کشف نیرنگ و رد بهتان 


در پاسچ به نقد قران 


نگارنده: جمعی از نویسندگان 


« پسم الّه الر حمن الر حیم ‏ 


«کشف نبرنگ» و «رد بهتان» 
در پاسخ به نقد فر آن 
«نقد کتاب نقد قر آن) 
وبرایش اول 
نقد این کتاب توسط گروه «عبادالرحمن» صورت 


گرفته است لذا حق نشر و چاپ این اثر برای گروه نام 


برده محفوظ می‌باشد. 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


ثهر ست مطا لب 


۱ ( 


شبهه: پیام های اصلی قرآن و او بو ههبج وا ادج هویج ۲ ۳ 
شبهه: تکراری و کم محتوی بودن قرآن ی ۱۳ 


فضل 1۲ خطاهای علمی قو ان دهم همه نی ۵۷ 


مقدمه: ۸ 


شبهه‌ی اول: منی آب پستی است! ی ای کت ۱ ۳ 
شبهه‌ی دوم: خروج منی از بین ستون فقرات و دنده‌ها م۰ ۱۷۲ 
شبهه‌ی سوم: تعیین نر و ماده پس از علقه ز وی ۲ 
شبهه‌ی چهارم: دوره حمل ۶ ماهه وه 
شبهه‌ی پنجم: خلقت جنین در قرآن ۱۱ 


شبهه‌ی ششم: خروج شیر از بین سرگین و خون و نت ۱۳:9۲ 
شبهه‌ی هفتم: آسمان بالا نگه داشته شده است ی 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی هشتم: حال این سوّال پیش می‌آید که چه عاملی سقف 
آسمان را بالانگه می‌دارد؟ سس ۱۳ 
شبهه‌ی نهم: ستون‌های نگه دارنده‌ی آسمان و 
شبهه‌ی دهم: آسمان بکدست و بدون خلل و فرج است نویه ۲ 1 
شبهه‌ی بازدهم: ستارگان چراغ های زینت بخش آسمانند ........ ۱۵۷ 
شبهه‌ی دوازدهم: هفت آسمان و عرش (تخت پادشاهی) متس ۱۳۱ 
شبهه‌ی سیزدهم: خورشید و ماه در فلک خودشان حرکت 

کف ۱۱ 
شبهه‌ی چهاردهم: خورشید است که حرکت می‌کند و روز و 

شب را بوجود می‌آورد نه زمین ۳ ۱ 
شبهه‌ی پانزدهم: ادامه‌ی شبهه (قسمت دوم): مضه ۱ 
شبهه‌ی شانزدهم: خورشید در شب ها به محل استقرار (زیر 

زنقن رایتخا هم روگ واگ وم مس نت ۱3۱۲ 


شیبهه‌ی هفدهم: زمین مسطح است. و 


شبهه‌ی ببستم: خلقت جهان در شش روز با هشت روز؟ کرو 
شبهه‌ی بیست و بکم: آسمان‌ها بعد از زمین خلق شده اند:؟ .... ۲۳۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی بیست و دوم: آسمان در ابتدای پیدایش به چه صورت 
بود؟ ام مس :۰ ۱ ۳ ۲ 


شبهه‌ی بیست و سوم: زمین و آسمان در ابتدا به هم متصل 


شبهه‌ی بیست و چهارم: برج های آسمان: ۱ 
شبهه‌ی بیست و پنجم: شب در جستجوی روز شتابان است...... ۲۷۱ 
شبهه‌ی بیست و ششم: ماه نور است رک و و۳ ۲ ۲۱۷ 
شبهه‌ی بیست و هفتم: روز خورشید را آشکار می کند تایب ۱۳۱۷ 
شبهه‌ی بیست و هشتم: شب خورشید را می‌پوشاند کی میت ۲ 


شبهه‌ی ببست و نهم: سجود سایه‌ها و وم ور 3 ۱۳/۱ 


شبهه‌ی سی و یکم: شهاب‌سنگ. تیری است که به سوی شیطان 

و جن پر تاب می‌شود. و هه مه هه وه مخ وه و ۱۳۹۸ 
شبهه‌ی سی و دوم: کوه ها زمین را از لرزش باز می‌دارند یی ۳۵۵ 
شبهه‌ی سی و سوم: نصب کوه ها مه تن 1۹ ۱۳ 
شبهه‌ی سی و چهارم: خدا از کوه های آسمان تگرگ نازل 

می کند. ی موم و و و هم هو اوه ام همم او ام ون ۱۳۱۲ 
شبهه‌ی سی و پنجم: عدم التقاط آب شور و شیرین دربا ۱ 
شبهه‌ی سی و ششم: فکر کردن توسط قلب در سینه 2( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی سی و هفتم: زنده کردن زمین بعد از مرگ وتو 1 ۲ ۱۲ 
شبهه‌ی سی و هشتم: آیا همه‌ی موجودات زوجند؟ ۱۳ 
شبهه‌ی سی و نهم: آیا زمان مرگ هرکس از قبل بطور قطعی 

تغبیه کنخ ا نت ؟ سسوم ۲۲ 
شبهه‌ی چهلم: آیا در جهان نقص وجود ندارد؟ ۱ 
یی ول هه اتکی وم ام ای ۳۷ 


شبهه‌ی چهل و دوم: لمس جن با شبطان و وه ۱ ۵ ]۱ 
نکته: مه من ههام اههد وا مه ممنمامته و زه مامتها موه هه امه ووده ۲ ۱۳۶ 


فضل, 2۳ خاتت و نو ویس دوه و و ههد یه ۴۳۶۳ 


شبهه: نسخ تحریم رابطه ی جنسی در شب های رمضان ۳۸۸۰۰۰ 
شبهه: قبول حکم دوره ی قبل از اسلام و نسخ بعدی آن. تبصره 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سیهه خاص و عام مه جر ام وم ره و مر ی وی ۲[ ۱۳ 
شبهه: نسخ اول سوره به آخر سوره ی 
شبهه: نسخ حق تقاته 1۸ 


فصل ۴: ابهام در قر آن (محکم و متشابه) ....:.................. ۴۱۱ 


فصل ۵: انتساب رفتارها [ صنات نامناسب فه الله ه۰«««ط«ط«:«ط«۱«ط«1(«۱۰ 2۰".:20:::۰۰:۰:۰:۰"-_ ۴۴۱ 


مقدمه : مه مهو و ام مه مه او م2 22[ ۴۲۴ 
شبهه : بکار بردن ضمیر جمع برای اللّه سس ۲۱ 
شبهه : دست خدا ی ی ۳۱ 
شبهه : حرکت خدا ۱۳ 
شبهه : ظلم های به منسوب خدا تس سس ۲۱۲ 


درست می‌دانند. ۳ 
شبهه : ظلم ای و ای ۲۰ 
شبهه : هلاک بیگناهان و کودکان» همراه با گمراهان بت ۷ ۳۶ 
شبهه : کشتار به ناحق زنان ۱۳۰۰ 
شبهه : کشتار به ناحق کودکان ۳ ۱۲۰۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: کشتار بردگان و حیوانات و افرادی که هنوز قانع 


نشده‌اند؛ و تخریب آثار تمدن بشری و کشاورزی و قتل عام 


شبهه: خدا ثروتمندان را به فساد وا می‌دارد و بعد. کل 
جامعه را نابود می کند ۱۳۱۲ 
شبهه : ذستور کشتن همدیگ بعد از پرستش گوساله...۰ ۴۸۵ 
شبهه: تنبیه هزاران نسل از یهود تا قیامت. بخاطر گناه 


شبهه: عنایت و تشویق خداوند برای اذیت و آزار بهودیان .. ۵۰۳ 
شبهه: سرزنش قوم بهود بخاطر گذشتگان. کاری غیرمعقول 
و ظالمانه است. ی 
شبهه: ایجاد دشمنی بین مسیحیان به گناه گذشتگان تا 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برهان علت: و 
شبهه: سوزاندن همه‌ی معبودان ظلم است مت نس 80۵17 
شبهه: توجیه ظلم. قبول اولین کاروان زنی مسلمانان وی ۵۳۲ 
شبهه: تمایل شدید خدا به کشتار حیوانات 0 
شبهه: حبط اعمال نیک ظلم است. او و نف[ ۲ ۵ 


شبهه: نتیجه‌ی بلند صحبت‌کردن با پیامبر حبط اعمال 


شب‌به: خدا انتقام گیر است. ی ‏ ام م ماو جوم نم یی ی ۵۱۶ 


شبهه: کشتن کفار تا مومنین لذّت ببرند مت تس ۱۱ 


فصل ۶: هدایت و گمراهی در قر آن ............................. ۶۰۲ 


شبهه: قر آن فقط برای هدایت مومنان است؟ ویو ۳۸۲ 
شبهه: روش‌های هدایت در قر آن ۳۱ 
شبهه: ۱- عدم ارائه معجزه ۶ 
شق القمر: ی و ی هواس شش ۲۲ ۶ 
شبهه: پیش بینی هایی که تحقق نیافت؟! ۳۱ 
شبهه: پیش بینی اینکه اکثر اعراب ایمان نمی آورند........۶۸۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: پیش بینی ایمان آوردن اهل کتاب که تحقة 


شبهه: پیش ببنی قرآن در رانده نشدن مسلمانان از مکه. 
که بر خلاف آن تحقق بافت! 


شبهه: آیا در مورد خدا شک است؟ ی تس ۱۳۳۱۷ 
شبهه: پدیده‌های طبیعی به عنوان آثبات کننده‌ی وجود خدا ۷۳۱ 
شبهه: باد و کشتی آیه‌های خداوند هستند. سس تنس ۱۷۱۳۱ 
شبهه: آیا دلیل قرآن بر وحدانیت خدا نارساست؟ رتیت ۷۲ 
شبهه: خورشید راهنمای سایه است. ۱ 
شبهه: بی سوادی محمد دلیل بر پیغمیر بودن او تفت ۱ ۲۱۲ 
شبهه: استدلال از نبوت موسی به نبوت محمد. وم :۷۸ 
شبهه: چون زبان قرآن عربی است پس محمد قرآن را از 

غیرعرب نیاموخته است. ۱۱ 
شبهه: خلقت آسمان و زمین مهمتر از خلقت انسان است. ... ۷۹۸ 
شبهه: واقعه ذر دلیلی است بر اينکه انسان باید به خدای 

واحد ایمان داشته باشد. 9 


شبهه: علم علمای بنی اسراییل به قر آن دلیلی است بر صحت 


۱۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: خدا می‌داند که ما پيامبریم. ۱ 


شبهه: استدلال بر هلاک اقوام گذشته 


شبهه: استدلال به وحود خدا از طربق مشاهده‌ی سجده‌ی 


شبهه: استدلال بر وجود خدا از طلوع خورشید از مشرق ...... ۸۲۱ 
شبپه: تأیید معاد از زنده شدن فردی پس از صد سال و ۳۲ 
شبهه: اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید. ۸۲۱۲۰ 
شبهه: نتیجه گیری: مهم و نیون امه مب یمه مهبم موهو ویو لاه ۴ ۲ ۱ 
شبهه: ۳- ترس از جهنم مهمترین و شایعترین روش قرآن برای 
دعوت به ایمان. هه و و ه مخ مه شم و من مه ۲۷ ۲ ۱ 
شبهه: نفی آزادی عقیده با وحود ترس 7۱۳۲ 
شبهه: تهدید کسانی که می خواهند شبیه قر آن بیاورند. ... ۸۵۵ 
شبهه: تهدید کسانی که قرآن را نقد می‌کنند ینس تست مش ٩‏ ۵ 


شبهه: هدید به عذاب اهل شک 3 11۷ 


شبهه: ۴- شمشیر روش عملی قر آن برای دعوت به ایمان .......۰ ۸۸۸ 
روش محمد در مکه: ی هو و وم 0/۱/۵۵ 


۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


به کار مببرد و ره زو در نوی ۶۱۷ 
شبهه: ۵- نوید بهشت یش ییاوه شوه ماخ شوه رم تطط لیب ی ۲ ٩‏ 
شبهه: ۶- تخطنه و اتهام به جای استدلال 1 
شببفة: ۷-نقر زیبا ۳ 3 
شبهه: ۸- تلقین و تکرار ی 
شبهه: -٩‏ قسم ی یداه ام موش تایه خ کنو خوسشناماو تن ۵ ٩۱۲‏ 

شبهه: آسمانی وجود ندارد که کسی آن را ساخته باشد. ..... ٩٩۷‏ 

شبهه: زمین پهن و مسطح نبست بلکه زمین گرد است. ...... ٩۹٩٩‏ 

شبهه: وجود برج در آسمان یک تخیل است اجه ی ۱۳۶۲ 


غیرمسلمانان در سپیده دم شبیخون می‌زنند. قسم 


شبهات تکراری دیگر از آقای سها: قسم یک مغالطه است.. ۱۰۰۷ 


شبهه: ۱۰- قسم خوردن به چیزهای ناچیز در دوارن قبل از 


محمد هم در اشعار به چشم می خورد. و وی وت 1 12:7 
شبهه: ۱۱- دادن مال (مولفه قلوبهم) ۱۰۳۷ 


شبهه: ۱۲- خدا عدهای را خارج از ارادهشان هدابت مبکند. ...۱۰۴۳ 


ول 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تلاش خدا برای گمراه و جهنمی کردن انسانها ۱۹۵/۲ 
شبهه: تصمیم خدا به برکردن حبهنم ۱ 


شبهه: مکر, کید. خدعه و فریب خدا ۱۳۱ 
شبهه: خدا مجرمان را به مکر مردم می‌انگیزد و سپس آنان 
را و مردم را عذاب می‌کند. وک سس ۱۱۱۲ 
شبهه: خدا به کفار نیرنگ می‌زند و به آنان مهلت می‌دهد تا 
بیشتر گمراه و جهنمی شوند. (استدراج) ی ۱۰/۴ 
شبهه: خدعه‌ی خدا؛ چگونه گوساله طلایی بدون معجزه 
می‌تواند صدای گاو دهد؟ | 


شبهه: خدا با خوب جلوه دادن اعمال بد. مردم را فریب 


می‌دهد ی ‏ فس ف ع 3 ۱ ۱۶۱ 
شبهه: فریب های دیگری از خدا -1۸ 
شبهه: فربب مومنین و مشر کین هر دو: وه ی 1۳۶ 
شبهه: تلاش خدا بیشتر متوجه گمراه کردن انسان است تا 
هدابت او و 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فضل ۱۲ مقحا کر کر ون هدعو متشه ۳( 


شبهه: افتراهای روشن! درمورد زهد پیامیر. هه پم دون ٩‏ +( 


شبهه: آبات تامین قدرت برای محمد ی ی وت یت ی ۱۱۱ 
شبهه: محمد ادعای جدایی از بشریت نداشته است. +۱۱۳ 
شبهه: واجب الاطاعه بودن محمد مس ۱۱۱ 
شبهه: با پیامبر با صدای بلند صحبت نکنید. وان مه ۵ ۲ (1 
شبهه: پرداخت صدقه به هنگام نجوی با پیامبر اکرم مییشت ٩‏ ۱۱۳ 
شبهه: ولابت پیامبر بر مردم. ما مس هه ۲ 1۵[ 
شبهه: سفارش پیامبر به محبت کردن بر نسل و فرزندان 
خود. ۱ 
شبهه: جاویدان کردن نام و با قبیله ی پیامبر! ۲ ۱۱۸ 
شبهه: واجب کردن نام محمد در اذان. سپس ۱۱۳۱ 
شبهه: تبرک جستن به آب دهان و موی پیامبر! و ی ۱۱۷۷ 
شبهه: زبارت قبر پیامیر. ۱۱ 
شبهه: دستور به ترور و کشتن زنی که کودک شیرخوار 


داشت! ۱۱۱۰۹ 


۱۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تصاحب زنانی که خود را به محمد هدیه می کردند! ۱۲۲۸ 


شب‌هه: تصاحب همسر دیگران. ۹۲ ۳ ۱۲ 
شبهه: بی عدالتی بین همسران برای محمد جایز است! ..... ۱۲۵۵ 
شبهه: تحریم ماربه ی قبطیه. ۱ 


خمس: 10 ۱۳۷۵ 


فصل ۸: نسبتهای نار وا به پیامبران ............................. ۱۳۰۲ 


شبهه: قرآن امور خطا با غلط یا غیر اخلاقی پیامبران را توبیخ 


شبهه: لوط دخترانش را به قوم ظالم هدیه می کند. و 
شبهه: طالع بینی ابراهیم ی 
شبهه: دروغ گفتن ابراهیم هه یه ات اند ۲ ۱۲ 
شبهه: آموزش نیرنگ به ایوب ی 
شبهه: بوسف به برادرانش تهمت دزدی می زند هو هه [ ۲ ۳ 
شبهه: موسی و بنی اسرائیل در قر آن | 

برتری بنی اسرابیل ی ماو هم ۲۱۰۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


علت اغتضاص سرزمین فلسطین بة بتی اسرابیل ۱۳۶ 
تناقض بین مالکیت بهود بر فلسطین و حکم اشغال جهان 


علت دشمنی خونین محمد با بنی اسراییل ات ۲ ۱۳ 
شبهه با خود را به کوچه علی چپ زدن؟! ی( 


فضال ۱ انشا او گر هه ومد مخت 9 17 


شبهه: تصویر ناقص معوج انسان در قرآن. من سس ۱۱ ۱۳ 
شبهه: مطرح نمودن انسان ترکیبی از جسم و روح نیست. ..... ۱۳۹۹ 
شبهه: شیطان دشمن انسان است. نمض وت ۱ ۲ ۱۳ 
شبهه: انسان به همان اندازه که طللب خیر است. طالب شر نیز 


شبهه: انسان مال را بسیار دوست دارد. ۱ 


شبهه: انسان. کافر پیشه و دشمن خداست هس سس ۱۳۳ 


۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: انسان بسیار جاهل است ۱ 
شبهه: انسان ضعیف است و انسان عجول است و انسان در غنی 
طغیانگر می‌شود. ۱ 


شبهه: انسان در نعمت بیش از اندازه شاد و در ناداری مأّیوس می 


شود ۸ 
شبهه: انسان بخیل است ور ماه امن خر تمعن ۴ ۱۳۱۷ 
شبهه: خطر بینش نادرست درباره بی نیاز مطلق را تشه ۱۲/۱۴ 
شبهه: انسان حریص است. ناو ماه ام نو نونجم اماب ۶ ۳[ 
شبهه: انسان بسیار جدل می کند. ۱ 
شبهه: انسان دارای بهترین ساختار است یس ری 09 


شبهه: آبا انسان مختار آفربده شده است موضوع جبر و اختیار 


در قرآن. ی و وهی موه ند ۳ [ 10۵ 
شبهه: نظام طبقانی در قرآن. هو و ‏ و هو هو کدتگ مسض مب ۳ [ 10۵ 
بنی اسرایبیل ۱۱۸ 
نسل محمد مه همع طخ ها ها ۵[ 
برتری مرد بر زن و2[ ۵ [ 
برتری آزاد بر برده ی رنه 1۵۶ 
شبهه: بررسی اجمالی حقوق بشر در قرآن موه هو و وا و ۱۵۶۵ 
آبا درباره حقوق بشر آباتی در قرآن هست؟ ۳[ ۱۵۶۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۱۰: موانع عدالت» آزادی و پیشرفت در قرآن ۰..۰۰۰۰-۰ ۱۵۸۴ 


شبهه: موانع عدالت در قرآن و و ۱۵/۴ 
تفه پرتوی فسات قی مسامای ۱ 
اه ناویک این 1 
شبهه: رضایت به تبعیض های موجود ه اعت ۱۵ ۱۶ 
شبهه: سلب حق حکومت مسلمانان بر خودشان هت ۲ 1۳ 
شبهه: ناعادلانه بودن بیشتر احکام حقوقی. اقتصادی و 
قضایی اسلام. ۱۳۲ 
نتیجه‌گیری ۱ 

شبهه: موانع آزادی انسانی در قر آن ۱۳۲۲ 
لب آذاق غقیده ۱۳۲ 
شبهه: انتظار بندگی و اطاعت محض مس ۱2۳۹ 
یهن کزان ی ۱۳ 
شبهه: رضایت و خشنودی از تبعیض های موجود در جامعه ۱۶۴۷ 
شبهه: ممنوعیت نقد هر آنچه مربوط به دین است. موش ۱۳۲۷ 
شبهه: نفی آزادی های سیاسی سس سس ۱۱ 
شبهه: نفی آزادی های زنان هرود تیک دورف ماه مدش و لس نیت ۱۴ 1۳ 
شبهه: نفی آزادی بردگان اه ما اس و۱ ۱۳۵۱۷ 
شبهه: نفی آزادی های غیر مسلمانان ی 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: عدم تناسب بین جرم و مجازات سک همان مه ۲ ۱۲۲۱۲ 
شبهه: بزرگترین ظلم. حاودانه ماندن در حهنم است هه ۲ ۱۲ 
اما چه کسانی در جهنم جاویدان می مانند؟ ی اه خر ۲ ۵ ۱۷ 
شبهه: چطور قنل بک نفر معادل سوزاندن بی‌نهایت است؟!..... ۱۷۵۹ 
شبهه: ما انسانها به راحتی از گناه هم میگذریم ولی خدا گذشت 

ندارد. ی 


1۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: هدف خدا از شکنجه چیست؟ ی ۱۱۷ 


شبهه: چرا شرک بخشیده نمی‌شود؟ ۰2 ۱ ۷ ۱۱۷ 
شبهه: مجازات به مثل با مضاعف. تناقض؟ و ۵ ۱۷۷ 


شبهه: نقض حقوق زنان در اسلام 1 


شبهه: عدالت در مورد مردان آزاد موم موم یوبن ۰۰۰۰۰۰۰ ۶[ ۱ 


۷+ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: به مومنان تهمت نزنید سس ۱7۱ 
شبهه: پشت سر مومنان غیبت نکنید یت رش ۱ ۱/۲۱۲ 
شبهه: دستورات پیش پباافاده و هس ۲ ۱۸۲ 
نتیجه گیری ۸ 


فضل ۶۱۲ افتضاه جر قو او مد ی ۱۸۵۲ 


شبهه: اسلام سبستم اقتنصادی ندارد. تس ۱/۵۱۲ 
شبهه: قر آن تنها نکاتی ساده را مطرح کرده. آن هم گذرا ۲۰۰ ۱۸۶ 
شبهه: ثروت و فقر خواست خداست و( 


شبهه: قرآن با تفریط تمام دارایی انسان را حاصل تلاشش 


شبهه: هر دو دیدگاه قرآن اشتباه است: بعنی فقر و ثروت 
فقط از خداست و تمام دارای انسان حاصل تلاش اوست... ۱۸۷۵ 


شبهه: غارت (دزدیدن) اموال غیرمسلمانان مهمترین و اصلی 


ترین منبع در آمد مسلمانان در دوران مدینه ۱ 
توحه اسلام به امر کشاورزی 1۱ 
اهتمام اسلام به دامداری ۱ 


اهتمام اسلام به صنعت و ساخت و ساز. شهرسازی و عمران 


و... صنعت کشتی سازی ی و وی مه هو و موی ۸ 1/٩‏ 
صنعت دفاعی ۱/۱ 


۳۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شهرسازی و آبادانی 1 
شبهه: جنگ باید در راه خداوند باشد نه به هدف حصول 
غنائم. ۱ 
شبهه: اموال غارتی حلال و پاکند. موس ۱۱ 
شبه: یک پنجم اموال غارتی ملک خدا و محمد و خویشان 
اس 7 


دزدی بدست بیاورد ۹ - 
شبهه: جزیه. در آمد ظالمانه و بی دردسر دیگر میسنت ۲ ۱۱ 


شبهه: اما زکات اسلامی به چند دلیل غیر قابل اجراء و غیر 


اول: گرفتن زکات از بعضی چیزها غیرعادلانه و غیرقابل 
اجراست: 8 


دوم: محصولاتی که سوددهی بیشتر از گندم و... دارند 


سوم: فعالیت های در آمدزا همچون صنعت و... شامل 
کات نمی شنوند. ۱۱ 


چهارم: تعیین درصد و نوع محصولات برای هميشه 
تاگول انسخ: ی 


۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


پنجم: مشخص نبودن سهم عاملان زکات. راهی برای 


اول: خمس غارت به خدا و رسولش می رسد و اسلام بر 


غارت صحه گذاشته است هد هم ی تون ۶۱۳ 1۹ 
دوم: معدن مال همه است نه یک نفر. تا خمس بدهد..... ۱۹۶۸ 


سوم: پرداخت تنها ۸۲۰ از در آمد معدن و... بسیار ناچیز 

است. مج تم هقی و بخ و هه وه مه ق و هه وی هه وتو بیج 22 ٩‏ 1۹۶ 

خقا مه موازی تصرف مس قاطا لاله و غیرمتقول ات۱۹۷۷ 
یه موق قمتشه ییاه هلا اه ارم رس ٩۱۹۹۴۰‏ 
آیا قرض ربوی همیشه ظالمانه و قرض الحسنه صحیح و 
عادلانه است؟ موم همه میوگ هم نوی مهم ول منک وله منم ینیع 13/۵ 


شبهه: علت حرام نمودن رباء نبودن صنعتهای بزرگ در آن 
شبهه: عدم تعیین مالکیت زمین. منابع و تکنولوژی در قر آن ...۲۰۰۰۰ 


ای که در مالکیت زمین در اسلام وجود دارند میم موی ۶ +۱۳۰ 


۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


اولا: اسلام مالکیت زمین را برای انسانها مطرح نکرده 

بلکه برای مسلمین مطرح کرده است. ۱ 
ثانیا: اسلام مالکیت شخصی (خصوصی) زمین را برسمیت 
شناخته است و هیچ گونه محدودیتی نیز برای آن 

مشخص نکرده است. و 
ثالثا: اسلام زمین هایی که مالک خصوصی ندارند (عمدتا 


زمین های موات) ۳ ملک عموم می داند ۸ 


شبهه: به رسمیت شناختن نامعین و نامحدود مالکیت 


شبهه: نظر نداشتن اسلام در مورد مالکیت دانش و تکنولوژی 
(ابزار تولید) ۱ 


شبهه: بردگان به ارث برده می شوند. هگ هه و ۲ ۱۳۹ 
شبهه: زمین و منابع طبیعی به ارث برده می شوند. میسن ۲ ۳۰۵ 
شبهه: حقوق اقتصادی انسان خی اه هت ام ش م ص ۲ ۱۲۵ 
شبهه: اختلافات مالی بین طبقات اجتماعی از جمله فقر دسته 
ای و ثروت دسته ای دبک خواست خداست دام ناه ۲ ۲۶۳ 


شبهه: چون فقر خواست خداست. پس تهیدستان نباید اعتراض 


۳۴ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


قق رن او سس وی ۱ 


شبهة: سکوت نسبی قر آن و سنت در مورد سیاست. سس ۳۱۲ 
معنای لغوی سباست: مه و و و و ۱۳۹ 


مفهوم خاص سیاست: ی ۱۳۰۰۸۲۷ 


معنی سباست شرعی: بو ایدم ور و و ۱۲۰/۱۵ 


شبهة: استبداد دینی مطلوب قر آن. مس سس ۲۱ 
نقد اولاً تا هفتماٌ؛ صفحة ۶۴۱ از کتاب نقد قر آن تسیز ۲۱۳۲ 


شبهه: منافقین. سندی بر زورمداری حکومت محمد مم مه شید | ۳۱۲ 
شبهة: بعد از محمد چه بابد کرد؟ و و تست ۳۱۲۱ 


شبهه: استقلال داخلی قبایل ی تس ۲۱۲۲ 


شبهه: فرد و فردگرابی ۱ 


۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: اسلام. حقوق و آزادی های سیاسی مردم را به رسمیت 

نمیشناسد؟ ۸ 
شبهه: مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئلة آزادی و ضویس ۲ ۴۱۷ 
شبهه: بررسی اعلامیه حقوق بشر در زمینه آزادی یه ۳۱۷۲ 


شبهه: بررسی دبدگاه اسلام در باب آزادی ۱۳۱۱۷۰۸۵۰ 


فصل ۱۵: جهاد. کشتار» برده گیری» تجاوز جنسی و غارت اموال 
غیر مسلمانان ۰۰۰ ۵۰۵ ۵۵ 022066696۵۵۵۵۵ ت‌اصث‌ث‌«ثص‌ث29«اثصث‌«‌ث0‌«ث0‌‌20«اصئ‌ِ‌0‌«ث0‌ث۵«اص‌«‌«ث0‌90‌«‌‌«‌‌« 62 ىث‌‌«ِ‌ ,۰۰ ۳۳۰۳ 


شبهه: حدیث ال النّاس حتی یقولوا: لاله الا ال ..صفحه 

شبهه: «تعربف حهاد»... صفحه ۶۵۹ ری و وه ۲۲ ۲۱۲ 

شبهه: «نرم خوئی و مدارا در مکه»...صفحه ۶۶۰ نو ۱۳۲۱۱ 

شبهه: «سخت گیری و کشتار در مدینه» ...صفحه ۶۶۲ مس ۲۱۱۷ 
شبهه: «لزوم غلبه اسلام بر کل ادیان» ...صفحه ۶۶۲ موی ۲ ۱۳۳ 
شبهه: «دستور به دشمنی دائمی با غیر مسلمانان حتی اگر 


پدر و مادر باشد» ...صفحه ۶۶۳ ات اس ۵ ۲ 


۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: «مسلمانان بر کفار خشن و سخت گیرند» ...صفحه 


شبهه: «بجنگید با مسلمان شوید»...صفحه ۶۶۵ وتو نی :۰ ۳۳۵۹۰ 


شبهه: «گردن کفار را بزنید و بسیار خونریزی کنید و ...» 


شبهه: «دعوت به صلح نکنید» ...صفحه ۶۶۷ ۲۱۲۲۱ 


شبهه: «وجوب دزدی اموال و دزدی زنان غیر مسلمان» 


صفحه ۶۱۷۱ ی( 
شبهه: «حکم نهائی: با اسلام و يا ذلت و جزیه برای اهل 
کتاب» ... صفحه ۶۷۶ ۸ 


شبهه: «مسلمانی که با کفار دوستی و همکاری کنند نیز 
مشمول کشتار می شوند»...صفحه ۶۷۹ ۳ 
شبهه: «مسلمانانی که رفتار با گفتارشان دلالت بر کفر کند 
هم مشمول کشتار میشوند...»... صفحه ۶۷۹ یه سس ۳۲۸۲۱۷ 
شبهه: «جواز شکستن قرار داد در صورت ترس شکستن از 
طرف کفار...»... صفحه ۶۸۱ ار 


۳۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: مثال هائی از تأیید جنابات جنگی محمد... : «تایید 
دومین کاروان زنی محمد»...صفحه ۶۸۳ ی ۳ ۱ ۲ 


شبهه: مثال هائی از تأأیید جنایات جنگی محمد... مثال ۳: «تایید 


تجاوز به بنی نضیر»...صفحه ۶۸۷ یس | 
شبهه: فرامین اسلام برای زمان جنگ ۱ 
اسلام نابود کننده برده داری و غرب احیا کننده آن ار 
: اسلام نابود کننده برده داری وا دی ۱۰ ۲۳ 
۳۲ غرب احیا کننده برده داری و 


فصل ۱۶: احکام قضایی قر آن ..........:..................... ۲۵۳۶ 


س 


مقدمه: یه اش ات اه تفا ۳ ۱ ۵ ۲ 
شبهه: قضاوت در مسائل خانواده ود او ونم ویس ۵ ۲ ۱۳۵ 
شبهه: قضاوت در مسائل مالکبت و معاملات ی میم با تیه ۲ ۱۲۵ 


شبهه: درمورد ارث. اسلام چه برنامه‌ای برای تقسیم‌بندی‌های 


خود دارد؟ سا ی تس ۲۵۱۱ 
شبهه: مجازات‌های اسلامی یت ی ۳ ۲۸۸ 
شبهه: توضیحی پیرامون جرم و مجازات ۱۱۵ 
حدود ۱ 

شبهه: حد زنا مه ی مر دس ما هی 1 


۳/۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: حد همجنس بازی ی ۳ ۱ 
شبهه: حد قذف ۲۱ 
شبهه: حد شرابخواری 
شبهه: حد دزدی تا ریز ۱۲۲۱ 
شبهه: حد ارتداد ی 
شبهه: محاربه. فساد فی الارض و بغی و 
نتیجه گیری بخش حدود اه ات۱ ۲۱۶۱۸ 
شبهه: جرم های جایز در حق طبقات فرودست مسلمان سس ۳۴۸۲ 
شبهه: جرم های جایز در حق غیر مسلمانان تست ۲۷۱۶ 
شبهه: ابرادات دیگر مجازات های اسلامی 2 
شبهه: مجازات های تعزیری ۷ ۱۳۷ 
شبهه: قصاص ۱ ۲۱۲ 
شبهه: دبه و 
نتیجه گیری مه مور زین ماهر نی رس ام ملس لفط ۲ ۱۳۱۷۸ 


مقدمه را 
شبهه: داستان خلقت آدم ی 
شبهه: خلقت آدم از گل رهاط لش موه وش دایمن سس ۰۳ ۱۳۲ 
شبهه: اثبات عظمت انسان رز 


۳۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: دستور سجده ی ملائک بر انسان ۰۱ ۱۱۰ 
شبهه: داستان ذوالقرنین و باجوج و ماحوج بوخ مه مین م عمط ۲ ۱۲۸ 
شبهه: داستان نوح و و تم تاو ۲۸۲ 
شبهه: عدم امکان جای دادن کل حیوانات در یک کشتی ۲۸۳۸ 
شبهه: نسل نوح سر آغاز نسل بعد از طوفان است! #س ۰ ۲۸۲ 
شبهه: کشتی نوح آیه ای برای آبندگان است ۲۸۳۲ 
شبهه:هاروت و ماروت راوتسا مس ۵ ۱۲۸۲۲ 


مردمان است تا عبرت بگیرند؛ میور مگ میتی موی ی یو ٩:‏ ۱۳۸۱۵ 
شبهه: سلیمان نبی علیه السلام وی میم تسام ۲ 7۳۱۴ 
شبهه: داستان سلیمان ما ۲۰3۵ ۱۸۱۳ 
شبهه: عصای سلیمان ۱ 
صحبت کردن مور چه وهدهد زو سا وت بوش سای تفس ۵ ۲۸۱۷ 
مرگ و زنده کردن هزاران انسان و ما و رم نم 23۵ ۱۲۱۱۱۱۳ 
مرگ صد ساله وزنده شدن دوباره ام خی بت 2 ۲۱ ۱۲۱۸۱ 


شبهه: آبا گذشتگان دارای قدرت بیشتری نسبت به ما بودند؟ ۲۸۹۲ 


شبهه: ادعای اینکه شهرهایی که با غضب خدا خراب شده اند در 


معرض دید مردم اند؛ و 
شبهه: آبا قتل عام اقوام کافر عادلانه است؟ ۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تناقضات (ناسخ و منسوخ) و ۱۲۱۱۱۱ 
شبهه: امر به کار زشت | 
شبهه: کور با نابینا بودن کافران نا شون ۲ ۲۶۲ 
شبهه: حساب و کتاب مجرمان در قبامت تفه ۲۱ ۱۲۱۱۲۲ 
شبهه: عذرخواهی کافران در قبامت ی و اس ۰ ۳۱۱۱ 
شبهه: سوال از گناهکاران هدز ه هواس وله شوت هعیش مخت یفن[ ۲ ۲٩‏ 
شبهه: مش رکان در قیامت تشه و هو اشوس هو اوقم ۴ ۱۲۹۱۲ 
شبهه: غیر دین اسلام وه هم هه هه موم دمم میوش وم موی وه وم اه اهب ۵ ۶ ۵۵ ۱۳ 
شبهه: خدا روی عرش قرار دارد ؟ و خاش ما ات شا ال ۱۲۲۱ 
شبهه: قر آن عرب با جهانی؟؟ و ساموت اوه موس شوت ۲ ۱۳۱۳ 
شبهه: کافران مولا دارند؟ ۳ | 
شبهه: شفاعت کافر پذ برفته می‌شود؟ هه واه نوم ۵4 ۵ ۷ ۱۳٩‏ 
شبهه: باداش نیکوکاران دو با ده برابر؟ اه هه ۲۱۱ 
شبهه: مجازات بدکاران یک با دو برابر؟ هت یه ۵۵ ۱۲۱۹۷ 
شبهه: چه کسی ظالم ترین است؟ و ۱۲۱۳۱۱ 
شبهه: شیطان فرشته با جن ؟؟ ی فو شم ایو وا سم ۵ ۲ ۱۳۹ 
شبهه: عرض بهشت چقدر است؟ ی 


۳۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تعداد روزهای عذاب قوم عاد؟ ۰۱۵ ۱۳۰ 
شبهه: خدا کدام ملائکه رو برای مریم فرستاد؟ مر هه تس ۱۳۰۱۲ 
شبهه: فرشته جان آدم را می‌گیرد؟ وی رازه و ارهز تور[ ۱۳۶۲ 
شبهه: یک خالق با خالق‌های متعدد؟ تا شوایس ۳ ۲ ۱۲۱۱ 


شبهه: فرشته مطیع خدا؟؟ ی ۲۱ 1۳2 


فصل :۱٩‏ بعضی خطاهای دیگر ق رآن.......................... ۳۰۲۹ 


شبهه: عربی بودن قرآن چه ارتباطی با تعقل دارد ؟ ۲۲۱ 
شبهه: آبا واقعا خدا به تنهایی کفایت می کند؟ و ی ۳ ۲ ۱۳۶ 


شبهه:آیا بدون فرزند بودن عیب است؟ ۲۰۱۲ 
یمه ماه های سرام ۳۰۳۵ 
شبهه: آبا هیزم حمل کردن عیب است؟ ۱ ۱۲ 
شبهه: قر آن به صراحت وجود حقبقی سحر را تابید می کند.... ۳۰۴۲ 
شبهه: قانون غیرعادلانه قرآن در مورد مرد و زن زناکار هو ۳۲ 
شبهه: قر آن برای آن نازل شده که اهل حجاز بهانه نداشته 


شبهه: ادعای نامعقول در مورد کافران یت ۱ ۳۹۸۵ 
شبهه: فرار مسلمانان در جنگ. قانون همیشگی است؟ ینوت ۳۰۵۵ 


فصل ۲۰: خطاهای نوشتاری قر آن۳۲۰۵۸۰.......۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: مرفوع بودن اسم «ان» بت یی ۱۳۹۵۹ 
شبهه: مرفوع بودن اسم لکن | 
شبهه: مذکر بودن خبر اسم موّنث ۱۳ 
شبهه: مفرد بودن اسم موصول حمع وهی و ویدیو ویو ۱۳۹۱۷ 
شبهه: مبتدای منصوب ی 
شبهه: نادرستی اسم اشاره ۱۱ 
شبهه: عدم تناسب زمانی افعال یک جمله سا دا و ۱۲۳/۱۲ 
شبهه: عدم تناسب فعل با فاعل ۳ 
شبهه: جمع آوردن معدود یک و ی ۳ ۷ ۱ 
شبهه: جزم نابجای فعل ۸ 
شبهه: تغیبر از خطاب به غیب و بالعکس ۱ 
شبهه: بکار بردن لغت برخلاف معنای اصلی توس شا نی :۱۲۶۲ 
شبهه: قطعاتی که به طور نامربوط در کنار هم نهاده شده‌اند...... ۳۱۰۲ 
شبهه: عدم تناسب انتهای آبات با متن آبه و ی ۱۳۱۱۳ 
شبهه: عدم تناسب مبتدا و خبر 1 
شبهه: عدم تناسب جواب شرط با شرط هت ند ۵ ۲۱۱ 
شبهه: تکرار نابجا ی ی ۱ ۳۱۱ 
شبهه: حذف‌های نابجا اد یر 
شبهه: شرط بدون حواب یه زرا یازج اوه هه ۵[ ۱۳ 


۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: اشاره به مثلی که مطرح نکرده است یه ۲۱۷ 
شبهه: خطا در تمثیل ها یاس وا سا و ماس ۲۱/۲۲ 
شبهه: خطاهای کلامی دیگر و موس ۲ 


شبهه: ادعای نعمت بعد از ذکر «نقمت» هه سک متسه مت ۱ ۱۳ 


ففل ۱ ۲ هلفاق کی رق و ۳ ۱۲۱6۵ 


شبهه: آبا قرآن از محیط عربستان تاثیر گرفته و یا از تورات 
کپی شده است؟ ی 


منکران وجود خالق ی( 


ربوبیان و با باورمندان به خدا هه ام ای وه و ۹۰۱۳ ۲ ۱۳ 


۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اعتقادات و عادات دوران جاهلی ۱۳ 
انتگام ۲ 
شبهه: حکم قرآن و تورات در بحث سنگسار و ینس ۱۳۳۱۲ 
شبهه: شباهت قصاص در تورات و قرآن ۱۱ 
شبهه: سوزاندن انسان در تورات و در قرآن ۱۳۱۵ 
شبهه: کشتارهای گله ای ۱ 
شبهه: شباهت‌های حکم دزدی در قرآن و تورات ار 
شبهه: مقایسه حکم تورات با قرآن ۱۲۱۰۱۰ 


شبهه: مقایسه احکام تورات و قرآن در مورد شناسایی 


زناکار ی 
شبهه: حکم کار کردن در روز مقدس ۲:3 ۱ ۲۱۲ 
شبیه: خیوافات حرام کوش در خوزات یس ۲۲۲ 

شبهه: شباهت داستان انبیا در قرآن با تورات هب 
شبهه: داستان نوح در تورات و قرآن وت ۰ ۲۱ 
شبهه: داستان ابراهیم علیه السلام در تورات و قر آن........ ۳۲۳۶ 
شبهه: داستان لوط نبی (ع) در تورات 2 
شبهه: داستان اسحاق (ع) در تورات ی 


فصل ۲۲: فتیجه گیری نهایی :.-:.-۳۲۴۹۰..۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰:۰ 


فضل ۲۲ گدام فافنن را نو گز تیم دهم مه میتی ۳۲۵۰ 


۳۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


کدام دین را بر گزینیم؟ 1 
حقیقت با دروغ؟! ی ات ۲ ۵ ۱۲۱۲ 
شاهکاری دیگر!! و و زو اه تشه ۵۳ ۱۲۱ 
دین جزء ساختار ژنتیکی!! و 
تنها نکته درست و حقیقی کتاب او کف ۵ ۲ 
دین عامل جنگ با بی‌دبنی؟! ی 
جنک و کشتن بدون انگیزه دینی ییاتود و تج واه ۲ ۱۳۱۶ 
برداشتن نقاب چهرةً دکتر سها!! ی 
سخن آخرا! ۱ 


۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مقدمه: 
کتاب «نقد قرآن» اثر آقای سهاء یکی از کتاب های منتشر شده 
توسط اسلام ستیزان می باشد. ایشان شبهات مطرح شده در مورد 


قرآن را کلا جمع آوری کرده و در یک کتاب منتشر نموده است... 


ادعاهای زیادی دارد. مثلا می گوید ابتدا در زمینه ی علوم 
دینی درس خوانده است! و اکنون از دین اسلام خارج شده و به 
نقد قرآن پرداخته است! ولی با ادعای ایشان صحت ندارد یا اگر 
صحت هم داشته باشد مشخص می گردد که درس خواندن ایشان 
چگونه و در چه سطحی بوده است! (به مطالب کتاب مراجعه 


بفرمایید متوجه خواهید شد) 


این کتاب قریب به ۱۰۰۰ صفحه است. ۲۳ فصل دارد.ایشان در 
۳ فصل ادعا می کند اين مطالب نمی تواند از جانب پیامبری 
برگزیده آمده باشد! و امکان ندارد سخن خدا باشد! ولی در فصل 
آخر منکر وجود خدا هم می شود! و مشخص است که این سخنش 
در ۲۲ فصل نفاق بوده است. آن هم جهت فریب مخاطبان! 


۳۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


سعی نموده مطالب را با زبان بسیار ساده ای ارائه دهد. تا جامعه 
ی هدف او عوام جامعه باشند. لذا تلاش ما هم بر این بوده با همین 
شیوه مطالبش را نقد نمابیم. 


آنچه مشخص است. ایشان در نقد خود از کتب حدیث اهل 


سنت نیز استفاده کرده است. معلوم نیست وقتی کتابش نقد قرآن 


می باشد. چرا به نقد احادبث پرداخته است! 


ضمن اینکه برای نقد حدیث باید در زمینه ی «بررسی اسناد 
احادبث» تخصص داشت ( صرفا دیدن متن حدیث در کتب حدبث 
کافی نیست!). هرچند ما آن اشکالات را هم پاسخ داده ایم. ولی 
بی سوادی و بی اطلاعی این شخص در زمینه ی علوم الحدیث نیز 
به خوبی آشکار می گردد. 

گروه عبادالرحمن جهت اتمام هر چه سریعتر این پروژه. فصل 
های کتاب را در بین نویسندگان مختلف تقسیم نمود لذا با قلم 


اساتید توانایی رو برو هستیم. همین موجب شد اساتید؛ فصل 
مورد نظر خود را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و الحمدلله تمام 


شبهات مطرح شده در کتاب را پاسخ دهند! 


۳۸ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


سعی ما بر این بوده که فهرست کتاب دقیقا مانند فهرست 
کتاب آقای سها باشد. لذا اگر شبهه ای در کتاب ایشان دیدید؛ می 
توانید شماره ی فصل و عنوان متن در فصل بندی ایشان را پیدا 
کنید و با مراجعه به کتابی که ما تدوین نموده ایم. همان فصل و 
همان مطلب را در فهرست. مورد جستجو قرار دهید و به صفحه ی 


مورد نظر و پاسخ قید شده مراجعه نمایید. 


نگران نباشید. روبه ی نویسندگان ما بر این بوده. همراه بیان 
شبهه ی مطرح شده توسط ایشان. پاسخ را تقدیم کنند! لذا با 
داشتن کتاب ماء از مطالب کتاب ایشان هم مطلع خواهید بود. 


نسخه ای که در اختیار شما قرار دارد وبرایش اول کتاب می 
باشد و سعی ما بر اين است ان شاء اللّه در وبرايش های بعدی 
نسخه های کاملتری ارائه دهیم. 

از تمام جوانان عزیز. (موافقان و مخالفان) درخواست می گردد 
این کتاب را مطالعه نمایند. تا با چشمان خود ببینند که مخالفان 
نور قرآن. نور خدا پرستی و توحید؛ از چه فریب هایی استفاده 


کرده با دچار چه نوع کچ فهمی هایی شده اند. ولی باز هم در بوق 
و کرنا دمیده اند که قرآن پر از اشکال است! 


۳۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


باورش خیلی سخت است. ولی تعداد زیادی از دانشجویان و 
جوانان ما به خاطر این کتاب (کتاب آقای سها) قرآن کریم را کنار 
گذاشتند! و متاسفانه ادعاهای ایشان را باور کرده‌اندا بفرمایید خود 
کتاب «کشف نیرنگ و رد بهتان. در پاسخ به نقد قرآن» را مطالعه 
کنید تا سطح علمی و صحت و سقم اشکالات نادرست ایشان را 


گروه رد الحادی عبادالرحمن 


20 ۵ 0212002097 هه 


۴۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۱: معرفی قرآن 


نویسنده: قباد کاکاخانی 


نویسنده فصل اول کتاب خود را به معرفی اجمالی قرآن 
اختصاص داده است تا به مخاطب خود بقبولاند که قرآن را می 
شناسد و با این پیش‌فرض شروع می‌کند که کتاب خود را برای 
کسی نوشته است که دست کم یکبار قرآن را با دقت در معانی 


خوانده است! 


اما ظاهراً در این ادعای خود صادق نبوده. چون ابتدایی بودن 
شبهات وارد شده در کتابش. گواه بر ابن است که حتی خود وی 
یکبار به شکل کامل قر آن را نخوانده است! 


جمع آوری کرده و خود قر آن‌شناس نبوده است! 


حجم بالای شبهات مطرح شده در این کتاب نیز خود دلیل 
دیگری بر سخیف و ناچیز بودن شبهه و شبهه‌انداز است! کسی که 
تنها چند صفحه علوم قرآن خوانده باشد و یا آشنایی اندکی با 
تاریخ قرآن داشته باشد بلافاصله از خود خواهد پرسید چگونه 


۴۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


ممکن است کتابی که بیش از هزار و چهارصد سال به مبارزه می- 


طلبد و هنوز حتی یک آیه همانند آن آورده نشده. به یکباره 
توسط یک شخص عجمی هزار صفحه ردیه بر آن نوشته شودا! 

البته هیچ یک از شبهات تازگی ندارد و در طول تاریخ بارها به 
اشکال مختلف بیان شده‌اند ولی قرآن همچنان زنده و پیشتاز در 
میدان هدایت جهانیان است و روز به‌روز بر پیروانش افزوده می- 
شود و شبهه‌اندازان و شبهات به قبرستان تاریخ پیوسته و می- 
پیوندندا! 

نویسنده در ادامه به اختصار به معرفی قرآن می‌پردازد تا خود 
را قرآن شناس نشان دهد اما ناخواسته و گام به گام طبل رسوایی 


خویش را می کوبد! 


شبهه: پیام های اصلی قرآن 


نویسنده پیام‌های اصلی قر آن را اینگونه معرفی می کند: 


رش 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


قبول خدای واحد. قبول قیامت. قبول قرآن. ضرورت اطاعت 


بی‌قید و شرط از خدا و محمد و فرامین آن‌دو! و جنگ برای قبول و 


در حالی که محور اصلی قرآن شناخت خدای واحد. شناخت 


قیامت. شناخت قرآن 9 محمد است و نه قبولاندن! 
وی با تحریف کلعه شناخت و جایگزاری آن با قبول می‌خواهد 


به مخاطب خود این پیام را بدهد که اسلام دین اجبار و اکراه است 


9 نه شناخت 9 قناعت! 

و باز با آوردن ((ضرورت اطاعت بی‌قید و شرط)) می‌خواهد بر 
آیات فراوانی که بر ((ضرورت اطاعت عقلانی و ایمانی)) تأکید 
دارند سرپوش بگذارد! 

تمام قرآن را در قبول عقیده توحیدی و جنگ بر سر قبول و 
عدم قبول آن معرفی می‌ کند! اما از احکام عبادی. آداب تزکیه و 


خودسازی. احترام به خود. جامعه و طبیعت. حقوق والدین. حقوق 


۴۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


تاش مها ای نان اسان ارگ و مات ام نیو 
معامله. احکام کیفری و جزایی, قوانین مدنی و جامعه هیچ سخنی 

حتی منشور حقوق بشر نیز از این حقوق حرفی نمی‌زند و در 
این زمینه قرآن پیشتاز است! 


شبهه: تکراری و کم محتوی بودن فرآن 

نویسنده در حالی به تکراری بودن برخی موضوعات و کلمات 
قرآن ایراد می‌گیرد که خود او لفظ قرآن را تنها در یک صفحه ۱۰ 
بار و در تمام کتابش ۱۶۰۰ بار تکرار کرده و کلمه موسی را در۶۰۰ 
صفحه از کتابش ۱۳۶ بار تکرار کرده است! 


پاسخ: 


برخلاف باور نویسنده تکرار نه تنها نقص نیست بلکه بیانگر 


توجه و اهتمام به سخن و مخاطب است! 


۴۴ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مثلاً پدری هر بار که فرزندش سویچ ماشین را برمی‌دارد به او 
می‌گوید مواظب خودت باش! آرام برو! باحوصله بران! هیچ فرزندی 
این تکرار از سر دلسوزی را به حساب سادگی پدر نمی گزارد. حتی 
اگر فرزند ناراحت شده و بگوید پدرجان هميشه این را می‌گویی! 
باز هم پدر آن را تکرار می‌کند و این نشان محبت بیش از حد او به 
فرزندش است! 

تکرارهای قرآن نیز نشان‌دهنده محبت بالای پروردگار نسبت 
به بنده‌اش است تا در مسیر زندگی پر از خطر و پر از وسوسه دنیا 


آگاهانه‌تر و هوشیارتر گام بردارد! 


یا مسافری در سفرنامه خود می‌نوبسد: کرمانشاه را شهری آباد 
دیدم! کرمانشاه نزدیک یک میلیون جمعیت داردا کرمانشاه شهری 
گوهستاتی اشتا بایان کرماتشاه پزرونق تعقق. آنتیا تکرار لیست 


بلکه برای رساندن بهتر منظور گوینده است. 


از طرفی جناب سها هنوز نمی‌داند قرآن کتاب هدایت و 
راهنمای مسیر زندگی است. پس اشکالی ندارد سر هر بیچ یک 
تابلوی کاهش سرعت قرار دهد! همچنانکه در طول یک جاده 


چندین تابلوی (از سرعت خود بکاهید) نصب می‌کنند و هر تابلو 


۴۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


هشداری برای یک موقعیت خطرناک است و هرچند تابلوها 
تکراربست اما موقعیت‌های خطر متفاوت است! 


خلاصه کرد. اما برای همین ۲۰ صفحه. ٩۹۰۰‏ صفحه ردیه نوشته 


است!؟ این خود نشان می‌دهد قر آن بسیار پرمحتواست! 


می‌گوید قرآن را می‌توان با حذف مطالب تکراری در ۲۰ صفحه 
خلاصه کرد. اما نمی‌گوید هزار و چهارصد سال است عقلا و 
اند بشمندان پیرامون قرآن کتاب می‌نوبسند وکتابخانه‌ها ساخته و 


پر شده‌اند و هنوز هم مفاهیم قرآن تمام نشده است! 


نمی‌گوید قرآن نزدیک‌ترین کتاب هدایت به عصر علم و صنعت 
چاپ است و تا پیش از قرآن شرک عقیده بیشتر ساکنان زمین 
بود. آن‌ها با دیدن ماه سر تعظیم فرود می‌آوردند نه اينکه در 
انديشه فتح آن باشند! انديشه مقدس شمردن ماه و ستارگان, 
طبیعت و جانداران. مانع آن می‌شد که انسان به فکر تسخیر فضا و 
رازگشایی طبیعت و جانداران بیافتد! بوسیله قر آن انقلابی بوجود 
آمد که شرک را مغلوب توحید کرد و راه را برای هرگونه پیشرفت 
و کاوش علمی باز کرد و می‌توان گفت کتابخانه‌های دنیا با آمدن 


قرآن و حول محور قرآن پر شد! 


۴۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


بله! انقلاب علمی بر شانه‌های انقلاب توحیدی و توسط 
دانشمندان مسلمان بنا شد ولی امتداد آن در غرب به صورت 
جدایی از دین شکل گرفت و آفات آن محصول همین کنار نهادن 


دین است. 


می‌نوبسد قرآن می‌گوید همه چیز را گفته است و چیزی را فرو 
نگذاشته است اما اینگونه نیست و خبری از فیزیک و شیمی و 
ریاضی در قرآن نیست! این سخن هماقدر خنده‌دار است که 
بگوییم قانون اساسی ایران نافص است چون خبری از فیزیک و 
شیمی و رباضی در آن نیست! 

قبل از هر چیز باید بدانیم که قرآن کتاب علامات است نه علوم! 


قرآن در هر علمی سرنخ‌ها را بدست داده و کشف و ضبط بیشتر را 
بر عبهده خود انسان گذاشته است مانند معلمی که یک راهنمابی 
می‌کند و پیدا کردن راه حل مسأله را به دانش آموزان واگذار می- 


کند. 


می‌گوبد محمد قرآن را از کتب مقدس بهودیان. مسیحیان و 


فرهنگ‌های دیگر گردآوری کرده است! 


۴۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


نوشتن نداشت و پیش از آن صاحب هیچ اثر علمی و دست نوشته- 
ای نبود و از این جهت همواره بزرگان قومش بر او خرده می‌گرفتند 
که چرا باید فرد بی‌سواد و امی مانند تو به پیامبری انتخاب شود در 
حالی که در این قوم افراد تحصیل کرده مانند عمرو بن هشام وجود 
دارند که به سبب دانش و سواد بالابش به ابوالحکم (پدر حکمت و 
دانش) مشهور است! 

می‌گوید قرآن در جواب کسی که درباره هلال ماه سوّال می‌کند 
گفته است هلال ماه روزشمار 9 راهنمای ماه 9 سال است. در حالی 
که هلال ماه نتبجه گردش خورشید است! 

م ی گویم قرآن کتاب حکمت است و نه آزمایشگاه علوم! حکمت 
هلال ماه دانستن حساب روز و ماه و سال است و این هم به کار 


مردم می‌آید نه اينکه مکانیزم تشکیل این هلال چیست! 


مثل اینکه پزشکی به مربضش بگوید این دارو برای سردرد 
خوب است اما مکانیزم و پروسه تأثیر دارو را به مریض نگوید که 


مثلا دارو وارد جریان خون می‌شود و بر حامل‌ها سوار می‌شود و با 


۴۸ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


تانب ۳ اعصاب ۱ مپاتی و و و... سردردت را کم می کند! آیا مربض 
نیازی به دانستن این مکانیزم آزمایشگاهی دارد؟ 


این سوّال بیشتر نشانه کج‌فهمی خود سها است تا ابرادی باشد 


بر قرآن و خدا! 


شبهه: محیط زدگی قرآن 
می‌گوید اسلام نوعی مبارزه با بت‌پرستی و تحقیر زنان بود که 
در محیط عربستان رایج بود در حالی که در دیگر نقاط جهان 


خدای واحد پرستش می شد 9 زنان محترم بودند! 
پاسح: 


می‌گویم این یک دروغ شاخ‌دار است! چون در زمان طلوع 
خورشید اسلام در ایران ثنویت (دوخدایی) حاکم بود: خدای 
روشنایی (اهورا) و خدای تاریکی(اهریمن)! که همواره در جدال با 
هم بودند و گاهی این و گاهی آن برنده می‌شد! و هنوز هم پسمانده 


این تفکر وجود دارد! 


۴۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


در روم و غرب نیز عقیده تثلیث(سه خدابی) حکم‌فرما بود! اب 
و ابن و روح القدس! در هند برهمایان و گاوپرستان و... که امروز 


هم این شرک و بت‌پرستی‌ها و جود دارد! 


در باب تحقیر و برهنگی زن نزد مسیحیان و زرتشتیان و غیره 
نیز که باید کتاب‌هایی مستقل نوشته شود همین قدر بگویم که زن 
نزد زرتشتیان مانند کالا به ارث برده می‌شود چون زن یک شخص 
نیست بلکه یک شیی است! زن به عنوان کفاره گناه مردان خانواده 
باید در اختیار مردان روحانی قرار می‌گرفت! زنی که فرزند پسر 
نیاورد به بهشت نمی‌رود! 

نزد مسیحیان زایش دختر یک خسارت است! و نزد بهودیان 
زن حق آموختن تلمود را ندارد و هنوز هم در اسراییل زنان حق 


شهادت را ندارند به دلیل چند لعنتی که در تلمود بر آنان تحمیل 
شده است! و بودا می‌گوبد خدابا مرا از شر شیطان و زنان حفظ کن 


و مریدانش را به دوری از زنان فرا می‌خواند! 


اما اسلام چه می‌گوید؟ 


۵۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


«من عمل مالعا من کر آز لقی َو موم فْحَييه يا 
طَیبة ولنجزینهم آجرهم باحسن ما کانواً یعملون)۱ 

«هر کس چه مرد و چه زن. اگر ایمان بیاورد و اعمال صالح 
داشته باشد. او را به جایگاه و زندگی نیکویی در می‌آوریم و پاداش 


بهترین کارش را برایش حساب می‌کنیم.» 


می‌گوید همین محیط زدگی باعث شده است تا قرآن توفیق آن 
را نداشته باشد تا کتابی فرافرهنگی و همگانی باشد! 


می‌گویم نویسنده با آوردن اين شبهات خنده‌دار و جاهلانه. 
پشت سر هم مستقیم با غیرمستقیم به مخاطب خود توهین می- 
کند! 

در این عصر انفجار اطلاعات و آگاهی‌ها. کیست که نداند 
مسلمانان هیچ گاه قدم به خاک اندونزی نگذاشتند اما امروز 
پر یت رین کمور. مستهان ات ققم ب چی تکد ات |ما 
جمعیت مسلمانان چین بیشتر از عربستان است! قدم به اروپا و 


آمریکا نگذاشتند اما امروز سریع ترین دین در حال رشد در اروپا و 
آمریکا اسلام است! 


٩۷ نحل.‎ . 


۵۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


اسلام نزدیک دو قرن مبارزه کرد تا پایه‌های فکری خود را 


اين خود گواه بزرگی است بر اينکه هدایت در انحصار محیط و 
زبان و جغرافیا نیست و قرآن بیشتر از هر کتابی فرافرهنگی و 
همگانیست! و همین همگانی بودن ستمگران و ظالمان را نگران 
می‌کند تا با تمام قوا به جنگش بیایند! وگرنه چه لزومی داشت 
جناب سها نزدیک هزار صفحه در رد قرآن یاوه‌سرایی کند! بهتر 


نبود وقت خود را صرف نوشتن داستان برای کودکان می‌کرد تا هر 


شب چشم‌ها را خواب کند نه دل‌ها را! 


شبهه: بی نظمی قرآن 
می‌گوید مطالب قرآن تکه تکه و پراکنده است و بی‌نظمی در 


قرآن موج می‌زند! 


پاسخ: 


2۲ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گویم هنوز معنای نظم را نمی‌دانی! نظم هميشه به معنای 
پی‌دربی بودن نیست! مثل اينکه کسی بگوید عدد ۴۵۳۲۱ عددی 
بی‌نظم است چون اعداد به ترتیب ۱ و ۲و ۳و ۴ و ۵ و... چیده نشده 
است! و این سخن باطلیست چون ۴۵۲۱ ببانگر یک عدد حقبقی 
است 9 چیدمان اعداد دلیل بی‌نظمی نیست بلکه بیانگر واحدی 


خاص است! 


از طرفی انسان خیلی زود از یکنواختی خسته می‌شود! قرآن 
نیز مانند حکیمی دردشناس این را در نظر دارد. بنابراین با آوردن 
مطالب گوناگون ولی هدفمند مخاطب را با خود همراه می‌کند و در 
نهایت نظمی حکیمانه را به وجود می‌آورد که در نگاه اول احساس 
می‌شود بی‌نظمی است! 

مانند فیلمی که صحنه‌های گوناگون را بهم می‌آمیزد تا هیجان 
بیننده را برانگیزد و درنهایت پیام خود را منتقل می‌کند! باید به 


قرآن تبریک گفت که بنیان گزار این نظم نوین است! 


طبع انسانی نیز این روش را می‌پسندد! شاید یکی از ویژگی- 
مولوی آن را به سیک قرآن نوشته است و داستان‌ها تکه تکه و 


براکنده بیان می‌شود! 


2۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


دیگر اینکه. این شیوه نگارش قر آن خود دلیلی بر راستی گفتار 
رسول اللّه (صلی اه علیه و سلم) است که تا وحی معصوم مطلبی 
را برای او بیان نمی‌کرد. چیزی از خود نمی‌دانست! و پراکندگی 
ظاهری آیات دلیل وقفه‌های جبرییل است! 


شبهه: فهم قر آن 
می‌گوید عالمان دینی به قرآن آبرو داده‌اند و قرآن از بین رفته 


را دوباره جمع می‌کردند! 
پاس: 


باز هم یک دروغ شاخ‌دار دیگر! کسی که برای اثبات ادعای 
خود به دروغ‌های پی‌درپی متوسل می‌شود آیا می‌تواند در ادعای 
خود صادق باشد! آبا حرف‌هایش ارزش آن را دارد تا وقت خود را 


صرف خواندن آن کرد! درست به همین دلیل من فقط فصل اول 
کتابش را خوانده و نقد می‌ کنم! 
بنا بر قول خداوند و اجماع صحابه و تابعین که خداوند آن‌ها را 


در کتاب خویش ستوده است و امامان و بزرگان امت. قرآن هیچ 


و[ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


گاه از بین نرفته و این قرآن همان قرآن است که بر پیامبر گرامی 


اسلام نازل شده و همواره در دسترس امت بوده است! 


آقای سپها! آبا منطقی است که بگویی تمام عقلا و علما و حکما 
در این ۱۴ قرن که تعداشان به هزاران نفر می‌رسد و روشن‌ترین 
تاریخ را دارند. مغرور بودند و اشتباه کردند و فریب خوردند! ولی 
تو با عقل خود این اشتباه را نکردی! 


عاقلانه‌ تر آن است که در خلوت خویش بگویی: سها! شاید تو 
مغروری و اشتباه می‌کنی! 


پند خوبان را نمی‌داری گوش اندر این فکرت کز ایشان بر تری 


گرگ را نشناختستی از شبان در چراگاهی که عمریبست می- 


جری 


شبهه: غیر دقبق بودن قرآن 


می‌گوید قرآن غیر دقیق و دارای خطاهای نوشتاری است! 


۵۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسخ: 


می‌گویم بزرگ‌ترین ادیبان دنیا در محیط نزول قرآن حضور 
داشتند که فصاحت و بلاغت زبان عرب را به خوبی می‌شناختند. 
اما هیچ یک نتوانستند خطایی در قرآن بیابند و نوبسندگان بزرگی 
چون عمربن خطاب جذب همین اعجاز بیانی و لغوی قرآن شدند و 


عمربن خطاب که یکی از نویسندگان و نوابغ محیط نزول قرآن 
بود و به سبب سخنوری و سخندانی از همان نوجوانی در مجلس 
بزرگان راه می‌بافت و در بسیاری موارد نظرش را به بزرگان قوم 
ترجیح می‌دادند. وقتی برای اولین بار آیاتی از قرآن را می‌شنود. 
شگفت‌زده شده و می‌گوید: تاکنون سخنی به زیبابی این سخن 
نشنیده‌ام. این سخنان به سخن بشر نمی‌ماند! و بلافاصله اسلام 


می آورد! 


2۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۲: خطاهای علمی قر آن 


قرآن و علم .. تضاد با تطابق؟! 
پاسخ عقلانی به اشکالات علمی وارد شده بر قرآن کریم 


نو پسنده: مراد پوسفی 


مقدمه: 

به درازای تاریخ ۱۴۰۰ ساله‌ی ظهور دین مبارک اسلام. 
دشمنانش دمی ساکت و صبور ننشسته و از هر فرصتی برای 
تخربب چهره‌ی واقعی آن استفاده نموده‌اند. 

زمان پیامبر(صلی اللّه علیه و سلم) با جنگ رو در رو خونین و 
نفاق میان باران بزرگوارش, به براندازی مشغول بودند. سپس در 
لباس و ماسکی دیگر با ایجاد رخنه و نفوذ در بین حکام اسلامی و 
اشاعه‌ی شایعات و ایجاد تحریفات در دل مردم. کاروان تمدن 
اسلامی را به انحراف و لنگر انداختن در دریای تردیدها. 
وادار کر دند.... 
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با نابودی آخرین خلافت اسلامی در قرن گذشته و تکه پاره 
کردن خاک مسلمانان. ضربه‌ی دیگری بر پیکر امت اسلام وارد 
ساختند.. 

در راستای سیاست‌های کلان استعماری. بسیاری از جوانان را 
با قرآن بیگانه کردند . طوری که سالهاست جوانان مسلمان و 
نمازخوان! و کاملا معتقد. از قرآن فاصله گرفته و با آن بیگانه و 
مهجور شده‌اند و متاسفانه دیگر اعتنایی به آموزه‌های والای آن 
ندارند)حقیقتا این وضعیت بسیار آزاردهنده است!) ولی با وجود 
تمام این فراز و نشیب‌ها. آنچه مرا امیدوار می‌سازد؛ این است که: 

جوانان فهیم و برومند ما با وجود تمام این مسافت‌های ایجاد 
شده. باز هم تقدس و بی همتا بودن و من اللّه بودن قرآن را با جان 
و دل قبول داشته اند. باور کنید حتی جوانان معتاد و فاسد و 
گناهکار ما هم تقدس قرآن را در جان و دل خود زنده نگه داشته 
اند! 

ولی متاسفانه دشمنان قسم خورده‌ی امت رسول‌اللّه (صلی الله 
علیه و سلم). به این جدایی غم انگیز هم اکتفا نکردند و بسیار 
تلاش کردند تا قداست و یگانگی و احترام کلام مبارک قرآن را زیر 
وال نب تفا 


۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و در نهایت: با کربه نشان دادن چهره‌ی اسلام میارک. 
جدیدترین توطئه‌ی خود را نیز رونمایی کردند و با استفاده از 
فضای مجازی و رسانه‌های ارتباط جمعی. کار خود را رونقی دیگر 
دادند و مشاهده می کنیم که چگونه به آن سرخوشند! 

آن‌ها برای رسیدن به مقاصد شومشان. سایت‌ها. گروه‌ها و 
کانال‌های بی شماری ایجاد کرده و از بی اطلاعی جوانان ما سو 
استفاده می‌کنند. تا جایی پیش رفته‌اند که می‌گوبند: 

- در قرآن اشکال وجود دارد (العیاذ بالله)! 

- آموزه‌های دین .تاریخ مصرف دارد. با دیدگاه آن زمان 
مطابقت داشته و با علوم تجربی امروز در تضاد است! 

- قرآن ضد علوم بشری است. مسلمانان چشم بسته آن را 
قبول کرده‌اند و واقف نیستندکه با مشکلات این زمان. همخوانی 
ندارد... 

-و بسیاری از سخنان متخاصمانه‌ی دیگر... 

جالب آنکه برای ادعای نادرست خود دلیل هم می‌آورند! و 
اشکالاتی را به لحاظ علوم تجربی. بر آبات مبارک وارد 
می‌یابید و متوجه خواهید شد که برای گسترش این شبهات در 
بین جوانان چه سختی‌ها و هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌اند( 
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مسلمانان عزیز این یعنی: آن‌هاحاضرند هزینه کنند تا جوان را با 
قرآن و دین» دشمن کنند) 

خلاصه‌ی کلام: معاندان. جنگی تمام عیار را شروع کرده و 
رهبری می‌نمایند. ولی این بار نه با سلاح‌های متعارف و جنک‌های 
مرزی . نه با گلوله و آتش؛ بلکه با قلم..! 
احترام قر آن کریم را از دل میلیون‌ها جوان مسلمان خارج سازند و 

آن‌ها خوب می‌دانند که جوان آگاه از مفاد قرآن. برنامه ای برای 
نفی بردگی از قیدهای آنان خواهد شد لذا با سخت ترین تجهیز. به 
جنگ غیر محسوس. آمده اند.... 

اعلام جنگ علیه دین و اسلام! به نام تجدد و مبارزه با کهنه 
پرستی! 

آنچه مغرضان بیشتر روی آن تاکید دارند. بحث اشکالات 
علمی موجود در قر آن کریم می‌باشد. 

چون بر این امر واقفند و خوب می‌دانند که عصر. عصر علم و 


تکنولوژی است و باز هم می‌دانند که علم. امپراطوری بی بدیلی در 
ذهن انسان‌هادارد و اهمیت تکیه بر آن. برای اثبات ادعاهاء چقدر 
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جوانان بگویند: عقیده و باور شما با علمی که به بخش 
جدابی‌نایذ بر زندگی شما تبدبل شده. تضاد و منافات دارد! 

ولی باید گفت: 

- آیا قلم‌های ما مرده اند؟ آیا جوان‌های جویای حقیقت. 
نسلشان منقرض شده که ابنان» چنین گوی در میدان می‌رانند؟ 

-آیا دانایان ما به این حساس نیستند که دیگران برایشان . 
خواب دنیایی بدون قر آن دیده اند؟ 

-آیا نسل پاسخ گوبان به یاوه منقرض گشته که در قبال این 
خدعه‌ی حساس. بی مسئولیت شوند؟ 

-آيا احساس مسئولیت ما در مقابل خدای منان ضعیف‌تر از 
احساس مسئولیت آن‌ها در مقابل معبودهای دروغین می‌باشد؟ 

تمام این سوالات و این دغدغه و درد دین. مرا بر آن داشت تا 
دست به قلم شوم ... 

لذا با استعانت از اللّه متعال(سبحانه و تعالی) تصمیم گرفتم. 
تمام اشکالات علمی وارد شده بر قرآن کریم را پاسخ دهم و الحمد 
له اين کار با موفقیت انجام شد. 

لازم است باد آوری کنم که برای مطالعه‌ی کتاب. چند نکته‌ی 


زیر را در نظر داشته باشید: 


۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱. قرآن. به هیچ عنوان یک کتاب علمی نیست؛ بلکه کتاب 
هدابت بشر است. فقط گاهی اوقات در جهت تکمیل جهان‌بینی ما 
گریزها و اشاراتی به جهان خلقت داشته است. 

۲ هدف ما از طرح مسائل علمی قرآن. به هیچ عنوان بی ارزش 
کردن دستاوردهای علمی بشر نیست. ما فقط می‌خواهیم بگوییم: 
اگر این کتاب از جانب خداوند متعال نیامده است. امکان ندارد ۱۴ 
قرن پیش فردی بی‌سواد و بی تخصص مسائل مربوطه را این گونه 
دقیق و شفاف بیان کرده باشد! 

فراموش نکنید حتی اگر پیامبر (صلی اللّه علیه و سلم) یکی از 
دانشمندان در حوزه‌ی علوم تجربی می‌بود؛ باز هم بیان چنین 
مسائلی معجزه است؛ چون قرآن در عصری نازل شد که بشربت از 
لحاظ علمی بسیار ضعیف و در حالتی از بدویت به سر می‌برده 
است. دنیای آن زمان و علم موجود در آن فضا. از اين مسائل 
بی‌اطلاع بود (مثلا بحث جنین. که در کتاب موجود است). 

۳ مسائل علمی اشاره شده در قرآن. حتی اگر نکته‌ی جدیدی 
را هم به ما نیاموزد؛ همین که با امور بدیهی علم امروز در تضاد 
نیستند. از جانب اللّه بودن قر آن را ثابت می‌کنند. 

۴ نویسنده‌ی شبهات که شخص خاص می‌باشد. تمام اشکالات 
به زعم خودش را جمع کرده بود که به خیالش تیر خلاص و آخر 
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را به سمت اسلام پرتاب کند. ولی به یاری خدا ما هم از این فرصت 
استفاده کردیم و با نقد مجموعه‌ی گرد آوری‌شده. توسط ایشان به 
یکباره تمام شبهات مطرح شده در این زمینه را پاسخ دادیم (عدو 
شود سبب خیر گر خدا خواهد). 

۵ نویسنده. مرحله به مرحله و بسیار روان‌شناسانه روی 
موضوعات زوم کرده و در پایان هر بررسی می‌نویسد: این کلام 
محمد. غلط است و امکان ندارد خداوند همچین چیزی را گفته 
باشد! 

درواقع ابتدا تقدس قرآن و عظمت رسول اکرم (صلی اه علیه 
و سلم) را زیر سوال می‌برد و در مراحل بعدی سراغ نفی خدا 
می‌رود! 

(در ادامه‌ی آثارش مستقیم منکر وجود خدا می‌شود) لذا از 
همین حالا این نیرنگ او را بشناسید . 

۶ در حد توان اشکالاتش را حجیم و فربه کرده است. تا 
مخاطب تصور کنند؛ جقدر مطلب علبه اسلام نوشته شده است! 

در حالی که حقانیت یک مطلب فقط با استدلال متقن زیر سوال 
می‌رود. نه با سیاه‌نمایی 9 امور نادرست دیگر... 

این به آن معناست که ورم کردگی مطالب را دال بر دقیق 
بررسی کردن ندانید و از اطناب آن نترسید. 
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۷ او مدام ادعا می‌کند که قرآن. برگرفته و کپی از کتابهای 
یونانی و عبری و چینی و...است. 

لذا بنده در جایی که دروغی به قرآن نسبت داده شده و ادعا 
می‌کند که بفرمایید همچین غلط فاحشی در کتاب‌های گذشته هم 
وجود دارد. فقط نادرست بودن اشکال مطرح شده در مورد قر آن را 
ثابت کرده‌ام. 

اما اگر مطلب درستی را از قرآن نقل کرده. جهت بی ارزش 
کردن نکات علمی کلام وحی. ادعا می‌کند حرف قران زباد مهم 
نیست؛ چون در کتابهای قبل از او هم دفیقا همچین مسائلی وجود 
داشته است؛ من ان منابع را مطالعه کرده و ثابت کرده‌ام که این 
ادعاها. صحت ندارند و آن‌ها اصلا ربطی به قر آن ندارند. 

بنابراین باید به تلبیس‌هاهم دقت داشت که مطالب خلط نشود 
و از اين گل آلودگی. ماهی مقصودش صید نشود. 

۸ درست است که قرآن درون مایه‌ی هدایتی دارد. ولی به 
سبک ادبی نزول پیدا کرده است. حال او کتاب ادبی قرآن را با 
عینک علوم تجربی بررسی کرده و تشبیهات انجام شده در قرآن 
را اشکال علمی می‌داند. مثلا: فران. ستارگان را به چراغ تشبیه 
کرده. او می‌گوید: این غلط است و آن‌ها چراغ نیستند! 


۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌دانید اگر با فیلتر او وارد حوزه‌ی ادبیات شویم. دیگر از 
بوستان و گلستان و مثنوی معنوی و منطق الطیر و... چیزی باقی 
نمی‌ماند؛ زیرا: آن‌ها پر از تشبیه و طبعا پر از اشتباه علمی خواهند 
بود! 


٩‏ او دیدگاه مطرح شده از جانب برخی از مفسران را به عنوان 
معنای اصلی آیات در نظر گرفته. و حمله‌هاو نقدهایش را شروع 
می‌کند. در حالی که در بهترین حالت او یک دبدگاه را نقد کرده و 
آیه. سر جای خود قرار دارد. (مثلا بحث یخرج من بین الصلب و 
ترائب). 

۰ کار ما روشنگری است. نه سیاه‌نمابی! 


لذا مطالب شبهه‌افکن را هم به صورت تمام و کمال قید کرده‌ام 
(مکر در موارد بسیار محدود که نقل برخی از مباحث لازم نبوده و 
در همان‌جا هم دلیل عدم نوشتن را قید کرده‌ام) تا جوانان عزیز 
خود قضاوت کنند. بگذارید جوانان صاحب فکر ما. هم مطلب 
دشمنان اسلام در اختیارشان باشد و هم پاسخ مسلمانان. بگذار با 
چشمان خود ببینند که دشمنان اسلام چگونه واقعیات را تحریف 
یگتفه ::: 
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همچنین اسلام‌ستیزان هم بهانه‌ای نداشته باشند که آن چه مد 
نظر ما بود نقد نکردید... بگذار متن آن‌ها هم موجود باشد و بدانند 
که اتفاقا همان را نقد کرده‌ایم. 

نقد ما منصفانه و بقصد شفاف نمودن فضایی است که با غبار 
شبهه؛ حق و باطل خلط شده است .... پس بادتان باشذ که ما 
چیزی را حذف نکرده و تنها نورافکنی بر تاریکی‌ها افکنده‌ايم. 


در پایان: 

این پاسخ ها را به تمام جوانانی تقدیم می‌کنم که در شب‌های 
تاربک. به صورت کاملا گمنام. با نیتی پاک. ساعت‌ها پشت 
کامپیوتر می‌نشینند (با گوشی به دست دارند) و در فضای مجازی 
از موجودیت اسلام مبارک در مقابل اسلام‌ستیزان دفاع می‌کنند. 
خوشا به حال این مجاهدان قلم به دست. که خواب از سر دشمنان 
ربوده اند و با خیزش ایمانی و مجاهدانه‌ی خود در صدد برهم زدن 
تمام معادلات و برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ی استعمارگران 
توین هت 

خداوند کارتان را پر برکت و سربلندی دنیا و قیامت را نصیبتان 
بگرداند... 
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شبهه‌ی اول: منی آب پستی است! 


(انسان) را از چکیده آبی پست مقرر فرمود». 


امروزه مشخص شده است که منی یکی از برترین پدیده‌های 
حیاتی است. در هر قطره‌ی آن میلیونها اسپرم زنده‌ی در حال 
فعالیت همراه با همه‌ی مواد لازم مثل غذا و آب و مواد حفاظتی 
وجود دارند. اما انسان بی اطلاع گذشته گمان می‌کرد که منی آبی 
پست و بی‌ارزش و نفرت انگیز است همین ایده‌ی غلط عوام را 
محمد وارد قرآن کرده است. اگر این آیه از خدا بود قطعا 
می‌دانست که منی از عظمتهای خلقت و فوق العاده ارزشمند است 
9 آنرا پست نمی‌دانست. بنابراین آبه‌ی مذ‌کور کلام محمد است نه 


خدا. 


پاسخ به شبهه: 


چه زیبا گفته‌اند: 


۱. سجده. ۸. 
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آنان که نمی‌فهمند عذاب می‌دهند و آنانی که می‌فهمند عذاب 
می‌بینند. واقعا افرادی که این شبهه را طراحی کرده‌اند با ناآگاهی 
خوه باق مسلماتا مایت وهای دنق 

دوستان توجه داشته باشید که ارزش‌گذاری در دنیای ما کاملا 
نسبی است. مثلا سنگ‌های خاصی در یک منطقه وجود دارد. 
مردم روستا هر روز از کنار آن‌ها عبور می‌کنند و برایشان هیچ 
اهمیتی ندارد. ولی وقتی یک زمین شناس به آنجا می‌رود مسحور 
جذاییت آن سنگ‌های زیبا می‌گردد! 


اينکه برای مردم روستا ارزشی ندارند به معنای نادانی و بی 
اطلاعی آن مردم نیست... به آن‌ها چه مربوط است که چه نوع 
کانی‌هابی در این سنگ وجود دارد با طبق چه فرایندی شکل 
گرفته‌اند! اما این نکات برای آن فرد زمین‌شناس بسیار حائز 
اهمیت است. 

یا مثلا یک دانشجوی رشته‌ی ادبیات به نمایشگاه کتاب می‌رود 
در آنجا کتاب‌هایی را به صورت رایگان به مردم می‌دهند. آن 
کتاب‌ها در مورد فیزیک می‌باشند. آن دانشجو کتاب رایگان را 
تحویل نمی‌گیرد چون برای او هیچ ارزش و اهمیتی ندارد ولی برای 
یک دانشجوی رشته‌ی فیزیک این هدیه می‌تواند بسیار بسیار 


ارزٌ شمند باشد. 
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خلاصه بدانید با توجه به «حوزه‌های مختلف» ارزشگزاری 
گزاره‌هابهم «تغییر» پیدا می‌کند. 

حال به بررسی شبهه می‌پردازیم: 

قرآن مجید کتابی است به عنوان راهنمای همیشگی انسآن‌ها 9 
زدودن مشکلات اخلاقی 9 رفتاری از حامعه بشری. لذا در همین 
راستا فرموده منی یک آب پست می‌باشد(آن هم در مقام تذکر تا 
انسآن‌ها جایگاه واقعی خود را بدانتد و به خاطر بیاورند که روژی از 
همین آب خلق شده‌اند) 

و واقعا مشاهده می کنیم که منی در زندگی اجتماعی ما بک آب 
منفور 9 نایسند و پست می‌باشد. این یک قاعده‌ی عمومی است 
افرادی که دچار احتلام می‌شوند بلا فاصله به حمام می‌روند و خود 
را پاکیزه می‌نمابند. ( چون با این وضعبت اصلا احساس راحتی 
نمی کنند) 

حال جناب شبهه‌افکن در یک تلبیس آشکار بدون هیچ دلیلی 
وارد حوزه‌ی «زیست‌شناسی» شده و ادعا می‌کند این مایع حاوی 
اسپرم زنده است و از لحاظ حیاتی بسیار مهم می‌باشد و .. 


متوجه تلبیس او شدید! که چگونه گزاره‌ی ارزشمند یک حوزه 
را با عینک حوزه‌ای دیگر بررسی می‌نماید؟ 
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چه اشکالی دارد منی در جامعه و زندگی روزمره ما مایع کم 
ارزشی باشد ولی در زبست‌شناسی بسیار ارزشمند و گرانبها تلقی 
گردد! (مانند مثال‌هایی که در بالا ذکر کردم) 


تعجب می‌کنم مگر قرآن گفته اين مایع از لحاظ علمی 
بی‌ارزش است! چرا فرد شبهه افکن شروع نموده به بیان ارزش 


آیا کسی که احتلام می‌ شود 9 بدنش آغٌ عشته به منی است 
میگو بد: 


به به. این یکی از برترین پدیده‌های حیاتی می‌باشد و هر قطره 
چند روز بر لباسم باقی بماند! خود شبهه افکن می‌داند که این گونه 


لذا باید بدانیم قرآن کتابی علمی (در حوزه‌ی علوم تجربی) 
نیست بلکه یک کتاب اجتماعی می‌باشد و مثالهایش هم در 
راستای هدایت اخلاقی بشر وضع شده‌اند (نه بیان قواعد 
زیست‌شناسی). ولی گاهی اوقات مثال‌هایی در مورد طبیعت و 
کهکشان و... زده که در کمال تعجب مشاهده می‌کنیم با علم روز و 
بدیهیات شناخت انسان معاصر از جهان خلقت منطبق است. لذا 
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گوییم این کتاب از جانب خداست برای هدایت بشر و کتاب 
2 ۹ برای پشر و کتاب 
(در حوزه‌ی علوم تجربی) نیست. 


اما مشاهده می‌کنیم فرد شبهه افکن به صورت فریب کارانه 
«سخن اجتماعی» قرآن را نقل نموده ولی «زیست‌شناسانه» به 
قضاوت آن پرداخته است! 


مثل این است به دانشجوی رشته‌ی ادبیات بگوییم واقعا هیچ 
بوبی از سواد نبرده‌ای چطور می‌گوبی کتاب فیزیک نزد تو مفید 
نیست! ارزش آن را نمی‌دانی؟!! پس تو بی سواد هستی و هیچ 
علمی نداری !!!! 


در پایان فرد شبهه افکن فضا را مناسب می‌بیند و آنچه خود 
می‌خواهد را به ذهن مخاطب منتقل می‌نماید (خود بریده و 
دوخته)... پس کلام محمد است و...! 


غافل از این که استدلال خودش غلط است. 


البته در مورد «ماء مهین» قول دیگری هم وجود دارد که ذکر 
آن لازم می‌باشد. برخی از پژوهشگران می‌گویند «مهین» به معنای 
ضعیف و حقیر و پست می‌باشد. ولی «مهین» به معنای صاحب 
وظیفه است و خداوند در این آبه از «مهین» استفاده کرده است. با 
اين معنا که این آب دارای وظیفه می‌باشد. 
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اما چون اکثر مترجمان و مفسران آن را به پست ترجمه 
کرده‌اند و شبهه افکن نیز روی همین معنی شبهه وارد کرده است. 
همان را بررسی کردیم و ثابت نمودیم که اگر مهین به پست هم 
ترجمه شود باز اشکالی به آیه‌ی شریفه وارد نیست و شبهه افکنان 
در اشتباه می‌باشند. 


جوانان عزیز هوشیار باشید 


شبهه‌ی دوم: خروج منی از بین ستون ثقرات و دنده‌ها 

سوره‌ی طارق: «فْْینظر الْانسان مم خلق» (خلق من ماء دافق» 
(یخرح من بین السلب والرائب) 

«پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است» «از آب 
حجهنده‌ای خلق شده» «که] از بین ستون فقرات و استخوانهای 


سینه بیرون می‌آبد» 


۱. طلارق» ۵و ۰۷۶ 
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در آبه‌ی زبر نیز می‌گوبد نسل آدم را از پشت انسان برگرفته 
است که موّید همان آبات قبل است: 


«واِذ أَخَذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم 
علی آنفسهم آلست بربکم قالواً بلی شهدنا آن تَفولواً بوم القيامة انا 

«و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه (نسل) 
آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا 
پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت 
بگویید ما از اين آامرا غافل بودیم». 


امروزه مشخص است که منی در ببضه‌هاساخته می‌شود و در 
محل ساخت و مسیر خروج آن هیچ ربطی به ستون فقرات و سینه 
ندارد. پس این گفته‌ی قرآن. غلطی فاحش است. این غلط. ريشه 
در خرافات باستانی دارد. مثلا 11000012065 پزشک بونانی در 
سپس وارد نخاع موجود در ستون فقرات می‌شود و از آنجا به کلیه 
و بیضه و مجرای ادرار می‌رود ( مرعصتا۷۷۲ ۳۱۱۵000۲2016 


.اعراف. 1۷۲. 
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085.317-8 ,1983 ,012851 طلب۳۵۵۵) همچنین در تورات 
(۳۰۰۰ سال پیش) در موارد متعدد بهمین مطلب اشاره شده است 
از جمله خدا در خطاب به بعقوب می‌گوید " پادشاهان بسیار از 
پشت (صلب) تو پدید خواهند آمد" ( 6606۶15 م101910 
۱ 0۱۳۰ 


این غلط در بین اعراب نیز از قدیم و حتی امروز شایع است. 
شی‌ببتید کاه محمت یک خلط عامبانه ] به اسم خذا واره فران کرد 
است. بیچاره خدایی که نمی‌داند منی در کجا ساخته و جریان 
می‌پابد. خطای واضح دیگر در آیات سوره‌ی طارق اینست که 
می‌گوید انسان از منی مرد ساخته می‌شود. چون گفته شده که 
انسان از آب جهنده ساخته می‌شود. آب جهنده فقط در مورد منی 
در مرد صادق است. چون زن اصولا فاقد منی است و تنها 
ترشحاتی در دیواره‌ی مجرای تناسلی و رحم دارد که انتقال اسپرم 
را تسهیل می‌کند. و تخمک زن هم با پاره شدن جدار تخمدان آزاد 
می‌شود و آب جهنده نیست. 

از طرف دیگر اگر می‌خواست بگوید که انسان از منی مرد و زن 
ساخته می‌شود باید آب جهنده را بصورت تثنیه بکار می‌برد نه 
مفرد. بعلاوه در هیچ جای قر آن به نقش زن در نطفه اشاره‌ای نشده 
است. این هم یک باور غلط قدیمی بود که بچه را صرفا حاصل منی 
مرد می‌دانستند و حتی تا همین اخیر نیز در جوامع رایج بود. 
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بازهم می‌بینید که محمد این غلط رایج را وارد قرآن کرده و به خدا 
نسبت داده است. لازم به ذکر است که در روایاتی صحبت از آب 
زن و مرد شده است. در صورت صحت روایات مذکور بنظر می‌رسد 
که محمد متوجه این خطای خود در قرآن شده است و در حدیث 
سعی در اصلاح آن کرده است ولی به هر صورت آنچه در قرآن 


آمده است غلط است. 


پاسخ به شبهه: 
جانب آن را نقد می‌نماید! 

آیا این اسلوب یک نقد منصفانه است؟ به هیچ عنوان. 

درمورد آیات شریفه‌ی سوره‌ی مبارکه‌ی طارق بحث‌های 
فراوانی صورت گرفته است ابتدا به ترجمه‌ی آیات یک بار دیگر 
توجه بفرمایید: 

«انسان باید نگاه کند که از چه چیزی آفریده شده؟ از اس 
جهنده ساخته شده است. آبی که خارج می‌شود ازمیان صلب و 


ترائب» 
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با توجه به این که فقط مایع جنسی مرد جهنده می‌باشد پس 
نتیجه می‌گیریم که آیه تنها در مورد اسپرم سخن گفته است. 
مشکل مفسران گذشته این بوده که تصور نموده‌اند این دافق و 
حهندگی در مورد مایع مرد و زن ارائه شده است. لذا آمده‌اند بحث 
پشت مرد و سینه زن را به ترجمه آیات افزوده اند. در حالی که 
این گونه نیست. 

صلب قطعا به معنای سختی و سفتی می‌باشد(نه ستون فقرات . 
و استفاده از ستون فقرات برای تفسیر فقط یک فرض است) ولی 
در مورد ترائب چندین معنا وجود دارد و همین کار را کمی 
پیچیده تر کرده است. 

عزیزان توجه داشته باشید که خداوند منان ۱۴۳۰۰ سال پیش 
این آیات را فرستاده است» برخی از آبات بنا بر حکمت برودگار 
واضح نیستند و ما نمی‌دانیم که دقیقا پرودگار چه می‌فرماید. لذا 
مفسران گرامی برای پیدا نمودن اين نقاط گنگ به توضیح آیات 


پرداخته‌اند. 

درمورد این سه آیه از سوره‌ی مبارکه‌ی طارق تا به حال تفاسیر 
بسیار زیادی دیده‌ام. حال یکی از تفسیرها می‌گوبد منظور ستون 
فقرات و استخوان سینه می‌باشد. فرد شبهه افکن هم همین را به 
منزله‌ی معنای واقعی و تفسیر صد درصدی آیه در نظر گرفته و به 
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آن خمله کرده است وی .هفانگوند که کقتيم افلا این آنه فر مفزد 
مایع جنسی مرد است و صلب و ترائب معانی دیگری دارند. 

ی 

در اینجا ناباوران از فرصت سوء استفاده می‌کنند و می‌گویند 
پس چرا خداوند می‌فرماید قرآن به سادگی نازل شده و کتاب 
راهنمای بشریت می‌باشد؟! در حالی که همچین مسائل گنگی در 
آن وجود دارد؟ 

در پاسخ می‌گوییم خدای منان آنچه مربوط به هدایت بشر باشد 
را به طور کاملا ساده بیان کرده است مواردی همچون توحید و 
معاد و قصص انبیاء و احکام و... ولی اینکه برخی از آیات این گونه 
هستند معانی آن‌ها طوری نیست که فرد بگوید من هدایت 
نمی‌شوم. در قرآن این همه عظمت و بزرگی وجود دارد فردی 
بگوید من بخاطر این یک مورد آن را قبول ندارم بی شک قصد 
بهانه گیری دارد. تازه گفتیم که در این یک مورد هم تفاسیر 
متفاوت وجود دارد و شبهه افکنان فقط آن تفسیرهای ضد علم 
(که ناشی از بی اطلاعی آن مفسران عزیز از مسائل علمی بوده 
است) را بر گزیده‌اند. 

مخاطبان عزیز در تمام اين التهابات آنچه ابت و پا برجاست 
کلام حق تعالی می‌باشد که فرموده است: (بخرج من بین صلب و 
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ترائب» حال شخصی بیاید یک تفسیر را نقد نماید کار او به معنای 
نقد قرآن نیست. 

در ادامه ثابت می‌کنیم آن تفسیری که ضد علم است مورد 

گفتیم که بی شک این آبات در مورد مرد می‌باشد و تمام 
تفاسیر و ترجمه‌هایی که بحث زن را کرده‌اند این نکته را در نظر 
نگرفته‌اند. همچنین صلب بدون هیچ گمانی به معنای سختی 
می‌باشد. اما ترائب معانی متفاوتی دارد توجه بفرمایید: 

الف) عده‌ای به آن استخوان سینه می‌گویند 

ب) عده‌ای می‌گوبند از تراب می‌آید و خاک نرم است و به 
معنای نرم می‌باشد 

ج) عده‌ای می‌گویند می‌تواند به معنای امور دوتایی در بدن 
باشد. دست‌هاء پاهاء ر آن‌ها (تفسیر قرطبی. ج۰۲۰ ص ۵) 

9 معانی دیگر... 

با توجه به این معانی مفسران دبدگاه‌های متفاوتی دارند 

افراد (الف) می‌گویند منظور آیه ستون فقرات و سینه است 
چون مایعات و محتویات لازم برای تشکیل منی از ناحیه‌ی شکم و 
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نرم است 

برای مورد (ج) موضوع دوتابی بودن می‌تواند پاسخ مهمی برای 
مسأله دریافت کرد. قسمت صلب که ثابت است و مکان سفت و 
سختی می‌باشد (استخوان خاجی با ساکروم را در نظر بگیرید. 
روی گوگل بنویسید ساکروم تا عکسش را ببینید) برای تراثب هم: 

محل ذخیره‌ی اسپرم‌ها پیش از خروج مکانی به نام «اپی 
دیدیم» می‌باشد که درست در پشت بیضه‌هاقرار دارد و به آن‌ها 
چسپیده است. با این حال در جلوی اپی دیدیم چه قرار دارد؟ 
بیضه. که نرم هم می‌باشد.(روی گوگل بنویسید اپی دیدیم و به 
عکس آن توجه بفرمایید) 

حال بیضه‌های مرد هم دو عدد می‌باشد به صورت قرینه و با در 
نظر گرفتن این معنی (ترائب به معنای دو عضو یکسان یا قرینه) 
می‌توانيم به تفسیر قابل تاملی دست پیدا کنیم(حتی عده ای از 
مفسران می‌گویند می‌تواند منظور از این دو مورد ران‌هاباشد...) 

اگر دقت بفرمایید قرآن کریم می‌فرماید بخرج. بعنی خارج 
می‌شود. 
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یعنی در آنجا بوده و خارج می‌شود. همانگونه که ذکر شد اپی 
دبدیم محل ذخیره‌ی اسپرم‌ها می‌باشد دقیقا در پشت بیضه‌هاست 


و مایع جنسی مرد بعد از انزال از آنجا خارج می‌گردد. 


اما عزیزان باز هم تکرار می‌کنم نویسنده از بین چندین تفسیر. 
غبر علمی ترین آن‌ها را انتخاب نموده و می گو بد در قرآن اشتباه 
وجود دارد که در بهترین حالت. نقد او متوجه تفسیر و ترجمه 
است نه قرآن کریم. 

شبهه افکن در ادامه. چند ادعای دیگر را هم مطرح کرده است 
که به آن‌ها پاسخ می‌دهیم: 

اولا اشتباه در کتاب‌های یونانی به ما هیچ ربطی ندارد چون 
ثابت کردیم در قرآن هیچ خطایی وجود ندارد و شما در اشتباه 

انیا ادعا می‌کنید در تورات می‌گوید از پشت. منی خارج 
می‌شود. مراجعه می‌کنیم به تورات توجه بفرمایید: 

ملل زیاد و پادشاهان بسیار از نسل تو پدید خواهند آمد. 


سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و به نسل تو نیز 
خواهم داد... (بیدایش. باب ۳۶ بندهای ۱۰ تا ۱۵) 


۸۰ 
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و اصلا بحث صلب و تولید منی از پشت و... وجود ندارد. پشت 
در اینجا منظور نسل و ذریه است ولی متاسفانه نویسنده فکر 
می‌کند اگر شخصی به نوه‌هایش بگوید شما از پشت من هستید 
منظورش این است موادی از پشت او بیرون آمده و فرزند و نوه‌هارا 
ساخته! در حالی که این یک اصطلاح عمومی است و منظور آن 
«نسل» می‌باشد. 

الثا در ادعایی دیگر می‌گوید طبق نظر قرآن فقط مایع جنسی 
مرد در ایجاد جنین نقش دارد و قرآن به ایجاد نطفه و ترکیب 
اسپرم و تخمک‌هاباور ندارد. می‌گوییم قرآن را باید با قرآن فهم 
کرد (نوبسنده در اکثر شبهات از همین قاعده استفاده می‌کند) 
لذا آیه‌ی دوم سوره‌ی مبارکه‌ی انسان را مطالعه می‌کنیم: 
بصیراً» «ما انسان را از نطفه آمیخته (از اسپرماتوزوئید و اوول) 
آفربده‌ايم. و چون او را (با وظائف و تکالیفی. بعدها) می‌آزمائيم. 
وی را شنوا و بیناء (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده‌ایم». 

پس در قرآن کریم هیچ اشکالی وجود ندارد و اشکال از فهم 
نادرست مخالفان می‌باشد. 


شبهه‌ی سوم: تعیین نر و ماده پس از علقه 


۸۱ 
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ك‌ ۳ ۳ 
ت19 2 


(لم یک له من منی یِمتّی (۳۷) تم گان عَفَة فَْلَقَ قسوی 
(۳۸) قجعل منه الزوجین الذْکُر والنتی» )۳٩(‏ «آیا او نطفه‌ای از 
منی که در رحم ريخته می‌شود نبود» «سپس بصورت خون بسته 
درآمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت» «و از او دو زوج مرد 


و زن آفرید». 


در تفسیر آیات فوق احادیثی با مضمون واحد آمده است از 
حمله: 


پیامبر گفت: نطفه در رحم بمدت ۴۰ شب قرار می گیرد سپس 
فرشته ای را بسوی آن میفرستد... فرشته می پرسد ای خدا مرد 
باشد يا زن؟ سپس خدا او را مرد با زن قرار می دهد.(صحیح مسلم 
ج ۳ حدیث ۲۶۴۵) 

این آیات می گویند که نر و ماده بودن جنین پس از مرحله ی 
علفه یکین مي ود ۶ علطی عاجسن است: حول سیگ جین 
به محض تشکیل سلول تخم (ترکیب اسپرم و تخمک در چند 


پاسخ به شبهه: 


و 
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اولا شما آبات را اشتباه ترجمه نموده اید. از کی تا به حال 
«حعل» به معنای «آفریدن» بوده است؟!!! 

همه می‌دانند که «جعل» به معنای قرار دادن است. مفهوم آبه 
قرار دادن «شکل انسانی. حالت مردانگی و زنانگی» می‌باشد. نه 
«تعیین جنسیت». اتفاقا متخصصان هم تابید نموده اند که این 
عمل در دوره‌ی خاصی انجام می‌پذبرد. 

که قرآن کریم دقیقا به اين واقعیت علمی اشاره فرموده که بعد 
از علقه(بکی از حالات جنین) شکل انسانی(مردانگی و زنانگی) در 
جنین ایجاد می‌شود 

تا مدت زمان خاصی جنین شکل گرفته در جانوران مختلف 
«شبیه هم» می‌باشد (انسان. سگ. مرغ. لاک پشت...) و به جز 
متخصصان کسی نمی‌تواند آن‌ها را از هم تفکیک نماید. 

ولی بعد از ابن مدت زمان (که قرآن عظیم الشان دقیقا به این 
نکته اشاره فرموده) هر جانداری به شکل واقعی خود گرایش پیدا 


می‌کند. به طوری که به وضوح می‌توان فهمید این جنین متعلق به 
انسان می‌باشد با شیر با روباه! 
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افرادی که مایلند در این زمینه تحقیق کنند می‌توانند عبارت 
زیر را در گوگل جستجو بفرمایند: 

(و با انتخاب گزینه‌ی تصویر در سایت گوگل عکس‌های یافت 
شده را نگاه کنند) 


افص ای ۵ وم اجه مصمصه اتتمانصته 


پس مشخص می‌شود که در آیه‌ی شریفه‌ی قرآن کریم هیچ 
اشکالی وجود ندارد. 

اما بررسی حدبت و آشکار نمودن یک اشتباه فاحش دیگر در 
جملات فرد شبهه افکن: 


قبل از هر چیز حدیث ۲۶۴۵ صحیح امام مسلم را بررسی 
م ی کنیم: 

«ذا مر بالْطفة تنتان وآربخون یل بعت له لها ماه قصورها 
وخلّقَ سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: با زب در 
ام آنی؟ قیقضی ربک ما شاء ویکُتّب الملک. ثم یول: با رب أحلّ 
فیقول ربک ما شاء ویکتّب الملک. ثم یقول: یا رب رف فیقضی 


ریک ما شاء ویکتب المتک. تم بخرج الملک بالصحیقة فی بده. فا 
بزید علی ما آمر ولا بنقص» 
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«هرگاه ۴۲ شب بر (انعقاد) نطفه گذشت خداوند متعال فرشته 
ای بسوی آن روانه می‌کند. پس آن نطفه را شکل می‌بخشد و گوش 
و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را می آفریند. سپس فرشته 
می‌فرماید: پروردگارم آیا مذکر است يا موّنث؟ پس پروردگارت 
هر چه اراده نمود مقدر می‌فرماید 9 فرشته می نو بسد. سیس 
می‌گوید: ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت هر 
طور که خواست 9 اراده نمود مقدر می‌نمابد. 9 فرشته نیز 
می نو بسد. سپس فرشته با صحیفه (نامه) در دستش بیرون می‌رود. 
و بعد. بر آنچه که الله متعال فرمان داده نه چیزی اضافه می‌ کند 9 
نه چیزی کم می‌نماید.» 


مشاهده می‌کنیم که طبق حدبث شریف. ملابکه بعد از مدت 
زمان تعیین شده از برودگار چیزی را که نمی‌داند سوال 
می‌پرسد( که آبا این بچه دختر است با پسر؟) و هرگز در این زمان 


«نعیین جنسبتی» صورت نگرفته است. نوبسنده شبپه با تلبیس. 
حدیث را غلط ترجمه کرده و نوشته ملایکه می‌پرسد: 


مرد «باشد» يا زن؟ 
در حالی که اصل پرسش ملایکه این گونه می‌باشد: 


مرد «است» يا زن؟ 
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و بین این دو تفاوت وجود دارد. پرسش اول به معنای تعیین 
جنسبت است و پرسش دوم به معنای سوال از جنسیت! 


متوجه اشتباه او شدید؟ 
هر کسی می‌داند از همان بدایت کار و تلقیح اسپرم و تخمک و 


ایجاد زیگوت. جنسیت تعیین می‌گردد. 


)20 0۲ ۲( 


جوانان عزیز بدانید قرآن کریم به عنوان پیام ویژه‌ی پروردگار 
به بشریت. هیچ منافاتی با علم ندارد لذا مخالفان مجبورند به 
تحریف متوسل شوند؛ مشاهده فرمودید هم آیه را غلط ترجمه 
کرده و هم حدیث را...تا به اهداف نادرست خود دست پیدا کند. 


شبهه‌ی چهارم: دوره حمل ۶ ماهه 


در آیه ی زبر مجموع دوره بارداری و شیردهی ۲۰ ماه ذکر شده 


است: 


۶ 
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(وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته آمه کرها ووضعته کرها 
وحملّه وفصاله اون شهر»۱ 

«و انسان را آنسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم 
مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا 
آورد و باربرداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است.» 

در آیه ی زیر دوره ی شیردهی را دوسال (۲۴ ماه) در نظر 

«ووصینا اانسان بوالدیه حملته مه وهنّا عّی وهن وفصالّه فی 
عامین آن اشْکَر لی ولوالدیک ای المصیر) ۲ 


«و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او 
باردار شد سستی بر روی سستی و از شیر باز گرفتنش در دو سال 
است که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که باز گشت آهمه] به 


سوی من است .» 


۱. احقاف. ۱۵ 
۲ لقمان, ۱۴ 
۸۷ 
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خوب حالا با کم کردن دوره ی شیردهی از کل دوره سی ماهه 
بالا دوره بارداری ۶ ماه می شود که هم غلط است و هم غیر واقعی 
( ماه ۳۰-۶ - ۲۴) 


پاسخ: 


ابتدا آبه ی ۱۵ سوره‌ی احقاف. آیه‌ی ۱۴ سوره لقمان و آیه‌ی 


۳ سوره‌ی بقره را مطالعه بفرمایید. 


مشاهده می‌کنید که پروردگار متعال واجب نکرده حتماً مادرها 
«دو سال» به بچه‌هایشان شیر دهند. و شبهه کاملا منتفی می- 
گردد... اين شبهه زمانی وارد است که نوعی اجبار و حکم وجوبی 
برای شیر دادن در اين زمان وجود داشته باشد ولی این گونه 


بچه‌های زیادی به صورت نارس متولد می‌شوند. (کمتر از ٩‏ و با 
حتی ۷ ماهگی) و بچه‌های زیادی هم هستند که به بیش از دو سال 
برای شیردهی نیاز دارند پس شرایط تولد و شیردهی بسته به افراد 


متفاوت است. 
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حالا بچه‌هایی که در ٩‏ ماهگی متولد می‌شوند. ۲۱ ماه شیر می - 
خورند و شامل آبه ۱۵ سوره‌ی احقاف می‌شوند. بچه‌هایی که در ۶ 
ماهگی متولد می‌شوند ۲۴ ماه شیر می‌خورند باز هم شامل آیات 


در کل بدانید پروردگار منان کمترین زمان بارداری و بیشترین 
زمان شیردهی را معرفی کرده است (که می‌شود ۲۰ ماه) به بیان 
دیگر حد متعارف بارداری ٩(‏ ماه) و حداقل شیردهی ۲۱ ماه را که 
باز هم می‌شود ۳۰ ماه. 

و خلاصه آنکه؛ زمان بارداری و مدت شیر دهی متفاوت است و 
اجباری هم برای رعابت اعداد مطرح شده وجود ندارد. پس حداقل 


بارداری و حداکثر شیردهی مطرح شده است و شبهه‌افکن مانند 
تمام ادعاهای دیگرش در اشتباه است. 
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شبهه‌ی پنجم: خلقت جنین در قرآن 

عزیزان چون این شبهه طولانی است و موضوعات آن بسیار 
مهم می‌باشد اول توضیحاتی در مورد مساله عرض می‌نمابيم سپس 
مطلب به مطلب (به صورت دقیق) شبهه را نقد می‌کنیم. 


اد اد لد 
ره ود 


یکی از شبهاتی که سال‌هاست اسلام ستیزان به آن اتکا 
می‌کنند مساله‌ی خلقت جنین در قرآن می‌باشد. در تقابل با آنان 
مسلمانان نیز کلیپ‌های بسیار جذابی تهیه کرده اند و با 
انیمیشن‌های متنوع دیدگاه قرآن کریم را به تصویر کشیده اند. 
ولی باز هم شبهات زیادی در این زمینه منتشر می‌شود و به کرأت 
مشاهده نموده ام مسلمانان را به چالش می‌طلبند. 


جنین شناسی یک رشته‌ی کاملا تخصصی می‌باشد و دخول 
افراد غیر متخصص به این حوزه قطعا با لغزش و خطا همراه خواهد 
بود. لذا برای جلو گیری از خطاهای فوق. قبل از هر چیز مطالب 
علم جنین شناسی را به دقت مطالعه نمودم تا با درکی کاملا واقع 
گرایانه و علمی شبهات مطرح شده را پاسخ دهم. 


۱. استفاده از جنین شناسی پزشکی "به استناد آبات قرآن و احادیث " موّلف: دکتر 
قاسم ساکی. جنین شناس وعضو هیئّت علمی گروه آناتومی و جنین شناسی 
دانشگاه جندی شاپور اهواز و سایت‌های اینترنت. 

۹. 
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جالب است بعد از اتمام تحقیقات متوجه شدم تمام شبهات 
منتشر شده. ناشی از جهل شبهه افکنان به موضوع مورد نظر 
می‌باشد (شاید هم اوج تلبیس و خصومت آن‌ها با اسلام مبارک( 

به فرض مثال از ۱۰ مرحله. سه مرحله را در نظر نگرفته اند و 
تصور می‌کنند این اشکال قر آن است(!) اما مشکل از عدم مطالعه و 
دقت خودشان می‌باشد.(شاید هم نبت نادرست شان( 

قبل از اینکه به بررسی شبهات بپردازيم میل دارم دوستانی که 
در این زمینه مطالعه نداشته اند را با چند و چون ماجرا آشتتا 
سازم.تا آن‌ها هم با ما همراه شوند و به اتفاق هم شبهات را پاسخ 
دهیم 

لذا ابتدا گذری خواهیم کرد بر مفاهیم تا ببینیم قرآن کریم 
خلقت جنین را چگونه به تصویر کشیده است؟ علم در مورد 
دیدگاه قرآن چه می‌گوید؟ و ... 


اد عاد عاو 


با یک بررسی اجمالی متوجه می‌شویم قرآن برای خلقت جنین 
شش مرحله را معرفی نموده است: 
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۱.نطفه 
۲.علقه 
۳.مضغه 
۴استخوان 
۵.گوشت 
۶خلق آخر 


و این مراحل در آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره‌ی مومنون مطرح شده 
است. توجه بفرمایید: 


م و م2 


«ولقد خفن الانسان من سالةٌ من طین * تم ناه نطفة فی 


سم وم وم ام رصم مس مه و2 مه ههد مه 


قرار مکین * ثم خلفْنا النطفةٌ علقٌَُ فخلفنا اللقةٌ مضغة فخلفنا 
اْمضغةً عظاما ِِ_ العظام لحما تم آنشاناه خَلقا آخر فتبامک له 


ها انسان را از عصاره‌ای از گل آفريده‌ايم. سپس او را به 
صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه استوار ( رحم مادر ) جای 
می‌دهیم . سپس نطفه را به صورت لخته خونی. و این لخته خون را 
به شکل قطعه گوشت جویده‌ای. و اين تکّه گوشت جویده را بسان 
استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم. و بعد بر استخوآن‌ها گوشت 
می‌پوشانيم» و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و ( با 
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دمیدن جان به کالبدش ) پدیده‌ی دیگری خواهیم کرد. والا مقام و 
مبارک بزدان است که بهترین اندازه گیرندگان 9 سازندگان است». 


قبل از ورود به بحث اصلی بدانید آن خاکی که آبه‌ی مبارک 
مطرح فرموده فقط برای حضرت آدم صدق می‌کند و به جز ایشان 
برای تمام انسانهای دیگر از مرحله‌ی نطفه شروع می‌شود. 

نطفه : 

زمانی که مرد و زن با هم آمیزش می‌کنند و انزال صورت 
می‌گیرد. بین سلول‌های جنسی مرد(اسپرم) و سلولهای جنسی زن 
(تخمک) لقاح صورت می‌پذيرد. به سلولی که ناشی از این تلفیق 
ایجاد می‌گردد «زبگوت» می‌گوبند. 

زمانی که همانند سازی کروموزوم‌هاداخل زیگوت انجام شد.این 
بار آماده می‌شود برای تقسیم می‌شود (و به دو سلول تقسیم 
می‌گردد).با تقسیم‌های متوالی سلول‌هاکوچک تر می‌شوند که به 
آن‌ها(سلول‌های کوچک) «بلاستومر» می‌گویند. 

بعد از ۲ تا ۴ روز تعداد سلول‌هابه ۱۲ تا ۱۶ عدد می‌رسد که به 
هم می‌چسپند. قیافه‌ی آن توده شبیه شاه توت می‌باشد و به آن 
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«مورولا »می گویند. یک پرده‌ی شفاف هم به دور مورولا ایجاد 
می‌گردد. 

سلول‌های درونی مورولا در نهایت اعضای بدن ما را تولید 
می‌کنند و سلول‌های خارجی آن باعث ایجاد جفت می‌شود. 


(جفت عضوی مسطح است که دور تا دور جنین را می‌گیرد و 
نقش آن انتقال مواد بین مادر و جنین می‌باشد) 


مراحلی که تا اینجا عرض نمودم در لوله‌ی رحم انجام می‌شود 
(یک لوله‌ی ۸ تا ۱۰ سانتی متری که به رحم ختم می‌شود) مورولا 
به رحم می‌رسد. مواد مترشحه از غدد رحم به داخل آن پرده‌ی 
شفاف نفوذ می‌کنند و فضایی ایجاد می‌کنند به نام بلاستوسل, در 
این حالت به جنین بلاستوسیت می‌گویند.این وضعیت ۴ تا ۵ روز 
بعد از لقاح دیده می‌شود. 


جنین روز ششم از پرده‌ی شفاف خارج می‌شود(که به آن رها 
سازی می‌گویند) و شروع به نفوذ در دیواره‌ی رحم می‌کند. روز 
هشتم سلول‌های بلاستوسیت که اصلا دارای نظم نیستند به دو 
لایه‌ی منظم با نام‌های هیپو پلاست(سلول‌های مکعبی شکلی دارد) 
و اپی پلاست (داری سلول‌های استوانه ای شکل می‌باشد و بر روی 
لایه‌ی هیپوپلاست تشکیل می‌شود) 
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جفت هم به دو لایه‌ی سیتوتروفوبلاست و سن سیتو تروفو 
بلاست + بو ۷ می‌شود 

همان روز هشتم حفره‌ی کوچکی در آپی پلاست ظاهر می‌شود 
که حفره‌ی آمنیوتیک نامیده می‌شود. در آن حفره مایعی بنام 
آمنیون دور جنین را می‌گیرد و بسیار مفید می‌باشد (مانند یک 
بالشتک عمل می‌کند و نقش ضربه گیر را دارد. عایق دما است و 
نمیگذارد گرما و سرما به جنین منتقل شود و ...) 

روز نبهم مشاهده می‌ شود که در سن سیتوفرو توپلاست 
حفره‌های‌ی بنام لاکونا ایجاد می‌گردد. سپس این حفره‌هاتوسط 
خون مادر پر می‌شود و اطراف جنین را خون می‌گیرد. 

این مراحل تا ۱۱ الی ۱۳ روز بعد از لقاح انجام می‌شود و پس از 
آن وارد مرحله‌ی دوم یعنی علقه می‌شویم. 

اگر به آیات نگاهی بیندازید پرودگار متعال برای این مرحله 
فرموده نطفه را در قرار گاه استواری (مکین) قرار داد یم. 

به نظر شما چرا پروردگار منان آن را استوار و امن معرفی نموده 
است؟ 

استخوان لگن از آن محافظت می کند. به وسیله طناب‌های‌ی به 
لگن محکم شده است. تا انتبهای حاملگی حجم آن چند درصد 
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افزایش می‌پابد. تا وقت زایمان انقبضات چندانی ندارد(به دلیل 


هورمون پروژسترون) وگرنه بچه پایین می آمد و ... 


علقه: 


علقه . دومین مرحله‌ی تکاملی جنین می‌باشد.گفتیم که جنین 
تقسیم شده به دو لایه‌ی اپی لاستی و هیپو لاستی تقسیم 
می‌شود. آن‌هایهم در اين مرحله . طی روندی بنام گاسترو لاسیون 
به اکتو درم. مزو درم و آندودرم تبدیل می‌شوند 

در نهایت: 

لایه‌ی اکتودرم باعث ایجاد مغز و نخاع و بینی و چشم و ...می 
شود 

لایه‌ی مزودرم باعث ایجاد غضروف‌هاو استخوان‌هاو عضلات و 
...می شود 

لایه‌ی آندودرم باعث ایجاد پوشش اپی تلیایی مثانه و پیش راه 
و لوزه‌هاو تیموس و ...می شود 


اما باید بدانیم در کلام عرب «علقه» به سه مفهوم معنا می‌شود 


.زالو 
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۲.خون بسته 

۲.آویزان 

جالب اینجاست که بصورت اعجاب انگیزی هر سه معنی برای 
جنین در این مرحله صدق می‌ کنند ! 

چرا زالو؟ 

زالو موحودی است که در بر که‌هازند گی م ی کند. از نظر تغذ به 
وابسته به دیگران است و از راه مکیدن خون زندگی خود را تامین 
می‌نمابد. 

جنین از روز ۱۲ تا ۲۱ وارد مرحله‌ی علقه می‌شود. تا قبل از 
ورود به این مرحله(در لوله‌ی رحم بود يا در رحم شناور بود) از 
مایعات اطراف خود تغذ به می‌کرد. 

ولی این بار منبع تغذیه‌ی دیگری دارد. در مطالب بالا عرض 
کردیم که روز نهم در سن سیتو فروتوپلاست(یکی از لایه‌های 
جفت) حفره‌های‌ی بنام لاکونا ایجاد می‌شود که توسط خون مادر 
پر می شوند. این روند ادامه پیدا می کند ئ خون مادر دور تا دور 
جنین را می‌گیرد. در این حالت می‌گوبند گردش خون رحمی 
جفتی برقرار شده است. از این به بعد جنین نیازهای خود را از 
طریق خون مادر دریافت می‌کند (به وسیله‌ی انتشار غذا و 
اکسیژن 9 
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بنا براین مشاهده می‌کنیم که جنین مانند زالو از خون دیگری 
تغذیه می‌شود. همچنین جنین در این مرحله شباهت بسیار زیادی 
به زالو دارد با جستجو در اینترنت عکس‌های مورد نظر را خواهید 
یافت.(در گوگل بنویسید تشابه جنین و زالو) 


اما چرا می‌گوبند شبیه خون بسته است؟ 


خون بسته با خون لخته خصوصیتی دارد که خون در یک جا 
جمع می‌شود و هیچ جربانی هم ندارد. مطالعات نشان داده رگ 
سازی و تولید خون در جنین دقیقا در این مرحله انجام می‌شود. 
یعنی خون تشکیل شده ولی هنوز در رگ‌هاجاری نیست. 

قلب در روز ۲۲ تا ۲۳ شروع به ضربان می‌کند و خون همین 
گونه در مجاری وجود دارد بدون گردش,آیا مفهوم خون بسته هم 
کاملا" تحقق نمی‌یابد؟ 

می دانید این دقیقا جایی است که باعث تعجب پروفسور کیس 
مور(استاد جنین شناسی تورنتوی کانادا) شد؟ 

او بسیار تعجب کرد و گفت تحقبقات ما نشان داده خون در این 
مرحله درون مجاری بسیار باربک محبوس است! لذا مشخص 
می‌شود قرآن به جز شکل خارجی تکوین داخلی را هم پوشش 


داده است!!! 
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(جهت جلوگیری از اطاله‌ی کلام در مورد استاد کیث مور و 
چگونگی پذیرش من اللّه بودن قرآن چیزی نمی‌گوییم ولی حتما در 

برای مفهوم آویزان چه می‌توان گفت؟ 

جنین در این مرحله در حفره ای به نام حفره‌ی آمونیومی شناور 
استت ۵ تومیط ماخ اش اتصالن که بت ی که پر یه برده 
کوربونی و از این راه به دیواره‌ی رحم آویزان شده است. 

اگر می‌خواهید تصویر ساقه‌ی اتصالی و شیوه‌ی آویزان بودن آن 
را مشاهده بفرمایید روی گوگل بنویسید: 

مصاهءعصوم) 

ساقه‌ی اتصالی بخشی از مزودرم خارج رویانی است که در روز 
۳۲ ا ۱۳ دید ه می‌شود(مر حله‌ی علقه) 


سبحان الّه! این توضیحات دقیق در کتاب ۱۴ قرن پیش؟ 


مضه: 


سومین مرحله از تکامل جنین را مضغه می‌نامند. این دوره از 
روزهای ۲۲ تا ۲۳ شروع می‌شود و تا حدود هفته‌ی ششم ادامه 
می بابد.مضغه در لغت به ماده ای می‌گویند که شبیه گوشت جویده 
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شده باشد.اگر توجه بفرمایید گوشت جویده شده چه مشخصاتی 
دارد؟ 

در دهان در حال جابجابی است. به دلیل فشار دندان‌هاشکل 
ثابتی نخواهد داشت. بعد از خارج کردن از دهان آثار دندان روی 
آن باقی خواهد ماند و ... 


ولی واقعا چرا خداوند متعال جنین را در این مرحله به گوشت 


حویده شده تشبیه فرموده است؟ 


قبل از هر چیز بدانید در این مرحله هیچ گوشتی وجود ندارد و 
فقط توده‌ی سلولی است که به دور هم جمع شده است.لذا تصور 
نفرمایید که خدای متعال منظورش این است که به گوشت جویده 


شده تبدیل شده است! 


اگر به عکس جنین در این مرحله نگاه کنید مشاهده می‌شود 
که در نمای جانبی جنین قطعاتی جدا از هم و پشت سر هم بنام 
«سومیت» ظاهر می‌شود.(گره‌های‌ی هستند که در پشت جنین 
ابجاد می‌شود. که درست مانند جای دندان است) سومیت‌هااز سر 
به دم تشکیل می‌شوند ( هر روز ۳ جفت از آن‌ها ظاهر می‌گردد). 
مشاهده شده که در بایان هفته‌ی پنجم ۴۲ تا ۴۴ جفت سومیت 
ایجاد شده است. البته عده ای از آن‌ها بعدا از بین می‌روند. 
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سومیت‌هادر ساختن مهره‌هاءدنده‌هاو عضلات و اندامهای بالا و 


در همین مرحله افزون بر سومیت‌هاقوس‌های‌ی بنام قوس‌های 
حلقی در ناحیه فوقانی جنین(درست زير برآمدگی سر) ایجاد 
می‌شود. لذا در حد فاصل این قوس‌هاشکافهایی بنام شکاف‌های 
حلقی قابل مشاهده است. 


وجود قوس‌های حلقی و سومیت‌هابه جنین شکلی مانند 
گوشت جویده شده می‌دهد که بعد از جویدن و نرم کردن جای 
دندان روی آن مشخص است. 

حتی طبق تعربفاتی که در اول از ماده‌ی جویده شده در دهان 
داشتیم(جابجایی و نداشتن شکل ثابت ...» بدلیل اينکه جنین 
درون کیسه‌ی آمونیومی در حال جابجا شدن می‌باشد این شروط 
هم بوقوع می‌پیوندد. 

در آیه‌ی ۵ سوره‌ی مبار که حج از مضغه‌ی مخلقه و غیر مخلقه 
سخن گفته است. طبق بررسی‌های‌ی که انجام دادم آنگونه که از 
نصوص و مطالب علمی برداشت می‌شود. مخلقه به حالتی می‌گویند 
که دارای سلول‌های تخصص يافته باشد و در تشکیل اعضایی 
همچون گوارش و ..نقش دارد. غیر مخلقه یعنی تخصص بافته 


دیست . 
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عظام: 

مطالعات جنین شناسی نشان می‌دهد که مرحله‌ی ظهور 
استخوان‌هادر هفته‌ی ششم انجام می‌پذیرد. سومیت‌هاو قوس‌های 
حلقی نقش بسیار مهمی در این مرحله دارند. 

جهت آشنایی در نظر داشته باشید که ما چهار نوع استخوان 
داریم : 


ا.استخوان بلند(مثلا در پا) 


۲.استخوان کوتاه (مثلا در مچ دست.کارپال) 


۳.استخوان بهن (مصلا سقف جمجمه) 


۴.استخون نا منظم (مثلا بعضی از استخوان‌های جمجمه) 


لحم : 
مرحله‌ی پنجم معرفی شده توسط قرآن : پوشیدن 
استخوان‌هابا گوشت می‌باشد. اگر به آبه توجه بفرمایید نمی‌گوید 
مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم! بلکه می‌گوید 
استخوان را خلق کردیم و بر آن گوشت پوشاندیم. یک تفکب 
بین این دو قائل شده است و اين یک واقعیت علمی بزرگ می‌باشد 
۲ 
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ما سه نوع عضله داریم: 

عضله‌ی اسکلتی(ارادی است. انقباض سریع دارد. فراوان ترین 
نوع عضله. چند هسته و دارای خطوط عرضی...منلا عضله‌ی 
دست) 
سلول‌های منفرد 9 شجه دار 9 طویل...عضله‌ی قلب) 

عضله‌ی صاف (غیر ارادی انقباض بسیار کند. دوکی شکل. 
فاقد نوار عضلانی...مثلا دیواره رگ‌های خونی) 


اگر دقت کنیم مشخص می‌شود که منظور قرآن کریم عضلات 
اسکلتی می‌باشد. چون عضلات دیگر از قبل ساخته شده اند...مثلا 
عضله‌ی قلب حتما ساخته شده که قلب ضربان دارد با عضله‌ی 
رگ‌های خونی و ساخته شده است. این هم یکی از اعجاز بزرگ 
قرآن کریم می‌باشد. 


خلق آخر: 


دوره ای از زندگی جنین می‌باشد که از ماه سوم شروع می‌شود 
و تا انتهای دوران بارداری ادامه می‌یابد. 


۱۰۳ 
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در این دوره ارگان جدیبدی ساخته نمی‌شود و فقط اندامهایی که 
تا اینجا ساخته شده اند بالغ می‌گردند. آنگونه که از احادیث فهم 
می‌شود در این مرحله روح به کالبد انسان دمیده می‌شود. لذا 
قرآن کریم هم آن را خلق آخر معرفی فرموده است. 

نمیدانم واقعا در مقابل این همه عظمت و دقت چه می‌توان 
گفت! ولی بگذارید اول شبهات را پاسخ دهیم(تا قلب مخاطبان به 


اشکال کمی طولانی است. لذا مطلب به مطلب پیش می رو یم . 


شبهه: 

مراحل ذکر شده عبارتند از: تبدیل نطفه به خون بسته (علقه) 
و سپس تبدیل به گوشت جویده شده (مضغه) و سپس تبدیل به 
استخوان و سپس استخوان توسط گوشت پوشیده می شود و 
سپس آفرینش دیگر. 


پاسخ: 


خیر تقسیم بندی شما ناقص است. مرحله‌ی ایجاد نطفه را چرا 


ننوشته اید! 
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همچنین ترجمه هم اشتباه است. این تبدیل به استخوان را از 
کجا آورده اید؟ مضغه که به استخوان تبدیل نمی‌شود بلکه در 


جنین استخوان‌های‌ی خلق می‌شود. 
اگر حرف شما درست می‌بود بابد به جای «خلقنا » می‌فرمود 
«بدلنا» پس حرف شما اشتباه است. 


۰ 3 

حدیثی صحیح و متفق علیه در تفسیر آبه ی فوق (و آبات 
مشابه) آمده است: 

(حدثنا رسول اللّه وهو الصادق المصدوق قال ان آحدکم یجمع 
فی بطن آمه آربعین بوما ثم علقة مثل ذلک ثم یکون مضغة مثل 
ذلک ثم یبعث الّه و ملکا فیوّمر بأربعةٌ برزقه وآجله وشقی آو 
خن 

«پیامبر گفت هر یک از شما در شکم مادرش گرد می آید بمدت 
۰ روز و سپس علقه می شود بهمان مقدار ( ۴۰ روز) و سپس 


. صحیح بخاری. ۶۱۲۴۲۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فرستد و به چهار چیز امر می شود به رزق و مرگ و شقی بودن با 
سعید بودن» 
بر اساس این حدیث مدت نطفه ۴۰ روز و مدت علقه نیز ۴۰ روز 


و مدت مضغه نیز ۴۰ روز می شود. 


پاسخ: 

خیر دیدگاه شما کاملا ناقص و اشتباه است.ما حدیث دیگری از 
رسول اکرم (صلی اه علیه و سلم ) داریم که می‌فرماید: 

«ذا مر پالْطفة تنتان وآربخون یل بعت لها ماه قصورها 
وخْلَق سمغها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: یا رب گر 
آم آنّی؟ فیفُضی ربک ما شاء ویکتّب الملک. تم یقول: با رب أحله 
قیقول ربک ما شاء ویکتب الملک. ثم یفول: یا رب رزق. فیِضی 
ریک ما شاء وَیکُتّب الملک. تم یخرج امک بالصحيقة فی بده. فلا 
پزید علّی ما آمر ولا ینقص) 

«هرگاه ۴۲ شب بر (انعقاد) نطفه گذشت خداوند متعال فرشته 
ای بسوی آن روانه می‌کند. پس آن نطفه را شکل می‌بخشد و گوش 
و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را می‌آفریند. سپس فرشته 


۱. مسلم. ۲۶۴۵. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌فرماید: پروردگارم آیا مذکر است يا موّنث؟ پس پروردگارت 
هرچه اراده نمود مقدر می‌فرماید و فرشته می‌نوبسد. سپس 
می‌گوید: ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت هر 
طور که خواست و اراده نمود مقدر می‌نماید. و فرشته نیز 
می‌نوبسد. سپس فرشته با صحیفه (نامه) در دستش بیرون می‌رود. 
و بعد. بر آنچه که اللّه متعال فرمان داده نه چیزی اضافه می‌کند و 
نه چیزی کم می‌نماید.» 

مشاهده بفرمایید پیامبر صراحتا فرموده بعد از ۴۲ شب ملایکه 
ای می‌آید و آن نطفه را شکل می‌بخشد ( گوش و چشم و پوست و 
استخوان و گوشت را می‌آفربند). دقت کنید نوشته مراحل 
پنجگانه اول(به جز خلق آخر) در آن ۴۲ شب انجام می‌شود. و 
آنگونه که از مجموع احادیث فهم می‌شود منظور حدیث اول ۱۲۰ 
روز نیست! که ۴۰ روز فقط نطفه باشد و ۴۰ روز فقط علقه باشد و 


۰ روز فقط مضغه | 


بلکه نتیجه می‌گیربم «مثل ذالک»های‌ی که رسول اکرم در 
حدیث امام بخاری می‌فرماید. منظور این است که آن هم در همین 
بازه‌ی ۴۰ روزه اول انجام می‌شود. یعنی این ۴۰هابا همدیگر 
مساوی هستند. ولی اسلام ستیزان فکر می‌کنند مثل ذالک یعنی 
۰ روز دیگر و این ۴۰هابا هم جمع می‌شوند و در نهایت می‌شود 
۳۰ 


۱۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: 

برای مقایسه ی مراحل ذکر شده با واقعیت‌های رشد جنین به 
هر کتاب جنین شناسی دانشگاهی می توانید مراجعه کنید. برای 
تسهیل امر دراینجا باختصار. مراحل رشد جنین را در اشکال زیر 
آورده ام....( شبهه افکن از منظر علم پزشکی ۲۳ مرحله را معرفی 
نموده است. برای جلو گیری از طولانی شدن همه‌ی آن توضیحات 
را ذکر نمی‌کنیم و در پایان می‌گوید: ) 

مشاهده می کنید جنین دائما در حال تغییر و تکامل است. حال 
کتامیک اف اعل علقه ات و عنام مه اه کنام اتتهوام و 
کدام دمیدن روح. هیچکدام از این مراحل در دوره ی رشد جنین 


پاسخ: 
جناب شبهه افکن باید بداند حتی در گرایش‌های مختلف علم 


قرآن انجام داده است. 


به عنوان مثال. در رشته زنان و زایمان طول دوره بارداری را به 


«سه دوره »: 


۱۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سه ماهه اول. دوم و سوم تقسیم می‌کنند 

ولی در حوزه جنین شناسی این دوره را به «دو مرحله»: 

دوره رویانی رهمنیه۳ عنجموطس) _ و دوره‌ی _ جنینی 
(۲۵۱۵۱۳۵۲:00) تقسیم می کنند. 

آیا می‌توان به جنین شناسان اشکال گرفت و گفت پس 
کجاست آن سه دوره‌ی که در رشته‌ی زنان و زایمان از آن حرف 
می‌زنند! پس حرف بکی از شما اشتباه است!؟ 

خیر. رشته‌های مختلف تقسیم بندی‌های متفاوتی دارند. همه 
درستند و هر کدام از زاوبه دید خود آن را مورد بررسی قرار داده 
اند. تقسیم بندی قرآن هم یک تقسیم بندی دیگر می‌باشد و هرگز 
نمی توانیم بگوییم چون در پزشکی گفته ۲۳ مرحله. پس مال قرآن 
اشتباه است. پس این بر می گردد به درک ناقص شما از موضوع. 


شبهه : 


جنین در هیچ مرحله ای خون بسته نیست و در هیچ مرحله ای 
(شبیه) گوشت جویده نیست و در هیچ مرحله ای استخوان نیست. 
اساسا رشد تمام بافتها از جمله عضله و استخوان با هم پیش می 
روند نه اينکه ابتدا جنین تبدیل به استخوان شود و سپس گوشت 


۳۹ 
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اطراف استخوآن‌ها را فرا گیرد. همچنین هیچ تغییری که نشانگر 
دمیدن روح باشد در جنین اتفاق نمی افتد. 

پاسج: 

ما هرگز نگفته ایم جنین تبدیل می‌شود به خون بسته! بلکه 
می‌گوییم به دلیل وجود خون در رگ‌هاو عدم ضربان قلب مانند 
خون بسته(خون لخته) به نظر می‌رسد. 

این که میگو بید شبیه گوشت جویده شده نیست. احتمالا با 
هیچ وقت گوشت نجوییده اید با هنگام خوردن گوشت لامپ‌هارا 
خاموش کرده اید و در تاریکی غذای خویش را میل کرده اید. 

لذا یک بار هم که شده امتحان کنید. وقتی گوشت خوردید آن 
را زیاد بجویید ولی نبلعید(قورت ندهید) از دهان بیرون بیاورید 
ببینید جای دندان روی آن مشخص است با نه! 

در سایتی خواندم ملحدی نوشته بود. گوشت با جویدن کوبیده 
می‌شود. تکه پاره می‌شود چرا مسلمآن‌ها همچین تعبیری را بکار 
می برند؟ 

پاسخ این است که مگر ما گفته ایم کوبیده نمی‌شود! اگر کوبیده 


نشود چگونه اثر دندان‌هاروی آن مشخص می‌گردد. همچنین آن 
تکه باره‌هادر نهایت در دهان به هم می‌چسپند و قرار نیست مثل 


۱۷۰ 
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کیک‌های خشکی که در کودکی می‌خوردیم و فوت می‌کردیم تماما 
از دهانمان خارج می‌شد. اینگونه بت پخش و تکه تکه شود. 

اما چیزی که بسیار مایه‌ی تعجب است دوباره حرف خود را 
تکرار کرده و می گوید: 

جنین در هیچ مرحله ی«تبدیل» به استخوان نمی‌شود! دوستان 
بدانید این حرف خودش است و همان گونه که توضیح دادیم جنین 
هیچ وقت به استخوان «تبدیل» نمی‌شود. بلکه استخوان‌های‌ی در 
آن ظاهر می‌گردد (خلق می‌شود) 

می گوید «رشد» همه‌ی عضله‌هاو استخوان‌هابا هم پیش 
می رود ... 

آیا اشتباه او را متوجه شدید؟ ما کی از «رشد» حرف زده ایم؟ 
ما داریم ‌ پد یدار شدن اولیه ۰ را مطرح م ی کنیم. 

و همچنین می‌گوییم وقتی گوشت پدیدار می‌شود منظور 
عضله‌ی اسکلتی می‌باشد و عضله‌ی قلبی قبلا برای قلب ایجاد 
شده همچنین عضله‌ی صاف برای رگ‌هاایجاد شده بود. که علم 
این تقدم استخوان به عضله‌ی اسکلتی را کاملا پذیرفته است 

از ناباوران بیر سبد. زمانی که هنوز دست و پا جوانه نزده است 
(ایجاد نشده است) چگونه استخوان و عضله‌ی اسکلتی ایجاد 
شد؟ 


۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به منابع نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که در هفته‌ی هشتم 
بارداری استخوان‌هاتشکیل می‌شود. و باید اول استخوانی باشد تا 
گوشتی به دور آن تشکیل شود. لذا دیدگاه قرآن کریم از لحاظ 
علمی 9 عقلی درست می‌باشد 9 دیدگاه ناباوران غلط است. 


شبهه: 

وضعیت از این هم بدتر می شود اگر حدیث فوق را همراه با 
آیات بررسی کنید. حدبث گفته که قبل از علقه ۴۰ روز طی می 
شود طبعا بر طبق آبات فوق این دوره ی ۴۰ روزه دوره ی نطفه 
خواهد بود. در صورتیکه نطفه (لقاح اسپرم و تخمک و تشکیل 
سلول تخم) در بخشی از یک روز تشکیل می شود. و ۴۰ روز شامل 
۶ مرحله تغییر می شود. چطور می شود ابنهمه مراحل را نطفه 
نامید. طبق حدیث از مرحله ی ۱۶ تا ۴۰ روز بعد جنین بصورت 
علقه (خون بسته) است که بی معنی است و ... 


پاسج: 

این را در بالا پاسخ دادیم که درک شما از حدیث نادرست 
است.و برای اینکه اثبات کنیم منظور پیامبر (صلی اللّه علیه و 
سلم) فقط یک ۴۰ روزی است.حدیث صحیح دیگری را ذکر کردیم. 


رزل 
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شبهه : 

عده ای از معجزه تراشان سعی کرده اند که به کمک محمد 
بيایند و از اینهمه غلط معجزه بسازند. گفته اند که منظور از علقه 
زالوست نه خون بسته. یعنی قرآن می خواسته بگوید که جنین 
شبیه زالوست. چون مثل زالو به دیواره ی رحم می چسبد. 

اما این نظر باطل است چون اولا مخالف نظر و فهم تمام مفسران 
و عالمان دینی و صحابه در ۱۳۰۰ سال گذشته است. 

چنانچه سیوطی در تفسیرش می گوید علقه جمع علق است به 
معنی خون غلیظ انیا: اگر فرض کنیم که تمام بزرگان دین اشتباه 
کرده اند و منظور زالوست بازهم مسئله حل نمی شود چون جنین 
بعد از هفته ی اول تا آخر ٩‏ ماهگی به دیواره ی رحم چسبیده 
است بنابراین باید گفت علقه شامل تمام دوره‌های جنینی می شود 
که برخلاف نص قر آن است. 


پاسح: 
اولا این سخنان مال برودگار مهربان است نه محمد(صلی اله 


علیه و سلم) انیا ثابت کردیم که اینهمه غلط. شرح حال شبهات 
شماست نه آبات قر آن. 


۱۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


ثالثا ما می‌گوییم علقه هر سه مفهوم را تداعی می‌کند. نه اینکه 
بگوییم زالو است و نیست و ... 

در مورد علمای بزرگوار هم (وارثان انبیاء) بدانید آن‌ها نور 
چشمان ما هستند ولی قرار نیست هر چه می‌گویند لا بتغیر باشد. 
کما اينکه آن بزرگواران طبق فهم زمان خود آبات را تفسیر کرده 
اند.بدانید ما با آیات الهی طرف هستیم نه با دیدگاه علما. و در هر 
حال از آن دیدگاه‌هاجهت فهم و درک آیات کلام پرودگار استفاده 
می‌کنيم. نه اینکه آن‌ها را در جای آبه قرار دهیم. 

همچنین ما زالو را صرفا بخاطر چسپنده بودن نپذیرفته ایم که 
این ادعاهای بزرگ را مطرح می‌کنید که تا ٩‏ ماهگی چسپیده پس 
کلا بارداری یعنی علقه! بلکه به دلیل مکیدن خون (دقیقا مانند 
جنین) و شکل ظاهريش (دقیقا مشابه جنین) همچنین تعبیری در 
قران بکار رفته است. 


از طرفی ثابت کردیم که در مرحله‌ی علقه جنین بوسیله‌ی 
ساقه‌ی اتصالی به دیواره‌ی کوریونی در درون حفره‌ی آمونیومی 
آویزان می‌باشد. 


۱۱۴ 
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ممکن است بگویند که زالو نامیدن جنین نه بخاطر چسبیدن به 
رحم بلکه بخاطر شکل خمیده ی جنین است. اما باز هم مشکل 
حل نمی شود چون اولا شکل عادی زالو خمیده نیست و انیا 
جنین از هفته ی سوم تا آخر ٩‏ ماه فرم خمیده دارد بنابراین بازهم 
باید گفت که علقه شامل تمام دوره‌های جنینی می شود که 
برخلاف نص قرآن است. 


پاسح: 

جالب است. اصلا سراغ مکیدن خون نمی‌روبد. چون می‌دانید 
تمام رشته‌های شما را پنبه خواهد کرد. من نمیدانم ما کی گفته ایم 
نقطه اشتراک زالو و جنین «خمیدگی» می‌باشد که که شما ادعا 
می‌کنید جنین هر ٩‏ ماه «خمیده» است. این هم از ادعاهای بی 

در توضیحات اولیه هم خدمت شما عزیزان عرض کردم بروید 


در سایت گوگل بنویسید «تشابه زالو با جنین» و به عکس‌های 
مربوطه نگاه کنید. ببینید آیا واقعا حمد و ثنای پروردگار را زیر لب 


زمزمه خواهید کردی با خیر. 


۱۱۵ 
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جالبتر از همه اینست که بدانید که اين گفته ی قر آن در مورد 
مراحل رشد جنین از قرنها قبل از اسلام در جوامع آن زمآن‌ها رایج 
بوده است. گالن پزشک مشهور بونانی در حدود سال ۱۵۰ پس از 
میلاد ( ۴۵۰ سال قیل از محمد) در ترکیه ی فعلی نوشته است که: 


پاسج: 

توجه داشته باشید. از هر خدعه ای استفاده می‌کنند تا تفکر 
الحادی خود را در جامعه ترویج دهند. 
از همان اول نمی گفتید قرآن از کتاب‌های گذشته مطلب نقل کرده 
و آن مطالب به دلابل علمی زیر نادرست می‌باشند؟ توجه بفرمایید 
که جهت فریب مخاطب چگونه مطالب را پشت سر هم تنظیم 
کرده اند ... اما دوستان توجه داشته باشید. این ادعای خودشان 
است : 

اولا ثابت کردیم مطالب قرآن کاملا درست می‌باشد انیا مطالب 
قرآن با حرف پزشکان قبل از خود کاملا تفاوت دارد و به هیچ 
عنوان از آن‌ها نقل نشده است. و هرگز آن‌ها در این حد نیستند. 

شبهه افکن سخنان گالن را قید کرده است. ببینیم آیا گالن هم 
مانند قرآن به بیان مراحل خلقت پرداخته اند؟ 


۱۶ 
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شبهه : 

حرف‌های کالن : 

" خلقت جنین به چهار مرحله تقسیم می شود. مرحله ی اول 
که شکل منی (معادل نطفه) غالب است...وقتی که با خون پرشد 
(معادل علقه) و هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده اند و بی شکل 
است ولی دارای جسمیت است و اندازه ی قابل ملاحظه ای دارد 
این مرحله ی دوم است و شکل گوشت دارد (معادل مضغه) نه 
منی....مرحله ی سوم بدنبال می آید..که در آن سه جزء مشخص. 
یک طرح کلی ورای همه ی قسمتهای دیگر قابل مشاهده است. 
پیدایش سه جزء مشخص را واضحتر می بینی معده را مبهمتر و 
دست و پاها را. سپس آن‌ها شاخه (برجستگی که دستها با پاهارا 
می سازند) تولید می کنند. در چهارمین و مرحله ی نهایی همه ی 
قسفتهای اندامها مشخصن قه اندیو ح کم کته حون خیوان 
بطور کامل ساخته شده است ....زمان آن برای طبیعت فرا رسیده 
است که ارگآن‌ها را بطور دقیق بهم مرتبط کند و کامل کند. 
بنابراین طبیعت موجب می شود که گوشت بر رو و اطراف 
استخوآن‌ها رشد کند ...و در انتههای استخوآن‌ها لیگامنتها را قرار 
داد که استخوآن‌ها را بهم نگه می دارد و در سراسر اطراف 
استخوان پرده ای قرار داد که به آن پربوستئال گفته می شود" 
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دوستان قبل از هر چیز توجه داشته باشید این سه عبارت 
(معادل نطفه. معادل علقه و معادل مضغه) توسط اسلام ستیزان 
وارد این عبارت شده است .یعنی آن‌ها به نظر خودشان(!) فکر 
می‌کنند ابن مراحل مشابه توصیفات قرآن است و همچین چیزی 
در متن اصلی وجود ندارد ولی نسبینیم ۳1 واقعا این گونه است؟!!۱ 

دوستان حیفم می‌آید متن را خط به خط نقد نکنم. لذا بک 
کلمه را هم جا نمی گذاریم: 

گالن: 

خلقت جنین به چهار مرحله تقسیم می شود 

پاسخ: 

ما عرض کردیم که قرآن می‌فرماید شش مرحله. اسلام ستیزان 
پاسخ دهند کجاست تشابه؟ 

گالن: 

مرحله ی اول که شکل منی (معادل نطفه) غالب است 


پاسخ: 
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اولا عرض کردیم این (معادل نطفه ) توسط دشمنان قرآن 

انیا گفته شکل منی غالب است. پس مابع جنسی زن چه 
می‌شود؟ قرآن فرموده نطفه یعنی ترکیب هر دو. ولی این می‌گوید 
منی غالب است بعنی چه؟ ...اسلام ستیزان پاسخ دهند .کجاست 
تشابه؟ 

گالن: 


وقتی که با خون پرشد(معادل علقه) 


پاس: 

باز هم طبق معمول. معادل علقه حرف خودشان است. همچنین 
چه شده که با ذکر خون بادی از علقه کرده اند! چرا در مطالب 
گذشته که بحث زالو و علقه و... بود سکوت کرده بودند؟ 

قرآن وقتی می‌فرماید علقه: 

شبیه زالو بودن. مکیدن خون و آویزان بودن جنین را در این 
مرحله شرح داده است. ولی ۳ آقای گالن هم به این مراحل اشاره 
کرده؟ يا فقط گفته با خون بر می‌شود!...اسلام ستیزان پاسخ 
دهند. کجاست تشابه؟ 

گالن: 
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و هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده اند و بی شکل است ولی 
دارای جسمیت است و اندازه ی قابل ملاحظه ای دارد این مرحله 
ی دوم است و شکل گوشت دارد (معادل مضغه) نه منی 

پاسج: 

و باز هم عبارت معادل مضغه که برچسپ ناباوران می‌باشد را از 
جمله پاک کنید. چون برداشت خودشان است. 

اولا او تازه به مرحله‌ی دوم می‌رسد و مضغه در قرآن مرحله‌ی 
سوم است. 

انیا مضغه با مفهوم جویده شدن و ...حالت جنین را برای ما به 
تصویر می‌کشد که سومیت‌هاو قوس‌های حلقی چگونه به جنین 
شکل داده اند. ولی آقای گالن چه چیزی را بیان کرده 
است؟...اسلام ستیزان پاسخ دهند. کجاست تشابه؟ 

گالن: 

مرحله ی سوم بدنبال می آید..که در آن سه جزء مشخص. یک 
طرح کلی ورای همه ی قسمتهای دیگر قابل مشاهده است. 
پیدايش سه جزء مشخص را واضحتر می بینی معده را مبهمتر و 


قشت ق قاها زا کنیس ها شاه (نرخکی که سنا با یاه 
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اسلام ستیزان که مدعی تشابه هستند باید توضیح دهند. این 
دقیقا کدام مرحله از مراحل توصیف شده‌ی قرآن می‌باشد؟ 

دوستان عزیز بدانید بیان مراحلی از خلقت جنین. حائز اهمیت 
فراوان می‌باشد که با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. نه اینکه 


وقتی دست و پا شکل گرفت و با چشم دیده شد در مورد آن سخن 


پزشکان دنیای قدیم روی جنین‌های زبادی مطالعه کرده اند و 
این مسائل را دیده اند و بیان کرده اند. ولی قر آن مجید توصیفاتی 
را بیان نموده که فقط با میکروسکوپ‌هاو ادوات پزشکی عهد 
حاضر قابل بررسی است.(حالات و کیفیات علقه و مضغه و عظام 9 
ِ) 

نه تنها توسط پیامبر(که دشمنان می‌گویند این حرف خودش 
است) بلکه توسط هیچ دانشمندی در آن زمان امکان نداشته این 
مسائل فهمیده شود چون (به عنوان مثال آن زمان ) میکروسکوپی 
وجود نداشت. لذا مطرح نمودن بحث دست و معده و... عجیب 
نیست و شرح این موارد توسط دکتر گالن کاملا طبیعی می‌باشد. 

لذا باقی موارد هم نیاز به بررسی ندارد. چون ایشان یک 
متخصص بوده و این موارد را با چشم دیده و بررسی کرده است(اما 
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قرآن به بیان مواردی پرداخته که با چشم غیر مسلح دیده 
نمی‌شود) 

۰ 3 

انصافا می بینید که گلن مراحل ذکر شده توسط قرآن را با دقت 
و صحت بیشتر گفته است. صحت بیشتر به این دلیل که پرشدن از 
خون گرچه کاملا درست نیست ولی از نظر جنین شناسی قابل 
قبول تر است چون رگهای خونی در اطراف و درون ساختار اولیه ی 
جنین تشکیل می شوند اما خون بسته شده غلط است. 

پاسج: 

انصافا تلبیس می‌کنید. 

از گفتار شما مشخص است که هنوز نمی‌دانید خون بسته 
چیست. در این مرحله هنوز ضربان قلب شروع نشده است. و 
اینجاست که مفهوم خون بسته تداعی می‌شود و هیچ خونی در 
جریان نیست. 

دوستان دقت کرده ابد هر بار علقه را یک جور معنا می‌کند؟ تا 


به آنچه می‌خواهد برسد. 
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در مرحله ی بعد گالن گفته که جنین شبیه گوشت شده که با 
مضغه تناسب دارد اما مفهوم جویده شده معنی را تحربف کرده 


است. 


اتفاقا اوج لطافت قرآن در این مفهوم جویده شدن آشکار 
می‌گردد. که جای دندان بر روی شی جویده شده باقی می‌ماند. 
می‌توانید در اینترنت به عکس‌هانگاه کنید که چگونه 
سومیت‌هامثل جای دندان در جنین نمایان شده اند. 

شبهه : 

در مراحل بعد جوانه زدن دستها و پاها و تکمیل آنان را 
بدرستی توضیح داده است ولی در قرآن و حدیث نیامده است. 

پاس: 

قرآن به صورت کلی و در کمترین کلمات ساختار خارجی و 
تکوین داخلی را شرح داده است. این که نیامده ریز به ریز تمام 
مراحل را شرح دهد و گزیده گویی کرده است.آیا اشکال و نقص 
علمی تلقی می‌شود؟ هرگز 

ب ۲ 3 
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همچنین رشد گوشت در اطراف استخوآن‌ها را ذکر کرده که 
درست است ولی محمد بجای بیان صحیح گلن بیان غلط قر آن را 
بکار برده که مضغه به استخوان تبدیل می شود (یعنی در این 
گوشت در اطراف آن می روید. 

پاسخ: 

باور کنید تمام این شبهه و بخصوص این استدلال را که 
چندمین بار است تکرار می‌کند بی احترامی به شعور خود تلقی 
می‌نمايم. چون قرآن از «نبدیل» حرفی به میان نیاورده . بلکه 
می‌فرماید استخوان‌هابر روی مضغه ایجاد می‌شود. خلق می‌شود 

بییند با چه معلوماتی به نقد قرآن پرداخته اند! و چه جوانانی 
که حرف این افراد را باور کرده اند! 

شبهه : 

بنظر می رسد این اندیشه‌های گلن از طربق تجارت و روابط 
دیگر از ترکیه به سرزمینهای دیگر از جمله عربستان رسیده و 
محمد اینها را بطور ناقص شنیده و بصورت ناقص تر از اصل. در 
قرآن آورده است که البته برای یک انسان امری طبیعی است نه 


برای خدا. 
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عالبه نک تورسته: دا بر قیول کازدزدی فسن کر 
کتابش منکر وجود خدا می‌شود) ولی تمساح مانند اشک می‌ریزد و 
است نه کلام الهی. 


در مورد داستان سرابی‌های دبگری که انجام داده هم(از طربق 
کاروان تجاری و ...) می‌گوییم. سیندرلا کفشش را در کالکسکه‌ی 
شاهزاده جا گذاشت و ... 

داستان نوشتن خیلی راحت است دوستان. ولی باید برای 
ادعاهای‌ی که صورت می‌بپذ‌برد دلیل ارائه کرد. که دلیل‌های‌ش را 


دید یم ! 


شبهه: 
از معجزه تراشان باید پرسید این چه معجزه ایست که بطور 
اقص از دیگران قرض گرفته می شود. این قرض گیری ناقص 
ایده‌هاتوسط محمد دلیلی قطعی بر غیر الهی بودن منشاً قرآن 
است. 
پاسخ: 
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بگردید تا بگردیم.ان شاء اللّه به زودی تمام تلبیس‌های‌های شما 
را آشکار خواهیم کرد آن موقع خواهیم فهمید. چه کسی قرض 
گیری کرده است. ما یا شما که شبهات تار عنکبوت گرفته و پاسخ 
داده شده‌ی تبشیری‌هارا دوباره در فضای مجازی باز نشر می‌کنید. 

توجه: 

مساله‌ی مهمی وجود دارد که شاید به شبهات اسلام ستیزان 
مربوط نباشد ولی از لحاظ حقانیت قرآن بسیار حائز اهمیت 
می‌باشد این است که ما در کلام عرب دو نوع سپس داریم (ف و 
ثم) ف به معنای یک سپس فوری می‌باشد و ثم به معنای سپس 
طولانی تر 

اگر به آبات ۱۲ تا ۱۴ سوره‌ی مبار که‌ی مومنون نگاهی بیندازید: 


«ولقد خفن الانسان من سالة من طین * نم علاط فی 


قرار مکین * + ثم م خَلَفتا النطفَةَ عَلَقة فخلفنا الق مضغهٌ فَحلفْنا 


المَضغةً عظاما فکسونا العظام لخما نم نم آنشاناه نما آخر قتبارک ال 


و مس ه و 2 


«ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریده‌ايم. سپس او را به صورت 
نطفه‌ای در آورده و در قرارگاه استوار ( رحم مادر ) جای می‌دهیم. 
سپس نطفه را به صورت لخته خونی. و این لخته خون را به شکل 
قطعه گوشت جویده‌ای. و این تکه گوشت جویده را بسان 
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استخوانهای ضعیفی در می‌آوریم. و بعد بر استخوآن‌ها گوشت 
می‌پوشانيم. و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و ( با 
دمیدن جان به کالبدش ) پدیده‌ی دیگری خواهیم کرد. والا مقام و 
مبارک یبزدان است که بهترین اندازه گیرندگان 9 سازندگان است». 


با توجه به توضیحاتی که در قسمت‌های اول ارائه دادیم 
مشخص می‌شود که قرار گیری نطفه در رحم و تبدیل شدن به 
علقه و سپس خلق آخر جزو طولانی ترین مرحله‌هابهستن(و 
خداوند برای آن‌ها از «ثم» استفاده کرده است.) ولی تبدیل به 
مضغه و ظاهر شدن استخوان و پوشیده شدن گوشت بر آن‌ها در 
مدت زمان کمتری انجام می‌شود.(و خداوند برای آن‌ها از «ف» 
استفاده کرده است) 

عزیزان دقیقا خداوند متعال با «ثم» و «ف» این واقعیت علمی 
را برای ما بیان نموده است. در روزگاری که به هیچ عنوان با چشم 
غیر مسلح توانابی دیدن این مراحل وجود نداشت... 


آیا ناباوران باز هم بهانه گیری می‌کنند و ایمان نمی‌آورند؟ آیا 
باز هم سراغ توجیه تراشی می‌روند؟ اصلا فرض شما قبول شخصی 
این مطالب را به پیامبر باد داده است. ولی عزیزان بحث ما بر سر 
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این است که علم آن زمان توانایی درک همچین موضوعی را 


نداشته است...! 


شبهه‌ی ششم: خروج شیر از ین سرکین و خون 


(ون کم فی نام عبر نسقیکم مما فی بطونه من بین قرث 
ودم لبْنّا خالصا سائغا للشاربین» ۱ «و در دامها قطعا برای شما 
عبرتی است از آنچه در شکم آنهاست از میان سرگین و خون 
شیری ناب به شما می نوشانیم که برای نوشنددگان (گواراست)». 

واضح است که خروج شیر از بین سرگین و خون. سخن بی 
معنی و غلطی است که نمی تواند گفته ی خدا باشد 

پاسخ به شبهه: 

طبق معمول اشتباه در ترجمه! 

فرث به معنای سرگین نیست. بلکه به معنای تفاله می‌باشد؛ به 


توضیح زير توجه بفرمایید: 


ا.نحل, ۶۶. 
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«فرّث : علوفه جوبده و نیمه هضم دستگاه گوارش حیوان . 
علوفه‌ای که هنوز در داخل دستگاه گوارش حیوان باشد آن را ( 
فُرث ) یعنی تفاله . و پس از دفع از بدن حیوان آن را (روث ) بعنی 
سرگین می‌نامند (تفسیر نور. دکتر مصطفی خرمدل, توضیحات در 
مورد آیه‌ی مورد نظر) 


اگر طبق ترجمه‌ی صحیح آیه را مطالعه کنیم. این می‌شود: 

بی‌گمان (ای مردمان!) در وجود چهارپایان برای شما (درس) 
عبرتی است (که در پرتو آن می‌توانید به خدا پی ببربد. چه عبرتی 
از این برتر که ما) از برخی از چیزهایی که در شکم آن‌ها است. 
شیر خالص و گوارایی به شما می‌نوشانیم که از میان تفاله و خون 
بیرون می‌تراود و نوشندگان را خوش می‌آید. 

اما شبهه افکن در پایان نوشته است: 

"واضح است که خروج شیر از بین سرگین و خون. سخن بی 
معنی و غلطی است که نمی تواند گفته ی خدا باشد " 

ما هم در پاسخ می‌گوییم: 

اولا ثابت کردیم که آیه را غلط ترجمه کرده اید؛ انیا مواد اولیه 
برای تولید شیر همین مواد داخل شکم گاو و گوسفند(تفاله و 
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خون) می‌باشد. در آنجا شرکت لبنیاتی تولید ماست و شیر 
پاستوریزه که وجود ندارد! 

در ساده ترین حالت می‌توانم این گونه موضوع را شرح دهم: 

در داخل پستان گاو و گوسفند حبابچه‌های وجود دارد به نام 
«آلوئل» که دور اين حبابچه‌هارا مویرگ‌های خونی فراوانی احاطه 
کرده است. سازه‌های تولید کننده‌ی شبر از طربق فرایند «اسمز» 
از خون خارج شده و وارد سلول‌های جداره‌ی آلوئل می‌شوند و در 
نهایت همان خون توسط موبرگ‌هاجمع می‌گردد و سیاهرگ‌هاآن 
را بر می‌گردانند 

* این مواد تولید کننده شیر با خون حمل شده اند و انرژی گاو 
هم از همین کاه و یونجه ای تامین شده است. پس سخن قرآن به 
هیچ وجه غیر علمی نمی‌باشد. 

اشتباه شبهه افکن از آنجا شروع می‌شود که فکر کرده «فرث » 
به معنای سرگین است و ما هم می‌گوییم بله شیر از سرگین تولید 
نمی‌شود! ولی ترجمه شما نیست! 

تفاله. هضم و جذب. ورود به خون. انتشار به آلوثل. جمع آوری. 
رفتن به کاربیته و در نهایت هدایت به نوک پستان! 

این خلاصه‌ی مراحل علمیش می‌باشد که قرآن چیزی خلاف 
این نفرموده است. 
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شبهه‌ی بنجم: آسمان سقف است 


«وجَعلتا السَمَاءٌ قفا محفوظا وم عُن آیانها مُعْرضُون)۱ «و 


آسمان را سقفی مورد حفاظت قرار دادیم». 


«(أفلّم یروا (لی ما بین آیدیهم وما خَلْفْهم من السماء والأرض ان 


نشأ تخسف بهم ارض آو نسقط یه کسفا من الستماء ان فی 
لک یه لکل عبد منیب ۲ «آبا به آنچه از آسمان و زمین در 
دسترسشان و پشت سرشان است ننگریسته اند اگر بخواهیم آنان 
را در زمین فرو می بریم يا قطعه ای از آسمان بر سرشان می 


افکنیم قطعا در این آنهدید | برای هر بنده توبه کاری عبرت است». 


در این آبه آسمان سقفی تصور شده که می توان تکه ای از آن 
را کند و بر سر مردم گناهکار کوبید. این مطلب غلط است چون 
سقفی در ورای زمین وجود ندارد. جهان مجموعه ای از کرات و 
منظومه‌هاو کهکشانهاست. آسمان آبین که به چشم ما می آید رنگ 


انشا ۷۲۳ 
۲ شتا 8 
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آبی زیبایی است که از تراکم هوای اطراف زمین حاصل می شود. 
این گفته ی قر آن همان نظر غلط انسان ابتدایی است که گمان می 


کرد آسمان شبیع شفافی است در بالای سر ما. 

پاسخ به شبهه: 

واقعا خواندن این شبهات سخت است. چون تصور کرده 
مخاطب اصلا فکر و ذهن ندارد و دریچه‌های آگاهی بر او بسته 
شده است! 

در آیه شربفه‌ی اول که می‌فرماید: 

(وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آبانها معرضون) ۱ 

«و ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم . ولی آنان از نشانه‌های 
(خداشناسی موجود در) آن روی گردانند (و درباره‌ی این همه 
عظمتی که بالای سرشان جلوه‌گر است نمی‌اند یشند)». 


به نظر شما قرآن کریم چرا برای آسمان از تعبیر «سقف» 
استفاده کرده است؟ اصلا سقف چه مشخصاتی دارد؟ سقف به 
معنای پوشاننده است. سقف خانه نقش پوشاننده دارد. پوشاننده 


از چی؟ 


. انبیاء ۳۳ 
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از برف و باران و گزند عواملی که آسیب رسان می‌باشد. اما 
آسمان به چه معناست؟ 


ما در یک تعریف عام و کلی به مجموعه‌ی جو فضای خالی. 
محل ستارگان. کهکشان‌هاو ... می‌گوييم «آسمان». 

حال قرآن فرموده این آسمان را برای شما مانند سقف 
(پوشاننده در مقابل عوامل آسیب رسان) قرار داده ایم. هر دانش 
آموخته‌ی علوم تجربی می‌داند که سالانه هزاران تن سنگ به 
سمت زمین می آیند ولی در جو زمین می‌سوزند و نابود می‌شوند . 

جدای از این؛ لایه‌ی بسیار معروفی بنام آژون دور تا دور زمین 
را احاطه کرده است. ضخامت ان ۳ میلی متر می‌باشد و زمین را 
در مقابل اشعه‌های پرتو فرابنش ساطع شده از خورشید محافظت 
م کاف: 

اشکال کار شبهه افکنان ابنجاست که اوزون و جو زمین را جزو 
آسمان محسوب نمی کنند. در حالی که اسمان به مجموعه‌ی همه‌ی 
این گزاره‌هاگفته می‌شود. 

پس متوجه می‌شویم اینکه پرودگار فرموده آسمان سقف 
محفوظی است. نه تنها از لحاظ علمی اشکالی در آیه‌ی شریفه 
وجود ندارد؛ بلکه حاوی یکی از اعجازهای علمی قرآن کریم 
می‌باشد 
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آیا می‌دانید لایه‌ی اوزون در سال ۱۹۱۳ توسط دو فیزیک‌دان 
فرانسوی به نام‌های «شارل فابری » 9 «آنری بوپسون» کشف شدا! 
ولی قرآن ۱۴۰۰ پیش به این مسائل اشاره کرده است؟! 

اما آیه‌ی شریفه‌ی دوم: 

اول بروید به ترجمه‌ی شبهه افکن نگاه کنید. بعد ترجمه‌ی 
واقعی آن را در اینجا بخوانید .چون متاسفانه باز هم آیه را غلط 


ترحمه ترجمه نموده است! 


«اقلم یروا زلی ما بین آیدیهم وما خَلْفْهم من الا 
تشاً تخسف بهم الأرض آو نسقط علیهم کسفا من السماء ٍن فی 


لک لَیةٌ کل عَبّد مُنیب) 


1۴ رض ن 


۶ 
0 


«آیا به چیزهایی که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین 
قرار دارد نگاه نمی‌کنند. اگر بخواهیم ایشان را به دل زمین فرو 
می‌بریم. يا این که قطعه‌هایی از آسمان بر سرشان فرو می‌افکنيم. 
قطعا در این (چیزهایی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و قدرت 
خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد خالصانه به سوی خدا 


برگردد». 


٩/ابس‎ . 
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متوجه تحریف او شدید؟ 

او « کسفاً » که جمع «کسفة» می‌باشد را به بصورت مفرد به 
معنی «قطعه» ترجمه کرده است. در حالی که معنای آن «قطعات» 
می‌باشد! 

لذا زمانی که ترجمه‌ی آن می‌شود «قطعاتی» از آسمان. او 
نوشته «قطعه ای» از آسمان. 

و خداوند در آیه فرموده اگر بخواهیم قطعاتی را از آسمان بر 


سر مردم فرود می‌آوریم. گفتیم که این قطعات می‌توانند 
سنگ‌های آسمانی و دیگر اجرام باشند. چون آسمان یک مفهوم 


عام است و این محتوبات را در دل خود جای داده است. 
شبهه افکن در ادامه نوشته در آسمان سقفی وجود ندارد! 


ظاهرا او نه می‌داند سقف چیست! و نه از مفهوم آسمان مطلع 
است! با این حال طبق فرض‌های نادرست خود آمده کتاب عظیم 
الشان قرآن را نقد نماید. 


ظاهرا حتی نمی‌داند مفهوم «قطعه» هم چه چیزی می‌باشد! 
چون طبق تعربف. قطعاتی از آسمان. منظور اجرامی از آسمان 
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می‌باشد. ولی او با ترجمه‌ی غلطش آسمان را مانند یک «کیک» با 
«نخته» فرض کرده که قطعه ای از آن کنده می‌شود! 


شبهه‌ی هفتم: آسمان بالا نکه داشته شده است 


(والسثْف الْمَرَفُوع ۱ «قسم به آسمان که سقف بالا نگه داشته 


شده ای است». 


اين آیه به احتمال قوی از کلام قس بن ساعده الایادی شاعر 
جاهلی گرفته شده است که در شعرش گفته "وسقف مرفوع " 

(الابادی قس بن ساعده از خطبا و شعرای مشهور عرب قبل از 
محمد است او معتقد به خدای واحد و معاد بود و اشعار و 
خطبه‌هایش بر از کلمات حکیمانه است. وی قبل از بعثت مرده 
است. محمد به او علاقه داشته و قبل از مرگش بعضی خطبه‌های او 
را مستقیما گوش داده است و بسیاری از گفته‌هاو اشعار او را حفظ 
کرده بود (الاصابه. جلد ۵. ص ۵۵۱) (دلائل النبوهٌ اثر حافظ بیهقی. 
جلد ۰۲ ص ۱۰۳) 


. طور. ۵. 
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«والی السماء یف رفعت) ۱ «آیا نگاه نمی کنند) به آسمان که 
چگونه بالا نگه داشته شده است». 

(والسماء رقعها و وضع المیزان»" «و خدا آسمان را بالا برد 
(برافراشت)». 

بالا بودن آسمان هم غلط است. تصور کنید کره ی زمین را 
بصورت معلق در فضا. بالا و پابین معنا ندارد. ما بصورت قرار دادی 
(نه واقعی) آنچه را روی زمین است پا بسمت زمین است پایین و 
سمتی که از زمین دور می شود را بالا می نامیم. اين یک قرارداد 
اعتباری غیر واقعی است. تصور کنید اگر در هنگام ظهر آسمان 
بالای سر ما باشد. در هنگام غروب در سمت شرق ماست نه بالا و 
هگا مشب نیمات دی موی سای ال اسان 
ند قطا بالاامی قافیم. سس شیم خلظ فاخش نی ات 
محمد مطابق تصور یک انسان ناآگاه اولیه در قرآن آورده است. 


پاسخ به شبهه: 

ابتدا به روایتی می‌پردازيم که ذکر کرده و گفته «احتمالا» از آن 
اقتباس شده است. ولی قبل از هر چیز یک سوال: زمانی که 
. غاشیه. 1۸. 


۲ رحمن. ۰۷ 
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مطمئن نیست چرا به آن استناد کرده و برایش سند معرفی کرده 


است ؟!! 


ما می‌گوبیم احتمال ضعیفی که متصور شده است هم وجود 
ندارد. به توضیحات زیر توجه بفرمایید: 


قس بن ساعده بنا به روایتی تا بعد از بعثئت زنده بوده و برخی او 
را جزو صحابه تلقی کرده اند . در برخی از روایات هم گفته شده 
قبل از بعثت وفات کرده و گفته اند در اخرین خطبه اش به ظهور 
دین جدید (اسلام) تصریح کرده و بیان نموده که "طوبی لمن 
ادرکه فاتبه ووبل لمن خالفه " البته چیزهای عجیبی درباره سنش 
گفته اند مثلا بعضی‌هاگفته اند ۳۸۰سال عمر کرده و بعضی‌هایهم 
گفته اند ۶۰۰ سال عمر کرده است... ولی طبق دلیل زیر هیچ یک از 
روایاتی که درباره شعر و خطبه‌های قس بن ساعده نقل شده 


حافظ ابن حجر می گوید: 


"وقد افرد بعض الرواءٌ طریق حدبث قس.وفیه شعره و خطبته و 
هو فی (المطولات)للطبرانی و غیرها. و طرقه کلها ضعيفة.." 
(الاصابة فی تمییز الصحابةٌ ج ۵ ص ۴۱۳ - ۴۱۴) 
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اما در مورد انتقاد از آبه و ادعای تناقض با علم! 


در مطالب گذشته شرح دادیم آسمان یک مفهوم عام است و 
شامل جو و مکان همه‌ی اجرام آسمانی 9 ستارگان و ...مبی باشد. 
من تعجب می‌کنم مگر غیر از این است که آسمان(همراه 
محتوبات) بالای سر ما قرار دارد! 


ببینید برای اثبات مدعای خود چه استدلالی مطرح کرده است: 


"ما بصورت قرار دادی (نه واقعی) آنچه را روی زمین است با 
بسمت زمین است پایین و سمتی که از زمین دور می شود را بالا 
می نامیم. این بک قرارداد اعتباری غبر واقعی است. تصور کنید 
اگر در هنگام ظهر آسمان بالای سر ما باشد. در هنگام غروب در 
سمت شرق ماست نه بالا و در هنگام شب آسمان در زیر ماست. 
ولی ما در همه حال آسمان را به خطا بالا می دانیم " 


پاسخ: 
واقعا این ادعا بسیار مضحک می‌باشد. تصور کنید ما در ایران 
قرار داریم و به «بالای سرمان» می‌گوییم آسمان. حال اگر از جای 


خود یک سوراخ ایجاد نماييم که در آن سوی کره‌ی زمین بیرون 
بیاییم( در قاره‌ی دیگری خواهیم بود). آیا در آنجا هم. به «بالای 
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سر خود» نمی‌گوییم آسمان؟ آبا در آنجا به زیر پایمان می‌گوبیم 


آسمان؟! 


انسان در هر جایی از این کره‌ی خاکی قرار داشته باشد به 
«بالای سر خود» می‌گوید آسمان. اگر جهت‌هاتغییر پیدا کنند 
محل قرار گیری انسآن‌ها هم تغییر پیدا می‌کند و هر کس طبق 
محل زندگی خود به بالای سرش می‌گوید آسمان. 

لازم است اسلام ستیزان بدانند. این کتاب برای انسآن‌ها نازل 
شده است و مردم زمین در هر جایی آسمان را بالای سر خود 
می‌پندارند. قرآن کتاب هدایت است نه کتاب اختر شناسی. 
پروردگار که به سقف مرفوع اشاره کرده بزرگی و دقت خلقت را 
برای تذکر و پند پذیری انسان‌هایاد آور شده است. 


شبهه‌ی هشتم: حال این سوّال پیش می‌آید که چه 
عاملی سقف آسمان را بالا نگه می‌دارد؟ 


قر آن اینگونه جواب می‌دهد: 
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«اٍن ال یمسک السماوات والأارض آن تزوتا ولئن زالتا ان 
آمسکهما من آحد من بعده انه کان حلیما غفُورا) «همانا خدا 
آسمآن‌ها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند و اگر بیفتند غیر از خدا 
هیچ کس آن‌ها را نگاه نمی دارد». 

(ویمسک السماء آن تَقَمٌ عّی الأْض) ۲ «و خدا آسمان را نگه 


می دارد تا بر زمین نیفتد». 


زمین و آسمان را از هم حدا (02۳۵۷) مثلا در تائو بیسم آمده است 
که پانگو کرد و بین زمین و آسمان ایستاد و آسمان را بر افراشت 


و هط صعمتمصق گ ۵‏ و۱۷۲0 . ,1961 ,1۳۵ و0006 
1۵1061 و۱۱۵ [متاصصفی وا ب60 ۷۷۵۲۱۵ )صهمت‌صخض معط ۵۴ معزعمامط)۱۷۲۱۲ 
۱۷-۸ ۳ .00 


تصور محمد. مثل هر انسان بی اطلاع دیگر این بوده که آسمان 
و زمین هر دو باید بیفتند و ساده ترین جواب یک انسان متدین 
اینست که خدا آن‌ها را نگه می دارد. دقت کنید در این آیات یک 
غلط مهم وجود دارد و آن اينکه گوینده گمان می کرده که چیزی 


۱. فاطر. ۴۱. 
۳۲ حج. #۵ 
۱۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمیتواند در فضا معلق باشد و همه ی اشیاء به سمت پایین می 
خواهند بیفتند و طبعا زمین و آسمان هردو باید بیفتند و خدا باید 
آن‌ها را نگه دارد. در صور تیکه این تصور غلط است. بین اجسام 
نیروی جاذبه و جود دارد و مثلا اگر زمین از حرکت باز ایستد. 
زمین بسرعت به سمت خورشید خواهد رفت و با آن برخورد می 
کند در صور تیکه در تصور ما خورشید بالاست نه پایین. 

از نظر فیزیکی انرژی ناشی از جاذبه و انرژی جنبشی. اجرام 
آسمانی را در مسیر و موضع خاصشان سوق می دهند. مثلا جاذبه 
می خواهد زمین را بر خورشید بکوبد و نیروی گریز از مرکز ناشی 
از حرکت دورانی زمین می خواهد زمین را از خورشید دور کند. 
برآیند این دو نیرو زمین را در مسیر خاصش نگه می دارد. 


پاسخ به شبهه: 

ابتدا به بررسی آبه‌ی اول می‌پردازيم. طبق معمول آیه را غلط 
ترجمه کرده است.ترجمه‌ی واژه‌ی «تزولا » افتادن نیست و به 
معنای «زوال و نابودی» می‌باشد. یعنی پروردگار آسمان‌هاو زمین 
را محافظت می‌نماید که نابود نشوند. ولی جناب شبهه افکن طوری 
وانمود کرده که خدا فرموده آسمآن‌ها 9 زمین «نیفتند»!!! 

اما در آیه‌ی دوم: 


روز 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این آبه خداوند رحمن فرموده نمی‌گذارم آسمان بیفتد. 
ناباوران که دنبال هر بهانه ای هستند برای وارد کردن اشکال بر 
قرآن کریم. می‌گوبند در این آبه نه بحث قطعات شده و نه چیز 
دیگر. 

و آسمان هم همان جو و فضای خالی و محل ستارگان و 

ما م ی گوبیم چرا انقدر سطحی به مسائل نگاه می کنید؟ 

همین قرآن در آیات دیگری که بحث «سماء» را مطرح نموده 
می‌فرماید: اگر بخواهیم. قطعاتی را از آسمان فرو می‌افکنیم (بسیار 
واضح از افتادن قطعات خبر می‌دهد) در قسمت‌های گذشته پاسخ 
دادیم که قطعات منظور اجرام آسمانی است.(آبه ٩۰‏ سوره‌ی 
مبارکه‌ی سباء) 

حال در اینجا که فقط می‌گوید آسمان, به نظر شما منظورش از 
افتادن. همان قطعات نیست؟ غیر از این است که قرآن را باید با 
قرآن تفسیر نمود؟ 

در آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی مبارکه‌ی لقمان بحث ستون‌های نامرئی را 
مطرح کرده است. اگر آسمآن‌ها و به تبع آن آسمان را فقط فضای 


خالی متصور شویم دیگر چه ستونی؟! 


روز 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همچنین باید دانست از دید ناظر زمینی هر آنچه در بالای سر 
ما باشد (به سمت فضا) آسمان نامیده می‌شود (به همراه تمام 
محتویاتش) آیه‌ی ۶۵ سوره‌ی مباکه‌ی حج نیز همین مفهوم 
عمومی را بیان نموده است. ولی اگر کمی تخصصی تر آیات و 
مفاهیم علمی را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که خدای منان در 
آبات دیگر این تفکیک را انجام داده و اسمان را به صورت 
یکپارچه معرفی نکرده است! 

بحث افتادن قطعات. بحث وجود ستون. بحث وجود خورشید و 
ماه و گردش در مدار خود (اگر آسمان را فقط آسمان بک قطعه ای 
در نظر بگیريم دیگر جدا کردن خورشید و ماه و ستارگان چه 
معنایی خواهد داشت؟) شبهه افکنان چرا به این موارد توجه 
تمس کنند؟ 


لذا با وجود این قرائن متوجه می‌شویم زمانی که خداوند فرموده 
آسمان نیفتد (از دید ناظر زمینی گزاره را به طور عام بیان نموده) 
ولی با توجه به آبات دیگر منظورش قطعاتی از آسمان است. 

توجه بفرمایید بعد از آنکه مفاهیم نادرست (حتی ترجمه‌ی 
اشتباه) را در ذهن مخاطب ایجاد نمود این بار سراغ داستان‌سرایی 
و دلابل بی ربط (افسانه‌ی پانگو و ...) می‌رود . اما طبق موضوعاتی 


۴۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که مطرح نموديم مشخص می‌شود که او بدون هیچ دلیلی ادعا 

وقتی به افسانه‌ی پانگو مراجعه می کنیم مشاهده ميی‌نماييم که 

خدا درون یک تخم مرغ ازلی بودا سپس آن تخم می‌شکند 
پوسته اش می‌شود زمین و محتوباتش می‌شود آسمان. سپس 
خداوند آسمان را برافراشته می‌کند! سپس خدا می‌میرد و هر قطعه 
از بدنش به قسمتی از طبیعت تبدیل می‌گردد. 

سبحان اللّه این مطالب عجیب چه ربطی به قرآن دارد؟ رفته از 
میان اندیشه‌ی چین باستان یک جمله را قیچی کرده و ادعا 
می‌کند که بيایید در آن جا هم چنین چیزی وجود دارد! 

در آنجا می‌گوید برافراشت! ولی در قرآن می گوید خداوند اجازه 
نمی‌دهد بیفتد! کجای این دو جمله مشابه همدیگر هستند! 

او در یک ادعای بی دلیل دیگر می‌گوبد حضرت محمد (ص) 
تصور می‌کرده نمی تواند چیزی در آسمان معلق باشد! 

در پاسخ می‌گوبیم او هیچ دلیلی بر اين ادعا ندارد چون 
خداوند در قرآن می‌فرماید: برودگار احازه نمی دهد قطعات آسمان 
بیفتند. این اجازه ندادن به معنای وجود یک عامل بازدارنده است 
نه اينکه هیچ چیز نمی تواند معلق باشد و همه چیز افتادنی است! 

۱۴۵ 
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از کجای جمله همچین چیزی برداشت می‌شود باید از شبهه 
افکنان پرسید!!! مگر قرآن صراحتا از شناور بودن و در گردش 
بودن ماه و خورشید سخن نگفته است! (آیه ۳۳ سوره‌ی مبارکه‌ی 
انبیاء) 

دوستان روش کار نویسنده بر این است: 

خود ادعا کرده سپس ادعایش را رد می‌کند و نام آن را گذاشته 


نقد قر آن! 


شبهه‌ی نهم: ستون‌های نگه دارنده‌ی آسمان 


در آبه زیر قرآن نگه‌داری آسمان را به ستون نسبت داده است: 

(خلّق السماوات بغیر عمد ترونه»۱ 

«آسمآن‌ها را بی‌هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد (یعنی 
آسمآن‌ها دارای ستون‌های نامرئی نگه‌دارنده‌ای هستند که شما 


نمی بینید) ». 


. لقمان. .1 
۴۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


محمد گمان می‌کرده که آسمآن‌ها سقف‌های سنگینی هستند 
که ستون‌های نامرثی آن‌ها را نگه می‌دارند تا بر زمین نيفتند. که 
این تصور از دو جهت غلط است. اولا آسمان چیزی نیست که 
ستون بخواهد و انیا ستونی برای نگه‌داری کرات وجود ندارد. 
لازم به ذکر است که بعضی اندیشمندان بونانی متوجه شده بودند 
که اجرام آسمانی نیازی به ستون ندارند و نیروهایی آن‌ها را در 
تعادل نگه می‌دارند. 


۲ 2۳6۵006 ۳60666 12 06 عصتعتده عم (1982) ۲۷۵۱۳۲۱۵۲ ۰ظ .ل 
۲۱۶ ۵۲ عصتعن:0 1۳6 (1982) ۲۷۵۱۲۱۵۲ .ظ .ل و128 0 ,۳۵۲۱۳۷ 
۱0۱۱۱۱۵۱۱۵ ۱3۱۱۱۱۱۰۱۱۵۵۱۶۱۵ 


محمد حتی به درک این دانشمند بونانی ۱۲۰۰ سال قبلش نیز 


نرسیده بوده است. 


بعضی افراد که می‌خواهند به هر قیمتی برای قرآن معجزه 
تراشی کنند. گفته‌اند منظور از ستون‌های نامرئی. نیروی جاذبه 
است. اما نیروی جاذبه بر خلاف ستون عمل می‌کند. چون ستون با 
نیروی جاذبه مقابله می‌کند. بنابراین منظور از ستون نمی‌تواند 
نیروی جاذبه باشد. ما به کمک معجزه‌تراشان می‌آییم و می‌گوییم 
شاید منظور از ستون. نیروی گریز از مرکز باشد. اما باز هم غلط 


۱۳۷ 
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است چون نیروی گریز از مرکز سعی دارد شیء را در یک خط 
مستقیم به پیش براند که با ستون جور در نمی‌آید و باز هم اگر 
فرض کنیم منظور از ستون. تعادل بین نیروی جاذبه و گریز از مرکز 
باشد. باز هم غلط است. 

چون اولاً: تعادل این دو بعنی نه گریز از مرکز و نه جاذبه به 
تنهایی. در اصطلاح فیزیک. جمع برداری این دو نیرو به دست 
می‌آید که شیء سماوی رادر جهت خاصش (مثلا دورانی) پیش 
می‌راند. بعنی باز چیز نگه دارنده واقعی (ستون) نمی‌ماند چون 
عملکرد ستون در جهت پایین است که همجهت با جمع‌برداری دو 


ثانیاً در بسیاری موارد تعادلی بین این دو نیرو وجود ندارد. مثلا 
یک سنگ آسمانی در مسیر حرکتش هرگاه به کره‌ای نزدیک شود 
تحت تأثیر جاذبه کره. می‌تواند تغییر جهت دهد با با کره تصادم 
کند. با دور شدن سریع کهکشآن‌ها از یکدیگر. غلبه انرژی 
جنبشی بر جاذبه بین کهکشآن‌ها را نشان می‌دهد در حالی که در 
فضای بیکران معلقند. بهر روی با هیچ سرشی نمی‌توان ستون 
نامرئی را به معجزه چسباند. بلکه این برداشت بک انسان ساده 
بی‌اطلاع است که گمان می‌کند هر چیزی اگر نگاه داشته نشود 


می‌افتد. پس زمین و آسمان هم باید بیفتند. اما چون نمی‌افتند 


۱۴۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باید چیزی آن‌ها را نگه دارد. که خداست یا ستون با هر دو و 
دیدیم که همه این خیالات غلط است. 


نکته مهم دیگری که باید به معجزه تراشان یادآوری کرد این 
است که قر آن را باید با قرآن و سنت فهمید نه با خیال‌پردازی. نه 
در قرآن و نه در سنت کوچکترین اشاره‌ای به جاذبه وجود ندارد. 
اگر محمد در جائی از قرآن یا سنت. نیروی جاذبه را مطرح کرده 
بود قطعاً کار بزرگی کرده بود مثل نیوتن, که تازه آنهم معجزه نبود 


پاسخ به شبهه: 

واقعا باید به نویسنده‌ی شبهه جایزه داد. نه بخاطر علمی بودن 
و جالب بودن استدلال‌های‌ش. بلکه بخاطر مهارت در کش دادن و 
حجم دادن بی خودی به مطالب. 

وقتی آیه ۲ سوره‌ی مبارکه‌ی رعد و آیه ۱۰ سوره‌ی مباکه‌ی 
لقمان را نگاه می‌کنیم. متوجه می‌شویم که از بحث ستون دو معنا 
برداشت می‌شود: 

# معنای اول این است که آسمآن‌ها را بدون هیچ ستونی 
ساخته ایم. اگر اين معنا را در نظر بگیریم که پاسخ به شبهه در 


۱۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اینجا پایان می‌پذیرد و تمام سخنان نویسنده بی ربط و بی هدف 
خواهد بود. 

# اما در معنای دوم این برداشت می‌شود که ستون‌های‌ی 
نامرئی آسمان‌هارا نگه داشته اند. 

اتفاقا شبهه افکن این معنا را در نظر گرفته و به نقد پرداخته 
است. به مطالیش دوباره نگاهی بیندازید. می‌گوید این ستون نه 
جاذبه است(چون جاذبه رو به پایین است) و نه گریز از مرکز 
می‌باشد چون این نیرو در مسیر مستقیم کار می‌کند ولی ستون 
عمودی است. 

در پاسخ می‌گوييم. ایشان یک بار با خود فکر نکرده که نقش 
ستون چیست؟ ستون بعنی عاملی که باعث نکه داشتن یک گزاره 
می‌شود. حال وقتی قرآن می‌فرماید یک نگهدارنده‌ی نامرئی. چه 
اصراری داریم که باید حتما نیروبی باشد عمودی که افقی نیست و 
رو به بالا باشد و رو به پایین نیست! 


این عامل رو به هر جهتی باشد . افقی يا عمودی باشد . هر نامی 
داشته باشد باز هم «نکهدارنده » و «بازدارنده» از افتادن قطعات 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ظاهرا او زحمت تصور این نکته‌ی ساده را به خود نداده که 
ستون نامرئی بعنی «بک عامل بازدارنده از افتادن قطعات » که 
نامرئی هم می‌باشد. 

مشاهده کنید آمده به تحلیل ستون ساختمان پرداخته است! با 
در ادامه سراغ تاریخچه‌ی جاذبه رفته و یک سری مطالب بی ربط 
دیگر که در سنت بحث جاذبه نشده و نیوتون و ... 

جوانان عزیز هوشیار باشید. ببینید دشمنان قرآن عظیم الشآن 

البته فکر نکنید سندی که از آن متن بونانی ارائه داده درست 
می‌باشد. وقتی به رفرنس مورد نظر مراجعه می‌کنیم در مورد یک 
بحث سیاسی حرف می‌زند و اصلا بحث ستون و نیرو نیست. 

ببینید رفرنس ایشان به این جملات ختم می‌شود: 

5 006 ۵1۱ 200 (عاطاماد آهنمع) وجصمطرموز وز عمط م‌ومرو فطل رز 
ماه ۵۱۲ مره عومتعتن06 1۳6 ع۱صامبم] موه مه هزم صصصری م2 


6 1۳ ع۱۱ عز ۳۲6۲ 2هع2 معط صز عمصصعمل ۵۶ ت«اطاصجهععه عمط بط 
۲ 006 0۴ ۱۱۸۱0۵0۱6 


می‌شویم که او زمین را شناور می‌دانسته است بدون اینکه اتکا به 
چیزی داشته باشد همچنین او اعتقاد داشته که زمین یکی از 


۱۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جهان‌های موجود است و ماه و خورشید هم حلقه‌های آتش 
هستند. او متعقد بود که زمین مانند استوانه‌ای بوده که قطر آن 
سه برابر بلندی آن می‌باشد(تخت است) او زمین را مرکز جهان 


برای مطالعه در مورد آثار ایشان به ویکی پدیای انگلیسی 
مراجعه بفرمایید: 


۱۱۱۸ ۰۱۳۱/۸۵ ۱6/۸۱۹۱۱۱۵۵ ۱۰/۸۰۸ ۱۹۱۵۰۱۱۳۹۶۱۱۱۰۱۱ ۱۵۱۵۱۵۱۱۵ 


می دانید جناب شبهه افکن این سند بی محل و بی ربط را هم 
از همین لینک بالا کپی کرده است! 

عزیزان توجه داشته باشید که قرآن چه می‌فرماید و اين آقا چه 
گفته است. قرآن می‌فرماید آسمآن‌ها بدون ستون خلق شده اند. 
ولی این آقا بحث زمین را می‌کند که در تعادل است! چه ربطی به 
هم دارند! تازه ببینید برای زمین چه می‌گوید(مر کز جهان و قطرش 
فلان و ...) 


کی 6۵ خر فقظ تاکن نی زا کین کمودت آنست؟ یک 


کجا بدست آورده بود؟ 


۱۵۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی دهم: آسمان یکدست و بدون خلل و فرج است 


(آفلم بنظروا ای السماء فوقهم کیف بنیناها وزبناها وما لها من 
فروج »۱ «مگر به آسمان بالای سرشان ننگربسته اند که چگونه آن 
را بنا کردیم و زینتش دادهایم و برای آن هیچ گونه شکاف یا روزنه 
ای نبست». 

همچنین آیاتی که از شکافته شدن آسمان در قیامت می گویند 
مو ید سقف پیکپارچه بودن آسمان است مثل: 

«وفْتحت السماء فْکانّت آبوابا»" «و (در قیامت) آسمان گشوده 
و درهایی آپدید] می شود». 

(اذا السماء انْقّطَرت» ۲ «هنگامی که (در قیامت) آسمان شکافته 


شود». 


(وانشقّت السماء فهی یومنذ واهيْةٌ» " «و در قیامت) آسمان از 
هم بشکافد و در آن روز است که از هم گسسته باشد». 


۱ ق. ۶. 
۲ نباء .1٩‏ 

۳. انفطار. ۱. 
۴ الحاقه. 1۶. 


۱۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این هم تصور غلطی است. در جهان فضاهای بیکران بین ستاره 
ای وجود دارد. سقفی نیست که بکپارچه و بدون منفذ باشد. این 
غلط ناشی از نگاه سطحی ابتدابی است که بنظر می رسد در سقف 
بلورین آسمان. در با پنجره ای وجود ندارد. این یکپارچگی و بدون 
منفذ بودن در اندیشه‌های فلاسفه ی قدیم هم مطرح شده است. 
پس تا اینجا دیدیم که از نظر قرآن. آسمان سقفی یکپارچه و بالا 
است. که هر سه صفت مذ‌کور برای آسمان غلطند. 


پاسخ به شبهه: 
به بررسی آیه‌ی اول می‌پردازیم: 


طبق استدلال فرد شبهه افکن. اگر فردی بگوید من میروم شیر 
بخورم! 

باید مادرش بگوید پسرم چطور میتوانی شیر را بخوری! (و بعد 
مادر و اطرافیانش نتیجه بگیرند که او یک پسر درنده و روانی است 
وگرنه چطور می‌تواند شیر جنگل با این هیبت و صلابت را بخورد...) 
در حالی که منظور پسر شیر نوشیدنی بود نه شیر جنگل یا شیر 


آپ! 


۱۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این آیه‌ی شریفه وقتی پرودگار فرموده در آسمان «شکافی 
وجود ندارد» منظورش این است که کمی و کاستی در آسمان 
وجود ندارد نه ولی شبهه افکن تصور کرده منظور خداوند این 
است که واقعا آسمان مثل یک تخته يا دیوار است و هیچ سوراخی 
در آن وجود نداردا!! 

اگر توجه بفرمایید در ادامه سه آیه معرفی کرده تا اثبات کند 
که در قیامت روی این دیوار سوراخ ایجاد می‌شود (که ثابت کردیم 
ادعایش نادرست است) اما پاسخ: 


عزیزان این سه آیه به احوالات روز قیامت اشاره می‌کنند. 
چیزی که در آینده می‌باشد و هنوز رخ نداده است؛ او با چه 
اعتمادی می‌گوید خیر صحت ندارد (انگار خودش به روز قیامت 
رفته مشاهده کرده و بعد به زمان حال بازگشته و می‌گوید نادرست 


است!) 


عزیزان دقت کنید شبهه افکن و افرادی که اين حرف‌هارا 
می‌زنند جزو افراد حس گرا و مادی گرا می‌باشند آن‌ها منکر هر 
گونه متافیزیک و غیبیات و اطلاع از اینده هستند. در مادیگرایی 
حتما باید مشاهده و تحقیق کردن وجود داشته باشد بعد از آن 
سراغ اظهار نظر رفت. 


۱۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حال که این آبات به زوز قیامت اشاره می‌کتند. و فره-حس گرا 
هنوز آن را ندیده. چگونه پا را از مادیگری خود فراتر گذاشته و 
نظر می‌دهد؟ 


پاسخ شبهه داده شد. 


اما جهت اطلاع مخاطبان عزیز. مفسران نظرات متفاوتی دارند. 
عده ای می‌گو بند منظور این است که درهای آسمان باز می‌ شود 9 
روح انسآن‌ها با عالم بالا ارتباط پیدا می‌کند. عده ای می‌گویند 
خیر. منظور این است که کرات و ستارگان و ... نابود می‌شوند و در 
آن‌ها شکاف (کاستی و ناموزونی) ایجاد می‌شود. (همان موضوعی 
که در اول بیان کردیم که منظور از شکاف این است) 

چیزی که هر بار بنده را به تعجب وا می‌دارد نتیجه گیری‌های 
عجیب و غریبش می‌باشد! 

یک حرف نادرست می‌زند و پس از آن بنایی محکم و پوشالی 
برای حرفش ایجاد می‌نماید! در حالی که از همان ابتدا ادعایش 
غلط بودا! 


در خط پایان می‌گوید پس ابت شد! که از نظر قرآن آسمان 
سقفی بکپارچه و بالا و بدون سوراخ است! ولی مشاهده کردید که 
۱۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این مطلب و مطالب گذشته پاسخ ادعاهایش را دادیم و ثابت 
کردیم در هر سه حالت. او در اشتباه است 9 مباحث قرآن مبارک 
هیچ تضادی با واقعیات جهانی که در آن زندگی می‌کنیم ندارد. 


شبهه‌ی بازدهم: ستارگان جراغ های زینت بخش 
آسماننه 


حال که آسمان سقف بکپارچه ی بدون منفذی است. پس 
ستارگان باید به سقف آسمان چسبیده باشند و آسمان را زینت 
دهند همانطور که ما سقف خانه را زینت می دهیم. ابن دقیقا همان 
نظر انسانهای باستانی است چنانچه قبلا اشاره کردیم که در اوائل 
تاریخ بشری انسآن‌ها گمان می کردند که آسمان یک شیء شفاف 
کروی است و ستارگان به زیر آن چسبیده اند. 

نظر فیثاغورث (فیلسوف یونانی قرن ششم قبل از میلاد) این 
بود که ستارگان به اجسام شفاف کروی (آسمان. فلک) چسبیده 


۱۱۱۵۲ رتصصمصماوه ۵۴ ۲« اماعتط اما ۸ (۵۳۲۲,)1899ظ .خر 
4 وعصهو و انز مماتفمم 


۱۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


توجه کنید: 
(نا زینا السماء الدئْیا بزینة الکواکب )۱ «بدرستی که ما آسمان 
دنیا را به زینت ستارگان زینت دادیم». 


م سلتا لا 


وزیا السماء الدئیا بمصابیح»۲ «و آسمان دنیا را به چراغها 
زینت دادیم». 

«ولقد تا السَمَاء الدنْیا بمصابیح» ۲ «در حقیقت آسمان دنیا را 
با چراغهایی زینت دادیم». 

البته که ستارگان موجب زیبایی آسمان می شوند. اما آیا اینکه 
ستارگان چراغ يا لامپ هستند حرف درستی است؟ اگر کسی از 
شما بپرسد که ستارگان چیستند؟ آیا شما می گویید چراغند؟! با 
اينکه می گویید کراتی هستند شبیه زمین و ماه و خورشید. که با 
نور تولید می کنند مثل خورشید با نور را منعکس می کنند شبیه 
ماه و زمین. محمد نمی دانسته که ستارگان کراتی شبیه زمینند و 
چیز ساده ی ابتدایی که به ذهنش آمده اینست که ستارگان 
چراغهای زینت بخش آسمانند همانطور که هر عربی در بیابان 
عربستان همینگونه تصور می کرد. از جهت دیگری نیز چراغ بودن 


۱. صافات. ۶. 
۲. فصلت. 1۲. 
۳ ملک. ۵. 


۱۵۸ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


ستارگان غلط است. چون چراغ چیزی است که نور تولید می کند 
در حالیکه بسیاری از ستارگان فاقد نورند ونوری تولید نمی کنند و 
ممکن است نور ضعیفی را که از ستاره ی دیگری به آنان می تابد 


پاسخ به شبهه: 

چند خط اولش(قبل از بیان آیات) تکرار همان اشتباهات 
گذشته است؛ که پاسخ داده ایم. 

در ادامه نوشته فیثاغورت همچین دیدگاهی داشته است. ولی 
ان شاء اللّه بعد از بررسی مطالب مشخص می‌شود که دیدگاه 
فیثاغورت هیچ ربطی به مطالب قرآن کریم ندارد. 

توجه بفرمایید در هر سه آبه بحث «زینت بخشی» مطرح شده 
است. یعنی ستارگان زینت بخش و زیبا کننده‌ی آسمان هستند. 

آیا غیر از این است؟ یعنی اگر در آسمان ستاره ای وجود 
نداشت و یک فضای مطلقا سیاه و بیکران مشاهده می‌شد از 
وضعیت اکنون زیبا تر بود! یا الان که در شب میلیاردهاستاره‌ی 


۱۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


درخشان را می‌بینیم آسمان جذاب تر شده است؟ مشخص است 
که ستارگان زینت بخش هستند. 


احتمال زیاد می‌دهم شبهه افکن هر سال ادبیات فارسی را با 
تبصره و تک ماده پاس کرده باشد. زیرا آرایه «تشبیه» از بدیهیات 
علم ابیت امست ایتکه:ستاگان به جراخ تشببه شده اند آ یا به 
ای معتاییت که واقدا یبا گام جراخ و لامپ فستتد! 


یعنی اگر خانمی به شوهر بدنسازش بگوید «هرکول خوش 
آمدی» شوهرش اعتراض می‌کند و می‌گوید تو چقدر تفکر قدیمی 
و نادرستی داری زن؛ من هرکول هستم يا احمدم؟!!! 

ولی احمد هرگز همچین اعتراض نمی‌کند زیرا همسرش او را به 
هرکول «تشییه» کرده است!! در عجیم جوانان رعنابی داریم که 
فریب این شبهات! را خورده اند. 

در ادامه می‌گوبد: 

«ز جهت دیکری نیز چراغ بودن ستارگان غلط است. چون 
ستارگان فاقد نورند و نوری تولید نمی کنند و ممکن است نور 
ضعیفی را که از ستاره ی دیگری به آنان می تابد منعکس کنند» 


۱۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این ادعا هم کاملا غلط است. پرودگار فرموده آسمان دنیا را با 
چراغهایی(ستارگانی) آراستیم. 

دلیل آراستگی بوسیله‌ی ستارگان چیست؟ نورانی بودن آنها. 

حال چه خود نور ساطع کنند (منیر باشند) و چه از ستارگان 
دیگر نور دریافت کنند (غیر منیر باشند) همان ستارگان نور افشان 
هستند که منبع نورند. (یعنی نور غیر منيرهاهم. از ستارگان نور 
افکن یا تشبیه شده به چراغ تامین می‌شود) 

پس وقتی پرودگار می‌فرماید آسمان را به وسیله‌ی چراغ‌های‌ی 
(ستارگان نور افشان) زینت بخشيدیم. این عبارت از لحاظ علمی 
هم کاملا درست است . 

چون اگر آن‌ها نبودند ستارگانی که از خود نور ندارند حتی 
دیده نمی‌شدند. پس زینت دهنده همان‌هاهستند و باعث شده اند 
غیر منیرهایهم نور دریافت کنند و آیه هم درمورد 

مسلمانان عزیز کافیست هر شبهه ای که به گوشتان می‌رسد 
در مورد آن تحقیق کنید. تا بفهمید نورانیت اسلام با دهان این 
افراد بی فروغ و حتی کم فروغ نخواهد شد. 


۱۶۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی دوازدهم: هفت آسمان و عرش (تخت 
پادشاهی) 


کسی است که هفت آسمان و همانند آن‌ها هفت زمین آفرید». 


هفت آسمان طبقات بالای هم هستند 

«الذی خلق سبع سماوات طباقّا»۲ «خداست کسیکه هفت 
آسمان را بصورت طبقات بالای هم خلق کرد». 

(آلم تروا کیف خَلَق اللّه سبع سماوات طبافٌا»" «مگر ملاحظه 
نکردهاید که چگونه خدا هفت آسمان را بصورت طبقات آفریده 


است». 


. طلاق, ۱۳. 
۲ ملک. ۲. 
۳ نوح. 1۵. 

۱۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وجود آسمآن‌ها هفت گانه که مسیر حرکت سیارات هفتگانه 
(شامل خورشید و ماه) بحساب می آمده است و همچنین وجود 
عرش و کرسی (در قرآن آمده است) در دوره ی جاهلیت قبل از 
محمد رایچ بوده است و محمد همان مفاهیم را از محیط بدوی 
گرفته و وارد قرآن کرده است. در سنت. این هفت آسمان مطبق و 
عرش بوضوح توضیح داده شده است. 


توجه کنید: «قال (الرسول) آتدرون کم بین السماء والأرض 
فقلنا له ورسوله آعلم قال بینهما مسيرهٌ خمس مائة سنة ومن کل 
سماء الی السماء التی تلیها مسيرة خمس مائة سنة وکثف کل سماء 
مسیرهٌ خمس مان سنة وفوق السماء السابعة بحر بین آعلاه وأسفله 
کما بین السماء والأرض ثم فوق ذلک ثمانية آوعال بین رکبهم 
وآظلافهم کما بین السماء والأرض ثم فوق ذلک العرش بین آسفله 
وآعلاه کما بین السماء والاأرض واالله تعالی فوق ذلک لیس بخفی 
علیه من آعمال بنی آدم شیء.» (اين حدیث در منابع متعدد با 
اندک تفاوتی در عدد سال بین آسمآن‌ها آمده است از جمله: 
المستدرک علی صحیحین ۳۱۶ /۰۲ سنن ابی داوود ۲۳۱ ۰۴۱ سنن 
ابن ماجه ۶۹۱ . احادیث المختاره ‏ ۳۷۵۰ ۸۱) 
«پیامبر گفت (به بارانش) آیا می دانید فاصله ی بین آسمان و 


زمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاه ترند. گفت بین آن‌ها 


۱۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مسیر۵۰۰ سال است. و از هر آسمان به آسمان بعدی» (فوقانی: 
سنن ابی داوود) 

«مسیر ۵۰۰ سال است و ضخامت (کثف) هر آسمان هم مسیر 
۰۰ سال است.و بعد از آسمان هفتم دریایی است که از کف تا 
سطح آن معادل فاصله ی بین آسمان و زمین است. سپس بالای آن 
۸ بز نر کوهی قرار دارند که فاصله ی بین سم و زانویشان مثل 
فاصله ی بین آسمان و زمین است. سپس در بالای آن (بر پشت 
آنان: سنن ابی داوود) عرش قرار دارد که فاصله ی بین پایین و 
بالای آن معادل فاصله ی زمین تا آسمان است. و خدای تعالی در 
روی عرش قرار دارد و چیزی از اعمال بنی آدم از او پنهان 
نیست. وجود هفت آسمان و اينکه تخت پادشاهی خدا (عرش) بر 
فراز آسمان هفتم قرار گرفته در محیط عربستان قبل از محمد هم 
مطرح بوده است چنانچه امیه بن ابی صلت شاعر جاهلی می گوید 
ه ما رآت عین البصیر و فوقه (هر آنچه چشم بینا می بیند از اوست 
الا اه ان ماه لاله قوف سم انیا (اسمازت خی ۵ مالاش 
هفت آسمان) قرار گرفتن عرش بر روی آب در قرآن هم آمده 


است»: 


۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(وهو النی خلّق السماوات والأرض فی ستة آیام وکان عرشه 
علی الماء» ۱ و اوست کسی که آسمآن‌ها و زمین را در شش روز 
آفرید و عرش اوبر آب است». 


همچنین حمل عرش خدا توسط هشت موجود در قرآن آمده 
است: 

(الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم» 
«کسانی که عرش آخدا] را حمل می‌کنند و آن‌ها که پیرامون آنند 
به سپاس پروردگارشان تسبیح می‌گوبند». 

والملک علی آرجائها وبحمل عرش ربک فوقهم بومثذ 
تمانیةً "»«و فرشتگان در اطراف [آسمان آاند و عرش پروردگارت را 
آن روز هشت آموجود ] بر سر خود بر می دارند». 


قرار گرفتن خدا بر روی عرش در خود قرآن هم آمده است: 


«للّه الذی خلْق السماوات والأرض وما بینهما فی ستة آیام تم 


۱. هود. ۰۷ 
۲ غافر ۰۷ 
۳ الحاقه. ۱۷. 
۱۶۵ 
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استوی لین العرش » ۲ «خدا کسی است که آسمآن‌ها و زمین و 
آنجه را که میان آن دو است». 


در شش روز آفربد آنگاه بر عرش قرار گرفت 


بنابراین از نظر محمد (قرآن و سنت) در بالای زمین هفت 
آسمان قرار دارند و سپس یک دریا و سپس هشت بز و سپس 
عرش و روی عرش خداست. محمد بجای آسمان هشتم. که در 
سیستم بطلمیوسی فلک ثوابت است. دریا و هشت بز و عرش را 
زار دافه انست: رام اس فد مق آستام مایق بااظرهی 
بطلمیوسی رایج در زمان محمد سازگار است. اما دربا و بزها و 
عرش در نظریه ی بطلمیوس نیست. علاوه بر نظریه ی بطلمیوس 
که تا حدودی بر مشاهدات بنیان نهاده شده بود. افسانه‌های 
آمیخته با مذهب نیز در قبل از محمد در مورد هفت آسمان وجود 
داشته است. مثلا در دین هندو هفت جهان بالا (آسمان) و هفت 


جهان زیرین وجود دارد. 


همچنین در مصر باستان. وجود هفت آسمان پذ برفته شده بود 
بنظر می رسد محمد چیزهایی را از محیط گرفته و چیزهایی هم 
خودش به آن افزوده است. و می دانیم که همه ی اینها غلط است. 


۱. سجده. ۴. 


۶۶ 
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اولا چنانچه قبلا گفتیم اصلا آسمانی وجود ندارد که هفت عدد 
باشد. ثانیا: ببینیم فاصله‌هایی که محمد ارائه کرده حمعا چه مقدار 
می شود: 

۵۰۵ ۷ سال ضخامت آسمان‌ها 

۰ سال فاصله‌ی آسمان‌ها 


۰ سال عمق دربا 

۰ ۰۰۰-2 سال ارتفاع بزها (ارتفاع هر بز ۴ برابر فاصله ی 
سه تا زانو در نظر گرفته شده است) 

۰« سال ضخامت عرش مجموع ۹۵۰۰ سال می شود. 

در بین مردم و مخصوصا در گذشته رایج بوده و هست که 
فاصله‌هارا بر حسب زمان نه مسافت بیان کنند. مثلا می گوبیم 
فاصله ی انگلستان تا آمریکا مثلا ۷-۶ ساعت است. بدین معنی 
که آگز با هوانیما انن مسیر طی قود‌این مات طول .من کشنف,. ۵ 
شتر می پیمود بیان می کردند. در احادیث فوق همین روش بکار 
برده شده است. با توجه به اينکه چهارپای اصلی مسافرتی در 
عربستان زمان محمد. شتر بود. این مسافت را مطابق زمان محمد. 
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سرعت شتر ۶۰ کیلومتر در ساعت است و هر سال ۸۷۶۶ ساعت 
است. پس: 

۰ 2 ۱۰ ۸۱۷۲۱۲۸۸۸ کیلومتر در سال می‌شود . 

کیلومتر ۴۹۹۶۶۲۰۰۰۰ -۹۵۰۰ ۰« ۵۲۵۹۶۰ 

یعنی از سطح زمین تا روی عرش ۴۹۹۶۶۲۰۰۰۰ کیلومتر می 
شود. با توجه به اینکه سرعت نور ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه است: 

۵ ۲۰۰۱۱۵ ۳۰۰۰۰/4۹۹ تانبه ی نوری که معادل ۴/۶ 


ساعت نوری می شود یعنی محمد عرض جهان آفربنش (غیر از 
سال نوری. ستارگان و کهکشآن‌ها را رصد کرده است و اثری از 
اساطیر و اندیشه‌های یونانی دارد 

پاسخ به شبهه: 

در مورد هفت طبقه‌ی آسمان تحقیقات مفصلی انجام دادم. 

اختلاف آراء بسیار زیاد است. محققان امور بسیاری را به این 
نیع مفاذاك قسیت داد ان نزن ننده الا تس کوان نک 
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قطعی داد . ما بارها اعلام کرده ایم که قرآن مجید کتاب نجوم و 
اختر شناسی نیست که به جزئیات مطالب علمی بپردازه 


بلکه صرفا نوعی جهان بینی ارائه داده و در راستای آموزه‌های 
هدایتی خویش گربزهایی به جهان خلقت داشته است. قرآن یک 
امر ثابت و قطعی است و علوم تجربی متغیر و در حال کمال. به 
طوری که امروز علوم تجربی با دیروز آن تفاوت دارد. بی شک هیچ 
کس نمی‌تواند ادعا کند فیزیک و ریاضی و ...به کمال رسیده اند و 
بیش از این پیشرفتی حاصل نخواهد شد 

لذا بنده ترجیح می‌دهم به جای گمانه زنی. نتیجه‌ی حاصل از 
تفسیر این آیه را واگذار کنیم به تاربخ و گذر زمان. بگذاریم این 
پرونده باز باشد که ایندگان بتوانند دیدگاه جامع تری در این 
۳ 39: 

واقعا فضایی که دور کره‌ی ما را احاطه کرده آن قدر بزرگ و 
گسترده است که هر اهل تفکری را به تعجب وا می‌دارد. 


* اما عزیزان. زمانی که ما هیچ دلیلی برای اثبات هفت طبقه 
بودن آسمان نداریم. اسلام ستیزان هم هیچ دلیلی برای رد این 
موضوع ندارند 


و نمسخر 9 انتقاه آن‌ها از دو حالت خارج نیست: 
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۱. آن‌هاعلوم تجربی را به کمال رسیده فرض کرده اند (که کاملا 
اشتباه است و ناقض ادعاهای دیگرشان می‌باشد) 

۲ می‌دانند و از هر فرصتی استفاده می‌کنند که ما را مورد نقد 
قرار دهند (در این مورد هم ما پاسخ آن‌ها را خیلی وقت است داده 
ایم. [ٍن الباطل کان زهوقا. هرگز نمی‌توانید در مقابل حقیقت و نور 
اسلام بایستید) 

لذا اگر اسلام‌ستیزانی در اين مورد به قرآن حمله کردند. به 
آن‌ها بگویید از پرتاب تیر به سمت تاریکی دست بردارید هر وقت 
علم بشر کامل شد و تمام فضای نامتناهی را گشت و با چشم خود 
هیچ طبقه ای را ندید آن موقع بیایید حرف بزنید. 

بله درست است. ما ادعا کرده‌ايم و باید دلیل هم بیاوریم؛ ولی 
اينکه مخالفان با قطعیت و جزمیت ادعا می‌کنند چنین چیزی 
«وجود ندارد» آن‌ها هم باید برای ادعای خود دلیل بیاورند. که 
هیچ دلیلی ندارند و هر کسی می‌داند که علم نجوم تازه در ابتدای 


راه است. 


مطلبی که جناب شبهه افکن در خصوص نقد ۷ طبقه‌ی آسمان 


نوشته است. بر سه محور پایدار است: 
اول آبات مربوط به ۷ طبقه‌ی آسمان را ذکر نموده 


۱۷۰ 
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دوم طبق آیات بحث حالات و احوالات عرش را کرده است (که 
هشت موجود آن را نگه می‌دارند و روی آب قرار دارد و ...) 


سوم حدیثی از پیامبر را نقل کرده و اکثریت مطالب را در 
توضیح همان حدیث قبد کرده است. 


پاسخ قسمت اول را دادیم. قرآن ابت است و علم در حال 
تکمیل شدن. زمانی که در مورد یک مساله‌ی علمی حرف می‌زنيم. 
باید دید علم در مورد آن چه می‌گوید. در مورد این مساله علم 
فعلا سکوت کرده است. مسائل دیگری هم بودند که علم در مورد 
آن‌ها سکوت کرده بود ولی در قرآن به آن‌ها اشاره شده بود و علم 
بعدهابه این معلومات دست یافت (به عنوان مثال وجود 
گیرنده‌های درد در پوست و...) 


در پاسخ قسمت دوم می‌گوييم. طبق معمول در مورد امری 
اظهار نظر کرده که از آن چیزی نمی‌داند! این یک امر غیبی است 
که از طریق وحی به ما رسیده. چرا به زور اصرار دارد طبق دید 
مادیگرایانه بشر آن را تحلیل و تفسیر نماید! 

اگر می‌گوید دروغ است. می‌گوبيم مکر شما تمام فضای 
نامتنهاهی را گشته‌اید و چیزی ندیدیدا 


۱۷ 
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اصلا بگردید آیا امور متا فیزیک با چشم مادی ما قابل مشاهده 
مه ۰ ۲ 

اما مورد سوم (که برای آن شاهنامه‌ای سروده و جدول ضرب را 
تمرین نموده است) 


در پاسخ می‌گوییم: 

تمام احادیث منسوب به (پیامبر صلی اللّه علیه و سلم ) که در 
آن‌ها چنین آمده که مابین هر آسمان با آسمان دیگر. ۵۰۰ سال 
فاضلة اس مان احادیتی کایت نشده و غیرضحیح هستتد: که از 
چهار نفر از صحابه بزرگوار رضی الّه عنهم به ما رسیده است 


برای نمونه یک مورد را بررسی می‌کنیم 

عَن عَباس بن عَبْد المّطّلب رضی الّه عنه. قال : 

«کنا جلوسا مَع رسّول الّه صلّی ال له وسلّم بالبطحاء . 
قمرت سِحاب . فقال زسول الله صلّی ال یه وسلّم : ( آتدرون ما 
هذا؟ ). قال : فلا : السحاب . قال : ( والمَزن ) . فلا : والمُرُن . قال : 
( والعتّان » . قال : فسکننا . فقال : ( هل تدرون کم بین السماء 
والأزض؟ ) . قال : قلنا له ورسوله آعلم . قال : بینهما مسیرهٌ خمس 
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فاندستته ون کل سماء الی سماء متیر ه عمبی ماتاستة هو کلف 


کشا ی سا وی سا اه 
ین گبهن وأقلافهن کما ین السماء والزض . ثم قوق ذلک الْعرش 
بین استلة واغاه کما تین السماء والا من وله تباری وتعالی قرق 
ذلک , ولیس یخی غلیه من آعمال بنی آذم شیع))۱ 


و برای افراد متخصص این هم سند ضعف و غیر قابل قبول بودن 


وهذا اسناد ضعیف بسبب عبد اه بن عمیرة . ذکره اين آبی 
حاتم فی " الجرح والتعدیل " (۲۴/۵) . والبخاری فی " التاریخ 
الکبیر " (۱۵۹/۵). ولم بنقلا فیه جرحا ولا تعدیلا. بل قال البخاری : 
لا نعلم له سماعا من الأحنف . وقال ابراهیم الحربی: لا آعرف عبد 
اللّه بن عمیرهُ . کما فی ۲ |کمال تهذیب الکمال ۲ (۱۰۲/۸), لذلک 
قال الذهبی فی "المغنی " (۳۵۰/۱): " لا بعرف ". وقال ابن حجر : 
مجهول . " تعجیل المنفعة ۲ (۲۷۴/۲). 


۱. رواه الامام آحمد فی " المسند ۲ (۲۹۲/۳). و آبوداود (۰)۴۷۲۳ والترمذی (۰)۳۳۲۰ 
وغیرهم کثیر 
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ولذلک قال ابن الجوزی عن هذا الحدیث : " لا بصح " "العلل 
المتناهية " ۹/۱ وقال البوصیری : ضعیف منقطع . کما فی "۲ 
| تحاف الخیره المهرُ " (۱۶۵/۶). وقال الشیخ آحمد شاکر فی " 
تحقیق المسند ": ضعیف جدا . وکذا قال المحققون فی طبعةً 
موسسة الرسالةّ . وضعفه اللبانی فی " ضعیف الترمذی ". 


می‌توانند در گوگل قسمتی از متن حدیث را به عربی وارد نمایند تا 
سایت‌های مورد نظر را روئیت فرمایند. 
است. 

فکر نمی کنم نیاز به توضیح بیشتری باشد. او در مورد ایکس 
حرف می‌زند. زمانی که ثابت کردیم ایکس غیر قابل استناد است. 
دیگر چه نیازی به نقد مطالب دیگرش وجود دارد؟! 


اما در پایان بیان نکته‌ی زير خالی از لطف نمی‌باشد: 
نطریه‌ی بطلمیوس هیچ ربطی به قرآن ندارد. طبق دلابل زیر: 


1. (برگرفته از سایت سخن‌ها) 
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الف) در آنجا از ٩‏ طبقه سخن گفته شده(افلاک ثه گانه) ولی 
قرآن می‌فرماید ۷ طبقه! 


ب)در هبئت بطلمیوسی خود اجرام. حرکت ندارند بلکه آن‌ها 
چسبیده به فلکند و فلک است که حرکت می‌کند اما در قرآن 
کریم خود ماه و خورشید هستند که حرکت می‌کنند نه فلک آن‌ها 


ج)در هیئت بطلمیوسی. افلاک. فناناپذیر معرفی می‌شوند که 
هیچگاه از بین نمی‌روند. اجرام سماوی مثل خورشید و ماه نیز 
ابدی فرض می‌شوند. اما خداوند متعال فرموده است: (و سخر 


م تا 


الشمس و الق کل بجری لأجل مسمی)۱ «و خورشید و ماه را 
مسر فرمان خویش قرار داد؛ هر کدام تا اجل معیّنی به حرکت 
خود ادامه می‌دهند.» 


پس علی رغم کلیه‌ی توضیحات دیگری که ذکر کردیم ما با 
دیدی کاملا وسیع می‌گوییم زمانی که نميدانيم اظهار نظر نکنیم 
بهتر است؛ در شرایط بوجود آمده ناباوران تصور نکنند ادعاهایی 
که به قرآن نسبت می‌دهند را درست می‌دانيم و می‌پذیریم! 
دیدگاه بطلمیوس کجا و دیدگاه قرآن کربم کجا؟! 


. زمر ۵ 
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شبهه‌ی سیزدهم: خورشید و ماه در فلک خودشان 
حرکت می‌کنند. 


(آلم تر آن اللّه یولج الیل فی النهار ویولج النهار فی الیل 
وسخَرّ الشمس والْقمر کل یجری الی أجل مسمی وآن اللّهبما 
تعملون خبیر «آیا ندیدهای که خدا شب را در روز در می‌آورد و 
روز را در شب درمی‌آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است هر 
یک تا زمان معینی در حرکتند و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است». 


(وهوالذی خلّق الیل والنهار والشمس والْقَمر کل فی فلک 
یسبحون»" «و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را 
پدید آورده است هر کدام از این دو در فلکی شناورند». 

(ا الشمس ینبغی لها آن تدرک الْقَمر ولا الیل سابق النهار وکل 
فی فْلک یسبحون»" «نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه 
شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در فلکی شناورند» 


پس هرکدام از ماه و خورشید در فلک مخصوص به خود حرکت 
می کنند. طبری می گوید که در مورد معنی فلک. در سنت چیزی 


۱. لقمان. ۲۹. 
۲ اقبیات ۲۲ 
۳ ی ۴ 
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وجود ندارد و فلک در عرب بمعنی هر شیء داثر بعنی گرد با دابره 
وار را گوبند (تفسیر طبری ۲۳/۱۷) 

با توجه به اينکه در ۶ آیه از ۷ آیه ای که حرکت خورشید و ماه 
آمده. شب و روز نیز ذکر شده. پس منظور از حرکت خورشید و ماه 
حرکاتی است که به شب و روز مربوط می شوند. بنابراین منظور از 
این آیات اینست که ماه و خورشید. هر یک در مسیری منحنی 
حرکت می کنند و طبعا حرکت خورشید منجر به پیدایش روز می 
شود که غلطی واضح است. این نظر محمد نیز با سیستم 
بطلمیوسی سازگار است. 


پاسخ به شبهه: 

تمام مطالبی که ذکر کرده جهت آماده سازی ذهن مخاطب برای 
فطل عون اس فش کدایشای اقا یش به آ نات فا 
کنید. از کجای آیات برداشت می‌شود که حرکت خورشید باعث 
پیدایش شب و روز می‌شود! 

مانند اينکه شخصی بگوید. ما در مغازه‌ی خود بیسکویت‌هارا 
در یک طرف گذاشته ایم و آبمیوه‌هادر سمتی دیگر. حال شخصی 


۱۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نتیجه بگیرد چون در این جمله بحث بیسکویت و آب میوه شده 
است. پس منظورش این است که لامپ‌های مغازه بخاطر آب میوه 
روشن می‌ شوند 9 این اشتباه آشکاری است... 

از شبهه افکن می‌پرسیم آبا صرفا با اعمال کلمات روز و شب و 
خورشید و ماه در یک جمله. می‌توان نتیجه گرفت که حرکت 
خورشید باعث شب و روز می‌شود...! یک بار دیگر آیات را بخوانید. 
جه ربطی دارد؟!! 

هر کسی می‌داند که در شب ماه نمایان می‌ شود و در روز 
خورشید ظاهر می‌گردد و در زندگی همه‌ی ما انسآن‌ها وجود این 
دو گزاره(ماه و خورشید) با شب و روز عجین شده است و اکثرا با 
شب 9 روز است...؟ خیر. 

ولی همانگونه که گفتم. نوبسنده می‌خواهد با تلبیس خاصی 
ذهن مخاطب را برای مطلب بعدی آماده کند. 


اد اد لد 
و ود 


شبهه‌ی چهاردهم: خورشید است که حرکت می‌کند و 


روز و شب را بوجود می‌آورد نه زمین 
در حکایت ذوالقرنین در قر آن آمده است: 


۱۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ویسألونک عن دی الترتین قل سالو علیکم منهدغرا « 1 
مکتا له فی الأأرض وآتیناه من کل شیء سببا بت فاآنبع سبیا *# حتی 
|ذا بلغ غرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمنَةٌ و وجد عندها 
قوم »ثم آثبع سبا « حتی |ذا بخ مطلع امس وجدها طلع علّی 
قوم لم تجعل هم من دونها سترا)۲ «و از تو در باره ذوالقرنین 
میپرسند بگو به زودی چیزی از او برای شما خواهم خواند * ما در 
زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی اسبابی بدو بخشیدیم * تا 
سببی را پیروی کرد * تا آنگاه که به محل غروب خورشید رسید. 
(ذوالقرنین) یافت (مشاهده کرد) که خورشید در چشمهای تیره 
غروب میکند و نزدیک آن طایفهای را یافت # سپس سببی را 
پیروی کرد :: تا آنگاه که به محل طلوع خورشید رسید آخورشیدا] 
را آچنین] یافت که بر قومی طلوع می کرد که برای ایشان در برابر 
آن پوششی قرار نداده بودیم (۹۰)». 


در حدیت هم این مطلب بوضوح ذکر شده است: 

(وعن آبی ذر کنت ردیف رسول االه علی الجمل فرآی الشمس 
حین غابت فقال يا آبا ذر آندری آين تغرب هنه فقلت االله ورسوله 
آعلم قال فآن‌ها تغرب فی عین حامیة» (تفسیر کشاف ۶۹۴ ۲۱). 


٩۰-۸۳ کهف:‎ .۱ 
۱۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«از ابوذر نقل شده که گفت من در ردیف پیامبر(بر چهارپایی) 
سوار بودم در حینی که خورشید غروب کرد. پیامبر گفت ای ابوذر 
آیا می دانی که خورشید در کجا غروب می کند. پس گفتم خدا و 
رسولش آگاهترند. پیامبر گفت خورشید در یک چشمه ی تیره 
غروب می کند». 

طلوع خورشید از یک نقطه ی زمین و غروب آن در چشمه ی 
تیره یک تصور غام ابتدایی است که هر انسان ناآگاه آنرا با شم 
می بیند. اگر در یک بیابان مسطح باشید مشاهده می کنید که 
خورشید در صبحگاه از نقطه ای بسیار دور از زمین خارج می شود 
و در طول روز پهنه ی آسمان را بطور قوسی طی می کند. در 
هنگام غروب مخصوصا در بیابانهای شنی عربستان. سرابی تیره 
مشاهده می شود که خورشید بتدریج در آن فرو می رود. این 
چیزی است که محمد و هر عرب دیگری از طلوع و غروب خورشید 
می دبدند و محمد همین توهم غلط نااگاهانه را وارد قران کرده و 


به خدا نسبت داده است 


پاسخ به شبهه: 


جناب منتقد در شبهه ای دیگر. طرز فکر نادرست خود را به 
قرآن و احادیث رسول اکرم (صلی الّه علیه و سلم) نسبت داده 


۱۸۰ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


است. در آیه‌ی شریفه‌ی سورة مبارکه‌ی کهف. پرودگار پندار و 
گمان ذوالقرنین را بازگو نموده و فرموده: 

(وجدها تَغرب فی عین حمْةْ4 «یعنی ذوالقرنین خورشید را 
این گونه بافت که در چشمه ای گل آلود غروب می کند». 

این «وجد به معنای یافتن» بیانگر نوعی «یافتن حسی» 
می‌باشد. نه «یافتن یک نکته‌ی علمی» يا بیان «بک قاعده‌ی 
که در پشت کوه غروب می‌کند. ولی آبا خورشید به پشت کوه 
می‌رود؟ خیر . این فقط یافتن و پندار حسی و بصری ماست. 

حال خداوند منان این نوع روئیت و یافتن ذوالقرنین را بیان 
فرموده. ولی اسلام ستیزان می‌گوبند خیرا به نظر قرآن خورشید 
در چشمه ای گل آلود فرو می‌رود! 


شبهه‌ی آن‌ها زمانی پذ‌برفته بود که خداوند می‌فر مود: 


(آن‌ها تغرب فی عین حمئة» یعنی براستی خورشید در 
متا گل آلود غروب کرد ولی مشاهده می‌کنیم که این گونه 
نیست و خداوند فرموده: «وجدها تغرب» یعنی او (ذوالقرنین 
خورشید را این گونه بافت ( از نوع حسی) 


۱/۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عزیزان در قرآن «وجد»های حسی دیگری هم ذکر شده و هیچ 
کدام به معنای یافتن و بیان یک حقیقت علمی نیستندا! 
ملاحظه بفرمایید: 


هل سا 2 مه مر مر ‌ِ و اس اس ص م ص و ص 2 


«للما دخل علیها زگربا المخراب وجَد عندها رزقا۱۷ 


«هر زمان که زکریا وارد عبادتگاه او می‌شد . غذای ( تمییز و 
زیادی ) را در پیش او می‌بافت» 


آیا این «وجد» به معنای طرح یک مسئله‌ی علمی در خصوص 
تغذیه است!؟ خیر. مشخص است که به معنای یافتن و روئیت 
حسی می‌باشد. 

پس بدانید عزیزان نویسنده کاملا به خطا رفته است. البته ما 
انواع (وجد. بافتن) داریم. ولی زمانی که در زمان غروب به 
خورشید چشم دوخته است انتظار دارید در اینجا کدام نوع 
«وجد» صدق نمابد؟ غیر از این است که او دارد «نگاه می کند.به 


صورت حسی »! 


۱. آل عمران. ۳۷. 
۱۸۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بارها پیش آمده ناباوران می‌گویند اگر حرف ذوالقرنین است؛ 
چرا خداوند حرف و دیدگاه او را اصلاح نکرده است؟ در پاسخ 
می‌گوییم اشتباه نیاز به اصلاح دارد. ذوالقرنین مرتکب اشتباهی 
نشده که خداوند بیاید آن را اصلاح نماید! او اگر دیدگاه علمی خود 
را بیان می‌کرد و اشتباه می‌بود انتظار می‌رفت خداوند هم اصلاح 
فرمایند. ولی زمانی که یک برداشت معمولی است و برای همه‌ی ما 
هم این برداشت‌هاپیش می‌آید و آنقدر عادی است که حتی به آن 
توجه نمی‌کنیم. دیگر چه اصلاح اشتباهی! 


در ادامه حدیثی از حضرت رسول اکرم(صلی اللّه علیه و سلم) 
مطرح نموده است. وقتی حدیث را به صورت تخصصی مورد بررسی 
قرار می‌دهیم به نکات جالبی دست پیدا می‌کنیم ملاحظه بفرمایید: 

(عن آبی ذُر قال: گنت ردیف رسول اللّه صلّی اله علّیه وسلم 
وهو علّی حمار. والشمس عند غروبها فقال: (هل تدری آین تغرب 
هذه)؟ قَلت: اللّه ورسوله اعلم. قال: (فآن‌ها تغزب فی عین حامیذ)! 


۱. رواه آحمد فی " المسند " (۳۶۳/۳۵). وآبوداود فی ۲ السنن " (رقم/۴۰۰۲), 
وحفص الدوری فی " جزء قراءات النبی صلی اللّه علیه وسلم " (ص/۰)۱۲۳ والبزار 
فی " البحر الزخار " (۴۰۷/۹). والسراج فی " حدیثه "۲ (۲۵۸/۳), والحاکم فی " 
المستدرک "۲ (۲۶۷/۲) وقال: " هذا حدیث صحیح الاسناد. ولم یخرجاه " جمیعهم 
من طربق یزید بن‌هارون. عن سفیان بن حسین, عن الحکم به. 

۱۸۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قال البزار : (وهذا الحدیث لا نعلم رواه عن الحکم بن عتيبة . 
عن |براهیم . عن آبیه . عن آبی ذر الا سفیان بن حسین . وقد رواه 
عن ابراهیم التیمی یونس بن عبید . وسلیمان الأعمش . وهارون بن 
سعد ) انتبهی. 

یعنی با بررسی اسناد متوجه می‌شویم که این حدبث ضعیف 
می‌باشد.در رجال آن شخصی به نام: «سفیان بن حسین» وجود 
دارد.امام ذهبی در کتاب میزان الاعتدال اثبات نموده بنا بر رای 
جمهور علماء ایشان ضعیف الحدیث و لیس بالقوی می‌باشند 
(میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۱۶۵ ناشر: دار المعرفة للطباعةٌ 
والنشر بیروت - لبنان) 

ممکن است مخالفان بگویند ببینید حدیثی که به ضررشان 
باشد می‌گویند ضعیف است. 

می گوبیم این قضاوت هم نادرست می‌باشد. اصلا بحث ما بر سر 
نفع و ضرر نیست زمانی که علمای علم رجال به حدیث اشکال 
وارد کرده اند ما چرا جهت رضایت اسلام ستیزان بگوییم بله 
حدیث اشکالی ندارد! ناباوران بدانند اگر اشکال مطرح شده توسط 
شبهه افکن هم وجود نداشت باز این حدیث نزد ما داری اشکال 
بود! 


۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما اگر حدیث کاملا صحیح هم بود از لحاظ علمی مشکلی 
متوجه آن نبود و مخالفان به مقصود خود نمی‌رسیدند ۰ زیرا 
پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم) به نوعی بحث ذوالقرنین را برای ابوذر 
بازگو کرده است (مشاهده بفرمایید تکرار آیه‌ی قرآن است). فردی 
که حدیث را روایت کرده مستقیم این کلمات را بازگو نموده در 
حالی که سیاق حدیت کاملا مشخص است که همچین بحثی در 
بین آن‌ها وجود داشته است. 


باز هم جالبتر می‌شود؛ به جز ضعف مطرح شده . اشکال دیگری 


هم به حدیث وارد است. 


دقیقا همین حدیث از همین راویان (ولی به جز آن فرد ضعیف ) 
روایت شده. اتفاقا این بار در صحیح امام بخاری و امام مسلم قرار 
دارد ولی پیامبر مکان دیگری را برای خورشید ذکر می‌فرماید. 
ملاحظه نمایید: 

عن آبی ذر رضی اللّه عنه . قال : (قال النبی صلّی الّه علیه 
وسلم لأبی ذر حین غربت الشمس: (آتدری ین تذهب)؟ فلت ال 
ورسولهٌ آغلم قال: (قآن‌ها تذهب حتی تسنجٌد تخت العزش. 
فتستأدن فیوّذن لها . وبوشک آن تسجد فلا قبل منها . وتستأذن 
فلا بوْذْن ها . بقال لها: ارجعی من حیْث (جشت. فتَطْلَْ من مغربها . 


۱۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فذلک قوله تعالی: (والشمس تجری لمستقر لها لک تقدیر العزیز 
اقیم؛ 

«بوذر -رضی اللّه عنه- می گوید: نبی اکرم - صلی اه علیه 
وسلم - هنگام غروب آفتاب. به من گفت: «آیا می دانی که 
خورشید به کجا می رود»؟ گفتم: خدا و رسولش. بهتر می دانند. 
فرمود: «می رود تا زیر عرش» سجده کند. پس اجازه می خواهد. و 
به او اجازه می دهند. بزودی زمانی فرا می رسد که می خواهد 
سجده کند ولی از او پذیرفته نمی شود و اجازه می خواهد ولی به 
او اجازه نمی دهند و می گویند: از همان جایی که آمده ای . برگرد. 
در نتیجه. خورشید از مغرب. طلوع می کند». 

همانطور که خداوند متعال می فرماید: 
امس تجْری متفر لها ذلک تقدیر العْزیز الْعلیم»۲ 
«خورشید بسوی قرار گاه خود در حرکت است. این. تقدیر خداوند 
غالب و داناست». 


. آخرجه من طریق الأّعمش کل من البخاری فی " صحیحه " (رقم |۳۱۹۹ ۴۸۰۲ 
۴ ومسلم فی ۲ صحیحه " (رقم /۱۵۹). وآبوداود الطیالسی فی " المسند " 
(۳۶۸/۱). وآحمد فی " المسند ۲ (۰۲۸۲/۳۵ ۴۲۹). والترمذی فی " السنن " 
(رقم/۰۲۱۸۶ ۳۲۲۷). 

۲ پس. ۳۸. 


۱۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


طبق دلایل فراوان این اصل حدیث است. مثلا می‌گویند چون 
در کتاب مسلم و بخاری آمده است و صحت و قدرت کتاب 
آن‌هابیشتر است و دقیقا همین راویان هستند و همین جا و همین 
موضوع ...مشخص است که اصل حدیث این است و دلایل دیگر 
...,پژوهشگرانی که کنجکاوند و می‌خواهند موضوع را بررسی 
نمایند می‌توانند متن حدیث را به عربی جستجو نمایند هستند 
سایت‌های‌ی که این موضوع را بررسی کرده اند. 

با زگردیم به ادامه جملات شبهه افکن: 

در پایان می‌گوید اعراب در بیایان سراب می‌دیده اند و ... 

که باز هم همان ادعاهای بی ربط در کنار استدلال‌های غلط و 
رد شده. ما ثابت کردیم که تمام ادعاهایش نادرست است. لذا خود 
به خود نتایج عجیب و غریبی که برای ادعاهایش فرض کرده هم از 
بین می‌روند. 

در ادامه اولا و دوما و تا..ششما را ذکر کرده. و بی خودی به 
شبهه حجم داده است ( روی همین ادعاهای رد شده مانور داده 


است) چون ادعاهایش را رد کردیم. نتایجش هم محو می‌شوند پس 
نیازی به درج و طولانی کردن مطلب نبود. 


۱۸۳۷ 
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شبهه‌ی پانزدهم: ادامه‌ی شبهه (قسمت دوم): 

آیه‌ی دیگری که به وضوح حرکت خورشید در روز را تأٍیید می- 
کند ایه‌ی زیر است: 

(آلم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا 
الشمس علیه دلیلا)۱ «آپا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را 
گسترده است و اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد آنگاه 
خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم». 

این آیه می‌رساند که دلیل حرکت سایه. حرکت خورشید است 
که تأٌیید مجدد حرکت خورشید است. نه زمین لازم به ذکر است 
که بعضی معجزه تراشان گفته اند که منظور از حرکت خورشید در 
آبات مختلف. حرکت آن و کل منظومه ی شمسی در کهکشان 
است و این معجزه ی بزرگی است. اما این معجزه‌تراشی باطل است 
زیرا: 

اول: در قرآن و سنت کوچکترین اشاره‌ای به حرکت در 
کهکشان نیست. و اصلا در قرآن و سنت مفهوم کهکشان نیز 
نیست چه رسد به حرکت در آن. 

و نمی‌توان با خیالبافی چیزی را به قرآن نسبت داد. قرآن صرفا 
باید بر اساس خود قرآن و سنت فهم شود. 


. فرقان. ۴۵ 
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دوم: در بیشتر آباتی که صحبت از حرکت خورشید شده. بحث 
حرکت خورشید همراهست با بحث روز و شب. که موّبد قطعی بر 

«(لا الشمس ینبغی لها آن تدرک القمر ولا اللّیل سابق النهار وکل 
فی فْلک یسبحون )۱ «نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب 
بر روز پیشی جوید و هر کدام در فلکی شناورند». 


«بولج الیل فی النهار وبولج التهار فی الیل وسخر الشمس 
والقمر کل جر 1 جل مسمی ۲6 «شب را به روز درهی‌آورد و روز را 
به شب درمی‌آورد و رتیه و ماه را تسخیر کرده است(که) هر 
یک تا هنگامی معین در حرکتند». 


«خلّق السماوات والأرض بالحق یکور الیل علّی النهار ویکور 
النهار علّی الیل وسخر الشمس والْقمر کل یجری لأجل مسمی لا 
هو العزیز ار" «آسمآن‌ها و زمین را به حق آفرید شب را به 
روز درمی‌پیچد و روز را به شب درمی‌پیچد و خورشید و ماه را 
تسخیر کرد هر کدام تا مدتی معین روانند آگاه باش که او همان 
عزیز آمرزنده است». 


پس. ۴۰. 
۲ فاطر. ۱۳. 
و5 زمر ۵ 


۱۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سوم: آیات ذوالقرنین فوق و احادیث آن به صراحت موّید 
حرکت خورشید برای ایجاد شب و روز است. 

چهارم: آیه‌ی ۳۸ یس (و احادیث مربوط به آن) که در عنوان 
بعدی بحث شده گفته که خورشید شبها در محلی مستقر می شود 
که اینهم تایید صریح حرکت خورشید و پیدایش شب و روز از آن 


است. 


پاسخ به شبهه: 

ابتدا جواب ادعای نویسنده در مورد آیه‌ی ۴۵ سوره‌ی مبارکه‌ی 
فرقان را می‌دهیم: 

نمی‌دانم جناب شبهه‌افکن چکونه به این تحلیل‌های عجیب! 
دست پیدا کرده است؟ 

قسمت اول آیه می‌فرماید ما سایه را گسترانديم. یعنی در اثر 
حرکت وضعی زمین روی بعضی از نقاط سایه ایجاد می‌شود که به 
آن می‌گوییم شب! در ادامه می‌فرماید اگر می‌خواست می‌توانست 
که این شب و روز هم ایجاد نشود و حرکت وضعی وجود نداشته 
باشد (که در آن حالت مشکلات اساسی برای حیات ایجاد می‌شد) 
خداوند می‌فرماید ما به وسیله‌ی خورشید این امر مهم را به شما 
شناساندیم (زیرا تا نور نباشد تاریکی معنایی نخواهد داشت) به 
آبه توجه بفرمایید خداوند منان فرموده است: 
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«ثم جعلتّا الشمس علیه دلیلا» «سپس خورشید را دال بر این 
(سایه‌ی گسترده) کرده است» دال بر آن» یعنی رهنمون به آن. 
آقای شبهه افکن نمی‌داند که هر چیزی با ضد خود شناخته 


می‌شود. مثلا عدل با ظلم. نظم با بی نظمی. زیبایی با زشتی و ... 


خورشید را دلیلی بر ابجاد این نور معرفی کرده است. 

ولی ظاهرا شبهه افکن در یک برداشت کاملا اشتباه به این نکته 
رسیده که این آیه منظورش این است که خورشید به دور زمین 
می‌چرخدا! (به نتیجه گیرهای عجیبش بعد از طرح یک ادعای 


شاه وه تفرما نید همچنین در ادامه: چهاز دلیل بو اتبات 
ادعای خود اقامه کرده است که ما آن‌ها را تک به تک پاسخ 


می دهیم: 

در پاسخ به اول: 

بله همان گونه که گفتیم این آیه (فرقان:۴۵) در مورد حرکت 
خورشید در کهکشان نیست و این ادعای خودتان است! ولی آیه‌ی 


۰ سوره‌ی پاسین بی شک در این مورد می‌باشد. چون صراحتا 
می‌فرماید که خورشید در فلک خود شناور است. به نظر شما این 


در پاسخ به دوم: 
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این شبهه را در مطالب گذشته پاسخ دادیم و عرض شد که هیچ 
ربطی به شب و روز ندارد و دارید ذهن مخاطب را برای مطالب 
بعدی آماده می کنید! ولی مشاهده می‌ شود که دوباره به تکرار آن 
پرداخته ابد! 

در پاسخ به سوم: 

در آنجا ثابت کردیم که شما در اشتباه هستید 

در پاسخ به چهارم: 

در آنجا هم پاسخ می‌دهیم که این گونه نیست. نمی‌دانم این 


شب و روز چه ربطی به موضوع دارند که در همه‌ی مباحث آن را 
دک می کشید! 


و ثابت کردیم شما در اشتباه هستید. 


شبهه‌ی شانزدهم: خورشید در شب ها به محل استقرار 
(زیر عرش برای سجده) می‌رود 

(آيةٌ لهم الیل نسلخ منه النهار فاذْا هم مظلمون» * والشمس 
تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم»۲ «و نشانهای آدیکر ] 
برای آن‌ها شب است که روز را از آن برمی کنیم و بناگاه آنان در 


۱. پس۳۷۰و۳۸. 
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تاریکی فرو میروند * و خورشید به محل استقرار خود روان است 
تقدیر آن عزیز دانا این است». 


بر حسب آیه‌ی فوق خورشید در شب به قرارگاهی می رود. 
چون در قرآن توضیحی برای محل استقرار خورشید وجود ندارد 
برای فهم معنی این آبه به سنت مراجعه می کنیم. در حدیبثی آمده 
است که خورشید شبها به زیر عرش برای سجده ی خداوند می 


رود: 


(حدئنا آبو نعیم حدثنا الأعمش عن ابراهیم التیمی عن آبیه عن 
آبی ذر رضی اللّه عنه قال کنت مع النبی فی المسجد عند غروب 
الشمس فقال یا آبا ذر آتدری آین تغرب الشمس قلت االلّه ورسوله 
آعلم قال فآن‌ها تذهب حتی تسجد تحت العرش فذلک قوله تعالی 
والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم)! 

«از ابوذر نقل شده است که در هنگام غروب خورشید با پیامبر 
در مسجد بودم. پیامبر گفت ای اباذر ایا می دانی خورشید کجا 
غروب می کند. گفتم خدا و رسولش بهتر می دانند. پیامبر گفت 
خورشید میرود و در زیر عرش خدا را سجده می کند و اینست 
(معنی) قول خداوند که خورشید به محل استقرار می‌رود». 


۱. صحیح بخاری ۱۱۸۰۶ ۴ 
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در صحیح بخاری (۶/۲۷۰۰ ) همین حدیثت با اضافه ی اندکی 
آمده بدین نحو که خورشید (قبل از طلوع مجدد) از خدا اجازه 
می‌گیرد و خدا میگوید برگرد به همانجایی که آمدی. این حدیث در 
منابع متعدد معتبر دیگر نیز نقل شده از جمله: صحیح مسلم (۱ 
۱ ) و صحیح ابن حیان ۱۴/۲۰ سنن نسایی۶ ۴۰۹۱ ۰ تفسیر 
طبری ۱۲۲۳ ۵ و منابع متعدد دیگر). 


بنابراین. آیه و حدیث فوق نیز بصراحت می رسانند که 
خورشید حرکت می کند و شب و روز را بوجود می آورد و خورشید 
در شبها به محل قرار گرفتن (توقف و آرامش) می رود که هردو 
مطلب بوضوح غلطند.زمین است که بدور خود می گردد و شب و 
روز حاصل می شود و بنابراین خورشید طلوع و غروب نمی کند که 
به محل آرامش برود. علاوه برآن. در حدیث فوق خطای دیگری هم 
هست به اینصورت که خورشید باید شبها مسیر هفت آسمان را تا 
عرش طی کند و صبحها برگردد. بعنی خورشید شبها از زمین دور 
شود تا به عرش برسد و بالعکس که توهم نامعقولی بیش نیست. 


پاسخ به شبهه: 
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قبل از هر چیز باید دانست که شبهه‌افکن بحث را بصورت ناقص 
بیان کرده است. آیات ۳۹ و ۴۰ سوره‌ی مبا رکه یاسین هم در همین 
راستا می‌باشند و آن‌ها را قید نکرده است. توجه بفرمایید: 

«و نشانه‌ای (دال بر قدرت ما) شب است. ما روز را از آن 
برمی‌گیریم. ناگهان تاربکی آنان را فرا می‌گیرد. (۳۷) و (نشانه‌ی 
دیگری بر قدرت خداء این است که) خورشید به سوی قرارگاه خود 
در حرکت است. این ۰ محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین خدای بس 
چیره و توانا و آگاه و دانا است. (۳۸) برای ماه نیز منزلگاههایی 
تعیین کرده‌ايم که (پس از طی کردن آنها) به صورت ته مانده‌ی 
کهنه (ی خوشه‌ی خرما بر درخت) در می‌آید (قوسی شکل و زرد 
رنگ). (۳۹) نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به 
(مدار) ماه رسد. و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع 
پیدایش آن شود ) . هر یک در مداری شناورند ( و مسیر خود را 
بدون کمترین تغییر ادامه می‌دهند) (۴۰)». 


#اگر به ترجمه‌ی آیات در مجموع نگاهی بيندازيم مشخص 
می‌شود که خداوند تبارک و تعالی از حرکات دورانی و احوالات 
خورشید و ماه سخن گفته است(نه ادعای عجیب شبهه افکن. 
مبنی بر اينکه خورشید شبها به جایی می‌رود استراحت می‌کند و 
روزها دوباره بر می‌گردد!) 
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1 


اينکه پرودگار فرموده (والشمس تجری 1 0 ها 
چند معنی برای آن در نظر گرفته اند: 
ل + مره ۲ 


باید بدانیم مفهوم از این «ل» چیست؟ 


الف) اگر این «لام» به معنای « الی» باشد معنای آن می‌شود 
(خورشید «به سوی» قرارگاه خود در حرکت است) 

ب) اگر به معنای «فی» باشد معنای آن می‌شود (خورشید «در» 
قرارگاه خود در حرکت است) 

ج) اگر به معنای «نا» باشد معنای آن می‌شود (خورشید «تا» 
قرارگاه خود در حرکت است) 

که در هیچ یک از حالتهای فوق آن چه مد نظر شبهه افکن 
است. حاصل نمی‌شود. 

مورد الف (به سوی) یعنی خورشید به سوی قرار گاه معینی که 
برایش تعیین شده حرکت می‌کند. در تفسیر نور به نقل از تفسیر 
منتخب و تفسیر نمونه دقيقا این عبارت ذکر شده است: 

«مراد حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط 
کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره دوردستی به نام « 
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وگا » است با سرعت ۷۰۰ کیلومتر در ثانیه . البته خورشید حرکت 
وضعی به دور خود نیز دارد ( نا : تفسیر نمونه و تفسیر المنتخب . 
ذیل آیه . کتاب نجوم به زبان ساده . جلد دوم . صفحه ۰۱۷۴ تألیف 
مابردگانی . ترجمه متخ رضا خواجه‌پور)». 


اگر گزینه‌ی ب (فی. در) را در نظر بگیریم. خورشید در قرار گاه 
خود در حرکت است. یعنی در مدارش در منظومه‌ی شمسی حرکت 
می کند 

اگر گزینه‌ی ج (تا) را در نظر بگیریم. خورشید تا قرار گاه خود 
در حرکت است. پژوهشگران می‌گویند منظور سرانجام و نهایت 
کار است. چون خورشید هم ستاره ای است و روزی کارش پایان 
می‌یابد و خاموش می‌شود. 

آیا اين آیه جزو اعجاز علمی قرآن تلقی نمی‌گردد! در عصر و 
مکانی که مردم از فرط جاهلیت دخترهای معصوم را زنده به گور 
می‌کردند. اشاره به همچین مسائلی مایه‌ی حیرت نیست؟ 

قبل از اينکه سراغ بررسی حدیث برویم. یکبار دیگر به نتیجه 
گیری غلط شبهه افکن از آبات توجه بفرمایید: «بر حسب ایه ی 
فوق خورشید در شب به فرارگاهی می رود»!! وافعا جای سوال 
است. چگونه آبه را خوانده که همچین نتیجه ای حاصل کرده 


است؟! 
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اما بحث حدیث شربف: 


(حدئنا آبو نعیم حدئنا الأعمش عن ابراهیم التیمی عن آبیه عن 
آبی ذر رضی االلّه عنه قال کنت مع النبی فی المسجد عند غروب 
الشمس فقال یا آبا ذر آتدری آين تغرب الشمس قلت االلّه ورسوله 
آعلم قال فآن‌ها تذهب حتی تسجد تحت العرش فذلک قوله تعالی 
والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم 6( صحیح 
بخاری ۱۸۰۶ | ۴). 


ترجمه: «از ابوذر نقل شده است که در هنگام غروب خورشید با 
پیامبر در مسجد بودم. پیامبر گفت ای اباذر آیا می دانی خورشید 
کجا غروب می کند. گفتم خدا و رسولش بهتر می دانند. پیامبر 
گفت خورشید میرود و در زیر عرش. خدا را سجده می کند و 
رود». 

اسلام ستیزان چون سجده‌ی انسآن‌ها بر روی خاک را دیده اند. 
تصور می‌کنند خورشید هم در مدار گردش خود باید کمی خاک 
گیر بیاورد و سری داشته باشد و آن را به تعظیم در بیاورد! 

و این کاملا اشتباه است در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: 

دیدگاه اول: 
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ما از شیوه‌ی عبادت کائنات برای پرودگار هیچ اطلاعی نداریم و 
هر چه بگوییم بیهوده است 


دیدگاه دوم: 


اگر طبق تفاسیر آیه‌ی مربوطه. به این حدیث هم نگاه کنیم. 
این سجده کردن به معنای فرمان برداری و در مسیر خود حرکت 
کردن می‌باشد. به زبان ساده تر تمام گزاره‌های جهان هستی در 
مقام فرمان برداری از خداوند منان این گونه دقیق و بی کم و 
کاست کار می‌ کنند. 


شبهه افکن در چند خط آخر باز هم سراغ تحلیل‌های عجیب و 
غریبش رفته است. دوباره ادعای نادرست خود را تکرار کرده که 
خورشید باعث پیدايش شب و روز می‌شود و شبانه به قرار گاهش 
می‌رود. نمیدانم این را از کجای آیات استنباط کرده است! 

احتمالا او واژه مستقر را به پارکینگ و انبار و... ترجمه کرده 
است. 

در مطالب گذشته هم شرح دادیم که آسمان‌های زیادی وجود 
دارند و الّه اعلم مفهوم هفت آسمان برای ما ناشناخته است. 
رسول اکرم (صلی اللّه علیه و سلم) فرموده اند خورشید به زیر 
عرش می‌رود و مفهوم استقرار را شرح دادیم .گفتیم که سجده‌ی 
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خورشید با توجه به تفاسیر و دیدگاه دوم می‌تواند منظور 
فرمانبرداری باشد. 


شبهه‌ی هفدهم: زمین مسطح است. 


آیات زیر به مسطح بودن زمین به صراحت اشاره دارند. 

«(والارض بعد ذلک دحاها) ۲ «و (خدا) زمین را بعد از آسمان 
هن کرد». 

زید بن عمرو شاعر جاهلی می گوید: 

دحاها فلما استوت شدها بآٍید و ارسی علیها الجبالا 

# سيرة نبوبه لابن هشام باب شعر زید 


ترجمه: «زمین را پهن کرد و چون درست شد آنرا با دست 
خویش قوی گردانید و کوهها را بر آن استوار گردانید». 


۱. نازعات ۲۰. 
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که نشان می‌دهد که مفهوم مسطح بودن زمین در محیط 
عربستان قبل از محمد شایع بوده است. بعلاوه احتمال قرض 
گرفتن محمد از شعر فوق نیز وجود دارد. 

(والی الأرزض کیف سطحت) «به زمین که چگونه کسترده 
(مسطح) شده است». 

از جمله تفاسیری که مسطح بودن زمین را از اين آیه 
فهمیده‌اند. (۸۰۵/۱ تفسیر جلالین است) 


عده ای از مفسران با توجه به ابنکه می دانسته اند که حتی در 
سیستم بطلمیوسی زمین کروی است با زیرکی از کنار این آیه 
گذشته اند و آنرا بمعنی بسط پا مسطح بودن قطعاتی از زمین 
دانسته اند. در صورتیکه آیه از زمین بطور کلی صحبت کرده و نه 
قطعه ای از زمین. یعنی زمین مسطح است نه بخشی از آن. در 
سنت چیزی در مورد این آیه وجود ندارد. در داستان ذوالقرنین 
نیز مسطح بودن زمین بطور قطعی مطرح شده است. 

چنانچه قبلا مطرح کردیم در اين آبات آمده است: «فْأبع سببا 
(۸۵) حتی ادا بلَغْ مغربالشمس وجدها تغرب فی عین حمنَةٌ 


ووجدعندها قوما ... (۸۶ کهف)... ثم آثبع سببا (۸۹) حتی اذا بلخ 


. غاشیه. ۲۵ 
۳۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مطلع الشمس وجدها تلع علی قُوم آم نجعل هم من دونها سترا) 
۲ «پس (ذوالقرنین) سببی را پیروی کرد (۸۵) تا آنگاه که به محل 
غروب خورشید رسید. (ذوالقرنین) یافت (مشاهده کرد) که 
خورشید در چشمهای تیره غروب میکند و نزدیک آن طایفه ای را 
یافت ...(۸۶)... سپس سببی را پیروی کرد )۸٩(‏ تا آنگاه که به 
محل طلوع خورشید رسید)خورشید(را آچنین] یافت که بر قومی 
طلوع می کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده 
بودیم .»)٩۰(‏ 


مشاهده می‌کنید که قرآن بصراحت مطرح کرده که ذوالقرنین 
در سفرش یکبار به محل طلوع و در سفر دیگرش به محل غروب 
خورشید رسیده است. این غلطی آشکار است در کره ی زمین 
هیچ محلی برای غروب و طلوع وجود ندارد. 


ثانیا: یک محل طلوع ویک محل غروب فقط با زمین مسطح 
جور در می آید نه با زمین کروی. چون چنانچه قبلا گفتیم لازمه ی 
غروب خورشید در چشمه ی تیره. همزمانی غروب در سراسر 
زمین است و اینهم فقط با مسطح بودن زمین جور در می آید. 
مسطح بودن زمین دقیقا همان نظری است که بشر اولیه داشته 


۱. کهف. ۹۰. 
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است و در بونان بسیار قدیم هم مطرح بوده است. در اینجا اشاره 
ی کوتاهی به تاریخچه ی آن می کنیم. (عزیزان برای جلوگیری از 
طولانی بودن و به دلیل بی ربط بودن .تاریخچه را درج نکردیم. 
یک سری اسناد ارائه داده اند که در آثار دانشمندان بونانی و 
مصری و ... آمده که زمین مسطح است. سپس اسنادی ارئه می دهد 
که در قرن شش قبل از میلاد به این نتیجه می‌رسند که زمین 
کروی است. کا ثابت می کنیم که حرف‌های آن‌ها اشتباه است. 
دیگر چه نیازی به درج تاربخچه کروی با مسطح بودن زمین 
است!) 

چنانچه ملاحظه کردید (با توجه به تاریخچه) نظریه ی مسطح 
بودن زمین از ۱۳۰۰ سال قبل از محمد برافتاد و کروی بودن زمین 
جای آنرا گرفت ولی محمد هنوزهم (به تبعیت از محیط عربستان) 
همان نظر غلط را داشته است. ممکن است گفته شود که یک 
مغرب و یک مشرق داشتن زمین با زمین کروی که در یک سمتش 
خورشید حرکت کند هم جور در می‌آید. 

اما این نظر با آیات و احادیث فوق جور درنمی آید. ملاحظه 
کردید که محمد در قرآن و در حدیث در هنگام غروب خورشید به 
ابوذر گفت که خورشید در چشمه ی تیره ای غروب می کند. لازمه 
ی این حرف اینست که غروب خورشید در سراسر زمین همزمان 
باشد و این غروب واحد در همه حا مشاهده شود 9 این فقط با 
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زمین مسطح جور در می آید. اگر زمین کروی باشد هر منطقه ی 
جغرافیابی برای خودش یک زمان غروب خواهد داشت و گرچه 
افراد بک منطقه مشاهده می کنند که خورشید غروب کرد.. 


ولی خورشید در سمت غرب آن منطقه ی جغرافیایی هنوز 
غروب نکرده و هنوز وارد چشمه ی تیره نشده است که مخالف 
جمله ی قرآن می شود که خورشید در غروب وارد چشمه ی تیره 
می شود چون برای اينکه این جمله ی قرآن درست باشد باید در 
همه جا وقتی خورشید غروب کرد وارد چشمه ی تیره شود. وگرنه 
این جمله ی قرآن در بعضی نقاط صادق و در بعضی نقاط کاذب 
خواهد بود. انیا اگر زمین کروی باشد یک مغرب و یک مشرق 
وجود نخواهد داشت و مشرقها و مغربهای فرضی متعدد خواهیم 
داشت که اینهم با آیات فوق جور در نمی آید. غلط واضح دیگری 
که از این آبات بدست می آید اینست که یک طرف زمین (چه 
کروی و چه مسطح ) اصلا روز وجود نداشته باشد. یعنی خورشید 
مشاهده نشود که غلط است. آبه ی دیگری که هم موّید مسطح 
بودن زمین وهم موّید طرح کلی محمد از هستی است ابنست: 


النازعات: 
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(آنتم آشد خلقَا أُم السماء بناها . رقع سمکها فسواها . 
وأغطش لیلها وأخرج ضحاها» «آیا شما انسآن‌ها از نظر خلقت 
مشکلترید و يا آسمانی که خدا بناکرد #سقف آسمان را بالا برد و 
آنرا درست کرد * و(خدا) شبش (شب آسمان) را تبره و روزش را 
آشکار گردانید». 

هر سه آیه‌ی فوق غلطند. بالا بردن سقف آسمان را قبلا توضیح 
دادیم و آیه ی ۲۷ را نیز در جای خود توضیح می دهیم. اما شب 
آسمان تاربک است یعنی چه؟ توجه کنید در هنگام شب تنها در 
یک سمت زمین که پشت به خورشید است یک مخروط بدون نور 
وجود دارد. بقیه ی نقاط جهان مثلا جایی که ماه با خورشید یا 
سیارات دیگر منظومه ی شمسی وجود دارند شب معنی ندارد. 
بنابر این شب فقط در یک سمت کره ی زمین است نه در آسمان. 
به تعبیر دیگر شب فقط در رابطه با سیاراتی که دور خورشیدی 
بگردند معنی دارد نه در پهنه ی آسمان. این آیه موّید نظر محمد 
است که زمین مسطح است و بر فراز آن هفت آسمان وجود دارند 
و طبعا با فرو رفتن خورشید در چشمه ی تیره. کل آسمان باید 
تاریک شود. 

بنابراین هم آیه غلط است و هم موّید غلط بزرگ دیگری است. 
در قرآن ۶ مورد مشرق و مغرب واحد. دو مورد مشرقین و مغربین 
(دو مشرق و دو مغرب) و (۳ مورد مشارق و مغارب) مشرقها و 
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مغربها آمده است که همه غلطند. واضح است که زمین» مشرق و 
مغرب عینی واقعی ندارد نه یکی نه دوتا و نه چندتا. و اگر منظور 
محمد مشرق و مغرب واقعی باشد همه ی آیات فوق غلطند 
ومتناقض. از مجموعه ی این آبات. فقط آبات ذوالقرنین در مورد 
یک مشرق و یک مغرب واقعی صراحت دارند و مفهوم مشرقها و 
مغربها و مشرقین و مغربین در بقیه ی آیات روشن نیست و 
حدیثی هم از شخص محمد در این مورد وجود ندارد. البته 
مفسرین و بعضی از صحابه مثل ابن عباس نظرات متفاوتی داده اند 
مثلا مشارق را به محلهای متفاوت طلوع خورشید در روزهای 
مختلف سال و مشرقین را به مشرق تابستان و مشرق زمستان و با 
مشرق خورشید و ماه تفسیر کرده اند. که بین خود این تفاسیر 
اختلاف وجود دارد و چون دلیلی از سنت (از شخص محمد) برای 
آنان نیست قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل به همان آبات 


ذوالقرنین که به مغرب و مشرق واقعی تصریح دارند اکتفا کردیم. 


پاسخ به شبهه: 
در نقد مطالب گذشته ثابت کردیم که نویسنده‌ی کتاب ابتدا 
ادعای نادرستی را مطرح می‌کند و پس از آن بلافاصله شروع 
می‌کند به داستان سرایی و تزریق هر آنچه که خود می‌خواهد به 
ذهن مخاطب! 
۳.۶ 
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یعنی قاعده‌ی کلی کار او بر این منوال است: 

آیه ای را بیان می‌کند. پس از آن کج فهمی و برداشت نادرست 
خود را به مخاطب عرضه می‌نماید و بعد از آن مطالب زیادی در 
مورد فهم نادرست خود! مطرح می‌کند. 

جوانی که فریب شبهاتش را خورده نمی‌داند که در تمام اين 
مدت نویسنده به فهم غلط و ناقص خود پر و بال داده است! به 
عنوان مثال در مورد شکل کره‌ی زمین. هیچ کدام از این آیات به 
معنای تخت بودن زمین نیستند! بلکه مفاهیم دیگری را تداعی 
هی کتنگ! 


#اما نقد ادعاهای او: 

قبل از هر چیز شعر یک شاعر دوران جاهلیت (زید بن عمرو) را 
معرفی می‌نماید. آدرس منبعی که ار آن اقتباس کرده است را هم 
معرفی می‌نماید. بعد از بررسی اسناد مشخص شد که: 

+ طبق دلایل زیر حدیث موضوع می‌باشد 

اولا: اسنادش منقطع هستند چرا که ابن اسحاق سال ۸۵ 


هجری متولد شده و زید بن عمرو شاعر موحد زمان جاهلیت 
می‌باشد. 
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ثانیا: امام ذهبی او را صاحب شعرهای مکذوب میداند (میزان 
اعتدال جلد ۳ صفحه ۴۶۹ ناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 
بیروت - لبنان) و علاوه بر آن طبق قول جمهور علمای جرح و 
تعدیل متهم و کذاب می‌باشد. 

ثالئا: ایشان به تدلیس معروف است همانطور که در کتاب 
المدلسین آمده است: 

ممن آکثر من التدلیس خصوصاً عن الضعفاء «از کسانی که در 
تدلیس(خصوصا از ضعیف‌ها) زیاده‌روی کردند». (المدلسین جلد ۱ 
صفحه ۸۱ ترجمه شماره ۵۱ ناشر:دار الوفاء) 

#سپس بیاید آیات را به اتفاق هم بررسی نماییم؛ ابتدا آبه ۳۰ 
سوره‌ی مبار که نازعات: 

(والأارض بعد ذلک دحاها)«و پس از آن زمین را غلطاند و 
گستراند». 

۳ غلطاندن و ؟ گستراندن به معنای تخت بودن زمین است! 
یعنی وقتی یک توپ را قل می‌دهند. به معنای این است که آن 
توپ تخت می‌باشد؟ با وقتی یک قطعه‌ی مربعی با مثلثی شکل با 
ذوزنقه ای شکل را می‌غلطانيم این به معنای تخت کردن آن است 
یا گرد کردن آنها؟ 
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همین الان از کتابخانه. کمی خمیر بازی بخرید و به شکل مربع 
یا هر شکل دیگری که حجم داشته باشد در بیاوربد بعد آن را 
بغلطانید... آیا این به معنای صاف بودن است؟ 

ممکن است مخالفی بگوبد «دحاها» به معنای «بهن کردن» 
است نه غلطاندن! که ما در پاسخ می‌گوییم باز هم شما به مقصود 
خود نمی‌رسید چون پهن به معنای «فراخ و عربض» است و این از 
لحاظ علمی هیچ اشکالی ندارد. واقعا زمین در عین گردن بودن 
برای ما فراخ است وگرنه زندگی کردن به هیچ عنوان میسر نبود. 


حتی در شعری که نقل نموده (با وجود دروغ بودن) باز هم 
معنای فراخی 9 ل گسترددگی برداشت می شود. نه اینکه زمین مانند 
یک بیسکویت است! 

#۶ پس از آن. آبه‌ی ۳۰ سوره مبارکه‌ی غاشبه را مطرح کرده 
است: 

(والی الأرض کیف سطحت) «و به زمین نمی‌نگرند که چگونه 
مسطح شده است»؟! 

در این آبه شریفه بحث مسطح شدن بیان شده است. ولی ۳1 
این به معنای سکه شدن و تخت شدن سرتاسر کره‌ی زمین است؟ 
با به معنای آماده شدن برای زندگی و هموار شدن؟! 
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اگر یک نگاه گذرا به فرهنگ لغت‌ها داشته باشید متوجه 
می‌شوبد که مسطح به معنای گسترده هم می‌باشد. 


#در ادامه نویسنده می‌گوید تفسیر جلالین چنین برداشت 
کرده که این آبه معنای مسطح بودن زمین است. م ی گو بیم پس 
چرا نامی از انبوه تفاسیر دبگر نمی‌برد که آن‌ها اصلا این آیه را به 
عنوان نشانه ای جهت مسطح بودن زمین فهم نکرده اند!!! 


ادعای نویسنده بسیار عجیب است! 


مگر او رانندگی و شنا و... انجام نمی‌دهد؟ آبا همین به معنای 
گسترده بودن زمین نیست! چرا سایز زمین را مانند یک توپ 
والیبال در نظر گرفته انا 


به این مثال توجه بفرمایید: 

همین الان ممکن است یک توپ والیبال برای موجودی بسیار 
بسیار ریز (مثلا یک تک سلولی) بسیار بسیار گسترده و پهن 
باشد. آیا ما می‌توانيم بگوییم آن موجود بسیار بسیار ریز در 
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اشتباه است و به هیچ عنوان نباید از لفظ گسترده برای توپ 
استفاده کندا... خیر. واقعا برای او گسترده و مسطح است. 


مشخص است که توپ از دید ما گسترده نیست ولی برای آن 
موجود ذره‌بینی بسیار گسترده و مسطح است. (زمین هم همین 
گونه. از بالای منظومه‌ی شمسی بله هیچ صافی و گستردگی 
مشخص نیست. ولی برای ما که در آن زندگی می‌کنیم بسیار 
گسترده است) 


#در ادامه می‌گوید عده ای از مفسران این مسطح بودن را به 
معنای قطعه ای از زمین در نظر گرفته اند ولی چون در قرآن و 
سنت بحثی از آن نشده اشتباه است. 

باشد حرف مفسرین را سند می‌داند (در خط بالاتر بحث تفسیر 
جلالین را کرده) ولی در آنجایی که به ضررش است می‌گوید 
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پس چرا در جایی که خود می‌خواستید استفاده کنید سند از 
سنت لازم نبود! 


#او در ادامه بحث آیاتی از سوره‌ی کهف را مطرح کرده که 
می‌گوید ذوالقرنین به محل غروب و طلوع خورشید می‌رسد و این 
حنما بیانگر تخت بودن زمین است. 


ولی این هم ناشی از کج فهمی بی‌حد شاید هم دشمنی بی 
اندازه‌ی اوست. 

زیرا در روزگاری که مسافرت فقط با چهارپایان میسر بود؛ 
محل طلوع خورشید به معنای مشرق و محل غروب خورشید به 
معنای مغرب برای جهت بابی معرفی گشته بود. آن گونه که از 
تخیلات نویسنده بر می‌آید اگر اشخاص در محل طلوع با غروب 
خورشید کمی جلوتر رفته باشند باید از لبه‌ی زمین به سمت 
پایین پرت شده باشند! ولی آیا در تمام متون دین اسلام همچین 
چیزی با همچین فهمی را پیدا می‌کنید! نميدانم چطور توانسته 
همچین ادعای عجیبی را مطرح کند! 

#توجه بفرمایبد دوباره سراغ فرو رفتن خورشید در چشمه‌ی 
تیره رفته که آن را هم نقد کردیم و ثابت شد که ایشان در اشتباه 


است. 
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یک ادعای نادرست را جهت فریب مخاطب چندین بار تکرار 


#پس از آن سراغ مصر باستان و کتاب مقدس عبری و دیدگاه 
فیثاغورث رفته است. طبق معمول. هم می‌خواهد به نقد نادرستش 
حجم ببخشد و هم مطالب غلط خود را علمی و دقیق نشان دهد. 
زمانی که بیان کردیم دیدگاه قرآن این نیست و دلایل مختلفی را 
هم ذکر کردیم. دیگر دلیلی ندارد سراغ این اسناد برویم چون به 
قران مبارک ربطی ندارند. 


#در ادامه باز ادعایی مطرح کرده (اگر زمین کروی باشد هر 
جایی غروب خود را دارد و در ادامه باز هم سراغ چشمه‌ی تیره 
رفته! است) که باز هم می‌گویم فقط خواسته به مطالبش حجم 


بدهد. 


#نوشته اگر زمین کروی باشد نباید یک مشرق و یک مغرب را 
برای آن فرض کنیم. بلکه باید مشارق و مغاربی وجود داشته باشد. 
چون طلوع و غروب در مکان‌های زیادی انجام می‌گیرد. می‌گوییم 
اگر ایه ای با همین مضمون در قران وجود داشته باشد چه! آن 
موقع نویسنده چه می‌گوید! به آیه ۴۰ سوره‌ی مبا رکه معارج توجه 
بفرمایید: 
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«فتّا آفسم پرب المشارق والمغارب 1 قادرون » «سوگند به 
پروردگار مشرق‌هاو مغرب‌هاکه تواناییم». 

#در ادامه آیات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ سوره‌ی مبارکه‌ی نازعات را ذکر 
کرده که خداوند به منکرین معاد می‌فرماید ساختن شما سخت تر 
است با آسمان. آسمان سقفی بالا برده شده ای دارد و در نهایت 
می‌فرماید که شب تاریک است و روز روشن می‌باشد. (شبهه افکن 
ادعا می‌کند که در جای خود به آسمان بالانگه داشته شده نقد 
وارد کرده .شایان ذکر است که در همانجا نادرست بودن ادعایش را 
ثابت کرده ایم) 

#خواهشا یکبار دیگر توضیحات نویسنده در ادامه‌ی این آیات 
را بخوانید. نوشته چون خداوند به شب گفته تاریک. پس زمین 
مسطح است!!! 

بعنی شبهه افکن نمی‌داند خداوند قرآن را برای ما انسآن‌ها 
فرستاده و شب و تاریک بودن شب را برای ما توصیف فرموده 
است! چه ربطی به کهکشان و فضا و ...دارد! 

ولی ببینید عزیزان او به بهانه‌ی مسطح بودن شبهه‌ی دیگری را 
هم مطرح کرده وگرنه این موضوع هیچ ربطی به مسطح بودن 
ندارد. (باز هم بحث فرو رفتن در چشمه گل الود!!) 
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#جالب است در ادامه خود بحث مشرق و مغرب. مشرقین و 
باید یکی مطرح می‌شد و اینها با هم متناقض هستند! 

ظاهرا نوبسنده حتی نمی‌داند که تناقض چیست! چون زمانی دو 
گزاره با هم متناقض می‌شوند که در زمان و مکان و شرایط یکسان 
متفاوت و ضد هم دیگر باشند. 


اما زمانی که یک بار پرودگار می‌فرماید مشرق و مغرب. یکبار 
می‌فرماید مشرق‌ها و مغرب‌ه... آیا این به معنای تناقض است! خیر 
این گونه نیست(چون هر بار از یک حالت جداگانه حرف می‌زند) 

پس با این حساب فردی که بگوید دو ماشین در خیابان هستند 
و بعد از مدتی بگوید ماشین‌های زیادی در خیابان هستند هم دچار 
تناقض شده است. ولی آبا این تناقض است! هرگز. این دیدگاه 
نادرست نویسنده است. 

#در ادامه می‌گوید تفاسیر می‌گویند: 

مشارق به محل طلوع‌های متفاوت در روزهای مختلف سال 


گفته می‌شود. ولی چون تفاسیر با هم اختلاف دارند. پس اشتباه 
هستند! در پاسخ می‌گویيم آیا «اختلاف» معیار اشتباه و صحصح 
بودن است! با برهان و استدلال؟! 
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#در ادعای عجیب دیگری می‌گوید می‌گوید چون در سنت 
پیامبر هم چنین چیزی مطرح نشده پس نادرست است! 

در پاسخ می‌گوییم: 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و سلم راه و روش زندگی را به ما باد 
داده مدرس جغرافیا که نبوده همه‌ی مسائل را با جزئیات شرح 
دهد! همانگونه که قبلا هم ذکر کرده ایم این موارد جبهت تذکر و 
پند پذیری و شکل گرفتن جهان بینی مطرح شده اند نه برای 
تبیین مسائل علوم تجربی. 


پس زمانی که تمام ادعای نوبسنده بر اثبات تخت بودن زمین 


شبهه‌ی هیجدهم: هفت زمین 
در قرآن همه جا از یک زمین نام برده شده ولی در یک مورد به 


هفت زمین اشاره شد «الل اذی خََق سبُح سماوات ومن الأرْض 


مثلهن یرل نامر بیْتَهُنَ»۱ «خدا همان کسی است که هفت 


. طلاق ۲. 
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آسمان و همانند آن‌ها هفت زمین آفرید فرمان آخدا] در میان 
آن‌ها فرود می‌آید». 


با توجه به اينکه مفهوم هفت زمین در قرآن روشن نیست به 
سراغ سنت می‌رویم. محمد در حدیثی طولانی هفت آسمان را و 
مسافت بین آنان را همانگونه که قبلاً نقل کردیم بیان می‌کند و 
سپس از بارانش می‌پرسد: 

(ثم قال آتدرون ما هذا تحتکم قلن اه و رسوله آعلم قال آرض 
آتدرون ما تحتها قلنا اه و رسوله آعلم قال آرض آخری آتردون کم 
بینها و بینها قلنا الله و رسوله آعلم قال مسيرهٌ خمسمانة عام حتی عد 
سبع آرضین ثم قال و آیم اللّه لو دلیتم آحدکم بحبل الی الأرض 
السفلی السابعة لبط » (مسند احمد بن حنبل. ۱۳ ۰۳۷۰ سنن 
ترمذی. ۱۵ ۳۰ تفسیر طبری. ۰-۸ تفسری الدرالمنئور. ۱۱ 
۳۹( 


سپس (پیامبر) گفت آیا می‌دانید در زیر شما چیست. گفتند 
خدا و رسولش بهتر می‌دانند. (پیامبر) گفت زمین. آیا می‌دانید چه 
چیزی در زیر آن است گفتند خدا و رسول بهتر می‌دانند. (پیامبر) 
گفت زمین دیگری. آیا می‌دانید بین این زمین‌ها چه فاصله‌ای 
است. گفتند خدا و رسولش بهتر می‌دانند(پیامبر) گفت مسیرش 
۰ سال است. به همین نحو تا هفت زمین را شمرد و گفت به خدا 
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قسم اگر یکی از شما با طنابی به زمین هفتم بروید می‌افتید 
(سقوط می کنید)». 


با توجه به آیه و حدیث فوق هفت زمین مطبق وجود دارد که 
غلطی واضح است و اگر کسی در پشت زمین هفتم برود سقوط 
می‌کند که این هم غلط است. اصولاً تصور بالا و پایین انسان 
ابتدابی و محمد غلط است. انسان ابتدابی گمان می‌ کند که هر چه 
به سمت پایین برود می‌افتد به همین دلیل محمد گمان کرده که 
اگر زمین‌های هفتگانه را سوراخ کند و به طرف دیگر برود می‌افتد. 
اگر اين مطلب درست باشد افرادی که در طرف دیگر کره زمین 
هستند بابد بیفتند. بعنی در فضای بیکران رها شوند! قبل از زمان 
محمد نیز افسانه‌های آميخته با مذهب در مورد هفت دنیای زیرین 
وجود داشته است. مثلا در دین هندو هفت جهان بالا (آسمان) و 
هفت دنیای زبرین (۳067۷0۲105) و جود دارد. 


,2004 ۲۲۵۲۱ ۳۲۱۱009 ۲۳6 ۱۳0۵0۲ .1 .6 بلها)۷ اتمه 
۱۱۵۲۷ 1۸0۱۱6026 


همچنین در یونان باستان وجود دنیای زیربن مطرح بوده است 
و همین افسانه‌ها توسط محمد به قرآن آورده شده است. 


۲۲66۱0۵0. ۲۳6۵۵0۳07, 116: 123-2 
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پاسخ به شبهه: 

در آیه‌ای دیگر خداوند رحمان بحث دنیای پیرامون ما را کرده 
است و فرد شبهه افکن طبق معمول شروع کرده به اکتشافات 
دلبخواه در متن قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه 
و سلم) در آیه ۱۲ سوره‌ی مبارکه‌ی طلاق خدای متعال فرموده 
است: 

«للْ الذی خََقَ سب سماوات ومن الأرض مثلهن بتتزل الأمر» 
«خدا همان است که هفت ۷ و همانند آن زمین را آفریده 
است. فرمان (همواره) در میان آن‌ها جاری است...». 

اگر توحه بفرمایید نوشته «همانند آن» . حال این همانند 
می‌تواند منظور فقط خلقت باشد می‌تواند منظور هفت زمین باشد. 
می‌تواند منظور شناور بودن زمین مانند آسمان باشد. 

ما همان معنی هفت زمین را بررسی می‌کنیم (زبرا شبهه‌افکن 
به این برداشت نقد وارد کرده است) این که قرآن می‌فرمابد هفت 
زمین را مانند هفت آسمان آفريده‌ايم -اللّه آعلم- پژوهشگران و 
دانشمندان می‌گویند میلیون‌هاکره‌ی دیگر در فضا وجود دارد. ما 
اطلاعی نداریم ولی چه بسا کرات دیگری با همین شرایط حیات و... 
مانند زمین وجود داشته باشند. 
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اما همانگونه که در مورد هفت آسمان هم ذکر کردیم زمانی که 
بسیار گسترده‌تر از دایره‌ی معلومات ماست. بهتر است در این 
مورد سکوت کنیم.. 

و انتظار نداشته باشیم در زمان زندگی خود به پاسخ همه‌ی 
مجهولات و کنجکاوی‌هایی که داریم دست یابیم. پیشتر هم عنوان 
کردیم اگر ما اطلاعی در این زمینه نداریم مادی گرایانی همچون 
فرد نویسنده‌ی شبهه هم هیچ اطلاعی برای رد این موضوع ندارند. 
زیرا علم به کمال نرسیده و نمی‌توان با تکیه بر آن. هر چه جزو 
آموخته‌های امروز بشر است را موجود اعلام کنیم و غیر از آن را 
معدوم (بگوييم در عدم است و وجود ندارد) 

او طبق معمول حدیث ضعیفی را روایت کرده است. این هم 


دلایل ضعف حدیت: 

در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد. بخش سوره مجادله از 
هیبئثمی پیرامون حدبت چنین آمده که: رواه الطیرانی وقبه موسی 
بن بعقوب الزمعی وثقه ابن معین وغیره و ضعفه ابن المدینی. وبقية 
رجاله رجال الصحیح. 

در کتاب کنز العمال جزء ششم آمده که: (تحقیق حدیث: غریب 
عن ابوهریره) و در پاورقی آن چنین آمده: رواه الترمذی کتاب 
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التفسیر تفسیر سورة الحدید رقم (۳۲۹۸) وقال : حدیث غریب 
والحد بث. 

در کتاب مسند الجامع تالیف ابوالفضل السید ابی المعالی 
النوری پیرامون تخریجح حدیث چنین آمده که: آخرجه آحمد 
۲ (۱۴) قال : حدثنا سُریج . قال : حدثنا الحکم بن عبد 
الملک. و "الترمذی " ۳۲۹۸ قال : حدثنا عبد بن خمید وغیر واحد. 
قالوا : حدثنا یونس بن محمد . قال : حدثنا بان بن عبد الرحمان. 
کلاهما (الحکم بن عبد الملک . وشیبان بن عبد الرحمان) عن 
قتادة , عن الحسن . فذ کره.- قال الترمذی : هذا حدیث غریب من 
هذا الوجه. 

در کتاب روضةّ المحدئین درباره حدیث از امام ذهبی آمده که: 
قال الحافظ الذهبی فی " العلو ۱۱۲ ۶۰ : الحسن مدلس و المتن 
منکر. 

دلایل بسیار زبادی بر ضعیف بودن این حدیث وجود دارد ولی 
به همین اندازه کفایت می‌کنیم. 


همچنین در بابان به دو سند اشاره کرده است؛ اولی که بی 
اعتبار است چون ما را به کتاب ارجاع داده است و هیچ شماره‌ی 
صفحه‌ای وجود ندارد. (انتظار دارد برویم یک کتاب را بخوانيم تا 


۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بدانیم ادعای ایشان راست است با دروغ» این تحقیق و ارائه صفحه 
به عهده‌ی مدعی است نه ما) سند دوم هم ما را به تئوگونیا با 
نسب‌نامه‌ی خدایان بونان ارجاع داده است. او ادعا می‌ کند در بین 
خطهای ۱۲۲ تا ۱۳۲ به دنیای زیرین اشاره می‌کند. بفرمایید این 
محل آن خطوط : 


و ۱( ۰ رهز ۱۳/۸ ۱۱۱۸۶ 
000:1999.01.030:270-4) :6۱05 


تنها جمله ای که در بین خطوط به موضوع مربوط باشد این 


است: 
۲ ۱۵ رامع 6۵ ما6 بم۲۱6۵۲۵ ماه 00۲ و ارم 0ص 


6 10۲ مه۱ن-ع0زصاه ایو مه 06 م4 20 ر6زد تون ۵ عظ 
05 0۱69560 


که معنای آن می‌شود: 

«و زمین در ابتداء آسمان ستارگان را به موازات خود ایجاد کرد. 
تا آن را از هر طرف در بربگیرد و مکان مطمئن و پایداری برای 
خدایان مقدس باشد». 

کجاست دنیای زیر زمین؟ نکند منظور آن‌ها فعل 0076 می‌باشد 
که یکی از معانیش سوراخ کردن است؟ که آن زمان معنای جمله 
می‌شود و زمین در ابتدا آسمان ستارگان را سوراخ کرد... تا مکانی 


۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باشد برای خدایان! شبهه‌افکنان پاسخ دهند. کجاست دنیای زیر 


زمین؟ 


شبهه‌ی نوزدهم: شکل کلی جهان در قرآن: 

با توجه به کلیه‌ی آبات و احادیث فوق. جهان مورد نظر محمد 
زمینها هفت آسمان نیم کره‌ای مطبق وجود دارد و در بالای آن 
یک دربا و در بالای آن هفت بز که عرش (تخت سلطنت) را حمل 
می‌کنند و بر روی عرش. خدا. قرار دارد و خدا از روی عرش از بالا 
به پایین دستور می‌دهد و جهان را اداره می‌کند چنانچه در این 


آبات آمده است: 


«للّه الذی خَلَق السماوات والأرض وما بینهما فی ستة آیام ثم 
استوی علی العرش ما کم من دونه من ولی ولا شفیع فا 
تتذگرون» «یدبر الأمر من السماء ی الأرض ثم بعرج الیه فی بوم 
گان مقداره آلف سنة مما تعدون»۱ «خدا کسی است که آسمآن‌ها و 
زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه بر 
عرش قرار گرفت برای شما غیر از او سرپرست و شفاعتگری 
نیست آبا باز هم پند نمی‌گیرید کار (جهان) را از آسمان بسوی 


۱. سجده. ۵. 


۳۳۲۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زمین اداره می کند آنگاه در روزی که مقدارش آن چنان که شما 


برمی‌شمارید هزار سال است به سوی او بالا می‌رود». 


(آآمنتم من فی السماء آن یخسف بکم الارض فاذْا هی تمور :: 
آم آمنتم من فی السماء آن برسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف 
نذیر 6" 

«آیا از آن کس (خدا) که در آسمان است ایمن شدهاید که شما 
را در زمین فرو برد پس بناگاه زمین( به تپیدن افتد ) (يا از آن کس 
(خدا) که در آسمان است ایمن شدهاید که بر (سر) شما تندبادی 
از سنگریزه فرو فرستد پس به زودی خواهید دانست که بیم دادن 
من چگونه است)». 

می‌دانيم که همه اینها افسانه و مخالف دانش ما از جهان 
هستند. اینها مخلوطی از نظریات بطلمیوس و افسانه‌های رایج در 
زمان محمد است. مثلا گرچه بطلمیوس زمین را کروی می داند ولی 
تصور این مطلب برای اعراب بدوی عربستان بسیار سخت بوده و 
ظاهرا آنان هنوز زمین را مسطح می‌دانسته اند. چنانچه ما نیز اگر 
در محیطی بدوی زندگی کنیم و از دانش امروز بی بهره باشیم 
ساده‌ترین شکل زمین برایمان شکل مسطح است و آسمان را نیز 


۱. ملک. ۱۶و ۱۷. 
۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیمکره ی شفافی می دانیم که ستارگان مثل چراغهای نورانی به 
آن چسبیده اند. دقیقا این تصور خام ابتدایی است که در یونان 
بسیار قدیم (چنانچه قبلا گفتیم) نیز وجود داشته است. و همین 
تصور ابتدایی است که در قر آن آمده است. نهایتا. آیا اینهمه غلط 


می‌تواند از خدا باشد؟ 


پاسخ به شبهه: 


طبق معمول در جریان حجم دادن! بی جهت به مطالب چند 
مورد از ادعاهای گذشته را دوباره تکرار کرده است. چون به تمام 


آن‌ها پاسخ داده ایم از تکرار مکررات پرهیز می‌کنیم. 


شما بزرگواران می‌توانید جهت پاسخ به این شبهات به مطالب 
گذشته مراحعه بفرمایید. 


شبهه‌ی بیستم: خلقت جهان در شش روز با هشت روز؟ 


خلقت در شش روز: 
۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در قرآن در هفت آیه خلقت جهان در شش روز مطرح شده 
است. مثلا: «اللّه الذی خَلَقّ السماوات ولأرض وما بینهما فی ستةٌ 
آیم ٌماستوی علّی العزش ۱ «خدا کسی است که آسمآن‌ها و زمین 
و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه (خدا) بر 
تخت سلطنت (عرش) ( قرار گرفت)». در تضاد با آیات فوق در 
سوره‌ی فصلت آیات -۱۲ ٩‏ خلقت جهان را در هشت روز مطرح 
کرده است. 


خلقت در ۸ روز: 


«قل آننکم لتکفرون بالذی خلق الأرض فی بومین وتجعلون 
لهآندادا لک ب العالمین )٩(‏ جعل فیها رواسیمن فوقها وبرک فیها 
وقدرفیها أفُواتها فی آربعة یام سواء آلسائلین (۱۰) ماستوی ای 
السماء وهیدخان ققَال ها ولأرض اتیا طوعا آوکرها قَلا تیا 
طانعین(۱۱) فقضاهن سبع سماوات فی بومین وآوحی فی کل سماء 
آمرها وزینا السماء الدئیا بمصابیح وحفظا ذلک تقدیر العزیز 
العلیم »۲ 


«بگو آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو روز 
آفربد کفر می‌ورزید و برای او همتایانی قرار می‌دهید این است 


۱. سجده ۴. 


۲ فصلت. ٩الی‏ ۱۲. 
۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پروردگار جهانیان ( )٩‏ و از بالای زمین کوهها نهاد و در آن خیر 
پدید آورد و مواد خوراکی آن را در چهار روز مقدر کرد باندازه‌ی 
نیاز روزی‌خواهان (۱۰) سپس آهنگ آسمان کرد و آن دود بود پس 
به آن و به زمین فرمود بيایید ازروی تسلیم يا از روی کراهت. آن 
دو گفتند با اطاعت و تسلیم آمدیم (۱۱) پس آن‌ها را آبه صورت] 
هفت آسمان در دو روز خلق کرد و در هر آسمانی کار آن را وحی 
کرد و آسمان دنیا را به چراغها آذین کردیم و برای حفاظت این 
است تقد بر آن نیرومند دانا (0۱۲)». 


مطابق آیات فوق خلقت زمین در دو روز انجام گرفته و قرار 
دادن کوهها و خلق (گیاه و حیوان و غیره) در ۴ روز انجام شده و 
دو روز هم خلقت آسمآن‌ها طول کشیده که روی هم ۸ روز می 
شود. این خطا و بی توجبهی محمد را نشان می‌دهد. که موّید 
اینست که قرآن کار محمد است نه خدا. چون محال است خدا خطا 
کند و بین جملاتش تضاد باشد. این تضاد. مفسران را به درد سر 
فراوان انداخته و سعی کرده اند آنرا بنحوی بپوشانند. مثلا گفته اند 
در آیه ۱۰ فصلت منظور از ۴ روز ۰۴ روز باضافه‌ی دو روز آیه‌ی ٩‏ 
است. عجب کشفی! خدا گفته کوهها و روزیها را در ۴ روز خلق 
کرده آقابان می گویند منظور خدا این بوده که در دو روز خلق 
کرده منتهی این دو روز با دو روز آیه‌ی قبل می‌شود ۴ روز. اولا که 
این روش کاملا خلاف روش بیان درست رایچ در بین عقلاست. 


۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انیا اگر منظور خدا این بود. مگر زبان نداشت که خودش بگوید 
مثلا می گفت که با دو روز قبلی ۴ می شود روز" که نگفته است. 
الثا: در آیه‌ی ۱۱ باید بجای دو روز ۶ روز بکار می‌برد تا نحوه‌ی 
بیان اعداد در سه آبه هماهنگ شود که نکرده است. ببینید این 
عیب پوشانی مفسران. معنی آیات را به چه روزی انداخته است: 
می گویند: در آیه‌ی ٩‏ منظور از دو روز ۲ روز واقعی است که خلقت 
زمین طول کشیده است. در آیه‌ی ۴ ۱۰ منظور از ۲ روز روز واقعی 
است باضافه‌ی ۲ روز قبل و دوباره در آیه‌ی ۱۱ منظور از دو روز ۲ 
روز واقعی است بدون اضافه کردن به قبل. بیچاره خدایی که محمد 
معرفی کرده است. عجب خدای ناتوانی که قادر نیست سه عدد را 
بطور معقول و قابل فهم و بی ابهام بیان کند و لازمست انسانهای 
ضعیف با هزار دردسر اشکالات کلام او را برطرف کنند. نه! خدا 
مخال است سل ادای و یت باشدا تیا کلام نود معمد ات 
که خطا داشتن آن طبیعی است مثل کلام هر انسان دیگری. 

اما منشاء این ۶ روز در کتاب تکوین (خلقت) تورات است که 
به اختمال عشیاز قوش مخیه انا از خررانت ک انیت 

اما منظور از شش روز چیست؟ بدبهی است که ابنهم غلطی 


واضح است. امروزه مشخص شده که عمر منظومه‌ی شمسی که 
نسیتا جوان است چندین میلیارد سال است نه ۶ روز. مفسرین 


جدید و روشنفکران دینی برای نجات از این خطای واضح. معنی 


۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زمانی است. اولا این سوّال مطرح است که مگر خدا خودش ناتوان 
بود که بجای روز مفهوم دوران زمانی را بکار ببرد. ثانیا: چنانچه در 
مقدمه ذکر شد راه صحیح فهم معانی آبات مبهم. مراحعه به سنت 
خود محمد است نه خیالبافی. 


حال ببينيم در سنت چه آمده است: 


سئل رسول اه صلی الّه علیه وسلم فی کم خلقت السماوات 
والأرض؟ قال: (خلق اه آول الأیام الأحد. وخلقت الأرض فی یوم 
الأحد. ویوم الائنین. وخلقت الجبال وشقت الأنهار. وغرس فی 
الأرض الثمار وقدر فی کل آرض قوتها یوم الثلائاء ویوم الأربعاء ثم 
استوی الی السماء وهی دخان فقال لها وللاأرض: (اتیا طوعا و کرها 
قالتا آتینا طائعین (۲) فقضاهن سبع سماوات فی یومین وآوحی فی 
کل سماء آمرها فی یوم الخمیس ویوم الجمعة, وکان آخر الخلق فی 
اخر الساعات یوم الجمعة. فلما کان بوم السبت لم یکن فیه خلق» 
(المستدرک علی ,۱۳۰ ۹ صحیح ابن حیان ۱۴ 


۹ صحیح مسلم ۴ | صحیحین ۲). ۱۱۳۹٩‏ ۰۴۲۷ تفسیر طبری ۱ ! 
۲۳ سنن نسابی ۰ /احادیث المختاره ۱۰). 


از پیامبر سوّال شد که خدا در چه مدت آسماآن‌ها 
و زمین را خلق کرد؟ پیامیر گفت: 
«خدا اول روزها را یکشنبه قرار داد و زمین را در یکشنبه و دوشن 
۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ه خلق کرد.و در روز سه شنبه و چهارشنبه کوهها را خلق کرد و نه 
رها را شکافت و در زمین میوهها را کاشت و روزی هر 
سرزمینی را تقدیر کرد. سپس آهنگ (آفرینش) آسمان کرد و آن 
دود بود پس به آن و به زمین فرمود بيایید از روی تسلیم یا از روی 
کراهت. آن دو گفتند با اطاعت و تسلیم آمدیم پس آن‌ها 
را (به صورت) هفت آسمان در دو روز خلق کرد و در هر آسمانی کا 
ر آن را وحی کرد در روزهای پنجخ شنبه و جمعه. و آخرین 
خلق در ساعات آخر روز جمعه بود و چون روز شنبه شد دیگر در 
آن خلقی نبود». 

گرچه در انتساب خلقت موارد فوق به روزهای خاصی از هفته د 
ر احادیث فوق تفاوتهایی وجود دارد. ولی همگی معنی روز را روزه 
ای هفته گرفته‌اند. بنابراین تفسیر یوم به دوره ی زمانی مخالف سذ 
ت و سخن بیهوده ای است. 


پس بر اساس قرآن و سنت. خدا جهان را در ۶ روز هفته خلق 
کرده است که غلطی کاملا واضح است. برداشت فوق با قرآن و سذ 
ت منطبق است. ولی ما دو نظر محتمل دیکر را نیز بررسی می کنٍ 
م. در قرآن. یوم (روز) با سه دوره ی زمانی آمده است. روز معمولی 
که انسآن‌ها 
می شناسند. روز در نزد خدا که هزارسال یاپنجاه هزار سال است. 
دقت کنید: 


۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


روز عادی«با آیها این منوا اذا ودی للصَاُ من یوم الجمعة ة 
اسعوا ی ذکر اللّه وذروا البیع ذلکم خیر لکم ٍن کنتم تعلمون)" 
«ای کسانی که ایمان آورده ابد چون برای نماز جمعه ندا درداده 
شد به سوی ذکر خدا 
بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر اس 
ت »> 
روز هزار ساله: (وان یوما عند ربک کلف سنَةٌ مما تعدون) ۲ 
«و قطعا روز در نزد خدایت مانند هزار سال است از آنچه شما هم 
ی شمارید.» 


(یدبر الم من ال سماء ای الأرض تم یعرج الّیه فی یوم گا 
قداره آلف سنة مما تعدون »۳ 


۱ 3 


«خدا امور را از آسمان بسوی زمین تدبیر میکند و سپس بسوی او 
بالا می رود در 


روز پنجاه هزار ساله: 


۱. حمعه .٩‏ 
۲ حج. ۰۴۷ 


و5 سجده. ۵ 


۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(تعرج الملانکة والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین آلف س 


«ملانکه و روح بسوی او بالا می- 

رود در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است.» 

از آغاز خلقت زمین(با جزییات: کوه و رود و گیاهان و حیوانات و اذ 
شام و یه تا انتهای خلقت آسمآن‌ها پا ۶ 
روز هفته (نظر مطابق سنت) با ۶۰۰۰ سال (نظر دوم) با ۳۰۰ هزار 
سال(نظر سوم)طول کشیده است!؟ که همگی غلطند. امروزه می د 
انیم که فقط زمین حدود ۵ میلیارد سال عمر 
دارد ۱۳ میلیارد دارد .و عمر کل جهان از بیگ بنگ تا کنون 
۳ تا ٩‏ حدود ۳ سال است . 


پاسخ به شبهه: 
تمام مطالبی که نوشته را در خانه‌ای از ذهنتان بایگانی نمایید. 


چند سطر زیر را بخوانید تا اشتباه فاحش شبهه افکن مشخص 
گردد . پس از آن دوباره سراغ کج فهمی‌های او بروید: 


۱. خلّق: آفریدن. ایجاد کردن 


. معارج ۴. 
۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۲ قدر: مقدر کرد. اندازه گیری کرد 
۳ قضی: محکم و استوار ساخت 


توجه داشته باشید که شبهه‌افکن هر سه فعل بالا را به معناي 
فعل اول یعنی «خلق» در نظر گرفته است. به ترجمه‌ی آیات توجه 
بفرمایید: 


0 مس ام وو وه ۵ مه مره 


«فل نکم لتکفرون بالدی غلّق الأرض فی یمین وتجْعلون له 
آندادا لک رب العالمین» «بکو: آیا شما به آن کس که زمین را در 
دو روز آفربد کافر هستید و برای او همانندهایی قرارمی‌دهید؟! او 
پروردگار جهانیان است»! 


«(وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها فواتها فی 
ربِعَة آُبام سواء آلسّائلین» «او در زمین کوه‌های استواری قرار داد 
و بر کاتن دز آن آفربد و مواد غذایی آن را مقدر فرمود. اینها همه 
سر هم در چهار روز کامل سر هم آمد . درست به اندازه نیاز تقاضا 
کنندگان»! 

نم استوی ی السماء وهی دخان فقال لها ولأرض انیا طوعا 
آو کرها قالتا آنبْنا طائعین» «سپس به آسمان پرداخت. در حالی که 
بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: «به وجود آیید (و 
شکل گیرید). خواه از روی اطاعت و خواه اکراه!» آن‌ها گفتند: «ما 
از روی طاعت می آییم (و شکل می‌گیریم)» 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(فتضاهن سبْعٌ سماوات فی بومیْن وآوخی فی کل سماء مره 
ور السماء ایا بمضابیح وحفظا لک تقدیر الْعَزیز لیم » «پس 
آن‌ها را در دو روز هفت آسمان کرد (محکم و استوار کرد. به انجام 
رسانید) و در هر آسمانی کار آمربوط به آن را وحی کرد. و آسمان 
نزدیک تر را به چراغ‌ها آذین کردیم و حفاظت آنمودیم ]. این تدبیر 
آن نیرومند داناست». 


توجه داشته باشید: 


آیه اول: به خلقت زمین در دو روز اشاره می‌کند (خلق زمین در 
دو روز) 

آیه‌ی دوم: به قرار دادن کوه‌هاو برکات زمین (اقوات برای 
جانوران) اشاره می‌کند (قرار دادن و مقدر کردن اینها در چهار 
روز) 

در آبه‌ی سوم (آبه ۱۲): به دسته‌بندی آسمآن‌ها اشاره می‌کند 
(دسته بندی در دو روز) 

# برای درک بیشتر موضوع به این مثال توجه بفرمایید: 

یکی از دانشجویان دو روز به دانشگاه می‌رود. سه روز در 
خوابگاه می‌ماند. دو روز به شهرستان بر می‌گردد. سه روز هم به 
مسافرت می‌رود. 


۳۳۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱۰2۳ +۲۳۰۳ 


روزی به مادرش گفته بود من دو روز در دانشگاه بودم ولی در 
اینجا مشخص می‌شود که او ده روز در دانشگاه بوده است لذا 
نتبجه می‌گیر یم او فردی است که حساب و کتاب را نمی‌داند. 

آیا این قضاوت درست است؟ 

آیا نباید به مکان‌هایی که رفته نگاهی بندازیم؟ آیا درست است 
بدون توجه به مکان و شرایط فقط اعداد موجود در جملات را جمع 
کنیم؟ 

متاسفانه جناب شبهه‌افکن دقیقا همین کار را کرده است و 
جوانان نازنین ما فربب این دغل‌کاری را خورده اند. 

حال بروید یکبار دیگر شرح و بیان و داستان سرایی شبهه 
افکن را بخوانید تا متوجه نیرنگ‌های او شوید. 

همچنین در اثر حرکت وضعی زمین روزها و شبها ایجاد 
می‌شود. زمانی که هنوز نه خورشید و نه زمینی وجود داشته دیگر 
تلفظ «روز» غیر از دوره چه معنایی می تواند داشته باشد! 


در عجبم از شبهه‌افکن که اصرار دارد منظور آبات همان روز ۱۲ 
ساعته است. برای اثبات مدعای خود دو دلیل ذکر می کند: 


اولا چرا خودش دوره را بکار نبرده؟ 


۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زمانی که مفهوم خود را این گونه هم می‌تواند برساند و برای 
مردم ملموس تر می‌باشد. چرا دوره را بکار ببرد؟ این قرآن برای 
انسانهای بی سواد و کم سواد هم کتاب هدایت است و مطالب 
بگونه‌ای بیان شده که آن‌ها هم مسائل را درک کنند. 


انیا حدیثی از پیامبر ذکر کرده که رسول اکرم (صلی الله علیه 
و سلم) فرموده شنبه روزها و یکشنبه و دوشنبه زمین و... الی 
آخر. 

پاسج: 

زمانی که هنوز زمینی نبوده دیگر چه گردشی و چه هفته ای؟ 
آیا غیر از این است که شنبه از بک لیست هفت گزینه ای می‌تواند 
گزینه‌ی اول . یکشنبه گزینه‌ی دوم و... باشد! وقتی می‌فرماید 
(صلی اللّه علیه و سلم) برای درک مردم این تشبیه زیبا را انجام 
داده است. 

ولی همانگونه که در بحث ستارگان ذکر کردم انگار نویسنده 
هر سال ادبیات را با تبصره و تک ماده قبول شده و از ابجدیات و 
بدیهیات علم ادبیات بی خبر است. در جریان نقدهایش برای 
آرایه‌ی تشبیه هیچ ارزش و احترام و موجودیتی قائل نشده است. 

۳۳۶ 


نقد کتاب سا کاری از گروه عباد الرحمان 


حتی در خود قرآن روز با مفاهیم دیگری وجود دارد (غیر از روز 
۲ ساعته) مثلا هميشه در نماز موقع قرائت سوره‌ی حمد 
می‌گوبیم: مالک بوم الدین (صاحب روز جزا) آبا روز جزا یک بازه‌ی 
۳۲ ساعتی است که زمین به دور خود می‌چرخد؟ با منظورش مدت 
زمان خاص دیگری است؟ معلوم است که هدف زمان دیگری است 
9 شبهه افکن در اشتباه می‌باشد. 

در ادامه بازهم به داستان‌سرابی پرداخته و جدول ضرب را 
تمرین نموده است. 

آن هزار سال سوره‌ی حج به معنای بیان صبر پروردگار است تا 
انسآن‌ها آن را درک کنند وگرنه زمان که نزد خداوند معنایی ندارد. 
در سوره‌ی سجده هم بحث تدبیر الهی است و بیان کثرت وگرنه باز 
هم می‌گویم زمان نرد خداوند مفهومی ندارد. ولی شبهه‌افکن به 
میل خود شروع کرده به اکتشافات و مبحث کثرت آنجا را به 
خلقت و... ربط داده که کاملا نادرست می‌باشد. 


شبهه‌ی بیست و یکم: آسمان‌ها بعد از زمین خلق شده 
اند:؟ 


7 اش سوره‌ی فصلت -۱۲ ٩‏ می گوید آسمآن‌ها بعد از زمین 
خلق شده‌اند: دوباره به آبات دقت کنید : 


۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(قل آننکم لتکفرون بالذی خلّق الأرض فی یومین وتجعلون 
لهأندادا ذلک رب العالمین ٩‏ وجعل فیها رواسیمن فوقها وبارک 
فیها وقدر فیها فُواتها فی آربعة آیام سواء آلسائلین ۱۰ تم استوی 
ای السماء وهی دخان فقال لها وللأرض انیا طوعا آو کرها فالتا 
آتینا طَائعین!۱۱ فقضاهن سبع سماوات فی یومین وآوحی فی کل 
سماء مرها وزیتا السماء الدئیا بم صابیح وحفْظّا لک تقدیر العزیز 
العلیم »۱ 


«بگو آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو روز 
آفرید کفر می‌ورزید و برای او همتایانی قرار می‌دهید این است 
پروردگار جهانیان )٩(‏ و از بالای زمین کوهها نهاد و در آن خیر 
پدید آورد و مواد خوراکی آن را در چهار روز مقدر کرد باندازه‌ی 
نیاز روزی‌خواهان (۱۰) سپس آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن 
دود بود پس به آن و به زمین فرمود بيایید از روی تسلیم يا از روی 
خاش ارم و کیت با ااجت و سکیم آمفی (3 یت اهاز 
آبه صورت] هفت آسمان در دو روز خلق کرد و در هر آسمانی کار 
آن را وحی کرد و آسمان دنیا را به چراغها آذین کردیم و حفظ 
کردیم این است تقدیر آن نبرومند دانا (۱۲)». 


همین مطلب در آیه‌ی زیر نیز آمده است: 


۱. فصلت. ٩الی‏ ۱۲. 
۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(هوالنی خلّق کم ما فی الأرض جمیعاً ثم استوی |لّی السماء 
فسواهن سبع سماوات وهوبکل شیء علیم» ۱ #وست آن کسی که 
آنچه در زمین است همه را برای شما آفرید سپس به آسمان 
پرداخت و هفت اسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست ». 

ایده‌ی خلقت زمین قبل از آسمان در تورات کتاب خلقت 
مطرح شده و باحتمال قوی محمد نیز آنرا از تورات گرفته است. 
درست بر عکس آیات قبل. در آبات ۳۳ -۲۷ سوره‌ی النازعات 
گفته شده که آسمآن‌ها قبل از زمین خلق شده‌اند. دقت کنید: 

آسمان قبل از زمین خلق شده است؟! 

النازعات: (أأنتم آشد خلفَا آم السماء بتاها * رفع سمکها 
فسواها :# وأغطش ی با وأخرج ضحاها * ولأرض بعد ذلک دحاها 
* آخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال آرساها * متاعا کم 
ولأنعامکم »۲ «آیا آفرینش شما دشوارتر است با آسمانی که آخدا] 
آن را ساخته است * سقفش را برافراشت و آن را درست کرد * و 
شبش را تیره و روزش را روشن گردانید # و پس از آن زمین را 
پهن کرد * آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد # و کوهها را 
پابرجا (استوار) گردانید :# متاعی برای شما و دامهایتان». 


۱. بقره. ۲٩‏ 
۲ نازعات. ۲۷الی ۲۲. 
۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در آبات سوره ی فصلت گفته شد که زمین و ارزاق و کوهها 
قبل از آسمان خلق شده و اینجا می گوبد زمین و ارزاق (آب و 
چراگاه) و کوهها بعد از خلقت آسمان بوجود آمده اند. آیا امکان 
دارد این تناقض واضح کار خدا باشد؟ زمانی بگوید زمین را قبل از 
آسمان و زمانی دیگر بگوید آسمان را قبل از زمین خلق کردیم. 
خیر! قر آن ساخته ی محمد است نه خدا. انسان است که با گذشت 
زمان ممکن است گفته‌های قبلی اش را فراموش کند نه خدا. جالب 
است که هر دو سری آیات در اشتباهند چون نه آسمان قبل از 
زمین و نه زمین قبل از اسمان بوجود امده است. چنانچه 
مشاهدات علمی نشان داده است سیارات در حال تولد. همراه و در 
دامن کهکشآن‌ها بوجود می آیند . پس از بیگ بنگ سیر ایجاد 
ستاره‌هاو سیاره‌هاشروع شده است. هم قبل و هم همزمان و هم 
بعد از پیدایش زمین. ستاره‌هاو سیارات فراوانی شکل گرفته اند و 
می گيرند. بنابراین. خلقت آسمآن‌ها پس از زمین يا قبل از آن‌ها 
غلط فاحشی است که در این آیات آمده است 


پاسخ به شبهه: 


باز هم اشتباه در ترجمه‌ی آبات! توجه بفرمایید: 


۳۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


واژه‌ی «استوی» به معنای «پرداختن به کاری جهت متعادل 
کردن» می‌باشد. ولی نو بسنده آن را به معنای «خلق کردن» 
ترجمه کرده است ؛ ملاحظه بفرمایید: 

استوی استواء آسوی]: راست و استوار شد.- الشیء: آن چیز 


«سویت الشیء فاستوی»: آن چیز را عدل و مساوی کردم پس 


معتدل شد. 
فرهنگ آبجدی عربی -فارسی. متن. ص: ۶٩‏ 


حال به آیات شریفه‌ی مورد نظر توجه بفرمایید: 


0 مر ام وو هو ۵ مه مار و 


«فل نکم لتکفرون بالدی غلّق اأرض فی یَومَیْن وتجْعلون له 
آندادا ذلک رب الْعالمین» ۱«بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در 
دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می‌دهید؟! او 
بروردگار جهانیان است»! 

«ثم استوی ی السماء وهی دخان فقال لها ولض انیا طَوعا 
آو کرها قاتا أَنبْنا طائعین )۲ «سپس به آسمان پرداخت. در حالی 


که بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: «به وجود آیید (و 


۱. فصلت. . 
۲ فصلت. ۱۱ 


۳۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شکل گیرید). خواه از روی اطاعت و خواه اکراه!» آن‌ها گفتند: «ما 
از روی طاعت می آییم (و شکل می‌گیریم)!» 

قرآن صراحتا می‌فرماید زمین «خلق شد» این بار خداوند به 
«مرتب کردن» آسمان پرداخت» مشخص است که آسمان قبلا خلق 
شده است وگرنه چیزی که وجود نداشته باشد چطور می‌توان آن را 
مرتب نمود! 

و هر کسی می‌داند که آسمآن‌ها تشکیل می‌شوند و زمین هم به 
عنوان یک کره در جربان فعل و انفعالات کیهانی ابجاد شده است 
و خداوند می‌فرماید زمین را خلق کردم این بار به مرتب کردن 
آسمآن‌ها (که پیشتر خلق شده اند) پرداختيم. 

حال از ناباوران و شبهه‌افکنان می پرسیم: 

چه اشکالی دارد که آفرینش آسمان. پیش از خلق زمین باشد. 


اما استوار ساختن آن به هفت آسمان (مرتب کردن آن). پس از 
خلقت زمین صورت گرفته باشد؟! 


۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی بیست و دوم: آسمان در ابتدای پیدایش به چه 


صورت بود؟ 
«ثّم استوی ای السماء وهی دخان فقال لها وللأرض انیا طوعا 
آو کرها قاتا آتبنا طائعین (۱ فقضاهن سبع سماوات فی بومین )۱ 
«سپس (خدا) آهنگ آسمان کرد و آن دود بود پس به آن و به 
زمین فرمود بیایید از روی تسلیم یا از روی کراهت. آن دو گفتند با 
اطاعت و تسلیم ( آمدیم ۱۱) پس آن‌ها را آبه صورت] هفت آسمان 
در دو روز خلق کرد». 


در آیه‌ی ۱۱ گفته که آسمآن‌ها قبل از تشکیل شدن. دخان 
یعنی دود بوده آند. این غلطی اشکار است. چون بر اساس آخرین 
تئوری فیزیک تشکیل جهان از بیگ بنگ شروع شده است. بعنی 
جهان در ابتدا یک توده ی فوق متراکم از انرژی بوده و هیچ اتم با 
ملکولی هنوز بوجود نیامده بوده است. این توده‌ی انرژی بحالت 
انفجار گونه‌ای آغاز به گسترش کرده است و هنوز هم کهکشآن‌ها 
در حال دور شدن از یکدیگرند. 

در صورتیکه دود مخلوطی از گازهای منواکسید کربن. دی 
اکسید کربن و ملکولهای آلی مرکب از کربن و ملکولهای دیگر 


. فصلت. !او ۱۲. 
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سوختن آنان امکان‌پذیر است که فقط در کمتر از یک میلیارد سال 
گذشته ی زمین موجود بوده اند. بعنی حدود ۲ میلیارد سال پس 
از بیک بنگ و بیش از ۵ میلیارد سال پس از پیدایش منظومه‌ی 
شمسی. اما اين ابده از کجا آمده است؟ با قطعیت نمی‌توان گفت 
اما می دانیم که از هزاران سال قبل از محمد. ایده‌ی پیدایش جهان 
از یک ماده‌ی اولیه‌ی بی شکل (0205) در تمدنهای مختلف مثلا در 
یونان باستان در مصر باستان در چین باستان و تمدنهای باستانی 
دیگر مطرح بوده است. و ارسطو حدود هزار سال قبل از محمد آنرا 
ماده‌ی اولیه (۱2/6۵ ۳۳۱۳2) نامیده است. در ایده‌ی ماده‌ی 
اولیه‌ی بی‌شکل. تا حدی حقبقت وجود وایده‌ای معقول است. اما 
محمد در انتقال این ایده به قرآن. این ایده را خراب کرده است و 
بجای ماده‌ی اولبه‌ی بی شکل. دود بکار برده است. البته این یک 
خطای انسانی است و قطعا از خدا نیست. 

پاسخ به شبهه: 

باز هم نتیجه‌ی دلخواه خود را به قرآن نسبت داده است! 

به آیه‌ی شریفه با ترجمه‌ی صحیح نگاه بفرمایید: 

«نّم استوی ای السماء وهی دخان فقال لها ولارض اثنیا طوعا 
آو کرها قالتا أَنبنا طائعین» «سپس به آسمان پرداخت. در حالی که 
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بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: «به وجود آیید (و 
شکل گیربد). خواه از روی اطاعت و خواه اکراه!» آن‌ها گفتند: «ما 
از روی طاعت می آییم (و شکل می‌گیریم)!» 

مشخص است که قرآن کریم در اين آیه‌ی شریفه از مراحل بعد 
از انفجار بزرگ (يا ساخته شدن جهان) سخن می‌گوید. به آیات 
قبل و بعدش توجه بفرمایید. واضح است که زمین خلق شده و 
خداوند متعال به مرتب کردن آسمان می‌پردازد (اسمانی که اکنون 
به شکل دود است. قبل از مرتب کردن و خداوند آن را مرتب و 
استوار می‌سازد) در مطالب گذشته توضیح دادیم که «استوی» به 
نوعی پرداختن جهت متعادل کردن می‌گویند. 

* لذا همین که مشخص شد حالت «دخان» مربوط به بعد از 
پیدايش جهان است. همه‌ی ادعاهای شبهه افکن رد می‌شوند چون 
او مطالبش را بر این فرض استوار کرده که دخان اشاره شده‌ی 
قرآن. مرحله‌ی قبل از بیگ بنگ (آغاز جهان) است!!! 

اما جالب است موضوعی که در اين آیه‌ی شریفه مطرح می‌شود 
در تئوری بیگ بنگ هم وجود دارد: 


«پس از انبساط او لبه. گیتی به اندازه کافی سرد می‌ شود و پس 
از آن امکان پیدایش ذرات ریزاتمی و بعدها اتمهای ساده. بوجود 
می‌آید. به هم پیوستن ابرهای غول‌پیکر از عناصر اولیه بر اثر 
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نیروی گرانش. باعث پیدایش ستارگان و کهکشآن‌ها شد.» منبع: 
ویکی پدیا 

مشاهده می‌ کنیم که بافته‌های علم نجوم می‌گو بد ابرهای غول 
پیکر وجود داشتند و سیس ستارگان 9 کیکشان‌ها(این همه فضای 
بیکران) از آن‌ها بوجود آمدندا 

مگر قرآن هم نمی‌گوید ابتدا آسمآن‌ها دود بود سپس خداوند 
آن را استوار ساخت و هفت طبقه‌ی آسمان را تشکیل داد؟! 

ممکن است مخالفان بگویند دخان به معنای دود است نه 
ابرهای گازی, که در پاسخ می‌گوبیم دود هم به مجموعه‌ی گازها و 
ذرات ریز گفته می‌شود. ما نباید انتظار داشته باشیم در ۱۴۰۰ سال 
پیش قرآن کریم از اصطلاحات تخصصی نجوم نام برده باشد. 

# اصطلاحی در نجوم وجود دارد تحت عنوان «سحابی». که 

«به ابر عظیمی از غبار, گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ستاره‌ای. 
سحابی با آبری یا میخ‌واره گفته می‌شود. سحابی‌ها محل تولد 
ستاره‌ها هستند.» 
منظور همان سحابی‌هایی باشد که در نهایت منجر به پیدایش 
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ستارگان و در نهایت کهکشان‌هاو پیچیدگی‌های فضای بیکران 
شده اند. 

لذا این آبات نه تنها با علم منافات ندارند بلکه واقعیت‌های 
بسیار بزرگی را در خود جای داده‌اند. شبهه‌افکن در ادامه طبق 
معمول سراغ علم یونانیان و... رفته است. بعد از رد شدن 
ادعاهایش دلیلی ندارد سراغ نقد نتایج منتج بدست آمده از 
ادعاهای غلطش برویم. 


شبهه‌ی بیست و سوم: زمین و آسمان در ابتدا به هم 
متصل بودند 
(أولم پر الذین کفروا آن السماوات والرض کانتا رثقا 


مه و2 


زمین به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم (۳۰)». 

رتق بمعنی دوختن دو چیز بهم و منضم کردن دو چیز بهم 
بهم چسبیده بودند و سپس خدا آن‌ها را از هم حدا کرد. آبه‌ی 
دیگری که معنی رتق را واضحتر می‌کند عبار تست از: 


آثبیاء ۳۰ 
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«یوم نطْوی السماء کطی السجل للْکَتب کما بدآنا آول خَلّق نعیده)" 
«روزی (قیامت) که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نوشته‌ها 
در میپیچیم همان گونه که بار نخست آفربنش را آغاز کردیم 
دوباره آن را بازمی‌گردانیم» . 


در این آبه هم می‌گوید در قیامت ما آسمآن‌ها را چون طومار 
نوشته ای در هم می‌پیچیم مثل همانگونه که در ابتدا آغاز کردیم 
بعنی در آغاز ایجاد آسمآن‌ها نیز چنین بودند. آغاز ایجاد را در 
آیه‌ی قبلی (انبیاء۳۰) 


مطرح کرد که آسمان و زمین بصورت رتق بودند. از مثال در 
آیه‌ی دوم (کطی السجل) بخوبی می‌توان فهمید که معنی رتق قرار 
گرفتن لایه‌های آسمانهای هفتگانه بر روی هم و بر روی زمین 
است. چسبیده بودن اسمان‌ها و زمین بهم در اوائل بوجود 
آمدنشان. یک ایده ی بسیار قدیمی افسانه‌ای است که تا چند 
هزارسال قبل از محمد قدمت دارد. این ایده در هندو در بودایی در 
تائوبیسم بودایی در افسانه‌های چینی در بابل و در مصر باستان 
آمده است. و باحتمال قوی محمد این ایده را از تورات نهایتا 


۱. انبیای ۱۰۴. 
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(ابن اسناد را معرفی کرده است:) 
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معنای دیگری که از آیه فوق قابل برداشت است و توسط بعض 
صحابه مطرح شده اینست که آسمآن‌ها بصورت بکپارچه بودند و 
زمینها هم یکپارچه بودند و خدا از آسمان هفت آسمان ایجاد کرد 
و از زمین هفت زمین ایجاد کرد نه اينکه آسمان و زمین بهم 
چسبیده باشند. قرآن در آیه ی دیگری اتساع یا گسترش 
آسمآن‌ها را بیان می کند: 

(والسماء بنیناها بأید وانا آموسعون" «و آسمان را به دست 
خود ساختیم و بیگمان ما گسترش دهنده ایم(با قادریم)». 


درمورد معنی لغت موسعون در تفاسیر و کتب حدیث سه نظر 
مطرح شده است: اول بمعنی وسعت دادن که بین آسمآن‌ها و زمین 
را وسعت دادیم که از ریشه‌ی سعه گرفته شده باشد. دوم بمعنی 
قادرون (توانا هستیم) که از ریشه‌ی وسع گرفته شده باشد. و سوم 
وسعت دادن رزق با ارسال باران از آسمان (التسهیل لعلوم التنزیل 
۱ (۴. التفسیر الکبیر ۰۲۸/۱۹۵ بخاری ۴ ۰۱۸۳۷۱ معقولترین 
معنی که در هماهنگی با دو آیه ی قبل است وسعت دادن بین 


. ذاریات. ۴۷. 
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زمین و آسمان است یعنی همان مفهوم آیه‌ی ۱۰۴ انبیاء که خدا 
آسمان و زمین را از هم دور کرد .گسترش (وسعت دادن) و دوباره 
منقبض با جمع کردن جهان نیز و بودایی ایده‌ای بسیار قدبمی 
است که مثلا در هندو مطرح بوده است. جالب است که بعضی از 
معجزه‌تراشان ادعا کرده اند که این آیات معجزه اند چون بیگ 
بنگ را مطرح کرده اند. 

بدین نحو که قرآن گفته که آسمآن‌ها در ابتدا دود بودند و 
منظور از دود گاز است. همچنین گفته آسمان و زمین یکی بودند و 
از هم جدا شدند و همچنین گفته که جهان در حال گسترش است. 

و اینها نشان می دهد که قرآن تئوری بیگ بنگ را مطرح کرده 
است پس معجزه است. اما چنین نیست و این آبات همگی غلطند 
و از افسانه‌های پیشین نشأت گرفته اند: 

اولا: همانطور که قبلا گفتیم مطابق تئوری بیگ بنگ جهان از 
انرژی متراکم شروع شده نه از دود يا گازن دود و انرژی متراکم 
کجا. دود واقعی تنها در کمتر از یک میلیارد سال گذشته بوجود 
آمده یعنی حدود ۱۳ میلیارد سال پس از تولد جهان 

دوم: مطابق تئوری بیگ بنگ. زمین هم از انرژی خالص 
سر < جشمه گرفته است در صور تی که در قرآن تنها آسمان از دود 
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سوم: چنانچه در صفحات قبل دیدید در آبات فصلت ٩‏ و ۱۰ 
مطرح شده که خدا اول زمین را خلق کرده سپس آسمان را. که 
اینهم مخالف تئوری و شواهد بیگ بنگ است. زمین و آسمآن‌ها با 
هم از بیگ بنگ شروع به پیدایش و تحول کرده‌اند. 

چهارم: در قرآن آسمآن‌ها مطبق‌اند و اين هم مخالف فیزیک و 
مانندند که از نظر فیزیکی و تئوری بیگ بنگ چنین چیزی وجود 
خارجی ندارد. 

ششم: در تئوری بیگ بنگ مطرح شده که همه‌ی جهان یک 
توده‌ی عظیم انرژی بوده ولی قرآن گفته که آسمان و زمین بهم 
چسبیبده بوده‌اند مثل دو پارچه که بهم دوخته می شوند و مطابق 
مثال خود قرآن مثل طومار نوشته که لابه‌هایش رویهم قرار می 
گیرند که ابنهم مخالف بیگ بنگ انست: 

هفتم: لازمه ی وسعت دادن بمعنی قرآنی اینست که آسمانهای 
هفتگانه از هم و از زمین دور شوند. و لازمه‌ی این امر اینست که 
مثلا فاصله ی خورشید و ماه که هر کدام در یک آسمان هستند از 
زمین افزایش یابد که اینهم مخالف بیگ بنگ است. چون 
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کهکشآن‌ها از هم دور می شوند نه اجزای یک منظومه چون 
نرظ مه‌ی ت ِ 


هشتم: مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزین با حدیث 
صحیحی که قبلا هم مطرح کردیم در تضاد است: 


(قال (الرسول) آتدرون کم بین السماء والأرض فقلنا له ورسوله 
آعلم قال بینهما مسیرهٌ خمس مائهٌ سنةّ ومن کل سماء الی السماء 
التی تلیها مسبرهةٌ خمس مائة سنة وکثف کل سماء مسیرة خمس 
مائهٌ سنةّ) (اين حدیث در منابع متعدد با اندک تفاوتی در عدد 
سال بین آسماآن‌ها آمده است) از جمله: المستدرک علی 
صحیحین ۳۱۶ /۲. سنن ابی داوود ۲۳۱ /۰۴ (سنن ابن ماجه 
۲۸ (المختاره احادیث ۶۹۰ ۱). 

«پیامبر گفت (به یارانش) آیا می دانید فاصله ی بین آسمان و 
زمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاه‌ترند. گفت بین ان‌ها 
مسیر ۵۰۰ سال است. و از هر آسمان به آسمان بعدی (فوقانی: سنن 
ابی داوود) مسیر ۵۰۰ سال است و ضخامت (کثف) هر آسمان هم 
مسیر ۵۰۰ سال است». 

در این حدیث محمد فاصله‌ی آسمآن‌ها را با هم ۵۰۰ سال و 
ضخامت هر آسمان را نیز ۵۰۰ سال دانسته است. ولی با مفهوم 
گسترش امروزین. فاصله‌هادائما در حال افزایش است. بعبارت 


۳۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دیگر خود محمد نظر معجزه‌تراشان را قبول ندارد. نهم: بفرض که 
از همه‌ی ایرادات علمی و تفسیری فوق صرف نظر کنیم. چنانچه 
در صفحات قبل مطرح کردیم. هم ایده ی شروع جهان از یک 
ماده‌ی اولیه‌ی بی شکل (که محمد در انتقال به قران آنرا خراب 
کرده و دود را مطرح کرده) و هم ایده‌ی چسبیده بودن زمین و 
اسمان بهم و جدا شدن آنان از هم توسط خدا. از بیش از سه هزار 
سال قبل از محمد مطرح بوده و ایده‌های جدیدی نیستند که 
معجزه باشند. 

پاسخ به شبهه: 

هرچه شبهات بیشتری نقد می‌کنیم. به بی سوادی نویسنده و 
شاید هم تلبیس گری او بیشتر پی می‌بریم. 

اينکه کائنات به هم چسپیده بوده اند و از نقطه‌ای شروع به 
گسترش کرده اند آبا امر غلطی است! در مطالب گذشته با چه آب 
و تابی در مورد انفجار بزرگ یا همان تئوری مهبانگ سخن 
می‌گفت! ولی اکنون که نشانه‌هایی از آن در قرآن وجود دارد منکر 
همه چیز می‌شود و می‌گوید این نکته (چسپیده بودن آسمان‌هاو 
زمین) در مطالب هندوها و بودایی‌ها و تورات و... ذکر شده است و 
اصلا اشاره‌ی قرآن اهمیتی ندارد! این کارش بسیار مشکوک است 
لذا چند مورد از اسناد معرفی شده اش را بررسی می‌کنیم. 


۳۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قبل از هر چیز بخاطر سند ایشان رفتم کتاب تورات. قسمت 
پیدایش . باب اول و دوم (که در مورد آفرینش آسمآن‌ها گفته 
است) را بطور کامل مطالعه نمودم. اصلا همچین مطلبی در آن 
وجود ندارد. 

اتفاقا آدرسی که ایشان معرفی کرده درمورد خلقت 
آسمان‌هادر هفت روز است نه پیوسته بودن آسمان و زمین و جدا 
شدن آن‌ها از یکدیگر... 

پس از آن به کتاب گفتمان‌های طولانی بودا مراجعه کردم. دقیقا 
به صفحه‌ای که او اشاره کرده است ( 6ظ) 0۶ و۱506 1092 1۳6 
۷ .۲ ,0002) در صفحه‌ی ۴۰۷ اصلا همچین مطلبی وجود ندارد 
می‌توانید کتاب را از لینک زیر دانلود بفرمایید و خود آن را بررسی 
نما یید: 


)0۱0002 _عظ) 0۶ ما۱ مصمر ]۰۲۱۵/۱۵/0۱۵۵ ۸۵۵://۱۵/۵ظ 
۱۹۳۵۰۵ ۵(۰۲۷۷ ۱۱۱۵۲ 2 


پس از آن سراغ منبعی رفتم که برای اسطوره‌های چینی معرفی 
کرده است در آنجا هم مطلب خاصی بافت نشد. برای آن کتاب 
توانستم فقط پی دی افی را پیدا کنم که کامل نیست و ۲۰ صفحه 
می‌باشد این لینک دانلود پی دی اف: 


2012.0 0671-03170 امعم مطره,) مصصنل//:0ظ 
08 0.390-408._21 


۲۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این پی دی اف هم تا جابی که بررسی کردم هیچ مطلبی در 
این مورد پیدا نکردم! 


اما مشخص است که منظورش چیست در اسطوره‌های چینی 
همچین مطلبی وجود دارد که نامش اسطوره آفرینش پانگو است. 
(اتفاقا نوبسنده در شبهات دیگر زیاد به این اسطوره‌ی پانگو اشاره 
کرده است) 


(خودتان در اینترنت جستجو کنید. بنویسید اسطوره‌ی 
آفرربنش پانگو) در آنجا می‌گوید دنیا مانند یک تخم مرغ بود. خدا 
هم در اين تخم مرغ بودا سپس از تخم بیرون آمدا و تخم شکست. 
بعد قسمت‌های سخت تخم‌مرغ به زمین تبدیل شدند و 
قسمت‌های نرم و محتوبات تخم مرغ آسمان را تشکیل دادند. 
سپس خدا بعد از ۱۸۰۰۰ سال می‌میرد! و هر قسمت بدنش تبدیل 
به چیزی در طبیعت می‌گردد. نقسش به باد و ابر؛ چشم‌هایش به 
خورشید و ماه؛ گیسوانش به ستاره‌ها ؛ خونش به دریاها و رودها؛ 
عرقش به باران؛ صدایش به ثندر؛ استخوآن‌ها و دندان‌هایش به 
صخره‌ها و معادن تبدبل می‌شود. 

ولی عزیزان خود قاضی باشید آبا واقعا مطلبی که در قرآن 
مجید ذکر شده با این مطالب همخوانی دارد؟! 


۳۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خداوند در آیه ۲۰ سوره‌ی مبار که انبیاء می‌فرماید: 

آیا کافران ندیدند که آسمآن‌ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما 
آن‌ها را از یکدیگر باز کردیم؟ و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار 
دادیم آیا ایمان نمی آورند! 

می‌دانید اگر طبق افسانه‌ی پانگو به آبه نگاه کنیم باید آیه اين 
چنین می‌بود: 

زمین (قسمت سخت تخم مرغ) دور آسمان (زرده و سفبده‌ی 
تخم مرغ) را احاطه کرده بود و بعد تخم مرغ شکست و زمین و 
آسمان از هم فاصله گرفتند. 
بلکه کاملا از هم جدا می‌باشند ولی همجوارند. 

#+دوستان بنا نبود پاسخ انقدر طولانی شود. ولی حال که بحث 
مورد نظر باز شده از ناباوران انتظار می‌رود سوالات زیر را پاسخ 
دهند: 

شما که می‌گو بید مطالب علمی قرآن کپی شده از منابع 
پونانیان و مصریان و چینی‌ها است. 


۳۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


. چرا سندی نمی‌آورید که شخصی این مطالب را به 
پیامبر(صلی اللّه علیه و سلم) یاد داده باشد؟! پس شما فقط ادعا 
می کنید! 

۲ اگر فرض شما را بپذیریم» چرا وقتی رسول اکرم(صلی اله 
علیه و سلم) مطالب آن‌ها را کپی کرده خرافاتش زا حذف کرده و 
فقط واقعیات را بیان کرده است؟ یک فرد بی‌سواد این قدرت 
تفکیک را از کجا بدست آورده بود؟ 


پاسخ‌های بی محتوای ناباوران را بارها شنیده ام. مثلا می‌گوبند 
او در کودکی با یک راهبه دیدار کرده است! 

در پاسخ می‌گوییم : 

در کودکی! کاملا اتفاقی! یک دبدار کوتاه! و کسب این همه علم! 
آیا این پاسخ منطقی است؟!! 

و پاسخ‌های عجیب دیگر که به موضوع این نوشتار مربوط 
نیستند؛ لذا بحث را اینجا تمام می‌کنیم. 

ادامه‌ی بررسی شبهه: 

#درمورد اینکه خداوند در آیه‌ی مورد نظر می‌فرماید «آبا 
کافران ندیدند!» ممکن است مخالفی بگوید آن زمان کسی زنده 
نبوده چطور آن را ببیند؟ چرا قرآن همچین چیزی گفته است؟ 


۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در پاسخ می گو بیم. این جمله خبری است نه پرسشی و این 
دیدن هم جهت «تامل» است نه «روئیت کردن». چنانکه در روزمره 
به کرات همچین مواردی برایمان پیش می‌آید مثلا به دوستمان 
می گوبيم. ببین! منظورم این نبود.. ببین. من همراهت نمیام.. 
ببینید کلام ما واضح بود و... مشخص است که در این موارد ما 
چیزی را نشان نمی‌دهیم بلکه از طرف مقابل می‌خواهیم تامل 
نماید. 


#شبهه‌افکن در قسمتی برداشت صحابه‌ی کرام (رضی الئه 
عنهم) را مطرح کرده. که اگر آن را هم در نظر بگیربم شبهه افکن 
به مقصود خود نخواهد رسید. چون صرفا یک برداشت است و 
می‌تواند دارای اشکال هم باشد. خصوصا در قسمت جدا کردن 
هفت زمین. اگر هفت زمین را به معنای کرات دیگر مشابه زمین در 
نظر بگیریم این برداشت صدق نخواهد کرد. 

#در ادامه بحث آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی ذاریات را مطرح کرده است 
که خداوند (سبحانه و تعالی) می‌فرماید: 


«و آسمان را با دست خود(با قدرت خود) ساختیم و همواره آن 
را وسعت می‌بخشیيم.» 


۳۵۹ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


او دو سند معرفی کرده که این مطلب در کتاب‌های بودایی و 
هندی هم وجود داشته است و قرآن سخن زیاد مهمی مطرح 
نکرده است. 

آن کتاب هندی ۳۵۳ صفحه است. ایشان فقط گفته این کتاب 
و شماره‌ی صفحه اش را نداده است. پس مشخص است که خود نیز 
آن را نخوانده و همین گونه از جایی کپی کرده است! و نباید انتظار 
داشته باشد که ما برویم تمام کتاب را بخوانيم تا بلکه ببینیم 
ادعای شبهه افکن صحت دارد با خیر! ارائه‌ی جزئیات بر عبهده‌ی 
فرد مدعی است. آن کتاب بودایی را در صفحه‌ی قبل هم معرفی 
کرده بود. بررسی کردیم و به هیچ عنوان بحث گسترش (هم) در 


آن وجود ندارد. 


وقتی نتایج تحقیقات علمی را بررسی کردم. متوجه شدم که با 
کشف تابش زمینه‌ی کیهانی توسط پنزیاس و وبلسن و قدرت 
گرفتن «فرضیه‌ی انبساط کییهانی». مشخص می‌شود که آسمان در 
حال گسترش است. سبحان الّه قرآن به گسترش کائنات اشاره 
کرده است؟! (در ابنترنت بنویسید تابش زمینه‌ی کیهانی با انبساط 
کائنات و در این زمینه مطالعه بفرمایید) 


۳۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در ادامه ادعا می‌کند این آیات به هیچ عنوان به بیگ بنگ و 
انبساط کیهانی ارتباط ندارند. ٩‏ دلیل ذکر کرده که ان شاء اله 
همه‌ی آن‌ها را نقد می‌نماييم: 

ولی قبل از نقد آنهاء بدانید که ما اشکالات او به این آیات 
شربفه را پاسخ دادیم وکماکان به قوت خود باقی هستند. 


اولا: همانطور که قبلا گفتیم مطابق تئوری بیگ بنگ جهان از 
انرژی متراکم شروع شده نه از دود با گاز. دود کجا و انرژی متراکم 
کجا. دود واقعی تنها در کمتر از یک میلیارد سال گذشته بوجود 
آمده بعنی حدود ۱۳ میلیارد سال پس از تولد جبهان. 

پاسح: 

این همان ادعای سابق است که در شبهات گذشته پاسخ 
داد یم.. 

این دود به مرحله‌ی بعد از پیدایش جهان اشاره دارد و در علم 
هم موادی دود مانند. به صورت ابرهای غول‌پیکر تحت عنوان 
سحابی معرفی شده اند. اصلا منظور از دود در قرآن خاکستر 
طبق درک مخاطبان اولیه به صورت عام به ارائه مفاهیم پرداخته 


است. 


۲۳۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دوم: مطابق تئوری بیگ بنگ. زمین هم از انرژی خالص 
سرچشمه گرفته است در صورتیکه در قران تنها اسمان از دود 
سرچشمه گرفته است. 

پاسخ: 

قرآن کربم مطالب را به صورت خیلی خلاصه وار بیان کرده و 
کتاب نجوم نیست که تمام مطالب را ریز به ریز توضیح دهد. ولی 
بی شک همین که مطالبش با علم منافات ندارد (و هیچ ادعابی 
برای اعجاز بودن این ابات هم نداشته باشیم باز) بی شک معجزه 
بودن قرآن ثابت می‌شود... انگار مخالفان فراموش کرده اند که 
قرآن در چه عصر و چه شرایطی نزول پیدا کرده است. 

لذا به خلقت زمین اشاره کرده ولی تمام جزئیات را شرح نداده 
و نگفته که روزی دود بود. اما طبق قاعده‌ی مهم عقلی. نگفتن به 
معنای ندانستن و نفی کردن نیست. 

سوم: چنانچه در صفحات قبل دیدید در آبات فصلت ٩‏ و ۱۰ 


مطرح شده که خدا اول زمین را خلق کرده سپس آسمان را؛ که 
اینهم مخالف تئثوری و شواهد بیگ بنگ است. زمین وآسمآن‌ها با 


هم از بیگ بنگ شروع به پیدایش و تحول کرده‌اند. 


پاسخ: 


۳۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کاملا در اشتباه هستید. ما ثابت کردیم که خداوند اول آسمان 
را خلق کرده و بعد زمین را و بعد سراغ مرتب کردن آسمان می‌رود 
نه خلق کردنش! (به مطالب گذشته مراجعه بفرمایید مفصلا پاسخ 
داده ایم) در مطالب گذشته گفتیم که آسمان یک مفهوم عام است 
و شامل فضا و محل قرارگیری کرات هم می‌شود. لذا اول این 
مکآن‌ها ایجاد شده اند و زمین هم به مرور شکل گرفته و آفریده 
شده است. 

چهارم: در قرآن آسمآن‌ها مطبق‌اند و این هم مخالف فیزیک و 


پاسح: 

این را هم در قسمت مربوط به چگونگی هفت طبقه‌ی آسمان 
پاسخ دادیم. و گفتیم که علم هنوز به کمال نرسیده که شبهه‌افکن 
بیاید در مورد «نبود» هفت آسمان نظر قطعی بدهد. 

پنجم: در قرآن آسمآن‌ها بصورت صفحات یکپارچه و سقف 
مانندند که از نظر فیزیکی و تئوری بیگ بنگ چنین چیزی وجود 
خارجی ندارد. 

پاسح: 


۳۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این را هم در جای خود پاسخ دادیم که قطعات آسمان منظور 
آسمان مانند یک تخته است! ظاهرا قرار است همه‌ی ادعاهای 


نادرست‌تان را دوره کنیدا!! 


ششم: در تئوری بیگ بنگ مطرح شده که همه ی جهان یک 
توده ی عظیم انرژی بوده ولی قرآن گفته که آسمان و زمین بهم 
چسبیبده بوده اند مثل دو پارچه که بهم دوخته می‌شوند و مطابق 
مثال خود قرآن مثل طومار نوشته که لابه‌هایش روی هم قرار می 
گیرتها که این هم مکالت بیگ بنگ انستا: 


پاسخ: 

طبق معمول فراموش کردید که در علم ادبیات امری به نام 
تشبیه و (یا حتی استعاره) وجود دارد. قرآن میلیاردها مخاطب در 
طول تاریخ داشته و دارد و خواهد داشت؛ همه‌ی این مردم .باسواد 
و اخترشناس و منجم نبوده اند و نیستند و نخواهند بود که خدای 
متعال (جهت رضایت شما!) با الفاظ تخصصی مطالب را شرح نماید. 
لذا انتظار شما کاملا غیر معقول است! 
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هفتم: لازمه‌ی وسعت دادن بمعنی قر آنی اینست که آسمانهای 
هفنگانه از هم و از زمین دور شوند. و لازمه ی این امر اینست که 
مثلا فاصله‌ی خورشید و ماه که هر کدام در یک آسمان هستند از 
زمین افزایش یابد که این هم مخالف بیگ بنگ است. چون 
کهکشآن‌ها از هم دور می‌شوند نه اجزای یک منظومه چون 
منظومه ی شمسی. 

پاسخ: 

ببخشید شما از کجا دانستید که خورشید و ماه هر کدام در یک 
طبقه‌ی آسمان هستند؟! 

این ادعا کاملا نادرست است. طبق همان فرضیه‌ی انبساط 
کیهانی ذرات متلاشی‌شده از بیک بنگ از هسته‌ی انفجار دور 
می‌شوند و فاصله می‌گیرند و طبعا همه در حال حرکت هستند. نه 
اینکه خورشید سر جای خودش باشد و ماه از آن دور شود! 

هشتم: مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزین با حدیث 
صحیحی که قبلا هم مطرح کردیم در تضاد است: 

(قال (الرسول) آتدرون کم بین السماء والاأرض فقلنا اللّه ورسوله 
آعلم قال بینهما مسیرهٌ خمس مائة سنة ومن کل سماء الی السماء 
التی تلیها مسيرءً خمس مائةٌ سنة وکثف کل سماء مسیره خمس 
مائهٌ سنة() این حدیث در منابع متعدد با اندک تفاوتی در عدد 
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سال پین آسمآن‌ها آمده است از جمله: (المستدرک علی 
صحیحین ۳۱۶/۲) (سنن ابی داوود ۲۳۱/۴) (سنن ابن ماجه )۶٩/۱‏ 
(احادت المختاره ۳۷۵۱۸) 

ترجمه: «..پیامبر گفت (به یارانش) آیا می دانید فاصله ی بین 
آسمان و زمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاه‌ترند. گفت 
بین آن‌ها مسیر۵۰ سال است. و از هر آسمان به آسمان بعدی 
(فوقانی): 

مسیر ۵۰۰ سال است و ضخامت (کثف) هر آسمان هم مسیر 
۰ سال است (سنن ابی داوود) در این حدیث محمد فاصله‌ی 
آشما نها راب هم + سال ه عغامت هر اسفان را تاه سال 
دانسته است. ولی با مفهوم گسترش امروزین. فاصله‌هادائما در 
حال افزایش است. بعبارت دیگر خود محمد نظر معجزه‌تراشان را 
قبول ندارد. 
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در همان قسمت مربوط به هفت طبقه‌ی آسمان پاسخ دادیم که 
این حدیث ضعیف است و طبق معمول برای حجم دادن بی‌خودی 
به مطالبتان فقط ادعاهایتان را تکرار کرده اید. 

مثلا می خواهید به مخاطب ناآگاه برسانید که کتاب با مقاله‌ی 
فلان عظیمی در رد قرآن نوشته شده است! وقتی به نقد آن 
می‌پردازيم. این وضع کتابتان!!! 

نهم: بفرض که از همه ی ایرادات علمی و تفسیری فوق صرف 
نظر کنیم. چنانچه در صفحات قبل مطرح کردیم. هم ایده ی 
شروع جهان از یک ماده ی اولیه ی بی شکل (که محمد در انتقال 
به قرآن آنرا خراب کرده و دود را مطرح کرده) و هم ایده ی 
چسبیده بودن زمین و آسمان بهم و جدا شدن آنان از هم توسط 
خدا. از بیش از سه هزار سال قبل از محمد مطرح بوده و ایده‌های 
جدبدی نیستند که معجزه باشند. 


پاسح: 

چون می‌داند ادعاهای دروغینش را فریب‌خوردگان منتشر 
می‌کنند. این مطالب را برای این نوشته تا اگر شخصی جواب 
شاگردان و مربدانش را داد و ثابت شد آن‌ها در اشتباه هستند آن 
مریدان هم بلافاصله بکویند: 
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این مطالب که جدید نیستند از چند هزار سال قبل هم وجود 
داشته اند! دیگر چه معجزه ای! 

توجه بفرمایید مسلمانان عزیز!! اوج تلبیس نویسنده را 
مشاهده می‌کنید؟! 

در پاسخ به نوبسنده و هوادارانش می‌گوییم اولا ثابت کردیم آن 
چسپیده بودن دروغ است و با بررسی چند منبع چینی و بودایی و 
عبری مشخص شد که چنین چیزی اصلا وجود نداشته است. 

انیا" همین که قرآن مطالبش با علم نوین امروز منافات نداشته 
باشد بیانگر من اللّه بودن آن است. زیرا از جامعه‌ای سر بر آورده 
است که مردمش از فرط جمهالت و بی‌سوادی دخترانشان را زنده به 
گور می‌کردند... 

النا اگر این مطالب برگرفته از مطالب گذشته است. چرا آن 
حضرت(صلی اه علیه و سلم) خرافات آن‌هارا هم یادداشت نکرد؟ 
(می گویند یک فرد بی سواد تمام علوم زمان خود را می‌دانسته 
است!) چرا فقط مطالب درست و علمی را ثبت نمود؟ واقعا جوابتان 


چیست؟ 


در پایان فقط این را می‌گویم: 
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جوانان عزیز از اوج نیرنگ و تلبیس گری این متخاصمان بر 
حذر باشید. تنها راه ممکن مطالعه و تحقیق در مورد ادعاهایشان 
است. تا جهره‌ی آن‌ها این چنین آشکار شود. 


شبهه‌ی بیست و جهارم: برج های آسمان: 


در ستاره‌شناسی قدیم. دایره‌ی بزرگی را که خورشید در طول یک 
سال طی میکند. به ۱۲ قسمت فرضی تقسیم کرده بودند و به آنان 
برجهای دوازده‌گانه می گفتند و هر برج را بر اساس صورت فلکی 
که مسیر از آن می گذشت نامگذاری کرده بودند. این برجها توسط 
بطلمیوس در قرن دوم میلادی نامگذاری شد. شامل: حمل (قوچ ). 
ور جوزا اسد. سرطان, . سنبله. میزان. عقرب. قوس. جدی. دلو و 
حوت. طبعا مردم قدیم این برجها را واقعی می پنداشتند و محمد 
هم آنانرا واقعی پنداشته و در آیات زیر گفته که خدا این برجها را 
در آسمان قرار داده است . 

(ولقد جعلْنا فی السماء بروجا وزبناها للناظرین)" «بدرستی که 


ما در آسمان برجهایی (بروجی) قرار دادیم و آسمان را برای نگاه 
کنندگان زینت دادیم». 


۱ حجر. 1۶ 
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«والسماء ذات البروج» ۱ سوگند به آسمان که دارای 
برجهاست 

این آیه به احتمال قوی از کلام شاعر مشهور عرب جاهلی قس 
بن ساعده. ۱ الایادی که گفته: "وسماء ذات آبراج" گرفته شده 
است واضح است که این آبات از یک انسان است نه از خداء وگرنه 
خدا می‌دانست که اینها فرضیات غلطی هستند که بزودی برمی 


افتند. 

پاسخ به شبهه: 

نمی‌دانم کجای این امر اشکال است! در آسمان برجهابی قرار 
دارد. خب واقعا قرار دارد رفتم به فرهنک لغت نگاه کردم تا ببینم 
برج به چه معناست در مفهوم عام به مکانی بلند و مستحکم گفته 
می‌شود. حال عده ای از مفسران می‌گویند منظور برجهای فلکی 
دوازده‌گانه می‌باشد و عده‌ای هم می‌گویند (تفسیر نور. خرمدل): 

به کهکشآن‌ها و ستارگان و عظمت خیره‌ی کائنات برجهای 
آسمان می‌گوبند. عده‌ای از پژوهشگران هم از آن‌ها تحت عنوان 
سحابی‌ها باد کرده اند که مانند برج‌های قدرتمند در بین ستارگان 


سر بر آورده اند. در کل شبهه‌افکن می‌گوید قرآن دیدگاه مردم 
قدیم را بیان کرده است پس غلط است! 


. بروج. [. 
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ما میگوبیم «تفسیرها مال مردم قدیم است» وگرنه قرآن 
فرموده «بروج» یعنی برج‌ها. و معانی دیگری که قید نمودم هم از 
آن استنباط می‌شود. در مورد تفسیرهای دیگر چه می‌گویید؟ 

در پایان نوشته احتمال دارد! اين آیه از مطالب شاعر مشهور 
عرب جاهلی قس بن ساعده الایادی اقتباس شده باشد که در 
همان شبهات اول اعلام کردیم (در قسمت شبهه‌ی مربوط به سقف 
المرفوع) امام ابن حجر در مورد ایشان می‌فرماید: 

هیچ یک از روایاتی که درباره شعر و خطبه‌های قس بن ساعده 

"وقد افرد بعض الرواةٌ طریق حدیث قسءوفیه شعره و خطبته و 
هو فی (المطولات) للطبرانی و غیرهاء و طرقه کلها ضعيفة." 
(الاصابةً فی تمییز الصحابةً ج ۵ ص ۴۱۳ - ۴۱۴) 


شبهه‌ی بیست و بنجم: شب در جستحوی روز شتابان 


است 
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«(غشی الیل النهار بطلّبه حثیتّا»۱ «شب روز را می پوشاند 
(درحال ی که) شتابان او را می‌طلبد». 


درواقع. روز وجود نور و شب عدم نور است نه چیزی که چون 
چادر روز را بپوشاند. بنابراین پوشانده شدن روز توسط شب غلط 
است و همچنین نه شب روز را می طلبد و نه روز شب را می‌طلبد. 
بنابراین در این آبه دو غلط واضح وجود دارد. علت آنست که 
محمد شب را یک امر وجودی می‌دانسته و به آن کارهای خاصی را 
نسبت داده است. ممکن است گفته شود که اینها تشبیهات 
شاعرانه اند. اما خدا اگر تشبیه هم بکند تشبیه درست می کند نه 
غلط . 

پاسخ به شبهه: 

طبق دیدگاه نویسنده اگر شخصی این ضرب‌المثل مشهور «مرغ 
همسایه غاز است» را بازگو نماید. دچار خطای علمی بسیار 
فاحشی شده است. زیرا مرغ مرغ است و غاز غاز است. چگونه 
ممکن است مرغ غاز باشد؟! 


با اگر شخصی ضرب‌المثل مشهور «مرغ یک پا دارد» را بکار 
ببرد نویسنده به او می‌گوید: 


. اعراف. ۵۴. 
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بی شک شما دچار خطای بسیار بزرگی شده اید چون از لحاظ 


علم بیولوژی مرغ دو پا داردا!! 


باور کنید این طرز فکر نویسنده است. 

حال مشاهده می‌کنيیم قرآن کریم در این آبه از تشبیه بسیار 
زیبابی استفاده کرده است که شب روز را می پوشاند. جون شب 
تاریکی و ظلمت است و روز روشنایی. و شب پوشاننده‌ی 
روشنایی‌ها 9 اشیابی است که در روز دیدهایم. واقعا تشییه زیبابی 


است. 


و این که می‌فرماید شتابان او را می‌طلبد؛ اللّه اعلم تشبیه 
زیبای دیگری است که بیانگر گذر سریع زمان می‌باشد. 
توجه بفرمایید در پایان نوشته: «خداوند اگر تشبیه هم بکند 


تشبیه‌های‌ش درست خواهد بود نه نادرست.» 


در پاسخ می گوبیم این تشییه کاملا درست می‌باشد 9 نادرستی 
در برداشت عجیب اشخاصی چون شماست. 
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شبهه‌ی بیست و ششم: ماه نور است 

(آلم تروا کیف خق اللّه سبع سماوات طباقّا(نوح ۱۵) وجعل 
مر فیهن ُورا وجعل الشّمس سراجا) " «مگر ملاحظه نکرده‌اید 
که چگونه خدا هفت آسمان را طبقات روی هم آفریده است» «و 
ماه را در میان آسمان‌ها نور قرار داد و خورشید را جراخ قرار داد *. 

در این دو آبه حداقل دو غلط علمی وجود دارد. 


اولا: ماه نور نیست بلکه کره‌ای است خاکی از جنس زمین و 
است. کل منظومه‌ی شمسی ما ذره‌ی ناجیزی در کهکشان ماست و 
کهکشان ما یکی از صدها میلیارد کهکشان. و خورشید ما ستاره‌ای 
متوسط از میلیاردها ستاره ی کهکشان ماست. بنابراین ماه حتی 
مدار نظومه شمسی شیء نورانی بحساب نمی آید چه رسد به اينکه 
نوری باشد برای کل هستی. جالب است بدانید که بعضی از مومنان 
گفته اند این آبه معجزه است؟! برای اینکار " هن " که ضمیر جمح 
است را به غلط به ماه که مفرد است ارجاع داده اند و بعد چنین 
ترجمه کرده اند که "خدا در ماه نور قرار داد" خوب که چی؟ ۳ 
بیان نور قرار داشتن در ماه که می‌تواند بصورت انعکاس یا ناشی از 
خودش باشد. معجزه است؟ حیوانات هم که می‌دانند در ماه نور 
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است. ولی در واقع ضمیر هن جمع است و به آسمانهار می‌گردد و 
معنی این می‌شود که خدا ماه را در میان آسمآن‌ها نور قرار داد 
بعنی ماه از جنس نور است. همانطور که کودکان می‌پندارند. که 
غلطی فاحش است. این روش روحانیون و روشنفکران دینی است 
که با تغییر معانی قرآن و به غلط معنی کردن آن. سعی در فریب 


مردم دارند. 


پاسخ به شبهه: 

هیچ غلط علمی در آیات شریفه وجود ندارد و الان ثابت 
می کنیم که انديشه فرد شبهه‌افکن اشتباه است. او به زعم خود دو 
اشکال وارد کرده است: 

* اشکال اول: «ماه نور نیست بلکه یک کره‌ی خاکی است.» 


برای چندمین بار می‌گویم نویسنده از علم ادبیات هیچ اطلاعی 
ندارد وگرنه در مورد تشبیه‌های قرآن کریم این گونه قضاوت 
نمی‌کرد. به یاد آورید در شبهه‌ی مربوط به ستارگان مثالی ذکر 
کردم که فرد بدن‌سازی به خانه بر می‌گردد و همسرش به او 
می‌گوید هرکول خوش آمدی. اگر شبهه‌افکن آنجا بود می‌گفت این 
هر کول است با احمد؟ چطور امکان دارد هرکول که قرن‌هاست 
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مرده است اینجا بیا ید 9 ولی شبهه‌افکن در اشتباه است. زیرا آن 
زن شوهر خود را به هرکول تشبیه کرده است. 

در مثال‌های قرآنی هم وقتی می‌فرماید ماه نور است. منظورش 
این نیست ماه یک پرتو نور گرد و بزرگ است که در اطراف کره‌ی 
زمین قرار قرار گرفته است!!! بلکه به نور تشبیه شده است. سبحان 
امه این فرد چقدر در تلبیس مهارت دارد كِ 

:+ اما اشکال دوم او بسیار سطحی نگرانه تر می‌باشد. 
اصلا به این معنا نیست که ماه برای تمام هفت آسمان نورافشانی 
می کند. 

شبهه‌ی شما زمانی وارد بود که در قرآن کریم به جای «فیهن» 
می‌فر مود «لهن». 

اگر می‌فرمود «لهن» آن زمان می گفتیم که بله این اشتباه است 
و ماه در منظومه‌ی شمسی هم مهره‌ی قابل توجهی نیست چه رسد 
برای تمام آسمانها. ولی می‌فرماید در تمام آسمآن‌ها نور است. 
عزیزان مگر غیر از این است؟ ۳ ماه در بین هفت طبقه‌ی آسمان 


برای درک بهتر به این مثال توجه بفرمایید: 


۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شخصی بگوید من در کره‌ی زمین مکانیک هستم. 

آیا جمله‌ی او غلط است؟ خیر .خوب مکانیک است و در این 
کره‌ی زمین زندگی می‌کند. 

اما اگر بگوید: من برای مردم کره‌ی زمین مکانیک هستم. 

این جمله نادرست می‌باشد. زیرا او برای کسانی مکانیک است 
افرادی در کشورهای مختلف جهان هستند که هرگز ماشین خود 
را نزد او نمی بر ند. 

شبهه‌افکن خودش می‌برد و خودش می‌دوزد و در نهایت 
خودش می‌پوشد. ما کی گفته‌ايم ضمیر هن به ماه بر می‌گردد؟! 
همچنین بحث اعجاز اين آیات را مطرح کرده است بله اعجاز 
دارند. همه می‌دانند که نور یک منبع دارد. روشنایی از خودش 
نیست و از یک منبع تولید شده است. ولی چراغ خودش منبع نور 


ولی خورشید که در قرآن به چراغ تشبیه شده خودش منبع 
نور است و بی شک در این آبات اعجاز بسیار بزرگی وجود دارد. 


نکنه: 


۳۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در قرآن‌کريم نور با مفاهیم مختلفی بکار رفته است. در این 
آیات منظور ما از نور, نور مادی و آشکار کننده‌ی تاریکی‌ها بود. 


در پایان شبهه‌افکن این جمله را نوشته است: 


"این روش روحانیون و روشنفکران دینی است که با تغییر 
معانی قرآن و به غلط معنی کردن آن. سعی در فریب مردم 


دارند." 


سبحان اللّه . چه کسی دارد از فربب دادن حرف می‌زند! من 
دیگر حرفی ندارم. 


اد عاد عاد 


شبهه‌ی بیست و هفتم: روز خورشید را آشکار می‌کند 

(والشمس وضحاها:: والقمر اذا تلاها* والنهار اذْا جتاها»" 
«سوگند به خورشید و تابندگی‌اش (۱) سوگند به ماه چون در پی 
(خورشید) رود (۲) سوگند به روز چون آخورشید را] آشکار 
گرداند (۳)». 


آیا روز است که خورشید را آشکار می کند؟ خیر خورشید است 
که موجب پیدایش روز می‌شود. یعنی قر آن مطلب را معکوس گفته 
است. ابنهم غلطی فاحش و کودکانه است. چون کودکان گمان 


از مود االی ۳ز 
۳۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کنند که روز که می شود خورشید آشکار می شود و برایشان 
پدبدار می کند. 

پاسح: 

باز هم برداشت شخصی و کج‌فهمی بخاطر اینکه به صورت 
سطحی مسائل را بررسی کرده است. 

جلی نقطه‌ی مخالف خفی است. جلی بعنی آشکار کردن؛ یعنی 
روز؛ خورشید را آشکار می‌کند. به جمله‌ی نوبسنده‌ی شبهه توجه 
بفرمایید: 

«آیا روز است که خورشید را آشکار می‌کند؟ خیر خورشید 
است که موجب پیدایش روز می‌شود.» 

عزیزان آشکار کردن با موجب پیدایش شدن فرق می‌کند. 
این‌هادو کار متفاوت هستند. مگر قرآن فرموده روز موجب 
«پیدایش» خورشید می‌شود!؟ 
انسانها! وگر نه شب و روز که نزد پرودگار معنایی ندارد و هیچ وقت 
خورشید از دید پروردگار مخفی نمی‌شود. 


۳۷۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ببینید خودش چیزی را متوجه نمی‌شود بعد شروع می‌کند به 
داستان‌سرایی! 9 می‌گو بد که معکوس است 9 بچه‌گانه است 9 ۳ 


ما می‌گوییم آیا برداشت شبهه‌افکن کودکانه نیست؟! 


شبهه‌ی بیست و هشتم: شب خورشيد را می‌پوشاند 


«والشمس وضحاها * والقمر اذْا تلاها * والنهار اذْا جلاها : 
والّیل اذا یغشاها)" «سوگند به خورشید و تابندگی اش سوگند 
به ماه چون در پی (خورشید) رود :: سوگند به روز چون (خورشید 
را) آشکار گرداند # سوگند به شب چون آنرا (خورشید را) 
بیوشاند». 


آیا شب خورشید را پنهان می‌کند؟ خیر حرکت زمین است که 
موجب ناپیدایی خورشید در یکسوی زمین می‌شود يا نا آشکار 
بودن خورشید است که موجب پیدايش شب می‌شود. ابنهم غلطی 
فاحش و کودکانه است. چون کودکان گمان می کنند که شب است 
که خورشید را تفای می گنه اضولا مخمة تصیر: غلظ و کوذکاقه با 


ابتدایی از روز و شب داشته است و برای آنان. جدا از نور. وجود 


از تین اال ۳ 
۳۸۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مستقلی قائل بوده است. در حقیقت روز لغت دیگری برای وجود 
نور خورشید است و شب نیز لغت دیگری برای عدم وجود نور 


پاسخ به شبهه: 

در این آیه هم خداوند متعال از دید ناظر زمینی بصورت بسیار 
لطیف این پدیده را بیان فرموده است. مي‌دانيم که در قسمت 
پشتی کره‌ی زمین هميشه حالت شب (ظلمت) وجود دارد ولی 
گردش وضعی زمین این ظلمت و نور را در بین نقاط مختلف تغییر 
می‌دهد. حال در این آبه شب به یک پرده با فاعل پوشاننده تشبیه 
شده که در بعضی از نفاط خورشید را از دید موذم می نوشاند. نه 
اينکه دور خورشید را می‌گیرد و آن را در آسمان می‌پوشاند..! باز 
هم کج‌فهمی نویسنده آشکار می‌گردد. 


قرآن کریم از دید ناظر زمینی بیان فرموده شبهه‌افکن رفته از 
بالای منظومه‌ی شمسی به قضیه نگاه می‌کند! 


شبهه‌ی بیست و نهم: سجود سایه‌ها 


۳۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ولّه یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم 
بالْغدو والاصال »۱ «و هر که در آسمآن‌ها و زمین استخواه و ناخواه 
با سایه‌هایشان بامدادان و شامگاهان برای خدا سجده می‌کنند». 


(أو لم یروا ای ما خَق اللّه من شیء بتثیاً طلاله عن الیمین 
ولشمئل سجدا لله وهم داخرون»" «آبا به چیزهایی که خدا 
آفربده است ننگر بسته‌اند که (چگونه) سابه‌هایشان از راست 9 از 
چپ می‌گردد و برای خدا در حال فروتنی سر بر خاک می‌سایند». 


در اين آیات دو غلط واضح وجود دارد. اولا سایه امری عدمی 
است و سجود آن بی معنی است. مثل اینست که بگویید صفر فلان 
کار را می‌کند. عدم فهم این موضوع فلسفی توسط اعراب بدوی 
۰ سال پیش طبیعی است و همین امر موّبد اینست که این آیات 
ساخته‌ی محمد است نه خدا. اشکال دوم اینست که در آیه‌ی ۱۵ 
رعد گفته سایه‌های آنچه در زمین و آسمانست در صبح و عصر 
سجده می‌کنند. یعنی تمام آنچه در آسمآن‌ها و زمینند دارای 
سایه‌اند. آبا خورشید سایه دارد. آبا کهکشآن‌ها سایه دارند. (آبا 
ملائک طبق نظر قرآن) سایه دارند. سایه فقط در مورد سیاراتی که 
دور خورشیدی بگردند معنی دارد و بس. این مطلب بازهم نگاه 


. رعد. ۰1۵ 
۲ نحل, ۴۸. 
وژری 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کوتنه‌بینانه‌ی محمد را به جهان نشان می‌دهد که از محیط 
عقب‌افتاده‌ی خودش گرفته است. 

پاسخ به شبهه: 

بازهم برداشت نادرست از امور بسیار واضح و بدیهی! دو آیه 
ذکر کرده و ادعا می‌کند اصلا چیزی به نام سابه وجود ندارد تا 
بياید کاری انجام بدهد! 

ابتدا آیه‌ی اول را بررسی می‌کنیم: 

آنچه در آسمآن‌ها و زمین است - خواه ناخواه- خدای را سجده 
می‌برد». همچنین سایه‌های آنها. بامدادان و شامگاهان در مقابلش 
به سجده می‌افتند.(رعد:۱۵) 

جناب شبهه افکن اگر یک بار آیه را با دقت می‌خواند متوجه 
می‌ شد که در این آبه به صورت مستقل. فاعل «آنجه در آسمان‌هاو 
زمین است» می‌باشد نه سایه! یعنی خدای متعال می‌فرماید آنچه 
در آسمآن‌ها و و زمین است برای خدا سجده می‌برد و سایه‌های 


آنها. لذا شیهه‌ی آن‌ها زمانی وارد بود که پرودگار می‌فرمود همه‌ی 
سایه‌ها (بدون اينکه صاحب سایه تکان بخورد) برای خدا سجده 


می کنند (و آن‌ها خود فاعل می بو دند) 


۳۸۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در مورد سجده‌ی آسمآن‌ها و زمین شرح دادیم که در اين مورد 
دو دیدگاه وجود دارد: 


اولی می‌گوید تسبیح و سجده انجام می‌شود ولی ما از کیفیت 
آن بی‌اطلاعیم و دیگری می‌گوید سجده‌ی کائنات به معنای 
فرمانبرداری آن‌ها از خدا است و اطاعت آن‌ها بعنی در مسیر 
مشخص قرار گرفتن و درست کار کردن. لذا مورد اول که برای ما 
غیر مفهوم است ولی طبق دیدگاه دوم سایه‌ی اجسام نیز بسیار 
دقیق و حساب شده در زمان قرارگیری یک حایل جلو منبع نور 


در مورد سوره‌ی نحل آبه ۸ هم دقیقا همین وضعیت وجود 
دارد ملاحظه بفرمایید: 


«آیا آنان به چیزهایی که خدا آفربده است نمی‌نگرند و درباره‌ی 


می‌گردند و فروتنانه خدای را سجده می‌برند؟» 

توجه بفرمایید نوشته سایه‌های‌شان! و نفرموده که 
سایه‌هابدون حرکت شخص با اشیاء برای خدا به سجده می‌روند! 

و باز هم همان توضیحات آیه‌ی گذشته در مورد چگونگی 
سجده‌ی سایه و کائنات در این آبه صدق می‌کند. انتقال سابه‌ها به 


چپ و راست بعد از حرکت منبع نور با حرکت خود جسم در مقابل 


۳۸۹۴ 


نقد کتاب سا کاری از گروه عباد الرحمان 


معنای فرمانبردری پدیده‌ها از قانون دقیق و حکیمانه‌ی پرودگار 
می‌باشد. 


حال بروید به توضیحات اشکال اول شبهه‌افکن نگاهی 
بیندازید! کچ‌فهمی او را بهتر درک کنید. 

* در اشکال دوم می‌گوید قرآن فرموده هر چیزی سایه دارد! 
تعجب می‌کنم از کجای آیه این برداشت می‌شود؟ این که یک امر 
تخصصی نیست و هر کسی این مسائل را می‌داند...! 

قرآن فرموده آنچه در آسمآن‌ها و زمین است به همراه 
سایه‌هایشان (برای خدا سجده می‌برند). در اینجا منظور 
گزاره‌هایی است که سایه دارند و سایه‌ی شان سجده‌ی خدا را 
می‌برد. نفرموده که هر چیزی سایه دارد! 

تصور کنید در یک مدرسه ۱۰۰۰ نفر دانش آموز وجود دارد. در 
این بین ٩۰۰‏ دانش آموز پدرانشان هم در دانشگاه تحصیل می‌کند و 
۰ دانش آموز پدر ندارند.. 

حال مدیر مدرسه بگوید تمام دانش آموزان ما تلاشگر هستند 


چنین پدرانشان. در اینجا کسی اعتراض نمی کند که چرا گفتی 


۳۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چون همه می‌دانند منظور مدیر از پدرانشان. وضعبت 
پدر دار بودن یا بی پدر بودن آن‌ها حرف نزده تا آمار دقیقی ارائه 
دهدا! 


و پرودگار متعال هم بر همین منوال فرموده آنچه در آسمآن‌ها و 
زمین است و سابه‌هایشان. برای خدا سجده می‌کند و مشخص 
است که این قاعده به امور فاقد سابه تعلق نمی‌گیرد. 

همچنین ملایکه و امور نامرئی ماده نیستند که با قرار گرفتن در 
مقابل نور در پشت سرشان سایه تشکیل شود (حتی مثالش 


نادرست است چه رسد به ادعایش.) 


شبهه‌ی سی ام: خلقت شب 
وهو الذی خلّق اللّیل والنهار»۲ «و او کسی است که شب و روز 
را خلق کرد». 


اشتباهی که در این آیه وجود دارد اینست که خلقت را به شب 


نسبت داده است. 


. انبیاء ۳۳ 
۳۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمی گیرد. مثل اینست که بگوبید خدا هیچ را خلق کرد که غلط 
است. در افسانه‌های باستانی یونانی نیز خلقت شب مطرح شده 
است 

(تولج الیل فی النهار وتولج الثهارفی الیل »۲ «(ای خدا) شب 
را در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی». 

شبیه آیه‌ی فوق چندین بار در قرآن تکرار شده است. همان 
اشکال قبل اینجا هم وجود دارد. شب (عدم نور) چیزی نیست که 
با نور مخلوط شود. به تعبیر دقیق‌تر عدم چیزی نیست که آنرا با 
واقعیت اینست که میزان نور (وجود) کم است نه اينکه مقداری 
تاریکی را با نور مخلوط کرده باشیم. 

«بکور الیل علّی النهار ویکورالتهار علّی الیل » ۲ «شب را به روز 
درمیپیچد و روز را به شب درمی پیچد». 

همان غلط قبلی اینجا هم تکرار شده است. شب چبزی نیست 


که نور را در خود بپیچد و پیچیدن شب به روز هم بی معنی است. 


. آل عمران ۰۲۷ 


۳/۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وجعلنا اللّیل والنهار آیتین فمحونا ی الیل وجعلنا آیةٌ النهار 
مبصرءٌ)۱ «و شب و روز را دو نشانه ی خدا قرار دادیم نشانه شب را 
محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم». 

همان اشتباه تکرار شده است. چون تاریکی امر عدمی است 
نمی‌تواند آبه با نشانه‌ی علت با خالق باشد. اینگونه آیات که شب 
را امر وجودی گرفته اند در قرآن مکرر آمده اند. البته انتظار 
نمی‌رود فردی در عربستان زمان محمد این مطلب فلسفی را 
بفهمد. طبعا محمد هم متوجه این خطای تکراری‌اش نشده است. 
اما خدا غیر ممکن است نفهمد. بنابراین اینها گفته‌های محمدند نه 


خدا. 
پاسخ به شبهه: 


به زبان خیلی ساده می‌گوید به عدم نور می‌گویند شب. پس 
شب نوعی عدم است و خدا هم موجودات را خلق کرده نه 
معدومات را. اما خداوند در قرآن فرموده شب را خلق کرده‌ام 9 
این اشتباه است. 

که ما هم خیلی ساده به او می‌گوییم: باز هم تلبیس و فریب. 


به عدم نور می‌گوبند «تاریکی» و هرگز به آن نمی گویند شب! 


ارات ۸۲ 
۳/۸۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شب مخالف روز است. روز و شب حالت‌هابی هستند که در اثر 


حرکت وضعی زمین (چرخش به دور خود) بروز پیدا می‌کنند. لذا 
روز و شب حالت‌هایی هستند که با خلق زمین و ایجاد حرکت 


وضعی» خلق 9 ایجاد شدهاند. 
که طی آن مناطق زیادی از کره‌ی زمین در پشت به خورشید قرار 
می‌گیرند تا صبح فردایش. 

(بحث عدم و وجود کجا و بحث این تغییر حالت‌ها کجا) در اين 
گردش شب و روز؛ منافع بسیار زیادی برای ما انسآن‌ها وجود دارد. 
و واقعا تامل در آن‌ها لازم است. 

پس تمام آیاتی که قرآن ذکر کرده کاملا درست می‌باشند و اين 
اند بشه‌ی / شخص 7 شبهه‌افکن است که نادرست 9 غلط می‌باشد. 
ظاهرا ادعای دانستن فلسفه هم دارد؟! 

* احیانا اگر مخالفی گفت به عدم روز می‌گویند شب. و باز 
خلقت شب اشتباه است... 

در پاسخ می‌گوییم روز هم یک حالت است که ایجاد شده است 
و شب هم حالتی است که ایجاد شده است. نمی‌شود که به 
هرچیزی بحث عدم و وجود اطلاق کرد! آبا می‌توانیم بگویيم به 


۳۸۹ 
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عدم مرد می‌گویند زن! پس زن آفریده‌ی خدا نیست؟!!! خیر. پس 
ادعای شبهه‌افکن نادرست است. 


شبهه‌ی سی و یکم: شهاب‌سنگ» تبری است که به سوی 
شیطان و جن پر تاب می‌شود. 


«در این آبات گفته شده که ستارگان غیر از زینت برای 
حفاظت آسمان بالا از شایطین نیز هستند. و شیاطینی که گوش 
دهد با شهاب‌سنگ اقب هدف قرار می‌گیرد.» 


0 تنل و لد 


وا ریا اسماء انیا بزِیلة الکواکب « وحففاً من کل 
شیطان مارد * لا یعون لیا لأَعّیوْذفونَ من کل جانب » 


حور وم عذاف واعب هلا نی غطف القطقة فانیعه سهاب 
اقب »«ما آسمان این دنیا را به زبور ستارگان آراستیم * و تا آن 
را از هر شیطان سرکشی حفظ کنیم * آن‌ها نمی‌توانند به عالم بالا 
گوش فرا دهند و از هر سوی هدف قرار می‌گیرند * با شدت به دور 
رانده می‌شوند و برایشان عذابی دایم است * مگر کسی که استراق 


سمع کند که شهابی اقب (شکافنده) از پی او می‌تازد»ز 


۱. صافات. ۶الی۱۰. 
۳۹۰ 
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در این آبه نیز به صراحت گفته که ستارگان تیرهابی برای 
شیاطینند: 

«ولقد نا السّماء الدیا بمصابیح وجعلناها رجُوماً للشَیاطین 
وآغتدنا لَهُم عذاب السْعیر)۱ «و در حقیقت آسمان دنیا را با 
چراغ‌هایی زینت دادیم و آن‌ها را تیرهایی برای شیاطین قرار 
دادیم و برای آن‌ها عذاب آتش فروزان آماده کرده‌ایم». 

(والسماء والطارق * وما آذراک ما الطارق * النجم الناقب)۲ 


«قسم به آسمان و قسم به طارق (کوبنده) و تو چه دانی که کوبنده 


چیست. ستاره ثاقب است». 
در تفسیر این آبات در حدیث صحیبحی آمده است: 


(عن بن عباس قال بینما رسول الّه جالس فی نفر من آصحابه اٍذ 
رمی بنجم فستنار فقال رسول اللّه ما کنتم تقولون لمثل هذا فی 
الجاهلية |ٍذا رآیتموه قالوا کنا نقول یموت عظیم آو بولد عظیم فقال 
روسل الّه فانه لا برمی به لموت آحد ولا لحباته ولکن ربنا عزوجل 
ذا قضی آمرا سبح له حملة العرش ثم سبح آهل السماء الذین 
یلونهم ثم الذین بلونهم حتی یبلغ التسبیح الی هذه السماء ثم 


. ملک. ۴الی۱۰. 
۲ طارق. االی ۲. 
۳۹۱ 
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سأل آهل السماء السادسة آهل السماء السابعة ماذا قال ربکم قال 
فیخبرونهم ثم بستخبر آهل کل سماء حتی یبلغ الخبر آهل السماء 
الدنیا و بختطف الشیاطین السمع فیرمون فیقذفونها الی آولیاهم 
... قال آبو عیسی هذا حدیث حسن صحیح)! 

«هنگامی که پیامبر در جمعی از اصحابش نشسته بود ستاره‌ای 
پرتاب شد و نور ایجاد کرد. پیامبر گفت در جاهلیت وقتی چنین 
چیزی را می‌دیدید در مورد آن چه می‌گفتید؟ گفتند ما می‌گفتیم 
که فرد بزرگی می‌میرد يا به دنیا می‌آید. پیامبر گفت برای مرگ و 
حیات کسی پرتاب نمی‌شود ولکن پروردگار هرگاه تصمیم به کاری 
می‌گیرد (قضی امرا) حمل کنندگان عرش او را تسبیح می‌گویند 
سپس اهل آسمان مجاور آنان تسبیح می‌گویند تا تسبیح به این 
آسمان: (آسمان دنیا) می‌زسد: سپس اهل آسمان ششم از اهل 
آسمان هفتم می‌پرسند خدای شما چه گفت؟ پس به آنان خبر 
می‌دهند. سپس اهل هر آسمان از خبر می‌پرسند تا خبر به اهل 
آسمان دنیا می‌رسد و شیاطین استراق سمع می‌کنند پس به سوی 
آنان پرتاب می‌شوند و اولیائشان مورد هدف قرار می‌گیرند. حدیث 
فوق هم مطالب آیات را تکرار می‌کند. در مجموع در آبات فوق دو 
غلط فاحش وجود دارد. اول اينکه ستارگان را همان شهاب‌های 
اقب دانسته است و دوم اینکه گفته این شهاب‌های اقب تیرهایی 


۱. سنن ترمذیء ج ۵. ص ۳۶۲ و تفسیر طبریء ج ۲۳ ص ۳۷ 
۳۹۳ 
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هستند که در هنگام گوش دادن شیاطین (با جن در آیه‌ی ٩‏ 
سوره‌ی جن) به سوی شیاطین پرتاب می‌شوند. اما امروزه ما 
می‌دانيم که ستارگان کرات آسمانی فروزانی شبیه خورشید 
هستند که با سوخت هسته‌ای حرارت و نور تولید می‌کنند و ربطی 
به شهاب اقب ندارند. و آنچه ما به عنوان شهاب اقب می‌بینیم 
خرده‌های سنگ ناشی از انفجارهای ستارگانند که در فضا 
قطعات سنگ قرار می‌گیرد. برخورد سنک‌ها با جو زمین موجب 
سوختن آنان و ایجاد نور می‌شود. زمان و موقعیت برخورد جو با 
این قطعات نیز قابل محاسبه و پیش‌بینی است. بنابراین نه 
ستارگان شهابند و نه شهاب برای زدن شیطان پر تاب می‌شود. 


پاسخ به شبهه: 

واقعا جای تعجب است که این فرد این همه تلبیس را در کجا 
آموزش دیده است! 

قسمت اعظم مطالبش نقل آیات و احادیث (حدیثی که ضعیف 


است و در پایان دلابل ضعفش را بیان می‌کنیم) می‌باشد. در پایان 
دو اشکال به اين آیات مبارک وارد می‌سازد که آن‌ها را با هم 


بررسی می کنیم: 


۳۹۳ 
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شبهه افکن: 

"در مجموع در آبات فوق دو غلط فاحش وجود دارد. اول اينکه 
ستارگان را همان شهاب‌های اقب دانسته است." 

پاسخ: 

خیر اصلااین گونه نیست 

قبل از هرچیز لازم است بدانیم که شهاب در لغت به چه 
معناست: 

الشهاب: العوذ الّذی فیه نار.... وآراد بالشهاب: الذی بَنّْض بالیْل 
شبه الکو کب 


شب نمایان می‌شود که شبیه ستاره است. ابن منظور السان العرب 
جلد ۱ صفحه ۵۱۰ نشر: دار صادر - بیروت. 


اقب هم که واضح است به معنای «سوراخ کننده» و 
«نفوذگر» می‌باشد. 


در این آبات بحث کوکب هم مطرح شده است: 
* الکو کب والکو کب النْجّم 


۳۹۴ 
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کوکب(مذکر) و کوکبه (مونث): ستاره. ابن منظور السان العرب 
جلد ۱ صفحه ۷۲۱ نشر: دار صادر -بیروت. 


پس اگر به آیات شریفه‌ی سوره‌ی مبارکه صافات نگاهی 
بیندازید متوجه خواهید شد که مفهوم «کو کب» با مفهوم «شهاب» 
تفاوت دارد. 


آنچه در سوره‌ی صافات برای هدفگیری شیاطین معرفی شده 
شهاب سنگ‌هایی نفوذگر می‌باشند. ولی در سوره ملک فرموده 
ستارگان و آن‌ها را برای رجم شیاطین قرار دادیم. پس ادعای 
شبهه افکن نادرست است و هرگز قرآن نفرموده ستارگان و شهاب 
سنگ‌ها یکی هستند! و دو مفهوم کاملا جدا از هم می‌باشند. 

حال ممکن است مخالفین بگوبند بله شهاب‌سنگ‌ها پرتاب 
می‌شوند ولی ستارگان این گونه نیستند چون در سوره‌ی ملک 
فرموده آن‌ها را برای رجم شیاطین قرار دادیم. (پس شهاب 
منظورش همان ستاره است) 

در پاسخ می‌گوييم علم بشر هنوز در ابتدای راه است و به 
تکامل نرسیده که همچین ادعایی می‌کنید و می‌گویید ستارگان 
چنین نیستند. اتفاقا همین امسال (۱۳۹۵) خبرگزای‌ها اعلام 
کردند: "تلسکوپ فضایی‌هابل توپ‌هایی پلاسمایی شناسایی کرده 


۳۹۵ 
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است که تقرببا دو برابر اندازه مریخ هستند و از یک ستاره در حال 
مرگ با سرعت زیاد پرتاب شده اند" 

افرادی که اهل تحقیق و پژوهش هستند همین الان می‌توانند 
روی گوگل بنویسند: 

«پر تاب توپ‌های پلاسمایی از ستاره‌ای در حال مرگ» 


و با همین یک مورد ادعای شما رد می‌شود. لذا وقتی می‌گوبیم 
علم بشر هنوز ناقص است و به تکامل نرسیده و باید منتظر ماند و 
پرونده را باز گذاشت تا آیندگان در این مورد سخن بگویند. حرف 
ی ای ی ان 

بحث سوره‌ی طارق را چرا مطرح کرده است؟ نمی‌دانم! النجم 
لثاقب. فقط بحث یک ستاره است که کوبنده می‌باشد. چه ربطی 
به موضوع ما دارد؟ 

اشکال دوم شبهه افکن: 

"دوم اينکه گفته این شهاب‌های ثاقب تیرهایی هستند که در 
هنگام گوش دادن شیاطین (با جن در آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی جن) بسوی 
شباطین پرتاب می‌شوند. اما آمروزه ما می ذانیم که ستارگان کرأت 
آسمانی فروزانی شبیه خورشید هستند که با سوخت هسته‌ای 


حرارت و نور تولید می کنند و ربطی به شهاب اقب ندارند." 


۳۹۶ 
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بنده منابع فراوانی را مطالعه کردم دبدگاه‌های متفاوتی در مورد 
شهاب اقب و برخورد با شیاطین وجود دارد. گروهی می‌گویند این 
فعل و انفعالات در جهان معنویات و آسمان معنوی انجام می‌شود و 
خداوند اين مثال را طوری بیان کرده که ادمیان آن را فهم نمایند 
و عده‌ای می‌گویند خیر همانگونه که مطرح شده حقیقت دارد و 
ظاهر آیه درست است. 

اما نکته‌ای که در اینجا قابل تامل می‌باشد این است که معمولا 
علم نجوم. از ماهیت و شیوه‌ی حرکت و دیگر امور علمی 
شهاب‌سنگ‌ها و ستارگان سخن می‌گوید. و اينکه در جریان 
حرکتشان چه کارهایی انجام می‌دهند و چه مقصودی دارند و 
خدای رحمان به جهتی آن را هدایت می‌کند و این که چند درصد 
آن‌ها همچین کارهایی انجام می‌دهند. از حیطه‌ی درک علوم 
تجربی خارج است (به زبان ساده‌تر) نجوم در این مورد نمی تواند 
نظر بدهد! چون از حوزه‌ی کار او خارج است. 

اصلا مباحث مربوط به شیاطین و ملائکه چیزی نیستند که 
علوم تجربی بتواند در مورد آن سخن بگوید (زیرا اینها غیر مادی 
هستند و علوم تجربی فقط در حیطه‌ی ماده کار می‌کند) لذا شبهه 
افکن در مورد موضوعی سخن می‌گوید که درمورد آن هیچ اطلاعی 


۳۹۷ 
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ندارد (اين امور غیبی هستند و علم تجربی در مورد غیبیات 
ساکت است.) 

#همچنین او در شبهه‌ی خود یک حدیث را مطرح کرده که 
طبق معمول حدیث ضعیفی می‌باشد. بفرمایید بررسی سندی 
روایت: 

(حدئنّا تصر بن علی الجهضمی. قال: حدئنا َبْد الاأعلّی. قال: 

یه الأعلی بن عامر الثعلبی. الکوفی: 

قال سفیان: کُنا ری آنهٌُ من کتاب. وگان ضعیفا فی 
الحدیث.ی(الطبقات الکبری ابن سعد جلد ۶ صفحه ۲۲۶ نشر: دار 
الکتب العلمیه) 

ذهبی می‌گوید: 

ال بو حانم: یس بقوی. وضَعقَهٌ أحْمَد. (تاریخ الاسلام /ذهبی 
جلد ۳ صفحه ۴۵۱ نشر: دار الغرب الاسلامی) 

# در پایان ادعای شعر شاعر جاهلی را مطرح می کند و برای آن 
سند زیر را معرفی می‌نماید: 


" عیون الاثر فی المغازی و السیر. ابن سید الناس ۲ 


۳۹۸ 
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که آن هم بنا بر دلایل زیر ضعیف است: 
در کتاب معرفة الصحابة ابی نعیم. در ترجمه لهیب بن مالک 


امده: 

(لهیب بن مالک اللهبی قال: حضرت مع النبی صلی الّه علیه 
وسلم فذکرت له الکهانة رواه عبد اللّه بن محمد العدوی باسناد لا 
پثبت!» (معرفة الصحابة. ج ۵. ص ۲۴۲۸) 

همچنین امام ابن عبد البر رحمه اللّه فرموده: 

(قال آبو عمر: اسناد هذا الحدبث ضعیف. ولو کان فبه حکم لم 
آذکره. لأن رواته مجهولون. وعمارةٌ بن زید متهم بوضع الحدیث...) 
(الاستیعاب. ج ۲. ص ۱۳۴۳) 

دقت بفرمایید شبهه‌افکن تا حرف خود را به کرسی بنشاند از 
هر سخن و روایت و گمانی استفاده کرده است. ولی لازم است او و 
همه‌ی مخالفان قر آن کریم بدانند که : 


بر عبس می‌پایند... چون... آن الباطل کان زهوقا 


۳۹۹ 
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شبهه‌ی سی و دوم: کوه ها زمین را از لرزش باز 


«وجعلنا فی الأرض رواسی آن تمید بهم) «و در زمین 
کوههایی استوار نهادیم تا مبادا آزمین ] آنان آمردم | را بجنباند». 

در آبات دیگری (لقمان ۰۱۰ نحل ۱۵ و انبیاء ۳۱) همین جمله 
تکرار شده است. این مفهوم به احتمال قوی از قس بن ساعده 
الایادی شاعر عرب جاهلی اخغذ شده است که گفته "وجبال 
مرساخ" و در آبات کوهها میخ قلمداد شده‌اند که طبعا از لرزش 
زمین جلوگیری می کنند: (والجبال آوتادا4" «و کوه‌ها را میخ‌هایی 
قرار دادیم». 

عین آیه‌ی فوق در شعر شاعر قدیم جاهلی کعب بن لوّی آمده 
است و نشان می‌دهد که محمد این جمله را از شعر وی اقتباس 
کرده است.. 


همچنین نشان می‌دهد که مفهوم میخ بودن کوهها از قبل از 
محمد در محیط عربستان شایع بوده است. اما هر دو آبه‌ی فوق 


غلطند. اولا: کوهها مثل میخ نیستند که ریشه‌ای فروکوفته در 


اتساب ۲۱ 
۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پوسته‌ی زمین داشته باشند برعکس کوهها فشر زمینند که 
بر آمده شده اند بعنی درست عکس میخ. تانیا: فرورفتکیها 9 
کوهها ننیجه‌ی حرکات زمین هستند و نقشی در تثبیت ندارند و 
برعکس هرجا کوه است خطر زلزله بیشتر است. این مبحث در 
زمین‌شناسی تحت عنوان ۲60۲0806 0۱266 مورد بحث واقع 
می‌شود. پوسته‌ی زمین از قطعات بزرگ مجزا ساخته شده اند که 
در حال حرکتند. درمحل تماس این پوسته‌ها زمین لرزه. آتشفشان 
و کوه بوجود می آیند. بنابراین کوه نمود بی‌ثباتی زمین است نه 
تثبیت گننده‌ی زمین. 

پاسخ به شبهه: 
حمله می کند! 9 می‌گو بد قرآن اشکال دارد... 

به آیه‌ی شریفه‌ی سوره مبار که انبیاء نگاهی بيندازيم: 

«وجعنا فی اأرض رواسی آن تمید بهم وجعلنا فیها فجاجا سب 
لعلّهم بهتدون» «ما در زمین کوههای استوار و ریشه‌داری پدید 
آورده‌ايم تا زمین انسآن‌ها را مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم. 
و در لابلای کوهها راههای گشادی به وجود آورده‌ايم. تا اين که 
راهیاب گردند». 


۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خداوند (سبحانه 9 تعالی) در این آبه فرموده کوه‌ها را استوار 
ساختیم تا زمین انسآن‌ها را مضطرب نسازد. نکته‌ی بسیار مهمی 
را بیان می‌کند بخاطر کوه‌هاست که توازن ما به هم نمی‌خورد و 
مضطرب نمی‌شویم. ترجمه‌ی «آن تمید بهم» به طور دقیق این 

کلمه «مید» از «ماد- یمید- میدا» به معنای انحراف به چپ و 
راست و اضطراب می‌باشد. 


حال بلافاصله این سوال پیش می‌آید. منظور از اضطراب 
چیست؟ اگر کوه‌ها وجود نداشتند چه اتفاقی می‌افتاه؟ 


بيایید این سوال را از پژوهشگران اروپایی و آمریکایی بپرسیم. 
روی گوگل بنویسید: 

۸ ۱۷۵۲۵ عصتجاصن محر عط) گز مممرمرقط ۱۲۵۵۱۵ ۱۲۷۷۳۵۲ 

اگر کوه‌ها نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟ 

.آن موقع دیگر رودخانه‌ای وجود نداشت و آبهایی جمع 
می‌شدند و شدت و جربان خاصی نداشتند در اثر آب‌های راکد 
تمام کره‌ی زمین تبدیل به باتلاق می‌شد (اتفاقا در آیه هم دقیقا به 
این موضوع اشاره شده است: در لابلای کوه‌هاراه‌های گشادی 


وجود دارد) 


۳۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۲ آن موقع هیچ ضربه‌گیری در مقابل جریان‌های هوا و بادها 
وجود نداشت و طوفان‌های بسیار سهمگینی زندگی را مختل 
می کر د. 

۳ و دلایل دیگر... 


بعد از تحقیق در این مورد متوجه شدم که عده‌ای این آیه را 
فقط در جلوگیری از زلزله تعبیر کرده‌اند و مخالفان هم شروع کرده 
اند به نقد آن. جلوگیری از زلزله در بهترین حالت خود فقط یک 
برداشت از این آبه‌ی فوق می‌باشد. که در صورت رد آن. هم همان 
گونه که بیان شد برداشت‌های بسیار واضح دیگری هم وجود دارد 
و به آیه‌ی شریفه اشکالی وارد نیست. 


اگر توجه بفرمایید قرآن صراحتا مساله را بیان نکرده و راه 
تحقیق و کشف را برای ما باز گذاشته است. که چگونه کوه‌ها از 
جنباندن و اضطراب و انحراف به سمت چپ و راست ما جلوگیری 
م ی کتلا: 

*#همانگونه که شبهه‌افکن هم اشاره نموده در آیات دیگری هم 
دقبقا همین عبارت وجود دارد و گفتیم که یک مفهوم عام است و 
بحث زلزله فقط یک برداشت می‌باشد. 


*# همچنین در مورد آبه‌ی شریفه‌ی ۷ سوره‌ی مبارکه نباء 


۳۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و آیا کوه‌ها را میخ‌هایی ننموده‌ایم؟ 

شبهه‌افکن اسنادی معرفی کرده که این آبات برگرفته از اشعار 
زمان جاهلیت می‌باشد. ابتدا آن‌ها را بررسی می‌نماييم و سپس 
سراغ مفهوم میخ بودن کوهها می‌رویم. 

درمورد قس بن ساعده الایادی در قسمت‌های دیگر هم گفتیم 
که تمام امور منتسب به او ضعیف هستند (مراجعه کنید به قسمتی 
که می‌گوید آسمان سقف مرفوع است) در ادامه شبهه‌افکن 
می‌گوید این جملات از ابیات شعر «کعب بن لوی» است و گوبا 
حضرت محمد (صلی الّه علیه و سلم) این آیه را از اشعار او کپی 
کرده و در قرآن قرار داده است. برای ادعای خود استناد می‌کند به 
کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر. جزء دوم. 


وقتی به مکان مورد نظر می‌رویم مشاهده می‌کنيم که بله 
همچین چیزی وجود دارد ولی در آنجا اسناد این ادعا هم روایت 
شده است (که این خبر از چه کسی روایت شده). توجه بفرمایید 
این سلسله‌ی راویان این روایت هست: 


"روی آبو نعیم من طریق محمد بن الحسن بن زبال عن محمد 


۳.۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ولی وقتی این راویان را مورد بررسی قرار می د هیم. مشاهده 
م ی کنیم که حلقه‌ی اول زنجیر (محمد بن حسن) مشکل دارد. به 
دلایل زیر: 


آقول (محمد): اسناده ضعیف جدآ... 

محمد بن الحسن بن زبالةء هو متروک. بل اتهم بالکذب! 

یقول ابن معین: کان بسرق الحدیث! (الکامل لابن عدی. ج ۰۷ 
ص ۳۷۲) 

ویقول النسایی: متروک الحدیث! (همان) 

ویقول الامام الذهبی: متروک! (الکاشف. ج ۰۲ ص ۱۶۴) 

همچنین راوی نهایی یعنی ابی سلمه. تابعی هست و لذا اصلا 
عصر نبوی را درک نکرده چه رسد به عصر جاهلیت و مهمتر ايینکه 
کعب بن لوی ۱۷۳ سال قبل از هجرت بعنی حدود ۱۳۰ سال قبل از 
تولد پیامیر (صلی الئه علیه 9 سلم). تاریخ وفاتش ثبت شده است. 
و جد هشتم حضرت («صلی اللّه علیه و سلم) محسوب می‌شود و 
این هم تعارض دیگری در روایت می‌باشد. 


اما چرا قرآن کریم از مفهوم میخ استفاده کرده است؟ 


۳۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قبل از هر چیز لازم است بدانیم که خداوند کوه‌ها را به میخ 
تشبیه کرده است و نفرموده که کوه‌ها میخ هستند. اما چرا چنین 

شما همین الان یک سیب‌زمینی را بیاوربد و یک پیچ را به 
صورت نیمه داخل آن فرو ببرید. حال سیب‌زمینی را با چاقو 
درست از کنار پیچ به دو قسمت تقسیم کنید. مشاهده می‌شود که 
نصفی از پیچ بیرون است و نصفش داخل سیب‌زمینی قرار دارد. 

حال بروید روی گوگل بنویسید «یزوستازی» و به عکسهایی 
که نمایش داده می‌شود نگاه کنید. دقیقا مشابه ازمایش ما. متوجه 
می‌شویم که قسمتی از تنه‌ی کوه‌ها بیرون است و قسمتی در زیر 
زمین قرار دارد. 


ایزوستازی چیست؟ 


افرادی که مایلند خودشان تحقیق کنند عبارت زیر را در گوگل 
جستجو بفرمایند: 

1020100621۳056 ۳۵00۲ 

به صورت خلاصه‌وار در سایت‌های فارسی‌زبان هم این مفاهیم 
پافت می‌شود: 


۲06  ربارب"‎ 


#اصل ایزوستازی (از دو واژه بونانی: 1105 
"ایستایی ") اصطلاحی است در زمین‌شناسی که برای توضیح 


۳۰۶ 
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حالت تعادل گرانشی بین لیتوسفر و آستنوسفر زمین استفاده 
می‌شود و بر اساس آن صفحات تکتونیکی در ارتفاعی که به 
ضخامت و تراکم آن‌ها بستگی دارد شناور هستند. این اصل 
توضیح می‌دهد که چگونه ارتفاع‌های مختلف توپوگرافی می‌توانند 
در سطح کره زمین وجود داشته باشند. 

#ضخامت متوسط پوسته زمین ۲۳ کیلومتر است. ولی این 
ضخامت در تمام نقاط یکنواخت نیست بلکه طبق نظربه 
ایزوستازی. پوسته در زیر اقیانوسها به مراتب نازکتر از قاره‌هاست. 
(ضخامت پوسته از حداقل ۱۰ کیلومتر در زیر درباها تا حداکثر ۶۰ 
کیلومتر در زیر کوهها تغییر می‌کند). 


#اين تئوری به وسیله اری(۸75) عنوان شده است بر اساس 
این تئوری میزان فرورفتگی اجسام شناور در محیط‌های مایع 
بستگی به وزن مخصوص تقریبا یکنواخت آن‌ها دارد. بنابراین 
عامل اصلی فرو رفتگی. ارتفاع توده‌هاست بدین معنا آن قسمت 
که مرتفع تر است بیشتر در قشر مذاب فرو می‌رود و برای برقراری 
تعادل بین قسمتهای مختلف قشر جامد. کوهها ریشه‌دارتر از 
جلکه‌ها شکل گرفته‌اند. 

طبق این دیدگاه کوه‌ها در زیر زمین هم کشیده شده‌اند. 
درست مانند میخی که در زمین فرو رفته باشد. 


۳۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


طبق دیدگاه جالب دیگری که پژوهشگران منتشر کرده‌اند 
کوه‌ها مانند میخ‌هایی هستند که به هوا زده شده اند. مانند 
دنده‌های یک چرخ. 


کره‌ی زمین با سرعت بسیار زیادی دور خود حرکت می‌کند و 
اگر در سطح زمین کوه‌ها نبودند و کاملا صاف بود. هوا هیچ ثباتی 
نداشت. چون این کوه‌ها هستند که هوای مناطق مختلف را همراه 
با چرخش خود حفظ می‌کنند و می‌جرخانند (پره‌های یک آسیاب 
را در نظر بگیرید که آب را با خود حمل می‌کند...کوه‌ها هم 
همینگونه عمل می‌کنند). 


اگر باز هم رفرنس می‌خواهید می‌توانید این منابع را مطالعه 
بفرمایید: 

۹0600 ۲۵ معو معا ۶۳۹۰ .۵ وتع6۲ز٩‏ 290 ووع۳۳ م۲۵۲6 
7 ۱ ,1/0/۵615 2۳0 120۱0۵16 

0۰۳٩ -‏ و9110010), ل نز۲۷۷ ,۱۸660 مصتاعت منک ط)۲ه۴ 


- و۲060 ۲۵۵ 0۲ )تک رم‌تمدام‌ومطانا ما ۵۶ ممتصمصرل۵عع6 
4 50۲1026 


- ۳۱۵۲۲6 ۲۰ ماو 20 لقع امومام قاطا امن 


و(1985 :۱ مرمع مه ۸ :۷۲۵ ما06 مت احمصهع6) 
.۳ 


حال بعد از توضیحات مفصل برویم سراغ شبهات فرد نویسنده: 


اولا: کوه‌ها مثل میخ نیستند و... الخ. 


۳۰۸ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسخ: ابت کردیم که این گونه هستند و شبهه‌افکن کاملا در 
اشتباه است. 

دوما: فرورفتگیها و کوهها نتیجه‌ی حرکات زمین هستند و 
نقشی در تثببت ندارند و برعکس هر جا کوه است خطر زلزله 


پاسخ؛: حال چه کسی بحث زلزله را کرده است که ایشان دارد 
حمله می‌کند! همه‌ی آبات مطرح‌شده را بررسی کنید آبا بحثی از 
زلزله وجود دارد؟ 

اینکه قر آن کریم می‌فرماید کوه‌ها کاری می‌کند که شما نجنبید 
(دچار اضطراب نشوید) آبا جنبیدن و اضطراب فقط با زلزله ایجاد 
می‌شود؟ مگر نگفتیم که اگر کوه‌ها نباشند زمین باتلاقی سرد و 
بی‌روح می‌شود با طوفان‌هایی بی‌امان... بحث زلزله فقط یک 
برداشت از این موضوع است و مترجمان عزیز فقط برداشت خود را 
در ترجمه‌ی آبات دخیل کرده‌اند. وگرنه به زلزله اشاره‌ی مستقیم 
نشده است و شرح دادیم که قرآن کریم فقط اشاره‌ای داشته است 
و تحقیق به عهده‌ی ما مسلمانان است. 


اد عاد عاد 


۳۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی سی و سوم: نصب کوه ها 

(وی الجبال گیف نصبت»" «و به کوه‌ها (نمی‌نگرند) که چگونه 
نصب شدداند». 

آیا کوهها اشیاء جدایی از پوسته‌ی زمین بوده‌اند که خدا آنان‌را 
در زمین فروکرده و نصب کرده است؟ خیر. کوهها چین خوردگی 
پوسته‌ی زمینند نه چیزهایی مجز. 


پاسخ به شبهه: 

در شبهه‌ای دیگر نوبسنده‌ی شبهه‌افکن می‌گوید خداوند گفته 
کوه‌ها را نصب کردم در حالی که کوه‌هااز جابی آورده نشده‌اند. 

می‌گوبیم با مراجعه به فرهنگ لغت مشخص می‌شود که نصب 
کردن این معانی را دارد: 

برقرار کردن . کارگذاشتن . برپا کردن 

لذا با توجه به معانی دقبق کلمه متوجه می‌شویم که منظور از 
نصب این است که خداوند (سبحانه 9 تعالی) کوه‌ها را برقرار کرده 
یا برپا کرده است. 


۱. غاشیه . 
۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حتی اگر معنی نصب کردن را طبق دیدگاه شبهه‌افکن مورد 
توجه قرار دهیم باز هم اشکالی پیش نمی آید. چون خداوند از مواد 
زمین مقداری را به عنوان کوه منصوب کرده است. با از آن مواد 
کوه‌هایی را نصب کرده است. 

او فقط اصرار دارد بگوید این مواد از جای دیگری آمده است 


پس غلط است! در حالی که باید برای این ادعای خود دلیل ارائه 


دهد 

یک سوال از فرد شبهه‌افکن: 

نمی‌شود مواد را از زبر زمین بیرون آورد و به عنوان کوه نصب 
کرد؟ چرا اصرار دارد برای نصب فقط باید ماده‌ای را از خارج آورده 


باشتدا 


اگر مدیری بخواهد یکی را به عنوان معاون منصوب کند. فقط 
باید فردی را از بیرون اداره بیاورد؟ نمی‌شود از همان کارمندان 
استفاده کند؟ 


۰ 


ادعای شبهه‌افکن واقعا تعجب آمیز است! یعنی این اصول 
بدیهی عقلی را نمی‌داند؟ با خود را به خواب زده است!؟ 


۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌ی سی و جهارم: خدا از کوه های آسمان تکرک 
نازل می‌کند. 


خدا از کوههای آسمان تگرگ نازل می‌کند: (وینزل من السماء 
من جبال فیها من برد6 «خدا از کوههای آسمان تگرگ نازل 
می کند». 

ظاهرا چون تگرگ مثل سنگ جامد است محمد گمان می‌کرده 
در آسمان هم کوههایی از یخ وجود دارند که تگرگها مثل 
سنگریزه‌ها از آن‌ها جدا می شوند و به زمین می ريزند. واقعا 
خطای به ابن فاحشی حیرت‌انگیز است. 


پاسخ به شبهه: 


در این مورد بارها توضیح داده‌ايم که نوبسنده اصول بسیار 
ساده‌ی ادبیات را در نظر نگرفته است. او به کتاب ادبی قرآن با 
عینک مادی‌گرابانه نگربسته است! 


۳۳ 
۳۲ 
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انگار ابن جملات را در یک کتاب اقلیم‌شناسی دیده است. 
فوری جبهه می‌گیرد که چون قرآن گفته کوه‌های آسمان. پس 
آن‌ها واقعا تصور کرده اند در آسمان کوه‌های سنگی وجود داردا! 

یک سوال را از نفس‌های آگاه می‌پرسم. اگر با دید نویسنده‌ی 
این کتاب به مثنوی مولانا نگاه کنیم چه بلابی بر سر این کتاب 
شعر ارزشمند ادبیات فارسی خواهد آمد! شبهه‌افکن تشبیه‌ها را 
به عنوان اشتباه علمی قلمداد کرده است! 


من در این بین فقط دلم برای جوانانی می‌سوزد که معلومات 
در پاسخ این شبهه فقط این را می‌گویم که ابرها به کوه‌هایی 
آسمانی تشبیه شده‌اند و هیچ اشکالی از لحاظ علمی به آیه‌ی 


شریفه وارد نیست. 
شبهه‌ی سی و پنجم: عدم التقاط آب شور و شیرین دربا 


(وهو اّذی مرج البحربن هذا عذب فُرات وهذا ملح جاج وجعل 
بیتهما برزخا وحجرا محجورا) ۱ «و اوست کسی که دو دربا با هم 
مخلوط کرد این یکی شیرین گوارا و آن یکی شور تلخ است و میان 
آن دو مانع و حریمی استوار قرار داد». 


. فرقان. او(۲۰ 
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«مرج البحرین یلتقیان * بینهما برزخ لا ببغیان * فبأی آلاء 
ربکما تکذبان * یخرج منهما لو والمزجان ) ۱ «دو دریا را مخلوط 
کرد و با هم برخورد می‌کنند» «میان آن دو حد فاصلی است که به 
هم تجاوز نمی‌کنند» «پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید» «از هر دو مروارید و مرجان خارج می‌شود». 


در آیات فوق ادعا شده است که دو دربای شیرین و شور وجود 
دارند که به هم متصلند ولی آبشان مخلوط نمی شود یکی هميشه 
شیرین و دیگری همیشه شور است و از هر دو دریا لول و مرجان 
صید می‌شود. هر سه نکته‌ی مذکور غلطند. اولا در جهان دریای 
شبرین وجود ندارد. ثانیا: ممکن است گفته شود منظور محمد 
تماس آب رودخانه‌های شیرین با درباست. در اینصورت هم دو 
خطا وجود دارد. یکی اینکه رودخانه که دریا نیست. 9 دوم اینکه 
آب شیرین و شور بتدریج با هم کاملا مخلوط می‌شوند و این ادعا 
که با هم مخلوط نمی شوند غلط است. الثا: در آب شیرین لوْلو و 
مرجان وجود ندارد که صبد شود. به احتمال بسیار قوی محمد از 
دریانوردان شنیده بوده است که در محل الحاق رود به دریا آبهای 
شیرین و شور در مجاور همند. محمد این مطلب را درست درک 
نکرده و به این صورت غلط در قرآن آورده است و به خدا نسبت 


داده است. 


(. رحمن. 1۹الی ۲۲. 
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پاسخ به شبهه: 


ابتدا در این مورد توضیحاتی عرض نمایم. سپس هر سه ادعای 
نویسنده را پاسخ خواهیم داد ان شاء اللّه. 

احتمالا همه‌ی ما ویدئوی ترکیب نشدن دو دریایی را دیده 
باشیم (که یکی گل آلود و قهوه‌ای است و دیگری به رنگ آبی) روی 
آن کلیپ آیاتی از کلام الّه مجید را هم قید کرده اند. آبات 
عظیم‌الشآنی که می‌فرمایند: 

(وهو الذی مرج البخرین هذا عذب فُرات وهذا ملح آجاج وجعل 
بیْنَهُما برزخا وحجرا محجور) ۱ «خدا کسی است که دو دریا را در 
کنار هم روان می‌سازد اين یکی شیرین شیرین است. و آن دیگر 
شور شور! خداوند در میان آن دو حاجز و مانعی ایجاد کرده است 
که آن‌ها را کاملاً از هم جدا ساخته است». 


یا خدای مهربان در جای دیگری می‌فرمایند: 
«مرج خرن بَلتعیان»بیتهما برزخ لا یَبغیان»«قبای آلء ریک 
تگذبان*یخرج منهما لول والمرجَان)۲ «دو دریای (مختلف 


شیرین و شور. و گرم و سرد) را در کنار هم روان کرده است و 
مجاور یکدیگر قرار داده است. اما در میان آن دو حاجز و مانعی 


۱. فرقان. ۵۲. 
۲ رحمن. ۹الی ۲۲. 
۳۱۵ 
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است که نمی‌گذارد یکی با دیگری بياميزد و سرکشی کند. پس 
کدامیک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می‌کنید و انکار 
می‌نمایید؟! از آن دو مروارید و مرجان بیرون می‌آید». 

یا در آیه‌ی ۱۲ سوره مبار که‌ی فاطر می‌فرماید: 

9 با ِ سك ِِ ِ ِ ملج 


ِ- و ماه سم تلا رف 


وتری نک فیه مواخر لوا م من فقضله ۳ تنکزون) «دو 
دربا یکسان نیستند. این یکی گوارا و شیرین و برای نوشیدن 
خوشکوار است. و آن دیگر شور و تلخ. از هر دوی آن‌ها گوشت 
تازه می‌خورید. و از هر دوی آن‌ها وساثئل زینت برای پیرایش 
بیرون می‌آورید. می‌بینید کشتیها دریاها را می‌شکافند و پیش 
می‌روند. تا از فضل خدا بهره گیرید و شکرگزار باشید». 

مشاهده می‌نماييم که همه‌ی مردم این قطعه‌ی ویدیویی را به 
عنوان معجزه پذیرفته اند و باورشان به قرآن بسیار زیاد شده که 
۴ قرن قبل کلام خدا به همچین چیزی اشاره کرده و اکنون آن را 

ولی به ناگاه مشاهده کردیم افرادی تحت عنوان اسلام‌ستیز 


اعلام کردند که این ویدیو غلط است و همچین چیزی صحت 
نداردا!! 


۳۶ 
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دلایل و شواهد علمی ارائه دادند که اصلا ما در جهان. دربای 
شیرین نداریم! یا گفتند این تصاویر مربوط به دریاها نیست و 
پیشروی آب دربا در خلیج اسکارگن دانمارک و... می‌باشد که 
می‌شود خلیج و دربا (نه دریا و دریا) و نقدهای دیگری که به این 
مساله وارد کردند. 

در این میان مشاهده نمودم. عده‌ای از جوانان مسلمان اعلام 
کردند که این آیات مربوط به ریختن آب رودخانه‌ها در دربا 
می‌باشد چون رودخانه‌ها شیرین هستند و دریاها شور ولی 
مخالفان گفتند اولا رودخانه دربا نیست و دوما اینها در نهایت 
قاطی می‌شوند. ولی قرآن گفته قاطی نمی‌شوند.. 

پس از آن جوانان مسلمان اعلام کردند منظور آیات 
پدیده‌ی‌هالوکلاین است (هالوکلاین به پدیده‌ای می‌گوبند که: به 
دلیل جربان‌های آب. میزان تبخیر و.. در عمق اقیانوس‌ها 
شوربهای متفاوتی ایجاد می‌شود. در نتیجه آن قسمت که شورتر 
است به زیر می‌رود و سدی نامرئی ایجاد می‌نماید و آن دو قسمت 
قاطی نمی‌شوند) ولی مخالفان گفتند تنها شوری کم و زیاد می‌شود 
و در آنجا چیزی به نام دریای شیرین بوجود نمی آید. 

عده‌ای گفتند منظور جریان‌های دریابی است مثلا گلف 
استریم. که با آب قیانوس‌ها قاطی نمی‌شوند. ولی مخالفان گفتند 


۳۷ 
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اين جریآن‌ها هم نهایتا شوری کمتری دارند و به دلیل اختلاف 
دمایی با هم قاطی نمی‌شوند. 

نقدهای مخالفان تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد. ولی آیا 
واقعا منظور این آبات چجیست؟ 

ما می‌گفتیم این آیات اعجاز علمی قرآن هستند. ولی اکنون 
اسلام‌ستیزان می‌گویند نه تنها اعجاز نیستند بلکه یک خطای 
فاحش علمی هم محسوب می‌شوند چون چیزی بنام دربای شیرین 

اما پاسخ ما به تمام این جریانات پیش آمده چه می‌باشد: 

متاسفانه هم اسلام‌ستیزان در اشتیاه بوده اند و هم دوستان 
مسلمان ما. 

قبل از هر چیز باید بدانیم که واژه‌ی بحر صرفا و صرفا به معنای 
دریا نیستء بفرمایبد این معنای واژه‌ی "بحر ۲ از دیکشنری 
المنجد (از معروف‌ترین فرهنگ لغت‌های عربی به فارسی) 

«کلمه: البحر معنی: ج آبحر و بحور و بحار: درباء فراخی و 
فراوانی آب. اینکه واژه ضد (البر) است. و دریای بزرگ را (الخضم) 
گوبند. هر رودخانه‌ی بزرگ. آب شور. مرد بخشنده و بسیار 
نیکوکار,- ج بحور فی اصطلاح العروضیین: و در عرف عروضیان 


۳۸ 
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وزن و قافیه‌ی شعر است «فی بحر»: در خلال. در میان «فی بحر 
سنتین»: در خلال دو سال.» 

پس. از همان اول ماجرا فرض اسلام‌ستیزان اشتباه است. بحر 
به جز معنای دریا معناهای دیگری هم دارد. همانگونه که 
دیکشنری فوق هم تصریح نموده واژه‌ی «بحر »متضاد واژه‌ی «بر» 
به معنای خشکی می‌باشد. 


لذا بحر به معنای آب زیاد می‌باشد. 


اگر فرض اسلام‌ستیزان را بپذيريم (که بحر فقط به معنای دریا! 
باشد) پس رودخانه‌ها هم باید جزو «بر» بعنی خشکی محسوب 
شوندا!! چون غیر از بحر هستند! پس آن‌ها هم می‌شوند «بر»!!! 
ولی آبا رودخانه خشکی است؟!! خیر . 


می‌دانید دبی رودخانه آمازون و نیل و می‌سی سیپی و کارون و 
ارس و دجله چقدر است!! (دبی: مقدار آب گذر کرده از یک 
نقطه‌ی مشخص در یک ثانیه) 

ولی این چه ربطی به بحر شور و شیرین دارد؟ 

عزیزان در یک تقسیم‌بندی. میزان آب‌های کره‌ی زمین ۷۱ 
درصد می‌باشد و میزان خشکی‌ها ۲۹ درصد. حال از آن ۷۱ درصد 
(کل آبهای کره‌ی زمین): 


۳۹ 
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۹۷ درصد مربوط به درباها 9 اقبانوس‌ها می‌باشد. ۲ درصد 
مربوط به یخ‌های قطبی و ۱ درصد باقی‌مانده هم تمام رودخانه‌ها و 
آب‌های زیرزمینی جهان و آب موجود در اتمسر(بخار آب) 
می‌باشد. 

آن ٩۷‏ درصد آبهای شور و آن ۳ درصد آبهای شیرین هستند. 

چون گفتیم که بحر به مجموعه آب زبادی گفته می‌شود. پس 
بحر شور آن ۹۷ درصد اقیانوس‌ها و دریاها و بحر شیرین آن ۳ 
درصد رودخانه‌ها و آب‌های زیر زمینی و بخ‌های قطبی و بخار 


دقت بفرمایید : 


خدای متعال (سبحانه و تعالی) می‌فرماید این شوری‌ها و 
شیرینی‌ها با هم قاطی نمی‌شوند و هميشه تمایز بین این دو وجود 
دارد؛ در مورد آب‌های شور و شیرین جهان دقیقا این قاعده وجود 
دارد. چون فرایندی بنام چرخه‌ی هیدورلوژی يا چرخه‌ی آب این 

(چرخه آب چیست؟ آب دریاها و رودخانه‌هاو... تبخیر می‌شود 
و به آسمان می‌رود. متراکم می‌شود و تبدیل می‌شود به ابر دوباره 
می‌بارد و به دریاها و رودخانه‌ها و زیر زمین بر می‌گردد) 


۳۲۰ 
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حال وقتی منظور آیات را درک کردیم به سطور گذشته 
بازگردید و دوباره آیات را بخوانید... 


اولین سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا ترجمه‌ها گفته 
اند دو دریا! 

پاسخ این است که ترجمه را اساتید محترم انجام داده‌اند و آن 
ترجمه؛ کلام پرودگار نیست. کلمات در زبان عربی معانی متفاوتی 
دارند و نمی‌توان که تمام معانی را در ترجمه قید کرد! پس اگر 
بلکه نگرش اساتید بزرگوار است. 

9 تمام توصیفاتی که خداوند متعال ذکر کرده است در ات دو 
بحر (با معناهای خاص خود) بافت می‌شود. 

قاطی نشدن. گوشت تازه. کشتیرانی. حتی لولو و مرجان (الان 
در رودخانه‌ها و سدها و مرداب‌ها مروارید پرورش می‌دهند. البته 
قیمتشان از مرواربد آب شور موجود در دریاها کمتر است) 

نکته: موضوع ما هیچ ربطی به چرخه‌ی آب ندارد. فقط به این 
خاطر از آن استفاده کردیم که بگوییم تفکیک این دو بحر از طریق 
همچین فرایندی صورت می‌گیرد. 


این بار اسلام‌ستیزان چه بهانه ای دارند؟ 


۳۳۱ 
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آیا این اعجاز علمی قرآن نیست؟ در صحرای سوزان عربستان 
که دخترکشی مرسوم بود! در جایی که شعار مردم زن و شراب و 
شمشیر بود. یک فرد بی سواد این موضوعات را مطرح سازد! 

به عزیزان مسلمانم هم توصیه می‌کنم بزرگواران هر کلیپی که 
دیدید باور نکنید. قرآن آنقدر قدرتمند است که نیازی ندارد ما به 
زور برای آن اعجاز درست کنیم. و فرداروز اسلام‌ستیزان بیایند آن 
کلیپ‌ها را با افتخار! نقد کنند. 

حال برگردیم به شبهات فرد شبهه‌افکن: 

عزیزان چون دیدگاه کمی جدید است وقتی آن را در اینترنت 
منتشر نمودم مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت و به همه آن 
نقد‌ها پاسخ دادم حیرفت آشنایی بیشتر شما عزیزان آن پرسش 9 
پاسخ‌ها را در اینجا قید می کنم: 


(شبهه‌افکن سه شبهه وارد کرده است. در متن بالا اولا و دوما 
را پاسخ دادیم سوما هم در بین سوالات قرار دارد و اتفاقا سوال 


سوال: 


۳۳۲ 
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خب کلمه بحر معانی دیگری هم دارد اما شواهد آیات تایید 
کننده هستند بر معنی دو دربا در ادامه می‌گویم... 


پاسخ: 

بله معنای دیگری هم دارد ولی شما اصرار می‌کنید که حتما 
منظورش دربا است! انکار شما از مسلمانهای غیرمحقق بیشتر 
تحت تاثیر فیلم‌های قاطی شدن ان دریاها قرار گرفته اید! 
همچنین شواهد آیات. تایید کننده‌ی چیز دیگری هستند که 

سوال: 

خب تحریف کردید بزرگوار چطور می‌توانید بگید اللّه گفته 
شوری‌ها و شیرینی‌ها؟؟ الله گفته دریای شیرین و دریای شور و 
تلخ... تفکیک کرده و برای هر کدام صفت و ویژگی‌ای قایل شده... 


پاسح: 
بنده هرگز نگفته‌ام خدا فرموده شوری و شیرینی, بلکه می‌گویم 
خداوند باری تعالی فرموده : 
(ما بستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
آجاج» «بعنی "بحر شیرین " و" بحر شور و تلخ" مشکل شما 
۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اینجاست که به زور می‌گویید بحر یعنی دریا! ولی بنده از 
دیکشنری برای شما آوردم که فرموده آب زیاد. آبی که دارای 
حجم فراوانی باشد و تحریفی در کار نیست. دست‌کاری کردن متن 
قرآن که مستقیما کلام پرودگار است می‌شود تحریف! نه اینکه 
ترجمه‌ی مترجمان عزیز مورد نقد قرار بگیرد! مثل اينکه شما 
حرف و دیدگاه مترجمان را هم حرف خدا می‌دانید. این درست 


نیست دوست بزر گوار. 

سوال: 

هیچ ارتباطی هم به چرخه‌ی آب نداره بحث ما مخلوط شدن با 
نشدنه که در نهابت مخلوط می‌شوند. 

پاسخ: 

آیا بنده ادعا کرده‌ام که این آبه در مورد چرخه‌ی آب است؟ 
خیر اشتباه برداشت نموده اید. 


بنده می‌گویم همچین چرخه‌ای در جهان وجود دارد و طبق این 
چرخه آب شیرین به جای خود می‌رود و آب شور به جای خود و با 
هم قاطی نمی‌شوند. و این توضیحی بود که در شرح چگونگی 
قاطی نشدن آب‌های شور و شیرین جهان عرض کردم. 


۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


1۳۳ 
اما اول بزارید اثبات کنم منظور قرآن دو دریاست. 
باسخ: 

در سطور بالا جواب دادم و باز هم در خدمتم. 
2 


اون چیزهایی که گفتید رو پرورش می‌دهند؟ اولا منبع. دوما 
پرورش بدهند ربطی نداره... 


پاسح: 

بنده گفته بودم در آب شیرین. لوءلوء(مروارید) پرورش 
می‌دهند. شما منبع خواسته‌اید بفرمایید در گوگل بنویسید: 

۱: ۱۸ ( 

این نام یک نرم تن آب شیرین است. 

در دریاچه‌ی بیوا (در استان ژیگا) که بزرگترین درباچه‌ی آب 


شیرین ژاپن هست. توسط این نرم‌تن مرواریدهای زرد رنگ بسیار 
قر ۰ 8 ۰ می کنند ۳ 


این توضیحات در مورد کشت مورد نظر: 


۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سر ۳)۵6://۵۵۰۷۷؟ 
۶ 0۱0:02۷ک اون ه6ه عم مایت حمانز] ۱ 


بفرمابید این اطلاعات مورد نیاز دیکر: 

مصبنامعع۱) + عاوم۲۱0 ۲-۳۱۲ 0و۵ ع۱ و۵0۵ ,00۱2۲ //۲۵6۰ظ 
۲602 6 652-5 )6015000127 501-0625۲۷19-1 00۳6۵0۱-2625 
۳ ۰:۵1 ۱۲۷ ۳7,6۳۸ 12 1]2 ۲1۲۱۷ 

اما جالب اینجاست که می‌گویید "چه ربطی دارد "؟ 

بله طبق دیدگاه شما ربطی ندارد زیرا تا از قرآن اشکال بگیرید 
هیچ معنای دیگری جز دربا را قبول نمی‌کنید. ولی اگر کمی 


شیرین هم همچین چیزی بدست می‌آبد و قبل استفاده است. 
سوال: 
قران میکه دو دریا و اين فرض که منظور کل شیرینی‌ها و 
شوری‌هاست غلطه!!! از کدام کلمه جمع اینو برداشت کردید؟؟ 
پاسح: 
قرآن فرموده دو بحرا و نگفته دو دریا! 
بحر یعنی آب فراوان (یعنی چشمه‌ها و درباچه‌ها و رودخانه‌ها 
و... که با هم می‌شوند آب فراوان و زیاد). 


سوال: 


۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سدها هم مصنوعی ربطی به آفربنش اللّه ندارد در ضمن یک 
ترجمه نشان بدهید بحرین را رودخانه و اقیانوس‌ها و دریاها و 
مرداب و... ترجمه کند. 


پاسح: 

ما کاری به سد نداریم که بگویيم ساخته‌ی دست خداست با 
بشرا 

به سرچشمه‌ی تامین سدها که آبهای شیرین هستند کار داریم. 


و عرض شد که آب داخل سدها هم شیرین است. ولی در بالا برای 
شما توضیح دادم در دریاچه‌ی بیوا مرواربد کشت می‌دهند که سد 
هم نیست! ولی اگر سد هم می‌بود شما به مقصود خود 


گفتید یک ترجمه. به تفسیر نور نوشته‌ی دکتر خرمدل نگاه 
کنید توضیحات آیه ۵۳ سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان ایشان به معرفی 
این ابده هم پرداخته اند. 

سوال: 

در 2 مب به طور طبیی یک رودخانه را نشان بدهید که لولو و 
مرجان در آن یافت می‌شود!؟ 

پاسخ: 


۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اولا مرجان نه و گفتم در منابع آب شیرین مروارید حاصل 
می‌شود. دوما در قرآن بحث طبیعی و مصنوعی مطرح نشده بلکه 
گفته در آن‌ها لولو و مرجان وجود دارد (آب شیرین مروارید 
می‌دهد زیرا صدف‌ها و نرم‌تنان مرواریدساز در آن زندگی 
می کنند) زمانی حرف شما درست بود که اصلا همچین قابلیتی 
نداشتند. ولی قابلیت دارند و انسآن‌ها از آن به نفع خود استفاده 
می‌کنند. شما می‌گویید چون در آن کشت می‌دهند پس درست 

آن را درون صدف‌ها و نرم‌تنان تقویت می‌کنند در کشت 

سوال: 

در ضمن سوره نمل آیه۶۱ تیرخلاصی است بر این فرض‌ها... الله 
اول از رودها تعریف میکنه و بعد کوه‌هاو بعد میرسه به دو دریا!! در 
ادامه و حداقل در یک آبه میتونست بحرین را تفکیک کند که 
نکر ده!! 

پاسخ: 

و باز هم تکرار هم فرض نادرست. خدا فرموده دو بحر! نفرموده 


دو دریا. این دیدگاه شما است که با توجه به ترجمه‌ی مترجمان 


۳۳/۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای شما ایجاد شده است. بحر به آب بزرگ می‌گوبند به فرهنگ 
لغت‌ها نگاهی بیندازید: 


بخر: ج آبحر و بحور و بحار : دربا . فراخی و فراوانی آب. این 
واژه ضد ( البر ) است. و دریای بزرگ را ( الخضم ) گوبند. هر 
رودخانه ی بزرگ. آب شور مرد بخشنده و بسیار نیکوکار. 

به شماره‌ی ٩‏ که کاملترین ترجمه در لینک زیر می‌باشد توجه 


0/31 /2] وم تصحصصاه ۱۵۰/۱۱۲۱۲۱۳۲ 


اما بحث آیه شریفه‌ی سوره‌ی مبارکه نمل را مطرح کرده اید و 
به آن می‌گوبید تیر خلاص! 

به آیه توجه بفرمایید: 

(آمن جعل الأرض قرارا وجعل خالها آنهارا وجعل لها رواسی 
ول بیْن البخرین حاجزا ألهْ مع اللّه بل هم لا بغلمون» 
«(بتها بهترند) پا کسی که زمین را قرارگاه (و محل اقامت انسانها) 
ساخته است. و در میان آن رودخانه‌ها پدید آورده است. و برای 
زمین کوههای پابرجا و استوار آفریده است (تا قشر زمین را از 
لرزش نگاه دارند) و میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است (تا 
آمیزه‌ی یکدیگر نگردند. حال با توجه به اینها) آبا معبودی با خدا 


۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


است؟! اصلاً بیشتر آنان بی‌خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را 
نمی‌دانند)». 
بحث کوه‌ها را کرده است و بحث رودخانه‌ها و بعد بحر شور و 


شیرین. توجه کنید این ترجمه را از تفسیر نور اقتباس نمودم 
استاد فرموده اند دریا. ولی در توضیحات اشاره کرده به آیه ۵۲ 


سوره‌ی فرقان و در آنجا (در توضیح آیه ۵۳ فرقان) خودشان 
دبدگاه‌های دیگر را هم ذکر کرده اند که می‌تواند تمام آب‌های شور 
و شیرین جهان هم منظور باشد که کوه‌ها و خشکی‌ها آن‌ها را از 
هم جدا ساخته اند و قاطی نمی‌شوند. 

اشکال شما در این آبه این است که خدا یک بار فرموده 
"انهار " و یک بار فرموده "بحر ‏ آن‌ها را از هم جدا ساخته. پس 
استدلال من را نادرست می‌دانید. 

اولا یک دلیل بیاورید که من گفته باشم بحر یعنی رودخانه؟ 


من می‌گویم رودخانه‌ها و درباچه‌ها و آب‌های زیرزمینی و همه و 
همه‌ی آب‌های شیرین و همه‌ی آبهای شور. پس اینکه 
رودخانه‌هابی را ذکر کرده که از میان کوه‌ها عبور می‌کنند اصلا به 
معنای خراب شدن معنای عبارت بحر نیست. 


۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


من پیشتر هم خدمت شما عرض کرده بودم که اگر بحر را «فقط 
دربا» می‌دانید. پس باید هر چه باقی می‌ماند را "بر" با "خشک ی" 
بنامیم؛ یعنی رودها و چشمه‌ها و سدها و دریاچه‌ها و ... 


طبق استدلال شما رود دجله و فرات و نیل همه خشک 
هستندا!!! و این تناقض آشکاری در استدلال شماست. 


سوال: 

چطور یک کلمه مثنی را جمع کردید عجیب است. 
پاسج: 

عجیب است!؟؟؟ 


مگر دو گروه شور و شیرین می‌شود جمح!! دو جمع است با 
مثنی ۱ 

سوال: 

چطور شور و شیرین را تبدیل به شوری‌ها و شیرینی‌ها کردید 

پاسح: 


برای بار دوم این را مطرح نموده‌اید. 


۳۳۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


اينکه فرموده دو بحر شور و شیرین (یعنی دو آب فراوان "که 
جمع شده از آب‌های زیاد است" و شور و شیرین هستند) خود 
شرح می‌دهد که بحرین منظورش مقدار کل شوریها و 
شیرینی‌هاست. 

شما به جزئیات استدلال من اشکال وارد می‌کنید! ولی از دید 
استدلال خودتان! 

سوال: 

ببخشید این حرف رو میزنم شما فقط دنبال تطبیق آیات به هر 
نحوی هستید. 

پاسح: 

قضاوت دست خواننددگان محترم 

مشکل اینجاست که دروازه‌ی هرگونه تفکری را تعطیل 
می‌نمایید و می‌گویید هر آنچه مترجمان عزیز گفتند همان است و 
تمام. در حالی که عرض شد خود مفسران می‌گوبند ممکن است 
منظورش این باشد (تمام شوری و شیرینی‌ها). 


شما انتظار دارید من بگویم آن فیلم قاطی شدن گل و لای 
- خلیج 9 آب دریا درست است! من دفاع کنم 9 شما مطالب 


۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کلیپ‌های ضد الحادی و سایت‌های رد الحادی را به عنوان اشکال 
مطرح کنید. 

و لذا هیچ تفسیر دیگری را بر نمی‌تابید! و برای نمونه می‌گویید 
فقط به دنبال تطیبق هستید! 

سوال: 

بله درست گفته که مرجآن‌ها بیرون میاد از دریا ولی نگفته فقط 
دریای شور (با طبق فرض آب‌های شور) بلکه از شیرین هم حرف 
زده جون گفنه آن دو... 

پس به این ترتیب از آنجا که همه‌ی دریاها شور هستند و 
همگی مرجآن‌ها دربازی هستند در نتیجه مرجانی که در آب 
شیرین باشد نداریم و حتی با فرض در نظر گرفتن بحر به معنای 
آب شیرین ازش مرجانی نميشه. 

پاسح: 

این اشکال زمانی وارد بود که تخصیص وجود داشت و م ی گفت 
در بحر شیرین لولو و مرجان و در بحر شور لولو و مرجان. ولی الان 
اینگونه نبست می‌گوید در بحر شور و شیرین لو لو مرجان وجود 
دارد و می‌شود که در یکی لولو باشد و در دیگری مرجان. يا در 
یکی لولو و مرجان و در دیگری فقط لولو چون مفهومش عام است. 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مثلا دو سبد داریم یکی پر از انگور دیگری پر از سیب. بگویند 
در این دو سبد انگور و سیب وجود دارد... بعنی حتما در هر دو هم 
سیب و هم انگور وجود داره؟ 


می‌دانید که این گونه نیست. 


شبهه‌ی سی و ششم: فکر کردن توسط قلب در سینه 


(َفلّم یسیروا فی الأرض فتکون لهم فلوب یعقلون بها و آذان 
یسمعون بها فآن‌ها ا تعمی الأبصار ولکن تعمی الفلوب الّتی فی 
الصدور ۲6 «آبا در زمین گردش نکرده‌اند تا دلهایی داشته باشند که 
با آن بیندیشند یا گوشهایی که با آن بشنوند در حقیقت چشمها 
کور نیست لیکن دلهایی که در سینه‌هاست کور است». 

(واٍن ربک لیعلّم ما تکن صدورهم وما بعلنون»" «و در حقیقت 
پروردگار تو آنچه را در سینه‌هایشان نهفته و آنچه را آشکار 
می‌دارند نیک می‌داند». 


۱ حج. ۴۶. 
۲ نمل. ۷۴. 
۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«یعلّم ما فی السماوات ولأأرض ویعلم ما تسرون وما تعلتون واللّه 
علیم بذّات الصدور6)" «آنچه را که در آسمآن‌ها و زمین است 
می‌داند و آنچه را که پنهان می‌کنید و آنچه را که آشکار می‌دارید 
میداند و خدا به ذات سینه‌ها داناست». 

در آیات فوق و بسیاری آبات دیگر قرآن و همچنین در سنت. 
تفکر. ایمان. احساس و امثالهم به قلب درون سینه نسبت داده 
شده است که غلطی فاحش است. مثلا خلیفه‌ی چهارم علی 
می‌گوید: " -به رگهای درونی انسان پاره گوشتی آویخته که 
شگرف‌ترین اعضای درونی اوست و آن قلب است که چیزهایی از 
حکمت و چیزهایی ضد آن در او وجود دارد" (نهج البلاغه حکمت 
۵ در هیچ جایی در قرآن و سنت حتی اشاره‌ای به مغز بعنوان 
محل ادراک نشده است. این خطا در گذشته‌ی تاریخ بشری و در 
تمام ملل شایع بوده است در گذشته بشر نمی‌دانست که مغز درون 
جمجمه چکاره است و تمامی درک و احساس را به قلب نسبت 
می‌داد در حالی که قلب یک پمپ ساده‌ی عضلانی است. محمد هم 
این غلط را از محیطش گرفته و به اسم خدا وارد قرآن کرده است. 
و این دلیل قطعی است بر اينکه قرآن ساخته‌ی محمد است. 


پاسخ به شبهه: 


. تغابن, ۴. 
۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمیدانم شبهه‌افکن این مطالب را در چه زمانی نوشته است. ولی 
اکنون در عصر ارتباطات دیگر واقعیت‌های علمی بر کسی پوشیده 
نیست. تا سالها پیش اگر می‌گفتند قلب فکر می‌کند و در فهم و 
ادراک ما موثر است کسی باور نمی‌کرد ولی خوشبختانه در دنیای 
امروز تحقیقات فراوانی این مهم را به اثبات رسانده است. 

چه زیادند افرادی که قلب خود را از دست می‌دهند و در عمل 
پیوند قلب. قلب شخص دیگری را در سینه‌ی آن‌ها جای می‌دهند. 
اما در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که علایق و سلایق آن فرد 
صاحب قلب (صاحب اصلی) به فرد دوم (که قلب را برای آن کار 
گذاشته‌اند) منتقل می‌شود. 

قبل از هر چیز ببینیم پروردگار منان در قرآن چه فرموده اند: 


هدام مس وس اف 


مس ه مه و2 


«ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفربده و (در جهان) پراکنده 
کرده‌ايم که سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است. (اين بدان 
خاطر است که) آنان دلهایی دارند که بدآن‌ها (آیات رهنمون به 
کمالات را) نمی‌فهمند. و چشم‌هایی دارند که بدآن‌ها (نشانه‌های 


1۷٩ اعراف.‎ ۱ 
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خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بینند. و گوشهایی دارند که 
بد آن‌ها (مواعظ و اندرزهای زندگی‌ساز را) نمی‌شنوند. اینان (چون 
از این اعضاء چنان که باید سود نمی‌جوبند و منافع و مضار خود را 
از هم تشخیص نمی‌دهند) همسان چهارپایانند و بلکه 
سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر 
نمی‌گذارند. ولی اینان راه افراط و تفریط می‌پویند). اینان واقعاً 
بی‌خبر (از صلاح دنیا و آخرت خود) هستند». 


همانگونه که مشاهده می‌کنیم پروردگار منان فرموده دلهایی 
دارند که با آن نمی‌فهمند. اسلام‌ستیزان می‌گویند این یک ایده‌ی 
قدیمی است چون هزاران سال قبل مردم تصور می‌کردند که قلب 
مرکز تفکر است و قرآن هم که در ۱۴ قرن قبل نگاشته شده تفکر 
مردم همان زمان را تبعیت کرده است. قبل از اينکه هر گونه 
توضیحی به این نکته توجه بفرمایید: 

حال اگر حرف قرآن درست درآمد. به نظر شما عکس العمل 
اسلام‌ستیزان چه خواهد بود؟ به قرآن ایمان می‌آورند؟ 

خیرا!! مستقیم می‌گویند. خب قر آن که هنری نکرده. مردم قبل 
از او هم در هزاران سال قبل این را می‌دانستند!! 
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می‌خواهم بگویم آن‌ها به هیج صراطی مستقیم نیستند و 
بهانه گیری. عیب‌جویی و خصومت با اسلام در پوست و گوشت و 
خونشان آميخته شده غیر از اينکه به درگاه خداوند متعال توبه 
نمایند. 


حال به بررسی موضوع می‌پردازیم. 

در سال ۲۰۰۲ محققانی از دانشگاه آریزونای آمریکا با همکاری 
پژوهشگران دانشگاه‌هاوایی تحقیقاتی را بر روی ۱۰ نفر -که قلب 
خود را از دست داده و قلب شخص دیگری را در سینه‌ی خود 
پیوند زدده بودند - انجام دادند.. 

این ۱۰ نفر را از نقاط مختلف آمریکا انتخاب کردند و سوال‌های 
مربوطه را از "خانواده 9 دوستان فرد گیرنده‌ی قلب ۲ 9 "خانواده 9 
دوستان فرد دهنده‌ی قلب ۲ پر سیدند. نتایج بسیار شگفت‌انگیز 
بود آن‌ها به وضوح مشاهده کردند که موارد زير از فرد قلب دهنده 
به فرد گیرنده منتقل شده است: 

ا. علاقه‌مندی‌های غذایی (1000) 

۲ سبک و نوع موسیقی (۳۷۲۶10) 


۳ علاقه‌ی هنری (270) 
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۴ مسائل جنسی (۵0021) 
۵. تفر بحات (ادهمنادع۵ع) 


۶ سلیقه‌ی حرفه‌ای (نوع حرفه) 0۳60۵66 62۲6۵) 


۷ موارد خاصی از ادراکات. از نام‌ها 9 تجریبات حسی مربوط به 
اهدا کنندگان. 


در متن تحقیق و مصاحبه موارد جالبی وجود دارد که یک نمونه 
را با هم می‌خوانیم: 

قلب یک دختر ۱۴ ساله (که ژیمناستیک‌کار است و با یک 
سانحه‌ی ورزشی مواجه می‌شود) را برای یک مرد ۴۷ ساله پیوند 
می‌دهند. همسر آن مرد می‌گوید شوهرم مثل دختر بچه‌ها شده 
است! با صدای بلند می‌خندد. حرکات عجیب و غریب انجام 
می‌دهد. او تصور می‌کند که ۱۴ ساله است... حتی گاهی اوقات 
بی‌خودی پرش انجام می‌دهد!! (ژیمناستیک کار بود صاحب 
قلب...) 


این لینک دانلود مقاله و گزارش تحقیق: 


۵۱۱/۳۵۵۲۹۵۱۱ 0۵46-۵6۳6۵۱۹ ماه ۱۲۱۸۱۱۸۲۰۱۵۵۲// ۱۵۵۰ 
2002-20-191-06.1 ۵205600165 0۱۲۵۵۲-1(6۵/0 2۵200۶۶۵2 0021 [ 


می‌توانید خود آن را دانلود کنید و مطالعه بفرمایید. 
۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


افرادی که اهل تحقیق می‌باشند می‌توانند این عبارت را در 
گوگل تایپ بفرمایند و با انبوه مطالب در اين زمینه مواجه شوند: 


۶6 02۵۳۵1۱6۱ 26 کاصمنممع اصدام‌عصهت اتحفمط ص مععصف 
5 نع 0۶ عمزانل2۵۳۹0۵۵ 


در ادامه باید بدانیم که چگونگی این عملکردهای قلب هنوز هم 
برای بشر ناشناخته است! 

اما با وجود این دلابل معتبر علمی (که قلب سوای پمپاژ خون 
در ادراکیات و شناخت هم نقش دارد) اسلام‌ستیزان به قرآن خرده 
می‌گیرند که با علم روز در تضاد است! حقیقتا "باید گفت" ای 
منتقدان قرآن بهانه‌های شما با علم در تضاد است" وگرنه قرآن 
تضادی با علم و دانش ندارد. دلایل دیگری هم وجود دارد ولی باد 
این شعر افتادم که می‌گوید: 


دل بگفتا علم لدنی هوس است ‏ **# بگو تو را آنچه در 
دسترس است 

گفتم الف.گفت دگر؟ 

گفتم هیچ گر در خانه کس است :*** یک حرف بس است 


و از اقامه‌ی دلایل بیشتر منصرف شدم. 
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اما مطمتنم مخالفان بعد از خواندن اين دلایل می‌گویند خب 
قدیمیان هم که می‌دانستند قلب مرکز تفکر است! پس اسلام زیاد 
حرف مهمی نزده است...! و مثل هميشه به آن‌ها می‌گوبیم. شما 
یک سند بیاورید که کسی این را به پیامبر(صلی اللّه علیه و سلم) 
باد داده تا حرف شما را قبول کنيم. 


شبهه‌ی سی و هفتم: زنده کردن زمین بعد از مرگ 


در آبات متعدی در قرآن آمده است که خدا زمین مرده (زمین 
در زمستان) را در بهار زنده می‌کند گیاه و موجودات زنده‌ی دیگر 
ابجاد می‌کند. مثلا: 

رواللّه الذی آرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه ای بلد میت 
فأحیینا به الأرض بعد موتها گذلک النشور »۱ «و خدا همان کسی 
است که بادها را روانه می‌کند پس (بادها) ابری را برمی‌انگیزند و 
(ما) آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان 
(وسیله) پس از مرگش زندگی بخشیدیم رستاخیز (نیز)چنین 


است». 


.٩ فاطر.‎ 
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«بخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وبحیی الأرض 
بعد موتها وگذلک تخرجون)۱ «خدا) زنده را از مرده بیرون 
می‌آورد و مرده را از زنده بیرون می‌آورد و زمین را بعد از مرگش 
زنده می‌سازد و بدین گونه (از گورها) بیرون آورده می‌شوید». 

در صورتی‌که ما می‌دانیم در زمستان تخم گیاهان و حشرات 
وجود دارند و زنده‌اند و در بهار در شرائط مناسب رشد می‌کنند. 
درواقع گیاه و حیوان از خاک مرده بوجود نمی‌آیند. این خطای 
محمد نشان می‌دهد که محمد نمی‌دانسته که مثلا دانه‌ی گندم 


زنده است. و این دلالت دارد که این کلام از محمد است نه از خدا. 


پاسخ به شبهه: 


در این شبهه هم مرتکب اشتباه همیشگی شده است 9 نمی داند 
که خدای رحمن(سبحانه و تعالی) طبیعت زمستانی را به موجودی 


مرده تشبیه کرده است. نه اینکه آن را مرگ مطلق بداند. 


به نظر من حتی طرح همچین شبهاتی توهین به شعور مخاطب 
تلقی می‌شود. 

بارها در جریان نقد این شبهات اعلام نموده‌ام می‌توانيم طبق 
این قاعده خیلی از ضرب‌المثل‌ها را هم مردود اعلام کنیم.. 


ا. روم ۰1٩‏ 
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مثلا بگویند فلانی چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده است. 
می‌توانیم بگوييم نادرست است او هرگز پیراهن پاره نکرده بلکه 
وقتی پیراهن‌هایش کهنه شده آن‌ها را دور انداخته است! 


در حالی که اینجا منظور تجربه‌ی بیشتر است. اصلا بحث 
ولی طراح این شبهه سبب خیری را هم فراهم نمود که این 
سوال را از ناباوران و تکرار کنندگان آين شبهه بپرسیم: 


می‌گو بید: "درواقع گیاه و حیوان از خاک مرده بوجود نمی آیند. 
شما که این را می‌دانید! 


پس چرا برای آغاز حیات بر روی کره‌ی زمین می‌گویید بوجود 
آمدن حیات از مواد بی جان می‌شود و هیچ اشکالی ندارد؟ چرا 
می‌گوبید بصورت بسیار اتفاقی در دریاهای اولیه مواد معدنی 


تبدیل به اسید آمینه (مواد اسب زنده) شدند؟ 
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چرا آنجا را قبول داربد ولی اینجا را رد می‌کنید؟ (که در آنجا 
واقعا در اشتباه هستید. در اینجا فقط یک تشبیه انجام شده و 
موجود زنده است ولی در آنجا هیچ حیاتی وجود ندارد). 


شبهه‌ی سی و هشتم: آیا همه‌ی موجودات زوجند؟ 


«و من کل شیء خلَفْنا زوجین لعلَکم تذگرون»" «و از هر چیزی 
دو زوج آفریدیم شاید شما عبرت گیرید». 

آیه‌ی فوق می‌گوید که هر چیزی در جهان بصورت زوج وجود 
است؟ آیا ماه زوج است؟ آیا خورشید زوج است؟ حتی در بسیاری 
از موجودات زنده ساده از نظر تکاملی زوجیت وجود ندارد. 
باکتریها و ویروسها که بیشترین و گسترده‌ترین موجودات زنده در 
کره‌ی زمین هستند زوج نیستند. 

این درک غلط از بک انسان معمولی در زمان محمد تا حدودی 
قابل پذیرش است چون موجودات زنده‌ی بزرگی که با آنان سر و 
کار داشت زوج بودند و اطلاعی هم از موحودات دیگر مخصوصا 
متگتویتا تداشتند. مخمم ی انم دک غلط عوقیا وانه راخ 


۱. ذاربات؛ ۴۹. 
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کرده است. منتبهی محمد این غلط را بدتر کرده است چون زوجبت 
را به همه‌ی موجودات (جاندار و بی‌جان) نسبت داده است. 
اشکال دیگر اين آبه اینست که چه ربطی بین زوجیت و عبرت 


گرفتن وجود دارد؟ آیا اگر موجوداتی زوج نباشند نمی‌توان در 
مورد آنان اندیشید و عبرت گرفت؟ 


پاسخ به شبهه: 


مشکل شبهه افکن این است که مفهوم زوجیت را فقط در 
مساله‌ی «جنس» خلاصه کرده است و تصور می‌ کند اگر گفتیم 
فلان موجود زوج است فقط باید یک شریک جنسی داشته باشد 
(نر و ماده). 


در حالی که این طرز فکر اشتباه است. مفهوم زوج بسیار 
گسترده‌تر از این مسائل می‌باشد. 


به عنوان مثال کفش‌های ما زوج هستند. آیا می‌توانیم بگوبیم 
یکی نر است و دیگری ماده!؟ 


خیر. اینگونه ند تست . ( مهشت [ ۱ حهنم. عاقل [ نادان. دو کلید در 
کنار هم. کوه و دره و... نیز شامل قاعده‌ی زوحیت می‌ شوند). 
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تمام مواردی که مثال زده است (فوتون. ماه. زمین. باکتری, 
ویروس و..) می‌توانند در حیطه‌ی خود با گزاره‌های مشابه زوج 
شوند. 

مثلا فوتون با یک فوتون دیگر. ماه با یک قمر دیگر یک زوج 
شوند. زمین با یک سیاره دیگر. خورشید با ستارگان دیگر وبروس 
با ویروس‌های دیگر و... 

اما در پایان گفته: 

"اشکال دیگر این آیه اینست که چه ربطی بین زوجیت و 
عبرت گرفتن وجود دارد؟ آیا اگر موجوداتی زوج نباشند نمی‌توان 
در مورد آنان اندیشید و عبرت گرفت؟" 

که در پاسخ می‌گویيم. الله آعلم منظور آیه این است که فقط 
خداوند باری تعالی احد و بکتا است و غیر از او یکتایی وجود ندارد 
و زوجیت به تمام گزاره‌ها راه یافته است. 

اتفاقا اين فراوانی و زوجیت برای عاقلان بسیار پند دهنده 
می‌باشد و بیانگر قدرت و حکمت الهی است. 
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شبهه‌ی سی و نهم: آیا زمان مرگ هر کس از قبل بطور 

در قرآن و سنت گفته شده که زمان مرگ افراد از قبل تعیین 
شده و قطعی و لایتغیر است. مثلال(:ولن بوخر اللّه نفسا اذا جاء 
آجلها والّه خبیر بما تعملون»" «و هرکس مرگش فرا رسد هرگز 
خدا به تاخیر نمی‌افکند و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است». 

(هو الذی خلَفکم من طین تم قضی آجلاً ولجل مسمی عنده)" 
«اوست کسی که شما را از گل آفرید آنگاه مدتی را (برای شما 


عمر) مقرر داشت ومرگ حتمی نزد اوست». 
(وما کان لنفس آن تموت الا باذن اه کتابا موْجلا)۳ «و هیچ 
«یقولون لو کان نا من الأمر شیء ما فتلناهاهنا فل لو کنتم فی 
بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم الْقَنل ای مضاجعهم»۴ «می‌گفتند 
اگر ما را در این کار سهمی [ بود و وعده پیامبر واقعیت داشت] در 
اینجا (جنگ) کشته نمی‌شدیم بگو اگر شما در خانه‌های خود هم 


. منافقون, ۱۱. 
۲ انعام. ۲. 
۳ آل عمران. ۱۴۵. 
۴ آل عمران. 1۵۴ 
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بودید کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا به سوی 
قتلگاههای خویش می‌رفتند». 

این ادعای غلطی است و با بدیهیات دانش امروز نمی‌سازد. قطعا 
تغذبه مناسب. بهداشت و درمان در افزایش طول عمر موّثرند و 
بهمین دلائل است که متوسط طول عمر بشر با پیدایش دانش 
جدید افزایش بافته است. اگر مرگ زمان قطعی و از قبل تعیین 
شده‌ای داشت بشر نیازی به مداوا و رعایت بهداشت نمی دید. اگر 
بیمار مداوا شود در بسیاری موارد زنده می ماند و عمر بیشتری 
خواهد داشت. و بهمین دلیل است که مردم بدنبال بیماری بسوی 
درمان می روند و از خطرها می‌گریزند و در حفظ جان خویش 


پاسخ به شبهه: 


بله مرگ هرکس از قبل به طور قطعی تعیین شده است. ولی 
این تعبین؛ شرایطی دارد و به همین سادگی نیست. 


برداشت نوبسنده باز هم اشتباه است. 


۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اولا مرگ یک قانون است و همه‌ی ما مخلوقات روزی خواهیم 
مرد ولی در این بین جهت تعیین زمان مرگ و و حتی کلیه‌ی امور 
دیگر یک قانون کلی وجود دارد: 

حیطه‌ی کار بشر «چه کنم و چه نکنم» می‌باشد و حیطه‌ی کار 


پروردگار «چه شود و چه نشود». 


همچنین قانون کلی دیگری هم وجود دارد که می‌گوید دنیا.؛ 
دنیای اسباب است؛ بعنی اگر مواظب خود باشیم و امور ایمنی را 
رعایت کنیم . دیرتر زمان مرگ ما فرا می‌رسد. اما اگر مواظب 
نباشیم زود تر فرا می‌رسد.. 

ولی طبق قاعده‌ی اولی که بیان کردیم میل پرودگار در این 
پروسه دخیل است. یعنی حتی اگر خیلی مواظب خود باشیم اما 
خداوند بخواهد بمیربم باز هم خواهیم مرد و در تقابل با آن اگر 
تمام مصائب دنیا بر سر ما بیاید ولی خدا نخواهد بمیریم. نخواهیم 
مرد. 

افراد زیادی هستند که تغذبه‌ی مناسب هم دارند و بیمار هم 
نیستند و شرایط آن‌ها کاملا بر وفق مراد است ولی باز هم ناگهان 
در بحبوبه‌ی جوانی خواهند مرد. ولی افرادی داریم که در اوج 
بیماری و عذاب و سختی هستند ولی باز هم نمی‌میرند. خداوند 


۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آزمایش (زندگی دنیایی) زنده بگذارد یا بمیراند. 

فا خی دای که دا ون ی گنها زان سای فانون ساب زار 
داده یا خارج از جهان اسباب. لذا طبق همان قاعده‌ی «چه کنم و 
جه نکنم» باید مواظب خود باشیم و در حبهت بهداشت 9 خوراک 9 
انقش اختباط لازمرا رعابت تمانیم هیج کی تم اند غداونه در 
حیطه‌ی کار خودش بعنی «چه شود و چه نشود» چه نوع مرگی را 
برای او رقم زده است. ولی بی‌شک در هر حالتی که باشد مرگ ما 


در دست خداوند است. 


پس اشکال شبهه‌افکن کاملا مردود است. 


شبهه‌ی چهلم: آیا در جهان نقص وجود ندارد؟ 


تفاوت ۳ زاس هل دم من امن ات اضر کر دی 
بتقلب الیک ۳ خاش وهو حسیر» ۱ «همان (خدایی) که هفت 


آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن (خدای) بخشایشگر 


۱ ملک. ۳و۴. 
۱۳۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هیچ گونه تفاوتی نمی‌بینی بازبنگر آیا نقصانی می‌بینی باز دوباره 
بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد». 

در آبات فوق آمده است که در جهان هیچگونه اختلاف و عیب 
و نقصانی نیست. موّمنین چون معتقدند که کلیه‌ی اجزاء جهان 
توسط خالق عاقل عالم حکیمی ساخته شده‌اند بنابراین نمی‌توانند 
قبول کنند که در جهان عیب و نقصی وجود داشته باشد چون 
نقص با علم و حکمت خدا ناسازگار است. و تا آنجا پیش رفته‌اند که 
می‌گوبند ساخت جهانی بهتر از اين اصلا امکان‌پذیر نیست ما 
واقعیت ملموس قابل فهم برای همگان اینست که جهان پر از 
زیبایی و کمال و هماهنگی و همچنین پر از اختلاف و تفاوت و 
نقصان است. آیا سنگها و مواد سرگردان در فضای بیکران وجود 
ندارند؟ آیا برخورد سیاره‌ها باهم و فروپاشی سیارات و ستارگان 
وجود ندارد؟ آیا آسیبهای حیاتی توسط اشعه‌ی ماوراء بنفش 
خورشید ایجاد نمی‌شود؟ آبا حیات موجودات در معرض خطاهای 
ژنتیکی نیست؟ ایا منابع رادیواکتیو و مواد شیمیایی و اشعه‌های 
مختلف موجب جهشهای ژنتیکی مرگبار یا نقصان آور در موجودات 
زنده نمی‌شوند؟ آیا زلزله و سیل و طوفان و انواع ویروسها و 
باکتریهای بیماریزا وجود ندارند؟ و هزاران نمونه‌ی دیگر. بنابراین 
آیات فوق محتوی یکی از بدیهی‌ترین خطاهای علمی قرآنند. 


پاسخ به شبهه: 
۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این همان شبهه‌ی تکراری برهان شر می‌باشد که به کرات پاسخ 
دادهایم.. 


هیچ نقصی در جهان وجود ندارد ؛ هر چه است با امور طبیعی و 
بدیهی خلقت می‌باشد يا ضرری از جانب انسآن‌ها . انسانهایی که 
دارای نیروی اختیار می‌باشند و با دستان خود مشکلاتی همچون 
فقر و بیماریها را بوجود آورده‌اند. به داستان‌سرایی‌هایش کاری 
نداريم در آخر چند سوال مطرح کرده که همآن‌ها را پاسخ 
می‌دهیم ان شاء اللّه. 

شبهه‌افکن: 

آیا سنگها و مواد سرگردان در فضای بیکران وجود ندارند؟ 

پاسج: 

خوب این کجایش نقص است؟ 

گفتیم که همه‌ی مخلوقات پابانی دارند. ستارگان و سیارات هم 
به همین شکل. روزی عمرشان به پایان می‌رسد بیشتر 
شهاب‌سنکها تکه‌های کنده شده از خرده‌سیاره‌های سرگردان در 
منظومه شمسی‌اند. برای بررسی و تحقیق در مورد فضا باید میلیاردها 
دلار هزینه کرد. ولی این سنگ‌ها به طور مجانی گاهی اوقات به سطح 
زمین می آیند. این نقص است؟ با خدمت به آموخته‌های بشر؟! 


۳۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌افکن: 

آیا برخورد سیاره‌ها باهم و فروپاشی سیارات و ستارگان وجود 
ندارد؟ 

پاسح: 

این از دیدگاه شما نقص است. برخورد ستاره‌ها چه خللی در کار 
جبهان ایجاد کرده است؟ 


این موارد در فضا کاملا طبیعی هستند. به هر حال ستارگان به 
نوعی متولد می‌شوند و به نوعی نابود می‌گردند! ( در یک روند 
کاملا طبیعی). 

اگر از دید شما به مسائل نگاه کنیم. خوردن آهو توسط پلنگ 


هم نقص می‌باشد. ولی آیا این گونه است؟ خیر. این موارد جزو 
قانون طبیعت می‌باشند (و در مورد فضا از قوانین فضا و آسمان 


شبهه‌افکن: 


آیا آسیبهای حیاتی توسط اشعه‌ی ماوراء بنفش خورشید ایجاد 
نمی شود؟ 


پاسخ: 


۳۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کجاو در چه شرایطی؟ 

این که انسآن‌ها لایه‌ی اوزون را بخاطر زیاده‌خواهی (تولید انبوه 
کارخانه‌ها و به طبحع آن گازهای گلخانه‌ای) نابود کرده‌اند. نقص 
جهان تلقی می‌شود؟ پس افعال بشر چه؟ انتظار دارید انسآن‌ها هر 
کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند و هیچ اتفاقی در دنیای 

یا زمانی که افرادی مجبورند روز و شب زیر نور آفتاب کارگری 
کنند (به دلیل تقسیم نامتوازن ثروت توسط انسانهای زیاده خواه)و 

شبهه‌افکن: 

آیا حیات موجودات در معرض خطاهای زنتیکی نیست؟ آیا 
منابع راد یواکتیو 9 مواد شیمیابی 9 اشعه‌های مختلف موحب 
جهش‌های ژنتیکی مرگبار با نقصان‌آور در موجودات زنده 
نمی شوند؟ 

پاسخ: دلیل ایجاد جهش‌های مخرب ژنتیکی چیست؟ 

استفاده سیگار و مواد مخدر و آلودگی هوا و رعایت نکردن 
بهداشت 9 استفاده‌ی نادرست از سموم کشاورزی 9 ساطع کردن 


امواج مضر جاسوسی 9 بی کبفیتی محصولات 9 پلاستیک 9 
میوه‌های گلخانه‌ای 9 


۳۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیا همه‌ی این موارد. خطای انسانی نیستند؟ 

برای امور طبیعی هم رعایت نکردن امور ایمنی باعث بروز 
بیماری و مشکلات می‌شود و باز خطای انسانی است (مثلا کار در 
معادن و جذب پرتوهای خطرناک و...) 

بارها شنیده‌ام می‌گویند خدا که می‌تواند چرا جلوی آن را 
نمی‌گیرد. پاسخ این است که جهان. جهان اسباب است. و انسآن‌ها 
دارای اختیار می‌باشند. 

در مرحله‌ی اول خلقت. بنا بر این نبوده که خداوند(سبحانه و 
تعالی) وارد عمل شود و جلوی اختیار انسآن‌ها را بگیرد. 

اينکه بنا بر اين نیست و خداوند نمی‌خواهد (بنا بر حکمت 


خاص. دنیا را سرای ازمایش قرار داده) عده‌ای تصور می کنند 
العیان تالله خه اوه نمی توانق ول این خخرش افتتاه آننک: 

شبهه‌افکن: 

آبا زلزله و سیل و طوفان و انواع ویروسها و باکتریهای بیماریزا 
وجود ندارند؟ و هزاران نمونه‌ی دیگر. 

پاسح: 

زلزله و طوفان و سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها و ریزش کوه و 
باقی اموراتی که انسان تحت عنوان بلایای طبیعی از آن یاد می‌کند 


۳۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای انسآن‌ها مضر می‌باشد ولی برای دیگر موجودات بسیار 
پس خورهای منفی انواع ناملایمات را از طبیعت حذف می کنند. (به 
عنوان مثال. در جنگلی که خود به خود آتش می‌گیرد. درختان پیر 
و بیمار هم می‌سوزند و در نهایت بعد از سالیان متمادی یک جنگل 
پر انرژی و احیا شده دوباره در آن منطقه می‌روید. يا زمانی که 
سیلاب می‌آید. انواع املاح و مواد معدنی از کوهستآن‌ها به 
دشت‌هامی آیند و این اثرات مفید فراوانی به همراه دارد. 

متاسفاته ما انسان‌ها اجه برایمان مقید باشد را غوب می‌دانيم 
و آنچه برای ما مضر باشد به او می‌گوییم بدا ما تصور نمی‌کنیم 
شاید این نوسانات طبیعت برای دیگر موجودات مفید باشند. 


لذا ما نباید انقدر خودخواه باشیم و به چیزی که به ضرر 


می‌گوييم خداوند به انسآن‌ها نیروی تفکر داده که این نوسانات 
را مهار کنند. مثلا انسان باید بداند که در نزدیکی رودخانه 
ساختمانی احداث نکند. چون احتمال دارد رودخانه طغیان کند. 

پا اگر ساختمانی چند طبقه ایجاد می‌کند اصول ایمنی را رعایت 
نماید تا آسیب‌های زلزله را به حداقل برساند. 


۳۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر در کشورهای جنوب شرق آسیا باران‌های موسمی و... 
می‌آید. کشورهای همجوارش تا این اندازه ثروتمند هستند باید به 
آن مردم فقیر کمک کنند که حداقل ضرر را متحمل شوند یا به 
آن‌ها کمک کنند منازل محکمی ایجاد نمایند... خلاصه این 
مشکلات با نیروی تعقل و اختیار آدمی قابل رفع است. 

در مورد باکتری‌های بیماربزا هم حتما انسان فعالیتی انجام 
می‌دهد که اين باکتری‌ها وارد بدن او می‌شوند و مریض می‌گردد.. 

لذا بازهم طبق اختیار خود انسآن‌ها اين امور برطرف می‌گردد. 
هرکدام فلسفه‌ی خاص خود را دارند و برای طبیعت برکات خود را 
منتقل می‌کنند لذا نمی‌توان گفت چون برای انسان ضرر دارد نباید 


وجود داشته باشد. 


شبهه‌ی جهل و یکم: آیا آب از سنگ بیرون می‌آید؟ 


در آیه‌ی زیر سنگ را با قلب بهود مقایسه کرده و گفته قلب 
شما از سنگ هم سختتر است چون از دل سنگ آب بیرون می‌زند. 
«ثم قست فلوم من بعد ذلک قهی کالحجارة آو ند قسوا 
وان من الحجارة لما بتفجر منه الانهار وان منها ما بشقق فیخرج 
مثه الماء وان منها ما بهبط من خشية اللّه وما اللّه بغافل عما 


۳۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تعملون»۱ «سپس دلهای شما بعد از این سخت گردید همانند 
سنگ پا سختتر از آن چرا که از برخی سنگها جوبهایی بیرون 
میزند و پارهای از آن‌ها می‌شکافد و آب از آن خارج می‌شود و 
برخی از آن‌ها از بیم خدا فرو می‌ریزد و خدا از آنچه می‌کنید غافل 
تست 4 

واضح است که از سنگ آب تولید نمی‌شود و آب از بین 


شکافهای سنگ عبور می‌کند و خارج می‌شود. بنابراین. هم این 


پاسخ به شبهه: 

در آیه‌ی شریفه منظور این است که حتی سنگ با چکه‌های 
آب سوراخ می‌شود (در غارها و کوهستآن‌ها و... به کرات همچین 
چیزی پیش می‌آبد) ولی قلب ناباوران ظاهرا از سنگ هم سخت‌تر 
است که با این همه چکه (برهان‌های زیاد) سوراخ نمی‌شود و تاثیر 
نمی پذ بر ۵. 

بیینید چه چیزی را اشکال تلقی کرده است! 

واقعا توجه به این شبهات. برای آشکار ساختن چهره نویسنده 
و مشخص کردن نیت شومش کافیست. او با طرح این گونه شبهات. 


۱. بقره. ۰۷۴ 
۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آن هم با زبان بسیار ساده! مشخص است که می‌خواهد یک قشر 
بی‌اطلاع از مسائل دینی و قر آنی را فریب دهد. 
می‌خواهد افرادی را فریب دهد که اصلا این مطالب را 


نمی خوانند. فقط بدانند همچین شبهه‌ای وجود دارد و برای از راه 
بدر شدنشان کافیست! 


شبهه‌ی چهل و دوم: لمس جن با شیطان 

«لذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اذی یتخبطه 
الشیطان من المس »۲ «کسانی که ربا می‌خورند. برنمی‌خیزند مگر 
مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس. او را دیوانه کرده 
است». 

قدما و حتی بعضی قبائل عقب افتاده امروز بر این باورند که 
بیماریها مخصوصا بیماریهای روانی در اثر تماس با وارد شدن جن و 
شیطان به بدن فرد ایجاد می‌شود. محمد این خرافه را وارد قرآن 


کرده است. 
پاسخ به شبهه: 
۱. بقره. ۰۲۷۵ 


۳۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در خصوص دیوانه شدن و اذیت و آزار اجته. مطالب زیادی از 
لحاظ نقلی در کتاب‌های دینی وجود دارد ولی نباید انتظار داشته 
باشیم که ژورنال‌های بین المللی و مراکز علمی تحقیقاتی در 
حوزه‌ی علوم تجربی این مسائل را شرح و بسط داده باشند. 

چون جن یک موجود متافیزیکی می‌باشد و فیزبک هرگز 
نمی تواند آن را بررسی کند و ماده نیست تا مادهگرابان بتوانند آن 
را کشف کنند. 

حتی در خصوص تاثیراتی که بر آدم‌ها دارند. این تاثیرات 
روحی هستند نه جسمی! و روح هم جزو امور متافیزیکی می‌گردد 
و بشر درمورد آن هیچ چیزی نمی‌داند. خدای رحمان(سبحانه و 
تعالی) در مورد روح به پیامبر می‌فرماید: 

«ویسالونک عن الروح قل الروح من آمر ربی وما آوتیتم من 
العلم لا قلیّا»۲ «از تو(ای محمّدا) درباره‌ی روح می‌پرسند (که 
چیست؟). بگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه 
است. چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است». 

به همین خاطر نباید انتظار داشت که متخصصان علوم تجربی و 
حتی روانشناسان در این زمینه اطلاعات چندانی داشته باشند. 


۱. اسراء ۸۵. 
۳۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در ژمینه‌ی مسائل متافیزیکی. قنها نیح ها قرآن. وسنت 
می‌باشد. آنچه از قرآن و احادیث صحیح رسول اکرم(صلی اله 
علیه و سلم) به ما رسیده باشد می‌پذيريم. 


اثبات عقلی جن بر می‌گردد به اثبات عقلی قرآن و نبوت رسول 
اکرم(صلی اللّه علیه و سلم) چون ما بخاطر اشاره‌ی آن‌ها این امور 
غیبی را پذیرفته‌ايم. لذا اگر کسی گفت وجود جن را از لحاظ عقلی 
به ما ثابت نمایید ما باید قرآن و سنت را به آن‌ها ثابت کنیم. زیرا با 
اثبات من الّه بودن آنان محتوایشان هم پذیرفته می‌شود. (که به 
کرات من الّه بودن قرآن و نبوت رسول اکرم(صلی اللّه علیه وسلم) 
را بصورت عقلی ثابت کرده‌ایم). 

اما چیزی که برای بنده بسیار جالب توجه می‌باشد مبحث تکرار 

بی‌شک امور اتفاقی تا این اندازه تکرار نمی‌شوند. تمام افرادی 
که جن‌زده هستند وقتی یک فرد متخصص در این زمینه روی 
در نهایت خوب می‌شوند. 

همین الان روی گوگل بنویسید. رقیه‌ی شرعی و خروج جن. 


دروغ است. اگر اتفاقی این جنین شده. اگر یک بیماری روانی است 


۳۶۱ 
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موی یه سا بای آگزی عراسیهی این افران با خلوت قر ام 
چنین واکنشی نشان می‌دهند! 

اصلا فرض محال ناباوران را قبول می‌کنيم. قرآن یک کتاب 
غربی نوشته‌ی مد است العیاد: بالله) جرا فردی که نیمار رداتی 
است با آن از خود بی‌خود می‌شود و فریاد می‌زند که بس کن و 
ادامه نده! چرا با دیگر متن‌های عربی این چنین نمی‌شود؟ 

بهر حال ناباوران میل خودشان است ولی من نمی‌توانم سر 
خودم را کلاه بگذارم و از این امور بی‌تفاوت عبور کنم لذا زمانی که 
تفا نیقفانم فرمایت اقراهه رباخوان رنه قناک سانتد حابوانه‌ها 


زنده می‌شوند. می‌گوییم برودگارا هر چه شما بفرمایید همان گونه 
است و خاضعانه دعا می‌کنیم که ما را از رباخواری موصون بدار. 


آقای دکتر در ادامه مواردی را تحت عنوان معجزات 
علمی قر آن مطرح نموده و همان ها را هم نقد کرده است» 
هر چند روی اشکالاتی که مطرح نموده نقد داریم و در 


۳۶۲ 
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جای خود این ادعاها را پاسخ داده ای ولی چون آنچه نقد 
نموده «نقد دید گاه های مطرح شده» در خصوص («وجود 
اعجاز های علمی» در قرآن می باشد نه «نقد خود قرآن». ما 
هم از پاسخ به سخنان ایشان در اینجا امتاع مي 
ورزیم...توجه بفرمایید که صفحات بسیار زیادی از کتابش 
را به نقد دیدگاه ها اختصاص داده است! اما هودارانش 
تصور می کنند کتاب قطوری که جمع آوری نموده. کلا 


ه 


تَ قرآن می باشدا 


۳۶۳ 
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فصل ۳: ناسخ و منسوخ 


نوبسنده: مسعود توحبدی. محمد احسان زارعی 


شبهه: نسخ 


در این فصل نویسنده مجهول به سراغ یکی از صغری کبراهای 
دیگرش می‌رود تا نتیجه‌ گیری مطلوبش را از آن کسب کند. 


استدلال نوبسنده از این قرار است: 

مقدمه اول: در قرآن نسخ احکام وجود دارد. 
مقدمه دوم : نسخ احکام یعنی عدم‌علم و حکمت. 
منتج: پس قر آن صاحبش خداوند نیست. 


اگرچه جمهور علمای اسلام معتقد هستند که نسخ در قرآن 


وجود دارد اما نویسنده بدون ثابت کردن این رأی و اهمال ری 
مخالفین مستقیما به سراغ مقدمه دوم می‌رود که ابن خود نشان از 


غیر تحقیقی بودن موضوع دارد. 


۳۶۴ 
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در مقدمه دوم نوبسنده معتقد است: «از آنجا که خداوند به همه 
چیز علم دارد و از طرفی صاحب حکمت است ممکن نیست به 
چیزی فرمان دهد و يا حکمی را صادر کند که بعدا آن را منسوخ 
کند.» 


پاسخ: 
در جواب این نوبسنده مجهول می‌گوبيم: 


اولا: نسخ احکام نه تنها امر غیرمعقولی نیست که از عدم علم و 
حکمت ناشی می‌شود. بلکه برعکس نسخ برخی احکام امری 
ضروری که نشأتگرفته از علم و حکمت مربی و قانون گذار است. 
همانطور که خداوند انسان‌ها را در مراحل مختلفی به کمال خلقت 
جسمانی می‌رساند. برای رسیدن انسان به بلوغ و کمال انسانی و 
اخلاقی و معنوی نیز احکامی را برای تربیت کردن انسان در مراحل 
مختلف رشدش به سوی کمال تعیین کرده است. که هر یک از این 
مراحل مختلف نیازمند احکام مختلف و خاص خود می‌باشند و این 
همان روش تربیتی تدریجی صحیحی است که الّه متعال برای 
تربیت و پروراندن نسل بشر بنا به حکمت و علم خود انجام داده 
است. گاه در اين مسیر برای رساندن انسان از یک مرحله به 
مرحله دیگر باید احکامی مقدماتی پایه‌گذاری شوند تا انسان با 
تبعیت از آن‌هاء گامی را به سوی نقطه بعدی بردارد و چه بسا بعد از 


۳۶۵ 
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آن نیز هنوز نیازمند حکم دیگری باشد تا وی را مهیا کند. که 


انکار چنین تدریجی غیرمعقول است و این شیوه‌ی تربیت 
چنان معقول است که انسان‌ها نیز برای تربیت فرزندان خویش از 
آن استفاده می‌کنند. 


یک مثال: در دوران ابتدایی آموزش معلم با نشان دادن 
نقطه‌هایی بر روی دایره‌ای حول یک مرکز. ساختار الکترون‌ها و 
هسته اتم را به شاگردانش نشان می‌دهد. در حالی که معلم خوب 
می‌داند. نه الکترون بر روی یک صفحه دایره مدور می‌چرخد. و نه 
اينکه می‌توان مکان یک الکترون را در لحظه خاصی از زمان نشان 
داد. اما با این وجود. کسی به وی معترض نمی‌شود که چرا به 
شاگردانت این موارد را اینگونه تعلیم می‌دهی. در حالی که 
مطالعات دانشگاهی به نوع و گونه‌ای دیگر به تعلیم آن می‌پردازید. 
و با در دورانی به فرزندمان اجازه نمی‌دهیم که خود غذایش را 
بخورد. بعد از مدتی او را تشویق می‌کنیم که خود غذایش را 
بخورد. و بعد از مدتی بجای تشویق به او امر می‌کنيم که باید 
خودش غذایش را بخورد. دقیقا این همان چیزی است که در نسخ 
احکام روی می‌دهد . 


۳۶۶ 
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بله. خداوند می‌خواهد از این قوم جاهل. چنان نسلی را پرورش 
دهد که به دیگران فرمان دهد. اگر شما هم می‌خواهید اهل هدایت 
و رستکاری باشید. ایمان و اعمالتان باید بدان شیوه باشد. 


بله اعرابی که زندگی و فرهنگ و خونشان با مشروبات عجین 
شده بود. قرار است چنان تربیت شوند که نمونه و اسوه‌ای برای 
دیگران باشند. 
شقاق قسیکُفیکهُم ال َو السمیح الْعلیم)! 

«گر آنان ایمان بیاورند . همچنان که شما ایمان آورده‌اید . 
وبدان چیزهایی که شما ایمان دارید. ایشان نیز ایمان داشته باشند 
ء بی‌گمان (به راه درست خدابی) رهنمود گشته‌اند . و اگر پشت 
کنند (واز حقیقت سرپیچی نمایند و دوباره به رسوم و آداب 
موروثی چنگ زنند) پس راه اختلاف و دشمنانگی را (با شما) در 
پیش گرفته‌اند. وخدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را از (اذیت و 
آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) ایشان نجات خواهد داد و او شنوا و 
بیناست ( وگفتار ایشان را می‌شنود وکردار آنان را می‌بیند.» 


۰ البقره. ۱۳۷ 
۳۶۷ 
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(ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر 
سبیل الموّمنین وله ما تولی ونصله جهنم وساءعت مصیراً) ! 

«کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند. بعد از آن که (راه) هدایت 
(از راه ضلالت برای او) روشن شده است. و (راهی) جز راه مومنان 
در پیش گیرد. او را به همان جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) 
دوستش داشته است. رهنمود می‌گردانيم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نماييم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش داخل 
می‌گردانیم و با آن می‌سوزانیم. ودوزخ چه بد جایگاهی است!» 

از آنجا که خالق انسان به ضعف انسان و همچنین توانابی‌اش در 
رشد وتحول وحرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر کاملا اگاه است. 
بنابراین. این خالق مهربان بنا بر رحمت و حکمتش در گام نخست. 
به اعراب بادیه نشین تلویحا می‌فهماند که مسکرات. روزی پاک و 

«ومن تمَرّات النخیل وناب تتخذون من سکرا ورزقا حستا 
ان فی ذلک للم بَنقلون)۲ 

«(خداوند) از میوه‌های درختان خرما 9 انگور. (غذای پربرکتی 
نصیب شما می‌سازد که گاه آن را به صورت زیان‌باری در می‌آوربد 


۳ النساء ۱۱۵ 
۲۰ النحل. ۶۷ 
۳۶۸ 
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و از آن) شراب درست می‌کنید و (گاه) رزق پاک و پاکیزه از آن 
می‌گیری. بی‌گمان در این( گردآوری دو و چند خاصیّت و قابلیت 
در میوه‌ها) نشآن‌های ( از قدرت آفریدگار) برای کسانی است که از 
عقل و خرد سود می‌گیرند.» 


با تفکر و تامل در این آبه بود که برخی از اصحاب متوجه شدند. 
اللّه سبحانه و تعالی» مسکرات را از روزی نیکو جدا کرده است. 
یعنی مسکرات را جزء روزی نیکو قلمداد نکرده است. 


و اين گام اولی بود که این جامعه با مسکرات تغییر بینش دهد. 
و نگاهش نسبت به مشروبات تغییر کند؛ حال که این نگاه متحول 
شده است. زمینه برای صدور احکام لازم کم کم مهیا می‌شود. پس 
از آن خدواند از مضرات مسکرات می‌فرماید: 

«یسألوتک عن الغمر والمیسر قل فیهما نم کبیر ومتافع للناس 
وائمهما أکْبر من نفعهما ویسألونک ماذا ینفقون قل الْعفو گذلک 


سا ه مر مام م له 2 


یبین ال لک الابات لعلَکُم تتفکرون »۱ 
«درباره باده و قمار از تو سوّال می‌کنند. بگو: در آن‌ها گناه 
بزرگی است 9 منافعی هم برای مردم در بردارند. ولی گناه آن‌ها 


۰ البقره. ۲۱۹ 
۳۶۹ 
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کنند؟ بکو: «مازاد (نیازمندی خود)». این چنین خداوند آبات (و 
احکام) را برای شما روشن می‌سازد. شاید (درباره مصالح دنیا و 


آخرت خود) بیندیشید.» 


و بعد از اين گام. قدم بعدی منع این جامعه از مصرف مشروبات 
در زمانی‌های محدودی است که مسلمان در آن نماز می‌خوانند. و 
بدین شیوه همه شرایط برای صدور یک حکم قطعی آماده می‌شود 
و در چنین زمانی است که اللّه متعال دستور به تحریم مشروبات 
می‌دهد و این جامعه عمللا پذیرای آن می‌شود. 

چه بسا اگر چنین تدریجی در صدور چنین احکامی وجود 
نداشت. آنگاه امثال این نویسنده مجهول شروع به عیب و ایراد 
گرفتن می‌کردند که عدم تدریجی بودن احکام با علم و حکمت 
الهی هم‌خوانی ندارند و نشان از آن دارد که قرآن کار خود محمد 
است. که به صدور این احکام جامد و غیرحیکمانه پرداخته است. 

ثانیا: گاهی انسان بخاطر عادت به امری. بدان متمسک می‌شود 
نه از روی تعبد و تحقیق. 

یکی دیگر از نتایج نسخ این است که نسلی که قرار است 
پرورش یابند و اسوه دیگران شوند. بوسیله نسخ احکام از عادت به 
عبادت روی می‌آورند و اصل هدایت که همان تعبد الهی است. در 
آنان تجدید می‌شود. میگویند:«ترک عادت مرض است.» بله. ترک 


۳۷۰ 
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عادت خود امری دشوار است که تنها صاحبان عزائم والا و 
ایمآن‌های پویا می‌توانند آن‌را پشت سر بگذارند. 


مر مه ملق روم ص 2 0 


زوا حعَلتا لقَبلَة الّتی ۳ ت علر 1 1 له مق یتبع الرسّول 
من ینقلب علی عقبِیه وان کانت لکبير الا علی این هدی 
ال 

«و آن قبله‌ای را که رو به آن نماز می‌خواندی جز بدین سبب 
که واضح شود چه کسی از پیامبر پیروی نموده وچه کسی بر خلاف 
او عمل خواهد کرد. عوض نکردیم؛ هر چند که این امر جز بر 
هدایت بافتگان دشوار می‌نمود.» 


شخصی که صادقانه ایمان آورده است. اگر امروز به حکمی 
مانند روکردن به بیت المقدس امر شود. و فردا به وی امر شود که 
به مسجد الحرام روی کند؛ برای وی اين امر بسیار آسان و منطقی 
است. چرا که او می‌داند همه جهت‌ها و قبله‌گاه‌ها مالکشان اللّه 
است و هیچ مکانی بخودی خود فضیلتی بر دیگری ندارد. 


وله المترق والمغرب تما ولو تم وب »۲ 


۰ البقره. ۱۴۳ 
۰ البقره. ۱۱۵ 
۳۷۱ 
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بنابراین آنچه هدف اصلی است. به جا آوردن امر تعبد و 
فرمان‌برداری است و با اين بینش نزد شخص موّمن مهم آن است 
که فرمان الهی را اجابت کند. نه اينکه بر عادت و هوای خویش 
مصر باشد و فراموش کند که هدف رو کردن به فلان مکان. نه 
بخاطر ذات آن مکان. بلکه هدف فرمان‌برداری از حکم الهی و 
اثبات عبودیت وی است. 

الثا: در آیات کلام الهی همانند آیات کونی. اموری وجود دارند 
که در راستای تحقق وآزمایش ایمان عبد است؛ وجود متشابهات 
در قرآن. نسخ حکم قبلی. نام بردن برخی حشرات و حیوانات و... 
همگی یک هدف اساسی است که دیگر اهداف را هم در راستای 


آن در تیررس قرار داده است: 

«ِن له تا یستخبی آن یضرب ما ما بوضةٌ قما قوقها فأم 
الذین آملوا فیعلموی آه العت شم رتم ۰ واما لیم کفروا 
وین ماذا را له پهذا ما 2 بضل به گثیرا ونهفدی به کثیر 
ومّا بل به ال الفاسقین) 

«خداوند شرم ندارد از این که مثال بزند به (کوچکترین 
موجودات). پشه‌ای یا کمتر از آن. کسانی که اهل ایمانند. می‌دانند 
(هدف از این تمثیل چیست و) این صحیح و درست است و از 


1 البقره. ۲۶ 
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جانب خدایشان می‌باشد. و اما کسانی که راه کفر وانکار را 
برگزیده‌اند. می‌گویند: خواست خدا از اين مثل چیست؟ (باید 
بدانند) خدا با بیان این نوع مثل. بسیاری را سرگردان و ویلان می- 
سازد و بسی را ( به سوی حق ) راهنمایی می‌نماید. و اما خدا جز 
کجروان و منحرفان را با آن گمراه و حیران نمی‌گرداند.» 


وقتی از چنین مثالی ایمان و کفر از هم جدا می‌شوند. چه 
حکمتی برتر از اين؟ و اینجاست که با این امتحان تبعیت‌کنندگان 
از پیامبر مسیرشان از مسیر تابعین هوی و هوس جدا می‌شود و 
حقبقت‌های افراد آن گونه که هست. خود را می‌نمایاند: 

روما جعلنا القبلةً التی نت علیها لا لنعلم مُن یتبع الرسول 

رابعا: اگر قرار است که نسخ ناشی از جهل و نسیان باشد. 
مراعات مصالح عباد نیست. بنابراین آنچه جای تصدیق و تکذیب 
دارد اخبار است نه احکام. در حالی که همانطور که نویسنده 
اعتراف می‌کند. مسأله نسخ در مورد احکام وارد شده است نه 
اخبار در حالی که اگر صدور نسخ در قرآن بخاطر جهل متکلمش 
باشد. آنچه باید بیشتر مورد نسخ و تغییر و تبدیل قرار می‌گرفت. 
می‌بایست اخباری باشند که صاحب قران آن‌ها را بازگو کرده 


۰ البقره. ۱۴۳ 
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اش که جاک م اند اعکامق اس که وا 
ملتزم به آن نباشند و این عدم التزام امر معیوبی را متوجه حاکم 
تم کته با مسی‌ش که عاطلانه اخباری رز کل ی کند: میت 
بخاطر جهلش به واقعیتی که بعدا آشکار می‌شود. نیازمند تغییر و 
نسخ در اخبارش هست؛ در حالی که می‌دانيم نسخی در اخبار 
اج یی قداده اش و اک صاخب ق ام اشساق مس بو ماما از 
آن همه اخبار باید بخش زیادی نسخ می‌شد. همین کافی است که 
نشان دهد کارا نون صاحتب خلین انیت که اخعات ند 
مراعات مصالح عباد و شرایط و اخبارش براساس حقیقت محض 
نازل نموده است. 

گوبند: «عاقل راء اشارتی کافی است؛ در خانه اگر کس است. 
یک حرف بس است.» 


خامسا: بسیاری از مواردی که به عنوان نسخ از آن نام برده 
می‌شود. ناشی از اجتهاد و فهم مخاطب نسبت به آیه است نه 
اينکه دلیلی بر این داشته باشیم که دقیقا گوینده که همان الّه 
متعال است. مرادش آن چیزی است که ما فهم کرده‌ايم. یعنی در 
این موارد نسخ در واقع در دایره فهم مخاطب روی داده است. 

برای مثال: کسی که به دیگری تهمت زنا می‌زند. یا باید آن را 
ثابت کند یا باید حد قذف بر وی اجرا شود. حال اگر کسی زنش را 
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به زنا متهم کرد. پیامبر به چنین شخصی هم فرمود: «با آن را ثابت 
کن (شهود بیاور) با حد قذف بر تو اجرا می‌شود!»؛ پیامبر این حکم 
را از کجا گرفت؟ مسلما به عموم آیات در اين مورد استناد کرده 
است. اما آبا مراد شارع «اللّه متعال» هم همین بوده است؟! 


خداوند متعال آیات ملاعنه را نازل می‌کند. که در آن حکم 
چنین اتهام خاصی وارد شده است. 


شبهه: نسخ آزادی عقیده 
آیه (لااکره فی دین » 


اولین مثال که نویسنده مجهول بدان اشاره کرده است که 
همان آبه «(لا اکره فی دین 6" است. 


نویسنده, به خاطر ضعف علمیش همین که دیده است برخی 
مفسرین گفته‌اند که آیه منسوخ است و ناسخ آن هم آیات سوره 
توبه می‌باشند؛ شروع به مقدمه چینی و استنتاجات عجیب نموده 
است. او می‌گوید: «اين آبه نشان دهندهة آزادی عقیدتی است و 
چون محمد در مکه ضعیف بود؛ چنین گفت و وقتی وارد مدینه شد 
و قدرت پیدا کرد. دیگر آن وقت آن را نسخ کرد.» در حالی که در 


۰ البقره. ۲۵۶ 
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بسیباری از موارد علمای قدیم برای هر عامی که تخصیصی داشته 


پاسح: 

از آنجا که نویسنده فقط می‌خواهد با مقدمه چینی‌های خود 
نتیجه از پیش تعبین شده را بدست آورد. فراموش کرده‌اند که این 
آبه در مکه نازل نشده است و بخلاف گفته ایشان این آیه در 
مدینه نازل شده است. مفسرین نزول آن را بعد از فتح مکه می- 
دانند. در هر صورت آنچه جای تردید نیست این است که 
نویسنده در همین مقدمه اولش به خطا رفته است. و واضح است 
که دیگر نیازی به رد نتابجی که از این مقدمه اشتباه گرفته نیست. 
چرا که: 

«سنگ اول گر نهد معمار کچ // تا ثربا می‌رود دبوار کج» 

اما برای واضح شدن این مثال مقداری به شرح آبه می‌پردازيم : 

آبه «(ل۱ اکره فی دین ». به صراحت اعلام می‌کند که برای 
پذ برفتن دین نباید کسی را مجیور کرد. و تمام مسلمانان معتقد به 
چنین عقبده‌ای هستند. چراکه از دید گاه اسلام اصل قبول دین 
پذیرفتن قلبی آن است و اجبار و اکراه تسلطی بر قلب ندارد. 
برعکس کسانی که بخاطر مصالح دنیوی, ظاهرا دین را می‌پذبرند و 
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قلبا آن را نمی‌پذیرند؛ در بینش قرآن از کافران اصلی بدتر هستند 
و جایگاهشان در پایین ترین درکات جهنم است. 
اما آبا این آبه با آباتی که به جهاد و قتال فرمان می‌دهند 


متعارض ۵ ۰ 1 


جواب منفی است. چون جهاد و فتال برای مسلمان کردن 
دیگران به اجبار نیست. بلکه جهاد با برای دفاع است با برای مهیا 
کردن شرایط دعوت و رساندن دین به همه و تمیکن سلطه 
حکومت اسلامی است؛ مسلمانان حتی اگر بر جابی مسلط شوند. 
دیگران را مجبور به پذیرش دین اسلام نمی‌کنند. بلکه افراد آزادنه 
دین خود را انتخاب می‌کنند. و کسی نمی‌تواند دیگران را برای 
یذ برفتن اسلام مجبور کند. اما بر شخص کافری که در حکومت 
اسلامی زندگی می کند. واجب است که قوانین حکومت را بیذ‌برد. 

اگر مسلمانان برای اداره جامعه و حکومت زکات می‌پردازند. 
شخص کافر نیز نباید از دادن مالیات به حکومت امتناع ورزد. این 
امر یعنی پرداخت مالیات که در همه کشورهای امروزی نیز رایچ 
است. برای مثال شما می‌توانید در آمریکا هر دینی داشته باشید. 
اما نمی‌توانید مدعی شوید که قوانین این کشور را نمی‌پذیرم و 
پرداخت مالیات جزو قوانین این کشور است. 


۳۷۳۷ 
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بنابراین تعارضی در بین آیات جهاد و آبه «لا اکره فی دین » 
نیست. اما این شخص مجهول دوست دارد از هر طربقی به 
مطلوبش برسد. در حالی که یک شخص محقق دچار چنین 
افاضاتی نمی شود. 

شبهه: نسخ آیاتی که وظیفه محمد را فقط ابلاغ می - 
دانند. 

آیه ۵۴ سوره نور 

الّه متعال می‌فرماید: 

(قل آطیغوا له وآطیغوا سول 7 قٍن ولا اما عَلَّه ما حمل 
ربق ّ م لاو م و ‏ صر ار ۳ ها مه ام و ه را ِ و ً 
وعلیکم ما حملتم :: وان تطیعوه تهتدوا :: وما علی الرسول لا 
اثبلاغ المبین »۱ 

«بکو: از خدا و از پیامبر اطاعت کنید (اطاعت صادقآن‌های که 


اعمالتان بیانگر آن باشد) اگر سرپیچی کردید و روی‌گردان شدید. 
بر او (که محمد و پیامبر خدا است) انجام چیزی واجب است که بر 


دوش وی نهاده شده است. (و آن تبلیغ رسالت است و از عهده‌اش 


۰ نور. ۵۴ 
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هم بر آمده است و کار خود را کرده است) و بر شما هم انجام چیزی 
واجب است که بر دوش شما نهاده شده است (که اطاعت صادقانه و 
عبادات مخلصانه است) اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید 
یافت (و به خیر و سعادت جهان نائل می‌گردید. در هر حال) بر 
پیامبر چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست ( و به وظیفه 
خود هم عمل کرده است).» 


پاسح: 

نویسنده. جاهلانه يا عامدانه اين آیه را هم به دوران ضعف 
پیامیر در مکه نسبت می‌ دهد 9 می‌گوید: «در ابتدا که قدرت 
نداشت وظیفه‌ی خود را فقط ابلاغ می‌دانست و وقتی قدرت گرفت 
و متوجه شد که می تواند با شمشیر مردم را مسلمان کند جنک را 
نیز وظیفه‌ی خود قلمداد کرد.» 

در حالی که این آبه در مد بنه نازل شده است نه در مکه 9 در 
حال ضعف پیامبر. از طرفی نسخ به معنایی که نویسنده منظورش 
را دارد. در آبه روی نداده است. 

در این آیه. بعد از اينکه بحث هدایت را بیان می‌کنند و به 


پیامبر متذ کر می‌شود که توفیق هدایت مردم در توان تو نیست. 
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یعنی تو نمی‌توانی هرکسی را که خواستی مسلمان کنی و به 
هدایت برسانی و این وظیفه تو نیست. بلکه وظیفه تو تنها ابلاغ 
اين پیام به آن‌هاست؛ «در صورت پذیرش با عدم پذیرش توسط 
آنان باز هم بر تو حرجی نیست» این مفهوم آبه است. 

حال اگر کسی بگوید: «چون این آیه وظیفه پیامبر را در 
رساندن رسالت حصر کرده است. پس بر او واجب نیست که نماز 
بخواند. امر به معروف کند. روزه بگیرد. بلکه فقط کافی است که 
خودش آن‌ها را به دیگران ابلاغ کند!!» آیا هیچ فرد صاحب عقلی 
چنین سخنی بر زبان می‌راند که نمونه‌اش را نویسنده شبهه‌افکن 
بیان کرده است؟ 


شبهه: صدقه دادن قبل ازگفت وگو با پیامبر 
شبهه‌ی دیگری که نویسنده عنوان کرده است بحث صدقه 
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«یا آبها اذین منوا (ذا نایم الرسُول فقدموا بیْن بدی تجواکم 
صدقَةٌ ذلک خر لکم و أَطهر فان آم تجدوا فان الله غفور رحیم »۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که می‌خواهید با رسول 
خدا نجوا کنید. پیش از آن صدقه‌ای در راه خدا بدهید» 

را آشفقتم آن تقدموا بیْن یدی تجواکم صدقات قاذ لم تفعلوا و 
تاب ال علیکُم فْأَقیمُوا الصلاةٌ و آنئوا الرکافٌ و آطیغوا الله و رسولهٌ و 
له خبیر بما تعملون)" 


«آیا ترسیدید فقیر شوید. که از دادن صدقات قبل از نجوا 
خودداری کردید؟! اکنون که این کار را نکردید. خداوند توبه شما را 
پذیرفت. پس نماز را برپا داربد و زکات را ادا کنید و خدا و 
پیامبرش را اطاعت نمایید و (بدانید) خداوند از آنچه انجام 


می‌دهید با خبر است». 
که نویسنده آن را نشان از ناآگاهی و تکلیف شاق بر مردم ذکر 
می‌کند. اما پاسخ این شبهه را با مثالی برای فهم بهتر آغاز کنیم: 


۰ مجادله. ۱۲ 
۰ مجادله. ۱۳ 
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روزی شخصی در فضای مجازی نوشته بود:«یک یخچال اضافه 
داشتیم هر چند قدیمی بود. اما به هر حال کار می‌کرد. آن را دم در 
مغازه گذاشتیم و روی آن نوشتیم: رایگان.که هرکس نیاز دارد 
بردارد؛ دو هفته آنجا بود کسی به آن دست نزد. سپس آمدیم روی 
آن نوشتیم. فروشی. در کمال ناباوری دیدیم که همان شب اول آن 


را دزد بدند!» 


این یعنی اموری که پولی باشند نزد ما انسان‌ها ارزش بیشتری 
دارند. 

یک ساندویچ رایگان به ما بدهند. از طعم آن خوشمان نیاید. 
خیلی راحت آن را دور می‌اندازيم. اما اگر بابت آن پول پرداخت 
کرده باشیم. اگر جانمان هم در بیاید به زور تا لقمه‌ی آخر می- 
خوریم. 

بی‌شک هیچ انسان عاقلی منکر این نیست. و این مثال‌ها را 
برای درک بهتر بحث ذکر کردم. 

لذا باید بدانیم. این آیات خواستند به مردم بفهمانند که حرف 
زدن با پیامیر آنقدر هم ساده نیست که گمان می کنید. عده‌ای از 
مردم پولدار (اکثرا افراد پولدار اعتماد به نفس بالاتری دارند) 


می‌رفتند و از نشستن با پیامبر سوء استفاده می‌کردند. که در این 
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صورت در حق فقرا ظلم صورت می‌گرفت؛ همچنین عده‌ای 
منافقانه و از روی چاپلوسی. خود را به پیامبر آویزان می‌کردند. که 
ما چون بیشتر با او می‌نشينيم پس دارای تقوای بالابی هستیم. اما 
با نازل شدن آیه اول. چون بحث پول مطرح شد. فقط افرادی که 
نیاز داشتند. نزد پیامبر می‌رفتند و افراد چاپلوس و منافق و متکبر 
این نشستن را نمی پسندیدند. که باعث مشخص شدن علاقه‌مندان 
واقعی شد. 

اما بعد از آموزش این نکته به مردم. اين بار خدای متعال 
تخفیف قائل شد و این حکم را برداشت. 

حکمت‌های دیگری هم وجود دارد. به تفسیر انوار القرآن 
مراجعه مي‌نماييم چون کامل توضیح داده‌اند: 


«ای موّمنان! هرگاه با پیامبر راز می‌گویید پس نخست پیش از 
نجوایتان صدقه‌ای تقدیم دارید». 


یعنی هنگامی که خواستید با پیامبر(ص) در امری از امورتان به 
طور محرمانه سخن بگویید. باید قبل از رازگویی‌تان با وی. 
صدقه‌ای بدهید. بیضاوی می‌گوید: «در این امر تعظیم و بزرگداشت 


رسول اکرم. بهره و منفعتی برای فقراء نهی از افراط در سوّال 


۳۸۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمودن از رسول خدا. ایجاد تمایز میان مخلص و منافق و دوست‌دار 
آخرت از دوست‌دار دنیاست؛ این «تقدیم صدقه» پیش از رازگوبی 
با پیامبر (ص). «برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است» بعنی: 
«یاک کننده تر است برای نفس‌های شما. زیرا طاعت خدای عزوجل 
در آن می‌باشد»؛ «پس اگر نیافتید. بی‌گمان خداوند آمرزگار 
مهربان است» بعنی: «هر کس از شما چنین صدقه‌ای را نیافت. پس 
در راز گفتنش با پیامبر (ص) بدون تقدیم صدقه. گناهی بر وی 


متر تب نیست.» 


خاطرنشان می‌شود که این معنی بر «واجب بودن تقدیم صدقه 
قبل از رازگویی» دلالت می‌کند. زیرا بخشایش و آمرزش مطرح 


نمی‌شود مگر به سبب ترک واجب. 


تفسیر آیه‌ی دوم: نقل است که چون خداوند آیه قبل را نازل 
کرد. اهل باطل از نجوای خود با پیامبر(ص) دست برداشتند. زیرا 
آنان پیش از نجوای خود صدقه‌ای تقدیم نمی‌کردند و در عين حال 
این کار بر اهل ایمان نیز دشوار می‌آمد. زبرا بسیاری از ایشان به 
خاطر ضعف مالی که داشتند. از رازگویی با رسول خدا(ص) دست 
کشیدند. همان بود که خداوند متعال با نزول اين آیه حکم قبلی را 


از موْمنان برداشت و بر ایشان تخفیف داد. 


۳۸۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آیا ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی را تقدیم دارید؟» 
بعنی: «آبا در صورت تقدیم صدقه از فقر و فاقه ترسیدید؟یا از 


انفاق مال ترسیدید؟ چراکه از بخشیدن مال کراهت دارید». 


مقاتل می‌گوید: «حکم تقدیم نمودن صدقه قبل از نجوی با 
پیامبر(ص) فقط به مدت ده شب جاری بود. سپس منسوخ شد». 
(که نوبسنده در کمال ناآگاهی می‌گوبد هیچ گاه اجرا نشد!) 


«حال که نکردید» یعنی: «حال که امر به تقدیم صدقه پیش از 
نجوی با پیامبر (ص) را اجرا نکردید. به سبب آن‌که این کار بر شما 
سنگین بود»؛ «و خداوند هم از شما در گذشت». زیرا به شما در 
ترک این‌کار رخصت داد؛ «پس نماز را بر پا دارید و زکات را 
بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید» یعنی: اکنون که از سوی 
شما در تقدیم صدقه پیش از نجوی با پیامبر (ص) سنگینی و 
کندی روی داد. پس بر اقامه نماز و دادن زکات و اطاعت خدا و 
رسولش پایداری ورزید؛ «و خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است» 


پس باید مراقب احوالتان باشید. این هم وعده و هم تهدید است. 


حال بعد از تفسیر و فهم صحیح آیه. دوباره شبهه را بخوانیدا 
ملاحظه می‌نمابید که شبهه‌افکن به دور از هر گونه تامل و انديشه. 
آنچه مدنظر خودش می‌باشد را نوشته است. 


۳۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: نسخ لزوم عدالت کامل بین همسران 

شبهه‌ی بعدی نویسنده در مورد بحث چند همسری است. که 
ابتدا آیه‌ای را می‌آورد که معنای آن اینگونه است که «گر ترس 
این را دارید که بین همسرانتان عدالت رعایت نکنید. پس به تنها 
یک همسر اکتفا کنید». 


سپس در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «و هرگز نمی‌توانید میان 
همسرانتان عدالت را رعایت کنید. هر چند که بر آن نیز حریص 
باشید. پس اینگونه نباشد. که از یک طرف تماما دست بکشید. که 
همچون مطلقه سر گشته باشد». 

حال نویسنده ادعا می‌کند که پیامبر ابتدا گفته است اگر 
عدالت دارید چندهمسری را اختیار کنید. و سپس چون مشخص 


شده است که هیچ کس این توان را ندارد بنابراین تخفیف داده 
است و گفته که لازم نیست کاملا هم عدالت داشته باشید. فقط از 


یک طرف تماما روی گردانی نورزید کافی است. 


در پاسخ می‌گوبیم؛ 


۳۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اولا: اين ادعای نسخ را نویسنده با چه دلیلی مطرح می‌کند؟! 
وکدام تفسیر با عالم معتبر به این نسخ اقرار داشته‌اند؟! 

بلکه فقط چیزی را که در ذهنش موجه دیده است. می‌خواهد 
بر این دو آیه تحمیل کند .در حالی که جمع بین آیات به راحتی 
برای هر صاحب عقلی ممکن است. 

له سبحانه و تعالی فرموده است: «اگر ترس دارید که عدالت 
نورزید. لزومی نیست که چند همسری اختیار کنید». (که در 
جاهای دیگر توضیح داده شده است که چند همسری یک درمان و 
جواز است نه یک سنت يا واجب؛ و از فواید آن برای شرایط مریض 
بودن با نازا بودن همسر و همچنین شرایط جنگ‌ها و زندان و کم 
شدن مردان و... می‌باشد؛ به تفصیل بیان شده است و بحث ما 
اکنون این نیست) و در آیه‌ی بعدی فرموده است: «حال که اختیار 
کردید. میندارید که عدالت است؛ بعنی حتی در محبت قلبی نیز 
عدالت و برابری کنید؛ چه بسا در نوبت یکی از همسران آن مرد 
مریض شود. خسته باشد با.... آیا بایستی مرد را به ناعدالتی متبهم 
کرد؟! 


پس آبه‌ی دوم. کمال و مطلق عدالت را نفی می‌کند. که بله. 


هیچ کس. و اگرچه تمام تلاشش را نیز انجام دهد. قادر به عدالت 


۳۸۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تام نیست. بلکه فقط عدالت ظاهری کافی است و لذا هیچ تناقضی 
نیست تا نیازی به مطرح کردن نسخ باشد و هیچ مرجع معتبری نیز 
ادعای نسخ نکرده است و این حکم همواره در میان مسلمین 
مشهور بوده و هست و ادعابی بر نسخش نشده است. 


مورد دیگر اينکه عدالت شرط تعدد زوجات نیست. بلکه واحب 
است بر مرد. و درک این نکته‌ی دقیق نیاز به تفکر دارد. که صد 
البته انتظار درک آن نیز از نویسنده نمی‌رود. 


شبهه: نسخ تحریم رابطه ی جنسی در شب های رمضان 
شبهه‌ی بعدی در مورد همخوابکی با همسران در شب‌های ماه 


استدلال نویسنده به این آبه است: 


(احل لکم لیلهٌ الصیام الرقث ی نسانکم هن لباس لکم وآنتم 
لباس هن علم اللّه آنکم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم وعفا 
عنکم قالان باشروهن وابتغواً ما کتب اللّه تکم وکلواً واشربواً حتی 


ین لکم الیط ایض من الیط الاسوّد من القجر کم تما 


۳/۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


الصیامٌ [لی الیل ولاً تباشروهن وآنتم عَاکمُون فی المساجد تلک 
خدود اللّه قلاً تفربوها گذلک ین له آیاته لاس علّهم یَقُون»۱ 

«آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه داری حلال 
گردیده است. آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید (و دوری از 
آمیزش با یکدیگر برایتان بسی رنج‌آور است). خداوند می‌دانست 
که شما (از لذائذ نفسانی می‌ کاستید و معتقد بودید که شب‌ها بعد 
از بخواب رفتن . همخوابگی با همسران حرام است و) بر خود 
خیانت می‌کردید. خداوند توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. 
پس هم‌اکنون (که با نس صریح. همخوابگی آزاد است) با آنان 
آمیزش کنید و چیزی را بخواهید که خدا برایتان لازم دانسته است 
(همچون بقای نسل و حفظ دین و آبرو و پاداش اخروی). و بخورید 
و بیاشامید تا آن گاه که رشته بامداد از رشته سیاه ( شب ) برایتان 
از هم حدا و آشکار گردد. سپس روزه را تا شب ادامه دهید. 
همخوابگی با همسران در تمام شب‌های روزه‌داری حلال است 
(لیکن) وقتی که در مساجد به (عبادت) اعتکاف مشغولید. با آنان 


همخوابگی نکنید. این (احکام روزه و اعنکاف) حدود و مرزهای 


۰ البقره. ۱۸۷ 
۳/۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


الهی است و بدان‌ها نزدیک نشوید. خداوند این چنین آبات خود را 
برای مردم روشن می‌سازد. باشد که پرهیزگار شوند». 

و نویسنده می‌گوید: «اگر این حکم از طرف خدا بود از همان 
ابتدا می‌دانست که این حکم محال است و چنین نمی گفت پس این 
از طرف انسان است!». 

بازهم از همان مقدمه‌ی غلطش استفاده کرده است که حنما 
باید نسخ ناشی از جهل و خطا باشد. حال آنکه چندین مورد از 
فواید و اهداف نسخ را به تعیین برشمرديم. که بطلان استناد بوچ 

همانگونه که علمای اصول نیز اشاره دارند. و البته بر هر صاحب 
تنبیه و گاهی اختیار. 

نسخ نیز گاهی حکم را سخت‌تر می‌گرداند. و گاهی راحت‌تر و 
گاهی نیز اختیار می‌دهد که چه فوابدی دارد (من جمله تشخیص 
اهل ایمان راستین از بقیه و...) که در ابتدای بحث ذکر شد. 

و اینجا نیز اهل تفسیر اشاره فرموده‌اند. که ابتدا جماع با 


همسران از افطار تا قبل از نماز عشا جایز بود. و حال آن که بعضی 


۳۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از صحابه به خاطر خستگی کارهای روزمره به خواب می‌رفتند و 
این حکم هم برای خودشان و هم همسرانشان گران بود. و وقتی 
که در این کار افتادند. گریان به سوی رسول اللّه صلی اللّه علیه 
وسلم آمدند و اینجا بود که این آبه نازل شد و تخفیف داده شد که 
صحابه بسیار خوشحال شدند. 

آیا این نمی‌تواند نوعی تشویق به خاطر آن اهتمام صحابه به امر 
و نهی پروردگار باشد. که بر هر عاقلی هویداست از بهترین روش- 


های تربیتی است؟! آری. اینگونه بود که نسلی تاربخی چون 
صحابه به بار آمدند تا شاهد بر جهانیان باشتد. اما کسی که بر 


چشم و دلش مهر نهاده‌اند. متوجه نخواهد شد. 


شبهه: قبول حکم دوره ی قبل از اسلام و نسخ بعدی 
آن. تبصره با نسخ؟! 


نو بسنده. ابتدا این آبه را می آورد: 


۳۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مر هام لها ۵ 2 
۶ 


و الذین پتوفون منکم ویذرون آژواجاً و صیةٌ أزواجهم متاعاً 
ی الحول غیر |خراج فان ها ی هن 
آنفسهن من مَغروف وال عَزیز حکیم) ! 

«و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار می‌گیرند و همسرانی 
را از خود به جای می‌گذارند. ( فرمان خدا این است که ) باید برای 
همسران خود وصیّت کنند. که تا یک سال آنان را (با پرداخت 
هزینه زندگی) بهره‌مند سازند. به شرط این که آنان (خودشان از 
خانه شوهر) بیرون نروند. پس اگر بیرون روند هر کار پسندیده‌ای 
که نسبت به خود انجام دهند ( از قبیل ازدواج مجدد ) گناهی بر 
شما نیست. و خداوند توانا و حکیم است». 


و می‌گوید این قانون جاهلیت بوده است که زن پس از فوت 
شوهر بایستی یک سال در خانه‌ی همسر می‌نشست و چون پیامبر 
یک انسان است. ابتدا این قانون را قبول کرد. اما بعدها با این حکم 
جدبد. نسخش کرد: 

(و آلذین یتوقون منکم ویذرون آزواجاً یترصن بآنشسهن ربعة 
آشهر وعشراً قذا بلَفن أجَلَهُن فلا جناح عَلَیِکُم فیما قعلن فی 
آنفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبیر »" 


۳ 


۰ البقره. ۲۴۰ 
۳۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و کسانی که از شما ( مردان ) می‌میرند و همسرانی از پس خود 
به جای میگذارند. همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه‌روز انتظار 
بکشند (و عده نگاه دارند). و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند 
و آن را به پایان بردند. گناهی بر شما نیست که هر چه می‌خواهند 
درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند (و اعمالی موافق با 
شرع از ایشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند ) . و خدا 
از آنچه می‌کنید آگاه است». 


اگر نویسنده, به برخی از تفاسیر معتبر همچون تفسیر ابن کثیر 
مراجعه می‌کرد. برایش واضح می‌شد که قول قوی‌تر این است که 
در اینجا اصلا نسخی در کار نیست. اما به محض دیدن اقوال بعضی 
از اهل علم مبنی بر نسخ. انگار که گمشده‌اش را پیدا کرده تا به 
هر نوع که دوست دارد با ذهن مخاطب بازی کند. 


به همین خاطر است که در بسیاری از قوانین امروزی چنین 
سبکی رایج است. مثلا در ایران بعد از بیان برخی مواد دستوری 
تبصره‌های آن بیان می‌شوند. که یکی از علل آن عام و کلی بودن 
مفاد ماده است. که قانون‌گذار که بنا بر ضرورت‌هایی برخی از افراد 


تحت حکم را از دابره شمول آن خارج کند. برخی از این موارد با به 


۰ البقره. ۲۳۴ 
۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کار بردن ادات استثناءء مانند: « به غیر از»» «مگر اینکه». «لا 
اينکه ». «به جز» انجام می‌شود. اما گاه نوبسندگان قانون این امور 
را از طریق آوردن تبصره. پیش‌بینی کرده‌اند. 

تفسیر صحیح آبات اینگونه است. که بدون اختلاف میان امت. 
عده نکه داشتن برای شوهر ۴ ماه و ده روز است که همان حکم 
آبه‌ی دوم است. اما کدام قسمت از آیه‌ی اول این را نقض کرده 
است و با متضاد این است؟! 

بلکه در آیه‌ی اول با لفظ (وصية لازواجهم» فرموده است؛ 
خوب مگر عده نکه داشتن با وصبت است؟! 

بلکه همانگونه که اللّه به وصیت برای فرزندان توصیه فرموده 
زنانشان تا یک سال در همان خانه‌ای که بوده‌اند. بمانند. که 
آوارگی پس از اتمام عده. بر ایشان. مصیبتی دیگر نشود. 

زیبایی این تفسیر بر هر اهل انصافی پیداست اما چه کنیم که 
بعضی‌ها آفتاب دیدن را مکروه می‌دانند. 

حال اگر هم بالفرض قول علمایی را که قایل به نسخ هستند. 
قبول کنیم (که ایشان نیز عمدتا ادعای نسخ با آیه‌ی مواربث 


۳۹۴ 
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کرده‌اند و نه اين آیه‌ی مورد اشاره‌ی نویسنده که قصد نداریم بر 
این بحث تفصیل دهیم؛ اما از بی‌شمار ادله‌ی ما برای ناآگاه و اهل 
فن نبودن نویسنده است) باز هم. با آن همه نکاتی که در ابتدای 
فصل راجع به نسخ و فواید تربیتی آن ذکر کردیم. به راحتی قابل 
حل است. 


شبهه: آیا همره سختی» آسانی است؟ 

(ان مع العسر یسرا)" 

نویسنده ما می‌گوید: «اما در بسیاری موارد تلاش به موفقیت و 
آسایش منجر نمی‌شود و بعضی سختی‌ها در تمام عمر ادامه دارند. 
آیا همه‌ی کسانی که سعی می‌کنند به آموزش عالی برسند. موفق 
می‌شوند؟ آیا تمام بیماری‌ها بهبود می‌یابند؟». 


پاسخ: 
این سخن. به مانند این است که کسی بگوید: «دارو سبب 


شفاست». بعد شخصی مانند نویسنده ماء بر متکلم ایراد بگیرد که 


۰الشرح. ۶ 
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خیر اینطور نیست. بودند کسانی که دارو را هم بکار بردند اما شفا 
نیافتند. آیا هیچ انسان عاقلی چنین ایراد می‌گیرد؟! ما انسان‌ها 
بوسیله زبان. و تحلیل آن بوسیله عقلمان. قادر به درک سخن 
مخاطب هستیم و حتی گاهی اوقات بدون اينکه مخاطب برخی 
تخصیصات و استثناء‌ها را بیان کند. ما متوجه آن خواهیم شد. زیرا 
آن امور چنان واضح و معقول است و به عنوان یک اشتراک فهم در 
بین همگی افراد وجود دارد. به همین خاطر است که نیازی نیست 
بگوییم: «دارو سبب شفاست». اما برای اينکه مخاطب ما دچار 
اشقباه تشونه بگویيم البته برخی افزاد داور هم مصرف کرده‌انده آما 
شفا نیافته‌اند!! 


از طرف دیگر کجای این آیه فرموده است. هرکس برای هر 
رسیدن به هر چیزی تلاش کند. حتما به آن خواهد رسید. تا 
بکوبیم آبا همه‌ی کسانی که سعی می‌کنند به آموزش عالی برسند 
موفق می‌شوند؟! 


چند شبهه و جواب آن‌ها 


نویسنده چند آیه را به عنوان شبهه بیان می‌کند: 


۳۹۶ 
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لیس للانسان الا ما سعی )۱ 


«برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست جز آنکه خود کرده است و 


برای آن تلاش نموده است». 


ایرادی که نویسنده بر اين آیه می‌گیرد. این است که طبق این 
آیه انسان. تنها نتیجه‌ی تلاشش را می‌بیند. اما نویسنده می‌گوید: 
خیر. این گونه نیست. بلکه بسیاری از کارها و استعدادهای انسان 
ناشی از شرایط زندگی و محیط پرورشش است. پس این کلام 
نشان از هل و عدم دقت دارد!!! 


للم هد 


و ذا أَذفنا ناس رَحمَةً فرحوا بها وان تصبهم سینةٌ بما قدمّت 
یدهم ٍذا هم نون ۲ 

«هرگاه به مردمان مرحمتی بکنیم و نعمتی برسانیم. از آن 
سرمست و مغرور می‌گردند. و اگر رنج و بلایی به خاطر کارهایی که 
کرده‌اند گریبانگیرشان شود. فوراً ( از رحمت خدا ) مأًیوس و ناامید 


می‌گردند». و می‌گوید این حکم در مورد تمام انسان‌ها برقرار 


نیست پس نشان از عدم دقت است!!! 


۰ النجم ۶۲ 
۰ الروم ۳۲۶ 


۳۹۷ 
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ِ 


(و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیباً الیه ثم اذا خوله نعمة مُْه 
نسی ما گان یو یه من قبْل وجَعل للّه آنداداً لْضل عن سبیله 

«هنگامی که گزندی متوجه انسان می‌گردد. پروردگار خود را به 
فریاد می‌خواند و تضرع کنان رو به درگاه او می‌آورد. سپس هنگامی 
که نعمت بزرگی از جانب خود بدو داد (و شقاوت او را به سعادت. و 
ناخوشی وی را به خوشی تبدیل کرد) خدا را که قبلاً به فریاد 
می‌خواند. فراموش می‌کند (و گزند را از باد می‌برد و به ترک دعا 
می‌گوید) و خداگونه‌هایی را برای خدا می‌سازد تا (هم خود را و هم 
مردمان را بدان) از راه او به در برد و گمراه کند. ( ای پیغمبر! به 
چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند شو (و با آن 
خوش بگذران. اما بدان که) تو از دوزخیانی». 


و باز می‌گوید: «اين حکم همواره و در حق تمامی افراد برقرار 
نیست». 


ِ ام رم و 


(اٍن الانسان کفور )۲ 


۶.. الزمر. ۱۸ 
۰ الحج, ۶۶ 
۳۹۸ 
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«به درستی که انسان بسیار ناسپاس است». 


نان نی آن رآ اسفنی) 

«به درستی که انسان سرکش است. همین که خود را بی‌نیاز 
ببیند.» 

و می‌گوید: «در این آبات از ادات تاکید نیز استفاده شده است 
نیستند و تجربه نشان داده با پیشرفت مادی و غنای بشر. تجاوز و 
سرکشی بشر کمتر شده است. هر چند که غنا یکی از اسباب 


سرکشی هست!!» 


در جواب کلیه‌ی این شبهات وارد شده. این گونه پاسخ 
می‌دهيم که اولا: راست گفته‌اند اعراب که (و من المعضلات 
توضیح الواضحات). یعنی: «توضیح دادن موارد واضح از جمله 
معضلات است» البته اگر نوبسنده نگوید این حکم کلی نیست و 
ناشی از عدم دقت است. در انی: گویا نویسنده کاملا از فضای 


متون تربیتی و قضایی بی‌خبر است و قرآن را یک کتاب ریاضی 


1 الشرح. ۶ 
۳۹۹ 
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وجود تبصره و استثناء بر کسی پوشیده نیست. 


ثالثا: این موارد. در متون تربیتی نیز واضح است؛ به اشعار و 
ضرب المثل‌های اقوام مختلف بنگریم: 


- «توانا بود هر که دانا بود. ز دانش دل پیر برنا بود» 


اگر کسی بر صاحب این شعر ایراد بکیرد. که خیر چه بسیار 
انسان‌هایی می‌شناسیم که دانش نیز دارند. اما توان زندگی خوب و 
یا برخورد مناسب و... ندارند. و لذا این شعر تو ناشی از بی‌دقتی 
است. آیا جز خنده با جواب دیگری روبه‌رو می‌شود؟! 


۲- «مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب. به راحتی نرسید 
آن که زحمتی نکشید» 


شخصی بباید و بگوید: «خیر؛ چه بسیار افرادی که بدون زحمت 
و با کارهای دیگر و شرایط محیطی و ورائت و... به جاهای والایی 
رسیدند. دقیقا به مانند استدلال!»؛ و لذا این کلام ناشی از جهل و 


عدم اهتمام نویسنده است! 
اگر اینگونه باشد. آبا چیزی از متون ادبی و تربیتی می‌ماند؟! به 
قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. 


۴+۰ 
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۳- «مزن بر سر ناتوان دست زور. که روزی در افتی به پایش 
چو مور» 

طبق منطق نویسنده این غلط است. و تمامی مردمانی که قرن- 
هاست با اين کلام و امثال این‌ها زندگی کرده‌اند. غلط دانسته‌اند و 


بی‌دقت بوده‌اند به جز جناب نویسنده! 

و این بود که گفتیم «و من المعضلات توضیح الواضحات». 

حال شاید شخصی ایراد بگیرد. که تو داری کلامی که ادعای 
خدایی بودنش را داری با کلام انسان ممکن الخطا و محدود مقایسه 
می‌کنی؟! 


م ی گوبیم: 


اولا: این مقایسه نبود و فقط آوردن مثال برای تقریب ذهن بود. 
و الا؛ حاشا که کلام مخلوق را به کلام خالق قیاس کنیم و تحدی 
قرآن ما همچنان می‌تازد. 

اما مخاطب انی قرآم نبة انسان است و.همانگوته که انشسام با 
مثال‌هایی که آوردیم. لذت می‌برد؛ و قرن‌هاست برای نصیحت و 
شیوایی و رساندن بهتر مقاصد کلامش در تربیت از آن استفاده 
می‌کند؛ قرآن نیز که از علم مطلق الهی سرچشمه گرفته است. به 


۴۰۱ 
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بهترین وجه. این ویژگی انسان را مد نظر قرار داده است. به 
نویسنده‌ی مجهول ناشی از عدم دقتش می‌داند. بیشترین نقش را 
در مواعظ و نصایح دارند و مخاطب از آن لذت می‌برد. و یک بحث 
فرعی را که بشر امروزی سرکشی و عصیانش کمتر شده است. با 
این که محل بحث ما نیست. اما ناپسند نمی‌دانيم که فقط من باب 
یادآوری از نویسنده خواهشی داشته باشیم که در آمار کشته 
شده‌های جنگ‌های جهانی. خاورمیانه. ویتنام و هیروشیما. 
اختراعات بمب‌های اتم و تزار و ازدواج هم‌جنس‌گرایان و رابطه‌ی 
جنسی با محارم و حیوانات را مقداری از نظر بگذارند. شاید مفید 


واقع شود. که در سایه‌ی دوری از دین بشریت را به کجا برده‌اند؟! 


شبهه: خاص و عام 
(و وصیتا لانسان بولدنه |ٍخساناً حملنه مه کرهاً و وضعنه کرهاً 
وحمله وفصاله تلائون شهراً ی اذا بلغخ آشده وبلغ آربعین سة 


قال زب آوْزغنی آن کر نغمتک التی تفت علی وعلی والدی 


۴۰۲ 
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ك 


وآن أعَمل صالحاً تزضاه وأصلح لی فی ذریْتی ای ثبت ایک وانی 
لین 

«ما به انسان دستور می‌دهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند. 
چرا که مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند. و با رنج و 
مشقت وضع می‌کند. و دوران حمل و از شیر بازگرفتن او سی ماه 
طول می‌کشد. (آن گاه دوران سخت مراقبت و پاسخگویی به نازها 
و نیازهای کودکانه و جوانانه و مخارج ازدواج و تهیّه کار و مسکن و 
غیره فرا می‌رسد) تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقلانی 
می‌رسد. و به چهل سالگی با می‌گذارد. (بدین هنگام انسان لابق و 
باایمان رو به آستانه آفریدگار جهان می‌کند و) می‌گوید: پروردگارا؛ 
به من توفیق عطاء فرماء تا شکر نعمتی را به جای آورم که به من و 
پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای. و کارهای نیکویی را انجام دهم. که 
می‌پسندی و مایه خوشنودی تو است. و فرزندانم را صالح گردان و 
صلاح و نیکویی را در میان دودمانم تداوم بخش. من توبه می‌کنم و 
به سوی تو برمی‌گردم. و من از زمره مسلمانان و تسلیم‌شدگان 
فرمان بزدانم». 


1 لقمان. ۱۴ 
۳.۳ 
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که ایراد وارد می‌کند که چه بسا تمامی انسان‌ها این دعاها را 
نگویند! و همچنین آوردن سن ۴۰ سالگی در اینجا ناشی از یک 
فهم نادرست است که انسان در ۴۰ سالگی به تکامل عقلی 


در پاسخ میگوییم: 


چیزهایی که قبلا گفتیم: بنیاد شبهه‌ی اولت را بر باد ریخت. که 
اگر این گونه باشد باید فاتحه‌ی تمامی متون تربیتی و قضایی را 
خواند. و همگی را به صورت ریاضی درآورد تا نوبسنده خوشحال 


شود! 


تصور کنید پدری به فرزندش می‌گوید: «پسرم مطمئن باش تو 
نیز روزی به صحبت من می‌رسی و می‌گویی پدر خدایت رحمت 
کند که چقدر دانا و فهیم بودی». حال بگوییم: شاید این پسر به 
این حرف رسید و شاید هم نرسید. و چه بسا اگر رسید دقیقا این 
جمله‌ی «پدر خدایت رحمت کند که چقدر دانا و فهیم بودی». را 
نگوبد. پس این نشان از بی‌دقتی پدر دارد! 

و تمامی این‌ها با از یک ناآگاهی و یا یک تعصب کور سرچشمه 
می‌گیرد. که نمی‌داند کلیه‌ی این‌ها از اصول تربیتی و اقناع مخاطب 
و تحت تأثیر قرار دادن اوست؛ کما اينکه همان مثال پدر و با مثال 

۴.۴ 
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استاد و شاگردان که به کرات می‌گوید: «الان گوش ندید اما آخر 
ترم خواهید گفت که ای کاش گوش می‌دادیم». بسیار متداول است 
اما نمی دانم چگونه است که برای قرآن که نقش اساسی در تربیت 
اجیال و اعصار دارد. عیب است! 


اما در مورد شبهه‌ی دوم. که این ۴۰ سالگی ناشی از 
برداشت‌های قدبمی است. می‌گوییم: اولا: چه کسی گفته است که 
انسان قبل از ۴۰ سالگی ناکامل و ناقص العقل است؟! اگر ابنگونه 
بود که بابستی سن تکلیف را ۴۰ سالگی قرار می‌دادند؟! راستی 
چرا پیامبر صلی اللّه علیه وسلم اسامه‌ی ۱٩‏ ساله را فرمانده‌ی سپاه 


قرار می‌دهند؟! 


و این‌ها همگی دلایلی بر ناصواب بودن برداشت‌های جبهه- 
گیرانه‌ی نوبسنده. از این آبه هستند. وانگهی. آیا تا به حال عالمی 
گفته است که افرادی که به ۴۰ سال نرسیده‌اند. نباید این دعا را 
بخوانند تا این ادعای حصر که نویسنده کرده است. وجبهی پیدا 
کند؟! 


اما این چهل سال چرا آمده است؛ می‌گوییم. طبق مثال‌ها و 
است. گویی اه عزوجل به ما می‌نمایاند که شاید اکنون برایتان 


۴۰۵ 
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مقداری تفکر در زحمات پدر و مادر و شیر دادن و همچنین تفکر 
جریان زندگی قرار گرفتید و از این شور جوانی افتادید. آن‌گاه 
هست که بهتر متوجه می‌شوید و این سن چهل سالگی نیز از باب 
نماد است و هیچ شخصی برداشت انحصار از آن نکرده است. 

این را فاکتور می‌گیریم که بعضی از اهل علم مسلمان (همچون 
دکتر کحیل) حتی برای این بحث چهل سالگی ادعای معجزه نیز 
کرده‌اند مبتنی بر مقالات علمی؛ کافی است عبارت: 

6 ۸۱۵۵۱۵ (ا که۲باا۵ه اب ۵۱ ص5۳2 را سرچ کنید. 

البته همانطور که عرض شد. جواب برای شخصی که عناد نکند. 


واضح بود و لزومی به ورود در این وادی نیست. 


شبهه: نسخ اول سوره به آخر سوره 

که خلاصتاً می‌گوید: در ابتدای سوره مزمل فرموده است: 
«نصفی از شب و با اندکی بیشتر و با اندکی کمتر از آن را در خواب 
مباش و نماز شب بگذار». 


۳.۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و در آخر سوره می‌فرماید: «پروردگارت می‌داند که تو (ای 
پیامبر) و بعضی از اطرافیانت. چه بسا دو سوم. و يا یک سوم شب 
را به پا خیزید و در میان شما افراد مریض و .... موجود است و لذا 
هر مقدار که برایتان ممکن است. نماز شب بر پای دارید». 


پاسخ: 

ابتدا بایستی گفت: واقعا کاش نویسنده مشخص می‌کرد که 
حسابش با خودش چند چند است؛ چرا که به کرات می‌گوید که 
این دستورات از پیامبر بوده است و چون بر مردم سخت می‌آمده. 
آن‌ها را لغو می‌کرده است؛ خوب در میان امت اسلامی مشهور 
است که نماز شب بر رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم واجب و بر 
بقبه مستحب است. پس این دیگر چه منطقی است که معاذ الثه 
طبق افاضات نویسنده. پیامبر قانونی به این سختی برای خودش 
قرار دهد؟! 


تعصب انسان را به چه وادی‌ها که نمی بر د! 


و توجه کنید که در آیات آخر می‌فرماید: «نو و قسمتی از 
اطرافیانت». یعنی واضح است که آن افراد. از باب تقوا و ورعی که 
داشته‌اند اینگونه بر خود سخت گرفته‌اند و حتی در روایات موجود 


۴۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


است که بعضی‌ها از ترس این‌که خواب بمانند. کل شب را به 
بیداری سپری می‌کردند؛ حال آبا از این تربیتی‌تر و منطقی‌تر 
هست که الّه سبحانه و تعالی. به تشویق این تقوای صحابه 
تخفیفی بر ایشان حاصل کند؟! آن اللّه که خود را شکور وصف 
می کند. 

چه تربیتی از این بالاتر که. ای اصحاب پیامبر. شما و تلاشتان 
از دید اللّه دور نیستید. و اللّه عزوجل اذیت شدن شما را دوست 
ندارد. بلکه می‌خواهد نسلی بی‌نظیر برای تمام جهانیان پرورش 
دهد. پس اللّه سبحانه و تعالی. ارحم الراحمین بر شما تخفیف 
حاصل کرد. تا بدانید که هر کس با او صادق باشد. اللّه نیز کریم و 


شبهه: نسخ حق تقاته 

9 دیگری نیز راحع به دو آبه است. که در اولی فرموده است: 
«نقوای اللّه را آنگونه که حق آن است داشته باشید» و در دیگری 
می‌فرماید: «نا حد توانتان تقوای الهی را داشته باشید». 

پاسح: 


۴۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تمامی توضیحاتی که در شبهه‌ی قبل گفتیم در اینجا نیز صادق 
است که بحث تشویق صحابه است. که هیچ شخص عاقلی آن را 
انکار نمی کند. همانگونه که در مقدمه‌ی فصل اشاره شد. چه بسا 
برداشت شخص با مراد شارع متفاوت باشد اصلا؛ یعنی اللّه می- 
فرماید: «نقوای پروردگار را آن گونه که لابق و حق آن است. به 
جای آورید» حال یک صحابی. با شدت ورع خودش مثلا می‌آید و 
به حدی در نماز و روزه جدیت به خرج می‌دهد که چه بسا در 
کارهای دیگر برایشان مشکلاتی پیش آید (کما اينکه به کرات در 
روایات و اخبار موجود است) و لذا اللّه عزوجل با آیه‌ی دوم. 
تصحیح برداشت می‌کند. که اللّه سبحانه و تعالی. بر هیچ کس 
بیشتر از توانش حکم و تکلیف نمی کند. 

حال کجای این طعن و بدی است. قضاوت با خواننده و وجدان 
نویسنده. البته اگر موجود باشد. زیرا که بنا به همین آیات نباید به 
بیشتر از توان شخص. تکلیف کرد. 

جالب است بعد از بحث نسخ. نویسنده به سراغ خاص و عام 


می‌رود و حق به جانب. برای زبان تعیین تکلف می‌کنند و 
می‌فرماید که نباید خاص و عام در قرآن باشد. چرا که این نشان از 


حهل و عدم دقت دارد. 


۴۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در حالی که یکی از اسلوب رایج و مفید. بیان بسیاری از مسایل 
بیان آن‌ها بصورت خاص و عام است بخصوص در مورد بیان احکام 
و قوانین. 


۴۷۰ 
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فصل ۴: ابهام در فر آن (محکم و متشابه) 


نویسنده: فاروق رضایی 


در این فصل «سپها» ادعا نموده که یکی از مشخصات قر آن. 
فخود اتهامات قراواناز در آن ات و هاتوک آباتی که بضورت 
مطلق قرآن را روشن, آشکار و هدایتگر می‌دانند. در مقابل آیه ۷ 
سوره‌ی آل عمران که آبات را به دو وصف محکم و متشابه نام می- 
برد و ذکر چند آیه که در تفسیرشان اختلاف است. ادعای وجود 
تناقض در قرآن را دارد.۲ 

اما ابتدا بیان کنیم که آیاتی که قرآن را با وصف آشکار و روشن 
بیان کرده‌اند. شکی در آن‌ها نیست؛ اما این وضوح برای هر کس با 
هر درجه‌ی فهمی. یکسان نیست. 

حال ممکن است شخصی بگوید: قیدی در اين آبات ذکر نشده. 
چگونه می‌خواهید آن‌ها را مقید کنید؟ 


۱ .نقد قرآن سهاء فصل ۴. ص ۲۴۷ 
۲ نقد قرآن سهاء فصل ۴. ص ۲۴۹ 
(ض 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در پاسخ می‌گوییم: بعضی از قیود نیازی به ذکر ندارند. بلکه 
عقلاً وجود دارند. به این مثال‌ها توجه فرمایید: 

شخصی می‌گوید: درس ریاضی. درس شیرین وآسانی است. 

خوب این یک سخن مطلق و بدون قیدی است. اما مخاطب 
عاقل می‌داند که منظور کسی است که این درس را بخواند و تمرین 
کند. نه هر کس دیگری! و هیچ‌گاه با ادعای یک شخص ناآشنا به 
علم رباضی که حساب بلد نباشد. نمی‌گویند که آن شخص دروغ 
گفته‌است و ریاضی درس شیرینی نیست. 

اما مثالی دیگر: 

شخصی کتابی به زبان لاتین در دست دارد و می‌گوید: این 
کتاب بسیار واضح و شیوا نوشته شده است .حال آیا برای کسی که 
زبان لاتين بلد نباشد. چنین است؟!! خوب چنین قیدی از کجا 
آمد؟!!! 

و مثال‌های زیادی در این باره وجود دارند که نیازی به 


رز 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حال قرآن نیز چنین است. کلامی است جامع. و برای همه‌ی 
طیف‌های جامعه. روشن. آشکار و هدایتگر است. اما ابتدایی‌ترین 
قبدش. آشراف بر علوم عربی است. و هیچ شخص عاقلی نمی تواند 
ادعا کند. کسی که عربی نمی‌داند. باید بدون مراجعه به شخصی 
دیگر و باخواندن این کتاب عربی. حتماً آن را بفهمد!!. 

اماء اکنون که مشخص است که شبهه‌اندازی «سپها». در رابطه با 


تناقض در قرآن. واهی 9 بی‌اساس است. به بیان «محکم» 9 
«متشابه» می پر داز یم. 


چنانچه در سر تیتر مشخص است. موضوع اصلی این فصل. ایراد 
گرفتن از وجود «متشابهات» در قرآن است. «سها» می‌خواهد با 
دست‌آویز قرار دادن آیه‌ی ۷ سوره‌ی آل‌عمران. به تأّیید سخنان 
خود بپردازد؛ و حال ما با یاری اللّه متعال. با بررسی موضوع 
«محکم» و «متشابه» در آیه ۷ سوره‌ی آل‌عمران. واهی بودن اصل 
شبهه‌ی وارده را برای کسانی که جوبای حقیقت هستند. بیان 


می‌کنیم. 


«محکمات» قرآن. بخش اصلی و «مادر قرآن» هستند و برای 
رفع ابهام از «متشابهات» باید به آن‌ها رجوع کرد؛ چنانچه در آیه 


۴۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ذکر شده است. اگر به آباتی که علما آنان را «متشابه» می‌دانند. 
توجه نماییم» مشخص می‌شود که این آیات عموماً در ظاهر 
کلماتشان. واضح و روشن هستند. بعنی دارای ترحمه‌ای مشخص 
هستند. اما به علت‌های عارضی, دارای تشابه معنایی هستند. نه 
اینکه ذاتاً مبهم باشند. 

حال مثال‌هایی همراه با توضیح بیان می‌کنیم که نه تنها 
«متشابه» بودن آن‌ها نقصی نیست. بلکه معنی آن‌ها. که لازمه‌ی 
هدابتگری این آیات می‌باشد. مشخص است. فقط نمی توان با بقین 
گفت که تنها همین معنی مراد است و بس. 

حروف مقطعه: الم. الر. کهبعص و.... که قول راحح در مورد این 
حروف آن است که نوعی تحدی است. که قرآن از همین حروف 
معمولی و رایج تشکیل شده است. حال کسانی که ادعا می‌ کنند که 


قرآن ساخته‌ی دست بشر است. مانند آن را بیاورند. 


۳۴ 
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آیات صفات باری تعالی. چون ذهن انسان گنجایش درک کردن 
ذات اللّه را ندارد. پس به معنی ظاهری آیات ایمان داریم و کیفیت 
آن‌ها را نمی‌دانيم. ویس کمثله شیء و هو السمیع البصیر)! 

این یکی از آیات محکمی است که بقیه آبات «متشابه» را 

«هیچ چیزی همانند اللّه نیست(و نه او در ذات و صفات به 
چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند . و نه چیزی از چیزهای 
آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا 
است.» 

الّه سبحانه و تعالی می‌فرماید: هیچ چیزی همانند اللّه نیست و 
با این وجود «شنوا» و «بینا» است. 

حال ما به «شنوا» و «بینا» بودن و بقیه‌ی صفات که در آیات 
دیگر آمده‌اند. ایمان داریم. اما طبق اين آیه‌ی محکم (لیس کمثله 


شیء). می‌دانيم که صفاتش مانند صفات مخلوق نیست. 


۱. سوره‌ی شوری. آیه ۱۱ 
۴۱۵ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


اخبار غیبی چون: بهشت. جهنم و ملائکه و... به نوعی دارای 
«تشابه» هسنند چرا که تا آن‌ها را نبینیم. مراد دقبق آن‌ها 


مشخص نیست و ما به خبر آن ایمان داریم. 

و امّا آبات علمی. مانند مراحل تکمیل جنین در رحم مادر و... را 
هم به نوعی می‌توان در مقطعی. «متشابه» دانست. چرا که قبل از 
اختراع وسایل و ابزار اندازه‌گیری دقیق. دفٌأت آن‌ها پوشیده بوده 
و مسلمانان به کلیات خبر در مورد آن‌ها ایمان داشتند. اما حال با 
این ابزار بصورت عینی و دقیق مشاهده شده‌اند. 

حال سوالی پیش می‌آید که سها نیز بدان اشاره کرده است. 
آنجا که می‌گوید: محمّد از پیروانش می‌خواهد که تسلیم محض و 
بی‌قید و شرط همه قرآن گردند و بدون هیچ فکری آن‌ها را 
بپذ برند: چگونه مسلمانان به آبات متشابه ایمان دارند؟ 

جواب: قر آن از همه لحاظ معجزه است. می‌توانید به نقد سایر 


فصول کتاب مراجعه نمایید. تا به معجزه بودن قر آن پی ببرید. 


۱-نقد قرآن سها. فصل ۴. ص ۲۴۹ 
۳۶ 
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هنگامی که به معجزه بودن قرآن اعتراف کنیم. که چاره‌ای جز 
این برای اهل انصاف وجود ندارد. به اخبار غیبی و مواردی که راهی 
برای درک آن‌ها با حواس وجود ندارد. ایمان می‌آوریم. 

اما نه بی‌چون و چراء بلکه خود آیه می‌فرماید: (الراسخون فی 
العلم» و در آخر آن (أولوالألباب». یعنی انسان‌هایی که بسیار به 
دنبال یادگیری علوم هستند و دارای قوه‌ی تفکر و تدبر هستند. 

حال خوانندگان خود قضاوت نمایند؛ آیا این به صراحت تشویق 
و تحریک برای دانش‌اندوزی و تأّمل و تفکر است. یا امر به تبعیت 
بی‌چون و چرا؟!!! 

اما آیاتی که به عنوان مثال برای ابهام در قرآن آورده است 
بررسی می‌کنیم: 

ابتدا سه آیه اول سوره صافلاّات را آورده است و می‌گوید که 
مفسلیآرین نظرهای متفاوتی دارند و معنی دقیقی ندارند.! 


نب 


و الصافات صفاً)" 


۱ سهاء ۰۴ ۲۵۰ 
۲ سوره صافات. آبات اتا ۲ 


۴۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«قسم به آنان که (در مقام عبودیأت و انقیاد) محکم صف 
کشبده‌اند!» 

(قالزاجرات زجرا) 

«و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند!» 

«فالتالیات ذکرا) 

«و قسم به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می‌کنند!» 

چنانکه می‌بینید کلمات به کار رفته در آبات کاملاً عربی و در 
کتب لغت دارای معنی روشن و واضحی هستند. اما آیات». صفت 
هستند و اشتراک چند گروه در صفتی. محال نیست تا برایمان 
شبهه شود. یعنی می‌تواند شامل ملائکه. عالمان و با رزمندگان 
شود و خللی در معنی پیش نمی آبد. 

الا مسأله مهم در قسم و سوگند آن چیزی است که به خاطرش 
سوگند یاد می‌شود که کاملاً واضح است: 

(ٍن هکم واحد)! 

«قطعاً معبود شما یکی است (نه بیشتر).» 


۱. سوره الصافات. آیه ۴ 
۳۸ 
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چنانچه می‌بینید «کارگروه الحادی سها» در اینجا هم قصدی 
جز تلییس و پوشاندن حق نداشته است. 

و الا مثال بعدی که آورده است سوره ذاریات آیات ۱ تا ۱:۴ 

«والّاریات روا" 

«سوگند به بادها! که (ابرها را برمی‌انگیزند و به این سو و آن 
سو برابر فرمان بزدان می‌برند و) به سرعت پراکنده می‌دارند.» 

«و سوگند به ابرهایی که بار سنگینی (از باران) را با خود برمی- 
دارند!» 

(فالجاربات بسرا) 

«و سوگند به کشتی‌هایی که ساده و آسان (در آب‌های 


رودخانه‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها) روان و در حرکتند!» 


. سهاء فصل ۰۴ صفحه ۲۵۱ 
۲ سوره ذاریات. آبات اتا ۶ 


۴۹ 
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«و سوگند به فرشتکانی که کارها را (میان خود برابر فرمان 
یزدان) تقسیم کرده‌اند!» 

«2] نوعدون تصادق» 

«مسلئماً چیزی که بدان وعده داده می‌شوید و از آن ترسانیده 
می‌شوید. راست و قطعی است.» 

(وان الدین واقع» 

«و روز جزاء حتماً وقوع پیدا می‌کند و می‌آید.» 

پاسخ مثال دوم همم دقيقاً مانند مثال ال است. 

و الا مثال سلوام سها که آبات زیر از سوره «ص»است: 

«ِذ غرض عَلَیه بلعشی الصافنات الجیاد) ۲ 

«(خاطر نشان ساز) زمانی را که شامگاهان اسب‌های نژاد تندرو 
و زیبای تیزرو بدو نموده و عرضه شد.» 

(فقال انی آلیسنا خب الیل عن ذکر ربی حتی توآرت 


بالحخآب» 


5 سها. ۴ ۲۵۲ 
۲ سوره ص. آیات ۳۱ تا ۳۳ 
۴۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«سلیمان گفت: من اين اسبان را سخت دوست می‌دارم. چون 
ساز و برگ من برای عبادت پروردگارم می‌باشند (که جهاد است. او 
همچنان به آن‌ها نگاه می‌کرد) تا از دیدگانش در پرده (گرد و غبار) 
پنهان شدند.» 

«(ردواا نی فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» 

«اسب‌ها آن قدر جالب بودند که سلیمان به چاکران دستور 
داد) آن‌ها را به سوی من بازگردانید. (او شخصاً سواران را مورد 
تفقّاد. و اسبان را مورد نوازش قرار داد) و بر ساق‌ها و گردن‌های 
اسب‌ها دست کشید.» 

در این آبه سها درباره کلمه «لْحْیر» ایراد می‌گیرد که معنی آن 
مشخص نیست که منظور مطلق خیر است يا اسب‌ها یا مال دنیا 


پاسخ: عبارت «خیر» در لغت عرب عام است وشامل هر چیزی 
که مورد پسند عموم باشد. می‌شودا. گاهی بر اسب نیز دلالت 
می‌کند و در حدیث هم به معنی اسب وارد شده است. الا چون 
سیاق آیات بحث اسب است. پس بقیه احتمالات منتفی هستند. 


. مفردات راغب.لسان العرب و 
۳۳۱ 
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کلمه بعدی که «سها» ایراد گرفته است. «ذکر ربلأی» می‌باشد. 
که «سها» می‌گوبد که نمی‌داند منظور نماز است يا مطلق ذکر. 

پاسخ: نماز هم خود ذکر است و قرآن هم می‌فرماید: 

(آقم الصلًة لذکزای»۱ «و نماز را بخوان (تا همیشه) به یاد من 
باشی.» 

واقعا نمی‌دانم چگونه پاسخ این ایرادهای بچگانه را بدهم. 


ترجمه‌ای که در بالا ارائه دادم طبق سیاق آیات و معقول‌ترین 


ترجمه است و به هر حال درسی را که در آیات هست. میرساند. 


خوانندگان خود قضاوت کنید. واقعاً کسی که خود دکتر و 
متخصاص علوم اسلامی بوده باشد." تا اين اندازه ایرادهایش پیش 
پا افتاده 9 بچگانه است ؟!!! 


۱. سوره طه. آیه ۱۴ 
۲ در کتاب نقد قرآن. مقدمه. ص ۳۰ درباره نویسنده «سها» ادعا نموده که: اسمش 
مستعار است اقا دکترایش حقیقی است و در حوزه‌های دینی سال‌ها درس خوانده و 
در علوم اسلامی دارای تبغآر است اما بعد از این مهارت به قرآن شک کرده و الی 
آخر... 

۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


منال چهارم را در رابطه با آبه ۵ سوره سجده و آیه ۴ سوره 
معارج آورده است که در آیه اوألی روز را معادل هزار سال و در آیه 


دومی پنجاه هزار سال بیان نموده است. 

پاسخ: 

پاسخ به این شبهه. باید در سه محور دنبال گردد که عبارتند 
از: بررسی معنای «بوم» یا «روز» و شناخت شرایط تناقض و در 
نهایت این که آیا آباتی که سها آورده است. متناقضاند با خیر؟ 

قبل از هر چیز. باید در واژه «یوم» دقأت نماییم. در کتاب‌های 
لغت عربی برای بوم. معانی مختلفی بیان شده که برخی از آن‌ها 
عبار تند از: 

0 از طلوع آفتاب تا غروب آن 

۲ تمام ۲۴ ساعت شامل شب و روز 

۳ مطلق زمان 


۴ نعمت 


پاسخ این قسمت به صورت تفصیلی در سایتهای اینترنتی موجود است که ما با 
۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


6۵ حادثه و الأفاق (واقعه) و ..۱ 

همانگونه که ملاحظه می‌نمایید. این کلمه. دارای معانی متعددی 
است که با توجه به قرائن و شواهد موجود در جملات. می‌توان به 
معنای مورد نظر دست یافت. بر این اساس. نمی‌توان تنها به این 
دلیل که این واژه. در جمله‌ای به مقدار مشخصی از زمان تعبیر 
شده و در جمله‌ای دیگر, مقدار دیگری از زمان را مد نظر داشته 
است. این دو جمله را با هم متناقض بپنداریم. زیرا برای این که دو 
جمله با هم متناقض باشند. باید از هشت جهت با هم مشترک 
باشند و اگر حتی دو جمله به ظاهر متناقض, از هفت جهت با هم 
مشابه بوده و تنها در یک جهت با هم اختلاف داشته باشند. 
نمی‌توان گفت که آن دو با هم متناقضاند. این هشت جهت عبارتند 
از: موضوع يا نهاد. محمول يا گزاره. مکان. زمان. اضافه. جزء و کل. 
شرط قلوأه و فعل (که برای اطّلاع بیشتر در این زمینه می‌توانید به 
کتاب‌های منطق مراجعه نمایید). 


به عنوان نمونه, اگر در دو جمله بیان نماییم که: 


الف: «روز. ۲۴ ساعت است.» ب: «نوروز ۱۳ روز است.» 


۱. ابن منظور. لسان العرب. ج ۲ ص ۶۴۹ به بعد 
۴۲۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کسی ما را به تناقض‌گویی متهم نخواهد نمود. زیرا «روز»‌ی که 
در قسمت اول عبارت دوأم. به کار رفته به معنای مطلق زمان است. 
نه ۲۴ ساعت. بر این اساس. دو جمله بیان شده. وحدت در موضوع 
ندارند تا موجب تناقض در گفتار شوند. 

و این همانند آن است که در موردی مشابه بگوبیم که: 

الف: «امتحانات» ۱۵ روز به طول خواهد انجامید.» ب: «در روز 
امتحان هیچ غیبتی موجه نخواهد بود.» 

که واژه «روز» ابتدا به معنای روز ۲۴ ساعت است و سپس به 
معنای مطلق زمان به کار رفته است که می‌تواند کمتر از ۲۴ ساعت 
در نظر گرفته شود و این عبارت نیز از لحاظ ادبی و منطقی. دارای 
هیچ مشکلی نخواهد بود. 

چنین کاربردهای مختلفی از یک واژه. در کلمات عادی مردم 
بسیار رایج بوده و نظر به این که قرآن کریم نیز به زبان مردم نازل 
شده. در بسیاری از موارد از همین شیوه استفاده نموده است. به 
عنوان نمونه موردی دیگر از همین نوع را در آیات زیر مشاهده 
می‌نماییم: 

له سبحانه و تعالی می‌فرماید: 

۴۲۵ 
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«ین آزسلل) علیهم ریحا مسر قای وم تخس مُستهر) 


«ما در روز شومی, قوم عاد را دچار تندبادی سهمگین ساختیم. 


و در آیه‌ای دیگر این گونه تعبیر شده که: 
«وألّ عاد فاثالکلاوا بریح صرصر عَاتیة. سَخْراا عَلَیقام سَبْع یال 


ول مه وه 2 ۲ 


وسامانية ایام حسوما... » 


«و اما قوم عاد با تندیادی سهمگین و مهیب نابود شدند که 
خداوند آن طوفان بنیان‌کن را هفت شب و هشت روز بر آنان 


مسلط نمود...» 


هیچ منصفی نمی‌تواند بیان دارد که چون آبه اول. گفته که این 
تندباد در یک روز بوده و آیه بعد آن را هشت روز دانسته است. در 
این آیات تناقض وجود خواهد داشت! چون با اندک تأملی در این 
آیات در می‌يابیم که مراد از واژه «بوم» در آیه اول. مطلق زمان 


است و آیه دوم به روز ۲۴ ساعته نظر دارد و به همین دلیل. 


. قمر. .1٩‏ 
۲ حاقه. ۶ و ۷. 


۳۳۶ 
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هرچند این کلمه در دو معنای متفاوت به کار رفته ولی متناقض 

هر شخصی که با فن سخن‌وری اندک آشنایی داشته باشد. 
می‌داند که هزار سال در این آیه هیچ خصوصیتی نداشته. بلکه 
تنها برای نشان دادن آن است که خداوند در عذاب دشمنانش هیچ 
شتاب و عجله‌ای ندارد. هم چنان که دو هزار سال و بیشتر هم 
برای خدا همانند یک روز است. چون اساسا زمان برای خدا مطرح 
نب َ ۶ 

مواردی از این دست که به زمان اشاره شده. تنها به منظور 
شناساندن مطلبی بوده و مقدار دقیق آن مد نظر نیست. در آیات 
قرآن به فراوانی به چشم می‌آید از جمله: 

الف - همانا قیامت برای ما همانند یک چشم برهم زدن و با 
کمتر از آن می‌باشد.! 

ب- اجرای دستورات ما در مدتی همانند یک چشم بر هم زدن 


انجام می‌شود.! 


۱ نحل. ۷۷ 
۳۳۷ 
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ج- آفرینش و برانگیختن تمام شما همانند آفربنش, تنها یکی 
از شما خواهد بود.۲ 

۱- تمام آیاتی که اين گونه بیان شده‌اند. نشانگر این معنی و 
مفهوم می‌باشند که چون بشر در محدوده زمانی مشخص و اند کی 
زندگی می‌نماید و از قدرت محدودی نیز برخوردار است. نمی تواند 
چگونگی رفتار خداوند را دریابد بلکه آن را با معیارهای خود 
ارزیابی می‌نماید. اما اگر همین انسان از حصار زندگی دنیوی خارج 
شود. زمان و مکان برای او معنای دیگری خواهد داشت. همان گونه 
که در روز قیامت و با ملاحظه وسعت زمانی آن. خود او می‌پندارد 
که تمام مدت زندگی دنیوی او بیشتر از یک شب يا یک روز نبوده 


است! 


۲- آیه ۵ سوره سجده. در ارتباط با چگونگی تدبیر عالم 
آقه فان فوسظ کد اوق انیت که هی رجا ای رازها و انا 
آن هرگز آگاه نخواهیم شد. ولی در اين آیه با اشاره مختصری به 
آن بیان شده است که آمدن امر الهی از آسمان به زمین و بازگشت 


۱. سجده. ۵ 
۲ لقمان ۲۸ 
۳۳۸ 
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مجدد آن به آسمان. در هر مرحله. هزار سال دنیوی به طول 
خواهد انجامید و اين آیه منحصر به روز قیامت نیست بلکه هم 
اکنون نیز تمام آفریدگان تحت پوشش تدبیر و امر الهی می‌باشند. 

بر این اساس. آن چه در این آیه به آن اشاره شده. تنها زمان 
انجام هر مرحله از اوامر الهی است و دقیقاً بیان نشده است که در 
دنیا چند مرحله از آن اتفاق افتاده و روز قیامت و دنیای آخرت در 
چندین مرحله آن خواهد بود! 

۳ - اما آخرین آیه‌ای که به آن اشاره نموده است؛ یعنی آیه 
چهارم سوره معارج؛ در مورد قیامت می‌باشد. در این آیه. بیان 
نشده که روز خداوند پنجاه هزار سال است. تا موجب تناقض با 
آیات قبل گردد. بلکه این آیه. تنها اعلام می‌نماید که حادثه قیامت 
پنجاه-هزار سال به طول می‌انجامد. به عبارتی» واژه «بوم» در این 
آبه, به معنای حادثه و اتفاق می‌باشد که قبلاً به آن اشاره نمودیم. 
بر این اساس. می‌توان در نظر گرفت که واقعه قیامت. که در سوره 
معارج پنجاه هزار سال اعلام شده است. شامل پنجاه مرحله باشد 
که هر مرحله آن به مقتضای آن چه در سوره‌های دیگر بیان شده. 


برابر با هزار سال عادی است و در هر مرحله نیز فرشتگان صعود و 


۴۳۳۹ 
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نزول می‌نمایند؛ بدین شیوه. بدون هیچ مشکل منطقی و ادبی. این 
آیات را می‌توان تأویل و تفسیر نمود . 

نتیجه نهایی. آن است که چون این آیات. در موضوعات 
جداگانه‌ای نازل شده و وحدت موضوع ندارند. هیچ تناقضی با هم 
نداشته و در راستای هم می‌باشند. علاوه بر دلایلی که در این 
زمینه ارائه شد. نکته دیگری نیز وجود دارد که بیان آن خالی از 
لطف نیست و آن این که هر چند سوره حج در مدینه نازل شده 
است اما سوره سجده و سوره معارج هردو مکی بوده و دشمنان 
پیامبر (ص) که دائم در صدد تکذیب ایشان و نکته‌گیری از آبات 
قرآن بوده‌اند. چنین تناقضی را از این آیات برداشت ننمودند. 
وشکی نیست که آنان از حیث سخنوری و سخندانی» از بسیاری 
مردم جهان آن روز .پیشرفته‌تر بودند و نمی‌توان ادعا نمود که 
آنان ظرفیت علمی شناخت چنین تناقضی را نداشته و پا اين که 
تمام آنان از حافظه ضعیفی برخوردار بوده و آیات قبلی را به 


فراموشی سیرده باشند.! 


و در اعجاز قرآن همین بس که علی‌رغم دعوت خداوند به 


تنظیم یک سوره مشابه با آن. بشر تاکنون نتوانسته به چنین 


۴۳۰ 
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دعوتی پاسخ گوید. و تلاش‌های بیهوده‌ای که گاه در این زمینه 
انجام پذ پرفته. سرانجام با شکست روبرو شده است. 


برای رد چنین شبهات بی‌اساس و بچگانه همین مقدار کافی 
است. اما علاقه‌مندان به تفاصیل بیشتر در فهم دقیق آیه۷ آل 
عمران و بقیه شبهاتی که در رابطه با اين آیه آورده است. ادامه 
بحث را پیگیری نمایند. 

اما قبل از شروع جا دارد به نکته‌ای دیگر که در آیه ذکر شده. 
اشاره‌ای داشته باشیم: 

در اين آیه خداوند متعال بعد از بیان وجود محکم» و 
«متشابه» کسانی را که با استفاده از "متشابهات ". بدون رجوع به 
"محکمات ". قصد فتنه‌اندازی و ایجاد شبهه را دارند. اهل زیغ و 
گمراهی نام می‌برد. نه اينکه کسانی بخواهند از روی علم و انديشه 
به دنبال قول صحیح باشند؛ چنانکه «سها» نیز در اینجا باز شبهه- 
اندازی نموده و حال «کارگروه الحادی سها» دقبقا در این کتاب 
چنین قصدی داشته‌اند. 

و بعد از واضح شدن موضوع مشخص می‌شود که این خود دال 
بر معجزه بودن قرآن کریم. است. 


۴۳۱ 
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حال بررسی آیه: 


ره 


«هُوٍ الذی آنزل] عَیک الکلاتاب موه آیات مخکمات هن آم 
الکتاب واأخرٌ مثاشابقات فاقّا الذین فی فلوبلام زیخ فیستابعون ها 
تشابه منهٌ ابتغ‌اء الفثئة وابتغاء تأویله ول یعلم تأوبلَهُ الا ال 
والراسخُون فای العلم یلو مق به کل مُن عند ربق وا یذ 
لا ولو اباب )۱ 

«و است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است. بخشی از 
آن. آیه‌های «محکلیات» است (و معانی مشخّاص و اهداف روشنی 
دارند و) آن‌ها اصل و اساس این کتاب هستند. و بخشی از آن آبه- 
های «متشابلات» است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی 
در آن‌ها میرود). و اما کسانی که در دل‌هایشان کژی است. (و گریز 
از حق. زوایای وجودشان را فرا گرفته است) برای فتنه‌انگیزی و 
تآویل (نادرست) به دنبال متشابهات می‌افتند. در حالی که تأوبل 
(درست) آن‌ها را جز خدا و کسانی نمی‌دانند که راسخان (و ثابت- 


قدمان) در دانش هستند. (اين چنین وارستگان و فرزانگانی) می- 


. آل عمران. ۷ 
۳۳۲ 
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گویند: ما به همه آن‌ها ایمان داریم (و در پرتو دانش می‌دانیم که 
محکمات و متشابهات) همه از سوی خدای ما است. و (اين را) جز 
صاحبان عقل (سلیمی که از هوی و هوس فرمان نمی‌برند. نمی- 
دانند و) متذ کلار نمی شوند.» 

در لسان العرب آمده است: «المحکم الذی لا اختلاف فیه و 
لااضطراب».در مجمع البیان نیز آمده که: «محکم از احکام به 
معنای استواری است».۲ 

«حکم». اصلش منع و بازداشتن. برای اصلاح است و لگام و 
دهانه حیوان را نیز «حکمه» نامیده‌اند. 

«محکم» در لغت. از حکم. به معنای منع برای اصلاح و 
جلوگیری از فساد است. «احکام» به معنای اتقان و استوار کردن 
است. و «حکیم». کسی است که مانع از فساد است.۲ 

«متشابه» از «شبه» و «شبیه». و معنی آن در «همسانی» و 


«مشایهت». از جهت کیفیت است؛ و شبهه آن است که. چیزی از 


۱۲۹ لسان العرپ. ج ۲:ص‎ ٩ 
۶۸۹ مجمع البیان. ج ۲ ص‎ ۲ 
۱۶۰ قرشی. ج ۱. ص‎ ۴ 
۳۳۳ 
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دیگری که میانشان «همسانی» و «مشابهت» است. تمیز داده 
نشود.۱ 

«تشابه» در قرآن بر دو وحه آمده است: 

۱. به معنای «شبیه» و «همانند» که بر دو قسم است: 


الف) همانندی معنوی. مانند: (اللأه تزأل احسن الحدیث کتابا 
متشابها مثانی» 


«خداوند بهترین سخن را ( به نام قرآن ) فرو فرستاده است . 
کتابی را که ( از لحاظ کاربرد و گیرایی الفاظ . و والایی و هم آوایی 
معانی . در اعجاز ) همگون و ( مطالبی چون مواعظ و براهین و 
قصص . و مسائل مقابل و مختلفی همانند : ایمان و کفر » حق و 
باطل . هدایت و ضلالت . خیر و شر . حسنات و سیئات . بهشت و 
دوزخ . البته هر بار به شکلی تازه و به شیوه‌ای نو . در آن ) مکرر 


ات۲ 


۱. مفردات راغب. ص ۴۴۲. باب شین 
۱۳۴ 
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که مقصود «شباهت داشتن» هر قسمت با قسمت دیگر. از نظر 
خوبی و درستی و عدم ایراد و تناقض است و نیز از نظر معجزه 
بودن. 

ب) همانندی ظاهری. مانند: «قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و 
اتوا به متشایها۱6 

«گویند: پیشتر این نصیبمان گشته بود. و همسان آن را آورده- 
اند . 

(چه چنین میوه‌هایی در جنس و شکل یکی بوده . ولی طعم و 
مزه جداگان‌های دارند).» 


و نیز: (و الزیتون و الرلان متشابها و غیر متشابه)۲ 
«و نیز درختان زبتون 9 انار را آفربده است که (در برخی 


صفات) همگونند 9 (در برخی صفات) متفاو تند.» 


۲ «متشابه» به معنای شبهه برانگیز که این هم بر دو قسم 


است: 


. البقره. ۲۵ 
۲ الانعام. ۱۴۱ 


۴۳۳۵ 
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الف) معنوی. مانند: «... و اخر متشابهات فلا الذین فی قلوبهم 


«و بخشی از آن آیه‌های « متشابلاات » است. ( و معانی دقیقی 
دارند و احتمالات مختلفی در آن‌ها می‌رود). و الا کسانی که در 
دل‌هایشان کژی است ( و گریز از حق. زوایای وجودشان را فرا 
گرفته است» برای فتنه‌انگیزی و تأویل (نادرست) به دنبال 
متشابهات می‌افتند.» 

ب) ظاهری. مانند: (قالوا ادع لنا رللأاک یبلاین لنا ما هی آن 
البقر تشابه علینا۲ 

«گفتند: خدایت را برایمان فراخوان. تا بر ما روشن کند چگونه 
گاوی است. به راستی این گاو بر ما مشتبه است(و ناشناخته مانده 
است).» 

علماء در تعریف اصطلاحی «محکم» و «متشابه» چندین نظر 


دارند. که هیچ کدام با دیگری تضادی ندارد وهمه آن‌ها در یک 


. آل عمران. ۷ 
۲ البقره. ۷۰ 
۳۳۶ 
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راستا هستند. ومی‌توان گفت که همه‌ی تعاربف به نوعی صحیح 


۳ 
واما اقوال علما در باره محکم و متشابه:۱ 


* «محکم». مستقل است ونیازی به بیان ندارد. و «متشابه». 
خود مستقل نیست وبه تبیین نیاز دارد. 

۶ محکم». در تأویلش یک صورت مشخص دارد. اما 
«متشابه» می‌توان چند صورت از آن برداشت کرد. 

«محکم» دلالتش راجح و مشخص است و بصورت نص و 
ظاهر است. اما «متشابه» دلالتش غیرراجح و بصورت مجمل وقابل 
تاویل است. 

این بخشی از اقوال نقل شده در باره معنی اصطلاحی محکم و 
متشابه بود. 

چنانکه می‌بینیم تضادی در میان اقوال وجود ندارد وهمه معانی 


۱. اقوال مذکور در ذیل آیه ۷ آل عمران. در تفاسیر موجود است از جمله: محاسن 
تقایل فانتیی: لبط طتطاوع ون 
ٍِِ 
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حال با وجود این توضیحات نکات کلیدی این آیه را بررسی 
م ی کنیم: 

٩‏ آیات قرآن دارای دو وصف هستند: «محکم» و «متشابه» 

٩‏ محکمات» در آیه. به عنوان «ام الکتاب» یعنی: «مادر 
کتاب» آمده‌اند: بعنی اصل و غالب کتاب هستند و بقیه آیات 
«متشابه». باید به کمک این اصول معنی شوند که تعداد کمی از 
آبات هستند. 

۶ کسانی که گمراهی در دل‌هایشان نهادینه شده برای فتنه- 
انگیزی و گمراه کردن مردم. «بدون در نظر گرفتن آیات محکم» به 
آبات «متشابه» تمسک می‌کنند. 

۰ تاویل و معنی آیات متشابه را الْه متعال می‌داند و کسانی 
که در علوم تبحر دارند.! 

۶ کسانی که اهل دانش‌اندوزی هستند. به همه آیات ایمان 


دارند وهمه را از جانب اللّه متعال می‌دانند.! 


۱ بنا به قول عده‌ای دیگر از علماء تاویل در اینجا معنی حقیقی است که جز خداوند 
متعال کسی بدان یقین ندارد. اما از دیدگاه همه علماء اسلام. تمام آنچه که لازمه‌ی 
هدایت باشد. در قر آن واضح وآشکار است. 

۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تا کسانی. انم مت و دق که مک ۶ 
صاحبان عقل و تدبر باشند.! 

در آخر مبحث محکم و متشابه قولی از «اصم» نقل می‌کنیم که 
خالی از لطف نیست: 

«محکمات. یعنی آبات واضحی که بدون تامل معنی واضحی 
دارند. اما متشابهات. نیاز به تامل و تفکر دارند تا به معنی آن‌ها پی 


برد.» منابع: 


0 تفسیر ابن کثیر 

۲ تفسیر طبری 

۳ تفسیر فرطبی 

۴ تفسیر الکبیر فخر رازی 

۵ تفسیر تحریر التنویر ابن عاشور 
۶ تفسیر فی ظلال سید قطب 


۱ نه از روی جهل و بدون تعقل. چنانچه سها می‌گوید. بلکه با دانش و تحقیق 
چنانچه در خلال موضوع روشن شد. 
۲ باز آخر همین آیه. که سها با تلبیس و دروغ گویی می‌خواهد عدم تعقل و تفکر را 
به مسلمانان نسبت دهد. با اشاره به الوالالباب بار دیگر عقلانی بودن بسیاری از 
موضوعات قر آنی را ثابت می‌کند. 

۴۳۹ 
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۷ تفسیر الوسیط طنطاوی 

۸ تفسیر نور خرمدل 

6٩‏ مفردات راغب اصفهانی 

۰ التبیان فی علوم القرآن صابونی 

۱ علوم القرآن صبحی صالح 

۲ الاتقان فی علوم القرآن سیوطی 
۳ البرهان فی علوم القرآن زرکشی 
۴ لسان العرب 

۵ المنجد 

۶ مقالات اینترنتی 

...9 )۷ 


فاروق رضایی 


۴۴۰ 
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فصل ۵: انتساب ر فتارها و صفات نامناسب به اللّه 


نو بسنده: زهرا صالحی 


(ام نوا من ذونه لا قل‌هائوا برَانکم قذا ذفر من معی 


«آیا به جز او معبودانی را برگزیده‌اند؟! بگو دلیلتان را بیاورید؛ 
بوده‌اند. بلکه بیشتر آن‌ها حق را نمی‌شناسند و از آن روی‌گردان 


هستند.» 


مقدمه : 
چنانچه در مقدمة کتاب مطرح شد. جوهر استدلال این کتاب 


غیرعاقل, ظالم. انتقام‌گیر و مکار است. و چون چنین نیست. پس 


۱ انبیاء -۲۴. 
۴۴۱ 
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قرآن از خدا نیست. بر این اساس. تمام این کتاب. مربوط به بحث 
انتساب صفات و رفتارهای ناشایسته به خداست. مثلاً وقتی 
خطاهای علمی فراوان قرآن. به خدا نسبت داده شده است. یعنی 
قرآن. خدا را جاهل می‌داند. در این فصل نیز. برخی دیگر از صفات 
نامناسب منسوب به خدا را مورد بررسی قرار می‌دهد. در قرآن. 
صفات پسندیدة بسیاری به خداوند نسبت داده شده است؛ مثل: 
واحد. احد. رحمن. رحیم. خالق. فیوم. حی. عالم. عادل. رب. 
هادی. جبار. رازق. سبحان. باریء. سلام. مومن. مهیمن. عزیز و 
متکیر. چنین صفاتی شايستةهٌ خداست و در ادیان و در گفته‌های 
فلاسفهٌ خداپرست نیز مطرح شده است. اما در قرآن. رفتارها و 
صفات دیگری به خدا نسبت داده شده است که در تضاد با صفات 
قبلی است و لابق خداوند نیست. خدایان اقوام مختلف. هم‌شآن و 
هم‌سطح همان اقوامند. به‌تدریج که بشر رشد و تکامل یافته است. 
خدایان وی هم رشد و تعالی پیدا کرده است. خدائی هم که محمد 
در قرآن معرفی کرده است. خدائی است انسان‌گونه. و با صفاتی 
متناسب با یک سرکرده یا پادشاه عرب. خدائی که بر تخت 
پادشاهی (عرش) نشسته. و از آنجا أموران (ملائکه) را برای انجام 
کارهای مختلف. مثل: خبر گرفتن از اعمال بندگان و اداره امور 


۳۴۲ 
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جهان اعزام می‌کند. خدائی که حرکت می‌کند. دست دارد. شاد 
می‌شود. خشمگین می‌شود. دشمنی می‌کند. انتقام می‌گیرد. 
نیرنگ می‌زند و ظلم می‌کند. البته تصور خدا در کلام و فلسفةٌ 
اسلامی ارتقاء یافته است. در نظر متکلمان» خدا موجودی است 
بی‌نهایت» بسیط, همه جا را پر کرده و فاقد صفات حقیر انسانی 
است. بدون حرکت. بدون نیاز به مکان. فاقد زمان و فاقد ماهیت. 
همچنین سعی کرده‌اند که آبات قرآنی را به نحوی تفسیر کنند که 
با تصور ارتقاء یافته از خدا سازگار باشد. مثلاً دست خدا را به معنی 
قدرت گرفته‌اند. که بدیهی است. این تصور فلاسفه و متکلمان از 
خداء مغایر تهایی با قر آن دارد. 

پاسخ به شبهه: 

باید گفت. جوهرة استدلال این کتاب. بازی با کلمات و ارائه 
مطالب بی‌پایه و اساس. و استناد به احادیث ضعیف است و تا به 
این جای کتاب. هیچ دلیلی بر اثبات چنین صفاتی برای اللّه تعالی 
که قرآن وی را به عنوان خالق معرفی کرده. ارائه نشده و آنچه در 
فصل دوء مربوط به خطاهای علمی قرآن نیز بیان شد. به تفصیل 
پاسخ داده شده و به وضوح تعیین گردید که قرآن, نه تنها هیچ 


رو 
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تعارضی با علم نوین و اکتشافات جدید نداشته. بلکه این مطالب 


علمی هستند که در راستای تطبیق با آن قرار گرفته‌اند. امّا 


می‌پردازيم به ادامه مطالب این کتاب. 


نویسنده مجبور به اعتراف. به وجود نقاط مثبت توصیفات 
خالق. از دیدگاه قرآن است. چرا که هر وجدان آگاه و بیدار و هر 
فطرت حقیقت جوبی این مهم را درک کرده و چنین صفاتی را به 
خالقی که برتر از مخلوقات خود است. نسبت می‌دهد. اما نویسنده 
اشاره‌ای به این نداشته که دقیقاً در کدامیک از آموزه‌های فلسفی 
و در کدامیک از ادیان. چنین صفاتی به خالق نسبت داده شده 
است؛ به ویژه مسئلة الوهیت که دستخوش تغییرات و انحرافات 
فراوانی شده و اسلام آن را اصلاح کرد و عبادات را منحصراً برای 
له قرار داد. 

نویسنده بیان می‌کند: الاه هر قوم و قبیله‌ای. همزمان با رشد و 
تعالی آن‌ها رشد می‌کند؛ اما باید در نظر داشته باشد که الاه قر آن. 
در طول ۲۳ سال بعثت و دعوت رسول الّه (صل اللّه علیه و سلم)؛ 
دستخوش هیچ‌گونه تغییر و تحولی نشد و همزمان با گسترش و 


توسعة جامعه. تغییر نیافت. 


۴ 
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الئه را از دیدگاه اسلام. انسان گونه می‌داند 9 با وحود اینکه 


ادعای مطالعة کل قرآن را دارد. انگار تاکنون چنین آبه‌ای را ندیده 


(لیس کمئله شیء «هیچ چیز مانند اللّه نیست.» 


و به واسطة همین آبه. وحود صفات انسانی را در اله تعالی نفی 
می کند. 


و در ادامة آیه می‌فرماید : 
(و هو السمیح البصیر "6 «و او شنوای بیناست.» 


اما با توجه به بخش قبل, این شنوایی و بینابی» هیچ تشابهی با 
صفات انسانی ندارد؛ چرا که الله. از مشابهت با مخلوقاتش بری 
است و امام مالک در جواب کسی که در مورد صفت استواء در آبة 


۵ سورة طه می‌پرسد: «الرخمن علّی العرش استوی» " 


«اللّه رحمان بر عرش استوا یافته است». این گونه پاسخ می‌دهد: 


.۱۱ - شوری‎ ٩ 
۱۱ - شوری‎ ۲ 
۵ - طه‎ ۳ 


۴۳۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(الاستواء معلوم , والکیف مجهول , والایمان به واجب , والسوّال 


عنه بدعة) 


«استواء معلوم است و کیفیت آن مجهول بوده و ایمان به آن 


واحب. 9 سوال از آن بدعت است.» 


بنابراین. هیچ یک از صفاتی که در قرآن ذکر شده. دارای 
کنگر ین اشتراکن با صفاف انساش تنسک ون میتای. آیه: ۱۱ سوه 
شوری. کاملاً متمایز از صفات انسانی است. 


نویسنده در مورد ارسال ملائک جهت خبر گرفتن برای اللّه از 
تقاط مختلت و آداز6 آمور سین می گوید واحال انتکه الق در فران 
می‌فرماید : 

(عالم العیب لاد و هو الْحکیم الْخبیر) ! 

«دانای بنهان 9 آشکار است 9 اوست دارای حکمت 9 آگاه به 
تمامی امور» 

و می‌فرماید : (عالم الْعیْب والشهادة الْعزیزٌ الحکیم) ۱ 


. انعام- ۷۳ 
۴۳۴۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«دانای نهان 9 آشکار 9 با عزت و دارای حکمت است.» 


همچنین می‌فرماید: 


(هو ال اّذی لا اه 


الرحیم» ۲ 


تا هو عالم ایب والشهادة هو الرحتن 


«او الّه است که جز او الاهی نیست. دانای نهان و آشکار است و 


بخشنده 9 مهربان است.» 


و بسیارند آیاتی که بر علم بی‌نهایت اللّه دلالت دارند. بنابراین. 


عیب و نقصی از جهت علم اللّه در توصیفات قرآن وارد نیست. 


در بحث ادارة امور جهان به واسطةٌ مخلوقات. این مسئله خارج 
از مشیت و ارادهٌ اللّه نبوده و بلکه به اذن و ارادهٌ او صورت می‌گیرد 
و الّه. بنا به نص صریح قرآن. قادر مطلق است و هر زمان اراده به 
چنانکه می‌فرماید : 


1. تغابن - ۱۸ 
۲ حشر - ۲۲. 
۴۴۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(وذ قضی ان فا بقول لیکو 
«و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند. تنها بدو 


می‌گوید: باش. پس می‌شود.» 
و می‌فرماید : 
(اٍن له علّی گ شیء قدیر6" «و اللّه بر همه چیز تواناست.» 


بنابراین. از دیدگاه قرآن. ضعف و عجز در هیچ فعلی از افعال 
له جایگاهی ندارد و واگذار کردن امور به مخلوقات. از این جهت 
است که برای هر کار سببی و برای هر آمری. وسیله‌ای است که به 
وسیلة آن تحقق پیدا می‌کند. که این سبب هم از حیطة قدرت و 
ارادةٌ اللّه خارج نیست؛ و در هیچ کدام از آبات قرآن. اشاره‌ای به 
محدود بودن اه به ظرف زمان و مکان نشده است و بلکه 
می‌فرماید : 


( هو معکم ین ما ثم لبم تخملون بْصیر6 ۱ 


۱. بقره - ۰1۱۷ 
۲ (بقره - ۰۲۰ ۰۱۰۶ ۰۰۹ ۱۴۸) (آل عمران. ۱۶۵) (مائده ۴۰) (توبه ۳۹) 
۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و او در هر کجا که باشید. با شماست و الّه هر کاری را که 


می کنید. می‌بیند.» 


همچنین, قرآن صفات انسانی را از اللّه نفی کرده و همانطور که 
قبلاً ذکر شد. تشبیه و تمثیل را به نسبت وی رد می‌کند. 


شبهه : بکار بردن ضمیر جمع برای الله 

بکار بردن ضمیر جمع برای خداء با توجه به تأکید مکرر قرآن بر 
یگانه بودن خدا! عجیب است که در بسیاری موارد در قرآن برای 
خدا ضمیر جمع بکار گرفثه شده است. مثل : 


(۱ آزسلتاک بالحق بشیرا ونذیر] ولا شنال عن آصحاب 


«ما فرستاديم تو را به حق. به‌عنوان بشارت دهنده و 
ترساننده.» 


۵ م2 


نخن تل ار و 
فی شیّ الأولین ۱ 


له لحافظون» و لقد آرسلنا من قبلک 


ا. حدید - ۴ 
۲ بقره - ۱۱۹ 
۴۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بی‌تردید ما این قرآن را به تدربج نازل کرده‌ايم و قطعا نگهبان 
آن خواهیم بود و به یقین پیش از تو نیز در گروه‌های پیشینیان 
پیامبرانی فرستاد یم.» 


بدون‌شک. بکار بردن ضمیر جمع برای خداء. غلط است. این 
اشتباه از محیط محمد گرفته شده است. که افراد گاهی برای اشاره 
به خود. از ضمیر جمع استفاده می‌کرده‌اند؛ یعنی به‌جای من. از ما 
استفاده می کرده‌اند. 


پاسخ به شبهه: 


عموماً استفاده از صیغة جمع. مستلزم بزر گداشت کسی است 
که استحقاق آن را دارد و هر زمان. گوینده قصد داشته باشد تا 
شکوه و عظمت خود را بر مخاطبانش عرضه کند. از صيغة جمع 
استفاده می‌ کند؛ همچنان که بعضی از حکما و امیران. هنگامی که 
دربارةٌ خود صحبت می‌کنند. از صیغة جمع استفاده می‌کنند و 
بدون شک و تردید. خالق تمام اين هستی. سزاوارتر و شابسته‌تر 
است که مورد تعظیم و بزرگداشت باشد. اشتباه دیگر نویسنده این 


. حجر -۹ و ۱۰ 
۴۳۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


است که این مسئله را منحصر به دوران رسول اللّه (صل الله علیه و 
سلم) می‌داند و آن را ناشی از فضای موجود در آن دوره می‌پندارد. 
در حالی که اکنون نیز این نوع سبک نگارش در نامه‌های ادرای و 
رسمی به وضوح به چشم می‌خورد و هیچ‌گاه در چنین مواقعی از 
ضمیر «تو» به جای «شما» استفاده نمی‌شود و ضمیر «من» به جای 
«ما» در پاسخگوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد. 


شبهه : دست خدا 
یذ له وق آیدییم ۱ «ست خدا بالاتر از دستان آنان 
است.» 


ما ما سا وا 


(والسماء بنیناها بأید» ۲ «ما (خدا )آسمانها را با دست بنا 
کرد یم.» 


مفسران. دست خدا را بمعنی قدرت خدا گرفته‌اند. منتهی مگر 
خدا خود نمی توانست از لغت قدرت. بجای دست استفاده کند؟ که 


. فتح ۱۰ 
۲ ذاریات - ۴۷ 


۴۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیاز به بندگان داشته باشد تا ابهامات و غلط‌های کلامش را اصلاح 
کنند؛ پس منظور همان دست است. 

پاسخ به شبهه: 

در تفاسیر این آیات. به مفاهیمی اشاره شده که به بیان آن 
می‌پرداز یم : 

۱- ید الّه فوق آیدیهم6 یعنی عهد و میثاق با رسول اللّه (صل 
اللّه علیه و سلم) در واقع» عهد و مبثاق با اللّه است و مراد این است 
که حق تعالی بر بیعتشان آگاه است و در ازای این بیعت. آن‌ها را 


پاداش می‌دهد و ید الّه در این آیه. می‌تواند به معنای غلبه. 


نصرت. نعمت و هدایت باشد. 


۲- از طرفی. منظور از ید اللّه در این آیات. می‌تواند همان 
معنای بد(دست) باشد. 


اینگونه توصیفات در بخش‌های متعددی از سایر کتب آسمانی 


نیز یافت می‌شود. 


۴۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما مورد دوم را برگزیده و آن را حمل بر همان معنای ید 
می‌کنیم. در این صورت. الله در آیات دیگری خود را از داشتن 
صفات انسانی مبرا کرده و بنابراین. این مسئله سبب بروز 
محدودیت نخواهد بود. در واقع. ما اللّه را با صفاتی که خود او 
توصیف کرده. می‌شناسیم و از کمیت و کیفیت این صفات اطلاعی 
نداریم. بدیهی است ذاتی که خالق تمام هستی بوده (از جمله خود 
انسان). از صفاتی که خودش آفریده است. مبراست و فراتر از 


آنچه باید باشد که خلق کرده. از همین جهت می‌فرماید : 
(لیس کمثله شیء) ۱ «هیچ چیز مانند الّه نیست.» 


نو بسنده. محدود بودن اللّه را صفتی منفی تلقی کرده و قرآن را 
متهم می‌ کند که از طریق توصیفاتی مانند: بد. برای اللّه محدود بت 
قائل است؛ اما خود قرآن می‌فرماید: اللّه مثل و مانندی ندارد و در 
ذاتی که محدود نیست. کنکاش فابده‌ای ندارد. چرا که عقل انسان 
و حواس او محدود است و محدود را توانابی درک ذات نامحدود 


. شوری - ۱۱ 
۴۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه : حر کت خدا 

(و جاء ریبک و الک صَفْا صف ۱ 

«و (روز قیامت) پروردگارت و فرشتگان صف در صف می‌آیند.» 

(هل ینظرون الا آن ینیم ال فی ظلّل من العمام والملانكَة 
وقفی الیل جع لو 

«مکر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان. در 
سایبان‌هایی از ابر سپید به سوی آنان بیایند و کار یکسره شود و 


کارها به سوی خدا باز گردانده می‌شود.» 
پاسخ به شبهه: 


شبهة مطرح شده و همچنین پاسخ به آن. مانند مورد قبلی 


است. 


شبهه : ظلم های به منسوب خدا 


۱ فجر - ۲۲ 
۲ بقره - ۲۱۰ 


وی 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سوزاندن جاودانه گناهکاران در جهنم» بزرگ ترین 
ظلم منسوب به خدا 

سوزاندن جاودانة گناهکاران در جهنم. بزرگترین ظلم منسوب 
به خدا است. مجازات هیچ گناه با جنابتی. متناسب با سوزاندن 
زندهٌ انسان نیست. این جنایتی هولناک است که قرآن به خدا 
نسبت داده است. این مطلب بطور مفصل. در فصل " قیامت در 


قرآن " توضیح داده شده است. 


پاسخ به شبهه: 

ابتدا از نویسنده می‌پرسیم. در کدام یک از آبات قرآن, به 
سوزاندن جاودانة گناهکاران در جهنم اشاره شده است؟؟ 

این از حهل نویسنده به قرآن است که نمی‌داند. آیاتی که بحث 


از جاودانگی و خلود در آتش را می کند. آبات مربوط به شرک است 


۴۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و نه همه گناهان. و تفاوت است بین کسی که دچار شرک شده و 
کسی که مرتکب گناه کبیره و با صغیره‌ای شده است. 
له می‌فر ماید : 


(ان له یف آن شوک به ویر ما ذون ذلک لمن یضاء) ۱ 


«للّه شرک را نبخشیده و غیر از آن را برای هر کس که بخواهد. 


می‌بخشاید.» 


البته. واژةٌ «برای هر کس که بخواهد». شرح و تفصیل دارد و به 
این معنا نییست که اللّه بی‌دلیل. هر آنکه را که بخواهد. ببخشاید. 


و می‌فرماید : و ریک الْعفُور ذو الرحمة ۲ 
«و پروردگارت آمرزندهٌ صاحب بخشش است.» 
و می‌فرماید : 

نساء - ۴۸ 


۲ کهف - ۵۸ 
۴۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(فل یا عبادی الذین أسرُوا ی آُسهم ا تفتطُوا من رحمَة 
هلر لوب جمیع هو لو الرَحیم) ۱ 

«به بندگان من. آن کسانی که در حق نفس خود ظلم کرده‌اند. 
بگو: از رحمت اللّه ناامید نشوید. قطعاً له تمامی گناهان را 


می‌بخشاید 9 همانا اله آمرزندةٌ مهربان است.» 


و می‌فرماید : لو هو الْعْفُو الودود»" «و او امرزندة مهربان 


است» 


بنابراین. تمامی گناهان و حتی شرک. در صورت باز ۴ ۳ ۳۹ 


دست کشیدن از آن. مورد بخشش قرار می گيرند. 


خدواند عمل خیر را ده برابر و هفتصد برابر و یا بیشتر قرار 


می‌دهد و عمل ناپسند را زیاده نمی کند. 


و می‌فرماید : 


۱ زمر - ۵۲ 
۲ بروج - ۱۴ 
۴۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مس 


هل ۳۳ : یه سر اجب با وه 2 صرق 
مفلها وم یْطلمون) ۱ 


«(روز قیامت) هر کس (کار) نیکی آورد. پس ده برابر آن پاداش 
دارد. و هر کس (کار) دی آورد. جز به مانند آن کیفر نخواهد دید و 
بر آن‌ها ستمی نخواهد شد.» 


صس 


#و در حدیثی می‌فرماید : (ذا آراد عبدی آن یعمل سین فلا 
تکتبوها علَیه حتی بعملها. فان عَملها فافتبوها بمثلهاء ون ترَکهّا 
من آجلی فاکتبوها له حستة. واذا آراد آن بعمل حسنة فلم بعملها 
اص:۱۴۵] فاکتبوها له حسنة. فان عملها فاکتبوها له بعشر آمتالها 
الی سبع مائةٌ ضغف) ۲ « هر زمان بنده‌ام اراده کند تا عمل ناصالحی 


را انجام دهد. تا زمانی که مرتکب آن نشود. برای او نوشته 


نمی‌شود. پس اگر آن را انجام داد. همان مقدار برای وی نوشته 
می‌شود. و اگر به خاطر من آن را ترک کرد. برای وی حسنه‌ای 


نوشته می‌شود و هر زمان اراده کند تا کار نیکی را انجام دهد. پس 


. انعام - ۱۶۰ 
۲ صحیح بخاری - ۷۵۰۱ 
۴۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آن را انجام ندهد. برای وی حسنه‌ای نوشته می‌شود. پس اگر آن را 


انجام دهد. ده برابر و با هفتصد برابر می‌شود.» 
#و در حدیثی دیگر می‌فرماید: (سبقت رحمتی غضبی) ! 
«همانا رحمت من بر غضب و خشمم پیشی گرفته است.» 


از آن‌جایی که نویسنده با توصیفات قرآن از اللّه ایراد می‌گیرد. 


ما نیز با نص صریح قرآن و احادیث صحیح پاسخ می‌دهیم. 


الله. انسان را آفرید و همة نعمت‌های هستی و مخلوقات را در 
اختیار او و برای استفادة او قرار داد و با فرستادن پیامبران. 
حجتش را بر انسان‌ها تمام کرد و با هر وسیله‌ای. در پی بخشیدن 
آن‌ها برآمد. اللّه خود را ابنگونه توصیف کرده است: ذاتی که 
پیوسته در پی بخشیدن بندگانش است و رحمتش بر غضبش 
سبقت گرفته و عمل نیک را چند برابر کرده و حتی نیت داشتن آن 
را مانند خود عمل می‌داند و در عوض از بدی‌ها و اعمال ناصالح به 


محض توبه و دست کشیدن. صرف‌نظر می‌کند و نیت داشتن آن را 


۱. صحیح مسلم - ۲۷۵۱ 
۴۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به حساب نمی آورد. حال باید پرسید: چنین ذاتی. به ظلم نزدیک 


است و با به رحمت؟؟ 


ما کسی که با هم اين نعمت‌ها و منّتی که اللّه بر او نهاده. باز 
هم راه ناسپاسی در پیش می‌گیرد و بزرگتر از همه این‌هاء برای 
خالق یگانه‌اش شریک قائل می‌ شود 9 قدرت 9 عظمت 9 ادارةٌ امور 


را به غیر او نسبت می‌دهد. سزاوار چه واکنشی است؟؟ 


بچه‌ای را در نظر بگیرید که مادرش مدام او را از نزدیک شدن 
به بخاری نهی می‌کند و او توجهی نمی‌کند و يا راننده‌ای که بدون 
توجه به علائم راهنمایی و رانندگی که خطر سقوط در دره را 
مادر و نه مأمورین راهنمایی و رانندگی» مسئول سوختن دست این 
طفل و سقوط راننده در دره نیستند. چرا که از قبل. آن‌ها را نسبت 
به خطرات احتمالی و عواقب این نوع عملکرد. آگاه کرده‌اند و فرد 


با اختیار و انتخاب خود. چنین مسیری را در پیش گرفته است. 


۴۶۰ 
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شبهه: عذاب ظالمانةٌ کسانی که اعمال خود را صالح و 
درست می‌دانند. 

(فی فلوبهم مرض قَرّادهم ال مرضا ولهّم عذاب آلیم بما کاوا 
یکذبون» «واذا قیل لَهْم تا تفسدوا فی الأرْض قَلوا ما نخن 


ها و هه هم و هو 


سای رف ات 16 

«در دل‌هایشان (کفار) مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و 
بخاطر تکذیبشان, عذابی دردناک خواهند داشت.(۱۰) و چون به 
آنان گفته شود. در زمین فساد مکنید. می‌گویند: ما خود 
اصلاحگریم.( ۱۱) بهوش باشید که آنان فسادگرانند. لیکن 
نمی‌فهمند.( ۱۳)» 

در این آیات. دو صفت ناشایسته به خدا نسبت داده شده است؛ 
اول : «گمراه کننده»: در آيةّ ۰ گفته شده که کسانیکه ایمان 
نمی آورند. در قلوبشان مرض است و خدا هم مرض آنان را 
می‌افزاید که اینکار, عین اضلال با گمراه کردن است . خدای عادل. 
ممکن است که کسی را بخاطر گناه مجازات کند. اما زمينة گمراهی 


۱. بقره - ۱۰۱,۱۲ 
۴۶۱ 
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کسی را فراهم نمی‌کند. قر آن در بسیاری موارد. گمراه کردن را به 
خدا نسبت داده است که در بحث روشهای دعوت به اسلام. بطور 


مبسوط. مورد بحث واقع شده است. 

پاسخ به شبهه: 

نکتة مهم اينکه اين آیات. در وصف حال منافقین نازل شده 
است. منافقینی که به ظاهر اعلام ایمان می‌کردند و در باطن و 
خلوت‌هایشان. به سبب پیشرفت روزافزون ایمان. انگشت حسرت 
می‌گزیدند و کمر به نابودی اسلام بسته و برای رسیدن به این 
هدف. نقشه‌ها می کشبدند و تلاش‌ها می کردند. کسانی که بر کفر و 
شرک بودند. تکلیفشان با خودشان و با مسلمانان روشن بود و 
کاملاً واضح اعلام دشمنی می‌کردند. اما کسانی که اهل نفاق بودند. 
از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام استفاده می‌کردند و خطر 


الله در وصف آن‌ها می‌فرماید : 


۳۶۲ 
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(مبتبین بَْن ذلک ای هلا ول زلی هو 


«در این میان. گم گشته و سرگردان هستند (گاهی به سوی 
دین می‌روند و گاهی به سوی کفر؛ زمانی خود را در صف مومنان و 
زمانی خود را در صف کافران جای می‌دهند. اما در حقیقت) نه با 


آنان و نه با اینان هستند (و گمراه و حبرانند)» 


و اما در آبة مورد بحث. منظور از فزادهم ال مرضا) «و خدا بر 
مرضشان افزود» این است که در دلهای این افراد. بیماری حسودی 
و کینه توزی با مومنان است و الّه نیز با باری دادن موّمنان و پیروز 
گرداندن حق. بیماری آن‌ها و حسادتشان را فزونی می‌دهد. یعنی 
پیروزی مومنان. سبب حسادت هر چه بیشتر آن‌ها خواهد بود.؟ 

يا به قولی دیگر. مراد از این بیماری. فسادی است که با شک و 
نفاق و يا انکار و تکذیب. در عقایدشان رخنه کرده و اللّه با تجدید 


و تداوم نعمت‌ها و احسان‌های دینی و دنیوی خود بر پیامبر (صل 


۱. نساء - ۱۴۲ 
۲. تفسیر نور - دکتر خرمدل 
۶۳ 
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اللّه علیه و سلم) بیماری‌شان را بیشتر می‌کند ( افزایش حقد و 
کینه نسبت به مسلمانان با پیروزی و گسترش نعمت‌ها بر آنان).۱ 


می‌بینید که نوبسنده. چگونه با وارونه نشان دادن مطالب. سعی 
در این دارد که اللّه را گمراه کننده نشان دهد و حال اینکه 


می‌فرماید : 
(ا هدیاه السبیل |ٍما شاکرا وم کفورا) ۲ 


«ما راه را به او نمايانديم با سپاسگزار خواهد بود و با ناسپاس» 


شبهه : ظلم 

صفت ناشایست دوم که به خدا نسبت داده شده است. ظلم 
است . عملی جرم محسوب می‌شود که عامل آن. از روی عمد و با 
آگاهی به جرم بودن عمل, مرتکب آن شود. به همین دلیل. ما 
انسان‌ها خطاهای سهوی را جرم نمی‌دانيم . اصولا؛ تنها راه برای 
اينکه انسان عملی را خوب پا بد بداند. عقل اوست. طبیعی است 
که اگر انسان عملی را درست بداند. به آن عمل می‌کند و گناهی 


۲ انسان - ۲ 
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هم مرتکب نشده است. اما در آیات فوق دقت کنید. خدا کقاری را 
که فکر می‌کنند که اصلاح‌گرند و واقعاً هم نمی‌دانند که عملشان 
خطاست. مورد عذاب قرار می‌دهد. این ظلمی است فاحش. چه 
فرقی است بین دو انسانی که یکی عمل واقعاً درستی را درست 
می‌پندارد و انجام می‌دهد و انسان دیگری که عمل واقعاً نادرستی 
را صحیح می‌داند و انجام می‌دهد. هر دو به قصد انجام کار خیر 
عملشان را انجام داده‌اند. چرا یکی باید سوزانده شود و دیگری 


باید باداش داده شود؟ 
پاسخ به شبهه: 
آية ۱۲ به بیان ادامة صفات منافقین می‌پردازد : 
«بهوش باشید که آنان فسادگرانند. لیکن نمی‌فهمند.» 


و نویسنده بیان می‌کند: (در آیات فوق دقت کنید. خدا کفاری 
عملشان خطاست (آیه ی ۱۲ خط کشیده شده) مورد عذاب قرار 


می دهد) 


۴۶۵ 
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هرگز چنین صفاتی در ذات الّه تعالی راه ندارد. چرا که 
می‌فرماید : 


تزر وازرة وزر آخری وما کنا معذبین حتی تبعث رسولا6 ۱ 


«و هر کس به راه حق هدایت یابد. راه‌یابی او به سود خودش 
است و هر کس از راه حق گمراه شود. گمراهیش به زبان خودش 
است و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد و به جرم 
دیگری کیفر داده نمی‌شود و ما هیچ قوم و شخصی را مجازات 
نخواهیم کرد. مگر اينکه پیغمبری برای آنان مبعوث و روان 
سازیم»۲ 


بنابراین» تا زمانی که حجت بر آن‌ها تمام نشود و دعوت به آن‌ها 
نرسد. هیچ کس مجازات نخواهد شد. 


اما اینکه منافقین. دشمنی با اسلام را مسیر صحیح می‌دانند. 


دلیل نیست بر اینکه این راه درست باشد. در واقع. این چنین 


۱. اسراء - ۱۵ 
۲. تفسیر نور - دکتر خرم دل 
۴۶۶ 
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کسانی. نه در دشمنی و نه در دوستی خود. صادق نیستند. به 
همان نمونةٌ راننده برمیگردیم که مسیری را برای رسیدن به شهری 
طی می‌کند. در این میان. یک مسیر اصلی و چندین مسیر بیراهه 
وجود دارد که مسیر اصلی با تابلوها و علائم مشخص شده است. 
اگر راننده فهم خود را مبنا قرار بدهد و به منظور سریعتر رسیدن 
یا به هر دلیل دیگری. از مسیرهایی که کوره‌راه و بیراهه هستند. 
برود. عواقب آن بر عهدهٌ خودش خواهد بود و عبور از چنین 
مسیرهایی هر چند بر مبنای فهم خود شخص درست باشد. بی 
فرجام خواهد بود و منافقین به اينکه این مسیر کوره‌راه است و بی 
فرجام. آگاه بوده‌اند. 


شبهه : هلاک بیکناهان و کودکان» همراه با کمراهان 

در قرآن. در موارد زیادی, به هلاکت کامل اقوام مختلفی که از 
پیامبرشان سرپیچی کرده‌اند. توسط خدا. اشاره کرده است؛ مثل: 
قوم عاد و ثمود و آیکه و لوط. این اقوام توسط زلزله یا عذابهای 


آسمانی. کاملاً نابود و تمدنشان از صفحهٌ گیتی برافتاده است. مثلا 


۳۶۷ 
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(ون لوط من المزسَلین» «لذ یناه وله آخمعین» لا 
عجوزا فی الْقابرین) «ثم دمرتا رین 

«و در حقبقت. لوط از پیامیبران بود. آنگاه که او 9 همه کسانش 
را نجات دادیم. جز پیرزنی که در میان باقی( ماندگان) هلاک 


شدگان بود. سپس دیگران را نابود کرديم.» 


وجه مشترک تمامی موارد فوق اینست که خدا. شهرهای آن 
اقوام را با هر آنچه در آنان بوده است. از زنان و کودکان و حیوانات 
و آثار ساختة انسان. نابود کرده است. در صورتیکه اینکار. ظلمی 
بزرگ در حق بسیاری از افراد آن جوامع بوده است . چون معمولا 
در هر جامعه‌ای. عده قلیلی هستند که با دانستن حقبقت. باز هم 
آنرا نمی پذ‌برند . پس اگر پیامبران حق بوده‌اند. عدهٌ کمی معاند 
داشته‌اند که مستحق عذاب محسوب می‌شده‌اند؛ ولی اکثر مردان 
جامعه. پیروان مسیر کلی جامعه‌اند. یعنی از آنچه به آنان از 
گذشتکان و بزرگان جامعه رسیده. پایبندند و از خود. قدرت نقد و 
خلاقبتی ندارند . دقبقا این چیزی است که در تمام جوامع مدرن 
امروزی هم مشاهده می‌شود و در روانشناسی و علوم اجتماعی هم 


۱ صاقات - ۱۳۳ تا ۱۳۶ 
۴۳۶۸ 
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مورد بحث واقع شده است . برای مثال: تمام مردم جوامع اسلامی 
مسلمانند. چون از پدر و مادری مسلمان کننده. زاده شده‌اند و در 
بین مردمی مسلمان زیست می‌کنند . همین امر. در مورد تمامی 
پیروان مذاهب دیگر هم صادق است. این طبع و صفت عمومی بشر 
است. به تدرت افرادی پیدا می‌شوند که در پی تحقیق بر آبند. 
فرضاً اسلام دین حق باشد. آیا کشتن تمامی بقيةٌ نسل بشر که 
دقیقاً شبیه مسلمانان. صرفاً پیرو بی‌غرض جامعةٌ خود هستند. 
درست است؟ هم اهل حق و هم ناحق. شبیه هم عمل کرده‌اند و 
تولّد آنان در جوامع خاصشان هم. خارج از ارادهٌ خودشان بوده 
است. چرا بابد بکدسته پاداش بگیرند و یک دسته عذاب؟ می‌دانم 
که روحانیون خواهند گفت: همه افراد باید تحقیق کنند. این 
درخواست امری محال است. آیا ممکن است. تمامی افراد بشر. کار 
اختصاصی خود را رها کنند و سالهای طولانی در تمامی ادیان 
مختلف تحقیق کنند؟ این امر در دنیای معاصر که کتب تمامی 
ادیان در اینترنت موجود است. هم ممکن نیست. چه رسد به 
گذشته‌های دور که نه دانشی بود و نه چاپخانه‌ای. بنابراین. قطعاً 
اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه. اگر هم بر خطا باشند. بدون غرض 
و عناد و از روی طبع بشری آنان است و هلاک کردن آنان. ظلمی 


۳۶۹ 
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بزرگ است. این امر حتی در قضاوت بین انسان‌ها هم رعایت 
می‌شود که اگر فردی بدون قصد و غرض و از روی خطاء کار خطائی 
کرد. او را مجرم نمی‌شناسند. 

پاسخ به شبهه: 

اولاً نویسنده با چه استنادی بیان می‌کند که تعداد معاندین. در 
زمان هر پیامبری. کمتر از غیر معاندین بوده و حال اینکه واقعیت 
خلاف این مسئله است و در هر دوره. تعداد اندکی ایمان آورده‌اند 
و بقیه. به لجاجت و دشمنی با پیامبر هم عصر خود پرداخته‌اند. از 
طرفی این شبهه. در واقع نوعی توهین به شعور و درک انسانی 
است. چگونه ممکن است انسان‌هاء پیوسته مقلّد پیشینیان خود 
باشند. آن هم فقط در امور دینی؛ اما در تمامی ابعاد. به پیشرفت و 
توسعه دست پیدا کنند. مگر قوه‌ای که توان تفکر دربارة خلقت و 
مسائل دینی را دارد. جداست از قوه‌ای که به اختراعات و 
اکتشافات دست بیدا کرده و تا فضا و کشف کیکشهان‌ها پیش 
رفته است. چکونه است که در این بعد. توان تفکر و تعقل و 
انتخاب را دارد. اما در بعد دیگر. دچار جمود فکری شده است. 
نوعی جمود فکری که تقلید محض از پیشینیان را به هر قیمتی 


۴۳۷۰ 
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انجام داده و خود توانایی اندیشیدن ندارد. بر اين مبناء می‌توان 
جواز هر کاری را که گذشتگان انجام داده‌اند. صادر کرد. 
جنایت‌های افرادی مثل هیتلر را هر کس می‌تواند انجام بدهد و آن 
را پیروی از گذشتگان بداند. بر این مبنا که خود شخص. توانایی 
تشخیص خوب و بد را ندارد. اين تقلید بی چون و چرا. کاملا 
مخالف با ساختار وجودی انسان و ذات پرسشکر اوست و جوهرة 
وجودی انسان را نادیده می‌گیرد. درحالی که نویسنده. انسان و 
فطرت او را به جمود فکری متهم کرده و بیان می‌کند. این از 
ویژگی‌های فطری انسان است که تابع جمع و والدین خود باشد. 
این مسئله کاملاً در تضاد با فطرت انسانی است. انسانی که قدرت 
تفکر دارد و بعد از اندیشیدن انتخاب می‌کند. انسانی که در 
انتخاب راهی که در پیش می‌گیرد. مختار است و مجازات و پاداشی 
هم اگر هست. بر مبنای همین قدرت انتخاب است و حال اینکه اگر 


توانایی انتخاب نداشت. هیچ گاه مورد موّاخذه قرار نمی گرفت. 


نویسنده. نبودن امکانات را بهانه قرار می‌دهد. چه در گذشته و 


چه در حال حاضرا 


مض 
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ابتدا می‌گوييم. اللّه هیچ نفسی را بیش از توانش تکلیف 


نمی کند و مورد بازخواست قرار نمی‌دهد و می‌فرماید : 


(ا یکلّف ال تفسا الا وسعها ۱ 
«اللّه تعالی. هیچ نفسی را بیش از توان او مکلف نمی‌سازد.» 


بنابراین. کسی که در جنگل‌های آمازون زندگی می‌کند و 
دعوتی به او نرسیده و با در هر نقطة دور افتاده دیگری است. 
بازخواست نخواهد شد. اما اقوام عاد و مود و.... همگی در میان 
خود پیامبرانی داشته‌اند که این پیامبر. دعوت به نیکی‌ها کرده و از 
بدی‌ها باز می‌داشت. پس اینکه دعوت به آن‌ها نرسیده. صرفاً 
بهانه‌ای برای شهوت طلبی‌ها و لذّت خواهی‌های آنان بوده که به 
هیچ قیمتی حاضر نبودند. از آن دست بکشند و حتی زمانی که 
پیامبران به آنان وعدة عذاب می‌دادند. بر رویکرد خود پایدار 
بودند. اما در دنیای کنونی» مفهوم دهکدهٌ جهانی. سال‌های سال 
است که گسترش بیدا کرده و در حال حاضر. هر کسی می‌تواند. 
در کمترین زمان ممکن. با هر نقطه از کرة زمین ارتباط برقرار کند 


۱. بقره - ۲۸۶ 
او 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و تبادل اطلاعات داشته باشد. در کتاب مقدس بهودیان و 
مسیحیان. صفاتی به خالق نسبت داده شده. مثل: تثلثیت و حلول 
در جسم و محدود کردن آن و پشیمانی از خلقت و کشتی گرفتن با 
بندگانش و شکست خوردن و.... که با قیاس هم این موارد و با 
تکیه بر عقل. می‌توان راه درست را پیدا کرد و به حقق رهنمون شد. 
له می‌فر ماید : 


و هام2 0 ۳ 


(ولذین جاهدوا فیتا لَندیئْهم سسبلنا و بن ال لمع 
المخسنین) ۱ 

«و کسانی که در راه ما تلاش کنند. البته آنان را به راه‌های خود 
رهنمون می‌شویم 9 خدواند با نیکوکاران است.» 


محال است. کسی که به دنبال هدایت است. گمراه شود؛ اما 
برای آن‌هایی که راحت طلبی را ترجیح داده‌اند و زحمت شنیدن 
سخنان پیامبرانشان را به خود نمی‌دهند يا می‌شنوند و چون خلاف 
منافع و لذت‌طلبی‌های آنان است. نمی پذیرند و برای کسانی که در 
دنیای مدرن کنونی. با این همه امکانات که مساجد و کلیساها و 


۶٩۹ - عنکبوت‎ ۱ 
۴۳۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اتش‌گاه‌ها. حتی گاها در یک شهر کنار هم هستند. زمانی برای 


فهم حق و حقبقت نمی گذارند. هدایتی از جانب اللّه هم نیست. 


در واقع این بخش از متن. کل مفهوم عقل و اختیار انسانی را 
زیر سوال برده و به کلی آن را نفی کرده است. 


شبهه : کشتار به ناحق زنان 

انیا در بسیاری از جوامع امروزی و تقریباً در تمامی جوامع 
گذشته. زنان صرفاً فرمانبردار مردان بوده‌اند و فاقد حقوق انسانی. 
از جمله فاقد حق خروج از منزل و شهر و دیار برای جستجوی 
حقیقتند. طبعاً کشتار زنان. ظلمی بزرگتر از ظلم اولی است. 


پاسخ به شبهه: 


بعد از جنگ جهانی دوم و در جوامع کنونی. با جریان یافتن 
مسئلةّ فمنیسم و کانون‌های حمایت از حقوق زنان و مدافعان 
برابری حقوق زن و مرد در اکثر نقاط. جایگاه و موقعیت زنان در 
جامعه. به کلی تغییر کرده است. در گذشته نیز بوده‌اند زنانی که با 
به دوش کشیدن تمام سختی‌ها و مرارت‌ها و يا بودن در نهایت 


خوشبختی و رفاه. راه خود را بر مبنای آنچه درست پنداشته‌اند از 


۳۷۴ 
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دیگران جدا کرده‌اند. از جملةّ این افراد. آسیه همسر فرعون است 
که با وجود بودن در آسایش و خوشبختی و روت . آیین 
یکتاپرستی را انتخاب می‌کند و از فرعون و عمل او برائت می‌جوید. 
همچنین است در مورد سمیه همسر پاسر که با وجود اینکه برده‌ای 
بیش نبود. ایمان می‌آورد و در زیر شکنجهة اربابانش. در نهایت 
استقامت و ایستادگی جان می‌دهد. این‌ها اساطیر و افسانه 
نیستند. بلکه به درازای تاریخ. بر مبنای شواهد حقیقت دارند. 
نویسنده. مسئلة اعتقادات و باورها را در جنسیت محصور کرده و 
این در حالیست که باور هر شخص. بزرگترین سرماية وجودی 
اوست که برای آن تلاش می‌کند و با آن زندگی را به پیش می‌برد. 
نویسنده. این کتاب را از جهت باور به الهی نبودن قرآن. نوشته و 
ما از جهت باور به الهی بودن. آن را نقد می‌کنیم. مسئلة باو هیچ 
حد و حصری نمی‌شناسد و جنسیت نمی‌تواند. مانع از باور داشتن 
یا نداشتن به مسئلة خاصی باشد. 


شبهه : کُشتار به ناحق کودکان 
الثاً : حداقل نیمی از جامعه کودکانند. چرا خدا باید کودکان را 
بخاطر نافرمانی پدرانشان کشتار کند. این ظلمی بسیار واضح است 


۴۳۷۵ 
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که ظالمانه تر از دو ظلم قبلی است. چهارم اینکه. عده‌ای از افراد 
جامعه. به دلیل مشکلات ذهنی. بیماری و با ضعف. قادر به تحقیق 
نیستند. طبعاً کشتار اینان هم ظالمانه است. 


پاسخ به شبهه: 


همانطور که قبلاً نیز گفتیم. ظلم در ذات اللّه تعالی راهی ندارد و 
می‌فرماید: (لنْ ال لا ما ی ول اس من 
یظله ۷ 

«للّه به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند. اما مردم خود بر 


خویشن ستم می کن: ِ« 

و می‌فرماید: (ان ال ا بظلم مثقال ذرة وان تک حسنَة 
نا وت من نج خی 

«در حقیقت. خدواند به اندازة ذره‌ای ستم نمی کند و اگر آن ذره 


نیکی باشد. دو چندانش کرده و از نزد خویش, پاداش بزرگی 


می بخشد .» 


۱. یونس - ۴۴ 
۲ نساء ۴۰ 


۳۷۶ 
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در مورد کودکان و کسانی که دارای مشکلات ذهنی هستند و 
توانایی تشخیص خوب و بد و حق از باطل را ندارند. زمان مرگ 
آن‌هاء؛ همزمان با نازل شدن عذاب الهی تعیین شده و اه 
می‌فرماید: 


2 2 9 


(فاذا جاء هم لا بستأخرون ساعة ولا بستقدمون)۱ 


«پس. هر زمان وقت مرگ آن‌ها برسد. ساعتی پس و پیش 


نخواهد افتاد.» 


بنابراین. حتی اگر عذابی صورت نمی‌گرفت. مرگ آن‌ها. در آن 
ساعت و لحظةّ معین انجام می‌شد و این جدای از همةّ مسائل. 


از طرف دیگر. عذاب الهی هر زمان که نازل شد. عده‌ای را در 
برگرفته و عده‌ای نجات یافتند و این‌ها همان کسانی بوده‌اند که از 
حق و حقیقت پیروی کرده‌اند و همین کسانی که اهل نجات 
گشته‌اند. اگر در مقابل ظلم و فساد موجود در جامعه سکوت کنند. 


دچار عذاب خواهند شد. این افراد در واقع. قربانیان عملکرد 


۱ اعراف - ۳۴ 
۳۷۷ 
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کسانی هستند که با اختیار و از روی آگاهی. مسیر نادرست را 
برمی‌گزینند. برای مثال: در بمبارانی که توسط ابرقدرت‌ها و بر سر 
جنگ قدرت. صورت می‌گیرد. کودکان بسیاری کشته می‌شوند که 
این کشتارهاء به دلیل ظلم ظالمینی است که بر آن‌ها حکم 
می‌رانند. جامعه و هر امت و گروهی. مانند یک کشتی است که اگر 
افرادی که در طبقات پایینی قرار گرفته‌اند. به بهانة دست‌یابی به 
آب. کشتی را سوراخ کنند. تمام کشتی به همراه سرنشینانش به 
زیر آب خواهد رفت. در واقع. این مسئله نوعی ساز و کار علت و 
معلول است و تکلیف چنین کسانی در آخرت با الّه خواهد بود و به 
قولی. در آنجا به آن‌ها قدرت انتخاب داده شده و مورد آزمایش 
قرار می گيرند. 

شبهه: کشتار بردگان و حیوانات و افرادی که هنوز قانع 
نشده‌اند؛ و تخریب آثار تمدن بشری و کشاورزی و قتل 
عام عمومی 


پنجم: عده‌ای گرچه توان ذهنی دارند. اما شک دارند و دلائل 
طرفین آنان را |قناع نمی‌کند. گشتار اینان نیز ظالمانه است. 


۴۳۷۸ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


ششم: در گذشته. بخشی از مردم. بردگان بوده‌اند که فاقد 
حقوق اولية انسانی بوده‌اند و مطلقاً قادر به تحقیق و تفحخص و 
رفتن در جستجوی حقیقت نبوده‌اند. کشتن اینان نیز ظلمی بزرگ 
است. هفتم: تخریب آثار تمدن. مثل: ساختمانهای هنری . راهها و 
آثار نیز, از بین بردن دسترنج و هنر گذشتگان است و کاری عبث و 
ظالمانه است. 


هشتم : کشتن حیوانات و نابود کردن کشاورزی هم کاری عبث 
و ظالمانه است. عدالت حکم می‌کند که فقط فرد جنابتکار که 
جنابتی را از روی قصد انجام داده است. مورد مجازات قرار گیرد. 
نه همةّ جامعه. به همین دلیل است که ما کشتار عمومی و تخریب 
شهرها. توسط امثال چنگیز یا هر فرد دیگری را وحشیانه 
می‌دانيم. حال چگونه ممکن است. خدای عاقل عالم عادلی. این 
وحشی گریها را انجام دهد. 

نهمین اشکال ابنگونه داستانهای قرآن اینست که اصولا 
قتل‌عام عمومی. کاری عبث است. اگر خدا فقط چند نفری را که با 
دانستن حق, عمداً با آن مبارزه می‌کردند را بطور معجزه آساء در 
روبه‌روی چشم مردم هلاک می‌کرد. طبعاً اکثر بقية مردم. حق را 


۴۳۷۹ 
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قبول می‌کردند. ولی از کشتن همکان چه سودی حاصل می‌شود؟ 
بنابراین» اننساب چنین جنایات فاحشی به خدا.ء کار محمد است. 


نه کار خدا و این داستانهاء ساختة محمدند. نه وحی الهی. 


پاسخ به شبهه: 
بارها گفته‌ايم. کسی که به دنبال هدایت باشد. اللّه او را هدایت 
خواهد داد و محال است. کسی که در مسیر حق طلبی به پیش 


می‌رود. گمراه شود؛ چرا که می‌فرماید : 


(والذین جاهدوا فینا ندیم سبلنا وان ال لمع المَخسنین 
«و کسانی که در راه ما تلاش کنند. راه‌های خویش را به آن‌ها 
می‌نمايانيم.» 


پس. کسی که ادله و برهان قاطع می‌بیند و حق‌جو باشد و قصد 


لجاجت و سرکشی و دشمنی با حدودات اللّه و راحت‌طلبی و 


۶٩۹ - عنکبوت‎ .۱ 
۴۳۸۰ 
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شبهوت خواهی را نداشته باشد. بدون شک. توانابی ۳ تشخیص. 


خواهد داشت و به احدی ظلم نمی‌شود. 


نویسنده. بردگان را فاقد شعور و درک انسانی تصور کرده و 
بیان می‌کند. چون جسم آن‌ها محصور و در قید و بند است. پس 
می‌توان فکر آنان را نیز به اسارت کشید و حال اینکه. انسان 
مخلوقی است که باورهایش را در قید و بند نمی‌توان کشید و هیچ 
میله و زنجیر و شکنجه‌ای. توان محصور کردن ذهن و افکار او را 
ندارد. کم نیستند امثال بردگانی مانند: بلال و عمار و سمیه و پاسر 
که در زیر شکنجه جان دادند و با سخت‌ترین عذاب‌ها را تحمل 
کردند. اما از باورهای خود نگذشتند. کم نیستند بردگان سیاهی 
که علیه اربابان سفیدپوست خود. دست به شورش زده و انقلاب 
کردند. بسیارند زندانی‌هایی که قید و بند زندان. افکار آنان را 
حصر نکرده و مانند گاندی. در نهایت ضعف. با تکیه بر باوری 
خاص, انقلاب عظیمی به راه انداختند. 


در باب از بین رفتن تمدن و آثار فرهنگی - هنری و حیوانات. 
برمی گردیم به همان مثال کشتی که به سبب خودخواهی و 


ای 
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راحت‌طلبی عده‌ای. تمامی سرنشینان آب غرق می‌شوند و در 


واقع. ظلم را همین افراد سودجو و لجوج مرتکب می‌شوند. 


تخریب شهرها توسط چنگیز و هیتلر و چنین کسانی. از روی 
وحشیگری و بدون دلیل خاصی و به قصد قدرت‌طلبی و 
کشور گشایی صورت گرفته و این در حالی است که اگر هم عالم 
ایمان بیاورند و یا کافر شوند. ذره‌ای به ملک الّه اضافه نشده و یا از 
آن کم نمی‌شود و عذاب این اقوام. بعد از ارسال پیامبران و دعوت 
آن‌ها و ارائة معجزات و تمام شدن حجت بر آن‌ها صورت گرفته 
است. عده‌ای مانند قوم یونس. در لحظهة نزول عذاب و کمی قبل از 
آن به زشتی کردار خود معترف شده و از آن دست کشیدند پس 
نجات یافتند و عدة دیگر. پیوسته به عناد و سرکشی خود ادامه 
داند. تا اینگونه به کیفر اعمال خودشان دچار شدند. 


زر 
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شبهه: خدا ثروتمندان را به فساد وا می‌دارد و بعد» کل 


جامعه را نابود می کند. 


مج وج و 


(و بذا آردنا آن تهلک قَریةٌ آمرنا مترفیها فسقوا فیها فحق 
یه لول قدمرتاها تذمیر) ۱ 


امر می‌ کنيم تا در آن به انحراف بپردازند و در نتیجه. عذاب بر آن 


لازم گردد. پس آن را زیر و زبر کنیم.» 


این آبه. ظلم واضحی را به خدا نسبت داده است. اولاء امر 
کردن به ثروتمندان تا فساد کنند. کاری ظالمانه و دور از شأن 
خداست. در این‌صورت. مفسد اصلی خدا است. نه ثروتمندان . چه 
کسی است که بتواند در مقابل خواست خدا مقاومت کند؟ طبعاً 
ثروتمندان هم مأموران خدا خواهند بود. نه بیشتر. انیا؛ این ظلمی 
آشکار است که عده‌ای را برای فساد در جامعه برانگیزی و سپس 


کل جامعه را عذاب کنی . حتی عذاب ثروتمندان نیز ظلم است. 


. اسراء - ۱۶ 
۳۸۳ 
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چون آنها به امر خدا کار کرده‌اند و طبعاً باید پاداش بگیرند. نه 


عذاب. 
پاسخ به شبهه: 
این شبهه به وضوح. ناآگاهی و با دشمنی آگاهانة نویسنده را 
نسبت به متن قرآن نشان می‌دهد. 


به ترجمة صحیح آبه دقت کنید : 


علیها نت" قدمرتاها تدمیه ۳ 


«هرگاه بخواهیم شهر و يا دیاری را نابود کنیم. افراد دارا و 
خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چیره می‌گردانیم و آنان در 
شهر و دیار به فسق و فجور می‌پردازند و به مخالفت با دستورات 
له روی می آورند. پس فرمان وقوع عذاب بر آنجا واجب و قطعی 
می‌گردد و آن‌گاه. آن مکان را سخت درهم می‌کوبیم و ساکنانش را 
هلاک ميی‌گردانيم.» 


۳۸۴ 
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در واقع. بیان نکرده که به ثروتمندان امر می کنیم تا به فساد 
روی بیاورند. جون خدواند. هیچ‌گاه امر به فساد نمی کند. بلکه 
آن‌ها را غالب می‌کند و آن‌ها خود به فساد روی می‌آورند. اما غلبة 
اینطور افراد. چگونه صورت می‌گیرد؟ با سکوت دیگر افراد جامعه و 
رضایت آن‌ها به عملکرد و فسادی که روتمندان به آن دچار 
شده‌اند. تمامی افراد جامعه. با سکوت خود. مهر تأّیید بر فساد و 
تباهی عده‌ای که به آن مشغول هستند. می‌گذارند و هر زمان. 
برای اصلاح وضعیت موجود. تلاشی صورت نگیرد. خودبه‌خود هیچ 
چیز عوض نخواهد شد. پس فساد و شهوت‌طلبی این اشخاص, به 
واسطةّ رضایت دیگران و عدم اعتراض آن‌ها. ادامه دارد و بنابراین. 


شبهه : دستور کشتن همدیگر بعد از پرستش گوساله 

در قرآن آمده است که موسی. برای مدت ۴۰ روز برای گفتگو با 
خداء به کوه رفت. در مدتی که حضور نداشت. شخصی بنام 
سامری. گوساله‌ای از طلا ساخت که صدای گاو در می‌آورد و مردم 
را به عبادت آن فراخواند و عده‌ای از او پیروی کردند. پس از اینکه 


موسی بر گشت. از سامری پرسید: 


۴۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(قال فما خطبک با سامری «قال بصرت بما م ببصروا به 


قَبِضَةً من آقر سول فبَذئهاوقلک منولت لی تفسی>۱ 


«موسی گفت: ای سامری! منظور تو چه بود؟ گفت به چیزی که 
دیگران به آن پی نبردند. پی بردم و به قدر مشتی از ردپای 
فرستادةٌ خداء. جبرئیل برداشتم و آن را در پیکر گوساله انداختم و 


نفس من برایم چنین فریبکاربی کرد.» 


پس. سامری مشتی خاک از جای پای جبرئیل برداشته و در 
دهان گوساله ربخته. تا آن گوساله صدای گاو در آورد و مردم فریب 
خوردند. اینکار جز به ارادةٌ خدا امکان‌پذیر نبوده است. چون هیچ 
فرد عادی. قادر به چنین کاری نیست که جای پای جبرئیل را 
ببیند. بعلاوه. تاثیر جای پای جبرئیل بر گوساله نیز اراد مستقیم 
خدا بوده است. بنابراین. در واقع خود خدا این تبهکاری را 
زمینه‌سازی و مرتکب شده است و سپس مردم بیچاره را که از 
پشت پرده هیچ خبری ندارند. بخاطر گمراه شدن. معذب می‌کند 
که ظلمی واضح است. برای عذاب مردم. خدا توسط موسی از مردم 


می‌خواهد که: 


طه - ۹۵ و ۹۶ 
۴۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و مس مه 


اه ه م و هو 


قتاب علَیکم اه هو التواب الرحیم ! 


«هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! شما با به 
پرستش گرفتن گوساله. بر خود ستم کردید. پس به درگاه 
آفرینندة خود توبه کنید و خودتان را بکشید که این ( کار ) نزد 
آفریدگارتان برای شما بهتر است پس خدا توبة شما را می‌پذیرد 


که او توبه‌پذیر مهربان است» 


در توضیح این آیه. چیزی از محمد به ما نرسیده است. ولی 
طبق آنچه که از صحابه در کتب تفسیر نقل شده است. مردم مآمور 
شدند که شمشیر برگیرند و یکدیگر را بکشند. پدر و پسر و برادر 
و خویشان. یکدیگر را کشتند. تا اينکه حدود ۷۰ هزار نفر کشته 
شد؛ در این هنگام. خدا آنان را بخشید. این چه کار غیرمعقول 
ظالمانه‌ای است که به خدا نسبت داده شده است. خدا. شرائط 
فریب مردم را فراهم می‌کند و پس از اينکه مردم ساده‌لوح غافل از 


نقشة خدا. فریب خوردند. آنان را مجبور می‌کند که ۷۰ هزار نفر از 


۱ بقره - ۵۴ 
۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همدیگر را بکشند( در تورات ۳ هزار آمده است ). چرا خدا و 
موسی برای مردم توضیح ندادند و آنان را با استدلال, به راه 
درست هدایت نکردند؟ چرا خدای قرآن و تورات. اینقدر از کشتار 
خوشش می‌آید؟ چرا خدا اینقدر نامهربان و بی‌رحم است؟ خدایی 
که می‌داند که این مردم اینقدر ساده‌لوحند که وقتی گوسالة 
طلائی. صدای گاو در می‌آورد. گمان می‌کنند که این گوساله. 
وانتظة میج دا و مردم استه انا م‌وستته: [با کشکار آدم 
مردم فریبخورده به دست خودشان کار درستی است؟ بعلاوه. این 
کشتار دسته جمعی. موجب می‌شود که فویترها و جوانترهاء افراد 
ضعیف تر و مسن‌تر را بکشند و خود. جان سالم بدر برند . آیا اين 
عادلانه است؟ واقعیت اینست که این داستان را محمد از تورات 
(کتاب خروج) گرفته و با تغییرات جزئی, در قرآن آورده است و 
توجه نکرده که این داستان چقدر اشکال دارد. خدای تورات هم 
خدائی است. به شنت جنابتکار که دست به هرگونه کشتار 


پاسخ به شبهه: 


۴۸۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در پاسخ به این شبهه می‌گوییم که دو نوع اراده وجود دارد: 
ارادة کونی و اراد شرعی. 


در باب ارادةٌ کونی. الّه سبحانه و تعالی می‌فرماید: 
(نما آمره ذا آراد شا آن یقول له کُن فیکُون) ۱ 
می‌گوید: باش. پس موجود می‌شود.» 


و در باب ارادةٌ شرعی می‌فرماید: 
(یرید ال بُم اسر ولا پربد بکُم اسر ۲ 
و اللّه آسانی را بر شما می‌خواهد 9 سختی را نمی خواهد.» 


ارادة شرعی. یعنی اينکه انسان تصمیم به انجام عمل صالحی 
می‌گیرد و قصد انجام آن را دارد. اللّه نیز از انجام آن راضی و 
خشنود است و اراده کرده و آن فعل را برای بنده‌اش خلق می کند. 


اراد کونی. یعنی انسان تصمیم به انجام عمل ناصالحی می‌گیرد و 


ی ۸۲ 
۲ بقره - ۱۸۵ 
۴۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قصد می‌کند نا آن را انجام دهد. خدواند متعال, از انجام آن فعل 
توسط بنده‌اش ناراضی است. اما چون سئت الهی بر این است که 
انسان در انتخاب‌هایش و عملکردش مختار باشد. اللّه اراده می‌کند 
و آن فعل شر را برایش خلق می‌کند. بنابراین کفر ورزیدن و یا 
مشرک بودن و بقية اعمالی که نهی شده. در این حیطه قرار 


۳۳ 


می گیرد. 


نويسندة این شبهه. در انجام گناهان. تنها الّه را دخیل می‌داند 
و اختیار انسان را نادیده گرفته است. ارادهٌ اللّه را بهانه قرار داده و 


در انجام دادن گناهان. قائل به جبر است. 


از نوبسنده می برسیم: النّه در کدام آبه از قر آن. امر به مشرک 
بودن کرده و یا از انجام آن اعلام رضایت کرده است تا در مورد 


سامری به آن راضی باشد؟؟ 


سامری فردی بود که از نبود موسی. سوء استفاده کرد و با 
گوساله‌ای که ساخته بود. مردم را به پرستش آن فراخواند. آبا 
سامری نمی‌توانست. جای پای جبرثئیل را ببیند و از آن برای 
پیشبرد افکار باطل خود استفاده نکند؟ مگر نه اینکه در انجام 
دادن و با ندادن آن مختار بوده است؟ 


۳۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همچنین. قوم بنی اسرائیل. پیش از این. معجزات فراوانی دبده 
بودند. از حمله اینکه: خدواند. طوفان 9 سیل 9 ملخ 9 کنه‌ها 9 
غوک‌ها را برای رهایی آن‌ها از ظلم فرعونیان فرستاد و سرانجام 
نیل را برای آن‌ها شکافت و فرعونیان را به سبب سرکشی آن‌ها و 
ظلم بی‌حد و حصری که نسبت به بنی اسرائیل روا داشته بودند. 


غرق کرد ( آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲۷ سوره اعراف). 


(وآورثنا الوم الذین کانوا بستضعون مشارق الأرض غاب 
التی یبارت" 

«و به آن قومی که به استضعاف کشیده می‌شدند. یعنی به بنی 
اسرائیل که با کشته شدن و خدمتکاری فرعون و قومش. پیوسته 
به خواری و تحقیر کشیده می‌شدند. مشارق و مغارب سرزمینی را 
که در آن برکت نهادیم. به میراث دادیم و وعدة نیک پروردگارت 


بر بنی اسرائیل تحقق یافت.» 


. اعراف - ۱۳۷ 
۴۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با هم این آیات و معجزات و لطف و رحمت اللّه و بعد از انذارها 
و تعلیمات موسی. تنها در چهل روز نبود او. این قوم شروع به 
گوساله پرستی می کنند. 


و اللّه می‌فرماید: (واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا 


جسدا له خواز آلم پروا آنهٌ ا یکلم ولا بهدیهم سبیلا انخذوه 
وکائوا المین۱ 

«و قوم موسی پس از او از زیورهای خود مجسمة گوساله‌ای 
برای خود ساختند؛ آیا ندیدند که آن گوساله با آنان هیچ سخنی 


نمی‌گوید و هیچ راهی به آن‌ها نمی‌نمایاند؟! با اين وجود. آن 
گوساله را به الاهی گرفتند. در حالی که ستمکار بودند.» 


پس. بحت از ساده‌لوحی قوم بنی اسرائیل نیست. بلکه. صحبت 
از سرکشی و عناد آنان و گزینش راهی است که بعد از دیدن 
معجزات آشکار از آن نبهی شدهاند. 

حالب اینجاست که نو بسنده بیان می کند: چرا الله و موسی 


آن‌ها را از گوساله پرستی نهی نکرده‌اندا!!! 


. اعراف - ۱۴۸ 
۴۳۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در پاسخ به این مطلب. خوانندگان را ارجاع میدهیم به آية ۱۳۸ 
همین سوره: 

(وجاوزنا ببنی اسراییل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی 
آصنام هم قالوا یا موسی اجعل لنا لها کما لهم آلهدٌ قال انکم قوم 
7 : ۳ ن۱ 


«و بنی آسراییل را ( از دست فرعونیان نجات دادیم و سالم) از 
دریا گذرانديم. در مسیر خود به گروهی رسیدند که بتهایی 
داشتند و مشغول پرستش آن‌ها بودند. در این هنگام. بنی‌اسرائیل 
به موسی گفتند: ای موسی! برای ما معبودانی بساز تا به پرستش 
آن بيردازيم. همان‌گونه که آنان دارای معبودهایی هستند و به 
پرستش آن‌ها مشغول هستند؛ موسی گفت: شما گروه نادانی 


هستبد.» 


پس موسی قوم بنی‌اسرائیل را از بت‌پرستی برحذر داشته. اما 
آن‌ها با وجود انذارها و معجزات بسیار. دنباله‌رو نفس خود گشت: 


و بنای سرکشی نهادند. 


۱. اعراف - ۱۳۸ 
۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شُبهه: تنبیه هزاران نسل از بهود تا قیامت بخاطر گناه 
اجدادشان 


«فلما توا عن ما نوا عنه نا لهم کُوئوا قردهٌ خاسیین) «واذ 


رنک هم الی نوم ایام من یسوم و اقتاب 


ان ربک لسریع العقاب وانه َغفوز رحیم) 

«و چون از آنچه از آن نهی شده بودند. سرپیچی کردند. به آنان 
گفتیم: بوزینگانی رانده شده باشید. و هنگامی را که پروردگارت 
اعلام داشت که تا روز قيامت بر آنان (بهودیان) کسانی را خواهد 
گماشت که بدیشان عذاب سخت بچشانند. آری! پروردگار تو 


زودکیفر است و همو آمرزندة بسیار مهربان است.» 


آذی ون پقاتلوکم پولوکم الادبار تم لا 
ینصرون» (ضربت علیهم الذلهٌ آین ما توا لا بِحَبُلِ من اللّه وحبل 


من ناس وناب من لورت علیهم نکن خلک یلم 


. اعراف - ۱۶۶و ۱۶۷ 
۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انوا یکنُرونَ بآیات اللّه ویفْلُون اَثبیاء بغیّر حَق ذلک بما عَصوا 
وکانوا یعتدون) 

«بهود. جز آزاری اندک. هرگز به شما قوم محمد زیانی نخواهند 
رسانید و اگر با شما بجنکند. به شما پشت نمایند. سپس باری 
نیابند. هر کجا باشند. به خواری محکوم شده‌اند. مگر به پناه خدا و 
واسطه‌ی مردم و به خشمی از خدا گرفتار آمدند و مهر بینوایی بر 
آنان زده شد. این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و 
پیامبران را بناحق کشتند و نیز (این) عقوبت به سزای آن بود که 
نافرمانی کردند و تجاوز کردند.» 

در آیات فوق مطرح شده که بهودیان بخاطر گناه گذشتگانشان 
تا قیامت به بدبختی و مورد آزار قرارگرفتن محکوم شده‌اند. آیا 
این عدالت است؟ چرا باید هزاران نسل از انسان‌ها بخاطر گناه 
پدرانشان معذب شوند؟ کس دیگری گناه کرده. کس دیگری را 
عذاب می‌کنند. بدون تردید. این ظلمی فاحش است که محمد به 


خدا نسبت داده است. 


. آل عمران - 9۱۱۱ ۱۱۲ 
۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسخ به شبهه: 


نوبسنده. بسیار زبرکانه سعی بر این دارد که خدای قرآن را 
ظالم جلوه دهد. چرا که به سبب گناه گذشتگان. نسل‌های آینده تا 


ابد مجازات خواهند شد. 


اما چرا الّه باید قوم یهود را تا فرا رسیدن قیامت مجازات کند؟ 
آیا این صرفاً به خاطر گناه گذشتگان آن‌ها است؟!! 


هرگز... اللّه از این صفات و چنین عملکردی مت انبتگ وه و3 احدی 
(ان له ا بَظلم مثقال ذرَْ) ۱ 
«اللّه به اندازه ذره‌ای به هیچ کس ظلم نمی کند.» 


اما مجازات بهود با توجه به عملکرد آن‌ها در طی قرون و اعصار 


گذشته است و همچنین علم الّه به انتخاب‌ها و راهی که در آبنده 


برمیگزینند و در پیش می‌گيرند. 


۱. نساء ۴۰۰ 
۳۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


له عالم است یعنی علم او به همه مسائل و دوران‌ها گذشته 
حال و آینده احاطه دارد و از حهت دیگر انسان مختار است نسبت 
به راهی که در پیش می‌گیرد و بر همین اساس اللّه با علم لایزال 
خود اطلاع داشته از اینکه بهودیان پیوسته راه ناسپاسی و 
نافرمانی در پیش می‌گیرند و همین مسئله سبب شکست آن‌ها از 
اقوام و آیین‌های دیگر خواهد بود و مورد آزار و اذیت قرار خواهند 
گرفت و به درازای تاریخ شاهد بر این مطلب وجود دارد. 

نله تعالی می‌فرماید: 


(ومن آرض عَن ذفری فان معبا عنن۱6 


«و هر کس از یاد من روی گرداند. زندگی سختی خواهد 


داشت.» 
و در مورد بهود می‌فرماید: 


ریت علیهم ال ین ما کقفوا لا بل من الّه وب من 
اس ونوا بقضب من له وضربت علنهم السنکتً ذلک ینم 


. طه - ۱۳۲۴ 
۴۳۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کائوا یکفرون پیات ال ویفلون الأنبیاء بعَْرٍ حق ذلک بما عصوا 


وکانوا بعتدون۱ 


«آنان هر کجا که باشند. مهر خواری بر ایشان خورده است. مگر 
اينکه از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خویش 
تجدید نظر کنند و با پیمان الله. یعنی رعایت قوانین شریعت و 
پیمان مردم. یعنی رعایت مقررات همزیستی. خوبشتن را از اذبت 
و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضایی برخوردار 
گردند. و آنان شایسته خشم اللّه گشته‌اند. چرا که به آیات اللّه کفر 
می‌ورزیده‌اند و پیامبران را به ناحق می‌کشته‌اند و هر کس هم در 
هر عصر و زمانی به چنین اعمالی دست بزند و اعمال ننگین 
گذشتگان را ببسندد. جزای او همین است. این جرأت بر گناهان 
بزرگ. ناشی از سرکشی از فرمان اللّه و تجاوز از حدود شریعت 


یزدان می‌باشد.»۲ 


همانطور که پیداست. هر زمان که بهود دست از نافرمانی و 


عصیان بردارد. مجازات نیز از آنان برداشته می‌شود. 


. آل عمران - ۱۱۲ 
۲ تفسیر نور دکتر خرمدل 
۴۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما اه دربارة آن‌ها می‌فرماید: «واذْ آخذنا میثاقکم ورفعنا 
قوقکُم الطور خذوا ما آتیناگم وه واذکروا ما فیه کم نتْون» 


نم تولیِتم من بغد ذلک فَلَولا فضل اللّه یک ورحمتهٌ تم من 
الخاسرین) ۱ 


«و به یاد آورید آن زمان که از شما پیمان گرفتیم که بدانچه در 
تورات است. عمل کنید و کوه طور را بالای سرتان نگاه داشتیم و 
به شما گفتیم: محکم برگیربد. آنچه را که به شما داده‌ايم و در 
عمل به آن جدی باشید و آنچه را در آن است بررسی کنید و مد 
نظر بکیرید تا پرهیزگار شوید. سپس. شما بعد از هم این‌هاء از 
طاعت و عبادت روگردان شدید و اگر لطف الّه شامل شما نمی‌شد 
و به شما مهلت نمی‌داد. (عذاب را به تاخیر نمی‌انداخت) جزو 


زیانباران می‌بودید.» 


. بقره - 9۶۲ ۶۴ 
۴۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و همچنین می‌فرماید: (لعن الذین کَفرُوا من بنی اٍسّراییل غلی 
لسان داوود وعیسی ابن مریم دلک بما عصوا وکانوا بعتدون» 
انوا ناهن ی نکر قعوه لبنس ما وا فتلون» 

«کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و 
نفرین شده‌اند. این بدان خاطر بود که آنان پیوسته از فرمان الله 
سرکشی می‌کردند و در ظلم و فساد از حد می‌گذشتند. آنان از 
اعمال زشتی که انجام می‌دادند. دست نمی کشبدند و همدیگر را از 
زشت‌کاری‌ها نهی نمی‌کردند و پند نمی‌دادند و چه کار بدی 
می‌کردند (چرا که دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم 
سکوت می کردند و بدین وسیله همه در خطا شریک می‌شدند).» 


و نیز می‌فرماید: (واذٌ دنا میقاق بُنی اسّراییل لا تعبدون ال 
لد وبالوالدین احسانئا وذی الْفربی والیتامی والمساکین وفْولوا 
ناس خسن وآقیموا الصلاةٌ وآتوا زک تم تم لا قلیّا منگم 
تخرجون آنفسکم من دبارکم ثم آفررنم وآنتم تشهدون» «ثم آنتم 
لام تفتلون سکم ونْخرجون فریقا منم من دارهم تظاهرون 
مائده - ۷۸ 9 ۷۹ 

۵۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


علیکم |خراجهم آَقتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ما جزاء 
من یفعل لک منکم اّا خزی فی الحَياة الدئیا وبوم اْقيامة بردون 


«و به باد آوربد. آن زمان که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که 
جز اللّه را نیرستید و نسبت به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و 
بینوایان نیکی کنید و به مردم نیک بگویید و نماز را برپا دارید و 
زکات را بپردازید. سپس شما جز عدهةّ کمی روی برتافتید و 
سرپیچی کردید. از وفای به پیمانی که با اللّه بسته بودید. روی 
گردان شدید. و به باد آوربد. هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم 
که خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از خانه و کاشانة خویش 
بیرون نکنید و شما بر این پیمان اقرار کردید و بر صحت آن گواهی 
می‌دهید. پس از آن این شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و 
گروهی از خودتان را از خانه‌ها و سرزمینتان بیرون می‌رانید و از 
راه گناه 9 دشمنی پشتیبانی می کنبد. ولی اگر بعضی از آنان به 
صورت اسیرانی نزد شما و همییمانانتان ببا بند. برای نجاتشان 


. بقره - ۸۲ ۸۴ و ۸۵ 
۵۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کوشید و فدیه می‌دهید و اگر از شما پرسیده شود. چه چیزی 
شما را وا می‌دارد که فدیه آنان را بپردازید؟ می‌گویید که کتاب‌های 
آسمانی‌مان به ما دستور می‌دهد. فديةٌ اسیران بنی‌اسرائیل را 
بپردازيم و ایشان را آزاد سازیم. مگر همین کتاب‌های آسمانی به 
شما دستور نمی‌دهد که خون آنان را نریزید و ایشان را از خانه و 
کاشانة خود آواره نسازید؟ آیا به بخشی از کتاب ایمان می‌آورید و 
به بخشی دیگر کافر می‌شوبد؟ برای کسی از شما که چنین کند. 
جز خواری و رسوایی در جهان نیست و در روز رستاخیز چنین 
کسانی به سخت‌ترین مجازات برگشت داده می‌شوند و الله از آنچه 


این‌ها مواردی بود از نافرمانی‌های بهودیان و در ادامه. در آیات 
۸ تا ۷۹ سورة بقره. به موارد دیگر از کارشکنی‌ها و نقض پیمان- 
های بهودیان اشاره می‌کند و عذاب آن‌ها به این سبب است که 
پیوسته در حال سرکشی و عصیان بوده‌اند و نه به سبب گناه 
گذشتگان آنان... 


۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: عنایت و تشویق خداوند برای اذیت و آزار 
بهودیان 


از طرف دیگر. کسانیکه در طول تاریخ به قتل و آزار بهودیان 
می‌پردازند. همگی ماموران خدا هستند و قاعدتاً باید مورد عنایت 
و تشوبق خدا قرار بگیرند. مثلا هیتلر مامور خدا بوده و بخاطر 
قتل‌عام بهودیان باید پاداش بگیرد. آبا انتساب این مفاسد به خدا؛ 
با الفبای عقل و عدالت جور در می‌آید؟ بعلاوه قرآن. بهودیان زمان 


محمد را بخاطر گناه اجدادشان مورد سرزنش قرار می‌دهد. 

پاسخ به شبهه: نویسنده. با به میان آوردن شخصیت هیتلر و او 
را مامور اللّه معرفی کردن. روح هیجان در گفته‌های بی‌اساس خود 
می‌ دمد. 


از او می‌پرسیم: اللّه در کدام آیه. امر به آزار و اذیت یهودیان 
کرده است تا کسانی که > جنین کاری می کنند. مورد تشویق قرار 
گبرند؟!! 


۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بلکه خدواند فرموده: بهودیان مورد عذاب قرار می‌گیرند. مگر 
زمانی که از راه و روش ناشایست خود و نافرمانی از حدودات اله 
دست بکشند. پس عامل ضف و سستی آن‌ها در واقع خودشان 
هستند و تعدی آن‌ها از دستورات الله... و نه شخص هیتلر و نه 
هیچ کس دیگر که رو به کشت و کشتار آورده است. مامور اله 
شده‌اند. می‌فرماید: 


هام 


(وقاتلوا فی سبیل اللّه الذین یلوتم وا تغتذوا بن الله ‏ 
ففین) 

«و در راه اللّه بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند و تجاوز و 
تعدی نکنید. شما جنگ افروزی نکنید و بی‌گناهان و بی‌خبران و 
زنانی که نمی‌جنگند و کودکان و پیرمردان و بیماران و امان‌خواهان 
را نکشید و خانه‌ها و کشتزارها را وبران نسازید. زیرا که الله 


تجاوزگران را دوست ندارد.» 


۱. بقره - ۱۹۰ 
2۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این فرامین کجا و عملکرد هیتلر و امثال او که قصد قدرت 


هیتلر اگر مامور اللّه می‌بود. می‌بایست پایبند به شریعت او و 


دستوراتش نیز می‌بود... 


شبهه: سرزنش قوم بهود بخاطر گذشتگان» کاری 
غیر عقول و ظالمانه است. 


ما ه ما اس و هه وه سر م2 


2 پما وراءه وهو و مصدقا لما معهم ل فد تون انبیاء 
له من قبل ان کُنْتم مَوّمنین۱ 


«و چون به آنان(بهود) گفته شود: به آنچه خدا نازل کرده ایمان 
آورید. می‌گویند: ما به آنچه بر(پیامبر) خودمان نازل شده. ایمان 
می‌آوریم و غیر آن را با آنکه حق و موّید همان چیزی است که با 
آنان است انکار می‌کنند. بگو اگر موّمن بودید. پس چرا پیش از این 
پیامیران خدا را کشتید؟» 


٩۱ - بقره‎ .۱ 
۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(قّد سمع اللَدْ قول الذین قالوا ان اللد ققیر ونخن آغنیاء 
ستَُتّبٌ ما قالوا وقثلهم البیاء بقیر حق وتفول دوفوا عذاب 
الحریق» «ذلک بمّا قدمت أَیدیکم ون له لیس بظلَام للبید» 
«ذین قالوا ٍن ال غهد یا آلا نوم لرسول حتی یاتینا بقربان 
قتلتموهم ٍن کنتم صادقین) ۱ 

«مسلماً خداوند سخن کسانی را که گفتند: خدا نیازمند است و 
ما توانگريم. شنید؛ به زودی آنچه را گفتند و بناحق کشتن 
پیامبران توسط آنان را خواهیم نوشت و خواهیم گفت: بچشید 
عذاب سوزان را. این به خاطر کار و کردار پیشین شماست وگرنه 
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست. همانان که 
گفتند: خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان نياوريم تا 
برای ما قربانی بیاورد که آتش آسمانی (آن را) به نشانه قبول 
بسوزاند؛ بگو قطعاً پیش از من پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را 
با آنچه گفتید. برای شما آوردند. اگر راست می‌گویید. پس چرا 


آنان را کشتید؟» 


۱. آل عمران -9۱۸۱ ۱۸۲و ۱۸۲ 
2۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سرزنش قوم بهود بخاطر گذشتگان نیز کاری غیر معقول و 
ظالمانه است. بعلاوه محمد سعی می‌کند با تمسک به دلیلی 
نامعقول از آوردن معجزه برای آنان طفره برود. نه تنها موارد فوق 
ظالمانه‌اند. بلکه با خود قر آن هم در تناقضند. دقت کنید: 


ما ما م وام ‏ ا صص ما مه 


(من اهتدی فلا بهتدی لتفسه ومَن ضل قَامَا یل لیا و 


تزر وازرة وزر آخری وما کنا معذبین حتی تبعث رسولا) ! 


«هر کس هدایت شود. تنها به سود خود هدایت شده است و هر 
کس گمراه شد. تنها به زیان خود گمراه شده است 9 هیچ کس 
بارگناه دیگری را بر نمی‌دارد.» 


تناقض صریح بین این آیه و آبات قبلی. کاملا آشکار است. 


سخن آية اسراء درست و عادلانه است. ولی صددرصد ضد آیات 


قبلی است. بنابراین مفاهیم آیات قبلی ظالمانه‌اند. 
پاسخ به شبهه: 


در مورد آية ٩۱‏ سورهٌ بقره: 


. اسراء - ۱۵ 
2۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(واذا قیل لهْم آمئوا بما رل ال قالوا نُوْمنَ بما آنزل لین 
ویکُرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معهم قل قلم تَفْتلون آنبیاء 
له من قبل ان کنتم موْمنین) ۱ 

«و چون به آنان(بهود) گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان 
آورید می‌گویند: ما به آنچه بر(پیامبر) خودمان نازل شده. ایمان 
می‌آوريم و غیر آن را با آنکه حق و موّید همان چیزی است که با 


آنان است انکار می‌کنند. بگو اگر مومن بودید. پس چرا پیش از این 
پیامبران خدا را کشتید.» 


در این مورد. مسئله واضح و روشن است. بهودیان. تنها آیین 
خود را حق می‌دانند و مسیحیت و اسلام را انکار کرده و به 
پیامبرانی که الّه بعد از موسی مبعوث کرده. ایمان نمی‌آورند. با 
وجود اينکه پیام این پیامبران نیز مانند تورات بوده و تصدیق 
کنندة همان است. اما به آن کفر می‌ورزند و در واقع به سبب 
ارتکاب افعالی که تورات نهی کرده بود. حتی به خود تورات نیز 
موّمن نبوده‌اند و مجازات آنان به دلیل تعدی و تجاوز از حدودی 


است که اللّه با برهان و دلیل روشن برای آن‌ها تعیین نموده است. 


٩۱ - بقره‎ .۱ 
۵۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در مورد ی ۱۸۲و ۱۸۳ آل عمران: 


(قّد سمع اللّدْ قول الذین قالوا ان الله ققیر ونخن آغنیاء 
سِنَکتَب ما قالوا وقَتَهم ابا بغیر حق وتقول دووا عذاب 
الخریق» «ذلک بما قدمت آیدیکُم وآن ال لیس بظلام للعبید» 
«لذین قالوا پن ال عهد لیا آلا نوم لرسول حتی یتنا بُربان 


له ار قل قد جاگم رسل من قبلیپلینات وپالبی قلتم قلم 


و اه و 


«مسلماً خداوند سخن کسانی را که گفتند: خدا نیازمند است و 
ما توانگریم شنید. به زودی آنچه را گفتند و بناحق کشتن 
پیامبران توسط آنان را خواهیم نوشت و خواهیم گفت: بچشید 
عذاب سوزان را. این به خاطر کار و کردار پیشین شماست. وگرنه 
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست. همانان که 
گفتند: خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان نياوريم تا 
برای ما قربانی بیاورد که آتش آسمانی (آن را) به نشانة قبول 
بسوزاند؛ بگو قطعاً پیش از من پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را 


۱. آل عمران -9۱۸۱ 9۱۸۲ ۱۸۲ 
۵۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آنان را ۷ کشتید؟» 


در اين آیه. منظور از «دّلک بما قدمت آیدیکم»» این است که 
عذاب آخرت. به خاطر عملکرد خود شماست که در دنیا مرتکب 
توا ی یی اب کی بانط خملی ی کوخ آوسی که 
پیش فرستاده است. با این توصیفات. اللّه به کسی ظلم نمی‌کند و 
کسی بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد. همانطور که در شبهات 


قبل به این مورد پاسخ داده شد. 


از طرفی. خودداری پیامبر از آوردن معجزه برای چنین قومی. 
به این سبب بوده که آن‌ها پیوسته در حال عناد و لجاجت بودند و 
قرآن را که بزرگ‌ترین معجزه آن دوران محسوب می‌شد (حداقل 
از نظر فصاحت و بلاغت). قبول نداشتند و گاهی پیامبر را دیوانه و 
گاهی کاهن و گاهی ساحر می‌نامیدند. خدواند سرگذشت پیامبران 
پیشین را یادآور می‌شود. همان کسانی که از آن‌ها معجزه می- 
خواستند. بعد از دیدن معجزه. همچنان رویه عناد و لجاجت در 
پیش می‌گرفتند. همانند شتر صالح و عصای موسی و شفای 
بیماران توسط عیسی و... اما برای کسی که تعصضب چشمان و 


(۳ 
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گوش‌های او را نابینا و ناشنوا کرده. هیچ اعجازی معجزه‌گر نخواهد 


بود. 


در نهایت با توجه به شرحی که گذشت. تناقضی بین آیات قرآن 
وجود ندارد. تأکید قرآن پیوسته بر این بوده که کسی گناه کس 
دبگری را به دوش نمی کشد و هیچ نفسی به واسطة عملکرد نفس 
دبگر مجازات نمی‌شود و يا پاداش داده نمی‌شود. 


(وانقوا یوما ا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا بقبل منها شفاعة 


۵ ام و فد 


«و بترسید از روزی که در آن به حساب همگان رسیدگی شود و 
از دست کسی برای کس دیگری چیزی ساخته نیست. و از او 
میانجی‌گری پذیرفته نمی‌شود و از کسی بلاگردان و جایگزین 
قبول نمی‌گردد و کسی به باری کس دیگری برنمی‌خیزد و هم 
دیگر را نتوانند کمک کنند.» 

یوم تجزی کل نفس بما کُسَبت تا ظلم الوم ان لد سریع 
الحساب) ۱ 


۱. بقره - ۴۸ 
۱ 
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«امروز. هر کس در برابر کاری که کرده است. جزا و سزا داده 
سریع الحساب است و حساب و کتاب کسی را از موعد مقرر به 


تأخیر نمی‌اندازد.» 


شبهه: ایجاد دشمنی بین مسیحبان به کناه گذشتکان تا 
قيامت 


(ومن این قائوا لا تضاری آخذنا میتاقهم قنسنوا حا 


تامبا کر 
نیم هیقف وموف اشنم 
له با وا تون ۲ 

«و از کسانی که گفتند: ما نصرانی هستیم. از ایشان پیمان 


فراموش کردند و ما (هم) تا روز فیامت میانشان دشمنی وکینه 


افکندیم و به زودی خدا آنان را از آنچه می‌کرده‌اند. خبر می‌دهد.» 


۱. غافر - ۱۷ 
۲ مائده آیه ۱۴ 
۲ 
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باز هم ظلم خدای محمد در حق مسیحیان به گناه گذشتگان. 
فرضاً مسیحیان زمان محمد گناه کردند. چرا باید هزاران نسل از 
آیندگان مورد مجازات قرار گیرند؟ 

خطای دیگری که در این آبه وجود دارد اینست که این آیه با 
واقعیّات تاربخی مطابقت ندارد. در تاریخ ۱۴۰۰ سالةّ گذشته. 
دشمنی بیشتری در بین مسیحیان. نسبت به اقوام دیگر مشاهده 
نشده است و بالعکس, اتحاد و همکاری مسیحیان دنیاء مخصوصاً 
در ۷۰ سال اخیر. بسیار بیشتر از اقوام دیگر بوده است. 

پاسخ به شبهه: 

البته به روایت بعضی تفاسیر. این دشمنی بین بهودیان و 
مسحیان است و نه صرفاً خود مسیحیان. امّا دلیل آن همانند مورد 
قبلی. فاصله گرفتن نسل اندر نسل آن‌ها از تعاليم آسمانی و تعدی 
نسبت به حدوداتی است که اللّه تعیین کرده بود. 

اللّه تعالی می‌فرماید: 


(با آبها الذین آمئوا کُوئوا آنصار اللّه ما قال عیسی ابن مریم 
للحواربین من آنصاری از له قال الحواربون تحن آنصار له 
2۱۳ 
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فامتت طاْقَةٌ من بنی اسراییل وکَفرت طاْقةٌ فأیدنا آلذین منوا 
علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین) 


«ای مومنان! باران دین اللّه باشید. همان گونه که عیسی پسر 
مریم به حواریون گفت: چه کسانی یاران من برای باوری دین ال 
خواهند بود؟ حواربون گفتند: ما جملگی باران دین الّه خواهیم 
بود؛ سپس گروهی از بنی‌اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر 
شدند. ما کسانی که ایمان را پذیرفتند. علیه دشمنانشان مدد 


کردیم و آنان پیروز شدند.» 


مسیحیان. نقض پیمان کردند و این نقض پیمان و دشمنی و 
عداوت با یکتاپرستی. نسل به نسل و پیوسته ادامه یافت و به 
سبب همین عصیان. دشمنی در میانشان شیوع یافت و فرقه فرقه 
شدند. خدواند از آنان عهد بر طاعت گرفته بود و یکتاپرستی. اما 
بعد از معجزاتی که از عیسی علیه سلام دیدند. از راه و روش او 


منحرف شدند و به گمراهی روی آوردند. 


صف - ۱۴ 


و( 
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همچنان که می‌فرماید: (قال عیسی ابن مریم الم ر بنا آنزل 
ی ش ی سر 7 ۰0۰ 
بعد منکُم قائی 0 ۹ ی «واذ قال 
له یا عیسی ابن مریم ألت فلت للناس انخذونی وأمی الَهین من 
ذون اللّه قال سَبْحانک ما یِکُونْ لی آن آفول ما یس لی بحق ان 
کنت قَلته فقد فقد علمته تعلّم ما فی نَفْسی وا أَعَم ما فی تَفْسک اک 
آنت عنام الْعْیوب» «ما فلت هم الا ما آمرتنی به آن اعبُدوا ال 


ما رف و 


ربی وربکُم....)۱ 


«عیسی پسر مریم گفت: پروردگارا! خوانی از آسمان برای ما 
فرو فرست تا جشنی برای ما متقدمین و دیگر مومنان متاخرین 
شود و معجزه‌ای از جانب توء بر صدق نبوت من باشد. ما را نه امروز 
و بلکه هميشه روزی برسان و تو بهترین روزی دهندگانی. اللّه 
گفت: آن را بر شما فرو می‌فرستم. ولی هر کس از شما بعد از آن 
کافر گردد و راه انکار و الحاد بپوید. او را چنان مجازاتی کنم که 
دیگران را آن گونه مجازات نکرده باشم (و البته اللّه در مجازات 


۱. مائده - ۱۴و ۱۵ و ۱۶ و ۱۱۷ 
(( 
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آن‌ها حق داشته. زیرا کسی که به این مرحله رسیده و چنین 


معجزاتی دیده. می‌بایست ایمانش تثبیت شود). 


در ادامه می‌فرمابد: 


ای عیسی پسر مریم! آبا تو به مردم گفته‌ای که جز اللّه. من و 
مادرم را نیز به الاهی بگیرید و عسیی می‌گوید: تو را منزه از آن 
می‌دانم که دارای شریک باشی. مرا نسزد که چنین بگویم و آگر آن 
را گفته باشم. بی‌گمان تو از آن آگاهی. تو از راز درون من باخبری؛ 


ولی من بی خبرم از تو. زیرا تو داننده رازها و نهانی‌ها هستی. 


این بوده از جمله عهدهایی که مسیحیان آن را نقض کردند و به 
تثلیث روی آوردند. حال اينکه مأمور بوده‌اند به یکتاپرستی و این 


خود مجازات می‌شود. 
در ادامه عیسی می‌گوید: 
من به آنان چیزی نگفته‌ام. مگر آنجه مرا فرمان دادی. اينکه جز 


الّه را نپرستید که پروردگار من و شماست... 


2۶۴ 
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9 الله آنان را انذار می‌ دهد 9 می‌فرماید: 

ولا تَقولوا ناه انتهوا خیرا لکم ابْمَا ال الدٌ واحد سبحانه آن 
یکون له ود له ما فی السَمَاوّات وما فی الأرض وگقی باللّه وکیل6 ۱ 

«و نگویید که اللّه سه تاست. بلکه اللّه بگانه است و جز او الاهی 
نیست. حاشا که فرزندی داشته باشد و از آن اوست. آنچه در 


آسمان‌ها و زمین است. کافی است که تنها اللّه مدپر مخلوقات خود 


باشد.» 


اما نوبسنده بیان می‌کند که هیچ گونه درگیری و نزاعی بین 
مسیحیان وجود نداشته است!! شما خوانندگان را ارجاع می‌دهیم 


عهدنامه وستغالی 

عهدنامه‌ای است که پس از پایان جنگ‌های سی ساله مذهبی 
(۱۶۴۸-۱۶۱۸) میان کشورهای اروپایی منعقد شد. در این عهد 
نامه تمام کشورهای اروپایی به‌جز انگلستان و لهستان شرکت 


داشتند. این معاهده شاید نخستین معاهده‌ی صلح چند جانبه در 


. نساء ۱۷۱ 
2۷ 
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چند قرن اخیر باشد. به طور معمول منشاً جامعه‌ی بین المللی 
فعلی به « معاهده‌ی وستفالی» که به جنگ‌های وحشیانه و خونین 
سی ساله پابان داده بود. باز می‌گردد. این جنگ‌ها باعث ريخته 
شدن خون مسیحیان بی شمار و خرابی فراوان شده بود و بزرگ 
ترین کشورهای اروپایی در این جنگ درگیر بودند. جنک به علل 
مذهبی و به سبب مبارزه بین «کاتولیک‌ها» و «پروتستان‌ها» از 
سال ۱۶۱۸ میلادی آغاز شده بود؛ اما رفته رفته. به صورت جنگی 
تمام عیار برای به چنگ درآوردن اقتدار سیاسی و نظامی در اروپا 
در آمد. معاهده‌ی صلح در دو شهر از ایالت «وستفالی» منعقد شد و 


به جنگ مذهبی خاتمه داد. 


علّت این درگیری‌ها. کشور گشایی‌ها و قدرت طلبی‌هایی بوده 
که اللّه از آن نهی کرده همچنان که ظلم به دیگران را نهی می‌کند و 
با فاصله گرفتن از دستورات او دشمنی‌ها در میان مسیحیان شدات 
یافت و هزاران مسیحی جان خود را در جنگ‌هایی که صاحبان 


قدرت به راه انداخته بودند از دست دادند. 


2۸ 
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شبهه: عذاب به خاطر عقیده» ظلم است. 

قرآن مملوء از آیاتی است که غیر مسلمانان را دوزخی می‌داند 
و وعده‌ی عذاب جاودانه به ایشان داده است مثل: 

«والذین کَفروا وکذبوا بآیاتتا آولنک آأصحاب النار هم فیها 
خالدون )۱ 

«و کسانی که کفر ورزیدند و آبات ما ( قرآن ) را تکذیب کردند 


آنانند که اهل آنشتد و در آن جاودان خواهند بود». 


اهل کتاب هم مستثنی نیستند. چون آیه‌ی فوق شامل اهل 
کتاب هم می‌شود چون قرآن را قبول ندارند. از طرف دیگر قرآن 
می‌گوبد که تنها دین پذ‌برفته شده در نزد خدا اسلام است. 

(ان الداین عنْد اللّه لاسام ) ۲ 


«قطعً دین در نزد خدا اسلام است.» 


۰ سوره البقره. آیه ۳۹ 
۲ سوره آل عمران. آبه ۱٩‏ 
2۹ 
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«ومن بت عَیر لام دیئا فن یب مه وَهُوٍ فی َخرة من 


الخاسرین »۱ 


«و هر که جز اسلام دینی جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و 


وی در آخرت از زبانکاران است». 


بنابراین داشتن دینی غیر اسلام با نداشتن دین فرقی نمی‌کند. 
از طرف دیگر قرآن. اهل کتاب را مشرک کافر می‌داند و مشرکان و 
کافران را وعده‌ی جهنم داده است. 

«لقّد گفر الذین قالوا | ال فو المسیح ابن مریم وقال المسیح 
یا بنی ٍسراییل اعبدوا ال ربی وربکم من پشرک بالّه ققد حرم 
له یه الجَنة ومواه الناز ومّا للظالمین من آنصار ۲4 


«کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است قطعاً کافر 


شده اند و حال آنکه مسیح می گفت: ای فرزندان اسرائیل پروردگار 


من و پروردگار خودتان را ببرستید که هر کس به خدا شرک آورد 


. سوره آل عمران. آبه ۸۵ 
۲ سوره مائده. آیه ۷۲ 


۵۲۰ 
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قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و 
برای ستمکاران یاورانی نیست». 

«وقالت الیهود عْرَیر ابن اللّه وقالت النصاری المسیح اب اللّه 
ذلک قَولهْم بأفواههم بضاهتّون قول الذین کَروا من قبل قانلهم 
له نی یوْفَُون»۳۰) «انْحَدُوا بارهم ورَهْبانهم أربابا من دون 
له والمسیح ابن مریم وما آمروا الا لیعبُذوا لها واحدا ‏ له لا هو 
سبِحَانهٌ عما بش رگُون > (۳۱) 

«و بهود گفتند عزیر پسر خداست و نصاری گفتند مسیح پسر 
خداست این سخنی است (باطل ) که به زبان می‌آورند و به گفتار 
کسانی که پیش از این کافر شده‌اند شباهت دارد خدا آنان را 
بکشد چگونه از حق بازگردانده می‌شوند.»(۳۰) «ینان احبار و 
راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند با 
آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ 
معبودی جز او نیست منزه است او از آنچه با وی شریک 
می‌گر دانند»(۳۱). 


۱. سوره التوبه. آیات ۲۰ و ۳۱ 
8( 
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بنابراین قرآن تمام غیرمسلمانان ( کافر و مشرک و اهل‌کتاب را 


۲( وعده‌ی دوزخ جاودانه داده است. 


پاسخ به شبهه: 


قرآن اهل کتاب را که به وحدانیت اللّه ایمان داشته‌اند اهل 
نجات معرفی کرده و از آنان اعلام رضایت می‌کند. همچنان که 
می‌فرماید: 


0 نم مه 9 


(ن اّذین منوا والٌذین‌هادوا والْصاری والصابیین من آمن باللّه 
وم خر ول ماخ مارم عند رهم وا خوف عم 
ولا هم یحزئون )! 

«کسانی که ایمان داشتند و بهودیان و مسیحیان و صائبی‌ها هر 
که به الّه و روز قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد 
چنین افرادی پاداششان در پیشگاه اللّه محفوظ بوده و نه بر آنان 


ترسی است و نه اندوهگین می‌ شوند». 


اما به توصیفات اللّه از دیدگاه تورات و انجیل می‌پردازيم: 


. سوره البقره, آیه ۶۲ 
و( 
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خالق از دیدگاه بهودیت: 
اللّه‌ای که حسادت می‌ورزد و دروغ می‌گوید: 


مار از همه حیواناتی که خداوند به وجود آورد. زبرکتر بود. 
روزی مار نزد زن آمد به او گفت: آبا حقیقت دارد که خدا شما را از 
خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ زن در جواب 
درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده است که از مبوه آن 
درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه می‌ميریم. مارگفت 
مطمئن باش نخواهید مرد بلکه خدا خوب می‌داند زمانی که از میوه 
آن درخت بخورید. چشمان شما باز می‌شود و مانند خدا می‌شوید 


و می‌توانید خوب را از بد تشخیص بدهید.! 


زن در جواب مار می‌گوید که اللّه به آن‌ها گفته است اگر از میوه 
درخت بخورید می‌میرید در حالی که با خوردن آن‌ها از میوه 


درخت مرگی نبود... 


الثه‌ای که حهل دارد: 


. (سفر پیدایش ص ۳). 
۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عصر همان روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه می 
رفت شنیدند و خود را لابه‌لای درختان پنهان کردند خداوند آدم 
را ندا داد: ای آدم چرا خود را بنهان می‌کنی؟ آدم جواب داد: 
صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم زیرا برهنه بودم پس‌خود را 
پنهان کردم. خداوند فرمود چه کسی به تو گفت که برهنه‌ای؟ آیا 
از میوه آن درختی‌خوردی که به‌گفته تو بودم از آن نخوری؟ آدم 
جواب داد: ابن زن که بار من ساختی. از آن میوه به من داد و 
من هم خوردم. آن‌گاه خداوند از زن پرسید این چه کاری بود که 


کردی؟ زن گفت: مار مرا فریب داد.! 
الّه در باغ قدم می‌زند و اللّه نمی‌داند که آدم از میوه آن درخت 


خورده است و زن (بر طبق تورات و نه قرآن) مسبب آن بوده است. 


حسادت هر چه بیشتر اللّه و درماندگی او: 


خداوند لباس‌هابی از پوست حیوان تبهیه کرد و آدم و .مسرش 
را پوشانید سپس خداوند فر مود: حال که آدم مانند ما شده است و 


خوب و بد را می‌شناسد نباید گذاشت از میوه‌ی درخت حیات نیز 


. (سفر پیدایش ص ۳). 
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بخورد وتا ابد زنده بماند. پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند 
تا برود و در زمینی که از خاک آن سرشته شده بود کار کند بدین 
ترتیب او آدم را بیرون کرد و درسمت شرقی باغ عدن فرشتگانی 
قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف می چرخید راه 
درخت حیات را محافظت کنند.! 


عدم عدل اللّه در مجازات: 


قائن (قابیل) گفت: مجازات من سنگین‌تر از آن است که بتوانم 
تحمل کنم. امروز مرا از سرزمین و از حضور خودت می‌رانی و مرا 
در جهان آواره و پریشان می‌گردانی. پس هر کس مرا ببیند مرا 
خواهد کشت. خداوند جواب داد: چنین نخواهد شد؛ زیرا هر که تو 


را بکشد. مجازاتش هفت برابر شدیدتر از مجازات توست." 
الله‌ای که از عملکرد خویش متأسف و پشیمان می‌شود: 
در این زمان که تعداد انسان‌ها روی زمین زیاد می‌شد پسران 


خدا مجذوب دختران زیباروی انسان‌ها شدند و هر کدام را که 


نایارس ۳ 
۲ (سفر پیدابش ص ۳). 
۵۲۵ 
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پسندیدند. برای خود به زنی گرفتند آن‌گاه خداوند فرمود: روح 
من هميیشه در انسان باقی نخواهد ماند زیرا او موجودی است 
نفسانی فانی. پس صد و بیست سال به او فرصت می‌دهم تا خود را 
اصلاح کند. هنگامی‌که خداوند دید مردم غرق در گناه‌اند و دائماً 
به‌سوی زشتی‌ها و پلیدی‌ها می‌روند از آفرینش انسان متأسف و 
محزون شد. پس خداوند فرمود: انسانی را که آفریده‌ام از روی 
زمین محو می‌کنم. حتی‌حیوانات خزندگان و پرندگان را نیز از بین 
می‌برم زیرا از آفربدن آنها متأسف شدم.! 

کشتی گرفتن اللّه با بعقوب و نصرت یافتن بعقوب! 

در کتاب پیدایش, باب ۳۲. آیات ۲۴ تا ۰۲٩‏ می‌خوانیم: 

(۲۴)و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می- 
گرفت. (۲۵)و چون او دید که بر وی غلبه نمی‌یابد. کف ران یعقوب 
را لمس کرد. و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده 
شد.(۲۶)پس گفت: «مرا رها کن زیرا که فجر می‌شکافد. گفت: تا 


مرا برکت ندهی. تو را رها نکنم.(۲۷) به وی گفت: نام تو چیست؟ 


. (سفر پیدایش ص ۵). 
۳۶ 
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گفت: «بعقوب» (۲۸)گفت: از این پس نام تو بعقوب خوانده نشود 
که سراف ماک ۵ ال 1۱۵ سای فده فرنی رت 
بافتی. (۲۹)و بعقوب از او سوّال کرده . گفت: مرا از نام خود آگاه 


ساز. گفت: چرا اسم مرا می‌پرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. 


طبق این آبات لازم می‌آید که اللّه جسم داشته باشد و محدود 
باشد تا بتواند با یعقوب کشتی بگیرد. همچنین لازم می‌آید که الّه 
نام یعقوب را نداند (طبق آیه ۲۷) و در برابر او مغلوب شده باشد 
زیرا یعقوب با او مجاهده کرده است و نصرت يافته است (طبق 
آیه‌۲۸) و نیز لازم می‌آید که الّه مسیحیّت ناتوان باشد. زیرا 


یعقوب به زور از او برکت گرفت(طبق آیات ۲۶ تا .)۲٩‏ 
نگرانی له از قدرت بشوا 


در کتاب پیدایش باب ۱۱ می‌خوانیم: و اللّه گفت: همانا قوم یکی 
است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کرده‌اند. و الان 
هیچ کاری که قصد آن بکنند. از ایشان ممتنع نخواهد شد. اکنون 
نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن 


یکدیگر را نفهمند.» اینجا چند ایراد بر اللّه وارد می‌شود: 


(۶ 
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۱- احساس ضعف در برابر دانش و هم اندبشی بشر. 
۲- خست و ممانعت از پیشرفت بشر. 


۳- عدم آگاهی به آینده. چرا که ابناء بشر در آینده قادر به 


درک زبان یکدیگر خواهند بود. 
دیده شدن اللّه! 


اللّه بارها در کتاب مقدس در برابر بندگان ظاهر می‌شود. برای 
مثال در برابر ابراهیمر پیدایش ۱:۱۸) و در برابر 


اسحاق(بیدایش ۲:۲۶) و در برابر بعقوب(پیدایش ۵ )٩:۳‏ و... 


و علاوه بر همه این‌ها اعتقاد بهودبان به این مسئله است که الله 


دارای فرزندی به نام عزیر بوده است. 


آیا الْه‌ای که حسادت می‌ورزد و دروغ می‌گوید .....الّه‌ای که 
جهل دارد و درمانده است.... اللّه‌ای که از عملکرد خود متأسف و 
پشیمان می‌شود و این نتیجه عدم علم است.... الّه‌ای که بخیل 
است و عدل در مجازاتش جایگاهی ندارد و اللّه‌ای که زاد و ولد می- 


کند و مانند همه مخلوقانش نیاز به همیستری دارد شایسته 


2۳۸ 
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پذیرش به عنوان خالق است... با این توصیفات چه چیزی او را از 
مخلوقا تش متمایز می‌سازد؟؟ خالقی که لازمه خالق بودنش آگاهی 
به عملکرد مخلوقش است و نه بی اطّلاعی از آن تا بعدها انگشت 
حسرت نگزد و درمانده از فعل خود نباشد... چنین خالقی چگونه 
متضمن سعادت فردی و اجتماعی می‌گردد و چگونه مسیر هدایت 


را رهنمون می‌شود 1 


و همه این تحریفات جدای از آنچه است که الّه از طریق موسی 


برای بنی اسرائیل فرستاده است ۳۳ 


پاداش چنین کسانی که به خالق خود افترا می‌بندند و او را در 
حد مخلوقاتش و گاهی پایین‌تر از آن‌ها قرار داده‌اند چیست؟ و 
علاوه بر گمراهی که در آق هستند سبب گمراهی عده دیگری و 


ترویج فساد و تفرقه می‌شوند؟؟ 
خالق از دید گاه مسیحیت: 
ت انجیل متی باب ۳۸ ایه ۸ و9 ۹ ۴ ۳۰ آمده است: آن‌گاه 


عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود : تمام اختیارات آسمان و زمین 
به من داده شده است. پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید 
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ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام اطاعت 
کنند مطمتن باشید هر جا که بروید حتّی دورترین نقطه دنیا هم 


باشد من با شما خواهد بود. 


در بخش مکاشفه از انجیل باب ۱ آیه ۵ آمده است : مسیح تنها 
کسی است که بعد از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد و برتر از 
تمام پادشاهان این جهان است سپاس و ستایش برای او که ما را 
محبّت می‌کند و ما را با خون خود شست و از گناهانمان طاهر 
ساخت او ما را در ملک و سلطنت خود به کاهن منصوب نمود تا اللّه 
یعنی پدر او را خدمت کنیم. پاینده باد عظمت و سلطنت او آمین. 


در سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا باب ۱ آیه ۳۰ آمده است 
: تو بزرودی باردار خواهی شد و پسری به دنیا خواهی آورد و نامش 


را عیسی می‌نهی او مردی بزرگ شده و پس الّه نامیده خواهد شد. 


در پوحنا باب ۱ (مسیح به دنیای ما آمد) آیه ۱و۲ آمده است: در 
ازل پیش از آنکه چیزی موجود باشد کلمه وجود داشت و نزد اه 
بود. او همواره زنده است و او خود اللّه است. همچنین در یوحنا باب 
۰ آیه ۲۵تا ۳۰ آمده است : من و پدرم اللّه یکی هستیم.... 
رک( 
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در فیلیپیان باب ۲ آیات ۶ و ۷ آمده است: پس همین فکر در 
شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت الّه بود. 
با اللّه برابر بودن را غنیمت نشمرد. لیکن خود را خالی کرده. 


صورت بنده را پذیرفت و در شباهت مردان شد. 


همانطور که بیان شد این باور که عیسی پسراله‌است به کرات 
در انجیل آمده است و گاهاً نیز به عیسی ماهیتی الهی داده است و 
برای وی الوهیت قائل شده است...... در واقع تثلیث. اصلی‌ترین 
اعتقاد مسیحی است که بر اساس آن اله‌ای واحد در سه اقنوم 


پدر, پسر و روح القدس پرستیده می‌شود. 
اما نتیجه: 


الّه نمی تواند مرکب باشد. زیرا مرکب برای بقای خودش نیازمند 


اجزایش است و هم نیازمند کسی است که ابن اجزا را با هم ترکیب 
کند. نیازمند هیچ‌گاه نمی تواند واجب الوجود باشد. 


اگر له به صورت جسم درآید دو صورت دارد: با اينکه از ازل 
جسم بوده است؛ به این معنا که از ازل ماده بود. پیش از این ثابت 
کردیم که چنین امری نسبت به الّه محال است(حتی خود 
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مسیحیان هم بدان معتقد نیستند). پا آنکه جسمیت اله بعداً به 
وجود آمده است یعنی ذات نخست الهی تغییر نموده. حال آنکه 
تغییر ذات اللّه امکان پذیر نیست. روشن است که تبدیل این ذات 
به ذات دیگر در مورد اللّه محال است. زیرا ذات اصلی اه ازلی 
است و غیر حادث و ذات دوم اللّه حادث و نوپدید است و هیچ 


حادث و نوپدیدی نمی تواند اللّه باشد. 


مسیحیان تثلیثگرا می‌گوبند اللّه لباس جسم پوشید و به میان 
بشریت آمد. ولی پرسش مهمی پیش می‌آید که الّه وقتی به 
صورت جسم درآمد و در پیکر مسیح حلول نمود. خود کجا بود. آبا 
تمام الّه به قالب جسم حلول کرده یا قسمتی از آن الّه؟ مسیحیان 
می‌گویند تمام اللّه در قالب جسم حلول کرده. یعنی مسیح صد در 
صد اللّه بود و نمی‌پذبرند که قسمتی از الّه لباس جسم پوشیده 
است. این از دو صورت خارج نیست که در هر دو صورت به اشکال 


صریح عقلی برخورد می کنیم: 


الف. اللّه همچنان که لباس جسم پوشیده و به میان بشر آمده و 
ذات اللّه نیز باقی است که مستلزم آن است که در یک حال 


وف( 
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شخصی در دو محل حلول کرده باشد. زیرا حلول تمام یک شیء 
در دو محل متفاوت محال است. 


ب. وقتی اللّه لباس جسم می‌پوشد و به میان بشر می‌آید ذات 
الهی باقی نیست که لازم می آید ذات اللّه از اقنوم دوم تهی باشد و 


اللّه نامحدود لابتناهی است و جسم انسانها محدود و دارای 
جای دهد. بنابراین چنین توصیفی از خالق سراسر نقص بوده و 


مسئله این نیست که پیروان چنین تفکراتی به دنبال فهم حق 
9 حقبقت بوده‌اند و به این ننیجه رسیدهاند... توصیفی که انجیل 9 
تورات کنونی از اللّه ارائه می‌دهد با هیچ منطقی قابل پذیرش 
نیست در واقع پیروان این افکار به دلیل عدم تحقیق و راحت 
طلبی‌ها و تأیید آنچه موّید لذْت طلبی‌هایشان بوده عذاب داده 


می‌شوند. 


ازفز(" 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما ببینیم که این جمع شامل چه دسته‌هائی می شوند و آیا 
عذاب همه‌ی آنان عادلانه است. در اینجا فرض می‌کنیم که تنها 
دین حق اسلام است و مردم باید به آن اعتقاد پیدا کنند. حال 
غیرمسلمانان را از لحاظ پذیرش اسلام به پنج دسته می‌توان 


دسته‌ی اول: اکثریت قریب به اتفاق مردم. گمان نمی‌کنم بیش 
از یک در هزار مردم از این دسته بیرون باشند. انسان‌ها دین را 
بصورت تقلیدی از خانواده قبول می‌کنند. این پذبرش نوعی اجبار 
روانی خارج از اراده‌ی فرد است. کودک انسان همان‌گونه که زبان و 
آداب و رسوم زندگی را بی‌چون و چرا تقلید می‌کند دین را نیز 
همین گونه می‌پذیرد. این پذیرش بی‌چون و چرا در کودکی و 
نوجوانی گرچه از جهاتی ضروری است چون کودک که نمی‌تواند 
همه چیز را از صفر شروع کند بلکه باید زندگی خود را عمدتاً از 
دیگران بیاموزد. اما از طرف دیگر انسان به باورهای برگرفته از 
خانواده و اجتماعش به‌عنوان اموری مطلقاً درست می‌نگرد. این 
وضعیت در مورد دین بسیار افراطی است. یعنی اینکه مردم به 


2۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باورهای دینی به‌عنوان اموری مقدس, صد در صد درست و غیر 
قابل نقد می‌نگرند و این شیفتگی و اعتقاد در حدی شدید است که 
انسان‌ها حاضرند در راه دینشان جان خود را از دست بدهند و با 
جان دیگران را بستانند. بلاشک این ویژگی یک خطای ذاتی 
سهمگین مغز انسان است و تحقیقات فراوانی هم در مورد آن در 
روانشناسی انجام گرفته است. به این پدیده کهاط )هناهد 


می گو بند. 
پاسخ به شبهه: 


۱- له کودکان را تا زمانی که به سن تمییز و تشخیص حق از 
باطل نرسیده باشند مورد بازخواست قرار نمی‌دهد بنابراین تبعیت 
آن‌ها از والدینشان امری طبیعی است اما بعد از رسیدن به حدی 


که توان تحقیق و تشخیص داشته باشند مکلف هستند. 


۲- دیدگاه متعصبانه نسبت به هر امری و حتی دین را اللّه 


نادرست می‌داند و امر به شنیدن همه مسائل و گزینش بهترین‌ها از 
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«لذین ستمعون الْقول قیتبعون أحْسنَه آولنک الّذین هدام 
له وأوتتک هم ولو اباب )۱ 
«کسانی که به همه سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و 


زیباترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند که اه 


هدایتشان داده و ایشان واقعاً خردمند هستند». 


۳- دیدگاه عدنط )نع اگر صحت هم داشته باشد دیدگاهی 
عام و فراگیر و مطلق نیست چرا که اشخاص زیادی هستند که 
جدای از تعصب به تحقیق پرداخته و راهی را که صحیح بوده 
انتخاب کرده‌اند. خود نوبسنده این کتاب مثالی نقض از ابن دبدگاه 
است چرا که بنابر ادعای خود بعد از تحقیقات و تفحصات بسیار و 


جدای از هر گونه تعصب چنین دیدگاهی را بر گزبده است 2 
شبهد: 


انسان‌ها در مورد اعتقاداتشان بسیار غیر معقول رفتار می 


. سوره الزمر. آیه ۱۸ 
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اولا: اعتقادات دینی را بدون هیچ دلیلی تنها از روی تقلید می- 
پذیرند. ثانیاٌ: باورشان به اعتقادات دینی بیش از حد قوی است. در 
صورتی که آگاهی‌های انسان همه نسبی و در معرض تشکیک و 
تغییرند. انسان اجازه‌ی تردید و نقد و سوّال در باورهای خویش را 
به خود نمی‌دهد. ثالنا: انسان‌ها در همه‌چیز و همه‌جا تأیید باورهای 
خود را می‌جویند. یعنی بدون دقت و نقد علمی و عقلانی. از 
هرچیزی تأییدی برای اعتقاد خود می‌تراشند. به تعبیر دیگر 
شواهد نقد موافق را بدون هیچ دقت عقلی می‌پذیرند و رابعاٌ 
انسان‌ها اگر هم به نقد دینشان گوش بدهند در مقابل شواهد 
مخالف به‌شدت مقاوم‌اند. به‌نحوی که در اکثر موارد رسوخ در صخره 
آسانتر از رسوخ در ایمان یک فرد موّمن است. این یک خطائی 
است که در ساختار ذهنی ما وجود دارد و همه‌ی انسان‌ها از هر 
دینی در آن مشترک‌اند. حال اگر خدا مسلمانان را پاداش دهد و 
مسیحیان را مثلاً مجازات کند کاری ظالمانه کرده است. چون فرق 
یک مسیحی و یک مسلمان مربوط به محل تولد آنان است که آن- 
هم خارج از اراده‌ی هر دو است. اگر مسلمان هم در محیط مسیحی 
متولد می‌شد. مسیحی می‌شد. بنابراین پاداش یکی و مجازات 
دیگری غیرمعقول و غیرعادلانه است. ممکن است گفته شود که 
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انسان‌ها باید در مورد ادیان تحقیق کنند و دین صحیح را بیذ برند. 
این سخن گرچه در ظاهر معقول است ولی به‌شدت غیر عملی 
است. چون عملاً امکانیذ‌یر نیست که همه‌ی انسان‌ها به تحقیق در 
مورد این‌همه دین متنوع و درهم و برهم بپردازند. اکثر انسان‌ها 
به‌سختی می‌توانند مخارج خوبش را در آورند و آن چنان در گیر کار 
و زندگی هستند که فرصت اضافی نمی‌یابند. به‌علاوه این اکثریت 
خود پایداری می‌کنند. بنابراین بازهم دلیلی برای تنبیه آنان وجود 


ندارد بلکه خدای عادل باید به آنها پاداش دهد. 


پاسخ به شبهه: 

اينکه انسان‌ها متعصبانه رفتار می‌کنند و با پایبند تقلید 
هستند تأّیید کننده این مسئله نیست که ذات آن‌ها این گونه خلق 
شده است و شاهد علمی برای این ادعا وجود ندارد. این خود 
انسان‌ها و هنجارهای جمعی پا فرهنگی آنان و با در واقع بی 
هنجاری است که زمینه این تعصب و تقلید بی‌چون و چرا را فراهم 
می‌کند. در مورد جبر جغرافیابی گفته شده و فضایی که شخص در 
آن رشد کرده و بزرگ شده و همین مطلب را عامل خطای ذهنی و 
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یا پدیده 25ات اد می‌داند. اما نویسنده باید به آمار رشد اسلام 
در کشورهای غیر اسلامی هم نگاهی داشته باشد... اگر فضای 
جغرافیایی عامل تعصب است همسر لوط باید ایمان می‌آورد و 
آسیه همسر فرعون نباید ایمان می‌آورد چرا که اولی در فضایی 
ایمانی و دیگری در فضایی کاملاً غیرایمانی قرار داشت.... اگر جبر 
جغرافیایی حاکم بر افکار ماست هیچ انقلابی صورت نمی گرفت... 
اگر جبر جغرافیایی عامل تعصب است نهضت اسلام شکل نمی- 
گرفت و هیچ‌کس پذیرای آن نمی‌بود چرا که اولین دعوت رسول 
الله(علیه‌صلاه‌وسلام) مخالف با تمام فرهنگ جامعه اطرافش بود... 
دعوت به توحید که با روح بت‌پرستی در تضاد بود و بنیان افکار 
جامعه اطرافش را نشانه رفته بود با این وجود و در آن محیط اکنده 
از بت پرستی از جمله اولین گروندگان به اسلام برده‌ها و ضعیفانی 


گرفته‌اند پس فراتر از جبر جغرافیایی روحیه حق‌طلبی و مبارزه 


برای آزادی سبب پذیرش اسلام است. 


۹ 
س 
۰ 
۰ 
۰ 
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دسته‌ی دوم: بعضی افراد اند کی که به تحقیق می‌پردازند توان 
عقلی 9 ذهنی کافی برای تحقیق ندارند ۳ مجازات اینان هم غیر 


عادلانه است. 


دسته‌ی سوم: از اين افراد اندکی که تحقیق می‌کنند اکثربت 
به حقانیت دین خودشان می‌رسند و مجازاتشان غیر عادلانه است. 
اینجا نیز اجبار روانی قبلی وجود دارد یعنی انسان معتقد به یک 
دين تقریباً محال است که بتواند در دین خودش به‌صورت 
بی‌طرفانه تحقیق کند. این نوعی اجبار روانی ناخودآگاهانه است 
که هیچ‌کس از آن مبرا نیست. به‌همین دلیل اکثر قریب به اتفاق 
کسانی که در دینشان تحقیق می‌کنند در نهایت به‌درستی دین 
خودشان می‌رسند. بنابراین خدائی که این‌چنین مردم را اسیر و 
مقهور دینشان قرار داده است نباید از آنان انتظار تحقیق بی- 


طرفانه داشته باشد. 


دسته‌ی چهارم: افراد بسیار اندکی بعد از تحقیق به شک فرو 
می‌روند . طبعاً مجازات اینان نیز ظالمانه است. 
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دسته‌ی پنجم: افراد بسیار اندکی بعد از تحقیق به حقانیت 
دینی غبر از دین خود می رسند و تغییر دین می‌دهند 9 مجازات 
اینان نیز غیر عادلانه است. 


دسته‌ی ششم: افراد بسیار اندکی بعد از تحقیق متوجه 
می‌شوند که همه‌ی ادیان خرافه و باطل‌اند مثل خود من. چرا باید 
اینان را مجازات کرد. فردی‌که همه‌ی تلاش عقلی خود را بکار 
گرفته که تا حد امکان به‌صورت بی‌طرفانه در ادیان مختلف تحقیق 
کند و بدون هیچ غرضی در این راه زحمت کشیده است چرا باید 


مجازات شود. 


دسته‌ی هفتم: افراد بسیار بسیار اندکی پس از تحقیق به 
حقانیت مثلاً اسلام می‌رسند و از روی عناد و لجاج با آن مخالفت 
می‌کنند. لجاجت نوعی تقصیر است اما به‌نظر نمی‌رسد که دلیل 
کافی برای مجازات باشد. ما انسان‌ها که قطعاً نامهربان‌تر از خدا 
هستیم افراد را به‌خاطر لجاجت مجازات نمی‌کنیم. کسی‌که از 
پذیرش سخن با راه درستی به عمد سرباز می‌زند به‌طور طبیعی از 
لجاجتش زیان می‌بیند و ضرورتی بر مجازات اضافی او نیست. مثلا 


کودکی که از خوردن داروی مناسب با تحصیل سرباز می‌زند به 
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زیان خود عمل کرده ولی ما حق کتک زدن او را نداریم. البته اگر 
هر جا انسانی از هر دسته‌ای به‌خاطر اعتقاد خود و مال و حقوق 
انسان دیگری را مورد تجاوز قرار دهد باید مجازات شود چون حق 
معقولی در انجام این‌کار ندارد. در نهایت مجازات فرد به‌خاطر 
اعتقاد مذهبی‌اش کاری غیر معقول و ظالمانه است و فرزانگان 
بشری که به حقوق بشر رسیده‌اند و همه‌ی انسان‌ها را مساوی 
می‌دانند و تفاوتی بین انسان‌ها از نظر اعتقادی قائل نیستد واقعاً 
مطلب درست و سنجیده و معقول و عادلانه‌ای را مطرح کرده‌اند. 
گمان نمی‌کنم که اگر خداتی در جهان باشد کمتر از فرزانگان 
بشری بفهمد. متأسفانه قرآن فرقی بین دسته‌های فوق قائل نیست 
و همه را وعده‌ی جهنم جاوبدان داده است که نسبت دادن ظلمی 


پاسخ به شبهه: 


۱- توان عقلی و ذهنی کافی ندارند به چه معناست.... دارای 
اختلالات روانی هستند که در این صورت در شریعت اسلام 
تکلیفی بر آن‌ها نیست.....با اگر به معنای دیگری است نویسنده 
آن را شرح دهداا!! 
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۲- باز هم به نویسنده می‌گوییم آنچه در مورد گروه سوم عرض 
کزان منطلق .۵ فزاگی تیست: هر ستال‌های قضی دک اه 
ظرقی محال انست اه کسی .را که ال تقرایت است مره کفنه: 
بارها به این استناد کرده‌ایم و بار دیگر آن را تکرار می‌کنیم. 
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(واگذین جاهدوا فیتّا هدیم سنا ون ال لمع 
1 ت ۰60 

و کسانی که در راه ما حهاد کرده‌اند آنان را به راه‌های خود 

هدف از جهاد تنها جنگیدن در راه اللّه نیست بلکه هرگونه 
مجاهدت و تلاشی در راه دین است و خدواند وعده هدابت داده به 


آنان که در راه او مجاهدت و تلاش م ی کنند ی 


خدواند کسی را مقهور دین خود نکرده و بلکه حق و باطل را 
معرفی کرده و به انسان توان گزینش داده است... با توجه به مثال- 
هایی که قباً ذکر شد انسان می‌تواند هر طور که مایل باشد حتّی 


. سوره عنکیوت. آبه ۶۹ 
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در محیطی که تماماً مخالف با افکار اوست آن‌طور که خود می- 
خواهد گزینش کند. 


۳- گروه چهارمی که به شک می‌روند در مورد چه چیزی به 
شک می‌روند؟؟ باطل بودن آبین خود یا حقانیت اسلام و یا......!!! 


۴- پاسخ به مورد پنج و شش در مطالب قبل داده شده است. 


تویستده این تفسیم بتدی را از کدام متیع معتیر گرفته است و 
یا اينکه صرفاً زاده ذهن خود اوست و مبنایی ندارد ... بر این اساس 
تعداد گروه‌هایی که می‌توان با توجه به معیارهای خاص ترتیب داد 
و رابطه آن‌ها را به نسبت دین سنجید بسیار وسیع‌تر از این 


تقسیم‌بندی بی‌پایه و اساس است. 


۵- در مورد آخر چه دلیل منطقی و عقلانی وجود دارد که 
شخص بعد از رسیدن به حق و حقیقت از پذیرش آن 
سربازند.....کودکی که از خوردن دارو خودداری می‌کند نمی‌داند که 
به اجبار و اکراه دارو را به او می‌دهد.... کسی که دست از تحصیل 


رو 
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لجاجت کرده به قهقرا برود. چه گناه و خطایی بزرگتر از سرباز زدن 
از آنچه عقل شخص را به آن رهنمون شده و چه دلیلی برای این 
لجاجت غیر از شهوت طلبی و لذّت خواهی.... 


کسی که با تحقیق به حقانیّت اسلام پی می‌برد می‌داند که باید 
در چهارچوب خاصی باشد.... می‌داند که باید الّه را به پگانگی باد 


از اختلاط و روابط نامشروع با نامحرم پرهیز کند و.. 
مسئله فقط لجاجت نیست...مسئله عدم پایبندی به ارزش‌های 
اخلاقی و فکری است که سبب محدودیت‌هایی در خواسته‌های 
شخصی و نفسانی می‌شود که قطعاً همه این خواسته‌ها معقول 
اگر پاداش و مجازاتی نباشد چه تفاوتی است بین کسی که 
خویشتن‌داری کرده و حد و حدودات اللّه را مراعات کرده با کسی 
که غرق در لذت‌های دنیوی شده و به حقوق دیگران تعرض کرده و 


هر آنچه را که نفس فرمان داده عملی کرده است... 


کجاست عدل الله... 


۵۴۵ 
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این ظلم است با هر دوی آن‌ها را پاداش دادن... و به یک نسبت 
عمل کردن نسبت به آن‌ها بهتر است که نویسنده دیدگاه خود را 
در طی نگارش این کتاب مشخّص کند... به خالقی ایمان دارد و 
اينکه این خالق او را آفریده و دیگر کاری با او ندارد؟ اگر این‌طور 
است کار عبث و بیهوده‌ای کرده و این نشان از ضعف و بی‌برنامگی 
چنین خالقی است.... و با اينکه معتقد است به اینکه خالقی با 
حکمت و با تدبیر دارد که او را بعد از خلقت به حال خود رها 
نساخته .. در این صورت معتقد به کدام برنامه است.... گاهی بیان 
می‌کند که تفکُرات ناشی از فضای جمعی و جبر جغرافیایی عامل 
تعصب و عدم توان تصمیم‌گیری درست است و گاهی خود را 


شخص ِ« معرفی می کند که فارغ از تمام تأثیرات فضای جمعي 


شبهد: 


در قرآن تنها یک مورد ظاهراً استثناء وجود دارد: 


ون الذین توفاهم الملَانكة ظالمی آنفسهم قالوا فیم کنتم الوا 


کنا مستضعفین فی الأرض قالوا آلم تکن آزض له واسعةً قتهاجروا 
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فیها فأولنک مأواهم جهنم وساءعت مصیرا» )٩۷(‏ «ّا الْمستضعفین 
من الرجال والنساء والولدان لا پستطیغون حیلهٌ ولا بهتدون سبیلا » 


6 (فآولانک عسی ال آن یعثو عَنْهم * وگان اللَد عَفُوا 
غفور۱» .)4٩(‏ 

«کسانی که بر خویشتن ستمکاراند وقتی فرشتکان جانشان را 
می‌گیرند می‌گویند در چه‌حال می‌بودید پاسخ دهند ما در زمين از 
مستضعفان بودیم می‌گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن 
مهاجرت کنید. پس آنان جایگاهشان دوزخ است و بد سرانجامی 
است»(۷٩)‏ «مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره 
جویی نتوانند و راهی نیابند» )٩۹۸(‏ «پس آنان است امید که خدا از 


ایشان درگذرد که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است».( )٩٩‏ 


آبات ۹۸-۹۹ این امید را بر می‌انگیزد که خدا حداقل به 
کسانیکه ناتوان و ضعیف‌اند رحم کند ولی چنانچه در تفاسیر معتبر 
(مثل‌طبری -درمنئور - کبیر) آمده است روایات متعددی شأن 
نزول آیات را بعضی مسلمانان مکه می‌دانند که هجرت نکردند. 
یعنی خدا حتی مستضعفانی که مهاجرت نکردند را نیز عذاب 


۱. سوره النساء. آیات )٩۷-۹۹(‏ 
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می‌دهد و شاید آن‌هابی‌که هیچ راه فراری از مکّه نداشتند را 
ببخشد. بنابراین, این آٍیه شامل ناتوانان در تحقیق نمی‌شود. غیر از 
دلائل فوق. یک دلیل قوی دیگر بر ظالمانه بودن عذاب مردم به- 
خاطر دین این‌است: همان‌طور که در مقدمه اشاره کردم محققان و 
فلسفه‌دانانی که فلسفه را فهمیده باشند می‌دانند که تا زمان 
حاضر هیچ‌دلیل معتبری بر وجود خدا وجود ندارد چه رسد به یکی 
بودن او. همچنین محققان بی‌طرف ادیان می‌دانند که هیچ‌دلیل 
معتبری بر صحت هیچ‌دینی وجود ندارد و بالعکس صدها دلیل و 
شاهد وجود دارد مثل دلائلیکه در این کتاب ارائه شده است و 
نشان می‌دهد که ادیان منشاً الهی ندارند. بر این اساس انسان 
خردمند نباید به هیچ‌یک از ادیان اعتقاد داشته باشد. در این- 
صورت عذاب انسان‌ها برای اعتقاد يا عدم اعتقاد دینی‌شان هم 
نابخردانه است و هم به‌شدت ظالمانه. وقتی دلیلی وجود ندارد 
نمی‌توان انتظار اعتقاد داشت و اگر خدائی در این جهان باشد قطعاً 


این دلیل ساده را می فهمد. 


پاسخ به شبهه: 
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این آیه بیانگر لزوم خارج شدن از جایی است که اجازه به جا 
آوردن شریعت اللّه تعالی و طاعات و عبادات را به آنان نمی‌دهد و 
کنات کف وتان هحت تدا رتم موی هی ابا وان که 
هجرت نکرده‌اند از چه جهت مستضعف بوده‌اند از جهت عدم 
توانایی به جا آوردن دستورات الهی که در این صورت باور و عقیده 
بر مال و ثروت برتری داده شده و برای حفظ آن امر به هجرت شده 


است. 


نویسنده اشاره دارد به آرای فیلسوفان در مورد اثبات وجود 
خالق و عدم تأیید این مسئله توسط آنان .. 


در این مورد ذکر دو نکته لازم است: 


اول اينکه چرا نویسنده به بیان شواهد علمی و نظم موجود در 
جهان نمی پردازد که هر کدام دلیلی بر حقاننت وجود خالقی مقتدر 
مقدمه‌ی اول: عالم طبیعت. پدیده‌ای منظّم است یا این‌که در 


این عالم پدیده‌های منظم وجود دارد. 
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مقدمه‌ی دوم: هر نظمی براساس بداهت عقلی از ناظمی حکسیم 
و با شعور ناشی شده است که از روی علم و آگاهی خویش 
اجزای پدیده منم را با هماهنگی و آرایش خاضی و برای وصول 
به هدف مشخص کنار هم نهاده است. بنابراین عالم طبیعت. بر اثر 


طرح و تدبیر ناظم با شعوری پدید آمده است. 


تعریف نظم: 

نظم از مفاهیمی است که معنای آن روشن است و در مقابل 
هرج و مرج و آشفتگی قرار دارد. پدیده‌های منظم. مجموعه‌ای از 
اجزای به‌هم مرتبط هستند که در مجموع. هدف مشخصی را 
تعقیب می‌کنند. راه دیگر تعریف نظم ارائه مصادیق آن است؛ 


یعنی اگر مصادیق نظم را برشماریم. معنای نظم روشن می‌شود: 


برای تحقّق و تداوم زندگی در کره‌ی زمین. وجود چنان 
شرایط متعددی ضروری است که با توجه به خصوصیّات و 
ویژگی‌های‌خاص خود. تحقق و تجمع اتفاقی آنها بر حسب 
محاسبات ریاضی غیرممکن می‌باشد. آری! اگر چنین شرایطی 
وجود دارد. قهراً باید بپذيريم که هدایت‌کننده باشعوری در 
پشت پرده است که چنین شرایطی را به‌وجود آورده 
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است. بزرگی و حجم زمین در برابر عظمت جهان هستی به 
ان‌دازه ذره‌ای بیش نیست. اما با این حال به اعتبار علم و 
شرایط شگفت آوری دارد که علم و دانش ماء چنین شگفتی‌هابی 


را درکرات دیگر سراغ ندارد. 


به‌عنوان مثال اگر کره زمین به اندازه کره ماه بود. یعنی اگر 
قطر زمین برابر یک چهارم قطر فعلی بود. نیروی جاذبه آن. 
یک ششم کشش فعلی می‌شد و در چنین حالتی به‌دلیل کمی 
نیروی جاذبه قادر نبود که آب و هوا را در سطح خود جای 
دهد و نگاه دارد همان گونه که در کره ماه به خاطر حجم اندک و 
نیسروی جاذبه نه هوا دیده شده است و نه آب. اگر حجم زمین. 
کمتر بود. نمی‌توانست آب را که تنها عامل ایجاد اعتدال در 
فصل‌های مختلف است روی سطح خود نگاه دارد. اینجاست 
که یکی از دانشمندان وجود آب کافی برای ایجاد تعادل در 
سطح زمین را چرخ بزرگ توازن نامیده است. همچنین در 
صورت کاهش حجم زمین با نیروی جاذبه. اتسفر زمین در 
فضا پراکنده می‌شد و این‌به کاهش با افزایش‌فوق العاده درجه 
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حرارت منجر می‌گشت. اگر حجم زمین دو برابر حجم فعلی آن 
بود. نیروی جاذبه آن نیز دو برابر سی‌گشت و نتیجه این می‌شسد 
که اتمسفر هوا که اکنون تا ارتفاع پانصد مایل از سطح زمین قرار 
دارد. به پایین کشیده شود و به سطح زمین بسیار نزدیک گردد و 
بدین‌سان. فشار هوا بر هر اینچ مربع ۱۵-۳۰ پوند افزایش 
یابد. اگر زمین به اندازه خورشید بزرگ بود. نیروی جاذبه 
آن یکصد و پنجاه برابر می‌شد و ضخامت اتمسفر هوا از پانصد 
مایل به چهار مایل کاهش می‌بافت و در نتیجه فشار هوا بر هر 
اینچ مربع یک تن می‌شد و در اثر این فشار فوق العاده. نشسئو 


و نما و رشد موجودات زنده غیرممکن می‌شد. 
نکته دوم اينکه حتی اگر از دیدگاه فلسفه به این مسئله نگاه 
کنیم باز هم امکان وجود خالقی آگاه و با تدبیر رد نمی‌شود: 
برهان علت: 


پیش از بیان برهان علیت باید دو تعریف را عرض کنیم: 
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معلول: پدیده‌ای است که به دلیل فقر. نیازمند غیر است. 
معلول چیزی است که از خودش هستی ندارد و هستی خود را از 
دیگری می‌گیرد. 


علّت: چیزی است که متناسب با ویژگی وجودی‌اش. منجر به 
تحقق یک پدیده‌ی دیگر می‌شود. علّت را می‌توانیم «هستی‌بخش» 
بنامیم. در ضمن باید دقّت شود که علّت مورد نظر در برهان علیت. 
به معنای «دلیل» نیست بلکه به‌معنای «هستی بخش» است. لازم 
به ذکر است که علّت. خودش هم می‌تواند معلول باشد. 

اصل علیت: معلول برای بودنش محتاج یک علّت است. 

در واقع این بدان معناست که هر مخلوقی برای موجود بودنش 


نیازمند صانع و سازنده‌ای است که وجودش را از آن می‌گیرد 9 


هیچ چیز بدون سازنده و علّت معنا نمی‌یابد. پس در اینجا ما سه 


صورت و سه بخش را می‌توانیم متصور شویم: 
۱-تسلسل 


فرض می کنیم. برای آنان که به هفت آسمان اعتقاد دارند و اهل 
دین هستند چنین بگوییم که مثلاً آسمان اولی را کسی که روی 
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آن قرار دارد به وجود آورده است و او را نیز شخصی دیگر به وجود 
آورده است و الی‌آخر. اما برای آنان که معتقد به هفت آسمان 
نیستند بگوئیم که مثلاً این عنصر به‌وسیله‌ی عنصر دیگر به وجود 
آمده است و آن نیز به وسیله‌ی عنصر دیگر پدید آمده است و الی- 
آخر. خوب فرض کنیم اکنون صد عنصر وجود داشته باشد. فرض 
می‌کنيم این صد عنصر (یکدیگر را به وجود آورده باشند) مثلا 
هیدروژن, اکسیژن را به وجود آورده باشد و کربن. هیدروژن را به 
وجود آورده‌باشد و ... . بدین صورت ما بالآخره می‌بایست به یک 
نهایتی برسیم چون این عالم محدود است. می‌بایست به صدمین 
عنصر که او ٩۹-مین‏ عنصر را به وجود آورده است برسیم. پس 
(اکنون این سوال مطرح می‌شود) که خود صدمین عنصر را چه 


کسی به وجود آورده است. 


اگر بدین گونه (استدلال) قائل باشیم. تسلسل ایجاد می‌شود و 
به این بن‌بست می‌رسیم و (هميشه این سوال مطرح می‌شود) که 
خود آخرین (خالق) را چه کسی به وجود آورده است. در اینجا 
جوابی برایمان نمی‌ماند. مگر آن که به صورت و بخش دوم قائل 


باشیم که: 
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۲دور 


بگوییم اين را نیز اولین (عنصر) پدید آورده است. یعنی آن 
آخری را اولین (عنصر) به وجود آورده است. در اینجا این فرض ما 
اقتضا می‌کند که این تناقض محال که «چیزی در یک زمان هم 
باشد و هم نباشد» برایش ایجاد شود. (زیرا) پس از آن که نود و 
هشت دانه دیگر به وجود آمدند. آن (عنصر) اولی باید وجود 
نداشته باشد. یعنی در اثر اولین (عنصر). نود و هشت (عنصر) 
دیگر (پشت سر هم) و به صورت خلق یکدیگر به وجود آیند. تا 
این آخرین (عنصر) به وجود آید. پس برای خلق آخری می‌بایست 
خودش حضور نداشته باشد. از طرف دیگر در زمانی‌که این آخری 
خلق می‌شود می‌بایست (اولی) وجود داشته باشد تا آن را خلق 
کند. چون نمی‌شود که در نبودش چیزی را خلق کند. پس 
می‌بایست برای خلق‌کردن چیزی خودش وجود داشته باشد. به 
عبارت دیگر یعنی چیزی که امروز خلق شده است برای مثال 
می‌بابست صد ساعت قبل هم وجود می‌داشت. که چیزی بدین 
صورت دیگر بسیار روشن و معلوم است و نمی‌خواهد که دیگر آن 
را رد کنیم. 
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۳ -دلیل امکان 


پس نه «تسلسل» درست است؛ چون که این موجودات بالاآخره 
چون حد و مرزی مشخص نیز وجود دارد منتهی می‌شوند و اگر 
فرض کنیم دو با سه میلیارد عنصر هم وجود داشته باشد بالاخره 
پایانی دارد و نه «دور» درست است که بگوئيم بدین صورت 
می‌رویم تا آخر و در آخر هم دوباره به اول باز می‌گردیم. مثلاً اگر 
این برهان را در انسان فرض کنیم؛ مرا پدرم خلق کرد و پدرم را 
پدرش خلق کرد و ... تا می‌رسد به آدم و آدم را من خلق کرده‌ام. 


چنین چیزی نیز امکان پذیر نیست پس «دور» هم درست نیست. 


پس هرچند هم سمج باشیم و بگوئیم اين را آن آفربد و آن را 
دیگری و .... چاره‌ای نداربم غیر از آن که به نهایتی برسیم که آن 
نهایت را نیز کسی خلق کرده باشد که خودش هم ممکن نباشد. 
چون اگر ممکن باشد دوباره همین بحث‌ها به میان می‌آید. یعنی 
می‌بایست او موجودی باشد که هم‌چون اینان به نسبت وجود و 
عدم بی‌طرف نباشد. فعلاً نمی‌شود که ممتنع بوده و وجود نداشته 
باشد. زیرا وجود دارد؛ چون اگر نباشد چکونه می‌تواند چیز دیگری 
را خلق کند؟ بودنش از این قسم «ممکن» نیست که وجود و عدم 
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برایش مساوی باشد چون همان‌گونه که گفتیم. (اين استدلال) 
دارای اشکال است. می‌بایست چیزی باشد که ذاتش با وجود 
متلازم باشد. امکان ندارد ذاتی بدون وجود برای او تصور کرد. به 
خاطر آن که پیشتر نیز گفتیم؛ چون اگر (اين طور نباشد) «ممکن» 
می‌شود و آن مشکلات (که پیشتر اشاره کردیم) برایش ایجاد 


می‌شود. 


پس یعنی این‌که ما را مجبور می‌کند که قائل باشیم به این که 
کسی وجود دارد که مبداً این عالم است و آن‌کس نیز هرگز وجود 
از ذاتش جدا نیست.» تصور ذات بی‌وجود برای او امکان‌پذیر 
نیست. این است که ما را وادار می‌کند به این که قائل باشیم به 
وجود اللّه. کسی که وجودش می‌بایست وجود داشته باشد. به اين 
استدلال. «دلیل امکان» می‌گوبند. 


ادله برای اثبات وحوف خلت حکيم قرافن ات همان طور که 


در زمینه حقانیت اسلام نیز دلابل متعددی وجود دارد و در بحث 


عذاب به سبب عقیده به بخشی از آن پرداختیم. 
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شبهه: سوزاندن همه‌ی معبودان ظلم است. 

در آیات متعددی از قرآن آمده است که علاوه بر معبودان 
مشرکان(کسانی که مشرکان شریک خدا می‌گرفتند مثل عیسی. 
ستارگان. خورشید. بتها و ائمه و اولیائی‌اند که مورد پرستش قرار 
گرفته) نیز در آتش جهنم سوزانده می‌شوند که این ظلمی واضح 
است. معبودانی که مردم را به پرستش خود نخوانده‌اند چرا باید 


پسوزند؟ 


«احْشَروا الٌذین ظَلَمُوا رواجم وما کاوا بعبدون» (۲۲) من 
ذون اللّه قاهذوهم ای صراط الْجحیم 4 (۲۳) 

«کسانی را که ستم‌کرده‌اند با هم ردیفانشان و آنچه غیر از خدا 
می‌پرستیده‌اند. گرد آورید»(۲۲) «و به‌سوی‌جهنم رهبری‌شان 


کنید»(۲۳) 


له ما وه و 


(انکم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم آنتم لها 
واردون»(۹۸) لو کان هولاء له ما وردوها وکل فیها 
خالدون) )۹٩(‏ 


۱. سوره الصافات. آیات ۲۲و ۲۳ 
۵( 
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«در حقبقت شما و آنچه غیر از خدا می‌برستید هیزم دوزخید 
شما در آن وارد خواهید شد» (۹۸) « اگر اینها خدابانی( واقعی) 
بودند در آن (جهنم) وارد نمی‌شدند و حال آنکه همگی در آن 
حاودانند» (۹۹). 


مشاهده کردید که قرآن با قطعیّت و به‌طور کی می گوید همگی 
معبودان در جهنم به‌طورجاودانه می‌سوزند! حداقل دو خطای 


واضح در این آیات وجود دارد. 


اولا: سوزاندن بسیاری از معبودان مثل ماه و خورشید و 
ستارگان و بتها معنی ندارد. چون اینان موجودات بی‌جانی هستند 
که دردی حس نمی‌کنند. سوزاندنشان هم توسط فرد عاقلی مثل 


خدا بی‌معنی است. 


ثانیا: بیشتر معبودان به‌طور ناخواسته مورد پرستش قرار 
گرفته‌اند مثل ماه و خورشید و بت‌ها و عیسی و فرشتگان. 
سوزاندن این معبودان که کسی را به پرستش خود نخوانده‌اند ظلم 


است. 


۱. سوره انبیاءء آیات 9۹۸ ۹٩‏ 
2۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسخ به شبهه: 


سوزاندن بت‌ها و معبودانی که آن‌ها به الله‌ای گرفته‌اند از اين 
حهت است که ضعف و زبونی این معبودان نشان داده شود و 
پیروان آن‌ها بدانند آنچه را که عمری به عبادت گرفته بودند فاقد 
هرگونه قدرت بوده و خالقی بزرگتر از این‌هاست که شایسته الّه‌ای 
می‌بود اما این افراد از حق روی گرداندند و به تبعیت از باطل روی 


آوردند و سوزاندن سنگ و چوب ظلم محسوب نمی شود. 


عیسی و هیچ کس دیگر مادامی که امر به عبادت خود نکرده‌اند 
عذاب داده نمی‌شوند و اعتقاد به مجازات عیسی تفکری پوچ و بی- 
اساس است که هیچ مطلب مستندی در مورد آن وجود ندارد. 


له می‌فر ماید: 


«واذ قال له با عیسّی ابن مریم آآنت فلت للناس اتخذونی 


وامی الهین من دون الله قال سبحانک ما بکون لی آن آأفول ما 


و( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما فی تَفْسک انک آنت عم العْیّوب »۱ 


«و خاطر نشان ساز آن‌گاه که الله می‌گوبد: ای عیسی پسر مریم 
آیا تو به مردم گفته‌ای که جز اللّه من و مادرم را هم دو الله‌ای دیگر 
بدانید و پرستش کنید؟ عیسی گوید: تو را منزه از آن می‌دانم که 
دارای شریک و انباز باشی مرا نسزد که چیزی بگویم و حق من 
نیست. اگر آن را گفته باشم بی‌گمان تو از آن آگاهی..تو علاوه بر 
ظاهر گفتار من از راز درون من هم باخبری ولی من از آنچه بر من 
پنهان می‌داری بی‌خبر هستم زیرا تو داننده رازها و نهانی‌ها 
هستی» 


و در ادامه می‌فرماید: 

(قال له هذا یوم ینفع الصادقین صدفهم هم جنات تجری من 
تختها انار خالدین فیها آبدا رضی اللّدْ عنهم ورضوا عَنْدٌ ذلک 
اْفوز العظیم )۲ 


۱. سوره المائده. آیبه ۱۱۶ 
۲ سوره المائده. آیه ۱۱۹ 
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«للّه می‌فرماید: امروز روزی است که تنها درستی کردار و 
درستی گفتار راستگویان بدان‌ها سود می‌بخشد. برای آنان باغ- 
هایی در بهشت است که در زیر درختان آن جویبارها روان است. 
ایشان در آن جاودانه‌اند. الّه به سبب اعمال آن‌ها از آنان خشنود 
است و ایشان هم به سبب به سبب اجر و پاداش فراوان و بی پایانی 
که دریافت می‌کنند از له خشنود هستند. این است پیروزی بزرگ 


و نعمت سترگ.» 


شبهه: توجیه ظلم» قبول اولین کاروان زنی مسلمانان 

اولین کاروان زنی مسلمین بدر اولی نامیده می‌شود. به‌طور 
خلاصه: محمد هشت نفر را بسرکردگی عبدالّه بن جحش به 
منطقه‌ی نخله فرستاد تا از رفت وآمدهای قریش اطّلاع حاصل 
کنند و محمد را آگاه کنند. کاروانی از قریش از نزدیک آنان رد 
می‌شد. آنان به کاروان حمله کردند و یکی از کاروانیان را کشتند و 
دو تن را اسیر گرفتند و اموال کاروان بدزدیدند و به مدینه 
بازگشتند. این کاروان زنی در ماه حرام(رجب ) واقع شد که جنگ 


در این ماهها هم بین اعراب و هم در اسلام حرام است. 


و( 
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بنابراین این کار جرم قرو کین محسوب می‌ شد و مورد شمانت 
ابشان معترض شد که من نگفتم که در ماه حرام جنگ کنید ولی 


در روزهای آتی این آبه را نازل کرد. 


(یسآلوتک عَن اسر الخرام قتال فیه ل قثال فیه گبیر وصد 
غن یلاله وف به اد الا وطراج له مقر من 
له لفتنة بر من القنل ولا یزاون یقاتلونکم حتی بردوکُم عن 
دینکم |ن استطاعوا ومن برندد منکم عن دینه قیمت وهو کافر 
فاولنک حبطت أَمالهم فی الدنیا واخرة وأوتنک آصحاب النار هم 
فیها خالدون )! 


«از تو در باره ماهی که کارزار در آن حرام است می پرسند بگو 
کارزار در آن گناهی بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به 
او و باز داشتن از مسجدالحرام و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد 


خداگناهی بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است». 


۱. سوره البقره. آیه ۲۱۷ 
و( 
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به‌دنبال این آیه. مسلمانان شاد شدند و یک پنجم اموال دزدی 
را محمد برای خود برداشت و بقیه را ببن کاروان زنان تقسیم کرد. 
اسیران را نیز نگه داشت و با گرفتن فدیه( پول با کالا که برای آزاد 
کردن اسیر می پردازند) آنان را آزاد کرد. به این واقعه و آیه دقت 
کنید! مأموران محمد در ماه حرام بدون دلیل می‌جنگند. بدون 
دلیل آدم می‌ کشند. افرادی را اسیر می‌گیرند وکاروان را می‌دزدند. 
همه‌ی اینها با آیه‌ی فوق توجیه و مقبول شد و محمد خودش هم از 
این دزدی بهره برد. با این بهانه که کفر قربش واخراج مسلمانان از 
نظر گناه بزرگتر ازکارهای مسلمانان است. شما قضاوت کنید 
کارهای قریش بدتر بود پا کارهای اصحاب محمد؟ ثانیاً به‌فرض که 
کار قربش بدتر بود آبا باید در مقابل جنایت. جنایت کرد؟ ثالناً 
حتی این آیه پذیرفته است که جنگ در ماه حرام. حرام است و 
کار مسلمانان نادرست بوده است. در مقابل اینکار نادرست چه باید 
کرد. باید خونبهای فرد کشته شده را پرداخت کرد. اسیران را آزاد 
کرد و اموال دزدی را به صاحبانشان برگرداند. آبا محمد چنین کرد 
یا خود شریک این جنایات شد؟ بعنی عمل محمد تأّیید کاروان 
زنی است و آیه‌ی فوق رد آن‌است. به‌عبارت دیگر محمد صد در 


صد بر ضد آیه‌ی فوق عمل کرد. جالب است بدانید که این کاروان 


۶۴ 
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زنی. دندان طمع محمد را تیز کرد بنحویکه از آن پس کاروان زنی 
جزو رویه‌ی معمول محمد شد و بخش اعظم اموال زیاد محمد و 
مسلمانان را اموال دزدی تشکیل می‌داد. محمد همه‌ی این کارهای 
زشت را به خدا نسبت داد. یعنی خدا سردسته‌ی دزدان و 
آدمکشان است. خیر خدا بزرگتر و سبحان‌تر از آن‌است که دست 
به این آلودگی‌ها بیالاید. این محمد است که آبروی خدا را در گرو 


اعمال زشتش قرار داده است. 
پاسخ به شبهه: 


همان کسی که جنگیدن در ماه‌های حرام را تحریم کرده است 
در اين مرحله بنا به ضرورت جواز آن را می‌دهد چرا که حکم 
تشریع و قانون‌گذاری تنها از آن اللّه است و این ممانعت نه نشأّت 
گرفته از آداب و رسوم مشرکین بلکه مربوط به دوران قبل از آن و 
ابراهیم حنیف است. جنگ با چه کسانی صورت گرفته است؟؟ با 
کسانی که در مه مسلمانان را مورد آزار و اذبت و شکنجه قرار 
داده‌اند و بسیاری از آنان را تحت شکنجه به وحشیانه‌ترین شکل 
ممکن به قتل رسانده‌اند. این‌ها همان کسانی بودند که مسلمانان را 
مجبور به هجرت به مدینه کردند و اموال آنان را به غارت بردند... 


۵۶۵ 
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حال شما قضاوت کنید کار قریش ظلم بوده است و یا کاری که 
اصحاب رسول الّه(علیه‌صلاه‌وسلام) آن را انجام داده و در مرحله 
اوّل از آن نهی شده‌اند... بنا به عادت همیشکی پیامبر آن‌ها را از 
جنگیدن در این ماه‌ها برحذر داشت اما اللّه بیان می‌کند که 
بازداشتن از شریعت اللّه و کفر به او از همه این‌ها بزرگتر است. 
پیامبر دنبال ثروت‌اندوزی و قدرت طلبی نبوده چرا که راه‌های 
زبادی برای دستیابی به این امور وجود داشت اما پیامبر همه آن‌ها 
را رها کرد و با دعوت به توحید تمام قبایل عرب را برعلیه خود 
شوراند. در ادامه به تفصیل در اين مورد و وقایع قبل از آن سخن 
می گوییم: 

بعد از استقرار مسلمانان در مدینه قربش همچنان سعی در 
نابودی حکومت نوپای آن‌ها و مقابله با آن‌ها داشت و از جمله 
اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت نامه آن‌ها به سران اوس و 


خزرج بود: 


کافران قریش به سرپرستان اوس و خزرج. زمانی که در مدینه 
بود و قبل از وقوع غزوه‌ی بدر. نامه نوشتند که شما این مرد را 
(پیامبر اکرم) پناه داده‌اید و سوگند به خدا یا باید با او بجنگید و او 


۵۶۶ 
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را بیرون کنید و يا اينکه ما با همه‌ی نیرو به سوی شما هجوم 
خواهیم آورد تا با شما بجنگیم و یا زنانتان را به اسارت بگیریم و 
برای خود مباح قرار دهیم. آنها نیز پذیرفتند که با پیامبر اکرم وارد 
جنگ شوند. رسول خدا از ماجرا مطلع شد. با ابن ابی و همراهانش 
دیدار کرد و فرمود: قریش شما را تهدید کرده‌اند آنان نمی‌توانند 
شما را به بلا و مصیبت گرفتار نمایند؛ بلکه شما خودتان می- 
خواهید خود را گرفتار بلا و مصیبت نمایید و علیه خود توطئه 
کنید! شما می‌خواهید با فرزندان و برادرانتان بجنگید. وقتی آنها 


این سخنان پیامبر اکرم شنیدند. پراکند شدند. 


در ادامه این اقدامات کرز بن جابر فهری و تعدادی از مشرکان 
چراگاه‌های مدینه را غارت کردند و و برخی از شتران و چهارپایان 
را به غارت بردند. پیامبر اکرم درصدد تعقیب و متواری‌کردن آنان 
بررآمد. تا اينکه به وادیی رسید که به آن سفوان می‌گوید این وادی 
در ناحیه بدر قرار داشت. اما کرز بن جابر را نیافت و پیامبر اکرم به 


مدینه بازگشت. 


در ماه رجب سال دوم هجرت پیامبر ۱۲ نفر را به همراهی 
عبدالله بن جحش اسدی به منطقه‌ای بین طاثف و مکه فرستاد تا 


2۶۷ 
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در مورد کاروان تجارتی قرش که از آن منطقه می‌گذشت 
اطّلاعاتی کسب کنند. این افراد در آخرین روز ماه رجب با کاروان 
مذکور روبه رو شدند و با هم در مورد جنگ یا عدم جنگ به 
مشورت پرداختند و سرانجام تصیم بر جنگ گرفتند. دو نفر را 
اسیر کرده و اموال کاروان را به مدینه بردند. پیامبر از این عمل 
اظهار نارضایتی کرده و فرمود: «ما امرتکم بقتال فی الشهر 
الحرام». 


«شما را به جنگیدن در ماه حرام امر نکرده بودم.» 


به دنبال این نارضایتی آیه مذکور نازل شد. بنابراین. در تحکیم 
و تثبیت جایگاه دولت نوپاء فعالیت پیامبر اکرم شکل دیگری به 
خود گرفت. از آن پس. فعالیت ایشان به فرستادن دسته‌های 
نظامی و آمادگی برای بیرون رفتن در جنگها قبل از آنکه مورد 
حمله واقع شوند متمرکز گردید و البته دیه مقتولین در این واقعه 


به وارثان آن‌ها پرداخته شد. 


ار( 
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شبهه: تمایل شدید خدا به کشتار حیوانات 


( آعطیتای انکوتر»() (قصل لربک وانحر)(۲) 


«ما تو به کوثر دادیم» (۱) «پس برای پروردگارت نماز گزار و 
قربانی کن»(۲) 


درآیه‌ی فوق از کشتن حیوانات به‌عنوان کار نیکی یاد شده 
است که خدا به آن فرمان داده است. همچنین در بعضی مراسم 
مذهبی اسلام مثل حج. کشتن حیوانات جزو واجبات است. مثلاً در 
حال حاضر هر ساله حدود ۲میلیون گوسفند در مراسم حج 
سربریده می‌شوند. با توجه به اينکه با پیشرفت دانش, ما می‌دانیم 
که حیوانات همچون ما احساس و عاطفه دارند و درد می‌کشند و 
حتی در سطحی پائین تر از ما تفکُر دارند این اصرار به حیوان کشی 
قابل قبول نیست. به‌نظر می‌رسد که این حیوان کشی از تورات به 
قرآن راه یافته است. خدای تورات به‌شدت از کشتار حیوانات و 
کباب‌کردن و سوزاندن آنان لذت می‌برد و بر آن تاکید می‌ورزد. اگر 
این مذاهب از طرف خداوند بود انتظار می‌رفت که خدا به مصرف 


۱. سوره کوثر آیبات ۱و ۲ 
۶۹ 
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ناچیز و ضروری گوشت تأکید می‌کرد و انسان‌ها را به 


جایگزین کردن گوشت با مواد غذاتی گیاهی ترغیب می کرد. 
پاسخ به شبهه: 


در این اندیشه هستم که نویسنده از چهوقت به عضویت 
سازمان حفاظت از حیوانات در آمده و دردهای آنان را متوجه می- 
شود و از چه‌وقت نقش دکتران تغذیه را گرفته و توصیه‌های 


پزشکی می قرما ین ,: 


دشمنی اینان با حق و حقیقت آن‌چنان است که پذیرای هر 


نقشی خواهند بود. اما در مورد ذبح و قربانی کردن حیوانات: 


گوسفندانی که در مکه و در حج سربریده می‌شوند به چه 
منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند؟؟ غیر از این است که در بین 
نیازمندان تقسیم شده و به دست خانواده‌هابی می‌رسد که شاید 
حتی طعم گوشت را از باد برده‌اند... و این افراد می‌توانند از جمله 
کسانی هم باشند که به اسلام معتقد نیستند. 


2۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باید خدمت نویسنده عارض شویم که در شریعت اسلام همان 
اندازه که شخص به فکر رفاه و آسایش خود است باید به فکر هم- 


نوعانش نیز بوده و در حدیثی می‌فرماید: 
«ما زال جبرئیل یوصنی بالجار حتی ظننت انه سیورثه»" 


«جبرئیل پیوسته من را در مورد همسایگان سفارش می کرد تا 
جابی که گمان کردم همسایه از همسایه ارث می برد ». 


شبهه: حبط اعمال نیک ظلم است. 

حبط عمل در قرآن بدین معنی است که شرط قبول و اثرداشتن 
عمل نیکو در سرنوشت فرد. مسلمان بودن است. بنابراین 
غیرمسلمانان درحالیکه برای غیر مسلمان بودنشان و برای اعمال 
بدشان مجازات می‌شوند. اعمال خوبشان همه بی ارزش و نابود 
می‌شود. در ۱۶ آبه‌ی قرآن حبط عمل مطرح شده و در آیات 
دیگری نیز مفهوم آن ذکر شده است. دقت کنید: 
(آولتک الذین کفروا باییات رهم ولقائه فحبطت أَمالْهم فلا 


ماس و 


تقیم لهم یوم الْقيامة وزا »۱ 


از مس ۲۶۲۵۸ 
۷۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آنان کسانی‌اند که آیات پروردگارشان ( قرآن) و لقای او ( 
قیامت) را انکار کردند در نتیجه اعمالشان ( حبط) تباه گردید و 


روز قیامت برای آنها ارزشی نخواهیم نهاد.» 


آیه‌ی فوق به‌وضوح مطرح کرده که به‌خاطر بی‌ایمانی به قرآن و 
قيیامت اعمال غیرمسلمانان از بین می‌رود و در قیامت هیچ ارزشی 
ندارد. 


مه ها ما وف 


دومن یف یمان ققد خبط عَله َو فی الآخرة من 


الخاسرین »۲ 


«و هرکس به ایمان(اسلام) کفر بورزد قطعاً عملش تباه شده و 


در آخرت از زیانکاران است.» 


ولا یزالون بقانلونکم حتی پردوکم عن دینگم ان استطاعوا 
ومن پرئدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولنک حبطت آعمالهم 
فی الدئیّا وأَخرة واولنک آصحاب النار هم فیها خالذون) ۲ 


۱. سوره الکهف. آیه ۱۰۵ 
۲ سوره المائده. آیه ۵ 
۳ سوره البقره. آیه ۲۱۷ 
وش( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و مشرکان پیوسته با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از 
دینتان بر گردانند 9 کسانی از شما که 1 دین خود پر گردند ۳ 
حال کفر بمیرند آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود و 


ابشان اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود». 

(ذّلک هدی اللّه بهدی به من بشاء من عباده ولو أَشرَکُوا خبط 
هم مَ کائا یِْلون)! 

«این‌قر آن هدایت خداست که هرکس از بندگانش را بخواهد 
بدان هدایت می‌کند و اگر آنان شرک بورزند قطعاً آن چه انجام 
می‌دادند از بین می‌رود.» 

ممکن است به ذهن ناآشنایان به قرآن بیاید که شرط مطرح 
شده در آبات حبط. ایمان است نه ایمان به اسلام. اما چنین نیست 
با توجه به زمینه‌ی آیات در قرآن که از ایمان به اسلام صحبت 
می‌کنند این آیات نیز در مورد ایمان به اسلام است. ثانیاً منظور از 
آبات رب در آیه‌ی کهف. آیات قرآن است چون قرآن کتب ادیان 


دیگر را تحریف شده می‌داند. الثا: وجود آل در ابتدای ایمان در 


. سوره انعام. آبه ۸۸ 
2۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آبه‌ی ۵ مائده مشخص است که ایمان همان ایمان به اسلام است 
و رابعاً دلیل قطعی این‌است‌که قرآن گفته است. هیچ دینی غیر از 
اسلام از کسی پذیرفته نیست بنابراین هر ایمانی غیر از اسلام در 


نزد خدا فاقد ارزش است. دقت‌کنید: 
ومن ببتغ غیر لاسام دبنا قلن یقبل منه وهو فی الَخرة من 
الخاسرین »۱ 


«و هرکه جز اسلام دینی دیگر جوید هرگز از وی پذیرفته نشود 


و وی در آخرت از زیانکاران است». 


پنجم: حتی شرط ایمان به‌طور کلّی نیز ظالمانه است. چرا باید 
اعمال نیک کسی که کافر است بی‌ارزش شود. عمل حبط. یک 
حکم به‌شدت ظالمانه است که محمد به خدا نسبت داده است. 
چون عدالت اقتضاء می‌کند که اعمال هر فرد چه خوب و چه بد 
مورد سنجش واقع شود و مطابق آن جزا یا پاداش ببیند. نتیجه‌ی 
حبط عمل این‌است که مثلاً ادیسون که این‌همه خدمت به بشربت 


کرد و هزاران دانشمندی که عمر خود را در پیشرفت دانش و 


۱. سوره آل عمران. آبه ۸۵ 
۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تشخیص و درمان بیماری‌ها می‌گذرانند و هزاران انسانی که به 
قحطی‌زدگان آفریقا کمک می‌کنند و انسان‌های نیکوکار دیگری که 
در زلزله و مصائب دیگر به کمک مردم می‌شتابند چون مسلمان 
نیستند کل اعمال خوبشان مثل گردی در هوا پراکنده می‌شود و 
در عوض به‌خاطر مسلمان نبودن. به‌طور جاودانه در جهنم 
می سوز ند. آبا این اوج بی‌عدالتی و ظلم نیست. اشکال دیگر حبط 
عمل این‌است که فرقی بین انواع غیر مسلمانان با اعمال نیکو 
متفاوت نخواهد بود. چون اعمال نیک همه نابود است. دونفر 
غیرمسلمان را فرض بگیربد. یکی تمام عمر را در خدمت به خلق 
گذرانده و یکی هیچ کمک با عمل خیری انجام نداده است. هردو 
هم اعمال بد یکسانی داشته باشند. این‌دو از نظر قرآن هیچ فرقی 
نمی‌کنند و به‌طور بی‌نهایت در آتش دوزخ می‌سوزند. این هم به- 
شدت ظالمانه است. اشکال مهم دیگر حبط عمل. تناقض آن با 
آیات دیگری از قرآن است. در آبات فراوانی از قر آن آمده است که 
نتیجه‌ی اعمال هرکس تمام و کمال به خود فرد بر می‌گردد. دقت 


2۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(فمن یعمل مثقال ذُرة خیرا بره»(۷) «ومن بعمل مثقال ذُرة 


شرا ید4 (۸) 


«در قیامت هرکس به اندازه‌ی مثقال ذره‌ای کار خیر انجام داده 
باشد نتبجه‌ی آن‌را می‌بیند»( ۷) «وهرکس به اندازه‌ی مثقال ذره‌ای 


کار شر انجام داده باشد نتیجه‌ی آن‌را می‌بیند». 


در سوره‌ی زلزال اسمی از موّمن نبرده بلکه حکم در مورد همه 
انسان به‌طور کی مطرح شده است. پس همه‌ی انسان‌ها چه 
مسلمان و چه غیرمسلمان نتیجه‌ی ریزترین اعمال خیر و شر خود 
را می‌بینند. این آیه به‌صراحت در تضاد با حبط اعمال است. 

وت کل تفس ما عملتوُوّ عم بما یفعلون ۲ 

«در قیامت هر کسی نتیجه آنچه انجام داده است را بصورت 


کامل می بیابد و او به آنچه می‌کنند داناتر است.» 


۱. سوره الزلزال. آیات ۷و۸ 
۲ سوره زمر آبه ۷۰ 
2۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قزر این آبه‌توانات مشانیشن نب آدقو کی تخت شنفه: زه 
ازمسلمان یعنی. چه مسلمان و چه غیر مسلمان نتیجه ی اعمال 


نیک و بدشان را می بینند. 
مشاهده می‌کنید که این دسته آیات در تناقض صریح با آیات 
حبط هستند که شرط محاسبه‌ی عمل نیک را مسلمان بودن 


می‌داند. 
پاسخ به شبهه: 


نویسنده ادعا دارد که پاداش هر عملی باید داده شود و ما نیز 
می‌گوبيم که قطعاً چنین است و هرکس بر حسب آنچه انجام داده 


پاداش داده می‌شود. 

به این مثال دقت کنید: 

فردی را در نظر بگیرید که تمام اجزای مورد نیاز ساخت یک 
ماشین را گردآورده و ماشینی از جنس طلا ساخته است با بهترین 
امکانات و تجهیزات و تزبینات اما موتور ماشین را فراموش کرده 


است آیا ماشین بدون موتور حرکت می‌کند؟؟ ایمان نیرو محر که 


(2 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لازم برای حرکت به سمت سعادت است کسانی مثل نیوتون و 
ادیسون و امثال آن‌ها پاداش خود را تمام و کمال گرفته‌اند که 
جمله‌ای است از ثروت و شهرت و نامی که تا جهان برقرار است از 
آن‌ها بر جای خواهد ماند... 


مثال دیگری عرض می کنیم: 


شخص مسلمانی که برای رضایت پروردگارش عمل نیکی انجام 
می‌دهد بیمارستانی می‌سازد و.... انتظار مزد دنیوی ندارد و خداوند 
نیز بنا بر نت خالصش او را پاداش می‌دهد و این پاداش گاهی تا 
هفتصد برابر می‌شود چنین اشخاصی عموماً حتی سعی می‌کنند 
بی‌نام و نشان باشند و اهدافی چون مال اندوزی و شهرت طلبی در 
مجموعه افکار آن‌ها راهی ندارد... 


در مورد این اشخاص اللّه می‌فرماید: 


(2 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«مثل الذین بنفقون آموالهم فی سبیل اللّه کمثل حبهة آثبتت 


سبع ستابل فی کل سِنبلَة مائد حبْة وال تضاعف لمن بشاء وال 
واسع علیم )۱ 


«مثل کسانی که اموال خود را در راه الّه انفاق می‌کنند همانند 
دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه 
باشد و اللّه برای هرکس که بخواهد چند برابر می‌کند و الّه 
گشایشگر داناست.» 


اما اگر همین شخص مسلمان با ربا و به خاطر اهدافی چون 
شهرت و ثروت کاری انجام دهد با وجود اینکه مسلمان است 


اعمالش سودی به او نمی‌بخشد و حتی گاهاً در رده شرک قرار می- 


۳۳ 


کف 


للّه در این مورد می‌فرماید: 


«با آیها اذین آمئوا ا تبطلوا صدقاتکُم بالمن والأذی کالّذی 


لفق ماه رد اس ولا یم باه ولوم الآخر قمقلٌکمتل 


. سوره البقره. آیه ۲۶۱ 
2۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


صفوان علیْه ثراب فصابه وابل فترَکه صلدا لا بقدرون علی شیء 
ما و ولا تَفدی الوم لفرین) 

«ی کسانی که ایمان آورده‌اید بذل و بخشش‌های خود را با 
منت و آزار پوچ و تباه نسازید همانند کسی که دارائی خود را برای 
نشان دادن به مردم ریاکارانه صرف می‌کند و به اللّه و روز رستاخیز 
ایمان ندارد. مثل چنین کسی همچون مثل قطعه صاف و لغزنده‌ای 
است که بر آن قشری از خاک باشد و بذر افشانی شود و باران 
شدیدی بر او ببارد و همه خاک‌ها و بذر را فرو شوید و آن را به 
صورت سنگ صافی و خالی از هر چیز بر جای گذارد. چنین 
ریاکاراانی از عمل سود خود نفعی نمی‌برند و اللّه گروه کفر پيشه را 


به‌سوی خیر و صلاح رهنمون نمی‌سازد». 

اما در مورد غیرمسلمانان: 

شخص غیرمسلمان عمل صالحی انجام می‌دهد و به الّه ایمان 
صحیحی ندارد. اللّه تعالی در وصف چنین کسانی می‌فرماید: 

اللّه می‌فرماید: 


۱. سوره البقره. آیه ۲۶۴ 
2۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(من گان یرید الَياة الدنیا وزینتها لوف ایهم آعمالهم فیها 
0 
«کسی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهد پاداش اعمالش را 


در این دنیا به طور کامل و تمام به آن‌ها می‌دهیم و چیزی از آن‌ها 
کم وکاست نخواهد شد.» 


و همچنین می‌فرماید : 


من کان برید حرث الَخرةٌ نزد له فی حرثه ومن کان رید 
حَرث الدنیّا نوّنه منها وما ٌَ فی اَخرةٌ من تصیب )۲ 


«گروهی برای آخرت کشت می‌کنند و گروهی برای دنیا هر کس 
کشت آخرت را بخواهد به کشت او فزونی و برکت بخشیم (چرا که 
چنین کسی نیت خود را برای الّه خالص کرده و تمام کارهایش را 
صرفاً در راه او و جهت کسب رضایت او انجام می‌دهد) و هر کس 
کشت دنیا را بخواهد بدو می‌دهیم و دیگر در آخرت بهره‌ای 


ندارد». 


۱. سوره هود. آبه ۱۵ 
۲ سوره شوری. آبه ۲۰ 
2۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چرا بهره‌ای ندارد؟ چون هدفش این مسئله نبوده است... چون 
کاری را هم اگر انجام داده به خاطر رضایت پروردگارش و آخرت 
نبوده است... چون اصلاً به بودن آخرتی ایمان ندارد تا بخواهد بر 
آن مبنا عمل کرده باشد.... و وقتی خود شخص معتقد به وجود 
آخرت نیست و نیت او از انجام خدمات رهایی از عذاب نبوده و 
روزی از روزهای زندگی‌اش به این مسئله فکر نکرده است چگونه 


این اعمال سبب رهایی او بشوند؟؟ 


به مثالی دیگر توجه کنید: 


فرض می کنیم ادیسون و یک مسلمان در کشتی قرار می گیرند 
و در مسیر کشتی غرق می‌شوند. در چنین موقعیتی کسی رهابی 
می‌یابد که شنا بلد است و نه کسی چون ادیسون که خدمات 
زبادی به جامعه بشری کرده است. ادبسون با وجود تمام خدماتش 
اگر شنا بلد نباشد غرق می‌شود و این امری طبیعی است و کسی به 
آن معترض نمی‌شود.... 

بنابراین تناقضی بین آیات سوره زلزال و سایر آبات نیز وجود 
ندارد... هرکس بر حسب نیت پاداش داده شده و يا مجازات می- 


وژنژه 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شود حتی مسلمانی که به خاطر ربا عملکرد صحیحی داشته 


است.... 


شبهه: نتیجه‌ی بلند صحبت کردن با پیامبر حبط اعمال 


۳ 0 ما سم مه 


یا آیها آلذین آمَئوا لا ترقعوا آصواتکم فوق صوت النبی ولا 
تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض آن تحبط آعمالکم وآنتم لا 
تشعرون )۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدایتان را بلندتر از صدای 
پیامبر مکنید و همچنانکه بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن 
می‌گویید با او به صدای بلند سخن مگویید مبادا بی‌آنکه بدانید 
اعمالتان تباه شود». 


این دیگر فاجعه در بی‌عدالتی است. مکر بلند صحبت‌کردن 
جرم است؟ و تازه اگر هم جرم باشد باید مجازات متناسب با آن‌را 
داشته باشد نه اینکه اعمال نیک فرد موّمن را نابود کند. لازم به 


ذکر است که این آبه به‌روشنی برتری طلبی محمد را نشان می‌دهد 


۱. سوره الحجرات. آیه ۲ 
2۸۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که در فصل «محمد در قرآن» به‌طور مبسوط به آن پرداخته‌ام. 
محمد در پی جایگاهی در بین مردم و تاریخ بود که احدی به آن 
دسترسی نداشته باشد و به این هدف خود هم رسید و گرنه چه 
عیبی دارد که مردم همانگونه که با هم صحبت می‌کنند با رهبر 
سیاسی با دینی‌شان صحبت کنند؟ 


پاسخ به شبهه: 


گویا نویسنده از تاریخ اسلام ونحوه گسترش آن بی‌اطْلاع است. 
اگر محمد به دنبال برتری طلبی بود اولین شعار خود را (قولوا لا اله 
الا اه تفلحوا... لا اله الا الّه بگویید تا رستگار شوید) قرار نمی‌داد 
تا تمامی قبایل عرب را بر ضد خود بشوراند. در واقع این جمله 
تمام باورهای اعراب را زیر سوّال برده و با منافع آن‌ها در تضاد 
بود.... پیامبر می‌توانست تمامی قبایل عرب را متحد کرده و به 
عنوان یک فرمانده نظامی راه را برای کشورگشایی و قدرت‌طلبی 
بر خود استوار کند چرا که مورد اعتماد و امین همه آن‌ها بود نه 
اینکه به عنوان رهبری دینی با شعاری آغاز به کار کند که دشمنی 
تمام اعراب را به دنبال داشته باشد و سبب آزار و اذیت و شکنجه- 
های بعدی شود و در نهایت او را مجبور به ترک خانه و کاشانه 


وژیژ" 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کرده و راه هجرت را با تمام سختی‌ها را در پیش بگیرد.... اگر 
مسئله برتری طلبی بود پیامبر هرگز کاری نمی‌کرد که جانش به 


خطر بیفتد و شبانه مجبور به ترک شهر و دیار خود باشد... 


به‌راستی نویسنده بسیار جاهل و يا بسیار معاند است که چنین 


مسائلی را در نطر نگرفته و به طرح چنین شبهه‌ای پرداخته است... 


اما در مورد آیه ذکر شده؛ چه اشکالی دارد که اللّه اصحاب 
پیامبر را به رعایت ادب و احترام نزد ایشان امر کند ... آنچه در 
بیان سبب نزول این سوره آمده است جدل کلامی دو تن از 
اصحاب رسول در نزد ایشان بر سر مسئله‌ای بوده است (تفسیر 
انوار القر آن) و الّه امر به ترک جدل در محضر پیامبر می‌کند... 

همچنان‌که در همه‌جا مرسوم است اشخاص نزد حاکم . 
فرمانده‌سیاسی... رهبرمعنوی... خود با نهایت ادب و احترام سخن 
می‌گویند ... این آیه توصیه‌ای است در جهت منع اصحاب از جدل 
کلامی و بالا بردن صدا و نزاع نزد کسی که هم حاکم و هم فرمانده 


سیاسی و هم رهبر معنوی است. 


۵2۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: خدا انتقام‌گیر است. 

مجازات مجرم افراطی با هدف لّأت بردن از آزار او را انتقام می - 
گویند. در انتقام معمولا میزان مجازات بیش از جرم است بعنی غیر 
عادلانه است. بنابراین در انتقام دو ویژگی منفی وجود دارد یکی 
غیرعادلانه بودن و دیگری لذّت بردن از مجازات دیگری. که هر دو 
غیر انسانی» غیر اخلاقی و نایسنداند. به‌همین دلیل به مجازات 
معقول مجرم توسط قاضی عادل انتقام نمی‌گویند. قاضی خوب 
به مجرم دلسوزی دارد و از زجر و ناراحتی مجرم دلگیر می‌شود و 
با حداقل خوشحال نمی‌شود شبیه ادب کردن یک فرزند توسط 
پدر. بنابراین انتقام صفت ناپسندی است که باید از آن پرهیز شود. 
ارضای حس انتقام‌جوبی افراد کینه‌توز و ظالم بوده است. محمد در 
قرآن. چنین صفت زشت و ناپسندی را به خدا نسبت داده است. 
در صورتی که ده‌ها بار در همین قرآن خدا را سبحان 9 مهربان 
دانسته و در نماز و دعاها هم دائماً خداوند با صفت سبحان خوانده 
می‌شود. سبحان یعنی تنزبه کامل خدا از هرگونه نقص و زشتی. از 
نظر عقلی معنی ندارد که خدا صفات زشت داشته باشد و خدا با 

2۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لذّات دارای تمام کمالات است و هیچ سود یا زبانی از طاعت یا کفر 
انسان‌ها نمی برد. از طرف دیگر خدا خالق ما انسان‌هاست بعنی 
موقعیتی بسیار برتر و عالی‌تر از پدر و مادر نسبت به فرزند. 
مخلوقات ملک و منشاء از خدا دارند چطور خدائی با آن عظمت 
ممکن است که از آزار مخلوق خویش لذّت ببرد؟ حقیرخود لذّت 
ببرد. مگر یک پدر خوب از زجر فرزند خود لذت می‌برد. واقعیت 
این‌است که محمد در قرآن صفات انسان‌ها را از زشت و زیبا به 
خدا نسبت داده است و این گونه آیات که خدا را انتقام گیر قلمداد 
کرده‌اند نمی‌توانند منشاء الهی داشته باشند. در ۱۳ آیه. انتقام 
خداوند از گناهکاران آمده است که در ۵ آیه‌ی آن؛ ذوانتقام به- 


عنوان صفت خدا آمده است مثل: 


«(ان الذین گفروا بآیات اللّه هم عذاب شدید وال عزیز و 
/ 


«بی‌گمان کسانی که به آبات خدا کفر ورزیدند عذابی سخت 


خواهند داشت و خداوند شکست ناپذ‌بر و صاحب انتقام است.» 


. سوره آل عمران, آیه ۴ 
2۷ 
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ین رین مَنتقون) 

«قطعاً ما (خدا ) از مجرمان انتقام می‌گیریم». 

(َاتَقَمْتا من الّذین جُرمُوا وگان حَقّا ینار المَوْمنین »۲ 

«و در حقیقت پیش از تو رسولانی به سوی قومشان گسیل 


جرم شدند انتقام گرفتیم و یاری کردن موّمنان بر ما فرض است». 
پاسخ به شبهه: 


شخص به مجازات عملکردش است. 


۱- نوعی از آن که فرد در آن انگیزه شخصی دارد و صرفاً به 
گرفته شده با عملکرد شخصی خاطی متناسب نباشد و این حالت 


به دور از عدالت است. 


.اسوره سجده. آیه ۲۲ 
۰ سوره روم. آیه ۴۷ 
2۳۸ 
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۲- در نوع دیگر آن که با انگیزه اصلاحات اجتماعی صورت می- 
گیرد قطعاً مجازات در نظر گرفته شده متناسب با جنس عمل است. 


انتقامی که به اللّه نسبت داده شده به اصول دینی و مصالح 
جوامع باز گشته و البته برای احقاق حقوق آن‌هایی است که در 
جوامع مختلف مورد ظلم و تعدی قرار گرفته‌اند و قاعدتاً به جا 
خواهد بود. برای مثال اللّه می‌فرماید: 

یا آیها آلذین آمنوا کتب عَلیکُم القصاص فی الْقنلّی لح بالحر 
والْعبد بالعبد والأنتی بالأنقی )۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید درباره کشته‌گان قصاص بر شما 
فرض شده است. آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده قصاص 


می‌شود ». 


گرفته انجام می‌شود. 


۱. سوره البقره. آبه ۱۷۸ 
#۹ 
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گاهی زمینه مجازات افراد ظالم و خاطی که به حقوق دیکران 
تعدی کرده‌اند در اين دنیا فراهم نمی‌شود پس صفت منتقم برای 
الثه تذگری است جهت عدم تجاوز اشخاص به حقوق دیگران ... 
چنین کسانی باید بدانند که ذات قدرتمندی هست که یکی از 
صفات او منتقم بوده و در زمان خودش هرکس را به واسطه ظلم و 
تعدی و تجاوزگری مجازات خواهد کرد تا سدی جهت رفع این 
موارد در جامعه باشد. از طرفی عدم ایمان به دستورات اللّه و به 
شریعت او خود عاملی است برای اينکه اشخاص را هر چه بیشتر به 
ظلم و تجاوز سوق دهد... ظلم در حق افراد ضعیف‌تر جامعه و ظلم 
در حق نفس خودشان از جهت افترا و دروغ بستن بر خالقی که 
آن‌ها را در کمال توازن آفرید و همه مخلوقات را به خدمت آن‌ها 
گماشته است عامل انتقام است. خدواند می‌فرماید: 


فا مس سم ره و 


(الم یروا آن لد سخر کم ما فی السماوات ومّا فی الأزض 
وأسْبْخ علَیکُم نعمهٌ ظَاهرةٌ وبَاطتةٌ ومن الناس من بجادل فی اللّه 


بقر علم وا هی وا کتاب منیا 


۱. سوره لقمان. آبه ۲۰ 
2۹۰ 
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«آپا ندیده‌اید که خدواند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است 
مسخر شما کرده است و در مسیر منافع شما به حرکت در آورده 
است و نعمت‌های ظاهر و باطن خود را بر شما گسترده و افزون 
ساخته است. برخی از مردم بدون هیچ گونه دانش و هدایت و کتاب 
روشن و روشنگری درباره شناخت و یکتایی اللّه راه ستیز وجدال 


در پیش می‌گیرند». 


شبهه: کشتن کفار تا مومنین لذت ببر ند. 
محمد خدائی را معرفی کرده است که هم خود اهل انتقام است 
و هم انتقام‌گیری را برای مومنان می‌خواهد و توصیه می‌کند. دقّت 


(قاتلوهم یعذبهم اللّه بأیدیکم ویخزهم وینصرکم علیهم ویشف 
صدور قوم موّمنین » (۱۴) (ویذهب غیْظ فلُوبهم ویتوب الله عّی 
من بشاء وال علیم حکیم )۱ 

«ا آنان ( مشرکین و کفار ) بجنگید خدا آنان را به دست شما 


عذاب و ذلیل می‌کند و شما را بر ایشان پیروزی می‌بخشد و دلهای 


۱. سوره توبه. آیه ۱۵ 
2۱ 
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گروه موّمنان را شفا می‌دهد (خنک می‌گرداند)»( ۱۴) «و خشم 
وغیظ دلهایشان را می‌برد و خدا توبه هر که را بخواهد می‌پذیرد و 
خدا دانای حکیم است»( ۱۵). 


یک لحظه در این آیات تفکُر کنید خدا کسی‌که هم موّمن و هم 
کافر را خلق کرده و حداقل نسبت به هر دو نقش پدر و مربی را 
دارد موّمنان را به کشتار بی‌رحمانه‌ی کفار بر می‌انگیزد و از آنها 
می‌خواهد که از این کشتارها لذّت ببرند و دلشان خنک شود. به 
فرض که اسلام دین حق باشد آبا مسلمانان نباید از روی دلسوزی 
به ارشاد کقار بپردازند. آبا نباید از گمراهی و عذاب اخروی آنان 
ناراحت باشند و آیا نباید برخوردشان با آنان فقط در حد دفاع 
باشد. این چه خدای جلاد جنایتکاری است که محمد معرفی کرده 
است که هم خودش از کشتار و سوزاندن لذّت می‌برد و هم 
مسلمانان را به کشتار و عذاب و لذّت از کشتار و عذاب بر می- 
انگیزد. نه اين خدا نیست این خوی وحشی‌گری محیط عربستان 
۰ سال پیش است که توسط محمد به خدا نسبت داده می‌شود. 


پاسخ به شبهه: 


وژ( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باز هم مکر و فریب نویسنده برای به خطا بردن اذهان 
مخاطبین قبل از هر چیز باید دید این آیات چه هنگام و در چه 


مورد نازل شده است. 


اين آیات مربوط به دو قبیله بنی بکرو خزاعه و پیمان اين دو 
قبیله با مسلمانان است. بنی خزاعه از قبایل عربستان بود. در 
زمان پیامبر این قبیله بت‌پرست بود. پیامبر پیمان صلحی با آن‌ها 
به مدت زمان نامحدود (تا زمانی‌که میثاق شکسته نشود) امضا 
کرد. بنی خزاعه روابط دوستانه‌ای با رسول اللّه(علیه‌صلاه‌وسلام) 
داشت در حالی‌ که دشمنش قبیله بنی بکر با اهالی مکه اتحاد 
داشت. پس از عقد صلح حدیبیه میان پیامبر و اهالی مکه. خاندانی 
از بنی بکر شبانه به بنی خزاعه یورش برده و تعدادی از آن‌ها را 
کشتند. اهل مکه متحدانشان (بنی بکر) را با فراهمکردن اسلحه 
کمک کرده بودند. و طبق برخی از منابع تعدادی از اهل مکه هم در 
جنگ شرکت کرده بودند. پس از این واقعه. پیامبر پیغامی به مکه 
فرستاد تا اهل مه خون بهای کسانی که از قبیله بنی خزاعه 


کشته شده‌اند را بدهد يا اتحادشان با بنی‌بکر را برهم بزنند با 


او( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیمان حدیبیه را منسوخ اعلام کنند. عدم پذیرش هیچ کدام از این 


شرط‌ها منجر به نسخ پیمان شد. 


در واقع توصیه به جنگ به دلیل شکستن پیمان از طرف 
دشمنان اسلام بوده و کشته‌شدن تعدادی از مسلمانانی که قصد 
جنک نداشته و در خانه خود خوابیده بودند. این ظلم و تعدی 
آشکار موجب ناراحتی مسلمانان بود و با دیدن جسدهای غرق به 
خون و خاک کشیده دیگر مسلمانان هر چه بیشتر بر ناراحتی 
آن‌ها افزوده شد. پس اللّه امر به جنگ می‌کند جنگی که در آن 
تجاوزی نباید صورت بگیرد و مظلومی نباید مورد ظلم واقع شود 
بلکه جنگ تنها با کسانی است که نقض پیمان کرده‌اند و با 


مسلمانان جنگیده‌اند. 


نویسنده بیان می کند چرا مسلمانان به جای جنگ و درگیری 


کقار را دعوت به آشتی و اصلاح نمی کر دند؟ 


مگر همین کقار نبودند که به محض شنیدن ندای توحید مال و 
جان مسلمانان را مورد تعرض قرار داده و آن‌ها را به بدترین شیوه 
ممکن مورد آزار و اذیت قرار دادند. در حالی‌که مسلمانان و از 
جمله پیامبر آن‌ها را دعوت به توحید و شریعت اسلام می‌کردند... 

۹۴ 
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شریعتی که بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز بنا شده و در آن به 


احدی ظلم نمی شود. 


شبهه: خشم خدا 

خشم یک حالت عاطفی افراطی است که با تنفر شدید. 
هیجان شدید. تمایل شدید به انتقام و تمایل شدید به آزار 
رساندن و افت کنترل عقلانی بر رفتار همراه است. طبعاً انتساب 
این رفتار حقیرانه و نامناسب به خدا درست نیست. در موارد 
متعددی در قرآن. خشمگین شدن خدا و به‌دنبال آن شکنجه و 


عذاب بندگان توسّط خدا مطرح شده است مثلا: 

(اقیع ان وان اللف کی باء تسین الل باه خی 
وبئس المصیر )۱ 

«آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی می‌کند چون کسی است 


که به خشم خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد 
بازگشتگاهی است». 


۱. سوره آل عمران. آیه ۱۶۲ 
2۹۵ 
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(تری کنیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم 


هن سخط له نیم وبیالتتاب هم خالذوخع 

«بسیاری از آنان را می بینی که با کسانی که کفر ورزیده‌اند 
دوستی می‌کنند راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش 
فریستادتن که خن بر ایشان شم گرفت و پنوستا فر عذاب.می - 


مانند.» 


نسبت دادن خشم به خدا نیز نشانگر تصور انسان گونه‌ای است 


که محمد از خدا داشته است و نمی‌تواند از طرف خدا باشد. 
پاسخ به شبهه: 


می پرسیم چرا نویسنده خشم را یک حالت افراطی می‌داند و بر 
چه مبنا انتظار دارد اللّه پیوسته نسبت به تمامی بندگانش رضایت 
داشته باشد!!! آن هم بندگانی که عملکرد کاملاً متفاوت از هم 


داشته و به تبع باید موضع گیری در قبال آن‌ها نیز متفاوت باشد. 


. سوره المائده. آیه ۸۰ 
2۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پدری را در نظر بگیرید که از فرزندانش می‌خواهد کار خاصی را 
انجام دهند؛ یکی از آن‌ها به بهترین شیوه ممکن آن‌را انجام داده و 
نه تنها آن‌را عملی ساخته بلکه حتی شیوه انجام این‌کار را آن گونه 
که پدر درخواست کرده برگزیده است. در مقابل فرزند دیگر در 
تمام مدتی که اولی مرحله به مرحله برای پیش برد خواسته پدرش 
تلاش می‌کرده سرگرم بازیگوشی بوده و به بهانه‌های مختلف 
لحظه‌ها را یکی پس از دیگری سپری می‌کند. در همین بین پدر 
مهربان و دلسوز چندین بار دست پسرش را گرفته و با ملایمت هر 
چه بیشتر او را نصبحت کرده و برایش توضیح داده است که انجام 
دادن اين کار به نفع خود اوست اما باز هم فرزند بنای نافرمانی و 
لجاجت می‌گزارد. خب باید تفاوتی باشد در واکنش پدر نسبت به 


عملکرد هر کدام از فرزندانش با نه؟۲؟ 


اللّه بری از هر مثل و مانند است و او بخشنده مهربان است 


نسبت به کسانی که به سوی او باز گردند. 


2۹۷ 
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شبهه: دشمنی خدا با کافران 

ین اذین فا نون لت له بر من مکح لشنکم اب 
عون ای یمان فَکفرون )۱ 

«کسانی که کافر بوده اند مورد ندا قرار می‌گیرند که قطعاً 
دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت‌تر است چون 
به سوی ایمان فرا خوانده می شدید و انکار می‌گردید». 

فان ال عَدُو للکافرین)۲ 


«قطعاً خدا دشم. کافران است». 
شمن تافران 


دشمنی نوعی کینه و نفرت و تمایل شدید به انتقام گیری است 
این صفت برای ما انسان‌ها نیز پسندیده نیست چه رسد به خدا. 
چطور ممکن است خدائی که ما بندگان حقیر و ناتوان را خلق کرده 
به خاطر خطاهای ما با ما دشمنی بورزد. کینه و دشمنی خدا با ما؛ 
همانند دشمنی یک انسان با یک مورچه است که ذره‌ای غذا را از 


وی ربوده است. می‌بینید که این دشمنی چقدر احمقانه است. در 


. سوره غافر آبه ۳ 
۲ سوره البقره. آیه ٩۸‏ 
2۹۸ 
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حالی که برتری خدا نسبت به ما بسیار والاتر از نسبت ما به مورچه 
است پس به‌همین نسبت دشمنی خدا با ما بسیار نابخردانه تر است. 


طبعاً انتساب این صفت به خدا نیز کار محمّد است نه خدا. 
پاسخ به شبهه: 


(چطور ممکن است خدائی که ما بندگان حقیر و ناتوان را خلق 
کرده به خاطر خطاهای ما با ما دشمنی بورزد؟) 


بندگان حقیر و ناتوان!!! دشمنی اللّه با این انسان‌های حقیر و 


نویسنده در پایان کار به مظلوم‌نمایی چنگ زده تا آنچه را می- 
خواهد در اذهان خوانندگان غالب نماید... کدام انسان ناتوان و 
مخلوقی که برتر از تمام موجودات آفریده شد و در افعال و 
اقوالش مختار است تا کدام راه را برگزیند.... تمامی نشانه‌های 
هدایت را دیده و باز هم بنای تکبر نهاده و لجاجت می‌کند. خود را 


در مقام اللّه‌ای می‌داند و فریاد برمی آورد: 


2۹۹ 
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(انا ربکم الاعلی )۱ 

«من الّه‌ی بلند مرتبه شما هستم.» 

آری این مخلوق در گمان خود نه تنها ناتوان نیست بلکه بسیار 
هم مقتدر است و پروردگارش از او می‌پرسد: 

ما غرک بربک الکریم ۲ 


«چه چیزی تو را نسبت به رب خویش که تو را آفریده و پرورش 
داد متکبر ساخته است». 


اما دشمنی الّه از جهت دشمنی انسان با اوست و می‌فرماید: 

(قان لم تفعلوا فأذْوا بحرب من اللّه ورسوله ون تبتم فلکم 
وس الم اون وا نون 

«پس اگر چنین نکردید (دست از ربا نکشیدید) بدانید که به 
جنگ با اللّه و پیغمبرش برخواسته‌اید و اگر توبه کردید و از 
. سوره النازعات. آیه ۲۴ 
۲ سوره انفطار. آیه ۶ 


۳ سوره البقره. آبه ۲۷۹ 
۶+۰ 
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رباخواری دست کشیدید اصل سرمابه‌هایتان از آن شماست نه 


ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید». 


واضح است اللّه با کسانی اعلان دشمنی کرده است که از قبل با 
او دشمنی کرده‌اند ومسیر عصیان و نافرمانی در پیش گرفته‌اند و 
خدواند در ابتدای هر سوره خود را بخشنده مهربان معرفی می‌کند 
و صفت عفو و گذشتش را یادآور می‌شود... درهای رحمت را باز 
نهاده و بندگان هر زمان که بخواهند می‌توانند به او رجوع کنند.. 


ایئه غفار است و نسبت به بندگانش ودوود و مهربان.... 


۶۰۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۶: هدایت و گمراهی در قر آن 


نویسندگان: پوسف خورشیدی, زهرا صالحی. عظیم بزرگ زاده. 


مختار ناصری. مراد پوسفی 


در این فصل جناب دکتر سها به بحث هدایت و گمراهی و 
روش‌هایی که خداوند برای هدایت و گمراه کردن بشر از آن‌ها 
استفاده می کند. پرداخته است. اما انتقادات جناب دکتر در این 


شبهه: قر آن فقط برای هدایت مومنان است؟ 

نویسنده‌ی اسلام ستیز نخست آباتی از قرآن را ذکر می‌کند و 
سپس به القای شبهه می‌پرازد. نخست آیات را ذکر می‌کنیم و 
سین فتخین هتتاند: را سین عی کتیم: 


خداوند در قرآن می‌فرماید: 
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۵ تن 


«انک لا سمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء [ذا لوا مدبرین 
بادی نی عن یسیع من وین ات 
فهم مسلمون) 

«بی‌گمان تو نمی‌توانی مرده دلان را شنوا بگردانی, و ندای را به 
گوش کران برسانی. وقتی که پشت می‌کنند ومیگریزند. 

تو نمی‌توانی کوردلان را از گمراهیشان بازگردانی و به سوی 
حق رهنمودشان کنی. تو تنها کسانی را می‌توانی شنواگردانی که 
به آبات ما ایمان داشته باشند. چرا که آنان تسلیم شوندگان 
هسنند.» 

و همچنین می‌فرماید: 

«مَا تنذر من اتَبِح الذکر وخشی الرحمن بالعیب قبشره بمففرة 
وأجر کربم)" 

«تو تنها کسی را می‌ترسانی که از قرآن پیروی کند. و پنهانی از 
(خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به گذشت و 


پاداش ارزشمندی مژده بده.» 


ار قمل سه و۸ 
۲ یس -۱۱ 
2.۳ 
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جناب سها پس از ذکر آبات بالا می‌نویسد: 

(در این آیات کافران مرده. کور و کر قلمداد شده‌اند و گفته 
شده که تو (محمد) نمی‌توانی قرآن را به آنان بفهمانی و فقط 
مومنانند که قرآن را می‌فهمند. در حالی که کسی که ایمان ندارد 
محتاج هدایت است و قبول آیات توسط مومنان که امری طبیعی 
است. مومنان که خود می‌شنوند. شنواندن و فهماندن قرآن به اهل 


شرک و کفر اهمیت قاری 


به احتمال قرب به یقین برای خوانندگان گرامی تا به اکنون 
مشخص شده است که در اکثر مواقع. نتیجه گیری‌های استاد 
اسلام‌شناس! بر پیش فرض‌ها و مقدماتی ناقص استوار است. برای 
نمونه در موضوع هدایت در قرآن. ایشان با ذکر آیاتی که در آن. 
قرآن را هدایتی برای مومنان می‌داند نتیجه گرفته است که قرآن 
تنها مومنان را هدایت می‌کند. ولی آیا قرآن تنها مومنان را هدایت 
می‌کند؟ آیا قرآن کافران و غیر مسلمانان را هدایت نمی کند؟ برای 
فهمیدن موضوع به قرآن مراجعه می‌کنیم تا مشاهده کنیم که 
خداوند قرآن را چگوه معرفی می‌نماید. خداوند می‌فرماید: 


. نقد قرآن. صفحات ۳۰۴ و ۳۰۵ 
۴« 
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0 مسلط 2 


(شهر رمضان آلذی آنزل فیه الْفرآن هدی للناس وبینات من 
الهدی والفُرقان»! 

«ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا 
مردم را راهنمایی کند و نشانه‌ها و آیات روشنی از ارشاد باشد و 
جدابی افکند.» 

این آیه. قرآن کریم را هدایتی برای تمامی مردم (الناس) اعم 
از مسلمان با غیر مسلمان ذکر کرده است. 


در جایی دیگر خداوند قرآن را اینگونه وصف می‌کند: 

«لر کتاب ناه یک لتخرج النّاس من الظْْمّات ای النور 
باذن ربهم اٍلی صراط العزیز الحمید) ۲ 

«لف. لام. را. کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ايم تا این 
که مردمان را با توفیق و تفضل پروردگارشان از تاریکیها به سوی 


نور بیرون بیاوری. به راه خدای چیره‌ی ستوده.» 


۱. بقره-۱۸۵ 
۳ ابراهیم- ۱ 
۶۰۵ 
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طبق این آیه‌ی کریمه. قرآن تمامی مردم (الناس) اعم از 
مسلمانان و غیر مسلمانان را از تاریکی‌ها به سوی نور رهنمود 
می‌کند. طبق این آبه. قرآن تمامی انسان‌ها را هدایت می‌کند. 

و همچنین خداوند در آیه‌ای دیگر قرآن. تورات و انجیل را 
هدایتی برای مردم معرفی می‌کند: 

«رّل عَلَیْک الکتاب بالخق مصدقا لما بین بدیه ول التوراة 
والانجیل. من قَبل هُدی لاس ول اقا الذین کَقا یات 
اللّه هم عذاب شدید وال عزیز ذُو انتقام »۱ 

«کتاب را بر تو نازل کرده است که مشتمل بر حق است 
تصدبق کننده‌ی کتابهابی است که قبل از بوده‌اند. و خداوند پیش 
از آن. تورات را و انجیل را نازل کرده است. جهت رهنمود مردمان 
و دا سازنقه را قیو فرنتاده انست, نیگمان فسانی که نیت 
آبات خدا کفر ورزند. عذاب سختی دارند. 9 خداوند توانا 9 انتقام 


گیرنده است.» 
اما در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که قرآن را هدایتی 
برای متقین و مومنین معرفی می‌کند. با ابن توضیح قرآن هم 


. ال عمران- ۴9۲ 
۶,۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هدایتی برای کلیه‌ی انسان‌ها و هم هدایتی خاص برای مومنین 
می‌باشد. حال می‌توان پرسید که هدایت مومنینی که قبلا هدایت 
شده‌اند. به چه معناست؟ 

در پاسخ می‌گوییم که هدایت حداقل بر دو نوع می‌باشد. نوع 
اول را می‌توان همان هدایت از کفر به اسلام نامید. و نوع دوم 
هدایتی خاص و مستمر است که می‌بایست همواره همراه 9 ملازم 
اسان مسلمان باشد و آن هدایت در استمرار و تداوم بر انجام 
عبادت خداوند به دور از هرگونه شرک و گمراهی و انجام کارهای 
خیر و از جانب دیگر ثبات قدم در دوری از کارهای شر و شهوات و 

توضیح اينکه انسان مومن و مسلمان در طول زندگی. قطعاً با 
موانعی روبه‌رو خواهد شد که ممکن است در مسیر بندگی وی خلل 
ایجاد نماید. برای مثال می‌توان به موانعی از قبیل افتادن در کلیه‌ی 
انحرافات عقیدتی از قبیل شرک. کفر الحاد. بی‌دینی و تمایل به 
دیگر مکاتب اشاره کرد. همچنین انسان مسلمان به طور قطع از 
جانب نفس و شیطان همواره به سوی پلیدی‌ها و انحرافات اخلاقی 
دعوت می‌گردد. انحرافاتی از قبیل دروغ گویی. غیبت. تهمت. زناء 
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گونه‌ای که قسمتی از رفتار و شخصیت وی را تشکیل دهد. زندگی 
انسان مسلمان صحنه‌ی مبارزه با نفس و شیطان و کلیه‌ی عوامل 
درونی و بیرونی برای منحرف کردن انسان از مسیر بندگی است. 
پس برای ثبات قدم در راه بندگی می‌بایست تلاش کرد و از خداوند 
هدابت مستمر خواست. هدابتی که هميشه همراه انسان باشد و 
مانع از ورود وی در وادی شبهات و شهوات گردد. از این روست که 
مسلمانان همه روزه حداقل ۱۷ بار این آیه‌ی شریفه را در 
نمازهایشان قرائت می‌کنند که: 

(اهدنا الصراط المستقیم)۱ هارا به راه راست هدایت کن.» 

امام ابن کثیر (رحمه اله) می گو بد: اگر سوال کنند. موّمن که 
خود متصف به هدایت است. چرا در هر وقت و هر نماز درخواست 
هدایت می کند؟ آیا این درخواست از باب تحصبل حاصل است با 
خیر؟ پاسخ منفی است. چون اگر بنده شب و روز نیاز به هدایت و 
راهنمایی نمی‌داشت. قطعاً خداوند او را به چنین درخواستی 
راهنمایی نمی کرد. و چون بنده در هر وقت و هر حالت محتاج است 
که خداوند او را بر هدایت ثابت قدم و راسخ بدارد و بر بینش و 


هدایت او بیفزاید و بر آن دوام داشته باشد. چرا که بنده برای خود 


فاتحه-۶ 
۶۰۸ 
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مالک هیچ نفع و ضرری نیست. مگر آنچه خداوند بخواهد. لذا 
خداوند متعال بنده را راهنمایی می‌کند تا در هر لحظه از خداوند 
بخواهد که او را یاری. ثبات و توفیق دهد. ! 

و همچنین امام فخر رازی (رحمه اللّه) بیان می‌کند که انسان در 
طول حیاتش در انجام کارها دچار افراط و تفریط گردد. با این حال 
انسان مومن باید از خداوند بخواهد که همواره او را در مسیری 
میانه که از هر گونه افراط و تفریط به دور باشد قرار دهد و این 
همان هدایت مستمر الهی است. 

قرآن می‌تواند مسلمانان را در مقابل شبهات و شهوات یاری 
نماید و در هر زمانی که وسوسه‌های شیطان به وی هجوم آورد. وی 
را هدایت نماید. و یکی از عواملی است که می‌تواند مسلمانان را در 
مسیر هدایت مستمر و همیشگی قرار دهد. از این جهت است که 
خداوند در جای جای قرآن. این کتاب را هدایتی برای مومنان و 
متقیان می‌داند. 


۱. تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر. جلد ۱ صفحه ۱۳۹ 
۲ التفسیر الکییر فخر رازی. جلدا. صفحه ۲۱۸. امام فخر رازی در این باره سخنان 
دیگری نیز دارد که به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. 

۶2۰۹ 
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لک الکتاب لا ریب فیه هدی لین )۱ 

«ين کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران 
است.» 

و همچنین می‌فرماید: 

(با آیها لاس قد جاءنکُم موعظاٌ من ربکُم وشقاءٌ لما فی 
الصذور وهدی ورحمَاٌ لمُوْمنین )۲ 

«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی 
برای چیزهایی که در سینه‌ها است آمده است و هدایت و رحمت 
برای موّمنان است.» 

نتیجه اينکه قرآن آنگونه که دکتر سها متوجه شده‌اند تنها 
برای هدایت مومنان نیست بلکه با توجه به تمامی آیات قرآن به 


این نتیجه می‌رسیم که هم مومنان و هم کافران را هدایت می‌کند. 


اما باز می‌گردیم به آیاتی که ایشان ذکر کرده اند. خداوند 


می‌فرماید: 


| بقره-۲ 
۲ پونس - ۵۷ 
۶۰ 
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۵ تن 


«انک لا سمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء [ذا لوا مدبرین 
بادی نی عن یسیع من وین ات 
فهم مسلمون) 

«بی‌گمان تو نمی‌توانی مرده دلان را شنوا بگردانی, و ندای را به 
گوش کران برسانی. وقتی که پشت می‌کنند ومیگریزند. 

تو نمی‌توانی کوردلان را از گمراهیشان بازگردانی و به سوی 
حق رهنمودشان کنی. تو تنها کسانی را می‌توانی شنواگردانی که 
به آبات ما ایمان داشته باشند. چرا که آنان تسلیم شوندگان 
هسنند.» 

و همچنین می‌فرماید: 

«مَا تنذر من اتَبِح الذکر وخشی الرحمن بالعیب قبشره بمففرة 
وأجر کربم)" 

«تو تنها کسی را می‌ترسانی که از قرآن پیروی کند. و پنهانی از 
(خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به گذشت و 


پاداش ارزشمندی مژده بده.» 


ال توا 
۲ یس -۱۱ 
۶۱ 
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منتقد از آیه‌ی سوره‌ی نمل نتيجه می‌گیرد که طبق این آیه. 
قرآن کافران را مرده. کر و کور معرفی می‌کند. این نتیجه گیری 
درستی نیست. گویا از دید جناب منتقد هر گردی. گردوست. قرآن 
کساني که مسلمان نیستند و آیات اسلام بدانان مي‌رسد را به دو 
گروه تقسیم می‌کند: 

خداوند در مورد گروهی از کافران می‌فرماید که آنان سخن حق 
را نمی‌شنوند: 


هدام موس اه 


بها ولهم آعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها آولنک 


سم و مه و2 


«ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده و پراکنده کرده‌ايم که 
سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است. آنان دل‌هایی دارند که 
بدان‌ها نمی‌فهمند. و چشم‌هایی دارند که بدان‌ها نمی‌بینند. و 
گوش‌هایی دارند که بدان‌ها نمی‌شنوند. اینان همسان چهارپایانند 
و بلکه سرگشته‌ترند . اینان واقعاً بی‌خبر هستند.» 


«و توئوا اّذینقالوا سَمغنا وه یمن۲ 


۱. اعراف -۱۷۹ 
۲ انفال ۲۱ 
[(۸ 
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«و مانند کسانی نباشید که می‌گفتند: شنیدیم. و حال آن که 
آنان نمی شنوند » 

آیه‌ی فوق از سوره‌ی انفال نشان می‌دهد که منظور از نشنیدن 
در قرآن. نشنیدن ظاهری نیست. شنیدن در قرآن همان شنیدن 
آیات و به دنبال آن, تفکر در شنیده‌ها و وصول به حقیقت مقصود 
است. کافرانی که حقایق را نمی‌شنوند و در آن تامل نمی‌کنند و 
میان گوششان و حقیقت پرده‌ای حائل شده است. همان 
ناشنوابانند. 

اما آیا قرآن همه‌ی کافران را ناشنوا می‌داند؟ به آیات زیر توجه 
نمایید: 

«وان کان کبرٌ علیک |عراضهم فان استطخت آن تبتغی نفقا فی 
اف أو سلَمَا فی السماء فْتَأنیهم بیة ولو شاء لد لَجَمَعَهم عَلّی 
الهُدی فا تون من الجاهلین. اما بستجیب الذین یُسمعون 
والقوتی عم ال ثم یه ُربتفون 

«گر روگردانی ایشان از تو برای تو سخت و سنگین است. 
چنان که می‌توانی نقبی در زمین بزنی و يا نردبانی به سوی آسمان 
بگذاری و دلیلی برای ایشان بیاوری. ولی اگر خدا بخواهد آنان را بر 
. انعام -۳۵ و ۳۶ 

۶۱۳ 
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هدایت جمع خواهد کرد. پس از زمره‌ی کسانی مباش نمی‌دانند. 
انگیزد. و پس از زنده‌شدن به سوی او بر گردانده می‌ شوند » 

پس همه‌ی کافران را نمی‌توان با یک چوب راند. چراکه گروهی 
از آنان اگر حق به آن‌ها رسد. بدان گوش فرا می‌دهند و حقیقت را 
درک می‌کنند و از آن پبروی می‌ کنند و مسلمان می گر دند. 

پس همه‌ی کافران را نمی‌توان کور و کر خواند بلکه از میان آنان 
افرادی هستند که اگر حقیقت به آن‌ها برسد. از آن تبعبت کرده و 


مسلمان می شوند. 


منتقد در ادامه بیان می‌کند که طبق آیه‌ی ۱ سوره نمل محمد 
نمی‌تواند هیچ کافری را هدایت کند پس هیچ کافری هدایت 
نمی‌شود. او می گوید: 

(در این آیات گفته شده که تو (محمد) نمی‌توانی قر آن را به 
آنان بفهمانی و فقط مومنانند که قرآن را می‌فهمند. در حالی که 
کسی که ایمان ندارد محتاج هدایت است و قبول آیات توسط 
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مومنان که امری طبیعی است. مومنان که خود می‌شنوند. شنواندن 
و فهماندن قرآن به اهل شرک و کفر اهمیت دارد.)! 

نخست اینکه در اين آیه سخنی از فهمیدن با نفهمیدن قرآن 
نیست. بلکه سخن از شنوا کردن انسان‌ها و هدابت آن‌ها می‌باشد. 

پاسخ کوتاه به این سخنان منتقد این است که اصولا هدایت 
وظیفه‌ی حضرت محمد (صلی اللّه علیه و سلم) نیست بلکه هدایت 
از جانب خداوند صورت می‌گیرد. طبق گفته‌ی خداوند در سوره‌ی 
نمل. پیامبر(صلی الّه علیه و سلم) نمی‌تواند کافران را هدایت کند. 
بله ابن سخن کاملا درستی است. در مباحث پیشرو در ادامه‌ی 
فصل. بحث هدایت و گمراهی را به تفصیل بیان خواهیم کرد و 
نشان خواهیم داد که بر اساس آیات قرآن. هدایت از جانب 
خداوند صورت می‌گیرد. توضیح اینکه برای هدایت یک فرد. 
نخست می‌بایست حقیقت را به وی عرضه کرد و او را به راه حق 
راهنمایی و ترغیب کرد. سپس می‌بایست درون ضمیر و قلب او به 
حق متمایل گردد تا منجر به پیروی از حق شود. مرحله‌ی نخست 
از طربق دعوت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و سلم)». قرآن و 
دعوتگران مسلمان صورت می‌گیرد. اما متمایل کردن قلب فرد غیر 


. نقد قرآن, صفحه ۳۰۴ و ۳۰۵ 
۶۱۵ 
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مسلمان به حقیقت که منجر به پذپرش اسلام شود از جانب 
خداوند صورت می‌گیرد". این سخن دقیقا به این معنی است که 
حضرت رسول تصرفی در قلب و وجدان انسان‌ها ندارد بلکه تنها 
می قواند رسانندهی. حق و راهتمای اتسان‌ها باشد. 

از این جهت است که خداوند می‌فرماید: 

«انک تا تهدی من أحببْت ولکن ال با 
بالمهتدین )۲ 

«تو نمی‌توانی کسی را که بخواهی هدایت ارمغان داری ولی این 
تنها خدا است که هر که را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید. و بهتر 


می‌داند که چه افرادی راهیابند.» 

و همچنین می‌فرماید: 

(ومنهم من ینظر |لیک آفائت تهدی العمی ولو کانوا لا 
پبصرون )۲ 

«و گروهی از آنان به تو می‌نگرند آیا تو می‌توانی نابینایان را 


هدایت کنی هرچند نبینند؟» 


. تفصیل این مطلب با استدلال به آیات مربوطه در ادامه‌ی فصل خواهد امد و از 
ذکر آن در این مجال خودداری می‌کنیم. 
۲ قصص-۵۶ 
وی ۳۳ 
۶7۶ 
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سخنان فوق به شکل واضحی در آیات زیر بیان می‌شود: 

(قذکر اما آنت مَذکر. لست علیهم بمَصیّطر )۱ 

«تو پند و اندرز بده و یادآوری کن. چرا که تو تنها پند دهنده و 
یادآوری کننده‌ای و بس. تو بر آنان چیره و مسلط نیستی.» 

در آیات فوق از سوره‌ی غاشیه وظیفه‌ی پیامبر را تنها تذکر 
دادن با همان تبلیغ حق و اسلام و رساندن پیام دعوت به مردم 
می‌داند (چرا که ایْمّا از ادات حصر و تاکید می‌باشد) و پیامبر 
نمی تواند بر قلب و درون کفار اثری بگذارد. 

قرآن با آنکه در جای جای آبات الهی از آن به عنوان هدایت 
ذکر شده است. با این حال قرآن تنها می‌تواند راهنما و تشویق 
کننده و انذار دهنده باشد و هدایت تنها از جانب خداوند صورت 
می‌گیرد. خداوند می‌فرماید: 

له ترّل خسن الحدیث کتابا متشابها متانی تفشعر مئه جَلود 
الذین بخشون ربهم ثم تلین جلودهم وفلوبهم ای ذکر اللّه ذلک 


له مس ما ماه 


هدی له دی به من یضاء من بل الم له من‌هاد)۲ 


۱ .غاشیه- ۲۱ و ۲۲ 
۲ زمر -۲۳ 
۶۷ 
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«خداوند بهترین سخن را فرو فرستاده است. کتابی را که 
همگون و مکرر است. از آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از 
پروردگار خود می‌ترسند. و از آن پس پوستهایشان و دلهایشان 
نرم و آماده‌ی پذیرش قرآن خدا می‌گردد . این رهنمود الهی است 
و خدا هر که را بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد. و خدا هر که 
را گمراه سازد. اصلاً راهنما و راهبری نخواهد داشت.» 

در این آیه ۳ مسئله وجود دارد. نخست اینکه قرآن را هدایت 
معرفی کرده است. دوم اينکه خداوند به وسیله‌ی قرآن هدایت 
می‌کند. سوم اینکه اگر خداوند کسی را گمراه نماید. هیچ کس و 
هیچ چیزی نمی‌تواند آن را هدایت کند. با آنکه قرآن هدایت است 
اما از قسمت سوم نتیجه گیری می‌توان فهمید که اگر خداوند 
گمراه نماید. حتی قرآن نیز نمی‌تواند هدایت کند. از اين مسئله 
می‌توان این نتیجه را گرفت که هدایت و گمراهی تنها بدست 
خداوند است نه به دست پیامبر و يا قرآن. بلکه هنگامی که از 
قر آن و با پیامبر به هدایت تعبیر شد. صرفا بدان معناست که آن‌ها 


راهنمای به سوی هدایت هستند. 


سخنان فوق با آبه‌ی زیر نیز تایید می‌شود: 


۶۸ 
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9 ما ما ما 


«آقرآیت من انحَد الههُ هواه وله لد علی علم وختَم ی 
نفد وله وجتل علی مه اوق دید نب ال 
تذکرون)" 

«هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدایی خود 
گرفته است. و با وجود آگاهی خدا او را گمراه ساخته است. و بر 
گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده‌ای انداخته 
است؟! پس چه کسی جز خدا می‌تواند او را هدایت کند؟ آیا پند 
نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟» 

در اين آیه به صراحت بیان می‌کند که اگر خداوند بر گوش 
کسی (به سبب کارهای خود همان شخص) پرده افکند. هیچ 
شخصی و هیچ چیزی نمی‌تواند او را هدایت کند. بعنی نه قرآن 
می‌تواند آن‌ها را هدایت کند و نه پیامبر (صلی اللّه علیه و سلم). 
بعنی. هدایت و گمراهی از جانب. خداست. اما خداوند در چه 
مواقعی این گونه انسان‌ها را هدابت می کند؟ 

و اه یر ای و ای ری وه 
معرضون )۲ 

. جاثیه -۲۳ 


۲ انفال - ۲۳ 
۶۹ 
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«اگر خداوند نیکی در ایشان سراغ می‌داشت. آن‌ها را شنوا 
می‌کرد. ولی اگر به گوش آنان می‌رسانید. سرپیچی می‌کردند ؛ چرا 
که ایشان روگردانند.» 

پس اگر خداوند در آنان خیری سراغ داشته باشد. نخست آنان 
را شنوا می‌گرداند. و هنگامی که شنوا شدند. طبق آیه‌ی زیر 
هدایت می‌شوند: 

ما بستجیب الذین یسمعون والموتی یَبْعَثْهْم ال ثم یه 
برجعون)! 

«ننها کسانی می‌پذبرند که گوش شنوا دارند و خداوند مردگان 


برمی انگیزد. و پس از زنده‌شدن به سوی او برگردانده می‌شوند.» 


نتیجه تمامی سخنان بالا این است که بر طبق منطق قرآنی. 
هدایت تنها از جانب خداوند صورت می‌گیرد. پس خداوند است که 
کافران را در صورت شایستگی هدایت می‌کند و نه پیامبر (صلی 
له علیه و سلم). بلکه آنچه از پیامبر (صلی اللّه علیه و سلم) بر 
می‌آبد تنها تبلیغ اسلام می‌باشد. با این توضیح انتقاد نوبسنده‌ی 


۱ انعام -۳۶ 
۶۲۰ 
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ملحد مبنی بر اينکه چون محمد نمی‌تواند هدایت نماید پس اصولا 
هیچ کافری نباید هدایت شود. صحیح نیست چرا که هدایت 
کافران از جانب خداوند اتفاق می‌افتد و نه از جانب پیامبر (صلی 
الّه علیه وسلم). با این حال پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و سلم) 
قرآن و دعوتگران در افزايش ایمان مومنانی که از قبل به سمت 
اسلام هدایت شده اند. می‌توانند موثر باشند. 


در ادامه می‌گوبد: 

(وجود مومنین نافی آیات فوق است. چون قبل از اينکه محمد 
دعوتش را آغاز کند همه‌ی یاران بعدی محمد کافر بودند و با آمدن 
قرآن آنان هدایت شدند و ایمان آوردند. بعنی دعوت محمد کافران 
را هدایت کرده که ناقض آیات فوق است. یعنی آیات فوق با 
واقعیت در تناقضند.)۱ 

از توضیحاتی که در بالا داده شد. بطلان سخنان جناب منتقد 
نمابان می‌شود. منتقد متوهم شده است که چون محمد نمی تواند 
هدایت کند پس اصولا هیچ انسان هدایت شده‌ای نباید وجود 


داشته باشد. از آنجایی که در واقعیت خیلی از کافران هدایت شده 


۱. نقد قرآن. صفحه ۳۰۵ 


۶۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اند. این واقعیت مخالف نص قرآن در آیه‌ی ۸۱ سوره‌ی نمل 
می‌باشد. در حالی که طبق توضیحات بالا می‌گوییم که هدایت از 
جانب خداوند است و نه از جانب محمد (صلی اللّه علیه و سلم). 
پس آنهایی که هدایت شده اند. توسط خداوند به این مقام نائل 
شده‌اند و نه توسط پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و سلم). با این 


وجود هیچ تناقضی میان قر آن با واقعیت مشاهده نمی‌شود. 


منتقد در ادامه می‌گوید: 

(اين مفهوم با اصل دعوت محمد هم در تناقض است چون 
بدیهی است که محمد قر آن را آورده تا کفار را به اسلام دعوت کند 
اما دز ایتجا گفتد شده که قرآن فقظ می‌تواند مومتان. زا هدازت 
کند؟!! اشکال دیگر مطلب فوق این است که خدا را ناتوان قلمداد 
کرده است. یعنی خدا قادر نیست آیات و گفته‌هایی بیاورد که 
بندگانش بفهمند. به تعبیر دیگر خدا قدر به هدایت بندگانش 
پینسست ۱6 

در صفحات قبل بطلان این سخن که قر آن فقط می‌تواند مومنان 
را هدایت نماید. نشان دادیم و بیان کردیم که قرآن هم مومنان و 


۱. نقد قرآن. صفحه ۳۰۵ 


۶.۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هم کافران را به سوی راه هدایت. راهنمایی می‌کند. آیاتی که در 
این باره ذکر گردید موید این قضیه می‌باشد. اما بر خلاف ادعای 
نویسنده. در هیچ جایی از آبات مورد اشاره‌ی نویسنده. سخنی از 
عدم توانایی خداوند در راستای هدایت انسان‌ها وجود ندارد. بر 


عکس آیات مختلفی از قرآن کریم. سخنان جناب منتقد را نقض 


«اگر ما بخواهیم. معجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌نماييم که 
گردنهایشان در برابر آن تسلیم شوند.» 

برای فهم آیه‌ی بالا به آیه‌ی زیر دقت نمایید. 

وولو شاء ریک لآمن من فی الأزض کلم جمیعا آقئت تکُره 
لاس حنی یو نی 

«گر پروردگارت می‌خواست. تمام مردمان کره‌ی زمین جملگی 
ایمان می‌آوردند. آیا تو می‌خواهی مردمان را مجبور سازی که 


ایمان بیاورند؟» 


۱. شعراء-۴ 
۲ پونس- ۹٩‏ 
۶7.۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس منظور از نشانه‌ای که در آبه‌ی نحست بدان اشاره شده 
است. معجزه‌ای است که هر انسانی را از سر اجبار متقاعد نماید. 
این آیات به صراحت بیان می‌کند که خداوند توان هدایت (هدایت 
اجباری) بندگان را دارد اما آن هدایتی که از روی اجبار و اکراه 
باشد فاقد هرگونه ارزشی است. بلکه هدایتی که از روی اختیار بر 
خواسته باشد ارزشمند می‌باشد. بی ایمانی کافران به خاطر نبودن 
نشانه بر حقیقت اسلام و يا ناتوانی خداوند نیست بلکه آنان به 
سبب اعمال خودشان. قلب و گوش و چشمشان زنگار گرفته و با 
اعمالی که انجام می‌دهند خو گرفته‌اند و شیطان و نفسشان 
اعمالشان را در چشمانشان آراسته است. از این جهت است که 
حقیقت را نمی‌فهمند. قرآن و خداوند را نمی‌توان به خاطر ایمان 
نیاوردن کافران مورد عتاب قرار داد همانگونه که خورشید را 
نمی‌توان به سبب عدم شناسایی نور توسط نابینایان سرزنش کرد. 
ایراد در منشاء هدایت نیست بلکه چیزی مانع از دریافت آن شده 
است. خداوند می‌فرماید: 


«کلا بل ران علی فلوم ما کانوا یکسبون)! 


. مطففین -۱۴ 
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نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«هرگزاهرگز! اصلاً کردار و تلاش ایشان دلهایشان را زنگ زده 


کرده است.» 


سها در ادامه می‌گوید: 

(از طرف دیگر بر اساس ‏ آیات فوق. مجازات کفار بخاطر بی 
ایمانی ظالمانه است. چون خدا نتوانسته آیاتی نازل کند که آنان 
بفهمند و قبول کنند. وقتی از خدا کاری ساخته نیست از بندگان 
ضعیف چه ساخته است. ابن دقیقا مثل این است که شما مطلبی 
تخصصی را به فرد نا آشنایی نشان دهید و او را دعوت به فهم آن 
کنید. طبعا آن فرد نمی‌فهمد. آبا صحیح است که آن فرد نا آشنا را 
سرزنش و تنبیه کنید که چرا این مطلب را نمی‌فهمی؟ قطعا صحیح 
نیست. بهمین نحو اگر قرآن بنحوی است که فقط مومنان 
می‌فهمند. عذاب کافران ظلمی فاحش است.)! 

نخست اینکه آیات مورد نظر در سوره نحل در مورد فهمیدن 
قرآن و با نفهمیدن آن نبوده است. همچنین بطلان سخنان جناب 


دکتر در مورد ناتوان بودن خداوند از هدایت را نشان دادیم. 


۱. نقد قرآن. صفحه ۲۰۵ و ۳۰۶ 
۶۲۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما جناب دکتر سها و تمامی همفکرانشان را تحدی می‌کنیم که 
تنها در یک مورد نشان دهند که خداوند فرموده باشد که قرآن را 
تنها مومنان می‌فهمند. در کجای قرآن چنین سخنی به میان آمده 
است؟ 

خداوند می‌فرماید: 

(واٍن آحد من امش کین استجارک فأجره حتی یسم کلام ال 
مْ یف مامت الک یمقر نون 

«گر یکی از مشرکان از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا 
کلام خدا را بشنود پس از آن او را به محل امن خودش برسان. این 
بدان خاطر است که مشرکان مردمان نادان هستند.» 

خداوند می‌فرماید اگر مشرکی به سوی شما پناه آورد. او را پناه 
ده تا کلام خدا را بشنود. این سخن و سفارش چه معنابی خواهد 
داشت اگر چنانچه مشرکان قرآن را نفهمند؟ 

همچنین می‌فرماید: 

ان یس سیک تب همین ونر ب و6 


۱. توبه - ۶ 
۲ مریم ٩۹۷-‏ 
۶۲۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ما قرآن را به زبان تو ساده و آسان فراهم آورده‌ايم. تا به 
وسیله‌ی آن. پرهیزگاران را مژده دهی. و مردمان سرسخت را با آن 
بترسانی.» 

طبق آبه‌ی فوق. پیامبر می‌بایست به وسیله‌ی قرآن کافران را 
انذار دهد. این امر چگونه اتفاق خواهد افتاد در صورتی که آن‌ها 
قرآن را نفهمند؟ 

همچنین در آیات متعددی در قرآن کریم. مشرکان و کافران 
مورد خطاب قرآن و خداوند قرار می‌گیرند. اگر از دید قرآن آن‌ها 
قران را نفهمند. غطاب و انظار آن‌ها چه معنایی خواهد داشت؟ 

اگر به زعم ایشان. خداوند گفته است که قرآن را تنها مومنان 
می‌فهمند. از ایشان درخواست می‌کنیم که تنها یک آیه که نشان- 
دهنده‌ی این سخن باشد را به ما نشان دهد. 

براساس آبات قرآن عذاب کافران تنها به دلیل عمل خود آنان 
است. اعمال و گناهانی که باعث شده آن‌ها از حق منحرف گردند و 
به آن عقیده‌ی باطلی که دارند خرسند باشند و از حق و اسلام دور 
تمانتد: 


۶.۳۷ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: روش‌های هدایت در فرآن 

سها در این قسمت به روش‌هایی می‌پردازد که در آن قرآن 
سعی بر هدابت افراد دارد. منتقد کلام خود را با سخنان درستی 
آغاز می کند: 

(معجزه و دلیل جوهر دعوت به یک اعتقاد دینی است. تنها از 
طربق معجزه است که می‌توان به پیامبر بودن فردی اطمینان 
حاصل کرد. و از طریق آوردن دلایل معتبر است که گفته‌های 
پیامبر با معجزاتش همراهی می‌کند. اگر کسی معجزه‌ی حقیقی 
نیاورد هیچ راهی برای اثبات پیغمبر بودن او وجود ندارد و اعتقاد 
به او کاری نابخردانه است. .۰ .)۱ 

در ادامه می‌گوید که رفتار محمد (صلی اللّه علیه و سلم) در 
مکه و مدبنه تفاوت اساسی داشته است. به زعم منتقد دعوت او 
در مکه با ملایمت همراه بود ولی در مدینه از آنجایی که قدرت به 
دست گرفت. برای پیش برد دعوت از زور استفاده کرد. از آنجابی 
که منتقد در ادامه‌ی فصل. این موضوع را با تفصیل بیشتری بیان 


می‌کند. سخنان خود در این باره را به آینده موکول می‌کنیم. 


نقد قر آن. صفحه ۳۰۶ 


۶۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیا قرآن درباره‌ی موثر بودن دعوت به ایمان تناقض دارد؟ 

سها می‌گوید: (در مورد اينکه اصولا آبا دعوت به ایمان اثربخش 
است یا بی اثر در قرآن تناقض وجود دارد.) سپس به ذکر چند 
آیه می‌پردازد: 

لذین ققروا سول علیهم اقترتقم ام کم درم 6 
یوُمنون) ۲ 

«بیگمان کفرپیشگان برایشان یکسان است چه آنان را بیم 
دهی و چه بیم ندهی, ایمان نمی آورند.» 

سها پس از ذکر اين آیه می‌گوید: 

(اين آیه کلی است و با آن مورد تاکید قرار گرفته است. بنابر 
این با قطعیت می‌گوید که دعوت و عدم دعوت مردم هیچ تاثیری 
در کفار ندارد و آنان به کفر خود باقی می‌مانند) 

«(فل انظروا ماذّا فی السماوات والأْض وما تغنی الأَیات والنذر 


عن قوم لا یومنون )۲ 


. نقد قرآن. صفحه ۳۲۰۷ 
۲ بقره - ۶ و تکرار در آیه‌ی ۱۰ سوره یس. 
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۶-۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بگو: بنگرید در آسمان‌ها و زمین چه چیزهایی است؟! آیات و 
بيم‌دهندگان به حال کسانی سودمند نمی‌افتد که ایمان 
نمی آورند.» 

در مقابل آیاتی را ذکر می‌کند که به زعم منتقد در تناقض با 


آیات فوق می‌باشد: 


(لا تک فی مرية مثه اه الحق من ریک ولکن أکْتَرٌ النّاس لا 


یومنون »۱ 

«درباره‌ی قرآن شک و گمانی به خود راه مده. قرآن حق است و 
از سوی پروردگارت آمده است. ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند.» 

«المر تلک آیات الکتاب والذی آنزل ایک من ربک الحّق ولکن 
مت الناس آا یوْمنُون)" 

«الف. لام. میم. را. اینهاء آبه‌هایی از کتاب است. و چیزی که از 
سوی پروردگارت بر تو نازل شده است حق است. ولیکن بسیاری 
از مردم نمی گروند.» 

ملحد می‌گوید: 


۱. هود- ۱۷ 
۲ رعد-۱ 


۶۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


( آیات فوق و آیات متعدد دیگر نشان می‌دهند که انذار و 
دعوت به ایمان و آیات موثرند و حداقل بخشی ازکفار ایمان 
می‌آورند. بنابر این بین این دو دسته آیات تناقض وجود دارد. 
دسته‌ی اول می‌گوید کفار به هیچ عنوان با دعوت و انذار و آیه 

ایمان نمی آورند در حالی که دسته‌ی دوم می‌گوید که بخشی از 
مردم ایمان می آورند.)! 

نخست اینکه منتقد به آبه‌ی ۰ سوره‌ی پس اشاره می‌کند و از 
آن نتیجه می‌گیرد که هیچ یک از کافران ایمان نمی آورند. به آیات 
زیر توجه نمایید: 

(قد حیاول علی افترمم هم ا نوا جعلنا فی 
غتاقیم الا فهی الی لذقان قح تشتخون: وجتلنا من ننن 
اه 
هم ارم ندز وین 

«سخن درباره‌ی بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است. و آنان 
دیگر ایمان نمی‌آورند. ما به گردنهایشان غلهایی می‌اندازيم که تا 


چانه‌هایشان می‌رسد و سرهای ایشان رو به بالا نگاه داشته 


۱. نقد قرآن. صفحه ۳۰۹ 
۲ یس - ۷ تا ۱۰ 
۶:۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌شود. ما در پیش روی آنان سدی, و در پشت سر ایشان سدی 
قرار داده‌ايم و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را گرفته‌ايم و دیگر 
نمی‌بینند. چه آنان را بترسانی و چه ایشان را نترسانی. برایشان 
یکسان است ایمان نمی آورند.» 

اگر به چند آیه‌ی قبل از آیه‌ی ۱۰ (یعنی آیه‌ی ۷) نگاهی 
بياندازيم نگاهی بياندازيم متوجه خواهیم شد که خداوند در مورد 
چه افرادی گفته است که انذار برای آنان اثری در پی نخواهد 
داشت. خداوند این سخن را برای تمامی کافران بکار نمی‌برد چراکه 
در آیه‌ی ۷ می‌فرماید که سخن کفر در مورد بیشتر آنان به حقیقت 
پیوسته است و نه در مورد تمامی آنان. و سپس در مورد همان 
افراد (اکثربت) نیز می‌فرماید که چه آنان را انذار دهی و چه انذار 


ندهی. تفاوتی برای آنان نخواهد داشت. 


راز 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: ۱- عدم ارائه معجزه! 

اخیرا اسلام‌ستیزان متنی منتشر کرده‌اند و ادعا می‌کنند زمانی 
که از پیامبر درخواست معجزه شده فرار کرده و مطالب بی‌ربطی 
گفته است (آستغفرالله). ٍن شاء الله شبهه و پاسخ تقدیم حضور 
شما سروران خواهد شد. 

شبهه: (سوره‌ی اسراء: ٩۰‏ تا )٩۳‏ 

«و (قریشیان) گفتند تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی 
هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد )٩۰(‏ يا برای تو باغی از درختان 
خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آن‌ها جویبارها روان سازی 
)٩۱(‏ يا چنانکه ادعا می‌کنی آسمان را پاره پاره بر (سر) ما فرو 
اندازی با خدا و فرشتگان را در برابر آوری )٩۲(‏ يا برای تو خانه‌ای 
از طلا باشد یا به آسمان بالا روی و به بالا رفتن تو اطمینان 
نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو پاک 
است پروردگار من آیا (من) جز بشری رسول هستم. )٩۳(‏ » 

محمد در جواب درخواست منطقی مردم. می‌گوید که من بشری 
بیش نیستم. در این آیه دو مغالطه برای قانع کردن ظاهری مردم 


۱ برگرفته از کتاب الحاد نوین باتلاق رنگین. مراد یوسفی. نشر احسان. ص ۴۵۵ الی 
۳۶۴ 


رازه 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آورده شده است: اول اينکه گفته چون من بشر هستم پس شما 
نباید از من انتظار معجزه داشته باشید. این استدلال در تناقض با 
دهها آیه‌ی دیگر قرآن است که به پیامبران پیشین (که انسان 
بودند) معجزه نسبت داده است. پس انسان بودن مانع معجزه 
آوردن نیست و انسان رسول می‌تواند و باید معجزه داشته باشد. 

انیا در جواب. گفته که من بشری رسول هستم. درحقیقت 
استفاده از لغت رسول در پاسخ. استدلال بر ضد خود محمد و به 
نفع درخواست کنندگان معجزه است. چون درست به همین دلیل 
که فردی رسول است باید معجزه داشته باشد. 

پاسخ: 

عجب استدلالی کرده‌اند! پیامبر گفته من بشر هستم نباید 
تقاضای معجزه کردا پس همین قرآن چیست؟ این آیه را از چه 
کتابی آورده‌اید! کتابی که به عنوان معجزه‌ی پیامبر معرفی شده یا 
همین گونه در بازار وجود دارد و بس! و استدلال دوم عجیب‌تر 
است! پیامبر گفته چون من رسولم نباید انتظار معجزه داشته 
باشید! واقعا نمی‌دانم اين از کجای آیه استنباط می‌شود! 

اصلا رسول به معنای «فرستاده شده» است. یعنی از خود 
استقلالی ندارد که به معجزه نشان دادن بیردازد بلکه باید 


«۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پروردگار اين امکان و قابلیت را به ایشان بدهد. (کجای این. نفی 
داشتن معجزه است!) 

منظور آیات این می‌باشد که من قرآنی که معجزه است را برای 
شما آورده‌ام و چیزهای دیگری که می‌خواهید در اختیار خداوند 
است نه من. بنده صرفا یک فرستاده هستم. این در پاسخ به 
بهانه‌گیری‌های مشرکانی هست که در مقابل قرآن ناتوان ماندند و 
درخواست‌های عجیب و غریب مطرح نمودند. کما اينکه بسیار 
بودند افراد حق‌پذیری که با شنیدن آیاتی از قرآن متحول شدند و 
می‌گفتند امکان ندارد این کلام متعلق به بشر باشد. 

اسلام‌ستیزان انتظار دارند برای ایمان آوردن مشرکان باید 
«قدرت خدا» در اختیار خواسته‌های آن‌ها باشد! تا هر چه 
خواستند فورا ظاهر شود بلکه ایمان بیاورند و شاید هم نیاورند! 

یک سوال: بنده باید در اختیار خدا باشد یا خدا در اختیار 
بنده؟! (معاذ اللّه) باید بدانيم چیزی که برای آن‌ها فرستاده شده 
بود کافی بود ولی آن‌ها قصد قبول کردن نداشتند و این سخنان را 
می‌گفتند. عجز و ناتوانی آن‌ها در مقابل قرآن و متحول شدن 
بزرگترین ادیبان جهان عرب می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد. 

ادامه‌ی شبهه: 


۶۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همچنین در آبه‌ی زیر در مقابل درخواست معجزه توسط مردم. 
جواب نامعقولی داده است: (سوره‌ی طه: ۱۳۳) 

«و گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای برای ما نمی آورد؟ 
آیا دلیل روشن آنچه در کتابهای پیشین است برای آنان نیامده 
است؟ (۱۳۳)» 

محمد در مقابل درخواست معجزه توسط مردم جواب می‌دهد 
که: برای پیامبران گذشته معجزه آوردیم که در کتبشان نوشته 
شده است. در این جواب حداقل دو نکته‌ی غیر معقول وجود دارد: 
اولا بدبهی است که معجزه. برای شناخت یک پیامبر خاص است. 
چگونه ممکن است از معجزه‌ی موسی و عیسی پی ببریم که محمد 
پیامبر است؟ انیا: در قرآن اذعا شده که کتب پیامبران پیشین 
تحریف شده و در اینجا از مردم می‌خواهد که به آن کتب تحریف 
شده رجوع کنند. آیا این تناقضی آشکار در قرآن نیست؟ 

پعنی کتب گذشتگان هم معتبرند و هم نیستند. ممکن است 
جواب داده شود که قسمتهابی از کتب گذشتگان درست است. در 
جواب باید گفت که مردم از کجا بدانند که فلان قسمت درست و 
فلان قسمت نادرست است؟ 

پاسخ: 

«۳۶ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


اول به این گفتگو توجه بفرمایید. بعد درمورد شبهه توضیح 
خواهیم داد آن شاء اللّه. 

پسر: پدر همه تقصیر تو است که من زبان انگلیسی باد 
نمی‌گیرم. پدر: چرا تقصیر من است پسرم؟ 

پسر: چون برای من فلان نرم افزار را نمی خری. 

پدر: این بهانه است پسرم. من هر نرم‌افزار و هر کتابی برای تو 
بخرم. تو هم باید تکانی به خودت بدهی و بخوانی وگرنه نرم‌افزاری 
که ماه گذشته برایت گرفتم معروف‌ترین نرم‌افزار است و تا به حال 
افراد خیلی زیادی با آن یاد گرفته‌اند ولی مشکل این است که تو 
نمی‌خوانی و نمی‌خواهی که بخوانی. 

پسر: من کاری به اینها ندارم باید برام بخری تا یاد بگیرم. 

پدر: پسرم تو برای یاد گرفتن باید تلاش کنی. یکی از فامیل- 
های ما این نرم‌افزاری که تو می‌گوبی را هم برای پسرش خرید ولی 
چون پسرش نمی‌خواست و تلاش نمی‌کرد باد نگرفت و مردود هم 
شدا 


حال به آیه‌ی ۱۳۳ سوره‌ی طه توجه بفرمایید: 


۶.۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(وقالوا ولا باتینا بایة من ربه أولم تأتهم یه مّا فی الصحُف 


«می گوبند: چرا معجزه‌ای از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد. 
آبا معجزه‌ی کتاب‌های پیشین. پیش ایشان نیامده است»؟ 

ترجمه‌ی آیه را به خوبی مطالعه بفرمایید. 

در مطالب گذشته اعلام کردیم که کافران درخواست‌های 
اتفاقا در امت‌های گذشته هم چنین درخواست‌های عجیبی از 
پیامبران صورت می‌گرفت ولی باز هم قبول نمی‌کردند. چون 
نمی خواستند قبول کنند. حال این آیه اشاره به همان ماجراها 
دارد. در امت‌های پیشین برای آن‌ها چنین معجزاتی صورت 
می‌گرفت ولی باز قبول نمی کردند و همین موجب می‌شد که برای 
آن‌ها عذاب نازل شود. 

منظور این آبه همین ماجرا است و می‌گوید چرا چنین چیزی 
می‌گویید در حالی که خود سرنوشت درخواست‌های بهانه گیرانه‌ای 


که در امت‌های گذشته صورت گرفته را می‌دانید. 


۱. طه -۱۳۲ 
۶۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به مثال پدر و پسر توجه کنید. پسر هم نمی‌خواهد یاد بگیرد و 
هم بهانه‌گیری می‌کند در حالی که برای افراد دیگر چنین 
نرم‌افزاری تهیه شده بود ولی چون آن‌ها هم «نمی‌خواستند یاد 
بگیرند» نرم‌افزار هیچ توفیقی نداشت. (با اينکه پدر نرم‌افزار 
قدر تمندی برای او خریده بود). 

در جواب به شبهه هم با وجود قرآن (اين معجزه‌ی قدر تمند) باز 
هم بهانه‌گیری می‌کردند (چون قصد فهمیدن نداشتند) حال 
نوبسنده‌ی اسلام‌ستیز شروع به پراکنده‌گویی و آوردن استدلالات 
عجیب و غریب خود کرده است! برای خودش می‌برد و می‌دوزد و 
می‌فروشد و... چرا با وجود اینکه تحریف شده بدان استناد 
می‌کند؟! چرا نصفش راست و نصفش ناراست. چرا؟! 

ادامه‌ی شبهه: همچنین در آیه (آل‌عمران: ۱۸۲ در مقابل 
درخواست معجزه توسط مردم. جواب نامعقولی داده است. 

«همانان (بهود) که گفتند خدا با ما پیمان بسته که به هیچ 
پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانیی بیاورد که آتش آسمانی 
(آن را به نشانه قبول) بسوزاند بگو قطعا پیش از من پیامبرانی 
بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید برای شما آوردند اگر راست 


می‌گویید پس چرا آنان را کشتید. (۸۳) » 


۶۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این آبه. سه خطای آشکار وجود دارد: 

. ایمان نیاوردن و یا کشتن انبیاء توسط گذشتکان دلیل 
نمی‌شود که امروزیها هم ایمان نخواهند آورد. 

۲ این مجازات و توبیخ نسلهای بعدی بخاطر گناه نسلهای 
پیشین است. که عملی ظالمانه و غیر عادلانه است. 

۳ همان ایراد آیه‌ی قبل نیز اینجا وجود دارد. اينکه داشتن 
معجزه توسط پیامبران پیشین که نبوت محمد را اثبات نمی کند. 

پاسح: 

باز هم استدلال بچه‌گانه (از نوع همان بچه‌ای که توضیح دادم) 
ایشان چه دارد می‌گوید! این استدلال‌های عجیب و غریب! 

(لّذین الوا ن له عهد |لینا لا نُوْمن لرزسول حتی بأتینا 
قربان له لا فل قذ جانکع سل من قبلیبایتات بای 
تم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین "4 «آنان کسانی هستند که 
گفتند: خداوند از ما پیمان گرفته است (و به ما سفارش کرده 
است) که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم. مگر هنگامی که برای ما 


قربانی بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی پیدا شود و در برابر 


۱ آل عمران: #۳ 
۶۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دیدگانمان) آن را بخورد! بکو: پیغمبرانی پیش از من دلائل روشن و 
چیزی را که گفتید با خود آورده‌اند (و به شما نموده‌اند) پس چرا 
آنان را کشته‌اید. اگر راستگویید»؟! 

توجه بفرمایید که کافران می‌گویند ما ایمان نمی‌آوریم تا یک 
معجزه «باب میل خود ما» برایمان انجام ندهی! ولی خداوند به 
پیامبر می‌فرماید به آن‌ها بگو: این نوع معجزات (درخواستی) برای 
ناباوران قبل از شما هم انجام گرفت. نه تنها ایمان نیاوردند بلکه 
پیامبران را هم شهید کردند! کافران اگر حق‌پذیر باشند قرآن خود 
بزرگترین دلیل است ولی قبول نمی‌کنند و بهانه‌گیری می‌کنند. 

جواب ایراد اول و دوم: 

چرا دلیل نمی‌شود! مشکل نبود معجزه و استدلال نیست بلکه 
مشکل مربضی روحی و لجبازی است و خداوند خود از نهان 
بندگان خبر دارد و می‌داند که چه کسی واقعا دلیل می‌خواهد و چه 
کسی بهانه‌گیری می‌کند. حال این افراد از نوع اسلافشان در 
امت‌های گذشته بودند و خداوند که عالم‌الغیب است این را به آن‌ها 
فرمود. هیچ توبیخی در کار نیست. اگر حق‌پذیر بودند با اين همه 
معجزه‌ی رسول اکرم ایمان می‌آوردند. 

جواب ایراد سوم: 


۶۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اصلا بحث آثبات و رد نیست بلکه پاسخ به بهانه‌گیری کافران 
است. احساس می‌کنم به زور خواسته به مطالب خود حجم بدهد و 
جملات خالی از محتوا را کنار همدبگر قرار داده است...! 


ادامه‌ی شبهه: سوره‌ی قصص آبه ۴۸: 


«پس چون حق (قرآن) از جانب ما برایشان آمد گفتند چرا نظیر 
آنچه به موسی داده شد به او داده نشده است آیا به آنچه قبلا به 
موسی داده شد کفر نورزیدند گفتند این دو جادوگرند (موسی 
وهارون) که با هم ساخته‌اند و گفتند ما همه را منکریم(۴۸). » 

مفهوم آبه این است که چون ما برای موسی معجزه فرستادیم و 
مردم آن زمان ایمان نیاوردند برای شما هم نمی فرستیم! 

اولا: این آیه با چندین آیه‌ی دیگر قرآن در تضاد است. چون در 
آیه‌ی ۴ شعراء (که در بالا آمد) تاثیر معجزه پذیرفته شده است و 
در خود قرآن هم در آیات ۱۲۰ اعراف. ۴۶ شعراء و۷۰ طه آمده 
است که ساحران در مقابل معجزه‌ی موسی (اژدها) ایمان آوردند و 
در آیه‌ی ۲۸ غافر آمده که مردی از آل فرعون ایمان آورده و در 
آیه‌ی ۱۱ تحریم آمده است که همسر فرعون نیز ایمان آورده و 


همچنین بنی اسراییل نیز به موسی ایمان آوردند. بنابراین معجزه 


«۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در قبول پیامبران اثر داشته است و با این بهانه نمی‌توان از مردم 
انتظار داشت که بدون معجزه. محمد را بعنوان پیامبر قبول کنند. 

دوما: چکونه می‌توان مردم ۱۶۰۰ سال بعد از موسی (مردم زمان 
پیامبر) را به گناه مردم زمان موسی از معجزه محروم کرد. آیا این 
مردم نمی توانند در مقابل خدا دلیل بیاورند که اگر برای ما معجزه 
آورده بودی ایمان می‌آوردیم؟! و اصلا راهی به غیر از معجزه برای 
قبول پیامبر وجود ندارد. 

پاسخ: 

پیش از هر چیز به آیه قبل (آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی قصص) نظر 
می‌افکنيم: 

«ولولا آن نیبم میب بما قَدمّت آیدیهم فیقولوا ربا ول 
آزسَلت ایا روا نتب آباتک ونکُون من المَوّمنین 6 «هر گاه 
(پیش از فرستادن توءای پیغمبرا) عقوبتی به خاطر اعمالشان 
گریبانگیرشان می‌گردید. می‌گفتند: پروردگارا چه خوب بود اگر 
پیغمبری برای ما می‌فرستادی تا از آبات تو فرمان می‌بردیم و از 
زمره‌ی مطیعان می‌گشتیم! (اين است که تو را در میان آنان 


۱. سوره قصص - آبه ۴۳۷ 
رود 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برانگيختيم. همان گونه که سایر پیغمبران را در میان اقوام 
خودشان برانگیخته و مأمور تبلیغ نموده‌ایم.)» 

مشاهده می‌کنیم که در آیه‌ی قبل فرموده که اگر برایشان 
پیامبر نمی آمد می‌گفتند چه خوب بود اگر پیامبری می‌فرستادی! 
ولی وقتی پیامبر برایشان آمد و کتاب بر حقی چون قرآن را به 
عنوان معجزه آورد بهانه‌گیران شروع به آوردن بهانه‌های عجیب 
کردند! و گفتند چرا مانند آنچه به موسی داده شده (عصایی که مار 
می‌شود و. .۰ .) به محمد داده نمی‌شود. چیزی که در ابنجا بین 
منکران رسالت محمدِلا؛ و موسی وجود دارد ذات بهانه گیر است! 

انسان‌ها تغییر کرده‌اند ولی خوی و خصلت تغییر نکرده است. 
حال شبهه‌افکنان دو اشکال مطرح کرده‌اند. اولا و دوما اشکالی که 
در قسمت اولا مطرح کرده‌اند هیچ ربطی به موضوع ندارد! 

جواب اشکال مطرح شده در قسمت دوما را هم دادیم. بله 
انسان‌های آن زمان ربطی به الآن ندارند و قرآن هم چنین منظوری 
نداشته است ولی خصلت بهانه‌گیری برای قبول نکردن حق یک 
خاصیت و خوی بشری است که ممکن است در هر امتی تکرار 
شود. 

ادامه‌ی شبهه: سوره‌ی انعام ۱۰۹: 
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«و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر 
معجزه‌ای برای آنان بیاید حتما بدان ایمان می‌آورند بگو: معجزات 
تنها در نزد خداست و شما چه می‌دانید که اگر آمعجزه هم ] بیاید 
باز ایمان نمی آورند. (0۰۹) » 

این آیه دو اشکال اساسی دارد. 

اولا با خود قرآن در تضاد است چون همانطور که در آیه‌ی قبل 
اشاره کردیم؛ قرآن تاثیر معجزه در ایمان آوردن را قبول دارد ولی 
در این آبه می‌گوید تاثیر ندارد. 

انیا: وقتی برای مردم معجزه آورده نشود مجازات آنان در 
قیامت ناعادلانه و احمقانه است. 

پاسخ: 

واقعا کار از کج‌اندیشی و سطحی‌نگری به دروغ‌پردازی رسید! 
آخر آیه در کجا تاثیر معجزه بر ایمان آوردن را نفی کرده است! جز 
اينکه می‌گوید این حق‌پذیری است که منجر به قبول کردن 
می‌شود نه معجزه آوردن. 

در جواب انیا که چه عرض کنم! آن‌ها در اوج سفاهت فقط 


تبدیل شدن مار به عصا و حرف زدن با حیوانات را معجزه می‌دانند 
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ولی گردن کج کردن بزرگترین ادیبان عرب در مقابل قرآن مجید 
را معجزه نمی‌دانند و قرآن را معجزه نمی بندار ند! 

متنی پر از دروغ و فریب و دلایل بچه‌گانه. و اگر از ترس ایجاد 
شبهه در دل مومنان نبود. هرگز و هرگز ارزش پاسخگویی و نقد 


کردن را نداشت. 


شق القمر: 

می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر واقعا ماه. چنانچه 
قرآن و احادیث صحیح بیان‌گر آن است. شکافته شده باشد آبا 
نباید شواهد و اسناد تاریخی و علمی‌ای در میان امت‌ها و ملت‌های 


دیگر برای تأیبد آن وجود داشته باشد؟ 


اين پرسش. درست و منطقی است. چرا که اگر ماه. حقیقتا 

دوباره و شکافته شده باشد. آیا نباید مردم شهرها و ملت‌های 

دیگر آن روزگار نیز این رخداد نادر و شگفت‌انگیز را می‌دیدند؟! به 

ویژه وقتی بدانیم که مردم مکه -چنانچه نقل کرده‌اند- تلاش 

داشتند از مسافران بپرسند که آبا آنان نیز این حادثه را دیده‌اند با 
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خیر. چرا که مردم مکه ادعا می‌کردند که پیامبر آنان را جادو کرده 
است. از ابن روایت دانسته می‌شود که مردم مکّه دانسته بودند که 
دو پاره شدن ماه. رخدادی کونی است و اگر اتفاق افتاده باشد بابد 


دیگران نیز آن را دیده باشند. 


پیش از پرداختن به اصل مسأله. دوست داریم تعدد شواهد 
متواتر را در قالب یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید ستاره‌ای در 
شب پنجم اکتبر سال ۱۴۳۰ میلادی منفجر شده است و کسانی این 
رخداد شگفت‌انگیز را ثبت کرده‌اند و مردم در شهرها و کشورهای 
مختلف. این حادثه را به چشم سر دیده‌اند و بر آن گواهی داده‌اند. 
سپس طبق معمول, دانشمندان روزگار کنونی آمدند تا پیرامون 
این موضوع تحقیق کنند و بر بنیادها روش‌های علمی و بررسی 
اسناد و شواهد تاربخی ملت‌های گذشته تبیین کنند که آیا آنچه 
به ثبت رسیده است و کسانی بر آن گواهی داده‌اند واقعا اتفاق 


افتاده است با خبر. 


پرسش این است که: 


آیا اسناد و شواهد تاریخی و مشاهدات مردم در شهرها و 
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قوی‌تر است یا پژوهش‌هایی علمی که هنوز در حال بررسی و 
پی‌گیری مسأّله است؟! به ویژه وقتی بدانیم مردمی که بر راستی و 
درستی این رخداد گواهی داده‌اند از جاهای گوناگونی بودند و 
همدیگر را نمی‌شناختند و احتمال ندارد ساخت‌وپاخت و دغل‌بازی 


در میان باشد. 


حتی اگر گفته شود علم «تا کنون» برای نفی و اثبات این رخداد 
شواهدی نیافته است این سخن. تحت قاعده‌ی شناخته شده‌ی 
عقلی و منطقی «ندیدن. دلیل نبودن نیست» می‌گنجد. یعنی اگر 
انسان بر وجود چیزی. شواهد و اسنادی نداشته باشد بدین معنای 
نیست که آن چیز. وجود ندارد. می‌دانیم که تا چندی پیش کسی 
از باکتری چیزی نمی‌دانست. آبا منطقی بود که کسانی پیش از 
کشف باکتری منکر وجود آن می‌شدند؟! 


از آنچه نوشته شد در می‌بابیم که نقل و گواهی‌های متواتر از 
مردم کشورها و سرزمین‌های مختلف بر رخ‌دادن پدیده‌ای. از هر 
سند و مدرک دیگری قوی‌تر و استوارتر است. البته ادعاهای 
نادرستی که نصرانی‌ها مبنی بر به صلیب کشیده شدن مسیح 
(علیه السلام) مطرح می‌کنند. با آنچه گفته شد کاملا متفاوت 
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است. چرا رخداد خیالی به صلیب کشیده شدن مسیح. در 
سرزمین مشخص و در میان مردمی معینی اتفاق افتاده است و به 
سادگی می‌شود بعدها بدانان سخنان بی‌اساسی نسبت داد و بر 
آنان دروغ بست. چنانچه عملا این اتفاق افتاده است و دیدگاه‌ها و 
نظریات مخالف این دیدگاه در نشست نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی 


به حاشیه رانده شد و سوزانده شد. 


اکنون به اصل مسأله می‌پردازيم و بحث را با این پرسش آغاز 
می کنیم: 
دلایلی که در اسلام برای اتبات واقعه‌ی شکافته شدن ماه ارائه 


شده است چیست؟ 


برای آن که بحث به درازا کشیده نشود. به یک آیه و یک 


۱- الّه متعال در دو آیه‌ی نخست سوره‌ی قمر 
می‌فرماید: «فْتَربت الساعَهٌ وانشق اْقَمرٌ * وان بروا آیة 
رش یووم شنت يت نردیک شد و له 


دونیم گردید. حق‌ستیزان (هرچند) معجزه‌ی بزرگی را 
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ببینند. از آن روی می‌گردانند و می‌گویند: (اين هم) یکی 
دیگر از (همان) جادوهای همیشگی است». 

۲- همچنین امام بخاری خ۵: در کتاب صحیح خود از 
«مردم مکه از پیامبر (صلی الّه علیه وسلم) خواستند که 
معجزه‌ای به آنان نشان دهد. پیامبر کل ماه را برایشان دو 
نیم نشان داد. به گونه‌ای که (دو پاره‌ی ماه آن‌چنان از هم 
دور شد که) کوه حراء در میان پاره‌های ماه قرار گرفت». 

۳- روابات فراوان دیگری نیز پیرامون این واقعه در 
کتاب‌های حدیت آمده است. به عنوان نمونه می‌توان به 
روایت عبداللّه بن مسعود در بخاری و مسلم و روایت‌های 
امام ترمذی از یاران بزرگ و کوچک پیامبر اشاره کرد. 
یاران پیامبر یل این معجزه را یکی به دیگری نقل می‌کردند 
و کسانی که دیده بودند به کسانی که ندیده بودند 
می‌رساندند. مانند روایت عبداللّه بن عمر (رضی اه 
عنهما) و روایت انس و عبداللّه بن مسعود و روایت جبیر 


بن مطعم بن عدی. هرچند مطعم بن عدی در آن روزگار 


29 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مسلمان نشده بود اما آن حادثه را پس از اسلام آوردن 
خود نقل کرده است. 
اکنون بار دیگر آن پرسش را طرح می‌کنیم که: 


آیا کسان دیگری هم در آن روزگار به جز عرب‌هاء این رخداد 


حیرت‌انگیز را دیده بودند با خیر؟ 


جرا کة نسیازی از پدیده‌ها و رخدادهای. آنسمانی» مانتد 
خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی را امت‌ها و ملت‌های گوناگونی که 
در یک خط عرضی قرار داشته باشند با آنکه از هم دور هم باشند 
می‌توانند ببینند. تفاوت وقت‌ها نیز نمی‌تواند مانع این کار شود. 
مثلا ماه را می‌توان در تمام شب در سرزمین‌های مختلف دید. 
افزون بر آن. ماه با وجود خورشید. در روز نیز در بسیاری از 
کشورها قابل مشاهده است. و این چیزی است که زمان و زمینه‌ی 
کین تفای فنکن وا در مان ملت‌ها و آنکهاق کوتاگوه 


فراهم می‌کند. 


همان گونه که اداره‌ی علوم فلکی انجمن علمی کویت. در لینک 


زير بدان پرداخته است: 
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۵ و ۹۵۱۱۲۱۱۱۸ ۱۳۱/۸۰۳۱۶ ۱1181 


25010909۲2610001 2105۱۲۷ 6۳6/224۰۰۰2۰ 0-2 


اکنون نوبت به طرح حقیقت شگفت‌انگیزی می‌رسدا! 


در یکی از سایت‌های تاربخی تمدن مایا در آمریکای جنوبی, 
مقاله‌ی حیرت‌انگیزی نشر شده است که رخداد شکافته شدن ماه 
را درست در روزگاری که پیامبر در مکه زندگی می‌کردند تأٌیید 
می‌کند و تأکید می‌کند که مردم و ملت‌های دیگر نیز اين رخداد را 
در آن زمان دیده‌اند و افزون بر آن. تقویم‌های فلکی خود را بر 


بنیاد آن تغییر دادندا 


آن مقاله با عنوان زیر نشر شده است: 


« و۳۵ 20 عم ۱۷۱۵۵۱0 معط ۵۶ صمم۷ )نامرد 16 
داوزت ۱۷۲3 ماه دونیم شده در مستندهای مادرید و دست‌نوشته‌های فارسی»!! 


طبیعی است که آنان هنگامی که این مقاله را نوشتند به 
ذهن‌شان هم خطور نمی‌کرد که با این کار خود. یکی از معجزات 
پیامبر ما محمدعل9ا را اثبات می‌کنند! برای همین. زمانی که متوجه 
این نکته شدند لینک آن مقاله را حذف کردند و عنوان مقاله‌ی آن 
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سایت را از تاریخ «۲۰۰۰/۸/۳۱ تا ۲۰۱۴/۷/۱۶» ۵۴ بار تغییر دادندا! 


این لینک مقاله‌ی اصلی است: 


۱۱۳۰۸۸۰۱۹ 9 هه ۱۳۱/۸ ۱۱1۹٩‏ 
با تأسف روی این مقاله چندین بار تغییر اعمال شد و پس از 
آنکه پیامد‌های مثبت این مقاله را برای مسلمانان در سراسر جهان 


د بدند آن را حذف کردند. 


در زیر لینک سایت ارزشمند «آرشیف اینترنت» آورده خواهد 
شد. آرشیو اینترنت. سایتی است که از صفحات اینترنت 
کپی‌برداری نموده و آن‌ها را بایگانی می‌کند. این لینک نسخه‌ی 
کپی‌برداری‌شده از صفحه‌ی مقاله است که به تاریخ ۲۰۱۱/۱۰/۲۸ 


تعدبل شده است: 


۲ و( 
2 


ما این مقاله را بایگانی کردیم و فرمت ۲10001 آن را برای کسانی 
که خواسته باشند آن را برای خود ذخیره کنند در لینک زیر آپلود 


کردیم: 
2 
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۱۱۱۸۸۸۸۱۱۱۱۸۱۵۹0 ۱۱۸۸ ۱۱۱۵۱۱۱/۰۸ ۱۸۵ ۰۱۵ کب هه ۱۳۳۱/۸ ۱۱۱۹۱ 
0/۹ 


البته پیش از ورود به این لینک. باید در گروه «الباحثون 
المسلمون/ پژوهشگران مسلمان» عضو شوید. 


در این مقاله چه نوشته شده است؟ 


در این مقاله آمده است که در سده‌ی هفتم. بعنی بین سال‌های 
۰ قا ۷۰۰ میلادی. تغییر کلی و همه‌گیری در تقوبم چین بابل و 
کوبان هویدا گردیده است. کوبان کشوری است که تقویم آن 
موافق با تقويم جانیس است. کوبان هم یکی از مشهورترین 
شهرهای تمدن مایا در روزگار معاصر. یعنی میان سال‌های ۲۰۰ تا 
۰ میلادی می‌باشد. 


این هم متن انگلیسی آن: 


۶ 500۵16۵ 6ظ) رم معزسعت۸ 6ظ) )2ظ) امه م) عصتاعی ۱0۵ وا 1[ 

ام زک (ممنعه۲6 نها عمط ص) «ول عمط مم۲نم صهعاعوظ صعانت عمط 
5 (۲۵ 0۱2 عمط ایکا عمط ملتطه مجمصه ‏ ۳020 و و2 
۳۵۵۵۵ ۲۵ ۵6اه م7۵ صفصه رعیامم)ه ۱۱۱۵ ۳۱۵۲ مج 0ع0۵نعصمع 
ع ۵۶ معصهصه مامم۳۲۷6: 0۳۵20 2 واه تصی. مهو عمط 
۲ 221766 )ت۳۳ 4,صماوطاقظ 20 فص مصوورم صا تفمصهمامم 
)02 1062 ۵۵0 20 عظ وول) !عتصول 0۲ ممه0ت .عصمتاممای و نطو 
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۲ )2 معط )نظ ععصمل بقع معط ۵۶ ععزهاناه ماه ه مه ۲7۲26 
(1 010 6۲ط)تع و۵ 


مقاله بیان می‌دارد که: 


دست‌نوشته‌ای به زبان فارسی نیز وجود دارد که در «پس 
زمینه‌ی» آن کوه سفیدی به چشم می‌خورد و کوه دیگری با گل‌ها 
و میوه‌هایی «چون سبزی‌جات» پوشانده شده است. شکاف عجیبی 
هم در زمین در پشت مردی که به شکافته شدن ماه می‌نگرد دیده 
می‌شود. تقریبا مشابه چیزی که در دست‌نوشته‌ی مادرید در 
صفحات ٩۳-٩۲-٩۱‏ دیده می‌شود. دست‌نوشته‌ی مادرید یکی از 
سه دست‌نوشته‌ای است که از تمدن مایا به بادگار مانده است. این 
دست‌نوشته. بسیار طویل است و در آن به حساب‌ها و جدول‌های 
فلکی پرداخته شده است. 

نام لوحه در حاشیه‌ی مقاله این گونه نوشته شده است: محمد 
ماه را دونیم کرد: 

6 وانامر: 60صصصصوطان ]۱۷ 

و آن کتاب فارسی‌ای است پس از اسلام از پیامبران. 


م۵۳0۵ ۵۴ 0۵ صونوم۳ 2 رطمصصمطاو ۲ 


۶۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سوّال این است که آبا می‌توان تاربخ این دو نیم شدن را به 


گونه‌ی دقیق دانست؟ 


مقاله‌ی مورد بحث. پاسخ تکان‌دهنده‌ای به این پرسش ارائه 


می کند؛ تکان‌دهنده نسبت به خداناباوران نه برای ما: 


در آغاز صفحه‌ی ۱۳۹ انجمن مایا هیروگلیفیک در سال ۱۹۹۷ 
میلادی. اعداد نقطه و خط فاصل برای تصحیح ستون‌های دیگر بر 
اساس ترتیب اعداد افزوده شد. تاریخ اول (که گمان می‌کنم تغییر 
اولی باشد) ۹,۹,۹,۱۶,۰ با به تاریخ گریگوری ٩‏ فبروری ۶۲۳ موافق 
با ششم فبروری سال ۶۲۳ میلادی است. 


توضیح: منظور از نقطه شماره‌ی «۱» و منظور از خط فاصل عدد 
«۵» است. برای دانستن بیش‌تر و مشاهده‌ی نقش این اعداد و 


مضاعف‌های آن‌ها به لینک زير مراحعه کنید: 


۱118٩ ۱۳۱/۸ ۱۱۲۳:۱۶۱۱ ۱ ۵ ۱‏ 
متن انگلیسی: 


ما۲0 تما وع۳:6۵۳0 و۱۵ 1997 6 مر 139 موم 0۶ 10۵ 06) )۸۵ 
۲ ع 60۱60۵ کح 67)60فصا معا 2۲۷۵ امنهر تیوه 0مصنه )0۵ عظ) 
۵11۵(۰ ۲۷۷ 166 2۳00 ۷ صا هصععتجه) عصصصتام عطان معط ۵۶ وورما معط 


۶۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ب2040) )1۳6 معط 0۲ 0216 معط رف5606۵ ۵حاصصنه مظ ۵ فتعوها فص من 
۲ 9.9,9,16,0 وا (عصحطام اقصنعته مطا ۲۵۵ رعصتعتتی ده 1 ۱۲۳۵۵۲ 
۸ 02/6 «فتاتال 6ظ) 623 رمطه۲ ۵۶9 0246 صهتدممعه6 عم 

۲۵۵۲(۰ 52۳06 )قظ) رتمصهه۲ ۵۶ ام عمط 


دقت تاریخ. شگفت آور است! تأکید مقاله بر سال ۶۲۳ که برابر 
با آخرین روزهایی است که پیامبر پیش از هجرت در مکه سپری 
می‌کردند حیرت آور است!! 

توجه داشته باشید که پیامبرل! به سال ۵۷۱ میلادی در مکه 
چشم به جهان گشودند و در سال ۶۲۴ میلادی مکه را به قصد 
مدینه ترک گفتند و به سال ۶۳۴ میلادی چشم ازجهان فرو 


بو ۰ ۱ 

با این حساب. پیامبر ۶۳ سال عمر کردند. حتی به حساب 
کسانی که این تاریخ را به خاطر تفاوت تاریخ هجری با میلادی و با 
کم افش ذرمعاسیهیمهایان تال ها فک الق هی توزیستن: 


پیامبر: 


به سال ۵۷۰ میلادی به دنیا آمدند و سال ۶۲۳ به مدینه هجرت 
کردند و سال ۶۳۳ وفات یافتند!! 


۶۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و این چیزی است که با تاربخی که در مقاله آمده است. کاملا 
همخوانی دارد! 

بعنی دقیقا همان تاربخی است ک احتمال می‌ رود رخداد دو 
نیم شدن ماه در سال‌های اخیر وجود پیامبر در مکه اتفاق افتاده 


باشد. 
دیگر چه؟ آبا حقایق شگفت‌انگیز دیگری هم هست؟ 
در آن مقاله آمده است: 


این رخداد را به پقین کسانی دیده‌اند. اما چه کسانی؟ آیا مردم 
آز تیکس این رخداد را مشاهده کرده‌اند و آن را در درس‌های 
دانشگاه خود در ستاره‌شناسی به عنوان تولد آفتاب پنجم ثبت 
کرده‌اند؟ در حقیقت تمدن مایا رخداد دو پاره شدن ماه را با 
رمزهای بسیار کوچک در دست‌نوشته‌ی مادرید ثبت و ضبط 


کرده‌اند. چنانچه در تصویر بالا دیده می‌شود. 


و از آن‌جایی که ماه. فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌های شناخته 


شده‌ای دارد و چنانچه معروف و مشهور است می‌توان آن را به آهو 


۶۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مانند کرد برای همین در تصوبرهای تمدن‌های باستانی. ماه را به 
شکل آهو می کشبد ند. 


این‌جا مقاله به ما می‌گوید که چگونه پس از رصد شکافته شدن 
ماه. آهوی چهره دربده‌ای را جایگزین بوزینه‌ی فلکی کردند!! و با 


دو علامت پرسشی در دو گوش آن. انتظار آهو را برای بوزینه و 
پایان بافتن کارش بیان داشتند. 


متن انگلیسی: 


0۱0 عط) باطنععمص) معاصمصر عمط 60عها6۵ ۳۵۵001۲ 106 
0ص و۲۵ ده مومع 20 مصصتا 0۶ ۳۵۵۵۲0۵ 6۵ وه (502۳۶ 
موه ۳6 2 ۱0۵ موممج مط ۵ م6 )لاصو موه عمط از عتاع] 
6 ۱۳۳۵۲6 (۲1۱491) ,۱266۲ 290 بجع جع صا اه »امه صمتاعمتن 
۷۸ ۲۱۱۸۵۱ ونط حاعتصت م) چماجمجه معط رم کازه۷۵ )1۲۵001 


متن بعدی مقاله جزئیات چگونگی این جایگزینی را بسط و 
تفصیل می‌دهد: 


۴۲ /20) ما ۵۴ م۱۵6۵ زهنت‌تگاه عظ) عمجرمععه معط ۳۲۱۵ 
۰ ۱۵6 ص ما۲۵ ته0صمععو وه ص 60اه وا تمصع مه عون ۵0 
جر کاعلععه )1۵۵۵1 عظ 06۲۵۲6 ۵ ۳۵ (15166 200 11398 عع9) 
۵ 0۶۴ 620 ع) «1 «منازدن عتط ۵۴ با 000 عوطامم0اه 
«مناحتن موه عنط 0صه مورا ماه ممتاهالم‌اعی مهو صممو 
۰ 6۶0۵00699 م۷۱ عمط ۲7۷10 


۶2۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خوب است در این‌جا بادآور شویم که در تاریخ هند آمده است 
که «جاکروانی فرماس» پادشاه هند در زمان وقوع معجزه‌ی دو نیم 
شدن ماه علت این رویداد را پرسیده است: و بة او گفته شده که 
این رخداد در نتیجه‌ی معجزه‌ی یکی از پیامبران روی داده است. 
برای همین پادشاه هند. هدیه‌هایی برای پیامبر می‌فرستد. این 
رخداد را نوادگان پادشاه هند نقل کرده‌اند. چنانچه در کتاب‌خانه‌ی 
دفتر هند در لندن با این شماره ۰۲۸۰۷ ۱۵۲ تا ۱۷۳ آمده است. 


به جز یک روایت. روایت دیگری مشابه به این روایت نیافتیم و 
آن روابتی است که در کتاب مستدرک امام حاکم نیشایوری در 
فصل طعام‌هاء آمده است که پادشاه هند به پیامبر زنجبیل/آنوجه 


هد به داد: 


ابو سعید خدری 4 می‌گوید: «سپس پادشاه به پیامبر ی کوزه‌ای 
که در آن زنجبیل داشت هدیه داد. پیامبر از آن‌ها به باران خویش 
داد و بخشی را نیز به من داد. حاکم می‌گوید: به جز این روایت. 
روایت دیگری به خاطر ندارم که بیان دارد پیامبریلا بار دیگری هم 


زنجبیل خورده باشند». 


۶2۶.۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱118٩ ۱۳۱/۸۱۱۱( ۷۰۱۵ (۲۰۱۱۱۱۸۸۵۱۳۱۱۵۲۸ ۱۱۵۸۸۱۱۸۸ ۴۰۱۱۸۸۸۸۱۳۵ ۶2۲۰۸۵ ۱۱ ۱ 1 
۲010-7111 61060-71110 160-74 611-3 


با آنکه روایت حاکم ضعیف است. روایات دیگری هم در برخی 
منابع اسلامی هست که به داستان ایمان آوردن اين مرد هندی 
پرداخته است. چنانچه امام اپن حجر عسقلانی در الاصابث. (ج۳. 
ص۲۷۹) و لسان‌المیزان (ج۳. ص۱۰) این روایات را آورده است. 
اسم کامل و دقیق اين مرد را امام ذهبی در سخن خود پیرامون 
دروغ مردی هندی به نام رتن اين گونه آورده است: ابو موسی 
سربانک هندی. 

با این حال. هرگاه کسانی سخنان خداناباوران. نصرانی‌هاء 
سکولاریست‌هاء نوگرایان. عالم‌نمایان و منکران سنت را برای 
تحریف آیه‌ی روشن قرآن و ده‌ها روایت حدیث پیرامون رویداد دو 
پاره شدن ماه تکرار و نشخوار کردند در پاسخ به آنان. این حقایق 
تکان‌دهنده و حیرت‌انگیز را به آن‌ها ت ارائه دهید. این حقایق 
تاربخی و علمی هنوز پایان نیافته است و در صفحات آینده برای 


دل گرمی بدان‌ها پرداخته می‌شود. 


۶۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما بدانچه در قرآن و حدیث آمده است ایمان و باور داریم و 
برای تکمیل ایمان خود به چیز دیگری نیاز نداریم. برای همین 
گفته‌ايم که این حقایق را از باب دل‌گرمی به بررسی می‌نشينيم. 
چرا که باور خود به شکافته شدن ماه را از این‌ها نگرفته‌ايم. دلایل 
به طور کلی بیان گر این است که اکتشاف‌های علمی از گذشته تا 
امروز پیرامون تاریخ و سطح ماه در حال تکامل است. 


اکنون بیایید به دلایل علمی دیگری که می‌شود به عنوان دلایل 
جانبی از آن‌ها بهره گرفت بپردازيم. دلایلی از ناسا خواهیم آورد. 
اگر چه مردم آمریکا و بسیاری از کیهان‌شناسان و سیاست‌مداران 
آمریکا تأکید می‌کنند که ناسا هنوز به کره ماه نرفته است! اما 
نمی‌توان انکار کرد که ناسا موسسه‌ای است که پژوهش‌های 
سودمند و علمی و فلکی بسیار زیادی انجام داده است. با وجود آن 
هم ما مسایل دینی خود را به تحقیقات موّسسه‌ای که خود 
آمریکایی‌ها آن را تکذیب می کنند وابسته نمی‌دانیم و پیوند 


نمی‌دهیم! 


۶۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیش از این نیز بر مبنای منابع خود ناسا اشاره کردیم که سایت 
رسمی ناسا تا کنون عکس‌های فوتوشاپی از ماه دارد و می‌توانید 
آن‌ها را در لینک زير ببینید: 


۲۵۵9۵8۵4۰ ۱۵9۵87 ۲65۰609۵ - کصصتاو 9۵ //:۱۵ظ 
۶۵۳8۵۵6۰ ۵۵۲۵۲1 ۵۱۵۵۳۵۵4۲۵۱8۷۵۵۵ 018۶۵۸۵۰۲ 
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001۳8۳۵۸۵3۵۵9۵85 

0۳8۹۵۸۵۵11247 ۵۱08۵۱۴7۵۳08۵۸ ۵۳33 001۳97۵850۲۱8۹ 
1 ار( 


اذا کان انشق القمر بالفعل کما جاء فی القر آن والسنة الصحیحة 
: فهل هناک شواهد تاريخية من آمم آخری وعلمية نستأنس بها 
علی ذلک ؟ 

وهو سوّال مشروع ومنطقی اذ : لو کان القمر قد انشق الی 
نصفین بالفعل : آلم یکن یشاهده آکثر من بلد و آمةٌ من الأمم 
القدیمة فی وقت النبی صلی اللّه علیه وسلم ؟ وخصوصا آن آهل 


مک انتظروا استقبال المسافرین کما قیل لیسآلوهم ان کانوا رآوا 


۶۶۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


الانشقاق آم لا (لنهم قالوا آن النبی قد سحر آعینهم) ومنه : آنهم 
علموا آنه حدث کونی |ذا وقع : فیجب آن یکون قد رآه غیرهم.. . 


وقبل آن نبداً نود ضرب مثال یوضح لنا ماذا یعنی تعدد 
الشهادات المتواترةٌ - فلنفترض آن حدنا غریبا وقع لنجم فی سماء 
ليلة ۵ آکتوبر عام ۱۴۳۲۰ ميلادية - وقام بتسجیله والشهادهةٌ علی 
وقوعه آناس فی آکثر من بلد وقطر - ثم آتی العلم الیوم کعادته 
لیبحث فی الأمر : ویقوم بعمل محاكاةٌ للرجوع بالزمن الی سماء 
تلک الليلة لیروا بناء علی معلومات الأمم من قبل والسجلات : هل 
یمکن آن یصح ما تم الشهادة علیه و تسجیله آم لا ... 


والسوّال : 


هل القوی هنا هو الشهادات والتسجیلات التی من بلاد وآقطار 
مختلفةّ علی وقوع هذا الحدث ؟ خاصة وآنه لا بعرف بعضهم بعضا 
ولا یوجد ما یحملهم للاشتراک فی کذب بنفس التفاصیل ؟! آم 
البحث العلمی الذی لا زال بستقصی ویدرس ؟؟ 


یعنی حتی لو قیل آن العلم (الی الآن) لم یوٌکد ولم ینفی : فهذا 
یدخل فی قاعده عقلية ومنطقیة شهیرة تقول : 


۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


( لیس عدم العلم : علما بالعدم) 

آی : لیس معنی آنک لا تعرف بوجود شیء : آنه لیس موجودا - 
فالبکتریا لم یکن یعرف آحد بوجودها اٍلی وقت قریب - فهل بقال 
قبل اکتشافها آن‌ها لم تکن موجودة ؟! 

[ذن : النقل والشهادات المتواترة من آکثر من جهة متفرقین لا 
یجمعهم شیء معین : هو آقوی دلیل علی وقوع آی شیء - ویختلف 
الْمر هنا مثلا عن تحریف النصاری فی قولهم آنه تم صلب المسیح 
علیه السلام - فهنا نحن آمام حادث وقع فی مکان محدود لعدد 
محدود من الناس یسهل الکذب علی لسانهم فیما بعد (وهو ما وقع 
بالفعل وتم احراق کل ما عداه فی مجمع نیقیه ۵۲۲۵( 

والآن نعود ٍلی موضوعنا ولنبدا من : 

ما هی النصوص الاسلامية الوارد فیها حادثة انشقاق القمر ؟ 


والاجابة : سنکتفی فیها بالاية وحدیث واحد فقط لعدم التطویل. . 


-۱اذ قال عز وجل فی آول آیتین من سور القمر : 


۶۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


"اقتربت الساعة وانشق القمر * وان پروا اي یعرضوا ویقولوا 


سحر مستمر 


-۲وکذلک روی البخاری فی صحیحه عن آنس بن مالک رضی 
اه عنه : " آن آهل مکة سألوا رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم آن 
بربهم آية . فآراهم القمر شقتین حتی رآوا حراء بینهما " آی جبل 
حراء بینهما 

-۲وللواقعة روایات کثیرة من صحابة کثر مثل رواية عبد اللّه بن 
مسعود رضی اللّه عنه فی البخاری ومسلم - وروایات الترمذی عن 
صحابة کبارا وصغارا (حیث کانوا بتحاکون بهذه المعجزة والواقعة 
العجيبة ویحکیها الکبیر للصغیر الذی لم برها) مثل رواية عبد الّه 
بن عمر رضی اللّه عنهما - وآنس وابن مسعود کما مر بنا الآن - 
وکذلک رواية جبیر بن مطعم بن عدی (ولم یکن آسلم وقتها ولکنه 
ذکر الحادثة) رضی اللّه عنهم آجمعین 


ولعلنا هنا نعید السوّال مره آخری : 


هل رآها آحد غیر العرب وقتها ؟؟ 


۶۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حیث آن الکثیر من الظواهر الفلكية مثل الخسوف والکسوف 
پراها آمم وبلاد علی قرابة خط عرض واحد آو منطقة من خطوط 
العرض واحدهٌ رغم بعدهم عن بعضهم البعض - ومع العلم آن فارق 
التوقیت آیضا لیس بالعامل النافی لتزامن الرصد هنا .. فالقمر مثلا 
یمکن روّیته طيلة اللیل فی بلدان کثیرة - آضف الی ذلک (مکانية 
ظهوره مع الشمس نهارا فی کثیر من البلدان آیضا ..!! وهو ما یزید 
من الوقت المشترک لروّبة الظاهرة فی آکثر من بلد وأمة 


وکما مشروح هنا فی سوّال لادارهةٌ علوم الفلک بالنادی العلمی 
الکوبتی : 


-16211/ح06صع 0 حاس) یرومم ۱۵۵۰/2 
٩۴-2‏ ۵۲5/224222 ۱۷ 0۳00010۵-۵05 250۳0000026 


والگن مع المفاجْهٌ...... .! 


فی آحد المواقع التاريخية المتخصصة فی حضارهٌ المایا فی 
آمریکا الجنوبية : کان هذا المقال الغریب الذی یوّکد وقوع انشقاق 


للقمر بالفعل فی نفس وقت وجود النبی فی مکة وآن آغلب الأمم 


۶۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


الموجودةٌ ساعتها رأته بل وقامت بتغییر تقویمها الفلکی بسببه !! 
المقال بعنوان : 
9 بعنوان 


صوعه۳ 220 0۵06 ۰ ۷۲20۲10 عظ .۵۲ ۷۵۵ .]نامرد 16 
عارن و۱۷۱ 


آو :القمر المنشق فی وثاثقیات مدرید والمخطوطات الفارسیة! ! 


وبالطبع عندما کتبوا هذا المقال : لم یکن یدور فی بالهم آنهم 
یثبتون بذلک |حدی آشهر معجزات النبی محمد صلی الّه علیه 
وسلم !! ولذلک تم حذف الرابط بعدها وتغییر عنوانه علی الموقع : 


عدم وجوده الآن صلاا 


هذا رابط المقال الاأصلی الذی تم تغییره کثیرا وحذفه للأسف 
بعدما اکتشفوا حجم الضجهة التی تسبب فیها لصالح المسلمین : 


اف ۱۱۱۱۱ رهز ۰۳۱/۸ ۱۱۱۸۱ 


۶۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وهذا رابط موقع (آرشیف النت) الرائع الذی پسجل نسخا من 
صفحات النت - اذ هذا رابط نسخة من صفحهة المقال (تعدیل بتاریخ 


۲۰۱۱-۱۰-۲۸م (: 


۲ 2( 
اصاص. مهن اک 2۱0۳06:02 


وقد قمنا بالاحتفاظ ورفع نسخة ۲۱۲۳0۱ منه فی الرابط التالی لمن 
آراد الاحتفاظ به (یجب آن یشترک فی مجموعة الباحثون 


المسلمون آولا لیتمکن من الدخول علیه (: 


1 م۵۵۵۵ ۰//۱۲۱۳۲۳۸۰۲۵ ۱۵۹ 
0*21( 


فماذا جاء فیه ؟؟ 


جاء فی المقال آنه فی القرن السابع (یعنی من ۶۰۰ الی ۷۰۰م) 
حدث تغییر شامل فی التقویم فی کل من الصین وبابل وکوبان التی 
توافق حسابات جانیس (وکوبان هی |حدی آشهر مدن حضارة المایا 
فی العصر الحدیث من ۳۰۰ الی ۸۹۰۰( 


والنص بالانجليزية : 
۶۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۶۴ 500۵16۵ 6ظ) رم ععتسسعد۸ عظ) )2 عم م) عصتاکی 0۵ وز 1[ 
11 (صمزع۲6۵ ۱۷۲2۲ عظ) ص) رح معط عع۲اع صحعاوظ صدان ما 
۵6 امس عمط ایکا مط ملتطاه مجمصن ۳۵20 و و2 
0 ۳۵6۵۲۵0 0 2016 م۲۵ صفصه )۱۱۱۵۲۵ :۳۱۵۲۱ قج 0ع06تعصمع 
6 0۴ معصف مصزمم۳۷: 0۳۵2۵0 و2 ,اه سای اوعد عمط 
۰ 2266 ۵ 4,ع۱۵رصاظ 20 فنطت مصووم ص تقل‌صماهم 
026 1062 ۳0 0ظ عظ ول) !عتصول ۲0۲ ممه0سیک .عصمتاملمای و عتصول 
26 محهطا )نظ ععصف عم عمط ۵ عمزهانه تهاتته ه ص۵0 ۲7۲26 
(!1 010 6۲ظ)۱۵1 )۵1 


وبذکر المقال : 

هناک مخطوطة فارسية تظهر جبلا آبیضا مماثلا (فی الخلفیة) 
وغطی جبل بزهور وفاکهة (کخضراوات) وتصدع غریب فی الاأرض 
وراء رجل بنظر الی انشقاق وجه القمر بما یمائل ما وجد فی 
مخطوطة مدرید فی الصسفحات ٩۳-۹۲-۹۱‏ (مخطوطة مدرید هی 
واحدة من ثلاث مخطوطات باقية من حضارة المایا وهی طويلة جدا 
ومليئة بحسابات وجداول فلکیة( 


النص الانجلیزی : 


٩۳00۷۲5 2‏ )ت۳۳ ممتاحمتصبلاا اورتن‌کنصههظ صوتمن۳۵ و وز عمط ۲ 
صتحصطمه ح 0ج ییون مط ص) همه ماه تقانصصته 
7 2111 و(۲6۵۵165 26) ]تا 2۵0 ۲۱۱۵۲۲۳۲۵۵ موه 
٩0۱‏ د )2 عصتاهه۱ ور ۳۵۵ صقر و 0صنصهه طاتقع عمط ص اکهع 


۶۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۵« 6 ده مه ۱۷۱۵0۲۱0۵ عمط صز مصم ععمط ما رهاتصته حرممحظر 
1 .3 270 91-92 02265 0۲ 5)6۲ز1۲6۵ 


ومکتوب فی‌هامش المقال اسم اللوحة : محمد شق القمر : 
۱6) وانامری 60صصصصوطان ]۱۷ 

وهی من کتاب فارسی بعد الاسلام عن الأنبیاء : 
م۵۳0۵ ۵۴ 0۵ صونوم۳ 2 رطمصصهطاو ۲ 


والسوال : هل بمکن معرفة توقبت ذلک الانشقاق بالضبط ؟ 


یجیبنا المقال بالصدمة التالية - صدمة للمعاندین طبعا ولیست 
لنا (:: 

فی آعلی الصفحهةٌ ۱۳۹٩‏ من منتدی مایا الهیروغلیفی فی عام 
ا۹۷٩۱۹م‏ تم ادخال آعداد النقطة والشرطةّ کتصحیحات لقمم 
الاْعمدة الاخری علی آساس سلاسل العدد. تأریخ الول (والذی 


آظن. کان التغییر الأصلی) ۹,۹,۹,۱۶,۰ آو التاریخ الغریغوری من ٩‏ 


فبرایر اشباط ۶۲۳ (حسب تأریخ جولیان سدس فبرایر اشباط. بأن 
السنة نفسها(. 


۶:۷۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ملحوظة توضيحية علی هذا الکلام : المقصود بالنقطة هی الرقم 
(۱) عند المابا والشرطة الاأفقية هی الرقم (۵) ویمکن الاطلاع علی 
المزید حول هذه المعلومة وصور للأأرقام ومضاعفاتها من هنا : 

6.۱۹ ,عم معط هه //۱۲)۵۰ظ 

والنص بالانجليزية : 


و۲0۳0 متام زاع۳۱۱۵۵ و۱۷۲2 1997 م6 صز 139 مهو 0۴ 00 106 )۸ 
0060۵۵ وه )۱080۲ ۵۵۵ 0۵۲۵ منم‌طاصصتاه ترجه 200 206 م1۳ 
۵11۹(۰ ۲۷۷ 1۶ 2۳00 ۷ صا هصععتجه) عصصصتام عطاه مط ۵۶ ووم) عمط 
م240) اف عمط 0۶ ما02 معط رع5600۵۵ صاصصنهد مط ۵ کنعوها فص من 
۲ 9.9,9,16,0 وا (ععصحطل افصتعتده م6 ۲۲28 معصتوتصسنی ده 1 ۲7۲۳۲2۶ 
هی 0266 تال عظ) 623 تههه۲ ۵۶9 0246 6۳620 عظ] 
(۵۲ع۲ موه )قط) رتم۲ 0۶ ۱۵ عط. 


وهنا نذهل من هذه الدقة !! فهذا التأکید فی المقال علی العام 
۳ بوافق مکوث النبی صلی اللّه علیه وسلم بالفعل فی آخر 
حیاته بمکة قبل الهجرة مباشرة! ! 

لاحظوا آن النبی ولد بمکةّ عام ۵۷۱م وهاجر للمدينة ۶۲۴م 


وتوفی ۱,۳۴ 


ره 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فالنبی عاش ۶۳ عاما - وحتی الذین یجعلونه قبل ذلک بسنة 
لفارق الهجری عن المیلادی آو لقلة الدقة فی ذلک الوقت فی 
نهایات الأعوام فیکون النبی : 


ولد بمکة ۵۷۰م وهاجر للمدينة ۶۲۳م وتوفی ۶۳۳م !! 

وهو ما بتماشی مع نفس التاربخ المذکور بالضبط من المقال! ! 

آی هو نفس التاربخ المتوقع لحدوث واقعة انشقاق القمر فی 
آواخر سنوات مکوث النبی بمکة! ! 

وماذا آبضا ؟؟ هل انتبهت المفاحآت ؟؟ 

یقول المقال : 


لقد شوهد الحدث بالتأکید . ولکن من من ؟ هل کان شعب 
الاأزتیکس هو الذی رآه وسجله لدروس جامعتهم فی علم الفلک 
کولادة للشمس الخامسة؟ وفی الواقع فقد سجلت حضارة المایا 
انشقاق القمر فی رموزها الصغيرة جدا فی مخطوطة مدرید کما 
بالصور بالأعلی. 


۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


والنص بالانجليزية : 


۵ ۸2۱66۶ ۲06 )1 ۲۷۲۷۵5 م۱ 0 رانا اصععد ۳۲26 ]۵۲7۷۵۵ 1۳6 
]که ص مصمععع چا تعم۲تصن تمد رم 26 ۵۵۵۲060 200 16 59۲ 
0 2000۵1 ۱۷۲۵2۲۵ ۱۳6 50۵۲۶ ۲۳۱۶۸ معط ۵ طظ م1 وو 
۲ 06 وه 0۵06 ۱۷۲۵0۲۲0 عظ) ص عصامجاع وتا عمط ممحظ )نامرک عفظا 
۰۵ 00۷۱۷۱ ارام 


ولان القمر به تجاویف وتضاریس شهیرهٌ یمکن تشبیهها بالأرنب 


کما هو معروف ومشهور : فلذلک رمزت له حضارات قديمة بالأرنب 
فی رسوماتها. 


وهنا پذکر لنا المقال کیف آنه بعد رصدهم لهذا الانشقاق فی 
القمر : قاموا باستبدال القرد الفلکی بأرنب مشقوق الوجه !! 
وبعلامتی استفهام فی آذنیه لانتظاره للقرد انهاء عمله النهائی. 


والنص بالانجليزية : 


۵ 0 6 اطانععمم) ماصمص مط ۳۵۵۱۵660 ]۵۵91 1۳6 
۲۷۵۲۴ 2 ۵602806 20 متا 0۶ ۳۵۵۵۲0۵ معط فه (02۶و 
موه 06 2 ۱۵ مورممص مط ۵ م6 )لامک موه عمط از مساو 
۶6 ۷۷۵۵۰۵ (1491) و۱26 200 هم جع صا انم افص مامتان 
2۵۱ عنط طاعتصت 0 ز‌اصمصه عمط ر۵] مان )12001 


۶۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


والنص التالی من المقال یشرح بتفاصیل آکثر کیف تم هذا 
الاستیدال ! 

۲ /2:۳) م۵ 0 م۱۵6۵ اوئه‌تگان عظ) عمجمععه مرمط ۲۱۵ 
6۰ ۱6) 1۳ م۲۳۵۱ همع 2 ص 0معهاه و رملصع) مد (قاصو ۵ 
0 کاعنععه )12۵01 عظ6 06۵۲۵۲6 ۵ ۳0۵ (1:5166 200 11398 عع9) 
ع00/۵ع0۳2 م1 0۶ 620 عظ) صز ممت)نومن عنط ۵ با 00۵ مصنمرمنناه 


86 ۱۷۱۵0 «متاوتموعه عقط 0ص2 معه۳ 0علال صمت)عالهععصی 
۰6 2000699 . 


وجدیر بالذکر هنا آن تاریخ الهند یذکر اتصالا بملک الهند وقت 
وقوع معجزرة انشقاق القمر بالمسلمین فی المدين (واسمه 
جاکروانی فرماس) لما سل عن السبب وقیل له آنه نبی - وقد 
آرسل للنبی هدية (کما بتناقل آحفاده هذه القصةّ) فی مکتبةً 
مکتب داثرة الهند بلندن والتی تحمل رقم المرجع: 


عربی ۰.۲۸۰۷ ۱۵۲ الی ۱۷۳ 


ولم نجد ذکرا لأٌی خبر صحیح قریبا من ذلک الا خبرا واحدا فی 
المستدرک علی الصحیحین - کتاب الأطعمة ۴/ ۱۵۰ للامام 


النیسابوری وهو |هداء ملک الهند الزنجبیل اٍلی النبی : 


۶۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


"عن آبی سعید الخدری - رضی اللّه عنه - قال: ثم آهدی ملک 
الهند الی رسول اللّه صلی النّه علیه وسلم - جرةٌ فیها زنجبیل. 
فاطعم آصحابه قطعة قطعة وآطعمنی منها قطعة. قال الحاکم: ولم 
آحفظ فی آکل رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم - الزنجبیل سواه " 


الرابط : 


4 ها0مها وهامرمن/ رها ۵۵۳۵6/۵6 ۱۲/۵۰/62۱۷ 
3-«]6:1 170-74 _6:01 61060-7111 ۲010-7111 


ورغم آن الحدیث فیه ضعف - الا آنه قد حفظت بعض المراجع 
الاسلامية قصة هذا الرجل الهندی وقیل آن اسمه (سربانک) کما 
ذکره الامام ابن حجر العسقلانی فی الاصابةٌ ۳/ ۲۷۹ - وفی لسان 
المیزان ۱۰/۳ (وتحدیدا اسمه : آبو موسی سربانک الهندی - ذکره 


الذهبی فی حدیثه عن کذب رجل هندی اسمه رتن | 


اذن :من یکرر کلام الملحدین والنصاری والعلمانیین 
والعصرانیین والمتعالمین ومنکری السنة لتحریف آی صریحة فی 
القر آن وعشرات الروایات فی السنة : 


۶۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فاعرض علیه هنه الحقائق الصادمة له والمذهلة آیضا - والتی 
سنستکملها الآن بما یمکن الاستئناس به من الاکتشافات العلمية 


) نحن نصدق القرآن ایمانا بالله ونصدق السنة ایمانا بالنبی - 
ولذلک نصف هنه الأدلةّ بالاستئناس لنها لیست الاصل فی ایماننا 
وتصدیقنا لوقوع انشقاق القمر - وهی تدل بمجموعها علی آنه الی 
الیوم لا زالت تتوالی الاکتشافات العلمية لتاریخ القمر وسطحه( 


والآن .. ماذا عن بعض ما یمکن آن نستأنس به آیضا من آدلهة 
علمية - بل ومن ناسا نفسها رغم آن بنی جلدتها آنفسهم (أی 
الشعب الأمریکی والعدید من علماء الفضاء والسیاسیون فیه) 
یو کدون علی آن‌ها لم تهبط علی القمر صلا!! لکننا لا ننفی آن ناسا 
کموسسة : فیها الکثیر والکثیر من التخصصات المفيدة والجادهةٌ 
الاأخری والعلمية والفضائية - لکننا لا نربط دیننا بحادث یکذبه 


۶:۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وقد آشرنا من قبل ومن مراجع فی ناسا نفسها کیف الی الیوم 
بحتفظ موقع ناسا الرسمی بصور فوتوشوب مفبرکة عن الأّرض من 
القمر - فی الرابط التالی : 


60/۵۱9۳۵87۵ .وع- ۲6۵۵۰/۱۵۲ 
۲۵۳1۷۵۲8۵۵۳6۰ ۲۵۲8 ۲/۵۲8/۵۵3 ۶۵84 061289۵۸۵۰۲۳۵۲۱9 
08/۵۵۵۵۵۵۵۵ ۶۵88۶۵۲۱9۶۵8۸ ۶۵۲۱9 0197۸۵837۵۲8۶۵۳1 
00189۵۵3۲۵19۵85۰ 
۵۱8۶۵۵۵۵6۰ ۶۵۲۵۶۵۳۵7۶۵۵۵۵۸۵ ۶۵۲۱8۶/۵۳3 0019۶/۵85 
001۳8۶۵۵۲ 


ومع ذلک دعونا نری... . 
فی دراسة بحثية آثبتت من آثاره آن القمر تعرض لتقلص غریب 
فی الماضی ولا زال .. (ولنتخیل مثلا تقسیم کرة ما لی نصفین ثم 


لحامهما من جدید فیکون الناتج آصغر حجما) وهم یوٌکدون آن 
ذلک الحدث لیس قدیما جدا (ولکن تقدیراتهم الحالية مبالغ فیها 


ولا بزالون ببحثون فی الامر) - نترککم مع الفیدیو من ترجمتنا : 
۰۵00۵0 ۰//۱۲۱۲۱۲۸ ۱۵۵۹ 


ونواصل .۰ . 


۶۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حمم بركانية آو مسار مائی کما کانوا یتوقعون وانما نتيجة شبكة من 


التصدعات والکسور : 


۰ ,18 ۲0 9۵۵65)60: ۲۱00۲ مان مطا مه ماج ۵۴ ۲۷۵۵ ۵106و خر 
۰ م۱ من ۵۵۲۵۵ مه مها معط عقط (1968) م۳2۱0 
عص 0 2 نان 6ص دنه 10۲ 100060 12۸۲26 ۱۵۲۵ 021 راهن 
67۵ و۳0۵ بهتانمعصر ۸ عون مها عم 20 ۸۱00۲ 
۵6ه۱عواه همم همع دق «ممل ماوت فص ۵ مه 
عصشسناصیی و وز عصاجی عاطاجم0 عععطا ۵۶ هه 16 مممماا ما 
.»>-.۱17716 


المصدر : 


1 ۳1۸0۱۷۲ ۲۷۲۲۲۲ ۸ :۷۲۵۵۵ 1۳۳ ۵0۱۷۲۳۴ نازخ 
(۳-362 ۸9۸) 


6۵ ۰۱۵۹2۰20۲۷۳-6 ۱۲۵۰/۳۵۹۵ 
وهنا تأکید آخر آن الظاهرة المسیطرهُ فی الاخادید هی ظاهرهٌ 
کسر : 


۰ ۱۵۳۱۵۸5 عماز عیامتاصله .تفص ۵ تن م1 
2 20:0 وامصصول و۱2۲ مه و0۵۵ مع۷تاحصماله معط عطمصوض 
5 0۱۱۵ 1 اوه 0601060۲ وا آماجی م20 تاه رم‌طان 


۶۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


المصدر : 


1 ۲1۸۵۱۷۲ ۲۷۲۲۳:۲۲ ۸ :۷۲۵۵۵ ۲۳۱۳ 0۱۷۲۳۴ 0۵نزنرز۳۵خظر 
(۳-362 ۸9۵) 


۱۵۵۰/۵۹۲۵ ۰۲۱۸۱۵۹2۰20۲۷/۳-262 

وهذا رابط الصورة المبنی علیها الشرح : 

7/5۳-362/۵۰۵190,082 ۰۱۱۵62:20 ۲م)کتط//۱۲۵۰ظ 

نص آخر من ناسا پشیر الی آن آحد الأخادید الذی تشکل نشاً 
فی شق فی قاعدة الجبل فی الجنوب - یعنی لیس وادی وانما شق 
کسر فی قاعدهُ جبل! ! 


۶6 0۳ 02:6 006 24 616 2 1۱ معامصتوعته ع۱ز 2060 ۲۷ 1۳6 
م63 کرحتم 


الصورة وبلیها المصدر : 


08 ۲۷/6۳-362/۵۰۵۱93 ۰۱۱۵62:20 6)0۲ت//:۲۵ظ 


۱۵۵۰/۳۵۹۵ ۰۲۱۵۹2۰20۷۳-6 


تأکید آخر علی كيفية تکوین هذه الأخادید والتی یبلغ طولها 
عشرات الکیلومترات بحیث یمکن روّیتها من الاأرض : 


۶۸۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ک ممت0 ج 20 مرها عز معهنای حقصتا مط) عم‌هاهر وف صز 
اه وه مصا نامع ماتاصمممه مرم رهم00 
۶ 6ده)) عمج ۱2۲26 ره معااند عععط) ۵ مصرمو بعع[13 ۵۲ 1۱1۳۵۸۵۵ 
۲ 0۴ ۷161016 06 ۵ (8ع20۳0 عیرع‌ام‌صطها1 


المصدر : 


1 ۳1۸6۱۷۲ ۲۷۲۲۲۲ ۸ :۷۲۵۵۵ ۲۳۳ ۵0۱۷۳۴ نیزر 
(۳-362 ۸9۸) 


:362/063 2292.207/5۳۴. واماعن۲۵۰//۲ظ 

النص القادم یقول آن بعض هذه الاخادید کون السهول المحیطة 
وقد تسجل اتجاهات مفضلة من کسر بالقشرة القمرية سببها اجهاد 
داخلی : 


و0۱25 نمسای معط ععمتعمه اه فعط‌صعهه ععفط ۵۶ موم 
۶ ماع مهن ۵0عع۳ هه 2۳0 ماوت 200 رکلصها0۵ 
عمعوماو امصمهاصا رها 0ععنای )فان افصتا مط ۵۶ ععمعاهمر0 


وطبعا |جهاد داخلی بعنی شی حدث فی قلب القمر من الداخل 
والنص القادم یقول آن ما زال صل هذه الخادید الخطية (آی 
غیر الملتویة) هی موضوع البحث 


6 00 و10۷5] ۱2۲۵ 20060 0۲ کاصحصصه 0۵ م) اصمتمطا ام مره 
۰ ۱ ۲00۵1۱ 2 انز 2۳6 ععاازر جمعصنا فصو مهیه۳ه ۵۲ عصنتعتنه 


۶-۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


المصدر : 


000۵0۵۲9 2002 - 1۱2۲ عظ) 0 ۳۱6 وحمصامتتاوظ 


۱۱۵۰/۵2۵0 0۰10262.20۲7/2000/2002 1029:۳۳01 


ولأن انقسام ثم التحام بهذه الصورة یجب آن یکون فیه قدر 
کافی من الانتظام الخطی ولیس المنحنی الذی غطته الحمم : 
فبالفعل نجد هذا الدلیل آیضا عند ناسا آن هناک العدید من 
الخنادق تبدو انتقالية ما بين آخادید مباشرة وآخادید ملتویة : 


6 ۲0 همه ۵و .همان مه معطصم‌صه.. زصرهآ۱۷ 
۰--.۲۱۱۱۵۹ کیامی نی 0هصره ممالند فتاه جمع 0۵۲ امصمت)تعصمت 


المصدر : 


71 ۳1۸0۱۷۲ ۲۷۲۲۶۲۲ ۸ :۷۲۵۵۸ 1۳۳ 0۱۷۳۴ نیزر 
(۳-362 ۸9۵) 


۱۵۰/۳۵۹۵۹۲۰۵ 
وهذه آیضا شقوق آخری متفرقة بداخل حفرة قطرها ۲۰۰ کیلو 
متر وبقولون آن‌ها تعرض کل من الشقوق الشعاعية والمركزية آو 
شقوق وتبدو هذه الشقوق والانشقاقات متعلقة بارتفاع ارضية 


۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


الحفرهُ اللاحق |لی تشکیل الحفرة آو قد تکون بسبب تدخل الحمم 
تحت أرضية الحفره : 

۵2021 000 )نی اقطا عمط ۵۶ اقنمه وا هم عون م1 
موه 2.0 ممتاتاوعت م۱ ,عامجا ۵ یامه 0۵08۵0۵6 ۰ 2120 


امنوعوصانی ۱00۲ مان مها ۵۶ )نامه م6 ۵ 0ع)د۵1 ۵6 6۵ 20062۲ 
۰ 36 0۶ «متامصه] عطا ما 


6)۵۲۰۱۱۵52۰20۲۷/6۳-362/۵۰۵20108ت//:۲۵ظ 

۳۵۰/۳۵۹0 2 7 

آما النص القادم فیقول آن السفينة آبوللو۱۷ وجدت آخادید 
صغيرة عدیدة بطربقةٌ غیر عادية والتی لم تلاحظ بمثل هذه الاعداد 
الکبیرء فی مکان آخر : 

۴ 6086 صعاوجه ۳6 هع0 50۳]۵6۵ 12۲6 2 ۵۶ ۷۱۵۷۲ 0621160 عنط ]1 
5 هار 1۱2۱008۵ 17 ۸۵0۱۱۵ 6ظ) 0۶ )۷6۵۵ اعتاز رکتاهانه‌عهو ۱۷۲۵۲۵ 
م62 اجناونصت مه ما بقع ممنرم. افص متا مق 
۵ متام اه مها ممیای ما 0عموهان ص۵6۵ ۳۵۸ 2۲۵ 


المصدر : 


۳۱۵۰/۳۵۹0 ۵۹2 


۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مدعومةٌ اٍلی الافتتاحیات سببه الانشقاق فی حجر الأساس المدعوم 


۴ م0212 0۲ )جع ع06) مه بط عقط) وا م«متاقصهاوی مان ۸ 
عم 1۱ معا وه 0ععنای کعصتصومه ماصا اتامعمد 02)60تامعصممصسن 
60۵201۱0260 


المصدر : 


1 ۲۸۵۱۷۲ ۲۷۲۲:۲۷۷۲ ۸ :۱۷۲۵۵۵۱۷ 1۳۱۳ 0۱۷۲۴ منانز۳0۵ظ 
(۳-362 ۸9۵) 

۵۵۰/۳۵۹۵۹۱۰۵ 

آما الرابط القادم فیشرح ظاهرة انخناض علی سطح القمر وبقول 
آن حالات الانخفاض المصطفة علی السطح فی الغالب من ۲۰۰ الی 
۰ متر عرض ومن ۳۰ الی ۶۰ متر عمق وآن الامتدادات الاعمق 
الثلائة بطول ۲ کیلو متر وحوالی ۵۰ الی ۶۵ متر عمق وحالات 
الانخفاض هذه من المحتمل آن‌ها کانت مکان انفجارات شق بازلت 
السطح وآن انسحاب الحمم الی الشق لربما خلق فراغات السطح 
الثانوبة التی فیها حدت الانهیار فسبب حالات الانخفاض وفسر 
غیاب الحافات المرفوعةّ علی حالات الانخفاض 


۶۸۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ومعنی هذا الکلام آنه کان هناک شق آصلا حدث من انفجار 
طبقة البازلت وبعد آن خرجت الحمم من الشق عادت الیه مرة 
آخری مکونة هذا الفراغ السطحی آو الانخفاض وآن انسحاب تلک 
الحمم (والتی هی عبارة عن سوائل) الی الشق مرة آخری هو السبب 
فی غیاب حافات حالةّ الانخفاض 

الرابط : 


,۰1 ۲۷/۵۳-362/07 ۰۱۵85220 ۱0://۹)0۲۳۲ظ 
فسبحان اله خالق القوانین والقادر الوحد علی کسرها کو آباته 


ومعجزاته - وسبحان من شق القمر وحفظ الأرض ساعتها بقدرته 


#الباحثون_المسلمون 


شبهه: پیش بینی هایی که تحقق نیافت؟! 


در قرآن پیش بین‌هابی مطرح شده است که تحقق نیافته‌اند و 
دلیلی دیگر بر غیر الهی بودن قرآنتد زیرا اگر قرآن از غدا بود 
قطعا پیش بینی‌هایش تحقق می‌یافت. 


۶۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در حالت کلی عدم تحقق پیش بینی در دو صورت امکان پذیر 
است. صورت اول اینکه خود پیش بینی اشتباه بوده باشد. حالت 
دوم این است که آن پیش بینی در آینده اتفاق بیفتد. در صورت 
اول ادعای الهی بودن قرآن زیر سوال خواهد رفت. حال ببینیم که 


نویسنده چه مواردی را ذکر خواهد کرد. 


شبهه: پیش بینی اینکه اکثر اعراب ایمان نمی آورند. 

«شنذر قوما ما آلذر آباوْهم فَهْم غافلون. لد حق الْقوّل عّی 
افترهم فم ون 

«تا قومی را بیم دهی که پدران و نیاکان ایشان بیم داده 
نشده‌اند. و به همین علّت است که غافل و بی‌خبر هستند. سخن 
درباره‌ی بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است. و آنان دیگر ایمان 


نمی آورند.» 


یس ۶و ۷ 
۶۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این آیات در مکه نازل شده و محمد می‌دید که اکثر اعراب مکه 
و اطراف مکه ایمان نیاوردند و بهمین دلیل از ایمان آوردن آنان نا 
امید شد این آبه را نازل کرد. در حالیکه در آخر عمر محمد اکثر 
اعراب شبه جزیره‌ی عربستان از جمله مکه ایمان آورده بودند و 
هنوز هم مسلمانند پس پیش بینی محمد در این مورد غلط از آب 
در آمده و این نیست مگر اينکه این پیش بینی یک انسان (محمد) 
است نه خدا. محمد به تناسب آگاهی زمان حضورش در مکه این 
پیش بینی را کرد اگر خدا بود که وضعیت آینده را می‌دانست. 

اشکال مهم دیگر این آیه اینست که گفته (تا قومی را که 
پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهی) بعنی قبل 
از محمد برای اعراب پیامبری نیامده است. در صورتیکه این جمله 
با خود قرآن در تناقض است چون در قرآن آمده است که هود و 
ضالع و هت و اسفاغیل مافیرانی بوددانه که برای عرب ابودانه 
المیدان ج. 0۲ و عر قرآن آمده است که انماغیل قمراة پدرش 


ابراهیم خانه‌ی کعبه را ساخت. 


پاسخ: 


۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نخست ادعای دوم شبهه‌افکن را بررسی می‌کنيم. ایشان 
کلمه‌ی (قوم) در آیه‌ی فوق را به اعراب تفسیر کرده اند. اما اگر به 
آبه نظر بياندازيم می‌توانیم برداشت دیگری داشته باشیم. خداوند 
می‌فرماید تو انذار می‌دهی قومی را که پدران آن‌ها انذار داده 
نشده اند. رسول اللّه (صلی الّه علیه و سلم) پس از دوره‌ای که هیچ 
پیامبری ارسال نشده است (دوره‌ی فترت). برای تمامی اقوام 
بشری ارسال شده‌اند و بین ایشان و بین عیسی (علیهما الصلاه و 
السلام) قریب ۶۰۰ سال فاصله بوده است. پس تمامی مردم جهان 
در آن زمان. مورد خطاب پیامبر و انذار پیامبر بوده اند. با این حال 
قوم را می‌توان به همه‌ی مردمی که دوران فترت را پشت 

سر گذاشته اند. تفسیر کرد و ابن عباس و مقاتل نیز بر این قول 
هستند(الجامع لاأحکام القر آن. القرطبی. جلد ۴ صفحه ۸۵ | 
معالم التنزیل, البغوی. جلد ۳. صفحه ۵۹۴). نتیجه اینکه دلیلی بر 
این برداشت 

نداریم که (قوم) در آیه‌ی مذکور را تنها بر اعراب تطبیق دهیم 
چراکه به غیر از اعراب. دیگر مردمان نیز منذری به نزد آنان نیامده 


است و بدران هیچ کدام از مردم زمین. انذار داده نشده اند. 


۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با این وجود شبهه‌ی نخست شبهه‌افکن از اعتبار ساقط می‌شود 
چرا که با تفسیر فوق از کلمه‌ی (قوم). بدیهی است که اکثر مردم 
جهان به حضرت رسول ایمان نمی آورند. 

در ادامه سها می‌گوید که قرآن گفته (قوما ما آنذر آباوهم - 
قومی که پدران آن‌ها انذار داده نشده اند) ولی چون طبق آیات 
قرآن. قبل از محمد پیامبران دیگری مثل اسماعیل. صالح و... آمده 
اند. پس بین این دو نوع آیات تضاد و تناقض جود دارد. این 
اشکال نویسنده بر این آیه‌ی شریفه به این مسئله می‌گردد که 
ایشان. مفهوم(آباژهم - پدران) را به پدران خیلی دور از زمان 
آن‌ها تفسیر کرده است. لازم به ذکر است که نزدیک ترین پیامبر 
به حضرت محمد (صلی اللّه علیه و سلم) به حدود ۶۰۰ سال قبل از 
ایشان باز می‌گردد که حضرت عیسی (علیه السلام) می‌باشند. 
طبق نظر ایشان چون بر مردم جهان (طبق گفته‌ی ایشان اعراب) 
قبل از حضرت محمد (صلی اللّه علیه وسلم) پیامبرانی ارسال شده 


است. بدین صورت نتیجه می‌گیرند این جمله که قرآن فرموده 


2 2 ۵ 


قوما ما آنذر آباوٌهم - قومی که پدرانشان انذار داده نشده اند) 


كت 


نادرست است. اما به چه دلیل ایشان چنین تفسیری ارائه داده 
است. اگر ما (آباژهم) را به معنی پدران نزدیک به زمان آن‌ها 


۶۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تفسیر نماییم. مشکل برطرف می‌شود. حقیقتا پدران و اجداد 
بشریت تا ۶۰۰ سال قبل از حضرت رسول. توسط هیچ پیامبری 
انذار داده نشده‌اند پس می‌توانیم بگوبیم که پدران و اجداد مردم 
در صدر اسلام توسط پیامبری به حق دعوت نشده اند. سوالی 
می‌پرسیم و آن اينکه آبا احتمال دارد منظور خداوند از (آباوٌهم) 
پدران و اجداد نزدیک به زمان صدر اسلام باشد؟ اگر چنین امری 
محتمل است پس استدلال شبهه‌افکن از اعتبار ساقط است چرا که 
(مجرد الاحتمال بسقط الاستدلال). 


ادامه شبهه: برای گریز از این اشکال. بعضی مفسرین گفته‌اند 
که منظور از قوم در آبه‌ی ۶ همه‌ی حهانیان است اما این هم غلط 
است و هم اشکال را برطرف نمی کند. غلط است چون آیه گفته 
قومی (مفرد) نه اقوامی (جمع). قطعا اگر منظور همه‌ی اقوام زمین 
بود باید بصورت جمع آورده می‌شد یعنی اقوام. بعلاوه اشکال را 
برطرف نمی‌کند چون برای دیگر اقوام کره‌ی زمین نیز پیامبرانی 
قبلا آمده بوده است مثل موسی و عیسی و زرتشت و پیامبران 
هندو و غیره. این اشکال دوم هم موید اینست که آیات از محمد 
است نه از خدا. محمد در زمان گفتن این آیات به پیامبران قبلی 


۶۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اعراب. که خودش بعدا در قرآن آورده است. توجه نداشته است و 


اگر خدا بود توجه داشت. 


پاسخ: 

سخنان فوق شبهه‌افکن ناشی از عدم اطلاع کافی ایشان از 
ادبیات قرآنی می‌باشد. می‌گوید چون قرآن از کلمه‌ی قوم به 
صورت مفرد استفاده کرده است پس نمی‌توان آن را به معنای جمع 
و تمامی مردم جهان معنی کرد. در قرآن کریم آیات متعددی 
وجود دارد که از کلمه‌ی قوم استفاده شده است و منظور یک قوم 
خاص نیست بلکه می‌توان آن را به اقوام زیادی تعبیر کرد. در 
قرآن کریم این مسئله یک امر کاملا متداول است. به مثال‌های زیر 
توجه فرمایید. 

«وقال اّذین لا یِعلَمُون لولا یِکلْمتا له و تأنینا َيةٌ کذلک قال 
الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت فلوبهم قد 
بوقنون»! 


لا لا 


بینا لیات لقوم 


. بقره-۱۱۸ 
۶۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آنان که نمی‌دانند می‌گویند: چه می‌شود اگر خدا با ما سخن 
گوبد. و با این که معجزه‌ای برای ما بیاید. کسانی که پیش از آنان 
نیز بودند همین سخنان ایشان را می‌گفتند. دلهایشان با هم 
همانند است. ما آیه‌ها را برای قومی که جویای بقین هستند. 
آشکار و بیان کرده‌ايم.» 

آبا در آیه‌ی فوق منظور از قوم (که به صورت مفرد آمده). یک 
قوم خاص است و با اينکه تمامی اقوامی که دارای این صفت 
(یوقنون) هستند را شامل می‌شوند؟ قطعا تمامی اقوامی که 
(بوقنون) هستند را شامل می‌شوند و این کاملا بدیهی است. 

«(يا آیها آلذین منوا ا تَتخذوا الیهود والتصاری آولیاء بعضهم 
له بل ون رم مق میم الا بی الق 
الظالمین )۱ 

«ی موّمنان! بهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید. ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند. هرکس از شما با ایشان دوستی ورزد 
بیگمان او از زمره‌ی ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند 


قوم ستمگران را هدایت نمی کند.» 


ا. مائده-۵۱ 
2۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیا مراد از قوم در آیه‌ی بالا تنها یک گروه خاص می‌باشد؟ قطعا 
خیر بلکه منظور تمامی اقوام و افرادی می‌باشد که صفات آن‌ها در 
آبه آمده است و معمولا افراد زیادی از قوم‌های مختلفی می‌باشند. 

ووتقد اهنغت رون من قنلگم لا ظتنوا وجللم سل 
لیات ون نوا لیوا قذلکتجزی از المجرمین» 

«ما گروه‌ها را هلاک کرده‌ايم که پیش از شما بوده‌اند. بدان گاه 
که ستم کرده‌اند و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و معجزات 
آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند. ولی آنان جزو کسانی نبوده‌اند 
که ایمان بیاورند این چنین گروه بزهکاران را سزا می‌دهیم.» 

قوم در آیه‌ی فوق نیز به تمامی گروه‌های بزهکاران اطلاق 
می‌شود و گروه خاصی را مد نظر ندارد. 

وال رل من السماء ماء فْأَحیا به الأرض بعْد موتها ان فی 
ذلک لايةّ وم یسمعون)۲ 

«خدا است که از آسمان آب را می‌باراند و زمین را پس از مرگ 
آن. حیات می‌بخشد. بی گمان در این دلیل روشنی است برای آنان 


که گوش شنوا دارند.» 


۱. پونس -۱۳ 
۲ نحل -۶۵ 
2۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و همچنین در آیه‌ی فوق نیز قوم به یک قوم خاص اطلاق 
نمی‌شود و تمامی افراد از اقوام مختلف که به نشانه‌های خداوند 
ایمان بیاورند را شامل می‌شود. 

آبات در این موضوع به قدری زیاد است که انتقاد شبهه‌افکن 
را به کلی ساقط می‌نماید. 

اما در انتها نکته‌ای را خدمت شما خوانندگان محترم عرض 
می‌کنم تا از زاوبه‌ای دیگر به این شبهه بنگرید. قطعا حضرت 
رسول (صلی اللّه علیه و سلم) به مطالبی که می‌گفته‌اند از جناب 
کاهل سها بیشتر آگاه بوده اند. همینطور روزانه در نماز و غیر نماز 
قرآن را مرور و با یاران خود مدارسه می‌کرده اند. آیا معقول است 
که حضرت رسول هنگامی که اين آیه را بیان می‌کرده است. به 
یکباره تمامی آنچه که درباره‌ی پیامبرانی که قبلا از آن‌ها صحبت 
کرده است نظیر اسماعیل و شعیب و صالح و... فراموش کرده باشد 
و به غلط تصور کرده باشد که تا به اکنون هیچ پیامبری به سوی 
ملت غرب و باقی ملت‌ها نيامده انست؟ آیا اینگونه تحلیل‌هایبی در 
واقعیت اتفاق خواهند افتاد و در هیچ مغز سالمی می‌گنجد؟! 
طبیعی است که منظور قر آن از (ما آَنذر آباوهم) پدران نزدیک و نه 
خیلی دور از صدر اسلام بوده است. 


۶۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: پیش بینی ایمان آوردن اهل کتاب که تحقق 
نیافت! 

«الذین آئیناهم الکتاب من قَبله هم به یوّمنُون. وذا یتلی 
کی قاوا آسا ید میب رب 0 خا ین اه سین 


4 


۰۰ 


0 


ومما رزفناهم ینفقون )۱ 

«کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب فرستادیم به 
قرآن ایمان می آورند. هنگامی که بر آنان خوانده می‌شود 
می‌گویند: بدان باور داریم. چرا که آن حق بوده و از سوی 
پروردگارمان است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌ايم. 
آنان کسانیند که دو بار احر 9 پاداششان داده می‌شود. به سیب این 
که شکیبایی کرده‌اند. و بدیها را با نیکی‌ها از میان برمی‌دارند و از 


آنچه بدیشان عطاء کرده‌ايم خرج می‌کنند و می‌بخشند.» 


۱. قصص -۵۲ الی ۵۴ 
۶۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وگذلک آنزلنا الیک الکتاب فالذین آَیناهم الکتاب یوّمنُون به 
ومن هوّلاء مُن بوّمن به وما یجحد بآیاتا الا الکافرون. )۱ 

«همچنین ما کتاب را بر تو نازل کرده‌ايم و کسانی که پیش از 
اين. کتاب برای آنان فرو فرستاده‌ايم به اين کتاب ایمان می‌آورند. 
و از میان اینان (مشرکان مکه) کسانی بدان ایمان دارند. و آبات ما 
را جز کافران انکار نمی‌کنند.» 

این سوره‌ها مکی‌اند و محمد در مکه امیدوار بود که با توجه به 
تشابهات فراوان بین تورات و قرآن. اهل کتاب به قرآن ایمان 
بياورند. اما اين پیش بینی وی تحقق نیافت و تنها افراد انگشت- 
شماری از اهل کتاب مسلمان شدند و این امر خشم محمد را بر 


علیه آنان بر انگیخت تا در مدینه کمر به نابودی بهود بست. 


پاسخ: 
نخست باید دید که ادعای نویسنده مبنی بر مکی بودن آبات 
مذکور در سوره‌ی قصص تا چه حد صحت دارد. نویسنده به اشتباه 


معتقد است اگر سوره‌ای مکی بود. پس تمامی آبات آن بلاا تشناء 


۱. عنکبوت-۴۷ 
۶۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در مکه نازل شده است. گاهی اوقات در برخی از سوره‌های مکی 
بدین گونه است که اکثر آیات آن در مکه و برخی از آیات در 
مدینه نازل شده باشد. در علوم اسلامی این امر ثابت شده‌ای است 
که اکثر سوره‌های قرآن با تمامی آیاتشان به یکباره و یکجا نازل 
نشده‌اند بلکه آیات یک سوره در زمانهای مختلفی متناسب با 
شرایط بیرونی» نازل شده اند. حضرت رسول (صلی اللّه علیه و 
سلم) در اواخر عمر شریف خود. مکان دقیق آیات را مشخص 
کردند. سها از آنجایی که سوره‌ی قصص مکی است. حکم به مکی 
بودن تمامی آیات آن داده است. در حالی که اینگونه نیست. 
جمهور علما بر این باورند که آیات مورد بحث ما در سوره‌ی قصص 
در مدینه نازل شده است. احادیثی که در ادامه می‌آید نیز موید 
ات الب ان 

علامه بیضاوی (رحمه الّه) می‌گوید: (مکی است و گفته شده 
است مگر قول خداوند «لذین 
الجاهلین)) . 


مه و 2 


آتیناهم الکتاب» تا آبه‌ی (لا ثبتغی 


. آنوار التنزیل وآسرار التأًویل. البیضاوی. جلد ۴. صفحه ۱۷۱ 
۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


علامه بغوی (رحمه اللّه) می‌گوید: (سوره‌ی قصص مکی است 
مکر قول خداوند عز و جل «الّذین یناه الکتاب» تا آی‌ی «ّا 
نبتغی الجاهلین »)۱ 

امام فخر رازی (رحمه الّه) می‌گوید: (تمام آن مکی است مگر 
قول خداوند الذین یناه الکتاب تا قول لا بتغی الجّاهلین و 
گفته شده است مگر آیه‌ی ان اّذی قرض یک الْفرآن)۲ 

امام این جوزی (رحمه الّه) در این باره می‌گوید: (قول ابن عباس 
این است که تمام سوره مکی است غیر از یک آیه و آن قول 
خداوند است که (ن اْذی فرّض عَلَیّک الْقرآن) که اين آبه درحالی 
که پیامبر (صلی اللّه علیه و سلم) در جحفه در هنگام هجرت بوده 
بر ایشان نازل شده است. از حسن و عطاء و عکرمه روایت شده 
است که این سوره تماما مکی است. مقاتل معتقد است که در این 
سوره آیه‌ی مدنی وجود دارد: «الذین یناه الکتاب» تا آیه‌ی لا 


نبتغی الجاهلین» و در آن آبه‌ای وجود دارد که نه مکی است و نه 


۱. معالم التنزیل, البغوی, جلد ۶ صفحه ۱۸۵ 
۲ التفسیر الکبیر. فخرالدین الرازی. جلد ۰۲۴ صفحه ۵۷۷ 
۶۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مدنی و آن قول خداوند است که (ٍن الذی فرض غلَیک الفرآن) که 
در جحفه نازل شده است)۱ 

علامه ابن عاشور (رحمه اللّه) می‌گوید: (در قول جمهور تابعین 
این سوره مکی است و در آن آیه‌ی (اٍن الْذی قرض غَلَیْک الْفُرآن) 
گفته شده است در جحفه در راه مدینه بر نبی (صلی اللّه علیه و 
سلم) نازل شده است. و از مقاتل و ابن عباس روایت است که قول 
خداوند بزرگ (ذین آَنَيْناهُم الکتاب) تا آیه‌ی (ا تبْتغی الجاهلین) 
در مدینه نازل شده است.) 

ابن اسحاق در سیره روایتی را به صورت معلق در شان نزول این 
آبه ذکر کرده است که در آن آمده است که تعدادی از مسیحیان از 
اصحاب نجاشی از حبشه به نزد حضرت محمد (صلی اه علیه و 
سلم) در مسجد الحرام آمدند و با آن حضرت گفتگو کردند و از او 
سوال‌هایی پرسیدند. سپس حضرت رسول سوره‌ی یس را بر آنان 
خواند. آنان به گربه افتادند و پس از گفتگوهایی مسلمان شدند. 
سپس آیه‌ی (نّذین نیام الکتاب من قبْله هم به یُْمنُون) در 
ارتباط با آنان نازل شد. این روایت که حاکی از مکی بودن آیات 


(. زاد المسیر فی علم التفسیر. ان الجوزی, جلد ۳. صفحه ۳۷۴ 
۶۹۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مذکور دارد فاقد اعتبار است. (التحریر والتنویر. محمد الطاهر بن 
عاشور. جلد ۰۲۰ صفحه ۶۱) 

علامه زیلعی (رحمه الله) پس از ذکر این داستان 
می‌گوید:)مرسل است.). (تخریج الأحادیث والاثار الواقعة فی 
تفسیر الکشاف للزمخشری. جمال الدین الزیلعی. جلد ۱ صفحه 
۶ سقاف می‌گوید: (ضعیف است) (تخریج آحادیث وآثار کتاب 
فی ظلال القرآن لسید قطب. علوی بن عبد القادر السقّاف. صفحه 
۶ ممام ناصرالدین آلبانی (رحمه الّه) درباره‌ی این روایت 
می‌گوید: (اين روایت از مرسل‌ها می‌باشد و روایتی مسند (دارای 
سند) نیست و ابن اسحاق آن را در سیره به صورت معلق نقل کرده 
و برای آن سندی ذکر نکرده است.) (دفاع عن الحدیث النبوی 
والسیرهُ. محمد ناصر الدین الألبانی. صفحه ۱۷) 

آنچه مدنی بودن آیه‌ی ۵۲ تا ۵۵ سوره‌ی قصص را قطعی 
می‌کند روایت صحیحی در معجم کبیر طبرانی است که در مورد 
اسلام آوردن رفاعه القرظی که از بنی قریظه بود به همراه چند تن 
از پارانش حکایت دارد. امامان ابن حجر عسقلانی. شهاب الدین 


قسطلانی و بدرالدین عینی (رحمهم اللّه) که هر سه از شارحان 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


صحیح بخاری هستند و جمعی دیگر از علمای اسلام بر صحیح 
بودن روابت حکم داده اند. 

علامه ابن حجر می‌گوید: (و سخن خداوند (آولنک یوْتون 
رهم مَرتّیْن) در مورد طایفه‌ای از آن‌ها (اهل کتاب) که ایمان 
آوردند از حمله عبدالله ابن سلام و غیره نازل شده است و در 
طبرانی روایت است از رفاعه القرظی که گفت این آیات در حق من 
و کسانی که با من ایمان آوردند نازل شده است و طبرانی روایتی را 
با اسناد صحیح گزارش می‌کند از علی ابن رفاعه القرظی که گفت 
۰ نفر از اهل کتاب که از آن‌ها رفاعه بود به هدف ملاقات حضرت 
رسول خارج شدند و ایمان آوردند و اذیت شدند پس آیه‌ی (لّذین 
آتیناهم الکتاب من قبله هم به یومنون) نازل شد.) (فتح الباری. 
ابن حجر العسقلانی. جلد . صفحه /۱٩۱‏ عمدة القاری. بدرالدین 
العینی. جلد ۲ صفحه ۱۱ارشاد الساری. شهاب الدین 
القسطلانی, جلد ۰۵ صفحه (۱۴۵ 

بر اساس آنچه گذشت. آیات ۵۲ تا ۵۵ سوره‌ی قصص در مدینه 
نازل شده است. پس ادعای نویسنده مبنی بر مکی بودن آن‌ها 
نادرست است. با این توضیحات نمی‌توان این آبات را حمل بر 
امیدواری حضرت محمد (صلی الّه علیه و سلم) بر ایمان آوردن 


۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اهل کتاب دانست زیرا این آبات در مدینه نازل شده اند. محمد 
(صلی اه علیه و سلم) در مدینه با رفتار اهل کتاب آشنایی داشت 
و با این حال این آبات را بیان می‌کرد. پس منظور از اين آیه ایمان 
آوردن تمامی اهل کتاب نیست و با شان نزول‌هایی که در بالا بدان 
اشاره کردیم. نشان دادیم که این آیات به چه مناسبتی نازل شده 
است. از طرف دیگر محمد (صلی الله علیه و سلم) می‌دانست با 
آنکه حضرت مسیح (علیه السلام). خود را ادامه دهنده‌ی بهودیت 
معرفی می‌کرده است. بسیاری از بهودیان در مقابل مسیحیت نیز 
به مخالفت و مبارزه پرداخته بودند. پس آبا این معقول است فکر 
کنیم که حضرت محمد (صلی اللّه علیه و سلم) به ایمان آوردن 
اکثریت بهودیان مدینه (و در کل اهل کتاب) امیدوار بوده است؟ 
این در حالی است که اسلام. اصلی تربن مبانی اعتقادی اهل کتاب 
را زیر سوال می‌برده است. همانطور که قبلا گفته شد. شبهه‌افکن 
اهل کتاب مدینه امیدوار بود به همین دلیل آیه‌ی زیر که آیه‌ای 


۷.۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وگذلک آنزلنا [لیک الکتاب قالذین آتیناهم الکتاب یوُمنُون به 
ومن هوّلاء من یوْمن به وما یِجحد بآیاتنا لا الگافرون. »۱ 

«همچنین ما کتاب را بر تو نازل کرده‌ايم و کسانی که پیش از 
اين. کتاب برای آنان فرو فرستاده‌ايم به این کتاب ایمان می‌آورند. 
و از میان اینان (مشرکان مکه) کسانی بدان ایمان دارند. و آبات ما 
را جز کافران انکار نمی‌کنند.» 

سها می‌گوید "در اين آیه‌ی مکی بیان شده که تمام اهل کتاب 
ایمان می‌آورند. اما هنگامی که محمد (صلی الّه علیه و سلم) به 
مدینه هجرت کرد. چون اهل کتاب به وی ایمان نیاوردند. از ایمان 


۱ 


آوردن آن‌ها نا امید شد و کمر به نابودی آنان بست. " این استدلال 
جناب اسلام ستیز حداقل زمانی می‌توانست درست باشد که در 
آبات مدنی. این قبیل آیاتی که ایمان آوردن اهل کتاب را به 
صورت کلی بیان می‌کند. وجود نمی‌داشت. به آیات زبر توجه 
نمایید: 


«لذین آتیناهم الکتاب یتلوه حق تلاوته آولتک یوَمنون به 
ومن بکفر به فأولنک هم الخاسرون)! 


۱. عنکبوت-۴۷ 
۷۳۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ايم و آن را از روی دقت 
و چنانچه باید می‌خوانند. این چنین افرادی به قرآن ایمان 
می‌آورند. و کسانی که بدان ایمان نیاورند بی‌گمان ایشان 


زبانکارانند.» 


«لذین تینَاهم الکتاب من قَبله هم به بوْمنُون »۲ 
«کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب فرستادیم به 
قر آن ایمان می‌آورند.» 
«واّذین نام الکتاب یفرخون بما آنزل یک ومن الأحزاب 
۳ 


2 


من نکر بعضه فل اما آمزت آن أعَبُد لد ولا آثنرک به یه آَدعُو 
والیه مآب) ۲ 

«کسانی که کتاب بدیشان داده‌ايم از آنچه بر تو نازل شده است 
خوشحالند. و از میان دسته‌ها کسانی هستند قسمتی از آن را 


نمی پذیرند. بگو: من تنها و تنها مآمورم که خدا را ببرستم و انبازی 


۱۳۱2۵ 
۲ قصص -۵۲ 
۳ رعد-۳۶ 
۷۳۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای او نسازم. من به سوی او می‌خوانم و بازگشت من به جانب او 
است.» 

در آیات فوق با آنکه تمامی آن‌ها مدنی هستند. ایمان آوردن و 
خوشحالی تمامی اهل کتاب نسبت به آیات قران بیان شده است. 
حضرت محمد (صلی الّه علیه و سلم) در مدینه با علم به اينکه 
بسیاری از اهل کتاب ایمان نمی آورند و انتظار ایمان آوردن تمامی 
اهل کتاب را ندارد. آیات فوق را بیان می‌کنند. پس این موضوع 
نشان می‌دهد که بیان آبه‌ی مکی ۴۷ سوره‌ی عنکبوت که در بالا 
بدان اشاره شد به دلیل امیدواری ایشان به ایمان آوردن تمامی 
اهل کتاب نبوده است بلکه علت دیگری دارد که در ادامه خواهیم 

اما دو سوال را می‌توان مطرح کرد: 

سوال نخست اینکه از آنجایی که آیات مورد بحث از ایمان 
آوردن اهل کتاب به طور کلی سخن می‌گوبد. گوبا قرآن معتقد 
است که تمامی اهل کتاب ایمان می‌آورند. آیا از دیدگاه قرآن. 
تمامی اهل کتاب ایمان می‌آورند؟ در پاسخ باید بگوییم که خیر و 
چنین معنایی از آیات مورد بحث برداشت نمی‌شود. توضیح اينکه 
در قرآن آیات مختلفی هستند که یک موضوع را به طور عموم و 


۷۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کلی بیان می‌کنند ولی معنای عام ندارند و اين یک امر رایچ در 
قرآن است. به عبارت دقیق تر لفظ یک آیه ممکن است عام باشد 
ولی معنای آن خاص باشد و آن معنای خاص را از دیگر آیات 
می‌توان فهمید. به مثال‌های زیر توجه نمایید: 

ما حرم میم اليتة لام ولخم انخنزیر وم هل به لیر 
اللّه من اضطر غیر باغ ولا اد فلا نم علَیّه ان ال نغور رحیم)! 

«تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیرخدا بر آن 
گفته شده باشد بر شما حرام کرده است. ولی آن کس که مجبور 
شود در صورتی که علاقه‌مند و متجاوز نباشد. گناهی بر او نیست. 
بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است.» 

در آیه‌ی فوق خوردن هر نوع خونی را حرام اعلام می‌کند. به 
عبارت دیگر لفظ آیه به طور عام است و همه‌ی انواع خون را شامل 
می‌شود. اما آیا خوردن هر نوع خونی حرام است؟ برای پاسخ 
می‌بایست تمامی آیات قرآن را بررسی کرد زبرا ممکن است آبه‌ی 
دیگری, این مفهوم عام را در موارد خاصی قرار داده باشد. به آیه‌ی 


زیر دقت فرمایید: 


. بقره -۱۷۳ 
۷۰.۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لا مس و ام هم 
۳ 


لیر الّه به قمّن اضطر غیر باغ ولا غاد فان ربک ور حیم)! 


«بگو: در آنچه به من وحی شده است. چیزی را بر خورنده‌ای 
حرام نمی‌یابم. مگر مردار و خون روان. و گوشت خوک که همه‌ی 
اینها ناپاک هستند. و گوشت حیوانی که به نام جز خدا سربریده 
شده باشد ‌ ولی اگر کسی وادار گردد بدون آن که علاقه‌مند باشد 


و تجاوز کند. چه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است.» 


آیه‌ی فوق روشن می‌کند که معنای خون در آیه‌ی گذشته 
چیست. اگر قرار باد هر نوع خونی حرام باشد. در گوشت حیواناتی 
که استفاده می‌نمايیم نیز خون وجود دارد پس مصرف آن‌ها حرام 
می‌باشد. در حالی که آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که منظور از خون 
همان خون ربخته شده و با روان می‌باشد. پس آبه‌ی فوق. معنای 
آیه‌ی ۱۷۳ سوره‌ی بقره را با آنکه لفظ آن عام بود. خاص می‌کند. 
(ان اانسان آفی خُسُر»۲ «انسان‌ها زبانمندند.» 


۱ انعام - ۱۴۵ 
۳ عصر -۲ 
۷۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لفظ این آیه عام است. اما اگر بگوییم طبق این آیه. تمامی 
انسان‌ها در ضرر و زیان اند. دقیقا همانند جناب شبیه‌افکن 
قضاوت کرده‌ايم. اما اگر آیات بعدی را مشاهده نماییم. معنای لفظ 
عامی که در آیه‌ی فوق بیان شده است را خاص می‌کند. در ادامه 
خداوند می‌فرماید: 

« ای آمئوا وعملوا اصالخات وتواضرا بلق وتواصرا 
بالصیّر)" 

«مگر کسانی که ایمان می‌آورند. و کارهای شایسته و بایسته 
می‌کنند. و همدیگر را به تمسک به حق سفارش می‌کنند. و 
یکدیگر را به شکیبایی توصیه می‌نمایند.» 

مشخص است که آبه‌ی ۲ لفظ عام در آیه‌ی ۲ را خاص می‌نماید. 

پس با صرف مشاهده‌ی یک حالت کلی در یک آیه نمی‌توان 
حکم به کلیت آن آیه داد و می‌بایست بررسی کرد که آیا آیه‌ای 
دیگر معنای آن را خاص می‌کنند یا خیر. 

با این توضیحات. اينکه در برخی از آیات از ایمان آوردن اهل 
کتاب سخن رفته است نمی‌توان برداشت کرد که همگی اهل کتاب 
بدون استثناء ایمان می‌آورند. آیات بسیاری در قرآن وجود دارد 


۱. عصر-۳ 
۷۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که لفظ عام در ایمان اهل کتاب را خاص می‌گرداند. برای مثال به 
آیه‌ی زیر توجه نمایید: 

(کنتم خیر مه آخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المُنگر وئوّمئون باللّه ولو آمَن أَْل الکتاب ان خَیرا هم منهم 
اون وافترهم الفاسفون» 

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید 
امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. و اگر 
اهل کتاب ایمان بیاورند. برای ایشان بهتر است از آنان کسانی 


‌ ۰ که با ایمانند 9 ید مه ایشان فاسق ۵ مه ۰ ِ« 


انا خالب انستض خافتی سا یه نکته‌ای اشاره نمایی 

اگر به بررسی آیات متعدد قرآن پیرامون اهل کتاب بیردازيم 
متوجه خواهیم شد که خداوند در جای جای قرآن, از بهودیان و 
مسیحیان به عناوین مختلفی نام برده است. گاه آنان را (اهل 
الکتاب - اهل کتاب) نام نهاده و گاه از آنان به (الذین آتیناهم 
الکتاب - کسانی که به آن‌ها کتاب دادیم) و در آیاتی دیگر به 


. ال عمران ۱۱۰ 
۷۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(الذین اوتوا الکتاب -کسانی که به آن‌ها کتاب داده شده است) 
تعبیر کرده است. با بررسی قرآن کریم به نتایج زیر می‌رسیم: 

۱- آیاتی که از آن‌ها به الذین اوتوا الکتاب (کسانی که کتاب به 
آن‌ها داده شده است)تعبیر کرده است. غالبا در ذم اهل کتاب 
آمده است: 

رولئن آتیت الذین أوئوا الکتاب بکل 

«و اگر هر نوع برهان و حجتی برای آنان که کتاب بدیشان داده 


یه ما تبعوا لک وم 


شده است بیاوری از قبله‌ی تو پیروی نمی‌نمابند...» 


سریع الحساب) 

«بی‌گمان دین در پیشگاه خدا اسلام است و اهل کتاب به 
اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی به سبب ستمگری و سرکشی 
میان خودشان بود. و کسی که به آبات خدا کفر ورزد بیگمان خدا 
زود حسابرسی می کند.» 
. بقره -۱۴۵ 


۲ ال عمران -۱۹ 
۷۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یا آبها اذین منوا ن تطیغوا فربقا من الّذین وا الکتاب 
بردوکٌم بَعد ایمانکُم کافرین)۱ 

ی کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر از گروهی از کسانی که 
کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید. شما را پس از ایمان 
آوردنتان به کفر باز می‌گردانند.» 

«آلم بان للّذین منوا آن تختع فلوم لذکر اللّه وما رل من 
الحق وا یِکوئوا کالّذین آوئوا الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد 
فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون) " 

«آيا وقت آن برای موّمنان فرا نرسیده است که دلهایشان به 
هنگام اد خداء و در برابر حق و حقیقتی که خدا فرو فرستاده 
است. بلرزد و کرنش برد؟ و آنان همچون کسانی نشوند که برای 
آنان قبلاً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولانی بر آنان 
سپری گشته است. و دلهایشان سخت شده است. و بیشترشان 


فاسق 9 خارج کشتاند.» 


۱. ال عمران -۱۰۰ 


۲ حدید-۱۶ 


۵( 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


۲- آیاتی که از آن‌ها به الذین آتیناهم الکتاب (کسانی که به 
آن‌ها کتاب دادیم) تعبیر کرده است. غالبا در مدح اهل کتاب آمده 
است: 

«لذین آئیناهم الکتاب یتلونهٌ حَق تلاوته آولنک یوْمنون به 
ون یک بهاولتک هم الغازون 

«کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ايم و آن را از روی دقت 
و چنانچه باید می‌خوانند اين چنین افرادی به قرآن ایمان 
می‌آورند. و کسانی که بدان ایمان نیاورند بی‌گمان ایشان 


زیانکارانند.» 


هو 2 
له لام 


«آولتک الذین َتَینَاهم الکتاب والخکم والنبوةٌ فان کف به 
هولاء فقد وکلْنا بها قوما آیسوا بها بکافربن)" 

«آنان کسانیند که کتاب و حکمت و نبوت بدیشان دادیم. اگر 
اینها نسبت بدان کفر ورزند ما کسانی را عهده‌دار آن می‌سازيم که 


نسبت بدان کفر نمی‌ورزند.» 


۱. بقره-۱۲۱ 
۲ انعام - ۸٩‏ 
۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(والذین آََبْنَاهُم الکتاب بفرخون بما آنزل ایک ومن الْأحزّاب 
له ولا 


من نکر بعضه فل اما آمزت آن أعَبُد لد ولا آثنرک به یه آَدعُو 
والیه مآب)! 

«کسانی که کتاب بدیشان داده‌ايم از آنچه بر تو نازل شده است 
خوشحالند. و از میان دسته‌ها کسانی هستند قسمتی از آن را 
نمی پذ‌برند. بگو: من تنها و تنها مآمورم که خدا را ببرستم و انبازی 
برای او نسازم. من به سوی او می‌خوانم و بازگشت من به جانب او 
است.» 

(لذین ینام الکتاب من قبله هُم به یُوْمنُون)" 

«کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب فرستادیم به 


قر آن ایمان می‌آورند.» 


۲- آیاتی که از آن‌ها به اهل الکتاب (اهل کتاب) تعبیر کرده 
است. بر تمامی بهودیان و مسیحیان و مجوسیان اطلاق می‌گردد. 
چه آنانکه منصف هستند و در مقابل حق تسلیم می‌شوند و چه 
آنهایی که بر کفر خود می‌مانند و از پذیرفتن حق سر باز می‌زنند. 
۱. رعد -۳۶ 


۲ قصص -۵۲ 
۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از اين جهت هنگامی که از آنان به (اهل الکتاب) تعبیر می‌شود. 
گاهی اوقات در مقام مدح و گاهی در مقام ذم قرار دارد. همچنین 
هنگامی که قرآن خطابی کلی نسبت به آن‌ها دارد معمولا از لفظ 
(اهل الکتاب) استفاده می‌نماید: 


ما 2 


(ود کثیر من أهل الکتاب لو بردوتگم من بغد ایمانکم کفارا 


«بسیاری از اهل کتاب. از روی رشک و حسدی که در 
وجودشان ربشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از 


پذیرش ایمان با زگردانند.۰.» 


«قل یا آفل الکتاب تعالوا ای کلمة سواء بیْننا وبینکم آلا تعبد | 


له ولا نشرک به شتا ولا یتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون اللّه قان 
تولوا ققولوا اشهدوا بأّا سنلمون)۲ 

«بگو: ای اهل کتاب! بيایید به سوی سخن دادگرانه‌ای که میان 
ما و شما مشترک است که جز خداوند بگانه را نیرستیم. و چیزی 
را شریک او نکنیم. و برخی از ما برخی دیگر راء به جای خداوند 


۱ بقره -۱۰۹ 
۲ .ال عمران -۶۴ 
۷۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یگانه. به خداپی نپذیرد. پس هرگاه سر بر تابند. بگویید: گواه 
باشید که ما منقاد هستیم.» 

«کنتم خیر مه آخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المُنگر وئوّمئون باللّه ولو آمن أَل الکتاب ان خَیرا هم منهم 
اون رهم الاسفون) 

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید 
امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. و اگر 
اهل کتاب ایمان بیاورند. برای ایشان بهتر است از آنان کسانی 
هستند که با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق هستند.» 

«لیِسَوا سواء من هل الکتاب أمةّ قَائمةٌ یتلون آیات اللّه آناء 
الیل وهم پسجدون) ۲ 

«آنان همه یکسان نیستند. گروهی از اهل کتاب پابرجایند و در 


بخشهابی از شب آیات خدا را می‌خوانند.» 


نتیجه اينکه هنگامی که قرآن از فعل مجهول اوتوا الکتاب 
(کسانی که کتاب به آن‌ها داده شده) استفاده می‌کند. معمولا در 


1 ال عمران - ۱۱۰ 
۲ ال عمران -۱۱۳ 
۷۱۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مقام ذم اهل کتاب بر آمده است. گویا منظور اهل کتابی است که 
در مقابل حق تسلیم نمی‌شوند و از هوا و هوس خود پیروی 
می‌کنند. ولی هنگامی که از آتبناهم الکتاب (کسانی که به آن‌ها 
کتاب دادیم) استفاده می‌شود. در مقام مدح اهل کتاب بر آمده 
است. گوبا منظور اهل کتابی است که حق را می‌پذبرند و به دین 
اسلام می‌گروند. 


ادامه‌ی شبهه: ایمان نیاوردن اهل کتاب به محمد. کاری معقول 
بود چون تشابه بین قرآن و تورات بسیار زیاد است و قرآن برتری 
خاصی به تورات ندارد و تورات از نظم بهتری هم برخوردار است و 
طبیعی بود که بهودیان گمان کنند که محمد مطالب قر آن را از 
تورات گرفته باشد که در آیات متعدد قرآن به این نظر اشاره شده 


است. 


پاسج: 

شبهه‌افکن تشابه بین قرآن و تورات را بسیار زیاد می‌داند و آن 
را علت ایمان نیاوردن اهل کتاب می‌شمارد. در پاسخ می‌گویيم که 
از صدر اسلام تا به اکنون انسان‌های زیادی از اهل کتاب مسلمان 


م۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شده اند. همین موضوع. سخنان شبهه‌افکن را نقض می‌کند چرا که 
اگر آن‌ها اسلام را کپی ادبان قبلی خود می‌دانستند و چیز تازه‌ای 
در آن نمی‌یافتند. اسلام اختیار نمی‌کردند. 

اتفاقا اهل کتاب در زمان پیامبر(صلی اللّه علیه و سلم) سخنی 


بر خلاف شبهه‌افکن بر زبان می‌راندند: 


ما ماه مه و سل 


و م9 


وم یروا بما آوتی موسی من قبل قالوا سخران تفاهرا وقَائوا[ 
زین 

«هنگامی که حق از سوی ما به پیش ایشان فرستاده شد. 
گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهایی که به موسی داده شده 
بود بدو داده می‌شد. مگر در گذشته چیزهایی را انکار نکردند که 
به موسی داده شده بود؟ گفتند: این دو جادوهایی هستند که 
یکدیگر را پشتیبانی و تأکید می‌نمایند. و گفتند: ما هیچ کدام را 
قبول نداریم.» 

و در جایی دیگر خداوند می‌فرماید: 

«یسالک هل الکتاب آن تنل عََیهم کتابا می السماء ۲6.۰ 


قصص - ۴۸ 
۲ نساء ۱۵۲۰ 


۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«اهل کتاب از تو می‌خواهند که کتابی را از آسمان بر آنان نازل 
کنی...» 

این آبات نشان می‌دهند که بهودیان به این بهانه که قران به 
تورات شباهت ندارد. از پذیرش قرآن سر باز می‌زدند. نیاز به بیان 
این نکته نیست که این آیات تحلیل‌های جناب سها را از اعتبار 
ساقط می‌کند. از آنجایی که در جایی دیگر از این کتاب به بحث 
ادعای کپی برداری قرآن از تورات پرداخته شده است. از بیان این 


موضوع در این مجال صرف نظر می‌کنیم. 


ادامه‌ی شبهه: (اشکال دیگری که در آیه‌ی ۴۷ عنکبوت(فوق) 
ایمان می‌اورند که این پیشگوبی هم خلاف از آب در آمد و در زمان 


خود محمد همه‌ی مشرکان ایمان آوردند چه رسد در زمان عمر) 


پاسخ: 
سها بیان می‌کند که طبق آیه‌ی فوق. تنها تعدادی از مشرکان 
ایمان می‌آورند در حالی که در واقعیت همه‌ی مشرکان ایمان 
می‌آورند. در پاسخ می‌گوییم که جناب سها از توجه به چند مسئله 
۷۳۱۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


غافل مانده است و آن مشرکانی هستند که قبل از اینکه مسلمان 
شوند. در جنگ‌هایی که با مسلمانان داشته‌اند کشته شده‌اند و بر 
شرک مرده اند. همچنین مشرکانی که در زمان حضرت رسول 
(صلی اللّه علیه و سلم) و قبل از فتح مکه به مرگ طبیعی از دنیا 
رفته اند. عدم توجه کافی به تمامی جوانب توسط جناب کاهل 
اسلام‌شناس! منجر به بیان مطالب پیش پا افتاده و نادرستی شده 


است. 


ادامه‌ی شبهه: (اين پیش بینی‌های خلاف واقع نشان می‌دهد که 
آیات مزبور سخن خدا نیست بلکه سخن محمد است که از آینده 
اطلاع نداشته و بر اساس اطلاعات موجود در مکه پیش بینی کرده 
است. در مکه مشرکان بشدت با محمد مخالفت می‌کردند. طبعا 
محمد پیش بینی می‌کرد که بعضی از مشرکان ایمان می‌آورند و از 
طرف دیگر بسیاری عقاید اهل کتاب شبیه قرآن بود که محمد در 
مکه داشت و بر اساس آن‌ها پیش بینی کرده ولی چون محمد از 
آینده اطلاع نداشت پیش بینی‌هایش غلط از آب در آمد. 


پاسخ: 
۷۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر به مطالبی که در اين چند صفحه ارائه گردید توجه کرده 
باشید. متوجه خواهید شد آنچیزی که غلط از آب در آمده است. 
تحلیل‌ها و استدلال‌های جناب سها است و نه چیزی دیگر. به 
دلایل متعددی نشان دادیم که سناربوهایی که جناب سها 
می‌نویسند بر پایه‌ی هیچ نص و دلیلی نیست بلکه برخواسته از هوا 
و هوس ایشان در راستای اثبات سخنانشان می‌باشد. در این 
صفحات نشان دادیم که هیچ دلیلی مبنی بر امیدواری حضرت 
رسول (صلی اللّه علیه و سلم) بر ایمان آوردن اهل کتاب وجود 
ندارد. همچنین نشان دادیم که سخنان نادرست شبپه‌افکن در 
بحث ایمان آوردن اهل کتاب. ريشه در عدم آگاهی جناب دکتر از 


بحث بسیار مهم عام و خاص در قر آن دارد. 


۷۲۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: پیش بینی قرآن در رانده نشدن مسلمانان از 
مکه» که بر خلاف آن تحقق بافت! 

(وقلواپن نم لهدی مقک تفا من آرضا آولم َُگن هم 
حرمّا آمنا یجبی اه تمرّات کل شیء رزقا من دنا ولکن أکترهم آ 
یعلمون)" 

«و گفتند: اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم ما را از روی 
زمینمان می‌ربایند. مگر ما حرم پر امن و امانی را برای ایشان 
فراهم نیاورده‌ايم که محصولات و میوه‌جات فراوانی به سوی آن 
آورده می‌شود؟! داده‌ی ما است و لیکن بیشتر آنان نمی‌دانند.» 

مردم می‌گفتند که اگر ایمان بياوريم از سرزمینمان (مکه) 
اخراج می‌شویم ولی اين آیه نظر آنان را رد می‌کند که مکه حرم 
امن است و طبعا از آن اخراج نمی‌شوند. ولی واقعیت بر خلاف این 
آیه در آمد و مسلمانان مجبور به مهاجرت از مکه شدند. 


پاسخ: 


. قصص - ۵۷ 
۷۳۳۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌افکن لغت (نتخطف) را مطابق میل خود. تنها به صورت 
(اخراج می‌شویم) تفسیر کرده است. 

مشرکان مکه به حضرت رسول (صلی الّه علیه و سلم) 
می‌گفتند علت اینکه به تو ایمان نمی‌آوريم اين است که دیگر 
مدش غرب مازا او که می را نقف قر ادن نانس مي ق‌ما ند کهها 
مکه را امن قرار دادیم پس از این موضوع نترسید. اما سها می گوید 
مسلمانان مکه مجبور شدند از مکه خارج شوند و در نتیجه سخن 
خداوند مبنی بر عدم ترس از بیرون رفتن از مکه محقق نشد. 

قبل از ارائه‌ی پاسخ باید ببينيم که موضوع مورد بحث این 
آبات (ربوده شدن) در چه معناست و اساسا موضوع بحث چیست. 
طبق سخنان مورخین و مفسرین. اعراب در دوران جاهلیت گاه با 
یورش بر قبایل یکدیگر و يا بر کاروان‌های یکدیگر باعث غارت و 
کشتار یکدیگر می‌شدند. به عبارت دیگر در حالت کلی در برابر 
یکدیگر مصون نبودند ولی با این حال نسبت به مردم مکه چنین 
رفتاری نداشتند. این از آن جهت بود که آنان را اهل حرم خدا 
می‌دانستند. اعراب مشرک خارج از مکه به کعبه به دید احترام 
می‌نگریستند و نسبت به کسانی که عهده دار نگهداری از آن 


بودند نبز رفتار متفاوت و محترمانه‌ای داشتند. به عبارت دیگر به 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مردم مکه تجاوز نمی‌کردند و به صورت محترمانه‌ای رفتار 
می کر دند. 

اهل مکه غذاهایشان و رفت و آمدهایشان در تابستان و 
زمستان در امنیت بود در حالیکه مردم از اطرافشان ربوده 
می‌شدند. و هنگامی که شخصی به یکی از آن‌ها قصد آزار و اذبت 
داشت. به او می گفت که ما اهل حرم اللّه هستیم بعد از آن کسی به 
آن‌ها تعدی نمی‌کرد و قریش هرگاه برای تجارتها بیرون می‌رفتند 
در امان بودند. (المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. جواد علی, 
جلد ۱۳ صفحه ۲۰۳) 

همچنین اهل مکه قدوه و پیشرو دیکر قبایل بودند. در تاریخ 
مشاهده کرده ایم که اکثر قبایل عرب منتظر بودند که اهل مکه 
چه عملی انجام می‌دهند و هنگامی که اهل مکه در روز فتح 
مسلمان شدند. بیشتر قبایل دیگر نیز اسلام خود را نیز اعلام 
کردند. (التحریر والتنوی ابن عاشور جلد ۰۲۱ صفحه ۳۳) با این 
توضیحات مشخص می‌شود که اعراب اطراف مکه به مردم مکه به 
دید محترمانه‌ای می‌نگریستند در نتیجه اهل مکه از امنیت نسبتا 
کاملی برخوردار بودند. 


این است که خداوند در آیه‌ی فوق می‌فرماید: 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(اولم تمکن هم حرما آمنا) 

«مگر ما حرم پر امن و امانی را برای ایشان فراهم نیاورده‌ایم؟» 

حال به سخنان شبهه‌افکن پاسخ می‌دهيم. اگر به آیه مورد 
بحث دقت شود. خداوند از کلمه‌ی (نتخطف) استفاده می‌نماید. 
خطف یعنی ربودن و هنگامی از اين لغت استفاده می‌شود که 
شخصی به شخص دیگری تعدی کند و او را اخراج نماید. به عبارت 
دیگر مشرکان از اعراب خارج از مکه می‌ترسیدند که آن‌ها را از 
مکه بیرون آورند. خداوند در پاسخ می‌فرماید از اين موضوع 
نترسید که ما مکه را امن قرار دادیم که با مطالبی که در بالا ذکر 
کردیم. علت این امنیت را بیان کردیم. پس پاسخ خداوند در مورد 
دفع آزار و اذبت اعراب دیگر نواحی نسبت به اعراب مکه بود. حال 
سوالی می‌پرسیم و آن اينکه آیا مسلمان که از مکه به سمت مدینه 
خارج شدند. توسط گروهی دیگر ربوده شدند و اخراج شدند؟ قطعا 
خیر. آنان در پی آزار و اذیت مشرکان مکه و با تصمیم خود به طور 
پنهانی از مکه خارج شدند. حتی مشرکان نیز مایل نبودند که 
مسلمانان به مدینه مهاجرت کنند زیرا در آن صورت تسلط خود را 
بر آنان از دست می‌دادند و حتی در مسیر مدینه بسیاری از 
مسلمانان را نیز تعقیب کردند. به عبارت دیگر هیچ گروهی 


۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مشلماناق را از مکه بیرون تک ده ات بلکه. مسمانان به دنل 
فشار و آزار و اذیت مشرکان, با تصمیم خود از مکه خارج شدند. 
پس سخن ما این است که آیه‌ی مذکور اصولا بر مسلمانان صدق 
نمی‌کند زیرا اين آیه در مورد ربوده توسط اعراب خارج از مکه 
سخن می‌گوید که خداوند در پاسخ می‌گوید از اين بابت نگران 
نباشید. آبا این سخن خداوند در مورد مسلمانان صدق نکرد؟ قطعا 
بله زیرا مسلمانان توسط اعراب خارج از مکه. از مکه بیرون رانده 
نشدند. اگر نویسنده اصرار داشته باشد که مسلمانان ربوده شدند. 
از ایشان می‌پرسیم که برای ما روشن نماید چه کسانی مسلمانان را 
ربودند؟ اگر بگوید مشرکان مکه آن‌ها را ربودند در پاسخ می‌گوبیم 
که اولا ربودن یعنی چیزی را به جانب خود کشاندن و نگه داشتن. 
آیا مشرکان مکه چنین کاری کردند؟ آیا این سخنان سها بر پایه‌ی 
عقل و منطق و تاریخ استوار می‌ماند؟ 

نتیجه اينکه مشرکان مکه با اين بهانه که از جانب مشرکان 
غارج از سکه آزاز و اذبت می‌بیتت نگران بودند. خدافند هم در 
مورد مشرکان خارج از مکه به آنان اطمینان داد. و مسلمانان نیز 


در هنگام هجرت. از جانب مشرکان خارج از مکه ربوده با اخراج 


۷۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نشدند. . پس جناب دکتر در صدق دادن آیه‌ی مذکور بر مسلمانان 
مغالطه کرده است. آبه‌ی زیر سخنان ما را تایید می‌کند: 

«واذکروا ٍذ آنتم قلیل مستضعفون فی الأأرض تخافون آن 
تخَطْْکُم النْاس فاواکم وآیدگم بتصره ورزقکم من الطیبّات لعلَکم 
تشکرون»" 

«ای مومنان)به یاد آورید هنگامی را که شما گروه اندک و 
ضعیفی در سرزمین (مکه) بودید و می‌ترسیدید که مردم شما را 
بربایند. ولی خدا شما را (در سرزمین مدینه) پناه و موی داد و با 
معونت و یاری خود شما را نیرو بخشید و غنائم پاکیزه‌ای بهره‌ی 
شما کرد تا این که سپاسگزاری بکنید.» 

در آیه‌ی فوق. خداوند ترس از ربوده شدن توسط دیگران را 
مطرح می‌کند ولی در ادامه می‌گوید که ما به شما (در مدینه) پناه 
دادیم. به عبارت دیگر این آیه می‌گوید که شما از آنچه 
می‌ترسیدید ایمن شدید و ربوده نشدید بلکه خداوند به شما پناه 
داد. خود همین آیه. سخن شبهه‌افکن را زیر سوال می‌برد که 
می‌گوبد مسلمانان ربوده شدند. 


انفاق - ۲۶ 
۷۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: ۲- عدم ارائه‌ی دلائل معتبر ! 

اگر قرآن کتاب خدا باشد انتظار می‌رود که مطالبش را با دلائل 
معتبر ارائه دهد. و حداقل مبانی اسلام مثل توحید و نبوت و معاد 
را با دلائل متقن اثبات کند. اما حیرت انگیز است که قرآن حتی 
یک دلیل معتبر نیز برای اثبات مبانی اسلام نیاورده است و دلایلی 
که مطرح کرده است همه سطحی و غلطند. 


پاسخ: 

سخنان مقدماتی سها کاملا درست است. چرا که اگر قرآن از 
جانب خداوند باشد. می‌بایست دلایل معتبری به همراه داشته 
باشد. اما ادامه‌ی سخنان سها را صحیح نمی‌دانيم. چرا که معتقدیم 
مقدمه‌ی صحیحی که ذکر کرده‌اند به حقیقت پیوسته است. برای 
روشن شدن موضوع. سخنان سها را پی می‌گیریم و نشان خواهیم 


داد که تا چه حد اعتبار دارند. 


شبهه: آیا در مورد خدا شک است؟ 


۷۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«قاّت رَسلهم آفی اللّه شک قاطر السّماوات والرض یبدغوگم 


هم له 


یمن وی مرک یا 

«پیغمبرانشان بدیشان گفتند: مکر درباره‌ی وجود خدا. 
آفریننده‌ی آسمانها و زمین. بدون مدل و نمونه‌ی پیشین. شک و 
تردیدی در میان است؟ او شما را فرا می‌خواند تا گناهانتان را 
ببخشاید و تا مات مشخصی شما را بر حای و محفوظ دارد...» 

در این آیه ادعا شده که اثبات خدا نیازی به دلیل ندارد و در 
وجود خدا شکی نیست. این ادعا غلط است و وجود خدا هم 
مشکوک است و هم دلیل می‌خواهد. میلیاردها انسانی که در طول 
تاریخ با کافر بوده‌اند و با بت پرست بوده‌اند و يا به خدایان متعدد 
معتقد بودند نشان روشنی است بر اینکه اعتقاد به خدای واحد 
بدیهی نیست. بعلاوه بفرض اگر وجود خدا بدیهی هم بود بازهم 
نیاز به استدلال متقن داشت چون امروزه اثبات شده که بسیاری 
چیزهایی را که ذهن انسان در مورد آنان شک ندارد. غلطند. مثلا 
شما در رنگ اشیاء تردیدی ندارید اما علم ثابت کرده که رنک 
ساخته‌ی ذهن است و رنگی در خارج وجود ندارد. بنابر این هم 
وجود خدا و هم یکی بودن خدا نیاز به استدلال دارد. 


1. ابراهیم - ۱۰ 
۷۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسح: 

اشتباه سها در این است که اگر بگوییم در خدا شکی نیست و با 
بدیهی است. به این معنی نیست که نیازی به دلیل ندارد بلکه 
بدین معنی است که دلایل وجود خداء قابل فهم. متقن و در فطرت 
انسان‌ها نهاده شده است. همین که دین در اکثر قربب به اتفاق 
گروه‌ها و ملت‌های مختلف وجود داشته است. می‌تواند دلیلی بر 
بدیهی بودن وجود خدا باشد. انسان‌ها در تمامی دوران با بررسی و 
نگربستن به جهان اطراف خود. همواره این جهان را مصنوع یک 
پدید آورنده می‌دانستند. انسان‌های بت پرست به خدا اعتقاد 
داشته‌اند ولی هدف آن‌ها از پرستش بت. نزدیکی به خدایان بوده 
است. همچنین انسان‌هابی که به چندین خدا معتقد بوده‌اند نیز 
بالاخره به خدا اعتقاد داشته اند. بحث فعلی ما با سها پیرامون 
توحید نیست بلکه پیرامون وجود خداست. مناسب است سخنی از 
ربچارد داوکینز زیست شناس ملحد نقل نمایم که به نظر می‌رسد 
با سها موافق نباشد. 

داوکینز می‌گوید: (من با پالی (یکی از مدافعان برهان نظم در 
قرن نوزدهم میلادی) بیش تر احساس همدلی دارم تا با آن 

۷۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فیلسوف معروف آتییست معاصر که چند وقت پیش با او سر شام 
درباره‌ی این موضوع بحث می‌کردم. به او گفتم: (من نمی‌توانم 
تصور کنم کسی قبل از 1۸۵٩‏ زمان انتشار اصل انواع (یکی از 
کتب داروین) بتواند آتییست باشد.) دوست فیلسوف پرسید: 
(هیوم چطور؟) گفتم: (او چطور هماهنگی سازمان یافته درون 
موجودات زنده را تو جیه می‌ کرد؟) فیلسوف گفت: (اصلا چه لزومی 
دارد که آن را توجیه کنند؟). پالی می‌دانست که این قضیه توضیح 
خاصی لازم دارد. داروین هم این را می‌دانست و مطمئن هستم که 
فیلسوف همنشین من ته قلبش این را می‌دانست.) آساعت ساز 
نابیناء ربچارد داو کینز. صفحه ۳۶] 

داوکینز می‌گوید تا قبل از ارائه‌ی نظریه‌ی فرگشت داروین. 
خداناباور بودن معقول نبوده است چرا که توجیهی برای نظم 
موجودات زنده وجود نداشته است. به عبارت دیگر بدیهی بوده که 
انسان‌ها به خدا معتقد باشند. کاش نیاز به ذکر این نکته نبود که ما 
با داوکینز در مورد توجیه خداناباوری پس از داروین نیز موافق 


اکثربت قریب به اتفاق انسان‌ها در طول تاریخ خداباور بوده‌اند 


۷۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نشانه‌ای است بر اینکه وجود خدا بدیهی ترین و موجه ترین ایده‌ها 
در مقابل ایده‌های رقیب بوده است. 

بدیهی بودن یک موضوع و با عدم شک در آن به این معنی 
نیست که آن موضوع نیازی به دلیل ندارد. حتی در مباحث غیر 
الهیاتی هنگامی که از بدیهی بودن موضوعی سخن می‌گوييم به 
این معنی است که با اطلاعات و دلایل قبلی, این موضوع کاملا 
واضح. شفاف و ثابت شده است. از آنجایی که نشانه‌های وحود 
خداوند در این جهان مکشوف است. قرآن فرموده است که در 


وحود خداوند شکی نیست. 


شبهه: پدیده‌های طبیعی به عنوان اثبات کننده‌ی وجود 
خدا 

در قرآن پدیده‌های طبیعی بعنوان آبات الهی اشاره کرده و 
انتظار دارد که مردم از این پدیده‌ها به خدای احد پی ببرند. 


آیات ۴۲-۴۰ باسین 


از اینگونه آیات در قرآن بسیار زیاد است مخصوصا در 
سوره‌های مکی مثل حزء سی آم. به این استدلال در فرم فلسفی 


۷۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اش برهان نظم می‌گویند و در ظاهر قانع کننده ترین دلیل برای 
اثبات خدا برای افراد ساده لوح است. 


پاسح: 

یکی از برهان‌هایی که قرآن از آن برای شناخت خداوند بزرگ 
استفاده می‌کند. برهان نظم است. برهان نظم روشی است که از 
موجودات و پدیده‌های منظمی که در این جهان وجود دارد به ناظم 
آن استدلال می‌شود. این برهان همواره از جانب مدافعان و 
مخالفانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پیرامون آن 
سخن‌ها رفته است. میدان اصلی برخورد موافقان و مخالفان برهان 
نظم در فلسفه غرب می‌باشد. شاید بتوان گفت اولین نویسنده 
اصلی برهان نظمم. دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی بوده است که 
بر قرائت تمثیلی برهان نظم انتقاداتی وارد کرده است. ملحدین 
می‌پندارند که با انتقادات هیوم. برهان نظم از اعتبار ساقط شده 
است. البته مدافعان برهان نظم سخنی دیگر دارند. سها نیز به تبع 
از دیگر ملحدین می‌گوبد که این برهان. قانع کننده ترین دلیل 


برای اثبات خدا برای افراد ساده لوح می‌باشد. اما آیا طبق گفته‌ی 


۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سهاء برهان نظم تنها ساده لوحان را به وجود خدا معتقد 
می‌گر داند؟ 

آنتونی فلو یکی از مشهورترین فیلسوفان مدافع خداناباوری در 
قرن حاضر بوده است. فیلسوفی که قریب ۶ دهه در جبهه‌ی 
آتبیستی حضور داشته است و از آن دفاع می‌کرده است. اما به 
طور شگفت آوری در سال ۲۰۰۴ میلادی در جریان یک مناظره با 
جرالد شرودر و جان‌هالدن اعلام می‌کند که دیگر وجود خدا را 
پذیرفته است و به گفته‌ی خودش. تیم خود را عوض می‌کند. اما 
فلو به چه دلیلی وجود خدا را می‌پذیرد؟ آنتونی فلو در کتابی با نام 
(خدا وجود دارد) که پس از تغییر عقیده اش نوشت. می‌گوید: 
(اگرچه من زمانی شبهه‌افکن بسیار جدی استدلال برای تدبیر 
(برهان نظم) بوده ام. از همان زمان متوجه شده ام که اگر این 
استدلال به صورت صحیحی صورت بندی شود. دربرگیرنده‌ی 
برهان موفقی برای اثبات وجود خداست. پیشرفت‌های حاصل شده 
در دو حوزه‌ی خاص مرا به این نتیجه کشانده است. مسئله‌ی اول. 
منشاء قوانین طبیعت و بینش‌های دانشمندان معروف جدید در این 
زمینه است. مسئله‌ی دوم نیز منشاء حیات و تولید مثل است.) 
آهر کجا که دلیل ما را برد. آنتونی فلو صفحه‌ی ۱۶۰] 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


طبق گفته‌ی خود فلو وی با دلیل از راه نظم و انديشه در خدای 
ارسطو به وجود خدا معتقد شده است. همین دلیل نظمی که سها 
آن را تنها برای افراد ساده لوح قانع کننده می‌داند. اما آیا آنتونی 
فلو که مشهور ترین فیلسوف آ تیه نییست در قرن گذشته و حاضر بوده 
است را می‌توان ساده لوح خواند؟ البته اگر تاربخ را نگاه کنیم 
میبینیم اینچنین تکذیباتی از سوی اسلام‌ستیزان که بزرگان 
خودشان را تکذیب کنند چیز تازه‌ای نیست. مثلاً عبداللّه بن سلام 
که تا قبل از اسلامش بهودیان میگفتند او داناترین است و بعد از 
اسلامش گفنند نادانترین است. سبحان امه چه زیبا خداوند حال 
معاندین اسلام را مشخص میکند با دو کلمه "تشابهت قلوبهم ". 


ادامه‌ی شبهه: در قرآن هیچ استدلالی مبنی بر ابنکه چگونه 
این پدیده‌های طبیعی نشانگر وجود خدا هستند وجود ندارد. در 
حالیکه طبیعت می‌تواند مخلوق خدا نباشد. می‌تواند مخلوق یک 
خدا با چند خدا باشد. قرآن چگونه انتظار دارد که مردم از 
پدیده‌های طبیعی به خدای واحد پی ببرند؟ پدیده‌های طبیعی آیه 


نیستند چون آیه چیزی است که انتساب آن به طبیعت بتنهایی 


۷۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


امکان پذیر نباشد مثل معجزات که از فرد مدعی پیامبری انتظار 


می‌رود. 


پاسج: 

قرآن کریم توجه مخاطبانش را به پدیده‌های طبیعی جلب 
می‌کند و گاه از زوایای متعددی به آن پدیده می‌نگرد. اما بررسی 
آن پدیده و تفکر در آن بر عهده‌ی مخاطب است. چگونه می‌توان 
از مشاهده‌ی تلفن همراه به طراح آن پی برد؟ قطعا با بررسی 
جوانب مختلف و ساختمان داخلی تلفن همراه. به همان صورت نیز 
قرآن ما را تشویق به بحث و بررسی در پدیده‌های جهان می‌کند و 
اين را راهی در جهت رسیدن به وجود خدا معرفی می‌کند: 


«(قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله بنشی 


لا سم 


الْشأة الَخرهٌ آن ال عی کل شیء قدیر)" 
«بکو: در زمین بگردید و بنگرید که خدا چگونه خلقت را آغاز 
کرده است و بعداً هم جهان دیگر را پدیدار می‌کند. چرا که خدا بر 


هر چبزی توانا است.» 


۱. عنکیوت ۲۰ 
۷۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آفلم بنظروا الی السماء فوقهم کیف بنیْناها وزبناها وما لها من 
فروج »۱ 

«آیا آنان به آسمان ننگربسته‌اند که ما چگونه آن را بنا کرده‌ایم 
و آراسته‌ايم و هیچ گونه خلل و شکافی در آن نیست؟» 

قرآن بیان می‌کند که نظم موجود در پدیده‌ها از روی تصادف 
نیست. برای ایجاد حیات موجود هوشمندی مثل انسان. میلیون‌ها 
عامل مختلف می‌بایست به طور دقیقی با یکدیگر هماهنگ شده 
باشند به طوری که اگر تنها در یک مورد از آن عوامل تغییری 
ایجاد شود. حیات کره‌ی زمین از بین خواهد رفت. این عوامل را 
می‌توان در حیطه‌های جداگانه‌ای بررسی کرد. از آنجایی که 
موضوع کتاب مورد بحث ما (نقد قرآن) پیرامون وجود خدا 
نمی‌باشد. از تفصیل این مطلب خودداری می‌نماييم و به ذکر تنها 
قسمتی از این هماهنگی‌ها اکتفا می‌کنیم. قوانین و پارامترهای 
بنیادین فیزیک و شرایط اولیه‌ی جهان. به نحو فوق العاده 

ای. موازنه يا به طور دقیقی تنظیم شده‌اند تا دقیقا شرایطی را 
به وجود آورند که حیات بوجود آید و رشد و نمو کند. برای مثال 
رابین کالینز. یکی از پیشگامان دفاع از برهان نظم تنظیم دقیق 


اق عظ 
۷۳۳۶ 
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تصریح می‌کند: (شرایط اولیه‌ی جهان بر لبه‌ی تیغ موازنه شده 
است تا به پدید آمدن حیات بینجامد.) نمونه‌های بسیاری از این 
پارامترها و شرایط ارائه شده‌اند که به ۲ مورد اشاره می‌کنيم آدر 
آمدی به فلسفه‌ی دین. چاد مایستر صفحه ۱۷۵]: 

۱- اگر قدرت انفجار اولیه‌ی مهبانگ تغییری به اندازه‌ی یک در 
۳ قسمت اتفاق می‌افتاد. جهان به سرعت در درون خود 
رمبش می‌کرد با آنچنان با شتاب بسط می‌بافت که ستارگان ایجاد 
نمی‌شدند. در هر دو صورت حیات غیر ممکن می‌بود(چنان که جان 
جفرسون دیویس اشاره می‌کند. دقتی به اندازه‌ی ۱ در 10*7 را 
می‌توان با این مثال مقایسه کرد که کسی به هدف یک اینچی در 
آن سوی جهان قابل مشاهده در ۲۰ میلیارد سال نوری دورتر گلوله 
شلیک کند و آن گلوله دقیقا به هدف اصابت کند.) 

۳- محاسبات نشان می‌دهد اگر نیروهای هسته‌ای قوی. یعنی 
نیرویی که پروتون‌ها و نوترون‌ها را در درون هسته در کنار هم نگاه 
می‌دارد. به اندازه‌ی ۵ درصد قوی تر با ضعیف تر بود. حیات 
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۳- اگر جرم نوترون به اندازه‌ی ۱/۰۰۱ جرم پروتون نبود. تمامی 
نوترون‌ها به پروتون واپاشی می‌کردند یا تمامی پروتون‌ها به 
نوترون‌ها واپاشی می‌کردند و در نتیجه حیات ممکن نبود. 

۴- اگر نیروی الکترومغناطیسی اندکی ضعیف تر با قوی تر 
می‌شد. نیز حیات به دلایل متعددی ناممکن بود. 

این تنها گوشه‌ای از هماهنگی‌های فیزیکی است که بیان شده 
است. طبیعتا انتساب این نوع هماهنگی‌ها به خود طبیعت. 
نمی‌تواند انسان با عقل سالم را توجیه نماید بلکه می‌بایست 
تبیینی دقیق تر و قوی تر ارائه گردد. طبیعی است که ملحدین 
نتیجه‌ی توحیدی این نوع هماهنگی‌ها را بر نمی‌تابند. نظریه‌ی 
جهان‌های موازی یکی از راههای فرار از نتیجه‌ی توحیدی این نوع 
هماهنگی‌هاست. اما ذکر و بررسی آن نظریات در اين مقال 
نمی‌گنجد. کوتاه سخن آنکه قرآن با نشان دادن هماهنگی‌ها و یا با 
تشویق به مطالعه‌ی جهان. روشی را در شناخت وجود خداوند به ما 
معرفی می‌نماید که خداباوران در طول تاریخ بشریت نیز از این 
روش مدد جسته اند. 

ادامه‌ی شبهه: برای اينکه بتوان از یک پدیده به خدا رهنمون 


شد باید انتساب آن پدیده به عوامل طبیعی بتنهایی. غیر ممکن 
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باشد مثل معجزه (اگر بوده باشد). ولی اگر وجود یک پدیده را با 
علل مادی بتوان توجیه کرد هیچ سودی در اثبات خدا ندارد. برای 
مثال در گذشته گمان می‌کردند که انتساب نظم موجودات زنده به 
طبیعت به تنهایی امکان پذیر نیست و از حیات به خدا استدلال 
می‌کردند. این استدلال تا قبل از پیدایش تثوری تکامل معقول 
بنظر می‌رسید ولی تئوری تکامل نشان داد که نظم حیرت انگیز در 
حیات نیز قابل انتساب به طبیعت است. بنابر این استدلال نظم نیز 
دیگر نمی‌تواند برای اثبات خدا به کار آید. حتی اگر قبول کنیم که 
استدلال از پدیده‌های طبیعی درست باشد. نمی‌تواند وجود یک 
خدا را اثبات کند چه عیبی دارد که چند خدا با کمک هم چیزی 
بسازند؟! 


پاسح: 
سخن نویسنده ناتمام و نادرست است. در یک پدیده‌ی منظم از 
دو چیز می‌توان سوال کرد. چگونگی وجود نظم و چرایی وجود 
نظم. هنگام پرسش اول منظور این است که این نظم موجود. 
چگونه به وجود آمده است. به عبارت دیگر مکانیزم ایجاد نظم را 
مورد پرسش قرار داده ایم. اما در سوال دوم. چرابی و هدف از نظم 
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یک پدیده‌ی منظم برخورد می‌کردند. بیان می‌کردند که خداوند 
این نظم را بوجود آورده است. حال یک سوال می‌پرسیم و آن 
اينکه این پاسخ که مبتنی بر مفهوم خداوند است. در پاسخ به 
چرایی وجود نظم بوده و با در پاسخ به چگونگی وجود نظم؟ قطعا 
منظور خداباوران از این سخن که خداوند این نظم را بوجود آورده 
است. بیان چگونگی وجود نظم نبوده است چراکه برای بیان 
چگونگی. می‌بایست روند و مراحل ایجاد نظم را بیان کرد. با کشف 
نظریه‌ی داروین. برفرض صحت این نظربه. تنها روند ایجاد نظم را 
بیان می‌کند. به عبارت دیگر تئوری داروین می‌گوید که چه 
اتفاقاتی افتاده است که جسم اینگونه منظم شده است. نظربه‌ی 
تکامل داروین (بر فرض صحت آن) حداکثر می‌تواند چگونگی 
ایجاد نظم را بیان نماید. اما نظریه‌ی داروین در پاسخ به این سوال 
که چرا نظم وجود دارد. ناتوان است؟ 

اشتباه شبهه‌افکن همانند اشتباه‌هاوکینگ و دیگر ملحدان 


عبارت دیگر می‌پندارند تنها یکی را باید انتخاب کرد. درحالی که 
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جایگاه خدا و قوانین طبیعت در یک نقطه قرار نمی‌گیرد که نیاز به 
انتخاب تنها یکی از این دو باشیم. 

جان. سی. لینوکس استاد ریاضیات آکسفورد در پاسخ به 
سخنان استیون‌هاوکینگ فیزیکدان کمبریج می‌گوید: (خدای 
کتاب مقدس فاعل شخصی است.هاوکینگ با کنارگذاشتن چنین 
فاعلی قدرت آفریدگارانه را به قانون فیزیکی نسبت می‌دهد. اما 
قانون فیزیکی فاعل نیست.هاوکینگ مرتکب اشتباه کلاسیک 
مقوله‌ای یعنی خلط دو نوع هستی کاملا متفاوت. قانون فیزیکی و 
فاعل شخصی. شده است. او دو سطح از تبیین را خلط کرده است: 
فاعلیت و قانون. خدا تبیین عالم است اما نه از همان نوع تبیینی 
که فیزیک ارائه می‌دهد. برای روشن تر شدن موضوع فرض کنید 
که جای عالم را به یک موتور جت می‌دهیم و سپس از ما خواسته 
می‌شود که آن را توضیح دهیم. آبا باید آن را با اشاره به فاعلیت 
شخصی مخترع آن» سر فرانک ویتل (۷۷۳:6 5۳۵1 9۲) توضیح 
دهیم؟ با باید ازهاوکینگ تبعیت کنیم. فاعلیت شخصی را کنار 
بگذاريم و موتور جت را با گفتن اينکه به طور طبیعی از قانون 
فیزیکی سر بر آورده است تبیین کنیم؟ روشن است که بی معنی 
است که از مردم بخواهیم میان فرانک ویتل و علم یکی را به 
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عنوان تبیین موتور جت انتخاب کنند. زبرا این مسئله با با نیست. 
بدیهی است که ما برای ارائه‌ی توصیف کامل به هر دو سطح تبیین 
نیاز داریم. این نیز بدیهی است که تبیین علمی نه با تبیین فاعلی 
متناقض است و نه با آن رقابت می‌کند بلکه اين دو تبیین یکدیگر 
را تکمیل می‌کنند.) آهاوکینگ در محضر خداء جان. سی. لینوکس. 
صفحه ۳۲] 

نظریه‌ی داروین حداکثر می‌تواند روندی که خداوند برای منظم 
کردن پدیده‌ها انتخاب کرده است. بیان نماید. بنابر این صرف 
کشف روند ایجاد نظم با توجه به قوانین. نمی‌توان ناظم را از میان 
برداشت و برای رد کردن ناظم توسط شخص ملحد می‌بایست 
دلیلی دیگر بیان شود. 


شبهه: باد و کشتی آیه‌های خداوند هستند. 
(ومن آیاته الجوار فی البحر گالاعلام. ان یشاً بسکن الریح 


قفل رای علی ظهره ان فیذلک تغل سب شخوره 


. شوری-۲۲ و ۳۳ 
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«و از جمله نشانه‌های او کشتی‌هایی است همچون کوهها که بر 
صفحه‌ی درباها به حرکت درم ی آبند. اگر خداوند بخواهد باد را از 
وزیدن می‌اندازد و کشتی‌ها بر روی دریاها متوقف می‌گردند. قطعا 
در این دلائل روشنی است برای هر کس که بسیار شکیبا و بسیار 
سپاسگزار باشد. » 

محمد در این آیات. کشتی و باد را از آیات الهی دانسته که 
مردم می‌توانند از طریق آن به خدا پی ببرند. اولا آیه بودن اینان 
بی‌معنی است. چنانکه قبلا اشاره شد. آبه چیزی است که انتساب 
آن به طبیعت به تنهایی امکان پذیر نباشد. اما کشتی که ساخته‌ی 
به خدا راهنمایی کنند؟ در اینجا برهان نظم هم به کار نمی‌آید 
چون نظم خاصی در باد نیست که نیاز به طراح داشته باشد. و 


همه‌ی بادها را می‌توان بر اساس قوانین طبیعت توجیه کرد. 


پاسح: 
دو برداشت از آیه‌ی فوق می‌توان داشت: 
۱- برداشت اول اینکه (الجوار-کشتی) از نشانه‌های خداوند 
است. در این حالت خداوند ساخته‌ی دست بشر (کشتی) را به 
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عنوان نشانه‌ی خود نام می‌برد. نه تنها کشتی که همه‌ی 
ساخنه‌های دست بشر نشانی از خداوند دارد. اما چگونه؟ حد اقل 
به دو صورت می‌توان این مسئله را بیان کرد. صورت اول اینکه 
انسان برای ساخت کشتی از قوانین طبیعت و از موادی که در 
طبیعت وجود دارد که هر دو از نشانه‌های علم و قدرت خداوند 
هستند. استفاده می کند. پس وجود کشتی علاوه بر اینکه علم 9 
توانایی انسان را می‌رساند. علم و حکمت خداوند را نیز به ما نشان 
می‌دهد. همانگونه که اگر یک ربات خودکار. تلفن همراه را 
می‌سازد. همان تلفن همراه. نشان از پیچیدگی و دقت ربات و 
سازنده‌ی ربات (انسان) دارد. به عبارت دیگر تمامی سبب‌هابی که 
در ساخت کشتی در کنار همدیگر گرد آمده اند. و همچنین علم و 
نبوغ انسان که در این مراحل دخالت می‌کند. همگی مخلوق 
خداوند هستند و نشان از علم و قدرت خداوند دارند. 

۲- برداشت دوم اينکه (الجوار فی البحر - کشتی در دریا) از 
نشانه‌های خداوند است. اما چگونه؟ الجوار فی البحر) به حرکت 
کشتی بر روی آب اشاره دارد. برای حرکت کشتی در دریا و اينکه 
کشتی برای ما بتواند مفید باشد. حداقل دو خاصیت می‌بایست در 
طبیعت وجود داشته باشد. اولین مورد وجود نیروی شناوری 
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ارشمیدس می‌باشد. اگر نیروی شناوری در طبیعت وجود 
نمی‌داشت. هیچ کشتی و زیردربایی نمی‌توانست بر سطح و با در 
درون آب به حالت تعادل باقی بماند. دومین مورد به یکی از خواص 
آب باز می‌گردد. این مورد به یکی از کمیت فیزیکی که در مورد 
آب مورد توجه است. وابسته است. گرانروی يا ویسکوزبته کمیتی 
است که برای شاره‌ها (مایعات و جامدات) تعریف می‌گردد. به بیان 
ساده گرانروی را می‌توان به مقاومت یک شاره در برابر جریان 
یافتن و لغزیدن تعریف کرد. هرچه مقاومت بیشتر. گرانروی شاره 
نیز بیشتر است. برای مثال گرانروی عسل از آب بیشتر است. زیرا 
مقاومت آن در مقابل جریان یافتن بیشتر می‌باشد. حال به بحث 
فوق باز می گردیم. برای حرکت کشتی بر روی یک مایع. می‌بایست 
گرانروی آن مایع از یک حد بیشتر نباشد. چراکه در این صورت 
حرکت با مشکل مواجه می‌شود. تصور کنید اگر در درباها مابعی با 
گرانروی بالا شبیه به عسل وجود می‌داشت!. در این صورت حرکت 
کشتی‌ها غیر ممکن بود. این دو خاصبت که در بالا به آن‌ها اشاره 
شد (وجود نیروی ارشمیدس و گرانروی مناسب آب) از ویژگی‌های 
موجود در طبیعت است که نشان از حکمت خداوند دارد. 
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شبهه‌افکن فکر می‌کند هنگامی که بگوییم فلان پدیده نشانه‌ی 
حکمت خداوند است. می‌بایست در چارچوب طبیعت و قوانین 
طبیعی نگنجد. این خیال خام باعث شده است که سها جهان بینی 
دینی را به طور نادرستی بشناسد. اداره‌ی این جهان توسط خداوند 
از طربق قوانین طبیعی صورت می‌گیرد و لا غیر. هنگامی که از 
نشانه‌ای در طبیعت سخن می‌گوییم. منظور تدبیری است که در آن 
به کار رفته به گونه‌ای که از مواد بی جان و طبیعت به خودی خود. 
چنین تدبیری بر نمی‌آید. خداوند در حالت عادی هیچ کاری را 
خارج از قوانین طبیعی انجام نمی‌دهد. باد و باران از فوانین طبیعی 
سرچشمه گرفته‌اند ولی جلوه‌هایی از تدابیر حکیمانه‌ی آفربننده‌ی 
این جهان هستند. 

ادامه‌ی شبهه: نکته‌ی دوم اینکه محمد به باد که کشتی را 
می‌راند برای هميشه استدلال کرده است چون ادعا این است که 
قرآن برای بشر تا قیامت است. در حالی که مدت‌هاست نیاز به باد 
برای راندن کشثی تمام شده است. این دلیل واضحی اسث که 
گوینده‌ی این آیه نمی‌دانسته که نیاز به باد موقتی است. یعنی 
گوبنده خدا نبوده است و گرنه اینرا می‌دانست و به چیزی 
استدلال می کرد که همیشگی باشد. 
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پاسخ: نخست اينکه سها معتقد است که نویسنده‌ی قرآن تنها 
از صدر اسلام آگاهی داشته و از کشتی‌هایی که در آینده بوجود 
می‌آید. بی خبر بوده است. در عدم اعتبار این سخن همین بس که 
خداوند می‌فرماید: 

«والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزينة ویحْلّق ما لا تعلمون) 

«و اسب‌ها و استرها و الاغ‌ها را تا بر آن‌ها سوار شوید و زینتی 
باشند و چیزهایی را می آفربند که نمی‌دانید.» 

این سخن نشان می‌دهد که نویسنده‌ی قرآن. آنگونه که سها 
می‌پندارد نسبت به آینده نا آگاه نبوده است. چرا که این سخن 
نشان می‌دهد که در آینده نیز چیزهایی برای حمل و نقل بوجود 
خواهد آمد که مردم هر زمان. از آن‌ها بی اطلاع‌اند و این سخن تا 
قیامت نیز ادامه دارد. همچنین این آبه اعجازی از اعجازهای قرآن 
کریم می‌باشد. 

همچنین کلمه‌ی (ریح - باد) در قرآن به معنای قوت و نیرو نیز 


آمده است: 


. نحل - ۸ 
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(وآطیغوا له ورسولهُ ولا تنازعوا فتَفشلوا وتذهب ربخکم 
واضبروا ٍن المع الصابرین )۱ 

«و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمایید و کشمکش مکنید. 
درمانده و ناتوان می‌شوید و قوت و هیبت شما از میان می‌رود. 

ریح در آیه‌ی بالا به معنای باد نیامده است. بلکه به معنای 
قدرت و قوت آمده است. امام ابن کثیر (رحمه اللّه) در تفسیر 
(تذهب ریحکم) می‌گوید: (به معنای قوت و توان است.) (تفسیر 
القرآن العظیم. ابن کثیر جلد ۴. صفحه ۷۲) 


علامه ابن منظور (رحمه الله) (۶۳۰-۷۱۱ قمری) از بزرگ ترین 
لغت دانان عرب در تعریف کلمه‌ی (ریح) می‌گوید: (لسان العرب. 
جمال الدین ابن منظور. جلد ۲. صفحه ۴۵۷) 

با این توضیحات. ریح در قرآن به معنای قدرت و توان نیز آمده 
است پس در آبه‌ی ۳۳ سوره‌ی شوری نیز 

می تواند اینگونه باشد و ریح را می‌توان به معنای قدرت کشتی 
اعم از بنزین و راکتورهای اتمی و... دانست. در نتیجه این آیه یک 


۱ انفال - ۴۶ 
۷۴۸ 
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حالت کلی را بیان می‌کند و تنها به کشتی‌های بادبانی اشاره ندارد 
و انتقاد شبهه‌افکن از اعتبار ساقط می‌شود. 


شبهه: آیا دلیل قر آن بر وحدانیت خدا نارساست؟ 


ما اد ال من ولد وما گان مَعهٌ من اه ادا لذهب کل له بما 


خلق ولعلا بعضهم غلی بْض سبحان له غما بصفُون )۱ 

«خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدایی با او 
بوده است. چرا که اگر خدایی با او می‌بود. هر خدایی به آفربدگان 
خود می‌پرداخت و هر یک از خدایان بر دیگری برتری و چیرگی 
می‌جست. خدا والاتر و بالاتر از آن چیزها است که ایشان 
می‌ گویند.» 

(لو کان فیهما آلهة ال فسدتا فسبُحان اللّه رب الْعزش عم 

«گر در آسمانها و زمین. غیر از یزدان. معبودها و خدایانی 
می‌بودند قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید. لذا یزدان صاحب 


. مومنون ٩۱‏ 
۲ بیان ۲۳۲ 


۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سلطنت جهان. بسی برتر از آن چیزهایی است که ایشان بر زبان 


می‌رانند.» 


سها استدلال آبات فوق را به صورت یک صغری و کبری بیان 
می‌کند و شکل این استدلال را به صورت زیر می‌نویسد: 

کبری: اگر در جهان بیش از یک خدا وجود داشت جهان فاسد 
مس 

صغری: جهان فاسد نیست. 

نتیجه: پس جهان بیش از یک خدا ندارد. 

سها پس از این مقدمه چینی می‌گوید: (اما هر دو مقدمه‌ی 
(صغری و کبری) استدلال غلطند و طبعا وحدانیت خدا را اثبات 
نمی کنند. توضیح اينکه کبرای استدلال بر چند فرض استوار است. 
فرض اول: که اگر چند خدا در جهان وجود داشته باشند. هر 
خدایی املاک خود را بسوی خود می‌کشد و مانع از آن‌ها در 

جهان هستی می‌شود چنانکه در آیه‌ی ٩۱‏ مومنون آمده است. 
بفرض که چنین باشد چه فسادی حاصل می‌شود؟ اگر هر خدابی 
کهکشانی برای خود داشته باشد یا جهانی مخصوص خود داشته 
باشد چه می‌شود؟ هیچ اشکالی پیش نمی آبد.) 


۷۳۵۰ 
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سها می‌گوبد "چه اشکالی دارد که چند خدا وجود داشته باشد 
به طوری که مثلا هر خدا مالک یک جهان باشد؟" سخن سها 
می‌بایست بر اساس واقعیت‌ها باشد چرا که می‌گوییم از کجا معلوم 
که بیش از یک جهان وجود داشته باشد؟ ما فعلا از یک جهان 
آگاهی داریم. پس از آنجاییکه نمی‌دانيم جهان‌های دیگری نیز 
وجود دارد و یا خیر. نمی‌توانيم خدایان متعدد را صاحبان 
جهان‌های متعددی بدانیم. همچنین می‌گوید چه اشکالی دارد که 
هر کهکشان متعلق به یک خدا باشد؟ در این سخن حداقل دو 
اشکال مطرح می‌گردد. اشکال اول این است که امروزه علم ثابت 
کرده است که منشاء تمامی کهکشان‌ها و در کل تمامی اجزاء فضا. 
از یک نقطه و تکینگی و از یک انفجار بزرگ نشات گرفته است. 
مقدار بسیار زیاد انرژی (و با جرم) در نقطه‌ای بدون بعد متمرکز 
شده بود و به یکباره منفجر می‌شود و این جهان و کهکشان‌ها را 
بوجود می‌آورد. حال به قبل از انفجار و خلقت جهان باز گردیم. 
سها می‌گوید که هر خدا اختیار یک کهکشان را بر عهده دارد. 
سوالی پیش می‌آید و آن اينکه کدام خدا در انفجار بزرگی که به 
خلقت کهکشان‌ها انجامیده است. نقش داشته است؟ اگر بگوییم 
تنها یکی از خدابان در خلقت کهکشان‌ها نقش داشته است که 


۱۷۵۱ 
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قطعا همان یک خدا مالک تمامی کهکشان‌ها می‌باشد چرا که سها 
در ادامه به یک قاعده‌ی فلسفی اشاره می‌کند که (هر علتی مالک 
حقیقی معلول‌های خودش است) در نتیجه مالک حقیقی تمامی 
کهکشان‌ها تنها همان خدا می‌باشد و بر خلاف انتظار شبهه‌افکن به 
توحید خواهیم رسید. اما اگر بگوییم که همه‌ی خدایان در خلقت و 
انفجار بزرگ نقش داشته‌اند با یک مشکل دیگر مواجه می‌شویم. 
علامه شبلی نعمانی (رحمه اللّه) می‌گوید: (برای یک چیز (یعنی 
همان جرم و انرژی اولیه در لحظه‌ی انفجار) چند علت تامه ممکن 
نیست وجود داشته باشد چرا که معنای علت تامه آن است که 
بمحض اینکه وجود پیدا کرد معلول هم بی درنگ با او وجود پیدا 
می‌کند و لذا اگر برای یک معلول چند علت تامه باشد مسلما یکی 
به طور کلی عاطل و بیکار خواهد بود.) 

همچنین می‌توان گفت اگر ما چند خدا را در آفربنش جهان 
سهیم بدانیم به گونه‌ای که با یکدیگر همکاری کرده اند. از دو 
حالت خارج نمی‌باشد: 

۱- خدایان مختلف به یکدیگر در خلقت جهان و آفرینش 
کهکشان‌ها احتیاج داشته اند. 


۷۳۵۲ 
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۲- خدایان مختلف هیچ نیازی به یکدیگر در خلقت جهان و 
آفرینش کهکشان‌ها نداشته اند. 

در حالت اول باعث می‌شود که هر خدا به خدای دیگری محتاج 
باشد و این باعث خلل در صفت خدایی آن‌ها می‌باشد چرا که عجز 
آنان را می‌رساند. در حالت دوم اگر فرض کنیم که خدایان هیچ 
نیازی در خلقت جهان به یکدبگر نداشته‌اند می‌توان نتیجه گرفت 
که عملی بیهوده انجام داده‌اند چرا که یکی از خدایان نیز 
می‌توانسته جهان را بیافریند و هیچ نیازی به بقیه‌ی خدایان نبوده 
است. پس شریک شدن در آفربنش جهان برای بقیه‌ی خدایان 
عملی بیهوده بوده است. و از آنجایی که معلوم است خدا عمل 


بیهوده انجام نمی دهد. پس این احتمال نیز باطل می شود. 


اما اشکال دوم مالکیت هر کهکشان توسط یک خدای جداگانه 
این است که تمامی کهکشان‌ها در حال برهمکنش با یکدیگر 
هستند و هر کدام از دیگری آثر می‌پذبرد. اين مسئله موضوعی 
اثبات شده در فیزیک است. گاهی اوقات نیروی گرانشی یک 
کهکشان بر کهکشان دیگری اثر می‌گذارد و باعث تغییر در شکل 
ظاهری و بازوهای کهکشانی می‌شود. به عنوان مثال دانشمندان 


۳۵۳ 
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معتقدند کهکشان راه شیری با کهکشان آندرومدا در حدود ۴/۵ 
میلیارد سال دیگر با یکدیگر برخورد خواهند کرد و پس از برخورد 
به یک کهکشان بیضوی تبدیل می‌شوند. پس کهکشان‌ها و 
قسمت‌های مختلف این گیتی. نسبت به یکدیگر در حالت انزوا 
قرار ندارند بلکه با یکدیگر در تعاملند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند. 
حال با توجه به این واقعیت یک سوال مطرح می‌شود. 

فرض می‌کنیم سخن سها درست است یبعنی چند خدا وجود 
دارد و هر خدا قسمتی از جهان (مثلا یک کهکشان) را در اختیار 
قرار دارد. طبیعی است که خدایان نسبت به یکدیگر مستقل 
می‌باشند و تابع یکدیگر نیستند چراکه اگر تابع یکدیگر باشند 
معنای خدایی و مستقل بودن آن‌ها زیر سوال می‌رود و در صفات 
آن‌ها نقص وارد می‌شود. حال اگر خدای یکی از کهکشان‌ها برای 
کهکشان تحت امر خود طرح و برنامه‌ای داشته باشد و بخواهد با 
کهکشان دیگری برخورد نماید. خدای کهکشان دوم که کاملا 
مستقل از خدای کهکشان اول است و تصمیمات کاملا جداگانه‌ای 
می‌گیرد. ممکن است مخالفت نماید. زیرا طرح و برنامه‌ی دیگری 
نسبت به کهکشان خود دارد. حال با این شرایط چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ ممکن است دو خدا به جنگ بکدیگر بروند و با ممکن است 


۳۵۴ 
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یکی از خدایان به دلیلی (مثلا اينکه طرح و نقشه‌ی خدای دیگر 
بهتر از طرح خودش باشد و یا اينکه از خدای دیگر ترسیده باشد و 
با. .۰ .) به نفع خدای دیگر از تصمیم خود منصرف گردد. در حالت 
اول لاجرم یکی پیروز و دیگری شکست خواهد خورد. خدای 
شکست خورده دیگر خدا نیست. در حالت دوم خدابی که از 
تصمیم خود منصرف می‌گردد نیز در صفت خدایی او خلل ایجاد 
شده است چرا که قبلا می‌خواسته است کاری انجام دهد ولی به هر 
دلیلی منصرف يا مجبور به انصراف شده است. یعنی از آینده 
اطلاعی نداشته است که از اول قصد انجام آن کار را کرده است. 
اگر علت انصراف این بوده که از خدای دیکر ترسیده باشد که باز 
خلل در صفات خدایی است و اگر طرح و نقشه‌ی خدای دیگر بهتر 
باشد که به این معناست که خدای اول نسبت به خدای دیکر از 
علم کمتری برخوردار است. یعنی یک جهل نسبی نسبت به 
قضابای مختلف دارد که باز خلل در صفات خدایی ایبجاد می‌شود. 
می‌بينيم که در هر صورت با مشکل روبه رو خواهیم شد. جهان 
یک مجموعه‌ای به هم پیوسته است به طوری که قسمت‌های 
مختلف آن در برهمکنش با دیگر قسمت‌ها قرار دارد. امکان ندارد 


یک مجموعه‌ی واحد که تغییر در یکی از اجزا باعث تاثیر گذاری 


۷۵۵ 
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در بسیاری از اجزای دیگر می‌شود. توسط مالکان متعددی اداره 
شود چرا که ممکن است فرمان‌های خدابان مختلف در تقابل با 
یکدیگر قرار گیرند. پس باید یک مرجع برای صدور فرمان وجود 
داشته باشد و جهان تنها می‌بایست توسط یک خدای واحد اداره 


گردد. 


ادامه‌ی شبهه: فرض دوم این است که خدایان سعی می‌کنند بر 
یکدیگر غلبه پیدا کنند و این امر موجب فساد در جهان می‌شود 
این فرض نیز به چند دلیل غلط است. اولا به بیان فلسفی هر علتی 
مالک حقیقی معلول‌های خودش است. و طبعا هیچ خدایی 
نمی تواند مالک مخلوقات خدای دیگر شود که بر آن دعوا راه 
بیاندازد. بنابر این چنین درگیری اصلا محال است. 


پاسخ؛ سخنان و تحلیل‌های سها با واقعیت (برخورد و 
تاثیرگذاری کهکشان‌ها و نواحی مختلف فضا بر یکدیگر) هم 
خوانی ندارد. اما چگونه؟ شبهه‌افکن می‌گوید مثلا هر خدا صاحب 
یکی از کهکشان‌ها می‌باشد. طبق قاعده‌ی فلسفی که ذکر کرده 
است هر کدام از خدایان نمی‌تواند مالک ملک خدایان دیگر شود. 

۷۵۶ 
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در این موضوع بحثی با سها نداربم. ولی درگیری و اختلاف بین 
خدایان تنها در صورت مالکیت ملک دیکر خدایان اتفاق نمی‌افتد. 
بلکه از طریق تاثیر گذاشتن روی ملک دیگر خدابان نیز ممکن 
است به درگیری خدایان با یکدیگر بیانجامد. ولی آیا یکی از 
خدایان می‌تواند در ملک دیگر خدایان دخالت کنند و بر آن اثر 
بگذارند؟ اگر نویسنده در پاسخ بگوید خیر که با واقعیتی که در 
عالم کهکشان‌ها و تاثیر گذاری آن‌ها بر یکدیگر در حال اتفاق 
افتادن است مخالفت کرده است (که توضیح آن در قسمت قبلی 
بیان گردید) و اگر بگوید بله که با ایشان موافق خواهیم بود. اما در 
قسمت قبل نشان دادیم که در صورت تاثیرگذاری یک کهکشان بر 
دیگر کهکشان‌ها که هر کدام خدابی چداگانه دارند. چه مشکلانی 
پیش خواهد آمد. پس باز سخنان شبهه‌افکن از اعتبار ساقط 


می‌شود. 


"دکتر " سها ادامه می‌دهد: ثانیا: لازمه‌ی پیدایش بر تری طلبی 
و درگیری. وجود تمایلات پست در خدابان است. مثل حسادت. 
برتری طلبی. غرور. جاه طلبی و غیره. چنانچه در کتب فلسفی و 
کلامی اسلامی و ادبان دبگر آمده. و عقل نیز آن را تایید می کند. 
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خدا فاقد این صفات پست است. خدا وجودی کامل. بی نیاز 
جاودانه و کامل است. خدا نقصی ندارد که بخواهد با زور و 
درگیری. آن نقص را تکمیل کند. به عبارت دیگر دلیل عمده‌ی 
صفات فوق در انسان‌ها و حیوانات نقص آنان است. و چون خدا 
نقص و نیازی ندارد پس سعی در غلبه بر دیگر خدایان نخواهد 
کرد. 


پاسخ؛ لزوما علت درگیری تمایلات پست و جاه طلبی 
نمی‌باشد. بلکه حکمت و اراده‌ی هر خدا در مورد ملک خود با 
خدای دیگر ممکن است تفاوت داشته باشد. همانگونه که قبلا بیان 
شد. جهان یک مجموعه‌ی به هم پیوسته است به طوری که 
قسمت‌های مختلف آن با یکدیگر در تعامل می‌باشد. واقعیت حال 
حاضر نشان می‌دهد که تغییر در بک قسمت به تأثیر گذاری در 
بقبه‌ی قسمت‌ها می‌انجامد. اگر خدای بکی از کهکشان‌ها بخواهد 
در قسمت خود بنا به حکمت خود عملی را انجام دهد. واقعیت این 
مسءله را نشان می‌دهد که بر بقیه‌ی قسمت‌ها نیز اثر می‌ گذارد در 
حالی که ممکن است آن خدا هیچ جاه طلبی و برتری طلبی نسبت 
به باقی خدایان نداشته باشد. ولی از آنجایی که ممکن است خدای 
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کهکشان تاثیرپذیر بنا به حکمت خود. عملی را در کهکشان خود 
انجام دهد. با اراده‌ی خدای نخست تقابل پیدا کند در حالی که هر 
دوی خدایان هیچ برتری طلبی نسبت به دیگری نداشته است و 
تنها می خواسته است در کهکشان خود. بنا به حکمتی که داشته 
است. عملی را انجام دهد. پس می‌بينيم که ایراد جناب دکتر وارد 
نمی‌باشد. همچنین در صورت وجود چندین خدا. تمامی آن‌ها در 
صفات خود نیز کاملا مستقل می‌باشند یعنی هرکدام برای خود 
حکمت و اراده‌ی جداگانه‌ای دارد. چرا که اگر واجب الوجود تک و 
تنها نباشد و برعکس متعدد باشد. بدیهی است که هر یک از آن 
دو واجب. هویت جدا از هویت دیگری خواهد داشت. و الا معنی 
تعدد تحقق پیدا نمی کند و هرگاه هوبت‌ها متفاوت بودند. صفاتی 
که برای دارندگان این هوبت‌ها ثابت می‌شود. متفاوت و جدا از 
یکدیگر خواهد بود زیرا صفت فقط با هویت دارنده‌ی آن ویتی پیدا 
می‌کند و به تحقق خواص خوبش می‌رسد. بنابر این بر اثر تفاوت 
افراد واجب الوجود. علم. حکمت و اراده‌ی آنان نیز متفاوت خواهد 
بود. (شرح مواقف. سید شریف جرجانی. جلد ۰۸ صفحه ۲۹ / 


رساله التوحبد. محمد عبده. صفحه ۶۲ ( 
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ادامه‌ی شبهه: الثا: بلاشک خدا عاقل تر از ما انسان‌هاست. اگر 
خدا خالق عقل بشر است پس خودش باید عاقل‌تر و داناتر از بشر 
باشد. وقتی بشر با عقل کمترش. با همکاری با یکدیگر تمدن‌های 
عظیم و دریای دانش و تکنولوژی امروز را بوجود آورده است. بنحو 
اولی خدایان بهتر می‌توانند و می‌فهمند که با هم همکاری کنند و 
جهانی بهتر و عالی تر بسازند. این تصورات در مورد خدایان مربوط 
به دوران اولیه‌ی بشر و انسان‌های عقب افتاده است که خدا را 
بصورت انسان فرض می‌کرده‌اند و تمام صفات حقیر انسان را نیز به 
او نسبت می‌دادند و محمد هم بر همین اساس غلط. استدلال کرده 


است. 


پاسخ؛ نوبسنده در این سخنان. خدا را با بشر قیاس می‌کند. 
بشر به دلیل ضعف نسبی که در مسایل مختلف دارد با یکدیگر 
همکاری می‌کنند. چرا که هیچ شخصی در تمامی زمینه‌ها سر آمد و 
عالم و دارای دانش نیست و همچنین هیچ شخصی توانایی بررسی 
همه جانبه‌ی مسایل را نداشته باشد. تنها به این دلایل و دلایل 
مشابهی که ناشی از ضعف بشر است. انسان‌ها با یکدیگر در انجام 
کارها همکاری می‌کنند. ولی کدام یک از موارد بالا در خداوند 
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صدق می‌کند؟ اصولا خدا با صفت‌های والایی که دارد چه نیازی به 
همکاری با خدایان دیگر دارد؟ اگر یک خدا در انجام یک عمل 
نیازمند همکاری دیگر خدایان باشد. دیگر به آن نمی‌توان خدا 
گفت چراکه او در انجام برخی امور ناتوان است و نیازمند همکاری 
دیگران می‌باشد. از این جهت در صفت‌های او نقص وارد می‌شود. 

اتفاقا به این دلیل که عقل خداوند بسیار بالاتر از عقل انسان 
است. خداوند هیچ نیازی به همکار در خلق و اداره‌ی گیتی ندارد. 
همچنین سخنی را که در صفحات قبل بیان کردیم را دوباره بیان 
می‌کنیم که اگر ما چند خدا را در آفربنش جهان سهیم بدانیم به 
گونه‌ای که با یکدیگر همکاری کرده اند. از دو حالت خارج 
نمی‌باشد: 

۱- خدایان مختلف به یکدیگر در خلقت جهان و آفرینش 
کهکشان‌ها احتیاج داشته اند. 

۲- خدایان مختلف هیچ نیازی به یکدیگر در خلقت جهان و 
آفربنش کهکشان‌ها نداشته اند. 

در حالت اول باعث می‌شود که هر خدا به خدای دیگری محتاج 
باشد و این باعث خلل در صفت خدایی آن‌ها می‌باشد چرا که عجز 
آنان را می‌رساند. در حالت دوم اگر فرض کنیم که خدایان هیچ 
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نیازی در خلقت جهان به یکدبگر نداشته‌اند می‌توان نتیجه گرفت 
که عملی بیهوده انجام داده‌اند چرا که یکی از خدایان نیز 
می‌توانسته جهان را بيافریند و هیچ نیازی به بقیه‌ی خدایان نبوده 
است. پس شریک شدن در آفرینش جهان برای بقیه‌ی خدایان 
عملی بیهوده بوده است. و از آنجایی که معلوم است خدا عمل 
بیهوده انجام نمی‌دهد. پس این احتمال نیز باطل می‌شود. 

نه سخنان جناب محمد مصطفی (صلی الّه علیه و سلم) بلکه 
سخنان خود سها بر اساس غلطی بنیان شده است که خداوند را 
شبیه به انسان تصور کرده است و اینگونه انتظاری نسبت به 


خداوند دارد 9 اعمال انسان‌ها را به او تعمیم مي‌دهد. 


ادامه‌ی شبهه: اما صغرای استدلال نیز غلط است. ادعا ابنست 
که در جهان فساد و تباهی نیست. این ادعابی بد بهی البطلان 
است و هر کس می‌فهمد که این ادعا غلط است. آبا در جهان 
بیماری. مرگ. زلزله. سیل. حنگ. قحطی. خشکسالی. سرمای 
زیاد. گرمای زباد و امثالهم وجود ندارد؟ آیا ستارگان و سیارات بهم 
برخورد نمی کنند آیا ستارگان منفجر نمی‌شوند و فضا را پر از 
اجرام سرگردان نمی کنند؟ همهی این فسادها در جهان بوده و 
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هستند و خواهد بود. جهان پر از زیبایی و زشتی است. بنابر این 
ادعای دوم بعنی عدم فساد در جبهان نیز ادعابی باطل است. 


پاسخ؛ نخست اینکه سها آیه‌ی مورد بحث را درست درک 
نکرده است و دچار مغالطه شده است. با فرض اینکه مواردی که 
سها از آن‌ها نام برده است را از مفاسد گیتی در نظر بگیریم. سها با 
ذکر پاره‌ای از مفاسد می‌خواهد استدلالی که در آیه آمده است را 
ساقط نماید. خداوند فرموده است اگر چند خدا وجود می‌داشت. 
آسمانها و زمین فاسد می‌شدند. یعنی تمام آسمان و زمین فاسد 
می‌شدند. دقت داشته باشید که خداوند فرموده است آسمانها و 
زمین فاسد می‌شدند و نفرموده است که مواردی از فساد به وجود 
خواهد آمد. سها با ذکر پاره‌ای از امور فاسد (به زعم خودش) حکم 
به فساد تمام گیتی می‌دهد در حالی که به اعتراف خودش در 
جهان زیبایی و زشتی با هم وجود دارد. پس آیه از فساد تمامی 
آسمان‌ها و زمین سخن می‌گوید در حالیکه با فرض فاسد بودن 
مواردی که سها ذکر می‌کند. تمامی گیتی فاسد نمی‌باشد. بلکه در 
بدترین حالت فساد و فایده به مقدار برابر وجود دارند و گیتی را 
نمی‌توان فاسد نامید. 
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اما از زاویه‌ی دیگری به موضوع نگاه می‌کینم. به نظر خوانندگان 
محترم آیا پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و سلم) از وجود بیماری‌هاء 
مرگ و میر. طوفان. سیل. خشکسالی. قحطی. جنگ. زلزله. 
سرمای زیاد. گرمای زیاد و... بی اطلاع بوده است؟ قطعا خیر بلکه 
ایشان با اکثر موارد فوق در طول زندگی مبارکشان روبه رو بوده 
اند. پس قطعا هنکامی که از عدم وجود فساد در گیتی سخن 
می‌گفته اند. موارد فوق را از مفاسد نمی‌دانسته اند. این امر کاملا 
بدبهی است. کاملا مشخص است که نوبسنده در درک معنای فساد 
دچار اشتباه بزرگی شده است. اصولا جهانی که فاسد باشد 
نمی‌تواند به گونه‌ای تکامل یابد که موجودات هوشمندی مثل 
انسان در آن بوجود آید. به عبارت دیگر یک جهان فاسد نمی‌تواند 
شرایط تشکیل موجودات هوشمند را مهیا کند و اینگونه دقیق به 
کار خود ادامه دهد. 

سها پاره‌ای از امور ناخوشایند را ذکر می‌کند و آن‌ها را مواردی 
از فساد می‌داند. در حالی که فساد را نمی‌توان اینگونه معرفی کرد. 
برای تفهیم موضوع به مطالبی که در ادامه خواهد آمد توجه 
نمایید. 
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نخست باید دید که منظور نویسنده‌ی قرآن از فساد چه 
می‌تواند باشد. در آیه‌ی «(لو ان فیهمّا لد ِا لد لَفْسَدتّا - اگر 
در آسمانها و زمین. غیر از یزدان. معبودها و خدایانی می‌بودند 
قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید» بعید می‌دانم کسی در این 
مسئله ایرادی داشته باشد که منظور از فساد. اتفاقاتی است که به 
دلیل وجود چند خدا می‌تواند رخ دهد. اما آیا مواردی که 
شبهه‌افکن ذکر کرده است تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که 
چند خدا وجود داشته باشد؟ قطعا خیر بلکه ممکن است تنها یک 
خدای واحد وجود داشته باشد و از جانب او سیل. خشکسالی. 
بیماری. و... بوجود آید. آیا احتمال دارد که این حالت وجود داشته 
باشد؟ آیا ممکن است تنها یک خدا وجود داشته باشد و در عین 
حال مواردی که سا بیان کرده است نیز در جهان مشاهده گردد؟ 
پاسخ مثبت است و این احتمال وجود دارد که در حضور تنها یک 
خدا. سیل و بیماری و سرما و گرمای زیاد را مشاهده نماییم. حال 
که اینگونه است می‌گوبیم مواردی که سپها ذکر کرده است 
نمی تواند نشانی بر وجود فساد ناشی از چند خدا که در آبه بدان 
اشاره رفته است. باشد. چراکه حالت دیگری نیز ممکن است وجود 


داشته باشد و آن حالتی است که تنها یک خدا داشته باشیم و 
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موارد مذکور را نیز مشاهده نماییم. پس منظور نویسنده‌ی قرآن از 
کلمه‌ی (فساد) نمی‌تواند موارد مذکور باشد. حال سوالی مطرح 
می‌شود و آن اينکه پس چه مواردی را می‌توان از مفاسدی دانست 
که منشاء آن چند خدایی می‌تواند باشد. یکی از مهمترین آن‌ها بی 
قانونی است. اگر جهان قانون مند نمی‌بود. آن موقع یکی از حالاتی 
که می‌توانستیم فرض نماییم (البته در صورتی که این جهان بی 
قانون می‌توانست بستر مناسبی برای ایجاد موجودات هوشمندی 
مثل ما باشد که بعدا بتوانند در مورد خدایان فکر کنند!) این بود 
که خدایان زیادی وجود دارند و به دلیل برخورد با یکدیگر. هیچ 
کدام از آن‌ها نتوانسته‌اند قانون خود را (که به زعم خود بهتربن 
قانون می‌باشد) اعمال نماید. حالت دیگری از فساد ناشی از وجود 
چند خدا را می‌توان بدین صورت بیان کرد که اگر در هر کدام از 
کهکشان‌های جهان. قوانین منحصر بفردی وجود می‌داشت دلیلی 
بر این می‌بود که در هر کهکشان. یک خدای جداگاه‌ای حکم 
فرماست. در نتیجه هر کدام از خدایان در ناحیه‌ی خود قانونی 
بخصوصی دارند و در نتیجه هیچ ناحیه‌ی جهان با هیچ ناحیه‌ی 
دیگری از جهان هماهنگ نمی‌شد. در حالی که قوانین فیزیک در 
تمامی گیتی. به طور یکسان و هماهنگی حکمفرماست. و با اينکه 
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اگر طبیعت در کهکشان‌های مختلف متفاوت می‌بود. نشان از 
خدایان مختلف داشت. مثلا اگر دمای ذوب آهن و يا عدد اتمی 
سدیم و یا آرایش الکترونی پتاسیم و... در کهکشان‌های مختلف با 
یکدیگر متفاوت می‌بود. نشان از این بود که در هر کهکشان خدای 
جداگانه‌ای جکم می‌راند. طبیعتا در تمامی موارد فوق گیتی به 
بزرگی به فساد کشیده ميشد و هیچ اثری از حیات و هوشمندی در 
آن بوجود نمی آمد. 

پایان شبهه: با توجه به آنچه گفته شد این تنها استدلال محمد 
بر وحدانیت خدا. باطل است. بهمین دلیل فلاسفه‌ی اسلامی هم 
چندان بهایی بدان نداده اند. البته چون مومن به اسلام بوده‌اند 
گهگاهی در کتبشان با احتیاط مطرح کرده‌اند و به آرامی از کنارش 


گذشته‌اند و البته هیچگاه جرئت نقد آنرا نداشته‌اند. 


پاسخ: بر خلاف ادعای سها. مطالبی که در قسمت‌های قبل 

آمد. باطل بودن سخنان نویسنده را مشخص می‌کند. سها ادعا 

می‌کند که فلاسفه و متکلمان مسلمان به آیه‌ی مورد بحث چندان 

بهایی نداده اند. او می‌گوید آیه‌ی مورد بحث از لحاظ عقلی قابل 

دفاع نیست از این جهت عقلا به آن بها نداده اند. قطعا نیاز به بیان 
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این نکته نیست که سخنان نویسنده از روی لجاجت و جهالت وی 
نشات گرفته است. اولا بطلان سخنان نویسنده را آشکار کردیم. 
انیا مناسب است این نکته را بیان کنم که اتفاقا متکلمان مسلمان 
از این آیه مبارکه (آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی انبیاء) برهانی فلسفی و کلامی 
استخراج کرده‌اند که به برهان تمانع مشهور است و از این برهان 
در اثبات وحدانیت خداوند استفاده می‌شود. (علاقه مندان به شرح 
این برهان به کتب کلامی امثال شرح عقاید نسفیه مراجعه نمایند.) 
امام ابوالحسن اشعری در اللمع. علامه تفتازانی در شرح العقاید 
النسفیه و همچنین در شرح المقاصد. قاضی عضدالدین ابجی در 
شرح مواقف. شیخ الاسلام ابن تیمیه در درء تعارض العقل والنقل. 
امام فخر رازی در تفسیر کبیر و در البراهین در علم کلام. شیخ 
محمد عبده در کتاب التوحید و دیگر متکلمان با اشاره‌ی صربح به 


این آبه برهان عقلی تمانع را اقامه کرده اند. 


شبهه: خورشيد راهنمای سایه است. 


آیات ۴۵و ۴۶سوره فرقان 
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وال ترالی ربتک یف م ال ولو شاه لجعله انا جع 
نس له دلیلا ** ثم قبته الا قبضا بسیرا) 

«آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترانیده است. و اگر 
می‌خواست آن را ساکن قرار می‌داد. پس خورشید را بر (وجود) آن 
دلیل قرار دادیم. * * سپس آن (سایه) را اندک اندک به سوی خود 
باز می گیریم.» 

در اين آبه از مردم خواسته شده که از اينکه با جابجا شدن 
خورشید. سایه هم جابجا می‌شود به خدا پی ببرند. اولا: جابجایی 
سایه نه بدلیل جابجایی خورشید بلکه بدلیل حرکت زمین است 
بنابراین گفته‌ی قرآن غلط است. ثانیا: بفرض که خورشید سایه را 
جابجا کند. که چی؟ چطور خدا را اثبات می‌کند؟ 

ثالثا: سایه امر عدمی است و نه مخلوق است و نه خالق. رابعا: در 
آبه‌ی بعد که گفته شده سایه بسوی خدا فراخوانده ميشود نیز 
غلط است چون سایه عدمی است و معنا ندارد که بسوی خدا 


بر گردد. 


. فرقان - ۴۵ و ۴۶ 
۷۳۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از امثال این آیه برداشتیهای عرفانی نیز می‌شود. بدین نحو که 
ماموجودات چون سایه‌های هستی خدا هستیم. این نحوه برداشت 
یک تمثیل است و دلیلی بر اثبات خدا نیست. 


پاسح: 

شبهه‌افکن از روی جهل خود حتی نسبت به معنای فارسی آیه 
۴۵سوره مبارکه فرقان شبهه ایی مطرح کردند و با دلی خوش به 
بسط و بحث پیرامون شبهه باطل خودشون پرداخته است. 

ابتدا آیات ۴۳و ۴۴را می‌خوانيم که وصف حال شبهه‌افکن 


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

(ارآیت من ابخذ لههٌ هواه آقانت تکُون علّیه وکیلا ** أم 
تخب آن افترهم بسمعون او یغقلون ان هم ۱ 
اضل سبیلَا)۱ 


. فرقان - ۴۴9۴۲ 
۷۳۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آیا دبدی کسی را که هوای (نفس) خود را معبود خود برگزیده 
است؟! آیا تو می‌توانی بر او (وکیل و) نگهبان باشی؟! ** آیا گمان 
می‌کنی بیشتر آن‌ها می‌شنوند يا می‌فهمند؟! آن‌ها همچون 
خهارباباتی تیش تیستته: بلکه اسان کم اد نف > 


سبحان الله. انگار این آیات مستقیما برای شبهه‌افکن فرستاده 


شدند! حال به بررسی شبهه جناب شبهه‌افکن میپردازیم: میگوید 
"اولا جابجایی سایه به حرکت خورشید است نه جابجایی 
خورشید ۲" 

خدمت شبهه‌افکن باید عرض شود دقیقا کدام قسمت آیات 
این موضوع را گفته است؟ ضمیر "۰" در "علیه" به سایه 
برمیگردد نه به جابه جایی سایه. تا نور و روشنایی نباشد. تاریکی 
و سایه شناخته نمی‌شود. شناخت سایه با وجود خورشید و نور 
ممکن است. چراکه هر چیزی با وجود ضدش شناخته می شود. لذا 
آبه شریفه در مقام بیان و اثبات حرکتی برای خورشید نیست. 
بلکه در مقام بیان و شمارش نعمت الهی (سایه و نوره شب و روز) 
است که اگر می‌خواست می‌توانست کاری کند و تمام. روز باشد با 


تمام. شب. 


۷۳۷ 
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به بیان دیگر؛ معنای این که خورشید دلیل و راهنماست این 
است که مردم از حرکت خورشید و سایه آن که ساکن يا متحرک و 
پا کم و زیاد می شود [برای کارهایشان] استفاده می کنند و آن را 


دلیل قرار می دهند 


نکته بعدی 

روشن است که واژه «دلیل» همه جا به معنای دلیل و علت 
فلسفی نیست بلکه معنایی عام دارد و نشانه بودن و علامت بودن 
و... را هم در بر می‌گیرد؛ در مفردات آمده: الدلال یبعنی آن چه را 
که بوسیله آن شناسایی چیزی حاصل می شود. 

منشا سایه بقینا از خورشید و نورش هست و زمین در حال 
گردش است., اما کردشی:سابه بارهم به جهت تور پرمیگردد که از 
کدام سمت میتابد. حالا شخص شبهه‌افکن هزار بار به دور خودش 
بگردد سابه ابجاد نمیشود مادامی ک نور باشد. 


شبهه‌افکن جاهل میگوید چطور حرکت سایه وجود خدا را 
اثبات میکند؟؟ 


۳۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بازهم سوال از جناب شبهه‌افکن کانا میبرسیم که دفیقا از کدام 
قسمت آیه به این نتیجه رسیدین که خالق منان قصد اثبات 
حقانیت خالق بودن خودش را دارد؟؟ بلکه در این آیه و آیات 
بعدی نعمت‌هایی ظاهری که الّه سبحان برای انسان‌ها افریده را 
بیان کرده تا انسان‌ها بياندیشند و به حقانیت پی ببرند. 

شبپه‌افکن مانند تمام افراد حاهل دوست دارد "ساعت ساز را 
درون ساعت ببیند تا باور کند کسی اورا درست کرده است"! حال 
اگر شخصی نشانه‌های مختلف را به او نشان دهد مثلا از مدل 
عقربه خاصش بکوید که غیر ممکن است این خودبخودی افریده 
شده باشد! شبهه‌افکن باور نميکند. 


شبهه‌افکن میگوید "ثالثا عدم هست" 

در قسمت اول شبهه‌افکن گفت حاصل حرکت زمین هست. 
الان چگونه پی برد بخاطر عدم (نور) هست؟ 

اما نکته جالب.در پایان هر روز این سایه به تدریج ظاهر شده و 
گسترش می‌بابد و شب را پدید می‌آورد. این سایه تا قبل از طلوع 


آفتاب روز بعد ادامه دارد. به تعبیری سایه‌ای است که قبل از 


۷۳۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آفتاب آمده و با طلوع خورشید کم کم خود را جمع می‌کند و 
می‌رود! 

از اين آیات می‌آموزیم: 

. تفکر در پدیده‌های طبیعیء از بهترین راه‌های خداشناسی 
اسر آن‌ها اسان قدرت و کت الیی آفروده فده آند: 

۲. گردش زمین به دور خود و خورشید. تصادفی نیست. بلکه با 


تدبیر الهی صورت می‌گیرد. 


شبهه: بی سوادی محمد دلیل بر پیغمبر بودن او 

وا نت لوبق ین ناب و مینک لاب 
امَبْطلُون»۱ 

«و تو (هرگز) پیش از این (قرآن) هیچ کتابی را نمی‌خواندی» و 
با (دست) راست خود چیزی نمی‌نوشتی. اگر چنین بود. باطل 
گرابان به شک (و تردید) می‌افتادند.» 


۱. عنکبوت- ۴۸ 
۷۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در قرآن از جمله در آیه‌ی فوق. بر بی سواد بودن محمد تاکید 
شده و از آن بر پیامبری وی استدلال شده. بدین بیان که فرد بی- 
سواد نمی تواند این کتاب بزرگ را از پیش خود ایجاد کند در حالی 
که سواد نداشته تا کتب گذشتگان از جمله تورات و انجیل را 
بخواند و مطالب آنان را به عنوان قرآن ارائه کند. 

اما این استدلال بی ارزش است زیرا اولا: قرآن حاوی مطالب 
ساده ای در مورد خدا و قرآن و معاد و داستانهای متعددی مشابه 
تورات است که تقریبا همه‌ی مطالب آن در فرهنگ موجود آنزمان 
اعم از عرب و بهود ومسیحیت وجود داشته است. و بر فرض صحت 
آنان (که چنین نیست. چنانچه در این کتاب متوجه می‌شوید) 
یادگیری این مطالب توسط یک فرد بی سواد از زبان دیگران. کاملا 
طبیعی و آسان است و نیازی به سواد ندارد. مخصوصا اگر فردی به 
با هوشی محمد باشد. ثانیا: محمد ۱۵سال ربیس کاروان و دستگاه 
تجاری خدبجه بوده و در سفرهای متعدد بین المللی به نقاط 
مختلف. از جمله نقاط مسیحی و بهودی نشین شرکت داشته 
ومدتهای زیادی در سفرهای طولانی هم صحبت اقوام دیگر بوده 
است. وشنیدن این داستانها و مطالب از اقوام دیگر کاملا عادی و 
طبیعی است. ثالثا: در زمان محمد. اقوام بهودی (از جمله در 


۷۳۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مدینه) و مسیحی (مثل نصارای نجران) در جزیره العرب و در 
نزدیکی محمد زندگی می‌کرده‌اند و سخنان و داستانها و عقائد 
آنان در بین مردم مشهور بوده است و شنیدن آنان نیازی به سفر 
هم نداشته است. رابعا: مکه هم مسیر تجاری بوده و کار اصلی 
بزرگان مکه تجارت بوده و همچنین مکه مرکز حج بوده که اقوام 
مختلف را در موسم حج به خود جلب می‌کرده است و طبعا موجب 
آشنایی مردم با عقائد همدیگر می‌شده است. بنابر این محمد کاری 
جز شنیدن آن داستانها و عقائد و بازسازی آن‌ها در قالب جدیدی 
بنام قرآن نکرده است و نیازی به خواندن نداشته است. 

نکته‌ی دیگر اینکه بسیار بعید است که محمد بیسواد بوده 
باشد. زیرا سرپرستی کاروان تجاری و خرید و فروشهای فراوان در 
مدت ۱۵سال. بعید است که توسط فرد بیسواد انجام گرفته باشد. 
تهیه‌ی لیست کالاها و قیمتهای آنان و خرید يا فروش آنان و 


حسابرسی آنان همگی دلالت بر با سوادی محمد دارند 


پاسح: 
ابتدا نظر مستشرقان را در خصوص درس نخوانده بودن رسول 
۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ویل دورانت: 

این خاورشناس فرانسوی می‌نویسد: «در ظاهر به نظر می‌رسد 
که هیچ کسی در مکه به این نمی‌اندیشید که به حضرت محمد 
نوشتن و خواندن بیاموزد. در آن زمان. هنر نگارش و خواندن. به 
نظر عرب‌ها اهمیتی نداشت. از این‌رو در قبیله قریش بیش از هفده 
نفر خواندن و نوشتن را نمی‌دانستند. معلوم نیست شخص حضرت 
چیزی نوشته باشد. او پس از نبوت. نوبسنده ویژه داشت. با این 
وجود. معروف ترین و مشهور ترین کتاب عربی بر زبان او جاری شد 
و نکات ظریف امور گوناگون را بهتر از مردم آموزش دیده. 
می‌دانست» (دورانت. ویل. قصه الحضاره. ج ۰۱۳ ص 9٩۲۱‏ (۲۲. 


کاز لانل: 

توماس کارلایل مورخ و فیلسوف و خاورشناس انگلیسی 
می‌نویسد: «چیز دیگری که نباید فراموش کنیم. این است که 
پیامبر هرگز درس‌هایی را نزد استادی فرا نگرفت. در آن زمان 
صنعت خط و نکارش تازه میان مردم عرب پیدا شده بود و من 


معتقدم حقبقت این است که حضرت محمد با نگارش و خواندن 


۷۳۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آشنا نبود و هر آن چه فراگرفته بود. زندگی در صحرا و تحمل 
قاط تست هرآ توف( ای مایت الاتطال ری یه 


مجمود السباعی. ص‌‌ (۵۴. 


ویرژیل گیورگیو ((۱۹۱۶: 

کنستان ویرژیل گیورگیو خاورشناس رومانیانی می‌نوبسد: 
«علت این که قرآن به تدریج نازل شد به طوری که در سوره ۲۵ 
قرآن به اسم فرقان, آبه ۳۲ذکر گردیده. این است که حضرت 
محمد بتواند آیات قرآن حفظ کند و آن را به خاطر بسپارد و دیگر 
این که آیات قرآن به اقتضای زمان. حوادث و لزوم وضع قوانین 
جدید. نازل می‌گردید. پیغمبرانی که قبل از محمد کتاب آسمانی 
آوردند. امی یعنی بی‌سواد نبودند. لذا کتاب آسمانی یک مرتبه بر 
آن‌ها نازل شد. ولی حضرت محمد امی بود و به همین جهت. آیات 
به تدریج بر وی نازل می‌گردید که بتواند تمام آن‌ها را به خاطر 


بسپارد» (ویرژیل محمد پیامبری که باید از نو شناخت» ص (۶۸. 


وی در جای دیگر می‌نویسد: «حضرت محمد سواد نداشت و نزد 
هیچ آموزگاری درس نخوانده بود» (همو. ص (۴۵. وی بار دیگر 


۷۳۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همین سخن را تکرار می کند 9 می نو بسد: «با این که 
پیامبراسلام(ص) امی بود. در اولین آیات که بر وی نازل شده 
صحبت از قلم و علم یعنی نوشتن و نویساندن و فرا گرفتن و تعلیم 
دادن است. هیچ دینی را نمی‌توان بافت که مبداً آن علم و معرفت 


این قدر ارزش و اهمیت داشته باشد... » (زمانی. ص (۱۰۶. 


کارن آرمسترانگ: 

آرمسترانگ خاورشناس آمریکایی می‌نویسد «قرآن محمد را 
امی یعنی بی‌سواد می‌خواند. ولی هدف قرآن از تکیه بر امی بودن 
پیامبر القا وحی بودن پیام الهی است. بعضی از محققان غربی بر 
این باورند که محمد(ص) چون تاجر بوده. حتماً خواندن و نوشتن را 
می‌دانسته است و هدف از امی بودن نامیدن او. نه بی‌سواد بودن 
خود است. بلکه او را پیامبر افرادی معرفی می‌نماید که دارای کتاب 
نیستند. بدین ترتیب لغت امی به معنای «غیربهودی» ترجمه 


بخواند وجود ندارد» (آرمسترانگ. کارل. زندگی نامه پیامبراسلام. 


۷۳۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ترجمه کیانوش حشمتی. تهران. انتشارات حکمت ٩۳۸۳‏ ص ۱۱۳ 
و (۱۱۴ 


و نظر بسیاری دیگر از مستشرقان در این خصوص همین بود که 
پیامیر اعظم محمد مصطفی درس نخوانده بود. مستشرقانی 
همچون ادوار مونتیه. میشل آماری و آلبر کازیمربسکی. هنری دی 


کاستری. گوستا ولوبون. جان دیون پور تو... 


پس تا اینجا متوجه شدیم که رسول اللّه صلوات اللّه علیه درس 
نخوانده و امی بوده است و اين موضوع نزد اهل علم و انسان‌های 
محقق مثل روز روشن است. فقط جاهلانند که نمیپذبرند. حال به 


بررسی شبهه نوبسنده ميپردازيم. 


میگوید قران ساده است و یک فرد میتواند بیاورد و همه 
مطالبش بر گرفته از تورات و انجیل است. از جناب شبهه‌افکن 
تقاضا داریم به جای گذاشتن وقت سر پیدا کردن تناقض‌های بی 
عقلانه و جاهلانه به تحدی قران پاسخ دهد. آنجا که می‌گوید اگر 


۷۳۸۰ 
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شک داربد این کلام الهی نیست پس همانندش را بیاوربد؟ وقتی 


نمیتوانید! چرا دروغ می‌گویید؟!! 


اينکه قرآن با تورات و انجیل تشابهاتی دارد دلیل بر هم منبع 
بودن انهاست. ولی هیچوقت آن‌ها یکسان نیستند و این موضوع به 


صورت دقیق در این کتاب بررسی شده. 


شبهه‌افکن میگوید: "پیامبر سفرهای متعددی در مناطق 


بهودی و مسیحی و مشر کین داشته " 


تعداد سفرهای رسول اه قبل از بعئت ۲سفر به شام بوده و 
بس؛ یکی در سن ۱۲سالگی به همراه عمویش ابی طالب. یکی در 
سن قبل از ۲۵سالکی با کاروان تجاری خدیجه بنت خویلد. 


اينکه سفرهای متعدد را شبهه‌افکن دقبقا از کجای تاریخ در 
آورده است نميدانيم؛ شابد شبهه‌افکن بعد از ۱۴۳۰۰سال تخیلات 
خود را مستند تاریخی میداند. اما این کلام مانند هیچ یک از 


کلامی که عرب داشت نبود و برای همین میگفتند این مرد با 


۷۳۸۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


سخن‌هایش مردم را جادو میکند! این سخن بزرگترین سخنور 
زمان جاهلیت ولید بن مغیره هست وقتی کلام قران را شنید هیچ 
چیزی نداشت جز اینکه بگوید: 

(فقال ٍن هذا لا سح بوَتر)! 

«آنگاه گفت: «اين (قرآن) چیزی جز جادویی که (از دیگران) 


آموخته شده. نیست.» 


بزرگترین سخنور میگوید این یک جادو هست و مردم را مجبور 
میکردند تا این سخن را گوش ندهند. 


ووقتی رسول اللّه قران میخواند با صدای بلند جیغ و فریاد 
میکشیدند تا هیچ کس نتواند ان سخن را بشنود و بفهمد. 


در آیات فراوانی از قرآن خطاب به بهودیان و مسیحیان گفته 
شده است که این کتاب آسمانی یعنی قرآن مجید. همان کتابی 
است که تصدیق کننده کتاب آسمانی شما است. و شما آن را به 
خوبی می‌شناسید - به لحاظ معرفی پیامبران قبلی- اما هیچ گروه 


۱. مدثر-۲۴ 
و زر 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و هیچ فردی از بهودیت و مسیحیت در حضور پیامبر اسلام و 
پیروان قرآن حاضر نشد که بگوید این کتاب شما. همان تورات با 
انجیل است. 9 از آن گرفته شده است! اما شبهه‌افکن بیچاره از 


اند پشمندان دین بهودی و مسیحی هم داناتر هست. 


ما از جناب نویسنده‌ی صاحب این شبهه که قرآن از تورات و 
انجیل و سخنان عامه مردم عرب گرفته شده است. مجددا 
میخواهیم اگر می‌توانید از همان مطالب تورات و انجیل و حرفهای 
عامه یک سوره کوچکی مثل سوره‌های قرآن بیاورند و به انسان‌ها 
عرضه کنند و به جای این همه دروغ گفتن و دست و پا زدن همان 
سوره را به اندیشمندان عرضه کنند و اعتبار قرآن را از بين ببرند. 
که در آن صورت بدون هیچ زحمتی و هیچ مشکلی به خواسته‌های 
خودش خواهد رسید. این گوی و این میدان و اين پهلوانان بهودی 
و ملحد و کذاب و شبهه‌افکن جناب سها! پهلوانی که در دروغگویی 


و تهمت زدن واقعا لیاقت لقب بهلوانی را داراست. 


۷۳/۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما شگفتی‌های قرآن نزد عاقلان به اندازه ایی هست که در این 
متن نمیگنجد و هر انسان خردمندی وقتی آیات قرآن را بخواند 
میفهمد این پیام از منبعی مطمئن و اگاه بر وجودبشریت نازل شده 
و هیچ مانندی ندارد و این شگفتی همه‌ی انسان‌ها را درمانده کرده 
و این شگفتی زمانی شگفت انگیزتر میشود که از زبان یک فرد 
"درس نخوانده". کسی که در تمام عمر خود پیش هیچ معلمی 
نیاموخت و اولین و آخرین معلمش جبرییل و کلام وحی بود. 


شبهه: استدلال از نبوت موسی به نبوت محمد. 


(وما قدروا ال حَق قدره اذْ قالوا ما آنزل ال علی بشر من شَیء 
قل من آنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدی للناس تجعلونه 
فل الله تم ذرهم فی خوضهم بلعبون)" 

«ترجمه: و آنگاه که گفتند خدا چبزی بر بشری نازل نکرده 
بزرگی خدا را چنانکه باید نشناختند بگو چه کسی آن کتابی را که 


موسی آورده است نازل کرده که برای مردم روشنایی و رهنمود 


٩۱ - انعام‎ . 
۷۳/۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


است او آن را به صورت طومارها درمی‌آورید [آنچه راا از آن 
آمی‌خواهید ] آشکار و بسیاری را پنهان می‌کنید در صورتی که 
چیزی که نه شما می‌دانستید و نه پدرانتان آبه وسیله آن | به شما 
آموخته شد بگو خدا آهمه را فرستاده] آنگاه بگذار تا در ژرفای 


اباطل آخود به بازی آسرگرم ] شوند.» 


استدلال این آیه اینست که خدا بر موسی کتاب نازل کرده و 
همان خدا بر محمد هم کتاب نازل کرده پس محمد پیامیر است. 
این دلیلی نارساست که نه برای اهل کتاب مفید است نه برای 
دیگران. برای اهل کتاب مفید نیست چون اعتقاد به نبوت موسی 
موجب آثبات نبوت هیچکس دیگری از جمله محمد نمی شود. و 
برای کفار نیز فائده ندارد چون آنان نبوت موسی را هم قبول 
ندارند که بتوان بر اساس آن استدلال کرد. 


پاسج: 
ادعا اینست که چه سودی در بیان نبوت انبیاء پیشین هست؟ 


چه برای اهل کتاب و چه غیرهم. 


۷۳۸۵ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیش از شرح مطالب لازم است یادآوری کنیم که آنچه نویسنده 
دراکثر مطالب این کتاب اشاره کرده مسائلی هستند که بعد از رد 
الهی بودن قرآن باید عنوان کرد. نه اينکه همین مسائل را دلیلی 
برای رد الهی بودن قرار داد. مثلاً اینجا ادعا میکند که یهودیان 
دلیلی برای تسلیم نداشته‌اند. در حالیکه خود قرآن این ادعا را رد 
میکند و میفرماید آنهایی که کتابی به آن‌ها داده شد او را همچون 
فرزندشان میشناسند. پس مشخص است در تورات نشان خاتم 
النبیین آمده. نشان آمده که ورقه بن نوفل که اهل کتاب بود در 
همان ابتدا رسالتش را تأّیید میکند. خب حالا نویسنده باز ادعا 
خواهد کرد که "نه اینها را خود محمد گفته و قرآن کلام 
اوست!""خب این توبی که باید ابتدا الهی بودن قرآن رو با دلایل 
دبگر رد کنی نه اينکه همین دلایل را برای زمینی بودنش ارائه 
دهی... تا اینجا خود شبهه مردود است ولی شبهه نیز خود محتوی 
مطالب کودکانه‌ای است که بررسی آن خالی از لطف نیست. 

ابتدا اهل کتاب: نویسنده ادعا میکند که ایمان بهودیان به 
نبوت موسی علیه السلام دلیل ایمان به سایر پیامبران دیگر به 
نبوت پیامبر دیگری و بالطبع محمد علیه صلاه وسلام مومن 


نمیشود! خب لازم است است بپرسیم چرا؟ دلیل شما برای این 


۷۳۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ادعا چیست؟ اگر کمی بیشتر بيانديشیم. در می‌بابيم که این ادعا 
البته که اللّه متعال میداند آن‌ها دروغ میگویند و از زیان کارانند. 
پس میبینید بدون ورود به شبهه با دلیل دیگری بطلان پرسش 
مشخص میگردد. 

حال سوال دیگری بپرسیم که مهر دیگری شود بر پیشانی 
دروغگو 

آیا بهودیان به پیامبر خاتم معتقد نبودند؟ طبق آنچه در تاریخ 
آمده ميتوانيم بگوییم چرا که نه! به سراغ صحیحترین کتاب 
سندی بعد از قرآن میرویم بعنی صحیح بخاری, کتاب الانبیاء باب 
خلق آدم. ج ۶ ص ۳۶۲ - ۰۳۶۳ شمارةٌ ۳۳۲۹: خلاصه‌ی داستان 
به این شرح است که بکی از علمای بهود به اسم عبد اللّه بن سلام 
سراغ پیامیر علیه صلاه وسلام می آید 9 سوالاتی را میبپرسد که 
فقط انبیاء میدانند؛ رسول اللّه علیه صلاه وسلام هم جواب میگوید 
و او شهادتین میگوید؛ آنگاه از بهود درمورد او سوال میپرسد و 
آن‌ها او را برترینشان معرفی میکنند. اما بعد از اظهار اسلامش او را 
بدترین معرفی میکنند. این حدیث همچنین در صحیح البخاری 


۷۳۸۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


( (۴۴۸۰ ,۳۹۳۸ ,۳۹۱۱سنن النسایی ( (۲۰۰سنن ابن ماجه ( (۶۰۱ 
مسند آحمد ( (۱۲۰۵۷آمده است. حال سوال اینجاست که وقتی به 
قول شبهه‌افکن پست و بی‌ارزش " اعتقاد به نبوت موسی موجب 
اثبات نبوت هیچکس دیگری از جمله محمد نمی شود. " پس چرا 
عبدالله بن سلام اینگونه سراغ رسول اللّه علیه صلاه وسلام آمده 
است؟ باید درموردش خوب فکر کرد. خداوند بیان میکند همانطور 
که به موسی کتابی داد که در آن نور است. به محمد نیز کتابی داده 
که در آن نور است. پس بیایید بیازمایید تا بدانید راست است با 
خیر. و اهل کتاب هم آزمودند. گروهی همچون ابن سلام 
خردمندانه پذیرفتند. اما گروهی چون حی بن اخطب که دوپایی 
گمراهتر از چهارپا بود. بعد از رفتن به سوی پیامبر علیه صلاه 
وسلام و بازپرسی او در یک روز کامل اینچنین همراه برادرش 
ابویاسر در مقابلش جبهه میگیرد (روایت از ام المومنین صفیه): از 
عمویم ابوباسر شنیدم که به پدرم حیی بن آخطب گفت: خودش 
است؟! و پدرم گفت: آری. بخدا! آنگاه گفت: او را می‌شناسی و به 
قطع و یقین می‌دانی؟! پدرم گفت: آری! گفت: چه احساسی نسبت 


به او داری؟ گفت: دشمنی با او مادام که زنده باشم!۱ 


۱. سیره ابن هشام جلد ۱ صفحه ۵۱۹-۵۱۸ 
۷/۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تا اینجا مشخص شد که اللّه سبحان از آنجا که می‌داند علمای 
اهل کتاب که کتابشان را خوب می‌دانند. اگر در محمد علیه افضل 
الصلوات نشانی‌های پیامبر خاتم را بجویند. او را همچون 
فرزندشان خواهند شناخت و به تبع آن وظیفه‌شان را یادآور می- 


شود که باید ایمان بیاورند. 


پیش از این آبه اللّه متعال در چند آیه متوالی به بیان سلسله‌ی 
انبیاء میپردازد. اما بیان این سلسله چه سودی برای غیر اهل کتاب 
دارد؟ جواب ساده است. هیچی سودی! چرا که اللّه متعال از 
روشهای دیگری برای نماباندن الهی بودن قرآن به غیر اهل کتاب 
دارد و مشخص نیست نویسنده‌ی گمراهتر از چهارپایان چرا به 
سراغ غیر اهل کتاب رفته است در حالیکه مشخص است خطاب 
کلام ال سبحان کیست؟! در خود ترجمه‌ای که نویسنده از آیه 
ارائه کرده آمده‌است که "آن را به صورت طومارها درمی‌آورید 
اآنچه راا از آن امی‌خواهیدا آشکار و بسیاری را پنهان 
می‌کنید ".... خب طفل شیریخوار هم متوجه میشود این آیه برای 
اهل کتاب است و نه غیر اهل کتاب. اما امان از آن گمراهی که دو 
پا را احمقتر از چهارپا میسازد. 


۷۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تا اینجا شبهه به تمام پاسخ داده شد. اما برای اینکه بدانیم 
هدف اللّه متعال از بیان سلسله‌ی انبیا چه بوده. کمی بیشتر 
توضیح میدهیم. 

با مثالی توضیح میدهیم و این بحث را تمام میکنیم ان شاء الّه: 
سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان رده‌های مختلف را جمع 
میکند و به آن‌ها میگوید تا اینجا هرآنچه از معلمانی که برایتان 
فرستاده‌ام همه برای آماده کردن شما برای پذیرفتن آنچه که بر 
معلم آخر محول کرده‌ام بوده. ما به همه‌ی شما اصول اساسی را 
آموختیم که شرک نورزید و به قیامت و انبیاء و فرشتگان مومن 
باشید و کسی جز خدا را حاکم ندانید. پس حال که همه‌ی شما 
آماده شده‌اید. بيایید و آموزه‌های آخرین معلم را که حکم ما را 
پیاده می‌کند پی بگیربد. 

الوا اقی کلمه وا تا وییتگم.۱ 

یکی از بزرگترین شاهدان! ده فرمان در تورات است. 


ده فرمان تورات کدام است؟ 


. آل عمران- ۶۴ 
۷۳۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ام ها و م2 


ولا صورةٌ ما مما فی السماء من قوق. وما فی الأض من تخت وما 
فی الماء من تخت الأأرزض. لا تسجد لهن ولا تغبدهن/ ۳. لا تحلف 
باسم الهک باطلاا ۴. آذکر پوم السبت لتَقدسه. 

۵. کر آباک وآمک لکی تطول آیامک علی الارض الّتی بعطیک 
الرزب الهک. . 

۶ لا تقنل/ ۷ لا تزن/ ۰۸ لا تسرق/ .٩‏ لا تشهد شهاده زور | ۱۰. 
۳ تشته پیت قریبک. لا تشته امرأهٌ قریبک» ولا عبده ولا آمته ولا 


تُوره» ولاً حماره. ولا شُیتّا مما لقریبک. 


اینها ده فرمان تورات است که به وضوح در قرآن در جاهای 
مختلف تکرار شده‌است (مثل سوره‌ی انعام ۱۵۳-۱۵۱ و اسراء ۲۲- 
٩‏ این اساس دین است. این پایه‌های تمام معلمینی است که 
برای مردم فرستاده شده‌اند و له متعال نیز مردم را آگاه می‌کند 
که من نشانی در شما گذاشتم که همه‌ی برنامه‌ها یک پایه داشته 
باشند. پس چرا اکنون که برترین پیام آمده آن را نمی‌پذیربد؟ 

وقتی شما می‌گویید که باور به آن پیامبران دارید. پس چرا به 


این یکی ایمان ندارید؟ اين هم که معجزه دارد و اساسیات پیامش 


۷۳۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیز همان است که پیشینیان آوردند. پس چرا نمی‌پذبربد؟ این 
است سوال قرآن که برای پاسخش انواع راهکارها را پیش روی 
مخاطب می‌گذارد ولی دریغ از توجه در آنانکه دو پا هستند و از 
چهار پا گمراه‌تر. 


شبهه: چون زبان فرآن عربی است پس محمد قرآن را 
از یرعرب نیاموخته است. 

«ولقد تعلم آلهم یقولون انم بِعلْمَهُ بشر لُسان الذی لَحدون 
له ی و ان ی ین 

«و نیک می‌دانيم که آنان می‌گویند جز این نیست که بشری به 
او می‌آموزد آنه چنین نیست زیرا] زبان کسی که [این] نسبت را به 
او می‌دهند غیر عربی است و این آقرآن] به زبان عربی روشن 


است.» 


عده‌ای می‌ گفتند که محمد مطالب قرآن را از دیگران از جمله 


افراد غیرعرب مثل سلمان آموخته است و به اسم قرآن مطرح 


۱. نحل- ۱۰۳ 
۷۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کند. محمد در پاسخ آنان این استدلال کودکانه را مطرح کرده 
است که چون زبان افراد غیرعرب. عربی نیست و زبان قرآن عربی 
است پس مطالب قرآن از غیر عربها اخذ نشده است. یعنی امکان 
ندارد فردی چیزی را از غیر همزبان خود بیاموزد!! این دلیل برای 
کودکان هم بی معنی است. مگر نمی شود مطالب را از زبانی به 
زبان دیگری برگرداند؟ و مگر محمد در دوران تجارتش با غیر 
عربها ارتباط نداشته است؟ 


پاسح: 

اعراب در هیچ زمانی از تاربخ به اندازه‌ی زمان نزول قرآن در 
زمینه‌ی ادبی به اوج نرسیده‌بودند. آن‌ها کمال اين هنر را در هفت 
قصیده جمع کرده بودند که به دیوار کعبه آويخته و آن‌ها را 
معلقات سبع مینامیدند. افتخار به شعر و شاعری و بلیغ بودن به 
حدی بود که اگر قبیله‌ای ادیبی داشت از ارج و منزلت بالایی 
برخوردار بود. اهمیت این قضیه آنچنان بود که ادیبان به بهانه‌های 
مختلف برای نشان دادن توانشان در محل‌های مختلفی اجتماع 
میکردند و گفته‌هایشان را به نمایش میگذاشتند. مشهورترین اين 
اجتماع‌ها بازار عکاظ بود. 


۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با نزول قرآن اعراب سراسیمه شدند! در برابر آیات قرآن 
منزلت معلقات سقوط کرد و اجتماع ادیبان در بازار عکاظ تعطیل 
شد. اشراف قریش نمیتوانستند در برابر این کلام موضع مشخصی 
بگیرند. گاهی میگفتند شاعر است و گاهی مجنون. گاه سحر است 
و گاه کلامی آموخته شده. گاه اساطیر الأْولین است و گاه چیزیست 
که خود اختراعش کرده. در یک کلام آشفتگیشان همچون بزرگان 
جبهه‌ی اسلام‌ستیزان امروز بود؛ قلبهایشان مشابه است کما اینکه 
قر آن بیان میدارد. 

بلاغتگویان عرب در برابر اینچنین کلامی بودند که بسیاری از 
هدایت یافتگان همچون فارق اعظم با شنیدن آیاتش ایمان 
آوردند. از انجا که انسان درحال غرق شدن به هر خس و خاشاکی 
چنگ میزند که غرق نشود. اعراب هم اینگونه ادعا کردند که این 
کلام چیز سختی که نیست. محمد آن‌ها را از کسیکه با او دوست 
است آموخته و اکنون بازگو میکند. ما هم ميتوانيم مثلش را 
-. 


۳ 


۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وچون آیات ما بر آن‌ها خوانده شود, گویند: «همانا شیندیم, 
اگر ما (هم) بخواهیم, مانند آن را می‌گویيم, اینها جز افسانه‌های 

خداوند منان هم در پاسخ به آن‌ها می‌گوید باشه شما راست 
می‌گویید. پس لطفاً یک سوره مثل قرآن بیاوربد. مگر نه اینکه 
اینها مطالبی هستند که همه می‌دانند؟ خب بیاورید! ببینید الّه 
متعال اعرابی را مخاطب قرار می‌دهد که در طول تاربخ عرب بالاتر 
از آن‌ها یافت نشده و نمی‌شود. مطالب ادیبان سابق هست و 
ادیبان خبره نیز حاضر بودند. همچون داستان موسی علیه السلام 
که مردم عادی را شکست نداد. بلکه خبرگان ساحری را شکست 
داد. اینجا نیز مردم عادی نیستند. بلکه اشراف و بزرگان هستند 
که به تحدی فراخوانده می‌شوند. شما خودتان هم می‌دانید انسانی 
که تا ۲۵سالگی چوپان بوده و بعد از آن نیز کارگر شرکت تجاری 
می‌شود که فقط یکبار همراه اين کاروان از مکه به سوی شام می- 
رود و برمی‌گردد. توان گفتن اینچنین کلامی را ندارد... حال که 
ادعا می‌ کنید کس دیگری به او آموخته. اشکال ندارد. شما هم 


پیاورید. 


۷۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از طرف دیگر ببینید به چه فلاکتی افتاده‌اید که می‌گویید یک 
غیرعرب زبان به یک عرب زبان چیزی را آموخته که ادیبان عربی 
زبان که معلقات سبعه را دارند در برابرش فلج می‌شوند و کاری 
تم و اقتق نکتدن: 

حماقت تا چه حد؟ روی چهارپایان را کم کرده‌ایدا مگر میشود 
مولوی از برده‌ی چینی شعرگفتن و آرایه و زیبایی هنری را آموخته 
باشد؟ باور کنید چهارپایان اکنون شرافت دارند بر سر شما. ادیبان 
عرب خود در برابر قرآن کم می‌آورند و شیفته‌اش میشوند 
(همچون سید قطب رحمه الله) آنوقت میگویید چه استدلال 
کودکانه‌ای؟ این توبی که از چهارپایان گمراهتر گشته‌ای و 


در ابتدای شبهه مطالبی را پرت کرده که بی ارزش و مقدار 
بودن شبهه را نشان مبدهد. "عده‌ای میگفتند که محمد مطالب 
قرآن را از دیگران از جمله افراد غیر عرب مثل سلمان آموخته 
است "... سلمان در مدینه به سند تاریخی به رسول اللّه علیه صلاه 


وسلام پیوسته است. مشخص است کسیکه اینگونه با دروغ شوع 


۷۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


میکند. چیزی در بساطش نیست که به آن اقتدا کند. از این رو راه 


در انتها چیزی گفته که مطابق معمول از ادعاهای بی سر و ته 
ملحدین است. رسول الئه علیه صلاه وسلام در کل زمانی که کارگر 
گروه تجاری بودند فقط یکبار از مکه خارج شدند و به سوی شام 
رفتند. واقعاً اگر شخصی با همین یکبار سفر اینهمه مطالب 
آن را دلیل نبوت خود کرده باشد. درحالیکه بزرگترین ادیبان عرب 
که همواره در حال گردش بودند در برابرش کم می‌آورند هیچ. تا 
همین امروز نیز کلامش خوانده شود و روز به روز بر تعداد پیروانش 
افزوده شود؛ و همه‌ی اینها درحالی باشد که هیچگاه سواد خواندن 
نوشتن فرا نگرفته باشد و تا ۲۵ سالگی بز چرانیده باشد... واقعاً چه 
میتوان گفت؟! فقط یک چیز: خدایا ما را از شر دوپایان گمراهتر از 
چهارپا حفظ کن. آمین! 


۷۳۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: خلقت آسمان و زمین مهمتر از خلقت انسان است. 


«لخلق السماوات والأرض بر من خَلّق الناس ولکن کر الناس 
ا یعلمون ) 
«قطعا آفربنش آسمان‌ها و زمین بزرگتر از آفربنش مردم است 


ولی بیشتر مردم نمی دانند.» 


و و 


(آآنتم آَشْدخلقا آم السماء بناها۲ 
«آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانی که ااو] آن را برپا 


کرده است.» 


در آیات فوق برای اثبات قدرت وتوانایی خدا و طبعا قبولاندن 
ایمان به آنان: استدلال می‌کند که خذا خلقتهایی با عظمتتر از 
انسان دارد. 

این استدلال غلط است چون عظمت و سختی و بزرگی خلقت را 


۱. غافر ۵۷ 
۲ نازعات ۲۷ 
۷۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اام آنشت با کت سا ار اه ی رو 
هوشمندانه تر است و طبعا خلقت انسان با عظمت تر و نیاز به 
قدرت و خلاقیت و هوش و طراحی بسیار عظیمتری است. 

اين آیه با دو سری از آبات دیگر قرآن در تضاد است. چون 
قرآن خلقت انسان را بسیار عظیم می‌داند بحدی که ملائکه مجبور 
به سجده در مقابل آدم می‌شوند که قبلا بحث شد. و در جای دیگر. 
خدا به خود افتخار می‌کند که موجودی به عظمت انسان را خلق 
کرده است: 

در آیات ۱۲ -۱۴ مومنون خلقت انسان را مطرح می‌کند و در 
انتهای آیه‌ی ۱۴ می‌گوید. . 

«ثم آنشآناه خلقا آخرٌ فتبارک اللّه آحسن الخالفین »۱ 

«آنگاه أجنین را درا آفربنش دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر 
خدا که بهترین آفرینندگان است.» 


بهترین آفرینندگان تنها درهمین یک مورد برای خلقت انسان 
آورده شده که اهمیت و بزرگی خلقت انسان را می‌رساند. بنابراین 


کوچک دانستن خلقت انسان در آیه‌ی فوق با بزرگ دانستن آن 


۱. مومنون -۱۴ 
۷۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


درجاهای دیگر قرآن در تناقض است. درواقع دلیلی است بر اينکه 


انسان باید به خدای واحد ایمان داشته باشد. 


پاسخ: 

نویسنده در شبهه‌ای که مطرح کرده بر آن است که حق و باطل 
را یکجا کرده و استنتاجی مبنی بر غلط بودن قرآن و ایمان از آن 
داشته باشد. اما این که استدلالشان چه اندازه در تایید استنتاج 
شان مفید است درخور تامل بوده و اینجا مورد بررسی قرار 


۳۳ 


می گیرد. 


نویسنده در قسمت اول متن خود استدلال قرآن را که میگوید 
خلقت آسمان پیچیده‌تر از خلقت انسان است. غلط می‌داند به 
علت این که قرآن کمیت را مد نظر گرفته است و از لحاظ کیفیت 
انسان خیلی پیچیده‌تر است. دلیل نوبسنده در این ادعا نه تنها 
منطقی نیست بلکه خیلی احمقانه هم است. زیرا این علم بشری 
است که ثابت کرده است انسان چقدر پیچیده و حرفه‌ای ساخته 
شده است ولی همین علم هنوز آنقدرپیشرفت نکرده است که در 
مورد کاینات و آسمان‌ها نظر بیشتر ارائه کند. علاوه بر این‌ها. 


۸.۷۳۰. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تنها پسمانده شیمیابی است!!۱ 
آری! بزرگ‌ترین پیشوای علمی الحاد به حقانیت بزرگی 
آسمان‌ها و حقارت انسان معترف است ولی نوبسنده ما از این 


اعتراف عاجزا! 


در مورد اينکه نویسنده می‌گوبد خلقت انسان به حدی بزرگ 
است که خداوند ملایکه را دستور داد تا برایش سجده کنند و از 
این سخن خود استنتاجی مبنی بر سترگی خلقت انسان نسبت به 
آسمان می‌کنند باید سکوت کرد! این چنین طفلانه دلیل گفتن 
درست است برای شخصی که ادعای نقد قرآن دارد؟ هر آن 
شخصی که قرآن بخواند می‌داند که سجده ملابک برای آن بوده که 
خدا انسان را تکریم کرده آن هم نه بخاطر جسم بلکه بعد از نفخ 
روح! آبه‌های متعدد در قرآن وجود دارند که همه هدف مشترکی را 
تا چه حد ناچیز است و اصلش چبزی جز نطفه گندیده نیست. 

واقعا که تناقض دانستن این آیات آخرین حد ستیزه و تعصب 
است. نویسنده گرامی زحمتی زیاد به خود داده‌اند تا چرندیات و 


اوید 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اراحیف را جمع کرده و توسط آن قرآن را نقد کنند؛ ولی حقیقت 
لجوج تر از آن است که تسلیم اراجیف شود به چرندیات پاسخ 
خشن ندهد! 

منابع: 
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شبهه: واقعه ذر دلیلی است بر اينکه انسان باید به خدای 
واحد ایمان داشته باشد. 


ترجمه: و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه 
آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا 
پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت 


بگویید ما از اين [امر] غافل بودیم. 


در آیه‌ی فوق مطرح شده که خدا به نحوی تمام نسل انسان را 
از پشت آدم مورد خطاب داده است و از آنها بر وحود خدا شهادت 
گرفته است؛ در نتیجه انسانها نمی‌توانند بگوبند که ما از وجود 
خدا بی اطلاع بوديم. اما این استدلال غلط است. بفرض که تمام 


۸۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انسانها زمانی خدا را ملاقات کرده باشند و بر وجود او گواهی داده 
باشند ولی برای انسان فعلی ارزشی ندارد چون ما هیچ اطلاعی از 
واقعه‌ی ذر نداریم و چنین مشاهده‌ای را بیاد نمی آوریم و استدلال 
به شهادتی که ما از آن آگاهی نداریم بیهوده است. 


پاسخ: 

استدلال نوپسنده. در عالم کنونی هیچ ارزشی در هیچ 
زمینه‌ای ندارد. مثلاً دانش هپنوتیزم برای بادآوری مسائلی است 
که شخص خودش یادش نمی آید. هنگامی که شخص روان شناس 
کارش را انجام میدهد. شخص آنچه را که ازباد برده‌بود باز بیان 
میکند و نمیتواند بگوید ارزشی ندارد چون من یادم نمی‌آید. اصولا 
این حرف بیخود و سبکی است به سبکی نویسنده. چرا که یک 
شخص بدهکار هم میتواند به طلبکار بگوید من یادم نمی آید از تو 
پولی قرض گرفته باشم. پس آنچه تو میگویی استدلال غلطی است 
و به فرض که من زمانی پولی از تو گرفته باشم. وقتی اکنون هیچ 
اطلاعی از آن ندارم و چنین مباله‌ای را به خاطر نمی آورم. پس 
حرف تو غلط است و استدلال به آن بیهوده. واقعاً شخص طلبکار 
چکار خواهد کرد؟ آبا این پذیرفتنی است؟ واقعاً شخص تا چه حد 

۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مریض باشد که اینگونه استدلالی را برای غلط نشان دادن استدلال 
الهی به کار برد؟ 

از طرف دیگر این فقط یکی از تفاسیر این آیه است و این آیه 
تفسیر دیگری هم دارد. اينکه انسان‌ها با فطرت خداجو پا به جهان 
میگذارند و البته باز هم انسان‌های مریضی میتوانند منکرش شوند 
اما انکار آن‌ها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت به دلابلی که عقلی بیان 


کردیم و دلیل نقلی نیز در مقاله‌ی زیر نوشته شده‌است. 
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که خلاصه نتيجه اش اینست که کودکان در حالی متولد می‌شوند 
که دارای فطرت ایمان به وجود خداوند و زندگی پس از مرگ 


هستند. 


شبهه: علم علمای بنی اسراییل به قرآن دلیلی است بر 
صحت فرآن 


۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳ ه‌ س‌ِ ۳ 


«وانه لفی زبر الأولینَ آولم یکن هم آيةٌ آن یعلمه علماء بنی 
اسراییل) 

«و آوصف قرآن] آن در کتابهای پیشینیان آمده است *: آپا 
برای آنان این خود دلیلی روشن نیست که علمای بنی اسراییل از 
آن اطلاع دارند.» 

این آبه مدعی است که وصف قرآن در کتب اهل کتاب آمده 
است و بهمین دلیل علمای بهود آن را می‌شناسند و به صحت 
قرآن اعتراف می‌کنند و این موجب قبول اسلام توسط دیگران 
می‌شود. اين انتظاری بود که محمد از بهود داشت ولی تحقق 
نیافت. اکثربت قریب به اتفاق بهود به محمد ایمان نیاوردند و 
چیزی هم در مورد قرآن در کتب آنان نیست. 

بنابراین اين استدلال هم بیهوده است. از طرف دیگر حتی 
پذ پرش اسلام توسط بهود هم دلیلی بر اثبات صحت نبوت محمد 
نمی‌شود. چون لازمه‌ی ابن امر اعتقاد قبلی به تورات و انجیل است 


که کافران ومشرکان چنین اعتقادی نداشتند. 


۱. شعراء- ۱۹۶ و ۱۹۷ 
۸۰۵ 
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آیا علمای بنی اسراییل به قرآن و آمدن محمد صلی الّه علیه 
وسلم باورمند بودند؟ 

این موضوع را باید باید ابتدا کمی علمی بررسی کنیم: 

قبل از اسلام ادیان زیادی به قوم‌های خاص خصوصاً بنی 
اسراییل آمده است. روی این دلیل بنی اسراییل توقع داشتند که 
اسلام هم نیز به بنی اسراییل بیاید و پیامبر از بنی اسراییل باشد. 
اگر تاریخ را مطالعه کنید خواهید دانست که بهود بنی قریضه 
زمانیکه با اعراب در زمان جاهلیت دعوا میکردند آن‌ها را از آمدن 
پیامبری بیم و هشدار می‌دادند. ولی بر خلاف توقعات پیامبر از 
میان اعراب کسی انتخاب شد که نه سوادی دارد و پادشاه و ملکی 
است. بلکه کسی که دوره طفولیت اش را بتیم سپری نموده است. 
موضوع دیگر اينکه بهودی و نصاری نسبت به تعصب قومی که 
داشتند که اسلام و نبوت محمد را قبول نکردند به دلیل اینکه از 
قوم شان نبود. و اين را خوب میدانستند که پیامبر است و برای 
اعراب جهت مقابله به پیامبر مشورت هم می‌دادند. صحت و بطلان 
قرآن توسط خود قرآن ثابت می‌گردد. زیرا در زمان جهالت عرب 
زبان عربی آنقدر به اوجش رسیده بود که زبان زد عام و خاص 
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گشته بود. چه از نگاه شعر و شاعری و چه از نگاه فصاحت و 
بلاغت. مثل زبان عربی در دنیا هیچ زبان دیگر به چنین پختگی و 
تکامل خود نرسیده بود. زمانیکه پیامبر مبعوث می‌شود توسط 
قرآن اعراب را به چالش می‌کشد و می‌گوید: «قل فاتو بعشر سور 
مثله». الهود ۱۳ 

بگو پس بیاورید ده سوره مثل آن. 

ولی با وجود شعر و شاعری کسی چنین پیدا نمی‌شود. 

باز قرآن برایشان چلنج می‌دهد: 

(فاتو بسورهٌ من مثله»۱ «بگو پس بیاورید یک سوره مثل 
آن» 

مسلما که عرب‌ها در آوردن مثل قرآن سعی و تلاشی ورزیدند 
اما شوه تک مود این ا خعاخ مانتانتر نی معلوم الست که 
قرآن ساخته عرب‌ها نبوده. زیرا عرب‌ها از آوردن مثل قرآن عاجز 
گشتند در حالی که در این راستا تلاش همه جانبه نمودند. 


این نظربه که قرآن ساخته دست پیامبر است نیز باطل است. 


زیرا او گرچه از بین عرب بوده و خیلی هم بلند مرتبه. اما با وجود 


۱ البقره- ۲۳ و یونس- ۳۸ 
۰۷ 
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این وصف از جمله بشر و یک فردی از افراد مجتمع بشریت بود. 
این همه عرب‌ها از آوردن مثل قرآن عاجز گشتند پس این امر بر 
چنان به هیچ وجه نمی تواند به انجام چنین کاری مبادرت ورزد. 

اما قرآن این ادعای عرب‌ها که گویا محمد قرآن را از نزد غلام 
نصرانی که (کبر) نام دارد اورده است این چنین رد می‌کند: 

و یقیناً می‌دانیم که آن‌ها می‌گویند جز این نیست که قران را به 
او شخصی تعلیم می‌دهد. که به آن نسبت می‌دهند غیرعربی است 


و این زبان عربی واضح می‌باشد. النحل ۱۰۳. 
شبهه: خدا می‌داند که ما پیامبریم. 
ِِ« ما ِ" ۷ ِ مثلنا وما آنزل ِ من شیء ان آنتم 


«(کافران آن دیار) گفتند شما ۱ جز بشری مانند ما 


نیستید و آخدای] رحمان چیزی نفرستاده و شما جز دروغ 


. بس - ۱۵و۱۶ 
۸۷۰4۸ 
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نمیگویید *: گفتند پروردگار ما میداند که ما به سوی شما به 


پیامبری فرستاده شده ایم.» 


این چه استدلالی است؟ در مقابل مردمی که به پیامبری 
مشکوکند می‌گویند خدا می‌داند که ما پیغمبريم. پیامبران دروغین 
هم همین ادعا را دارند که خدا می‌داند که ما پيامبريم. این گفته 
چه سودی برای اثبات پیامبری کسی دارد؟ هیچ! تازه از نظر 
منطقی هم این گفته. مغالطه‌ی مصادره بر مطلوب است. چون برای 
اثبات پیامبر بودن به پیامبر بودن استدلال شده است. یعنی برای 
اينکه فردی قبول کند که این پیغمبر را خدا تأیید کرده است راه 
دیگری جز قبول پیغمبری وی ندارد. ابتدا باید قبول کند که این 
فرد پیغمبر است تا بتواند قبول کند که گفته‌ی او "که خدا می‌داند 
من پیغمبرم " درست است. آنوقت از تأیید پیغمبری اوتوسط خدا 


به پیغمبر بودن وی پی ببرد. 


پاسخ: 

نمی‌دانم تابحال کودکانی که بزرگترها با آنان بازی می‌کنند 

دیده‌اید با نه. ولی بعد از این که والدینشان از آن‌ها سوالی می- 
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پرسند. و آن‌ها بعد از تفکری طولانی نمی‌توانند جواب صحیح را 
ارائه دهند. دیگر هرچه سوالات بعدی باشد را نیز به آن سوال اول 
پرت وپلا گوبی متحیر می‌شود. 

حال نویسنده‌ی ما نیز که به دلایل قاطع روانشناسی می‌توان 
عقب ماندگی ذهنیش را اثبات کرد. فصلی را آغازکرده و اکنون 
هرچه که پیامبران در جواب مردم بیان کرده‌باشند به عنوان 
استدلال پیامبر برای هدایت مردم در نظر گرفته است. پیامبرانی 
که در سوره‌ی پاسین مأموریت می‌پابند مردم را انذار کنند به مردم 
میگویند: برای ما مهم نیست شما ما را انکار میکنید یا خیر 
خدایمان میداند ما پيامبريم. مثل آن کسیکه از سوی مدیر مدرسه 
مأمور میشود به کلاس‌های مختلف برودو پیام مدیر را پیرامون 
امتحان جامع هفته‌‌ی بعد مطلحع کند. اما وقتی وارد کلاس میشود. 
کسی برای حرفش تره هم خرد نمیکند. آنگاه میگوید. من کارم رو 
انجام دادم و مدیر خودش مرا فرستاده. حال که شما نمیپذر بد. 

واقعاً متحیرم چگونه شخصی آنقدر پیرو هوای نفسش میشود 
که اینگونه چرندیات او را از راه اسلام منحرف گرداند. مطمثنم که 
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در جواب ما باز شروع به پرت وپلا گویی خواهند کرد که: مردم 
چگونه باید میدانستند اینها پیامبرن؟ باید معجزه‌ای داشته باشند 
يا خیر؟ درجوابشان میگوييم آخر کی گفته هرکه پیامبر بود باید 
معجزه داشته باشد؟ مگر یونس معجزه داشت برای اثبات نبوتش؟ 
پیامبران برای اصلاح مردم از سوی خدا مأموربت می‌بافتند و اگر 
مردم هدایت میگشتند که چه بهتر اگر نه میگفتند ما وظیفه خود 
را انجام دادیم و قرار نبود با هدایت شماچیزی به ما برسد! 
خدایمان میداند که ما پيامبریم. 

میدانیم که در جواب این سخنان ما نیز باز چرندباتی را خواهند 
نگاشت. از الاآن هشدار میدهم که با فکر و منطق و استدلال به آن 
بياندیشيد نه با احساسات. 

ای کاش تعقل میکردند. 


شبهه: استدلال بر هلاک اقوام گذشته 
در آبات زیادی از قرآن برای هدایت مردم. به هلاک شدن اقوام 


گذشته توسط خدا بخاطر ایمان نیاوردنشان. تمسک شده است. 
مثلا: 
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(آلم پروا کم آهلکنا قبلهم من الْفرون آنهم [لی هم لابرجعون)" 
«مگر ندیده‌اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هلاک 


گردانيديم که دیگر آن‌ها به سویشان باز نمی گردند.» 


همچنین. قرآن در ۱۲ آبه (فاطر ۴۴. یوسف ۰۹ حج ۴۶ روم 
٩‏ غافر۲۱ غافر ۰۸۲ محمد ۰۱۰ آل عمرن ۱۳۷ انعام ۱۱. نحل ۰۳۶ 
نمل ۶٩‏ روم ۴۳) در مورد لزوم سیر در زمین و دیدن سرنوشت 
کسانی که کفر ورزیدند و توسط خدا نابود شده‌اند. و در نتیجه 
ایمان آوردن از دیدن آنان صحبت کرده است. این آیات با اندک 
تفاوتی تکرار شده اند. برای مثال: 


(أولم یسیروا فی الأرض فینظروا کیف کان عاقبةٌ الذین گانوا 


سم 


من قبلهم کانوا هم آشد منهم قوهٌ وآثارا فی الأرض فأخذهم اللّه 
رسلهم بالبینات فکفروا فأخذهم اللّه ٍنه قوی شدید العقاب) " 
«آیا در زمین سیر نکرده‌اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از 


آنهابوده‌اند چگونه بوده است آنهانیرومندتر و دارای آثار بیشتری 


۱. پس - ۳۱ 
۲ غافر - ۲۱و ۲۲ 


رزثد 
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در روی زمین بودند پس خدا آنان را به کیفرگناهانشان گرفتار کرد 
و در برابر خدا حمایتگری نداشتند ** این اکیفر] از آن روی بود 
که پیامبرانشان دلایل آشکاربرایشان می آوردند ولی [آنهاا انکار 
می‌کردند پس خدا [گریبان] آن‌ها را گرفت زیرا او نیرومند سخت- 
کیفر است.» 

اینگونه دعوت به ایمان چند اشکال اساسی دارد. 

اولا این دعوت هم مثل اکثر دعوتهای دیگر قرآن. متکی بر 
ترس است به جای استدلال. چنانچه در عنوان بعدی بحث می‌شود 
جوهر دعوت قرآن بر ترس استوار است: ترساندن از جهنم و 
ترساندن از عذاب دنیوی. اشکال اساسی دیگر اینست که. هیچ اثر 
و اطلاعی از اقوام متعددی که در قرآن ادعا شده که بر اثر نافرمانی 
هلاک شده‌اند در دست ما نیست. و در هیچ جای کره‌ی زمین قابل 
مشاهده نیست. حتی یک مورد!!. ما هیچ اطلاع مستقل تاربخی با 
باستان شناسی از قوم عاد. کمود. هود. لوط نوح و غیره نداريم. 
پس استدلال به این ناشناخته‌ها بیهوده و بی فائده است؟! تمامی 
مباحث مربوط به پیامبران عمدتا. در تورات و در حد کمتر در قرآن 
آمده است. و لازم است بدانید که تورات نیز در طی صدها سال 
پس از زمان موسی. توسط روحانیون نوشته شده و بنابراین 
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سندیتی ندارد و اصلا وجود کسی بنام موسی نیز جای تردید جدی 
است چون هیچ سند تاریخی پا باستانشناسی بر آن وجود ندارد. 
بنابراین. این توصیه بیهوده و بی فائده است و دلیل مستقلی برای 
راهنمایی انسان‌ها به پیامبری محمد با دیگر پیامبران نیست. اگر 
هم بخواهیم گفته‌های تورات و قرآن را سند قرار دهیم تا به صحت 
نبوت محمد و دیگر پیامبران پی ببریم که مغالطه‌ی «مصادره بر 
مطلوب» می‌شود که محمد بکرات در استدلالهای قرآن بکار گرفته 
است. چون محمد می‌خواهد به استناد این وقایع. صحت دعوت 
خود را به اثبات برساند. ولی برای قبول این وقایع. باید ابتدا به 
قرآن و پیامبری محمد ایمان آورد تا این وقایع را بپذیرد. جوهر 


این استدلال این می‌شود. من پیامبرم چون من پیامبرم. 


اشکال دیگر در اینگونه استدلال. اینست که اطلاعات قابل 
قبول ما از اقوام گذشته که بر اساس اسناد تاربخی یا باستان 
شناسی است. نشان می‌دهند که صعود و سقوط پادشاهان یا اقوام 
در اثر زلزله‌ها. سیلهاء بیماریهای فراگین خشکسالی و امثالهم 
همگی علل طبیعی دارند و هیچکدام قابل انتساب به نیروبی 
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مافوق طبیعت نیستند. چنانچه همین وقایع را امروز هم می‌بینیم و 
علل طبیعی آنانرا نیز بخوبی می‌شناسیم. 


پاسج: 

خب اسلام از خود اصول و قواعدی دارد که باید آون‌ها را ابتدا 
بلد شد. زیرا کسی که به اين کتاب (قرآن) باورمند نیست. چگونه 
قبول کند که اين گفته خالق است. کسیکه به خالق هیچ باوری 
ندارد قبول کند که پیامبر و قرآن از طرف خالق مدبر برای 


رهنمایی انسان آمده است. 


برای این دلیل اسلام قبل از هر چیزی بحث‌های را براه 
می‌اندازد که ذهن خواننده را به تفکر وادار کند. قبل از پاداش و 
عذاب. حساب و کتاب. دنیا و آخرت که برای خدا ناباوران اصلا 
محسوس نیست یک سلسله مباحث را پیشکش می‌کند. اینکه 
بعضی‌ها بدون گذراندن پایه اولی پای در پایه پنجم و ششم 
میگذارند مشکل خود شان است نه از قرآن و اسلام. زیرا قرآن 
برای آن‌ها جهت ایمان آوردن شان که به استدلال بعضی‌ها از روی 
ترس است. چنین بیان می‌دارد: «بقیناً در خلقت آسمان‌ها و زمین, 
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اختلاف شب و روز نشانه‌های است برای اصحاب خرد». (آل عمران 
۱۹۰ 


و فرموده است: 

«و از نشانه‌های قدرت او خلق آسمان‌ها و زمین و اختلاف 
زبان‌ها و رنگ‌هایتان می‌باشد» (روم ۲۲) 

و فرموده است: 

«آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است و به آسمان 
نظر نمی کنند که چگونه بلند نگه داشته شده و به کوه‌ها که چگونه 
نصب شده‌اند و به زمین که چگونه مسطح گردیده است» (الغاشیه 
۲۰-۷) 

و فرموده است: 

«پس باید انسان بياندیشد که از چه آفریده شده. از آب جهنده 
و متدفق آفریده شده که از پشت مردان و سینه زنان خارج 


می‌گردد» (الطارق ۷-۵) 


پس نگربسته می‌شود که دعوت قرآن و اسلام بدین گونه است. 


6۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رهب. از زمان عرب تا کنون هیچ مدرکی هم وجود نداشته و ندارد 
که کسی اقرار کرده باشد من از روی ترس و بزور ایمان آورده ام. 
زیرا همه‌ی ایمان‌ها از گذشته و تا حال بر مبنای قناعت عقلی 


استوار بوده است. 


موضوع که خبر گذشته گان. نابودی آنها؛ و موارد دیگر که برای 
بعضی قابل قبول نیست مشکل اینجاست که عقل انسان محدود 
است و محدود چیزی فراتر از محدوده عقل و واقعیت موجوده را 
خن و درک گرفه قمی توانت آون. بات معاظب شاه کنات انس 


که درک و فهم بالا داشته و بر واقعیت تا آگاه اند. 


در قرآن سوره بنام فیل است؛ همه‌ی اعراب از واقعه فیل 
باخبراند و خوب میدانستند که چگونه است. پس سایر موارد ذکر 
شده در قرآن به همین منوال است اتفاق افتاده است ولی بعضی‌ها 


قابل به درک آن نیستند. 


۱۷ 
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شبهه: استدلال به وجود خدا از طریق مشاهده‌ی 
سجده‌ی موجودات 

(لم تر آن له یسجد له من فی السماوات ومّن فی الأرض 
والشمشن والقم والتجوم والجبال والشجر والدواب وگثیر من النّاس 


وکثیر حق عَلیّه العذاب ومن یهن له فما له من مکُرم ان له یفعل 


ما ماه 


ما نشاء۱)۶ 

«آیا نمی بینی که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در 
زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و 
جنبندگان و بسیاری از مردم برای او سجده می‌کنند و بسیار ی اند 
که عذاب بر آنان واجب شده است و هر که را خدا خوار کند او را 
گرامی دارندهای نیست که خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد.» 

این استدلالی بی فابده و بیهوده است چون سجده‌ی موجودات 
(اگر هم واقعیت داشته باشد) برای ما انسانها قابل مشاهده نیست 


پس ارزشی هم برای اثبات خدا ندارد. 


. حج - ۱۸ 
۸۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌افکن همچنان که عادت به دیدن ظواهر دارد در مورد این 
آیه نیز چنین عمل کرده و از درک مفهوم ان عاجز مانده است. اه 
تعالی سجده تمام مخلوقات را شاهدی بر حقانیت اثبات وجود 
خالقی برتر می‌داند و نش شبهه‌افکن عدم مشاهده به سجده رفتن کوه 
و خورشید و سنگ و درخت را نفی کننده این دلیل تلقی می‌کند. 
7 شبهه افکن منتظر است تا مخلوقات همچون انسان بر خاک بیفتند 
و ان زمان ایمان بیاورد که در این صورت نیز ایمان نمی‌آورد و قران 
خود حال و روز این جنین کسانی را به تصویر می کشد... 

«لذین قالوا پن ال عهد ایا آا نُوْمن لرسول حتی بأنیت 
بقربان تاک الناز قل قد جاءکم رس من قبلی بابینات وبالذی 


ما سم موه 


فلتم فلم فتتموهم ان کنتم صادقین» 

«آنان کسانی هستند که گفتند: خداوند از ما پیمان گرفته است 
(و به ما سفارش کرده است) که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم. 
مگر هنگامی که برای ما قربانی بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی 
پیدا شود و در برابر دیدگانمان) آن را بخورد! بگو: پیغمبرانی پیش 
از من دلائل روشن و چیزی را که گفتید با خود آورده‌اند (و به شما 
نموده‌اند) پس چرا آنان را کشته‌اید. اگر راستگویید؟!» 


۱. آل عمران -۱۸۳ 
۸۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اینان هر لحظه منتظر وقایع خارق العاده هستند و جون 
پیشنیان خود حتی اگر چنین اعجازی ببینند ایمان نخواهند اورد 
که موضع گیری آن‌ها نه از روی جهل بلکه از روی اعراض و 


رویگردانی از حق با وجود شناخت نسبت به ان است. 


اما باز می‌گردیم به مفهوم سجده مخلوقات 

سجده نهایت خشوع و تواضع و انقیاد و فرمانبرداری مخلوق در 
مقانل خالق را رسانده وه معتای اظاعت از اما آوسته کور شید 
پیوسته در مدار خاصی حرکت می کند. کوه‌ها ثابت در جایگاه خود 
ایستاده‌اند و سبب استحکام زمین می‌شوند. درختان فتوسنتز را 
انجام داده و سبب پالایش هوای زمین می‌شوند. اسمان همچون 
سقفی زمین را از تشعشعات زبان بار محافظت می‌کند و هر 
مخلوقی به سوی هدفی که برای آن خلق شده راه می‌پیماید 
همانطور که خداوند می‌فرماید: 


(قال ربنا النی عطی کل شیء خْقّه تم هدی»! 


۱ طه - ۵۰ 
۷۱۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«(موسی) گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را 
وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن 


آفریده شده است) رهنمودش کرده است.» 


اگر می‌فرمایند همه این موارد بر مبنای ثوابت و قوانین است 


می‌پرسیم خالق این قوانین چه کسی است؟ 


شبهه: استدلال بر وجود خدا از طلوع خورشید از مشرق 
در آیه‌ی زیر بحث ابراهیم با پادشاه زمانش (محتملا نمرود) که 


ادعای خدایی می کرد. آورده شده است: 

(آلّم تر ای الذی حاج ابراهیم فی ربه آن آتاه اللّه الملک اذ قال 
ابراهیم ربی اّذی بحیی ویمیت قال آنا آحیی وأمیت قال ابراهیم 
ان الّه ات امس بو المظرق قأتبها یفرب قبهت الذی 
کفر واللّه لا پهدی الوم الظالمین ) 

«آیا از آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود در باره 
پروردگارخود با ابراهیم محاجه کرد. خبر نیافتی؟ آن گاه که 
ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می‌کند و 


۱. بقره - ۲۵۸ 
۸۷۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌میراند. گفت: من (هم) زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: 
خدا خورشید را از شرق برمی آورد. تو آن را از غرب برآور. پس آن 
کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را 
هدابت نمی کند» 


بحث ابراهیم از سه جهت ضعیف است. 


اولا: اينکه می‌گوید خدای من کسی است که زنده می‌کند و 
می‌میراند. پیدايش حیات و مرگ و دیگر حوادث طبیعی دلیلی بر 
اثبات خدا نیستند. ما این حوادث را مشاهده می‌کنیم و علل مادی 
آنان را نیز (امروزه) متوجه شده‌ایم منتهی هیچ ارتباطی بین این 
علل مادی و علتی غیرمادی نه می‌بينیم و نه بافته‌ایم. 


ثانیا: توفف ابراهیم در برابر نمرود که گفت منهم زنده می‌کنم و 
می‌میرانم اشتباه بوده است. زیرا منظور نمرود آزادکردن زندانی 
وکشتن زندانی بود در حالی که منظور ابراهیم تولد و مرگ طبیعی 
بوده است. بنابراین ابراهیم باید می‌گفت که زندگی دادن و حیات 


بخشیدن آن نیست که تو می‌گویی. 


۳۲ 
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سوم: استدلال بعدی ابراهیم (که خدا خورشید را از مشرق در 
می‌آورد و تواز مغرب در آور) هم غیر معتبر است. منتهی نمرود 
این ضعف را متوجه نشد و فروماند. چون طلوع مکرر خورشید از 
مشرق دلیلی بر وجود خدا نیست. نمرود باید به ابراهیم می‌گفت 
که اگر راست می‌گویی که خدای توست که خورشید را از مشرق 
خارج می‌کند از خدایت بخواه که خورشید را از مغرب بر آورد و اگر 
ابراهیم اینکار را می‌کرد آنوقت معجزه ای درست و دلیلی قاطع بر 
وجود خدا بود که اتفاق نیفتاد. 


پاسح: 
یکی از خصوصیت‌های انبیاء علیهم السلام اين بوده است که 
مباحث و مناظره‌ای بشکل دیالوگ نمی کردند. تنها پاسخ‌های کوتاه 


و علمی ارائه می‌کردند و در پاسخ پرسیدن همچنان! 


در خصوص این که پیدايش حیات و مرگ و دیگر حوادث اگر بر 

وجود خالق هیچ ربطی نداشته باشد پس چگونه به اين نظام دقیق 

که طی ۱۵ میلیارد سال هیچ الکترونی از مسیر حرکت اش منحرف 

نشده است. چگونه که مرگ یک پدیده حتمی بوده و هیچ احدی 
۳۳۳ 
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از آن مبرا نبوده و همه چشنده مرگ است. خب اگر هیچ ارتباطی 
میان علت مادی و قوه بیرونی وجود ندارد. پس ماده‌ها چگونه 
حرکت کردند. طور مثال ۲۲۲0 آب است و در صد درجه حرارت به 
جوش می‌آید. چرا گهی نشده است که در ۸۰ درجه بجوش آید. و 
یا هم 11۳0 آب جور شود. و ده‌ها سوّال دیگری است که ارتباط این 
عوامل مادی را به غیر مادی ربط می‌دهد. 

اينکه فردی توانابی درک اش را ندارد بدین معنی هم نیست که 
ربطی ندارد و چیزی وجود ندارد. هرگز ندیدن به معنی نبودن 

اگر قضیه مرگ و زندگی پدیده طبیعی و بدون دخالت قدرت 
مافوق است. پس باید تا عمل جدید و تکنولوژی مدرن قادر به این 
می‌شد تا از مردن جلوگیری کند. زیرا انسان‌ها زنده بودن را خیلی 
دوست دارند. و يا راز مرگ را کشف می‌کردند. و يا هم اين را 
کشف می‌کردند که چه قوه‌ای باعث تحرک و زنده بودن انسان 
می‌گردد؛ آیا منتقد این موضوع را گهی اندیشیده است. مسلماً که 
این موضوع هرگز در ذهن اش خطور نکرده و پاسخی‌ها برایش 
ندارد. زیرا این دلالت بر دخالت قدرتی مافوق در قضیه دارد. 


۳۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


اصلاً این ادعا منطقی نیست که باید دیالوگ کنیم زیرا وقتیکه 
شخصی نخواهد قبول کند باید از شیوه دیگری کار گرفت. هدف 
رسیدن به نتیجه است نه دیالوگ. این طرز سوّال هم درست نیست 
که می‌گفت: منظور از تولد و مرگ طبیعی است. موضوع از تولد 
بدون تولد زنده گردانیدن دوباره اموات است. اگر به روند زندگی 
نباتات متوجه شویم قضیه روشن است که درخت خشکیده 


زمستان در بهار دوباره سیز می‌شود. 


نمرود حتی از منتقد دانا تر بوده است. زیرا هنگامیکه برای 
نمرود گفته شد. تو آفتاب را از مغرب طلوع بده؛ آنگاه متوجه 
موضوع شد که آفتاب به این همه بزرگی چگونه خلق شده است. 
همه روزه بدون هیچ نوع بی نظمی در حرکت بوده و نور می‌بخشد. 
این نهایت درماندگی کسی را بیان میکند که ادعای خالق بودن را 
داشت. مکرر طلوع خورشید از مشرق و غروب همه روزه آن به 
مغرب که انسان در آن هیچ دخالتی ندارد و چگونگی امر تصادفی 
باشد. در صورتیکه من در ظرفی مقدار خاکی را گذاشتم و روزها 
منتظر ماندم تا این ماده تکاملی کند و تغییری در آن وارد شود. 
هیچ اتفاقی نیافتاد. مگر اينکه من خودم آنرا گرفتم و با آب 


۸۷۳۵ 
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مخلوط کرده ازش چیزی ساختم. همین طور شما هم میتوانید 


اينکه در مقابل پرسش عاجز ماندی و پاسخی نداشتی حتمی 
می‌خواهی چیزی‌های بپرسی که بتوانی از موضوع فرار کنی. مگر 
اينکه چیزی میخواستند و خدا بر ایشان می‌داد قضیه پیچیده‌ای 
نیست. زیرا قوم موسی را خداوند چیزهای که خواستند برای شان 
می‌داد مثل غذا در کوه طور. و اینکه اگر نمرود چنین پرسشی را 
هم میکرد لا تردید که پاسخی خواهد می‌گرفت. ولی متوجه عمق 
قضیه شده و مبهوت گشت! 


خوب اینکه معجزه زنده گردانیدن دلیل برای معاد است سخن 
واضح و آشکارا است. و برای کسانیکه ایمان آورده‌اند چندان هم 
دشوار نیست. ولی اگر موضوع عقلی بودن موضوع را بررسی کنیم. 
موضوع تصادفی بودن قضابا را هیچ کسی نتوانسته است صد در 
صد ابت کند. حتی منتقد باورمند تصادفی بودن است این قضابا 
نیست. میگوید که کسی در عقب این موضوع بوده است و آنرا 


ترتیب داده. پس اگر عقلانی قضاوت هم کنیم منتقد زیر سوال 


۳۶ 
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رفته هیچ موردی را جهت تصادف بودن از تاربخ و باستان شناسی 
بطور قطعی ثابت کرده نمی تواند. زیرا همه موارد تحقیق اش در حد 


تخمین است نه صد در صدی.! 


شبهه: تأیید معاد از زنده شدن فردی پس از صد سال 


(آوکالذی مر علی قَرية وهی خاویةٌ علّی عروشها قال آنی‌بحبی 
هذه اللّه‌بعد موتها فأماته الَهمنَةٌ عام تمبعته 
طعامک وشرابک میتسه وانظر ای حمارک‌ولنجعلک آيةّ آلناس 


وانظر الی العظام کیف‌ننشزها ثُمنکسوها لحما فلما تبین له قال 
علمآن له علی کل شیم قدیز) 

«یا چون آن کس که به شهری که بامهایش یکسر فرو ریخته 
بود. عبور کرد؛ (و با خود) می گفت: (چگونه خداوند. (اهل) این 
(ویرانکده) را پس ازمرگشان زنده می‌کند؟). پس خداوند. او را (به 
مدت) صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت. (و به او) گفت: 


(چقدر درنگ کردی؟) گفت: (یک روز با پارهای از روز را درنگ 


ا. بقره ۲۵۹ 
۳۷ 
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کردم.)ل گفت: (نه) بلکه صد سال درنگ کردی. به خوراک و 
نوشیدنی خود بنگر (که طعم و رنگ آن) تغییر نکرده است. و به 
درازگوش خود نگاه کن (که چگونه متلاشی شده است. این ماجرا 
برای آن است که هم به تو پاسخ گوبیم) و هم تو را (در مورد معاد) 
نشانهای برای مردم قرار دهیم. و به (این) استخوانها بنگر. چگونه 
آن‌ها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم؛ سپس گوشت بر آن 
می‌پوشانيم.) پس هنگامی که (چگونگی زنده ساختن مرده) برای 
او آشکار شد. گفت: (اکنون) می‌دانم که خداوند بر هر چیزی 


تواناست).» 


مسلما اگر این حادثه واقعا اتفاق افتاده باشد دلیلی بر معاد 
است البته برای همان کسی که این اتفاق برایش افتاده است و نه 
برای هیچ کس دیکر. معجزه فقط برای کسی که خودش شاهد 
معجزه است بطور قاطع موٌثر است و برای دیگران اگر صد در صد 
به صحت داستان اعتماد داشته باشند هم اطمینان بخش است. 
البته با تیزبینی عقلانی هیچگاه چنین اعتمادی حاصل نمی‌شود 


چون افراد مذهبی بکرات با خیالات خود معجزه می‌سازند و تا 


۷۳۸ 
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کنون هیچ معجزه ای مورد تأّیید بررسی دقیق علمی قرار نگرفته 
است. 

مهمتر اينکه از داستان فوق هیچ آثری نه در زمین و نه در منابع 
تاربخی با باستان شناسی وجود ندارد. این داستان می تواند 
براحتی ساخته ذهن محمد باشد با کس دیگری که محمد از او 
محتملا گرفته باشد. بنابر این دلیلی برای ما نیست. 


پاسخ: 

در فصل ۱۷ بیشتر در مورد این حادثه حرف خواهیم ولی اینجا 
به چند گذاره اشاره خواهیم کرد. اول اينکه اثبات معاد نه تنها 
برای خود آن شخص, بلکه برای کسانیکه قوم او بوده‌اند نیز 
مسحل که و گساتیکه این داستان. رنه ستده خیم شکیده‌اند 
نیز مسجل گشته است. پس تا اینجا عده‌ی زیادی را شامل گشته. 
همچنین این حادثه برای کسانیکه حقانیت قرآن برایشان اثبات 
گشته ات نیز ثابت ميشود. واقعاً میگویم که حیفم می‌آید این همه 
زمان برای رد کردن از خوزعبلات صرف ميشود. 

حرف دیگری که زده اینست هیچ یک از معجزات انبیاء با علم 
تأیید نشده. چرت بودن این حرف درحد پنست که تابحال هیچ 

۸۳۹ 
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پیج چهارشاخه‌ای با آچار فرانسه باز نشده. واقعاً این حرف 
مضحک نیست؟ آخر علم که داروی هفت درمانه نیست هرچی که 
در دنیا بود بخواهیم از فیلتر علم عبور دهیم! از کی این علم شده 
همه کاره. آخر تا کی جاهلیت؟ تاکی حماقت؟ تاکی سفاهت؟ تا کی 
کم کردن روی چهارپایان در نفهمی!! ای کاش تعقل میکردند. 


شبهه: اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید. 


در قرآن گفته شده که اهل کتاب گفته‌اند که فقط بهودیان و 
مسیحیان به بهشت می‌روند: 

قرآن برای نقض حرف آنان می‌گوید: 

«قل ان کانت کم الدارالاخرهٌ عند اللّه خالصةٌ من دون التاس 
فتمنواً الموت ان کنتم صادقین ** ون یتمنوه آبدا بما قدمت 
آیدیهم واللّه علیم پانظالمین)" 

«بکو اگر در نزد خدا سرای بازپسین یکسر به شما اختصاص 


بقره ۹۵-۹۴ 
۷۳۳۰ 
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ولی به سبب کارهایی که از پیش کرده‌اند هرگز آن را آرزو 
نخواهند کرد و خدا به آحال آأستمگران داناست.» 


این استدلال از سه جهت اشکال داد. 

اولا: اگر یک عقیده درست هم باشد غیر معقول است که 
صاحبان آن عقیده تقاضای مرگ کنند. زندگی دلپذیر است و طلب 
مرگ کاری غیرعاقلانه است. بنابراین. اينکه اهل کتاب طلب مرگ 
نکردند دلیلی بر بطلان باورهایشان نیست. دوم: کدامیک از مرگ 
پا زنده ماندن می‌تواند صحت ادعای محمد را اثبات کند؟ فرض 
کنید اهل کتاب واقعا تقاضای مرگ می‌کردند. اگر می‌مردند محمد 
می‌گفت" چون بر خطا بودند خدا آنانرا کشت" و اگر هم زنده 
می‌ماندند محمد می‌گفت "چون بر خطا بودند خدا دعایشان را 
مستجاب نکرد" پس این روش استدلال قرآن یک مغالطه و فریب 
است نه استدلال. سوم اينکه اهل کتاب می‌توانستند این استدلال 


را به خود محمد برگردانند و بگویند " تو ای محمد اگر مدعی 
هستی که پیغمبری و به بهشت می‌روی از خدا طلب مرگ کن تا با 


مردنت معجزه ای اتفاق افتد و ما را از نبوتت مطمئن کند. 


۷۱۳۱ 
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مضحک ترین. احمقانه ترین. بیخودترین و بچگانه ترین برداشتی 
که از این آبات می‌شد صورت داد. چقدر نفهم است آن انسانی که 
اینگونه استدلال کرده و چقدر احمق است آنکه با این استدلال 
گمراهی را به هدایت ترجیح میدهد. یعنی جوری این آیات را در 
هم کرده که فقط باید حسرت خورد به حال آنکه با خواندن این 
کتاب گمراهی را میپذیرد. 

بهود میگفتند ما خاص‌تربنیم. بالاترينیم. اگر در قیامت وارد 
آتش هم شویم فقط چند روزی در آن خواهیم ماند (بقره ۸۰). خب 
من پیامبرم و مدعی هستم از جانب الّه متعال وحی دریافت می- 
کنم؛ مدعی هستم خداوند به من وحی کرده که کلام بهود دروغ 
است. آن‌ها هم می‌گویند نه تو دروغ می‌گویی که پیامبری. خب 
اینجا هردو ادعا می‌کنیم و یک شاهد لازم است. با من راست می- 
گویم با آن‌ها. اگر من راست بگویم پس باید به خدایی متصل باشم 
که از آینده مطلع است. اگر دروغ هم بگویم که دیگر به سادگی 
مشخص می‌شود. چون من از آینده که مطلع نیستم. پس اگر با 
قاطعیت از آینده چیزی بگویم به ساگی می‌توان آن را رد کرد. هر 
انسانی اینگونه است؛ مثلا من به فلانی میگویم من از طرف خدا 

۳۳۳ 
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فرستاده شده‌ام و اکنون خدا به من وحی کرد که تو هیچگاه 
نمیگوبی "من آب نمی خورم ". خیلی ساده است. ادعای من 
اینست که خدایم که از آینده مطلع است به من وحی کرده که تو 
شیاه ۲۳ کج گویی ۲۳ دفت کنید نگفتم کاری نمیکتی: نلکه 
فقط بیان یک جمله را ادعا میکنم که طرف مقابل نمیتواند انجام 
دهد. خب رفتار طرف مقابل دو حالت دارد با بلافاصله برای نفی 
کردنم میگوید "من آب نمیخورم" با اينکه "نمیتواند " بگوید "من 
آب نمیخورم ". اگر مورد اول را انجام داد. به این معنیست که 
ادعای من کذب محض است؛ اما اگر طی ده سال فرصت هیچگاه 
نتوانست این ادعا را بکند. انسان به چه چیزی خواهد رسید؟ 
اینکه من واقعاً از جانب کسیکه آینده را میبیند و میداند. اخبار 
غیب را دریافت میکنم. و آن ذات میداند که فرقه‌ی بهود تا 
زمانیکه بر مسبر بهودیت باشند هبچگاه ادعا نخواهد کرد خدابا ما 
را بمیران. با اينکه ادعا هم میکنند که بر حق هستند اما نمیتوانند 
به سادگی یک خدابا مرا بکش هم اسلام و وحی نبی را زیر سوال 
ببرند. اینان اسلام نمی آورند و بدتر از اینها احمقی از احمقهای 
قرن ۲۱ است که در کمال خربت (البته توهین به خر نشود چرا که 
خر هرآنچه انجام میدهد. چیزیست که دستور الهیست: اما این 


۷۱۳۳ 
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دکتررررر گمراه تر از چهارپابان) میگوید این آبات نشان میدهد 


استدلال ندارد و قر آن الهی نیست. 


شبهه: نتبحه گیری: 


هیچیک از استدلال‌های قرآن برای اثبات خدای واحد و نبوت 
محمد و وجود قیامت. برهان معقول معتبر منطقی نیستند. اینها 
تنها مجادلاتی هستند. که شاید بدرد افراد کم هوش بخورد ولی 
بدرد انسان عاقل نمی‌خورد. اگرقر آن از خدا بود آبا خدا عاجز بود 
از آوردن حتی یک استدلال معتبر. قطعاخدا می‌توانست نه تنها 
یک دلیل بلکه دلائل متعدد معتبری بر وجود خودش. وحدانیتش 
معاد و نبوت بیاورد. پس نبودن حتی یک دلیل درست در اثبات 
این موارد نشانگر اینست که قرآن ساخته‌ی محمد است نه خدا. 
محمد مطابق فرهنگ عقب افتاده‌ی زمانش به مجادلات بی ارزش 


می‌پردازد و بس. 


پاسخ: 


۱۳۴ 
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دروغ عملیست که بشریت از دیرباز برای اثبات خودش به کار 
بسته است. نوع از دروغ که با حمله به طرف مقابل صورت میگیرد 
را افک و افترا (بهتان) مینامند. انسان‌های پست و بی‌مقدار در 
طول تاریخ همواره اینچنین موضعی در قبال پیام انبیاء داشته‌اند. 
آن‌ها که دلیلی برای رد پیام انبیاء نداشتند. درنتیجه چاره را در 
بهتان و افتراء به پیامبران میدیدند که مشهورترین نیز محمد 
مصطفی علیه افضل الصلوات باشد. گاهی او را ساحر مینامیدند و 
گاهی شاعر. گاهی مجنون و گاه آموزش یافته. گاه دروغگو میشد 
و گاه آورنده‌ی اساطیر الأولین. سبحان الّه اینها باز در تاریخ تکرار 
میشوند! چرا؟ به همان دلیلی که الّه متعال میفرماید: 


مه هه و ح و 


لا لا 


بینا لیات لقوم یوقنون»! 

«کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن می گفتند. 
دل‌هایشان به یکدیگر همانند است. همانا ما آیات و نشانه‌ها را 
برای گروهی که یقین دارند. آشکار و روشن ساخته‌ايم.» 

سبحان اللّه. آیات واضح هستند؛ کی آسمانها و زمین را خلق 
کرد؟ دلیلتان را بیاوربد؟ تصادف؟ کوانتوم. آخر گاهی افراد جوری 


. البقرة ۱۱۸ 
۸۳۳۵ 
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از کوانتوم حرف میزنند انگار کوانتوم مادر طبیعت است و خالق 
است. چه چیز اولین سلول را ساخت؟ چگونه آن سلول نمو یافت؟ 
استدلال قرآنی ضعیف است. باشد شما قوی, بفرمایید دلایلتان را 
ارائه کنید. تا چه حد انکار؟ تا چه حد گمراهی؟ اگر قر آن کلام الله 
تیست باشه: نما دانشمتت شما خالی شما دانا نبا آنجه که قو یت 
و محکمتر از قرآن داری رو. خب نتوانستند بیاورند. نمیتوانید 
بیاوربد و نخواهند توانست که بیاورند. مگر میشود دروغی ۱۴۰۰ 
سال انسان‌هایی نه عرب زبان بلکه غیرعرب زبان را جذب کند؟ 
سبحان اللّه! شخص در عمرش یک کلمه عربی نشنیده با شنیدن 
کلام خدا به اسلام میگرود. چرا؟ تا کی میخواهید در کفر و عصیان 
بمانید؟ به والّه آتش جهنم از درونتان شعله مگیرد چرا که 
اعمالتان آتش‌زاست. برگردید که راه باز است؛ مبادی همچون 
فرعون در زمانی که حق مسجل شده به اشتباه کردم پی ببرید. 
الآن خود را بشکنید که آن زمان دیگر فایده‌ای ندارد. 


۱۳۶ 
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شبهه: ۳- ترس از جهنم مهمترین و شایعترین روش 
قرآن برای دعوت به ایمان. 

روش غالب و اصلی قرآن برای فراخواندن مردم به ایمان. ترس 
است. ترس از جهنم و ترس از کشتار دنیوی. در اینجا ترس از 
جهنم را بررسی می کنیم. قرآن مخصوصا سوره های مکی. مثل 
جزء سی ام. مملو از ترس و تهدید از جهنم برای وادار کردن مردم 
به ایمان است. حدو د ۸۵۲ از آبات قرآن در مورد قیامت است. در 
مورد هیچ موضوعی به اندازه‌ی قیامت آیه وجود ندارد. بندرت می 
توان صفحه ای از قرآن را مشاهده کرد که در آن تهدیدی به 
عذاب اخروی وجود نداشته باشد. قرآن بصراحت ترس را پیش نیاز 
ایمان می داند. مثلا: 
هداعا اون 

«برای آنها از بالای سرشان چترهایی از آتش است و از زیر 
پایشان [نیز] طبق هایی [آتشین است] این [کیفری] است که خدا 


بندگانش را به آن می ترساند ای بندگان من از من بترسید.» 


۱۳ 
۳۳۷ 
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در این آبه بصراحت ذکر شده که خدا با ذکر عذابهای اخروی 
مردم را می ترساند, تا مردم از او بترسند يا بعبارت دیگر گفته 
های محمد را از روی ترس بپذبرند. همچنین در آبه‌ی زیر: 

(قذکر بانقرآن من بخاف وعید)" 

«پس به قرآن هر که را از تهدید می‌ترسد پند ده.» 

اين آبه نیز بصراحت , زمینه‌ی پذیرش قر آن را تبهدید به عذاب 
می‌داند نه استدلال و تعقل. 


پاسخ: 

شبهه‌افکن روش دعوت به ایمان را ترس می‌داند؛ در مورد ترس 
از قیامت و يا جهنم لازم است توضیح مختصری بیان شود: 

در زبان عربی ترس بصورت متمایز و جدای از هم با تعاریف 
مختلفی وجود دارد که ما اینجا چهار تعریف را بررسی میکنیم: 

۱ جبن: که یک ترس بی خردانه است. مثلا ترس از دیوسپید و 
ازدها. یا ترس از اينکه شب بخوابید و مثل بچه‌ها بترسید که 


سوسک شما را می‌خورد. با ترسیدن از چیزی که ترسیدن از آن 


۱.ق - ۴۵ 
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شایسته نیست (نفائس الفنون) (تعریفات جرجانی) (بنگرید به 
ترجمه "جین " در لغت نامه دهخدا). 

۲ خوف: که یک ترس عاقلانه است و نقطه مقابل امید و رجا 
(بنگرید به فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین)؛ مثلا ترس از تصادف و 
پا قبول نشدن در امتحان و يا ترس از پربدن از ارتفاعی بلند بر 
روی سنگ‌ها و کلوخ‌ها. ترس از دست زدن به آتش یا... که اين 
ترس یک ترس کاملاً عاقلانه هست. 

۲ خشیت: که یک ترس عاشقانه است. این که تمام تلاش خود 
را خواهی کرد تا محبوب يا فرد مورد نظر از او ناراضی نشود. 
(بنگرید به تعریفات جرجانی). 


۴ تقوا: راغب اصفهانی در کتاب مفردات در خصوص تقوا بیان 
کت 

تقوا از ماده «وقآبه» به معنی حفظ کردن (با سپر کردن) چیزی 
در برابر آفات است (مثل حفاظت خود به وسیله سپر در برابر نیزه 
و شمشیر دشمن) 

تقوا به معنای حفظ کردن خود از چیزی است که انسان از آن 
می‌ترسد که به او آسیب بزند و به عبارتی دیگر تقوا یعنی 


۷۳۳۹ 
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خویشتن داری و محافظت خود از هرچیزی که سبب آسیبش شود 
که این ترس فوق العاده عاقلانه هست. مثلاً در مسیری خارهای 
زبادی ربخته شده. شخص عاقلانه از مسیری میرود که آسیب 
نبیند و از رفتن در مسیر پر خار اجتناب میکند چون ترس از 


آسیب دارد. 


شبهه‌افکن با تلبیس طوری این ترس را جلوه میدهد که ترس 
ما از حهنم و قيیامت راء در مرحله‌ی جبن قرار داده است که کاملا 
نادرست است! ما از جهنم خوف داریم که آسیب نبينيم و الّه به ما 
با تقوا آموزش میدهد تا خویشتن را از خارهایی که ممکن است به 
ما آسیب بزند حفظ کنیم؛ مانند کسی که میداند نتیجه سم مهلک 
خوردن مرگ است پس تقوا پيشه میکند و نمیخورد. 

نتیجه با سرعت وحشتناک در پیچ‌های خطرناک رانندگی کردن 
تصادف و با واژگونی اتومبیل یا موتورسیکلت است؛ پس شخص 
تقوا میسازد و آهسته‌تر میرود. 

خوف از نتیجه یک عملی. انسان عاقل را از انجام آن عمل باز 


میدارد و وقتی پدری فرزندش را از نتیجه پریدن از ارتفاع بلند 


۷۴۰ 
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اگاه میکند. در واقعیت به او برنامه داده تا با انتخاب بهترین راه به 
رشد و تعالی برسد و این اوج محبت پدر نسبت به فرزند هست. 

اما بالاترین مرحله‌ی ترس از خداوند که اولیا و دوستان خدا آن 
را دارند خشیت است که یک ترس عاشقانه می‌باشد؛ آن‌ها 
می‌ترسند که خدای مهربان از ایشان ناراضی شود. 

ایمان به روز جزا مهمترین عاملی است که انسان را به پایبندی 
به تقوا و کارهای خیر و اجتناب از رذایل اخلاقی و گناهان وا 
میدارد. هر کس که به روز جزا ایمان داشته باشد میداند هیچ 
عملی بدون نتیجه نمی‌ماند اگر خوبی کند مزدش را بیشتر دریافت 
میکند و اگر بدی کند به اندازه بدی او مجازات میشود. پس هر 
خردمندی که به روز جزا ایمان دارد از کار بد و رذایل اخلاقی 
دوری میکند و تلاش او برای انجام اعمال نیک در این جهان 

یکی دیگر از علت‌های ترس از قیامت کردار ناشایستی است 
که انسان در این دنیا داشته است. پس اگر شخصی دراین دنیا 
کردار شایسته انجام دهد هیچ ترسی برای او نیست: 


«مَن جاءبالخسته له غیر مثقا وم من فزع ند آملون)! 


۸٩ - نمل‎ ۱ 
۸۷۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«هر کس که نیکی آورد. پس (پاداشی) بهتر از آن خواهد 
داشت. و آنان از وحشت آن روز در امان هستند.» 

اما در خصوص عذاب‌های اخروی... 

در فصل ۱۱ (قیامت در قرآن) بصورت جامع و کامل در خصوص 
عذاب‌های اخروی بحث می‌شود؛ در این قسمت فقط مختصری در 
خصوص عذاب‌های اخروی توضیح می‌دهیم. 

عذاب‌های اخروی نتیجه حقیقی و عینی اعمال انسان هستند. 
یک مثال میزنم تا متوجه بشوید: 

شخصی با سرعت زباد در حال تک چرخ زدن با موتور سیکلت 
سر پیچ هست که موتور در اثر بی احتیاطی واژگون میشود و 
شخص به نحوی مصدوم میشود مثلا چشمش از حدفه بیرون 
می‌آید با پایش از مفصل به طور کامل قطع میشود این مصدومیت 
مجازات عمل شخص هست يا مکافات عمل خود اوست و هیچ 
شخصی در این عذاب دخیل نیست. در قيبامت کسی انسان‌ها را 
عذاب نمیدهد. بلکه اعمال انسان‌ها بر انسان مسلط میشوند. 
رسول اللّه صلوات اللّه علیه میفرمابند: 

(من القائل اعمالکم عمالکم) «در نهابت اعمال انسان‌ها بر 
انسان مسلط میشوند.» 


۱۳۲ 
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یا الّه سبحان در آیه ۳۰ آل عمران می‌فرماید: 

ی 
سوء تود لو آن بینها وین آمدا بعید) وبحذرکُم ال نفسة وال 
رءعوف بالعباد »۱ 

«روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده. و آنچه از 
بدی مرتکب شده. حاضر شده می‌یابد. و آرزو می‌کند.ای کاش 
میان او 9 آن (کارهای بد) فاصله‌ای دور بود. و خداوند شما را 
از(کیفر) خودش بر حذر می‌دارد. و (در عين حال) خدا به بندگان 


مهربان است.» 


روزی که هرکسی نتیجه اعمال خودش رو بصورت عینی 
مشاهده می‌کند چه این عمل خوبی باشه چه بدی. پس عذاب‌های 
اخروی نتیجه حقیقی اعمال انسان هستند. حال اگر اه سبحان 
انسان را از نتیجه حقیقی اعمال و کردارش آگاه می‌کند در واقع به 
او برنامه داده است تا بهترین راه را انتخاب کند و از هر خطا و 
اشتباهی به دور باشد. 


. آل عمران - ۲- 
۳۳ 
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حال که تعاریف ابتدایی ترس و مفهوم عذاب‌های اخروی را 
متوجه شدیم به سراغ دو آیه ایی که شبهه‌افکن به استناد آن‌ها 


می‌گوید روش دعوت اسلام ترس هست می‌رویم. 


الله سبحان در سوره زمر آبه ۱۶ می‌فرماید: 
له هداعا او » 

«برای آن‌ها از بالای (سر) شان سایبانهایی از آتش. و در زیر 
(پای) شان (نیز) سایبانهایی است. این (چیزی) است که خداوند با 


آن بندگانش را می‌ترساند.ای بندگان من! از من بترسید» 


در اینجا می‌بينيم از دو واژه خوف و تقوا برای ترس استفاده 
شده که خوف ترس از نتیجه هست و تقوا پرهیز از ایجاد اين 
نتیجه هست. یک درس فوق العاده از جانب خالقی مهربان برای 
بندگانش. که ای بندگانم. بترسید که نتیجه حقیقی اعمال 
ناشایست شما آتش‌هایی هستند که شما را از هر سو احاطه می- 


که ۱۶ 
۱۴ 
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کنند پس تقوا پيشه کنید و از بدست آمدن این نتیجه پرهیز 
کنید. 

و اما در مورد آیه ۴۵ سوره مبار که (ق) 

شبهه‌افکن جهت تلبیس این آیه را به صورت ناقص اورده است. 

له سبحان می‌فرماید: 

«نخن آعلم بما یفُولون وما نت علَيهم بجبار قذکر بالفزآن من 
یخاف وعید)" 

«ما به آنچه (مشرکان) می‌گویند داناتریم, وتو (ای پیامبر) بر 
آن‌ها زورگونیستی (که آن‌ها را به ایمان آوردن اجبار کنی) پس 
کسی را که از هشدار من می‌ترسد, به (وسیلة) قرآن پند (واندرز) 


ید ۵.» 


اینجا هم می‌بينيم دو کلمه هستند که مفهوم این آیه را به 
درسی زیبا مبدل میکنند: خوف و وعید؛ خوف ترس از نتیجه بد 
هست و وعید همان نتیجه بد هست اللّه سبحان از بوجود آمدن 


این نتیجه بد هشدار میدهد. 


۱.ق - ۴۵ 
۸۳۵ 
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مانند کسی که با سرعت زباد در مسیری در حال حرکت هست 
فورا با تابلو قرمز رنگ هشدار خطر سقوط به دره. از سرعت خود 
بکاهید مواجه میشود شخص عاقل از این هشدار میترسد و به 
هشدار گوش میدهد و به سلامت عبور میکند؛ اما شخصی از روی 
جهل یا دشمنی نسبت به هشدار سرعتش را بیشتر میکند و به 
دره هلاکت می‌افتد و نابود میشود. 

اینجاست که درس زیبای زندگی را از کلام پروردگار میفهمیم 
تا پند بگیریم اگر پند پذیر باشیم 

یا مانند انسانی بی عقل پس از دیدن هشدار سر پیچ سرعت 
خودمان را بیشتر میکنیم و به هلاکت پرتاب می‌شویم. 

آیا شبهه‌افکن بعد از اينکه حقیقت را فهمید بازهم جاهلانه و 
معاندانه به هشدارها می‌نگرد؟ 


شبهه: نفی آزادی عقبده با وجود ترس 


شبپهه‌افکن در ادامه می‌گوید: "از طرف دیگر عذابهای اخروی 
آنچنان بزرگ 9 وحشتناک 9 جاودانه توصیف شده اند که ترس را 


بر جان و عقل آدمی مستولی می کند و راه فکر و استدلال و نقد را 


می بنده ۲ 


۸۶ 
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در خصوص عذاب‌های اخروی توضیح داده شد که آن‌ها نتیجه 
حقبقی و عینی اعمال انسان هستند؛ یعنی پربدن از ساختمانی بر 
روی سنگ‌ها و کلوخ‌ها. بقینا اگر کسی هشدار دهد که از این 
ساختمان به پایین نپر دلسوز است. 
شبهه: "ترساندن و شکنجه و تنبیه همان روش بدوی عقب 
افتاده‌ی بشر است که مهمترین راه تربیت کودکان و يا اداره‌ی 
جامعه را تهدید می دانست و این تهدید کردن حیرت انگیز. 
بدوی محمد است که به خدا نسبت داده شده است. برای اینکه 
کسی به دینی معتقد شود ابتدا باید مطالب آن دین را فارغ از 
هرگونه حالت عاطفی. اعم از محبت و نفرت و ترس و طمع. مورد 
بررسی علمی و عقلی قرار دهد و اگر آنها را کاملا درست و 
همراه با معجزه یافت آن دین را قبول کند. اما دخالت هر یک از 
عواطف و مخصوصا ترس. امکان بررسی بیطرفانه را ازبین می برد. 
چون با وجود ترس فرد به صحت مطلب نمی اندیشد بلکه به زجر و 
شکنجه هائی می اندیشد که در صورت قبول نکردن شامل حالش 
می شود. بنابراین از روی ناچاری آنرا قبول می کند تا مبادا مورد 
۷۱۳۷ 
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آزار و شکنجه واقع شود. برعکس روش قرآن. در روانشناسی 
مطرح شده است که در هنگام آموزش. ترببت و تفکر. عامل ترس 
را باید حذف کرد و گرنه ذهن به انحراف می رود. اگر مطلبی یا 
دینی درست است و سخنان معقول و ارزشمند دارد نیازی به ترس 
و تهدید ندارد. معمولا ترس توسط قدر تهائی استفاده می‌شود که 


خویش بگیرند. " 


پاسخ: 

بعد از متوجه شدن مفهوم ترس و مجازات‌ها اخروی که این 
مجازات‌ها نتیجه اعمال هستند و ترس از نتیجه انجام دادن این 
اعمال عاقلانه هست و هشدار به ترسیدن از سرانجام اين اعمال 
دلسوزانه؛ حال مجازات‌های آخروی این نیست که اگر کودک درس 
نخواند با چوب به جانش افتاد و او را کتک زد بلکه این‌ها تابلوهای 
هشداری هستند از نتیجه حقیقی عمل آگاه میکنند که فرزندم اگر 
با سرعت سر پیچ تک چرخ بدهی و تصادف بکنی نتیجه اش 
وحشتناک است. 


۷۱۳۸ 
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سخنان شبهه‌افکن مانند این هست که تمام تابلوهای هشدار 
خطر و پیج خطرناک را از حاده‌ها باید برداشت چون همه‌ی آن‌ها 
انسان را از ترس نتیجه عمل هشدار میدهند و هشدارهای اخروی 
هم به همین شکل هستند که انسان را از اعمال ناشایست وا دارند 
تا در قيامت از ننیجه حقیقی اعمال محفوظ باشند. 

شبهه: نفی آزادی عقیده با وجود ترس 
آختدتا للظالمین تارا أحاط بهم سرادقها وان یِستَغیئوا انوا بماء 
کالْمَهُل یشوی الوجوه بنس الشراب وساءت مَرتَْق» 

«ای پیامبرا) بگو: «(اين قرآن) حق است از سوی پروردگار تان؛ 
پس هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد. و هرکس می‌خواهد کافر گردد 
». ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سرا پرده اش آنان 
را از هر طرف احاطه کرده است. و اگر تقاضای آب کنند. آبی, 
همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می‌کند. برای آنان 


می‌آورند. چه بد نوشیدنی و چه بد آرامگاهی است.» 


قرآن در ظاهر در مواردی. مثل آبه‌ی فوق. می گوبد که هر کس 
میخوآهت دیع را بیذیرف ورهر کی نمی, خواهه ید برد آما اک 


۸۹ 
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نپذ برفت او را وارد آتشی می کنیم با این خصوصیات وحشتناک. 
دقیقتر اينکه مردم آزادند که اسلام را بپذیرند يا نپذیرند اما اگر 
نپذ یرفتند در دنیا حکمشان مرگ است (چون با کافرند یا مرتد) و 
در آخرت هم عذابی هولناک و جاودانه خواهند داشت. این آزادی. 
دیگر یک شوخی بیش نیست و تحقیق و تدبر در قرآن هم بی 
معنی است. چون آنچه در قرآنست را باید بدون چون و چرا 
بپذیری تا از عذاب دنیوی و آخروی نجات یابی. این همان روش 
تمام مستبدان و قلدران تاریخ است که محمد بکار گرفته و به خدا 
نسبت داده است. مستبدان نیز می گویند شما آزادید که حکومت 
مرا بپذیرید يا نپذیرید اما اگر نپذیرفتید با مرگ يا زندان و 
شکنجه روبرو می‌شوید. محمد هم همین روش را با عواقب بسیار 
وحشتناکتر بکار گرفته است. مفهوم صریحتر این رفتار اینست که 
شما آزادید که قرآن را بپذیرید يا نپذیرید اما باید بپذیرید. 


پاسج: 

در خصوص ترس و هشدار از عقوبت‌های اخروی بصورت دقیق 
توضیح داده شد و تلبیس شبهه‌افکن مشخص شد. اما شبهه‌افکن 
با دروغ و تلبیسی دیگر و بدون سند و دلیل میگوید که سزای غیر 
مسلمانان مرگ هست چون با کافر هستند با مر ند. 


۷۱۵۰ 
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ابتدا در خصوص کفار دو آیه از سوره ممتحنه را می‌آورم تا 
خدعه شبهه‌افکن رفع شود. 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

نا نله عن الدین ام بفنلو گر فی تین وله بط رو 
من دیارگم آن تبروهم وتفسطوا هم ان له یحب المفْسطین)! 

«للّه شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که 
در (امر) دین با شما نجنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده 
آند. نهی نمی کند. بیگمان اللّه عدالت پیشگان را دوست دارد.» 

ما ناکم ال عن اّذین قَالوکم فی الدین وَخرجوکم من 
دار کم وظاهروا علی |خراجگم آن تولوهم ومن یتولهم فأولنک هم 
الالمُون )۲ 

«تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می‌کند که در (امر) دین 
با شما جنگیده‌اند و شما را از دبارتان بیرون کرده اند. و بر 
بیرون‌راندن شما (دیگران را) کمک (و پشتیبانی) کرده اند. و 


هرکس با آن‌ها (رابط) دوستی بگیرد. پس آنان ستمکارانند» 


۱. ممتحنه - ۸ 
۲ ممتحنه ٩۰‏ 


۸۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس در اینجا مشخص شد الّه سبحان به رعایت عدالت با 
کافرانی که علیه مسلمین نجنگیدند دستور میدهد؛ اما با کسانی 
که با مسلمین میجنگند دوستی و مودت منع شده و اگر به جنک 
با مسلمین آمدن فرمان جنگ و کشتن علیه کسانی که به قصد 
کشت آمده‌اند صادر میشود که به این دسته از کافران (کافر 
حربی) می‌گویند که الّه سبحان در سوره بقره آیه ۱۹۰ میفرماید 

وقاتلوا فی سبیل اللّه الذین یقانلونکم ولا تختدوا ان اللد آ 

و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند. جنگ کنید. و از 
حد تجاوز نکنید. که خداوند تجاوز گران را دوست نمی‌دارد. 

نکته ایی که در وسط میدان جنگ علیه کافر حربی حائز اهمیت 
هست کلمه "و لا تعتدوا تعدی نکنید "هست که نهایت مروت را 
به تصوير میکشد. 


اما در خصوص مرند: 

مرتد 7 شخصي هست که از قانون اساسی نظام حکومتی اسلامی 
سرکشی کرده و علیه آن شورش کند؛ این قانون در سرتاسر جهان 
برای ابجاد نظم و امنیت وجود دارد. 


و( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر شبهه‌افکن بدون دلیل در آمریکا علیه نظام حاکم شورش 
کند و از قوانین حکومتی برگردد و مرتدشود و مردم را علیه نظام 
امریکا بشوراند آیا حکومت آمریکا او را نوازش میکند يا به زندان 


گوانتانامو هدایت میکند تا روزی هزار بار ارزوی مرگ کند؟؟ 


اما شریعت و قانون نظام حکومتی اسلامی به شورشی این 
فرصت را می‌دهد که تا سه بار دست از کار و شورش علیه نظام 
پادازن با قلی و خاکشت اسلاسی. خارخ شوده ول آگر کب از 
شورش دست بردارد و نه از قلمرو خارج شود. قاضی بنا به وضع 
زمانه حکم مرتد شورشی را اعلام میکند 

که بالاترین حکم مرگ هست و پایین ترین حکم آزادی دوباره 

پس این خدعه شبهه‌افکن هم پاسخ داده شد. 

اما در خصوص آیه ۲۹ سوره مبا رکه کهف 

بازهم تصویری زیبا از نتیجه حقیقی اعمال و اضافه شدن اعمال 
نیک به تصویر کشیده ميشود. در آیه ۳۰ و ۳۱ سوره کهف اللّه 


سبحان میفرماید: 


۷۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


1 
۳ 


«ان الذین آمَنوا وعملوا الصالحات انا ا تضیع آج 
عَملَا)۱ 

«به درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام 
دادند. همانا ما پاداش نیکو کاران را ضایع نخواهیم کرد.» 
من از مين شب ون ناه را ین سس اي 
متکیین فیها علی الرانک نغم الوا وحست مرتَفْق)" 

«آن‌ها کسانی هستند که بهشتهای جاویدان از آن ایشان است. 
(بهشتهای که) نهرها از زیر (کاخها و درختان) آن جاری است. در 
آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می‌شوند. و لباسهایی (فاخر) 
سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم در بر می‌کنند. در حالی که بر 
تختها تکیه زده اند. چه پاداش خوبی و چه منزل نیکو و خوبی 


است.» 


کهف- ۳۰ 
۲ کهف - ۳۱ 
و(۳ر 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تهدید کسانی که می خواهند شبیه فر آن 
بیاورند. 

قرآن از طرفی مبارز طلبی (تحدی)می کند که اگر راست می 
گوئید که قرآن از جانب خدا نیست سوره ای مثل قر آن بیاورید و 
از طرف دیگر راه هماورد (مبارز روبرو) را با ترس می بندد. آیه‌ی 
شبیه قرآن بیاوریم. 
یه شیء ومن قال سأئزل مثل ما آنزل اللّه ولو تری ٍذ الظالمون 
فی غمرات الموت والْملَانکة باسطو آٍیدیهم آخرجوا آنفسکم الیوم 
تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علّی اللّه غیر الحق وکنتم عن 
آیانه تستکبرون)" 

«و چه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا ببندد. 
یا بگوید: «به من وحی شده است». در حالی که به او وحی نشده 
است. و کسی که بگوید: «من (نیز) همانند آنچه خدا نازل کرده 


است. نازل می‌کنم!» و (شگفت زده می‌شوی) اگر ببینی هنگامی 


٩۳ - انعام‎ . 
۸۰۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که (این) ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته اند. و فرشتگان 
(قبض روح) دستها را گشوده (و به آنان می‌گویند:) «جانهایتان را 
بیرون آورید! امروز عذاب خفت باری در برابر آنچه ناحق بر خدا 
می‌گفتید. و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید. خواهید دید».» 

این دقیقا مثل اینست که گفته شود "شما می‌توانید با شاه 
مسابقه دهید اما حتما باید ببازید ". 


پاسخ: 

ابتدا آیات مربوط به تحدی قر آن را می آوریم. 

له سبحان در سوره بقره آیات ۲۴ و ۲۵ می‌فرماید: 

(وان کُنتم فی ریب مما نا ی عَبُدا قائوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء کم من ذون ال ان کُنْتَم صادقین ** فان لم تَفْعلوا 
ون تَفعلوا فاقوا النار الّنی وقوذها الناس والحجارةٌ آعدت 
للکافرین)" 

«و اگر درباره آنچه بر بنده خود (محمد صلی اللّه علیه وآله 


وسلم) نازل کرده ایم؛در شک و تردید هستید. سوره‌ای همانند آن 


۱. بقره- ۲۴ و ۲۵ 
۱۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بیاورید و گواهان خود را -غیر از خدا- فرا خوانید؛ اگر راست 
می‌گویید. #* پس اگر چنین نکردید - و هرگز نتوانید کرد- از 
آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگها است. و برای کافران 
آماده شده است.» 

در این دو آیه ال سبحان به تمام کسانی که منکر حقانیت این 
موضوع هستند که این کتاب از جانب خالق انهاست دعوت میکند 
همانندش را بیاورند و از تمام امکانات خود استفاده کنند؛ در این 
خصوص تلاش‌های زیادی از طرف معاندین انجام شده ولی در طول 
۰ سال هست هیچوقت قادر به این کار نبودند و هیچوقت 
نمیتوانند این تحدی را پاسخ دهند؛ ولی اگر به دشمنی با آیات 
ادامه دهند آن‌ها را به "تقوا بعنی حفاظت خود از نتیجه این عناد 
که همان سوختن بوسیله اعمال خود در جهنم و اتش هست" 
دعوت میکند. 


هشداری مهربانانه توسط خالق مهربان 


در ادامه شبهه‌افکن با مغلطه‌ابی بی‌خردانه نبرد حق و باطل را 
مسابقه‌ابی بین شاه با بک فرد عادی تعبیر می‌کند که همواره شاه 


پیروز است؛ اما تحدی قران مبارزه حق هست و باطل نه مبارزه 


۷۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ثابت است ۴-۲+۲ 

حال شبهه‌افکن بگوبد میشود ۵ قطعا در اشتباه هست و از دو 
حالت خارج نیست. با نمی‌داند با دشمنی دارد. اگر نمیداند بعد از 
کسب علم و بصیرت یقین می‌کند ولی اگر از روی دشمنی هست و 
عناد خود را ادامه دهد و بگوید کل علم رباضی اشتباه هست و 
۵-۲+۳ قطعا در جهلی مرکب قرار دارد. 

قرآن حقیقتی است برای رسیدن به کمال از جانب خالق رحمن؛ 
حالا چه حقیقت را بیذ برند با کتمان کنند. 

این تحدی برتری قرآن را بوضوح به تصویر میکشد که اگر این 
شبهه‌افکن که انقد افترا و دروغ بسته است و تمام اين قران را 
کتمان میکند و از عذاب اخروی نمیترسد؛ به جای این دروغ‌ها و 
تلبیس‌ها از تمام علم و تکنولوژی جهان استفاده میکرد و هنوز هم 
وقت دارد که این کار را انجام دهد و از تمام دانشمندان بلاغت و 
فصاحت زبان عربی کمک بگیرد؛ از تمام ابر رایانه‌ها استفاده کند. 
"بجز دزدی از قرآن" از هر چیزی میخواهد و از تمام امکانات 
خودش و جهانیان استفاده کند و به تحدی پاسخ بدهد. فقط و فقط 
یک سوره بیاورد که هم از نظر محتوا همتراز قران باشد 


۸۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هم از لحاظ ظاهر؛ فقط "از قران دزدی نکند" که مورد تمسخر 
عاقلان قرار میگیرد. ولی اگر نتوانست و قطع به بقین نمیتواند در 
اخرت منتظر عذاب این دروغ‌هاو افتراها باشد. 


شبهه: تهدید کسانی که قر آن را نقد می‌کنند. 

در قرآن آیات زیادی وجود دارد که کسانی را که در مورد قرآن 
بحث و نقد می‌کنند را تهدید به عذاب دنیوی و آخروی میکند. از 
جمله: 

«والذین سغوا فی آیانتا مُغاجزین أولتک آصحاب الْجحیم) 

«و کسانی که در آبات ما میکوشند بقصد عاجزکردن (ایراد 


گرفتن) آنان اهل دوزخند.» 


مفهوم صریح این آبه اینست که شما می‌توانید در قرآن فکر 
کنید ولی نتیجه گیری شما هميشه باید در تأیید قرآن باشد. اينکه 


دیگر فکر نیست! 


۱. حج- ۵۱ 
۸۷۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این ترس از بحث و نقد. دلیل واضحی بر غیر الهی بودن قرآن 
است. چون کسیکه سخن درست و حقی دارد دیگران را دعوت به 
نقد و ارز یابی می‌کند و بدینوسیله حقانیت سخنش آشکارتر 
می‌شود. این روش همان روشی است که دنیای علم و تمدن را به 
اوج امروزین رسانده است. امروزه کلیه‌ی مقالات تحقیقاتی قبل از 
چاپ در مجلات معتبر علمی. برای نقد نزد حداقل سه نفر از 
محققان همان رشته فرستاده می‌شود تا آنرا نقد کنند و این روش 
بسیار مفیدی است که بطور پیوسته به رشد مستمر علم کمک 
می‌کند. طبیعی است کسبکه در کار تحقبقاتی اش تقلب کرده 
باشد يا به خطا رفته باشد از این نقادی هراسان می‌شود و نهایتا 
زیان می‌بیند ولی حقیقت و دانش از اين نقادی سود مستمر 


می بر د. 


این آبه با 9 شروع شده. 9 ما می‌دانيم 9 یکی از 
کابردهایش عطف هست. یک مطلب را به مطلب دیگر معطوف 


میکندا!!! الان باید ببینیم به چه چیزی عطف شده است؟ 


۸۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما ول 2 


(فل یا آیها الناس الما نا کم نذیر مبین (۴۹) فاّذین منوا 
شلوا سلعاتلم مةورْق ریم( ۵۰ 


«ای پیامبر!) بکو: «ای مردم! جز این نیست که من برای شما 


کارهای شایسته انجام دادند. برای آن‌ها آمرزش و روزی نیک 
است.» 

پس اللّه سبحانه وتعالی معرفی می‌کند: ابتدا پیامبر علیه صلاة 
وسلام که هشداردهنده‌ی آشکار است. سپس کسانی که به این 
ایمان میارن و بعد: 

والّذین سغوا فی آیانئا مغاجزین أولنک أَصحاب الْجحیم» 

«و کسانی که مبارزه کنان در (انکار) آیات ما تلاش کردند. آنان 
اهل دوزخ هستند.» 

الان واقعاً مشکل کجاست؟ اینکه خداوند بزرگ ما رو از 
سرانجام اعمال آگاه میکند؟ قضیه بسیار ساده است. من مقاله‌ای 
علمی و اثبات‌شده چاپ ميکنم. کاملاً درست و دقیق. خب میگم 
کسانیکه بهش عمل میکنند و دستورالعمل وارد شده در اين مقاله 


رو اجرا میکنند سعاد تمند خواهند بود و در کارشان موفق خواهند 


۱. حج- ۴۳٩۹‏ و ۵۰ 
۸۷۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شد. کسانی هم که دنبال انکار این مقاله و نتایجش هستند راه به 
جایی نخواهند برد و نتيجه اینکارشان این هست که در ان زمینه 
موفق نمیشوند چون این مقاله با دلایل متعدد و پی در پی اثبات 
شده. 

اصولاً مبنای بحث اینست که هر کسی که درمورد چیزی 
اعتراض دارد برهانش را ارائه کند نه اينکه چیزی نداشته باشد و 
بجایش نق بزند. 

مشرکین مکه نیز همین ادعاها را داشتند و خدا به آنان فرمود: 

«آمن یبدا الق ثم یعیده ومن بررفکم من السماء واارض له 

«آیا این معبودان باطل بهتراند) یا کسی که آفربنش را آغاز 
کرد. سپس آن را (بار دیگر) باز می‌گرداند. و کسی که شما را از 
آسمان و زمین روزی می‌دهد. آبا معبود دیگری با الّه است؟! (ای 
پیامبر!) بگو: «اگر راست می‌گویید دلیلتان را بیاوربد».» 

آن‌ها هم دلیل می‌آوردند مثل این ملحدین که قرآن را شخص 


دیگری به او می‌آموزد و با او مجنون است و سبحان اللّه که 


. النمل- ۶۴ 
۱۶۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ملحدین امروز عقلشان در حد همان مشرکین مکه است و چیز 
بیشتری برای ایرادگرفتن ندارند. 

اه متعال برایش هیچ فرقی نمیکند قرآنش انکار شود یا 
نشود... او هدایتش را به واسطه‌ی رسولش به کمال رسانده و حال 
انسان باید انتخاب کند. اگر ایمان آورد و به دستورات عمل کرد 
سعادتمند است. اگر سعی در انکار داشت نتیجه‌اش جز عذاب 
ابدی چیزی نیست. حالا هرچقدر میخواهند نق بزنند. جزایی جز 
جهنم نخواهند داشت. 

در ادامه شبهه‌افکن با تلبیس میگوید حکم هر کسی که اسلام 
را قبول نکند مرگ است که در توضیحات قبل بصورت کامل پاسخ 
داده شد. 

ادامه‌ی شبهه: 

ممکن است مطرح شود که در قرآن بطور مکرر به تفکر در 
قرآن توصیه شده است. آیا این نشانه‌ی قبول نقد نیست؟ خیرا 

چون تفکر مورد نظر محمد. تفکر واقعی نیست. در یک تفکر 
واقعی فرد بطور بی طرفانه سعی دریافتن نقاط ضعف و قوت و 
دلائل یک موضوع می کند. ولی محمد انتظار دارد که تفکر در 


۱۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قرآن. فقط موجب تایید بی چون و چرای آن شود و هرگونه تلاش 
برای عیب یابی را حواله به شمشیر و جهنم می کند. اينکه تفکر 
نیست این دعوت به بردگی فکری و تسلیم محض و مسدود 

کردن راه انديشه است. چنانچه در فصل اول تحت عنوان "علم 
از دیدگاه قرآن " توضیح دادم منظور از علم در اسلام. علم دین 
است و منظور از تعقل و تفکر در اسلام. تنها آن چیزی است که به 
قبول بی قید و شرط اسلام بینجامد. بنابراین با توجه به کلیه‌ی 
آیات مربوطه. تفکر در قرآن یعنی قبول بی قید و شرط و بی تردید 
قرآن و هرگونه نقد قرآن بی عقلی بحساب آمده است. با توجه به 
آنچه گفته شد. محمد راه هرگونه تفکر بی طرفانه‌ی واقعی را در 
قرآن بسته است و هر گونه نقد قرآن را به شمشیر و آتش حواله 
داده است و این دلیل واضحی بر غیر الهی بودن قرآن است. چون 
اگر قرآن از خدا بود. صد در صد درست بود و خدا ترسی از نقد آن 
نداشت چون تفکر و نقد و بحث بیشتر. منجر به آشکار شدن 
بیشتر حقیقت آن می‌شد. 

پاسخ: شبهه‌افکن سوال خوبی پرسید اما با تلبیس پاسخ داد. 

اگر قرآن دین آزادی انديشه نیست پس چرا تا این حد به تفکر 
و تعقل دعوت کرده است؟ 

۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اسلام دین ازادی انديشه است. دینی که بدون هیچ گونه 
اجباری و فشاری آزادانه در جهان بیاندیشیم و بهترین را انتخاب 
کنیم اسلام وقتی آمد با جمود فکری مبارزه کرد و آزادی انديشه 
رو به معنای واقعی و حقیقی خود تعریف و اجرا کرد. 

اسلام با شعار 

(لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی )۱ 

«در پذیرش دین و عقیده اجباری نیست راه واضح و روشن 
است» 

من فقط از شما تفکر می‌خواهم. دقت می‌خواهم ازادی در 
انديشه می‌خواهم که آزادانه بیندیش! اساسا ایمانی که اسلام 
می‌خواهد. قابل اجبار کردن نیست. امکان اجبار ندارد. مگر 
می‌شود کسی را آن طوری که اسلام از او ایمان می‌خواهد. مجبور 
به پذپرش عقیده اسلامی خالصانه برای اللّه کرد؟ 

اسلام در همه چیز تفکر می‌خواهد: دنبال خدا می‌گردید؟! می- 
خواهید به خدا برسید؟ 


«وفی الأرض آیات للموقنین ** وفی آنفسکم فا تبصرون )۲ 


ا. بقره- ۲۵۶ 
۲ ذاربات- ۲۰ و ۲۱ 
۸۷۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ودر زمین نشانه‌های برای اهل یقین است. :::: و(نیز) در وجود 
خودتان, آبا نمی‌بینید؟» 

خدا را می‌خواهی بپذبری؟ همین جوری قبول نیست. برو روی 
زمین مطالعه کن. روی مخلوقات زمین مطالعه کن. در گیاهان 
مطالعه کن. در خلقت حیوانات مطالعه کن. در خلقت خودت مطالعه 
کن. در بدن و وجود خودت مطالعه کن. در آسمانها مطالعه کن. 
انقدر می‌گوید راجع به توحید مطالعه کن که انسان باید عالم 
بشود. تا از مجرای علم به توحید برسد. به معاد برسد. به نبوت 
برسد و با تفکر در آفربنش به همه اینها برسد. 

اما قطع به بقین ۴-۲+۲ هست هرجقد شبهه‌افکن شک داشته 
باشد. عناد داشته باشد! حق ستیز باشدا! بازهم آنچه که حقیقت 
هست ابت است. بقینا هر چقدر مطالعه در جهان بکنیم به این 
موضوع نخواهیم رسید که زمین مکعب هست؛ وقتی قرآن میگوید 
زمین بیضوی هست و علم او را تایید میکند این بعنی حقیقت! 
حال هر چقدر شبهه افکن نقد کند و نق بزند حقیقت تغییر نمیکند 
و بیضوی بودن زمین. مکعبی با هذلولی نمی‌شود. کلام اللّه حقیقت 
است و انسان با بسیاری از واقعیت‌های ثابت شده به حقیقت زیبا 


۸۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: محکومیت بحث با پیامبر 

(لکل آمة جعلنا منسکا هم تاسکوهُ فا ینامُنَکٌ فی الم 
اعلم بما تعملون *« ال بخکم بیتکُم یوم الْقيامة فیما کُنْتّم فیه 

«برای هر امتی (روش عبادت و) آیینی مقرر کردیم که آنان به 
آن عمل کنند. پس نباید در اين امر با تو به نزاع بر خیزند. به سوی 


پروردگارت دعوت کن. بی گمان تو بر هدایت مستقیم قرار داری. 


می‌دهید؛ داناتر است. **: خداوند روز قیامت میان شما در آنچه در 
آن اختلاف می کردید. داوری می‌ کند».» 

بحث و گفتگو راه طبیعی پی بردن به نظرات دیگران و نقد 
اندیشه های غلط است. اما همانطور که در آیات فوق دیدید قرآن 
اینکار را ممنوع کرده و به محمد توصیه کرده که جوابشان را بگذار 
برای قیامت تا خدا داوری کند. اين آیات بازهم تاییدی دیگر بر 


انتظار قبول بی قید و شرط و بی تفکر قرآن است. 


. حج- ۶۷ و ۶۸ ۶۹ 
۸۷۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قانبا‌ایی ایتناز مساو قیر مظوی آزمدم دنه اک مد 
تخواهته فر مقایل کسام آخنان و عفاید اتتگوه غمل کته که نفحه 
به پذبپرش همه‌ی نظرات متناقض می شود که احمقانه است. از 
محمد باید پرسید آیا راضی هستی که ما با تورات و انجیل و اوستا 
هم همینگونه برخورد کنیم؟ یعنی بدون ارزیابی و نقد آنان را 
بپذیریم؟ قطعا می گوید نه. این می شود یک بام و دو هوا. در آنچه 
مربوط به من است در بست بپذیرید و در آنچه مربوط به رقیب من 

اشکال سومی که در آیات فوق وجود دارد اینست که قرآن حل 
و پاسخ به بحشها و اختلافات را به آخرت حواله د اده است. چرا؟ 
امروز مردم به آن محتاجند امروز مردم نیاز دارند که در بحث و 
نقد متقابل انديشه ها به حقیقت پی ببرند. آشکار شدن در قیامت 
چه سود؟ در حقبقت در این آبه محمد. عدم تلاش برای هدایت و 


کمک به مردم را به خدا نسبت داده است. 


پاسح: 
شبهه‌افکن در اشکال سومی که از اين آیات گرفته بصورت 
واضح اعلام کرد که دروغگو و کذاب هست. 


۸۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه‌افکن خودش را کشت تا نشان دهد ترس از قیامتی که 
هنوز نیامده ظلم است و این ترس باعث ایمان اجباری هست. ولی 
در اشکال سومی میگوید امروز مردم به آن نیاز دارند... اشکار 
شدن در قيامت چه سود؟ 

آخر دانشمند شما که اساس نقدهای تان بر پایه نقد از افعال 
قیامت و ترس آن بود. حال چگونه به مغز دانشمندی شما رسید که 
قيامت هنوز نرسیده و ما باید در این دنیا بهترین عملکرد را داشته 
باشیم؟ 

به قول سنایی که می‌گوید: 

به مارماهی مانی نه این تمام و نه آن * منافقی چه کنی؟ مار 
باش پا ماهی 

اما پاسخ به کل متن شبهه‌افکن در یک کلام آیه ۱۲۵ سوره 
نحل 

(ادع |لی سبیل ربک بالْحكُمة والْمَوعظة الْحَستَة وجادلهم 
بالتی هی خسن ان ربک هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو ألم 
بالمهتدین )۱ 


. نحل - ۱۲۵ 
۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«با حکمت وپند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت نماء و 
با روشی که نیکو تر است. با آن‌ها (بحث و) مناظره کن. بی تردید 
پروردگارت به (حال) کسی که از راه او گمراه شده است؛ دانا تر 


است. و (نیز) او به هدابت بافتگان؛ داناتر است.» 


روش دعوت در آبه فوق به سه شکل بیان شده است. 

اول حکمت: یعنی برهان عقلی. دوم نصیحت نیکو و مهربانانه. 
سوم بحث و گفتکو اما به نحو احسن نه مجادله و کشمکش بر 
باطل! سخن حق را بیان کن اگر پذیرفتند. پذیرفتند؛ ولی اگر 
نیذ پرفتند و به کشمکش و حدل با تو ادامه دادند بگو که اللّه از 
انچه که انجام می‌دهید اگاه‌تر است. 

در پاسخ به شبهه قبل هم گفتم اسلام دین ازادی انديشه 
هست و در همه چیز اندیشه میخواهد و شدیدا از پیروی 
کورکورانه نهی میکند تا با علم و انديشه به حقیقت دست پیدا 
کند. 

پس متوجه شدیم که شبهه‌افکن فقط قصد دروغ و تلبیس را 
دارد و اسلام دینی هست که با تحقبق و دلیل و برهان انسان به ان 
خواهد رسید؛ غیر از اسلام را له سبحان در کلامش فرموده اگر 


۷۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حقیقت هستن «قل‌هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین» بگو دلایلتان 
را ارایه بدید اگر راستگو هستید. اگر خدعه‌گر نیستید و اگر هوا 

بحث با برهان اولین راه بحث در اسلام هست. پس شبهه 
پراکنی شبهه‌افکن دروغ هست ولی اگر به جای دروغ گویی 
برهان‌های خود را حقیقی ارائه می‌داد برایش بهتر می‌بود ولی نمی- 


داند. 


شبهه: توبیخ پیروی کورکورانه از پدر و مادر و انتظار 
در آیات متعددی از قرآن. کافران بخاطر تبعیت کورکورانه از 


دین پدر و مادرانشان مورد توبیخ قرار گرفته اند. 


و ه و۵ مه 


دنبال آنان شتابان می‌روند» 


. صافات - ۶۹ و ۷۰ 
۸۷۳۷۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این خطا یک خطای عام بشری است و در تمام ملل و در تمام 
تاریخ وجود داشته است. چنانچه مشاهده می کنیم که فرزندان 
یک قوم نسل اندر نسل همان دینی را دارند که پدرانشان داشته 
اند. حتی در زمان حاضر نیز چنین است و فقط افراد نادری ممکن 
است با مطالعه و تفکر در عقائد گذشتگانشان تردید کنند. 
بنابراین, اين توبیخ درست است. 

اما ایراد اسلام در آنست که همین انتظار غلط را از مسلمانان 
دارد. و هر کس که پدر و مادرش مسلمان باشند اگر در اسلام شک 
کند يا آنرا مورد نقد قرار دهد یا آنرا ترک کند مرتد محسوب می 
شود و اعدام ميشود. یعنی محمد انتظار دارد که نسبت به 
حرفهایش کورکورانه عمل کنند ولی نسبت به سخنان دیگران مته 
به خشخاش بگذارند. اینهم دلیلی واضح بر غیرالهی بودن قرآن 
است. اگر قرآن صد در صد درست است نیازی نیست که افراد را 
بخاطر ارتداد اعدام کرد. سخن صحیح با گذشت زمان و نقد و 
ارزیابی بهتر و بیشتر آشکار می شود. نقادی سخن درست مثل 
تراشیدن طلاو لعل است که زیبائی و شفافیت آنرا آشکار می کند. 
کسی از تراشیدن لعل می ترسد که بجای لعل. خزف عرضه کند و 


این همان کاری است که محمد کرده است. 


۱۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسخ: 

یکی دیگر از دروغ‌های شبهه‌افکن این هست که در این متن 
میگوید در قران حکم کشتن مرتد آمده در نتيجه از جانب الّه 
نیست! اگر این نتیجه گیری به خاطر این استدلال هست پس اقای 
شبهه‌افکن که نقد کننده قران هست را به چالش دعوت میکنم که 
حکم مرتد را در قرآن پیدا کند اگر راستگو هست؟؟؟ در خصوص 
مرتد در چند پرسش قبل بصورت اجمالی توضیح دادم که چه 
کسی هست و چرا کشته میشود. 

اما پاسخ به متن: 

نمی‌دانم چرا ملحدین انقدر سرگردان و حیرانند از یک طرف ما 
دین‌داران را محکوم می‌کنند که دین نتیجه جبر جغرافیایی است و 
خرافات است از طرفی دیگر این شبهه‌افکن محکوم می‌کند و می- 
گوید اسلام انسان‌ها را به پیروی نکردن از باطل پیشینیان امر می- 
کند واقعا از این دوگانگی در رفتار ملحدین مرا شگفت زده می- 
کند!! اسلام همه‌ی انسان‌ها را امر می‌کند تا در جهان تدبر کنند و 
به حقیقت برسند بقینا حقیقت ابت است و غیر قابل تغییر مانند 
۴-۲ 


ازفاد 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هیچوقت کسی با تحقیق صحیح و علم آموزی درست به این 
نتیجه نخواهد رسید که ۵-۲+۲. اگر رسید قطعا اشتباه کرده 
است.... اسلام دین حقیقت است و تمام انسان‌ها و بشریت را 
دعوت کرده تا در پی حقبقت محققانه تلاش کنند و علم آموزی 
کنند تا به حقیقت ناب اسلام برسند. اما اگر مسلمانی که در اثر 
تقلید کورکورانه از پدر و بعد از یک شخص غیر مسلمان به اشتباه 
رفت وظیفه حاکم و عالم آگاه ساختن اين فرد با برهان و منطق و 
استدلال عقلی محکم هست. 

اگر شخص دنبال حقیقت باشد بعد از ارایه برهان ایمان اورده و 
تسلیم میشود و اینبار ایمانش حقیقی و محققانه خواهد بود؛ ولی 
اگر شخص بعد از اقامه برهان حق بازهم بخاطر اینکه در شهوترانی 
ازاد باشد با در قلمرو اسلامی فساد کند حاکم و قاضی با او برخورد 
میکند مانند تمام شورشیان در سرتاسر جهان. 


فاد 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تهدید به عذاب اهل شک 

روا بزال اّذین گُفروا فی مربة منه حتی تأتیهم الساعةٌ بت آو 
تیه عذاب یوم عقیم)" 

«و کسانی که کافر شدند همواره در آن (- قرآن) شک دارند. تا 
آنکه نا گهان قیامت فرا رسد يا عذاب روز نحس بر آن‌ها (فرود) 


آید» 


ال عَلیهالذفر من نا بل هم فی شکا من دغری بل 
یذوفوا عذاب» ۲ 

«آبا از میان (همه ی) ما قرآن بر او نازل شده است؟!» (در 
حقیقت چنین نیست که آن‌ها می‌گوبند) بلکه آن‌ها در (وحی و) 


قرآن من تردید دارند. بلکه هنوز عذاب را نچشبده اند» 


یقین و شک از اختیار انسان بیرون است و امر به اینها و با 
مجازات با پاداش به خاطر بقین با شک نابخردانه و ظالمانه است. 
چرا شک که از اختیار انسان بیرون است و ناشی از عدم قوت 
۱. حج - ۵۵ 


۲ ص - ۸ 
۸۷۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دلائل است باید با عذاب پاسخ داده شود بجای پاسخ با دلا ثل. 
عذاب اهل شک ظلم مسلم است: 

فرد مردد چه جرمی مرتکب شده است که باید در آتش 
بسوزد. هنگامیکه دلائل‌کافی یا درست بر امری وجود نداشته باشد 
طبیعی و معقول است که انسان در تردید بماند و اصلا قبول امری 
بدون مشاهده و با دلیل صحیح. کاری احمقانه است و هیچ تهدید 
و پاداشی هم نمی تواند شک را برطرف کند و نباید هم برطرف 
کند. چطور ممکن است خدائی که عقل مارا خلق کرده و این 
ویژگی درست مهم عقل را می داند بندگان مرددش را معذب کند؟ 
آیا خدا خود این ویژگی عقلانی را داده است و خودش با آن مبارزه 
می کند؟ در مقابل فردی که مردد است چه باید کرد؟ باید شواهد و 
دلائل صحیح و قوی ارائه کرد. حال ببینید در آیات بعدی سوره‌ی 
ص,. قر آن چگونه پاسخ داده است: 

تلع فرب یت شیاین دق با 


سوام وه 


لیم ملک اسان وانازش 9 0 و فی ی الأسبّاب)! 


ص - ۱۰۹9۸ 
۷۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آبا از میان (همه ی) ما قرآن بر او نازل شده است؟!» (در 
حقیقت چنین نیست که آن‌ها می‌گویند) بلکه آن‌ها در (وحی و) 
قرآن من تردید دارند. بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند. *:: يا آنکه 
گنجینه‌های رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده ات نزد آنهاست؟ 
#* یا فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دوست از آن 
آنهاست؟! پس (اگر چنین است) با ربسمان (و هر وسیله‌ای دیگر 
به آسمان) بالا روند.» 


اولا: چه ربطی دارد!. آنان در مورد قرآن در شکند و قرآن می 
گوید مگر چه و چه دارند! 

تانیا: افراد مخالف محمد هیچگاه ادعا نکرده اند که مالک 
آسمان و زمین و غیره ایم. بنابراین بازهم این جوابی بی ربط است. 

ثالثا و مهمتر از همه اينکه این نوع پاسخ یک مغالطه‌ی واضح و 
معمول در بین افراد ناتوان است. وقتی فردی در پاسخ و استدلال 
کم می آورد به تحقیر طرف مقابل می پردازد مثلا می گوید " 
فکر می کنی کی هستی؟ گمان می کنی علامه ای؟. تو همانی که 
مثلا بینی ات را هم نمی توانی پاک کنی یا تو کسی هستی که برای 
یک لقمه نان کارگری میکردی. ". وقتی نمی توانی طرف مقابل را 


. 
بو 


۷۱۳۷ 
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با دلیل قانع کنی بر سر او می کوبی با با چماق و تهدید و یا با 
تحقیر. و جالب است که در اين آبات هم چماق عذاب و هم تحقیر 
بکار رقته است. این زوشیا از نحفقانه رین مقالطات است: آبا 
خداممکن است مقالطه کتد. آنهم ایتقدر خقیرانه؟ غیرا این مهد 
است که این حقارتها را به خدا نسبت می دهد. 

بعلاوه به آیه‌ی ۸ سوره ص (فوق) توجه کنید می گوید " بلکه 
آنان درباره قر آن من در شکند بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند ". 
اين دقیقا شبیه تهدید پدر یا معلم یا رئیس احمقی است که در 
مقابل تردید در گفته های پدر یا معلم. به کودک می گوید " هنوز 
کتک نخورده ای. کتک که خوردی می فهمی!" آیا واقعا خدا 
مکی است انتفتر احیق خاشتا نا اب محمه اشت: که علن ون 


خوی محیط عقب‌افتاده‌ی زمان خوبش را به خدا نسبت می دهد. 


پاسح: 
شبهه‌افکن در تلبیسی دیگر بوسیله بازی با کلمات حق را با 
باطل می‌پوشاند. 
ابتدا آیات سوره مبارکه ص را بياوريم تا بدانیم مخاطب این 
آیات چه کسانی هستند آیات ۴ تا ۱۰. 
۸۷۳۷۸ 
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اعوذ بالئه من الشیطان الرجیم 

ومو آ اه خر سر نکن تقاسات 
کذاب) 

«و آن‌ها به شگفت آمدند که (پیامبر) هشدار دهنده‌ای از میان 
(خود) شان به سوی شان آمده است. و کافران گفتند: «اين 
جادوگری بسیار دروغگو است.» 

در اين آبه کافران به تعجب کرده بودند که چطور امکان دارد 
یک انسان از میان اعراب پیامبر شود و وقتی آیات الهی را دیدند 
و معجزات رسول اه صلوات اللّه علیه رء گفتند که بین مرد 
جادوگر هست... در آبه بعد می‌خوانیم... 

(اجت ال لا واحدا هن تستیء اب 

«آیا (همه ی) معبودان را یک معبود قرار داده است؟ بی گمان 
ابن چیز عجیبی است».» 

اساس شگفتی آن‌ها در بیان توحید و نهی چندگانه پرستی 


بودا! آیه بعد را می‌خوانیم... 


۱ ص - ۴ 
۲ ص - ۵ 


۷۳۷۹ 
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«وانطلق الما منم آن امْشوا واصبروا علّی آلهتکم ان هذا 


۵ هه مر و 


آشیء براد)" 

«و بزرگان (و اشراف) شان. به راه افتادند و گفتند: «بروید و بر 
(پرستش) خدابانتان پایدار باشید. بی گمان این (دعوت) چیزی 
است خواسته شده (که شما را گمراه کنند).» 

در این آیه طاغوتان و مستکبران که قصد نداشتند انسان‌های 
عادی حقیقت را بفهمند آن‌ها را از پرستش خدای یگانه وا داشتند 
و به چندگانه پرستی امر کردند... خب دلیلشان چه بود؟؟ چرا 
حقیقت را نپذیرفتند؟؟ آبا واقعا خالق آن‌ها بت‌های سنگی و چوبی 


بود؟؟؟ آیه بعد را می‌خوانیم... 


ما سمعنا بهذا فی امه خر ان هذا | اختلاق) ۲ 
«ما (هرگز) این (چنین سخنی) در آیین وایسین نشنیده ایم. 


این حز دروغ (چیزی) نیست.)» 


ص - ۶ 
۲ ص - ۷ 


۱۸۰ 
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دلیل در اين قسمت ارآیه شد چون این افراد عالم و اشراف 
بودند! و در آیه بعد با تمسخر می‌گویند: 

اون هزم تا بل هی هی شکا من دفری بل 
یذوقوا عذاب)" 

«آيا از میان (همه ی) ما قرآن بر او نازل شده است؟!» (در 
حقیقت چنین نیست که آن‌ها می‌گویند) بلکه آن‌ها در (وحی و) 
قرآن من تردید دارند. بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند» 

در این قسمت اشراف و المان رسول الله را مسخره میکنند که 
از بین این همه اشراف و مال دار و عالم چطور یک یتیم که نه مالی 
دارد و نه جاه و مقامی پیام اور الهی شده؟ 

در پاسخ به سخنان آن‌ها اين مورد حاصل میشود که آن‌ها 
قرآن را تصدیق نمی‌کنند تا آن‌گاه که عذاب من به آنان نرسد و 
آنان را به تصدیق قر آن ناچار نگرداند!! و در ادامه پاسخ برای اينکه 
ایا نعمت نبوت مطابق میل اشراف و مالداران هست الله سبحان 
میفرماید که ایا این کافران پخش کننده و صاحب رحمت و نعمت 


نبوت از جانب پروردگار هستند؟ 


۸۱۸۲۱ 
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«ام عندم خاتن رخمة رک الزیز لاب ه ام له نلک 

«يا آنکه گنجینه‌های رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده ات 
نزد آنهاست؟ ** يا فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن 
دوست از آن آنهاست؟! پس (اگر چنین است) با ریسمان (و هر 
وسیله‌ای دیگر به آسمان) بالا روند» 

در اين آیه اللّه سبحان اوج عاجزی آن‌ها را بیان میکند که‌ای 
اشراف.ای قریشیان.ای منکران حقیقت شما صاحب هیچ یک از 
نعمت‌ها و رحمت‌های خداوند نیستید!! پس در جایگاه خداوند 
تصمیم نگیرید که چرا خدا به یک یتیم نبوت را عطا کرد و به ان 
اشراف و شکم پروران و مالداران عطا نکرد؟ 

الله سبحان در آیه ۱۲۴ سوره مبار که انعام جلوه ایی دیگر از این 
بیانات را به تصویر می‌کشد 

که بعد از ارائه برهان‌ها و نشانه‌های روشن برای ایمان اوردن 


ولی آن‌ها متکر شدند و گفشند... 


۱. ص - 9۹ ۱۰ 
وروت 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما هم هه 


«وذا جاءنهم آیة قالوا آن نوْمن حتی نوْتی مثل ما آوتی سل 
له 3 ال عم حیت یجْعَل رسالَهٌ سیّصیب الذین أَجُرمُوا صعار 
عئد اللّه وعذاب شدید بما کاوا بِمَکرون)۱ 

«وچون نشانه‌ای برای آن‌ها بياید, می‌گویند: «ماهر گز ایمان 
نمیآوریم, مگر اینکه همانند آنچه به پیامبران خدا داده شده, (به ما 
هم) داده شود». خداوند آگاه تراست که رسالت خویش را کجا قرار 
دهد, بزودی به کسانی که مرتکب گناه شدند, به سزای مکری که 


می‌ورزیدند؛ از جانب خدا خواری, وعذاب سختی خواهد رسید» 


پس این آیات به وضوح خود پاسخ دهنده سوالات شبهه‌افکن 
تلبیسگر هستند؛ اما ما هم به انشاهای بی اساس شبهه‌افکن پاسخ 
می‌دهیم. 

اينکه می‌گوید شک و بقین از اختیار انسان خارج است جمله- 
ابی کاملا جاهلانه هست؛ ابتدا بدانيم شک چیست؟ اگر به لغت 


نامه معجم المعانی نگاه بیندازيم شک را اینگونه معنی میکند: 


۱ انعام - ۱۲۴ 
۱۷۳ 
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شک یک حالت ذهنی است که شخص بین اثبات و نفی مردد 
است و نمیتواند حکم قطعی بدهد بعنی نمی‌داند کدام درست است 
کدام غلط. 

وقتی فردی دچار شک شد نیازمند به تحقیق عالمانه جهت 
بدست اوردن حقیقت هست؛ مثلاً شخصی قصد دارد اتومبیل بخرد 
اما بین سمند و پرشیا در شک هست برای همین تحقیق میکند و 
با علم بهترین را انتخاب میکند و شک مبدل به یقین ميشود. 

شک داشتن به حقبقت از نشانه‌های حهل است؛ مثلا اگر 
شبهه‌افکن شک داشته باشد که ۲+۲- چهار میشود با نمیشود. 
جهل شبهه‌افکن نسبت به علم رباضی هست و برای اينکه این 
شک جاهلانه از بین برود نیازمند علم لازم و تحقیق و تفحص 
عالمانه هست. "انسان جاهل به دنیا می‌آید اما اگر جاهل بمیرد 


واقعا جای تعجب است. ۲ 


روی سخن آبه کاملا متوجه عالمانی بود که عمدا نمیخواستند 
حقیقت را بپذبرند و مردم را مجبور میکردند تا از حق روی گردان 
باشند؛ اما همانطور که از سیره نبوی و مطابق با آیه ۱۲۵ سوره نحل 
۵ ور پراش روش وضو ناخ نا یت وهای ان ۵ 


اناد 
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قاطعانه بوده برای همین در همان ابتدای دعوت هر انسان حق 


جوبی حق را پذیرفت. 


شبهه‌افکن می‌گوید قبول امری بدون مشاهده یا دلیل صحیح 
کاری احمقانه است 

در خصوص دلیل همین بس که منکرین می‌گفتند رسول اللّه 
جادوگر هست چون از برهان‌ها و دلابل منطقی و عقلی عاجز مانده 
بودند و راهی نبود غیر از تهمت زدن. 

اما قبول چیزی بدون مشاهده! 

سوال: ایا بشر فقط با مشاهده باید به یقین برسد؟ یعنی اگر 
کسی کور مادر زاد بود میتواند منکر رنگ قرمز با ابی با 
شگفتی‌های جهان بشود چون نمیبیند؟ با میشود جاذبه را 
مشاهده کرد؟ با الکتریسیته یا مغناطیس را؟۴؟؟ 

واقعا شبهه‌افکن بی‌خرد است که می‌خواهد بعد از دیدن جناب 


جاذبه و ملاقات شخصی با ایشان به حقیقت نیروبی آن یقین کند. 


اما ترس عامل بقین نیست! تعجب می‌کنم از شبهه‌افکن کانا که 

ترس را عاملی برای به یقین رساندن می‌داند! بلکه تحقیق و 

تفحص هوشمندانه است که انسان را به یقین می‌رساند. در 
۸۸۵ 
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خصوص عذاب‌های آخروی نیز قبلا به صورت مفصل توضیح دادم 
که نتیجه حقیقی اعمال هستند؛ اينکه اّه سبحان ما را از حقیقت 
اعمالمان آگاه می‌کند جلوه‌ابی از مهربانی اللّه سبحان هست. دیگر 
در امر توحید دانشمندان کشف کردند که اگر انسان‌ها را در 
جزیره‌ایی رها کنیم. بدون جبر مذهبی همه‌ی آن‌ها به حقیقت 


توحید خالقی خواهند رسید. 


شبهه‌افکن در ادامه انشايش در تحلیل و تفسیر آیات ۸ تا ۱۰ 
سوره «ص» با تلبیس اولاً و دوماً و سوماً می‌کند. که بصورت واضح 
آبات خود جوابگوی دروغ‌های شبهه‌افکن هستند. در قسمت ثالث 
شبهه‌افکن انشایش را بسط می‌دهد و تلبیس و دروغگوییش را 
بصورت جاهلانه‌تر بیان می‌کند. همانطور که از آیات ۴ تا ۱۰ بصورت 
واضح بیان شد مخاطب آیات کسانی بودند که دارای علم کافی 
برای شناخت حق بودند و عالمانه رسول اللّه را انکار می‌کردند و در 
برابر براهین و دلایل او را جادوگر خطاب می‌کردند. که با کلمات و 
سخنان مخللتن اتسان‌ها ترا خادو مین کت و هی ای قر راید 
قبول حق نداشتند جز اینکه ما قبلا چنین چیزی نشنیدیم پس ما 
به جهل ادامه می‌دهیم! و با تحقیر به پیامبر می‌گفتند چرا خداوند 
از بین همه‌ی ما تو را انتخاب کرده. ما که والاتر و بالاتریم. 

۷۸۶ 
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پاسخ به صورت شفاف داده شد. 


در قسمت آخر انشای خود شبهه‌افکن با تلبیس و توهین می- 
گوید: "آیه ۸ سوره ص مانند این است که مثلا هنوز کتک نخوردی 
اگر کتک بخوری می‌فهمی ". 

این کلام کاملا تلبیسگرانه هست. بلکه همانطور که قبلا گفتم 
عذاب‌های آخروی نتيجه حقیقی اعمال هستند. وقتی می‌گوید 
هنوز عذاب را نچشیده‌ایید وقتی عذاب را بچشید می‌فهمید. مثل 
نصیحت پدر مهربانی است که به فرزند سرکشش می‌گوید اگر به 
همین شکل ادامه بدهی و با سرعت خیلی زیاد با موتورسیکلت سر 
پیچ تک‌چرخ بدی وقتی تصادف کردی با واژگون شدی آنوقت 
هست که نتیجه حقبقی اعمال خود را خواهید دید و خواهی 
فهمید نصیحت‌های من از روی دلسوزی برای تو بوده و هیچ سود 
یا ضرری برای من ندارد فقط نمی‌خواهم تو با اعمالت آسیب ببینی 
پس با آتش بازی نکن که دستت می‌سوزد؛ ولی اگر بازی کردی 
وقتی دستت سوخت می‌فهمی آنچه که من گفتم حق بود و 


۱۳۷ 
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شبهه: ۴- شمشیر روش عملی قرآن برای دعوت به 


روش دعوت محمد در مکه و مدینه کامل متفاوت بود و روش 
اصلی گسترش اسلام در زمان محمد در مدینه و پس از آن. 
استفاده از زور و تهدید و شمشیر بود. این روش مورد تأیید قطعی 


قرآن است. 


روش محمد در مکه: 

روش محمد در دوره‌ی مکه: محمد فاقد قدرت نظامی بود و 
طبعا چاره‌ای نداشت جز اینکه با صلح و مدارا به تبلیغ دین خود 
بپردازد. هیچ کدام از آبات مکی استفاده از زور را مجاز نکرده‌اند. 
در این دوره به بحث نیکو و اعراض از کفار و مشرکین دستور داده 
شده است. حتی در تعدادی از آیاتی که قبل از سوره توبه نازل 
شده‌اند. پذیرفته شده است که استفاده از اجبار و زور برای وادار 
کردن مردم به قبول اسلام کاری نابخردانه و نادرست است. مثل: 
(لا اکراه فی الدین) 


۱ بقره. آبه ۲۵۶ 
۸۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کراه و اجباری در (پذ‌پرش) دین نیست.» 


همچنین در قرآن راه درست دعوت مردم به ایمان. استفاده از 
حکمت (دلیل معقول) و پند نیکو و بحث نیکو دانسته شده است: 


(اذع ی سبیل ریک بالْحكُمة والموعظة الْحَستَه وجَادلهمپّتی 
هی اختن بن ریک و الم بتن ضَل ی سبیله وف الم 
بالمهتدین» 

«با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به 
آشیوه‌ای] که نیکوتر است بحث کن. در حقیقت پروردگار تو به 
احال] کسی که از راه او منحرف شده داناتر و او به احال] راه- 
یافتگان آنیز] داناتر است.» 

اینگونه آیات مربوط به مکه‌اند و اگر آبات مدنی در بین آنان 
باشد قطعا قبل از نزول سوره توبه نازل شده‌اند. 

روش محمد در مدینه: 

محمد با بدست آوردن قدرت نظامی در مدینه. روشش را ۱۸۰ 


درجه تغییر داد و به زور بعنوان اصلی‌ترین راه گسترش اسلام 


۱. نحل. آیه ۱۲۵ 
۸۱۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


متمسک شد. بحث‌های قرآنی این موضوع دربخش "ظلم به غیر 
آیه و یک حدبث اشاره می کنیم: 
(وقانلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله له فان انتهوا 


وی پا 
«و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یکسره از آن 
خدا گردد. پس اگر آاز کفر] بازایستند قطعا خدا به آنچه انجام می- 


دهند بیناست.» 


در این آبه جنگیدن بعنوان راه گسترش اسلام مطرح شده تا 
اسلام بر همه‌ی ادیان غلبه پیدا کند. 


و اه و وه مه 


فا انسلخ ار الم تلا نمشرکین ی توق 
وخذوهم واخصروهم وافعدوا له کل مرصد فان تابوا واَقاموا الصلَاة 
َت ط لوا سبیلهم ن ال غفوز رحیم) 

«پس چون ماه‌های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا بافتید 
بکشید و آنان را بگیرید و به محاصره در آوربد و در هر کمین‌گاهی 
۰ انفال آبه ۳۹ 


۲ توبه. آبه ۵ 
۸۷۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به کمین آنان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و 


زکات دادند راه را برایشان گشاده گردانید. زیرا خدا آمرزنده 
مهربان است.» 

در اين آیه حکم کشتار مشرکین به هر نحوی صادر شده است. 
گفته شده هرکجا آنان را یافتید بکشید و در هر کمین‌گاهی به 
کمین آنان بنشینید تا آنان را بکشید. این دستور صریح ترور 

همچنین محمد در حدیثی صحیح در منابع شیعه و سنی - 
(قال رسول اه آمرت آن آقاتل الناس حتی پقولوا لا اله الا الله فمن 
قالها فقد عصم منی ماله ونفسه) 

«رسول الّه گفت من مامور شده‌ام که با مردم بجنگم تا بگوبند 
لا اله الا الله. پس کسی که آن را گفت مال و جانش را از دست من 


نجات داده است.» 
همانطور که بین روش محمد در مکه و مدینه تضاد وجود دارد 
۱. صحیح بخاری ج ۲حدیث ۱۳۳۵ و صحیح مسلم ۰۵۳/۱ بحار الأنوار ۰۲۴۲/۶۸ 


مصباح الفقاهة السید آبوالقاسم الخویی ۲۳۶/۳ 
۸٩۱‏ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بکارگیری زور برای اجبار مردم به ایمان می‌دهند تناقض آشکار 


وجود دارد. که نشانگر اینست که قرآن کار محمد است نه خدا. 

پاسح: 

این شبهه بارها مطرح شده. چرا روش دعوت پیامبر علیه صلاه 
وسلام در مکه و مدینه فرق داشت؟ چرا تا زمانی که مکه بودند 
هیچ خبری از فرمان جهاد نبود و بعد از ورود به مدینه جنگ‌های 
مسلمین آغاز شد؟ 

سوال خوبیست اما ابتدا لازم است بدانیم اين قرآن تنزبلیست 
از جانب ربی حکیم که می‌داند هر سخن جابی و هر نکته مکانی 
دارد. 

با یک سوال شروع کنیم: چرا در مکه هیچ فرمان جهادی داده 
نشد؟ 

جواب: چرا که در مکه امکان جهاد وجود نداشت. اتفاقاً اگر 
فرمان جهاد صادر می‌شد نشان از ابن داشت که این کلام از جانب 


ذاتی ناآگاه و فاقد حکمت است که نمی‌داند چه چیزی را کجا 


۱۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بگوید. قطعاً مبارزه‌ی عملی با مشرکین ظالم یک فرض بر گردن هر 
مسلمانی است. اما هنگامی که این کار میسر نباشد. صدور فرمان 
جهاد عملی جاهلانه است. چرا که عین خودکشی است و هیچ 
فایده‌ای نخواهد داشت. 

پس الّه متعال در مکه انسان می‌سازد. مسلمان می‌سازد. مومن 
می‌سازد. تا هنگامی که موعدش فرارسید این مومنان در پذیرش 
هر فرمانی از جانب الّه متعال تأخیر نکنند و سمعاً و طاعتاً اجابت 

این فرمان را می‌توان همچون فرمان تحریم شراب دید. که چرا 
تا زمانی که مکه بودند فرمان تحریم شراب وجود نداشت اما بعد از 
ورود به مدینه به شدیدترین شیوه ممکن تحریم می‌شود؟ 

خب پس نبرد با کسانی که در سور مدنی آمده از اصول بنیادی 
اسلام است اما در مکه امکان این کار وجود نداشت و از ۱۳ سالی 


که وجود داشت برای ترببت و تعلیم و دعوت و بایان یافتن حجت 
برای مشرکین استفاده شد. البته دقت کنید فرمان لا اکراه فی 


الدین همواره وجود داشته و وجود دارد و ربطی به مکه و مدینه 


۱۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ندارد. چرا که چه در هنگام قدرت و چه در هنگام ضعف هیچ 
مسلمانی نمی تواند کس دیگری را مجبور به پذپرش اسلام کند. 

پس فلسفه‌ی آبات جهادی مدنی چیست؟ نبرد اسلام محدود 
است به سه مورد: 

. مبارزه با ظالمینی که به مردم (به خصوص) خداپرست ظلم 
می‌کنند و طلب باری از خدا می‌کنند. 

(وما کم ا تلو فی سبیل الّه والمْستضعَفین من الرجال 
والّساء والولدان الذین ولو ربنا آخرجنا من هذه ای لالم 
لها وال لا من لُدنک ولا واجعل لنّا من دنک تصیراا) 

«و شما را چه شده است که در راه خدا و (برای باری) مردان و 
زنان و کودکان. مستضعف پیکار نمی‌کنید. آنان که می‌گوبند: 
(پروردگارا! ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند. بیرون ببر. 
و از جانب خود. برای ما سرپرستی قرار بده. و از جانب خود یار و 
مدکاری برای ما مقرر کن).» 


۲ کسانی که عهدی بستن و شکستن 


۸۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ه‌ ما ها يا سا ۵ سا ها ی 22 


«لا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم بنقصوکم شین ولم 
بظاهروا لیم آحدا فأنموا ایهم عَهدهم ی مدتهم |ٍن له بحب 
المتقین» 

«مگر کسانی از مشرکان که با آن‌ها پیمان بسته‌اید. آنگاه آن‌ها 
چیزی (از آن در حق شما) فرو گذارنکردند. وکسی را بر (علیه) 
شما باری ندادند. پس پیمان آن‌ها را تا مدت (بیمان) شان به آخر 
(و اتمام) برسانید. همانا خداوند برهیزگاران را دوست دارد.» 

که در سلسله آیات ابتدایی سوره توبه فرمان جنگ با مشرکین 
صادر می‌شود مگر آنانکه بر عهدشان مانده‌اند. 


۳ کسانی که با مسلمین در جنگ هستند. 
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ووقاتلوا فی سبیل اللّه الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ن ال تا 
بحب الْمعتدین"» 
«و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند جنگ کنید. و از 


حد تجاوز نکنید. که خداوند تجاو زگران را دوست نمی‌دارد.» 


. توب آبه ۴ 
و 
۸۷۱۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و اين موارد از موارد بارز «فساد فی الارض» هستند که در آیه‌ی 


«من آجل ذلک تب علی بنی |سرایبل آنه من قتل تفس بقیر 
تفس آو قساد فی الازض فَكَنمَا قتل الناس جمیعا ومن آحیاها 
کَاما آخیا لاس جمیغا ولد جاءثهم رسلنا بلبِینات ثم ان گنیر 
نم ید الک فی اازض تسنرفون"» 

«به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس 
انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس يا فسادی در زمین شده 
باشد بکشد. چنان است که گویی همه‌ی مردم را کشته باشد و هر 
کس انسانی را از مرگ نجات دهد. چنان است که گوبی همه‌ی 
مردم را زنده کرده است. و بی‌گمان پیامبران ما با دلایل روشن 
برای آن‌ها آمدند. باز هم بسیاری از آن‌ها پس از آن در روی زمین 
تجاوز و اسراف کردند.» 

جواز مرگشان داده شده و غیر از این باشد مانند اینست که کل 
انسان‌ها را بکشند. 


غیر از این سه مورد فرمان جهاد. هیچگونه فرمان دیگری برای 
پیکار علیه کفار در قرآن نیست. و هیچ جای قرآن بیان نکرده 


۱. مائدة آیه ۳۲ 
۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


است که کسی را به اجبار مسلمان سازید! مطلقاً در هیچ آیه‌ای. 
خب وقتی قرار است اینگونه باشد که همه باید مسلمان شوند. چرا 
آیه‌ای نیاورده است که به صراحت بگوید هیچ کافری حق حیات در 
زمین ندارد. با به عبارت صربح‌تر هیچ غیرمسلمانی. اینگونه ما 
مسلمین نیز دیگر به ایران و روم و مصر اشاره نمی‌کردیم که بعد از 
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم فتح شد. اما کسی را مجبور به 
اسلام نکردند. از طرفی ایشان اینجا مطالبی می‌گوید که در نقاط 
دیگر ضد این بیان شده. مثلاً در توضیح آیه‌ی ۵ سوره توبه می- 


کوید: 

حال آیات و حدیثی که ارائه شده‌است: 

ابتدا حدیث "من امر شده‌ام با مردم بجنگم تا لا اله الا الثه 
گوبند ". جواب را با آیه‌ای از قرآن آغاز می‌کنيم: 

(وان کادوا لیستفزونک من الاأرض لیخرجوک منها واذا لا 
یلبئون خلافک الا قلیلا!) 

در این آبه بیان شده که می‌خواهند تو را از ارض بیرون کنند. 


آیا منظور از ارض کل کره‌ی زمین هست؟ خیر. فقط مکه. پس چرا 


۱. اسراء آیه ۷۶ 
۸۱۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به این شکل آمده؟ چون قاعده‌ابی عربیست که می‌توان به جای 
خاص. کلمه‌ای با مفهوم عام را بیان کرد تا مفهوم را رساند. 

حال حدیث را ببینیم. (الحدیث: آمرت آن آقاتل الناس حتی 
پقولوا لا اله الا الّه فمن قال لا اله الا الّه فقد عصم منی ماله ونفسه 
الا بحقه وحسابه علی الله.) 

نظر ائمه‌ی اربعه راجع به این حدیث اینست که منظور از ناس 
در این حدیث. فقط کفار مکه هستند که با رسول‌اللّه علیه صلاه و 
سلام در جنگ بودن. و نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه اینست که 
که دوحالت دارد: 

پا اسلام بیاورند. يا اینکه اسلام هم نمی‌آورند علیه اسلام 

این نظر معقول‌تر است. چرا که: ۱-در اسلام لا اکراه فی الدین 
هست. ۲- ندای رسول‌الله علیه‌صلاه و سلام در هنگام فتح مکه را 
به یاد آوریم که هرآنکس در خانه‌اش بماند در امان است. هرکس 
در خانه‌ی ابوسفیان باشد در امان است. هرکس در مسجد الحرام 
باشد در امان است. آیا کسی را کشتند؟ 


۸۱۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳- صفوان ابن امیه در نبرد حنین با مسلین بود. در صف 


ت۱۳ 


پس نتیجه اینست که منظور از ناس. کل ناس نیست بلکه 
کسانی هستند که با مسلمین سر جنگ دارند و آن هم با شروطش. 


آیه‌ی ۵ سوره توبه را بررسی کنیم که با آبات قبلی که 


له متعال می‌فرماید: 


(قاذا انسلخ اهر الحرم قافتلوا المشرکین بت وجَدلْمَوهم 
وخذوهم واحصروهم وافعدوا هم کل مرصد فٍُن تابوا وأاموا الصلاة 


سم مس سل 


وا الط لوا سبیلهم ار له غقوز رحیم") 
«پس هنگامی که ماه‌های حرام پایان پذیرفت؛ مشرکان را هر 
کجا یافتید. بکشید. و آن‌ها را (اسیر) بگیرید. و آن‌ها را محاصره 


کنید. ودر هر کمین‌گاهی بر سر راهشان بنشینید. پس اگر توبه 


۱. البداية والنهاية ج۴ ص ۳۲۴ نسخه مکتب شاملةٌ 
۲ توبة آبه ۵ 
۸۷۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کردند. و نماز را برپا داشتند. و زکات را پرداختند؛ آن‌ها را رها 
کنید. بی گمان خداوند آمرزنده‌ی مهربان است.» 

خب ساده است. زیرا این آیه در ادامه‌ی مورد دومیست که بیان 
کردیم و آنجا له متعال می‌فرماید مگر کسانی که عهد بستند و بر 
عبهدشان باقی ماندند. پس اینجا منظور چه کسانیست؟ کسانی که 
عهد بستند و بر عهدشان باقی نماندند. 


کما اينکه بهودیان عهد بستند و بر آن باقی نماندند و نحوه‌ی 
برخورد اسلام با آن‌ها را دیدیم. در حالی که آن موارد مربوط به 
سال‌ها قبل از نزول این آبه بوده و اين نشان می‌دهد که ادعای 
شخص شبه‌افکن برای اینکه بگوید رویه‌ی اسلام بعد از مدتی 
تغییر کرده صحیح نیست. بلکه این وجود داشته و آیه‌ی آن نیز در 
سوره توبه برای کسانی نازل شده که بعد از فتح مکه و عهد و 
پیمان با پیامبر علیه صلاه و سلام بر عهدشان نماندند. 

اما آیه‌ی دوم از کلام سید قطب: معنی و مفهومی که این 
بخش از آیه: 

«ویکُون الاین کل له «و دین خالصانه از آن خدا گردد (و 


مومنان حز از خدا نترسند 9 آزادانه 


۹۰». 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به دستورآئین خویش زیست کنند)» دارد. این است که سدها و 
مانع‌های مادی و محسوس از سر راه برداشته شود. سدها و مانع- 
هائی که در سلطه و قدرت و شوکت و عظمت طاغوت‌ها. 
و در اوضاع و احوال چیره بر گردهٌ مردمان. مجسم و نمودار است. 
باید این سدها و مانع‌ها برداشته شود تا 
بدین هنگام سلطه و قدرتی برای غیر خدا در زمین نماند. 
و مردمان در برابر سلطه 9 قدرت چیره‌ابی حز سلطه 9 قدرت 
یزدان کرنش نبرند. هر زمان که این سدها و مانع‌های محسوس 
مادی زدوده و برداشته شد. مردمان آزاد می‌شوند به عنوان 
افرادی و اشخاصی عقيدةٌ خود را رها از هر گونه فشاری برگزبنند. 
بدان شرط که عقيدة مخالف اسلام در دسته و گروهی جلوه‌گر 
نیاید. دسته و گروهی که دارای نیروی مادی باشند و با 
آن بر دیگران فشار وارد کنند و زورگوثی نمایند. و جلو کسانی را 
بگیرند که با علاقه می‌خواهند هدایت آسمانی را بپذبرند. 
و همچنین نتوانند با قدرت و شوکتی که دارند کسانی را از دین 
برگردانند که عملا خوبشتن را از هرگونه سلطه و قدرتی جز 
سلطه و قدرت خدا می‌رهانند. مردمان قطعاً در انتخاب عقیده- 


ی خود ازاد هستند. بدان شرط که این عقیده را به شکل 


۹. 
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افراد متفرقه‌ای گردن نهند. نه این که سلطه و قدرت چیره‌ای 
گردند که مردمان فرمان آنان را اطاعت کنند و در برابرشان کرنش 
کنند. چرا که بندگان تنها باید از قدرت بزدان فرمان ببرند و در 
برابرش کرنش کنند. هرگز انسان‌ها به عزت و کرامتی نمی‌رسند 
که خدا بدیشان بخشیده است. و (انسان) هرگز در (زمین) 
آزاد نمی گردد. مگر آن زمان که دین خالصانه از آن خدا گردد. و 
در جهان برای سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت او کرنش نشود. 
برای رسیدن به این هدف بزرگ. گروه موّمنان جنگ می‌کنند: 


تا هه رمق و 


(حتی لا تکون فتنة ویکون الدین له له 

«نا فتنه‌ای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن 
بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد 
(و موّمنان جز از خدا نترسند وآزادانه به دستور آئین خویش 
زبست کنند).» 

هر کس این قاعده 
را پذیرفت و تسلیم خود را در برابر آن اعلان‌کرد. مسلمانان این 


اعلان و تسلیم را از او می‌پذیرند. و به جستجوی نیت او و آنچه 


۹.۲ 
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که در سینهة او است نمی‌پردازند. و این بخش را به 
خدا وامی‌گذارند: 

(قٍن انتهوا قان ال بما یغملون بُصیر» 

«پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند (و اسلام را 
پذبرفتند. دست از آنان برداربد. چرا که) خدا می‌بیند چیزهائی را 
که می‌کنند (و کیفرشان می‌دهد).» 

در انتهای این بحث گفته است که: تمامی جنگ‌های محمد در 
مدینه مستقیم یا غيرمستقيم با هدف وادار کردن مردم به 
مسلمان شدن بود؛ مسلمانان در این جنگ‌ها مردم را می‌کشتند. 
اموالشان را غارت می‌کردند و زنان و دخترانشان را به بردگی 
جنسی می‌گرفتند تا اينکه افراد باقیمانده مجبور به قبول اسلام 
می‌شدند. این روش البته در ظاهر موّثر افتاد و محمد قبل از فوتش 
کل شبه جزیره‌ی عربستان را در زیر حکومت خود در آورد. اما پس 
از مرگ محمد تقریبا کل عربستان بجز مدینه از اسلام برگشتند و 
کافر شدند که منجر به جنگ‌های رده در زمان ابوبکر شد. بدین 


نحو که ابوبکر با کشتار بی‌رحمانه و بی‌وقفه با آنان. دوباره آنان را 


۰ انفال. آبه ۳۹ 
۹.۳ 
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وادار به قبول اسلام کرد. ارتداد کل عربستان پس از فوت محمد 
موّید ناکارائی زور در ایجاد ایمان واقعی است." 

انسان قوی وقتی چیزی را نقد کند یک مسئله را نقد می‌ کند 
والسلام. دیگر سعی نمی‌کند با بردن بحث از پای مورچه به شاخ 
زرافه. خود را قوی نشان دهد. اگر دیوانه‌ای سنگی در چاه 


نشان از مهارت دیوانه دارد؟ هرگز! 

اینجا چندین شبهه وجود دارد: 

۱- آیا تمامی جنگ‌ها برای مسلمان کردن بود؟ خیر! بلکه 
تمامی جنگ‌ها در حوزه‌ی سه محوری بوده که بیان کردیم. چه در 
زمان خود پیامبر علیه صلاه وسلام چه پس از وفات ایشان. 

۲- مسلمانان در این جنگ‌ها "مردم " را می‌کشتند. اموالشان 
را غارت می‌کردند و زنان و دخترانشان را به بردگی جنسی 
می‌گرفتند تا اينکه افراد باقیمانده مجبور به قبول اسلام می 
شدند.؟! پاسخ: مثال آن کسیست که سربازانش را به جنگ می- 
فرستد و برای اینکه اذهان را به سمت خود بکشاند می‌گوبد مردم 
کشورمان متأسفانه در طی این جنگ کشته شدند. آن مردم سرباز 


۹.۴ 
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هستند و می‌توانستند به جنگ برنخیزند. اموالی که گرفته می‌شد. 
غنائم جنگیست که هیچ منعی برای گرفتنش نیست. و اما بردگی 
جنسی را نه اسلام. بلکه امروز اربابان این جماعت انجام می‌دهند 
که در فصل ۱۵ با ذکر منبع بیان کرده‌ايم. اما مختصری پیرامون 
این بحث اینجا توضیح می‌دهیم تا شبهه‌ای هم اگر باشد رفع شود: 

ابتدای هرچیز فرض کنیم: من در محیطی هستم که شخص 
بنده میدانم اگر وارد جنگی بشوم چه اتفاقی برایم خواهد افتاد... 
میدانم اگر در خانه‌ام بنشینم و کاری به کسی نداشته باشم. نه در 
جنگ خواهم مرد و نه غنیمتی بدست خواهم آورد. نه کسی را 
می‌ کشم ونه دستگیر می‌شوم و به تبعش اسیر می‌شوم. 

خیلی خوب. من از اين مسائل به خوبی آگاه هستم؛ حال 
تصمیم می‌گیرم که وارد جنگ شوم... در این جنگ هرکدام از 
احتمالات در انتظار من خواهد بود که از تک تک آن‌ها باخبرم... 
پس اگر چیزی بدست بیاورم کسی اعتراضی بکند! و اگر چیزی از 
دست بدهم حق ندارم بگویم چرا؟ چون این "قانون جنگ است ". 


حال اصل مطلب 


آیا اسلام موافق برده‌داری بود؟ خبر. 
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آیا اسلام برده‌داری دایر کرد؟ خیر. 

آیا در صدد ادامه‌ی این نظام برده‌داری بود؟ خیر. 

اصلاً باید تعریفی از برده ارائه دهیم. 

برده انسان بدبختی بود که نوع مذکر آن. باید آنقدر کار می‌کرد 
تا جانش به لب رسیده. بدون هیچ حقوق و شخصیت و احترامی؛ 
هیچ ارزشی در جامعه نداشت اگر هم آزاد می‌شد باز به چشم برده 
با او تعامل می‌کردند... با دلابلی چون جنگ و زور و زاییده شدن از 


مادر برده 9 بدهکاری 9 درماندگی تولید می‌ شد. 


نوع موّنثش نیز به همین شکل به علاوه‌ی اينکه چون نمی- 
توانست همچون مذکرات زیاد کار کند. بابستی از اندامش برای 
تولید پول برای صاحبش استفاده می‌کرد. درنتیجه هر شب در 
خانه‌ی کسی صبح می‌کرد و مالی می‌گرفت و به صاحبش می‌داد 
و... (البته صبح و شبی در کار نبود. این وظیفه‌ی ۲۴ساعته‌اش بود 


این برده است که در ایران و روم و مصر و چین و هند و.. 


نظامش به قدرت برقرار بود و کسی نمی‌تواند منکرش باشد. 
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اسلام با اینچنین سیاست وحشیانه و پست و غیرانسانی کاملاً 
مخالف است و به کلی مخالف برده‌داربست و در حمفت حذف آن 
راهکارهای زیادی گذاشته که لازم به شرح تمامی موارد نیست 


فقط موردی اشاره می کنيم. 


فدیه و مکاتبه و بخشش گناهان و صدقه و از طرف حکومت نیز 
بخشی از بیت‌المال به آزادی اسرا و برده‌ها تعلق می‌گیرد و اگر زن 
بچه‌دار شود آزاد است. اگر آسیبی از طرف صاحب به اسیر و 
بردگان سابق برسد آزاد است و.. راهکارهای بسیار که لازم به 
یادآوری نیستند. 

پس به کدام قانون اسلام گیر می‌دهند؟ به اينکه اسلام گفته 
اسیرها را اگر امکان آزادیشان نیست و کسی پیگیر آن‌ها نمی‌شود 
که از آنان فدیه بگیرند و آزادشان کنند. نزد خودتان نگه دارید. 

خیلی خنده‌دار است که به این باید ابراد گرفت. چاره‌ای هم 
نیست. از بس اسلام محکم و بی راه رسوخ است. باید آدم خودش 
را به هر دری بزند که شاید توانست راه نفوذی پیدا کند. ولی 


نیست!! نیست عزیزان» نیست. 
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اسلام می‌گوبد اسیر را نگه دار کما اينکه الان هم اسرا را نکه 
می‌دارند. با این تفاوت که اسلام می‌گوبد نزد خودت نگهش دار 


چرا؟ 


چون اول از همه چیزی به اسم کمپ وجود خارجی ندارد. پس 
این گزینه منحل است؛ دوماً اينکه اسلام خواهان رحمت برای برده 
است و می‌خواهد او را با اسلام آشنا کند. پس دستور می‌دهد او را 
به خانه‌ی خودت ببر. تا سر سفره‌ات بنشیند. از لباس‌هایت بپوشد. 
با او به خوبی رفتار کن. همچون پسرت او را صدا بزن. بگو پسرم و 
دخترم (این‌ها را قشنگ مقایسه کنید با چیزی که اسمش برده 
است تا ببینید مفهومی به اسم برده در اسلام هیچ جایگاهی 
ندارد). تا اسلام را یاد بگیرد. حالا اگر خواست مسلمان می‌شود به 
تبعش آزاد. اگر نخواست بر دینش خواهد ماند. اگر علاقه‌مند بود از 
صاحبش می‌خواهد قرارداد ببندند تا در طی زمان با پس‌اندازش 
بتواند خودش را بازخرید کند و آزاد گردد. اگر نتوانست حکومت 
اسلامی موظف است در طی زمان بخشی از بیت المال به آزاد 


کردن اینچنین افراد اختصاص دهد. 


۹.۸ 
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از تمام این‌ها بالاتر اسلام به برده ارزشی می‌دهد که اصلاً هیچ 
ارزش عمل و چه بسا او با تقوای بیشتر از صاحبش بلند مرتبه‌تر 


حال سوال اصلی از کنیز هست که به آن می پر داز یم. 


می‌فرمایند کنیزی که راضی به رابطه نیست. چرا اسلام اجازه‌ی 
رابطه به او را داده؟ 

به کلام اول برمی‌گردیم. من بعنوان یک زن می‌دانم که اسلام 
که در جبهه‌ی مقابل من هست مرا اسیر می‌کند اما برده خیر! بلکه 
اسیر با شرایط خاص خودش. بعنی من اگر در ابن جنگ اسیر شوم 
باید با کسی که بهش تعلق می‌گیرم به نوعی ازدواج کنم. خب آیا 
من که نمی‌جنگم مجبورم راهی این جنگ شوم؟ مجبور که نیستم. 
پس با علاقه‌ی خودم می‌روم و با اطلاع از اينکه اگر اسیر شوم چه 
سرنوشتی دارم. 

درنتیجه بعد از اسارت وقت نارضایتی نیست بلکه قبلش باید 
ناراضی باشد. پس وقتی به جنگ آمده پس نارضایتی ندارد و ما 
هنوز هم نمی‌دانیم اينکه اسلام‌ستیزان می‌گویند مسلمین به زنان 


۹.۹ 
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تجاوز می‌کنند. از چه منبعی می‌گویند؟ کدام کتاب این را نقل 
کرده است؟ با کدامین دلیل بیانش می‌کنند؟ آبا هیچ زنی هست 
که ناراضی بوده باشد؟ اگر بله پس چرا به جنگ آمده؟ اگر خیر 
پس این جماعت دایه‌ی مهربان‌تر از مادر هستند؟ 

اما اسلام چرا اجازه داده است؟ 

به دلیل اینکه اسلام معتقد است نیازهای زن بایستی برطرف 
شود و نه نیازهای مرد بلکه نیازهای غریزی زن. چرا که زن در این 
زمینه آسیب پذ بر تر است. ابن را در قاعده‌ی تعدد همسر نیز می- 
بینیم که جوازی برای مرد نیست که شوهر زنی شوهردار شود. ولی 


زن می‌تواند با مردی متأهل ازدواج کند. یا نه اسیر زن می‌تواند با 
صاحبش رابطه داشته باشد. اما اسیر مرد مجاز نیست. 

ما می‌دانيم شخص نیاز غربزی به غذا دارد. تا گشنگیش رفع 
شود. می‌دانیم نیاز غریزی به آب دارد تا تشنگیش رفع شود. می- 
دانیم نیاز به شریک جنسی دارد. تا نیاز جنسیش رفع شود. این‌ها 
نیاز هستند و برآورده نکردن هرکدام در انسان مسبب اختلالاتی 
عصبی و جسمی می‌شود. دو مورد اول حیاتی هستند که اسلام در 


شرایط اضطرار که جان آدمی در خطر است. رفع کردنش را به 


۹۹۰ 
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هرشکلی مجاز کرده (غیر از اينکه به دیگری آسیب برساند). و 
همچنین در حالت طبیعی برطرف‌کردنشان را به آنچه پاکیزه است 
محدود کرده. چه خوردن و آشامیدن. چه نیاز جنسی. 

سوال ما از کوردلان اینست: 

الان چرا شما فکر می‌کنید زن باید با برآورده شدن این نیازش 
توسط یک مرد که با او باید مثل همسرانش برخورد کند مخالف 
باشد؟ چرا؟ این حرف شما مثل اینست که زن بگوید غذا نمی- 
خواهم چون من دستپخت شما رو نمی‌خورم!!؟ مثل اینست که 
بگوید من آب چاه خودمان را فقط می‌خورم با آب شما راحت 
نیستم. دقیقاً مشکل شما الان با برآورده شدن نیاز جنسی زن. 
توسط کسی که بهش تعلق گرفته چیست؟ در زمانی که به انتخاب 
خودش اسیر شده و امکان آزادیش نیست (همچون اسرای هوازن) 
و کسی هم فدیه‌ی آزادیش را نداده؟ 

سبحان اللّه. می‌گویند اسلام به زن توهین و کم‌محلی کرده. 
درحالی که انسان وقتی فکر می‌کنه. دقیقاً به نظر می‌آید که اسلام 


دبنی مختص زنان است. 


۹۱ 
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اما چه کسانی مرتد شدند؟ دلیل ارتداد چه بود؟ و چه رفتاری با 
آنان شد؟ 

اگر نقشه‌ی ارتداد در عربستان را ببینیم درمی‌پابیم که ار تداد 
بر چند دسته بودند: دسته‌ای مانعین زکات بودند که همچنان خود 


را مسلمان می‌دانستند. 
دسته‌ای. پیرامون پیامبران نوظهور حمح ب 


دسته‌ای هم اعراب بادیه‌نشین بودند که بادی به هر جهت 
بودند. در زمان خود پیامبر علیه صلاه و سلام نیز منتظر بودند 
ببینند مکه پیروز است پا مدینه. تا پیرو منهج آن‌ها شوند. 

دلائل اصلی ارتداد چه بود؟ 

یکه خوردن افراد به دلیل مصیبت ناگهانی وفات رسول اللّه 
علیه صلاه وسلام. عدم شناخت درست و اصولی اسلام (کما اينکه 
افرادی تصور می‌کردند زکات را فقط بایستی به رسول اه علیه 
صلاه وسلام می‌دادند و بعد از وفات ایشان دیگر دلیلی برای 
پرداحت زکات نبود). وجود زمینه‌های جاهلیت در قبایل و عدم 
گسیختگی کامل از آداب و باورهای دوره‌ی جاهلی (اين مورد را به 


وضوح در جمع شدن هر قبیله و طایفه دور پیامبر قبیله‌ش می- 
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توان دید). دشمنی و حسد ورزی نسبت به یکدیگر و دسیسه‌گری 
دشمنان اسلام. اعم از بهود و نصاری و مجوس (کما اینکه اقوام 
مرتد در شمال و در عراق. از سوی حکومت ساسانی حمایت می- 
شدند). جاه‌طلبی و حرص و آز شدید برای حکومت‌داری (وجود 
پیامبرانی که ادعایشان بر الفیل و ما ادراک مالفیل له غرطوم 
طویل. گواه همه چیز است. کسانی که بلافاصله بعد از به حکومت 
رسیدن. قصد حکومت اسلامی را کردند و در صدد حذفش 
برآمدند)» دنیا پرستی و ثروت‌اندوزی از راه دین. 

اکثر قریب به اتفاق قبائلی که مرتد شدند اصلاً با اسلام جنگی 
نکرده بودند. بلکه با دیدن قدرت اسلام. خودشان آمده و اسلام 
آورده بودند. اسلام بزرگ‌ترین جنگ‌ها را با اهل مکه داشت و در 
عوض این شهر از معدود مناطقی بود که بر دین باقی ماند. چرا؟ 
مگر نه اینکه در فتح مکه مجبور شده بودند دین را بپذبرند تا 
کشته نشوند؟ مگر نه اينکه از ترس آیه پنج سوره توبه اظهار 
اسلام می‌کردندا پس چطور شد که این‌ها بر اسلام ماندند؟ 


از طرف دیگر گفته ابوبکر صدیق رضی الّه عنه و ارضاه با 


کشتار بی‌رحمانه و بی‌وقفه این‌ها را به دین بازگرداند. کدام کشتار 
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بی‌رحمانه؟ نصایح صدیق اکبر آن‌قدر گوش به گوش می‌پیچد که 
صدایش به گوش ویل دورانت نویسنده‌ی فرانسوی کتاب تاریخ 
تمدن نیز می‌رسد و آن را می‌نویسد: 

ویل دورانت (متوفی ۱۹۸۱ م): مسلمانان در جنگ‌های خود 
وحشی‌خوی نبودند. ببینید ابوبکر به آن‌ها چه می‌گوید: «شما را به 
چند چیز سفارش می‌کنم که از من یاد داشته باشید: عادل باشید. 
دلیر باشید. بمیرید. ولی تسلیم دشمن نشوید. رحیم باشید. از 
کشتن پیرمردان. زنان. و کودکان بپرهیزید. درخت خرما را نبرید و 
نسوزانید. درخت میوه را قطع نکنید. گوسفند و گاو و شتر را جز 
برای خوردن نکشید. قول خود را. حتی نسبت به دشمنان. حفظ 
کنید. به کسانی خواهید گذشت که در صومعه‌ها گوشه گرفته‌اند. 
آن‌ها را با گوشه گیریشان واگذارید. اما سایر مردم را وادار کنید که 
پا مسلمان شوند و يا به ما جزیه دهند. به کسانی خواهید گذشت 
که خوردنی‌های گونه‌گون در ظرف‌ها برای شما می‌آورند. اگر از آن 
خوردید. نام خدا را باد کنید. کسانی را خواهید دید که وسط سر 


را تراشیده و اطراف آن را واگذاشته‌اند. آن‌ها را با شمشیر نزنید. به 


۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نام خدا حرکت کنید.» دشمنان را میان اسلام با شمشیر مخیر 
نمی کردند. بلکه انتخاب میان اسلام و جزیه و شمشیر بود.! 

دیگر نمی‌گوییم اربابان خردگرای نویسنده چه بلاها که بر سر 
کسانی که به آن‌ها حمله می‌کردند نیاوردند نه برای دلسوزی و 
خیرخواهی, بلکه صرفا برای حفظ منافعشان. منافع که کودکان و 
زنان تهدیدشان می‌کنند. پیرمردان و حیوانات در برابرش قد علم 
کرده‌اند! البته نباید هم تعجب کرد. انسانی که بر باطل هست. همه 
را جبهه‌ی حق علیه خود می‌داند و از همه می‌ترسد. حتی حیوانات 
یک سرزمین. 

چه بد تفکر و چه بد سرشتی دارند. 

انسان‌های متوهمی که فقط در پی این هستند که بگویند ما 
بزرگیم و همه را مطیع فرمان خود کردیم و همه تفکر ما را 
پذیرفتند (همچون کوروش هخامنشی که در استوانه‌ی باقیمانده از 
او این را بیان می‌کند) در کتابشان از خود بدلیل اینکه همه 


. تاریخ تمدن ۴ | ۲۴۳ - ۰۲۴۴ ویل دورانت» ترجمه احمد آرام و دیگران. انتشارات 
علمی و فرهنگی. تهران. چاپ چهارم ۱۳۷۳ 
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مطیعش شدند خود را ثنا می‌گوید و به اصطلاح برای خودش 
نوشابه باز می‌کند. اما آیا اسلام نیز اینگونه بوده؟ 

«قالت انأعراب آمنا فل تم تْمنُوا ولکن فولوا أسلمتا ولما یُدخل 
یمان فی فلویکم وان تُطیئوا له وله نکم من آغمانک 
یا ٍن له غفور رحیم» 

«عراب (بادیه نشین) گفتند: «یمان آورده‌ایم» (ای پیامبر) 
بگو: «شما ایمان نیاورده‌اید. لیکن بگوئید: اسلام آورده‌ایم» وهنوز 
ایمان در دل‌هایتان وارد نشده است. واگر خدا وپیامیرش را اطاعت 
کنید چیزی از (پاداش) اعمالتان کاسته نمی‌شود. همانا خداوند 
آمرزنده‌ی مهربان است»» 

اسلام با وافعیات حرف می‌زند. اسلام در پی این نیست که 
گدایی ایمان کند. هرگز! لا اکراه فی الدین همیشه شعار مسلمین 
بوده در همه‌جا نه نسخ شده و نه زوالی پیدا کرده. به قوت خود 
باقیست تا ابد الابدین. از این روست که اسلام. توهم نمی‌زند که 
بگوید و اکنون اعراب را نیز به پذیرش اسلام مجاب کردیم و ما 


همه‌ی این کارها را کردیم و اعراب بر پای ما بوسه زدند و برتریم. 


۱. سوره مبارکه‌ی حجرات. آیه ۱۴ 
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نه نه نه نه, به هیچ وجه! اسلام می‌گوید اگر اسلام هم آوردید جایی 
برای منت گذاشتن. ند تست این خداوند متعال است که بر شما 
منت گذاشته و شما از هدایت‌یافتگان شده‌اید. خب وقتی به زور 
باشه دیکه کدام منت و کدام کشک؟ 

(یمنون علیک آن أسلموا قل لا تمنوا عّی ٍسامکم بل اللّه یمن 
یم آن هداکُم لٍیمان ٍن کُنتم صادقین"» 

«آن‌ها بر تو (ای پیامبر) مت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند. 
بگو: «اسلام آوردنتان را بر من منت نگذاربد. بلکه اگر را ستگویید 
خداوند بر شما منت می‌نهد که شما را به (سوی) ایمان هدایت 


کرده است».» 
شبهه: سلیمان روش زور و ترس را برای هدایت ملکه ی 
سبا به کار می‌برد. 


"قرآن معمولا داستانهائی از اقوام گذشته مخصوصا از پیامبران 
قبلی (را که با دستورات قر آن سازگار باشند) را بعنوان تأّیید گفته- 


هایش مطرح می‌کند. مثلا در داستان سلیمان و ملکه‌ی سباء نحوه- 


۱. حجرات. آبه ۱۷ 
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ی فراخواندن ملکه را به ایمان به خدای واحد بیان می‌کند. در اين 
داستان که در آیات ۴۴-۲۰ سوره‌ی مبارکه‌ی نمل آمده دقت کنید. 
آبا اثری از هدایت واقعی و استدلال در آن می‌بینید؟" 

پاسخ: 

کاملاً درست است. قرآن از داستان‌های پیشینیان آن بخشی را 
بیان می‌کند. که لازم به ذکر است و در رسیدن به هدفش از آن یاد 
می‌کند. اما هدف چیست؟ از منظر نوبسنده. اینکه همه‌ی افراد 
مطیع پیامبر عزیزمان (صلی اه علیه وسلم) شوند. اما خود قرآن 
هدف را هدایت به راهی معرفی می‌کند که از هر راهی استوارتر 
است: 

رن هذ الفُرآن بهدی للّتی هی آفوم!) 

«بی شک این قرآن. به راهی که آن استوار ترین راههاست. 


هدابت می کند.» 


در هیچ جای قرآن. هدف از اسلام و ایمان. برتری برای پیامبر 


نیست و در هیچ‌جا هم با اسلام و ایمان سایرین. پیامبر علیه صلاةٌ 


. اسراء آیه ٩‏ 
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وسلام برتری کسب نکرده است. شاید منتقد بگوید پس ریاست 
حکومت چیست؟ این برتری نیست؟ 

آری» رباست بر دیگران برتریست اما نه در نظام اسلامی. بلکه 
در نظام جاهلی. در نظام جاهلی که برای رسیدن به ریاست 
یکدیگر را تخریب می‌کنند. به مناسبت رسیدن به آن جشن می- 
گيرند. به کسی که به آن رسیده تبریک می‌گویند. اما آیا در نظام 
اسلامی نیز اینچنین است؟ خیر! بلکه در عوض مردم باید برای 
کسی که ریاست را برعهده می‌گیرد دعا کنند که خدابا مواظبش 
باش. مبادا کوتاهی کند و با منحرف شود. رباست را خود شخص 
نیست که می‌پذيرد. بلکه سایرین هستند که ابتدای امر از میان 
خودشان او را انتخاب می‌کنند. اگر شخص را ببینند که مشتاق این 
ریاست است. آن را به او نمی‌دهند. کما اينکه فاروق اعظم در 
واپسین لحظات عمر ابی‌بکر صدیق رضی اللّه تعالی عنهما خودش 
را برای امر خلافت ناتوان معرفی می‌کند و بی‌علاقگیش را به آن 
ابراز می‌دارد. و ابی‌بکر به او می‌گوید: اگر خواهانش بودی آن را به 


تو نمی‌سپاردم. 


. مأثر الأنافة ۸۱ ۴۹ 
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چرا عمر فاروق رضی اللّه تعالی عنه به گرفتن امورات در 
قبضه‌ی قدرتش بی‌علاقگی نشان می‌دهد؟ مگر نه اينکه با این کار 
قدرتی عظیم در دستانش خواهد بود؟؟ مگر نه اينکه ایران و روم 
در آستانه‌ی سقوط بودند و بعد از آن قرار بود با غارتشان ثروتی 
هنگفت بیاید و او برای خودش کاخ بسازد و محافظانی را بر درگاه 
کاخش بگمارد و لباس‌های زرین به تن کند و از بهترین غذاها 
بخورد و با زیباترین دختران بخوابد؟ چرا بی‌علاقه بود؟ او علاقه‌ای 
نداشت چون هیچ کدام از این اتقافات: قرار نبود بيافتد. ایران ۶ 
روم فتح شد اما قرار نبود چپاولی صورت گیرد. فرار نبود ثروت 
مردم غارت شود. قرار نبود خلیفه از مردم جدا شود. قرار نبود از 
ترس کسانی که در نظام حکومتیش به آن‌ها ظلم کرده. محافظ 
شخصی برای خودش بگمارد (چون اساسا قرار نبود ظلمی صورت 
بگیرد). قرار نبود این قدرت مسبب هوس‌رانیش شود. تمام این‌ها 
را نوبسنده‌ی کتاب بی‌سیاستی در قرآن معرفی می‌کند. (که در 
فصل چهارده به آن می‌پردازیم) و از این رو که او اين‌ها را می‌داند. 
خوق را دک می‌نامد. اری از دکتر است اما فازخ امین از 
دانشگاه جهل شیطانی. 
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کسی در اسلام برای رسیدن به ریاست علاقه ندارد. حتی 
خلیفه می‌گوید نمی‌خواهم فرزندانم به این مقام برسند. چرا که 
می‌داند رباست در اسلام بعنی مسئولیت. نه امتیاز. بعنی اینکه 
عمر از خانه برون رود در پی شتر چرا که مبادا شتری از خزانه‌ی 
بیت‌المال کم شود که در قیامت پاسخگویش باشد. همه‌ی رفتار 
یک مسلمان یک محور دارد و آن قیامت است. آبا عاقلانه است 
کسی که می‌داند هرچه وظایفش بیشتر و سنگین‌تر باشد. باید در 
قبال کوچک ترینش نیز پاسخکو باشد. از عمد وظایفش را افزون 
سازد؟ مثلاً جای دیگری را به سرزمین اسلامی اضافه کند درحالی 
که می‌داند توان رسیدگی به آنجا را نداردا هرگز. 

همه‌ی این مقدمه برای رسیدن به این بود که دريابيم آبا 
آورنده‌ی این کلام. در رسالتش به دنبال برتری بوده؟ هنگامی که 
وضعیت جانشینانش به این صورت است مشخص است که وضعیت 
خودش چگونه خواهد بود. پس چرا در پی اسلام سایرین است و 
حاضر است با بزرگانشان, با حکومتشان بجنگد تا بلکه شر آن‌ها را 
از سر مردم کم کند؟ جواب اینست که دلسوزی برای سایرین 
محور رفتار با یکدیگر در اسلام است. پسر برای پدر دلسوز است و 
پدر برای پسر نیز. برادر برای برادر دلسوزی می‌کند و ازواج برای 
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یکدیگر و دوست برای دوستش و همسایه برای همسایه‌اش. همگی 
از روی دلسوزی با یکدیگر تعامل می‌کنند. حتی با کسانی که از 
روی دشمنی به سویشان آمده‌اند. 

تمام این‌ها را به کلام ابتدایی منتقد برگردانید. قرآن از مسائلی 
حرف می‌زند که تأییدی باشد بر دستور اسلام و اکنون که ما 
دستورات را می‌دانيم. می‌توانیم از تفاسبری که نادرست ارائه می- 
شوند آگاه شویم و بهتر این کلام را درک کنیم. 

حال به سراغ داستان سلیمان نبی (علی نبینا وعلیه صلاة 
وسلام) برویم و ببینیم به چه چیز نقد صورت گرفته است؟ 

فقط مطالب حاثز اهمیت را نقل خواهیم کرد: شماره‌ی آیات. 
پیش از آبه آورده شده‌اند. 

آیه‌ی ۳۱ "بر من بزرگی مکنید و مرا از در اطاعت درآیید 
(توضیح: سلیمان نیز مثل پادشاهان دیگر. از کشور همسایه 


تسلیم و اطاعت بی‌قید و شرط می‌طلبد. اثری از آزادی عقیده و 
استدلال و هدایت وجود ندارد)... ۳۲ (سبا) گفت ای سران اکشور] 


در کارم به من نظر دهید که بی حضور شما آتا به حال] کاری را 
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فیصله نداده‌ام... ۳۳ گفتند ما سخت نیرومند و دلاوریم و آلی] 
اختیار کار با توست بنگر چه دستور می‌دهی... 

نویسنده. زیر خط اول که پیام سلیمان نبیست خط کشیده و 
آن را مشخص می‌کند. ما هم اندکی بیشتر در کنار اين آیه و آیات 
بعدی که توضیحاتی درموردشان داده صبر می‌کنیم برخلاف آیات 

سلیمان نبی علیه السلام ملکه‌ی سبا را به تسلیم فرا می‌خواند. 
با پیامی کوتاه و رسا: فکرنکنید که از من برتر هستید (چرایی این 
قضیه نیز مشخص است. سلیمان چیزی دارد که در تاریخ بشربت 
فقط یک نفر داشته آن هم سلیمان است. از این رو سلیمان با 
قاطعیت بیان می‌دارد که برتری مجویید. چرا؟ چون چیزی برتر از 
آنچه من دارم در زمین وجود ندارد. نه پیش از من بوده. نه اکنون 
هست و نه بعد از من خواهد بود. این هم به سبب دعابی بود که 
سلیمان علیه‌السلام کرد و از خدا ملکی خواست که بعد از او کسی 
را نسزد. حال ادامه‌ی نامه) تسلیم فرمان گردید. در نامه با لفظ 
"مسلمین " برای ذکر مطیع و فرمانبردار یاد شده. اما اين لفظ 
صرفاً به معنی مسلمان نیست و بلکه معنی اصلی آن تسلیم شده 
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است. ما نمی‌توانیم سر خود بگوییم اینجا دعوت به اسلام بوده. 
چرا که هیچ شاهدی بر این ادعا نداریم. پس کلمه را از معنی خود 
خارج نمی‌سازیم و همان تسلیم ترجمه خواهیم کرد. 


اقا تخر از آنها ليم را خوانته اش دلیل تصش ایض 
اسلام بایستی به همه‌ی انسان‌ها برسد و آولین مانع در برابر دعوت 
سران مملکت هستند. که از آمدن دین جدید می‌هراسند. دینی 
که ظلم آن‌ها به مردم را آشکار نماید. پس ابتدا به آن‌ها هشدار 
داده می‌شود که مقاومت نکنند. و اول از همه نیز آن‌هاء به اسلام 
دعوت می‌شوند. 

این امربست بدیهی. شما وقتی بخواهید چیزی را به مردم 
برسانید. ابتدا باید با سران آنجا به توافق برسید. حال چرا ملکه‌ی 
سبا "باید" تسلیم شود؟ چون اسلام از جانب خداوند است و 
"باید" به همه برسد و هرمانعی را بایستی در این مسیر از سر راه 


برداشت. 


اینجا نویسنده توضیحی می‌نویسد. (توضیح: سلیمان نیز مثل 
پادشاهان دیگر. از کشور همسایه تسلیم و اطاعت بی‌قید و شرط 


می‌طلبد. اثری از ازادی عقیده و استدلال و هدایت وجود ندارد.) 
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اولا: فرمانروایی که در پی فرمانروایی و ملک بیشتر است و 
چشم به ثروت دارد. با تطمیع و هدایا و باج‌ها راضی می‌شود که از 
خواسته‌اش دست بکشد. چون هدف اصلیش نیز همین بوده. تاراج 
یک سرزمین و غنیمت گرفتن دارایی آن‌ها و نابودکردنشان و در 
آخر رها کردنش به حال خود یا نه ابتدا اشغال می‌کند و بعد مردم 
را به بردگی می‌گیرد که باز هم مشخص است چشم به ثروت بیشتر 
دارد. 

در داستان سلیمان این نکته توسط ملکه‌ی سبا آزموده می‌شود 
و متوجه می‌شود که سلیمان در پی ثروت بیشتر نیست. بلکه 
هدفی بالاتر دارد و آن هدف. از مصدری غیر مادی می‌آید. (در 
نکته‌ای که جناب نویسنده در انتهای داستان قید کرده به این 
مسئله باز خواهیم گشت.) 

در سر آغاز این بحث ذکر شد که اسلام آنچه از قصص و داستان 
ها را که ذکر می‌کند. با هدف رسیدن به هدف نهایی خودش است 
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مشابه اين نامه را رسول اه علیه صلاهٌ وسلام نوشت به سوی 
قیصر و کسری که نامه‌ای که به سوی هرقل. عظیم روم فرستاده 
شد به این شکل است: 


(بسم اللّه الرحمن الرحیم من محمد عبد اللّه ورسوله الی هرقل 
عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدی آما بعد فانی آدعوک بداعية 
الاسلام أسلم تسلم وأسلم یوّتک الّه آحرک مرتین وان تولیت 
فعلیک ثم الأریسیین و «با آهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا 
وبینکم آن لا نعبد الا له ولا نشرک به شیثا ولا بتخذ بعضنا بعضا 
آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا: اشهدوا بأًنا مسلمون ) ) 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم 

از محمد بنده و فرستاده‌ی خدا به هرقل. بزرگ و رئیس روم. 
سلام بر آن کس که هدایت را پذیرفت. اما بعد! من تو را به اسلام 
دعوت می‌کنم. تسلیم شو تا در امان باشی و اسلام بیاور که 
خداوند پاداش دوبرابر نصیبت کند. پس اگر روی گردانی. گناه 


آربسیین به گردنت خواهد بود. و (ای اهل کتاب! بیایید به سوی 


۱ آل‌عمران ۶۴ 
۲ متفق علبه 
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چیزی را شریک او نسازیم. بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا 
به خدابی نگیرد». پس اگر (از این دعوت) روی گرداندند. بگوبید: 
«گواه باشید که ما مسلمانیم).» 

اسلام باید به همه برسد. با کسی هم تعارف ندارد. اگر آنجا 
سلیمان نبی علیه السلام به لشکری از جن و انس و پرندگان مجهز 
بود. اینجا دیگر از آن خبرها نیست. بحث اسلام هست. ولو من 
عربی باشم که تا دیروز کسی از حالم خبر نداشته باشد. ولو من 
حجازی باشم که ده سال است حکومت دارم و تو رومی باشی که 
لشکریانت همواره زبانزد شجاعت و جنگجویی بوده‌اند. وقتی حرف 
از انتلام می‌زننم: ها همواره گوی فک | که وا ماست و 
نبی علیه السلام نمی‌بينيم که مملکت سبا به مملکت سلیمان 
اضافه شود. بحث از ثروت‌اندوزی هم نیست. چراکه سلیمان ذره‌ای 


از ثروت را نمی‌پذیرد. بحث از غارت و غصب هم نیست. چرا که 
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شکیفان کر نی انساکم. قرف فقایل ات وا ی رال بختات: 
بزرگی خدا را به او می‌نماباند. 


بحث از کوروش نیست که با ورودش به نینوا نابودی را برایشان 
وحشیانه ترین شبوه عذاب می‌داد.۲ بحث از خشابارشاه نیست که 
در حین مستی فرمان قتل‌عام صادر کند. بحث از هیتلر نیست که 
برای وسعت سرزمینش سرزمین‌های دیگر را نابود کند. بحث 
ناپلئون نیست که با حیله. اهالی مصر را بفریبد و مجاهدین را 
قتل‌عام. بحث از ابتالیای موسولینی نیست که مجاهدین لیبایی را 
به جرم مخالفت با پیشرفت کشورشان فتل‌عام کند. بحث از 
انگلستان نیست که رئیسش پشبزی ارزش برای مردگان هندی 
قائل نباشد و بحت از آمریکا یست که هرگاه دلش خواست به 
هرجا به هر بهانه‌ای حمله برد. 
گرفت. رحمی روا نمی‌دارد. 
۱ گزنفون. کورش‌نامه. ترجمه رضا مشایخی. چاپ ششم. تهران» انتشارات علمی و 

فرهنگی. ۰۱۳۸۶ صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۶ 


۲ تحریریه‌ی بابل در کنار کتیبه‌ی داریوش 
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از اسلام حرف می‌زنیم. می‌خواهی ملکه‌ی سبا باش. می‌خواهی 
قیصر روم. می‌خواهی کسرای ایران. در برابر اسلام حق درشتی 
نداری و باید تسلیم باشی. تسلیم باشی که دین حق به مردمت 
برسد. تا دین همگی از آن خدا شود. 

ادامه‌ی ادعاهای نویسنده... 


در آیه‌ی بعدی نویسنده می‌گوید "(سبا) گفت: ای سران 
کشور" 

صبرکنید. سبا کیست دیگر؟ منظور از سبا چیست اینجا؟ شاید 
کسی بگوید (بی‌خیال باباء مهم نیست. سعی کن نقدهایش را جواب 
بدهی و به چیزهایی که زیاد مهم نیستند اهمیت ندهی). ولی 
برخلاف آنچه این‌ها فکر می‌کنند. به نظر بنده خیلی مهم است. 
خیلی مهم است که نویسنده‌ی یک کتاب از خودش چیزی را 
می‌افزاید که هیچ سندی بر آن نیست. سبا دیگر کیست؟ دو حالت 
بیشتر ندارد: يا این شخص به میل خودش تفسیر می‌کند و 
برداشت صورت می‌دهد و اینجا تصمیم گرفته بجای ملکه‌ی سبا؛ 
بگوید سبا. که در این صورت مشخص است همه‌ی مسائلی که بیان 


می‌کند از چه نفس سرکشی می‌آید که هرجا بخواهد چیزی 
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می‌افزاید و هرجا بخواهد می‌کاهد و نهایتاً باب میل خودش آن را 
تفسیر می‌کند. يا اينکه شخص نمی‌داند که در این صورت دبگر 
چکار می‌کنیم؟ یک احمق می‌تواند خیلی راحت سوزنی رادر چاه 
بياندازد. علم زیادی لازم نیست. نیاز نیست دکتر باشی تا سوزن را 
به چاه بیاندازی. اما پیدا کردن آن سوزن زمان‌بر است و طول می- 
کشد و این طول کشیدن مسبب بدبخت شدن بسیاری می‌شود. 


این را بیان کردم که بدانيم نویسنده جز ادعا و پیروی از هوای 


نفس شبطانیش کاری نمی کند. ادامه‌ی بحث و مطالب... 

نویسنده در توضیحی که در آیه‌ی ۳۴ نوشته چه می‌گوید؟ 
۲آملکه] گفت: پادشاهان چون به شهری درآیند آن را تباه و 
عزیزانش را خوار می‌گردانند و این گونه می‌کنند (توضیح: یعنی اگر 
سلیمان بیاید کشورمان را تباه می‌کند) " 

اول از همه ملکه یک مطلب را خردمندانه بیان می‌کند. اما 
احمق‌ها مطابق میلشان برداشت می‌کنند. او می‌خواهد نشان دهد 
داشتن جاه و توان دلیلی برای شروع یک جنگ نیست. چرا که 


سودی در آن نیست. چه بسا اگر آن‌ها پیروز شوند. بزرگان ما را 
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ذلیل می‌کنند و اگر ما بر آن‌ها ظفر یابیم ما بزرگانشان را ذلیل می- 
کنیم. پس حال که ابنگونه است بهتر است جنگی صورت ندهیم تا 
هدف واقعی اين شخص را دريابيم. 

این‌ها خردمندی‌های ملکه‌ی سبا هستند که احمقی همچون 
نوبسنده‌ی کتاب آن را به هر طرف که بخواهد تفسیر می‌کند. چه 
بسیار زنانی که عقلشان از هزاران مرد بیشتر باشد. در نکته‌ی آخر 
این بحث به این مطلب بازخواهیم گشت ان شاء الّه. 

در ترجمه و توضیح آبه‌ی ۲۷ نویسنده می‌نویسد "به سوی 
آنان بازگرد که قطعا سپاهیانی بر آسر] ایشان می‌آوریم که در برابر 
آنها تاب ایستادگی نداشته باشند و از آن آدیار ‏ به خواری و زبونی 
بیرونشان می‌کنیم (توضیح: سلیمان لشکر و سپاه برای آنان 
تدارک می‌بیند و در پی ضایع کردن حقوق انسانی آنان یعنی 
خوارکردن و اشغال سرزمین آنان است این همان روش غالب قرآن 
است). ۲۷ 

سوال: چرا بعد از اينکه سلیمان نبی علیه السلام گفت به شما 


حمله خواهم کرد. حمله نکرد که حقوق انسانی را ضایع کند و 
سرزمینشان را اشغال کند؟ حداقل یک دقبقه به این سوال فکر 
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کنید بعد ادامه‌ی مطالب را بخوانید. چرا که سوال مهمیست. گفته 
که روش غالب قرآنی ضایع کردن حقوق انسانی خوارکردن و 
اشغال سرزمین دیگران است. ما اين را نمی‌پذیريم اما می‌پذيريم 
آنچه سلیمان نبی در سر داشته. هما امربست که روش غالب قرآن 
است. حال سوال ما ایسنت که چرا سلیمان نبی علیه السلام به 
روش قرآنی از دیدگاه نوبسنده عمل نکرد؟ از دو حالت خارج 
نیست. یک: نویسنده دروغ گفته که روش قرآنی اینگونه است که 
نوشته؛ دوم: نوبسنده دروغ گفته که سلیمان نبی می‌خواسته آنجا 
را غارت کند و حقوق انسانی را ضایع کند!!! در هر صورت نوبسنده 
دروغگوست. شکی در این نیست. اما او کدام دروغ را برگزیده؟ 


دروغ اول یا دروغ دوم؟ و شاید هم هر دو دروغ. 


سلیمان در برابر تطمیع و باجی که فرستاده شده خود را 
خشمگین نشان می‌دهد و ملک عظیمی که در اختبارش هست را 
به آنان خاطرنشان می‌سازد و تهدید می‌کند که به شما حمله 
خواهم کرد و با ذلت بیرونتان می‌کنم. کی؟ همه با بزرگان را؟ آیا 
مسلمین که به ایران حمله کردند همه‌ی مردم را بیرون کردند و 
خوارشان کردند يا فقط بزرگان را؟ آیا مسلمین که دمشق را 
گرفتند فقط بزرگان را خوار کردند یا همگان را؟ آبا مسلمین که 
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قسطنطنیه را فتح کردند همه را خوار کردند و کشتند با فقط 
علیه السلام نیز بزرگان و سران را تهدید می‌کند که شما فکرمی- 
کنید من برای مال و منال است که می‌خواهم تسلیم شوید؟ چه 
چیز کم دارم که در سرزمین شما باشد و من آن را بخواهم؟ آیا 
آنجا باد به فرمان شما حرکت می‌کند؟ آبا آنجا سپاهی از جن دارید 
که انواع کارها را برایتان انجام دهند؟ ۳1 آنجا پرندگان را در 
اختیار داربد؟ به چه چیزی نیاز دارم که آن را در سرزمن سبا 
بجویم؟ هرگز این‌ها را نمی‌پذیرم چون از آن جهت نبود که از شما 
خواستم تسلیم شوید. بلکه من می‌خواهم دین همگی از آن خدا 
باشد و آیین برحق اسلام به همه برسد. حال که شما نمی پذ بربد 
کنم و از آنجا بیرونتان می‌رانم. و سلیمان نبی علی نبینا وعلیه 
صلاهٌ وسلام می‌داند که ملکه‌ی سبا بایستی زن هوشیاری باشد که 
با شنیدن این تهدید و آوازه‌ی ملک سلیمان از فکر جنگ بیرون 
بیاید و تسلیم شود. پس چه بهتر است او علاوه بر تسلیم. اسلام را 
نیز بیذ بر د. به همین دلیل مقدماتی را برای نماباندن قدرت الهی 9 
مکنتی که به او اعطا شده. فراهم می کند. اولین کار با نماباندن 
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قدرتی فوق بشری! جایجا کردن یک تخت بزرگ سلطنتی در 
زمانی اندک. بعد از آن نمایاندن کاخی که کفی از مرمر شفاف دارد 
و زیر آن آبی زلال در جریان است. که هر انسانی از کودک و 
بزرگسالش خواهند فهمید این‌ها نشانه‌ی توانی فرابشری هستند 


نویسنده در پایان آیات توضیحی ارائه می‌ دهد به این صورت: 


"توضیح: سلیمان تهدید به لشک,ر و تجاوز را برای موّمن کردن 
ملکه بکار می‌گیرد و ملکه با دیدن جاه و حلال و زیبائی قصر ایمان 


می‌آور دا!. ۲ 
خیلی عالی 


درمورد تنهدید توضیح دادیم که قضیه از چه قرار است. و 
درمورد مسلمان کردن هم توضیح دادیم که دستور به تسلیم 
است نه اسلام. (البته مومن کردن واقعاً اصطلاح جالبی بود که فقط 
این شخص می توانست به کار گیرد؛ انگار ساختن مومن از انسان 
مثل ساختن قیمه از گوشت هست. برای این شخص تسف نباید 


خورد. باید برای والدین آن جوانی تسف خورد که فرزندشان را 
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انقدر آگاه از اسلام و دستوراتش تربیت نکرده‌اند که حال با این 
مزخرفات اسلام از کفش می‌رود. واقعاً والدین امروزی چکار می- 
کنند؟) 

قبل از ادامه‌ی سخنان نویسنده ببینیم ملکه‌ی سبا چه می- 
گوید. آیه‌ی ۴۲. ترجمه‌ی خود نویسنده را ارائه می‌دهیم: "پس 
وقتی آملکه] آمد آبدو] گفته شد آیا تخت تو همین گونه است 
گفت گویا این همان است و پیش از این ما آگاه شده و از در اطاعت 
در آمده بودیم." 

اول از همه ملکه می گوند پیش از این ما آگاه شده نودیم. ملکه 
از چه چیز آگاه شده است؟ از تختش؟ از بزرگی کاخ سلیمان؟ از 
حوادث اخیر خاورمیانه؟ از جاه و جلالی که سلیمان دارد؟ بهرحال 
باید آگاهی از چیزی باشد که در داستان است. آگاهی از اينکه 
سلیمان با نیرویی فرامادی در ار تباط است؛ چرا که او هیچ علاقه‌ای 
به باج ملکه نشان نداد و فرستادگانش نیز برایش خبر آورده بودند 
که شوکت بسیاری دارد. پس مشخص است آنچه که او را کنترل 
می‌کند امور دنیوی نیست. آن قدرتیست که به او همه چیز داده و 


به او دستور داده دین را کامل از آن خدا کند. از این رو در پایان 
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داستان می‌بینیم که ملکه چگونه به درگاه خدا باز می‌گردد؟ آیه‌ی 
۴ "پروردگارا من به خود ستم کردم و آاینک] با سلیمان در برابر 
خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم ". چه اتفاقی افتاد؟ مگر 
سلیمان نمی‌خواست او را مطیع خود گرداند؟ مگر نمی خواست 
سرزمینش را نیز از آن خود کند؟ مگر محمد رسول اللّه علیه صلاهٌ 
وسلام این داستان را نساخته بود که بگوید همه‌ی انسان‌ها 
بایستی به زیر سلطه‌ی من بیایند؟ پس چرا داستان اینگونه تمام 
شد؟ باد بست ملکه می گفت حال من دز تسلیم تو شدم امن سلیمان 9 
به تو ایمان آوردم. اما م ی گو بد خداوندا من "با سلیمان ۲" تسلیم 
خردمندان؛ خردمندیست که می‌داند سلیمان هر چه که داشته 
باشد نیز باز یک انسان است و توانش از یک انسان بیشتر نیست. 
اگر اکنون چیزی دارد. از مصدری والاتر است. از این رو می‌گوید 
این بحث نقیبی خواهیم زد. 

ادامه‌ی توضیحات: "در کجای این رفتار سلیمان. استدلالی 
برای اثبات و جود خدای یکانه و برای رد پرستش خورشید وجود 
دارد؟!" 
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باید فهمید منظور نویسنده از استدلال چیست؟ چرا که در 
سرتاسر این داستان استدلال است. از دستور قاطع به تسلیم از 
نیذ‌برفتن هدایاء از انجام امور خارق‌العاده... اما دقت کنید که 
پذیرش اين‌ها. یک قلب سالم می‌خواهد. وقتی شخص آنچنان در 
کثافات جاهلی فرو رفته که هیچ اثری از او پیدا نیست و بدتر از 
این. آن کثافات را بر تر از اسلام می‌داند دیگر جز آنچه نفسش می- 
طلبد را نمی‌خواهد و نمی‌پذیرد و کارش به جایی می‌رسد که 
اینگونه ادعا می‌کند: "ممکن است کسی بگوید آوردن تخت ملکه 
نوعی اعجاز برای هدایت است. ولی اینکار توسط سلیمان انجام 
نگرفت تا معجزه محسوب شود. بلکه توسط عفربت انجام شد و 
سلیمان هم برای هدایت به اینکار استناد نکرده است." این حرف 
در اعلا درجه‌ی حماقت قرار دارد. بعنی باورکنید هر توصیفی جز 
این استعمال می‌شد. توهین به کسانی بود که آن صفت را داشته 
باشند. یه بچه را جلوی تلوزیون بگذارید و فیلم جراحی را به او 
نشان دهید. ببینید چه می‌گوید! آبا می‌گوید خب این دکتر که 
کاری نمی کند. کار اصلی رو تیغ دارد انجام میدهد!!! بعنی اگر 


بچه‌ی شما اینچنین حرفی زد بدون تخیر باید به نزد روانشاناس 
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برده شود. چرا که مغزش ناقص است. چیزی به اسم استدلال ندارد 
و در همان سطح حیوانی باقی مانده است. 

تمام آن افراد زیر سلطه و اراده‌ی سلیمان قرار دارند و خود 
سلیمان نیز زیر اراده‌ی الهی. ملکه نیز اين را درک می‌کند و به 
همین دلیل نه تسلیم سلیمان می‌شود و نه خدم و حشمش, بلکه 
تسلیم رب العالمین می‌شود. حقا که او خردمند بود. (در این 
توضیحات نویسنده باز چیزی می‌گوبد که نشان می‌دهد مغز 
درست و حسابی ندارد؛ اينکه عفربتی تخت را جابجا کرد. یک 
توصیه از جانب بنده: حتماً گاهی اوقات سری به تیمارستان‌ها 
بزنید. حتماً بزنید. چرا که آنجا نیز افرادی را خواهید بافت که به 
خودشان دکتر می‌گویند و چه بسا استدلالاتشان محکم‌تر از این 


نویسنده باشد.) 

یک جمع‌بندی کنیم: سلیمان نبی علیه السلام بعد از مطلع 
شدن از احوال مردم سرزمین سبا آن‌ها را در دو خط دعوت می- 
کند. ملکه برای آزمودن خواسته‌ی سلیمان هدایابی برایش می- 


فرستد و او هدایا را با لحن شدیدی پس می‌زند و خود آن اشخاص 


را نیازمند آن هدایا معرفی می‌کند. چرا که خودش از جانب خداوند 
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بلندمر تبه, هر آنچه از شوکت و مکنت بود را داراست. سلیمان که 
از خردمندی ملکه مطلع می‌شود تخت فرمانروایی ملکه را آنجا 
حاضر می‌کند (با واسطه‌ی کسی که علمی از کتاب داشت). آن‌گاه 
ملکه با اطلاع از مکنت سلیمان و دیدن آن همه عجایب 
حیرت‌انگین همچون تخت حکومتش در آنجا و دیدن قصری که 
زیرش آب است و روی آب را با مرمر شفاف گرفته‌اند به یقین می- 
رسد و نه سلیمان. بلکه تسلیم فرمان الهی می‌شود. 
نکته: 


عده‌ای خواسته‌اند با استناد به این آبه. اسلام را طرفدار آزادی 
عقبده قلمداد کنند. 


مم له 


(... قبشر عباد(0۷ الّذین بستمعون افو فیتبعون أَحسَه 
أُولنک الذین هداهم ال وولنک هم أولوا لباب 

«...بشارت بده بندگانی را(۱۷) که به سخن گوش فرا می‌دهند و 
بهترین آن را پیروی می‌کنند. ابنان کسانی هستند که خدا آن‌ها را 


هدابت کرده و ابنانند همان خردمندان(۱۸)» 


. زمر آیات ۱۷ و ۱۸ 
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این یک اصل بدیهی عقلانی است که مورد پذیرش همگان در 
گذشته و حال بوده است. اما آیا اسلام به این اصل پایبند است؟ 
مثلا اگر کسی در بررسی عقلانی. در قرآن به خطا برخورد و یا با 
بررسی عقلانی. اسلام را نیذیرفت و با خطائی در رفتار محمد بافت 
آیا باز هم او اهل هدایت و عاقل بحساب می‌آید؟ از نظر قرآن قطعا 
خیر. او عاقل نیست زیرا عقل و علم در قرآن فقط آن چیزی است 
که به اسلام هدایت می‌کند. و هدایت یافته نیست چون از نظر 
قرآن تنها مسلمان هدایت‌يافته است. و بدتر از این آبا این فرد 
آزاد است که به اسلام با محمد و يا قرآن نقدی وارد کند؟ قطعا 
خیر. اگر نقدش را بیان کرد کشته می‌شود و در قیامت هم معذب 


خواهد بود و اگر پنهان کاری کرد نیز در قیامت عذاب خواهد شد. 


بنابر این زورگوئی قرآن در پذیرش ایمان در جای خود محفوظ 
است و از این آیه هم عطری از آزادی عقیده بر نمی‌خیزد. مهمتر 
اينکه این آیه مکی است و ملایمتی که در آن وجود دارد ناشی از 
مکی بودن آنست. و با آیه‌ی سیف در سوره‌ی توبه نسخ شده است. 
مگر اینکه آیه را بنحوی تفسیر کنیم که در تناقض با آیات سیف 


نباشد؛ به این صورت: 
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"بشارت بده بندگانی را که گفتار را می‌شنوند و از بهترین آن 
که اسلام است پیروی می‌کنند." در اینصورت نتیجه این می‌شود 
که اگر کسی به اسلام نگروید بهترین را انتخاب نکرده بنابراین نه 
هدایت یافته است و نه عاقل. روش شمشیر برای وادار کردن مردم 
به ایمان. نیازی به نقد ندارد؛ چون گمان نمی‌کنم انسان خردمندی 
با این روش موافق باشد. ولی به هرصورت تمام نقدهای روش قبلی 
( تهدید اخروی) بر این روش هم وارد است." 

پاسخ: 

چند نکته در این‌جا حائز اهمیت است که پاسخ به آن‌ها کار را 
تمام می کند: 

۱. بهترین سخن با احسن القول کدام است؟ 

۲ چگونگی تشخیص این برترین قول چیست؟ 
عقل چگونه با هدایت در ارقباظ است؟ 

۴ آا در اسلام اجازه‌ی نقد داده نشده؟ 

۵. آزادی عقیده بعنی چه؟ 
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۶ مبنای نسخ چیست؟ اینکه هرکسی هروقت عشقن کش 
بیان می‌کند فلان آیه ناسخ است و دیگری منسوخ؟ 


۷ روش شمشیر برای وادارکردن به ایمان چگونه ممکن خواهد 


شد؟ 
و درنهایت تهدید آخروی چیست؟ 
اما پاسج: 


وقتی کسی از چیزی به عنوان بهترین باد می‌کند باید دید 
"به" چگونه مطلبیست تا آنگاه بهتر و بهترین را دریافت. شکی 
در این نیست که سخن نیکو سخنیست که ناشی از احاطه‌ی علم 
گوینده به آن بحث باشد. یعنی چی؟ با مثالی توضیح بدیم: 
شخصی به دیگری می‌گوید: "این ماشینی که می‌خواهی بخری. 
من می‌دانم چرخ‌هایش این مارک و این شرکته. چیز خوبیست. آن 
را بخر". دیگری اظهار نظر می‌کند: " من از عملکرد شاسی و 
لاستیک و بدنه‌ی این ماشین که می‌خواهید بخرید مطلع هستم. 
بهتر است بخرید". اما شخص دیگری واهد آمد که خود سازنده‌ی 
خودرو است و می‌گوید: "ماشینی که می‌خواهید بخرید مدلی 
قدیمی است. این سیستم اینطور است. آن قسمتش خراب است. 
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اگزوزش زود خراب می‌شود. موتورش داغ می‌کند و... بهتر است 
آن مدل بالایی را بخرید." از این سه نظر. نظر اول نظر خوبیست 
چون با علمی که از یک بخش ساخته شده دارد. نظرش را می- 
دهد... اما بهترین نظر. متعلق به شخص سوم است که کاملاً محیط 
به قضیه است. چرا که خود سازنده است و تمام زير و بم را می‌داند. 
از اینجا درمی‌يابيم که بهترین. امری نسبی نیست. بطور مثال اگر 
کسی بگوید من خردمندم چون نظر نفر دوم را بهترین نظر 
دانستم. قطعاً از او انتقاد می‌شود. چون او نظر کسی که کاملا 


درنتیجه بهترین قول. قولیست قطعی که با احاطه‌ی کامل علمی 
بر یک مسئله بیان شده باشد و بیان اينکه بهترین نزد هرکس. 


جیزی است. کلامیست مضحک 9 ناروا. 


۲ چگونه تشخیص دهیم؟ آیا هرکسی به سلیقه‌ی خودش 
بهترین را برگزیند؟ آیا واقعاً اینچنین انتظار دارند که اللّه متعال 
بگوید هرکس مطابق میلش بهترین را تشخیص دهد. او خردمند 
است؟ مثلاً شاخه‌ی جوانان حزب لیبرال سوئد می‌گوید باید 


مرده‌گرایی آزاد اعلام شود و حزبی در روسیه می‌گوید باید 
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حیوان گرایی آزاد شود. آیا اینجا هم نسبی عمل کنیم؟ بگوییم 
خب هرکس مطابق برداشت‌هایش عمل می کند و در اینجا هردو 
گروه خردمندند؟ این کلام احمقانه‌ترین حرف خواهد بود و 
مشخص است بهترین سخن آن سخنیست که می‌دانيم گوینده‌اش 
به دور از هوس ومنفعت‌طلبی. با علم کامل به موضوع. درموردش 
حرف می‌زند. که قطعاً آن ذات جز رب العالمین نیست و آن بهترین 
کلام جز قر آن نخواهد بود. 

۳ عقل چیست؟ راغب اصفهانی می گو بد: 

عقل: «العقل بقال للقوهٌ المتهِيْنة لقبول العلم. ویقال للعلم 
الذی بستفیده الانسان بتلک القوةٌ عقل» "عقل به توانی گفته 
می‌شود که برای قبول علم مهیا شده‌است. و به علمی که انسان با 
آن توانابی از آن استفاده می کند. عقل گفته می‌شود. ۲" 

پس عقل برای پذیرش علم مهیا شده‌است. حال آیا امکان دارد 
بگوییم عقل ما از بین چند علم ناقص و کامل. علم ناقص را 
پذ برفته؟ و این کار عقلانیست؟ هرگز؛ چرا که عقل برای رسیدن به 


کمال است نه نقص. علم کامل هم از جانب خداست. پس زمانی که 


۱. مفردات راغب اصفهانی. جلد اول. صفحه ۵۷۷ 
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عقل. علم من دون اللّه را در جایی که علم الهی قرارگرفته می- 
پذیرد. آن دیگر عقل نیست. بلکه هوی و هوس است. حال شاید 
بگویند خب شخص درمورد رفتار ودستوری. دچار شبهه شده و 
برایش قابل پذیرش نیست. کسی با ایجاد پرسش مخالف نیست: 
ابا اتعات‌شفن ورس ۴۱ حالت خااخ تیستر اب تاآ یرای کقبیت 
یقین است مانند درخواست ابراهیم علیه السلام از خداوند متعال 
درمورد نشان دادن چگونگی برانگیختن. که در اینجا عقل. علم 
کامل را پذیرفته. باور نیز پیدا شده. اما برای تقویت باورش سوال 
می‌پرسد. ۲- با برای بهانه‌گیری همانطور که بنی‌اسرائیل همواره 
عملکردش کامل نشده. يا اصلاً شروع نشده. پا ناقص شروع شده. 
۳- یا علم را ناقص رسانده‌اند. در این صورت دیگران که مطلع 
هستند. موظفند شبهه را برای شخص رفع گردانند. حال آیا باز 


نمی پذ یرد؟ اگر نیذ یرفت دیکر چیزی به اسم عقل نداریم. 


پس تا اینجا متوجه شدیم. آنچه که می‌گوبد در محل عملکرد 


خدابی. چیزی که من دون اله بیان می کنند درست‌تر است. 
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اما هدابت دبگر ساده است. کسی هدایت بافته‌است که عقلش 
کار کند و او را به راه الهی رهنمون شود. هرآنچه غیر از این باشد 
دیگر اسمش هدایت‌بافته نیست. جالب است نویسنده می‌خواهد 
القا کند. دین امربست ناقص که نپذیرفتنش عقلانی و طبیعیست. 
در نتیجه کسی هم که نپذیرد باید هدایت یافته باشد. چون عقل او 
اقا کته انسته انم خرف نت انم اس که کی مالک ید 
خودرو بگوییم شخص. مطابق نظر نفر اول عمل می‌کند چون 
عقلش این را پذیرفته و درنتیجه او نیز هدایت يافته است. اگر 
بپرسیم چرا نفر سوم را قبول نکردی بگوید چون نفر اول درمورد 
او چیزهایی گفت که برایم شبهه ایجاد شد. پس نظر او را نمی- 
پذیرم. حال اگر شبهه را رفع کنیم. باز هم می‌تواند بکوید از روی 
عقل نپذیرفتم؟ این جماعت در امور مادی اینچنین چیزی را ناروا 
می‌دانند و هرآنچه که از نظر خودشان مطابق آزمایش‌ها و اصول 
مادی‌گری اندکی (و نه کاملاً) روشن شده باشد را حق و علم 
تکمیل می‌دانند و نپذیرفتنش را هر آنچه از صفات نابجا باشد به آن 
نسبت می‌دهند. اما به بحث خدا و دین و هدابت که برسد. 
هرکسی می‌تواند هر راهی برگزیند و باید این عقلانی باشد و مورد 
قبول دین باشد و او را نیز هدایت‌یافته در نظر گرفت. ما نیز در 
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نهایت خواهیم گفت: در قیامت به علم یقین که دیدی. آنوقت هم 


بگو باید من نیز هدایت‌یافته بودم. 


هدایت‌یافته تنها بر یک راه قرار می‌گیرد و آن هم صراط 


مستقیم با همان راه بندگی خداست. 


۴ اسلام به وضوح می‌گوید: ای کسانی که نمی‌پذیرید! بیاورید 
براهینتان را اگر راست می‌گویید. چرا که هرکس می‌تواند مطابق 
هوا و هوسش به هرچیز گیر بدهد. اما اگر اين گیرها بدون دلیل و 
برهان باشد. هیچ محلی از اعراب ندارد و هیچ اهمیتی نخواهد 
داشت. 


مر هد له 2 ق اه سم رف و 


«.. لد مُع اللّه قل‌هائوا بزهانکُم ان کُنتم صادقین» 

0 آیا معیود دیگری با الّه است؟! بگو: «اگر راست می‌گو بید 
دلیلتان را بیاورید».» 

۵. آزادی عقیده. این مورد را با بخشی از مطالب کتاب شبهاتی 
پیرامون اسلام علامه محمد قطب رحمه‌اللّه ارائه می‌کنيم. با عنوان 
اسلام و آزادی بیان. 


. نمل. آبه ۶۴ 
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در اسلام چه چیزی وجود دارد که انگیزه‌ای برای الحاد و 
بدینی مردم باشد جز این که گروهی گرفتار غریزه‌ی تقلید 
کور کورانه از سروران غربیشان و استعمارگران شده باشند؟ 

آن‌ها ادعا می‌کنند که می‌خواهند در تبلیغات علیه عقاید دینی 
و عبادات آزاد باشند و آن را در نظر مردم کم‌ارزش جلوه دهند و 
همگان را به رهایی از آن‌ها فرا خوانند بدون اين که گرفتار قانون 
شنوات: 

آری! اما علت این امر چیست؟ برخلاف تصور افراد ساده‌لوح 
این امر به خودی خود هدف نیست. بلکه در اروپا وسیله‌ای برای 
هدفی دیگر یعنی همان رهایی فکر و اندیشه از خرافات و 
آزادکردن مردم از سرکشی و طغیان بود. 

اما چنانچه در سایه‌ی دین. این آزادی را داشته باشند پس 
دیگر در پی تحقق چه هدفی هستند؟ واقعیت این است که آن‌ها 
در پی آزادی بی‌قید و شرط. بی‌بند و باری اخلاقی و هرج و مرج 
جنسی بدون وجود عوامل بازدارنده هستند. این حقیقت مسأله 
است و جنبه‌ی فکری فقط وسیله‌ای برای پنهان کردن 


شهوت پرستیشان است. این در حالیست که ادعای آزاداندبش 
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بودن را مطرح می‌کنند. اسلام که مردم را به رهایی از همه‌ی 


سلطه‌ها از جمله سلطه‌ی شهوت‌ها فرا می‌خواند. مجبور به اطاعت 
و پیروی از شهوت‌پرستان و بندگان غریبزه‌ی جنسی نیست. 


۶ این شخص هر زمان که بخواهد یک آیه را می‌گوید منسوخ 
شده و این را به جوانان جاهلی که کورکورانه از راهش پیروی می- 
کنند نیز آموخته است. نسخ قواعد و شرایط دارد و بایستی دلیلی 
برای اثبات وجود نسخ داشت. نه هوا و هوس, کلام ایشان کاملا 
موید این است که مطابق هوس است که ایراد می‌گیرند نه برهان و 
دلیل. در فصل سوم بطور مفصل به این مسئله پرداخته‌ایم. 

۷ ایمان امریست که در قرآن همواره آن را در قلب ثبت شده 
می‌بينیم. حال چگونه است که ایشان همواره از ایمان و شمشیر و 
وزر با هم حرف می‌زنند؟ نادانی است با دانایی و مزه‌ریزی؟ اگر 
نادانی است که چیز عجیبی برایمان نیست و دیده‌ايم پیشتر و در 
آینده نیز می‌بینیم. اگر هم مزه ربختن است که بسیار بی‌مزه و بی- 
جا است. در هیچ جای اسلام و در هیچ جای قرآن نمی‌بينيم کسی 
را به زور امر به اسلام کرده باشند. کما اينکه در مطالب سابق هم 
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و درنهایت چیزی به اسم تهدید نداریم. بیان عاقبت آخروی. 
بیان یک سنت الهیست که تغییرناپذیر است و آن هم اینکه هر 
عملی نمودی دارد. هر عملی بدون استثنا. گاهی در این دنیاست 
که عاقبت می‌بیند چه خیر و چه شر, مثلاً خودکشی با سقوط از 
آسمان‌خراش. اما در قیامت خود عمل نمود می‌یابد که خداوند 
منان نیز اين نمود عملی را برای انسان بیان می‌کند. این چه 
تهدیدی است؟ نمی‌خواهی نپذیر. او از در رحمتی که بر خود 
واجب کرده و هدابتگر بودنش تو را آگاه م ی کند. نمی پذبری. نیذ یر 
و هرجور دلت می‌خواهد عمل کن. مثل اینست که بگوبیم من می- 
خواهم بپرم تو چاه عمیق فلانی. حال او مرا منع می‌کند و می‌گوید 
خواهی مرد. او دارد مرا تهدید می‌کند. در اینجا چه بگوییم؟ قطعً 
احمقی که داری این را تهدید قلمداد می‌کنی. دبکه چکارت کنم؟ 

پس مسئله در حماقت مدعی است نه در دلسوزی ناصح که 
عقوبت را برای شخص ترسیم می‌کند. 

ما داستان سلیمان و ملکه‌ی سبا را تازه نقل کردیم. ببینیم آیا 


نمودهای خردمندی در ملکه‌ی سبا یافت می‌شود؟ 
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از همان بتدا با بزرگداشت نامه. نشانة ملکة فرزانه 
جلوه‌گر می‌آید. از تخستیخ لحظه 
پیدا است متأثُر از نامه‌ای گردیده‌است که به سوی او انداخته شده 
است بدون این که بفهمد چه کسی آن را انداخته است و چگونه 
انداخته شده‌است. در این نامه دوراندیشی و والائی جلوه‌گر است. 
ملکه این تأثیر را به دل و درون درباربان و اشراف قوم خود 
می‌اندازد. از همان لحظه که نامه را «کريم یعنی محترم و 
ارزشمند» توصیف و تعریف می‌کند. پیدا است که ملکه 
نمی خواهد به مقاومت و خصومت بپردازد. و لیکن این امر را آشکار 
و بی‌پرده نمی‌گوید. بلکه با ذکر آن وصف و مدح. برای عدم 
مقاومت و خصومت مقدمه‌چینی می‌کند. آن‌گاه به دنبال مسقدمه- 
چینی و طلب مشورت و رای‌زنی. ری و نظرشان را جویا 
می‌شود. بعد از اينکه درباریان کار را به او باز می‌گردانند 
نارضایتی‌اش را از جنگ بیان می‌دارد. چرا که ملکه می‌داند 
سرشت شاهان چنین است هر وقت وارد شهر بزرگی می‌شوند. در 
آنجا فساد و تباهی پخش می‌کنند. و آبرو و کرامت و شرافت را 
بر باد می‌دهند. و با مقدسات آنچه نشاید می‌کنند و نیروهای 


مدافع آنجا را درهم می‌شکنند. و مقدم بر همه‌ی این‌ها بزرگان و 
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رسای آنجا را در هم می‌کوبند. و ایشان را خوار و پست 
می‌گردانند. چون آنان عناصر مقاومت و مبارزه بوده‌اند. این‌ها کار 
همیشگی شاهان است و شاهان چنین کنند چون می‌بایست کار. 
هدیه و تحفه دل‌ها را نرم می‌گرداند. و مودت و محبت را اعلان 
می‌دارد. و چه بسا در دفع قتال و جدال سودمند می‌افتد. این 
هم تجربه و آزمونی است. اگر سلیمان آن را پذیرفت این کار 
جهان است. و در این صورت وسائل جهان سودمند می‌افتد. 
ولی اگر نپذیرفت در این صورت این کار عقیده است. و ثروت و 
دارائی آن را بر نمی گرداند و هیچگونه کللائی از کالاهای این 
زمین به دفع آن نمی کوشد. 

بعد از اینکه سلیمان علیه السلام تخت ملکه را اندکی در ظاهر 
تغییر می‌دهد و از ملکه می‌پرسد که نظرش را درمورد آن بگوید. 
ملکه نه نفی می‌کند که‌اين تخت اوباشد. و نه 
تصدیق می‌کند که بلی همان است. این هم دال بر هوشیاری و 
خردمندی او در رویاروئی با کارهای شگفت است. در اینجا 
در روند قرآنی خلاً و فاصله‌ای است. انار به ملکه 
خبر از روباروئی با حادثة شگفت ناگهانی داده شده است. این 
است که گفته‌است: او آمادگی تسلیم شدن و فرمانبرداری بوده 
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است که پس از برگردان‌دن هدیه از سوی سلیمان. تصمیم آمدن 
به پیش سلیمان را گرفته‌است. 

تین الط مق وق لین 

«پیش از اين (معجزه) هم (با مشاهدة کار هدهد و شنیدن 
چیزهاتی از قاصدان خود. . از حقانیت سلیمان) 
آگاهی بافته و از زمرةٌ تسلیم‌شدگان بوده‌ايم.» 

و در نهایت آن هنگام که اسلام می‌آورد نیز گوشه‌ای از بینش 
بزرگش نمایان است. به سوی خدا دست دعا برداشت و ناله سر داد 
و به مناجات پرداخت. به ظلم و ستمی که در حسق خود روا دیده 
است و تاکنون به پرستش چیزی جز خدا پرداخته است. اعتراف 
کرد. و اعلام داشت که تسلیم فرمان یزدان بگانة جهان است 
همراه «با سلیمان» نه برای سلیمان و به خاطر سلیمان. بلکه 
هسم اینک پشیمانم و با سلیمان: 


له رب العالمین» «خوبشتن را تسلیم پروردگار جهانیان 


می‌دارم.» 


. نمل. آبه ۴۲ 
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شبهه: ۵- نوید بهشت 

"معمولا در قرآن به دنبال ترساندن از جهنم نوبد بهشت داده 
می‌شود تا افراد ایمان بیاورند و به احکام اسلام عمل کنند. نوبد 
بهشت در انگيزش انسان‌های لذت‌جو بسوی اسلام و عمل به اسلام 
موّثر است ولی قطعا تأثبری بسیار ضعیف‌تر از آتش جهنم و تیزی 
شمشیر دارد." 

پاسخ: 

باتوجه به مطالبی که در انتهای بحث پیشین مطرح شد. می- 
توانیم درک کنیم که بهشت. جز نتیجه‌ی انجام اعمالی که ضد 
آتش عمل کنند. نیست. چه بسا همه‌ی انسان‌ها به سوی بهشت در 
حرکت می‌افتند اما این حرکت. از جهنم خواهد گذشت. آنان که 
اعمال مجذوب آتش داشته باشند به سمت آن کشیده خواهند شد 
و آنان که اعمال صالح داشته باشند. همچون پوششی از جنس 
آزبست از آن‌ها محافظت می‌کند تا از جهنم بگذرند. همه و همه 
نمود عینی عمل است. 


از طرف دیگر مکر بیان اينکه شما اگر کار را درست انجام دهی 
حتماً موفق خواهی شد. چیز نادرستی است؟ مثل این می‌ماند که 
و 
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بگوییم نباید به دانش آموزان گفت شما اگر درس بخوانید. در آخر 
سال موفق می‌شوید. بلکه باید هیچ چیز نگفت. اینگونه مورد 
رضایت نویسنده‌ی کتاب قرار خواهیم گرفت. چون ایشان این را 
وعده‌ای نادرست می‌دانند که به عنوان نقد مطرح کردند. 

واقعاً تو ای انسان مسلمان. با این چرندبات به ایمانت خدشه 
وارد می‌شود؟ تو از اينکه خداوند متعال تو را از نتیجه‌ی کارت آگاه 
کند بدت می‌آید؟ باید ولت می‌کرد و چیزی نمی‌گفت؟ واقعاً اين 


حجم از چرندیات قابل هضم نیست. 


شبهه: ۶- تخطنه و اتهام به جای استدلال 

"در سراسر قرآن به جای استدلال و ارائه‌ی معجزه برای 
هدایت. از اتهام به طرف مقابل استفاده می‌شود و منکران و 
منتقدان قرآن را پست و فاسق و ظالم و کافر ودروغگو و... می- 
خواند. برای مثال به نمونه‌ای از اینگونه آیات توجه کنید: 

«... وما یجحد بآیاتنااا الکافرون » 


«و فقط کافران آبات ما را انکار می‌کنند.» 


. عنکبوت. آیه ۴۷ 
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«و فقط ظالمان آیات ما را انکار می‌کنند.» 


مص 2 هی میم 


(وما بجحد بآیاننا اا کل ختار لور "» 

«هر فرد پست دغلکار ناسپاس آیات ما را تکذیب می‌کند.» 
(وما یکفر بها الا القاسمُون ") 

«فقط افراد فاسق (زشت‌کار) به آیات ما کفر می‌ورزند.» 


«ویل یومنذ للْمکَذْبین(0۰ الّذین یکَذبون بیوم الدین(۱۱) ومّا 


یکَذب به الا کل مختد آثیم(۲۲) 
«وای بر تکذیب کنندگان در روز قیامت(۱۰) آنان که روز دین را 


دروغ می‌پندارند(۱۱) روز سزا و جزا را دروغ نمی‌نامند. مگر آن 
کسانی که در بدکاری از حد بگذرند و بسیار بزهکار باشند.(۱۲)» 


۱. عنکبوت. آیه ۴۹ 
۲ لقمان. آبه ۳۲ 
۳ بقره. آبه ۹٩‏ 
۴ مطففین. آیات ۱۰ و ۱۱و ۱۲ 
۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بما لا پسمع الا ذعاء وتداء 


«ومتل اّذین کفروا کمقل لّذی یَعق 
صم بکم عمی فهم لا بعقلون ) 

«مثل کسانی که کفر ورزیده‌اند همچون مثل کسی است که 
(چوپان گوسفندانی باشد و) آن‌ها را صدا بزند. ولی آن‌ها چیزی 
جز سر و صدا نشنوند. کران و لالان و کورانند و لذا ایشان از روی 
خرد عمل نمی کنند و نمی‌فهمند.» 

«ِن شَرّ الدواب عند له اٌذین کفروا هم لا وْمنُون"» 

«بی‌گمان بدترین انسان‌ها در پیشگاه یزدان. کسانی هستند که 
کافرند و ایمان نمی آورند.» 

پاسح: 

در قرآن استدلال نیست؟ اتفاقاً قرآن سراسر استدلال است؛ با 
این نویسنده -که آثبات کردیم باید الان در تیمارستان باشد- باز 
دچار توهم شده. پا می‌خواهد استدلال فقط آن چیزی باشد که 


هکل و نیچه و مارکس و فروید و دور کايم ارائه داده‌اند؟؟ 


. بقره. آیه ۱۷۱. هرچند در کتاب سها نوشه آیه ۱۷۰ 
۲ انفال. آیه ۵۵ 
۹۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وقتی قرآن از مشرکین می‌پرسد چه کسی خالق است؟ هدف 
خیست؟ ایتکه بدانتد همان کسی که خالق استه کته کسیست که 
می‌تواند باید و نبایدها را تعریف کند. وقتی قرآن از سرنوشت بد 
گذشتگانی که مثل افراد حال حاضر شرک می‌ورزیدند و آن بلابا به 
سرشان آمد حرف می‌زند چه هدفی دارد؟ غیر از این است که شما 
نیز اشتباهات آنان را تکرار می‌کنید. پس وقتی آن‌ها به سبب 
خطاهایشان دچار آن مکافات شدند. مبادا شما نیز دچار شوید؟ 


اما معجزه؟ چه چیزی بالاتر از خود قرآن؟ وقتی مدعیان از 
آوردن کوچک‌تربن سوره همچون سوره‌های قرآن باز می‌مانند! آیا 
معجزه حتماً باید عصایی باشد که متحرک است؟ نویسنده می- 
خواهد اینگونه القا کند که اگر معجزه‌ای چون معجزه‌ی موسی 
علیه السلام بود. مشرکین می‌پذبرفتند؟! هرگز! آن‌ها به وضوح 
برتری قرآن بر هر کلامی را می‌دیدند اما باز نمی‌پذیرفتند. کما 
اینکه فرعونیان. معجزات موسی علیه السلام را دیدند و ایمان 
نیاوردند. کما اينکه خود نویسنده اين را می‌بیند و تسلیم نمی- 
شود... حقيقتاً اگر معجزه‌ی پیامبرمان چیزی جز نوشتار بود. 
چگونه ممکن بود تا ابد معجزه بماند؟ هیچ گاه امکان نداشت. پس 


۹۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


معجزه‌ی پیامبر اسلام علیه السلام قرآن است و اين را همه می- 
دانستند و اکنون نیز می‌دانند. 

اما چرا آنان که قرآن را نمی پذ‌برند فاسق هستند؟ چرا ظالم 
هستند؟ چرا کافر هستند؟ چرا دروغگو؟ 

«ولقدآنقت یک آیات بینات وم کف الفاسفون") 

«و جز فاسقان کسی به آن‌ها کفر نمی‌ورزد.» 

اول فسق یعنی: "فْسق فلان: خرج عن حجر الشرع. وذلک من 
قولهم: قَسق الب اذا خرج عن قشره «۳». وهو عم من الکفر" 
یعنی: " فسق فلان به معنای اينکه فلانی از چهارچوب شرع خارج 
شد و از این روست که با خروج خرما از پوسته‌اش گفته می‌شود 

حال آبا کسی که از چهارچوب شریعت خارج شده‌است. یعنی 


ادیان را آن گونه که باید. نمی پذ برد. آبا قرآن را خواهد پذپرفت؟ 


. بقرة آبه ۹٩‏ 
۹۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و آیات ما را حز ستمکاران انکار نمی کنند.» 


ظالم مشخص است. بعنی ستم‌کار. جفابيشه و بزرگ‌ترین ظلم 
نیز ظلم انسان به خودش است. آنگاه که با سرپیچی از دستورات 
الیهی. خود را به جهنم می‌افکند؛ پس کسی که از کلام خدا سر 


متعال سرپیچی می‌کند. 


کافر. به معنای پوشاننده‌ای که از آنچه می‌پوشاند آگاه است. 
کما اينکه در قرآن از کشاورز به عنوان کافر یاد شده است (سوره 
حدید آبه ۲۰). پس مشخص است چنین شخصی که می‌داند اصل 
قضیه از چه قرار است. آن را انکار می‌کند دیگر... اگر انکار نمی‌ کرد 
که کافر نبود. ربطی هم به تخطنه و اتهام ندارد. تمام بزرگان قریش 
از اينکه همچون قر آن بیاورند باز مانده بودند و می‌دانستند این 
کلام از سوی انسان نیامده است. تا جابی که عاجزانه گفتند این 


۱. عنکیوت. آیه ۴۹ 
۲ عنکبوت. آیه ۴۷ 
۹۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کلام سحر است (سوره مدثر و سبب تنزیل آیات را مطالعه کنید). 
خب خدایی که از ذات قلوب آگاه است و می‌داند آن‌ها در قلبشان 
چه می‌گذرد. قطعاً می‌داند که کسی که کافر است. به چه 
می‌اندیشد و چه در دل می‌پروراند. آیا خدایی که علیم است. نباید 
بگوید. آن‌ها که انکارش می‌کنند کافرند درحالی که می‌داند 
ابنچنین است؟ چرا نگوید؟ می‌گوبد تا همه بدانند این‌ها می‌دانند 
و می‌پوشانند از این روست که انکارش می‌کنند. 

در آیات بعد کلمات دیگری آورده شده که باید دید چه ربطی به 


تکذیب قرآن دارد. 


ختار بر وزن فعال: "الخْتر: غدر یخترّ فیه الانسان. آُی: یضعف 
ویکسر لاجتهاده فیه. قال الله تعالی: کل ختّار کول " بعنی: خیانتی 
که انسان به سبب ناسپاسی مرتکب می‌شود با تلاشش را برای به 
جای آوردن عهد ضعیف کرده و می‌شکند و اللّه تعالی می‌فرماید: 
کل ختار کفور هر ناسپاس کفرپیشه (و در کل خیانت به عهد می- 


شود). 


. لقمان. آبه ۳۲ 
۹۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این عین حقیقت است دیگرا کسی که عهدش را با خدا برای 
عبادتش می‌شکند. پیام او را نیز انکار خواهد کرد. مثل اینکه 
مدیری بگوید. فقط کسانی دستورات مرا انکار مکنند که 
عهدنامه‌شان را شکسته باشند. کدام عهد؟ اینکه: 

«لم آغهد کم با بنی آدم آن بو الشَیْطان کم عدو 
مبین (۶۰) وآن اعْبُدونی هذا صراط مستَقیم(۱ع)۱) 

«ای فرزندان آدم! آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را 
تیرسخید». کة او نرای شما خشمخ, آشکار است؟۶۰(۱) و ایتکه مزا 
بیرستید. این راه مستقیم است.(۶۱)» 

کفور نیز که به کفر برمی‌گردد که بیان کردیم. 

(وما یکَذب به لا کل معتد آئیم"» 


«وجز ستمکاران گنهکار (کسی) آن (روز) را تکذیب نمی کنند.» 


۱. پس. آیات ۶۰ و ۶۱ 
۲ مطففین. آیه ۱۲ 
۹۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


معتد: یعنی کسی که حدود را رد میکند... شخص کافر از آنجا 
که فاسق (که یعنی خارج از چهارچوب شریعت) نیز هست. پس 


حدود الهی را رد کرده در نتیجه معتد نیز خواهد شد. 


اثیم بر وزن فعیل از ریشه‌ی |ثم: "اسمی است برای افعالی که 
اتماش را تسام خوات و کار نک مت افو رون دایم کف 7 
توجه به این تعریف و اينکه ثواب اعمال با کفر انسان به اللّه سبحان 
باطل ميشود. پس اینکه کفار نیز اثیم هستند. یعنی بسیار اعمالی 
انجام میدهند که آن‌ها را از ثواب بازمی‌دارد که بزرگترینش همین 
کفر است و سایر موارد نیز شامل دروغگویی و تهمت و افترا و 
بدگویی و دامن‌ناپاکی و شهوت‌طلبی و... که انجام هرکدام انسان را 
بیشتر از خدا و دستوراتش دور میکند؛ حال آیا اینگونه افراد 
کسانی هستند که تکذیب نمیکنند؟ یعنی به آن تهمت دروغ 


نمی‌بندند؟ قطعاً هستند. 


۹۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


2 ها ما مر ۵ مر ها لا هی مر مر مر 2 


«ومتل الذین کَفروا کمتّل الذی ینعق بما ا بسمع الا دعاء ونداء 
صم بَکُم عَمی فَهْم ا ینقلون) 

«مثل (دعوت کننده‌ی) کسانی که کافر شدند. همچون مثل 
کسی است که چیزی را که جز صدا و ندابی نمی‌شنود. بانگ می- 
اند بشند.» 
شود که مهر بر قلب. سنگینی بر گوش و پرده بر چشمشان می‌افتد 
و از آنجا که تصمیمی برای هدایت ندارند. درنتیجه دعوتشان به 
اسلام هیچ آثری ندارد. همانند اینست که حیوانی را صدا بزنید که 
هیچ به دعوت شما پاسخ نمی گوبد... عین حقیقت است. 

(ان شر الدُواب عند ال اذین کَفْروا هم یوْمنُونَ"» 

«بقیناً؛ بدترین جنبندگان نزد خداء کسانی هستند که کافر 


شدند. پس آنان ایمان نمی آورند.» 


۱ بقرة. آیه ۱۷۱ 
۲ آنفال. آبه ۵۵ 
۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و درنهایت دواب که جمع دابه هست و دابه به معنی جنبنده 


است که در داستان سلیمان علیه السلام نیز به آن اشاره شده که: 


«قما قضیتا یه وت ما دم علی مَوّته لاد الأرض تأکل 


وت و 


منساته۲» 


«پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم. (کسی) آن‌ها را از 
مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبنده‌ی زمین که عصایش را می- 
خورد.» 

پس بدترین حیوان نیست و بدترین جنبنده است. و اينکه کفار 
بدترین جنبندگان هستند. کاملاً مشخص است. چرا؟ چون تمام 
موجودات خدا را تسبیح می‌کنند (فرمانبردار دستورات الهی 
هستند) الا کفار... پس کسی که فرمانبردار دستور خدا نیست. 
بالطبع بدترین خواهد بود. چرا که فرمان الهی. برتربن فرمان 
است. حال که فرمان او انجام نشود. بعنی کاری خلاف فرمان او 
انجام می‌شود و از شیطان تبعیت شده‌است. کاری که او از آن نهی 
کرده و موجودی که از پیرویش برحذر داشته؛ از این رو این شخص 


بدترین موجود خواهد بود چون باور و عملش بدترین است. 


. سب آبه ۱۴ 
۹۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خالب اشت اک ان تفر ین مطانق از اتساش ناش مشکلین 
ندارند... اگر بگوییم فلان خونخوار تاریخ بدترین موجود بوده 
موافقت می کنند. چون معیارهای چود خوانده‌شان را نفی کرده. اما 
اگر اسلام بگوید. می‌شود تخطنه و اتهام. 

(الهی این جماعت عقل بگیرند. و این عقل به آن‌ها نفع 
برسوناند.) 

پس این جماعت کافر هستند چرا که می‌دانند و نمی پذ‌برند؛ 
ظالمند چون به خود و دیگران بخاطر تلاش برای ناباوریشان. ظلم 
می‌کنند؛ فاسقند چون از چهارچوب شربعت الهی خارج گشته‌اند. 
معتد هستند چون حدود را رد می کنند؛ آئيم هستند چون بسیار 
اعمال دور از ثواب باطل کننده اعمال نیک انجام می‌دهند و قدرت 
بصیرت و سمع و عقل برایشان نمانده چون اراده‌ای برای هدابت 
ندارند و به همین دلیل پرده بر چشم و سنگینی بر گوش و مهر بر 
قلبشان زده شده‌است. و در نتیجه‌ی همه‌ی این‌ها. بدترین 
۰ نیز ۱ گان ‌ ۰ ۱ 

حال که تمام موارد را بررسی کردیم ادامه‌ی بحت جز توهمات 


۹۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


"اینها نمونه‌ای بود از این توهینها. آیا واقعا همه‌ی ۶ میلیارد 
جمعیت غیرمسلمان کره‌ی زمین. فاسق و پست و پست‌تر از 
همه‌ی حبوانات و دروغگو و دغلکار و بی‌عقل هستند؟!" 


طبق تعاریف! بله چرا که نه. 


۳آبا این روش می‌تواند روش خدا برای دعوت به خداپرستی 
باشد؟ یا روش انسان ضعیفی است که ضعف خود را با تحقیر طرف 
انکارش می‌کنید با اينکه می‌دانید بر حق است و از اين رو کافر به 
فرمان الهی و فاسق از شربعت و ظالم به خود و دروغگو به مردم و 

و در انتها نیز نویسنده اندکی دست و پا می‌زند و این مسائل را 
مغالطه‌ی قد بمی برای کسانی که نمی توانند مخاطب را توحبه کنند 
می‌داند... اما (یشان نمی‌داند. انیشتین هیچگاه نتوانست گوسفندی 
را برای اثبات نظریاتش توجیه کند! آبا اینجا مشکل از انیشتین 
بود که بیان کند. این گوسفند عقل ندارد و فاسق است؟! خبرا! بلکه 


مشکل از گوسفند است که توان فهم از او صلب شده. 


۹۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حال بشری که این توان را دارد. ولی آن را از خود صلب می- 
کند. مش است که از آن گوسفند پست تر و گمراه‌تر خواهد 


بود. 


شبه: ۷- وزیا 

بسیار ی از آ یات مثل آیات جزو سی‌ام قرآن شعر گونه‌اند. 
بسیار شبیه شعر نو. و بهمین دلیل هم عده‌ای از مردم زمان او 
می‌گفتند که محمد شاعر است نه پیامبر: 

(آم یقولُونَ شاعر تتربص به ریب المَنُون » 

«آیا می‌گویند: «او شاعری است که درباره‌ی او منتظر حوادث 
روزگاریم. (و مرگش را انتظار می کشیم)».» 

ختامطه فرریت‌هها آیته انش ری آ ام آولبه خیغ 
تاثیر زیبائی کلام قرآن قرار می‌گرفتند و ایمان می‌آوردند. البته 
همه‌ی قرآن کیفیت یکسانی ندارد در حالی که بسیاری از سوره- 


های کوچک مکی قرآن نثر زیبا و شعرگونه‌ای دارند مثل سوره‌ی 


. طور. آبه ۳۰ 
۹۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شمس, بسیاری از آیات و سور قرآن نثر نازیبائی دارند مثل سوره- 
ی زخرف. 

مسلمانان معمولا در زیبائی کلام قرآن غلو می‌کنند و آذ را 
معجزه می‌پندارند که البته چنین نیست و بعضی نارسایی‌های 
کلامی قرآن در فصل "خطاهای کلامی قرآن" مورد بررسی قرار 
گرفته و مقایسه‌ای بین زیبائی قرآن و زیبائی متون دیگر انجام 
گرفته است که ابت می‌کند کلام قرآن اعجاز نیست و وجود 
ضعف‌ها و خطاهای فراوان آن نشان می‌دهد که متنی بشری است 
نه الهی. گرچه زیبائی دلپذیر است ولی جای دلیل معتبر و معجزه 
را در نزد عاقلان نمی‌گیرد که قر آن فاقدست. 


پاسخ: 


شبهه‌افکن همه‌ی این سخن‌ها را گفت تا بگوید قرآن کلام 


بشری است 9 ۳ نیست. 


بیایید ادامه آیات سوره طور را بخوانيم و از احوال خیالات این 
انسان سرکش آگاه شویم. 


اعوذ باللّه من الشیطان الرحیم 


۹۶۹ 
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(قذگر قما نت بنغمت ریک بگاهن ولا مجْنّون ** آم ون 
شاعز تتریْص به ریب الملون ** قل تریْصُوا فائی مَتکُم من 


المتربصین ** ام ِِ آحتامهم بهذا آم هم قَوم طاغون ** أم 


یفولون تقولة بل لا بومنون ** فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا 
صادقین ) 

«پس (ای پیامبر) پند (وتذگر) ده. که تو به فضل ونعمت 
پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی. ** آیا می‌گویند: «او شاعری 
است که درباره‌ی او منتظر حوادث روزگاریم. (و مرگش را انتظار 
می‌کشیم) ». ** بگو: «انتظار بکشید. که من (نیز) با شما انتظار 
می‌کشم». ** آیا عقل‌هایشان آن‌ها را به این (خیالات باطل) 
دستور می‌دهد. پا آن‌ها گروهی طغیانگرند؟! ** آیا می‌گویند: « 
(محمد) آن (- قرآن) را بافته (وبه خدا نسبت داده) است؟» (خیر. 
چنین نیست) بلکه ایمان نمی آورند. ** پس اگر راست گویند باید 


سخنی مانند آن بیاورند.» 


۱. طور. آیات ۲۹ تا ۳۴ 
۹۷۰ 
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آیات قرآن به زیبایی احوال این شبهه‌افکن را به تصویر کشیده 
و در آخر او را به تحدی خوانده: که ای شبهه‌افکن تو که مدعی 
شعر بودن کلام و بشری بودن قرآن هستی سخنی مانند آن بیاور. 

بعضی از ملحدان ادعا می‌کنند که در قرآن کریم شعر وجود 
دارد و به آیاتی مانند این استدلال می‌کنند: (والعادیات ضبحاً: 
فالموریات قدحا. فالمغیرات صبحاً » که به نظر اینان شعری از بحر 
بسیط است که جواب آنان این است که اگر این فرموده شعر می- 
بود. حتماً کسی پیدا می‌شد که با شعری مانند آن در مقابلش 
بایستد. زیرا اعراب بر شعر تسلط کامل داشتند. حال چون کسانی 
که در منتهای شعر قرار داشتند چنین کاری نکردند. معلوم می- 
شود. که آنان به هیچ وجه مانند افراد ضعیفی همچون شبهه‌افکن 
که چندان تخصصی در شعر ندارند. معتقد به شعر بودن قرآن 


نبوده (و می‌دانسته‌اند که این کلام شعر نیست). 


قرآن کربم مانند آنچه در شعر مرسوم است. به ابیات تقسیم 


۱. عادیات. آیات ۱و ۲و۳ 
۵ 
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مانند شعر. بر پآیه‌ی وزن و قافیه استوار نیست. و سوره سوره 
است نه قصیده قصیده. 

قواعد و روش خواندن قر آن با شعر کامللاً متفاوت است. 

نکته بعدی اینکه بهانه‌های مغرضانه متفاوت علیه موضوعی 
یکی از دلایل حقانیت موضوع هست. وقتی کلام قران یک بار شعر. 
باری دیگر سحر. در جایی دیگر اساطیر الاولین. با سخن یک 
کاهن. يا مجنون و... دلیل بر نداشتن حجتی علیه حقیقت قرآن 
هست که شبهه‌افکن نیز مانند جاهلان ۱۴۰۰سال قبل همان 
سخنان اجداد جاهل خود را تکرار می‌کند که البته این موضوع 
طبیعی هست چرا که: 

«الغریق بتشبث بکل حشیش» 

فردی که در حال غرق شدن هست به هر خس و خاشاک و گیاه 
خشکی دست دراز می کند. 


اما نکته بعدی اینست که قران کریم نثر هم نیست! 


۹۷۳۲ 
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قرآن کریم. قواعد و اسلوب‌های معمول نثر را در خود ندارد. و 


اگر آبات آنْ را بخوانید. اختلاف بسیار مشهود آن را با نثر را در 
می‌یابید. زبرا قر آن کلام الّه و نثر ساخته‌ی بشر است. 


در قرآن پای‌بندی معمول در نثر را به سجع و شیوه‌های بلاغی 
معمول نمی‌يابيم. بلکه می‌بینیم که الفاظ آن سلسله‌ای شیرین. 
زیبا و قدرتمند هستند. و انسان را متأثر و مجذوب خود می‌کنند. 
تآثیری که تماما خالی از تکلف موجود در نثر است. هیچ نثرگوبی. 
قبل از قر آن بدین شیوه که در سوره‌های قرآن مانند ابتدای سوره- 
ها و آیات» روش خاص آن در تغییر کل. می‌بينيم ابتدای سخن 
نکرده است. شیوه‌ی پایان سوره در قرآن با جمال و اعجاز همراه 
است که بعد از آن زیبایی دیگری شروع می‌شود. که این روش نیز 


در نثر وجود ندارد. 
شبهه: ۸- تلقین و تکرار 
چنانچه در فصل "معرفی قرآن " اشاره شد. قر آن سراپا تکرار 


صدها بار تکرار شده است. گرچه تکرار زیاد. ملال‌آور است ولی 


۹۷۳ 
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برای تثبیت مطلب در ذهن خواننده مخصوصا کودکان و افراد 


ساده‌لوح مفید است. 


پاسخ: 

اساس قران بر بپابه حقبقت است و الله سبحان با مثال‌های 
متفاوتی حقبقت را به مخاطب فهمانده است؛ یکی از این حقایق که 
رکن اصلی کلام اه هست بیان توحید بوده که بخش اعظم آیات را 
در برگرفته و با مثال‌های متفاوت این حقیقت تفهیم شده است. 

یک مثال می‌زنم: مثلاً ۲+۲-۴می‌شود این حقیقتی مطلق است. 

حال معلم اگر بخواهد این موضوع را به دانش آموزان سال اول 
بفهماند لازم است که با مثال‌های متعدد به آن‌ها بگوید: مثلا دو 
سیب داریم دو سیب به آن اضافه می‌کنیم می‌شود چهار سیب و... 

حال شبهه‌افکن می‌گوید این کار و آموزش فریب هست و فقط 
کودکان و ساده‌لوحان با مثال‌های مختلف می‌فهمند که مثلا ۲ 
۲-۴+می‌شود و شخص مغرضی مثل شبهه‌افکن هر چقدر برای او 


مثال حقبقی و عینی آورده بشود بازهم نمی‌پذیرد چون نمی‌خواهد 


بیذ برد. 


۹۷۴ 
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شبهه: -٩‏ فسم 

قسم یک روش ابتدائی برای تأیید نظر خویش است. این روش 
در زمان گذشته‌ی عربستان جاری بوده است. استفاده از قسم در 
بین ما هم وجود دارد. در قسم فرض بر این است که شیی مورد 
قسم مورد قبول طرف مقابل است و شأن آن از ادعا بالاتر باشد. 
مثلا فردی به جانش قسم می‌خورد تا جمله‌ای (ادعا) را تأّیید کند. 
اما یک لحظه از خود بپرسید که قسم چه ارزشی دارد؟ آبا قسم 
جزو مبادی علم است؟ استدلال است؟ قسم مشاهده است. تجربه 
است. جزو بدبهیات است. برهان است. استقراء است؟ قسم هیچ 
نیست جز یک مغالطه. روشی برای اقناع بدون دلیل افراد نادان. 
متاسفانه در اسللام. قسم هم برای اثبات حقوق بکار برده شده (که 
در کتاب "نقد احکام حقوق. سیاسی و اقتصادی اسلام "۲ مورد 
بررسی قرارگرفته است.) و هم در قرآن برای اثبات حقیقت بکار 
گرفته شده است. در دنیای پیشرفته‌ی امروز. قسم هم در حقوق و 
هم در کشف واقعیت. فاقد اعتبار است. در قرآن. مخصوصا در 
سوره‌های مکی, به وفور از قسم برای تأّیید ادعاهای محمد. 
مخصوصا پیامبر بودن خودش. استفاده شده است. تازه قسم به 
چیزهائی است که از نظر ارزش و اعتبار بسیار بی‌ارزش‌تر از ادعای 

۹۷۵ 
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مورد نظر محمد است. مثلا به انجیر قسم می‌خورد برای اثبات 
توحید یا نبوت. مثل این است که من برای اثبات اينکه «زمین 
کروی است» به بادمجان قسم بخورم. از این بیهوده‌تر می‌شود؟ 

پاسخ: 

واژه «فسم» در زبان عربی مترادف کلمه «سوگند» در زبان 
فارسی و عبارت است از اقرار و اعترافی است که شخص بر روی 
شرف و ناموس خود می‌کند و خداء يا بزرگی را شاهد گیرد. سوگند 
خوردن اختصاص به ملت و زبان خاصی نداشته و در تمام اعصار 
گذشته به مثابه یک سنت در میان اقوام و ملل مختلف جریان 
داشته است. در قرآن. در ضمن ۱۰۴ آیه. ۱۱۸ مورد سوگند آمده 
است که ۹۵ مورد از آن سوگندهای آفریدگار جهان است. 

سوگندهای الهی با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت‌های 
قابل توجهی دارد. خداوند در سوگندهای خود حکمت‌ها و اهداف 
بسیار بالایی دارد که بعضی از آن‌ها عبارتند از: بیان عظمت مورد 
قسم. تأکید. تثیر در مخاطب. استدلال. اتمام حجت. اثبات آنچه 
برای آن قسم یاد می‌کنند و بیان واقعیتی که مورد تردید مردم 
واقع گردیده. متوجه ساختن بشر به منافع و فواید فراوان 


۹۷۶ 
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چیزهائی که به آن‌ها سوگند یاد می‌شود. توجه دادن به واقعیت 
داشتن مورد قسم که قبلاً مورد انکار بوده. مبارزه با خرافات و... 

در بعضی موارد نیز قرآن به نقل و بیان قسم‌هایی که توسط غیر 
خدا ابراد شده. پرداخته است. 

تفاوت سوگندهای خداوند با سوگندهای متعارف میان مردم: 

سوگندهای الهی با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت‌های 
قابل توجهی دارد. زیرا: 

۱. هدف اصلی از سوگندهای مردم اثبات مطلب است. و این 
درجایی است که متکلم برای منظوری نیازمند باور کردن مطالب 
خود توسط مخاطب است. وقتی گوبنده‌ای احتمال می‌دهد که 
شنوندگان سخن او را باور نکنند با سوگند خوردن سعی می‌کند 
آنان را وادار به قبول نموده. شک و تردید را برطرف سازد. اما 
خداوند نیازی به قبول کلام خود از طرف بندگان ندارد. بلکه این 
بندگان هستند که نیازمند ایمان. قبول و عمل به قوانین و 
دستورات الهی هستند و فایده و سود آن را به مردم می‌رسد. 

۲. مردم معمولاً به موجودات مقدس يا عزیز و با اهمیت در نزد 
خود قسم می‌خورند. اما خداوند در قر آن به موجوداتی سوگند یاد 


رف 
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کرده که برخی از آن‌ها در نظر مردم از تقدس و عزت خاصی 
برخوردار نیستند. حال اینکه نوبسنده می‌گوید: 

در قرآن. مخصوصا در سوره‌های مکی. به وفور از قسم برای 
تأأیید ادعاهای محمد. مخصوصا پیامبر بودن خودش, استفاده شده 
است. تازه فسم به چیزهائی است که از نظر ارزش و اعتبار بسیار 
بی‌ارزش تر از ادعای مورد نظر محمد است. مثلا به انجیر قسم 
می‌خورد برای اثبات توحید با نبوت. مثل این است که من برای 
اثبات اينکه «زمین کروی است» به بادمجان قسم بخورم. از اين 
بیهوده تر می‌شود. 

این خود دلیلی بر این است که خداوند قصد اثبات ندارد زیرا 
اگر چنین بود به چیزی قسم می‌خورد که نزد انسان با ارزش- 
ترنت: 

آبا عقلانی است کسی که بخواهد مطلبی را به مردم اثبات کند 
به چیزهایی که نزد مردم کم ارزش هستند قسم بخورد؟ 

همچنین نویسنده می‌گوید: 

در بسیاری از موارد قسم که در قرآن وجود دارد اینست که 


محمد می‌خواهد از چیزهائی ناشناخته‌تر و مبهم‌تر چیز شناخته 
۹۷۸ 
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شده‌تر و روشن‌تری | آثبات کند که این بر خلاف روش استدلال 
است. چون در استدلال صحیح از موارد قطعی‌تر و روشن‌تر به 
موارد غیرقطعی و مبهم پی می‌برند ولی محمد در بسیاری موارد 
تین کی 1 قفا انیة: 

برای کسی در کنار قرآن از سنت پیامبر (که توسط خود قرآن 
تایبد شده) و تفاسیر آبات قرآن آگاهی داشته باشد هیچ چیز 
ناشناخته‌ای در قرآن وجود ندارد وهمه موضوعات قرآن کاملا 
روشن می‌باشد. وبسیاری از مبهمات آن زمان امروزه با پیشرفت 
علم و کشفیات بشر روشن گشته است اما برای اشخاصی مانند 
دکتر سها که دید سطحی‌نگرانه و مغرضانه‌ای نسبت به اسلام و 
قرآن و سنت پیامبر دارند مبهم به نظر می‌رسد. 

حال به نقد مبهمات اشاره شده توسط ایشان می‌پردازیم: 

در اینجا به عده‌ای ازقسم‌های قرآن دقت کنید: 

(والتین و الزیتون (التين ۱) وطور سینین (۲) وهذا البلّد امین 


(۳ 


۹۷۹ 
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آقد خلفنا الانسان فی حسن تقویم (۴)... » 

«قسم به انجیر و زیتون(۱) و قسم به کوه سینا(۲) و قسم به این 

شهر امن(۳) آکه‌آبراستی انسان را در نیکوترین اعتدال 
آفرید یم(۴)...» 

در این آیات و بسیاری آبات دیگر به چیزهای کم‌ارزش قسم 
خورده تا 

ادعا های مهمی را تأّیید کند. 

در سطور قبل بیان کردیم که قسم‌های خداوند برای تاکید بر 
عظمت و ارزش آن شیء ومطلبیست که بعد از قسم می‌آبد وگرنه 
عقلانی نیست که برای اثبات رسالت پیامبر و یکتاپرستی خداوند 
به چیزهای کم‌ارزش نزد مخاطب قسم خورد چراکه عملا باورش 

چونکه اساس قرآن مبنی بر کلی گوبی مباحث است لذا در کنار 
قرآن احادیث و سنن پیامبر قرار می‌گیرد. قرآن و احادیث نبوی 
هر دو از منبع وحی الهی هستند؛ با این تفاوت که قرآن لفظا و 


۱. تین. آیات ۱ تا ۴ 
۹۸۹۰ 
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معنا از جانب خداست. اما احادیث تنها از لحاظ معنایی مورد تایید 
له تعالی هستند اما لفظ آن متعلق به پیامبر صلی اللّه علیه وسلم 
است. پس هر دو وحی هستند و تفاوتی در حجیت وحی نیست؛ 
یعنی همانگونه که قرآن حجت است. احادیث صحیح نیز حجت 
هستند و هرگاه حدیث به درجه صحت برسد. در آنصورت هم در 
اصول و هم در فروع حجت هستند و تفاوتی بین آبات قرآن و 
احادیث صحیح نبوی وجود ندارند. 

مهم‌ترین منابع برای مراجعه‌ی صحابه برای دریافت پیام 
خداوند رفع ابهامات عبارت بود از: 

۱- قرآن کریم 

در قرآن آیات بسیاری وجود دارد که با آیات دیگر قابل تفسیر 
است. مثلا آیات مطلق و عام به وسیله‌ی آیات مقید و خاص تفسیر 
می‌شوند. 

۲- رسول‌اکرم صلی اللّه علیه وسلم 


صلی اللّه علیه وسلم مراجعه می‌کردند. 


۹۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مثل آیه‌ی: «الذین آمنواً ولم بلبسواً یمانهم بظلم آولنک لهم 
امن وهم مهتدون!). «کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را 
به شرک نیالوده‌اند. آنان راست ایمنی و ایشان راه‌یافتگانند». 


که ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: چون این آبه نازل شد. 
فهم آن بر مردم دشوار گشت. و مردم گفتند: هیچ کس وجود 
ندارد که به خود ظلم نکند. پیامبر صلی اللّه علیه وسلم فرمود: 
منظور از ظلم. ظلمی ند یست که مورد نظر شماست. بلکه منظور از 
آن شرک به خدا می‌باشد.۲ 


۳- اجتهاه 


اگر جواب خود را در قرآن و در گفته‌های رسول‌اکرم صلی الّه 
علیه وسلم نمی‌بافتند. اجتهاد می‌کردند. چون که آن‌ها عرب 
خالص بودند و این زبان را خوب می‌دانستند و به بلاغت‌های آن نیز 


واقف بودند. 


۱ انعام. آیه ۸۲ 
رز 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و در این راه بسیاری از صحابه هم چون خلفای اربعه. ابن 
مسعود. ابن عباس. ابی ابن کعب. زید بن ثابت و دیگران - رضی 
اللّه عنهم اجمعین - مشهور گشتهاند. 

اهمیت این اجنهاد تا بدانجاست که عده‌ای از علماء پیروی از 
آن را لازم دانسته‌اند. 

پس لازمست آقای سپها علاوه بر قرآن به احادیث صحیح و 
تفاسیر معتبر آیات توجه بفرمایند تا جای هیچ ابهامی برایشان 
باقی نماند. وهمچنین کشفیات علمی بشر حقایق علمی بیان شده 
در قرآن را بعد ۰ سال برای بشر روشن گردانیده است. 

وباز اقای سها می‌گوبد: 

(والسماء والطارق"» «سوگند به آسمان و کوبنده.» 

در این آیه مفهوم کوبنده روشن نیست. 

اخترشناسان موفق به کشف ستارگان تینده‌ای شده‌اند که 


صداهای کوبنده‌ای همچون صدای کوبیدن چکش از خود صادرمی- 
کنند وبرهمین اساس آن‌ها را "چکش‌های غول پیک رکیهانی " 


۱. طارق. آیه ۱ 
۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ممحصصوط عتصومت) نامگذاری کرده‌اند. آن‌ها همچنین بی برده‌اند 
که این ستارگان تینده امواج جذب کننده‌ای ازخود ساطع می‌کنند 
که می‌توانند به داخل هرچیزی نفوذ کنند.! و این همان حقیقتی 


است که قر آن کریم از آن برای ما سخن به میان آورده است. 
(والفجر(۱) ولیال عشر(۲) والشفع و الوتر(6۲)۳ 


«فسم به فجر(ا) و شبهای دهکانه(۲) و قسم به طاق و 


حفت(۳).» 


در این آبات مفهوم شب‌های دهگانه و طاق و جفت مشخص 


خدای سبحان به سپیده دم (صبح) سوگند می‌خورد زیرا این 
وقت» وقت درهم دریدن ظلمت و نٌ شکفتن سپبده روز است. 


ابن زبیر - رضی اه عنهما - و مجاهد و دیگران گفته اند." 


. منبع: سابت اینترنتی سازمان فضایی ناسا 
۲ سوره مباکه فجر. آیات ۱و ۲و ۲ 
۳ رواه البخاری 

۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(والشفع والوتر» (الفجر ۳) 
عباس 9 عکرمه 9 ضحاک ذبل این آبه آورده است که مراد از شفع 
روز قربان که دهم ذی الحجه است و مراد از وتر روز نهم ذی الحجه 
و همان روز بزرگ عرفه می‌باشد که مبنای حج حاجیان است. 

(والشٌمس وضحاها(۱) والْقمر ذ لاه (۲) والنهار ادا جّاها(۳) 
واللیل اذا یغشاها(۴) والسماء وما بتاها(۵) والْأرض وما 
طحاها(۱)۶) 

«سوگند به خورشید و روشنی اش(۱) سوگند به ماه چون در پی 

آخورشید] رود(۲) سوگند به روز چون خورشید را روشن 
گرداند(۳) 

سوگند به شب چون خورشید را بپوشاند(۴) سوگند به آسمان و 


آنچه آن را 


برافراشت(۵) سوگند به زمین و آن کس که آن را پهن کرد(۶)» 


. شمس. آیات ۱ تا ۶ 
۹۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این آیات به امور غلط قسم خورده شده است. مطالب آبات 
2 

همه غلطند. ماه در پی خورشید نمی‌رود. روز خورشید را 
آشکار نمی کند بلکه به عکس است. شب خورشید را نمی‌پوشاند. 
آسمانی وجود ندارد که کسی آنرا ساخته باشد و زمین هم بهن و 

حال ادعاهای واهی نویسنده را مبنی بر غلط بودن قسم‌های 
خداوند در آبات ۲ نا ۶ سوره شمس بررسی می کنيم: 

سها: ماه پی خورشید نمی‌رود. 

(والقمر اذا تلاها» (سوره شمس. آبه ۳( 

«و سوگند به ماه چون از پی آفتاب برآید.» بعنی: آنگاه که ماه 
بی‌درنگ از خورشید پیروی کند. پیروی ماه از خورشید. در شب- 
های بیض بعنی شب‌های چهارده و پانزده و شانزدهم ماه است که 


ماه در آن بلافاصله بعد از غروب خورشید با حجمی تمام طلوع 
مس کته 


تسین انار 
۹۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بعد از غروب خورشید طبیعتا ماه طلوع می‌کند نه اينکه ماه به 
دنبال خورشید در حرکت است. 

سها: روز خورشید را آشکار نمی کند. 

(والنهار اذا جلاها ) (سوره شمس. آبه ۳) 

«و سوگند به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد.» 

چطور می‌توان تصور کرد که روز خورشید را نمایان می‌سازد؟ از 
بین این تصاویر می‌توانیم این را ببینیم و دلیل آن وجود یک لابه 
از روز در جو می‌باشد. 

در زمان نازل شدن قرآن کسی از وجود این لابه خبری نداشت. 
این لابه نازک که زمین را دربرگرفته و توسط آن می‌توان آسمان را 
آبی و خورشید را درخشان تر و روشنی روز را ببینیم. (اين لایه که 
جزئی از جو زمین را احاطه کرده است) هنگامی که خورشید طلوع 
می‌کند این لابه از روز. خورشید را به ما واضح‌تر و نمایان تر نشان 


می‌د هد. 


۹۸۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این همان خورشیدی است که در بیرون از کره زمین تاریکی از 


ولی اگر ما بر کره ماه بایستیم. چه چیزی را خواهیم دید؟ 


هنگامی که خورشید طلوع می‌کند. حتی اگر زمان در وسط روز 
باشد آن را به صورت یک ستاره کوچک می‌بينيم. چرا که آن لایه 


ناز ک احاطه شده در جو زمین. در کره ماه وجود ندارد و به همین 


۹۸۸ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


دلیل نمی‌توانيم خورشید را همان طور که در زمین می‌بينيم در 
کره ماه يا سایر کوکب‌های دیگر بنگریم. 


ولی وقتی که به جو زمین نزدیک می‌شویم آن لابه را می‌بینیم 
که با طلوع خورشید ظاهر می‌شود. هر چه خورشید بالاتر بياید. 


این لابه. خورشید را نمایان تر و واضح‌تر و روشن تر نشان می‌دهد و 


۹۸۹ 


۹ کاری از گروه عباد الرحمان 


علت آن وجود ذراتی معلق در جو زمین می‌باشد که اشعه خورشید 
را منعکس کرده و باعث می‌شود که ما خورشید را به اين زیبایی 


. منبع: ۸۱۵۸5۸ 
.۹۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


(واللّیل اذا یغشاها» (سوره شمس. آیه ۴) «سوگند به شب 


چون خورشید را پوشاند.» 


۹۹۱ 


کاری از گروه عباد الرحمان 


بیایبد کمی در این تصاوبر دقت کنیم که چطور شب و تاریکی 


خورشید را از هر طرف احاطه کرده و این همان چیزی است که 


۹۹۲ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


ز 


قرآن در مورد آن سخن گفته و حتی سوگند یاد کرده: "و شب 
وقتی آن را می‌پوشاند ". 
خورشید ستاره‌ای مانند میلیون‌ها ستاره دیگر که در آسمان 
نتشر شده‌اند. خورشید نیروگاهی هسته‌ای است که نیروی 
گرمایشی را تولید می‌کند. 


دانشمندان می‌گویند: اگر می‌توانستیم آنچه که خورشید در 
یک انیه تولید می‌کند را به طور کامل و صحیح از آن استفاده 
کنیم می‌توانست نیروی برق قاره آمریکا را تا ٩‏ میلیون سال آبنده 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


خورشید نشانه‌ابی از نشانه‌های خداوند بزرگ و منان است که 
در مورد آن در کتابش سخن گفته و آن را به یک لامپ توصیف 
کرده است که با فعل و انفعالات هسته‌ای به هم آميخته می‌شود که 
باعث سوخت هیدروژن شده و هلیوم را تولید می‌کند و همین طور 
از بلیون‌ها سال بیش و بدون هیچ وقفه و نقصی ابن کار ادامه دارد. 

هنگامی که کسی در وسط روز به خورشید می‌نگرد باور نمی- 
کند که این همان خورشیدی است که دور تا دور آن را تاریکی 


خویرگر فتاه استا 


این چیزی است که ما از روی کره زمین می‌بينیم. ولی 
دانشمندان هنگامی که از لایه نارک روز خارج شدند. خورشید را 
با شکلی متفاوت دبدند. 


۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و این تصویری است که توسط ماهواره‌های وابسته به مدیریت 


ملی هوانوردی و فضا آمربکا (ناسا) گرفته شده. ببینید چطور شب 


کم کم پیدا می‌شود و اطراف خورشید را دربرمی گیرد. 


با من بنگرید که روز فقط یک لایه خیلی نازک در اطراف زمین 


می‌باشد. (غشای آبی رنگی که کره زمین را فراگرفته است). 


۹۹۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


تک ۳1 


حالا اگر از زمین فاصله بگيريم و در فضای خارجی میان 


سیارات و کوکب‌های دیگر سیر کنیم چه چیزی را خواهیم دید؟ به 


این تصویر که از دور توسط رصدخانه ناسا گرفته شده بنگرید: 


این همان خورشیدی است که در تصویر اول و دوم دیدیم. 


۹۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در اینجا آن را از دور مشاهده می‌کنیم. تاربکی از هر طرف آن 
را دربرگرفته است. البته چیزی که الان می‌بینیم در قدیم برای 
هیچ بشری قابل قبول نبوده که خورشید توسط تاریکی و شب 
احاطه شده است. 


شبهه: آسمانی وجود ندارد که کسی آن را ساخته 
باشد. 

(واستماء و با ) 

«و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده است.» 

تا مدت‌ها دانشنمدان گمان می‌کردند که حجم زبادی از کیهان 
را فضاهای خالی پر کرده است. اما به تازگی کشف کرده‌اند که 
کیهان یک بنا و ساختمان محکم است و از آن با عنوان "ساختمان 
کیهانی " باد می‌کنند. در سابه اکتشافات جدید دیگر کلمه "فضا: 
مکان خالی" معنایی ندارد چرا که کهکشان‌ها, به منزله‌ی بلوک- 
های ساختمان کیهان به شمار می‌روند که بین آن‌ها را ماده و 


انرژی تاریک پر کرده است. 


۱. شمس. آیه ۵ 
1۹۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


کهکشان‌ها مانند بلوک‌های ساختمان کیهانی‌اند و ماده تاریک 
فضای هستی را پر کرده است. 

عجیب اینکه در قرآن به هیچ وجه کلمه "فضا" به کار برده 
نشده است بلکه از آسمان با کلمه "بناء: ساختمان " یاد شده است. 


۹۹۸ 


۱۳۳ کاری از گروه عباد الرحمان 


به عنوان مثال به این آبه توجه کنید: «لّذی جعَل لَکُم الأرض 
فراشا والسماء بتاء6 
«آن (خداوندی) که زمین را برای شما فرشی (گسترده) و 


آسمان را بنایی (افراشته) قرار داد.» 


تمام اطلاعات علمی ذکر شده از سابت اینترینتی سازمان 
فضابی ناسا گرفته شده است. 


شبهه: زمین بهن و مسطح نیست بلکه زمین کرد است. 
(والارض وما طحیها ") 

«و قسم به زمین وآن کس که گسترشش داد.» 

پاسخ : 


در اینجا اگر طبق قول ارجح مفسرین مشهور جهان اسلام به 
معنی واژه «طحیها» توجه کنیم. متوجه می‌شویم که ترجمه 
مسطح و پهن که توسط آقای سها ارائه شده است قابل قبول 


۱. سوره بقره. آبه ۳۲ 
۲ شمس. آبه۶ 
۹۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مجاهد فرمود: طحاها پعنی دحاها. عوفی از ابن عباس نقل کرد 
که: "وما طحاها" یعنی در آن به خلق پرداخت. و علی بن ابی 
طلحه از ابن عباس روایت کرد: طحاها یعنی قسمت قسمتش کرد. 
و مجاهد و قتاده و ضحاک و سدی و ثوری و ابن صالح و ابن زبد 
گفتند که "طحاها" یعنی آن را بسط داد و وسیع گرداند و این 
مشهور ترین اقوال بوده که اکثر مفسرین بدان قائل هستند. و نزد 
اهل لغت معروف است. جوهری نیز فرمود که "طحوته ". مانند 


"دحوته ۰۲ یعنی آن را بسط داده و گسترش دادم 


واما خود قر آن بارها به کروی بودن زمین اشاره داشته است که 


برای طولانی نشدن مطلب یک مورد را بیان می‌کنیم: 
(یکور الیل غلی الهار ویو هار علی الیل سر اتف 


او اس سم سم ره 


کلمه یکور ازحیث لغوی یعنی تاریکی شب در روز به شکل یک 


دایره پیچیده می‌شود آعرب زبان‌ها از واژه کور زمانی استفاده می- 


۲ زمر آیه ۵ 


۰+۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کنند که یک چیز به شکل دایره‌ای پیچیده شود مثلا می‌گویند: 
کور العمامةٌ بعنی لها وآدارها علی رآسه: عمامه را دور سر پیچید. 

شبهه: وجود برج در آسمان یک تخیل است. 

(والسماء ذات البروج"» «سوگند به آسمان که دارای برج- 
هاست.» 

چنانچه در بخش «خطاهای علمی قرآن» توضیح داده شد. 
وجود برج در 

آسمان یک تخیل غلط قدماست که محمد در اینجا به آن قسم 
خورده تا 


مطالب دیگر این سوره را به کرسی بنشاند. 
پاسج: 


مراد از برج‌ها ستارگان عظیم است. به قولی: مراد منازل 
سیارگان دوازده‌گانه است که دارای دوازده برج‌اند و خورشید 
هریک از آن‌ها را در یک ماه می‌پیماید. زیرا شش برج در جنوب 
آن قرار دارد. برج‌هایی که در شمال آن قرار دارد. عبارت است از: 


۱. بروج. آیه ۱ 
۱۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حمل. ور. جوزاء سرطان. اسد و سنبله. وبرج‌هایی که در جنوب 
آن قرار دارد. عبارت است از: میزان. عقرب. قوس. جدی. دلو و 
حوت. گفتنی است که خورشید سه برج اول شمالی را در سه ماه 
طی می‌کند که همانا فصل بهار است. سه برج دیگر را در سه ماه 
دیگر طی می‌کند که فصل تابستان است. همچنین سه برج اول 
جنوبی را در سه ماه که فصل خزان است طی می‌کند. و سه برج 
بعدی را در فصل زمستان. ولی ماه هر یک از آن‌ها را در دو يا سه 
روز می‌پیماید پس ماه دارای بیست و هشت منزل است و دو شب 
هم پنهان می‌ماند.! 

شبهه: فر آن به اسب ها و مسلمانانی که برای فتل و 
غارت به غیرمسلمانان در سپیده دم شبیخون می‌زنند» 
قسم می‌خورد!!! 

(والعادیات ضبحا() والموریات قدحا(۲) فالمغیرات صبحا(۳) 
( 


۲ عادبات. آبات ۱ تا ۳۲ 


۱۰۲ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


«سوگند به اسبان دونده(۱). سوگند به جرقه‌هائی که از برخورد 


صحگاه.» 


پاسخ: 

همانطور که گفته شد بر طبق کتب معتبر تفاسیر قرآن. 
مشخص شد که قسم‌های خداوند برای تاکید بر ارزش و عظمت و 
یادآوری نعمات الهی بر بندگانش می‌باشد و دلیل اينکه خداوند به 
اسب سوگند خورده است این است که اسب در دویدن 
خصوصیاتی دارد که سایر چهارپایان فاقد آنند و نیز از آن روی که 
در پیشانی اسب تا روز قبامت خیر نوشته شده است چنان که در 
حدیث شریف آمده است: «الخیل معقود بنواصیها الخیر الی یوم 
القیامة» پس هدف بالابردن شأن و اهمیت اسب در نزد موّمنان 
است تا به پرورش آن همت و عنایت گمارند و به قصد جهاد در راه 
خدا بر سواری آن و تمرین و ممارست نمایند.! 

شبهه: برای اثبات چه؟ برای اثبات شش حقیقت ادعا شده در 


آیات بعد. بعنی: 


۱. تفسیر الانوار 
۱۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ن اٍنسان لربه لکَنُود(۶) وه عّی ذلک شهید(۷) وه لحب 
الخیر آشدید(۸) أقّا بعلم لذّا بعثر ما فی الْقُبور(٩)‏ وحصل ما فی 
الصدور (۱۰) ان ربک بهم یُومنذ لَخبیر(۱) 4 

«که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسیاس است. و او خود 
بر این [امر] نیک گواه است. و راستی او سخت شیفته مال است. 
مگر نمی‌داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ريخته گردد. و 
آنچه در سینه‌هاست فاش شود. در چنان روزی پروردگارشان به 


ابشان نیک آگاه است.» 


پاسخ: 
در نقد صفحات گذشته کتاب جناب سها مفصل توضیح داده شد. 
اما باز هم یاد آوری می‌کنیم که در زمان نزول آیات. اصحاب پیامبر 
که به زبان اصیل عربی آن زمان آشنایی کامل داشتند مفهوم و 
منظور کلمات و جملات قرآن را جهت رفع ابهامات آیندگان و غیر 
عرب زبان‌ها نوشته‌اند که مفهوم آیات را به روشنی بیان می‌دارند. 

اقای سها می‌گوید: در قسم‌های فوق مسیر معکوس استدلال 
یعنی رفتن از مبادی مبهم به نتایج روشن نیز وجود دارد. در ۵ آیه 


۱. عادیات. آبات ۶ تا ۱۱ 
۱۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اول سوره اشاره به نعمت بزرگی است که اللّه به انسان‌ها داده و 
انتظار می‌رود انسان. شاکر این نعمت‌ها باشد. اما واقعیت این است 
که انسان تابع شهوات و میل و آرزوهای خود است و در این راستا 
گام برنمی‌دارد و به جای شکر. کفر و ناسپاسی را پیش می‌گیر د. 

پاسخ: 

آبه‌ی ۶ پاسخی است برای ۵ آیه‌ی اول که الله نعمت‌هایی را به 
بنده داده و انتظار می‌رود. بنده شک رگزار باشد اما این چنین نیست. 

و از آبه‌ی ٩‏ تا آخر سوره اشاره‌ای است به زنده‌شدن انسان‌ها 
پس از مرگ و برملاشدن آن چیزهایی که پنهان می‌کردند و به جزا 
و سزای اعمال رسیدن انسان‌ها او( 

پس برخلاف گفته‌های آقای سپا در سوره عادبات کاملا تر تبب 
آیات براساس موضوع آن رعایت شده و معانی آن به هم مرتبط 
اند. 


آقای سها گفته است: چون منظور از عادیات و موریات روشن 


۱. تفسیر جامع جزء۳۰ ص ۵۰۲ 
۱۰۰۵ 
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نام سوره عادیات است. جمع عادیه؛ عادبه از ماده «عدو» است 
و به معنی دویدن. به اسب هم عادیه گویند. پس عادیات یعنی 
دوندگان با هرچیزی که با سرعت مسیری را طی کند. نام سوره 
ارتباط تنگاتنگی با محور سوره دارد که همانا بحث از مجموعه 
نعمت‌هایی است که اللّه در اختیار بندگانش گذاشته و یکی از آن‌ها 
همین عادیات است که در حقیقت اگر شکر این نعمت‌ها به جای 
آورده شود. انسان به کمال می‌رسد و در صورت عدم شکر و 
ناسپاسی این نعمت‌ها. انسان دچار نقص و ضعف و عقب‌ماندگی 
خواهد شد. 

موریات هم از ماده‌ی آوری. پوری» از ریشه‌ی وری به معنی 
پشت. اوریت الزند: یعنی از دل سنگ آتش زنه. آتش را بیرون 
آوردم. این سنگ‌ها را وقتی به هم می‌زنند از این به هم زدن‌ها 
آتش بیرون می‌جهد. بنابراین موربات یعنی بیرون آورندگان. که 
بیانگر قدرت خداوند است. 

اهداف خداوند از بیان این آیات: 

ترغیب به سوی جهاد و تهیه‌ی ساز و برگ آن؛ مانند 


شتران آن روز و هواپیماهای جنگنده‌ی امروزی. 


۱۰۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۲ بیان این حقیقت که انسان نسبت به پروردگارش کافر و 
در رابطه با نعمت‌هایش ناسپاس است؛ اگر دچار مصیبتی شود آن 
را به خاطر می آورد. 

۴ _ بیان اینکه انسان به شدت شیفته‌ی مال و ثروت است مگر 
اینکه به وسیله‌ی ایمان و عمل صالح. مهذب و آراسته گردد. 

۴ تأیید عقیده‌ی رستاخیز و جزا. 

شبهات تکراری دیگر از آقای سها: قسم یک مغالطه 
است. 

قسم یک مغالطه است. تازه محمد در مواردی در دل این 
مغالطه. مغالطه‌ی دیگری (مصادره بر مطلوب) را نیز بکار گرفته 
است. مغالطه‌ی مصادره بر مطلوب بدین معنی است که نتیجه‌ی 
استدلال عینا در یکی از مقدمات استدلال وجود داشته باشد. مثلا 
کسی ادعا می‌کند که مالک زمینی است. قاضی از او می‌پرسد به 
چه دلیلی؟ او می‌گوید چون من مالک زمینم. مثال دیگری که به 
فرم منطقی باشد این است: 

صغری: هر انسانی بشر است. 


کبری: هر بشری خندان است. 


۱۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نتیجه: پس هر انسانی خندان است. در اینجا نتیجه عین کبری 
است. در مصادره بر مطلوب چیزی اثبات نمی‌شود منتهی ذهن 
افراد ساده‌لوح را فریبب می‌دهد. 

پاسخ: 

در آیات بسیاری از قرآن کریم. همچون سوره مرسلات و 
نازعات خدای متعال به چیزهایی سوگند باد کرده. از جمله: ذات 
پاک خویش. روز قیامت. فرشتگان. ماه. خورشید و... در حالی که 
خداوند بی‌نیاز از سوگند بوده و قصد اثبات چیزهایی که به آن 
قسم خورده است را ندارد تا به گفته دکتر سها دچار مغالطه شود. 
مثال‌های مغالطه توسط ایشان به قسم‌های خداوند در اوایل سوره- 
های نازعات و مرسلات نسبت داده شده کاملا بی‌ربط می‌باشد. زیرا 
در اين منال‌ها شخصی می‌خواهد ادعای خود را به دیگران اثبات 
کند و خواهان اینست که مخاطبان ادعایش را باور کنند. 


ولی سوگندهای قرآن همواره دارای دو فایده میم است: 
نخست تاکید روی مطلب و دیگر بیان عظمت چیزی که به آن 


سوگند یاد می‌شود؛ زیرا هیچ کس به موجودات کم‌ارزش سوگند 


باد نمی کند. و اهمیت برخی از مطالب آنقدر بالاست که خداوند در 


۱۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یک سوره بازده مرتبه قسم یاد نموده است. و از طرفی این 
سوگندها که خطاب به انسان است. جهت تفهیم ارزش و منزلت او 
بوده تا انسان‌ها به ارزش وجودی خود پی برده و خود را به بهایی 
اندک نفروشند و در برابر نعمت‌های فراوانی که خداوند بر ایشان 
ارزانی داشته. جهت رسیدن به قرب الهی تلاش کنند. 

(والمرسلات عرفا(۱) فالعاصفات عصفا(۲) والناشرات نشرا(۳) 
قالْقارقات فرفّا(۴) قالملقیات ذکرا(۵) غذرا و ثذرا(ء) نما وعدون 
لواقع(۱)۷) 

«سوگند به فرشتگانی که پی‌دربی فرستاده می‌شوند. که سخت 
توفنده‌اند. و سوگند به آن‌ها که (فرامین خدا را) می‌گسترانند. که 
آمیان حق و باطل] جدا می‌کنند. و القاکننده وحی‌اند. خواه عذری 
باشد یا هشداری. که آنچه وعده داده شده‌اید (قیامت) قطعا رخ 


خواهد داد.» 


آخر یعنی قیامت را اثبات کند. 


. مرسلات. آیات | تا ۷ 
۱۰۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دقت کنید. قبول فرشتگان فرع قبول قرآن است (که شامل 
فرشتگان و معاد هم می‌شود). فرم ساده‌ی استدلال این می‌شود 
که قیامت درست است چون شما قبلا قبول کرده‌اید که قيامت 
درست است. بعنی مغالطه‌ی مصادره بر مطلوب. در قسم‌های فوق 
مسیر معکوس استدلال یعنی رفتن از مبادی مبهم به نتایچ روشن 
نیز وجود دارد. چون منظور از مرسلات وعاصفات و... روشن نیست. 

عین مغالطه‌ی فوق در سوره‌ی نازعات هم بکار رفته است: با 
سوگند به فرشتگان در بی اثبات قبامت است. دقت کنید: 

(والنّازعات غرقٌا(۱) والناشطات تشَطا(۲) والسابحات سبحا(۳) 
۳ 

سبقا(۴) قالمدبرات آمرا(۵) یوم ترجف الراجفّث(ع) تتعها 
الرادغذ(۱۷) 

«سوگند به فرشتگانی که‌از کافران] به سختی جان ستانند. و 
به فرشتگانی که جان آموّمنان | را به آرامی گیرند. و به فرشتگانی 


که شناکنان شناورند. پس در پیشی گرفتن آدر فرمان خدا] سبقت 


۱. نازعات. آیات ۱ تا ۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گیرنده‌اند. و کار را تدبیر می‌کنند. آن روز لرزنده بلرزد (قیامت) و 
از پی آن لرزه‌ای آدگرأ افتد.» 

در قسم‌های فوق مسیر معکوس استدلال بعنی رفتن از مبادی 
مبهم به نتایج روشن نیز وجود دارد. 

عین مغالطه‌ی فوق در سوره‌ی صافات هم بکار رفته است: با 
سوگند به فرشتگان در بی اثبات وحدانیت خد است. دقت کنید: 

(والصافّات صفا »(۱) «سوگند به صف بستگان (احتمالا ملائکه) 
که صفی بسته‌اند.» 

(قالزاجرات زجرآ)(۲) «و به زجرکنندگان که به سختی زجر 
م ی کنند.» 

(فالتالیات ذکُر]۳(6) «و به تلاوت‌کنندگان» 

(ان اهکُم آواحد۴(6) «قطعا خدای شما یکی است.» 

به ملائکه قسم خورده تا یکتائی خدا را اثبات کند. علاوه بر 


. صافات. آیات ۱ تا ۴ 
۱۰۱ 
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معکوس استدلال یعنی رفتن از مبادی مبهم به نتایج روشن نیز 
وجود دارد. چون منظور از صافات. زاجرات و تالیات روشن نیست. 

پاسخ: 

به دلیل ایتکه شیهات و انهامات مرح شده توسط شبهه‌افکن 
در مورد سوره‌های بیان شده توسط ایشان دقیقا عین هم هستند و 
پاسخ آن‌ها یکی می‌باشد. لذا فقط یکی از سوره‌ها را جهت روشن 
شدن ابهامات را بررسی می کنیم و در آخر جمع‌بندی مختصری 

ال با مر انعقه به تقیب. آبات؛سوره انتافغات افداف. ابقامات: 
و ارتباط فرشتگان به وقوع قیامت را در آیات ابتدایی سوره‌ی 
النازعات بررسی می‌کنیم: 

تقسیم‌بندی آیات: 

از آیه‌ی ۱ تا آیه‌ی ۵ با استدلال به فرشتگان و وظایف آن‌ها 
اشاره دارد 9 خداوند پیشبرد حیات انسان‌ها و سپس وقوع قیامت 
را به وسیله این فرشتگان بر انسان‌ها عرضه می‌کند و در نهایت با 


این استدلال می‌خواهد محور سوره را بیان کند. از آیه‌ی ۶ تا آبه‌ی 


رف 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۴ بیان حوادثی است که در ابتدای روز قیامت تا آخر همان روز 
رو مش ه: 

این سوره هم مانند سوره‌های دیگر از قرآن با استدلال و آن هم 
با نوع خاصی از استدلال یعنی سوگند خوردن آغاز می‌شود. 
بنابراین وقتی سوگند در مقام استدلال قرار می‌گیرد و کسی که از 
وگن انتتفاده می‌کتد: در این جا الله است, ی بقیتاً آین 
سوگندها. سوگندهای معمولی نیستند بلکه سوگندهایی هستند 
که خود بیان کننده‌ی بخش‌هابی از آن حقبقتی هستند که قرار 
است با این سوگندها به اتبات بر سد. 

اللّه متعال سوره را با قسم به نازعات شروع فرموده است و آرای 
علما در مورد معنای نازعات چنین است: 

۱- ملائک و فرشتگان. 

۳- سکرات موت. 

۳- نجوم و ستارگان. 


۴- وحوش 


۱۰۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با توجه به آیات بعدی که در مورد حالات و کارهای فرشتگان 


م۵ هه مظ م2 


نظر اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 


النازعات: فرشته‌ای که روح را از بدن کافران به شدت و سختی 
بیرون می‌کشد و صدا می‌زند: (اخرجی آیتها الْفْس الْخْبیتة 
اخزجی الی عضب الله) «ای نفس بدجنس که در بدن انسان بد 
هستی به سوی عذاب و خشم اللّه حرکت کن» و اين ندا در روح 
آدم بد پخش می‌شود و مانند بیرون آوردن خار از پنبه. بیرون آمدن 
روح انسان‌های خبیث و بدکار هم از جسم‌شان. سخت است. و 
فرشتگان این کار را با سختی و شدت انجام می‌دهند؛ زیرا روح 
فرار می کند و این ملائک. نازعات نام دارند. 

این سوگند عظیمی است که الله متعال به آن قسم می‌خورد که 
روز آخرت و جزا حقیقت و واقعیت دارد. بیان این قسم‌ها هنگامی 
بود که مشرکان منکر معاد شدند و از آن حد تجاوز نموده. به 
پیروی از شهوات و آرزوهای نفسانی خود به فساد و گمراه ساختن 


خود و دیگران پرداختند. 


. نازعات. آبه ۵ 


۱۰۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وآل 0 م۶ ۵ طا) 

«و سوگند به فرشتگانی که جان اموّمنان] را به نرمی و آسانی 
م ی گیر ند.» 

(التشطت) با ناشطات: فرشتگانی که جان موّمنان را با بشارت و 


۳ مس اه 


آرامش می‌گیرند و می‌گویند: (اخرجی آیتها النفس الطیبة. اخرجی 
ای رضوان الله) «ای نفس پاک که در بدن انسان مومن هستی. به 
سوی بهشت اللّه حرکت کن».۲ 

«وآلسحت سبحا") 

«و سوگند به فرشتگانی که آبه امر الله. از آسمان به سوی 
زمین ] شناورند.» 
(وآلسبحت): فرشتگانی که حرف الّه را گوش می‌دهند. 
آرای علما در مورد این کلمه: 


) فرشتگانی که گوش به امر و فرمان اللّه متعال هستند. 


۱. نازعات. آیه۲ 
۲ [ابن ماجه: ۴۲۶۲] حکم آلبانی: صحیح (مصحح) 
۳ نازعات. آبه۳ 

۱۰1۵ 
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۲ فرشتگانی که هميشه در تسبیح و ذکر اللّه هستند. 

۳ فرشتکانی که وحی را نازل می‌کنند: جبرئیل. 

له متعال در ۳ آية فوق به فرشتگان قسم می‌خورد و دلیل 
قسم: 

1- قسم‌خوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کریم به 
زبان عربی است. 

۲- تأکید بر چیزی که قسم اد کرده است. 

۳- دادن خبر بعد از قسم. 

بعد از بیان قسم. اللّه متعال در آبات بعد. خبر را ذکر می‌نماید. 

(فآلسبقّت سبقاا) 

«و سوگند به فرشتگانی که آدر اجرای اوامر الهی] بر یکدیگر 
سبقت می‌گیرند.» 


علما در مورد کلمة (آلسبقت) سه نظر دارند: 


۱ نازعات. آیه ۴ 
۱۰۶ 
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۱- فرشتگانی که سریع وحی را گرفته و به پیامبران می‌رسانند 
تا دست شیاطین به آن نرسد و آن را ندزدند؛ زیرا شیاطین در 
آسمان‌ها در انتظارند که این محتوای وحی را به آجنه و جادوگران 
برسانند؛ پس سابقات باید هرچه سریع‌تر وحی را به پیامبران 
رسانده و به آن‌ها بدهند تا شیاطین فرصت و مجال دزدیدن و 
دستبرد زدن به آن را نداشته باشند. 

۳- فرشتکانی که سریع روح موّمن را بعد از مرگ به بهشت 

۳- فرشتگانی که سریع امر الله را گوش داده و اطاعت می‌کنند 
و از دیگر فرشتگان پیشی میگیرند. 

(قالمدبرت آمرا) 

«و سوگند به فرشتگانی آکه به امر الهی] کارها را تدبیر 
می‌کنند آمانند فرشتگان مسئول اعمال بندگان ].» 


. نازعات. آبه ۵ 
۱۰۱۷ 
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مدیرات: تدبیر کنندگان. ملک الموت: فرشته مرگ. اسرافیل: 
دمیدن در صور. جبرئیل: نزول وحی. میکائیل: نزول باران (هر 
فرشته‌ای مسئول کاری است). 

اللّه به پنچ چیز سوگند یاد کرد: نازعات. ناشطات. سابحات. 
سابقات و مدبرات؛ نظر راجح این است که منظور از هر نوع. 
گروهی از فرشتگان می‌باشند و جایز است که منظور غیرفرشتگان 
هم باشد و اشکالی ندارد؛ زیرا منظور این است که بدانیم الّه متعال 
به بعضی از مخلوقاتش سوگند باد کرده که زنده شدن و معاد قطعا 
ثابت است. حق است و واقعیت دارد. جواب قسم در آن پنج مورد 
حذف است و تقدیر آن عبارت است از: «لَتَبعتن تم لته 
قبشم وذلک غلی یی 

«قطعاً زنده خواهید شد و به آنچه انجام داده‌اید باخبر 
می‌شوید. و اين بر الله آسان است.» و با اين قسم‌ها می‌خواهد به 
بندگانش بفهماند که با خلق این همه فرشته قادر به انجام هر کاری 
هست و می‌تواند ما را دوباره زنده کند و از قبر بیرون آورده و 


برانگیزد. 


۱. تغابن. آیه ۷ 
۱۰۸ 
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حال خداوند با بیان آباتی دیگر خبر مهمش را که مقدمه‌اش 
قسم به فرشتگان بود را بیان می کند. 


(بوم ترجف آلراجقذ» 


«روزی که آپس از اولین دمیدن در صورا زمین آو کوه‌ها و همه 


چیز] به لرزه در آید.» 


لراجفةٌ: «صدایی سهمگین که همه چیز را لرزانده و درهم 
می‌کوبد.» و این همان نفخه‌ی اول است که اسرافیل در صور 


می‌دمد و همه می میرند. 


و این مراحل بعث و جزاء در روزی که نفخه‌ی اول -راجفه- 
دمیده می‌شود و تمام جهان به لرزه درمی‌آید و هرآنچه در آن 
است. فنا و نابود خواهد شد از آن پس نفخه‌ی دوم به نام «رادفه» 
دمیده می‌شود که همه از قبرها زنده می‌شوند. فاصله‌ی میان این 
دو نفخه همان‌گونه که رسول ال عِْ در حدیث صحیح بیان 
داشته‌اند. چهل سال است. 


(تتبعها الرادفه) 


۱ نازعات. آیه ۶ 
۱۰1۹ 
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«و در پی آن. آدمیدن دوم ] حشر بیاید». و آن نفخه‌ی حشر 
است و برانگیخته‌شدن.» 

به دنبال نفخه اول. نفخة دوم نیز می‌آید و به دنبال آن, الله از 
گیاهان از خاک بیرون آمده و زنده می‌شوند. 

رادفه چیزی است که به دنبالش می‌آید که نفخه دوم است. 
نفخه اول راحفه 9 نفخه دوم رادفه است: 


و ت نفخ فیه آخری....۲)» «... آنگاه بار دیگر در آن دمیده 


می‌شسود... . و این نفخه دوم شیپور بیدار باش می‌باشد.» 

سخن از قیامت است. روز قیامت می‌آید و آمدن قیامت هم 
مستلزم مرگ انسان‌ها است. پس مرگ مقدمه‌ی قيامت است و 
ماموران مرگ و بر انگیخته شدن برای حشر فرشتگان خداوند 


هستند که خداوند به آن‌ها قسم می‌خورد. 


ابهامات مطرح شده در مورد قسم‌های خداوند. توسط نویسنده 


بطور مفصل در تفسیر سوره‌های نازعات و عادیات و بروج و شمس. 


۱. نازعات. آیه ۷ 
۲ زمر آیه ۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بررسی شد. حال برای عدم تکرار مباحث قبلی یک جمع‌بندی 
کوتاه می‌کنيم: 

0 خداوند بی‌نیاز از سوگند بوده و قصد اثبات چیزهایی که 
به آن قسم خورده است را ندارد. 

۲ _ تاکید روی مطلب و بیان اهمیت و عظمت چیزی که به آن 
سوگند یاد می‌شود؛ زیرا هیچ کس به موجودات کم‌ارزش سوگند 
باد نمی کند برای اثبات ادعایش. 

۳ _ بادآوری نعمات الهی بر بندگانش می‌باشد. 

۴ بیان این قسم‌ها (نازعات) هنگامی بود که مشرکان منکر 
معاد شدند و از آن حد تجاوز نموده. به پیروی از شهوات و 
آرزوهای نفسانی خود به فساد و گمراه ساختن خود و دیگران 
پرداختند. که خداوند با این قسم‌ها به نوعی کافران را تحدید می- 
کف 

۵ خداوند با این قسم‌ها می‌خواهد به بندگانش بفهماند که با 
خلق این همه فرشته قادر به انجام هر کاری هست و می‌تواند ما را 
دوباره زنده کند و از قبر بیرون آورده و برانگیزد. 

۶ قسم‌خوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کریم به 
زبان عربی است. 

۷ دادن خبر بعد از قسم. 


۱۰۳۱ 


نقد کتاب سهصا کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: 1۰- قسم خوردن به چیزهای ناچیز در دوارن 
ثبل از محمد هم در اشعار به چشم می خورد. 

شبهه‌افکن در ادامه به اشعار ساختگی منتصب به جاهلیت 
استناد می‌کند و می‌گوید: لازم به ذکر است که قسم خوردن به 
اشیاء مثل ستاره و خورشید و ماه و میوه‌ها در دوره‌ی قبل از محمد 
در اشعار عرب به وفور یافت می‌شود. مثلا از یکی از شعرای زن 
دوره‌ی جاهلی بنام زبراء کاهنه نقل شده است: 

(واللیل الغاسق. واللوح الخالق. والصباح الشارق. والنجم الطارق. 
والمزن الوادق» ان شجر الوادی لیآدوا.) 

«سوگند به شب تاریک. سوگند به لوح خالق. سوگند به صبح 
درخت دشت نیرومند می‌گردد.» 
در بسیاری از سوره‌های مکی بکار گرفته است بدون اینکه 
بیندیشد که با قسم به انجیر و ستاره و شب نمی‌شود خدای واحد 


را اثبات کرد؛ می‌بینید که محمد به بی‌ارزشترین و غیرعلمی‌ترین 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و عامیانه‌ترین روش‌ها برای قبولاندن پیامبری خود به مردم 
استفاده کرده است. 

پاسخ: اببات زبراء کاهنه 

این ابیات در کتاب شور الامالی با سندی موضوع آمده است: 

واللوح الخافق. واللیل الغاسق. والصباح الشارق. والنجم الطارق. 
والمزن الوادق. ان شجر الوادی لیأدو ختلاء وبحرق آنیابا عصلاء وان 
صخرالطود لینذر ثکلاء لا تجدون عنه معلاء فوافقت قوما آشاری 
سکاری 

م ی گویم: سند روابت موضوع هست در آن ابی مخنف و بعضی 
از اشخاص مجهول و جود دارد. 
عباد. عن هشام ئن محمد. عن آبی مخنف. عن آشیاخ من علماء 
قضاعة 
۳ ناشر: موسسه رساله آمده و اقوال علمای جرح و تعدیل راجب 


او ضعیف و متروک می‌باشد. 


۲۳ 
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وقال آبو حاتم: متروک الحدیث. 

وقال الدارقطنی: آخباری ضعیف (). 

علاوه بر آن روابت در آن اشخاصی مجهول است مانند" اشیاخ 
من علماء قضاعه" در نتیجه روایت موضوع و ساختگی هست. 

کارل بروکلمان عرب‌شناس معروف آلمانی اشعار جاهلی را 
موضوع و مخترع می‌داند." و ناقلین شعر جاهلی که در زمان 
آمویین بودند را چنین توصیف می کند: 

(فلا عجب آذا لم ببالوا ایضا بالوضع و الاختراع لتوثیق روایاتبهم) 

«پس تعجب نکنید اگر وضع و اختراع برای توثیق روایاتشان 
استفاده کردند.» 

نویسنده در کل کتابش به این اشعار جاهلی و تهمت زدن به 
رسول الئه از اقتباس کردن آن‌ها اشاره کرده (در صحفات ۸۱٩‏ و 
۰ ۸۲۱ و..). 


۱. تاریخ الادب العربی جلد ۱ صفحه ۶۵ 
۱۰۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


استناد بسیاری از این مطالب به ادب جاهلی و به زمان قبل از 
اسلام. ثابت شده نیست. 

دکتر طه حسین در باره ادب جاهلی. چنین می‌گوید: 

اکثریت قریب به اتفاق آن چه ما ادب جاهلی می‌خوانیم. به 
هیچ وجه جاهلی نیست و مسلماً بعد از ظهور اسلام برساخته شده 
است و آدر واقع] ادبی اسلامیست که زندگی مسلمانان و تمایلات و 
آرزوهای آنان را بسی بیش‌تر از زندگی جاهلی نشان می‌دهد. و 
می‌توانم بگویم بی‌تردید آن چه از ادب جاهلی باقی مانده. بسیار 
اندک است و هیچ جنبه‌ای از دوران جاهلی] را نشان نمی‌دهد و بر 
هیچ چیزی دلالت نمی کند؛ و سزاوار نیست که برای بیرون کشیدن 
جلوه‌های ادبی واقعی عصر جاهلی به آن‌ها اعتماد شود. 

من خود به نتایج خطیر این نظریه واقف هستم. با این حال در 
اثبات و اعلام آن تردید نخواهم کرد. و می‌توانم اعلام کنم که آن 
چه خوانندگان به عنوان شعر امثلاا امروالقیس با طرفه با ابن 
کلثوم یا عنتره می‌خوانند. يا ادعا و انتحال راوبان. با تولید و 


ساخت اعراب آصحرانشین]. با صنعت و آفریده دستوردانان» با 


۱۰۳۵ 
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برساخته قصه‌گویان. با اختراع مفسران و محدثان و متکلمان 


انتت:۱ 


هم چنین با توجه به تاریخ پیدایش علم تدوین. که تقریبا یک 
قرن پس از اسلام به وجود آمده است. نیز نمی‌توان به انتساب این 
اشعار به ادب جاهلی. اطمینان پیدا کرد. مسلمانان به طور رسمی 
حدود یک قرن بعد از اسلام به تدوین احادیث و شعر روی آوردند. 
و در این مدت مسئماً تعداد زیادی از راوبان شعر و سایر دانندگان 


و مطلعان آن از دنیا رفته‌اند. 


قرآن به زبان عرب و بر قوم عرب نازل شده است و طبیعی 
است که برخی الفاظ و تعابیر مشابه باشند ولی هیچ گاه نمی توان 
ادعا کرد که قرآن برگرفته از اشعار و ادب جاهلی است. 

اگر قرآن بر اساس اشعار عرب آورده شده. چگونه اعراب را به 
مبارزه طلبیده و گفته اگر می‌توانید یک سوره مانند آن بیاورید؟! 


اگر چنین بود که اعراب بایستی می‌توانستند مانند آن را بیاورند. 


۱. فی الادب الجاهلی. ص ۶۳ 
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از طرفی اگر قرآن از اشعار عرب گرفته شده پس معجزات 
علمی و پیشگوبی‌ها و اخبار غیبی و... آن از کجا گرفته شده 


است؟! 


شبهه: ۱۱- دادن مال (مو لفه قلوبهم) 

یکی از روش‌های دیگر محمد که مورد تأیید قرآن نیز هست 
پرداخت مال به کفار با دشمنان و با افراد ضعیفالایمان بود تا به 
اسلام گرایش پیدا کنند. 

(انمّا الصدقّات لفْقَراء والمسناکین والعاملین علَیها والموَلف 
لبم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وان السّبیل قَریضَة 
من ال وله علیم حکیم » 

«صدقات به تهیدستان و بینوایان و متصدیان آن و کسانی که 
دلشان به دست آورده می‌شود (مولفه قلوبهم) و در آراه آزادی ] 
بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه‌مانده اختصاص دارد. 


[این | به عنوان فریضه از جانب خداست و خدا دانای حکیم است.» 


۱. توبه, آبه ۶۰ 
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چطور می‌شود یقین. علم و ایمان را خرید؟. این یک کار 
سیاسی است نه دینی. اینکار قطعا نوعی رشوه دادن است و 
نشانگر اینست که محمد در آوردن اساسی‌ترین دلائل نبوت یعنی 
معجزه و استدلال ناتوان بوده است از این جهت با پرداخت رشوه 
سعی می‌کرده کافران را به اسلام متمایل کند 

پاسح: 

دین اسلام از سیاستی که به معنای دروغ و مکر و حیله و آدم- 
کشی باشد بیزار هست و مبراست. اما اگر منظور از سیاست اداره 
مسائل اجتماعی و سیاسی امت باشد جدا نیست. بلکه دین اسلام 
یک دین کامل و شامل هست که راه حل تمام مسائل مورد نیاز یک 
مجتمع را در بر می‌گیرد. و اینکه کفار غرب مسئله جدایی دین از 
پاش وایاه اقکاخا تیف ماقم مک یادا فکمه 13 
اينکه یک فرد مسلمان را فقط منحصر به عبادت فردی خویش و 
دور از اجتماع وا دارند تا بتوانند به راحتی به چپاول منافع 


در اینجا آقای سها خود دچار مغالطه می‌شوند زیرا هنوز اثبات 
نکرده‌اند که اسلام از سباست جدا است در پی اثبات این است که 
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پیامبر سیاستش غلط است ونباید دین از سیاست برخوردار باشد 
چونکه خود آقای سها دین را از سیاست جدا می‌داند می‌خواهد 
افکار خویش را به مخاطب قبل از اثبات تحمیل کند. 

واما بحث شبهه رشوه و خریدن ایمان: 

مولفه قلوبهم (کسانی که امید اسلامشان می‌رود) درواقع 
مسلمانانی هستند که با تردید وارد اسلام شده‌اند یا به قناعتی 
(نسبی) رسیده‌اند اما مال دوستی در آن‌ها دیده می‌شود. به همین 
دلیل ولی امر اقدام به به دست آوردن و نزدیکی دل‌هایشان 
بوسیله مال می‌نماید تا بیشتر بسوی اسلام جذبشان کند و سبب 
نزدیکی به اسلام و تدبر در مفاهیم آن شوند. تا بدین گونه 
ایمانشان افزایش یابد و با این تدبر تقوبت گردد. اين مسئله بسیار 
شبیه کار مدرس است آنگاه که سعی می‌کند تا با توزیع شیربنی 
مثلا بر دانش آموزان موضوع درس را برایشان شیرین نماید پس 
دانش آموزان با این روش. درس را دوست می‌دارند و استعدادشان 
برای فهم درس و توجه و همنوایی با مدرس دوچندان می‌شود. 

نمی‌توان گفت که دادن انگیزه به فرزندت به منظور یادآوری و 


موفقیت در امتحانات» رشوه و بی‌وجدانی را به وی می‌آموزد با 
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اينکه دادن دستمزد ماهیانه به پزشکان و پرستاران و کسانی که 
در درجه اول در زمینه انسانی فعالیت می‌کنند بعنوان بدنام کردن 
و افساد اعتبار رسالت پزشکی يا نگهداری از مریض بشمار می‌رود! 

براستی که این چنین تفکری. کاستی و کوتاهی در اندیشیدن و 
فساد در رای می‌باشد! 

همچنانکه صفوان می‌گوید: پیوسته (پیامبر) به من صدقه 
می‌داد تا محبوب‌ترین مردم نزد من شد. بعد از آنکه مبغوض ترین 
مردم نزد من بود.! 

انسان بر مال‌دوستی سرشته شده و عشق و وابستگی شدیدی 
بدان دارد. بنابراین انسان بخاطر این روش, دروازه قلب خود را 
برای اسلام می‌گشاید. با جدیت و همت به تدبر در آن می‌پردازد. 
پس با این تدبر و اندیشیدن در اسلام. ایمان و وابستکی‌اش به دین 
افزایش می‌بابد. و انسان عادت کرده که گوش قلب و اعضای خود 


را به کسی بسپارد که به وی عطا و بخشش نموده و تکریمش می- 


. رواه مسلم 
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دارد. پس این فرصتی می‌شود تا که غیرمسلمان به اسلام گوش فرا 
دهد باشد که اللّه متعال او را به راه راست خود هدایت فرماید.! 

ادامه‌ی شبهه: جالب است بدانید که این اموال با بصورت مالیات 
از دامداران و کشاورزان گرفته می‌شد و یا در بسیاری موارد از 
اموالی بود که با کاروان‌زنی با با غارت اموال مخالفان بدست 
می‌آمد. بعنی اموال را از عده‌ای می‌دزدید و به عده‌ای دیگر 
می‌داد. عده‌ای را به خاک سیاه می‌نشاند و عده‌ی دیگری را پروار 
می‌کرد. مثلا پس از جنگ حنین بخش زیادی از اموال غارتی را به 
سران قربش داد. 

پاسخ: 

اموال مسلمین از چه راه‌هایی بدست آمده‌اند؟ آبا به گفته آقای 
سها از راه غارت و راهزنی بدست آمده است يا اينکه حقیقت 
مارا دگرستگ:, 


حال به بررسی این موضوع می‌پردازيم تا حقایق آشکار و 
شبهات بی‌اساس شبهه‌افکن پاسخ داده شوند: 


۱. دکتر هشام عزمی پژوهشگر علوم اسلامی 
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اموال مسلمانان صدر اسلام از راه‌های زیر بدست آمده‌اند: 
۱- مالیات 

۲- غنائم جنگی 

مالیات در اسلام دو نوع است: 

زکات و جزبه 


اسلام در برابر فرض زکات بر مسلمانان. بر اهل ذمه جزیه واجب 
کرده است تا هر دوگروه با هم مساوی باشند. چون هر دوی 
مسلمانان و اهل ذمه. در زیر سایه یک پرچم واحد هستند و از 
همه حقوق و مزایای یک دولت به یک نسبت استفاده می‌کنند و 
برخوردار می‌باشند و چون مسلمانان در سرزمین اسلامی از اهل 
ذمه حمایت می‌کنند و آزادی آن‌ها را تامین می‌نمایند. پس اهل 
ذمه در برابرآن دفاع و حمایت از آنان. باید به مسلمانان جزیه 
بیردازند 9 خداوند این وظیفه را بر آنان واجب کرده است 9 تا 
زمانی که اهل ذمه این وظیفه را انجام دهند. حمایت و محافظت و 
دفع اذیت. از آنان بر مسلمانان واجب می‌باشد. و با می‌توان گفت: 


یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیت‌های دینی به خاطر 
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معاف‌بودن از شرکت در جهاد. و تأمین امنیت جان و مال آنان 
گرفته می‌شود. 
واما زکات و پاسخ به شبه نویسنده مبنی بر دزدیدن اموال 


عده‌ای و دادن آن به عده‌ای دیگر. 
در اینجا فواید و اهمیت زکات را بطور مفصل بیان می‌کنیم: 


چرا باید ز کات بيردازيم. و اصلا فایده‌ی دادن ز کات چیست که 


شریعت اسلام آن را واجب کرده است؟ 


ز کات یکی از ارکان مهم شریعت اسلام است که در بخش مالی 
واقتصادی قابل 1 تطبیق بوده وآثاری در ساختار فرد وجامعه‌ی 


اسلامی دارد که می‌توان آن را در نقاط ذیل مورد مطالعه قرار داد: 


- نقش زکات در ساختار فرد: هرگاه به آیات قرآنی که 
مسلمانان را به زکات امر می‌کند توجه ودقت نماییم در پهلوی هر 
آیت قرآنی حکمی در مورد زکات نیز موجود است. نماز که 
ازدیدگاه معنوبت ارتباط انسان را با ال جل جلاله مستحکم می- 
سازد. زکات این رابطه را در بخش مادی ومالی آن مستحکم می- 
سازد. زیرا بسیاری از عیوب هست که سبب فاصله میان بنده و الّه 
جل جلاله می‌گردد. برای مثال محبت مال. بخل. دزدی. راهزنی. 

۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اختلاس. رشوه وسایر عیوب خطرناک ازهمین نقطه‌ی مالی داخل 
وجود انسان می‌گردد. 

هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حلال 
وپاک خود را تقدیم نماید. در اینجاست که او از محبت افراطی به 
مال به محبت دیگری انتقال می‌کند که محبت اللّه است. این مومن 
ثابت می‌کند که برای رضایت اللّه جل جلاله از مال خود گذشته و 
آن را در راه ال جل جلاله مصرف نموده است. پس چگونه رو به 
مال حرام نماید. 

زکات. ایمان موّمن را فوی‌تر می‌سازد. زبرا در بسا حالات 
انسان‌های ریاکار می‌توانند که صدها رکعت نماز ربایی بخوانند ولی 
برعکس آن مصرف پول در راه اللّه جل جلاله نشان می‌دهد که او 
واقعا محبت با پروردگار خوبش داشته و از لذیذترین چیز در 
زندگی خوبش برای رضایت وی صرف نظر نموده است. بنابراین 
زکات انسان را به امور ذیل می‌کشاند: 

الف: تقوبت ایمان با مصرف نمودن اموال در راه له جل جلاله. 

ب: دوری از بخل. 

ج: محبت با فقراء. 
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د: دوری از کسب اموال حرام. 

۲- نقش زکات در ساختار جامعه انسانی: فرق میان جامعه‌ی 
انسانی وسرزمین حیوانات (جنگل) در یک نقطه‌ی اساسی نهفته 
است. که انسان برای دیگران و حیوان برای خود زندگی می‌کند. 

هرگاه در جامعه‌ی انسانی هر کسی بخاطر منفعت شخصی خود 
سعی و تلاش ورزیده و به بی‌توجهی به دیگران مشغول گردد. 
شخصیت انسانی خویش را از دست می‌دهد. دین مقدس اسلام 
برای ساختار جامعه‌ی اسلامی زکات را فرض نموده است تا انسان 
بر ای خیراندیشی دیگران. از اموال حلال و پاک خویش مصرف 
نماید. ومقداری از پول خود را برای سایر کسانی که از نعمت مال 
محروم‌اند مصرف نماید: 

الف: در بخش اجتماعی: هرگاه در یک جامعه احساس همکاری 
وعاطفه بین مردم موجود باشد. اغنیاء مشکلات فقرا را درنظر 
داشته. برای حل مشکلاتشان راهی را سراغ نمایند. و برای از بین 
بردن فقر وآثار فقر سعی و تلاش ورزند. بدون شک در این جامعه 
آثار و اسباب جرم و گناه تا آخرین حد آن ضعیف می‌گردد. زیرا در 


بسیاری از جوامع علت اساسی بسیاری از جنایت‌ها وجرایم. بی- 
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کاری و فقر می‌باشد. زکات یکی از وسایل بسیار مهم برای از بین 
بردن فقر و رهیابی برای حل مشکلات فقیران ومستمندان می- 
باشد. وقتی اغنیاء زکات اموال خویش را به شکل درست وحقیقی 
آن مطابق احکام الهی به حکومت اسلامی تقدیم نمایند وحکومت 
از اين اموال برای مبارزه با فقر و بیکاری استفاده نماید در اینجا 


چند منفعت درجامعه رخ می‌دهد: 


- حس بدبینی فقراء درمقابل اغنیاء از بین می‌رود. زیرا آنان 
می‌دانند که او به ایشان کمک نموده است. 


- دامنه‌ی فقر روز به روز بر چیده شده وهرکسی می‌تواند 
زندگی نرمال داشته باشد. 

- وقتی دولت از مال زکات برای تاسیس مراکز تعلیمی و 
سرپرستی بینوایان استفاده کند. دامنه‌ی بی کاری وبیسوادی از 
بین می‌رود. 

- دوستی ومحبت میان افراد جامعه بیشتر می‌شود. زیرا اغنیاء 
با فقراء همدردی نموده‌اند ومحبت آنان را کسب نموده‌اند. 

ب: درپخش سیاسی: یکی از مشکلات مهم حکومت‌ها مبارزه با 


فقر. بیکاری. بیسوادی و بیچارگی می‌باشد. این حکومت‌ها نمی- 
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توانند احتیاجات مردم را بصورت کامل رفع سازند. و به این شکل 
احیانا مجبور می‌شوند تا از دیگران کمک بگیرند که این کمک‌های 
خارجی در بسیاری حالات سبب استعمار آن کشور شده. و عوض 
اینکه برای آنان نفع بیاورد سیادت سیاسی آنان را از بین می‌برد. 
زکات بهترین وسیله‌ی اقتصادی برای حکومت اسلامی می‌باشد. 

حکومت‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از قانون الهی. زکات 
اموال اغنیاء را جمع آوری نموده و مبارزه خویش را علیه فقر. 
بیکاری» بیسوادی. یتمیان. بی‌سرپرستی بیوه‌هاء رفع مشکلات 
وارثین شهداء و معلولین عملا آغاز نماید. 

در دین مقدس اسلام حکومت اسلامی وظیفه دارد که یک اداره 
را به عنوان اداره جمع آوری زکات تأسیس نماید. این اداره سالانه 
زکات مال شهروندان را جمع آوری نموده مطابق احکام الهی در 


مصرف آن بیردازد که این کار حکومت دارای منافع ذیل می‌باشد: 


- درصورتی که حکومت اموال زکات را رسما جمع آوری نماید 
هیچ سرمایه‌داری نمی‌تواند که از ادای آن دوری نماید. بنابراین 


حقوق فقرا به صورت خوب محافظت می‌شود. 
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- حکومت می‌تواند به شکل منظم در مبارزه با فقر برنامه‌های 
عملی داشته باشد. 

- حکومت می‌تواند برای مبارزه با بیسوادی نیز برنامه‌های 
عملی داشته باشد. 

- حکومت دارای بودجه بسیار قوی مالی بوده. ضرورتی به 
خیرخواهی از دیگران نمی‌شود. 

- هرگاه حکومتی بتواند که مشکلات رعیت خود را مرفوع 
سازد. امنیت و استقرار در آنجا نیز حاکم می‌شود. 

ج: در بخش اقتصادی: مشکل اقتصادی تمامی کشورهای جهان 
را عابدات ومصارف آن تشکیل می‌دهد. اقتصاددانان جهان در پی 
این دو امر افتاده‌اند که نخست عایدات کشور خویش را چگونه بالا 
ببرند. وهمچنان در مصرف آن چگونه سعی و تلاش ورزند تا 
مصارف بیجا. به اقتصاد آنان ضربه نزند. هرگاه کشورهای اسلامی 
قوانین زکات را برای تقویت بنیه اقتصادی دولت‌ها عملا تطبیق 


نمایند. بزرگ ترین پشتوانه اقتصادی برای آنان می‌باشد. 


-غنايم جنگی: 
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در اینجا شبهه‌ای که اسلام‌ستیزان خیلی بر روی آن مانور می- 


اند که لازم است تعربفی از غنیمت جنگی داشته باشیم: 

غنائم جمع غنیمت بمعنی چیزی است که انسان با سعی و تلاش 
بدان می‌رسد. 

و در اصطلاح فقه عبارت از اموالی است که در جنگ و پیکار با 
کفار محارب گرفته می‌شود. دقت کنید گفته شده کفار محارب 
کفاری که به جنگ با مسلمانان آمده‌اند نه کفار عادی. و انواع زیر 
را دربر می‌گیرد: 

۱- اموال منقول ۲- اسیران ۳- زمین و خاک دشمن 


غنایم را انفال نیز می‌ گوبند که جمع «نفل» بمعنی زبادت است. 
که غنایم موحب افزایش اموال مسلمانان است. 


و باید متوجه بود که در هنگام صلح باید به پیمان متعهد بود و 
دزدی از کفار غیرمحارب نیز جایز نیست. و با گرفتن اموال کفار 
(غیر محارب) به زور جایز نیست و برای شخص حلال نیست. از این 
رو به اموالی که در زمان صلح یا از طریق دزدی از کفار بدست آید 
غنیمت گفته نمی‌شود. البته در زمان و هنکامه جنگ و پیکار با 
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کفار وضعیت فرق می‌کند و دزدی از آن‌ها حرام نیست و بردن 
اموالشان جایز است. 

امام شافعی رحمه اللّه می‌گوید: "اگر مردی از مسلمانان با امان- 
نامه وارد سرزمین کفار گردید و او در برداشتن اموال آن‌ها توانا 
بود. برای او حلال نیست که از آن اموال برای خود بگیرد حال به 
هر میزان کم یا زیاد".! 

شاید اسلام‌ستیزان منظورشان از دزدی و غارت. نابود شدن 
قبیله‌ی بنی قریضه توسط سپاه اسلام باشد که لازم است برای 
روشن شدن قضیه توضیحاتی ارائه شود تا اصل ماجرا مشخص 
شود. 

مختصری از ماجرا: مشرکان مکه تصمیم گرفتند به مدینه حمله 
کنند و مسلمانان را نابود کنند. پیامبر صلی اه علیه وسلم و 
اصحابش آماده‌ی نبرد شدند. قبل از هر چیز پیامبر صلی اللّه علیه 
وسلم با بهودیان بنی قریظه در مدینه عهد بستند که بی‌طرف 
باشند و به مشرکان کمک نکنند. آن‌ها نیز موافقت کردند. ولی با 


آمدن مشرکان مکه یهودبان به فکر همکاری با مشرکان افتادند و 


۰۱ الم ۴(۲/ ۲۸۴). به فتوای (۳۷۰) مراجعه کنید. 
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خواستند تا در نابودی مسلمانان مدینه دریغ نکنند. بعد از آنکه 
مسلمانان مشرکان قربش را شکست دادند. بعد از اتمام غزوة 
خندق, پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وسلم و صحابه سلاح‌ها را به 
زمین گذاشتند. اما خداوند به ایشان دستور داد تا به کارزار با 
بنی‌قریظه بپردازند. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وسلم بلافاصله 
یارانش را امر نمود تا به سوی بنی‌قربظه. رهسپار شوند و به آنان 
اطلاع داد که خداوند جبرئیل را فرستاده است تا دژهای آنان را 
بلرزاند و در دل‌هایشان رعب و وحشت بیندازد و به آن‌ها دستور 
داد که نماز عصر را در مسیر راه نخوانند؛ بلکه در محل بنی‌قریظه 
بخوانند. 

مسلمانان بیست و پنج روز بنی‌قریظه را در محاصره قرار دادند. 
امّا با طولانی شدن مدت محاطره و در تنگنا قرار گرفتن آنان از نظر 
معیشت. تصمیم گرفتند تا خود را تسلیم نمایند. و سرانجام هم 
مشرکان و هم بهودیان بنی قربظه زیر دست مسلمانان خوار 
شدند. 

اما باید در نظر داشته باشید که پیامبر صلی اه علیه وسلم با 


بهودیان بنی‌قربظه عهد و پیمان بسته بود که آن بهودیان در 
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جنگ احزاب بی‌طرف باشند و به مشرکان قریش که به مدینه 
هجوم آورده بودند کمک نکنند؛ اما آن‌ها خیانت کردند و عهد خود 
را شکستند و حتی گودالی حفر کردند و قصد داشتند تا پیامبر 
صلی الله علیه وسلم را به قتل برسانند و در آن گودال دفن کنند! 
ولی الله تعالی آن‌ها را خوار کرد و ناموفق شدند تا آنکه مسلمانان 
بر آن‌ها غلبه کردند و سپس در مورد خیانت آن‌ها تصمیم گرفته 
شد. و قرار شد حکم نهایی را از روی کتاب خودشان صادر کنند که 
بنا به کتاب خودشان سزای خیانتشان مرگ بود. هنگامی که 
مسلمانان بر آن‌ها چیره شدند فقط خیانت کارانشان را کشتند و 
کسانی که در غیانت دست نداشتند را رها کردند و این نشانه عدل 
است که خائن و ظالم محاکمه شود و کسی که ظلم و خیانت نکرده 
رها شود. و این پاداش منصفانه کسانی بود که عهدشکنی نمودند و 
با مسلمانان خیانت کردند. جزای آنان از جنس عملشان داده شد. 
چون آن‌ها با عهدشکنی خود و همکاری با نیروهای احزاب جان. 
مال » زنان و فرزندان مسلمانان را در معرض نابودی و اسارت قرار 
دادند بنابراین. با آنان برخورد به مثل کردند. 
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شبهه: ۱۳- خدا عده‌ای را خارج از اراده‌شان هدایت 
می‌کند. 

در آبات متعددی از قرآن آمده است که خدا هر کس را بخواهد 
گمراه می کند و هرکس را بخواهد هدایت می‌کند. مثلا: 

«ن ال یتضل من شاء ویهّدی اه من آناب"» 

«در حقبقت خداست که هر کس را بخواهد گمراه می‌کند و هر 
کس را که آبه سوی او بازگردد به سوی خود راه می نماید.» 


در آبه‌ی فوق اضلال به خدا نسبت داده شده است. 


م م ام و اس مره 


وولو شاء ال لجعلکُم أمةّ واحدةً ول"کن بضل من یشاء 
دی من با * ولشنلی هنم تون ) 

«و اگر خدا می‌خواست قطعا شما را امتی واحد قرار می‌داد ولی 
خدا هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هر که را بخواهد هدایت 


می‌کند و از آنچه انجام می‌دادید حتما سوّال خواهید شد.» 
پاسح: 
. رعد. آبه ۳۷ 


۲ نحل. آبه ٩۳‏ 
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با رجوع به قرآن و ارجاع آیات به یکدیگر دو نوع هدایت به 
خداوند نسبت داده می‌شود ؛ هدایت عمومی. و هدایت پاداشی. 
هدابت عمومی. هدایت فراگیر و همگانی است که شامل همه‌ی 


انسان‌ها می‌شود ؛ مانند قرآن. که در وصف آن آمده است؛ 
(هدی للناس۱» «هدایتی است برای مردم.» 


هدایت عمومی. هدابتی ابتدابی است. کسی که به هدایت 
ابتدایی پاسخ مثبت دهد و به سوی او بازگردد (بهدی الیه من 
آناب ") و به دنبال آن حرکت نماید. به قرآن معتقد شود من یوّمن 
بالله یهد قلبه "). به حکم آن آشنا گردد و در خدمت آن قرار گیرد 
و آن را اطاعت کند. (ان تطیعوه تهتدوا۳» «از هدایت پاداشی, 
بهر ه می بر ۵.» 

خداوند خود. در آیات قرآن در رابطه با هدایت پاداشی توضیح 
می‌دهد. وقتی می‌فرماید (بهدی من یشاء» برایش دلیل می‌آورد و 
مصادیقش را هم مشخص می‌نماید. بعنوان مثال. می‌فرماید: (فل 
۱ بقره. آبه ۱۸۵و آل‌عمران. آبه۴ 
۲ رعد. آبه ۲۷ 
۳ تغاین. آیه ۱۱ 
۴ نور. آیه ۵۴ 
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7 ما هد‎ ٩ 


ان له بضل مُن یشاء و بَهُدی ای من آناب"» «بکو خدا هر که را 
بخواهد گمراه می کند. و هر که را به درگاه او روی کند. هدایت می - 
کند.» 

یعنی کسی را هدایت می‌کند که بازگردد. و کسی باز می‌گردد 
که هدایت اولیه را پذیرفته باشد. 


ما ما یا يا سم 


و می‌فرماید: (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللّه لمع 
المخسنین") 

«و آن‌ها که در راه ما (با خلوص نیت) تلاش کنند. قطعاً به 
راه‌های خود هدایتشان خواهیم کرد. و خداوند با نیکوکاران است.» 

این دلالت می‌نماید که هر کس در آنچه بدان فرمان یافته است 
خوب عمل کند خداوند او را باری می‌دهد و اسباب هدایت را برای 
وی فراهم می‌سازد. و بر این دلالت می‌نماید که هر کس در پی 


آوردن آنچه که جویایش می‌باشد باری و هدایت می‌دهد و از 


. رعد. آبه ۳۳ 
۲ عنکبوت, آیه ۶۹ 
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رهنمودها و مددهای الهی که از توان و تلاش او بیرون است 
برخوردارش می‌گرداند. 

پس هرکسی که خواهان هدایت و پافتن حق باشد. به شرطی 
که برای رسیدن به آن تلاش کند و اسباب لازم را برای رسیدن به 
مقصد بکار گیرد. الّه متعال نیز خلف وعده نمی‌کند و وی را به 
مقصد خواهد رسانید. 

وا افلال دز موق خداوند: 

اضلال و گمراه کردن خداوند برخلاف هدایت نمودن او به دو 
قسم تقسیم نمی‌شود. بلکه برای اضلال بیش از یک قسم نیست. 
زیرا خداوند - معاذ الّه - اضلال ابتدایی ندارد و کسی را در ابتدا 
گمراه نکرده و فربب نمی‌دهد. اضلال خداوند همواره کیفری است 
و اضلال کیفری شامل کسانی می‌شود که علی‌رغم هدایت ابتدایی. 
که شامل عقل. فطرت. وحی تشریعی و کتاب‌های آسمانی و 
رسالت. دین را پشت سر گذارده و از ندای فطرت اعراض نموده و 
به طرف گناه حرکت می‌نماید. 

یعنی پس از آنکه خودشان هدایت اولیه را نپذیرفتند و گمراه 
شدند. دیگر به اجبار آن‌ها را هدایت نمی‌کند و همین هدایت 
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نکردن. خود نوعی گمراهی است. منظور اینست که خداوند به 
اجبار مانع گناه کردن و گمراهی ایشان نمی‌شود. 


مس لب ۳9 سا مه وه 


رسول اللّه [لیکم فلّما زاغوا آزاغ اللّه فلوبهم واللّه ا بهدی الوم 
الفاسقین"» 

«و یاد کن هنگامی را که موسی به قومش گفت: ای قوم من! چرا 
مرا می‌آزارید. (با سرپیچی از قوانین. احکام و فرمان‌هایی که 
خداوند متعال بر شما فرض نموده و من شما را به آن‌ها امر می‌کنم. 
یا مرا می‌آزاربد با دشنام دادن. طعنه زدن و عیب‌جوبی من) وحال 
آن که می‌دانید که من پیامبر خداوند به سوی شما هستم. (بعنی: 
چگونه مرا می‌آزاربد درحالی‌که به این حقیقت که من فرستاده 
خداوند هستم دانایید و فرستاده او مورد تعظیم و احترام قرار 
می‌گیرد. نه مورد آزار و اذیت. از سوی دیگر برای شما در صحت 
رسالت من شکی هم باقی نمانده است به سبب معجزاتیکه از من 
مشاهده کرده‌اید. معجزاتی که اعتراف به رسالتم را بر شما 


. صف. آیه ۵ 
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اجتناب‌ناپذیر گردانیده و نسبت به آن برای شما علمی یقینی افاده 
کرده است؟) پس چون کچ‌روی کردند. خدا دل‌هایشان را 
برگردانید. (بعنی: چون با آزار دادن پیامبرشان حق را فرو 
گذاشتند. خداوند به عنوان جزای آنچه که مرتکب شده بودند. 
دل‌هایشان را از حق و هدایت کج و متمایل گردانید.) و خداوند 
قوم فاسقان را (بعنی: کسانی را که علم وی بر فاسق بودنشان 
سبقت گرفته است) هدایت نمی کند.» 

همچنین در آیات قرآن مصادیق کسانی که گمراه می شوند 9 
هدابت نمی‌بابند. را هم مشخص می کند از جمله: 

( ما تضل به لا لفاسقین ) 

«و له ایندی الوم لین ) 

و آنّ لا دی الوم لکافرین") 

انتخاب راه خوب با بد از اول در اختیار خود ما است. هدایت و 


ضلالت در قر آن به معنی اجبار بر انتخاب راه درست با غلط نیست. 


. بقره, آیه ۲۶ 
۲ بقره. آبه ۲۵۸ 
۳. نحل. آیه ۱۰۷ 
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بلکه به شهادت آیات متعددی از خود قرآن «هدایت» به معنی 
فراهم آوردن وسائل سعادت و «اضلال» به معنی از بین بردن 
زمینه‌های مساعد است. بدون اينکه جنبه اجباری به خود بگیرد. و 
این فراهم ساختن اسباب «توفیق» یا بر هم زدن اسباب «سلب 
توفیق» نتیجه اعمال خود انسان‌هاست که این امور را در بی دارد. 
پس اگر خدا به کسانی توفیق هدایت می‌دهد و با از کسانی توفیق 
را سلب می‌کند. نتیجه مستقیم اعمال خود آن‌ها است. بنابراین 
همانگونه که مشاهده شد از اینگونه آیات نمی‌توان مفهوم جبر را 
برداشت کرد! مخصوصاً در سوره نحل که نیز می‌فرماید: از هر آنچه 
عمل می‌کنید. باز خواست می‌شوید. 

مقصود از گمراه کردن خداوند. محروم کردن افراد لجوج از 
لطف خود است. والا اگر خداوند بنای گمراه کردن مستقیم کسی را 
داشت. نه کتابی می‌فرستاد و نه پیامبری. 

خداوند سبحان به انسان خاطی و گناهکار ابتدا فرصت توبه و 
انابه و بازگشت را اعطا می‌کند و اگر او از این مهلت نیز استفاده 
نکند. به اضلال الهی گرفتار می‌گردد. آیات بسیاری از قرآن کریم 
ناظر به این مطلب است که اگر کسی ایمان بیاورد و مقداری بر 
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آنچه ایمان آورده عمل نماید. قلب او به آسانی به طرف خیر 
حرکت می‌کند و معارف دینی را نیک می‌فهمد. خداوند گرایش 
علاقه. انس. اسباب و وسایل. دوست خوب. استاد خوب. شاگرد 
خوب و شرایط مناسب را به فاسق اعطا نمی کند و امکان بهره‌وری 
از این امور را از او سلب می‌نماید و او را به حال خود رها می‌کند و 
به این ترتیب هواهای نفسانی بر او چیره شده و زمام زندگانی او را 
به دست گرفته و در اختیار شیطان قرار می‌دهد. او در رحمت خود 
را بر انسان گمراه می‌بندد. و در سوره فاطر به این حقیقت اشاره 
شده است که: 

«ما یفْتح له للناس من رخمة فلا ممسک لها وما یمسک فا 
مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم!) 

«آنچه را که خداوند از رحمت بربندگان خود بگشاید 
بازدارنده‌ای برای آن نیست و آنچه را او باز دارد. گشاینده‌ای ندارد 
و خداوند شکست‌ناپذ بر و حکیم است.» 

در ادامه‌ی شبهه: این مطلب مورد تأّیبد احادیث نبوی نیز 


هست. مثل حدیث صحیح متفق علیه زیر: 


۱. فاطر آیه۲ 
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نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(حدثنا ابوالولید هشام بن عبدالملک حدثنا شعبة آنبآنی 
سلیمان الأعمش قال سمعت زید بن وهب عن عبد الّه قال حدثنا 
رسول اللّه وهو الصادق المصدوق قال آن آحدکم یجمع فی بطن آمه 
آربعین یوما ثم علقة مثل ذلک ثم یکون مضغة مثل ذلک ثم یبعث 
الثه ملکا فیوّمر بأربعة برزقه وأجله وشقی آو سعید فواللّه ان آحدکم 
آو الرجل یعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بینه وبینها غیر باع آو 
ذراع فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل آهل الجنة فیدخلها وان 
الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما یکون بینه وبینها غیر ذراع 
آو ذراعین فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل آهل النار فید خلها)۱ 

«پیامبر گفت: هر یک از شما در شکم مادرش جمع می‌شود 
بمدت ۴۰ روز و سپس علقه می‌شود به همان مقدار (۴۰ روز) و 
سپس مضغه می‌شود به همان مقدار (۴۰ روز). سپس خدا ملکی را 
می‌فرستد و به چهار چیز امر می‌شود به رزق و مرگ و شقی بودن 
یا سعید بودن. به خدا سوگند قطعا چنین است که یکی از شما (یا 
مردی) اعمال اهل جهنم را انجام می‌دهد تا هنگامی که بین او و 
بین جهنم به اندازه‌ی یک باع (اندازه ی سر انگشت‌های دست 


۱. صحیح بخاری ۲۴۲۳/۶ صحیح مسلم و ۴ ۲۰۳۶۱ صحیح ابن حیان و ۴۷/۱۴ 
سنن نسائی و ۲۶۶۱۶ سنن ابی داوود و ۴ /۲۲۸.) 


۱۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


راست تا دست چپ) وبا یک ذراع (ساعد دست) فاصله است آنگاه 
حکم خدا غلبه می‌یابد پس اعمال اهل بهشت را انجام می‌دهد پس 
داخل بهشت می‌رود و قطعا چنین است که مردی اعمال اهل 
بهشت را انجام می‌دهد تا بین او و بین بهشت یک يا دو ساعد 
دست فاصله است و در این هنگام حکم خدا غلبه می‌یابد پس 


اعمال اهل جهنم را انجام می‌دهد پس داخل جهنم می‌شود.» 


روش‌های هدایت دیگری که ذکر شد کم و بیش متکی به اراده- 
ی افراد بودند ولی در این روش این انسان نیست که تصمیم به 
هدایت یا ضلالت می‌گیرد بلکه حکم قطعی خداست که او را 
هدایت با گمراه می‌کند. این هدایت و اضلال اجباری و سزا دادن 
متناسب با آن قطعا ظالمانه است. جهنمی کردن کسی که بدون 
خواست خودش گمراه می‌شود (و کیست که بتواند روبروی 
خواست خدا بایستد) ظلمی فاحش است. این آبات و احادیث موّید 
جبر هستند و در فصل "انسان در قرآن" بطور مبسوط بحث می 


۱-۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این روایت علم غیب خداوند متعال را می‌رساند که در رحم چه 
می‌گذرد و عاقبت آن مخلوق چه خواهد بود. ولی بیان کردن این 
علم غیب. اختیار را از این جنین پس از بدنیا آمدن سلب نمی‌کند 
و هیچ تاثیری در اختیار بشر ندارد. و این مسئله شبیه اینست که 
معلمی از روی تجربه‌اش بگوید فلان دانش آموز رفوزه می‌شود. اگر 
در آخر سال چنین دانش آموزی ادعا کند که بخاطر اينکه معلم 
چنین گفته است من رفوزه شدم. چنین ادعائی باطل است زیر 
هیچکس او را مجبور نکرده است که درس نخواند. «و له المنل 
الاعلی ». علم غیب خداوند سبب سلب اختیار از بندگانش نمی- 
شود. و گرنه این مسئله جبر می‌شد و بازخواست شدن آن‌ها 
معنایی نداشت. ولی بعلت اینکه بشر مختار است. در روز قیامت از 
اعمالش باز خواست خواهد شد و همچنین قضاوت در مورد انسان‌ها 
و بهشتی با جهنمی بودن انسان‌ها را فقط خداوند با علمی که دارد. 
آن را از قبل می‌داند و مشخص کرده است. 

امام نووی در شرح این حدیث می‌گوید: منظور از بیان ذراع در 
حدیث. نزدیک شدن مرگ است بدین معنی است که هر لحظه 
ممکن است مرگ سراغ انسان بیاید و بهشتی با جهنمی شدنش 
قطعی شود و ممکن است برخی انسان‌ها در حالی که اعمال 

و(۱۳2۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بهشتیان با جهنمیان را انجام می‌دهند بلافاصله با فرا رسیدن 
مرگشان پرونده اعمالشان بسته شود. بهمین دلیل گفته شده یک 
ذراع با بپهشت يا جهنم فاصله دارند. 

گروهی از مردم اعمال جهنمیان را انجام می‌دهند و هر لحظه 
ممکن است با مرگشان جهنمی شوند ولی قبل از مرگ توبه 
می‌کنند و برخلاف ظاهر در باطن اعمالشان همراه با اخلاص و 
ایمان می‌باشد که با مرگ. به بهشت می‌روند. 

و چه بسا کسانی که در مقابل دیدگان مردم انسان شایسته و 
بهشتی هستند و اعمال بهشتیان را انجام میدهند اما باطنشان 
چیز دیگربست و اعمالشان از روی اخلاص نیست بلکه از روی 
تظاهر است. 

اما در مقابل دیدگان مردم چنین افرادی بهشتی محسوب 
می‌شوند ولی به محض اینکه مرگشان فرا رسد بر خلاف دیدگان 
مردم و با حکم خداوند وارد جهنم می‌شوند. زیرا در اینجا فقط 
خداوند است که از درونشان با خبر است و آن‌ها را بخاطر عدم 
ایمان و اخلاص به اهل جهنم مبدل می‌کند و چنانکه در حدبث 
امام بخاری (۴۲۰۷) آمده است: سهل بن سعد ساعدی (رض) 
می‌گوید: نبی اکرم (ص) و مشرکین در یکی از غزوات در برابر هم 


۱۰۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قرار گرفتند و با هم جنگیدند. سپس. هر یک از آن‌ها به 
پایگاههایشان برگشتند. در میان مسلمانان. مردی وجود داشت که 
هر مشرکی را که یکه و تنها می‌بافت. دنبال می‌کرد و با شمشیر 
می‌زد. مردم گفتند: با رسول اله! هیچ کس به اندازهٌ فلانی 
نجنگیده است؟ آنحضرت (ص) فرمود: «او از دوزخیان است». 
گفتند: اگر این شخص, دوزخی است پس چه کسی از ما اهل 
بهشت است؟ مردی از آن میان. گفت: من به تعقیب او می‌پردازم. 
پس در تند رفتن و کند رفتن (بهرحال) همراه او بود تا اينکه آن 
شخص, زخمی شد و برای مردن. عجله نمود (درد را تحمل نکرد). 
پس دستة شمشیرش را بر زمین نهاد و لب تیزش را وسط سینه 
اش قرار داد و بر آن فشار وارد کرد و اینگونه خود را کشت. آن 
مرد. نزد نبی اکرم (ص) آمد و گفت: گواهی می‌دهم که تو رسول 
خدا هستی. 

آن حضرت (ص) فرمود: «چه اتفاقی افتاده است»؟ آن مرد. او را 
از ماجرا باخبر ساخت. رسول خدا (ص) فرمود: «بعضی از مردم. 
ظاهراً اعمال بهشتی انجام می‌دهند ولی در واقع. دوزخی هستند. 
و گروهی از مردم. ظاهراً رفتار دوزخی دارند ولی حقیقتاً اهل 
بهشت اند» 


۱۰۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


درس بزرگی که این حدیث به انسان‌ها می‌دهد اینست که 
انسان‌ها با اعمال نیک خود مغرور نشوند و تا لحظه آخر حیات به 
انجام عبادات و کردار نیک خود ادامه دهند و از خداوند ثابت 
قدمی بطلبند. زیرا هر لحظه ممکن است دچار لغزش شده و 
آخرتشان تباه شود. چنانکه خداوند در آیه زیر می‌فرماید: 

«یتَبّت ال الذین امَنُوا بالقوّل الثابت فی الْحَیَاُ انیا وفی 


مر و ما ها هم ام 


لَخرة ویْضل ال الّالمین ویفعَل ال ما بشاء)۱ 

«خداوند کسانی را که ایمان آوردند. با گفتار ثابت (کلمه 
توحید) در زندگی دنیا و(هم) آخرت پایدار (و ثابت قدم) می‌دارد. 
و ستمکاران را گمراه می‌سازد. و خداوند هر چه بخواهد؛ انجام 


می‌دهد.» 


نتیجه گیری: روش‌های هدایت 

معجزه و دلائل معتبر دو راه اصلی شناخت پیغمبر است و قرآن 
از هر دو تهی است. محمد هیچ معجزه ای نداشته و چنانچه در این 
کتاب می‌بینید قرآن هم نه تنها معجزه نیست بلکه ضد معجزه 
است. بدین معنی که وفور خطاها و تناقضها و ضعفهای آن نشان 


۱. ابراهیم - ۲۷ 
م(۱۳2 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دهنده‌ی بشری بودن آنست. از طرف دیگر در قرآن حتی یک 
دلیل معتبر بر اثبات خدا. وحدانیت خداء نبوت محمد و پیامبران 
قبلی و معاد وجود ندارد. و این دلیلی قاطع بر غیر الهی بودن قر آن 
است. در عوضء جوهر روش دعوت محمد ترس است. ترس از 
جهنم و ترس از شمشیر. همچنین محمد به روشهای بی ارزشی 
چون قسم و تکرار و تلقین و رشوه متمسک شده تا پیغمبری خود 


را به مردم بقبولاند. 


پاسخ: 

این سخنان شبهه‌افکن حرفهای جدیدی محسوب نمی‌شوند. 
کفار قریش و ابولهب و ابوجهل و.. هم که مستقیم معجزات پیامبر 
را مشاهده می کر دند اما باز هم انکار می کر دند 9 م ی گفتند که این 
کتاب شعر است. 9 گاهی م ی گفتند کهانت و سحر است. 9 گاهی 
می‌ گفتند توسط جن به پیامبر صلی اللّه علیه و سلم دیکته شده. و 
گاهی مبگفتند توسط رومان 9 پونان ترحمه و دیکته شده حال از 
آقای سپها چه انتظاری می‌توان داشت. وقتی مخاطب نا شبهاتش را 


میخواند به وفور متوجه کینه و نفرت در درون آن خواهد شد. اما 


۱-۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای اثبات معجزه بودن قرآن فقط یک آیه را بیان می‌کنیم که بعد 
از ۱۴۳۰۰ سال هنوز اسلام‌ستیزان جوابی برایش نتوانسته‌اند بیاورند: 
ام نوی رل فا بسورةبفلهواذقوا ی اگم 
ذون اللّه ان کُنتم صادقین)" 
«آیا می گوبند: پیامبر آن را از خود در آورده است؟ بگو: اگر شما 
راست می‌گویید سوره‌ای مانند آن درست کنید بدین منظور غیر از 
خدا هرکس را که می‌توانید به کمک بطلبید». 


شبهه: تلاش خدا برای گمراه و جهنمی کردن انسانها 

آنگونه که در قرآن توصیف شده است. خدای محمد بیش از 
آنکه به فکر هدایت انسانها باشد در تلاش برای گمراه کردن و 
جهنمی کردن آنان است. خدای محمد به روشهای زبرکانه‌ی 
مختلفی دست می زند تا مردم را فریبب دهد و گمراه کند و نهایتا 


زنده زنده بسوزاند. این روشها در اینجا بررسی شده اند. 


۱۰۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خداوند کسی را گمراه نمی‌کند. بلکه هر کس در برابر حقایق 
قرآن بایستد. خود گمراه می‌شود و بدین معنی می‌توان گفت که 
قرآن. سبب گمراهی او گردید. 

چنان که می‌فرماید: «... و ما بْضل به لا الفاسقین) 

«... فسق مردم سبب گمراهی آنان می‌باشد» 

راستی مگر می‌شود خداوند مردم را به ایمان تکلیف کند. ولی 
خودش آنان را گمراه کند!؟ و مگر می‌شود این همه پیامبر و کتب 
آسمانی نازل کند. ولی خودش مردم را گمراه کند!؟ 

اينکه در آبات هدایت و گمراهی به خدا برمیگردد از این‌روست 
که خداوند متعال کسیست که سنن هدایت و گمراهی را اساس 
گذاشته است و هر عملی انجام گیرد خارج از سنن او نیست؛ پس 
به این دلیل است که هدایت و گمراهی و رزق و روزی و حتی 
پرتاب تیرهای پیامبر (وما رمیت اذ رمیت ولکن اه رمی) به 
خداوند برمیگرده چرا که تحت سلطه و قوانین او انجام میگیرد. 
این قاتونها که در قرآن نیز اشاره شده‌است به این شکل است که 


خداوند کسانی را هدایت می کند که به سوی او بروند. و به دنبال 


۱. بقره - ۲۶ 
۱۰۵2۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کسب رضای او باشند مائده ۱۶ و در راه او جهاد کنند. عنکبوت 
۶۹ 

و برعکس. کسانی که با اختیار خود در راه کچ حرکت کنند. 
خداوند آنان را به حال خود رها می‌کند. مراد از گمراه کردن خدا 
نیز همین معناست. چنان که درباره کافران. ظالمان. فاسقان و 


مسرفان جمله « لا بهدی » بکار رفته است. 


شبهه: تصمیم خدا به بر کردن جهنم 


مع م2 


ملد 


0 


«ولو شنئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق الْقَول منی 
جهن من اْجنة والناس أجُمعین)! 

«و اگر می‌خواستيم حتما به هر کسی هدابتش را می‌دادیم 
لیکن سخن من محقق گردیده که قطعا جهنم را از همه جنیان و 
آدمیان پرخواهم کرد.» 

مفهوم روشن آیه‌ی فوق این است که خدا می تواند همگان را 


هدابت کند ولی نمی کند و در عوض تصمیم قطعی گرفته که جهنم 


۱. سجده - ۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


را پرکند. در هیچ جای قرآن نیامده است که خدا تصمیم به 
پرکند؟ خدائی که کمال محض است و از صفات حقیر مبراست چرا 
تصمیم قطعی به پرکردن جهنم می گیرد؟ آیا این غلبه‌ی خشم و 
نامهربان معرفی میکند. همچنین از این آیه استنباط می شود که 
خدا برای پرکردن جهنم اهمیت بیشتری قائل است تا پرکردن 
بهشت. به بیان دیگر خدا میل بیشتری به گمراه کردن مردم دارد 


تا هدایت آنان. 


پاسح: 

در اینجا قبل از هرچیز لازم است که معنی آیه‌ی مطرح شده 
توسط آقای سها را بصورت کامل مشاهده کنیم تا بهتر متوجه 
مفهوم آیه شویم: 

ولو شنتا لیا کل تفس هداها ولکن حَق الق منی 


م م لام 


هتم بن ال ناس اجنین 


مع 29 


ملد 


گاو 


۱. سجده - ۱۳ 


۱۰۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«گر ما می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمه‌اش را می‌داديم. 
ولیکن (انسان را صاحب اراده و مکلف به تکالیف و مسوّول در برابر 
اعمال خود. و قابل هدایت به وسیله پیغمبران آفریدیم و) من مقرر 
کردم که دوزخ را از جملگی افراد (بی‌ایمان و گناهکار) جن و انس 
پر کنم. » 

و خداوند در سوره سجده وقتی حکایت نافرمانی و طرد شدن 
شیطان از رحمت الهی را بیان می‌کند. اشاره می‌کند که دوزخ را از 
چه کسانی پر می‌کند: 

«قال آخرج منها مُذءوما مدخورا من تبعک منهم تأملان جهنم 
منکم آجمعین)! 

(خداوند) گفت: خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این (جایگاه 
قدس و قدسیان) بیرون رو. سوگند می‌خورم. دوزخ را از تو و از 


همه کسانی پر می‌سازم که از تو پیروی کنند. 
آری خداوند می‌تواند همه بندگانش را هدایت کند اما او 
انسان‌ها را همانند ربات خلق نکرده است بلکه انسان‌ها صاحب 


. اعراف - ۱۸ 
۱۶۲ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


اختیارند و هدایت شدن آن‌ها بستگی به انتخاب مسیر هدایت یا 
ضلالت توسط خود انسان می‌باشد. 

از سویی طبق آگاهی خداوند به سرانجام انسان‌ها. بخوبی 
می‌فرماید که بسیاری از اهل زمین جزو ناسپاسان هستند لذا اکثر 
اهل زمین راه جبهنم را انتخاب کرده اند. 

(وقلیل من عبادی الشکور)۱ «ولی عده کمی از بندگان من 
شک رگزارند!» 


البته برخلاف نظر آقای سهاء الله تعالی به بپهشت نیز فرموده که 
او را پر از بهشتیان خواهد نمود چنانکه در حدیث صحیح بدان 
اشاره شده است: 

در صحیحین از آبوهر پره روایت شده که رسول خدا صلی الله 
علیه وسلم فر مودند: 

بهشت و جهنم با یکدیگر مجادله نمودند. جهنم گفت: من 
جهت متکبرین مغرور و سرکشان برگزیده شده‌ام. بهشت گفت: 
چرا فقط مردمان ضعیف و بدبخت و ناچیز بر من وارد می‌شوند؟ 


ار تضیا .۱۳ 
۱۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(کسانی که در دنیا انسان‌های مهم و معروفی نبوده‌اند و مردم آن‌ها 
را ساده و بدبخت می‌پنداشته‌اند. در حالی که حقیقت غیر از ابن 
بوده است) خداوند به بپهشت فرمود: تو رحمت منی که به وسیله تو 
به بندگانم رحم می‌کنم و به جهنم فرمود: تو عذاب منی و با تو هر 
کسی از بندگانم را که بخواهم عذاب می‌دهم و فرمود: و هر دوی 
شما پر خواهید شد. جهنم پر نخواهد شد مگر زمانی که خداوند 
قدمش را در آن گذارده و آن فریاد زند: بس است. بس است آن 
وقت است که پر شده و در هم می‌پیچد و خداوند به هیچ یک از 
مخلوقا تش ظلم نمی کند و بهشت نیز خداوند مخلوقاتی را برایش 
می آفریند». (اين لفظ مسلم است) 

واما در مورد مهربانی و عطوفت خداوند و استنباط غلط آقای 
سها درمورد اینکه خداوند به پر کردن جهنم اهمیت بیشتری 
می‌دهد باید گفته شود که یکی از خصلتهای ناشابست بنی آدم از 
جمله همین آقای سها اینست که بیشتر به جانب منفی یک مسئله 
مینگرند تا جانب مثبت. ومثلا بجای گفتن نیم لیوان پر از آب است 
میگوید نیم لیوان خالیست. و در مورد آخرت نیز همینطور شاید 
مردم جانب شر یعنی دوزخ را در نظر بگیرند تا جانب خیر بعنی 
بهشت. ولی نادیده گرفته میشود که خداوند متعال در دنیا ابنهمه 


۱۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نعمت به او عطا فرموده. و یک حسنه را به ده برابر و پا صد برابر و 
با هفتصد برابر میرساند. و حتی بیشتر. ولی در عوض یک گناه 
فقط یک گناه است و با آمرزیده میشود و از صحیفه اعمالش حذف 
میگردد. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید 

«من جاء بالحستَة له عشر آمتالها ومن جاء بالسیِتَة فا بجزژی 
1 مثلها و هم لا بظلمون »! 

هر کس کار نیکی بیاورد. ده‌چندان آن پاداش دارد (اين همان 
پاداشی است که خدای منان آن را بر خود لازم گردانیده. و گاهی 
بر ده‌چندان نیز می‌افزاید. همانند دانه‌ای که هفت خوشه می‌رویاند 
و در هر خوشه صد دانه است. حتی روایاتی آمده است که بر اساس 
مفاد آن. انجام‌دهنده بعضی از اعمال نیک. پاداشی بی‌حساب 
دریافت می‌کند به‌طوری که نمی‌توان آن را به حدومرزی معین 
محدود کرد) و هر کس کار بدی بیاورد (از کارهای ناشایست) پس 
جز مانند آن جزا داده نمی‌شود (بدون آنکه بر آن افزوده شود. پس 
کیفر کار بد. بدی‌ای همانند آن است در سبکی و سنگینی خود. 
مثلا کیفر شرک. جاودانگی در آتش است و کیفر گناهی که یک 


مسلمان انجام می‌دهد. سزایی همانند آن است. البته این 


. الانعام - ۱۶۰ 
۱۰۶۵ 
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درصورتی است که مرتکب معصیت توبه نکند اما چنانچه توبه کرد. 
یا ثوابهایش بر گناهانش غلبه کرد. يا خدای منان او را به رحمت 
خود درپوشانید و با آمرزش‌خویش بر او بخشید پس در همه این 
صورت‌هاء بر وی مجازاتی نیست). 

پیامبر صل اللّه علیه واله وسلم می‌فرماید خداوند نیکی‌ها و 
بدیها را نوشته و سپس آن را بیان داشت. پس کسی که قصد انجام 
عمل نیکی را بنماید. و آن را انجام ندهد. خداوند تبارک و تعالی 
در نزد خوبش برایش یک نیکی و حسنهء کامل می‌نویسد. اگر 
قصد انجام آن نموده و آن را عملی ساخت. خداوند در نزد خویش 
ده حسنه تا هفتصد برابر و بیشتر از آن برای او می‌نویسد واگر 
شخصی قصد انجام عمل بدی را نمود و آن را عملی نساخت 
خداوند برایش از پیشگاه خود یک حسنهء کامل می‌نوبسد و هرگاه 
قصدش را نموده و آن را عملی ساخت خداوند آن را یک بدی و 
سیئه می‌نویسد ". (متفق علیه) 

بنابراین خداوند بشر را برای رحمت خلق کرده است نه برای 
عذاب. ولی اگر اشخاص عنید و سرکشی باشند که خودشان 
نمیخواهند راه آخرت را در پیش گیرند. و پس از اینهمه رحمت و 


فرصت آمرزیدن گناهان و پند و اندرز انبیاء و علماء و غیره باز 


۱.۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نتوانند خودشان را از عذاب آخرت نجات دهند پس بدون شک 


مستحق عذاب شدید الهی خواهند بود. 


شبهه: خدا نور (ادراک هداینگر) کفار را می‌برد تا 
آنان دیشتر کمراه شوند: 
ره و خی نی ات ۱ تلمروی)! 

«مثل آنان «کافران) همچون مثل کسانی است که آتشی 
افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد خدا نورشان را برد 
و در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد.» 

در این آیه دقت کنید؛ مثال جالبی است؛ عده ای برای راهیابی 
تلاش می‌کنند و آتشی برمی افروزند ولی بمحضی که اطرافشان 
روشن شد خدا آتش آنان را خاموش می‌کند. به بیان ساده. عده ای 


زندگی بیابند و انديشه و تحقیق آنان تا حدودی مسیر را به آنان 


. بقره - ۱۷ 
۱+۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نشان می‌دهد ولی بمحضی که در روشنای ذهنشان. مسیر درست 
را می‌بینند خدا آن روشنایی را خاموش می کند. عجیب نیست؟ 


انتساب ابنهمه ظلم به خدا واقعا حیرت انگیز است. 


پاسج: 

طرح این شبهه از جانب نویسنده مدعی آگاه و البته به ظاهر 
جاهل نیز حیرت انگیز است... 

ابتدا باید دید این آیه در وصف حال چه کسانی نازل شده 
است؟ 

به این منظور به آیات قبلی سوره بقره باز می‌گردیم که شامل 
آبات شماره ۸ تا ۲۰ است: 

در این آیات الله تعالی در مورد کسانی سخن می‌گوید که اعلام 
ایمان کرده‌اند اما در واقع ایمان نیاورده اند. این عده دست به 
خدعه و نیرنگ زده و هر کاری را که در توان دارند برای نابودی 
اسلام و مسلمین انجام می‌دهند. همه این نقشه‌ها در قالب مکر و 
فریب دادن مسلمین انجام می‌شود. خود را نه تنها صالح بلکه 
اصلاحگر وضعیت موجود می‌دانند و هر زمان به آن‌ها خطاب 
می‌شود که‌ای قوم ایمان بیاورید پاسخ می‌دهند آیا مانند کم 

۱۰۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خردان و سفیهان باشیم(مرادشان اهل ایمان است). در جلسات 
تتقانی نان هقف ازرانی تاو خفرویی نس مطلماتان رن 
وارد کردن ضرباتی اساسی به آنان برمی شمارند. خداوند در وصف 
ابن عده می‌فرماید: مثل اين اشخاص همانند کسی است که در 
ظلمت و تاریکی قرار گرفته سپس آتشی برافروخته است. 

اما اين آتش چه آتشی است با کدام ویژگی‌ها؟ 

این آتش نور ایمان است که با اقرار به توحید. ظاهرا آن را 
کسب کرده اند. 

در ادامه می‌فرماید: چون پیرامون آنان را روشن کرد خداوند 
نورشان را گرفت. 

جز این نیست که دشمنی باطنی و مکر و فریب آن‌ها با اهل 
ایمان مسبب از دست دادن نوری است که به ظاهر برافروخته اند. 
اتشی که اینان برافروخته‌اند نه حاصل از چوب و هیزم و بلکه 
حاصل از خارو خاشاکی است که به زودی به خاموشی می‌رود. 
اینان حتی خود را نیز فریب داده‌اند و با خود نیز صادق نیستند. در 
ظاهر بار و یاور مسلمین هستند و در خلوتشان در نهایت دشمنی 
انگشت حسرت می‌گزند و نقشه می‌ریزند. نتیجه اينکه در 


تاریکی‌ها رها گشته و ظلمت سراسر وجودشان را خواهد گرفت. 


۱۰۶۹ 
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آنچه نویسنده عنوان کرده در جهت فریب اذهان مخاطبین و 
وارانه نشان دادن اصل موضوع است. خداوند نه تنها نور هدایت را 
از انسان سلب نکرده بلکه پیوسته او را با فرستادن پیامبران و 
کتب آسمانی و ارائه معجزات و براهین به سمت حقیقت رهنمون 
می‌شود و این خود منافقین هستند که به بیراهه رفته و سرانجام 
در تاریکی و ظلمت گرفتار خواهند امد. این عده نه تنها تلاشی 
برای هدایت و درک حقیقت نمی‌کنند بلکه با علم به حقیقت از ان 
دوری می‌جویند و تمام توان خود را برای نابودی اهل ایمان به کار 
بسته اند. 

شبهه: خدا به کافران ثروت و بسر می‌دهد تا آنان را 
جهنمی کند. 

«و لا تعجبک آموالهم و آولاذهم اما پرید ال آن یعَذبهم بها 
فی الدیا و رهق هم و هم کافرون) 

«موال و فرزندانشان (کفار) تو (محمد) را به شگفت نیاورد جز 
این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا به وسیله اینها 
عذابشان کند وجانشان در حال کفر بیرون رود.» 


۱. توبه - ۵۵ 
۱۰۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این آبه با اندک تفاوت در لفظ در آبه‌ی ۸۵ توبه نیز آمده است. 
بازهم از عجایب کارهای خدای محمد؛ به کافران مال و ثروت 
فراوان می‌دهد تا کفر آنان را تقوبت کند و تا عذابشان کند. 


پاسج: 

کفر کفار سبب عدم برخورداری آن‌ها از نعمات دنیوی نمی‌شود. 
خداوند به پیامبر می‌فرماید اموال و و دارایی‌های آنان را تو را به 
تعجب وا ندارد چرا که خالق تو در حق هیچ کدام از بندگانش 
ظلمی نکرده و مطابق تلاشی که می‌کنند و راهی که می‌پیمایند با 
آنان تعامل من اند گقار نت هر زمان از اسیات,ماای برای بیره 
مندی از دنیا استفاده کنند از آن بهره مند می‌شوند. اما این بهره 
مندی به سود آنان نخواهد بود چرا که از این نعمات به درستی 
استفاده نکرده و شکر پروردگار خویش به جای نمی آورند. بلکه از 
دارابی‌هایی که خداوند بعد از طی کردن مسیر کسب و تمسک به 
اسبابی که لازم است به آنان بخشیده است در جهت ظلم و فساد و 
تخلف از دستورات خداوند استفاده می‌کنند. بنابراین مایه 
عذابشان خواهد بود. انسان به واسطه دارایی‌ها و اموالش مورد ابتلا 
و آزمایش قرار می‌گیرد و خداوند در همین قران می‌فرماید: 

۱۰-۷۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«انما آموالکم وأولادکم فتند واللّه عنده جر عظیم)۱ 

«به حقیقت. اموال و فرزندان شما اسباب ازمایش و امتحان شما 
هستند و (بدانید که) نزد خدا اجر عظیم (بهشت ابد) خواهد بود.» 

اين اموال و فرزندان را اگر مشرکین در جهت خیر و صلاح و 
کمک به نیازمندان و اطعام فقرا و دیگر اموزه‌های اخلاقی ناب 
اسلام به کار می‌گرفتند و خود نیز از آن استفاده می‌کردند مایه 
خیر و سعادتشان می گشت. پس مسئله بخشش اموال و دارایی به 
آنان نیست مسئله چگونگی بهره بردن از این دارایی‌هاست. 


شبهه: مکر» کید» خدعه و فریب خدا 

مکر, کید , خدعه و فریب همگی به این معنی اند " واقعیت را به 
نحو نادرست به دیگری جلوه دادن به نحوی که موجب خطا در 
تصمیم‌گیری و عمل فرد شود تا منجر به پیدایش شری برای او 


شود". بدخواهی و دروغ و سوق دادن بسوی خطا و شرارت 
جوهره‌ی این رفتارهاست. در قرآن تمام اين رفتارها به خدا نسبت 


داده شده است. 


. تغابن - ۱۵ 
۱۰۷ 
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در آبات متعددی به خداوند مکر نسبت داده شده و خدا را 
بهترین مکاران دانسته است. مثلا: 

(و مکروا و مکر الّه و الّه خیر الماکرین ) 

«و مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترین مکر کنندگان 
است.» 

(وقد مر زین من قنلهمقلّ مک جمی»" 

«و به یقین کسانی که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند ولی 
همه نیرنگها مال خداست.» 

(ٍن المَتافقین بخادعون ال هو خادغهم) ۲ 

«منافقین به خدا نیرنگ می‌زنند و خدا هم به آنان نیرنگ 
میزند.» 

پاسخ: 

واضح است که ظلم نسبت به خداوند معنی ندارد تا به سبب 
مکر و فریب انسان را دچار خطا کرده و او را به وادی هلاکت 


. آل عمران - ۵۴ 
۲ رعد ۴۲ 
۳ نساء - ۱۴۲ 


۱۰۷۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


بکشاند. نویسنده به آیاتی از قران اشاره کرده و ما نیز بر مبنای 
همین قران پاسخ می‌دهیم: 

خدواند می‌فرماید: 

«ن اللّد ‏ بظلم مثقال ره ون تک حستة یضاعفها ویوّت من 
ده جرا عظیمّا )۱ 

«خداوند به مقدار ذره‌ای به کسی ستم نکند. و اگر عمل نیکی 
باشد زیاد گرداند و (به نیکان) جانب خود مزدی بزرگ عطا کند.» 

ون ل یماس ی وج اس سم ینیع 

«خدا هرگز به مردم ستم نمی‌کند ولی مردم خود در حق 

من افتدی قانما بهتدی للَفسه ومن ضَل اما یل علَیها و 
تزر وازرة وزر آخری وما کت معذبین حتی تبعث رسّولًا) ۲ 

«هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته. و 
هر که به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته. و 


۱. ساء آبه ۴۰ 


۷ تون 2 ۴۳۴ 
۳اسراء - ۱۵ 


۱۰۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد. و ما تا رسول نفرستیم 
(و بر خلق اتمام حجت نکنیم) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد.» 

«وآن تلو الفرآن فمن اهتدی قانما بهتدی لنفسه ومن ضل فقل 
نما آنا من المَنُذرین»! 

«و نیز مأمورم که قرآن را (به حکم وظیفه رسالت بر امت) 
تلاوت کنم. پس هر کس هدایت بافت به نفع خود هدایت يافته و 
هر کس گمراه شد بگو که من جز آنکه از پیغمبرانی هستم که برای 
(ارشاد و هدایت و) ترسانیدن خلق آمده‌ام وظیفه دیگر ندارم.» 


۶ 


به واسطه آیات فوق ظلمی از جانب خداوند بر بندگان صورت 
نمی‌گیرد. راه هدایت روشن بوده خدواند به آن دعوت می‌دهد و تا 
زمانی که انذار خداوند به آنان نرسد عذابی نیز صورت نمی‌گیرد. 

با این توصیفات مکر و فربب خداوند نه به معنای وارانه نشان 
دادن حقیقت و به خطا بردن انسان و بلکه به معنای چاره جوبی و 
تدبیر امور و مجازات آنان به سبب عملکردشان می‌باشد. 

به شان نزول این آبات می‌پردازيم: 

۱ «و مکروا و مکر اللّه و اللّه خیر الماکرین» 


٩۲ نمل-‎ . 
۱۰۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترین مکر کنندگان 
است.» 

آبه ۵۵ می‌فرماید: 

«ِذ قال اللّه با عیسی نی متوفیک ورافعک ای ومطهرک من 


مه همه 


«به یاد آر) وقتی که خدا فرمود:ای عیسی. همانا من (روح) تو 
را قبض نموده و به سوی (آسمان قرب) خود بالا برم و تو را پاک و 
منزه از (معاشرت و آلابش) کافران گردانم و پیروان تو را بر کافران 
تا روز قیامت برتری دهم. آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد 
بود. پس (به حق) حکم کنم در آنچه بر سر آن با هم به نزاع 
برمی خواستید.» 

بهودیان مخالف عیسی علیه سلام تصمیم داشتند او را به قتل 
برسانند و در راس آن‌ها فردی به نام پهودا بود که که در کسوت 
یک دوست وارد جمع پیروان او گردید و در لحظات پایانی به 
بهودبان گزارش داد عیسی به همراه بقیه بارانش در خانه‌ای پنهان 
شده اند. خداوند عیسی را به آسمان عروج داده و مخالفین. بهودا 


۱. آل عمران - ۵۴و ۵۵ 
۱۰۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


را عیسی دیده و او را به صلیب کشیدند. پس خداوند در مورد 
نجات عیسی چاره جویی کرده و به تدبیر امور می‌پردازد و مکر 
خداوند در اینجا نه به معنای ظلم و عدم رعایت عدالت بلکه به 
معنای رهایی یکی از بندگان پاک خویش از فریب مکارانی این 
چنین و تدبیر امور وی است. 

۲- «وقد مکرالذین من قبلهم فلّه مرجم 

«و به یقین کسانی که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند ولی 
همه نیرنگ‌ها مال خداست.» 

ایه بدین معناست تمامی اسباب مکر در دستان خدواند است و 
اگر او اراده نکند مکر آنان آسیبی به کسی نمی‌رساند. خداوند به 
مکر آنان اگاه است و در درجه اول این آسیب و ضعف متوجه خود 
آنان می‌باشد. 

اما این آبه در مورد چه کسانی نازل شده است؟: 

در مورد مشرکین مکه که پیوسته در پی آزار و اذیت مسلمین و 
خدعه و فریب آنان و شخص رسول الّه علیه صلاه و سلام با وعده 
مال و ثروت بوده اند. خداوند مکر آنان را یادآور می‌شود و 
می‌فرماید کسانی که پیش از اینان نیز بوده‌اند به مکر و فریب 


۱. رعد - ۴۲ 
۱۰۷۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دست زده‌اند پس‌ای مسلمانان اگاه باشید که خداوند به مکر آنان 
اگاه است و شما را کفابت می‌کند و تا او نخواهد مکر مشرکین 
آسیبی به شما نمی‌رساند که این خواستن نیز خود به واسطه 
اسبابی است که خود شخص فراهم می‌کند. همانطور که در آیه بعد 
ادعا کفار مبنی بر رد نبوت پیامبر را عنوان کرده و خداوند در مورد 

«ویقول الذین کفروا لست مرس فُل کفی باللّه شهیدا بینی 
وبینکم ومن عنده علم الکتاب)۱ 

«و کافران بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نیستی. بکو: 
تنها گواه بین من و شما خدا و عالمان حقیقی به کتاب (خدا که 
انبیاء و اولیاء و علماء ربانیند) کافی خواهد بود.» 

در ترجمه‌ها عموما به سیاق متن توجه می‌شود و نه تنها خود 
واژه و این نشان از سطحی نگر بودن نویسنده است. 

۳-«ن الْمتافقین بخادغون ال وهُو خَادعهم ۲ 

«منافقین به خدا نیرنگ می‌زنند و خدا هم به آنان نیرنگ می- 


زند.» 


. رعد - ۴۳ 
۲ نساء ۱۴۲ 
۱۰۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این آیه در مورد منافقین نازل شده است. همان کسانی که در 
ظاهر اعلام ایمان کرده ودر باطن به فکر فریب و نیرنگ زدن به 
مسلمانان هستند. خداوند خود را ولی و سرپرست مسلمین معرفی 
کرده و می‌فرماید مکر آنان را به خودشان باز می‌گردانیم به این 
شیوه که در دنیا چون به ظاهر اعلام اسلام کرده‌اند در زمره 
مسلمین قرار می‌گیرند در جامعه محترم هستند و احکام اسلامی 
در مورد آثان اجرا می‌شود اما در آخرت به سبب نفاقشان عذاب 
داده می‌شوند. 

در این آیه نیز مکر معنای فریب نمی‌دهد چرا که منافقین خود 
از عملکرد خویش و عواقب آن اگاهی داشته و به اختیار خود 


دست به نفاق زده اند. 


شبهه: خدا مجرمان را به مکر مردم می‌انگیزد و سپس 


هر ام و 


(وکذلک جعلنا ی کل قریة آکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما 
ن الا بانشسهم وما یشغرون * واذا جاءنهم ی قالوا آن نوْمن 


2 2 مه ام مق 


وی مثل ما آوتی رَسْل اللّه له أَعَلَم حیث بجعل رسالته 


یمکرو 
حتی نو 


۱۰۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱ 
یمکرون)" 
در دو آیه‌ی فوق سه اشکال بزرگ وجود دارد. اول: اينکه خدا 
مجرمان را به نیرنگ بر می‌انگیزد بعنی خدا مکرانگیز و گمراه 
کننده‌ی مردم است. دوم: و خدا سپس مجرمان (و مردم فریب 
خورده از آنان را) که خود خدا عامل گمراهی شان بوده عذاب 
می‌کند که این قطعا خلاف عدالت است. سوم: در آیه‌ی ۱۲۳ فوق 
گفته و ما یمکرون الا بانفسهم یعنی ماکرین فقط به خود مکر 
می‌کنند با زبان مکر فقط به خودشان بر میگردد. همچنین در 
آیه‌ی ۴۳ فاطر لا بحیق مکر السیی الا باهله له. . یعنی مکر بد جز 
فریب مکرکنندگان فقط به خودشان برمی گردد. غلط است. زیرا 
فرد مکار سعی میکند دیگران را فریب دهد نه خودش را. و بدیهی 
است که مکر و فساد ماکران و فاسدان. قطعا موجب فساد و تباهی 
در جامعه می‌شود. این خطا در این آبات با آیه‌ی زیر در تناقض 


است: دقت کنید: 


. انعام - ۱۲۳ و ۱۲۴ 
۱۰/۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سا اس ۵ 9 


رین آراآن تیک قریة مرا مثرفیها ققسفوا فیها قَق 
لیا القول قدمرناها تذمیر)۱ 

«و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم ثروتمندانش را وا می 
داریم تا در آن به فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن آشهر] 
لازم گردد پس آن شهر را زیر و رو می‌کنیم.» 

یعنی فسق و فساد و فریبکاری عده ای. موجب فساد در کل 
جامعه می‌شود که در تضاد با نکته‌ی سوم در آبات فوق است. از 
طرف دیگر هر دو اشکال اول و دوم آیات فوق به اين آیه هم وارد 
است. خدا خود فسادکاری را برمی انگیزد و آنگاه مردم بیچاره ای 
که در این گمراهی و فساد گیر افتاده‌اند را عذاب میکند که ظلمی 
واضح است. 

پاسح: 

شبهه بر سه مبنا استوار است: 

خداوند مجرمان را به مکر برمی انگیزد. 

عذاب مجرمانی که خداوند به مکر برانگیخته است خلاف 


عدالت است. 


. اسراء - ۱۶ 
۱۰۸۰۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مکر مکار به خود او برمی‌گردد که اين مسئله در تضاد با آبه ۱۶ 
سوره اسراء است. 

بابد گفت خداوند کسی را به فساد برنمی انگیزد بلکه دو نوع 
اراده دارد که عبارتند از اراده کونی و اراده شرعی. برمبنای اراده 
شرعی خداوند کار نیک را می‌پسندد و به آن امر کرده و انسان آن 
را انجام داده و در جهت اراده خداوند گام برمیدارد. برمینای اراده 
کونی خداوند کار ناپسند. ظلم و فسق و فجور را نبسندیده و به آن 
امر نمی‌کند اما چون انسان موجودی مختار آفریده شده است 
می‌بایست توانابی انجام این افعال را نیز داشته باشد و این موارد 
در حیطه اراده کونی خداوند و با توجه به مختار بودن انسان قرار 
می‌گیرند. 

براین مبنا خداوند این دسته از افراد را به مکر وانداشته بلکه 
پیوسته امر به نیکی می‌کند و عذاب اینان بر مبنای گزینش خود 
آن‌ها و ظلم و تعدی‌هایی است که مرتکب شده اند. همانگونه در 
آیه ۱۶ سوره اسراء نیز مشهود است: 

«ووذا آردا آن هک ری مرا مثرفیها فقستقوا فیها قحق 
یه الْقول قدمرناها تدمیرا)۱ 
۱ اسراء - 1۶ 

۱+۸۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ترجمه نویسنده: «و چون بخواهيم شهری را هلاک کنیم 
ثرو تمندانش را وا می داریم تا در آن به فساد بپردازند و در نتیجه 
عذاب بر آن آشهر] لازم گردد پس آن شهر را زبر و رو می‌کنیم.» 

اولا امرنا معنای واداشتن ندارد و بلکه به معنای امر کردن است 
و انیا فرموده است به بزرگان آن امر کردیم و اشاره‌ای به نوع این 
امر نشده است انچنان که نوبسنده بیان می‌کند. 

عموما در هر اجتماعی توانابی بزرگان و ثروتمندان در به بار 
آوردن فساد بسیار بیش تر از ضعیفان و نیازمندان است بنابراین 
خداوند در درجه اول آنان را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید 
به بزرگان آن شهر امر کردیم به برپایی حق و عدالت و نیکی‌ها 
همچنان که امر خداوند به دوری از ظلم و فسق و فجور در تمامی 
آیات قران مشهود است: 

و در ادامه می‌فرماید: (ففسقوا) اما آن‌ها بنیان فساد نهادند و 
وقوع عذاب بر چنین کسانی قطعی است. 

در نهابت نه خداوند امر به فساد کرده است 9 نه عذاب اینان 
ایخه باه آزیدي: 

نتیجه این مکر و فریب نیز در درجه اول به خود آنان باز 


می‌گردد. چرا که نفس خود را فربب داده و حقایقی را که در مقابل 


۱۸۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چشمانشان قرار گرفته است را انکار می‌کنند. مکر ابنان ذره‌ای از 
ملک لابزال الهی کم نکرده واگر تمام عالم کفر بورزد زبانی به حال 
خالق بکانه ندارد همانطور که اگر تمام هستی ایمان بیاورد ذره‌ای 
به ملک خداوند اضافه نمی‌شود. بنابراین تضادی بین این آیه و آبه 
۶سوره اسراء وجود ندارد چرا که مراد عدم تاثیر مکر اینان در 
زبان رساندن به ملک الهی است و نه کسانی که از آنان تبعیت 
می‌کنند که البته این اشخاص نیز دارای قوه تفکر و تعقل بوده و 
این خود آن‌ها هستند که بین خوب و بد گزینش می‌کنند و تنها 
گمراهی ظالمان بزرگان سبب تباهی جامعه نمی‌گردد بلکه تبعیت 
بی چون و چرا از آنان و گزینش مسیر گمراهی توسط تک تک 
افراد جامعه است که ان را به ورطه سقوط و نابودی سوق می‌دهد. 

خداوند می‌فرماید: 

(وقن ایتان نا قضی انز نله وعدکم وغد الق 
ووعدانکم فاخلفتکم وما گان لی عَلَیکم من سلطان الا آن دعونگم 
فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أَنفْسکم ما آنا بمصرخکم وما نتم 
نوی یز با رون بقل ان این نب 
آلیم»۱ 


۱. ابراهیم - ۲۲ 
۱۸۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و چون کار از کار گذشت آو داوری صورت گرفت] شیطان می 
گوید در حقیقت خدا به شما وعده داد وعده راست و من به شما 
وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز 
اينکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید پس مرا ملامت نکنید و 
خود را ملامت کنید من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس 
من نیستید من به آنچه پیش از اين مرا آدر کار خدا] شریک می 
دانستید کافرم آری ستمکاران عذابی پردرد خواهند داشت.» 

و این چنین است ظلم ظالمان که در درجه اول متوجه خود آنان 
است و در درجه دوم متوجه کسانی که آن‌ها را تایید می‌کنند. 
دسته دوم اگر از فاسدان پیری نکنند زیانی متوجه آنان نخواهد 
بود و آبه ۱۶ سوره اسراء در مورد جامعه‌ای است که به فساد راضی 


بوده و از ان تبعیت کرده اند. 


۱۰۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: خدا به کفار نبرنگ می‌زند و به آنان مهلت 
می‌دهد تا ببشتر گمراه و جهنمی شوند. (استدراج) 

هم یکیدون کَیدا * وآکید کیدا * قمهل الکافرین أمهلهم 
رویدا)۱ 

«آنان دست به نیرنگ می زنند. و من (خدا) نیرنگ می‌زنم. پس 
کافران را مهلت ده و مدتی آنان را به حال خود واگذار.» 

ولا یخسبن الّذین کقروا آنما ملی هم خَیر لآنشسهم نما تملی 
هم لیزدادوا نما ولهم عذاب مهین) ۲ 

«و البته نباید کسانی که کافر شده‌اند تصور کنند اینکه به 
ایشان مهلت می دهیم برای آنان نیکوست ما فقط به ایشان مهلت 
می دهیم تا بر گناه (آخود] بیفزایند و آآنگاه| عذابی خفت آور 
خواهند داشت.» 

«والذین کَذبوا بآیانتا سنستدرجهم من حَیْت لا یَِلَمُون (۱۸۲) 


وآملی لهم آٍن کیدی متین» ؟ 


. طارق - ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ 
۲ آل عمران - ۱۷۸ 
۳ اعراف - ۱۸۳ 
۱۰/۸۶ 
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«و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که 
نمی دانند گریبانشان را خواهیم گرفت (۱۸۲) و به آنان مهلت می 
دهم که نبرنگ من استوار است.» 

دو آیه‌ی فوق در سوره‌ی قلم هم تکرار شده است. 

این آیات مفهوم استدراج را بیان می‌کنند. بعنی خدا به کسانی 
که ایمان ندارند مهلت و عمر می‌دهد تا آنان بیشتر گناه کنند و 
بیشتر جهنمی شوند و اینکار یک نیرنگ خدا به کافران است و 
کافران بدبخت از این نیرنگ الهی اطلاعی ندارند. حیرت انگیز 
نیست؟ انگار خدای محمد سادیسم آزار دارد و از زنده زنده 
سوزاندن و کباب کردن انسان‌ها لذت می‌برد و به همین دلیل 
نهایت تلاش خود را می‌کند تا انسان‌های بیشتری را با شدت 


بیشتری جهنمی کند. 


پاسح: 
تمامی آیات فوق بر یک محور استوار هستند. 
استدارج و مهلت دادن به کفار و ابراد نوبسنده بر همین مطلب 


است. 


#۷ 
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اما این استدراج به معنای افزایش طول عمر آنان برای ارتکاب 
خطا نیست چرا که خداوند می‌فرماید: 

ولو یَُاخذٌ له الناس بما کُسبُوا ما ترک علی ظهرها من دابة 
ولکن یوحْرهُم ای أجل مُسَمی فا جَاء أجُمْقٍن له گان بعباده 
بصیرا)۱ 

«و اگر خدا از کردار زشت خلق مواخذه کند در پشت زمین 
هیچ جنبنده‌ای باقی نگذارد و لیکن (کیفر) خلق را به تأخیر 
می‌افکند تا به وقت معین (که حکمتش اقتضا کند) و چون هنگام 
اجل آنان فرا رسد خدا به احوال بندگانش کاملا بیناست (و مقدار 
مجازات و عفو هر کسی را می‌داند).» 

زمان مرگ مقدر شده و به سبب گناه پس و پیش نمی‌شود... 

خداوند اهل کفر را نابود هم نمی‌کند و از بین نمی‌برد. در دنیا 
آنان را عذاب نمی‌دهد و از نعمات بهره مند می‌سازد چرا که قاعده 
بر مختار بودن است و عذاب آنان را به اخرت موکول می‌نماید 
دوری هر چه بیشتر آن‌ها از خدواند سبب گمراهی بیشتر آنان 
است. 


۱. فاطر - ۴۵ 
۱۰/۰۸ 
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(قلما نسوا ما ذُکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شیء حتی اذا 
فرخوا بما ونوا آخذناهم بغته فاذّا هم مبلسون)! 

«پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند 
(و آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد آزمونی دیگر جهت بیداری 
ایشان به کار بردیم و) درهای همه چیز را برانان گشودیم تا زمانی 
که به انچه داده شده بودند (مغرور شدند و ناشکری کردند) ناگهان 
آنان را فروگرفتیم پس یکباره متحیر شدند.» 

اما شبهه‌افکن در ادامه کلام کفار را مظلوم و بدبخت جلوه 
می‌دهد و می‌نویسد: 

اینکار یک نیرنگ خدا به کافران است و کافران بدبخت از اين 

کدام بدبختی و کدام بی خبری؟!!! جز این نیست که همین 
افراد بارها و بارها انذار داده شده اند. . دعوت شده اند... حجت بر 
آنان تمام شد. . مطلع گشته‌اند که اموال و دارایی‌هایشان وسیله 
ازمایش است. 

اما اینان تمابلات نفس را بر امر خداوند ترجیح دادند. امری که 
متضمن سلامت فردی و جمعی است و مصلحت همگان را در نظر 
۱. انعام ۴۴ 

۱۰۸۹ 
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دارد. به فساد و ظلم روی اوردند. حق ضعیفان و بردگان را ضایع 
کردند. به می‌گساری و شهوت طلبی روی نهادند... با ربا هر روز بر 
ثروت خود افزودند و اموال نیازمندان را با مکر و فریب غصب 
کردند و... 


از این روی وقوع عذاب بر آن‌ها قطعی گشت. 


شبهه: خدعه‌ی خدا؛ چگونه گوساله طلایی بدون 


معجزه می‌تواند صدای گاو دهد؟ 


(فاخرج لهم عجلّا جسدا له خوار فَقالوا هذا هکم وال موسی 
فنسی ۲ 

«پس برای آنان پیکر گوساله ای که صدایی داشت بیرون آورد و 
ااو و پیروانش] گفتند این خدای شما و خدای موسی است و پیمان 
خدا را فراموش کرد.» 

در قرآن آمده است که وقتی موسی برای گفتگو با خدا به کوه 
طور رفت. فردی بنام سامری گوساله‌ای از طلا ساخت و این گوساله 


۱. طه - ۸۸ 
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صدای گاو در می‌آورد. اين توانایی از آن جهت بود که سامری اثر 
پای جبربیل را گرفته بود و در گوساله ريخته بود. آنگاه مردم به 
پرستش گوساله پرداختند. آیا این معجزه نبود و به خواست خدا 
انجام نشده بود؟ آیا این خدعه‌ی خدا نبود که گوساله صدای گاو 
دهد تا مردم فریب بخورند؟ 

بسخ: 

نویسنده بعد اختیار انسانی را نادیده گرفته و بر این باور است 
که خداوند نمی‌بایست او را مختار می‌آفرید. در واقع این شبهه 
خود مسئله خلقت انسان را با ویژگی‌های کنونی تحت الشعاع قرار 
داده و بیان می‌کند انسان نمی‌بایست توان انتخاب می‌داشت. . که 
در این صورت دیگر انسان و اشرف مخلوقات نبود بلکه موجودی 
بود با ویژگی‌های خاص خود... 

آیا سامری نمی‌توانست اثر پای جبربیل را ببیند و آن را در 
جهت گمراه سازی عامه مردم استفاده نکنند. نوبسنده او را مجبور 
به خطا دانسته و خداوند را سبب گمراهی او می‌داند در حالی که 
قبلا انذار لازم به بنی اسراییل و از جمله سامری رسیده بود و این 
کار بعد از دیدن معجزات اشکار انجام شد. بنی اسراییل بعد از 
رهایی از ظلم فرعون و شکافتن دریای نیل و معجزات بعدی تنها 

۱۹۱ 
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به فاصله چهل روز از نبود موسی و تنها به واسطه‌ی شنیدن صدای 
گاو از این از این مجسمه خدای معبود خویش راها ساخته و روی به 
پرستش آن نهادند. 

شبهه: خدا با خوب حلوه دادن اعمال بد» مردم را 


فریب می‌دهد. 

(ٍن الذین لا بوُمون بالآخرة زینا لهم »۱ 

ترجمه شبهه‌افکن: «کسانی که به آخرت ایمان ندارند 
کردارهای (زشتشان) را در نظرشان بیاراستیم تا سرگشته بمانند.» 

اینکار نیرنگ و فریب واضح خداست. انسان معمولا کاری را 
انجام می‌دهد که درست و خوب بداند. حال خدا کار بد را در نظر 
مردم خوب جلوه می‌دهد تا آنان آنرا انجام دهند و سپس آنانرا 
عذاب می‌کند. عجب خدای مریض ظالمی را محمد معرفی کرده 
است. 

عذاب کردن انسان‌هایی که مورد کید خدا با شیطان قرار 
گرفته‌اند بسیار ظالمانه است. چون مردم بیچاره نمی‌دانند که مورد 
فریب قرار گرفته‌اند و گمان می‌کنند که کارهاییکه می‌کنند کار 
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درست است. بنابراین مردم با نیت خیر ابنکارها را انجام می‌دهند 
و طبعا باید پاداش داده شوند نه عذاب. ما انسان‌ها هم تا این حد 
ظالم نیستیم اگر کسی سپوا خطایی انجام داد و یا کسی را که با 
نیت خیر کار غلطی انجام دهد مورد مجازات قرار نمی‌دهیم. 

پاسح: 

ان الذین لا یوّمنون بالخرة زینا لهم آعمالهم )۱ 

«اعمال چه کسانی زینت داده می‌شود؟ کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند.» 

پس مسئله این نیست که زینت دادن اعمال اینان سبب 
برگزیده‌اند و ایمان نیاورده اند. 

اما زینت دادن به چه معناست؟ و چرا خدواند چنین کاری 
می کند؟ 

این زینت دادن به معنای بیان احکام الهی و اعمالی است که 


آنان می‌بایست انجام می‌دادند. اجر و پاداش این اعمال ذکر شده 


۱۹۳ 
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است و همه مردم به آن دعوت می‌شوند. بنابراین اعمال نیکی که 
ممکن است انجام دهند در نظرشان زینت داده شده به آن دعوت 
می‌شوند و زیبا جلوه می‌کند تا به انجام ان گرایش یابند. خداوند 
تنها اعمالی را زینت می‌دهد که در جهت خیر و صلاح هستند و در 
این باره می‌فرماید: 

(و لکن الّه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم)" 

«اما خدواند ایمان را در نظرتان گرامی داشته و آن را در دل- 
هایتان آراسته است.» 

و در ادامه می‌فرماید: 

(فهم بعمهون» «آن‌ها سرگشته اند.» 

به این معنا که درک نمی‌کنند و به دنبال اعمال صالحی که 
برایشان زینت داده‌ايم نمی‌روند و چون بر مبنای عقل عمل 
نمی کنند سرگردانند. 

زینت دادن همچنین از باب مجاز و به معنای بی نصیب نکردن 
آنان از نعمات دنیوی است و این یک سنت الهی است که هر کس 
از اسباب به درستی کمک بگیرد و در مسیری ویژه قدم بردارد به 


مقصود خواهد رسید و این نعمات آن‌ها را فریب داده و گمان 


۱ حجرات - ۷ 
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می‌کنند اعمالشان زیبا و درست است. (تفسیر زمخشری جزء ۳ 
ص ۳۴۸). 

همچنین این اعمال در نهایت شهوت طلبی و لذت خواهی انجام 
می‌دهند و در نظرشان زیبا جلوه می‌کند و از قبح آن در نزد 
پروردگار یعمهون در تعجب و سرگردانی هستند. چگونه ممکن 
است آنچه آنان از روی لذت طلبی انجام می‌دهند امری ناپسند 
باشد و این مسئله به معنای برتری دادن منافع فردی نسبت به 
اصولی است که خدواند در قالب برنامه زندگی برای بشر فرستاده 
است. این دبدگاهی است که از این محدوده فراتر نرفته و تنها 
منافع شخص را در نظر دارد. 

همچنین خداوند به شیطان اجازه داده که اعمال آنان را 
برایشان زینت دهد و می‌فرماید: 

(فزین لَهم السَیْطان عمالهم )۱ 

«پس شیطان اعمال آنان را برایشان زینت می‌دهد.» 

و این کار به واسطه دعوت آنان توسط ابلیس به فعل شر است. 


اما این تنها یک دعوت است 9 ابلیس در پاسخ به ان‌هابی که به 


. نحل - ۶۳ 
۱۰۹۵ 
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دلیل گمراهشیان از او گله مند هستند من تنها دعوتگری بودم و 
این شما بودید که اجابت کردید. 

زینت دادن اعمال هم به خداوند و هم به ابلیس نسبت داده 
شده است. اما این زینت دادن به واسطه خدواند در راستای 
تشوبق به انجام فعل درست. و به واسطه ابلیس به معنای تشوبق 
به معنای انجام هر انچه است که موردپسند نیست. 

ادامه‌ی شبهه: 

در مجموع خدا مکر, کید , خدعه, امهال و استدراج را بکار 
می‌برد تا افراد را گمراهتر و جهنمی تر کند. آیا غلط گفتن. تناقض 
در گفتار و فریب مردم و ظلم به مردم می‌تواند کار خدای عالم 
عادل باشد و يا این محمد است که خود را پشت نام خدا پنهان 
کرده است؟ توجه کنید این چه خدای ظالمی است که محمد 
معرفی می کند؟! این محمد است که غبظ و کینه‌ی خود را از 
کافران و نیرنگ و فریب خود را نسبت به مردم به خدا نسبت 
می‌دهد. طبعا پذیرش خدای مکار برای مفسران قابل قبول نیست 
بنابراین به اصلاح وترمیم آیات فوق پرداخته اند. مفسران در 
توجیه کید و مکر خدا دچار مشکلات فراوان شده اند. بعضی 
فریبکارانه کید و مکر را به تدبیر ترجمه کرده‌اند (مثلا در تفسیر 


۰۹۶ 
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نمونه: ناصر مکارم). در کجا و در کدام زبان تدبیر معادل فریب 
است؟! عده ای مکر و کید را به معنی از بين بردن کید ترجمه کرده 
اند. اینهم فریب است. مکر کردن و آزبین بردن مکر یکی نیستند 
کسی که با نیرنگ مقابله می‌کند نیرنگ کار نیست. و مگر خدا با 
محمد نمی توانستند بجای مکر و کید "از بین برنده‌ی کید" را بکار 
ببرند تا به خدا هم نسبت ناروا داده نشود و آیندگان را در دردسر 
نیندازد. چنانچه در آیه‌ی ۱۸ انفال آورده است: 

«دلکُمٌ وآن له ُوهن کید اْافرین)" 

«چنین است و خدا تضعیف کننده‌ی کید کافران است.» 

(قوقاه له سَبتّات ما مکُروا وحاق بآل فرعون سوء الْعذاب) ۲ 

«پس خدا او (مومن آل فرعون) را از عواقب سوء آنچه نیرنگ 
می کردند حمایت فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت.» 

بنابراین مکر زدن و از بين بردن مکر در خود قرآن بصورت 
مجزا آورده شده‌اند و معانی مجزایی دارند. بعلاوه مقابله با مکر در 
جاپی معنی دارد که مکری از طرف مقابل باشد اما در بسیاری از 
مکرهای خدا در قرآن. خدا آغازکننده‌ی مکر است. مثل: 


. انفال - ۱۸ 
۲ غافر - ۴۵ 
۱۹۷ 
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«أفَأمئوا مكْر للّه فّا يمن مَکْر اللّه اا موم الّاسرون) 

«آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند جز مردم زیانکار خود را 
از مکر خدا ایمن نمی داند.» 

این آیه تصریح دارد که خدا پیوسته در نیرنگ زدن است و 
انسان‌ها باید از نیرنگ او در هراس باشند. همچنین قبلا مطرح شد 
که خدا با برانگیختین مجرمان و مترفین به نیرنگ مردم. آنان را 
بسوی عذاب می‌راند. یعنی در بیشتر موارد ذکر شده در قرآن خدا 
شروع کننده‌ی مکر است نه خنثی کننده‌ی مکر. بنابراین تلاش 
مفسران برای پاره دوزی اینجا هم بکار نمی آید. 

پاسخ: 

معانی مکر و خدعه و نیرنگ و فریب و استداراج در مطالب بالا 
ذکر شد و این نوبسنده است که با تفاسیر نابه جا سعی در وارانه 
نشان دادن مطالب دارد. خدای محمد نه تنها ظالم نیست و بلکه 
بسیار عادل است. خدایی است که نسبت به بندگان خوبش رحمان 
و رحیم بوده و در ابتدای هر سوره این مسئله را یاداوری می‌شود. 


خدای محمد همان خدابی است که اجرکار نیک را ده برابر کرده و 


۹٩ - اعراف‎ . 
۱۰۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شخص را به سبب انجام هر هر فعل ناپسندی به همان میزان جزا 
می‌دهد. 

«من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها ومن جاء بالسيَة فلا بجزی 
لا مثلها وهم لا بلمون)! 

«هر کس کار نیکو کند او را ده برابر آن خواهد بود و هر کس 
کار زشت کند به قدر کار زشتش مجازات شود و بر آن‌ها اصلا ستم 
نخواهد شد.» 

و این نه تنها عدالت بلکه رحمت است. 

شبهه‌افکن محمد را شخصی می‌خواند که نسبت به مشرکین 
کینه و دشمنی داشته است و حال اینکه به گواه تاریخ این سخن 
صرفا یک ادعاست. محمد پیامبر رحمت و مایه صلح و خیر برای 
تمام جهانیان و از جمله مشرکین بوده است و این مسئله در هنگام 
فتح مکه به اثبات رسید. همین مشرکین بارانش را در احد کشتند. 
آن‌ها را به بدترین شکل ممکن مثله کردند و اجسادشان را قطعه 
قطعه کردند. جگر عموی محبوبش را دراورده و آن را به دهان 
کشبدند. دندان‌هایشان را شکستند و او را به تمسخر گرفتند. در 


روز فتح مکه می‌توانست انتقام تمامی این سختی‌ها را بگیرد اما 


۱. انعام - ۱۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نگرفت و همه را بخشید و این تنها جلوه‌ای از گذشت و عطوفت 
پیامیر رحمت است. 

شبهه‌افکن تفسیر مکر به تدبیر و چاره جوبی را نوعی توجیه 
می‌داند. 

توضیحات لازم در اين باره و شان نزول آیات در مطالب قبل 


عنوان شد. 


شبهه: فریب های دیگری از خدا 

دو فریب دیگر خدا نیز در قرآن ذکر شده: 

فریب پیروان عیسی و بهود به اینکه عیسی مصلوب شده است 

(وقولهم | فلا المسیح عیسی ابن مریم سول اللّه وما قتلوه 
ومّا صلبوٌ ولکن شب هم وان لین الوا فیه آفی شک مهم 
هم به من علم الا اتباع الظّن وما قََلوه یقینّا * بل رفعَه ال یه 
وان ال عزبزا حکیما ۱ 

«و گفته ایشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را 
کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند لیکن امر 


۱ نساء - 9۱۵۷ ۱۵۸ 
۱۱۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بر آنان مشتبه شد و کسانی که در باره او اختلاف کردند قطعا در 
مورد آن دچار شک شدهاند و هیچ علمی بدان ندارند جز آنکه از 
گمان پیروی می کنند و بقینا او را نکشتند (۱۵۷) بلکه خدا او را به 
سوی خود بالا برد و خدا توانا و حکیم است.» 

خدا به مردم نیرنگ می‌زند و به نظر آنان می‌نمایاند که عیسی 


کشته شده است ولی در واقع عیسی را بسوی خود بالا برده است. 


پاسح: 
این مورد نیز فریب نبوده و بلکه نوعی چاره‌جویی و تدبیر امور 
است همانگونه که در مطالب بالا به ان پرداخته شد. 


شبهه: فریب مومنین و مشر کین هر دوء 
(ذ بریکهم له فی منامک قلیلّا ولو آراکهم کثیرا لفشلتم 
ولتتازعتم فی مر ولکن اللّه سلم انه علیم 


و مس وه 


بذات الصدور # واذ 


ال را قان وا وی ال ترتع موه 


1 انفال - ۴۳ و ۴۴ 
۱۱۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ای پیامبر یاد کن آنگاه را که خداوند آنان [-سپاه دشمن] را 
در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر ایشان را به تو بسیار نشان 
می داد قطعا سست می‌شدید و حتما در کار آجهادا منازعه 
می‌ کردبد ولی خدا شما را به سلامت داشت چرا که او به راز دلها 
داناست. و آنگاه که چون با هم برخورد کردید آنان را در دیدگان 
شما اندک جلوه داد و شما را آنیزا در دیدگان آنان کم نمودار 
ساخت تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود تحقق بخشد و کارها 
به سوی خدا باز گردانده می شود.» 

این فربب دو طرف کاری بی‌هوده است 9 کمکی به مسلمانان 
نمی‌کرد. چون هر یک در چشم دیگری کوچک نمایانده شده و 
طیعا به هیچکدام کمک نشده است. 


پاسخ: 

خداوند در اين آیه به روبارویی لشکر ایمان و کفر اشاره می‌کند 
و با کم نمایاندن اهل کفر در مقابل دیدگان مسلمانان باور آنان را 
تقویت بخشیده و امید به پیروزی را در آنان برمی انگیزد. چرا که 
اینان قرار است دین اللّه را نصرت بدهند و از طرفی تعدادشان 
بسیار کمتر از اهل کفر است بنابراین خداوند یاوران خویش را 


رفزل 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نصرت می‌دهد تا در سایه این پیروزی به عوت پرداخته و ایین 
خدای یکتا را گسترش دهند. اما بخش دوم شبهه مربوط به کم 
دیده شدن مسلمانان در دید اهل کفر است. این مسئله تنها 
مربوط به ابتدای جنگ و برای تقویت غرور کذب مشرکین بوده 
است و در اثنای جنگ مشرکین اهل ایمان را بسیار بیشتر می‌دیده 
اند. 

این حالت نیز نه تنها فریب نبوده بلکه چاره جویی برای 
مسلمینی است که بعد از تحمل بدترین شکنجه‌ها از شهر و دیار 
خود رانده شده و با تعدادی اندک وادار به حنگ گشته اند. 

جریان از این قرار است: 

بعد از شکنجه و ازار مسلمین و هجرت آنان به مدینه. قریش 
همچنان سعی در نابودی حکومت نوپای آن‌ها و مقابله با آن‌ها 
داشت و از جمله اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت نامه آن‌ها 
به سران اوس و خزرج بود: 

کافران قریش به سرپرستان اوس و خزرج. زمانی که در مدینه 
بود و قبل از وقوع غزوة بدر نامه نوشتند که شما این مرد را 
(پیامبر اکرم) پناه داده اید و سوگند به خدا با باید با او بجنگید و 


او را بیرون کنید و با اينکه ما با هم نیرو به سوی شما هجوم 


۱۳۰۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


خواهیم آورد تا با شما بجنگیم و با زنانتان را به اسارت بگیریم و 
برای خود مباح قرار دهیم. آنها نیز پذیرفتند که با پیامبر اکرم وارد 
یک وم سل ها انشا له یر بای آنی وه آفاتش 
دیدار کرد و فرمود: قربش شما را تهدید کرده اند آنان نمی توانند 
شما را به بلا و مصیبت گرفتار نمایند؛ بلکه شما خودتان می 
خواهید خود را گرفتار بلا و مصیبت نمایید و علیه خود توطئه 
کفیدا تفا ی خواهید با ردان و یرادراتاق بعنکید: وفتی آنا 
این سخنان پیامبر اکرم شنیدند. پراکند شدند. 

کر دیف انم اقزبات کرد بو ای ققری و دی از ما 
چراگاههای مدینه را غارت کردند و و برخی از شتران و چهارپایان 
را به غارت بردند. پیامبر اکرم درصدد تعقیب و متواری کردن آنان 
برآمد. تا اينکه به وادیی رسید که به آن سفوان می گویند این 
وادی در ناحیه بدر قرار داشت. اما کرز بن جابر را نیافت و پیامبر 
اکرم به مدینه باز گشت و در ادامه حنگ بدر شکل گرفت. 


اری خداوند برای این مظلومان چاره جویی می کند. 


۱۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه؛: تلاش خدا ببشتر متوجه گمراه کردن انسان است 
تا هدایت اوه 

در اين فصل روشهای هدایت و اضلال(گمراه کردن) قرآن را 
مطالعه کردید. روشهای هدایت بسیار ضعیف ونارسا و روشهای 
اضلال قوی و موثرند. معقولترین روشهای هدایت معجزه و 
استدلال‌اند که قرآن از این دو تهی است. اما از طرف مقابل شیطان 
و خدا کمر همت بسته‌اند تا انسان‌ها را با فریب و خدعه و کور 
کردن و ازکارانداختن عقل و... گمراه کنند. خدای محمد بسیار 
زیرک‌تر و چالاک‌تر از شیطان. همان کارهای شیطان را انجام 
می‌دهد و اصلا شیطان را نیز خلق کرده است که به کمک او بشتابد 
خورده که جهنم را پر می‌کند. این چه خدای مریض کینه توز 
نامهربان ظالمی است که محمد معرفی کرده است؟ نه. خدا محال 
است چنین باشد خدا هدایتگر و مهربان و دلسوز و عادل است این 
محمد است که صفات حقیر انسانی خود را به خدا نسبت داده 
است و این قرآن هم ساخته‌ی محمد است و گرنه خدا اینهمه 


صفت زشت را به خودش نسبت نمی داد. 


۱۱۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسح: 

این از نهابت ظلالت و گمراهی نویسنده و عدم علم او به فران 
است که خدای محمد را ظالم و فریبکار معرفی می‌کند. همانگونه 
که به این شبهات پاسخ داده شده و نادرستی ادعاهای وی بیان 
گردید. خداوند شیطان را افربد او به طاعت مشغول شد و بعد از 
چندی بنای تکبر نهاد و از رحمت خداوند دور گشت و عهد بر 
گمراه کردن انسان‌ها بست اما اين تنها شیاطین جن نیستند که 
کمر به گمراهی انسان بسته اند. شیاطینی از انس نیز هستند که 
خود گمراه و سر گشته شده وسعی دارند دیگر انسان‌ها را نیز وارد 
این وادی ضلالت کنند تا در سرگشتکی و سرکشی خویش تنها 
نباشند و در نهایت پیروانشان فریاد برمی اورند: 

(وقالوا ربنا انا آطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیلا)۱ 

«و گویند:ای خداء ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان (فاسد) 
خود را کردیم که ما را به راه ضلالت کشبدند.» 

«ربنا آتهم ضعقین من العذاب و العنهم نا کبیرا) ۲ 
. احزاب - ۶۷ 


۲ احزاب - ۶۸ 
۱۱۳۰۶ 


۳۹ کاری از گروه عباد الرحمان 


«پروردگارا آنان را عذابی دوچندان بده و برای هميشه از 


رحمتت دور بگردان.» 


۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۷: محمد در قر آن 


نویسنده: حسین بکروی 


فصل هفتم کتاب نقد قرآن سها (محمد در قرآن) یکی از زشت- 
ترین فصول این کتاب است که پیامبر ارجمند اسلام (ص) را آماج 
انواع توهین‌ها و تهمت‌ها قرار می‌دهد و با وجود اينکه دوست و 
دشمن در زهد پیامبر اکرم (ص) اتفاق دارند. پیامبر اسلام را به 
دنی طلبی و قدرت‌طلبی متهم می‌کند و در بخش زنان پیامبر این 
زشتی به اوج خود می‌رسد و از هر روایت جعلی و دروغین بر علیه 
پیامبر ارجمند اسلام (ص) استفاده می کند و در آخر. این فصل را با 
زشتی و شناعت تمام با عنوان مال‌دوستی پیامبر اکرم (ص) خاتمه 
می‌دهد که به توفیق |لهی دروغ‌ها و زشتی‌های نویسنده را آشکار 
خواهیم ساخت تا همگان بدانند که دشمنان اسلام و پیامبر(ص) به 
چه تکیه گاه سستی اعتماد کرده‌اند. اما نکته‌ی جالب در این فصل 
که نظر هر خوانندهة منصفی را به خود جلب می‌کند ابن است که 
آقای سهاء عنوان کتاب خود را «نقد قرآن» می‌نامد و در مقدمه‌ی 
کتاب خود چنین وانمود می‌کند که موضوع کتاب وی, تنها نقد 
قرآن است. ولی در اين فصل. موضوع کتاب را به فراموشی می- 
سپارد و معجونی درست می کند که در آن هم نقد سیره یافت می- 
شود و هم نقد روایات و احادیث و هم نقد بزرگان دینی و... 


۱۳۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما نکته‌ی دیگر در این معجون خیالی! اینست که آقای سپها به 
گزینش روابات و احادیث و گزارشاتی پرداخته که به پندار وی به 
نفع ایشان تمام شود ولی مکرر می‌بينيم که ایشان به احادیث و 
روایاتی اشاره می‌کند که صحت و سقم آن‌ها در بین محدئین 
بزرگوار اسلامی گفتگو وجود دارد و صحت آن‌ها به اثبات نرسیده 
است و گاه اشکالات و شبهاتی را مطرح می‌کند که مکرراً از طرف 
علمای اسلامی جواب داده شده‌اند ولی بدون توجه به آن جوابیه- 
هاء آن‌ها را تکرارمی‌کند. در اینجا جوابهایی که به این شبهات و 
اشکالات آقای سها ارائه داده‌ايم از نظر اهل انصاف می‌گذرد و 
قضاوت نهایی را به خود خوانندگان منصف واگذار می کنیم. 


شبهه: اثتراهای روشن! درمورد زهد پیامبر. 

در ابتدای فصل هفتم این کتاب می‌خوانیم: 

«اکر کسی پیغمبر واقعی باشد از او انتظار می‌رود که در امور 
دنیوی زاهدانه عمل کند چون هدف پیغمبر سوق دادن مردم به 
سوی خداست نه تأمین منافع شخصی. محمد دعوت به خدا می- 
کرد اما این دعوت بهانه‌ای بود برای بسیاری رفتارهای غیر انسانی- 
اش مثل کشتارهاء دزدی‌ها و تجاوزهای جنسی‌اش از رفتار محمد و 
از قرآن چنین به دست می‌آید که محمد برای خودش سه هدف 


۱۳۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مهم را دنبال می‌کرد قدرت و مال و زن. آیات فراوانی از قرآن در 


خدمت تأمین این منافع سه‌گانه محمدند.»۱ 


پاسح: 

باید توجه داشت که حتی دشمنان و مخالفان سرسخت پیامبر 
اسلام (ص) نیز از جملات و کلماتی چنین گستاخانه در شآن ایشان 
استفاده نکرده‌اند. حدٌ اقل. تمامی مخالفین معاصر آن حضرت و 
دیگران در زهد و امانتداری پیامبر(ص) متفق بوده‌اند چنانکه حتی 
قبل از بعئت نیز شخصیت ایشان در رعایت مسائل اخلاقی شهره‌ی 
قوم و قبیله‌ی خود بودند که آن حضرت را با عنوان «محمد امین» 

اما اينکه جناب سهاء هدف پیامبر ارجمند اسلام را از اداعای 
رسالت خویش. تأمین سه هدف عمده: قدرت و مال و زن می‌داند 
باید گفت اگر شخصی همانند محمد (ص) تشنه‌ی رسیدن به این 
اهداف بود. پس چرا زمانی‌که بزرگان قربش و مکه به ایشان 
پيشنهاد سروری و ریاست خود و بخشش زیباترین زنان و بهترین 
اموال را دادند با جواب قاطع و استوار پیامبر(ص) مواجه شدند که 
فر مودند: 


. سها - صفحه‌ی ۴۱۵ 
۱۱1۹۰ 
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(با عم و الّه و وضعوا الشمس فی یمینی و الم فی یساری 
علی آن آترک هذا الأمر حتی بظهره الله آو اهلکنا فیه. ماترکته). 

«ای عمو! به خدا سوگند اگر آنان خورشید را در دست راستم و 
ماه را در دست چپم قرار دهند که از دعوت آسمانی خود دست 
بردارم هرگز نخواهم پذیرفت تا اينکه با خداوند دین مرا پیروز 
کند و يا اينکه جانم را در راه آن ازدست بدهم.»" 


آیا شخصی که به ادعای قرآن کریم. رسالت ایشان «جز 
رحمتی برای جهانیان نبود» و به اعتراف خود که فرمود (ما بعثت 
لاتمم مکارم الاخلاق). می‌توانست برخلاف این ادعای خود شیوه- 
ای ضد اخلاقی درپیش گرفته و پیروان فراوانی را گرد خود فراهم 
آورد؟ 

در اینجا ما قصد نداریمکه پیرامون زهد پیامبر و بی‌اعتنایی و 
بی‌توجهی پیامبر به مال و مقام دنیا بحث مبسوطی انجام دهیم 
زیرا اگر بخواهیم در اين مقام به تفصیل سخن گوییم خود این 
بحث. مجلد مستقلی را طلب می‌نماید و امکان آن در این نقد 
مختصر فراهم نیست ولی می‌توان به انبوهی از تألیفات و کتبی 
اشاره کرد که در زمینه‌ی «خلق النبی» و «زهد النبی» و... توسط 
علمای اسلام تألیف گردیده‌اند و در آن‌ها به صورت مفصل به زهد 


. السيرة التبوية. ابن هشام. جلدا. ص ۴۸۴ 
۱۱۱ 
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پیامبر (ص) وعدم توجه ایشان به دنیا و اموال و زینت‌های آن 
پرداخته‌اند. 

ولی در اینجا به مناسبت نفی مقام زهد پیامبر توسط جناب 
سها و متهم نمودن پیامبر ارجمند اسلام به تأمین منافع شخصی 
خود و متهم نمودن ایشان خصوصاً به قدرت‌طلبی. مجبوریم به 
صورت اجمال نکاتی را در اين زمینه متذگر شویم: 

اگر پیامبر در زندگی شخصی خود جانب زهد و پارسایی را 
رعابت نمی‌کردند و در تأمین منافع شخصی! خود برای زندگی 
دنیوی کوشا بودند. چرا قرآن کریم پس از تسلط ایشان در مدینه 
(حدوداً زمان ششم هجری) زنان پیامبر را مخاطب قرار داده و 
چنین می‌فرماید: 


ه ا ه و ص او سصص 2 


زینتها فتعالین آمتعکن وآسرحکن سراحا جمیلا»! 

«ای پیامبر. به زنانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینتهای آن 
هستید بیایید تا شما را بهره‌مند سازم و به وجهی نیکو رهایتان 
کنم». 

آیا شخصی که در پی مال‌اندوزی و زندگی دنیوی است با زنان 
خود چنین سخن می‌گوید؟ آیا غیر از این است که پیام و هدف 


.احزاب. ۲۸. 
۱۱۱۳ 
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آیه‌ی فوق. تبیین هدفی والاتر و مهمتری برای زنان پیامبر (ص) 
است؟ 

آبا جز این است که آیه‌ی شریفه قصد تفهیم رسالتی فراتر از 
مسائل دنیوی و مادی برای زنان پیامبر (ص) را دارد؟ 

جناب سها! آیا پیامبری که شما ایشان را متهم به منافع 
شخصی و پشت کردن به زهد و پارسایی می‌کنید با خانواده‌ی خود 
چنین محکم و با صلابت سخن می‌گوید؟ و آنان را به هدف خویش 
که غیراز اهداف و امیال دنیوی است. اینگونه متنبه می‌کند؟ 

اما گزارش زنان پیامبر و نزدیکان وی درباره‌ی زهد پیامبر 

است چنانکه أم المومنین عائشه گفته است: 

(ماشبع رسول الّه (ص) تلا آیام تباعا من خبز حتی مضی 
لبیل «رسول اه تروزرپی درف آزاتان سیر نهد آنکه از 


دنیا برفت». 


همچنین از عائشه گزارش شده که گفت: 
(ان کنا آننظر ای الهلال ثم الهلال ثم الهلال. ثلائةٌ آَهلة فی 
شهرین. و ما اوقد فی آبیات زسول الّه (ص) نار فستّلت: فما کان 


۱. صحیح بخاری ۵۲۷۴ و صحیح مسلم۲۹۷۰ 
۱۱۱۳ 
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لس سل ه 


پعیشگُم؟ قالت: الأسودان: التمرٌ و الماء الاب قد کان لرسول اله 
(ص) جیران من النصار کات هم مَنان. فا پرسلون آتی رسول 
اه من آلبانها فیسقیناه)! 

«گاه سه ماه پیاپی می‌گذشت و در خانه‌ی پیامبر (ص) هیچ 
آتشی برافروخته نمی‌شد (نه برای پختن نان و نه پختن چیزی 
دیگر). گفتند: پس شما چه می‌خوردید؟ گفت: دو چیز سیاه یعنی 
خرما و آب! البته رسول‌خدا (ص) همسایگانی از انصار داشتند که 
آنان گوسفندان و شتران شیرده داشتند و گاه اندکی شیر برای 
آن‌حضرت می‌فرستادند که از آن به ما می‌نوشانید.» 


اما زهد و فروتنی پیامبر اکرم در برخورد با دیگران. شگفت- 
انگیزتر بود چنانچه ابن عباس رضی الّه عنه گزارش نموده است 
که: (کان رسول اله (ص) بجلس علی الاأرض و یل علّی الأرض و 
یعتقل الشَاهٌ و بجیب دعوهٌ المملوک) ۲ 

«یعنی رسول‌خدا (ص) متواضعانه بر زمین می‌نشست و روی 
زمین غذا می‌خورد و گوسفندان را به دست خود می‌دوشید و 
دعوت غلامان را می پذ برفت» 


۱. صحیح بخاری ۲۵۶۷ و صحیح مسلم ۲۹۷۲ 


۱۱۱۴ 
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از ابوهریره نقل شده است که گفت: برای خریدن جامه‌ای به 
همراه پیامبر (ص) به بازار رفتیم. مرد جامه فروش خواست تا 
دست پیامبر را ببوسد و پیامبر (ص) دست خود را کشید و فرمود: 
(هذا تَفعلهُ الأعاجم بملوکها و لست بملک الما آنا رجْل منکُم) 

«اين کاری است که عجم‌ها با پادشاهان خود می‌کنند و من 


شاه نیستم من مردی از خودتان هستم». 


از آلس بن مالک روایت شده است که: (لم یکن شخص آحب 
الیهم من رسول الّه (ص) و کانوا اذا رآوه لم بقوموا له لما بعرفون 
من کراهیته لذلک)۲ 

«هیچ کس نزد باران پیامبر از آنحضرت محبوبتر نبود با وجود 
این چون او را می‌دیدند برای وی از جای برنمی‌خاستند زیرا که 
می‌دانستند این کار را نمی پسندد» 


برای اثبات ادعای صداقت یک شخص,. گواهی و شهادت 
نزدیکان آن شخص از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است 
چنانکه در طول تاریخ شاهد هستیم ادعای صداقت اکثربت 


۱. الشفاء. جلدا؛ ص ۱۳۳ 
۲ مکارم الاخلاق طبرسی. ص ۱۴ 
۱۱1۵ 
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متنبی‌ها و پیامبر نماها توسط نزدیکان آنان زیر سوّال رفته است و 
دروغین بودن دعوت آنان و شیّاد بودن آنان ابتدائاً توسط نزدیکان 
و کسانی که با آن‌ها حشر و نشر بیشتری داشتند آشکار شده است 
ولی در همان ابتدای دعوت پیامبر اکرم (ص). کسان ی که رسالت 
ایشان و دعوت او را تأیید نمودند همان نزدیکترین افراد از اهل و 
خانواده‌ی او بودند زیرا به صداقت و امانتداری و راستگوبی وی 
ایمان راسخ داشتند چنانچه خدیجه سلام الله علیها پس از شنیدن 
کیفیت وحی و نزول جبرئیل بر پیامبر اکرم (ص) به ایشان گفت: 
«هرگز جای نگرانی نیست هیچ گاه خدا تو را خوار و زبون نخواهد 
کرد تو با خویشان نیکی می‌کنی سخن جز به راستی نمی‌گویی 
خود را به رنج می‌داری مهمانان را می‌نوازی و در سختی‌ها مردم را 
یاری می‌دهی.»" 

آری. در لیست مسلمانان اولیه. اسامی نزدیکان و خویشاوندان 
پیامبر را مشاهده می‌کنیم و بدین‌جهت است که اکثر روایات 
درباره‌ی زهد و پارسایی پیامبر از زبان خویشاوندان پیامبر اکرم 
گزارش شده است همانند زنان پیامبر و با ائس بن مالک خدمت 
گزار پیامبر با ابن عباس پسر عموی پیامبر و با امام علی بن ابی- 
طالب علیه السلام که از کودکی و طفولیت نزد پیامبر (ص) رشد و 


۱. سیره‌ی ابن هشام. جلد!. ص ۲۵۲ و سیره‌ی حلبیه. ج. ص ۲۷۷ 
۱۱1۶ 
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نمو کرده بود. و این مطلب خود دلیلی است آشکار بر صدق رسالت 

زهد و ساده زیستی پیامبر (ص) را با خطبه‌ای از امام علی (ع) 
به پایان می‌رسانیم و قضاوت را در اين زمینه به خوانندگان جویای 
حقیقت واگذار می‌کنیم: 

«پس به پیامبر پاکیزه و پاک (ص) خود اقتدا کن. که در او 
خصلتی است برای کسی که می‌خواهد اندوه خود را بزدابد و مابه‌ی 
شکیبابی است برای کسیکه شکیبابی می‌طلبد. و دوست 
سرمشق خود کند و به دنبال او رود. از دنیا چندان نخورد که دهان 
را ند کتفه و فان ننگر نس خه‌انکه گوشه حقم .نتان آفکتن, 
تهیگاه او از همه‌ی مردم دنیا لاغرتر بود و شکم او از همه خالی تر. 

دنیا را به او نشان دادند آنرا نپذیرفت و چون دانست خدا 
چیزی را دشمن می‌دارد آنرا دشمن داشت و ترک آن گفت و 
چیزی را که خوار شمرده آن را خوار انگاشت و چیزی را که کوچک 
شمرده. آن را کوچک داشت و اگر در ما نبود جز دوستی آنچه خدا 
ورسول, آنرا دشمن می‌دارد و بزرگ دیدن آنچه خدا و رسول. آن 
را خرد می‌شمارد. برای نشان دادن مخالفت ما با خدا کافی بود و 
سرپیچی ما را از فرمان‌های او آشکار می‌نمود. او که درود خدا بر او 
باد: 


۱۳۷ 
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بر روی زمین غذا می‌خورد و چون بندگان می‌نشست و به 
دست خود پای‌افزار خویش را پینه می‌بست و جامه‌ی خود را خود 
وصله می‌نمود و بر خر بی‌پالان سوار می‌شد و دیگری را بر ترک 
خود سوار می‌فرمود. پرده‌ای بر در خانه‌ی او آويخته بود. که 
تصویرهایی داشت. یکی از زنان خویش را گفت: « این پرده را از 
من پنهان کن. که هرگاه بدان می‌نگرم. دنیا و زیورهای آنرا به یاد 
می‌آورم» پس به دل خود از دنیا روی گرداند. و یاد آن را در خاطر 
خود میراند و دوست داشت که زینت دنیا از او نهان ماند تا زیوری 
از آن برندارد. دنیا را پایدار نمی‌دانست و در آن امید ماندن نداشت 
پس آن را از خود برون کرد و دل و دیده از آن برداشت. 

آری. چنین است احوال کسی‌که چون چیزی را دشمن دارد 
خوش ندارد بدان بنگرد يا نام آن نزد وی بر زبان آورده شود و در 
زندگانی رسول‌خدا (ص) برای تو نشانه‌هایی است که به زشتی‌ها و 
عیب‌های دنیا رهنمایت می‌کند چه او با نزدیکان خویش گرسنه 
بسر می‌برد و با وجود منزلت بزرگی که داشت زینت‌های دنیا از 
دیده‌ی او دور ماند و آن را خوار شمرد. 

پس نگرنده با خرد خویش بنگردکه: آیا خدا. محمد(ص) را به 
داشتن چنین صفتها اکرام فرمود يا او را خوار نمود؟ اگر بگوید: او 
را خوار کرد. به خدای بزرگ دروغ بسته است و بهتانی بزرگ 
آورده است و اگر بگوید: خدا او را اکرام کرد. پس بداند خدا جز او. 


۱۳1۸ 
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که نزدیکتر از همه به اوست. دور نمود. 

پس آنکه خواهد پیرو باشد باید پیامبر خدا را پیروی کند و بر 
پی او رود و پای بر جای پای او نهد وگرنه از تباهی ایمن نباشد. که 
همانا خدا محمد را نشانه‌ای ساخت برای قیامت و مزده دهنده‌ی به 
بهشت و ترساننده از عقوبت. از دنیا برون رفت و از نعمت آن سیر 
نخورد و به آخرت درشد و گناهی با خود نبرد. سنگی بر سنگی 
ننهاد تا جهان را ترک گفت و دعوت پروردگارش را پذبرفت. پس 
چه بزرگ است منتی که خدا بر ما نهاده و چنین نعمتی به ما داده 
است. پیشوایی که باید او را پیروی کنیم و پیشروی که لازمست پا 
بر جای پای او نهیم. به خدا که این جامه‌ی پشمین خود را چندان 
پینه کردم که از پینه‌کننده شرمساری بردم. یکی به من گفت: (ای 
امیر موّمنان) آنرا دور نمی‌افکنی؟ گفتم از من دور شو که: 
بامدادان» مر دم شبروان را می‌ستایند.»! 


شبهه: آبات تامین قدرت برای محمد 


. نهج البلاغه. خطبه‌ی۱۶۰ 
۱۱1۹ 
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شبهه: محمد ادعای جدایی از بشر یت نداشته است. 


در ادامه جناب سها آیاتی را برای اثبات ادعای خویش مبنی بر 
قدرت طلبی پیامبر می‌آورد و ما با خواندن این آیات بیش از 
گذشته انگشت تعجب به دهان می‌گزیم که ایشان چگونه این ایات 
را باب میل خود ترجمه و تفسیر نموده‌اند درحالیکه هیچ یک از 
علمای عربی دان چنین برداشتی را از این آبات شریفه نکرده اند و 
گویا جناب سها که برای مجاب کردن خوانندگان و قبول نوشته- 
های خود مطلبی را که در صفحات اولیه‌ی کتاب خود نوشته از پاد 
برده است و برای اثبات ادعای خویش به هر خس و خاشاکی چنگ 
می‌اندازد زیرا ایشان در صفحه‌ی۳۰ و۲۹ کتاب ادعا کرده است که: 
« اين کتاب چون در بررسی قرآن است منبع اولش صرفاً قرآن 
است و اگر آبه‌ای وضوح کافی نداشت برای فهم معنی آن به سنت 
مراجعه می‌شود سنّت هم فقط سنت معتبر. شامل کتب معتبر 
احادیث نبی. مخصوصاً صحیحین بخاری و مسلم و شامل سیره‌ی 
رسول اللّه ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری. به معتبرترین 
تفسیرهای موجود هم مراجعه می‌شود برای اينکه مفهوم آیه‌ای با 
توجه به قرآن و سنّت روشنتر شود نه اينکه نظر مفسر. اصل قرار 


داده شود.»! 


۱. ص۳۰ و۲۹ 
۱۱۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسخ: 

اینک خواهیم دید دلایل و آیاتی که ایشان ذیلاً آورده است تا 
چه اندازه با روش تحقیق و نقدی‌که خودش ادعا نموده. متفاوت 
است و نه تنها برای رأی و نظر مفسرین و کتب سیره‌ی ابن اسحاق 
و ابن هشام و طبری وزنی قائل نشده است بلکه ادعاهای ایشان با 
این منابع درمورد آبات قرآن کریم. فرسنگ‌ها فاصله دارد! آیا این 
است روش تحقیق علمی و روش نقد عالمانه. که بر خلاف ادعای 
خود و روش ارائه‌ی تحقیق خود عمل نماییم؟ در اینجا برای روشن 
شدن این موضوع به اباتی از فران کریم که به آن‌ها پرداخته است 
نظر می‌افکنیم. آقای سها می‌نوبسد: 

«هنگامی که از محمد درخواست معجزه می‌شود تا پیامبری 
خود را اثبات کند او طفره می‌رود و خود را انسانی شبیه انسان‌های 
دیگر می‌داند» مثلا: 

(او یکون لک یت من زرف آو ترقی فی السّماء و آن نم 


رو اس له 


لرقیک حتی تنزل علیْنا کتابا نقرژه قل سبحان ربی هل کنت آلا 


بشرا رسولّا 6 
«در آیه‌ی قبل از او طلب معجزه می‌کنند و در دنباله) با برای تو 
خانه‌ای از طلا باشد با به آسمان بالا روی و به بالا رفتن تو اطمینان 


.٩۳ .اسراء‎ 
۱۱۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آنرا بخوانيم بگو پاک 
است پروردگار من آیا جز بشری پیامبر هستم». 
گیرد برتری‌طلبی و غیرقابل مقایسه بودن خود با دیگران را مطرح 
انسان‌ها نیست و اصلاً قابل مقایسه با انسان‌های دیگر نیست: 

(ما کان محمد آبا آحد من رجالکم ولکن رسول اللّه و خاتم 
لین و گان ال بل شیء علیم6 

«محمد پدر یکی ازمردان شما نیست (انسانی مثل انسان‌های 
دیگر نیست) ولی فرستاده‌ی خدا و خانم پیامبران است و خدا 
همواره بر همه چیزی داناست». 


«عجیب است وقتی از وی معجزه می‌طلبند می‌گوید من انسانی 
بیش نیستم ولی وقتی پای جاه و مقام و سروری می‌شود می‌گوبد 
من را مثل یکی از انسان‌ها مپندارید به عبارتی من برتر از آنم که 
جزو شما انسان‌های پست به حساب آیم»" 


۱. احزاب. ۱۴۰ 
۲ صفحه‌ی ۴۱۶ کتاب نقد قرآن 
۱۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در جواب باید گفت: اولاً به ادعای قرآن کریم همان پیامبری که 
در دوران مکه خود را بشری مانند سایرین می‌شمرد و تنها تفاوت 
ایشان با انسانهای دیگر در وحی بود در دوران مدینه نیز ادعای 
جدایی از بشریت نداشته است و تنها تفاوت او دریافت و ابلاغ 
وحی خداوندی است به عنوان مثال در سوره‌ی آل‌عمران که در 
مدینه نازل شده است و حوادث جنگ آخد و احوال اهل کتاب در 
آن بیان گردیده است می‌فرماید: 

«مّا ان لبشر آن وْتيهٌ ال الکتاب و الم و اوه تم بقول 
سس وتا بدا لی من ذون اه ولکن ونوا رین پا کم 
تعلمون الکتاب و بما نتم تذرسُون)! 

«هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده 
باشد. آنگاه به مردم بگوید که بندگان من باشید نه بندگان خدا. و 
حال آنکه پیامبران می‌گویند: همچنان که از کتاب خدا می‌آموزید 


جناب سها! آبا قرآن کریم در اين آیه و در اوج قدرت سیاسی 
پیامبر در مدینه آن حضرت را به عنوان بشر قلمداد نمی کند؟ و ابا 
پیام آیه‌ی شریفه غیر از این است که پیامبر اسلام نیز همانند 
پیامبران گذشته یک بشر است و به جای دعوت به عبودیت و 


.آل عمران. ۰۷۹ 
۱۱۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پرستش خود بابد به سوی خداوند دعوت کند؟ پس چرا رسیدن به 
قدرت در مدینه پیامبر ارجمند را از گفتن حقایق باز نمی‌دارد و 
خود را همانند دوران مکه. عبد خداوند و بشر می‌خواند؟ و یا 
مجدداً در همین سوره‌ی آل‌عمران آیه‌ی ۱۴۴ می‌خوانیم: 

(و ما مَحَمَد الا رسول قد خلت من قبّله الرسّل آقاٍن مات و 
شینّا وسیجزی ال الشاکرین ).۱ 

«جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او 
پیامبرانی دیگر گذشته‌اند آبا اگر او بمیرد پا کشته شود. شما به 
آیین پیشین خود بازمی‌گردید؟ هرکس که به گذشته‌اش بازگردد 
هیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید و خدا سپاسگزاران را پاداش 
خواهد داد.» 


پس جناب سها! کجاست آن پیامی از پیامبر اکرم (ص) که خود 
را همانند انسان‌های دیگر ندانسته؟ مر انسان بودن پیامبر 
همانند دیگر انسان‌ها در این آبه ذکر نشده است؟ مگر در این ابه 
به مرگ با کشته شدن پیامبر اکرم همانند انسان‌های دیگر و به 
عنوان یک ویژگی انسانی پرداخته نشده است؟ 


۱. آل عمران ۱۴۴ 
۱۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انیاً - جناب سها مرتکب تحریف در معنا و مفهوم و ترجمه‌ی 
ایه‌ی شریفه‌ی ۴۰ سوره‌ی احزاب شده‌اند تا بتوانند ایه را به 
مقصود خود حمل نمایندا! 

جناب آقای سها! کجای آیه‌ی شریفه فرموده است که «پیامبر 
همانند انسان‌های دیگر نیست» و در کجای آیه‌ی شریفه مطرح 
گردیده است که «پیامبر را مثل انسان‌ها مپنداربد به عبارتی من 
برتر از آنم که جزو شما انسان‌های پست به حساب آیم»؟ 

جناب آقای سها از کدام قسمت آیه‌ی «ما کان مَحَمَد آبا آحد 
من رجالکم) مفهوم و معنای این مطلب را استخراج نموده‌اید که 
پیامبر (ص) با انسان‌های دیگر در بشریت متفاوت است؟ و همه‌ی 
انسان‌های دیگر از ایشان پست ترند؟ 

حقیقت این است که این آیه‌ی شریفه که در ادامه‌ی موضوع 
ازدواج زید و زینب آمده است. در مقام پاسخ به افرادی است که به 
واسطه‌ی ازدواج پیامبر (ص) با همسر زید به ایشان اعتراض کردند 
که چرا پیامبر (ص) همسر پسرخوانده اش را به زنی گرفته است؟ 
(که به این موضوع به طور مفصل در قسمت زنان پیامبر خواهیم 
پرداخت.) 

و در جواب این اشکال به پیامبر خداوند در اين آیه می‌فرماید: 
محمد پدر هيچ‌یک از مردان موجود شما نیست تا ازدواجش با 
همسر یکی از شماء ازدواج با همسر پسرش یعنی عروس خود 

۱۱۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


محسوب شود. یعنی به نحو تکوینی هیچ یک از مردان موجود در 
زمان نزول آیه از صلب رسول خدا متولد نشده‌اند. پس زید هم 
پسر صلبی رسول‌خدا نیست و هیچ یک از آثار پدر و فرزندی میأن 
او و رسول‌خدا برقرار نیست. لذا از دواج آن‌حضرت با همسر زید 
پس از طلاق وی هیچ مانعی ندارد و در ادامه‌ی آیه نیز به مسأله‌ی 
خانمیت پیامبر اشاره می کند. 

حال کجای این آیه‌ی شربفه به برتری پیامبر به لحاظ بشریت 
نسبت به انسان‌های دیگر پرداخته است؟ تنها تفاوت ایشان در بعد 
وحی و رسالت شان هست که در سوره‌های مکی نیز عیناً بدین- 
صورت پیامبر را معرفی می‌کند. 

پس سیمای پیامبر اسلام (ص) در قرآن کریم و چه در 
هنگامی که در دوران مکه و ضعف قدرت سیاسی بود و چه در 
هنگام دوران مدینه و در اوج قدرت سیاسی خود همواره به عنوان 
یک بشر همانند انسان‌های دیگر معرفی گردیده است و تنها 
تفاوت ایشان با انسان‌های دیگر در بعد دریافت و ابلاغ وحی می- 
باشد و لاغیر. که متأسفانه جناب سها برای اثبات ادعای خویش در 
این زمینه به تحریف معنای قرآن چنگ انداخته است تا بدین - 
وسیله آیات شریفه را به مقصود خود حمل نماید و مرتکب خیانت 
در امانتداری و گزارش آیات قرآن کریم شده است که درواقع 
همانطور که مشاهده نمودیم اصولاً همان آبات بر ضد ادعای ایشان 
گواهی می‌دادند. 

۱۱۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: واجب الاطاعه بودن محمد 


آقای سها در ادامه‌ی ادعاهای خود مبنی بر قدرت‌طلبی پیامبر 
اسلام! می‌نویسد: 

«آیه نازل می‌کند و خود را مثل خدا به طور مطلق واجب 
الاطاعه می‌کند. در ده‌ها آیه‌ی قرآن لزوم اطاعت مطلق رسول 
مطرح شده است. تقریباً هرجایی درقر آن که اطاعت ازخدا مطرح 
شده بلافاصله نام رسول هم آورده شده است. یعنی اطاعت از خدا 
و رسول قرین همند. اصولاً اطاعت مطلق هر انسانی حتی پیغمبر 
واقعی (اگر وجود می‌داشت) هم غیر معقول است چون یک پیغمبر 
واقعی فقط در دریافت وحی از خدا آگاهترین و مصونترین فرد 
است ولی پیغمبر. دانش با تخصصی در دیگر امور زندگی بشری 
مثل کشاورزی. سیاست. تجارت و امثالهم ندارد پس چرا باید بی- 
چون و چرا تبعیت شود اطاعت مطلق چیزی است که تمام 
دیکتاتورهای تاریخ از مردم انتظار داشته‌اند و معادل سرکوب 
آزادی. نابود کردن حقوق انسانی. تحقیر و سرکوب فکر و نقد و 
خلاقیت مردم است و این چیزی است که محمد از مردم می‌طلبد 
البته به نام خدا»۱ 


۱. صفحه‌ی ۴۱۷ 
۱۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسح: 

در پاسخ به متن فوق باید جواب داد که به تصریح قرآن کریم و 
هم سیره‌ی مطهر نبوی و نیز اعتراف همه‌ی علمای اسلامی. پیامبر 
اکرم دارای شئونات متفاوتی بوده‌اند که یکی از شئونات ایشان که 
برای مسلمین و مومنین از اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار است 
همانا شأآن رسالت و نبوت آنحضرت است. و این شأن ایشان با 
شئونات دیگر زندگی آن حضرت بسیار متفاوت است. و بدین‌جهت 
است که خداوند در قرآن کریم به پیامبر اسلام دستور می‌دهد تا 
در امور غیردینی و غیر وحیانی با دیگر موّمنین مشورت و گفتگو 
نماید و ری و نظر دیگران را نیز در این امور دخالت دهد چنانکه 
می‌فرماید: 

(قاعف عنهم و استغفر لهم و شاوزهم فی الأمر فاذْا عزمت 
قتوکل علّی الله ٍن له بحب المتوگلین)! 

«پس از آنان درگذر و بر ایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان 
مشورت کن و چون قصد کاری کردی بر خدای توکل کن که 
خدا توکل کنندگان را دوست دارد.» 


. آل عمران. ۱۵۹ 
۱۱۳/۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و حتی بدین جهت است که قرآن شوری و فکر جمعی را یکی از 
خصیصه‌های موّمنین می‌داند و می‌فرماید (و آمرهم شوری 
بینهم» و سوره‌ای تحت عنوان «شوری» نازل می‌گردد و مسلمین 
صدر اسلام مصداق عملی, این اخلاق نیکو و اندیشه‌ی گروهی را با 
تأسی از پیامبر بزرگوار خود آموزش و تعلیم دیده بودند چنانکه 
روش صحابه‌ی کرام و خلفای راشده همواره بر سبیل شوری بوده 
است و تاریخ به وفور از این موضوع گزارش داده است. 


با توجه به نکات فوق. هنگامی‌که قرآن کریم می‌فرماید 
(أطیعواً له و آطیعواً الرسول» در مواردی است که رسول اکرم 
(ص) فرمانی به نام دین صادر می‌نموده. مانند شرکت در جهاد. 
تقسیم غنایم. عبادات. محرمات و نظایر آن‌ها که در این موارد 
فرمان رسول متکی به وحی الهی و به منزله‌ی فرمان خدا بوده 
است. 

اما در مواردی که پیامبر خارج از مقوله‌ی دین نظر شخصی 
می‌داده. چه بسا خود آن حضرت نظرش را واجب الاطاعه نمی - 
دانسته چنانکه بنا به گزارش همه‌ی مورخان در جریان جنگ آحد 
نظر شخصی را رها ساخته و تسلیم نظر اکثربت شد و حتی خداوند 
بنا به آبات صریح قرآن. بعضی امور شخصی پیامبر را مورد انتقاد 


۱۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قرار داده است. همانند: «يا ها النبی لم تحَرم ما أَحَلّ ال تک »۱ 
«ای پیامبر چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده برخود حرام می- 
کنی» 

و یا (عَقا ال عنک لم آذنت هم حتی یتبین تک الذین صدقواً 
و تعلم الکاذبین» ۲ 

«خدا ار تو درگذرد چرا به آنان پیش از آنکه راستگویان بر تو 
آشکار گردند و دروغگویان را بشناسی اجازه‌ی معافیت از جنگ 


دادی» 


درپاره‌ای از منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح مسلم و 
مسند احمد بن حنبل و سنن ابن ماجه روایتی مشهور به «تأبیر 
التخل» نقل گردیده است و آنچه از این روایت فهم می‌شود این 
است که: «حضرت رسول در مدبنه کشاورزانی را دید که در حال 
گرد افشانی درختان نخل بودند یعنی خوشه‌ی نخل نر را که در 
زبان عربی «طلع» نامیده می‌شود. گرفته بر درخت ماده می- 
افشاندند تا بارور شود که پیامبر اکرم (ص) با مشاهده‌ی این عمل 
فرمودند «ما آظن ذلک یغنی شیبّا» «گمان نکنم که کار شما 
سودی داشته باشد» و کشاورزان با شنیدن این جمله از پیامبر 


۱.تحریم [. 
۲ توبه. ۴۲. 


۱۱۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ص) از گردافشانی دست برداشتند ولی در آن سال. از درختان 
عقیم شده خرمایی حاصل نشد. چون خبر به حضرت رسید فرمود: 
آنچه گفتم گمان شخصی من بود. من بشری چون شما هستم و 
همچون شما به اموری گمان می‌برم و گمانه زنی‌های من چون شما 
گاهی به خطا می‌رود و زمانی به صواب. آنچه مربوط به امور دنیوی 
شماست. شما بدان آگاهترید. ولی امور دینی خود را از من فرا 
گیربد» که مقطع حدبث مذ کور بدین‌صورت روایت شده است: 

«آنتم علم بأمور دنیاکم» «شما به امور دنیای خود داناترید» و 
در برخی روابات بدین‌صورت بیان شده است که: 

«ذا آمرتکم پشیء من دینکم فُخذوا به و اذا آمرتکم پشیء من 
رآبی قالما آا شوه - ۱ 

وانگهی. چنانچه ذکر آن به صورت اختصار رفت پیامبر(ص) در 
امور دنیوی همانند مسائل جنگ و سیاست. مسائل خانوادگی خود. 
و امور اجتماعی و... بر سبیل مشورت عمل می‌نمودند. در اینجا به 
اختصار اشاره‌ای به برخی از اين امور شورایی پیامبر اکرم (ص) 
می‌نماييم تا مشخص گردد که در بین مسلمین صدر اسلام. 
تفکیک اطاعت در کارهای دینی و دنیوی. امری کاملاً بدیهی و 
مشخص بود. به عنوان مثال می‌توان از موارد زیر در این زمینه نام 
برد: 

۱- مشورت پیامبراکرم درجنگ بدر: در این جنگ که در سال 
دوم هجری رخ داد. به اجماع همه‌ی مورخان. پیامبر اکرم (ص) با 

۱۱۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اصحاب خود مشورت کرده و پیشنهاد اصحاب را پذیرفت و بدان 
عمل نمود چنانکه مورخین گزارش نموده‌اند پیامبر اکرم با جمله‌ی: 
«آشیروا علی آیها الناس» اصحاب و مومنین را برای مشورت و فکر 
جمعی دعوت نمود. چنانکه ابن هشام در سیره‌ی خود گزارش می- 


دهد 


در جنگ بدر. زمانی که حضرت در منطقه‌ی بدر و پشت چاه 
اردو زده بود. حباب بن منذر سوّال کرد: «آبا اين کار بر اساس 
وحی الهی است با نظر خود را اجرا کردی؟» حضرت فرمودند: 
«رآی من چنین است» حباب گفت: «نظر من این است که چاه آب 
را در پشت سر خود قرار دهیم تا در صورت عقب‌نشینی چاه آب را 
ازدست ندهیم.» پیامبر اسلام (ص) نیز این پیشنهاد را پذیرفت و 
عمل استقرار نیروها را به مکان جدید تغییر داد.! 


چنانکه ملاحظه می‌شود صحابه‌ی بزرگوار با آن شدت علاقه‌ای 
که نسبت به پیامبر (ص) داشتند ولی بین رآی و نظر پیامبر با آنچه 
مبتنی بر وحی آلهی بود تفاوت می‌گذاشتند. 

۲- مشورت پیامبر در جنگ آخد: رسول‌خدا با اصحاب و 


فرماندهان لشکر در مورد جنگ آحد به مشورت پرداخت که برای 


. السیرة النبویه, ابن هشام. ج ص۶۲۰ 
۱۱۳۲ 
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مقابله با دشمن در شهر بمانند و سنگر بگیرند با در خارج از شهر 
موضع بگیرند و منتظر دشمن بمانند؟ با اينکه نظر رسول‌خدا این 
بود که در شهر بمانند ولی چون بیشتر اصحاب و لشکربان. جنگ 
در خارج شهر را ترجیح می‌دادند پیامبر (ص) تسلیم نظر اکثریت 
شد و به دامنه‌ی کوه آحد رفتند و با دشمن مبارزه کردند. 

چنانکه در این‌مورد نیز ملاحظه می‌شود. باران پیامبرآکرم 
(ص). موضعی خلاف نظر آن حضرت اتخاذ نمودند. 

۲ مشورت پیامبر (ص) در نبرد احزاب: در جنگ احزاب نیز 
رسول خدا با اصحاب خود درمورد پرداخت یک سوم خرمای مدینه 
به منظور ترک مخاصمه به مشورت و تبادل نظر پرداخت. برخی از 
جوانان غیور و شجاع با این مصالحه مخالفت کردند و گفتند: این 
مردم قبل از اسلام جرآت نمی‌کردند چنین تقاضاهایی از ما بکنند. 
حال که ما به شرف اسلام داخل شده‌ايم برای ما ننگ است که به 
آن‌ها باج دهیم. رسول‌خدا نیز سخن آنان را پذیرفت و از تصمیم و 
ری خود منصرف ۳ 


۱. ترجمه‌ی مغازی. ج۱. ص ۱۵۲ 
۲ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۵۲ و ترجمه‌ی مغازی. ج ۰۲ ص ۳۵۸ 
۱۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۴ بنا به گزارش سیره نویسان پیامبر اکرم در کلیه‌ی 
غزواتشان مشورت می‌کردند: غزوه‌ی خندق, تبوک. جنگ طاثف و 
خیبر و...۱ 

۵- زمانی که آیه‌ی شریفه‌ی ۱۲ سوره‌ی مجادله مبنی بر صدقه 
دادن موّمنین در صورت نجوا با پیامبر نازل گردید. پیامبر(ص) 
درباره‌ی تعیین مقدار صدقه که در آیه مشخص نشده است با یاران 
خود مشورت کردند.۲ 

۶ در ماجرای تهمت به آم المومنین عايشه. پیامبر اسلام با 
امام علی و اسامةّ بن زبد مشورت کردند." 

۷- مشورت پیامبر با آم سلمه در صلح حدیبیه: پس از امضای 
قرارداد حدیبیه. پیامبر به مسلمانان دستور دادند که قربانی کنید 
و پس از آن. تقصیر نمایید. هیچ‌کس به دستور پیامبر عمل نکرد. 
پیامبر بر آم سلمه وارد شد و جریان را بیان کرد. أم سلمه گفت: 
شما خودتان قربانی کنید و خلق کنید و با کسی سخن مگویید. 
پیامبر ببرون آمد و آن عمل را انجام داد و مسلمانان نیز از ایشان 
پیروی کردند.؟ 


۱. السيرة النبوبه. ابن هشام. ج ۳. ص ۳۴۴ و۳۴۵ 
۲. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. ابن حجر عسقلانی. ج۱ ص ۶۸ 
۳ ابن هشام. ج ۳. ص۳۴۴ و ۳۴۵ 
۴ الکامل فی التاریخ» جلد۴. ص ۴۲۲ 
۱۱۳۴ 
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موارد شوری و فکر جمعی پیامبر اکرم در سیره بسیار فراوان 
است که در اینجا برای پرهیز از اطاله‌ی کلام به موارد فوق بسنده 
می‌کنیم. همه‌ی آن موارد بیانگر این است که مسلمین زمانی به 
صورت مطلق از پیامبر اطاعت می‌کردند که سخن ایشان را وحی 
الهی و کلام الهی تلقّی می‌نمودند و موارد فوق به زیبایی نشانگر 
این موضوع است. البته جناب سها که تشنه‌ی اتهام به رسول‌خدا 
است از این مسئله‌ی بدیهی چشم‌پوشی کرده تا بتواند به نیت و 
هدف خود برسد!! 


شبهه: با پیامبر با صدای بلند صحبت نکنید. 

نوبسنده‌ی کتاب نقد قرآن. در ادامه‌ی اتهام زنی به رسول‌خدا 
به مطلب دیگری اشاره می‌ کند و می‌نویسد: 

آیه نازل می‌کند که با او با صدای بلند صحبت نکنید: «یا ی 
لذین آمئوا ا ترقئوا آصواتکم قوق وت البی و ا تجروال 
بالقول کجهر بعضکم لبعض آن تحبط آعمالکم و آنتم لا تشعرون» 

۲ این آیات به وضوح می‌گویند که مردم باید در مقابل محمد 
خضوع و افتادگی داشته باشند که این امر نشانگر برتری‌طلبی 
فوق‌العاده‌ی محمد است. اصولاً چرا مردم نباید همانگونه که با هم 


۱. حجرات. (الی ۴. 
۱۱۳۵ 
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صحبت می‌کنند با رهبران دینی و سیاسی‌شان صحبت کنند؟ آبا 
این همان برتری‌طلبی فوق‌العاده‌ی دیکتاتورها نیست؟»۲ 


پاسج: 

شگفتا که جناب سها که از اخلاق و ادب داد سخن می‌دهد در 
اینجا. دستور ساده‌ی اخلاقی قرآن کریم و رعایت ادب در مقابل 
پیامبر را که همانند معلم و آموزگار موّمنین بود به برتری‌طلبی 
فوق العاده‌ی دبکتاتورها نسبت می‌دهد!! 

چنانکه مفسرین قر آن کریم همه به آن اشاره کرده‌اند برخی از 
مردم به هنگام رویارویی با پیامبر (ص) بدون رعایت ادب و اخلاق 
با آن‌حضرت سخن می‌گفتند و با صدای بلند و بی‌ادبانه با آن- 
حضرت صحبت می کردند که به قول نویسنده‌ی تفسیر المیزان: «با 
منظور شخصی که صدای خود را بلند می‌ کند این است که توهینی 
به آن جناب کرده باشد که این کفر است و با منظوری ندارد و تنها 
شخصی بی‌ادب است و این نیز خلاف دستور است.» 

باری یکی از موضوعات اساسی قرآن و رسالت ختمی مرتبت 
توصیه به اخلاق و ادب نیکو است که در این سوره - حجرات - نیز 
به نکات اخلاقی بسیار مهمی اشاره شده است که برای داشتن یک 
جامعه‌ی اسلامی مبتنی بر قرآن و سیره. رعابت این کات اخلاقی 


. نقد قرآن سهاء صفحه‌ی ۴۱۸ 
۱۱۳۶ 
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از ضروریات است. از طرف دیگر قرآن کریم پیامبر اسلام و سایر 
انبیای الهی را همانند معلمین و آموزگارانی می‌داند که برای مردم 
اخلاق و حکمت و معنویت و توحید و... تعلیم و آموزش می‌دادند 
چنانکه می‌فرماید: 

«و یمهم الکتاب و الحکمَد)! 

اینک سوّال ما از ناقد قرآن این است که آبا در فرهنگ‌واره‌ی 
اخلاق شماء رعایت ادب و اخلاق در مقابل معلّم و استاد ضروری 
است؟ آیا در فرهنگ اخلاقی شما رعایت اخلاق و ادب در مقابل 
انسان‌های مختلف با شئونات مختلف باید به صورت بالسویه و 
یکسان صورت گیرد؟ آیا ما همانگونه که با دوست خود و یا همکار 
خود مواجه می‌شویم. با استاد و معلّم خود نیز به آن‌صورت می- 
توانیم رفتار نماییم؟ البته گمان نکنم که جناب سها که خود را 
ملقب به دکتر و استاد می‌داند. حاضر باشد که شاگردان ایشان با او 
به بی‌احترامی و با صدای بلند و زننده سخن گوبند! 

پس چه معلمین و آموزگارانی بالاتر از انبیای الهی که برای 
مردم پیام‌های الهی را ابلاغ می‌کنند و آن‌ها را تعلیم و آموزش 
می‌دهند؟ 

البته که به مقتضای اخلاق باید در مقابل این بزرگواران جانب 
اخلاق و آدب را بیش از سایربن رعایت و مراعات نمود. حال باید 


۱۳۳۷ 
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پرسید آیا آبه‌ی شریفه ۴تاا سوره‌ی حجرات که به چنین نکته‌ی 
اخلاقی اشاره می‌کند به معنای دیکتاتوری و خودبرتربینی پیامبر 
الهی است؟ 

وانگهی قرآن کریم رعایت اخلاق به هنگام سخن گفتن با 
دیگران و اینکه موّمنین با یکدیگر نیز با صدای بلند و خشن سخن 
نگویند در سوره‌ی لقمان که سوره‌ی مکی است چنین دستور و 
فرمان اخلاقی را صادر می‌کند که: 


ما سم ۵ ه و 2 


«و صدایت را فرود آر زبرا ناخوش‌ترین بانگها بانگ خران 


است». 


حاصل سخن آنکه این آیات در قبال کسانی نازل شده است 
که ابتدایی‌ترین آداب اجتماعی را مراعات نمی‌کردند و به آنان 
گوشزد می‌کند که باید در هنگام سخن گفتن با رسول‌خدا - که 
همانند معلّم دلسوزی برای آنان است - جانب اخلاق و ادب را 
اتخاذ نمایند. 

از آنجا که برخی از اسلام‌ستیزان همانند نویسنده‌ی کتاب ۲۳ 
سال نیز همین اشکال را طرح کرده‌اند و چنانکه بر همگان مشهود 


.1٩.نامقل‎ . 
۱۱۳۸ 
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است. آقای سها نیز از آبشخور وی تغذیه می‌کند و همان اشکالات 
قبلی اعوان و همفکران خود را مطرح می‌نمابد. لازم می‌بینم که به 
گوشه‌هایی از جواب استاد گرانقدر و مفسر کبیر قران. اقای 
مصطفی حسینی طباطبایی در نقد نویسنده‌ی کتاب ۲۳ سال 
اشاره نمایم. 


در کتاب خیانت در گزارش تاریخ (که در نقد کتاب ۲۳ سال 
تألیف شده است) در جلد سوم از صفحه‌ی ۲۱۲ به بعد چنین می- 
خوانیم: 

(( باید دانست که سوره‌ی حجرات همانگونه که ابن هشام و 
دیگران آورده‌اند به مناسبت ورود "بنی تمیم " به مدینه نازل شده 
است. آن‌ها که غالباً مردمی بی‌ادب و کوته‌فکر بودند. در پشت 


خانه‌ی پیامبر گرد آمده و فریاد می‌زدند: 


(أخرج الینا با محمد... جناک تفاخرک)! 
«ای محمد بیرون بیا! ما به نزدت آمده‌ايم تا با تو مفاخرت 
کنیم». 


۱. سیره‌ی ابن هشام. ج ۲ ص ۵۶۱ ۵۶۲ 
۱۳۳۹ 
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در چنین شرایطی که گروهی نادان و خودستای. مدینه را با 
سر و صدای خوبش پر کرده بودند سوره‌ی حجرات از عالی‌تربن 
مسائل اخلاقی سخن می‌گوید که: 

(با آیها آلذین آمتوا ایسْخَر قومٌ من قوم»" «و لا تلمژوا 
آنفسکم و لا تتابزوا بانلقاب»" «اجتنبوا کثیرا من الظّن ان بعض 
ان انئم)۲ 

«و لا تجسنوا و آا ینب بغضگم بعضا۲ «ْما الْموّمئُون اِخَوةٌ 
فاصلخوا بیْن َخَیکم»* «ان أَْرمکُم عند له ْقاكم ۲ 

«لا ای موّمنان! هیچ گروهی از شما گروه دیگر را ریشخند 
نکند» 

«و بر یکدیگر طعن مزنید و با القاب ناپسند همدیگر را یاد 
مکنید» «ازبسیاری گمانها دوری‌کنید که برخی از گمانها. جرم 
وگناه است» 

«در کار یکدیکر جاسوسی نکنید و در غیاب همدیگر بدگویی 
ننمایید» 


۱. حجرات. ۱۱. 
۲ حجرات. ۱. 
۳ حجرات. ۱۲. 
۴ حجرات. ۱۲. 
۵. حجرات. 1۰. 
۶ حجرات. ۱۲. 
۱۱۴۰ 
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«همانا مومنان برادر یکدیگرند پس میان دو برادر خود. صلح و 
آشتی دهید»«همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا کسی است که 
پرهیز کار تر باشد» 

چنانکه ملاحظه می‌شود جو این سوره‌ی کریمه. جوی اخلاقی 
است. در چنین فضای عطراگینی. قران مجید علاوه بر پیام 
عمومی به بشر بدویان عرب را ادب و اخلاق می‌اموزد و در آغاز 
سوره می‌فرماید: 

یا آیها ین آمئوا تا نقدمُوا ین بدی الّه و رسوله»۱ «ًّ 
ترقنوا آصواتکم قرق صَوّت الب و نو لا بالقولی»۲ ان 


۵ سره و 


الذین بِعْضون آصواتهم عند رسول الله أولنک الّذین امتحن الا 
فلوبهم للتقوی»" «اٍن الذین بنادونک من وراء الحجرات آأکترهم 
ایعقلون» " «و لو آنهم صبروا حتی تخرج ایهم لکان خیرا لهم و 


ور رحیج) ۸ 


۱. حجرات. [. 
۲ حجرات. ۲. 
۳ حجرات. ۲. 
۴ حجرات. ۴. 
۵. حجرات. ۵. 
۱۱۴۱ 
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«لا ای موّمنان! در انجام کارها از فرمان خدا و فرستاده‌اش 
پیشی نگیرید» «به هنگام سخن گفتن. صداهای خود را از آوای 
پیامبر بالاتر نبربد و بر سر او فریاد نکشید!» «کسان ی که صداهای 
خویش را نزد فرستادة خدا ملایم می‌کنند. خدا دلهای ایشان را به 
تقوی آزموده است»«آنان که از پشت حجره‌ها تو را ندا می کنند 
بیشترشان خرد را به کار نمی‌گیرند» «و اگر صبر می‌کردند تا به 
سوی آنان بیرون روی برای ایشان بهتر بود و خداوند آمرزنده و 
مهربان است». 


این است مجموعه‌ی آیاتی که به نظر سیره‌نگار از تشریفات 
شاهانه سخن می‌گوید و پیروان اسلام را به اجرای مراسم ویژه‌ای 
در برابر پیامبر اسلام فرا می‌خواند. 

شگفتا کسی که سال‌ها در برابر فلان پادشاه ستمگر کمر خم 
می‌نموده از اینکه قرآن مجید به مسلمانان سفارش کرده است تا 
بر سر پیامبر خود فریاد نزنند و با وی به آرامی سخن گویند. ایراد 
می‌گیرد و اینکار را از اصول تشریفات در دوران قدرت می‌شمرد! 


آری پیامبران‌خدا (ص) مردم را به تواضع دعوت می‌کردند اما 

این دعوت با آئین سیاست بازان! تفاوت جوهری دارد. 

سیاستمداران. مردم را به فرو تنی می‌خوانند تا تمایلات جاه‌طلبانه- 

ی خویش را ارضاء خود کنند. ولی انبیاء(ع) می‌خواستند تا مردم با 
۱۱۴۲ 
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رعایت تواضع. خود به زیور اخلاق پسندیده آراسته شوند و از 
تکته و خودپسندی مصون مانند. پس. شیفتگان سیاست! در 
اند یشه‌ی منافع نفسانی خویش‌اند و پیامبران راستین. برای اصلاح 
و تهذیب دیگران می‌کوشیدند. 


دستوراتی که درسوره‌ی حجرات آمده - چنانکه گفتیم - در 
سیاق آداب تربیتی و اخلاقی جای دارد و قر آن کریم به طور کلّی با 
چنین نظری آن‌ها را بیان می‌کند. روشن‌ترین دلیل بر اين موضوع 
آن است که سفارش به ادب در کلام. و ملابم سخن گفتن. در دوران 
مکه نیز آمده و در خلال اندرزهای قرآنی دیده می‌شود چنانکه در 
سوره‌ی لقمان می‌خوانيم: ۱ 

و آا تَصعر خدک للناس و تا تمّش فی الأرْض مَرحا ان ال 
ایحب کل مُختال فخور. و افصد فی مشیک و اغضض من صوتک 
ان نکر الَصوّات َصَوت الحمیر )۱ 

بنابراین. از تفاخر دور شدن و به ملایمت سخن‌گفتن هم در 
مکه و هم در مدینه مورد عنایت قرآن مجید قرار داشته و از اصول 
تشریفات! شمرده نشده است بلکه در زمره‌ی آداب اخلاقی و 
فضائل اتسانی بةه شمار آمذه است ولی سناتور تاآگاه و مغرورا که نه 
از درک نکات قرآنی بهره‌ای دارد و نه آیات همگون قرآن کریم را 


. لقمان. ۱۸ و .1٩‏ 
۱۱۳۳ 
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من‌شتانسة ابه مصنا آلقرآن بق هبنش یکی وبا ابقر 
تفسیر کند. ناگزیر راه تمسخر و هزل‌گویی را در پیش می‌گیرد. 
ولی اگر جناب نویسنده. دیدگاهش را بیشتر می‌گشود و نظری 
روشن به تاریخ اسلام می‌آفکند. تواضع شگفت پیامبر را در 
واپسین روزهای عمر وی نیز به خوبی می‌دید. 

مورخ معروف. ابن اثیر در کتاب: "آسد الغابة فی معرفة 
الصحابه " حادثه ای را که در رمضان سال نهم هجرت (اواخر عمر 
رسول اکرم (ص)) رویداده بدین‌صورت گزارش می‌کند: 

پیامبر(ص) ازغزوه‌ی تبوک به مدینه باز گشت. سعد الاتصاری به 
پیشواز او رفت و پیامبر دست دردست وی نهاد. آنگاه از سعد 
پرسید: چه چیزی دستهای ترا این‌چنین خشن ساخته است؟ سعد 
پاسخ داد: ای رسول‌خدا من با ریسمان و بیلچه کار می‌کنم و 
مخارج خانواده‌ام را می‌پردازم. ابن اثبر می‌نوبسد: 

«ققبل رسّول اه (ص)یده و قال هذه ید لائمسهاالثار). 

«رسول خدا دست سعد را بوسید و گفت: این دستی است که 
آتش دوزخ بدان نمی‌رسد.)) (پایان سخن استاد طباطبایی - 
خیانت در گزارش تاریخ. جلد ۲. صفحات ۲۱۲ تا ۳۱۶). 


اما جالب است که در ادامه. اشکالات دیگری را بر آیه‌ی مذکور 

اضافه می‌کند و در صفحه‌ی ۴۱۹ می‌نویسد: «علاوه بر آن سه 

اشکال دیگر نیز در این آیات وجود دارد. اول اینکه: بلند صحبت 
۱۱۴ 
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کردن با محمد موجب حبط می‌شود یعنی خطائی به این کوچکی 
موجب نابود کردن اعمال نیک افراد می‌شود که کاملاً غیرعادلانه 
است. چون بین خطا و مجازات تناسبی نیست ثانیاً: در آیه‌ی ۳ به 
کسانیکه صدایشان را در مقابل محمد پایین نگه می‌دارند مغفرت و 
اجر عظیم وعده داده شده است که این هم غیرعادلانه و 
غیرمعقول است... اشکال سوم انتساب بی‌عقلی به بلند صحبت- 
کنندگان است. آیا واقعاً کاری به این کوچکی نشانگر بی‌عقلی 


است؟» 


در جواب اشکال اوّل ایشان باید گفت: 

ال در قرآن کریم یک قاعده و سنت الهی معرفی گردیده 
است تحت عنوان: (ٍن الَحَسنّات یَذْهبْنْ السیِتّات»۱ «نیکی‌ها. 
بدی‌ها را از بین می‌برد». 

بنا بر یک گزاره‌ی منطقی خلاف این قاعده نیز حتماً صحیح و 
بلااشکال است بعنی اعمال سیئه‌ی انسان‌ها نیز منجر به حبط و 
محو نیکی‌ها می‌گردد. بنابراین نتیجه می‌شود از آنجا که رعابت 
نکردن ادب واداب در سخن گفتن. از امور غیر اخلاقی محسوب 
می‌شود. و هرعمل غیر اخلاقی یک سیته و گناهی به شمار می‌رود. 
بنابراین رعایت نکردن این امر منجر به محو و پاک شدن نیکی‌ها 


ا.هود. 1۱۴. 
۱۱۳۵ 
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پیامبر اکرم (ص) رعایت ادب و اخلاق در کلام را نمی‌کنند مرتکب 
یک امر غیر اخلاقی و سیثه‌ای می‌گردند که منجر به نابودی اعمال 
صالح آنان می‌شود. البته آیه‌ی شریفه با ذکر نمودن قید «و آنتم لا 
تشعرون» به نکته‌ی بسیار ظریفی اشاره می‌نماید که متأًسفانه ناقد 
محترم از آن غفلت ورزیده‌اند یعنی همانطوری که یک شیء به 
صورت نامحسوس رو به کاستی و زوال می‌نهد و اين کاستی به 
اندازه‌ای ظر بف است که انسان زوال آن را احساس نمی کند. 
بنابراین حبط اعمال حسنات با اعمال سیثه نیز به همان صورت 
تدریجی و نامحسوس است و بنابراین. نتیجه‌ای را که آقای سها از 
این آیه می‌گیرند کاملا مردود شده و زیر سوّال می‌رود. زیرا آیه‌ی 
شریفه اعلام نمی‌داردکه با یکبار چنین سخن گفتن با پیامبراکرم 
(ص). جمیع اعمال صالحه‌ی انسان‌ها حبط و نابود می‌شود بلکه این 
امر. باعث نابودی و زوال اعمال صالحه به صورت تدریجی و 
نامحسوس می‌شود و تکرار این عمل منجر به نابودی بیشتر اعمال 
ثانیاً - وجه دیگری را نیز برای این آیه‌ی شریفه می‌توان مطرح 
نمود. اینکه هدف و نیت موّمنین از قصد آمدن و سخن گفتن با 
رسول اکرم (ص) یک نوع امر خیر و نیکی بوده است و آن‌ها این 
عمل خود را نزد پیامبر اکرم (ص) نوعی عمل صالح قلمداد می- 
نمودند و آبه‌ی شریفه با اشاره به اين نکته. به مومنین القا می‌نماید 
۱۱۴۶ 
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که این اعمال صالح خود را با بی‌ادبی و بی‌اخلاقی نزد پیامبر اسلام 
حبط و نابود نکنید. 

الثاً - اینگونه آیات در قرآن کریم مشابه دارد و باید به آن 
آبات مراجعه نمود و منظور از حبط و نابودی اعمال را به درستی 
فهمید به عنوان مثال درسوره‌ی بقره درآیه‌ی شربفه‌ی ۲۶۴ چنین 
می‌خوانيم ین اذین منوا 9 تبطلوا صدقاتگم الم و لأثّی) 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدقات خود را با منت گذاشتن و 
آزار دادن باطل نکنید». 

حال سوّال این است که آبا اگر شخصی در حین انفاق و صدقه 
پا پس از آن نسبت به کار خیری که در حق فردی انجام داده است. 
بر او مئت نهاده و يا زخم زبان بر آن‌شخص بزند. این رفتار موجب 
می‌شود که انفاق و صدقه‌ی شخص مزبور باطل گردد؟ با اينکه باید 
فرض کرد هرچه که تا به حال صدقه و انفاق کرده است (و چه بسا 
این صدقات درمورد افراد دبگری نیز بوده است) حبط و نابود می- 
گردد؟ 

بدیهی است که منظور آیه‌ی شریفه صورت اول قضیه است 
یعنی درمورد همان انفاق و صدقه‌ای است که آن را انفاق‌گر با 
مبطلاتی مانند منت و زخم زبان و... همراه می‌کند. 

بنابراین در ایه‌ی مورد بحث نیز منظور از حبط اعمال. صرفا 
همان عمل خیری بوده است که نزد پیامبر اسلام (ص) می آمدند و 


۱۴۷ 
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از او آموزش می‌گرفتند ولی آن را با بی‌اخلاقی و بی‌ادبی حبط می- 
کردند. 

اما اشکال دوم ایشان نیز درمورد رابطه‌ی این موضوع با «اجر 
عظیم» که در آیه‌ی شریفه عنوان گردیده است کاملاً با توضیح 
درمورد اشکال اول روشن می‌گردد و می‌توان گزاره‌ی زیر را بیان 
نمود که: 

عمل اخلاقی و امر حسنه و نیک نوعی از نشانه‌های تقوی در 
انسان‌ها و موّمنین است و هر عمل تقوایی به آمرزش ومغفرت الهی 
ختم می‌شود. بنابراین رعایت آداب و اخلاق سخن گفتن نزد پیامبر 
(ص) نشانه‌ی حرمت پیامبر و آمادگی برای اطاعت از اوست که 
حتماً مغفرت خداوند را در بی خواهد داشت. 

بنابراین اگر در مقطع آبه‌ی شربفه‌ی ۲ می‌فرماید: (آولنک 
الذین امتحن ال قلوبهم للتفوی هم مَغفرةً و جر عظیم)۱ « 
مفهومی مراد قرآن کریم نمی‌تواند باشد که صرفاً رعایت این به 
طور ظاهری حتماً به مغفرت و آجر عظیم می‌انجامد» 

بلکه مغفرت و پاداش عظیم را به متقیانی نسبت می‌دهد که 
دلهای آنان در امتحان تقوی پیروز شده است و خداوند برای 
متقین و پرهیزکاران پاداش عظیم و آمرزش بزرگی درنظر گرفته 
است. پس رعایت ادب و آداب سخن گفتن نزد رسول اکرم (ص) 


۱. حجرات. ۲. 
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یکی از دهها ویژگی‌های پرهیزکاران است و با متصف شدن شخص 
منحصراً به یکی از اوصاف پارسایان آنهم به صورت ظاهری و غفلت 
از همه‌ی صفات دیگر البته شخص را انسان پارسایی محسوب 
نمی‌کند. بلکه مجموعه‌ی این خصوصیات و وبژگی‌ها. انسان را به 
پرهیزکاری و زهد نائل می‌کند. زیرا کسی که تقوا در قلب و روحش 
راه بافته و غلبه کرده است در همه‌ی موارد رعابت امور اخلاقی را 
در نظر می‌گیرد. 

اما اشکال سوم ایشان. به گمان ما جای هیچ توضیحی ندارد 
زیرا گمان نمی‌کنم که در هیچ مکتبی سخن گفتن از نوع بی‌ادبانه 
و غیراخلاقی را از صفات و ویژگی‌های انسان‌های عاقل و خردمند 
بدانند و به بقین همه‌ی کسانی که در وادی اخلاق قدم نهاده‌اند. 
یقیناً اين امر را خلاف عقل و منطق می‌دانند ولی در قاموس 
اخلاقی آقای سها. گوبا اخلاق و معیارهای عقلی و اخلاقی رنگ و 
معنای دیگری دارد!! 


شبهه: پرداخت صدقه به هنگام نجوی با پیامبر اکرم. 


۱۹ 
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آقای سها در ادامه‌ی نوشتار خود برای قدرت‌طلبی پیامبر اکرم 
(ص) دلیلی دیگر از قرآن کریم اقامه می‌نماید که حقاً سرمایه و 
انصاف علمی ایشان را در نزد خوانندگان. بیش‌از گذشته نمایان 
می‌کند! می‌نویسد: 

« اه نازل می‌کند که مردم برای گفتگوی خصوصی با محمد. 
ید پول بپردازند: و لوذبم لول فقو 
ین دی تجواکم صدقة ذنک عیر لک و هن 

«این‌هم نشانگر آن است که محمد می‌خواسته موقعیّت کاملا 
متفاوت و برجسته‌ی خود را به کرسی نشاند. البته این آیه را بدون 
اجراء نسخ کرد چون متوجه شد که غیرقابل اجراست و سر و 
صدای مردم را درمی‌آورد»؟ 

پاسح: 

آیه‌ی ۱۲سوره‌ی مجادله در موضوع نجوا (درگوشی صحبت 
کردن) با پیامبراسلام است. در این آبه خداوند حکم کرد تا 
کسانی که می‌خواهند با پیامبر اسلام نجوا داشته باشند. قبل‌از آن 
صدقه پرداخت نمایند اما آیه‌ی ۱۳ در بیان نسخ حکمی است که در 
آیه‌ی قبل تشریع شده بود. چنانکه درسوره‌ی بقره آیه‌ی ۱۰۶ 
درمورد حکمت ناسخ و منسوخ در قرآن کریم می‌فرماید (ما تنسخ 


۱. مجادله ۱۲ 
۲ صفحه‌ی ۴۱۹ و۴۲۰ 
۱۱۵۰ 
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من آية و ننسیا تأت بخَیْر منها آو مثلها آلم تعلم آن الله غّی کل 

طبق این آیه‌ی شریفه هر آبه با حکمی که در قرآن کریم نسخ 
می‌گردد. حکمی بهتر جایگزین آن می‌شود. بنابراین در آیه‌ی ۱۲ 
و۱۳ سوره‌ی مجادله نیز. بقیناً حکمتی در وضع این قانون وجود 
داشته که با مرتفع شدن حکمت آن. آیه‌ی شریفه نسخ می‌گردد و 
این حکم برداشته می‌شود. مفسران قرآن کریم در شأن نزول این 
آیات شربفه بالاتفاق چنین گزارش نموده‌اند که: توانگران و 
ثروتمندان نزد پیامبر اسلام می‌آمدند و برای برتری جوبی بر مردم 
مکان‌های بالا دست را در مجالس می‌گرفتند و نزدیکترین مکان‌ها 
نسبت به پیامبر را اشغال می‌کردند و با اين کار چنین وانمود می- 
کردند که از دیگران به حضرتش نزدیکترند و به نجوا کردن با او 
می‌پرداختند و اینان عادتاً چیزی که سودمند باشد پا اقتضای 
پنهان گفتن را داشته باشد به حضرت نمیگفتند و چه بسا اوقات 
گرانبهای پیامبر را با گفته‌های خود درباره‌ی امور پریشان و 
نامر بوط. به خود اختصاص می‌دادند از ابنرو خداوند در آبه‌ی ۱۲ به 
مسلمانان می‌فرماید که پیش از نجوا کردن صدقه دهند. 

این آیه اشاره به این دارد که منظور در دادن صدقه طبقه‌ی 


ثروتمند و توانگری هستند که قادر به پرداخت صدقه هستند و 


. بقره. 1۰۶ 
۱۵۱ 
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مشخص شد که پس از وضع قانون پرداخت صدقه در آیه این افراد 
چگونه از نجوا و درگوشی صحبت کردن باز ایستادند لذا ماهیت 
آنان و سخنانشان که موجبات آزار و زحمت پیامبر و مسلمانان را 
فراهم می‌آورد. برای مسلمانان روشن شد. 

بنابراین قرآن کریم در آیه‌ی ۱۳ پس از رفع این مشکل و تعلیم 
و تربیت مسلمین و روشن شدن ماهیت و اهداف آن‌گروه چنین 
می‌فرماید: 

« اکنون که اين کار را نکردید و خود به تقصیر خویشتن پی 
بردید. خداوند شما را بخشید و توبه‌ی شما را پذیرفت. نماز را به پا 
دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و 
بدانید خداوند از آنچه انجام می‌دهید با خبر است». 

اما این آبات و وضع صدقه و متعاقباً نسخ آن دارای حکمت‌های 
بسیار مهم و تعالیم بسیار آموزنده‌ای برای مسلمین بود که افراد 
ساده‌انگاری همانند آقای سهاء از درک و فهم این حکمت‌ها محروم 
هستند که در اینجا به چند مورد آن اشاره می‌کنيم: 

۱- از آنجا که وقت و زمان پیامبر از آن تمام مردم است لذا 
کسی که می‌خواهد به تنهایی ازآن بهره ببرد باید مالیاتی به نفع 
جامعه بپردازد زیرا تردیدی نیست که پیامبر برای خود صدقه 
نمی گرفت و برای مصرف شخصی از آن استفاده نمی‌کرد و مصرف و 
آخذ صدقه بر ایشان حرام بود و آن را برای رفع محرومان و اصلاح 
امور مسلمانان به کار می‌برد. 

۱۱۵۲ 
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۲ از آنجا که نجوا کنندگان با پیامبر بیشتر از طبقه‌ی 
توانگران بودند. برای آنکه نیازمندان احساس غبن نکنند. خداوند 
پرداخت صدقه را بر توانگران به مصلحت نیازمندان مقرر و واجب 
ساخت. 

۳ ضرورت پرداخت صدقه اشاره‌ای بود به کسانی که با نجوا 
کردن در اموری که سودی نداشت يا برای فخرفروشی مزاحم پیامبر 
(ص) می‌شدند و به ایشان می‌فهماند که این کار نزدخداوند و 
پیامبرش پسندیده نیست و در عمل نیز این حقیقت را به بسیاری 
اشخاص می‌فهماند و قرآن توانست این پدیده را در موارد منفی آن 
چاره کند. 

۴ از آنجاکه بعضی اشخاص نجوا کردن با پیامبر را در برابر 
مسلمانان وسیله فخر فروشی بر آنان قرار می‌دادند و به آن‌ها 
وانمود می‌کردند که دارای شخصیتی مهم و مقرب هستند و اين 
امری بود منفی. حکم صدقه به عنوان علاج و برای پالودن و پاک 
کردن نفوس از این اخلاق زشت نازل شد که: لک خر لکُم و 
آطهر) «اين برای شما بهتر وپاکیزه‌تر است» 

خداوند حکیم که تمام کارهایش براساس حکمت است ازطبقه- 
ی نیازمند که توانایی پرداخت صدقه نداشتند غافل نماند. از اینرو 
آنان را معذور داشت و به آنان اجازه داد با پیامبر (ص) نجوا کنند و 
ایشان را مخاطب ساخته و می‌فرماید (فٍن لم تجدوا قان ال غَُور 
رحیم). 

۱۵۳ 
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در اين آیه اشاره به اين نکته‌ی مهم هست که منظور در دادن 
صدقه طبقه‌ی ثروتمند است زیرا این افراد قادر به پرداخت صدقه 
هستند. دیدیم که چگونه اینان از نجوا و در گوشی صحبت کردن 
بازایستادند. لذا ماهیت آنان و سخنانشان که موجب زحمت و آزار 
پیامبر و مسلمانان را فراهم می‌آوردند برای مسلمانان روشن شد. 

بنابراین کاملاً روشن و مبرهن است. شخصی همانند آقای سها 
که از حکمت‌های این ایه‌ی شریفه محروم است و با به جهت 
دشمنی با پیامبر اسلام این حکمت‌های روشن را کتمان می‌کند. 
چگونه از این ابات به نفع اهداف و نیات خود سوء استفاده می‌کند. 


شبهه: ولایت پیامبر بر مردم. 

جناب سها در ادامه. آیه‌ی دیگری از قرآن کریم. مبنی بر 
شناسی این اسناد را نزد همکان نمایان می‌ساز د!! می نو یسد: ‌» آبه 
نازل می‌کند و ولایت خود را نسبت به مردم از ولایت هر انسان بر 
خودش هم برتر می‌داند.(النبی أولی بالموّمنین من آنفسهم)" 
«پیامبر به مومنان از خودشان اولی تر است». 


. احزاب. ۶ 
۱۵۴ 
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همچنین... بعنی ولایت محمد بر جان و مال و ناموس مردم از 
ولایت خود مردم بر خودشان اولویت دارد یعنی تصمیم و خواست 
و مالکیت و حق اختیار و انتخاب هر فرد حتی در ریزترین و 
خصوصی‌ترین امور زندگیش. تحت سیطره‌ی ولایت محمد است... 
» (ص ۴۲۰) 


و در ادامه به صورت گستاخانه ریشه‌ی برخی از دیکتا توری‌ها و 
استبدادها را در آبات قرآن کریم می‌داند!! 


پاسج: 

جواب این است که آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی احزاب سبب اولویت 
پیامبر بر مومنان را به نبوت ایشان نسبت می‌دهد (و طبعاً از عدم 
نبوت. عدم اولویت لازم می‌آید) و اگر به آیه‌ی شریفه در صدر 
کلام خدا توجه نماییم درمي‌بابيم که آیه‌ی شربفه نفرموده: 
(محمد آولی بالموّمنین من آنفسهم)» بلکه به جای نام مبارک 
پیامیر صفت 9 شفت نبوت ذکر گرد بده است 9 فرموده ژلنیی 
آولی بالمومنین من آنفسهم» و بدین‌ترتیب اولویت آن بزرگوار 
نتیجه‌ی نبوتش محسوب گردیده است و به عبارت دیگر «مفهوم 
وصف. مشعر بر علّیت است». بنابراین آیه‌ی شریفه, اولویت پیامبر 
را به جهت شأن نبوت ایشان. بیان کرده است. پس در هر امری که 


۱۱۵۵ 
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با شآن و مقام نبی بودن پیامبر اسلام در ارتباط باشد مقام ایشان 
در آن امر بر مقام و نظر موّمنین اولوبت و ترجیح دارد و به عبارت 
دیگر شآن نبی بودن مقامی است که تنها در حوزه‌ی دیانت و قلمرو 
آن حکمفرما است و خارج از این حوزه نیاز به تبادل آرا و شوری 
بین مسلمین دارد چنانکه در صفحات قبلی مثال‌های مختلفی را از 
زندگی و غزوات پیامبر ذکر نمودیم و در اینجا از تکرار مکررات 
پرهیز می‌نماييم. 

البته این امر در شئونات مختلف زندگی هر انسانی. وجود دارد 
به عنوان مثال هرشخصی نظر یک پزشک و مهندس و... را در 
قلمرو و حیطه‌ی آنان بر نظر شخصی خود سزاوارتر و اولی می‌داند 
و هیچ شخص عاقلی از اين اولویت. اولی بودن آن‌ها را در قلمرو 
دبگر زندگی خود. برداشت نمی کند و چنانکه گفتیم در این آبه‌ی 
شریفه نیز با ذکر صفت پیامبر به عنوان نبی. اولویت ایشان را 
نسبت به این صفت مذکور تعلیل می‌کند و به دلیل شواهد فراوان 
تاریخی نیز مومنین زمان پیامبر این شأن ایشان را از شئونات 
دیگر او به نحو آحسن تفکیک می‌کردند. 


۱۵۶ 
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شبهه: سفارش پیامبر به محبت کردن بر نسل و فرزندان 
خود. 

اما شاهکار دیگر آقای سهاء مبنی بر قدرت طلبی پیامبر اکرم 
مطالب ذیل است: 

« آبه نازل می‌کند محبت به نسل خودش را از مردم می‌خواهد 
و به این ترتیب نسل خود را برای هميشه برتر و سربار تمام بشر 
می‌کند. «قْل ا أسالکم علیه آجرا الا المودةٌ فی الْقربی»" «بگو به 
ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی 
خویشاوندانم» (ص ۴۲۲). 


پاسخ: 

در جواب باید گفت که جناب ناقد منصف! در اینجا دچار 
مغالطه‌ی تفسیر به رآی! شده‌اند زیرا اولاً همه‌ی مفسران قرآن 
کریم چنین برداشت و معنایی را از این ایه‌ی شریفه نکرده‌اند بلکه 
گروهی خاص از مفسران قرآن که متعلّق به مذهب امامیه هستند. 
بدون توجه به قواعد عرب و تاربخ نزول آیات و سیاق آیات. چنین 
تفسیری را انجام داده‌اند که مفسران دیگر دلایل استوار و محکم 


۰ 


بر رد این معنی ارائه نموده‌اند. و در اینجا لازم می‌دانم که 


. شوریء ۳۳ 
۱۵۷ 
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فریبکاری و دروغ آقای سها را مجدداً فاش نمایم تا انصاف 
جوانمردی ایشان بر همه‌ی خوانندگان مشخص گردد زیرا ایشان 
در مورد روش نقد خود نوشته بود: «به معتبرترین تفسیرهای 
موجود هم مراجعه می‌شود برای اینکه مفهوم ایه‌ای با توجه به 
قرآن و سنّت روشن تر شود نه اينکه نظر مفسر. اصل قرار داده 
شود.» (ص ۲٩‏ ۳۰9) 

پس سوّال ما نیز همین است. چرا شما علی رغم ادعای خود. 
نظر برخی مفسرین یک مذهب خاص را برداشت همه‌ی مفسران 
تلقّی نموده‌اید و آن را یک پیام اصلی و نص آیه معرفی کرده‌اید؟ 

به عنوان مثال آقای سها که در سراسر کتاب خود به تفسیر 
طبری ارجاع می‌دهد و آن را یکی از تفاسیر مهم قلمداد می‌کند. 
خود محمد بن جریر طبری. پس از ذکر آراء مختلف. نظر خود را 
چنین بیان می‌کند: 

(و آوی الأقوال فی ذلک بالصواب. و آَشبَهُها بظاهر التنزیل قول 
من قال: معناه: قل لااسألکم علّیه آجرا یا معشر فریش. ال آن 
تودونی فی قرابتی منگم و تصلوا الرحم الّتی بینی و بینکُم)! 


چنانکه ملاحظه می‌کنیم نظر نویسنده‌ی تفسیر طبری چنین 


است: 


۱. تفسیر طبری. ذیل آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی شوری 
۱۱۹۵۸ 
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«و بهترین و صحیح‌ترین گفتار درمورد این آیه و نزدیکترین 
آن‌ها به ظاهر آیه همین گفتار است که چنین معنی نماییم: بگو ای 
گروه قربش از شما هیچ مزد و پاداشی برای رسالت خود نمی- 
خواهم مگر آنکه به خاطر خویشاوندی با من. دوستی مرا رعایت 
کنید و رابطه‌ی خویشاوندی که بین من و شماست آنرا حفظ 
نمایید.». 

چنانکه ملاحظه می‌شود نویبسنده‌ی تفسیر طبری معنایی 
متفاوت با معنایی که آقای سها آن را به عنوان معنای یقینی فرض 
نموده‌اند. ذکر نموده است و مفسرین مشهور دیگر نیز بدین قول 
رفته‌اند. 

انیا - مناسب می‌دانیم که فارغ از نظر و دیدگاه مفسرین. 
اشکالات و دلابل مستدل خود را نسبت به معنایی که آقای سها از 
این آیه کرده‌اند و متعاقباً غرض‌ورزی خود را نسبت به رسول اکرم 
آشکار نموده‌اند بیان نماييم و قضاوت را بر خوانندگان گرامی 
واگذار نمابیم. 


اما اشکالات وارده نسبت به معنای آقای سها چنین است: 

۱- باید دانست که لفظ «القربی» عام بوده و به معنای مطلق 
«خویشاوند» است و هرگز نمی‌شود لفظ مطلق را معنای مقید داد 
یعنی «القربی» به معنای «خوبشاوند من» نیست زیرا در پایان آن. 
«یاء متکلم وحده» وجود ندارد و اگر راجع به شخص پیغمبر می‌بود 


۱۵۹ 
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لازم می‌آمد که مثلاً بگوید «لاً المَودة فی قربای» و یا لااقل برای 
خاص بودن آن. قرینه‌ای در کلام باشد درصورتی که چنین قرینه‌ای 
در خود آیه و با ایات قبلی و بعدی وجود ندارد. 

۲- اگرفرض کنیم که منظور حضرت از بیان « الا المَوَدةً فی 
الربی» این بوده است که «خویشاوندان مرا دوست دارید» در این - 
صورت اپن درخواست. خودش یک نوع توقع اجر و پاداش است. 

شاید تصور شود که این درخواست پیغمبر. اجری درمقابل 
رسالت خود نیست و یک نوع توصیه‌ی عادی است که مردم نسبت 
به یکدیگر می‌کنند. برای رفع این توهم می‌گوییم: اگر موضوع به 
این سادگی بود بیان آن در کتاب آسمانی موردی نداشت و اگر بر 
فرض, این درخواست پیغمبر را امر لزومی و وجوبی بدانیم. بدین- 
معنی که برای ما لازم است که در مقابل تبلیغ پیغمبر, 
خویشاوندان او را دوست بداریم این یک نوع اجر مسلّم و معلومی 
خواهد بود که در مقابل تبلیغ رسالت خواسته شده است و با 
عبارت «فل ما سکم من جر فلکم پن آجری لا علی ان و و 
علی کل شیء شهید) ۱ متناقض است. زبرا اجر از مردم را به کی 
نفی می‌نماید و اجر پیامبر (ص) را تنها بر عهده‌ی خداوند می‌نهد. 

۳- باید توجه نمود که آیه‌ی مذکور در سوره‌ی شوری ذکر 
گردیده است و سوره‌ی مزبور. مکی است یعنی قبل از هجرت نازل 


۱ سباء ۴۷. 
۱۱۶۰ 
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شده که حضرت پیغمبر (ص) در آن‌موقع طرفداران بسیاری 
نداشت و جز عده‌ی کمی ایمان نیاورده بودند. حتی مشرکان 
پیغمبر را توهین و اذیت می‌کردند. لذا بعید است درحالی که خود 
آن حضرت را انکار می‌کردند و ایشان را قبول نداشتند بگوید: 
«اقربای مرا دوست بدارید و به آنان احترام بگذارید» و این قضیه 
بدان می‌ماند که در جابی که برای شخص محترمی ارزش قائل 
نیستتد و مقامش را نادیده می‌ گیرند: مثلا فرزنه خود را به مردم 
بسپارد تا احترامش نمایند و آیا این امر منطقی به نظر می‌رسد؟ 


شبهه: جاویدان کردن نام و با قبیله ی پیامبر! 

اما شاهکار دیگر جناب دکترا شنیدنی تر است. می‌نویسد: 

«همچنین با نازل کردن سوره‌ی قریش. نام و اد اعتبار 
فامیلی اش را جاودان می‌کند: 

«لاٍیلاف فریش(۱) ابلافهم رحلَة الشتاء و الصیّف(۱))۲ 

«برای آلفت دادن قریش. الفتشان هنگام کوچ زمستان و 
تابستان» 
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دقت کنید ذکر یک قبیله‌ی بدوی عربستان آن هم ذکر امری 
بی‌اهمیت (کوچ) چه سودی برای همه بشریت در تمام زمان‌ها 
دارد. این دو آبه چه چیزی به یاد شما یادمی‌دهد؟ این نام بردن 
نتیجه‌ای جز پایدار کردن نام قبیله‌ی قریش ندارد و اگر توجه کنید 
که بیشترین دشمنی را همین قبیله با محمد کردند اما محمد وقتی 
بر آنان تسلّط یافت آنان را بخشید و حتی بخشی از دزدی‌ها از 
قبیله‌ی هوازن را نیز به آنان بخشید متوجه می‌شوید که ذکر نام 
آنان در قرآن به نیکوبی جز در جهت بالا بردن نام قبیله‌ی محمد 
نبوده است» (صفحات ۴۲۳ و۴۲۴). 


پاسج: 

در جواب باید بگویم که قرآن کریم و پیامهای آن تنها برای 
مردم زمان نزول نازل نگردیده است بلکه به اعتبار آبات قرآن 
کریم که می‌فرمایند: ان هو لا ذکُر للعالمین)" 

و یا «(قّل یا آیها الناس نی رسول اله الیکم جمیعا) ۲ 

پیام آبات این کتاب فرازمانی و فرامکانی است. اما قرآن کریم 
برای تفهیم و ابلاغ اين پیام‌ها در مرحله‌ی اول با مردم زمان نزول و 
کسانی که در آن مکان جغرافیایی زندگی می‌کردند پیوند دارد و 


|. انعام ٩۰‏ یوسف ۰۱۰۴ ص ۸۷. تکویر» ۳۷ و قلم ۵۲ 
۲اعراف. ۱۵۸ 
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بدین جهت در قرآن کریم به وفور مشاهده می‌کنیم که از نعمت- 
های |لهی قابل لمس برای مخاطبین زمان نزول. نام برده می‌شود تا 
با تدبر و تأمل در نعمت‌ها و آیات و نشانه‌های الهی که ملموس 
آنهاست قدرت و عظمت خداوند را دریابند و برای آنان تفهیم شود 
که این نعمت‌ها و بخشش‌ها همگی از سوی خداوند یکتا و لایزال 
برای آنان ارزانی شده‌است. 

از این رو. خداوند بخشایشگر را بپرستند و از شرک و بت - 
پرستی دوری گزینند که چه ظلم و گناه بزرگی محسوب می‌شود! و 
اینکه اگر آنان جایگاه و عطا و بخشش این نعمت‌ها را به اشخاص 
دیگر نسبت دهند وآنان را هم ردیف اللّه سبحان کنند چه اندازه 
ظلم و ناعدالتی روا داشته‌اند! بدین‌جهت است که در سوره‌ی 
قریش که پیامبر اسلام منسوب به آن قبیله بود و آنان مخاطبین 
اصلی قرآن کریم در زمان نزول بودند و رسول اکرم از میان آنان 
برای پیغمبری برانگیخته شده بود به یکی از نعمت‌های الهی که 
برای آنان عطا شده بود. اشاره می‌کند و آن چیزی نبود جز نعمت 
امنیت و وجود خانه‌ی کعبه در میان قریش و در سرزمین مکه. که 
به خاطر مرکزیت و امنیت این سرزمین, بسیاری از مردم حجاز 
هرسال به آنجا می آمدند و به جهت همین امنیتی که وجود داشت 
مردم قبیله‌ی قربش به راحتی می‌توانستند مبادلات تجاری و 
اقتصادی را انجام دهند و کسی متعرض این عمل آنان نمی‌گردید و 
آی‌ی شریفه‌ی (یافهم رح الشتاء و الصیف ) اشاره به این بیان 
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مهم دارد که آنان به دلیل وجود نعمت امنیت به سهولت می- 
توانستند سفرهای تجاری خود به طرف شام و یمن را انجام دهند و 
از این طریق کسب درآمد و تجارت نمایند. بنابراین مضمون این 
است که برای اتحاد و ائتلاف قریش. قریشیان باید رب کعبه را 
فرمانبرداری و اطاعت نمایند و بدانند این «رب کعبه» است که 
آنان را از گرسنگی و ترس ایمن می‌دارد و آلهه‌ای که قربشیان در 
برابر آن‌ها راه تعبّد را می‌سپرند سودی به حالشان ندارند و مالک 
هیچ چیزی برایشان نیستند و این‌همه نعمت‌ها برای آنان ازجانب 
رب کعبه است. 

و این نعمت‌ها شایسته‌ی شکر و سپاسگزاری است. و تشکر 
قربش از خداوند این است که دست از بت‌پرستی برداشته 
وخداوند یکتا را ببرستند. همان کسی‌که توان محافظت نمودن و 
ایمنی دادن به آن‌ها را دارد. خداوند متعال است. نه بت‌های سنگی 
و چوبی! 

این مهمترین و محوری‌ترین پیام این سوره است که تمام 
مفسران اسلامی از جمله طبری و زمخشری و بیضاوی و... در 
تفاسیر خود بدان اشاره نموده‌اند و اگرجناب سها! توفیق فهم این 
پیام مهم و ارزشمند را از این سوره نداشته‌اند. خرده‌گیری سزاوار 
ایشان است‌که خود را اسلام‌شناسی ماهر معرفی می‌کنند ولی از 
نائل شدن به بدیهی‌ترین پیام سوره‌ای قرآنی عاجزند و لاقل 
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زحمت یادآوری نظرات مفسرین را نیز متقبل نمی‌شوند و پیامبر 
گرانقدر اسلام را آماحگاه انواع تهمت‌ها 9 بهتان‌ها قرار می‌دهند. 

پس آنجا که آقای سها می‌پرسند: «ذکر امری بی‌اهمیت از یک 
قبیله چه سودی برای همه‌ی بشریت در تمام زمان‌ها دارد؟» باید 
بگویم. مگر در همین‌زمان و با وجود نعمت‌های مختلفی که خداوند 
به برخی افراد عنایت نموده است. آنان راه شرک و کفر را طی 
نمی کنند؟ و به جای شکرگزاری و پرستش و عبادت خداوند یکتا و 
صاحب نعمت‌هاء دل به عبادت و شکرگزاری دیگران نمی‌دهند؟ و 
به جای اينکه مبدا این نعمت‌ها را خداوند متعال بدانند روی به 
افراد دیگر می‌کنند و آن‌ها را منعم اصلی تلقی می‌کنند و این یک 
پیامی است که هرگز گذر زمان و مکان آن را کهنه نمی‌سازد. 

اما در این چند سطر شاهد تهمت و افترای بزرگ دیگری از 
اسلام‌شناس تازه به دوران رسیده!! می‌باشیم آنجا که می‌نوبسند: 
«و حتی بخشی از دزدیها از قبیله‌ی هوازن را نیز به آنان بخشید» 
در جواب می‌گویم: 

الا شما که یک حنکگ دفاعی و به دست آوردن برخی 
غنيمت‌ها از این جنگ دفاعی را یک دزدی قلمداد می‌کنید و در 
گزارش تاریخ جانب امانت را رعایت نمی کنید. حقا که با این عمل. 
لیاقت و شایستگی نامگذاری دزد و "سارق گزارشات تاریخی " را 
بر خود می‌نهید زیرا آنچه که سیره نویسان و تاریخ نویسان از 
جمله ابن هشام و طبری و واقدی و دیگران از اين جنگ گزارش 
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می‌کنند غزوه‌ی مزبور صرفاً از نوع جهادهای دفاعی به حساب می- 
اید و گزارش این جنگ و علت به وجود آمدن آن را به طور خلاصه 
چنین نوشته‌اند: 

سبب این غزوه آن بود که اشراف قبیله‌ی هوازن و قبیله‌ی 
ثقیف. پس از مطّلع شدن از خبر حرکت رسول‌خدا برای فتح مکه 
از مدینه. به فرماندهی مالک بن عوف با زنان و فرزندان و اغنام و 
احشام و اموال خویش برای جنگ با رسول‌خدا حرکت کردند و در 
اوطاس اردو زدند و رسول‌خدا پس از خبر یافتن از اين امر. برای 
دفع آنان با دوازده هزار سپاه رهسپار شدند و در منطقه‌ای به نام 
حنین با آنان به جنگ پرداختند که در نهایت سپاه اسلام بر آنان 
پیروز شدند و اموال بسیاری به عنوان غنیمت جنگی به دست 
مسلمین افتاد که پیامبر اسلام بیشتر این غنيمت‌ها را برای 
مسلمانانی که تازه به اسلام مشرف شده بودند بخشیدند. که در 
سوره‌ی توبه به قسمت‌هایی از این غزوه اشاره شده است. (برای 
مطالعه‌ی بیشتر مراجعه شود به: سیره‌ی ابن هشام. جلد ۴. ص ۸۲ - 
طبقات ابن سعد. جلد۲. ص۱۵۰ - تاریخ طبری. جلد۳. ص۷۰ - 
المغازی» ج ۰۲ ص ۸۸۵) 

انباً - در قرآن کریم یکی از موارد مصرف زکات تحت عنوان 
«موَلَفة قلوبهم» برای آلفت بخشیدن قلوب تازه مسلمانان ذکر شده 
است که از این طربق حمایت و پشتیبانی اسلام را دریافت نمایند. 
بنابراین لازم بود که قسمتی از غنیمت‌های جنگی را پیامبر اسلام 
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با صلاحدید و تشخیص خویش به عنوان رهبرمسلمین. به نفع 
اسلام و مستمندان خرج می‌نماید بدین‌جهت برای تثبیت قلوب 
تازه مسلمانانی که پس از فتح مکّه به اسلام روی آورده بودند 
بخشی از این غنیمت‌های جنگ هوازن را به آن‌ها بخشید چنانکه 
حکمت این امر و تصمیم پیامبر زمانی که احساس نمود انصار از این 
روش پیامبر آزرده شده‌اند به روشنی قابل فهم است انجا که 
پیامبر اسلام در جمع انصار با شکوه و صلابت تمام به آنان فرمود: 

« شما ای گروه انصار گمراه بودید که از طریق من هدایت 
یافتید. فقیر بودید. بی نیاز شدید. دشمن یکدیگر بودید. با هم 
مهربان گردیدید. همگی عرض کردند: صحیح است ای رسول‌خد!! 
پیامبر فرمود: شما می‌توانید به صورتی دیگر به من پاسخ بگویید 
زیرا شما در برابر خدمات من. حقوقی را بر گردنم دارید. می‌توانید 
به من بگویید: روزی که قریش تو را تکذیب کرد. ما تورا تصدیق 
نمودیم. قریش. تو را باری نکرد. ما یاری کردیم. تو را بی‌پناه 
ساختند ما به تو پناه دادیم. روزی تهی‌دست بودیء تو را کمک 
کردیم. 

ای گروه انصار! چرا از مختصر مالی که به قربش دادم تا آن‌ها در 
اسلام استوار گردند و شما را به اسلام خود واگذار نمودم دلگیر 
شدید. آبا راضی نیستید که دیگران شتر و گوسفند ببرند و شما 


پیامبر خدا را همراه خود ببرید؟ به خدا سوگند! اگرهمه‌ی مردم به 
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راهی بروند ۴ انصار به راه دیگر. من راه انصار را انتخاب م ی کنم.» 
(رجوع شود به مغازی واقدی وترجمه‌ی آن. ص ۷۲۸). 

چنانکه از بیانات پیامبر اسلام در خطاب به گروه انصار. ملاحظه 
می‌شود حکمت و دور اندیشی مهمی در این تصمیم و عملکرد 
پیامبر گرانقدر اسلام وجود داشت که گروه انصار پس از متوجه 
شدن به این حکمت اخلاقی و فوق مادی پیامبر اسلام کاملاً اقناع 
گردیدند و چنانکه مورخین گزارش نموده‌اند: «سخنان پیامبر. آن- 
چنان عواطف انصار را تحربک کرد که همگی گریه کنان گفتند: ای 
رسول خدا! ما به قسمت خود راضی هستیم و کوچک‌ترین گله‌ای 
نداریم.» (رجوع شود به ترجمه‌ی مغازی واقدی. ص ۷۲۸). 

اما ظاهر اندیشانی همانند آقای سها که از هر عملی قصد 
مادی را برداشت می‌کنند و مسائل اخلاقی و معنوی در عملکرد و 
نیات اشخاص در نظر آن‌ها وزن و ارزشی ندارد. همانند ظاهر 
اندیشان دوران صدر اسلام. از این عملکرد پیامبرکه از روحیه‌ی 
فوق مادی و معنوی و اخلاقی ایشان منبعث شده بود. به خشم می- 
آیند و آن را حمل بر ناعدالتی و تبعیض قومی می‌کنند چنانکه 
مورخین اسلامی گزارش نموده‌اند پس از اينکه پیامبر اسلام. 
سهمی خاص از غنائم را به عنوان موَلْفةٌ قلوبهم به نو مسلمانان 
بخشید مردی از قبیله‌ی بنی تمیم به نام «دُوالخویصره» گستاخی 
را به جایی رساند که رو به پیامبر کرد و گفت: من امروز کارهای 
شما را دقیقاً بررسی کردم و دیدم در تقسیم غنایم راه عدالت را 
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پیش نگرفتید! پیامبر از سخن این مرد ناراحت شد و فرمود: اگر 
عدالت و انصاف به نزد من نباشد پس نزد چه کسی خواهد بود؟ 

سپس رسول اکرم فرمودند: او را واگذاربد. این شخص به زودی 
پیروانی پیدا خواهد کرد که در دین آنقدر اغراق ورزند تا از دین 
بیرون روند و چنان از دین بیرون می‌روند که اثری از دین در آن‌ها 
نمی‌ماند مانند تیری که از بدن شکار خارج شود و اثری از بدن آن 
حیوان در آن نماند. (ترجمه‌ی سیره‌ی ابن هشام. جلد ۲. ص ۲۱۷) 

و این شخص یعنی دُوالخویصره در زمان امام علی* رئیس 
خوارج گشت و در جنگ نهروان کشته شد. 

اما نتیجه گیری که جناب سها! از صغری و کبری چیدن درمورد 
سوره‌ی قریش می‌گیرد چنین است: «که ذکر نام آنان (قبیله‌ی 
قریش) در قرآن به نیکویی جز در جهت بالا بردن نام قبيلة محمد 
نبوده است» (ص ۴۲۴). 

در جواب این نتیجه‌گیری آقای سها باید گفت: 

اولا - آنچه که از قبیله‌ی پیامبر و نام آنان در قرآن کریم مانده 
است. همان است که قرآن مجید از دوران ایشان و از رفتارهای 
آنان با عنوان 

دوران «جاهلیت» یاد می‌کند چنانکه می‌فرماید: 
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نون بالله غَیْر الق ظَنٌ الجاهلیّ ۱ «آقَحکم الْجَاهلية 
یعون و من خسن من اه حکُما لقوِم بُوقئون»" (و قرّن فی 
بیوتکن و ا تبرخن تبرج الْجَاهليّةالأولی» " «ِذْ جعل ّذین کفروا 

ثانیاً - آبا آبات قرآن کریم که از رفتارهای شنیع و زننده و 
آداب و رسوم و عقابد خرافی آن‌ها باد می‌کنند که نشانه‌ی کم- 
خردی و کم عقلی معتقدان به آن رسومات در آن زمان و مکان 
است. کدام نام و نشان والابی از قبیله‌ی پیامبر اکرم(ص) را معرفی 
مس کت ۱۳ 

در اینجا می‌توان به چند نمونه از این افتخارات قبیله‌ی قرش 
که به زعم جناب سها باعث ماندگاری اسم و رسم آنان در تاریخ 
شده است اشاره نمود!!: 

و ذا سر أَحَدهم بالئتی ظل وجْههٌ سود و هُو کظیم»* (و 
ما کان لاه عند ابیت الا مکَاء و تَصدیِة»* «و یجْعلُون لله 


. آل عمران. 1۵۴. 
۲ مائده. ۵۰. 

۲. احزاب. ۳۲۳. 

۴ فتح. ۲۶. 

۵. نحل. ۵۶. 

۶ انفال. ۳۵. 


۱۱۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


3 


نات سبحانهُ و لهم ما بشتهون»" «و اذا فعلوً فاحشذ قالواً 
وجدئا عَلَیها آباءنا»۲ «و جعلواً لله مما ذراً من الحرث و الانْعام 
نصیبا فقالو هذا لله بزغمهم و هذا لشرکانتا» " «و لیس البر بأن 
تأتواً البیوت من ظهورها»" «و یعبدون من دون الّه ما اینفعهم و 
لَایْضَرَهم»* وو لا تفتلوا آولادکم خَشية املاق نحْن ترزفهم و ایام 
ان قهم گان خطذقبیا» ۱ 


9 


اینها نمونه‌هایی از آیات شریفه‌ی قرآن کریم است که به ادعای 
جناب سها! نشان از ذکر نیکو و والای قبیله‌ی پیامبر اسلام دارند!! 
که در تاریخ ماندگار شده است!! 

الثاً - فارغ از مطالب فوق. درقرآن کریم آیات روشن وواضحی 
وجود داردکه هرگونه برتری قومی و قبیلگی را نکوهش و مذمت 
می‌کنند و با توجه به آیات روشن مزبور. قرآن کریم را نسزد که از 
برتری قومی و نژادی خاصی سخن بگوید چنانکه می‌فرماید: 


. نحل. ۵۷. 
۲ اعراف. ۲۸. 
۳ انعام. ۱۳۶. 
۴ بقره. 1۸٩‏ 
۵. فرقان. ۵۵. 
۶ اسراء» ۳۱. 
۱۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مرو م2 


(با آیها ناس انا خَلفْناکُم من ذکر و آنتی وجعلناکم شعوبا و 
قبائل لتغارفوا زن کم عند الثه »۱ «ای مردم. ما شما را از 
یک مرد و زن آفريدیم و به صورت دسته‌ها و قبیله‌ها در آوردیم تا 
همدیگر را بشناسید. گرامی‌ترین‌شما نزدخدا؛برهیزگارترین 
شماست.» 


۳1 
2 


و با می‌فرماید: «قّل یا آبها الناس نی رسول الله الیکم جمیعا) 


«بگو ای مردم من پیام آور خدا به سوی همه‌ی شما هستم (و 
رسالت من. اختصاص به قوم و قبیله‌ی معینی ندارد)» 


و نیز می‌فرماید: (و من عمل صالحا من ذکر آو آنثی و هو موّمن 
فأولتک پدخلون الجنة» ۳ 


چنانکه می‌بینیم این آیات شریفه انواع و اقسام نژادپرستی و 
می کشد. 


۱. حجرات. 1۳. 
۲ اعراف. 1۵۸. 
۳ غافر ۴۰. 
۱۳۷۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما خطبه‌ی رسول اکرم (ص) در حجةّ الوداع که در حضور 
قبیله‌ی خود ایراد فرمود شنیدنی است که می‌فرماید؛ 
(یا آیها الناس ان ربکم واحد و ان آبائم واحد. آلا لاقضل 


لعربی 
علّی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لآحمر علّی آسود. و لا 
سود ی آحمر لا بالقوّی ان آکرمگم عند له آتقاٌم) 

«ای مردم پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی. بدانید که 
هیچ عربی را بر هیچ عجمی برتری نیست و هیچ عجمی را بر هیچ 
عربی و هیچ سفیدی را بر هیچ سیاهی و هیچ سیاهی را بر هیچ 
سفیدی. مگر به تقوا. ارجمندترین شما نزد خداوند با تقواترین 
شماست». 


و باز آن‌حضرت فرموده‌اند: 

(یها الناس ان له آذهب عَنکُم نخوةّ الجاهلية و تفاخُرّها بآبانها 
آلا نکم من آدم و آدم من تثراب) 

«ای مردم خداوند تکبر دوران جاهلیت و افتخار به نیاکان را از 
شما پاک کرد. آگاه باشید همه‌ی شما از ادم هستید و ادم از خاک 


است.» 
و باز فرمودند: 


۱۳۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لا ان خیر عباد الله عبد انقاه. ان الّاس من عهد آدم الی بومنا 
هذا مثل اسنان المشط لافضل لعربی علّی عجمی و لا لآحمر علّی 
آسود. الا بالتقوی) 

«آگاه باشید بهترین بندگان خداوند بنده‌ای است که تقوی 
داشته باشد. مردم از زمان آدم تا به امروز. مثل دندانه‌های شانه 
مساوی هستند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه فضیلتی ندارد مگر 
با تقوی». 


همچنین فرمودند: (بهّا التاس ان العربية لیست بأب والد و اّما 
هو لسان ناطق فْمن تکلم به فهو عربی آلا انکم من ولد آدم و آدم 
من تراب و آکرمکم عند اللّه آتقاکم) 

«ای مردم! عربیّت. پدر و والد (انسان‌ها) نیست بلکه عربی یک 
زبان است و هرکس بدان سخن گوید عرب است. بدانید که شما 
همه فرزند آدم هستید و آدم از مشتی خاک آفریده شده است و 
گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست». 


آبا شایسته است که چنین رسول ارجمندی را که رسالت اصلی 
ایشان اجرای عدالت و برابری و برادری انسانها زیر سایه‌ی فرامین 
الهی بوده است به تبعیض نژادی و قومی متهم نمود؟ 


۱۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر کوچکترین انصاف و مردانگی در گویندگان و مفتریان 
اینگونه اباطیل موجود باشد باید راه خاموشی را انتخاب نموده و 
دست از اینگونه افتراها و دروغ‌ها بردارند. 


شبهه: واجب کردن نام محمد در اذان. 


آقای سها می‌نویسد: «نام خود را در آذان و اقامه و در تشهد 
نماز قرین نام خدا می گر داند و درود فرستادن به خودش 9 
فرزندانش را برای ابد بر مسلمانان در تشهد نماز واجب می- 
گرداند.» (سها - صفحه‌ی ۴۲۴) 


پاسخ: 

در جواب باید گفت: آنچه که در اذان و اقامه و تشهد نماز. از 
پیامبر اسلام یاد می‌شود صرفاً شهادت به رسالت ایشان و با درود 
و دعا در حق او و پیروانش است نه اينکه همانند شاهان و سلاطین 
با عناوبن متکبرانه و غرور آمیز از او یاد شود! 

و صلوات و درود فرستادن در حق پیامبر اسلام (ص) تنها یک 
دعاست و نمی‌توان آن را با القاب و عناوینی که از شاهان یاد می- 


۱۱۷۵ 
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کنند مقایسه نمود. آیا امکان دارد که بدون شهادت به رسالت 
پیامبر ارجمند اسلام (ص). حقانئت سخنان آن‌حضرت را تأٌیید 
نمود؟ بنابراین ما مسلمانان در اذان و اقامه و نماز به حقانیت نبوت 
پیامبر اسلام شهادت می‌دهیم و این موضوع با کرنش و خاکساری 
در مقابل شخصیت پیامبر اسلام - آنچنانکه جناب سها! ادعا می- 
کند - بسیار متفاوت است. 

نکته‌ی دیگر اینکه واژه‌ی « آل» در زبان عربی هم به معنای 
خاندان و هم به معنای پیروان آمده است چنانکه در مورد پیروان 
فرعون در قرآن کریم می‌خوانیم: 


وو لد آغذنا آل فرعون بالسّنین و تفص من النمرّات هم 
یذکرون)" 

و اما اينکه به معنای خاندان باشد نه پیروان. مانند آنکه می- 
فرماید: 

«و قال رجْل موْمن من آل فزعَون یکتم یمائ) ۲ 

بنابراین آل محمد تنها فرزندان را شامل نمی‌شود بلکه پیروان 
را نیز دربر می‌گیرد. 


۱. بقره. ۴۹. 
۲ اعراف, ۱۳۰. 
۳ غافر. ۲۸. 

۱۱۷۶ 
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شبهه: تبرک جستن به آب دهان و موی پیامبر! 

و اما در ادامه‌ی دلایل جناب سها مبنی بر قدرت طلبی رسول 
رحمت چنین می‌خوانيم: «وقتی وضو می‌گیرد 9 با آب دهان می - 
اندازد با موی خود را کوتاه می‌کند مردم برای قاپیدن و تبرک 
جستن به آن‌ها به سر و کول هم می‌پرند و آن‌ها را از اینکار 
بازنمی‌دارد یعنی تأیید می‌کند. آیا جاه طلبی بالاتر از این برای 
محمد و ذلّت و خواری پایین‌تر از اين برای مسلمانان امکان‌پذیر 
است؟ آبا واقعاً خداست که اینهمه ذّت میلیاردها انسان را در 
مقابل انسانی دیگر تشویق و تأّیید می‌کند با برتری‌طلبی سیری- 
ناپذیر محمد است که انسانها را به این درجه از ذلّت تنزل می‌دهد؟ 


پاس: 

در جواب باید بگویم که: 

اولاً - جناب سها که موضوع کتاب خود را نقد قرآن قرار داده 
است. گویا در این قسمت و بخش‌های متعددی از کتابش, موضوع 


۱۳۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کتاب خود را فراموش می‌کند" و به جای نقد قرآن. به نقد سیره و 
روایات و تاریخ اسلام می‌پردازد و این امر با آن‌چیزی که ایشان در 
ابتدای کتاب خود بیان کرده بودند. بسیار متفاوت است. 

ثانیاً - در مرحله‌ی اول. هر مسلمان محقّق که با احادبث و 
روایات 

مواجه می‌شود آن‌ها را بر قرآن کریم عرضه خواهد نمود و 
چنانچه آن‌ها را در تعارض با کتاب خداوند بیابد در پذیرش و 
مقبولیت آن‌ها به عنوان یک حکم قطعی و خدشه‌ناپذیر توقف 
خواهد نمود زیرا قرآن کریم در آبات متعددی. خود را میزان"" و 
فرقان"" و ابزار سنجش حق از باطل می‌داند و لذا چنانچه حدیث و 
روایتی در تعارض با قرآن کریم قرار گیرد از درجه‌ی اعتبار و 
اطمینان ساقط خواهد شد و حتی احادیث و روایات فراوان در 
مذاهب مختلف اسلامی در این موضوع وارد شده که در روبارویی 
با احادیث و روابات. حکم به عرضه‌ی آن‌ها به قرآن کریم می‌دهند. 

حتی در مذهب امامیه در اين زمینه روابات متواتری از ائمه 
علیهم السلام گزارش شده است که روایات ما را با قرآن بسنجید و 
موافق با قرآن را گرفته و مخالف با قرآن را به دور افکنید (ما وافق 


(۱) - به صفحه‌ی ۲۹ کتاب نقد قرآن سها مراجعه شود. 
(۲) - له اذی آنزّل الکتاب بالحق و المیزان (شوری/۷) 
(۳) - تبارک الّذی رل الْفرقان علّی عَبده لیکُون للعالمین تذیرا (فرقان /۱-هدی 
لاس و بینات من الْهدی و الْفرقَان (بقره/۱۸۵). 
۱۱۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ها نم ما مه هه 


انصاری. فقیه بزرگ شیعه‌ی امامیه در کتاب «فرائد الأصول» یا 
«رسائل» تواتر این روابات را نشان داده است. 

با توجه به مقدمه‌ی فوق چگونه می‌توان پذیرفت که درحالیکه 
قرآن کریم. پیامبر اسلام را بشری همانند دیگران می‌داند. حکم به 
تبرک مو و آب دهان و... پیامبر اسلام بدهد؟! مگر غیر از این است 
که آیه‌ی شریفه 

می‌فرماید: «فْل نما نا بر ملک پوحی ای آنما هکم له 
واحد )۲ 

آبا قرآنی که پیامبر و آورنده‌ی آن را بشری همانند دیگران 
می‌داند می‌تواند بپذبرد که موی پیامبر و آب دهان پیامبر و... 
همانند دیگر انسان‌ها نیست؟ مگر ابناء بشر در این ویژگی‌ها و 
خصوصیات مشترک نیستند؟ پس اگر خلاف این امر بود بی‌تردید 
قرآن کربم در بشر بودن ایشان. استثناء قائل می‌شد درحالیکه در 
قرآن خلاف این امر را می‌بينيم که آن‌حضرت را بشری همانند 
دیگران می‌داند 

آبا کتابی که یکی از اهداف پیامبران خود را رهایی بشر از بوغ 
بندگی دیگران و آزادگی و حریت انسان‌ها می‌داند و حتی از سوی 
خداوند برای پیامبران خود نیز چنین فرمانی صادر می‌کند که مبادا 


۱۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بندگان خدا را به بندگی خود بگیرند. می‌توان تصور نمود که 
درباره‌ی پیامبر اسلام دربرابر تبرک‌جویی به ایشان و لو و زیاده- 
روی در حق ایشان ساکت بماند؟ مگر قرآن کریم نمی‌فرماید: 

ماکان لبشّر آن یَوَنيهُ له الکتاب و الحْکُم و اوه تم بقول 
باس قوئعا بی من خون اند وکن و رین نکم 
تفلمون العتاب و یم کننم تسین )۱ 

ثالثا - باید دانست که روش سیره نگاران قدیمی چنین بوده 
است که تمامی روایات و اخبار را در مورد یک موضوع جمع و 
تدوین می‌کردند بنابراین آنان به ضبط روایات با ذکر سند و 
سلسله روابات پرداخته اند تا روایات تاربخی را از دستبرد 
پراکندگی حفظ نمایند ولی مجال تنقیح این گزارشات و تمیز میان 
سره از ناسره را نکرده‌اند. بنابر این یک محقق منصف در روبارویی 
با کتب سیره و تاریخ اسلام این موضوع را در نظر می‌گیرد و تمامی 
روایات تاریخی را مجموعه‌ای خدشه ناپذیر و قطعی تلقی نمی کند. 

چنانکه موف کتاب سیر الحلبیه (که آقای سها اين روایات را 
از ایشان نقل نموده‌اند) در کتاب خود می‌نوبسد: 

«هر پژوهنده‌ای باید بداند که کتابهای سیره آثار صحیح و 
ناصواب. هردو را گرد آورده‌اند» (مقدمه‌ی السیرهٌ الحلبیه. علی بن 
برهان الدین حلبی). 


۱ آل عمران؛ ۷۹. 
۱۱۳/۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بنابراین صرف گزارش یک روایت تاربخی در سيرة الحلبیه به 
معنای قطعی بودن آن نیست و چه بسا خبر و روایاتی است که باید 
مورد جرح و تعدیل واقع شود که بعدها این امر توسط علمای فن 
انجام شده است. 

و این روش تمامی سیره نویسان قدیمی اسلامی بوده است که 
به جمع تمامی احادیث و روایات همت نموده‌اند که مبادا این 
احادیث ضایع شوند و به این دلیل است که مورخ نامدار اسلامی 
ابوجعفر طبری در ابتدای کتاب خود می‌نوبسد: 

«هر خبری که در اين کتاب از برخی گذشتگان یاد کرده‌ام اگر 
به نظر خواننده‌اش امری ناشدنی آمد و يا در نظر شنونده. ناپسند 
جلوه کرد از آن رو که وجه صحیح و معنای درستی برای آن نیافت. 
باید بداند که درباره‌ی آن از جانب ما خبری داده نشده بلکه خبر 
مزبور را برخی از ناقلانش به ما رسانده‌اند و ما نیز همانگونه که خبر 
را دریافت کرده‌ايم. بازگو نموده‌ايم.»" 

از این رو می‌بينيم که کتب قُدما. روایات درست و نادرست را 
در بردارد 

و هرچه را که آورده‌اند نمی‌توان یکجا پذیرفت و به قول 
دانشمند معروف زین الدین عراقی (۸۰۶ ه ق) در منظومه‌ی 
زیبایش: 


۱. تاریخ طبری. جلدا. ص ۰۷ 
۱۱۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(و لیعلم الطالب آن السیرا تجمع ما صح و ما قد آنکرا) 
«هر پژوهشگری باید بداند که کتابهای سیره. آثار درست و 
نایسند هردو را گرد آورده‌اند.» 


بنابراین جای نقد و طعنه برآقای سها وارد است‌که علی‌رغم 
اينکه خود را یک اسلام شناس ناب!! می‌داند بدون توجه به این 
موضوع مهم در برخورد با سیره‌ها. برای اثبات سخن خود به هر 
دستاویزی چنگ می‌زند. 

پس با دستاویز قرار دادن برخی از روایات که بنا به تحقیق 
علمای اسلامی غلاةٌ و گزافه گوبان وارد کتب تاریخی نموده‌اند. 
نمی‌توان تصویری درست از پیامبر اسلام نشان داد. مخصوصاً که 
احادیث فراوانی از پیامبر اکرم در کتب حدیث و سیره نقل گردیده 
است که با اینگونه روایات مخالفت دارند درحالیکه با آیات قرآن 
کریم و روح و گوهر قرآن هماهنگی دارند چنانکه در صحیح بخاری 


می‌خوانیم: 
(لاتطرونی کما آطرت النصاری ابن مریم فانما آنا عبد. فقولوا عبد 
له و رسولهٌ)! 


«درباره‌ی من مبالغه نکنید چنانکه مسیحیان درباره‌ی فرزند 


. صحیح بخاری. الجزء الرابع. صفحه‌ی ۲۰۴. 
۱۳۸۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مریم از حد درگذشتند جز این نیست که من بنده‌ای هستم. 
بنابراین بگویید: بنده‌ی خدا و فرستاده‌ی او». 


و با از آن حضرت منقول است که: 
(لاترفغونی فُوق حقی فان ال انخذنی عبدا قبل آن یتخذنی 


«مرا از آنچه حق من است بالاتر نبربد که خداوند پیش‌از آنکه 
مرا به پیامبری گیرد به بندگی گرفته است». 

بنابراین بسیاری از علمای فن رجال در کتابهای خود اینگونه 
احادیث را که راوبان آن‌ها به غلو شهرت داشته‌اند موثق نشمرده و 
روایات آنان را مقبول ندانسته‌اند و بدین‌علّت است که در جهان 
اسلام. کتابهای متعددی بر ضد غلاهٌ نوشته شده است و نقل و 
منشاً اینگونه احادیث غْلّوآمیز را به آنان نسبت داده‌اند که از جمله 
می توان به کتانهای زیر انماره تمود: 

«لرد علّی العْلاة؛ اثر ابوعلی بحیی بن کامل» 

«الرد علّی الغالیه. اثر حسین بن سعید اهوازی» 

«الرّذ علّی العْلاث. اثر ابومحمد حسن بن موسی نوبختی» 

و بسیاری از کتب دیگر... 


۱. عیون اخبار -ابن بابویه - صفحه‌ی ۳۲۴ 
۱۱۸۰۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما در مورد این روایات نیز که آقای سها به نقل آنان پرداخته- 
اند. محدئین و علمای رجال ساکت ننشسته‌اند و به تنقیح و 
پالایش آن‌ها مبادرت نموده‌اند و به عنوان نمونه می‌توان گفت: 


محدث نامدار, محمد ناصر آلبانی در کتاب «السلسلة الضعيفة و 
الموضوعة» درجلد سوم. صفحه‌ی ۰۳۲٩‏ و الهیثمی در «مجمع 
الزوائد». جلد۸. صفحه‌ی ۲۷۴ و ابن حجر عسقلانی در «تلخیص 
الحبیر» جلد! صفحه‌ی ۴۴ و امام شوکانی در «نیل الْوطار» جلد!. 


صفحه‌ی ۱۰۶ به تضعیف اینگونه احادیث پرداخته‌اند. 


شبهه: زیارت قبر پیامبر. 


آقای سها می‌نویسد: 

«زیارت قبرش را تا ابد بر مسلمانان لازم کرد تا مردم همیشه‌ی 
تاریخ را حتی در مقابل خاکش به ذلت خشوع وادارد. 

(من حج فزار قبری بعد موتی کان گمن زارنی فی حیاتی 
(اخرجه الدار القطنی). 

«هرکس حج انجام دهد و قبر مرا زارت کند مانند آن است که 
در حیات من مرا زیارت کرده باشد». 


۱۳۸۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(من زار قبری وجبت له شفاعتی (آخرجه البزاز و الدار 
القطنی)). 

«کس ی که قبر مرا زیارت کند شفاعتش برمن واجب است.» 
(صفحه‌ی ۴۲۵). 


پاسخ: 

در جواب باید بکویم که: 

در اینجا نیز ناقد محترم. به صورت گزینشی با احادیث و 
روایات برخورد نموده است زیرا: 

اولاً - اینگونه احادیث و روایات توسط محدئین بزرگی چون 
ابن تیمیه و دیگران تضعیف شده‌اند. 

ثانیاً - آنچه که تاریخ از وفات و تدفین پیامبر اسلام نقل می- 
کند و بین مورخین تواتسر دارد با اینگونه احادیث مخالفت دارد 
زیرا آنچه که عموم مورخین نوشته‌اند چنین است که: 

پس از رحلت پیامبر اکرم و بنا به وصیت و سفارش آن‌حضرت. 

مطهر ایشان را در همان حجره‌ی عايشه که روزهای بیماری 
خود را سپری می‌کردند دفن نمودند و عموم مورخین نوشته‌اند که 
حصیر و گلیم حجره‌ی آم الموّمنین عايشه را برداشته و حضرت را 
در آنجا دفن کردند و مجدداً همان گلیم را بر روی مدفن پیامبر 


۱۱۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اسلام کشیدند و عايشه آن منزل را ترک نکرد بلکه در آنجا به 
زندگی خود ادامه داد چنانکه ابن سعد در طبقات الکبری (ص ۳۱۳) 
وعموم مورخین می‌نوبسند عايشه روی قبر پیامبر اکرم زندگی 
کرده و همانجا می‌خوابید. تا اینکه در سالهای بعد از هشتاد 
هجری. و در زمان خلافت ولید بن عبدالملک مروان هنگامی که 
عمر بن عبدالعزیز والی مدینه بود. دیوار خانه‌ای که قبر رسول خدا 
در آنجا بود به عّت ریزش باران خراب شد و عمر بن عبدالعزیز آن 
را تعمیر نمود و چنانکه مورخین از ایشان نقل نموده‌اند که: «من به 
مدینه رفتم و در خانه‌ی عايشه مقبره‌ی رسول‌خدا را دیدم که 
ظرف آب خالی و پالان کهنه‌ی پوسیده‌ی شتر در کنار آن بود و 
سقف خانه به همان حالت اولیه بود»" 

همچنین در همین کتب نقل گردیده است که: عمر بن 
عبدالعزیز در هنگام تعمیر خانه از خویشان رسول‌خدا کمک گرفت 
و افرادی را به بیرون بردن خاکها و خاکروبه‌ها امر کرد. 

بدیهی است که اگر پیامبر اسلام اراده داشتند تا مدفن و قبر 
ایشان زبارتگاه باشد. سفارش نمی‌کردندکه ایشان را درمنزل أم 
الموّمنین عايشه و در ابعاد چند متری آن‌خانه دفن نمایند و حتماً 
دستور می‌دادند که در یک فضای وسیع و صحن بزرگی دفن 
شوند!! همچنین اگر قبر ایشان برای عموم مسلمین زیارتگاه بود 


. طبقات الکیری. ص ۲۰۷ و وفاء الوفاء - سمهودی. ص ۵۴۶ 
۱۱۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس چگونه عايشه در همانجا زندگی می‌کرد؟ وانگهی اگر قبر 
ایشان تبدیل به زبارتگاه شده بود چگونه است که عمر بن 
عبدالعزیز از حمل خاکروبه به بیرون خانه‌ی عايشه و ظرف آب 
خالی و حالت اولیه‌ی خانه‌ای که پیامبر در آن دفن شده بودند 
گزارش می‌دهد؟ 

الثاً - کتب حدیث و سیره به تواتر گزارش نموده‌اند که یکی از 
نگرانی‌های پیامبرخاتم (ص) در دوران بیماری و اواخر عمر خود 
این بود که مبادا مسلمانان درمورد ایشان غلو و زیاده‌روی نمایند و 
پس از رحلت ایشان. قبر او را به عنوان زیارتگاه و محل عبادت و 
پرستش بگیرند چنانکه این امر به صورت‌های مختلف از آن- 
حضرت منقول است که می‌فرمودند: 

له لاتجعل قبری ولا )۱ «خدایا مگذار قبر من همچون 
بتی شود که آن را عبادت کنند.» 

و نیز فرمود: (لانتخذُوا قبری قبلَةٌ و مسجدا)" «قبر مرا قبله 


قرار مدهید و آن را سجده‌گاه نکنید.» 


همچنین به اثفاق عموم مسلمین پیامبر اسلام فرمودند که: 
(لاتجعلوا قبری عیدا» «قبر مرا محل رفت و آمد قرار ندهید» 


۱. المَوَطْ مالک بن انس. جلد اوّل. صفحه‌ی ۱۴۳ 
۲ من لابحضره الفقیه -ابن بابوبه. باب التعزیه - صفحه‌ی ۳۵ 
۱۳/۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رابعاً - گزارشهای تاربخی و روایی در دسترس است که زیارت 
قبر پیامبر اسلام (ص) در صدر اسلام نه تنها یک امر رایج نبوده 
بلکه اگر اشخاص نیز چنین قصد و هدفی داشتند با توبیخ و نهی 
مسلمین مواجه می‌شدند به عنوان نمونه موارد زیر را پادآور می- 
شویم: 

التا/ در ختاب وفاه الوفاءسیودی تین زار ده ات 
که: 

(روی عن علی بن الخسین رضی اه عنهْما اه رأی رجْلاً بجیء 
فرجة عند قب ی یل فیدعُوه نها ققال لا دنم دی 
سمعتهُ عن آبی عن جدی عَن سول اله (ص) قال: لانتخذوا قبری 
عیدا و لْیُوتَکُم ثبورا قان تسلیمکُم ببلغنی أَینْما کُنتّم) 

«حضرت زین العابدین (ع) مردی را دید که از دریچه‌ای که 
نزدیک قبر پیغمبر است داخل می‌شود و آنگاه پیغمبر را می‌خواند. 
حضرت او را از این عمل نهی کرده فرمود: آیا شما را حدیث نکنم 
بدانچه شنیدم از پدرم از جدم از رسول‌خدا (ص) که فرمود: قبر 
مرا محل رفتن و بازگشتن مگیرید و خانه‌های خود را قبرستان 
مکنید. همانا سلام شما هرکجا بشید به من می‌رسد». 


. المصتّف - عبدالرژاق صنعانی. ج ۳. ص ۵۷۷ 
۱۳/۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ب) در کتاب سمهودی در بحث صلوات بر پیامبر چندین روایت 
به مضمون زیر نقل گردیده‌است‌که در اینجا به ترجمه‌ی آن اکتفا 
می کنیم: 

«ز سهل پسر ابوسهیل روایت شده که گفت: نزدیک قبر 
پیامبر رفتم تا به آنحضرت سلام کنم در حالی که حضرت حسن 
مثَنّی (ع) فرزند امام حسن مجتبی(ع) مرا آنجا دید و گفت: چرا 
من تو را در اینجا متوقشف می‌بینم؟ گفتم: ایستاده‌ام تا به 
پیغمبر(ص) سلام کنم گفت: همین که داخل شدی سلام کن بر او. 
همانا رسول‌خدا (ص) فرمودند: قبر مرا محل رفت و آمد قرار 
ندهید و خانه‌های خودتان را قبرستان نکنید. انگاه حسن مثنی 
فرمود: شما و آنکس که در آندلس (- اسپانیا) هست (نسبت به 
پیامبر) یکسانید. 

ج) ایضاً قاضی اسماعیل در حدیثی دیگر که سند آن را به 
حضرت علی بن الحسین می‌رساند می‌نویسد: 

«مردی بود که هر بامداد می آمد و قبر پیغمبر را زیارت می‌کرد 
و بر آن‌حضرت صلوات می‌فرستاد و از اين کارها می‌کرد به طوری- 
که حضرت علی بن الحسین را به خشم می‌آورد و از روی غضب بر 
او بانگ می‌زد حضرت به او فرمود: چه چیز تو را به این کار وامی- 
دارد؟ آن‌مرد گفت: من دوست می‌دارم که بر پیغمبر (ص) سلام 
کنم حضرت به او فرمود: دلت می‌خواهد که حدیثی را که از پدرم 
شنیده‌ام برایت بیان کنم؟ گفت: آری. حضرت علی بن الحسین 


۱۱۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ع) فرمود: خبر داد مرا پدرم از جدم (امام علی*) که گفت رسول- 
خدا(ص) فرمود: قبر مرا عید (محل رفت و آمد) مگیرید.» 

موارد فوق نمونه‌هایی بود که در کتب تاریخ و حدیث درمورد 
نهی از اتخاذ قبر پیامبر به عنوان زبارتگاه وارد شده است و 
خوانندگان گرامی برای مطالعه‌ی بیشتر و مبسوط در این زمینه و 
مشاهده‌ی احادیث و روایات فراوان در این‌باره. می‌توانند به کتاب 
ارزشمند «زبارت و زیارتنامه» از مرحوم استاد حیدرعلی قلمداران 


مراجعه نمایند. 


شبهه: دستور به ترور و کشتن زنی که کودک شیر خوار 


مه 


داشت! 


آقای سها می‌نویسد: 

«هرکس که در زمان حیات محمد به او کوچکترین اهانتی کرد 
او را ترور کرد حتی به دستور محمد زن جوانی را (که دو کودک 
شبرخوار داشت) در خواب کشتند.» (صفحه‌ی ۴۲۵). 


۱۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ابتدائاً داستان مذکور را که آقای سها به آن اشاره کرده‌اند 
یادآور می‌شویم و متعاقباً به جواب‌های خود حول این شبهه می- 
پردازیم. 

داستان در برخی کتابهای سیره (همانند ابن هشام و مغازی 
واقدی) نقل شده است به نام قتل عصماء دختر مروان که 
دستاویزی برای شبهه افکنانی همانند آقای سها گردیده است تا 
چنین القاء نمایند که اسلام مروج ترور و خشونت است. اما داستان 
مذکور در کتب سیره و مغازی چنین است که: زنی به نام عصماء 
دختر مروان که از قبیله‌ی بنی حطمه بود اشعاری بر ضد پیامبر و 
در تحریک جنگ علیه پیامبر می‌سرود. پیامبر روزی در مسجد 
فرمودند کیست که با کشتن این زن مرا یاری کند؟ مردی به نام 
عمیر بن عدی از قبیله‌ی بنی‌حطمه که نابینا بود شبانه وارد خانه‌ی 
آن زن می‌شود و او را درحالی‌که کودک شیرخوارش مشغول 
شیرخوردن از سینه‌ی او بوده است به قتل می‌رساند و شبانه به 
مدینه برمی‌گردد. پیامبر با شنیدن این کار در حق او دعا می‌کند 
و به او لقب ابوبصیر می‌دهد. 


باسخ: 

اما جواب به این شبهه: 

داستان آنچنان عجیب و غیرمنطقی است که باورکردنش 
بسیار سخت است. زیرا عمیر بن عدی یکی از اصحاب بودکه به 


۱۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


روایت الاستیعاب فی معرفة الأصحاب: «او دارای ضعف بینایی بود 
و لذا در برخی از رویدادها به همراه رسول خدا حضور نداشت.» 

چنانکه در کتاب مغازی نوشته شده است بعد از اینکه عمیر 
داستان را نقل کرد عمربن خطاب به او طعنه زد که: «به این کور 
الخطاب رضی اللّه عنه: أنظروا الی هذا الأْعمی اّذی تشدد فی طاعةٌ 
الئه). آیا باور کردن این داستان که یک مرد کور و نابینا شبانه از 
مدینه خارج شود و وارد خانه‌ی زنی که خواب بوده شده او را 
بکشد و شبانه به مدینه بازگردد. امکان‌پذیر است؟! آیا اين کار از 
یک مرد نابینا برمی آید؟! آبا در آن هنگام فاصله‌ی مکه تا مدینه را 
ممکن بود یک شبه پیمود؟! 

قسمت‌های دیگر داستان نیز جالب است در کتاب مغازی نقل 
شده است که عمیر وقتی وارد خانه‌ی عصماء می‌شود کودکانش 
کنار او خواب بوده‌اند (و منهم من ترضعه فی صدرها فقجسها پیده. 
فوجد الصبی ترضعه فْنحاه عنها) «بعنی کودک شیرخواری بر روی 
سینه‌ی او خواب بوده و عمیر با دست مالیدن (به خاطر نابینایی او 
9 تاریکی شب!!) کودک را از سینه‌ی زن حدا می کند». 

آبا منطقی است که زن متوجه جدا کردن کودکش نشود و 
داستان به این راحتی پیش رود؟! 

بازهم یک نکته‌ی جالب دیگر (به نقل از سیره‌ی ابن هشام 
جلد۲. صفحه‌ی ۴۱۲) اینکه. این زن با وجود داشتن فرزند 
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شیرخواره. ۵ پسر بزرگ هم داشت!! که با وجود رجز خوانی عمیر 
نابینا جرأت نمی‌کنند انتقام خون مادرشان را بگیرند و توجهی به 
او نمی‌کنند. (و ها یومئذ بنون خمسة رجال. فلمّا جاءهم عمیر بن 
عدی من عند رسول الّه (ص) قال: با بنی‌حطمة. آنا قتلت ابَةً 
مروان. قکیدونی جمیعا تم لاثنظرون). امّا عجایب این داستان 
همچنان ادامه دارد. بعد از این قتل عده‌ی زیادی از قبیله‌ی بنی- 
حطمه ایمان می آور ندا! 

اما فارغ از این اشکالات. این داستان اشکالات فقهی نیز دارد 
زبرا از نظر فقهای اسلامی. اعدام و قصاص کردن زن و اجرای 
حدود در مورد زن حامله و شیرده جایز نمی‌باشد و نمی‌توان این 
حدود الهی را در مورد آنان اجرا نمود و باید اجرای آن‌ها را تا زمان 
وضع حمل با انقطاع شیردهی زن به وقفه و تأخیر انداخت و حتی 
در برخی از مذاهب اسلامی. فقها به عدم کشته شدن زن کافر و 
مرتد فتوا داده‌اند و این داستان با این اجتهادات فقهی که برگرفته 
از سیره‌ی مطهر نبوی است مغایرت دارد. 

وانگهی این داستان با حدیث مشهور و صحیح از پیامبر اکرم 
در مخالفت است‌که فرموده‌اند: (ان الایمان قّید الفْتک و لایفتک 


۳ 
مومن) 


. تاریخ طبری. ج ۵ ص ۳۶۳ 
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«یمان. انسان را از غافل کشی بازمی‌دارد و هیچ موّمنی از راه 
غافلگیرانه کسی را نمی کشد.» 

چنانکه در تاربخ اسلام و روش بزرگان. استناد به این حدبث و 
نهی از ترور و غافلگیر کشی بسیار مشهور است. 

پس با توجه به دلایل فوق استناه به یک داستان غیر واقعی و 
به صرف اینکه این داستان در برخی کتب سیره نقل گردیده 
است"؟ به معنای یک حکم قطعی و بقینی تلقی نمی‌شود و به قول 
ابن خلدون باید به تاریخ و سیره به دید تحلیلی نگربست نه نقلی 
قطعی! چنانکه ابن خلدون در مقدمه‌ی خود در اینباره می‌نویسد: 

«بسیار رخ داده که مورخان و مفسران و پیشوایان روایت. 
حکایت‌ها و روبدادهای نادرستی را آورده‌اند زیرا که تنها بر نقل و 
روایت آن‌ها اعتماد نموده‌اند و آن روایات را بر اصولی که برای 
تمییز اخبار به کار می‌رود عرضه نکرده‌اند و با نظایرشان 
نسنجیده‌اند و به معیار دانش و آگاهی از طبایع موجودات و رآی 
استوار و بینش در اخبار, نیازموده‌اند تا به ژرفای آن‌ها دست یابند 


(۱) - همانند استناد مسلم بُن عقیل به این حدیث در عدم قتل عبیدالله بن زیاد در 
خانه‌ی‌هانی بن عروه که درتاریخ طبری ودیگرکتب سیره وتاریخ نقل گردیده است. 
همچنین استناد معاویه به این حدیث در مقابل آم الموّمنین عایشه (ستن ابوداود. 
کتاب جهاد. ص ۷۹). 


(۲) - و گوبا برخی از خویشاوندان عمیر. برای اثبات شجاعت او آن را ساخته‌اند! 
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از اینرو از شاهراه حقیقت دور شده و در وادی وهم و خطا افتاده- 
اند.»۱ 

اما جالب است که آقای سها در خاتمه‌ی افتراهای خود مبنی بر 
قدرت طلبی پیامبر رحمت (ص) به صورت آشکار و واضح از 
معاندان و دشمنان عصر نزول قرآن کریم جانبداری می‌کند و می- 
نویسد: 

«جالب است‌که به این برتری‌طلبی محمد. افراد باهوش زمان 
خودش نیز پی برده بودند: «فْقَال الما آلذین کفروا من قومه ما هذا 
نا بشر مثلکْم بربد آن بِتفضل علَیْکُم»" «و اشراف «ملَأْ) قومش که 
کافر بودند گفتند این آمحمدا جز بشری چون شما نیست می- 
خواهد بر شما برتری جوید» 

ما و مترفین (که بیش‌از همه با محمد مخالفت کرده و از او 
انتقاد می‌کردند) افراد باهوشتر مردم بودند: شامل تاجرانی که با 
ملل مختلف و متمدن آن زمان ارتباط داشتند و روتمندانی و 
سران قبائل و نمی‌توان سخنان آنان را صرفاً منفعت طلبی دانست 
چنانچه ایراداتی که به محمد و قرآن گرفته‌اند در اکثر موارد 
درست است. ازجمله درمورد بر تری‌طلبی محمد» (صفحه‌ی ۴۲۶). 


. مقدمه‌ی ابن خلدون. ص ۱۰ 
51 مومنون» ۴ 
۱۱۹۵ 
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در جواب باید گفت: 

اولاً - آیه‌ی شریفه‌ی ۲۴ سوره‌ی موّمنون درمورد قوم حضرت 
نوح* است و سخن کفار و معاندان زمان حضرت نوح را یادآور 
می‌شود که قر آن‌شناس معاصرا! بدون توجه کافی به آیات و سیاق 
آن. آیه‌ی شریفه را درمورد کقار و مخالفین زمان پیامبر اسلام 
(ص) درنظر گرفته است! 

انیاً - در قرآن کریم در آیات متعددی, از مخالفین و معاندین 
قرآن کریم طلب برهان و دلیل شده است ولی همواره سخنان آنان 
همراه با ادله (اتهامات) زیر بوده است: 

«هل هذا ابش متلکم آفتائون السخر و آنشم بصرون»۱ «ان 
هذا الا سحر یوّتر»۲ «انهم کانوا ادا قیل لهم لاله لا ال 
یستکبرون»" «و یقولون آئنا لتارکوا آلهتنا لشاعرٍ مجنون»" (ا 
جعل الألهةٌ الا واحدا ن هذا شیء عج»* «و انطلّق الملاً منهم آن 
امشوا و اصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء براد»" «گذلک ما آتی 
ااقبیاته ۲ 


11 مدثر. ۳۴ 


۳ صافات. ۲۵. 
۴ صافات. ۲۶. 


۵ ص.۵. 


۶ ۲ ۶ 
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آلذین من قبلهم من رسول لا قالوا ساحر و مجنون» «و ادا قیل 
لهم اتبعوا ما آنزل اه قالواً بل نتبع ما ألفْیْنا علیه آباءنا آولو کان 
آباوْهم لابعفلون شینّا و لایهتدون»۲ «بل قالوا [نا وجدنا آباءنا علی 
آمة ولا ی آتارهم مَهْتَدون)" «و کذلک ماارسلنا من قَبلک فی 


ز س م م ت ص صر ّ الا عم 


قَرَية من نذیر الا قال مترفوها |نا وجدنا آباءنا ی آمة وانا علی 
آتارهم مفتدون )۲ 


و آنچه آقای سها آورده مربوط به قوم نوح است که به 
پیامبرشان نسبت دادند! چنانکه قرآن بدان تصریح دارد. 

باری اینهاست آدله و براهین کسانی که ازنظر آقای سها افراد 
باهوش تر مردم!! بودند. اما مگر غیر از این است که هر زمانی که بر 
پیامبر اسلام وعده‌های قدرت و مال و ریاست و... می‌دادند و می- 
خواستند که با بهانه‌های سازش و نرمش با رسول اکرم از تخفیفات 
پیامبر در مورد امور دنیوی خود برخوردار باشند با ایات استوار و 
محکم و پرصلابت قرآن کریم مواجه می‌شدند که: 


۱. ذاریات. ۵۳۲. 
۲ بقره, ۱۷۰. 

قزه ۲۲ 
۴ زخرف. ۲۳. 
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و لولاً آن ئبنْتاک لقد کدت ترگن ایهم یا قلیلا. اد 
ناک ضعف الْحَياة و ضغف الْممات تم لا تجد لک لیا تصیرا )۱ 

«و اگر استوارت نداده بودیم نزدیک بود که اند کی به آنان میل 
کنی آنگاه تو را دوچندان در دنیا و دوچندان در آخرت عذاب می- 


کردیم و برای خود در برابر ما باوری نمی‌بافتی»! 


آبا کسی که حریص قدرت و ریاست باشد در مقابل پیشنهادات 
روسا و اشراف قوم چنین با صلابت و محکم سخن می‌گوید؟ آیا در 
طول تاریخ ندیده ایم که اشخاص قدرت طلب از این لحظات و از 
این پیشنهادات. به عنوان لحظاتی طلایی برای پیشرفت قدرت - 
طلبی‌های خود استفاده نموده‌اند؟ پس چرا رسول گرانقدر اسلام 
همواره دست رد بر سینه‌ی اینگونه پیشنهادات زده و شعارشان در 
مقابل تهدیدات و آزارهای آنان - که در پی اين پيشنهادات 
تطمیع کننده بود -همواره این سخن خدا بود که: 


ماو ماس م لا 


المومنون)" 
«بکو: مصیبتی جز آنچه که خدا برای ما مقرر کرده است به ما 
نخواهد رسید. او مولای ماست و موّمنان باید بر خدا توکل کنند.» 


اسراء ۷۴ و ۰۷۵ 


۲ توبه. ۵۱. 
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باری. ازنظر قرآن کریم. عدم قبول دعوت قرآن کریم ازجانب 
مخالفین و معاندین خود به جهت هوش بالای آنان نبوده است بلکه 
برعکس. آنان کسانی بودند که عقل و هوش خود را برای فلاح و 
رستگاری و هدایت به کار نبردند بلکه همه چیز در دیدگاه آنان 
همواره با سود و زیان و محاسبات مادی و مناسبات و طبقات 
اجتماعی مورد قبول آنان قابل پذیرش بود و انتظار آنان چنین بود 
که اگر قرار بر نبوتی هم باشد لاجرم این مقام باید به افراد متعلق 
به طبقه‌ی اجتماعی آنان اعطاء شود چنانکه آیه‌ی شریفه در این 
مورد می‌فرماید: 

«وقنوا لول هن لفرآن ی رجُل من الفریتین عظیم) 

«گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگی از آن دو قریه (مکه و 
طاثف) نازل نشد؟» 


. زخرف» ۳۱. 
(۲) - یعنی. اگر قراربود مقام نبوت وپیامبری به اشخاص داده شود سزاوار بود که 
این نبوت به «ولید بن مغیره‌ی مخزومی» از اهل مکّه و با «حبیب بن عمرو بن عمیر 
الثقفی» از اهل طائف که از اشراف بودند داده شود! - مراجعه شود به تفسیر طبری 
ذیل آیه‌ی ۲۱ زخرف. 
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شبهه: تامین جنسی پیامبر و زناشویی پیامبر! 


در اين بخش از کتاب. آقای سها از هیچ تهمت و افترایی در 
حق پیامبر ارجمند اسلام کوتاهی نکرده است و آن حضرت را در 
حد یک فرد شهوت‌ران (صفحه‌ی ۴۲۷) پایین می‌آورد و ازدواج‌های 
آن‌حضرت را تنها در شهوت‌رانی و میل جنسی خلاصه می‌کند 
(صفحه‌ی ۴۲۷) و در ادامه به چند نمونه از ازدواج‌های رسول اکرم 
(ص) اشاره می‌کند و انواع تهمت‌ها و دروغ‌ها را نثار ساحت پاک 


نبی اکرم (ص) می‌کند. 


پاسح: 

بدین جهت لازم می‌دانم ابتدائً درمورد فلسفه‌ی ازدواج‌های 
رسول اکرم سخن بگویم و متعاقباً به نقد نمونه‌های اشاره شده‌ی 
ایشان بپردازم: 

ازدواج‌های پیامبر اکرم ازجمله مواردی است که توسط خاور 
شناسان مغرض و معاندان دین اسلام از دیر باز مورد تاخت و تاز و 
طعنه قرار گرفته است و البته محققان اسلامی در ادوار مختلف و 
به صور گوناگون به شرح و تحلیل ازدواج‌های پیامبر پرداخته و به 
تفصیل در اینباره سخن گفته‌اند و ابهامات را به وضوح روشن 
کرده‌اند. 
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برای روشن شدن دلیل و فلسفه‌ی ازدواج‌های رسول اکرم باید 
موارد زیر را مورد توجه قرار داد: 

- پیامبر تا سن پنجاه سالگی و اوج غریزه‌ی جنسی خود به 
غیراز حضرت خدیجه همسر دیگری برنگزیدند. 

همه‌ی زنان پیامبر اکرم به جز عايشه بیوه بودند و حتی چند 
نفر از آنان همانند أَم سمه و سوده از ایشان بزرگتر بودند. 

- ازدواج‌های پیامبر اکرم در حد فاصل هجرت به مدینه تا سال 
هفتم هجرت صورت گرفته است و با نزول آیه‌ی شریفه‌ی ۵۲ 
سوره‌ی احزاب 

(ایحل لک الْساء من بَْد و ا آن تبدل بهن من أژواج ولو 
أعْجَبک حُسنْهنَّ» که در سال هفتم هجری نازل شده است 
ازدواج دیگری را بر آن حضرت جایز نمی‌شمرد. 

با درنظر گرفتن این موارد و با مطالعه‌ی زندگی پیامبر اسلام 
(ص) که ایشان در سن۲۵ سالگی با زن ۴۰ ساله و بیوه یعنی 
حضرت خدیجه ازدواج می‌کنند وپیامبر اسلام تا زمان فوت 
حضرت خدیجه تنها با ایشان زندگی می‌کنند و در محیطی که 
ازدواج مجدد ناپسند شمرده نمی‌شده. هیچ زن دیگری اختیار 
نمی کنند همچنین اگر این امر را حضرت خدیجه خوش نداشت و 
مانع ازدواج پیامبر می‌شد! به قول آقای سها(درصفحه‌ی ۴۲۷) 
پیامبر می توانست پشت نام خدا پنهان شود و ازدواج‌های خود را 
توجیه دینی و شرعی کند ولی پیامبر (ص) هیچ‌یک از این کارها را 
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انجام نداد و تا سن ۵۰ سالگی و بخش اعظم عمر و جوانی خود را با 
یک زن سر کرد و تمام فرزندانش - به جز ابراهیم - نیز از همان 
یک زن بودند. 

همچنین اگر پیامبر(ص) دارای خوی شهوت‌پرستی شدید می- 
بودند (صفحه‌ی ۳۲۷ سپا) چه لزومی داشت که در سال هفتم 
هجری (بنا بر آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی احزاب) ازدواج مجدد را بر خود 
تحریم نمایند؟ به علاوه اگر کسی دارای تمایلات شدید شهوانی 
باشد قاعدتاً زنان خودرا به زبنت و آرایش‌های دنیوی وادار می‌کند 
و بستر را بر آنان آماده می‌سازد اما قرآن کریم که به قول آقای 
سها در حد کارگزار حرمسرای محمد پایین آورده شده است 
(صفحه‌ی ۴۲۷- سها) خطاب به زنان پیامبر (ص) می‌فرماید: 

«وقزن فی بیوتکن و تَرجن تج الجَاهلی وی ) 

«در خانه‌هایتان آرام گیرید و همانند دوران جاهلیت پیشین به 


خودنمابی نیردازبد.» 


و در ادامه‌ی آپات آنان را به عفت و پاکدامنی و حجب و حیا 
سفارش می‌کند. حال با توجه به موارد فوق. پرسش این است که 
چه اموری موجب شده است که پیامبر اکرم در مدت هفت سال (از 
زمان هجرت تا تحریم ازدواج بر پیامبر) مکرر زناشوبی کند؟ و در 


احزاب. ۳۳ 
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اوج زمان پرآشوب آنروزگار پیامبری که با اموری چون تربیت و 
تعلیم دینی. جنگ‌ها و معضلات اجتماعی. حل و فصل مسائل 
مالی. تدارک قواء رتق و فتق امور... درگیر بوده تن به ازدواج‌های 
متعددی بدهد که به طور طبیعی نیز مشغول شدن در چنین امور 
پر مشغله‌ای هر انسانی را از پرداختن به امور جنسی بازمی‌دارد. 

مطابق آنچه از قرآن کریم و شواهد و مطالب سیره نویسان بر 
می‌آید می‌توان علّت‌های عمده‌ی زیر را برای آن ازدواج‌ها درنظر 

به دلیل حرمت و احترام رابطه‌ی خویشاوندی بین عرب. 
پیامبر اسلام با ایجاد پیوند ازدواج با قبایل متخاصمم. مانع بروز 
جنگ‌ها و کارشکنی‌های قبایل مختلف می‌شد. 

- در ننیجه‌ی ازدواج پیامبر با زنی از قبیله‌ی دشمن که در 
جنگ اسیر شده بود. رفتار مسلمان‌ها با سرا فرق می‌کرد و باعث 
آزادی بسیاری از سرا توسط مسلمین می‌شد.!۲ 

به جهت تقویت رابطه‌ی خود با صحابه‌ی نزدیک خود (که 
می‌توان به ازدواج با عایشه و حفصه که منجر به تقویت رابطه‌ی 


(۱) - همانند ازدواج پیامبرص با آم حبیبه دختر ابوسفیان که عامل موْتُری در 
کاهش جنگ‌ها و فتح مکه بود. 
(۲) - شاهد این امر. ازدواج پیامبر با جویریه دختر رئیس قبیله‌ی بنی‌مصطلق است 
که مسلمین به حرمت خویشاوندی پیامبرص همه‌ی آسّرای بنی‌مصطلق را آزاد 
کردند. 

۱۳۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیامبر با ابوبکر و عمر شد و یا تزویج دختران خود به عثمان و 
علی). 

به دلیل حرمت‌شکنی یک رسم غلط و خرافه‌ی جامعه که 
پیامبر اسلام به عنوان پیشگام در عمل به وحی. مأمور به تقدس - 
شکنی می‌شد. (ازدواج با زبنب بنت جحش همسر پسرخوانده‌اش). 

- به دلیل اينکه زنان پیامبر نقش مهم و خاصی در ترویج دین 
ایفاء می‌کردند چنانکه در تاریخ اسلام عايشه آم الموّمنین از 
مراجع معتبر حدیث به شمار می‌رود و بخش مهمی از فقه اسلامی 
که مربوط به احکام زنان است از سوی زنان پیامبر نقل شده است. 

به دلیل شفقت و سرپرستی زنان و بتیمان آنان و تشویق 
اصحاب خود به این کار (می‌توان به ازدواج رسول اکرم با زینب 
بنت خزیمه و آم سلمه اشاره نمود). 

باید در نظر داشت که پیامبر در زناشویی بنا به صراحت قرآن 
کربم دارای حقوق شخصی است و سرمشق مسلمان‌ها نیست و 
این امر کاملاً نشان می‌دهد که در ازدواج‌های متعدد برای 
پیامبر(ص) مصالح ویژه‌ای درنظر گرفته شده است. در اینجا لازم 
می‌دانم دیدگاه جان دیون پورت خاورشناس منصف اسلامی و 
نویسنده‌ی کتاب «عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن» را درمورد 
زنان پیامبر و تخییر زنان پیامبر در میان دو امر طلاق و ترک زینت 
دنیا که در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی احزاب ذکر گردیده است ذکر نمایم: 
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«عده‌ای اهل عناد و الحاد و دسته‌ای از کوته‌نظران تصور می- 
کنند که پیامبر (ص) از راه هوای نفس با زنان متعددی ازدواج کرده 
است. متأسفانه تصور این اشخاص به صورت گمان و از گمان به 
صورت شبهه و از شبهه به صورت سوء ظن و از سوء ظن به درجه‌ی 
سخافت رآی می‌رسد. ولی چیزی که نزد من مسلّم است این است 
که همه‌ی اين افراد مردمی کوتاه‌نظر و نادان هستند زیرا آبه‌ی 
قرآن که اساس آن حاکی از نفی زینت و منع همه‌ی زنان پیغمبر از 
استعمال آن است و از آن‌گذشته رابطه‌ی زناشویی را بر اساسی 
قرار می‌دهد که مطلقا منافی زندگانی جنس لطیف است و ضمنا 
ارتباط بین پیغمبر و زنانش را به طرز روشنی که کاملاً مخالف هوا و 
هوس است بیان می‌نماید و از این بالاتر می‌بينيم که خداوند متعال 
به پیغمبر دستور می‌دهد که در غیر این‌صورت همه‌ی آنان طلاق 
بگیرند و مانند سایر زنان از هوس‌های زنانه درمورد استعمال زیور 
و زینت برخوردار شوند و الا با طبیعت دیگری که مخالف طبیعت 
دنیوی است خوگرفته و راه زهد پیش گیرند. هرکسی می‌تواند به 
سهولت تشخیص دهد که همه‌ی اطراف و جوانب این آبه برخلاف 
شهوات و تمایلات نفسانی است زیرا در عرف شهوت‌پرستی هیچ- 
گاه کلماتی بدین صورت صریح و قاطع و تا حدی خشن استعمال 
نمی‌شود. دلیل دیگر بر برائت رسول اکرم از هوسرانی این است که 
زوجاتش را از نظر تمتع که نیروی خیال عامل آن است تزوبج 
ننمود زیرا اگرازدواج وی مولود شهوت بود. 
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لازمه‌ی آن استعمال زینت و زیور و نمایش ظرافت و زیبایی 
است. درحالیکه پیامبر با کمال صراحت آن‌ها را از استعمال زینت 
منع نمود تا جایی که اگر تحمل پذیرفتن این امر را نداشته باشند 
می‌توانند طلاق بگيرند. با توجه به این سابقه آیا جا دارد که کسی 
این نحوه فکر را جزو افکار شهوت‌رانی بداند و ۳1 غیر از نمایش 
کمال انسانیت در این عمل نکته‌ی دیگری ملاحظه می‌شود و آیا 
تبعیت نه زن از پیامبر و صرف‌نظر از زینت. جز این است که ما آن 
را دلیل بر وصول به مرحله‌ی کمال انسانیت و حصول درجه‌ی عالی 
عظمت بدانیم.». 

شبهه: زنان حلال بر محمد. 


روص م2 ه م ه لا ص م 


«با آیها السی انا الا تک آزواجک الّاتی آنیّت آجورهن و ما 


فلکت بسک با افاءالك علنک و ات عی وتات نگ و 
بنات خالک و بنات خالاتک الّاتی‌هاجرن , معک و امرأهٌ موَمَةٌ ان 


وهبت تَفُسها للنْبی ان آراد البی آن بستنکحها الصا لک من 
دون الموّمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی آزواجهم و ما ملکت 


یمام لکیلایکُون عَلیک حرج و ان ال غفورا رحیما )۱ 

« ای پیامبر ما برای تو آن همسرانی را که مزدشان را داده‌ای 
حلال کردیم و کنیزانی را که خدا در اختیار تو قرار داده و دختران 
عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی تو و دختران خاله- 
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هایت که با تو مهاجرت کرده‌اند و زن موّمنی که خود را به پیامبر 
هدیه کند درصورتی‌که پیامبر بخواهد اورا به زنی گیرد آاين ازدواج 
از روی بخشش] ویژه‌ی توست نه دیگر موّمنان. ما نیک می‌دانیم 
که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقر کرده‌ايم تا برای تو 
مشکلی پیش نیاید و خدا همواره آمزرنده و مهربان است». 

در اين آیه. محمد از قول خداء تقریباً تمام زنان ابه جز 
خویشان درجه‌ی یک مثل خواهر و مادر و دختر. که البته زناشوبی 
با آنان برای هر انسانی مشمئز کننده است] را بر خود حلال کرده 
است به هر تعداد و به هر مدت. حرمسرائی کامل که هر پادشاهی 
آرزویش را می‌کند در انتهای اين آیه از قول خدا آورده است که 
اینهمه را بر تو حلال کردیم تا تو دچار مشکل نباشی یعنی هدف 
خدا آن است که مبادا محمد در ارضای شهوتش دچار کوچکترین 
مشکلی شود. مبادا زنی را بخواهد و نتواند تصاحب کند» (صفحه- 
ی‌۴۲۸ - سها) 


پاسح: 

در جواب باید گفت که هیچ‌یک از مفسرین قرآن کریم چنین 
برداشتی را از اين آیه‌ی شریفه نکرده‌اند که «تقریباً تمام زنان (به 
جز خویشان درجه‌ی یک مثل خواهر و مادر و دختر. که البته 
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زناشویی با آنان برای هر انسانی مشمئز کننده است) را بر خود 
حلال کرده است به هر تعداد و به هر مدت»! (صفحه‌ی ۴۲۸) 


زیرا این آیه کسانی را که پیامبر (ص) می توانست از میان آن‌ها 
همسری برگزیند بیان فرموده نه آنکه لازم بود پیامبر با همه‌ی آن- 
طبقه و گروه زناشوبی کندا! به بیان دیگر این آیه در جهت تأًّیید 
ازدواج‌هایی است که پیامبر اکرم تا زمان نزول آیه انجام داده بود 
نه اینکه پیامبر (ص) می‌توانسته هرچه دلش خواست و با هرکسی- 
که دلش خواست ازدواج کندا! چنانکه طبری به حق گفته است که 
منظور آیه این نیست که همه‌ی زنانی که ذکرشان رفته مجموعاً بر 
پیامبر حلال بوده و ایشان می‌توانسته با همه‌ی آن‌ها ازدواج کنند. 
بلکه آیه‌ی شریفه دایره‌ی انتخاب پیامبر را بیان می‌کند که 
همسرانش از میان آن‌دسته‌ی محدود برگزیده شدند. چنانکه ابن 
کثیر در تفسیر خود ضمن تفسیر و توضیح معنی فوق از آیه. مبنی 
بر دایره‌ی انتخاب رسول اکرم از میان زنان وصف‌شده برای ازدواج. 
علّت و دلیل ذکر خویشاوندان پیامبر اکرم را برای گزینش همسری 
از میان آنان چنین بیان می‌کنند: 

(هذا عدل وسّط ین الافراط و التفریط. قان النّصاری لایتزوجون 
المرأة الا |ذا کان الرجُل بِینَهٌ و بینها سبعَة آجداد فصاعدا و الیهُود 
یتژوج آحدهم بنت آخیه و بنت آخته فجاءت هذه الشریعةٌ الکاملة 
الطاهرةٌ بهدم افراط النصاری. فاَباح بنت العم و عم و بنت الخال و 
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الخالَة و تحریم ما فرطت فیه الیَُودُ من اباحة بنت الأخ و الأخت. و 
هذا بشع قظیع.) 

«اين بیان آخذ حکم وسط بین افراط و تفریط است زیرا 
مسیحیان با هیچ زنی ازدواج نمی‌کردند مگر زمانی‌که بین آن‌ها 
رابطه‌ی خویشاوندی بیرون از هفت نسل برقرار باشد و در عین- 
حال بهودیان چنان تفریط کرده بودند که ازدواج با برادرزاده و 
خواهرزاده را مباح می‌دانستند پس شریعت کامل و پاک اسلام 
برای از بین بردن این افراط و تفریط‌ها قوانین جدید خود را وضع 
نمود پس با مباح نمودن ازدواج مرد با دختر عمو و دختر عمه و 
دختر دایی و دختر خاله اینگونه افراط‌های مسیحیان و زشتی‌ها و 
شنیع کاری‌های بهودبان را باطل اعلام نمود.» 

پس چنانکه ملاحظه می‌شود این آیات در واقع دایره‌ی انتخاب 
پیامبر اکرم را برای انتخاب همسر از میان زنان یادشده در آیه. 
بیان می کند چنانکه عموم مفسرین و سیره نویسان مصداق ازدواج 
پیامبر اکرم را در مورد بیان آیه‌ی شریفه در ارتباط با قسمتی از 
آبه که می‌فرماید: «و بات عمک و بنّات عماتک و بنات خالک و 
بات خالّاتک اللّاتی‌هاجرن مَعک) «ننها دختر عمه‌ی پیامبر زینب 
بنت جحش می‌دانند و هیچ زن خویشاوند دیگر از این محدوده‌ی 
انتخاب پیامبر را ذکر نکرده‌اند». 

چنانکه اکثر مفسرین ذیل این آیه‌ی شریفه روابتی را از 
ابوکریب نقل نموده‌اند که: آمهانی دختر ابی‌طالب (دختر عموی 
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پیامبر اکرم (ص)) گفت: رسول اکرم از من خواستگاری نمود و من 
عذر آوردم و آن حضرت عذر مرا پذیرفت آنگاه اين آیه نازل شد و 
من به دلیل آنکه هجرت نکرده بودم برای آن حضرت حلال نبودم. 
در نتیجه بیرون از دایره‌ی این حکم قرار گرفتم و از اين قید رها 
شدم. (مراجعه شود به تفسیر طبری و تفسیر کشاف و ابن کثیر در 
ذیل آیه‌ی۵۰ سوره‌ی احزاب). پس با توجه به مطالب فوق انصاف 
علمی منتقد و روش تحقیق ایشان در مراجعه به منابع تفسیر و 
کتب اسلامی بر همگان اشکار می‌شود و انجاکه ادعا نمودند که 
«به معتبرترین تفسیرهای موجود هم مراجعه می‌شود برای اینکه 
مفهوم آیه‌ای با توجه به قرآن و سنت روشنتر شود نه اينکه نظر 
مفسر اصل قرار داده شود» (صفحه‌ی۳۰ - سها) مشخص است که 
تا چه اندازه‌ای این گفتار در مراجعه به منابع. بی‌اساس و شعارگونه 
بوده است و ایشان با گفتن این سخن منحصراً در پی اغواء و 
گمراهی خواننده و مجاب کردن آنان برای قبول مطالب خود بوده- 


اند. 
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شبهه: ازدواج با کودک صغب !! 

«محمد در سن ۵۳ سالگی عايشه را در سن ۶ با ۷ سالگی به 
ازدواج خود درآورد. اولاً اینکار بعنی نابود کردن حق انتخاب 
همسر برای دختر. کودکی چون عايشه که حتی مفهوم ازدواج را 
هم نمی‌داند چرا باید بدون اگاهی و خواستش به ازدواج مردی ۵۲ 
ساله درآید این کار محمد منشاً یک حکم فقهی است که پدر می- 
تواند کودکانش را قبل از بلوغ به ازدواج دیگران درآورد که نقض 
آاشکار حقوق بشر است. انیا ایا نباید تناسبی از نظر سنی بین 
همسران وجود داشته باشد؟ ۶ سال کجا و ۵۳ سال کجا؟ این نیز 
بی توجهی کامل به حقوق و احساسات و عواطف زوجه است.» 
(صفحه‌ی۴۳۰- سها) 


پاسخ: 

در جواب باید بگویم که: 

سپره‌نویسان درمورد سن عايشه به هنگام ازدواج با پیامبر 
(ص) مطالب مختلفی را ذکر کرده‌اند چنانکه برخی روایات از 
ازدواج پیامبر (ص) با عايشه در ۷ سالکی حکایت می‌کند و چون او 
٩‏ ساله بود او را به خانه برد. سیره نویسان و علمای اسلامی. 
مخصوصاً در دوران معاصر به تحلیل و تنقیح این روایات پرداخته- 
اند که دلایل آنان را متعاقباً بیان خواهیم نمود. اما آنچه که اهمیت 
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دارد این است که حتی سیره‌نویسان قدیمی نیز در اینباره سخنان 
ضد و نقیضی را مطرح کرده‌اند چنانکه استاد شیخ جعفر مرتضی 
عاملی در کتاب «لصحیح من سیره الثبی الاعظم (ص)» این آراء 
و نظرات سیره‌ها را تدوین کرده و به استدلال و بررسی آن روایات 
و آراء بر آمده است. از جمله ایشان می‌نویسند: 


و نت 


(ان ابن اسحاق قد عَد عائشة فی جُملَة من أستم أَول البعتَة و 
هی پومئذ صغيرةٌ و آن‌ها آسلمت بعد تمانية انسانا... فْلو جعلنا 
عمرها حین البعثة سبع سنین قاٍن عمرها حین العقد علیها کان ۱۷ 
سنهة و حین الهجرهُ ۲۰ سنة) 

‌» ابن اسحاق ( که از قد بمترین سیره نویسان شمرده می‌شود) 
ایمان آوردند در آن روزگار عايشه کوچک بود و به قول ابن 
اسحاق. پس از ۱۸ تن. اسلام آورد اینک اگر عمر عايشه را به 
هنگام بعثت ۷ سال حساب کنیم (چون کودک پایین تر از ۷ سال. 
اسلام آوردن را درک نمی‌کند) در این صورت سن وی در زمان 
عقدکنانش ۱۷ سال می‌شود و در زمان هجرت (که هنگام عروسی 
عايشه بود) ۲۰ سال داشت (بعنی ۱۳ سال پس از بعئت)». 

اما علما و محققین اسلامی از راه دیگری نیز. سن ازدواج 
عايشه را با پیامبر(ص) اثبات کرده‌اند و آن مقایسه‌ی سن او با سن 
خواهرش اسماء بنت ابی‌بکر است. که در این مقال برای روشن 
شدن موضوع به اختصار توضیحاتی را ذکر می‌کنیم: 
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نخست اینکه: روابات و گزارشاتی که از ازدواج عايشه با پیامبر 
(ص) سخن گفته‌اند همگی اتفاق نظر دارند که حضرت خدیجه 
سلام اللّه علیها در سال ۱۰ بعثت (سه سال قبل از هجرت) فوت 
کرده‌اند و أَم المّمنین عايشه دو یا سه سال بعد (یعنی سال اوّل 
هجرت و ۱۳ بعنت) با پیامبر ازدواج کرد. به عنوان مثال در طبقات 
الکبری جلد۸ صفحه‌ی ۱۸ چنین می‌خوانیم: (توفیت خدیجهةٌ لعشر 
خَلون من شهر رمضان و ذلکٌ قبل الهجرة بثلات سنین و هی 
ومد پنت خمس و ستّین) 

«خدیجه ده روز بعد از ماه رمضان سه سال پیش‌از هجرت در 
شصت و بنج سالگی درگذشت.» 


همچنین در صحیح بخاری چنین گزارش شده است که: 

(عن عائشة رضی ال عنها قالت: ماغرت علّی امرأهُ ما غرت علی 
خَدیجاً من گثرة ذکرٍ زسول له صلّی ال علیه و سل هه قالت: و 
تزوجنی بعدها بقلاث سنین)! «به هیچ زنی به اندازه‌ی خدیجه. 
حسادت نکردم» زیرا رسول خدا بسیار از او یاد می‌کرد رسول خدا 
سه سال بعد از خدیجه با من ازدواج کرد.» 


شش وم ررض 


صحیح بخاری. باب تزویج النّبی صلّی النّه علیه و سلم 
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برای مطاله‌ی اینگونه روایت که از زمان ازدواج عايشه با پیامبر 
(ص) گزارش می‌دهند می‌توان به موارد زیر مراجعه کرد (که در 
اینجا برای پرهیز از اطاله‌ی کلام تنها به ذکر منابع اکتفا می‌کنیم): 

- سیر اعلام النْبلاء. جلد۲. صفحه‌ی۱۳۵ - ذیل تذکرهُ عائشة 
بنت ابی‌بکر) 

- صحیح البخاری. باب تزویج التّبی صلّی ال علّیه و سلّم 
عائشة. 

الطبقات الکبری. جلد ۸ صفحه‌ی ۶۱ 

- الطبقات الکبری. جلد ۸ صفحه‌ی ۶۰ 


دوم: سن اسماء خواهر عائشة: 

ابن عبد البر قرطبی می‌نویسد: (و توقیت آسماء بمکة فی 
جمادی الأولی سنة ثلاث و سبعین بعد قّتل ابنها عبد الّه بن الزبیر 
و قد بلَغت مائةُ سن) «اسماء در جمادی الاول هفتاد و سه‌ی هجری 
بعد از قتل پسرش عبد الّه بن زبیر در مکّه فوت کرد او صد سال 
عمر کرد»" 

ابن سعد نیز در طبقات الکبری می‌نویسد: (و مائت آسماء بنت 
آپی‌بکر الصدیق بعد قتل ابنها عَبدالله بن الیر بلیال و کان قَتله 
یوم النلثاء لسبع عشرة یله خَلّت من جمادی الاولی سنة ثلاث و 


۱. الاستیعاب فی معرفة الاصحاب. جلد ۴. صفحه‌ی ۱۷۸۲ و صفحه‌ی ۱۷۸۲ 
۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۷ سبعین)۱ «اسماء دختر ابوبکر صدیق چند شب پس از کشته شدن 
پسرش عبداللّه بن زبیر درگذشت و کشته شدن پسرش به روز سه 
شنبه هفدهم جمادی الاول سال هفتاد و سه بوده است» 

مورخ مشهور اهل ستئّت ذهبی سن اسماء را به هنگام قتل 
زنی صد ساله بود» 

مورخین دیگر نیز ازجمله ابن عساکر (تاریخ مدينة دمشق. 
ج٩‏ ص۶۹) و ابن اثبر (اسد الغابةٌ فی معرفة الصحابة ذیل اسماء 
بنت ابی‌بکر) و مسعودی مورخ و فقیه شافعی معتزلی (مروج 
الذهب و معادن الجواهر. ج ۲. ذیل اين الزییر و مه اسماء بنت آبی- 
بکر. ص‌۳۹۸) همین مطلب را از سن فوت اسماء بنت ابی‌بکر در 
کتب خود گزارش نموده‌اند. 


سوم رابطه‌ی سن عايشه با خواهرش اسماء: 
ابن کثیر دمشقی می‌نویسد: (و هی آکبر من أختها عائشة بعشر 
سنین) ۲ «[اسماء] از خواهرش عايشه ده سال بزرگتر بود» 


۱ الطبقات الکبری. جلد۸. صفحه‌ی ۲۵۵ 
۲ سیر اعلام التبلاءء جلد ۲. صفحه‌ی ۲۹۳ 
۳. البداية و النهاية. ج۸. ص۳۸۱ 
۱۳۹۵ 
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و یا ذهبی می‌نویسد: (و کات آسن من عائشَةً پبضع عشرة 
ستَذ)۱ «اسماء تقریباً ده سال از عایشه مسن‌تر بود» 

همچنین در جاپی دیگر از کتاب خود می‌نویسد: (قال عبد 
الرحمن بن ابی الزّناد: کائت اسماءٌ آکبرٌ من عائشة بعشر)" 
«عبدالرحمان بن ابی الزناد گفته که اسماء ده سال از عايشه بزرگتر 
یود » ۱ 

همچنین ابن عساکر می‌نوبسد: (و کائت آخت عانشةّ لابیها قال 
ابن ابی الزّناد و کانت آکبر من عانئشةّ بعشر سنین)" «اسماء 
ازجانب پدر. خواهر عايشه بود. ابن ابی زناد گفته که او ده سال از 
عايشه بزرگتر بود.» 

پس با توجه به گزارشات فوق که فوت اسماء را در ۱۰۰ سالگی و 
۳ هجری ذکر می‌کنند نشان می‌دهد که ۲۷ سال قبل‌از هجرت 
متولّد شده است (۲۷ - ۷۳ -۱۰۰). 


حال با توجّه به موارد فوق اگر عايشه در سال دوّم هجری به 
خانه‌ی 


. سیر اعلام النبلاء جلد ۲ صفحه‌ی ۲۸۸ 

۲ سیر اعلام التبلاء ج ۲ ص ۲۸۹ 

۳. تاریخ مدينة دمشقء جلد۸. صفحه‌ی ۶۹ 
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پیامبر رفته باشد: اسماء در سال دوم هجری ۲۹ سال سن داشته 
است و چون عايشه ۱۰ سال از او کوچکتر بوده پس عايشه در سال 
دوم هجری دختری ۱٩‏ ساله بوده که با پیامبر (ص) ازدواج کرده 
است. همچنین اگر سال ازدواج را بنا به روایات دیگر سوم یا 
چهارم هجری فرض کنیم سن عايشه در هنگام ازدواج به ۲۰ یا ۲۱ 


سال میر سید ه است. 
ما در اینجا سعی کردیم تا بر مبنای روایات مربوط به اسماء 
خواهر 


آم المومنین عايشه سن ازدواج ایشان را استخراج کنیم و 
تناقضات حاد میراث روایی و حدیثی را مشخص کنیم. 

البته از یک روش دیگری هم سن ازدواج عايشه با پیامبر را 
می‌توان از کتب سیره به دست آورد: 


ابن اسحاق در سیره‌ی خود پس از ذکر اسلام آوردن ۵ نفر 
نخست (- خدیجه. زید بن حارثه. علی بن ابی‌طالب. ابوبکر صدیق. 
ابوذر غفاری) می‌نویسد: 


ه ‏ س ص م 


بنت آبی‌بکر و هی صغیره)" «سپس مردمانی از قبایل عرب ایمان 


۱. سیره‌ی ابن اسحاق. ص ۱۴۳ 
۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آوردند ازحمله: اسماء دختر ابوبکر و عايشه دختر ابوبکر که او کم- 
سن و سال بود.» 


ابن هشام نیز در ذیل نام کسانی که به دعوت ابوبکر مسلمان 
شدند می‌نویسد: (و آسماء بنت آبی بکر و عائشة بنت آبی‌بکر 9 هی 
پومتئذ صغیرهُْ)۱ «و ازجمله‌ی آن‌ها اسماء دختر ایوبکر و عايشه که 


کم‌سن و سال بود» 


ابن عبد البر نیز می‌نوبسد: (آسماء بنت آبی‌بکر تحت الزیر و 
کان اسلامها قدیما بمکف)" «سماء دختر ابوبکر همسر زبیر بن 
عوام بود او از قدیمی‌های مسلمانان در مکه بود.» 

که با توجه به روایاتی‌که اختلاف سن اسماء وخواهر ایشان 
عايشه را ذکر کرده‌اند می‌توان از این طریق سن عايشه را تعیین 
کرد. 


اين اثیر درباره‌ی اسماء دختر ابوبکرصدیق می‌نویسد: (و 
آسلمت بعد سبعة عشر انسائا)" «او پس از هفده نفر مسلمان شد.» 


۱. سیره‌ی ابن هشام. ج. ص ۲۵۴ 
۲. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب. جلد ۴. ص ۱۷۸۲ 
۳ آسد الغابه 
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ابن حجر عسقلانی نیز در کتاب الاصابةٌ فی تمییز الصحابة 
چنین می‌نوبسد: (آسلمت قدیما بمكةً قال ابن اسحاق بعد سبعة 
عشر نَفسا) «و از قدیم در مکّه مسلمان شد. ابن اسحاق گفته که 
او پس از هفده نفر مسلمان شد.» 

بر اساس روابات فوق مسلمان شدن اسماء و خواهرش عايشه با 
هم اتفاق افتاده و این دو از قدیمی‌ترین مسلمانان بوده‌اند چنانکه 
نووی می‌گوید: 

(و ذگر آبوبکر بن آبی‌خیتّمه فی تاریخه عَن ابن اسحاق. آن 
عائشة آسلمت صغيرةٌ بعد مانية عشر انسائا ممن آسلم)" «ابن ابی 
خیثمه در تاربخش از ابن اسحاق نقل کرده که عايشه در سنین 
کودکی و بعد از هجده نفر مسلمان شد.» 

پس بنا به روایات سیره اسماء و عاتشه به دعوت پدر خود 
ابوبکر مسلمان شدند با توجه به اينکه ابوبکر در سال اول بعئت 
مسلمان شده بود و این دو خواهر هم جزء ۲۰ نفر ابتدایی 
مسلمانان بوده‌اند اسلام آن‌ها در سال‌های اول یا دوم بعشت رخ 
داده است چنانکه مورخان هم نوشته‌اند 


به عنوان مثال مقدسی می‌نویسد: 


. تهذیب السماء و اللغات. القسم التّانی من کتاب الأسماء فی التساء 
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(و من سِبْقّ اسلامَُ بوعَبيدة بن جراح و الزبیر بن عوام... و 
من النساء... آسماء بنت آبی بکر و عانئشة و هی صغيره فکان اسلام 
هولاء فی ثلاث سنین.) «ازجمله کسانی‌که در اسلام آوردن 
سبقت دارند ابوعبیده بن جراح و زبیر بن عوام... و از مان زنان... 
اسماء دختر ابوبکر و عائشه که خردسال بود. اسلام این دسته در 
فاصله‌ی سه سال انجام گرفت.» 


اگر فرض کنیم که آم المومنین عايشه در سال اول بعثت ایمان 
آورده باشد و در آن هنگام حد اقل سن لازم را برای تشخیص 
ایمان و اسلام داشته باشد (- یعنی ۷ سال) در سال دوم هجرت 
سن او ۲۲ سال بوده و اگر در سال سوم هجرت ازدواج کرده باشد 
سن او در آن موقع ۲۳ سال بوده و اگر در سال چهارم هجرت 
ازدواج کرده باشد سن او ۲۴ سال بوده است. البته معیارهای 
دیگری نیز برای نشان دادن سن حقیقی ازدواج آم المومنین 
عايشه وجود دارد که از توضیح آن‌ها به تفصیل خودداری می‌کنیم 
ولی به اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

- با بررسی سن و سال سایر برادران و خواهران عایشه. مادر 
ایشان و سایر همسران ابوبکر صدیق. سن ازدواج عايشه با پیامبر 
اکرم خیلی بالاتر از قولی است که آقای سها ذکر کرده‌اند. 


۱ البدء و التاریخ» جزء۴. فصل ۱۵ 
۱۳۳۰ 
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برخی از تواریخ از خواستگاری عایشه توسط مطعم بن عدی 
برای پسر خود حکایت می‌کنند که این موضوع فبل از ازدواج 
پیامبر اسلام با عايشه صورت گرفته بود و طبیعی است که اگر ام 
المومنین عايشه قبل از خواستگاری پیامبر از ایشان خواستگار 
دیگری برای ازدواج داشته است. کاملا گویای این موضوع است که 
عايشه در زمان ازدواج با پیامبر اکرم (ص) به سن ازدواج رسیده 
بود و الا داشتن خواستگاری دیگر چه معنایی می‌تواند داشته 
باشد () 

در این زمینه علمای اسلامی تلاش‌های ارزنده‌ای را انجام داده- 
اند و با اجتهاد و تلاش خود و با نگاه تحلیلی به کتب سیره و تاریخ 
رآی صواب را استخراج کرده‌اند به عنوان مثال: در اینباره می‌توان 
به کتاب ارزشمند «محمد رسول اللّه» استاد شیخ محمد رضاء 
سرپرست کتابخانه‌ی «فوّاد» اشاره نمود که سن عايشه را به هنگام 
زفاف ۱۸ سال شمرده است و همچنین می‌توان به نویسنده‌ی 
معروف مصری. استاد محمود العقاد اشاره کرده که معتقد است 
عايشه در آن‌هنگام. کمتراز ۱۲ سال و بیش‌از ۱۵ سال نداشته 


است. 


(۱) -برای شرح و توضیح مبسوط این موضوع مراجعه شود به کتاب «تراجم 
سیدات بیت نبوت» تألیف دکتر عايشه عبدالرحمان بنت الشاطی. چاپ دارالحدیث 


قاهره. صفحه‌ی ۰۲۰۵ 
۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


موارد فوق بار دیگر نشان می‌دهد که روایات و تاریخ و احادبث 
به عکس قرآن کریم. همواره در معرض صدق و کذب و خطا و 
صواب قرار داشته و به هیچ وجه شایسته نیست که عقیده را بر 
مبنای روایات. احادیث آحاد. بنا نهاد و گزارشات تاریخی و روایات 
و احادیث چه بسا درطول تاریخ آلوده به انواع نات وتعصبات و 
رویکردهای سیاسی و بزرگنمایی‌ها و... شده‌اند چنانکه علمای 
اسلامی که روابات و احادبث جعلی را درمورد ازدواج عايشه با 
پیامبر (ص) تنقیح و پالایش نموده‌اند به اين امر اعتراف کرده‌اند 
که به احتمال قریب به بقین. این روایات دستخوش برخی 
بزرگنمایی‌ها و افراط‌ها واقع شده باشد زیرا آم المومنین عايشه 
تنها همسر باکره‌ی پیامبر ارجمند اسلام بوده‌اند و بدین جهت کم 
جلوه دادن سن عايشه را دلیلی بر برتری ایشان نسبت به سایر 
همسران پیامبر تلقی نموده‌اند. 

اما بخش دیگر سخنان آقای سها و نتیجه‌گیری ایشان بسیار 
جالب است که می‌نویسد: «اینکار محمد منشاً یک حکم فقهی 
است که پدری می‌تواند کودکانش را قبل از بلوغ به ازدواج دیگران 
درآورد که نقض آشکار حقوق بشر است» (صفحه‌ی ۴۳۲۰ - سها) 

در جواب باید گفت: 

اولاً - همه‌ی فقها این حکم فقهی را به جهت ازدواج آم 


2 


المومنین 


۱۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عايشه با پیامبر (ص) مباح نمی‌دانند. به عنوان مثال ابن حزم 
آندلسی در المحَلّی (جلد. صفحه‌ی۴۰۹) و ابن حجٍر عسقلانی در 
فتح الباری (جلد. ص 1۶۹ به این استدلال اعتراض کرده و آن را 
همانند داشتن بیش از چهار زن و هبه کردن به پیامبر از خصایص 
پیامبر دانسته‌اند و قابل تعمیم به مسلمانان دیگر نمی‌دانند. (فارغ 
از ابنکه سن گزارش شده از عايشه صحیح باشد یا ناصحیح). 

انیا - قرآن کریم درسوره‌ی نساء آیه‌ی ۶ می‌فرماید: (و تلو 
الیتامی حتی اذا بلغوا النکاحج» «و یتیمان را تا آنگاه که به سن 
زناشویی برسند بیازمایید.» 


چنانکه از متن آیه‌ی شریفه مشخص است خداوند برای نکاح و 
ازدواج سنی را درنظر گرفته است که از آن به عنوان «بلغُواً 
النکاح» یاد می‌کند. روشن است‌که زمان رسیدن به نکاح 
بایدخصوصیات و ویژگی‌هایی داشته باشد که بتوان یتیمان را 
هنگام رسیدن به نکاح مورد آزمايش و امتحان قرار داد (که آیا 
می‌توانند عهده‌دار اموال خود باشند یا نه) و بدین‌جهت است که 
ابن عباس و مجاهد و سدی از مفسرین صدر اسلام گفته‌اند که 
مراد از «آلنکاح» رسیدن به سن بلوغ و احتلام است و البته 
مفسران دیگر نیز همین معنی را از اين آیه فهمیده‌اند و لوا 
النکَاح» را یک زمان مشخّصی برای رسیدن به سن ازدواج می- 
دانند که دارای نشانه‌های بلوغ ازجمله احتلام و... است چنانکه 


۱۳۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


زمخشری در تفسیر کشاف چنین می‌نویسد: «منظور از بلوغ در 
اینجا بلوغ ازدواج است و این امر با احتلام حاصل می‌شود زیرا 
وقتی شخص به سن احتلام رسید اهلیّت ازدواج را خواهد داشت و 
می‌داند که ازدواج به چه هدفی انجام می‌پذبرد.» (ترجمه‌ی تفسیر 
کشاف زمخشری. ترجمه‌ی مسعود انصاری. جلد اول. صفحه- 
ی‌۰۵۸۵ انتشارات ققنوس). و با در تفسیر طبری ذیل آیه‌ی 
شر یقهی ۶ سوره‌ی نساء چنین می‌خوانیم: (حتی اذ بلغا الاح 
یعنی ختی ٍذْا احتلَمُوا۱ و با می‌نوبسد (ختی |ذ بلغا لنْکَاح عند 
الحلّم). 

باری این بود نظر و تفسیر مفسرین سلف قرآن که جناب آقای 
سها در مقدمه‌ی کتاب خود برای فریب خواننده چنین وانمود کرده 
است که اگر مطلبی را برخلاف برداشت ایشان. تفاسیر قدیمی 
همانند طبری و کشاف بیان کنند رآی صواب را همانی خواهد 
دانست که این تفاسیر گفته‌اند. که در اینجا با ذکر رآی طبری و 
زمخشری. انصاف علمی! آقای سهاء مجدداً برایمان آشکار می‌شود. 

بنابراین از آنجا که قرآن کریم برای نکاح» زمان مشخص و 
علائم معینی را تعیین کرده است پس مشخص می‌شود که این 
منشاً حکم فقهی که آقای سها ادعا می‌کنند تا چه اندازه‌ی قابل 


() - حَتّی اذا لوا النکَاح بعنی هنگامی که به سنّ احتلام می‌رسند. 
(۲) - مراجعه شود به صفحه‌ی۲۰ کتاب سها 


۱۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اعتماد است!! حکم فقهی که با نص صربح قرآن کریم مغایرت 
داشته باشد آیا اعتماد به چنین حکمی رواست؟ 

در این چند صفحه و همچنین صفحات فراوان کتاب خود. آقای 
سها. عنوان و مسمای کتاب خود را کنار می‌نهند و از هر مطلبی 
برای نقد و حمله به قران استفاده می‌کنند تا بلکه در ذهن 
خواننده چنین القاء نمایند که اشکالات قرآنی!! پیش‌از آن است که 
ایشان ابراز داشته‌اند تا در نگاه اول با دیدن حجم بالای کتاب. 
خواننده تصمیم و نظر خود را آخذ نماید ولی این پیام و قانون الهی 
است که: 

(یریدون لیْطفوا ور ائه بافواههم و ال تم وره و لو ره 
الکافرون )۱ 

«می‌خواهند نور خداوند (اسلام) را با دهان‌هایشان خاموش 
کنند درحالیکه خداوند نور خود را تمام خواهد کرد هرچند کافران 


خوش نداشته باشند» 


الا - اینکه آقای سهاء ازدواج صغیر را توسّط پدر یک حکم 
فقهی بلافصل در بین فقهاء می‌دانند. توهمی بیش نیست و فقهای 
سلف و خلف رآبی خلاف این گفته‌ی آقای سها داشته و دارند. 


ازجمله‌ی فقهای معاصر که مخالف چنین رآیی هستند می‌توان 


۱۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اشاره کرد به علامه محمد ابوزهره و دکتر یوسف قرضاوی" و شیخ 
ابن عثیمین و... ولذا بر اساس ماده قانونی کویت و امارات و اردن و 
دیگر کشورهای اسلامی ازدواج با صغیره ممنوع است. 

اما جالب است که نظر آقای سها را درباره‌ی منابع حدیثی 
دست اول مسلمانان که در نزد ایشان بسیار اهمیت دارند نیز 
اشاره نماییم: 

در صحیح بخاری می‌خوانیم: (قال النّبی: لانْنکَحٌ البکرٌ حتّی 
تستأذّن.)" یعنی: «با دختر باکره (دوشیزه) نمی‌توان ازدواج کرد 
تا از او اجازه گرفته شود.» همچنین این حدیث در صحیح مسلم. 
جلد ۲. صفحه‌ی ۱۰۳۶ نیز بدین‌صورت ذکر شده است. 

اما از فقهای سلف که ازدواج با صغیره را حرام می‌دانند. می- 
توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره نمود: 

- تابعی جلیل القدر و فقیه عراق امام عبداللّه شبرمه (م ۱۴۴ 
ه) می‌گوید: 

(ان تزویج الباء ی الصغار لایجُوز)۳ «نزویج صغیره توسّط 
پدران جایز نیست.» 


(۱) - خوانندگان گرامی می‌توانند به مناظره‌ی استاد مصطفی حسینی طباطبایی با 
دکتر نوریزاد در اینباره مراجعه کنند. 

(۲) - صحیح بخاری. جلد صفحه‌ی ۲۵ 

۳ اختلاف العلماء طحاوی, ج ۲ ص ۲۵۷ 


۱۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


امام ابن حزم آندلسی (م ۴۵۶ ه) می‌گوید: 

(و لایجوز للاأب و لا لغیره |نکاح الصغیر لذ کر حتی ببلغ فان 
فعل فْهو مفسوخ آبدا... و لاتص و لاسنةٌ فی |نکاح الاب لابنه الصغیر 
و قد قال بهذا طائَفَةٌ من السّف.)( (المُحَلّی. ابن حزم. ص ۴۴). 

- همچنین عثمان البتی و ابوبکر آصم از فقهای قدیمی اهل 
سنت قولی مشابه را دارند که: «عقد ازدواج برای دختر و پسر 
کوچک که به سن بلوغ نرسیده‌اند مطلقا صحیح نیست و عقدی که 
اولیاء آنان برایشان می‌بندند و به نیابت آنان آن را انجام می‌دهند 
عقدی باطل و بی‌اعتبار است و هیچ اثری بر آن مترثب نیست.»(؟ 

رابعاً- علمایی که قاثل به جواز ازدواج صغیره هستند چنین 
جوازی را مشروط به مصلحت انحصاری پدر به عنوان ولی دانسته- 
اند و جواز نیز در عقد است نه همیستری. و لذا دیدگاه این علما 
صرفاً جواز مصلحتی تلقی می‌شود نه در همه‌ی احوال و شرابط. 
خصوصاً در این عصر که بنا بر قاعده‌ی فهم اصولی «ذرء المفاسد 


(۱) -برای پدر و با هرکس دیگری جایز نیست که پسر صغیر خود را به ازدواج 

مجبور نماید تا اینکه خود آن کودک به سن ازدواج برسد. پس اگر هرکسی چنین 

عملی را انجام دهد پس ازدواج او برای هميشه باطل است... و در مورد تزویچ 

پسربچه توسط پدر هیچ نص و سنتی وجود ندارد و طائفه‌ای از سلف به این امر 

اذعان کرده‌اند. 

(۲) - نقل از «الاحوال الشَخصیَة» اثر آبوژهره و «المرء بین الفقه و القانون». 
۱۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آولی من جلب المصالح» اجتناب و بلکه منع ازدواج صغیره به علّت 
مفسده‌ی آن از جلب مصالح آن. سزاوار تر است. 


شبهه: تصاحب زنانی که خود را به محمد هدیه می 
کر دند! 


سها می‌نویسد: «همانطور که در آیه‌ی فوق آمده است محمد 
یک حکم اختصاصی برای خودش جعل کرد که هر زنی که خواست 
می‌تواند خودش را به محمد هدیه کند و محمد اگر او را پسندید 
می‌تواند به ازدواج خود درآورد. طبیعی است‌که با قدرت و 
موقعیتی که محمد داشت زنان تمایل به ازدواج با او پیدا می‌کنند و 
او می‌تواند زیباترینشان را به راحتی تصاحب کند. آیا این سوء 
استفاده از موقعیت اجتماعی نیست؟» (صفحه‌ی ۴۳۰سها) 


پاسخ: 
در جواب باید گفت: 
ولا - چنانکه در صفحات گذشته نیز ذکر کردیم این‌مورد - 
هبه‌ی یک زن به پیامبر - در آیه‌ی شریفه‌ی۵۰ سوره‌ی احزاب قرار 
دارد که از دایره‌ی انتخاب و گزینش پیامبراکرم برای انتخاب 


۱۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همسر سخن می‌گوید که برخی از موارد آن - همانند موضوع هبه 


- منحصراً برای رسول اکرم اختصاص دارد: (خالصةٌ لک من دون 
الموّمنین ). 


بنابراین حکم فوق صرفاً یک نوع اجازه‌ای است برای پیامبر که 
به نظر خیلی از مفسرین این آیه هرگز مصداق خارجی پیدا نکرد 
«هیچ‌یک از زنانی که به موجب هبه از آن رسول‌خدا شده باشند. 
در نزد رسول‌خدا نبودند.»۲ 

بنابراین. کاملاً آشکار است که اگر اتهام آقای سها حقیقت 
داشت پس چرا پیامبر اسلام با وجود چنین قانونی از آن اجتناب 
کرده‌اند؟ و حتی برخی روایات همانند صحیح بخاری و مسلم" از 
جواب منفی پیامبر اسلام به زنی که خود را هبه‌ی پیامبر کرده بود 
گزارش می‌دهند. آیا معنی دارد که شخصی به قول آقای سپها 
چنین قانونی را برای ارضای میل جنسی خود وضع نماید ولی از آن 
استفاده ننماید؟ 


۱. احزاب. ۵۰ 
۲ تفسیر کشاف. ترجمه‌ی مسعود انصاری. جلدسوم. صفحه‌ی ۷۴۹. 
(۳) - مراجعه شود به حدیثی از صحیحین که این روایت را از سهل بن سعد انصاری 
(رض) نقل می‌کنند. 
۱۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ثانیاً - این آیه‌ی شریفه اشاره دارد به زن مومنی که به هنگام 
خواستکاری خود را به پیامبر (ص) هبه می‌کند یعنی این ایه اشاره 
می‌کند به پاسخ مثبت و صمیمانه‌ی زن به خواستگاری و عدم توقع 
مهریه از جانب او. نه آنکه طرفین می‌توانستند بدون درنظر گرفتن 
سایر جوانب و شرایط ازدواج به تماس جنسی بپردازند و الا رابطه- 
ی جنسی بدون ازدواج در اسلام زناست و زنا بر پیامبر اکرم و 
آمتش حرام بوده است. 


الثاً - زنانی که خود را هبه‌ی پیامبر اکرم (ص) می‌نمودند بدون 
شک خواهان کسب افتخار معنوی توسط این ازدواج بوده‌اند و الا 
آیه‌ی شریفه‌ی ۲۸ احزاب قبلاً تکلیف آنان را مشخص کرده بود که 
اگر خواهان زینت دنیا و مادیات دنیوی هستند نمی‌توانند با 
رسول خدا زندگی کنند. 

بنابراین» هبه کردن یک زن مسلمان برای ازدواج با پیامبر 
علی‌رغم درک این موضوع و اطْلاع از عدم وجود کمترین زینت‌ها و 
مادیبات دنیوی در زندگی مشترک با رسول‌خداء چه معنایی غیراز 
کسب مقام معنوی توسط ازدواج با پیامبر می‌تواند داشته باشد؟ 

لذا بدون هیچ مهری خواهان این مقام معنوی بوده‌اند که قرآن 
کریم درصورت رضایت نبی اکرم (ص) چنین اجازه‌ای را صادر می - 
کند ولی با نزول آبه‌ی شریفه‌ی ۵۲ سوره‌ی احزاب هرنوع ازدواج - 
از جمله هبه کردن زنان برای ازدواج - برای پیامبر اکرم تحریم 

۱۳۳۰ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گردد که: (ابحل لک النساء من بَعَدُ »۱ «پس از این. هیچ زنی بر 
تو حلال نیست». 


شبهه: برده گیری زنان و تجاوز به آنان! 

سها می‌نویسد: «روش دیگر تصاحب زنان در اسلام بردگی 
است. محمد در جنگهایش زنان و دختران و کودکان را می‌ربود و 
بین لشکربانش قسمت می‌کرد و زنان و دختران به عنوان بردگان 
جنسی مادام العمر مورد تجاوز جنسی قرار می‌گرفتند. کمی تأمل 
کنید شنیده‌اید که بعضی بادشاهان در جنگ بادشمنانشان مثلا 
ژنان یک روستا را برای شبی ذر اخقیار سربازانشان قراز می‌دادند. 
زشتی و شناعت این کار قلب هر انسان سالمی را به درد می‌آورد. 
حال دقت کنید محمد دختران و زنان غیرمسلمانان را و حتی زنان 
شوهردار را نه برای یک شب بلکه برای هميشه در اختیار 
سربازانش بلکه ملک سربازانش قرار می‌داد.» (صفحه‌ی۴۳۱ - 


. احزاب. ۵۲ 
۱۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در جواب باید گفت: سرتا پای این نوشته اتهام و دروغی بیش 
نیست و چنانکه در زیر توضیح خواهیم داد منشاً برده‌داری و آخذ 
کنیز منحصراً در میدان جنگ بوده است بعنی زنانی که به همراه 
مردان خود برای تشویق آنان در حنگ م ی آمد ند.(٩‏ 

اما برای روشن شدن هرچه بهتر این موضوع. اختیار قلم را به 
استاد مصطفی حسینی طباطبایی واگذار می‌کنیم. ایشان در ذیل 
آیه‌ی شریفه‌ی ۳ از سوره‌ی نساء چنین مرقوم نموده‌اند: 

در مورد ازدواج با "ما ملکت آیمانکم" لازم به توضیح است که 
بنا بر تفسیر طبری, اینان غالباً زنانی بودند که در مقام مشوق و 
کمک کننده. با سپاه دشمن به جنگ مسلمین آمده و پس از 
- آن‌ها را در خانه‌های خود نگه می‌داشتند و زن اسیر هر چند 
مشوق کشتار مسلمین بود. یکی از راهکارهای زیر درباره‌ی وی 
اجراء می‌شد: 

- آزاد شده و به قوم خود ملحق می‌گشت (سوره‌ی محمد. 
آبه‌ی ۴). 


(۱) - نمونه‌ی آن شرکت زنان متعدادی از مشرکین در جنگ آخد بود که برای 
تشویق مردان خود برای جنگ با پیامبر (ص) همراه آنان به میدان کارزار آمده 
بودند چنانکه مَثله شدن حمزه‌ی سیّد الشهداء (رض) در جنگ آخد توسّط هند 
جگرخوار متفق بین تمامی سیره‌نوبسان است. 

۱۳۳۲ 
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۳ کسانش از قافله‌ی دشمن مراجعه کرده و با پرداخت عوض 
(فداء) 

او را - درصورت رضایتش - پس می‌گرفتند (آیه‌ی۴ سوره‌ی 
محمد). 

۳- نزد مسلمانان به صورت زن اسیر باقی می‌ماند بعنی 
کسانش برای بازپس گرفتن او مراجعه نمی کردند. دراین‌صورت می- 
توانست پس از گذران عده اگرقبلاً شوهری داشت. به ازدواج یکی 


در اینجا به هیچ وجه بحث تصاحب جنسی زن اسیر (به صورت 
زناکاری با رفیق‌گیری) و بدون مقررات شرعی, مطرح نبوده است. 
البته. ازدواج با زن اسیر تفصیلات و آماده‌سازی‌های مربوط به 
ازدواج با زن آزاد را در بر نداشت و مسلماً کسی که در کشتار 
مسلمان‌ها به صورت مشوق و محرک. دست داشته نمی‌توانسته 
توقع چندانی از مسلمان‌ها داشته باشد. 

بحث طلاق هم اینجا برای زن اسیر که شوهر می‌داشته مطرح 
نبود. زبرا شوهر کافر وی (چون در جنگ کشته نمی‌شد) اگر برای 
بازپس گرفتن همسرش مراجعه نمی کرد. درحقبقت او را طلاق داده 


۱۳۳۳ 
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بود و پس از برگزاری عده. اشکالی برای ازدواج مجدد با آن زن 
۲( 


وجود نداشت.۲ 

پس چنانکه مشخص شد هرگونه رابطه‌ی جنسی با کنیزان 
جنگی - که به عنوان مشوق در کشتار مسلمین در جنگ حاضر 
شده بودند - تنها توسط ازدواج صورت می‌گرفت و حتی برای افراد 
نیز همانند ازدواج با زنان آزاد مهریه - گرچه مهریه‌ی آنان نسبت 
به زنان آزاد کمتر بود - تعیین می‌شد و قرآن کریم هرگونه دوستی 
و رابطه‌ی غیر مشروع با آنان را به جز از طریق ازدواج - که آن نیز 
شرایط خودرا دارد (همانند تعیین مهر - رضایت طرفین و... ) - 
باطل اعلام می‌کند و در آیه‌ی شریفه‌ی۲۵ سوره‌ی نساء چنین 
فرمان می‌دهد: 

(و من لم پستطع منکم طوّا آن بنکح المحصنات الموّمنات 
فمن ما مت آیمانکم من فتیاتکم الموّمنات و ال عم بایمانکم 
بفضگم من بغض فانکخوهن بان آهلهن و آئوهن آجورهن 
پالمعروف محصنات غیر مسافحات و لا متخذات آخدان ).۲ 

«و کسانی از شما که استطاعت مالی در ازدواج با زنان (آزاد و) 
موّمن را ندارند پس با دختران موّمن (از اسیرانی)که در اختیار 
دارید ازدواج کنند. و خدا به ایمان شما داناتر است. همه از 


(۱) - بیان معانی در کلام ربانی. تقربر استاد مصطفی حسینی طباطبابی - صفحه‌ی 
1۳۶ 
۲ نساء. ۲۵ 


۱۳۳۴ 
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یکدیگرید پس با آنان با اجازه‌ی کسانشان ازدواج کنید و مهرشان 
را به نیکی بپردازید مشروط بر اينکه پاکدامن باشند نه زناکار و نه 
از آن‌ها که در پنهان دوست م ی گیر ند.» 

پس با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی فوق مشخص می‌شود که 
جوانانی که امکان ازدواج با زنان آزاد را - به علّت پرهزینه بودن 
ازدواج آنان - نداشته‌اند به طرف ازدواج با زنان اسیر دستور داده 
می‌شوند ولی در این میان چند توصیه و سفارش عالی را درمورد 
ازدواج با آنان مطرح می‌نماید که به طور واضح در تضاد با نوشته- 
های آقای سها قرار دارند: 

اول اينکه - با تصریح بر امر ازدواج برای جوانان بی‌همسر و 
پرداخت مهربه آیه‌ی شریفه. هرگونه تصاحب جنسی زنان اسیر و 
تجاوز به عنف را از سوی آنان مردود و باطل اعلام می‌کند و 
مشخص می‌شود که در صدر اسلام تنها ازدواج بی‌همسران با زنان 
اسیر امکان داشته است و هر گونه بهره کشی جنسی و تصاحب 
نظر قرآن مردود است. 

دوم اينکه - با ویژگی‌هایی که از زنان اسیر برای ازدواج 
سفارش می‌کند معلوم می‌شود که برای ازدواج باید زنانی انتخاب 
شوند که مسلمان شده‌اند نه اينکه کماکان مشرک مانده‌اند چنانکه 


۱۳۳۵ 
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در سوره‌ی بقره نیز به وضوح می‌فرماید: و لا تنکحواً آلمش رکات» 
«با زنان مشرک ازدواج نکنید.»! 

پس مشخص می‌شود که قرآن کریم در اين آیات تصاحب زنان 
را تنها از طریق ازدواج تأیید می‌کند و اين امر نیز صرفاً زنانی 
بودند که در میدان جنگ و به عنوان تحریک کننده‌ی جنگ حاضر 
شده بودند و بدین‌جهت است که آیه‌ی شریفه‌ی زیر به زیبایی 
منشاً اسیر گرفتن را منحصر در میدان جنگ و پس از اتمام جنگ 
دانسته 9 می‌فرماید: 

«ماگان لثبی آن یکون له آسری حتی یثخن فی الأرض تریدون 
عرض الدثیا و له بربد الاخرٌ» «هیچ پیامبری را نسزد که اسیرانی 
پیش آید) شما کالای دنیا را می‌طلبید (که می‌خواهید بدون جنگ 
دشمن شکن. اسیر بگیرید) و خداوند (پاداش) آخرت(را برایتان) 
می‌خواهد (بعنی اگر شما مسلمانان بدون جنگ تمام‌عیار افراد 
دشمن را دزدیده و به بردگی گیرید - کاری که غربی‌ها با سیاهان 
افریقا کردند - آخرت را ازدست داده‌اید)»۲ 

باری بردگی و گرفتن کنیز در دنیای قدیم از راههای مختلف 
حاصل می‌شد گاه عدم پرداخت بدهی منجر به استرقاق و بردگی 


ا.بقره. ۰۲۱۱ 
۲.انفال ۶۷. 


۱۳۳۶ 
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می‌شد و گاه افراد به علّت سرقت و دزدی. یک عمر به بردگی 
گرفته می‌شدند و همچنین کودکان و اطفال سر راهی به بردگی 
آخذ می‌شدند و خلاصه با اشکال مختلفی راههای استرقاق باز بوده 
و بازار برده‌فروشان و کنیزفروشان از رونق فراوان برخوردار بود.٩‏ 

اما اسلام تمام راههایی را که منجر به برده و کنیز گرفتن می- 
شده. مسدود نمود به جز «گرفتن اسیر در جنگ که در حقیقت 
امری ضروری بود و هیچگاه در میان بشر منسوخ نشده و نخواهد 
شد یعنی اگر امروز هم دو کشور متمدن کارشان با یکدیگر به 
پیکار کشید ناگزیر هرکدام اسیرانی از دشمن خواهند گرفت و 
رفتار ویژه‌ای با آنان معمول می‌دارند.۲ 

اسلام نیز در اینباره, قواعد و احکام معیّنی وضع کرده که شرح 
آن‌ها خواهد آمد ولی آنچه در اینجا به تأکید می‌گويیم آن است که 
استرقاق يا اسیر کردن افراد آزاد. در اسلام جز از راه جنگ 
مشروع و روا نیست و قرآن کریم هم تصریح کرده که اين کار. پس 
از درهم شکستن دشمن باید صورت پذیرد (نه پیش‌از آن و به 
طمع برده‌داری!) چنانکه می‌فرماید: 


(۱) - مراجعه شود به کتاب «بردگی ازدیدگاه اسلام» تألیف استاد مصطفی حسینی 
طباطبایی از صفحات ا الی ۲۵ 
(۲) - همانند اسیرانی که در کشور به اصطلاح متمدن امروزی آمریکا! در زندان‌های 
گوانتانامو و ابوغریب به بدترین شکل ممکن نگهداری می‌شوند. 

۱۳۳۷ 
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(ماگان لنبی آن یکون له آسری حتی یخن فی الأزض تریدون 
عرض الدثیا وله برد الاخرةٌ وله عزیز حکیم).! 

البته باید گفت که حتی گرفتن اسیر جنگی به عنوان کنیز و 
برده به عنوان یک استثناء تلقی می‌گردد نه یک اصل و قاعده‌ی 
اجتناب‌ناپذیر. زیرا قرآن کریم در سوره‌ی محمد. آیه‌ی ۴ در قبال 
آسرای جنگی چنین فرمان می‌دهد: 
فشدوا الوئاق قاما من ید و ما فداء ی تضع اْحَرّب آوزارها۲6 

«ای مسلمانان هنگامی که در جنگ با کافران روبرو شدید. 
گردنهایشان را بزنید تا چون آن‌ها را درهم شکستید. بندها را 
محکم کنید (مبادا بگریزند و دوباره بر شما بتازند) پس از آن. یا بر 
اسیران منت نهید و آزادشان سازید یا تاوان بگیرید و رهاشان 
کنید تا اینکه جنگ. بارهای سنگین خود را فرو نهد». 


این آیه‌ی شریفه با مفهوم حصری که دارد. دو راه بیشتر در 
برابر مسلمانان قرار نداده است. با آزاد ساختن بی قید و شرط 
اسیر يا آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان (فما منا بعد و ما 
فداء). البته حکم مزبور به عنوان اصل یا قاعده تلقّی می‌شود و 


۱ انفال. ۶۷ 


۲ محمد. ۴. 


۱۳۳۸ 
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همانند دیگر قواعد فقهی. گاهی استثناء برمی‌دارد مانند آنکه 
اسیر به جنایات بزرگی دست زده باشد يا آنکه یکبار به شرط 
کناره‌گیری از جنگ آزاد شود ولی دوباره به پیکار بر ضد مسلمانان 
روی آورد در این‌صورت. امام مسلمین اختیار دارد که او را بکشد 
یا در اسارت نگاه دارد.»( 

البته سیره‌ی مطهر نبوی. مشحون است از عفوها و آزادی‌هایی 
که بر عموم اسیران جنگی ازطرف آن‌حضرت تعلّق می گرفت که به 
عنوان نمونه می‌توان به آزادی اسیران در جنگ بدر و آزادی ۶۰۰۰ 
اسیر جنگی در پیکار هوازن اشاره نمود که مورد عفو و بخشش 
پیامبر اسلام (ص) قرار گرفتند. 

بنابراین. دلایل به اصطلاح «پنبه‌ای»! که آقای سها به عنوان 
نقد قرآن. به زعم خود نقل می‌کنند و در عین‌حال در معارض 
صریح آیات قرآن و سیره‌ی نبوی هستند چه وجاهت علمی و 
تحقیقی می‌تواند داشته باشد؟ 

در کجای قرآن کربم چنین فرمانی صادر شده است که می‌توان 
اسیر جنگی را بدون تشریفات و یا شرایط ازدواج. مورد تجاوز 
جنسی قرار داد؟!! 

آیا این سخن در مباینت با آیات فراوانی از قرآن کریم نیست؟ 
(که به چند نمونه از آن‌ها اشاره کردیم). باری. آقای سها! دقبقاً به 


(۱) - بردگی از دیدگاه اسلام. تألیف استاد مصطفی حسینی طباطبایی. صفحه‌ی ۲۲. 
۱۳۳۹ 
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قول شما باید گفت نه تنها زشتی و شناعت این‌کار قلب هر انسان 
سالمی را به درد می‌آورد. بلکه زشتی این‌کار زمانی مضاعف 
خواهد شد که شخصی همانند شما؛ به نام انسانیت و انصاف علمی, 
بدون دلیل و علی‌رغم نهی پیامبر رحمت (ص) از این عمل. آن را 
به پیامبر بزرگ خدا نسبت دهد که به قول کلام ربانی: «(فقد 
اخْتملوا تا و اما مبینا». 


شبهه: تصاحب همسر دیگران. 

سها می‌نویسد: « زینب بنت جحش همسر زیبای زید (برده و 
پسرخوانده‌ی محمد) بود. روزی محمد برای دیدن زید به خانه‌ی 
وی رفت. زید در خانه نبود و محمد با دیدن زینب تحت تأثیر وی 
قرار گرفت و بازگشت درحالیکه می‌گفت سبحان اللّه العظیم 
سبحان مصرف القلوب یعنی منزه است خدای بزرگ. منزه است 
برگرداننده‌ی قلبها. این جمله‌ی محمد نشانگر شدت تأثیر زیبایی 
زینب در دل اوست وقتی زید به خانه آمد زینب داستان را به او 
گفت و زید به دلیل شدت اعتقادی که به محمد داشت نزد محمد 
آمد که زینب را طلاق دهد و محمد او را به ازدواج خود درآورد. 


محمد در ابتدا گفت تقوی پيشه ک [ همسر خود را نکه دار 


(۱) - نقد قرآن سهاء. صفحه‌ی ۴۳۱ 
(۲) سشوره‌ی احزاب. آبه‌ی ۸ ۵. 
۱۳۴۰ 
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درحالیکه عشق به زینب را در دلش پنهان کرده بود. ولی بعدا 
آبات زير را نازل کرد و مدعی شد که خدا زینب را طلاق داده و به 
عقد محمد در آورده است: 


رو ٍذ تقول للّذی آنعم ال عَلَیه و آنْعمت علیّه آمسک علَیک 


زوجک و الق له و تخفی فی نفسک ما ال مَبّدیه و تَخشّی النّاس و 
ال أحق آن تَخْشاه فلَمَ قضی زبد منها وطرا زوجناکها لکی ایکون 
علی لمژینین حرج ی آزواج ادميشيم! ذا ِِِ منهن ن وطرا و کان 
له فی # خلوا من قبل و ان ار اه در دور 

«و آنگاه که به کسی (زید) که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود 
و تو به او نعمت داده بودی می گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار 
و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا اشکار کننده‌ی آن بود. در دل 
خود نهان می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر 
بود که از او بترسی پس چون زید از آن آزن] کام برگرفت وی را به 
نکاح تو درآورديم تا درمورد ازدواج موّمنان با زنان 
پسرخواند گانشان چون از آنان کام گرفتند مشکلی نباشد و فرمان 
خدا اجرا گردید * بر پیامبر در آنچه خدا برای او فرض گردانیده 
گناهی نیست سنت خدا است که در میان گذشتگان بوده و فرمان 
خدا همواره به اندازه‌ی مقرر است» (سّها - صفحهی ۴۳۲ و ۴۳۳). 


۱. احزاب. ۷ ۸9۲ ۲. 
۱۳۱ 
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پاسخ: 

در جواب باید گفت: 

ازدواج پیامبر اکرم با دختر عمه‌ی خود. زینب بنت جحش از 
موضوعاتی است که اسلام‌ستیزان و خاورشناسان مغرض. همواره با 
گزارشات معوج و واژگونه و با بستن پیرایه‌ها و افتراهای ناصواب به 
آن درصدد تخربب چهره‌ی اسلام برآمدندکه به فضل الهی در 
دوران مختلف با جواب‌های محکم و مستدل علمای اسلامی. مواجه 
گردیده‌اند که به تناسب انصاف و وجدان آنان» برخی متنبه شده و 
اظهار ندامت و پشیمانی کرده‌اند و برخی همواره به دشمنی خود با 
پیامبر ارجمند اسلام ادامه داده‌اند چنانکه ولتر از نویسندگان 
مشهور اروپایی با وارد نمودن انواع و اقسام افتراها و تهمت‌ها به 
این موضوع. نمایشنامه‌ای را درباره‌ی پیامبر اسلام در پاربس به 
نمایش می‌گذارد و پیامبر (ص) را آماج تهمت‌ها و اهانت‌ها قرار 
می دهد. 

اما دیری نپایید که ایشان به دلیل وجدان آگاه و بیدار و به دلیل 
انصاف و امانتداری درباره‌ی حضرت محمد (ص) چنین اظهار نظر 
می‌کند که: «من در حق محمد بسیار بد کردم» اما متأسفانه 


(۱) - به نقل از کتاب حقارت سلمان رشدی, تألیف استاد مصطفی حسینی 
طباطبایی. 


۱۳۳۲ 
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اسلام‌ستیزان وطنی ما. همانند آقای سپهاء بدون مراجعه به جواب 
این شبهات از طرف علمای اسلامی ومفسرین قرآن. همواره به 
نشخوار کردن این میراث به جا مانده از ملحدین و اسلام‌ستیزان 
گذشته مشغول هستند و با مراجعه به برخی روایات ضعیف و 
ناصواب. درصدد حق جلوه‌دادن این اباطیل هستند. اما چنانکه در 
آبه‌ی ۳۷ سوره‌ی احزاب اجمالاً به این داستان اشاره شده است و 
سیره نوبسان اسلامی نیز همانند ابن هشام و دیگران به تفصیل به 
گزارش این داستان پرداخته اند. چنین اعلام نموده‌اند که: 

پیامبر اکرم زید را قبل‌از بعئت خود به فرزندخواندگی پذپرفته 
بودند و زبد ازجمله نخستین کسانی بود که به پیامبر اسلام (ص) 
ایمان آورد. پیامبر اکرم (ص) برای از بین بردن برخی برتری‌های 
اشرافی و به جای مانده ازدوران جاهلیت"" 

از زینب دختر عمه‌ی خود برای زید خواستگاری می‌کند که 
زینب در ابتدا به گمان اینکه پیامبراکرم برای خود خواستکاری 
می‌ کنند جواب مثبت می‌دهد اما پس از مشخص شدن حقبقت امر 
از پذیرفتن ازدواج خودداری می‌کند اما با اصرار پیامبر اکرم (ص)؛ 
تن به ازدواج با زید می‌دهد ولی پس از مدتی به خاطر اختلاف 
طبقاتی بین آن‌دو ناسازگاری پیش می‌آید که زید مصمم به طلاق 


(۱) - به دلیل اينکه زید یک غلام آزاد شده بوده ولی زینب ازخانواده‌ی آشراف 
قریش بود. 
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زینب می‌شود ولی پیامبر اکرم (ص) با نصیحت و اندرز او را از 
( ولی نصایح پیامبر مفید واقع نمی‌شود و آن‌دو 
از همد یگر حدا می گر دند که در حین طلاق آن‌دو. خداوند پیامیر 
اکرم را مأمور به ازدواج با زینب می‌کند. هم به دلیل آنکه چون 
ازدواج آندو, به خاطر اصرار و پیشنهاد پیامبر (ص) بوده. به نوعی 
از زینب دلداری و تسلّی خاطر شود و هم به دلیل اينکه یک سنت 
جاهلی و خرافی که احکام پسرخواندگی در هرچیز مانند احکام 
پسرحقیقی است. از بین برود. ولی پیامبر اکرم (ص) در دل خود 
این موضوع را کتمان کرده بود و به نوعی راضی بر افشاء آن نبود 
که ادامه‌ی آیات دقيقاً اشاره به این موضوع دارد. (اين موضوع را 
تفسیر مجمع البیان و تفسیر فخر رازی و سیره‌ی ابن هشام و 
تفسیرهای دیگر نیز گفته‌اند.» حال آقای سها با تمسک به برخی 
روابات ناصحیح که نه با متن آبات هماهنگی دارند و نه با مصادیق 
تاریخ نزول منطقی به نظر می‌رسند. آیات قرآن و پیام اصلی آبات 
را در این زمینه واژگونه بیان می‌کند زیرا: 

می نو بسد: «محمد (ص) با دیدن زینب تحت تأثیر وی 
قرارگرفت و پس از آن می‌گفت: سبحان اللّه العظیم سبحان مصرف 


اینکار بازمی‌دارد. 


(۱) - چنانکه آیه‌ی شریفه به این امر کاملاًاشاره می‌کند که پیامبر به زید فرمودند: 
«آمسک علیک زوحک و انق الله عژوجه‌ات را برای خود نگاهدار و از خدا پروا 


دار.». 


۱۳۴ 
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القلوب»! درحالی که این روایت کاملاً غیر منطقی و غیر معقول به 
نظر می‌رسد زیرا: 

اولاً - در دوران مکّه زینب هم جوانتر و هم زیباتر بود و به 
دلیل اينکه دخترعمه‌ی پیامبر و خویشاوند نزدیک وی بود. پیامبر 
او را مکرر و بارها دیده بود و آزطرف دیگر در آن دوران حجاب و 
احکام آن نیز بر مسلمین مقرر نشده بود بنابراین زیبایی وی 
آشکار بود. حال سوّال این است که چرا پیامبر اکرم (ص) آن‌زمان 
عاشق و دلباخته‌ی او نگردید؟ 

آیا منطقی به نظر می‌رسد که با وجود آشنایی حضرت با ایشان 
و روّیت مکرر زینب (به دلیل خویشاوندی) ناگهان با دیدن زینب و 
آن‌هم زمانی که او در عقد ازدواج زید است و پیامبر اکرم نیز بر 
ادامه‌ی زندگی آن‌دو پافشاری می‌کند. به ناگاه عاشق و شیفته‌ی 
زینب شود؟! آیا واقعاً این امر عقلانی است؟ 

انیا - آی‌ی شریفه می‌فرماید: رَوجناکَهاء بعنی ما آن (زینب) 
را به ازدواج تو درآوردیم و اگر پیامبر عاشق و شیفته‌ی زینب بود 
از این تعبیر استفاده نمی‌کرد بلکه باید می‌فرمود که ای پیامبر تو 
این چنین می‌خواستی. ولی در آیه سخن از به ازدواج درآوردن 
است. 

الثاً - روایتی که بر شیفتگی پیامبر نسبت به زینب دلالت 
دارد ضعیف بوده و قابل استناد نیست و برخی راوبان اين گزارش 
توسط علمای رجال همانند احمد بن حنبل و نسائی و دار قطنی 

۱۳۴۵ 
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تضعیف شده‌اند.٩‏ چنانکه شیخ محمد عبده نیز در بحث ازدواج 
پیامبر با زینب دختر جحش از ابوبکر بن عربی نقل می‌کند که: 
اينکه گفته شده پیامبر (ص) تا چشمش به زینب افتاد گفت: 
سبحان اله که دلها را زیر و رو می کند! روابتی یست که مستند 
باشد 9 از رین برخوردار دیستن (0 

رابعاً - باید پرسید که قسمتی از آیه که می‌فرماید: (و تَخنی 
فی سک ما ال مبدیه و تخشی الناس و له أحق آن تخشاه» «در 
نفس خود چیزی را پنهان می‌کردی که خدا آشکارش کرد و از 
مردم پروا داشتی درحالیکه خدا سزاوار تر بود که پروا کنی» 


خداوند چه چیزی را آشکار ساخت؟ آبا علاقه‌ی پیامبر به زینب 
را آشکار کرد؟ يا فرمان خود مبنی بر ازدواج پیامبر با زینب را 
آشکار نمود؟ آری. آن چیزی که پیامبر (ص) در نفس‌اش پنهان 
می‌کرد. فرمان خدا مبنی بر ازدواج با زینب بود. زیرا پیامبر (ص) از 
شایعه‌افکنی مردم می‌ترسید که طعنه زنند پیامبر با زن مطلقه‌ی 
پسرخوانده‌اش ازدواج کرده است! نه راز دلش مبنی بر عشق و 
علاقه به زینب که هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد! پیامبر (ص) از 


(۱) - یکی از راوبان آن عبدالّه بن عامر اسلمی است که علمای رجال اورا تضعیف 
کرده‌اند. 


(۲) - دروس من القرآن. اثر شیخ محمد عبده. ص ۱۴۳. 


۱۳۶ 
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چنان ازدواجی کراهت داشت زیرا از همان شایعاتی می ترسید که 
حتی تا به امروز عناصری چون آقای سها به او نسبت می‌دهند و 
می‌گویند عاشق زن پسرخوانده‌اش شده بود! ولی خدایی که 
مصلحت بزرگتری را در نظر داشت و می‌خواست قوانین بی‌بایه‌ی 
اعتباری را بین مردم نقض کند چنان مأموربت صعبی را به 
پیامبرش داد و نهیب زد که (و اللهٌ آحق آن تخشاه) «سزاوار تر بود 
که از خدا بترسی» ۱ 

کاملاً روشن است که اگر کتمان عشق و شیفتگی به زینب بود! 
ضروری بود که به گونه‌ای دیگر سخن بکوید نه اینکه بفرماید: 
(لذین ببلغْون رسالات اللّه و بخشوله و آابخشون آحدا 1 اللّه و 
کفْی بالّه حسیبا» «کسانی که پیامهای خدا را می‌رسانند و از او 
می‌ترسند و از هیچ‌کس جز او پروا نمی‌کنند و خدا برای حساب 
کردن اعمال کافی است»۲ 


بنابراین کاملاً واضح است که آبات بر کتمان امری دلالت دارند 
که به نوعی با عرف جامعه در تضاد بود و بیان آن برای پیامبر (ص) 
بسیار دشوار می آمد. 


۱. احزاب, ۳۷. 


۲ احزاب. ۳۹. 


۱۳۳۷ 
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دراینجا لازم می‌دانیم که اشاره‌ای بر نظر صاحب تفسیر المیزان 
کنیم که پس از نقد روایتی‌که درمورد شیفتکی پیامبر (ص) 
درمورد زینب آورده‌اند می‌نوبسد: « از اینجا روشن می‌شود که 
آنچه رسول‌خدا (ص) در دل پنهان می‌داشته همین حکم بوده 
و معلوم می‌شود که این عمل قبلاً برای آن‌جناب واجب شده بود 
نه اینکه رسول‌خدا (ص) آنطور که بعضی از مفسرین گفته‌اند عاشق 
زینب شده و عشق خود را پنهان کرده باشد بلکه وجوب این عمل 
را پنهان می‌کرده مفسرین در اثر اشتباه به حیص و بیص افتاده و 
در مقام توجیه عشق رسول خدا (ص) بر آمده‌اند که او هم بشر بوده 
و عشق هم یک حالت جبلی و فطری است که هیچ بشری از آن 

مگ ۰ ند ۰ ۱ 

غافل از آنکه اولا با اين توجیه نیروی تربیت الهی را از نیروی 
جبلّت و طبیعت بشری کمتر دانسته‌اند و حال آنکه نیروی تربیت 
الهی قاهر بر هر نیروی دیگری است. انیا در چنین فرضی دیگر 
معنا ندارد که آن‌جناب را عتاب کند که چرا عشق خودت را پنهان 
کرده‌ای چون معنایش این می‌شود که تو باید عشق خود را نسبت 
به زن مردم اظهار می‌کردی و چنین نکردی! و رسوایی این حرف از 
آفتاب روشن‌تر است.» (ترجمه‌ی تفسیر المیزان. ذیل آبه‌ی۳۷ 
سوره‌ی احزاب). 

بنابراین باتوجه به اينکه درباره‌ی این آیه‌ی شریفه (۲۷ سوره- 
ی احزاب) روابات مختلفی بیان شده است. آقای سها برای حق 
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جلوه‌دادن سخن خود تن به روایت جعلی و خرافی می‌دهد که هم 
با متن ایه در تضاد است و هم با عقل و منطق نمی‌سازد و هم با 
عدم توثیق رجال حدیث روبرو است. 

اینک اگر طبری قولی را انتخاب نموده است که در راستای 
سخن آقای سها است نمی‌تواند دلیلی موجه و خدشه‌ناپذبر باشد 
زیرا: اگر طبری چنین قولی را اختیار نموده است. مفسرین فراوان 
دیگر نیز بر قول دیگری رفته‌اند که با ابات قرآن در این زمینه نیز 
موافقت دارد و فارغ از آن. منطقی و معقول نیز هست. چنانکه 
شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان در ذیل جمله‌ی «تخفی فی 
نفسک ما اه مبدیه» می‌گوید: بعضی گفته‌اند آنچه در دل پنهان 
می‌داشته این بوده که خدا به وی اعلام کرده بود که زینب به زودی 
پکی از همسران او خواهد شد. 

اما آقای سها در ادامه‌ی این موضوع چنین می‌نویسد: 

«نکته‌ی دیگر این است که در این آیات کسی که اصلاً مطرح 
نیست و خواست و اراده‌اش هیچ اهمیتی ندارد خود زینب است 
مخصوصاً به قضی زبد منها وطرا دقت کنید می‌گوید حال که زید از 
او لذت جنسی برد او را به عقد محمد درآورد. این آیه بی- 
ارزشی فوق العاده‌ی زن را در اسلام نشان می‌دهد.» (سها؛ 
صفحهی ۴ ۴۳). 

اولاً - داستانی که مورخین و سیره‌نوبسان گزارش نموده‌اند 
کاملاً در مخالفت با اذعای آقای سها است زیرا همگی اتفاق نظر 
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دارند که علّت طلاق زبد و زینب از یکدیگر به جهت ناسازگاری 
بود که زینب انجام می‌داد و راضی به ادامه‌ی زندگی زناشوبی با 
زید نبود که نهایتاً نیز منجر به طلاق گردید. پس اگر نظر و 
ناسازگاری او بی‌ارزش بود پس زید بدون توجه به او و علی‌رغم 
توصیه و سفارش پیامبراکرم (ص) می‌توانست به زندگی زناشوبی 
خود با زینب ادامه دهد ولی چنانکه کاملاً روشن است سرانجام کار 
منتهی به جدایی آندو از همدیگر شد. 

انیا - آقای سها با انصاف تمام!! دست به تحربف قرآن و 
تغییر در 

ترجمه و معنای آیه‌ی مورد نظر می‌زند! زیرا آیه‌ی شریفه 
«قضی زَید منها وطرا» را چنین ترجمه می‌کند: «حال که زید از او 
لذّت جنسی برد او را به عقد محمد در آورد» (سها؛ صفحه‌ی ۴ ۴۳). 

ما متوجه نشدیم که از کجای آیه‌ی شریفه چنین برمی آید که 
زید پس از بهره‌مندی از زینب. او را به عقد محمد (ص) دراورد!! و 
این خطایی است فاحش و آشکار که نشان از امانتداری و انصاف 
نویسنده داردا! اما معنایی که ازآیه به دست می‌آید چنین است که 
«چون زید از او بهره‌مند شد» و غیراز این معنای دیگری از آیه به 
دست نمی‌آید و برای معنای بیشتر باید به ادامه‌ی آیه‌ی شریفه 
دقت کنیم که در ادامه چنین می‌فرمابد: «زوجناکها» بعنی ما 
زینب را به همسری تو درآوردیم نه زید! یعنی پس از اينکه زید از 
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زینب بهره مند شد و آن دو از همدیگر با رضایت جدا شدند ما او 
را به ازدواج تو در آوردیم. 

چنانکه همگی مورخین و سیره‌نوبسان گزارش داده‌اند که پس 
از طلاق زینب از زید و خواستکاری پیامبر (ص) از او با رضایت 
تمام و خشنودی کامل. ازدواج با پیامبر (ص) را پذیرفت و 
مخصوصاً اینکه سیره‌نویسان نوشته‌اند که پیش از اینها در جریان 
خواستکاری زینب برای زید از جانب پیامبراکرم. زینب چنین 
گمان می‌نمود که پیامبر او را برای خود خواستگاری می‌نماید که به 
این ازدواج تن داد. پس جناب سها از کجای این آیه. به نتایج 
گهربار!! زیر می‌رسد که: «اين آیه بی ارزشی فوق العاده‌ی زن را در 
اسلام نشان می‌دهد که حتی زنی به زیبایی زینب که محمد 
عاشقش می‌شود هیچ اختیاری در ازدواج و طلاق خویش ندارد و 
صرفاً یک وسیله‌ی لذّت‌جوبی جنسی است» (سها - صفحه- 
۳ 


(۱) - اولا: دراسلام. یکی ازشرایط صحّت ازدواج. رضایت طرفین است ورضایت 
زوجه در ازدواج یک اصل است. انیا: اينکه آقای سها می‌گوید: «زن هیچ اختیاری 
در ازدواج وطلاق خویش ندارد وصرفاً یک وسیله‌ی لذت‌جوپی است» و فلسفه‌ی 
ازدواج‌را تا این اندازه به سخره می‌گیرد در مقابل آبات زیر چه جوابی خواهدداشت: 
«و من آنتهآن خلق لکم من آنشسکم اواج لتسنکنوا لا و جعل بینکم موه و 
رحمهٌ - و از آبات خداوند اينکه از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها 
آرام گیربد و میانتان دوستی و رحمت نهاد»(سوره‌ی روم. آبه‌ی۲۱) و یا درمورد 
زنان و حق آنان در ازدواج می‌فرماید: «و خن منگم میقافا غلیظا - زنان در ازدواج 
۱۳۵۱ 
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و یا می‌نوبسد: «تصور کنید اگر روحانیون و روسا بخواهند این 
عمل زشت محمد را الگوی خویش قرار دهند چه می‌شود؟ هر 
رئیسی اگر از زن زیردستانش خوشش آمد آن زیردست باید زنش 
را طلاق دهد و به او واگذار کند همانگونه که درمورد ولایت فقیه 
می‌گویند.» (سها - صفحه‌ی ۴۳۴ و۴۳۵). 

اما از آنجا که در مقطع آیه‌ی شریفه مربوط به جریان ازدواج 
پیامبر با زینب. به حکمت و فلسفه‌ی این فرمان و دستور |لهی 
اشاره شده است و یکی از مهمترین حکمت این ازدواج» فسخ و 
باطل نمودن یک سّت غلط جاهلی اعلام شده است. «لکی ایکون 
علیالَمنین حَ فی اواج آذعیانهم) 


آقای سهاء زبان اعتراض به این حکمت بیان شده می‌گشاید و 
می گو بد: 

« آیا نمی‌شد این حکم جاهلی را با آیه‌ای نسخ کرد و حتماً 
لازم بود اینکار با این زشتی و ناجوانمردانگی انجام شود.» (سها - 
صفحهی ۴۳۴). 


از شما پیمان استواری گرفته‌اند (نساء/۲۱). آبا در آیات فوق زن در ازدواج منحصراً 
یک وسیله‌ی لذّت‌جوبی جنسی است؟!! 


ا.احزاب. ۳۷. 
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در جواب باید گفت: 

اولاً - با توجه به آیه‌ی شریفه. معلوم می‌شود که این سنّت 
غلط و حاهلی. تا چه اندازه در نظر آنان بدیهی و جا افتاده بوده 
است که حتی پیامبر خداوند با آن مقام والای خود از تعریض و 
طعنه‌زدن مردم بیمناک بود که بدین‌جهت آیه‌ی شریفه‌ی زیر در 
راستای قوت قلب به پیامبر خدا می‌فرماید: (آلذین ببلعُون رساتّات 
له و بَخشونهُ و لایخشون آحدا لا له و کَقی باله حسیبا) 
«کسانی که پیامهای خدا را می‌رسانند و از او می‌ترسند و از هیچ- 
کس جز او نمی‌ترسند و خدا برای حساب کردن اعمال کافی 


است #4 


پس با توجه به اين سیاق. مشخص می‌شود که صرفاً بیان یک 
آبه به صورت جمله‌ی اخباری یا امری» مفید واقع نمی‌گردید. 

انیا - گمان اینکه قرآن کریم و آیات آن به صورت مجموعه‌ای 
از احکام نازل شده است. تصوری عوامانه است زیرا مسلمین ابات 
قرآن را به صورت قطعاتی جداگانه و جزء جزء آخذ می‌کردند" و 
پس از فرا گرفتن آن بدانها عمل می‌کردند و متعاقباً آیاتی دیگر را 


. احزاب. ۳۹. 


(۲) - چنانکه می‌فرماید: «و فُرآنا قرقناه لتَفرأه علّی النّاسٍ علی مَکُث و ترّلناه 
تنزیلا» (اسراء/۱۰۶) 


۱۳۵۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مطالبه می‌نمودند و قرآن کریم به صورت عملی و در میدان عمل و 
اجرا بر مسلمانان نازل می شد. پیشتاز 9 سبقت گیرنده در عمل به 
آبات هم کسی نبود جز رسول ارجمند اسلام. 

بنابراین رسول اکرم (ص) طبق آیه‌ی شربفه و مرت لأن أکون 
آول المسلمین() اولین مصداق اصلی در عمل به آبات قرآن کریم 
بود و اگر ایشان آباتی را در راستای مبارزه با شرک و بت‌پرستی 
قرائت می‌کرد در عمل نیز اولین شخصی بود که بتها و مظاهر بت- 
پرستی را نابود ساخت و اگر آبات جهاد و ترغیب به جهاد فی 
سبیل اللّه را قرائت می‌کرد در میدان جهاد از همه شجاعتر بود و 
در صف مقدم جهاد قرار داشت. اگر به نماز و زکات و روزه و دیگر 
مسائل عبادی امر می‌کرد از همه‌ی مسلمین عابدتر و زاهدتر بود. 

بنابراین پیامبر ارجمند اسلام هم با قرائت و بیان آبات قرآن. و 
هم با عمل به آیات آن. پیام‌های الهی را بر مردم ابلاغ می‌نمود و به 
طریق اولی درمورد شکستن و فسخ یک سنت جاهلی. بر همه 
پیشی می‌گرفت و همواره عمل کردن بر ضد سنت رایج و غلط 
کارسازتر از بیان کردن به صورت زبانی است. چنانکه تجربه‌ی 
بشری نیز ثابت نموده است که برای از بين بردن یک سنّت رایج و 
غلط. مبارزه‌ی عملی موّترتر از مبارزه‌ی لسانی است. 


(۱) - سوره‌ی زمر. آیه‌ی ۱۲. 
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بنابراین پیامبر اکرم نیز برای از بین بردن یک سنت غلط 
جاهلی و تشویق مسلمین دیگر برای مبارزه با آن. به دستور 
خداوند تن به این ازدواج داد. 


شبهه: بی عدالتی بین همسران برای محمد حایز است! 
داده بود و به نوبت با آنان همخوابگی می‌کرد. اما بعضی از 
همسرانش مثل عايشه و زینب را بیشتر دوست می‌داشت و مایل 
بود که بیشتر با آنان همبستر شود. بنابراین آیه‌ی زیر را نازل کرد 
تا زنان وی با پذبرفتن اينکه خدا به پیامبرش جواز اینکار را داده 
است برای محمد درد سر ایجاد نکنند. 


وح ده 


(ترجی من تشاء منهن و تَوُوی الیک من تشاء و من ابتغیت 
من عَرلت فلَاجَناح عَلیک ذلک آدتی آن تقر آغینهن و لایخزن و 
پرضین بما آئیتهن که وال بِعلم ما فی قْلوبکُم و کان ال علیمّا 
حلیما »۰ 

«نوبت هرکدام از آن زنها را که می‌خواهی به تأخیر انداز و 
ه رکدام را که می‌خواهی پیش خود جای ده و بر تو باکی نیست که 
هر کدام را که ترک کرده‌ای دوباره طلب کنی این نزدیکتر است 
برای اینکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگی‌شان 


. احزاب. [( 
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به آنچه به آنان داده‌ای راضی گردند و آنچه در دلهای شماست خدا 


می‌داند 9 خدا همواره دانای بردبار است» (سها كت صفحه‌ی ۵ ۴۲). 


پاسخ: 

در جواب باید گفت: آیه‌ی شریفه اعلام می‌کند که پیامبر اکرم 
(ص) به جهت مشغله‌های فراوانی که داشتند نمی توانستند 
مساوات را بین زنان خود حفظ نمایند و به دلیل مشکلات عدیده‌ی 
اجتماعی که آن حضرت درگیر آن‌ها بودند و همزمان دارای 
شتونات مختلفی بودند نمی‌توانستند فکر و زمان خود را صرفاً 
مشغول زندگی شخصی و خصوصی خود کنند و لازم بود در زندگی 
داخلی خود. دارای آرامش نسبی باشند تا بتوانند به حل انبوه 
مشکلاتی که از هرسو او را احاطه کرده بود. با فراغت خاطر 
بپردازند و آشفتگی زندگی شخصی و دل مشغول بودن او به وضع 
خانوادگی در لحظات حساس و طوفانی بسیار خطرناک بود. 
بنابراین خداوند در اين آیه برای فاثق آمدن رسول اکرم (ص) بر 
مشکلات گوناگون. چنین اجازه‌ای را برای پیامبر (ص) صادر می- 
کند که اگر نوبت یکی از زنانش را یکبار به تأخیر افکند بار دیگر 
پیش اندازد و می‌فرماید این مایه‌ی خوشحالی آن‌ها می‌شود. امّا 
طبری در تفسیر خود می‌نوبسد: 
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« آنچه را خدا بر او جایز شمرده بود عملی نساخت» (زیرا 
اینکار بر پیامبر (ص) واجب نبود بلکه جایز شمرده می‌شد) و 
پیامبر (ص) همواره زمانهای مساوی مصاحبت برای زنانش قاثل بود 
چنانکه سیره‌نوبسان ذکر کرده‌اند. حتی در حالت بیماری نیز 
حجره‌ای به حجره‌ی دیگر ببرند تا نوبت زنانش به هم نخورد تا 
اینکه سرانجام در روزهای آخر عمر پیامبر زنان توافق کردند که 
پیامبر (ص) در حجره‌ی عايشه بماند و چون عايشه از همه جوانتر 
و فعال تر بود پرستاری وی را به عهده گرفت و همانگونه که می- 
دانیم در همان حجره‌ی عایشه. پیامبر اکرم (ص) از دنیا رحلت 
فرمود. 

اما آقای سها در ادامه. اشکال دیگر را برای موضوع مذکور 
(عدم رعایت نوبت زنان پیامبر) مطرح کرده و می‌نویسد: « نکته‌ی 
حتی نوبت گذاری جماع با همسران رسول را برای ابد در قرآن 
بیاورد؟» (سها - صفحه‌ی ۴۲۵). 

جواب این است که: 

اولاً - تمام آیات قرآن کریم و مخاطبین آن‌ها یکسان نیستند 
و چه بسا برخی آیات صرفاً برای هدایت مردم زمان نزول قرآن 
نازل شده است ولی در عین‌حال دارای پیام‌های تلوبحی نیز برای 
نسل‌های آینده به همراه دارد و برخی آبات که تعداد آن‌ها بسیار 
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فراوان است (و تقریباً اکثربت آبات قرآن را شامل می‌شود) برای 
هدایت عموم بشر در تمامی زمانها و مکانها نازل شده است و 
همچنین برخی آیات نیز وجود دارند که برای هدایت و راهنمایی 
دریافت کننده و ابلاغ کننده‌ی وحی (پیامبر اکرم (ص)) نازل شده 
است و دارای یکسری احکام و قوانین برای پیامبر (ص) می‌باشد 
که موجب رشد و هدایت و تنظیم امور ایشان می‌شوند که آیه‌ی 
مذکور از قبیل همین دسته می‌باشد که با وضع برخی قوانین و 
احکام در راستای هدابت پیامیر اکرم (ص) فرود امده است. 

انیا - از آنجا که پیامبر اکرم (ص) به عنوان آسوه و الکو برای 
مسلمین معرفی شده‌اند و از طرف دیگر آن‌حضرت [بنا به دلابلی 
که قبلاً ارائه شد] در مورد ازدواج و احکامی که شامل ازدواج 
ایشان می‌شد. مستثنی هستند. لذا بیم آن می‌رود که مسلمانان 
در مورد اسوه گرفتن پیامبر از یکسو و استثنائات احکام ازدواج 
پیامبر ازسوی دیگر اختلاف و تشتت آراء پیدا کنند لذا با بیان 
شفاف و روشن این مسائل در قرآن کریم از این اختلافات و تضادها 


جلوگیری می‌کند. 
۳ نتیجه گیری که قر آن‌شناس معاصرا! از این آیه می‌کند بسیار 


«به علاوه این آیه برای مردان چند همسر بدآموزی دارد چون 
می‌گوید خدا پیامبرش را مجاز کرده که در نوبت و توجه به 
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همسرانش تبعیض و بی‌عدالتی قاثل شود پس به طریق اولی ما هم 
می‌توانیم چنین کنیم.» (سها - صفحه‌ی ۴۳۶). 

در جواب باید گفت: 

چنانکه پیش از این گفتیم یکی از حکمت‌ها و دلایل ذکر احکام 
ازدواج و همسران پیامبر اکرم (ص) در قرآن کربم اين است که 
مسلمین این احکام را درمورد همسران خود تسری ندهند و 
مسلمین در نظر داشته باشند که چون ازدواج‌های پیامبراکرم (ص) 
بنا به مصالح دینی و سیاسی و فرهنگی و... صورت گرفته است 
بنابراین احکام همسران ایشان نیز با افراد دیگر متفاوت است و 
بدین‌جهت است که آبات شریفه پس از ذکر برخی از احکام مربوط 
به همسران پیامبر(ص) به صورت روشن و واضح به اختصاصی 
بودن این احکام درمورد پیامبر (ص) اشاره می‌کنند چنانکه می- 


فرماید: 
«خالصةً لک من دون الموّمنین» «ویژه‌ی توست نه دیگر 
مومنان» 


() «ا می‌دانيم که درباره‌ی زنان و کنیزان مومنین چه حکمی 
کرده‌ايم تا برای تو - در این احکام خصوصی - مشکلی پیش 
نیاید»! 


۱. احزاب, ۵۰. 
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بنابراین با توجه به اين آیات. همه‌ی موّمنین می‌دانستند که 
اين احکام مربوط به رسول اکرم (ص) می‌باشد نه دیگر مومنین. و 
هیچ مفسَری نیز این آیات را بر دیگر مومنین تعمیم نداده است و 
همه‌ی فقهای اسلامی و مفسرین در انحصاری بودن این احکام 
درمورد پیامبراکرم اجماع دارند و ایات و احکام و دستورات 
خداوند را در مورد دیگران در آیات دیگر قرآن جستجو می‌کنند. 

بنابراین اشتباه فاحش آقای سها در نوشته‌ی فوق نیاز به 
توضیح بیشتری ندارد. اما این اشکال آقای سها که می‌نوبسد: 

« به علاوه این آیه برای مردان چند همسر بدآموزی دارد... » 
خود بهترین جوابی است بر اشکال خود ایشان که در چند سطر 
بالا نوشته بود: « نکته‌ی مهم این است که اگر قرآن از طرف 
خداست چه لزومی دارد که حتی نوبت‌گذاری جماع با همسران 
رسول را برای ابد در قرآن بیاورد؟» 

زیرا با وجود اینکه قرآن کریم به صراحت این احکام را مختص 
پیامبر معرفی می‌کند علی‌رغم آن, بازهم آقای سها در مقام اشکال 
به این آیات می‌نویسد: «اين آیه برای مردان چند همسر. بد آموزی 
دارد» حال تصور کنید که اگر اين آبات و دستورات درمورد پیامبر 
(ص) به صراحت در قرآن کریم ذکر نمی‌گردید و به طور خصوصی 
به پیامبر (ص) الهام می‌شد. چه اختلافات و تناقضاتی در بین 
مسلمین به وجود می‌آمد؟! بنابراین آیات مزبور بهترین گواه است 
بر صدق پیامبر اکرم (ص). که آن‌حضرت بدون کم و کاست هر آنچه 
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را که بر ایشان نازل شده است در مقام بیان آنان بر آمده و هیچ 


آبه‌ای از وحی را کتمان ننموده است. 


شبهه: تحریم ماریه ی قبطیه. 
سها می‌نوبسد: « ماریه‌ی قبطیه یکی از کنیزان زیبای محمد 
بود که به او (پس از عايشه و زینب بنت جحش) علاقه‌ی فراوان 
داشت. روزی محمد به خانه‌ی حفصه (همسر محمد و دختر عمر) 
رفت. حفصه برای دیدن پدرش بیرون رفته بود محمد در خانه و در 
بستر حفصه با ماریه‌ی قبطیه نزدیکی کرد در این حال حفصه سر 
رسید و فریاد و گریه بلند کرد که تو در روز مخصوص من و در 
خانه و بستر من چرا چنین کردی. محمد قسم خورد که اگر این 
موضوع را افشاء نکنی من ماربه را بر خودم حرام می‌کنم. ولی 
حفصه موضوع را به عايشه گفت. (تفسیر طبری. تفسیر جلالین. 
فصن سکوراک یروا لطنی): معمه من ازقاتی ارتفریع 
ماریه‌ی زیباروی بر خود پشیمان شد و آیات زیر را نازل کرد و 
ماریه را بر خود حلال کرد. 
«با آبها النبی لم نحرم ما أحَل ال لک تبتغی مرّضات آژواجک 
له عفورٌ رحیم () قد قرض ال کم تحلَ آیمانگم و ال مولاگم و 
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هو العلیم الخکیم (۲) و اذ آ النبی ای بعض آزواجه حدیتا نم 


تبأت به و آظهْره له یه غرف بعضه و آغرض عن بعض فلما باه 


به قالت من آنباک هذا ال تبنی العلیم الخبیر (۳) ان تتوبا ی الّه 
فقد صغت فلوبکما و ان تظاهرا یه قٍن ال هو موه و جبریل و 


2 


صالحٌ لْموْمنین و منک بِعد الک ظهیر (۴) عسی رب ان لقن 
آن یبدله اواج ع امن مسلمات موْمتّات قانتات تائبات 
عابدات سائحات تَیبَات و آبکار»۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

تا تام ادا تدای هس ات آلهه | تا پراش و 
حلال گردانیده حرام میکنی خدا آمرزنده‌ی مهربان است (۱) قطعاً 
خدا برای شما آراه] گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و 
خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم (۲) و چون پیامبر با 
یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین که وی آن را گزارش 
داد و خدا [ییامبر] را بر آن مطلع گردانید آپیامبر] بخشی از آن را 
اظهار کرد و از بخش آدیگرا اعراض نمود پس چون [مطلب] را به 
آن آزن] خبر داد وی گفت چه کسی این را به تو خبر داده گفت 
مرا آن دانای آگاه خبر داده است (۳) اگر آشما دو زن] به درگاه 
خدا توبه کنید آبهتر است] واقعاً دلهایتان انحراف پیدا کرده است 
و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید درحقیقت خدا خود یاور 


اوست و جبرئیل و صالح موّمنان آنیز یاور اوبندا و گذشته از این 


. تحریم. االی ۶. 
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فرشتگان آهم] پشتیبان او خواهند بود (۴) اگر پیامبر شما را 
طلاق گوید امید است پرورددگارش همسرانی بهتر از شما مسلمان 
موّمن فرمانبر توبه‌کار عابد روزه‌دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد 
(۵)» 


اینکار محمد حد اقل بی‌عدالتی در حق حفصه بوده است. ثانیا: 
اگر گفتن حفصه به یک نفر (عایشه) گناه بود. افشاء آن در قرآن 
برای همه‌ی تاریخ گناه بزرگتری است ولی زنان (حفصه و عایشه) 
گناهکار قلمداد شده‌اند نه محمد. ثالثً: اگر افشاء گناه بوده. حفصه 
گناهکار است نه عايشه درحالیک عايشه هم گناهکار قلمداد شده 
است. رابعاً به آیه‌ی آخر توجه کنید که با داشتن تعداد زیادی 
همسر و کنیز هنوز هم محمد در اشتیاق گرفتن زنان و دوشیزگان 
دیگری است اینکار محمد و اين اشتیاق او به خوبی میل شدید 
شهوت‌رانی او را نشان می‌دهد که نبوت ادعایی او به خوبی آنرا 
تامین کرد.» (سها - صفحات ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸). 

در جواب باید گفت: 

درباره‌ی شأن نزول این آیات شریفه. روابات زیادی در کتب 
تفسیر. حدیبث و تاریخ نقل شده است که آقای سها از میان این 
روایات. تنها گزارشی را انتخاب نموده است که باب میل او بوده 
است. البته چنانکه در صفحات پیشین نیز گفتیم سیره‌ها و کتب 
تاریخ خالی از مطالب خرافی و غیرمحققانه نیست و موْلْفین و 
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نویسندگان آن کتب (همانند طبری) به این امر اذعان کرده‌اند و 
مسئولیت صحیح و ناصحیح بودن روایات را از جانب خود سلب 
کرده‌اند. بنابراین جا داشت که ایشان علاوه براین به شأن نزول‌های 
دیگر نیز توجه کامل مبذول می‌داشت که برخی از آن‌ها هم از 
شهرت بالایی برخوردار هستند و هم با آیات قرآن تطبیق دارند. 
چنانکه یکی از این روایات را که مشهور است طبری و زمخشری و 
دیگران نیز روایت نموده‌اند که جناب نویسنده‌ی منصف! 
کوچکترین اشاره‌ای به این روایات در تفسیر طبری و دیگر 
تفسیرها نکرده و تنها به روایتی که ذکر شد. اشاره می‌کند. البته 
به نظر اهل پژوهش این روش از انصاف و تقوی و روش تحقیق 
علمی کاملاً به دور است. به عنوان مثال زمخشری در کشاف چنین 

«روایت کرده‌اندکه آن‌حضرت در خانه‌ی زینب بنت جحش 
عسل خورد و عايشه و حفصه همداستان با همدیگر به حضورش 
عرض کردند: بوی صمغ درخت از تو به مشام ما می‌رسد رسول خدا 
(ص) بدبوبی را خوش نمی‌داشت و خوردن عسل را بر خود حرام 


٩(».دینادرگ‎ 


(۱) - ترجمه‌ی تفسیر کشاف زمخشری ترجمه‌ی مسعود انصاری. ج ۰۴ صفحه - 
ی ۶۸۸ 
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بنابراین باید گفت که خداوند در اين آیات مطالبی را به صورت 
کتک بان 
پیامبر (ص) بر خود حرام کرده بودند چه چیزی بوده است زیرا اگر 
مصداق آن اولویت داشت قطعاً قر آن کریم به وضوح آنرا بیان می- 
کرد بلکه آنچه مهم بوده و دارای اهمیت اساسی است این است که 
بر همه‌ی موّمنین اين پیام مهم را ابلاغ نماید که: حتی خداوند 
برای پیامبرش راضی نمی‌شود که آنچه را که حلال است بر خود 
حرام نماید و با اين پیام از به وجود آمدن چنین سخت‌گیری‌هایی 
بر خود در آثینش جلوگیری می‌کند. 

پس آنجا که آقای سها می‌نوبسد: «ما سوّال مهم اين است که 
این داستان شهوانی چه سودی برای کل انسانها دارد که در قرآن 
امده است؟» (سها - ص ۴۳۸) 

باید گفت مطلب فوق مهمترین پیامی است که از آبات اولیه‌ی 
سوره‌ی تحریم فهمیده می‌شود که دینداری غیر از سخت‌گیری بر 
خود و رباضت کشی است چنانکه می‌فرماید: «فْل من حرم زينة له 
التی آخرج لعباده و الْطیبات من الرزق) ۱ 

« بگو چه کس حرام کرده زیوری را که خدا برای بندگانش 
بیرون آورده است؟ و چه کس روزیهای حلال را حرام کرده 


است؟!». 


. اعراف؛ ۳۲. 
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اما پیام مهم دیگری که از این آبات به دست می‌آید این است 
که: پیامبر ارجمند اسلام در محیط خانواده و با همسران خود به 
صورت دیکتاتورمآبانه برخورد نمی کرد و نسبت به زنان خود نرمخو 
بود و سایر مسلمین نیز باید اين رفتار پیامبر اکرم (ص) را در 
محیط خانواده آلگو و آسوه قرار دهند. اما باز پیام مهم دیگری که 
از اين ایات می‌توان گرفت چنین است که. در پیشگاه باریتعالی 
منسوب بودن به بزرگان باعث رستکاری و فلاح انسان نمی‌شود 
بلکه اصل بر تقواست که منجر به نجات انسان‌ها می‌گردد و حتی 
منسوب کردن خود به پیامبر خدا و يا همسر پیامبر بودن نه تنها 
مانع عذاب الهی نمی‌گردد بلکه تکالیف و مسئولیت‌ها را نیز دو 
چندان می‌کند" بدین‌جهت خطاب به زنان پیامبر(ص) می‌فرماید: 

«ٍن تتوبا ای الله فد صغت قلوبکُما و ن تظاهرا عَلیّه قان ال 
هو مولاه) ۲ 

«گر شما دو همسر پیامبر به درگاه خداوند توبه کنید 


(۱) -اشاره به آیه‌ی شریفه‌ی: یا نساء التّبی من یأت منکن بقاحشة مبِنَة یضاعف 
لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی اللّه پسیر] (سوره‌ی احزاب. آبه‌ی۳۰). 
۲ تحریم. ۴. 
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است زبرا که) بی‌گمان دلهایتان به حق گرایش بافته است و اگر 
به زیان او همیشت شوید بدانید که خداوند کارساز اوست». 


اما باز پیام دیگری را که می‌توان از این آیات گرفت که زنان 
باید مطالب خصوصی شوهرانشان را به عنوان یک راز حفظ کنند و 
آنرا نزد افراد دیگر بازگو نکنند. 

باری ابنها همه درس‌ها و پیام‌هایی است که می‌توان از آبات 
اولیه‌ی سوره‌ی تحریم آموخت که متأسفانه برخی از مفسران آن‌ها 
را رها کرده و به دنبال قصه‌ها و داستان‌هایی درمورد شأن نزول 
این آیات رفته‌اند تا روشن کنند پیامبر (ص) چه چیزی را بر خود 
حرام کرده بود و چه رازی به همسرش گفت درحالیکه اگر این 
مطالب اهمیت داشت. قرآن کریم به صراحت تمام و بدون پرده- 
پوشی آن‌ها را بیان می‌کرد که با اظهار تأسف تمام اینگونه روش- 
های نادرست بهانه‌ای گرد بده است که امروزه افراد بیماردلی 
همانند آقای سها آنرا دستاویز حمله به پیامبراسلام (ص) قرار 


دهندا 
اما اينکه آقای سهاء پیامبر ارجمند اسلام را بر بی‌اخلاقی متهم 
می‌سازد و می‌نویسد: 


«اینکار محمد حد اقل بی‌عدالتی در حق حفصه بوده است. 
انیا اگر گفتن حفصه به یک نفر (عایشه) گناه بوده افشاء آن 
درقرآن برای همه‌ی تاریخ گناه بزرگتری است» (سها - ۴۳۸) 
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در جواب باید گفت که: برعکس سخن آقای سها و عدم درک 
آیه‌ی روشن قرآن. قرآن کریم آن سر را افشاء ننموده و حتی 
اسمی از آن همسر پیامبر (ص) نمی‌برد که افشاء آن در قرآن برای 
همه‌ی تاریخ گناه بزرگتری قلمداد شود!! بلکه با ذکر کلّی و عام و 
با عنوان «بعض آزواجه» از آنان یاد می‌کند. 

ثانیً - آیه‌ی سوم سوره‌ی تحریم به یک امر بسیار اخلاقی و 
جوانمردانه‌ی پیامبر ارجمند اسلام (ص) در برخورد با همسران 
خود که به افشاء سر پیامبر اکرم (ص) دامن زده‌اند. اشاره میکند 
و این امر می‌تواند به عنوان یک اصل اخلاقی و چشم‌پوشی از 
برخی اشتباهات خطاکاران برای انسانهای اخلاقی و بزرگوار الگو و 
اسوه باشد زبرا آیه‌ی شریفه درمورد برخورد و نوع عملکرد پیامبر 
اکرم (ص) با همسر خاطی خود چنین می‌فرماید: 

(عرف بَعضَه و آَعرض عن بعض )۱ 

«پیامبر (ص) بخشی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت 
دیگر خودداری نمود (تا او شرمنده نشود.» 

پس پیامبر اسلام چنانکه آیه‌ی سوم سوره‌ی تحربم تصریح 
می‌کند کاملا بزرگوارانه با این مسئله برخورد نموده و اين رفتار 
پیامبر (ص) به عنوان یک پیام مهم بر همه‌ی مسلمین در تاریخ 


۱. تحریم. ۲. 
۱۳۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جاودانه ماند که: «چشم‌پوشی از خطای دیگران همواره از کارهای 
بزرگوارانه است.»(٩‏ 


شبهه: داستان افک. 

در این بخش. آقای سها پس از اینکه داستان افک آم المومنین 
عايشه را نقل می‌کند چنین نتیجه‌گیری می‌کند که: «بازهم آوردن 
۷ آیه در مورد واقعه‌ای خصوصی از همسر محمد! چه لزومی 
داردکه چنین واقعه‌ی خصوصی تا ابد جزو قرآن باشد؟» 


پاسخ: 

در جواب باید گفت که در اینجا علم و قرآن‌شناسی!! آقای سها 
بیش از گذشته بر ما عیان گردید زیرا گمان نمی‌کنم که شخصی با 
قرآن کریم آشنا باشد ولی نداند که قرآن کریم در عرض ۲۳ سال 
بر پیامبر اکرم نازل می‌گشت یعنی به تناسب انواع و اقسام اثفاقات 
تلخ و شیرینی که به وجود می‌آمد. آیات نیز نازل می‌شد و چون 
مسلمین با چشم خود آن حوادث را نظاره‌گر بودند. باعث می‌شد 


(۱) - به نقل از تفسیر کشاف در ذیل آیه‌ی ۲ سوره‌ی تحریم. 
۱۳۶۹ 
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که مسلمانان در عمل و تجربه آیات و پیام‌های این کتاب آسمانی 
را با جان و دل درک نمایند. اما شاهکار اصلی این کتاب مقدس 
آنجاست که با وجود این اتفاقات رخ‌داده. غالباً کوچکترین اشاره‌ای 
صریح به آن‌حادثه نمی‌کند و نام و اسمی از اشخاص به میأن نمی- 
آورد و ازکلمات وجملات کلّی و عام استفاده می‌کند. زیرا تمام 
پیام‌های این کتاب صرفاً برای مردم زمان نزول. نازل نشده‌است. و 
قرار بر این است که این قرآن و آیات نورانی آن جهان‌شمول باشد 
و همگان بتوانند از پیام‌های قرآن کربم بهره برند. بنابراین درمورد 
داستان افک ام المومنین عایشه نیز بایدگفت‌که با وجود اینکه 
ایشان همسر پیامبر اکرم (ص) بودند قرآن کریم هیچ اشاره‌ای به 
ایشان نمی‌کند و صرفاً پیام‌های اخلاقی و کلّی در زمینه‌ی عقت و 
پاکدامنی و جلوگیری از نشر اکاذیب در جامعه. حرمت زنا و احکام 
آن و... را بیان می‌دارد و من نمی‌دانم بیان این نکات اخلاقی و کلّی 
و به تناسب شأن نزول افک عايشه (برای تفهیم بیشتر مسلمین). 
به چه صورت شخصی و خصوصی تلقی می‌شود؟ جالب است که 
قرآن کریم پس از ذکر چند نکته‌ی اخلاقی در زمینه‌ی پاکدامنی و 
عدم اشاعه‌ی فحشاء و منگر و دیگر امور زشت و حرام. چنین 
نتیجه می‌گیرد که: 
(یعظکم ال آن تغوذوا لمثله بدا ٍن کُنتم موْمنین)! 


۱ نور. 1۷. 
۱۳۷۰ 
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«خدا شما را اندرز می‌دهد که اگر از مومنان هستید بار دیگر 

گرد چنان کاری مگردید.» 

پس این آیات که به مناسبت افک عايشه به صورت کلّی نازل 
شده است برای این است که با درک و لمس زشتی و وقاحت این 
امر. من‌بعد افراد سراغ چنین اموری نروند و زنان پاکدامن را بدون 
دلیل. مورد تهمت و افترا قرار ندهند. 


شبهه: آیات تأمین مال برای محمد! 

در این قسمت. نویسنده‌ی کتاب با وقاحت تمام. یکی از 
تهمت‌ها و دروغ‌های شاخدار خود را نثار پیامبر ارجمند اسلام 
داشته باشد در دروغگوبی آقای سها نسبت به پیامبر اسلام (ص) 
تردیدی نخواهد داشت. آقای سها چنین اذعا می‌کند که یکی از 
اهداف حضرت محمد (ص) از ادعای نبوت خود. همانا تأمین اموالی 
برای زندگی شخصی خود بوده است!! 


پاسخ: 


هرمسلمانی با خواندن سیره‌ی مطهر پیامبر اسلام (ص) در کتب 


معروف سیره و حدیث. از این تهمت بزرگ به ساحت پیامبر (ص) 


۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انگشت به دهان می‌ماند که این چه نسبت اروایی است که آقای 
سها در مقام تهمت به پیامبر بزرگوار اسلام روا می‌دارد. 

پیامبر اسلام به تصریح قرآن کریم دربرابر رسالت خویش و 
آن‌همه زحمات و مشقت‌هایی که در راه رسالت لهی به جان خرید 
هیچکونه چشمداشتی نداشت و گرفتن هرگونه مزد و اجری را در 
قبال آن نفی می‌نمود چنانکه آبات فراوان قرآن کریم به این امر 
مهم پرداخته و می‌فرماید: 

«فل تا آسألکم یه آجرا ٍن هو الا ذفری للعالمین) ۱ 

«بکو که من بر رسالت خود. هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم این 
قرآن که بر من وحی شده جز اندرزی برای جهانیان نیست.» 


پیامبر اکرم (ص) به اتفاق همه‌ی مورخین و محدئین از مردم 
صدقه نمی گرفت و آن را بر خود حرام کرده بود و از هدایای مردم 
برای امرار معاش خود استفاده نمی‌کرد و اگر هدیه‌ای می‌گرفت 
حتماً به گونه‌ای آن را جبران می‌نمود چنانکه از آم المومنین عايشه 
روایت شده است که: (کان رسول اللّه - صلّی اله علیه و سلم - 
یقبل الهدية و پثیب علیها)" «رسول‌خدا (ص) هدیه را قبول می- 
کرد و در برابر آن هدیه می‌داد.» 


۱. انعام. ۹۰. 
۲. الوفا بأحوال المصطفی. اثر ابن جوزی. ص ۴۶۶ 
۱۳۷۳ 
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پیامبر اسلام (ص) در کمال قناعت زندگانی خود را می- 
گذرانید و می‌فرمود: 

(ما لی و للدنیا نما آنا و الدنیا له رجُل تَزّل تخت شَجرة ققال 
فی آصلها حتی |ذا فاء الْفیء ازتحل فلّم جع لها آیدآو ۱‏ 

«مرا با دنیا چه کار؟! وضع من در دنیا مانند مرد رهگذری است 
که زیردرختی فرود آید و پیش‌از ظهر چند لحظه در زیر شاخه‌های 
درخت بخوابد. سپس همین که نیمروز براید و سایه برگردد از آن 
جایگاه کوچ کند و هیچگاه به سوی آن درخت بازنگردد». 


پیامبر اسلام (ص) با وجود تمام مشقتها و مشکلاتی که داشت 
از دسترنج خود برای امرار معاش زندگی خود استفاده می‌کرد و 
اين امر برای هرمسلمانی باعث فخر و مباهات است و بدین‌جهت 
سیره‌نوبسان و مورخین نوشته‌اند پیامبر در دوران مکه به کار 
بازرگانی می‌پرداخت و از اینراه اموالی را فراهم آورده بود و چون 
به مدینه هجرت کرد چند رس گوسفند خریده و از آن‌ها و نیز از 
شتر خود بهره می‌جست و لذا از ابوسعید خدری روابت شده است 
که (۲). 


1. الوفا بأحوال المصطفی - ص ۴۷۵ 
(۲) - به نقل از کتاب خیانت در گزارش تاریخ. استاد طباطبایی. جلد ۳ صفحه‌ی ۱۱۵ 


۱۳۷۳۳ 
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(کان رسول اللّه (ص) یعلف الناضح و بعقل البعیر و یقم البِیت و 
یخلب الشَاءً و بخصف النعْل و برقع الوب و بل مَع خادمه و 
یطحن عَنهٌ (ذا آعیا و یشتری الشّیء من السوق و لایمنحهٌ الحیاء آن 
یعلقه پیده و بجعله فی طرف توبه و ینقلب ای آهله...). 

«رسول خدا (ص) شتر را علف می‌داد و پای آنرا می‌بست و خانه 
را جاروب می‌کرد و گوسفند را می‌دوشيد و پای‌افزار را می‌دوخت و 
جامه را وصله می‌زد و با خدمتکارش غذا می‌خورد و چون او خسته 
می‌شد. آرد کردن گندم را خود به عهده می‌گرفت و کالا را از بازار 
می‌خرید و شرم او را بازنمی‌داشت از اینکه کالا را بر دست خود 
بیاویزد و يا آنرا در گوشه‌ی لباسش نهد و به سوی خانواده‌ی 
خویش حمل کند... ». 


با وجود ادله‌ی فراوان در سیره و تاریخ و همچنین در قرآن 
کریم مبنی بر اجتناب و پرهیز رسول اکرم (ص) از هرگونه مال- 
اندوزی در زندگی. آقای سها چنین می‌نویسد: «مهمترین راه‌های 
تأمین مالی محمد عبارتند از خمس غنائم. فیء انفال و هدایا» 
(سّها - صفحه‌ی ۴۴۲). 


۱۳۷۴ 
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خمس: 

و آنگاه در ضمن بحث از خمس به عنوان یکی از راه‌های تأمین 
مالی! پیامبر اسلام چنین می‌نویسد: 

«لازم به ذکر است که در قبل از هجرت. مردم مدینه ثروت و 
در آمد چندانی نداشتند و مهاجران نیز مالی در اختیار نداشتند و 
در ابتدا سربار مردم مدینه شدند. اما در طی حملات پیابی محمد 
به اقوام مختلف و همچنین کاروان‌زنیهای فراوان. مدینه 
ثرو تمند ترین شهر شبه جزیره شد. بنابراین تمام اموال مهاجرین و 
بخش اعظم موال انصار از کاروان‌زنی و دزدیدن اموال 
غیرمسلمانان در تهاجم به آنان به دست امد این اموال مردم که به 
زور ربوده می‌شد به زبان قرآن غنیمت نامیده می‌شود.» (سها - 


صفحه‌ی ۴۴۲) 


پاسح: 

در جواب باید بگویم: آنچه که سیره‌نوبسان و مورخین از 
پیشرفت اقتصادی شهر مدینه پس از هجرت پیامبر اکرم (ص) و 
مهاجرین مسلمان به مدینه گزارش نموده‌اند علل دیگری دارد که 
در زیر به توضیح آن‌ها می‌پردازیم: 

پیامبراسلام (ص) پس از مهاجرت به مدینه و ساکن شدن در 
آن شهر. پیمان‌نامه‌ای محکم و بسیار هوشمندانه با تمام قبایل 


۱۳۷۵ 
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شهر مدینه منعقد نمود و متعاقباً بين مهاجرین و انصار پیمان 
آخوت و برادری منعقد ساخت که به تصریح قرآن کریم. ابتدا به 
جهت آخوت در میان انان. از همدیگر ارث می‌بردند. انصار مسلمان 
چنان ابثار و فداکاری می‌نمودند که حتی مایل بودند اموال و 
دارایی خود را میان برادران مهاجر خویش به مناصفه تقسیم 
نمایند ولی پیامبر اکرم (ص) آنان را از اینکار منع نمود و به جای 
آن. قرارداد مساقات و مزارعه بین آن‌ها منعقد کرد تا مهاجرانی که 
فاقد زمین کشاورزی و سرمایه‌ی اولیه‌ی کار بودند به عنوان نیروی 
کار فعال در زمین‌های زراعی انصار به کار گماشته شوند و بازدهی 
زمین‌های انصار نیز بالاتر می‌رفت و سود و در آمد حاصل از کار نیز 
مطابق قرارداد فی مابین آنان تقسیم می‌شد و ابن تدبیر و درایت 
پیامبر اسلام (ص) به مثابه‌ی یک سیاست اقتصادی انبساطی منجر 
به رونق و شکوفایی اقتصاد مدینه شد و از نیروی کار تازه‌وارد به 
مدینه حد اکثر استفاده به عمل آمد. 

همچنین لغو انحصار تجارت توسط پیامبراسلام (ص) منجر شد 
تا کشاورزان و پیشه‌وران در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کرده و با 
عقد قرارداد مضاربه و تهیّه‌ی سرمایه به تجارت بپردازند. واگذاری 
املاک آباد و بایر به مردم به منظور آباد نگه داشتن یا آباد کردن. از 
دیگر اقدامات پیامبر (ص) بود. این املاک که تحت شرایط خاص 
واگذار می‌شد. اقطاع نام داشت. به موجب این عمل فعالیت‌های 
اقتصادی ازجمله ساخت واحد مسکونی. بازار و |حیای آراضی موات 
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رونق یافت و تعداد زیادی از مردم مدینه به کار مشغول شدند. از 
دیگر اقدامات پیامبر(ص) در راه اشتغال‌زابی در مدینه. ایجاد بازار 
بود از آنجا که کنترل بازارهای مدینه دردست بهود بود. ایشان 
بازار دیگری برای مسلمانان درنظر گرفته و در مسجد النبی مکانی 
تعیین کردند و اعلام نمودند مالیاتی از آن گرفته نخواهد شد. 

از دیگر عللی که باعث شکوفایی و پیشرفت اقتصادی شهر 
مدینه گردید ترغیب و تشویق پیامبراکرم (ص) برای کسب و کار 
بود. پیامبر (ص) از فرصت‌های مناسب برای نشان دادن اهمیت 
کسب معاش, استفاده کرده و همواره این مسئله را متذکر می‌شد 
که: 

(کلوا من کد آیدیکم) «از دسترنج خود بخوربد» و یا می- 
فرمودند: «پاکیزه‌ترین کسب. کار با دست خود و خرید و فروش 
مشروع است».!۲ 

و پا همواره توصیه و سفارش می‌کردند که: «داود نبی (ع) از 
دسترنج خود امرار معاش می‌کرد و مردم باید از استفاده از 
دسترنج دیگران خودداری نمایند.»"" و يا می‌فرمودند: (ملون من 
(۱) - مراجعه شود به: مقاله‌ی مدیریت اقتصادی پیامبر(ص) در فقرزدایی جامعه‌ی 
مدینه. نوشته‌ی نرگس ملک. 
(۲) - بحار الأّنوار مجلسی. جلد ۰۶۳ ص ۱۱۴ 
(۳) - صحیح بخاری, ج ۳. ص ٩‏ 


۱۳۷۳۷ 
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آلقی کل علّی الناس) «کسی که بار خویش را به دوش مردم افکند 
ملعون است.».۱ 


زمانی که فردی برای طلب کمک نزد پیامبر (ص) آمد. پیامبر 
اکرم (ص) به او مقداری پول داده و دستور داد تا ریسمانی بخرد و 
به هیزم‌کشی همت گمارد تا از دسترنج خود استفاده کند و 
افزودند: « اگر یک نفر از شما بر دوش خویش هیزم کشی کند. 
بهتراز آن است که ازکسی چیزی بخواهد.»(۲ 

هنگامی که با خبر شدند دستان سعدبن معاذ از شدذت کار پینه 
بسته است. دستانش را بوسیدند و فرمودند: «آتش این دست را 
نخواهد سوزاند. این دستی است که خدا و پیامبرش آن را دوست 
دارند و هرکس از دسترنج خود استفاده کند خداوند با نظر رحمت 
به آن نگاه می کند .۳۲ 

پیامبر ارجمند اسلام (ص) کاشتن نهال و بذر را از سوی 
مسلمانان. حتی اگر پس از رویش, غذای پرندگان و چرندگان را 
تآمین کند. دارای اجر و پاداش دانسته و صدقه‌ی گناهانشان می- 


شمرد. 


(۱) - تهذیب الاحکام شیخ طوسی و وسائل الشیعه. کتاب التجارة ص۵۷۰ 
(۲) - صحیح بخاری. جلد ۲. صفحه‌ی ۱۲۹ 


(۳) - آسد الغابه. ج ۲. ص ۲۶۹ و بحار الانوار مجلسی, ج۰۰ ص ٩‏ 
۱۳۷۸ 
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همچنین تأکید می‌فرمود که اگر فردی زمینی دارد که توان 
کشت و زرع بر آن را ندارد. باید آن را به برادر خود واگذار کند تا 
وی به زراعت پردازد." 

ازجمله عوامل دیگری که به شکوفایی اقتصادی مدینه بسیار 
کمک نمود منع مسلمانان از مفاسد اقتصادی بود که نبی اکرم (ص) 
پیوسته به آن سفارش و توصیه می‌کرد و همواره مردم را از گرفتار 
شدن در مفاسد اقتصادی هشدار می‌داد ازجمله اینکه: 

پیامبر(ص). غش در معامله را ناصحیح دانسته و از فروش شیر 
مخلوط با آب مسلمانان را برحذر می‌داشت و می‌فرمود: (من غش 
مسلما فی شراء آو بیع فیس منا) «هرکسی که در خرید و 
فروش. غش کند از ما نیست.» 

ایشان احتکار را نیز منع کرده و محتکر را ملعون دانسته و 
فر مودند: 

«هرکس کالایی را چهل روز احتکار کند تا به قیمت بالاتری 
بفروشد. اگر تمام پولی را که از این راه کسب کرده صدقه دهد. 
کفاره‌ی گناهش نخواهد شد.»۲ 

پیامبر (ص) همچنین مردم را از رباخواری اکیدا منع کرده و 
ضمن اینکه گناه آن را بسیار بزرگ می‌دانست فرمود: (شَر الب 
کسب الربا) «بدترین کسبها. رباست.» 


(۱) - صحیح مسلم نیشابوری. ج ۰۵ ص ۱۹ 
(۲) - ورام. ابی‌فراس ج ۰۲ ص ۸۲ 


۱۳۷۹ 
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و آن‌حضرت. تاجر امین و راستگو را مصاحب و همراه پیامبران 
و شهیدان در روز قیامت اعلام کرد.۲ 

بنابراین کتب سیره و تاریخ. عوامل فوق را علّت اصلی 
پیشرفت اقتصادی شهر مدینه می‌دانند. 

بنابراین برخلاف پندار باطل آقای سها ((پیامبر اسلام درصدد 
نبود تا بنیه‌ی مالی پیروانش را از راه جنگ تقویت کند و از اینراه 
اقتصاد سالمی پدید آوردا! جنگ یک امر عارضی و تحمیلی بود. 
پیامبر (ص) در حدیبیه با مشرکان صلح نمود و همواره آماده برای 
اینکار بود چنانکه در سوره‌ی انفال ایه‌ی۶۱ امده است: و |ن 
جَنَحوا للسلم فاجتح لها » «گر دشمنان به صلح تمایل نشان دادند 
تو نیز بدان متمایل باش». 

البته غنائم جنگی. کمک مالی به مسلمین می‌کرد ولی چنانکه 
گفتیم جنگ. امری عارضی و دفاعی بود که پیامبر گرامی (ص) از 
ورود در آن ناگزیر شد. اما تدبیر اصلی پیامبر در تنظیم معاش 
مسلمین از افق‌های دیگری سرمی‌زد که با پژوهش در آثار نبوی 
می‌توان آن‌ها را شناخت.))۲ 

درمورد غنیمت جنگی در اسلام و نگرش مسلمین به آن. 


(۱) - مغازی واقدیء ترجمه‌ی محمود مهدوی دامغانی. ص ۰۷۷۴ نشر دانشگاهی 
(۲) -سنن ابن ماجه‌ی قزوبنی. ج ۰۲ ص ۷۲۳ 
۳ خیانت درگزارش تاریخ» جلد ۳. صفحه‌ی ۱۰۸ - تألیف استاد طباطبایی 


۱۳۸۹۰ 
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است که به توضیحات استاد مصطفی حسینی طباطبابی در 
جواب به هم‌مسلکان آقای سها توجه نماییم: 

(( اساساً جنگ وخونریزی در راه غنائم, از دیدگاه اسلام محکوم 
شده است. جهاد یکی از عبادات اسلامی شمرده می‌شود و در 
عبادت قصد تقرب به خدا باید داشت نه نیت غارتگری و 
مال‌اندوزی! و این موضوعی است که هر نوآموز مسلمانی آن را 
بخوبی می‌داند. قر آن مجید بارها فرموده که: 

(قاتلواً فی سبیل اللّه)۱ «در راه خدا پیکار کنید». 


9 از پیامیر اسلام برسیدهاند: ممکن است کسی برای 
غنیمت گرفتن يا بلندآوازه‌شدن يا شهرت به دلاوری و شجاعت 


پیامبر پاسخ داده است: (من قاتل لتکون کلمةٌ له هی الْعلیا 

«کسی که پیکار کند تا سخن خدا پیروز شود در راه خدا 
جنگیده‌است. اما کسانی که در اندیشه‌ی مال و زن هستند و برای 
به دست آوردن آن‌ها هجرت با جهاد می کنند» 


.بقره. 1۹۰ 
۲ المْصنّف. اثر عبدالرَاق صنعانی. ج ۵. ص۲۶۸ و صحیح بخاری. ج ۴. ص ۲۵ 
۱۳۸۱ 
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خر کتشان نادزست شمرده شده جنانکه پيامیر (ض) فرموده 
است: 

نما الأعُمال بالنیّات و اما لک امُریء ما وی فْمَن کانت هجرئه 
تیدا یُصیبّها وی امرآةینکضها فَهِجرئ الی ماهاجَر ی 

«جُو این نیست که اعمال. وایسته: بة: نیت است. و هو کنن 
متناسب با آنچه نیت کرده نصیب دارد. بنابراین کسی که به خاطر 
(مال) دنیا يا برای زنی که با وی ازدواج کند راه هجرت در پیش 
گیرد». در اینصورت هجرت وی به سوی آن مال و زن محسوب 
می شود.» 


از همین رو قرآن کریم در تحلیل شکست مسلمانان در غزوه‌ی 
آحد برخی از ایشان را مورد ملامت و سرزنش قرار می‌دهد که: 
«منکم من بُریدْ الدئیا»" «برخی از شما خواهان دنیا (در 


اند بشه‌ی غنیمت) بود بد». 


و از اینرو نافرمانی کرده شکست خوردید. در این‌صورت چگونه 
ممکن است قرآن کریم اساسا جنگ را به منظور فراهم‌آوردن 


۱. صحیح بخاری. جزء اول. ص۱ 
۲ آل عمران. ۱۵۲. 
۱۳۸۲ 
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ص ۱۱۷ و ۱۸). 


بنابراین برای همگان روشن می‌شود که تشریح غنیمت جنگی 
به عنوان اموالی که به زور ربوده می‌شود!! و نسبت دادن آن به 
قرآن کریم. از سوی آقای سهاء چه محلّی از اعراب دارد!! و باز هم 
شگفتی ما از این قر آن‌شناس معاصر!! دو چندان می‌شود که چرا 
ایشان آیات فراوان قرآن کریم را درمورد مذمت و نکوهش 
منافقینی که قصد و نیت خود از جهاد را صرفاً دستیابی به غنیمت 
جنگی 9 اموال دنیا می‌دانستند نمی‌بیند و کوچکترین اشاره‌ای به 
آن آیات نمی‌کند؟ آيا اين امر به غیراز وارونه نشان دادن مطالب 
قرآن کریم و سیره‌ی نبوی چه توجیهی دارد؟ 

در ادامه. آقای سها به آیه‌ی خمس اشاره کرده و می‌نویسد: 

و اعلمواً آنما غنمتم من شیء قآن لله خمسه و للرسول و لذی 
الْقربی و الیتامی و المساکین و اين السبیل» ! 

«و بدانید که هرچیزی را که به غنیمت گرفتید یک پنجم آن 

برای خدا وپیامبر وبرای خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و 
درراه ماندگان است». 


۱ انفال, ۴۱. 
۱۳۸۹۳ 
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یعنی یک پنجم اموال دزدی در اختیار محمد قرار می‌گرفت که 
بخشی مال خدا بود که در اختیار محمد بود و بخش دیگر مال 
محمد بود و بخشهایی هم به صلاحدید محمد به خویشان محمد و 
فقرا و بتیمان و در راه ماندگان داده می‌شد. ازابن طریق غارت 
اموال غیرمسلمانان خود و خانواده‌ی خود را بسیار ثروتمند کرد 
این روش دقیقاً همانی است که توسّط پادشاهان جاثر به کار گرفته 
می‌شد منتهی با اين تفاوت که محمد این چپاولها را تحت نام خدا 
انجام می‌داد. همه نوع خدائی در جبهان دیده بودیم ولی خدای دزد 
ندیده بودیم که محمد معرفی کرد!(» (سها - صفحه‌ی ۴۴۳). 


در جواب باید گفت: 

چنانکه گذشت در قرآن کریم و منطق اسلام. جنگ و قتال 
برای به دست آوردن اموال و غنائم دنیوی نه تنها سفارش نشده 
است بلکه شدیداً از این امر نهی شده است. 

اما آنچه که از قرآن کربم و سیره‌ی نبوی فهمیده می‌شود این 
است که قرآن کریم اجازه‌ی پیکار و جهاد را زمانی برای مسلمانان 
صادر می‌کند که ازطرف قریش به آنحاء مختلف مورد آزار و اذیت و 


(۱) - این ناسزای بس‌زشت. روحیه‌ی این مرد بیمار و پربشان‌گوی را نشان می‌دهد 
و ما از ذکر آن (با کمال شرمندگی) ناگزیر شدیم تا خوانندگان محترم دریابند که 
دشمنان اسلام در چه اندیشه‌های پلیدی بسرمی‌برند و البته کیفر اين ناپاکان را به 
خدای توانمند 9 آگاه می سیر یم. سبحانه و تعالی عما یصفون 

۱۳/۹۴ 
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شکنجه قرار گرفته بودند و اموال و خانه‌های آنان از طرف مشرکین 
مورد تصرف واقع گردیده بود در چنین شرایطی بود که قرآن کریم 
اجازه‌ی دفاع را برای مسلمین صادر کرده و می‌فرماید: 

(آذن للّذین یقاتلون بانهم ظَلموا و بن له عَّی تصرهم لقَدیر" 
الذین آخرجوا من دیارهم بغیر حق الا آن ِقُولوا ربا الدٌ)۱ 

«به آنانکه در معرض پیکار قرار دارند اجازه‌ی حنگ داده شد 


5 


زیرا که بر ایشان ستم رفته است. آنانکه به ناحق از خانه‌های خود 


رانده شدند جز اینکه گویند خداوندگار ما اللّه است.» 


و با می‌فرماید: (أ لا نون قوما توا أَیمَانهم و هموا باخراج 
الرسّول و هم بدووکم ول مر 

یعنی: «چرا با گروهی پیکار نمی‌کنید که پیمان‌های خود را 
شکستند و در بیرون راندن پیامبر کوشیدند و همانها بودند که 


نخستین‌بار < جنگ را با شما آغاز کردند.» 


و باز می‌فرماید: (و ما کم لا نقاتلون فی سبیل اله و 
المستضعفین من الر جال و التساء و الولدان الذین تون رت 


۱. حج. ۴۰9۲۹. 
۲ توبه. ۱۳ 
۱۳۸۹۵ 
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: ۰ 
۱ 


آخرجنّا من هذه الْقَرية الظالم لها و اجعل لنا من دنک و 

«چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوانی 
نمی‌جنگید که می‌گویند: ای پروردگار ماء. ما را از اين قریه‌ی 
ستمکاران بیرون آر و از جانب خود یار و مددکاری برای ما قرار 


>. 


روشن است که قرآن کریم اجازه‌ی جهاد را برای دفع ظلم 
ستمکاران. 

و با دفاع در قبال ظلم و بورش ظالمان و عهدشکنان و برای 
نجات مستضعفان ستمدیده صادر می‌کند و کسانی که برای اهدافی 
همانند به دست آوردن مال دنیا و غنیمت‌های دنیوی جهاد می- 
کنند هیچگونه بهره‌ی معنوی و آخروی از اینکار نصیب آنان نمی- 
شود. بنابراین حقانیت ادعای جناب قرآن‌شناس!! مبنی بر غارت 
اموال غیرمسلمانان و فزدی. اموال قیگران. فعت: علوان خفاد 
اسلامی برایمان بیش از گذشته شگفت آور است! باری این است 
منطق قرآن کریم که برای به دست آوردن بهره‌ی دنیوی و 
غنیمت‌های فراوان. نمی‌توان تحت عناوبنی همچون جهاد فی 
سبیل اللّه به قتل و غارت مردم و اموال آنان دست بازید. و بدین- 


. نساء ۰۷۵ 
۱۳۸۶ 
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جهت است که بانگ وحی الهی. عموم مسلمین را از این کار 
بازداشته و جنگ و جهاد را صرفاً زمانی مقبول می‌داند که خالصاً 
فی سبیل اللّه باشد و آباتی همانند آیه‌ی شریفه‌ی زیر مشتی است 
محکم بر دهان یاوه‌گوبانی همچون سهاء آنجا که می‌فرمابد: 

(یا آیها الذین آمنواً!ذا ضربتم فی سبیل الّه فتبینواً و لا تقولو 
لمن آلْقّی |لیکُم السلام لست مَوما تبون عرض الْحَیاة انیا قعند 


مم له و 


له مغانم کثیرةٌ کذلک کُنتم من قبْل فْمن ال لیم فتبینواً ان 
الثه کان بما تعملون خبیرا) 

« آلا ای موّمنان! چون در راه خدا ره می‌سپرید به تحقیق 
پردازید (تا دشمن محارب را از دیگران بازشناسید) و به آنکس که 
سلام بر شما عرضه می‌کند مگوبید که تو مومن نیستی تا بهره‌ی 
زندگی دنیا بجویید! که نزد خدا غنیمت‌های بسیار (پاداش‌های 
فراوان) هست. شما خود پیش از این. چنین بودید آنگاه خداوند بر 
شما منت نهاد (و به اسلامتان رهنمون گشت) پس به تحقیق 
پردازید که خدا از آنچه می‌کنید آگاه است.» 


اماء از آنجا که سها پیامبر ارجمند اسلام را متهم به دزدی 


اموال دیگران تحت عنوان خمس غنیمت جنگی! می‌کند شایسته 
است که در این قسمت به چند مورد از عدالت و انصاف و امانتداری 


.٩۴ .نساء‎ 
۱۳۸۹۷ 
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پیامبر اسلام (ص) در قبال اموال دشمنان خود اشاره نماییم از 
این‌جهت در کتاب خیانت در گزارش تاریخ. جلد سوم چنین می- 
خوانیم: 

((روزی در گرما گرم جنگ مسلمین و بهود. چوپانی بنام آسود 
که اجیر یکی ازیهودیان بود و گوسفندان او را به چرا می‌برد به نزد 
پیامبر(ص) آمد و درخواست نمود تا اسلام‌را بر وی عرضه دارد. 
پیامبر خدا (ص) شیوه‌ی ورود به اسلام را برای او بیان کرد و چوپان 
مزبور مسلمان گردید. در اینجا ابن اسحق می‌نویسد: 
(فلّما أسلم قال با رسول اللّه نی کنت آجیرا لصاحب هذه الْعْتَم 
و هی آمانٌ عندی. فکیف آصنع بها؟) 

«همین که آسود. اسلام را پذیرفت به پیامبر گفت ای رسول- 
خدا. من مزدور صاحب این گوسپندانم و آن‌ها نزد من به امانت 
سیرده شده‌اند. اینک با این گوسیندان چه کنم؟» 


اگر هرمرد قدرت طلبی به جای پیامبر بود. با توجه به آنکه 
گوسفندان مزبور از اموال دشمن به شمار می‌آمد. دستور می‌داد تا 
مرد چوپان گوسپندان را به سپاهیانش واگذارد و خود به آنان 
بپیوندد! ولی رسول‌خدا (ص) فرمود: 

(اضرب فی وجوههاقَاِْها سترجع لی ره 


۱۳۸۸ 
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«گوسفندان را زده و برگردان که به سوی صاحب خود بازگشت 
خواهند کرد» و اجازه نداد بر مالی که دشمن. به عنوان امانت به 
چوپان مزبور سپرده بود خیانت رود. 

(فأخذ حفْنه من الحصی فرمی بها فی وجوهها و قال: ارجعی الی 
صاحبک قَو اه لاأصحبک آبدا فُخرجت مجتمعةٌ کأن سائقها 
یسّوقها حتی دخلّت الحصن»! 

«آسود. مشتی ریگ برگرفت و آنرا به طرف گوسپندان پرتاب 
کرد و گفت به سوی صاحب خود برگردید که سوگند به خدا پس از 
اين. هرگز با شما همراهی نخواهم کرد. گوسپندان. دسته جمعی به 
راه افتادند گویی کسی آن‌ها را می‌راند تا آنکه به درون قلعه‌ی 


بهود وارد شدند». 


در همین جنگ بود که پس از مصالحه‌ی با بهود. پیامبر ملاحظه 
کرد گروهی ازمسلمانان. شتابان به سوی نخلستان‌های بهودیان 
می‌دوند. فر مود: 

(آیها التاس نکم أسرعتم فی حظائرّ بهود آلا لاتحل أمُوال 
المعاهدین لا بحقها»" 


۱. سیره‌ی ابن هشام. ج ۲. ص ۳۴۵ و سیره‌ی ابن کثیر. ج ۳. ص ۲۶۱ 

۲ ستن آبوداود. کتاب الاطعمه. ۳۱۷/۲۰ و ستن نسائی. کتاب الصید و الذبائح. 

۷ و ستن ابن ماجه. کتاب الذبائح. ۱۰۶۶/۲ و السنن الکبری اثر بیهقی. ۳۲۸/۹ 
۱۳۸۹ 
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ی مردم! شما در باغستان‌های بهود شتابان می‌دوید ولی 
بدانید اموال بهودیانی که ما با آن‌ها پیمان بستیم (نه کسانی‌که با 
مسلمانان در جنگند) بر کسی حلال نیست مگر به حق (از راه 
خرید و فروش و غیره)». 


و همچنین رسول اکرم (ص) فرمود: 

(آلا من ظلم معاهدا آو التقصه أو کلف وق طاقته و أَذ منه 
شیف بغیر طیب نس فًْنا حجیجه یوم اْقیامف؛! 

«بدانید کسی که به همپیمانی غیرمسلمان. ستم روا دارد با بر او 
عیب نهد با او را به کاری بیش‌از طاقتش وادارد با از او چیزی بدون 
رضایتش بگیرد. من روز رستاخیر معارض وی خواهم بود». 


چنانکه ملاحظه می‌کنید پیامبرخدا (ص) در دوران پیروزی و 
قدرت. از ادای امانت به دشمن و حفظ اموال و حقوق او سر باز نزد 
و برای رسیدن به هدف از هرکاری که منافی مقام عدالت بود کمک 
نگرفت. به ویژه که در همین روزگاران. وحی الهی به او چنین 
دستور می‌داد: 

و« لایجرمنکم شتآن قوم علی آلاً تخدلواً اعدلواً هو آفرب 
للتفوی )۱ 


۱. صحیح ابوداود. کتاب الجهاه 
۱۳۹۰ 
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«دشمنی با گروهی شما را وادار نکند که درباره‌ی آن‌ها عدالت 
نورزید. عدالت را رعایت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است».)) 
(خیانت در گزارش تاریخ» جلد سوم صفحات ۱۸۵ و ۱۸۶). 


اما نهمت آقای سها درمورد مسأله‌ی خمسن برای مقام 
پیامبر(ص) به مراتب شنیع‌تر است آنجا که می‌گوید «از این طریق 
غازت اموال غیرخسلمانان ود و خاتواوفی خوق ز] بسا وه 
کرد» (صفحه‌ی ۴۴۲). 

در جواب باید گفت که: 

اولا: آنجا که سهم خمس برای رسول اکرم (ص) تعلّق گرفته 
است. این امر بدین معنی نیست که پیامبر(ص). آن سهم را برای 
خود و مصارف شخصی خود می‌گرفتند بلکه به اعتراف کتب روابی 
و فقهی. پیامبر (ص) این خمس را در راه خدا و برای مسلمانان و 
فقرا و مساکین مصرف می‌کردند بدین جهت در کتب حدیث 
گزارش شده است که روزی پیامبر اکرم (ص) مقداری پشم شتر را 
در دست گرفتند و فرمودند: 

(و لابحل لی من غنائمکم مثل هذا الا الَخمس و الخمس مردود 
فیکم)" 
.مائده. ۸. 
۲ ستن آبی‌داود. جلد سوم. ص ۸۵ و الستن الگبری بیهقی, جلد ۶ ص۵۵۱ 

۱۳۹۱ 
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«از غنایم شما چیزی به اندازه‌ی این پشم شتر نیز برای من 
حلال نیست مگر توسط خمس و خمس نیز بر خود شما برگردانده 
می‌شود ». 


و یا شسوکانی می‌نوبسد: (لایأخَذ الامام من الْعْنيمَةْ انا الْحْمس و 
یسم الباقی منها بیْن الغانمین و الْخْمس الّذی اس هه 
له وحده بل پجب عَلیْه آن پرده علی المسلمین) 

«حق امام تنها یک پنجم از غنائم است و ما بقی از آن میان 
رزمندگان تقسیم می‌شود و خمس را نیز که می‌گیرد برای خودش 
نیست بلکه بر وی واجب است که به مسلمین برگرداند ». 


و یا ابن کثیر در تفسیر القر آن العظیم می‌گوید: 

(ن الخمس یتصرف فیه الامام بالمصلحة للمسلمین کما یتصرف 
فی مال اْفیء) 

«امام به مصلحت در خمس برای مسلمانان تصرف می‌کند 

همانطور که این تصرف را به مصلحت مسلمین در فیء انجام 
می‌دهد.» 


انیا زندگی پیامبراسلام (ص) بهترین شاهدی است بر اینکه 
ایشان به هیچ عنوان اين اموال‌را به نفع خود تصرف نمی‌کردند و 


۱۳۹۳ 
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زندگی دنیوی آن‌حضرت در اوج زهد و سادگی اداره می‌شد" و 
آنجا که آقای سها ادعا می‌کند پیامبر اسلام (ص) از طریق خمس 
خود را بسیار ثروتمند کردند گزافی بیش نیست زیرا بنا به گواهی 
صحیح بخاری ضمن یک حدیث صحیح پیامبر اکرم (ص) پس از 
وفاتش هیچگونه درهم و دیناری از خود برجای نگذاشت: 

(ماترک رسول الّه (ص) عنْد موته دزهما و لا دیناراً و لا عبدا و 
لاأمةٌ و لاشیا الا یلته البیضاء و سلاحه و آرضا جعلّها صَدقَدٌ) 

«رسول خدا(ص) هنگام وفاتش نه درهم و دیناری. نه غلام و 
کنیزی و نه چیزدیگری. از خود بجا نگذاشت فقط قاطر سفید و 
شمشیرش و زمینی که آن را هم صدقه کرده بود از وی باقی ماند.» 


و یا باز در صحیح بخاری روایت شده است که: 
۳ 
تون فا (می) درخالن ردنا رف که تلانم حون تور #۵ 


و از آم الموّمنین عايشه در صحیح بخاری روایت شده است که: 
(ثوفی رسول الّه (ص) و درعه مرهونة عند بهودی. بثلائین 
صاعا من شعیر) 


(۱) - در قسمت اول این کتاب و بخش زهد پیامبرص به تفصیل به این موضوع 
پرداخته‌ايم. 


۱۳۹۳ 
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«رسول‌خدا (ص) درحالی رحلت فرمودند که زره جنگی او نزد 
مرد بهودی. در برابر سی صاع جو. در گرو بود.». 


نتیجه گیری: 


در قسمت پایانی فصل هفتم کتاب. با نتیجه‌گیری زیر فصل 
مزبور را به اتمام می‌رساند که: 

« درحالیکه از پیغمبر انتظار می‌رود که همه‌ی همت خود را 
صرف هدایت مردم از طربق معجزه و آموزش و استدلال کند. 
محمد به جای استدلال و معجزه. همت خود را عمدتا صرف اجبار 
مردم با شمشیر به قبول اسلام کرد و این جنگ‌ها سه بهره‌ی 
عظیم مادی برای وی داشت. موقعیّت و جاهی که هیچ پادشاهی به 
آن نمی‌رسد. حرمسرائی از انواع زنان و کنیزان زیبا و ثروتی که 
خود و خانواده‌اش از آن بهره می‌بردند.» (سها - صفحات ۴۴۳۶ 
و۴۴۷ 


در جواب باید بگویم که: 
نمی‌دانم این ضوابط و انتظارات از یک نبی و فرستاده‌ی خداوند 
از کجا برای جناب نوبسنده مسجل گردیده است که انتظارات خود 
۱۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از یک پیغمبر را در هدایت مردم و آوردن معجزه برای آن‌ها تعریف 
می کند؟ 

آنچه که قرآن کریم وظایف اصلی یک نبی و فرستاده‌ی خدا را 
تعریف می‌کند پس از اثبات نبوتش. به جز نذیر و بشیر بودن چیز 
دیگری نیست و البته آنهم با هدایت عمومی و استدلال منطقی 
مباینت ندارد) و به این علّت است که در آبات متعدد این وظیفه و 
مسئولیْت خطیر پیامبر اسلام را مکررا گوشزد می‌کند که: 

و ماآزسلتاک تا مبشرا و تذیرا) ! 

و یا در مورد عموم پیغمبران الهی نیز می‌فرماید: 

(و مانرسل المرسلین لا مبشرین و منذرین» ۲ 

«ما فرستادگان خود را جز نوبد دهنده و بیم‌رسان نمی- 
فرستیم». 


باری. قرآن کریم پیامبران را بشارت دهنده و انذار کننده می- 
شمرد که طبق فرامین و دستوراتی که در قالب وحی از باربتعالی 
آخذ می‌کردند اقدام می‌نمودند و نتیجه‌ی این امر خطیر را که همانا 
هدایت مردم است منحصراً در اختیار خداوند می‌نهادند. بعنی 
انبیاء |لهی به جز ارائه‌ی طربق هدایت به صورت روشن و واضح. 


۱. سوره‌ی اسراء - آیه‌ی ۱۰۵ - سوره‌ی فرقان - آیه‌ی ۵۶ 
۲ سوره‌ی انعام - آیه‌ی ۴۸ - سوره‌ی کهف - آیه‌ی ۵۶ 
۱۳۹۵ 
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عمل دیگری نمی‌توانستند انجام دهند. و ایصال ای المطلوب و 
واصل شدن به هدایت. خارج از محدوده‌ی مسئولیّت و توان و 
قدرت آنان بود چنانکه در قرآن کریم می‌خوانیم: 

«انک ا تهدی من آحببت ولکن له بهدی من یشاء) «ای 
پیغمبر تو قادر به هدایت هرکسی‌که دوست داری نیستی بلکه 
خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت می کند.» 


اما انبیای الهی در ارائه‌ی طریق هدایت. کوشش تمام و سعی 
بلیغ را بجا می آوردند چنانکه در قرآن کریم خطاب به پیغمبراسلام 
(ص) می‌خوانیم: 

(لعلک باخع نفسک آلا یکونوا موّمنین» «ای پیامبر! شاید از 
اندوه اینکه ایمان نمی آورند. خود را هلاک سازی.» 

و یا در سوره‌ی طه می‌فرماید: «ما آنزلنا علیک الفرآن لتشقی. 
الا تذکرةٌ لمن بخشی»" «قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که در رنج 
و زحمت افتی بلکه اين قرآن تنها هشداری است برای آنکه می- 


ترسد.» 


.قصص. 2۶ 
۲.شعراء ۲. 
۳.طه ۲ ۲. 
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و با در سوره‌ی توبه در وصف ختمی‌مرتبت (ص) چنین می- 
فرماید: 

«لقَد جاءکُم سول من أنشُسکم عَزیز علَیه ما عنتم حریص 
علَیکُم بالموّمنین رووف رحیم) ! 

ای مردم. هرآینه پیامبری از خودتان بر شما مبعوث شد. 
هرآنچه شما را رنج می‌دهد بر او گران می‌آید. سخت به شما 
دلبسته است و با موّمنان رئوف و مهربان است.» 


بنابراین اینکه جناب سها! می‌گوید «از پیغمبر انتظار می‌رود که 
همه‌ی همت خود را صرف هدایت مردم نماید» به گواهی آیات 
قرآن. پیامبر اسلام (ص) بیش‌از توان و ظرفیت خویش. در راه 
هدایت و رشد آنان کوشش می‌کرد که نزدیک بود باعث هلاکت 
آن‌حضرت شود و عدم هدایت مردم برای ایشان بسیار گران تمام 
می‌شد و در این راه در میدان عمل و تعلیم وتربیت موّمنین نیز 
نهابت تلاش خودرا انجام می‌داد چنانکه می‌فرماید: 

هو الِی بت فی امین رسولا منم لو علنهم آیانه و 


هط م ف مطا هه 


یزکیهم و بعلمهم الکتاب والحکُمة)۲ «اوست خدایی که به میان 


۱.توبه. ۰۱۲۸ 


۲ حمعه. ۲ 
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مردمی آمی پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را بر 
آن‌ها بخواند و آن‌ها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزد». 


اما درمورد آوردن معجزه که جناب سها! آوردن آن را از وظایف 
اصلی پیامبران می‌شمرند. قرآن کریم این امر را خارج از اختیار 
پیامبران می‌داند و معجزات را از نوع فعل خداوند برای تصدیق 
پیامبرش می‌شمرد که بنا به حکمت و صلاحدید باربتعالی در 
زمان‌های مختلف به ظهور می‌رسند. ولی گویا جناب نویسنده در 
عصر حاضر با مخالفین هم‌عصر زمان نزول هم آواز شده‌اند که می- 
گفتند: 

«لولاً آنزل علیه ید من ربه » «چرا از جانب پروردگارش معجزه- 
ای بر او نازل نمی‌شود؟» 


که: 


«قفل نم لیب للهقانتظروا نی معکم من اْمُنتظرین»"«بگو: 
غیب از آن خداست. انتظار بکشید من نیز با شما از منتظران 
هستم» 


ا.بونس. ۰ 
۱۳۹۸ 
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و البته طولی نمی‌کشد که این انتظار به پایان می‌رسد و 
معجزات گوناگونی از نبی اکرم ظاهر می‌شود (مانند شق القمر و 
حضور فرشتگان در جنگها و پیشگویی‌های قرآنی و غیره). 

اما اينکه می‌نوبسد: «همت خود را عمدتاً صرف اجبار مردم با 
شمشیر به قبول اسلام کرد» نه تنها یک قرینه‌ی روشن در اینباره 
در قرآن کریم وجود ندارد بلکه آیات فراوانی روش و اسلوب پیامبر 
را مغایر با این ادعا معرفی می‌کنند و نشان می‌دهند که جنگهای 
پیامبر (ص) همگی صورت دفاعی داشته است" و چنانکه ذکر 
نمودیم در آیات متعددی و با ذکر حصر و انحصار وظیفه‌ی پیامبر 
اسلام (ص) را به جز ابلاغ وحی و بشیر و نذیر بودن چیز دیگری 
نمی‌داند. که این موضوع نافی هرگونه اجبار و اکراه از ناحیه‌ی 
پیامبران است. اما قرآن کریم موفقیت اصلی پیامبر ارجمند اسلام 
(ص) را در رسالت خویش. به دلیل اخلاق نیکو و گذشت و مهربانی 
و رحمت آن‌حضرت می‌داند و به صراحت تمام گوشزد می‌نماید که 
اگر آن‌حضرت به جای نرمخویی و قول لین جانب غلظت و خشم و 
اجبار را (چنانکه نویسنده مدعی شده است) درپیش می‌گرفت 
همواره با شکست روبرو می‌ شد: 

(قبما رحمَة من الله لنت کم و لو نت قفا علیظ القلب لانقضوا 
من حولک قاعف عنهم و استغفر لهم و شاوزهم فی الأمر فاذا 
(۱) - به جلدسوم کتاب خیانت درگزارش تاریخ اثر استاد مصطفی حسینی 
طباطبایی نگاه کنید. 

۱۳۹۹ 
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خداست که تو با آن‌ها این‌چنین نرم‌خو شدی و اگر تندخو 
وسخت‌دل می‌بودی از گرد تو پراکنده می‌شدند پس بر آن‌ها 
ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت 
کن و چون قصد کاری کردی بر خدای توکل کن که خدا توکل- 
کنندگان را دوست می‌دارد.» 


و انتخاب دین اسلام را برای مردم به صورت آزاد و اختیاری 
قرار داد و وحی الهی از هرگونه اجبار و اکراهی در پذیرش دین 
اسلام نهی نمود که: 

(لاً ٍکراه فی الداین قد تین الرشُد من الْعی۲ «هیچ اجباری 
در پذ برش دین نیست که راه راست از کژراهه مشخص شده است. 


وا میفرمید:( و اء ریک لمَن من فی الأرض کج 
نت نکر لاس خی یکوو مذمنین» 


ِ 


فا 


.آل عمران. 1۵٩‏ 
۲.بقره. ۰۲۵۶ 


.۹٩ ۳.بونس.‎ 
۱۳۰۰ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


‌» اگر پروردگار تو بخواهد. همه‌ی کسانی که در روی زمینند 
ایمان می‌آورند آبا تو مردم را به اجبار وامی‌داری که ایمان 
بیاورند؟» 


ما در این نوشتار به حول و قوه‌ی الهی دلایل و براهین خود را 
در رد ادعاهای آقای سها در مورد قدرت طلبی و به دست آوردن 
مال و زن. از جانب پیامبر اسلام به طور تفصیل بیان نمودیم و 
قضاوت را به داوری خوانندگان گرامی می‌گذاریم و معتقدیم که 
خقانت:رزسسالت میاسیر ار خمتد انتلام کث همچون آقتاب عال ناب 
است. با دروغ گوبی‌ها و تهمت‌های افرادی مانند سها کم فروغ تر 
نخواهد گردید و نمی‌توان روشنایی این خورشید جهان تاب را 
کتمان نمود که: 


دشمن ار شمس توانست که پنهان بکند 


می‌تواند صفت حسن تو کتمان بکندا 


۱ شعر از استاد مصطفی حسینی طباطبایی است. 
۱۳۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۸: نسبت‌های ناروا به پیامبران 


نویسنده: خالد عزیزی. امین ایوبی نیا 


آن چه در قسمت شبهات دکتر سها به نام‌«نسبت‌های ناروا به 
پیامبران» آمده. شاید یکی از شنیع ترین بخش‌های کتاب است که 
بی شرمانه. رسولان و پیامبران خدا را با نسبت‌های پلید مورد 
اهانت قرار می‌دهد. 

جسارت به جایی می‌رسد که ابراهیم خلیل را به تزویر, یوسف 
را به دروغ گویی و تهمت زنی. ایوب را به بی غیرتی و محمد 
علیهم سلام اجمعین را به ستم علیه بهود و گرته برداری و تقلب 
از متن تورات برای پردازش قرآن. متهم می‌کند و با سست‌ترین 
عبارات. بر آن است که ذهن مخاطیش را مسموم کند. 

کسی که خود منکر اغلاق است. دم از بی اخلاقی پیامبران 
ميی‌زند و بی ادبانه و گستاخانه به ساحت آنان حمله می بر دا 

آن چه بیش از هرچیز در لابلای عبارات ضعیف این شخص 
مغرض موج می‌زند. کینه‌ای است که جانبدارانه بر تمام نوشته‌اش. 
سایه افکنده است. 

هم چنین. ضعیف بودن اسناد و تکیه بر نامعتبرترین روایات و 
معناهای مبهم. یکی دیگر از ضعف‌های نوشته‌های دکتر سبهاست. 


۱۳۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر ایشان به ابتدایی‌ترین اصل برای نقد متون و کتب احاطه 
داشت؛ بابد می‌دانست که برای نقد هر متنی حداقل باید دو شرط 
را مد نظر بگیرد: نخست: اشراف بر موضوع مورد نقد. سپس: 
موثق‌ترین تفسیر و معنای همان متن مورد انتقاد. که کتاب ایشان 
از هر دو مورد خالی است. 

یک محقق و منتقد. خوب می‌داند که زوایای کتابی مانند: « 
قرآن» با آن همه ثقه و محکمات. نمی‌تواند به دستاویزی برای 
شبهه معاندان تبدیل شود. اما این اقدام مذبوحانه. در نهایت ضعف 
علمی و عدم آگاهی از مفاهیم قرآنی است. زیرا که نوشته‌هایش, 
حتی کسانی را که کمترین آگاهی نسبت به متن قرآن را دارند. 
نمی‌تواند قانع کند. چه برسد به آن که بشود از متنش آتو گرفت! 

چیز دیگری که چهره‌ی نویسنده را بیش از پیش نمایان 
می‌کند. مظلوم جلوه دادن قوم سرکش و عهد شکن بهود است و 
سها با هرترفندی برآن است تا پیامبر علیه الصلاة و سلام را نسبت 
به آنان خشن نشان دهد و این در حالی است که امروزه جهان. 
هنوز هم از جنایات صهیبونیست و بهود در عذاب است و گاه و 
بی‌گاه خبر جنایات آن‌ها در سرزمین اشغالی فلسطین به گوش ما 
می ز تسده 

به گواه و شهادت تاریخ. نفوذ اسرائبلیات در متون دبگر دبنی و 
تحریف کتاب‌های ادیان دیگر از همان ذات پلید و معاندی 


۱۳۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سرچشمه می‌گیرد که دایم در کارست تا ذهن‌های جوان 
وجستجوگر را به وبروس شبهه. مبتلا کند! 

اما فصل تسلط آنان و تحریف تاریخ با افسانه‌ی هلوکاست و 
گرفتن انتقام آرشویست از مسلمانان. با بهار بیداری مسلمانان 
قرین گشته و جوانان باسواد و پژوهشگر ما. در هر جای این دنیا 
که باشند. بنیان سست فکر آنان را نقش برآب می‌کنند و روشنی و 
تابناکی قرآن و اعجاز کلام و جملاتش, تا ابدبت برتارک دنیا 
خواهد درخشید و دشمنان پیوسته خوار و زبون خواهند بود؛ 
گرچه آتش گونه. مقطعی برخیزند و خونمایی کنند. 

اینک شبهات مطرح شده سها؛ سپس جوابیه آن. که در ادامه و 
در ذیل هر شبه ارائه می گردد: 

شبهه: قرآن امور خطا با غلط با غیر اخلاقی پیامبران 
را توبیخ نمی کند. 

«یکی از روشهای درست قر آن اینست که رفتارها و گفتارهای 
بندگان نیکو را یادآوری می‌کند تا سرمشق دیگران باشد. مثلا از 
پیامبران مختلف و يا لقمان و مریم و غیره. اما در مواردی در قرآن 
امور خطا با غلط با غیر اخلاقی به پیامبران نسبت داده شده است. 


۱۳.۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بدون آنکه آن را توبیخ کند که نتیجه‌ی آن تأیید آن عمل نادرست 


است». 


اشاره به نکته‌ای دراینجا لازم است که با توجه به تحقیقاتی که 
انجام شده است. شخصی به اسم دکتر «سها» وجود خارجی ندارد 
و این کتاب را مجموعه‌ای حرفه‌ای از مستشرقین نوشتهاند اما 
کمترین آگاهی هم نسبت به اسلام و زبان قرآن و مقاصد و حقایق 
و احکام آن نداشته و فهم وارونه و مغلوط و بسیار سخیفانه‌ای در 
اماکن زیادی از قرآن داشته‌اند که در این فصل هم به آن‌ها 
اشاراتی خواهد شد. 

پاسخ: 

اولاٌ این شخص يا کارگروه ملحداند. 

در آخر کتاب و بعد از سیاه کردن این نهصد صفحه که به قول 
خودش مفصل‌ترین کتاب در رد قرآن است و به عنوان نتيجه 
گیری و بعد از اينکه ادیان را خرافه و ساخته ذهن بشر می‌داند. 
خدا را هم منکر شده و الحادش را نمایان می‌کند: 

«در مورد خدا چه؟ جواب این سوال نیز ساده است. از این بهتر 
نمی‌شود که در این جهان خدابی عالم و عاقل و عادل و مهربان 
باشد. و ما بعنوان مخلوقات او باید به او عشق بورزیم و از او اطاعت 


۱. نقد قر آن. صفحه ۴۳۴۸ 


۱۳۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کنیم و او را ببرستيم. اما مشکل ابنجاست که تا زمان حاضر ما 
هیچ دلیل معتبری بر وجود چنین موجودی نداریم. اینرا کسی 
می‌گوید که دهها سال از عمر خویش را در علم و طبیعت و نفس 
خود و فلسفه و عرفان و ادبان بدنبال خدا گشته است. البته هر 
خداپرستی ادعا می کند که دلائل محکمی برای اثبات وحود خدا 
دارد ولی متفکران می دانند که هیچیک از این دلائل در مقابل نقد 
علمی - عقلی دوام نمی آورند. 

حال که چنین است. اعتقاد ما به خدا. اعتقاد به یک موجود 
وهمی است که مخلوق ذهن ماست. چرا باید چنین موجود وهمی 
را ببرستیم؟ و چرا نباید این دست آویز ادیان را از آنان نگیریم تا 
از شرور ادیان درامان بمانيم؟». 


پاسح: 

دکتر سها ملحد است و انسان را موجود و مخلوق طبیعت 
می‌داند و مصادر معرفتی غیر از ماده را پذیرا نبوده و نباید باوری 
به ماوراء طبیعت و نیروی فطرت و روح و روان و ساير احساسات 
بشری داشته باشد. چرا که منبع اخلاقیات و احساسات چیزی 
فرامادی بوده واز دل طبیعت جز مصنوعات و کنشهای مادی 
برنمی‌خیزد. ولی با این وجود ملحدها مدعی اخلاق‌اندا!. زیراکه نفی 


۱. نقد قرآن. صفحه ۳۲. 


۱۳۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اخلاق از سوی آنان. برایشان معزل و بد مخمصه‌ای بوده و 
بحرانهای زیادی را می‌آفریند. نه از لحاظ عملی و واقعی, بلکه از 
لحاظ تئوریک و اقناع مخالف به پذبربش تفکراتش. 

اما در وافع عملی میبینیم که ثمرات الحاد. نابود و ویران کردن 
اخلاق و مفاهیم والای آن است. 

اما آبا ادعای اخلاق از سوی شخصی ملحد مسخره نیست؟! 

اخلاق. منافی وناقض الحاد است. چرا که ارزش و مشروعیتش را 
از این دنیای مادی نمی‌گیرد و ماده نمیتواند آن را توجیه کند. 

اگر ما افراد این جهان بوده و انسان هم از ماده آفریده شده و 
طبیعت منشاً او است. پس اخلاق ارتباطی با این جهان مادی 
نداشته و فایده‌ای مادی هم ندارد. 

اخلاق همبشه در مقابل ماده است و ضد عقل و ضد مصلحت 
شخصی است. هنگامی که ملحدی مدعی اخلاق است. ما به این امر 
خوشحال خواهیم شد. ولی با این اعتراف بخواهد یا نخواهد. 
الحادش نقض می‌شود. چرا که اخلاق. معنا و قیمتش را از این 
جهان مادی نمی‌گیرد بلکه برای مشروعیتش منبع وجهانی دیگری 


دارد. 

به عنوان مثال: 

«شخصی در حادثه ای رانندگی غیرعمدی شخصی را زیر گرفته 
و می کشد. » 


۱۳۰۷ 
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در اینجا خود این شخص با وکیلش تلاش می‌کند که ثابت کند 
که این کار از طرف موکلش از روی عمد نبوده است. 

در چهارچوب قاموس مادی این جریمه روی داده و تمام شده و 
شخص جانی به جریمه‌اش معترف است. اما این محاکمه چرا روی 
می‌دهد؟ 
به خاطر مشخص کردن عمد با غیر عمدی بودن این کار. 

در این حالت شرایط و وضعیت درونی فرد قاتل. در حالتی 
مافوق کار مادی مجرد خواهد بود. 

در این موقعیت ما به حالت داخل نفس شخص نگاه می‌کنيم. نه 
به واقع مادی قابل مشاهده و قابل روّبت که همانا کشته شدن آن 
شخص به وسیله تصادف و ماشین شخص قاتل است. می‌باشد. 

واین ثابت می‌کند که انسان فرزند این طبیعت وجهان مادی 
نیست. و ارزش خود و افعال و اهدافش را از اين جهان مادی 
نمی گیرد. وگرنه شخص جانی جریمه‌اش را مرتکب شده و طرف هم 
کشته شده و دیکر عمدی يا غیر عمدی بودن معنایی نخواهد 
داشت. یعنی مثل سایر حوادثی که در طبیعت اتفاق می‌افتد و هر 
لحظه احتمال چیزی وجود دارد و قانون «صدفه» حاکم است پس 
این حادثه هم طبیعی بوده و عمدی و غیر عمدی بودن طرف. در 
آن تأثیری ندارد و این محاوله اثبات عمدی با غیر عمدی بودن؛ 
برای شخص ملحد چیز بی‌خود و بی‌معنایی است. اما در اینجا 


۱۳۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حالتی نفسانی پیش می‌آید و آن قضیه عذاب وجدان است. که 
مرتبه‌ای بالاتر از ماده و وقایع مادی است. 

یا مثلا شخصی می‌تواند انسان دیگری را بخورد اگر غریزه‌اش 
آن را بطلبد و مسئله‌ای غیر اخلاقی نیست. چرا که موافق با 
قوانین طبیعی است که ائسان از آن آفریده شده است. مانند اپنکه 
انسان. گوشت حیوانی مانند: گوسفند و ماهی و سگ و گربه را 
می‌خورد و هیچ احساس ناخوشایندی نمی کند. 

سوال اینجاست چه تفاوتی بین خوردن گوشت انسان با گوشت 
سگ توسط شخصی ملحد وجود دارد؟ 

یا اسان می‌تواند با مادر و خواهر با دخترش رابطه جنسی 
داشته باشد. و چه منعی برای این کار است. مادامی که غریزه 
جنسی پذیرای آن باشد؟ 

یا اگر انسانی با سکی همزمان در حال از بین رفتن هستند؟ 
هیچ کدام در نجات دادنشان بردیگری اولویت ندارند زیرا هر دو 
موجود طبیعی هستند وبسته به طبع و غربزه انسان دارد که کدام 
یک را نجات دهد و در این هنگام انتخاب سگ غیر اخلاقی نیست. 

پا اگر انسان بتواند کسی را که در حالت مرگ است نجات ندهد. 
چه توجیهی برای غیر اخلاقی بودنش است؟ 

یا شخصی غذا به اندازه کافی برای خود ودیگری دارد. اما به او 
نمی‌دهد تا بمیرد. چه توجیهی برای منع و انجام ندادنش است؟ 


۱۳۰۹ 
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یا مادر میتواند به فرزندش شیر ندهد تا بمیرد. آیا کارش غیر 
اخلاقی است؟ 

پا شخصی میتواند از مغازه با خانه وبا کیف دیگری چیزی را 
ببرد برای ارضای رغباتش. مانند هجوم ملخ و موش به مزرعه و 
محصولات باغی با مانند هجوم مورچه به کیسه شکر مغازه با خان 
ای و از نظر یک آتئیست و ملحد. هیچ دلیلی برای منع این کار 
وجود ندارد. 

اگر اعتراضی شود و آن را نا جایز و نادرست بدانند مادامی که 
دلیل چیزی غیر مادی باشد. اساس الحادشان نقض شده و زیر 
سوال می‌رود. 

اگر اخلاق و رعایت مصلحت و نفع دیگران و ایثار و وجدان و 
ضمیر و شعور را معیار و میزان قرار دهند. اساس الحاد وتصرفاتی 
مادی صرف بشری که ناشی از طبیعت است. نقض و باطل می‌شود. 

پس اخلاق. شکاف و رخنه‌ای در این نظم و ترتیب کونی ومادی 
و گذر از آن است. 

اخلاق. شکاف در زمان و گذر از آن است. چرا که در تمامی 
عصور این مسائل اخلاقی ابت است. و معلمین اخلاق در کل 
زمانها؛ نفس مسائل اخلاقی را مطرح کرده‌اند. 

همچنین اخلاق. شکافی مکانی در هستی و گذر از محدوده 
مکانی است. چرا که هیچ جایی وجود ندارد مگر اينکه در آن قیم 
اخلاقی موجود است و به آن عمل می‌شود. 

۱۳۰ 
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همچنین اخلاق. شکافی در بعد معرفتی و مادی و گذری از آن 
است. چرا که ضد مصلحت شخصی و ضد علایق مادی صرف انسان 
است. 

«شاید شخص ملحد ادعا کند که اخلاق با گذر زمان پیشرفت و 
تغییر می کند». 

این ادعا هم عقلا و منطقا ساقط است. 

اگر اخلاق نسبی باشد و با گذر زمان تغییر وپیشرفت کند. کل 
قوانین اساسی جهان را نقض و ابطال می‌کند. 

چرا که کسی نمی‌تواند دیگری را به خاطر قضیه‌ای که او با 
مجتمع يا قانون اخلاقیش می‌داند محاکمه کند. و نمی‌شود کسی را 
برای تصرفاتش محاکمه کرد چون ممکن است امری که قانون 
ناجایزش می‌داند. او آن را جایز بداند. 

از دیگر دلابلی که ثابت می‌کند اخلاق قابل پیشرفت و تغییر 
نیست این است که: اخلاق موضوعی است و ذاتی نیست. اخلاق 
چیزی است که خارج از ذهن بشری است. 

کار خی خیر است نزد شخص نیکوکار و بدکار. و شر. هم 
همینگونه است. 

اخلاق دال بر اراده عرضی اللّه برای این جهان است. و بر اراده 
خداوند برای این جهان تکیه دارد. به همین دلیل در اخلاق 
پیشرفتی روی نمی‌دهد. 

و مثال‌هایی برای این مدعا داریم: 
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«یوربیدیس» نویسنده چهارصد سال قبل از میلاد مسیح است 
که نمایشنامه‌ای اخلاقی به اسم «زنان تروا» را می‌نوبسد. 
نمایشنامه اخلاقی «زنان تروا»‌ی «سارتر» هم سی سال پیش 
تقریبا از این نمایشنامه قد بمی اقتباس شده است. ولی هیچ 

همچنین اخلاقی که «شیشرون»(مارکوس تولیوس کیکرو). به 
آن مردم را فراخوانده. همانی است که ما مردم را به سوی آن فرا 
می‌خوانيم. 

تمامی معلمین بشری از انبیاء و افراد مصلح در طول تاریخ همه 
به آن اصول اخلاقی دعوت کرده‌اند. 
آن وجود ندارد که شخص ملحد مدعیش است. 

ولی شاید ملحد. ادعا کند که تصرفات اخلاقی ممکن است از 
نقطه‌ای تا نقطه دیگر متفاوت باشد. 

این نوع رفتار وسلوک. ارتباطی با قیم وارزش‌ها ندارد. قیم و 
ارزش چیزی ابت است که دچار اختلال واز هم پاشیدگی 
نمی شود. راستگوئی. هميشه در طول تار بخ نیکو بوده است. 9 
است. متفاوت باشد. پس سلوک و تصرفات اخلاقی بشر. هیچ 
ار تباطی با ارزش‌ها و قیم اخلافی ندارد. 
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ارزش» وقتی قرار است اجرا شود که در سلوک و رفتار و 
ضرعت پشری حون زا ان مدع وی این سلوک 2۳۶ 
قرائن زبادی ممکن است مختلف و متفاوت باشد. 


به عتوان مقال: 
ممکن است. شخصی برای ابجاد اصلاح در بین دو انسان. دروغ 
بگوید. 


در این حالت هم. دروغ. دروغ است وصحیح نیست. ولی جدایی 
بین این دو نفر. بدتر وناخوشایند تر است. 

در اینجا قرینه‌ای(تلاش برای اصلاح) وجود دارد و دروغ را بر 
جدایی بین این دو. ترجیح و برتری می‌دهد نه اينکه اولی که دروغ 
است. خوب باشد. 

پس اخلاق. در کل تاریخ ثابت است و ارزش‌های اخلاقی دچار 
اختلال نمی‌شوند و مطلق‌اند وارتباطی با نسبیت ندارد و شکافی 
فرامادی در عالم هستی است که مطلقا ار تباطی با مظاهر مادی آن 
ندارد. بلکه در تضاد با مصلحت مادی است. 

پس انسان با رسالتی آسمانی به این دنیا آمده است. 

لذا به تٌیید اخلاق از طرف شخص ملحد خوش آمد می‌گوئیم. 
اما او باید بداند این ناقض الحادش است و الحاد هیچ وقت حامل 
اخلاق نخواهد بود. 
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شبهه: لوط دخترانش را به قوم ظالم هدیه می کند. 

جناب دکتر سها در ابتدای این فصل. داستان لوط علیه سلام و 
ورود فرشتگان برای خبر دادن در مورد عذاب الهی به شهر و 
سخنانی که بین لوط علیه سلام و مردم رد و بدل شده را می‌آورد: 

«لوط دخترانش را به قوم ظالم هدیه می کند 

در قرآن آمده است که وقتی فرشتگانی برای هلاک قوم لوط 
رفتند و نزد لوط مهمان بودند. چون فرشتگان بصورت پسرانی زیبا 
بودند. قوم لوط جمع شدند که با آنان لواط کنند: 

ووجاء هل الْمديئة بستبشرون (۶۷) قال اٍن هَوّلاء ضیفی فلا 
َفْضَحون (۸ع) وانْوا له ولا ئخژون (64) قَلوا أولم نهک عن 
العالمین (۷۰) قال هوّلاء بناتی ان کنتم فاعلین (60۷۱. 

«و مردم شهر شادی‌کنان روی آوردند (۶۷) لوط گفت: اینان 
مهمانان منند مرا رسوا مکنید (۶۸) و از خدا پروا کنید و مرا خوار 
نسازید (۶۹) گفتند: آبا تو را مردم بیگانه منع نکردیم (۷۰) گفت: 
اگر میخواهید انجام دهید اینان دختران منند (۷۱). » 

(قال هوّاء بناتی ان کنتم فاعلین (6۷۱). 

«وط گفت اینان دختران منند اگر می‌خواهید عمل 
(جنسی)انجام دهید. » 


۱. الحجر. آبات ۶۷ تا ۰۷۱ 
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مشاهده می‌کنید که لوط دخترانش را به مردم شهر عرضه 
می‌کند که دسته جمعی با آنان رابطه‌ی جنسی برقرار کنند و از 
میهمانانش بگذرند. 

آیا در این رفتار لوط اثری از انسانیت می‌بینید چه رسد به 
پیامبری؟ اولا این چه تعصب افراطی است که شخص حاضر باشد 
دخترانش را بدست قوم لواطگر بدهد تا میهمانانش اذیت نشوند؟ 
مگر دختران انسان نیستند؟ 

تانیا. فرسنادگان در آبات: قبل به لوط گفته بودند که ما 
فرستاده‌ی خدا هستیم و برای عذاب کردن قومت آمده‌ايم. بر این 
انباتن لوط نات می‌داتیست که قومش نمی قوانف با آنان تواط کته و 
نیازی به عرضه‌ی دخترانش نیست. . ثالثا: اين آبات نیز شآن زن را 
در اسلام نشان می‌دهد. 

زنان حتی دختران لوط وسیله‌ی شهوترانی مردانند و نیازی به 
رضایت خودشان هم نیست. واقعیت اینست که این داستان ضد 
انسانی در تورات آمده است و محمد هم بدون دقت و اصلاح. آن را 
به قرآن منتقل کرده است: 

ترجمه از (تورات کتاب خلقت): «مردان شهر سدوم. پیر و 
جوان. از گوشه و کنار شهر. منزل لوط را محاصره کرده. فریاد زدند 
آن دو مرد را که آمشب مهمان تو هستند. پیش ما بیاور تا به آن‌ها 
تجاوز کنیم. لوط از منزل خارج شد تا با آن‌ها صحبت کند و در را 
پشت سر خود بست. لوط به ایشان گفت: دوستان. خواهش می‌آنم 
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چنین کار زشتی نکنید ببینید. من دو دختر باکره دارم. آن‌ها را به 
شما می دهم. هر کاری که دلتان خواهد با آن‌ها بکنید؛ اما با این 
دو مرد کاری نداشته باشید. چون آن‌ها در پناه من هستند. » 
وجود این داستان در تورات و قرآن دلیلی بر غیر الهی بودن هر 
دوی آن‌هاست. و زشتی دیگر اینست که مترجمان و مفسران 
فریبکار خواسته‌اند این داستان زشت را اصلاح کنند و مثلا در 
ترجمه آورده اند که "بیایید با دختران من ازدواج کنید" چطور 
ممکن است مردم یک شهر با دو دختر ازدواج رسمی شرعی 


داشنه با 1 « 


پاسج: 

در نگاه اول می‌توان فهمید که تحلیل و تفسیر بسیار مضحکانه 
می‌باشد 9 افترابی بیش است. 

هر کسی می‌تواند هر چه را که دلش خواست بنویسید و بگوید. 
مخصوصا. ملحدانی که چیزی به اسم اخلاق برایشان معنابی ندارد 
و من جمله این تحریف و دروغ و بهتان. 

کسی که ظاهر داستان و منطق آیات را بخواند و با زبان عربی 
مقداری آشنا باشد. به بی ربط بودن و دروغ بودن این برداشت 
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نمی‌دانم چگونه افرادی از جوانان ما خریدار این خزعبلات 
می‌شوند؟ 

چگونه است که این اقراد قخ‌مان قکری و اختفادی حوانان ما 
شده‌اند. در حالی که هنوز الفبای اسلام را نفهمیده و با زبان عربی 
آشنایی ندارند؟ 

چرا وقتی اسلام در مورد مسئله‌ای دقیق و مفصل سخن 
می‌گوید. برای تقبلش هزار بهانه و فیلتر گذاشته می‌شود. اما حرف 
ملحدی مجهول. که هیچ استدلال و منطقی در آن نیست. بدون 
تأمل و درنگ پذبرفته می‌شود؟ 
آیا این وابستگی و بردگی نیست؟ آیا تعطیل عقل و خرد. و تعصب 
و جهالت و جاهلیت نیست؟ 

سیاق داستان لوط علیه السلام خیلی واضح است. 

اگر این به ظاهر دکتر. ادعا دارد که از قرآن نقل تناقض می‌کند 
و از خود قرآن استدلال می‌کند نه منبعی دیگری. پس چرا خود را 
از توضیحات مفصل قرآن بیگانه و منحرف و بی خبر کرده و به میل 
خودش برداشت باطلش را حاکم بر آن کرده است؟ 

آیا لوط در چندها آیه کار لواط بازی را بر آنان منکر نمی‌شود و 
آنان را از عذاب الهی بیم نمی‌دهد؟ چطور از کاری نهی کرده و 
دوباره به سویش دعوت می‌کند؟ 

آیا این تناقض است یا کج فهمی کسی است که الفبای زبان 
عربی را نمی‌داند ودر نقل نصوص خیانت کرده است؟ 
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از جنبه دیگر مگر قضیه هم جنس بازی و زنا و لواط برای ملحد 
چیزی غیر اخلاقی است؟ اصلا مگر برایش اخلاق اهمیتی دارد؟ 

آیا در اعتقاد شخص ملحد ازدواج با محارم و هم‌جنس‌بازی روا 
است پا خیر؟ 
اگر نیست. چرا؟ هر چه را بکوید غیر از غرائز طبیعی نقض الحادش 
است. 

در ضمن خود قرآن در مورد لوط علیه السلام می‌فرماید: 

(ولوطا ذ قال لقومه آتأنون الفاحشة ما سبقکم بها من آحد من 


هد ماس مر لاه 


«و آن هنگام که لوط به قومش گفت: آبا فاحشه کاری‌ای 
می‌کنید که هیچ یک از جهانیان قبل از شما به اين کار سبقت 
نگرفته‌اند؟ شما به جای زنان مردان را از روی شهوت نکاحج 
کرده‌اید. حقا که قومی اسراف کننده هستید. جواب قومش این بود 
که: آنان را از شهرتان اخراج کنید چرا که مردمانی طالب طهارت 
وپاکی‌اند». 

خیلی ساده و واضح است که یکی از رسالت‌های لوط علیه سلام 
بعد از دعوت قومش به توحید. مبارزه با این کار پست و پلید لواط 


۱. الاعراف. آبات ۸۰ تا ۸۲. 
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و همجنس‌بازی است که به صراحت آنان را از اين کار نهی کرده و 
این کار را فاحشه می‌نامد. 

آنان هم به او گفتند: «اینان را از شهر و سرزمینتان خارج کنید 
که مردمانی پاک و طهور هستند». 
چطور این نویسنده به خود جرأت داده است که این تهمت 
سخیفانه را بزند. این آقا. در نقدش دانسته یا ندانسته به گونه ای 
عمل کرده که انگار مخاطبش را احمق فرض کرده و دقیقا آن را 
برای مردمانی نوشته که مطالعه‌ای از دین و قرآن ندارند. و حتی 
شاید یکبار هم. قر آن را نخوانده‌اند و اهل مسجد و مجالس دینی 

او می‌داند که بیشتر مخاطبانش از قشری هستند که اهل 
مطالعات دینی نیستند. به همین دلیل کوچکترین نقد ولو 
مضحکانه هم نظرشان را جلب می‌کند. بدون اینکه از ارزش و 
علمیت نوشته اطمینانی حاصل نمایند. 

همچنین از زاوبه ای دیگر اللّه متعال داستان را اینگونه توصیف 
می کند: 

«ولوطا بذ قال لقومه کم اون الفاحشة ما سکم پها من 


لا ره ۵ موه 


آحد من العَالمین (۲۸ أنکُم لتئون الرجال وتفطخون السّبیل 
وتأئُون فی نادیم المنکر ما کان جواب قومه لا آن قَاوا اُنتا 


۱۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بعذاب اللّه ن نت من الصادقین (۲۹) قال رب انصرنی علّی الوم 
المفسدین (۱))۳۰ 

«و آن هنگام که لوط به قومش گفت: شما کاری فاحشه را انجام 
می‌دهید که قبل از شما هیچ یک از جهانیان آن را انجام نداده‌اند. 
شما مردمان را به نکاح در می‌آورید (به جای زنان و با آنان آمیزش 
می‌کنید) و با اين کارتان نسل بشر را قطع می‌کنید. و در 
مجالستان منکرات انجام می‌دهید. جواب قومش این بود که: عذاب 
له را که می‌گوئی برایمان بیاور اگر راست می‌گوئی. لوط فرمود: 
پروردگارا مرا بر این قوم فاسد پیروز کن». 

اما تفسیر و ترجمه ایاتی که جناب دکتر آورده است: 

«و جاء هل المدبنة بستبشرون (۶۷) قال ان هوْلاء ضیْفی فا 
َفْضَحون (۸ع) وانْقوا له ولا ئخژون (4ع) قَلوا أولم نهک عن 
العالمین (۷۰) قال هوّلاء بتاتی ان کنْتَم قاعلین (۷۱) مرک انم 

«اهل شهر(سدوم) به خوشحالی به سوی لوط (ومهمانانش که 
ملائکه عذاب بوده) آمدند. به آن‌ها گفت: ابنان مهمانان من هستند 
لذا مرا (در حضورشان) رسوا نکنید. و از اللّه بترسید و مرا خجالت 
زده نکنید. گفتند: «مگر ما تو را از آوردن سایرین به شهر نهی 


. العنکبوت. آیه ۲۸ تا ۳۲۰. 
۲ الحجر آبات ۶۷ تا ۷۲. 
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نکرده بودیم(که اگر کسی را بیاوری با او لواط انجام می‌دهیدم). 
لوط فرمود: اینان دخترانم هستند. اگر قصد ازدواج دارید(و کاری 
به مهمانانم نداشته باشید). به جان تو سوگند که آنان در مستی 
خود سر گردان‌اند (۷۲)». 

نویسنده می‌گوید: 

«مشاهده می کنید که لوط دخترانش را به مردم شهر عرضه 
می‌کند که دسته جمعی با آنان رابطه‌ی جنسی برقرار کنند و از 
میهمانانش بگذرند.» 

آیا این اتهام و غفلت و کذب در روز روشن نیست؟ 
چگونه و براساس چه تفسیری «هولاء بناتی» را با این عبارت 
ترجمه کرده است: «بیاید این دخترانم است هرچه می‌خواهید با 
آن‌ها بکنید» 

در حالی که خود الّه متعال از زبان این قوم می‌فرمابد: 

جَاَه مه رون الیهومن قبل کنو یَْملون یات قال 
با قوم هوّلاء بناتی هن طهر لکم فاتَوا له ولا نخژون فی ضیفی 
آلیس منکم رجل رشید (۷۸) قالوا َقّد علمت ما نا فی بناتک من 
حَق وک تلم ما رید )۷٩(‏ قال لو آن لی کم فوةٌ و آوی ای 
رکْن شدید (6)۸۰ 


۱. هود. آیات ۷۸ تا ۸۰. 
۱۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از آن کارهای زشت 
می‌کردند الوط] گفت: ای قوم من اینان دختران منند آنان برای 
شما پاکیزه‌ترند پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا 
مکنید آیا در میان شما آدمی عقل‌رس پیدا نمی‌شود؟ (۷۸) گفتند: 
تو خوب می‌دانی که ما را به دخترانت‌حاجتی نیست و تو خوب 
می‌دانی که ما چه می‌خواهيم (۷۹) آلوط | گفت کاش برای مقابله با 
شما قدرتی داشتم یا به تکیه گاهی استوار پناه می‌جستم (۸۰)).» 

دقت کنید در این آبه: 

«با قوم هوّلاء بناتی هن آطهر تکم» 

«ای قوم من اینان دختران منند آنان برای شما پاکیزه ترند». 

پاکیزه برای چه چیزی؟ برای ازدواج که منهج انبیاء و پاکان 

ولی آنان می‌گویند: 

«قالوا فد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما ترید). 

«گفتند تو خوب می‌دانی که ما را به دخترانت حاجتی نیست و 
تو خوب می‌دانی که ما چه می‌خواهیم». 

آنان برای لواط با مردان آمده‌اند و کاری به دختران ندارند و 
می‌دانند مقصود لوط چیست. می‌دانند که لوط مخالف کارشان 
است و این کار را باعث قطع نسل می‌داند و «فاحشه» و «پلیدش» 
می‌خواند. و او به ازدواج شرعی و صحیح با زنان دعوتشان می‌کند. 


۱۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ولی آنان می‌گویند: تو خودت میدانی ما چه می‌خواهيم. 
می‌خواهیم با مهمان‌هایت لواط کنیم. 

چرا نویسنده از این آیات صریح غافل است؟ سر چه کسی را 
شیره می‌مالد؟ این اخلاق علمی است؟ این اخلاقی است که 
پیامبران مطهر الّه را به عدم رعایت آن متهم می‌کند؟ 

در مورد حایگاه زنان در اسلام هم شخص ملحد بهنر است 
فضاحت و بدبختی‌های زن غربی را جمع و جور کند و نمیخواهد 
دایه دلسوزتر از مادر باشد. زیرا که زن در اسلام مکرم بوده و آنان 
را مطیه و کالای دست هر شهوترانی نمی کند و محترمانه و با عزت 
وافتخار واز طریق نظام ازدواج رغباتش را برآورده کرده است. ودر 
دیگر فصول ردبات کافی بر این خزعبلات و مضحکات داده شده 


است. 


شبهه: طالع بینی ابراهیم 

نویسنده در ادامه همین فصل در مورد سیدنا ابراهیم علیه 
سلام می آورد: 

«طالع بینی ابراهیم 


۱۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«فنظر نظرً فی النْجُوم (۸۸) فقال نی سَقیم (۱))۸۹ 

«پس نظری به ستارگان افکند (۸۸) و گفت من کسالت دارم 
(۸۹/.» 

ابراهیم برای نرفتن به همراه مردم برای مراسم عید. نگاهی به 
ستارگان کرد و گفت من مریضم. این امر طالع بینی ابراهیم را از 
نجوم نشان می دهد و صحبتی هم در نفی این عمل ابراهیم در 
قرآن و سنت نشده است. در حالی که می‌دانيم طالع بینی امری 
خرافی و غلط است. مفسران به انواع حیله‌ها متوسل شده اند که 
این خطای ابراهیم را موجه جلوه دهند»۲. 


پاسخ: 

نوبسنده می‌گوید: «در حالی که می دانیم طالع بینی امری 
خرافی و غلط است». 

منظورش از خرافه چیست؟ 

آیا به غیب. خداء بهشت. جهنم. قیامت و زنده شدن باور دارد. 
تا معیاری برای خرافه و غیر خرافه بودن داشته باشد؟ 

اصلا کسی که باوری به مسائل روحانی و فرامادی ندارد چه 
چیزی دینی برابش اهمیت دارد؟ 


. الصافات. آیات ۸۸ و .۸٩‏ 
۲ نقد قرآن. صفحه ۴۵۲ 


۱۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: درو گفتن ابراهیم 


پاسخ: 

اما در مورد این آیات: 

در مقدمه فصل این را بیان کردیم که اخلاق. مطلق است و در 
تمامی مکان‌ها وزمان‌ها و به نسبت افراد مختلف. خوب. خوب 
است و بد هم بد. 

اما برخی اوقات وبه خاطر قرائن. شواهد و ظروف به‌خصوصی 
انسان مجبور به ارتکاب برخی محظورات. برای رسیدن به غرضی 
بزرگ‌تر از آن چیزی که انسان مرتکبش می‌شود يا دفع مفسده‌ای 
بزرگ‌تر از مفسده‌ای که مرتکبش می‌شود من باب «ارتکاب آدنی 
المفستف:باتضتتانی اکن شا 

و این اصلی قرآنی است که در اوقات اضطرار ضرورت و نیاز 
محظورات و ممنوعات و کارهایی که شربعت در اصل برای حفظ 
اه ما اد واه ۲ یی فسات وان 
حرامش کرده یا آن را ممنوع کرده. در انجامش و به اندازه نیاز. 
رخصت داده می‌شود. 


له متعال می‌فرماید: 


۱۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«(ْمّا حرم علَیْکم المیِتَةٌ والدم ولخم الخنزیر وَمّا هل به لیر 
له من اضطر غیِر باغ ولا عاد فلا انم علَیه ٍن له غفوز رحیم)! 

«تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیرخدا بر آن 
گفته شده باشد بر شما حرام کرده است. ولی اگر آن کس که 
مجبور شود در صورتی که علاقه‌مند نبوده و متجاوز نباشد. پس 
گناهی بر او نیست. مسلما خداوند بس آمرزنده و مهربان است». 

و يا پیامبر علیه الصلاة و السلام می‌فرماید: 

(عَن آسَماء بت یزید رضی اله عنها قالّت: قال سول اللّه صلّی 
له عَلَیّه وسلّم: لا بحل الکذب لا فی ّاث: بحدت الرجُل امرأه 
ره الب یخرب و التبا رح ین ناس )۲ 

«دروغ جایز نیست. الا در سه حالت نباشد: سخن مرد برای 
اينکه همسرش را راضی کند. دروغ در جنگ. و دروغ برای ایجاد 
صلح و آشتی در بین مردم». 


و می‌فرماید: 


۱ البقره. آبه ۱۷۲ 

۲ سنن الترمذی.جزء ۲. صفحه ۰۴٩۹۴‏ حدبث ۱۹۳۹ و همچنین با همین الفاظ و 

مفهوم در صحبح مسلم. جزء ۸. صفحه ۰۲۸ حدیث ۱۰۱(۲۶۰۵). ذکر شده است. 
۱۳۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


لیس الکذاب الذی بَصلح بِین الناس وبقول خیرا ینمی خیرا»" 

«کسی که بین مردم را صلح و آشتی بیندازد و سخن خیر 
بگوید و خیر را بازگو کند. دروغ گو نیست». 

پس دروغ. دروغ است. ولی در برخی شرایط و برای دفع 
مفاسدی بزرگتر از آن. می‌توان مرتکبش شد. همانگونه که انسان 
برای حفظ جان خودش می‌تواند از شراب با مردار استفاده کند با 
اینکه در زیر اکراه و اجبار شدید. کلمات گفر را به زبان بیاورد. 

اما آیا هیچ انسان عاقلی می‌گوید. که کفر در حالت اکراه با 
گوشت مردار یا شراب در حالت اکراه و نیاز و اضطرار حلال و خوب 
است؟ 

خیر. ولی چون ارتکاب و استعمال این محظورات. باعث دفع 
مفسده‌ای بزرگتر می‌شود و انسان ناچار به انجام یکی از آن‌هاست. 
شریبعت این رخصت را داده است. 

حرکت و قول ابراهیم را باید اینگونه تفسیر کرد. هر چند که 
بعضی از مفسرین این کارشان را نوعی توریه و ایهام و سخنان 
دوپهلو تفسیر کرده‌اند. چرا که اعنقاد آنان به تأثیرات ستارگان 
ملموس_ بود؛ لذا ابراهیم علیه السلام به ستارگان نگاهی 
انداخت (فنظر نظرةٌ فی النجوم ". عملا و حقیقتا به ستارگان نگاه 


. صحیح بخاری. جزء ۳. صفحه ۱۸۳ حدیث ۲۶۹۲. 
۲ الصافات. آیه ۸۸. 


۱۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انداخت. چرا؟! تا وانمود کند که دارد ظاهرا فالگیری می کند. ولی 
او چنین چیزی را مد نظر نداشت. و گفت: من مربضم. و امکان 
دارد. واقعا مریض بوده و اینگونه وانمود کرده که مریضیش به 
واسطه تأثیرات ستارگان بوده است. 

به هر حال اگر این حرکت دروغ هم باشد. بر اساس آن چیزی 
که گفتیم تفسیر می‌شود. 

در تفسیر ابن کثیر آمده است: 

«براهیم به این خاطر این سخن را به قومش گفت. تا وقتی آنان 
برای برگزاری عید به خارج شهر بروند. او در شهر باقی بماند. چرا 
که عیدشان نزدیک بود. دوست داشت که در خانه بماند و به سراغ 
بت‌هایشان برود و آنان را بشکند. لذا سخنی را گفتند که در در 
اصل حق بوده. ولی بر اساس معتقدات‌شان ابنگونه برداشت کردند 
که او مریض است. لذا «(فْتَولْوا عَنْهٌ مدبرین) «به او پشت کرده و 
رفتند». 5 

قتاده می‌گوید: «عرب به کسی که تفکر می‌کند می‌گوید: نظر 
فی النْجُوم: یعنی: به ستارگان نظر افکند. به خاطر تفکر در 
مسائلی که ذهنش را مشغول کرده است. و گفت (انی سقیم):بعنی 


الصافات. آیه ۹۰. 
۱۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما در اين مورد حدیثی است که ابن جربر روابت کرده است از 
ابی هربره رضی اللّه عنه که پیامبر علیه الصلاءً و السلام می‌فرماید: 

(لم یکذب ابراهيم. عَلیّه الصلَاةٌ والسلام غیر ثلاث گذبات: 
تین فی ذات اللّه. قوله: (اِّی سقیم». وقوله (بل فَعلهٌ کبیرهم 
هذا». وقوله فی سارٌ: هی آَختی). 

ابراهیم جز در سه مورد دروغی نگفته است: 

دو موردش را به خاطر الّه متعال هنگامی که گفت: (اٍنی 
سقیم) و گفت: «بل فعله کبیرهم هذا) و سومی را در مورد ساره 

اما این از باب دروغ حقیقی نیست. که فاعلش مورد ذم است. 
حاشا وکلاء بلکه این سخنان را من باب مجاز و توربه ( سخنان 
کنایه و دوپهلو) به کار برد به خاطر هدفی شرعی و دینی همانگونه 
که در حد بت وارد است: 

(ٍن آفی] اْمعاریض لَمَنْدوحَةٌ عن الکذب) 

«در سخنان کنایه‌ای و دوپهلو گریز از دروغ است». 


در ادامه داستان سیدنا ابراهیم علیه سلام نوبسنده سعی در 
انجام مغالطه پهلوان پنبه (با همان حمله به مرد پوشالین) را دارد: 
«دروغ گفتن ابراهیم 


. تفسیر ابن کثیر جلد ۰۷ صفحه ۲۵. 
۱۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«فتظر نظرةٌ فی النجوم (۸۸) فقال ای سقیم (۸۹) فْتَولوا عَنه 
مدبرین )٩۰(‏ فراغ الی آلهتهم فقال آا تَأکلُون )٩۱(‏ ما لَکُم تا 
تنطقون )٩۲(‏ فراغ علیّهم ضربا بانیمین (۱6)۹۳۲ 

«پس نظری به ستارگان افکند (۸۸) و گفت من کسالت دارم 
)۸٩(‏ پس پشتکنان از او روی برتافتند (4۰) تا نهانی به سوی 
خدایانشان رفت و گفت آبا غذا نمی‌خورید )٩۱(‏ شما را چه شده که 
سخن نمی‌گویید )٩۲(‏ پس با دست راست ضربه ای بر آنان زد 
(4۳).» 

ابراهیم در سه مورد دروغ گفته. که یکی از آن‌ها مورد فوق 
است که به مردم گفت که من بیمارم. و پس از اينکه مردم رفتند. 
به سراغ بت‌های آنان رفت و آن‌ها را شکست که نشان‌دهنده‌ی 
سلامت ابراهیم است. در نفی و توبیخ این دروغ ابراهیم هم جیزی 
در قرآن و سنت نیامده است که به معنی تأٍیید آنست. 

دروغ دوم ابراهیم در ایه‌ی زیر امده است: 

(قالوا أئت فعلت هذا بالهتنا با ابراهیم (۶۲) قال بل فعله 
کبیزهم هذا قاسآلوهم ان کائوا بِنْطقون (۶۳)) " 


۱ الصافات. آبه ۸۸ تا .٩۳‏ 
۲ الانبیاء آیات ۶۲و ۶۳ 


۱۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


« گفتند: ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردی (۶۲) گفت 
انه] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن می‌گویند از 
آن‌ها ببرسید (۶۲).» 

از ابراهیم پرسیدند تو بت‌های ما را شکسته‌ای و او گفت: نه. بت 
بزرگ آنان را شکسته است که این دروغی واضح است. 

دروغ سوم در داستان بعدی است که در قرآن نیامده است ولی 
در سنت آمده است که بطور خلاصه چنین است: 

"رسول االلّه گفت: ابراهیم هرگز دروغ نگفت مگر در سه مورد؛ 
یکی هنگامی که گفت من مریضم. دوم هنگامی که گفت بزرگ بتها 
آن کار را اتجام داده است (بتها را شکسته است) و سوم وقتی. با 
همسرش ساره از سرزمینی می گذشت. چون ساره زیبا بود. پادشاه 
طمع در او کرد و به ابراهیم گفتند: که چه نسبتی با این زن داری 
گفت خواهر من است و پادشاه ساره را به قصر خویش برد که با او 
نزدیکی کند ".۱ 

در تورات آمده است که شاه بعدا خوابی دید و با ساره نزدیکی 
نکرد. دروغ سوم ابراهیم از دو دروغ اولش بسیار غیر اخلاقی‌تر 
است. چطور انسان با اخلاق و غیوری زنش را خواهرش معرفی 


۱- صحیح بخاری ۱۲۲۵۰ ۲صحیح مسلم :۱۸۴۰ ۴تفسیر طبری. (۱۷/۴۱) 
۱۳۳۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کند تا پادشاه به او دست اندازی کند؟ این قصه هم از تورات 


گرفته شده و بدون اصلاح اخلاقی به قرآن آورده شده است». 


پاسح: 
بسیار برایم تعجب آورتر بود اینجا بود: «چطور انسان با اخلاق و 
غیوری زنش را خواهرش معرفی می کند تا پادشاه به او دست 
اندازی کند». این دیگر اوج سفاهت. تعصب و سخافت است. 

او برای ملحد حرف زدن از غیرت. بسیار مسخره و مضحکانه 
است. 

ثانیا: این چه اخلاقی است که شخص اجازه دهد شخصی بیگانه 
به زنش تجاوز کند. به این خاطر که دروغ نگوید؟؟! 

وقتی که اللّه متعال برای حفظ جان انسان جایز دانسته است که 
شخص کلمه کفر را به زبان آورد آیا دروغ بزرگتر است یا کفر 
کردن؟ 

البته نبابد تعجبی هم کرد. زیرا که شخص ملحد و بی‌دین. 
غیرت و ناموس و شرف نمی‌شناسد و برایش مهم نیست. و ابرادش 


۱. نقد قرآن. صفحات ۴۵۲ و ۴۵۳. 
۱۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در اسلام برای حفظ ناموس. توصیات فراوانی شده است به 
شکلی که پیامبر علیه الصلاةٌ و السلام. «کشته شدن در برابر دفاع 
از ناموس» را شیهادت می‌داند و می‌فرماید: 

من قتل دون ماه هو هید ون تل دون آهله. ون ذمه 
آو دون دبنه فهو شهید» 

«کسی که به خاطر دفاع از مال يا ناموس یا خون ویا دینش 
کشته شود شهید است». 

در مورد دروغ دومش: 

(قالوا نت فعلت هذا بالهتنا با ابراهیم (۶۲) قال بل فعله 
کبیرهم هذا قاسآلوهم ان کانوا بِنْطقون (۶۳)) " 

«گفتند: ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردی (۶۲) گفت 
آنه] بلکه آن را اين بزرگترشان کرده است. اگر سخن می‌گویند از 
آن‌ها بیرسید (۶۳۲)». 

اما اولا: آبا ابراهیم در اینجا هم باز همان توربه و سخن دو پهلو 
را به کار برد. آن هم برای هدفی بسیار والا که ازاله خرافات از آنان 
بود که نویسنده جاهل آن را به اين پیامبر که نماد توحید 
ویکتاپرستی است نسبت داده است؟ 


۱ - رواه آبوداود (۴۷۷۲) والترمذی (۱۴۲۱) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. وصححه 
الالبانی فی " |رواء الغلیل " (۷۰۸). 
۲ الانبیاء آیات ۶۲و ۶۳ 

۱۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اینجا از اسلوبی بسیار زیبا برای بادآوری و پند و اندرز و 
تعلیم‌شان استفاده می‌کند و آنان را به تأمل و تعقل وا می‌دارد. 

وقتی گفتند: ای ابراهیم این کار رو تو انجام دادی. 

نگفت: خیر. بلکه به گونه‌ای جواب داد. که منظورش را برساند و 
دروغی صریح هم نگوید ولو جایز هم هست که در اینگونه مقام‌ها 
و مکان‌ها به زبان اید. و فرمود: 

(قال بل فعلّه کبیرهم هذا فاسآلوهم ان گانوا ینطقون» 

«بلکه اين بزرگشان کار را انجام داده ازش بپرسید اگر توانابی 
سخن گفتن دارند.» 

چرا که ظاهراً تبر کنار دست بت. بزرگ بود. ابراهیم هم توصیف 
ظاهر را گفت و منکر این نشد که من نکرده‌ام و آنان هم خوب 
می‌دانستند که بت‌ها چنین کاری نمی‌توانند با خود کرده باشند و 
حتما شخصی بوده که آوازه‌اش در ذم این بتان به گوششان رسیده 
بود: «قَالُوا من فعل هذا بآلهتتا اد آمن الظالمین (۵۹) قالوا سمعتا 
فتی بذگرهم بقال له [براهیم (۰ع))۲ 

«گفتند: چه کسی اینکار را با خدایان‌مان انجام داده, به‌راستی 
که به خودش ظلم کرده است. گفتند: شنیده‌ايم جوانی آنان را یاد 
کرده که به او می‌گویند: ابراهیم.» 


۱ الانبیاء آبه ۶۳ 
۲ الانبیاء آبات ۵٩‏ و ۶۰ 


۱۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما ابراهیم برای چه چیزی این حرکت را انجام داد؟!! چرا گفت 
بیمارم و به عیدتان نمی آیم. و چرا گفت این کار را بت بزرگ انجام 
داده است؟ 

برای حفاظت از توحیدش ودعوت به سوی آن. در عید شرکی و 
خرافیشان شرکت نکرد. و طوری وانمود کرد که دلیل بقای و عدم 
شرکت در بزرگترین مراسم‌شان که عذری برای خروج احدی به 
سویش نبود. توجیه کنید. 

باید ابراهیم. دلیلی برای باقی ماندنش میداشت ودر ضمن باید 
در این عید خرافی و شرکی که منافی با توحید واعتقادش بود. 
دوری می‌گرفت. 

لذا این بهانه را موهمانه برایشان آورد. و هدف دومش دعوت به 
سوی توحید با بیدار کردن ضمیر و درون‌شان بود. 

چرا نوبسنده ملحد از بیان این حقابق اجتنباب می‌کند؟ چرا 
ادامه آیات را بیان نمی کند؟ 

بعد از اينکه مردم برگشته و با بتهای شکسته برخورد کردن و 
درمقابل ابراهیم را دیدند. آنان را در سخت‌ترین و دشوارترین 
است. ابنجا بود که: 

(فرجعوا اٍلی آنفسهم فقالوا نکم آنتم الظالمون»! 


۱. الانبیاء آیه ۶۴ 
۱۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«پس به خود آمده و آبه یکدیگرا گفتند در حقیقت‌شما 
ستمکارید». 

«ثم نکسوا علی رژوسهم لقد علمت ما هولاء ینطقون) 

«سپس سرافکنده شدند آو گفتند] قطعا دانسته‌ای که اینها 
سخن نمی‌گوبند». 

(قال دون من ذون له ما نکم یا وا بَضوکم) ۲ 

«گفت آبا جز خدا چیزی را می‌پرستید که هیچ سود و زبانی به 

(آف لکم ولما تعبدون من دون اللّه أفْا تعقلون) " 

«آف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می‌پرستید. مگر 
نمی‌آند بشید». 

این است حقیقت قرآن. و عظمت این پیامیر موحد که در قرآن 
به عنوان امتی. از او یاد شده است ". 


شبهه: آموزش نبرنگ به ایوب 


۱ الانبیاء آیه ۶۵ 
۲ الانبیاء آیه ۶۶ 
۳. الانبیاء آبه ۶۷ 
۴ النحل. آبه ۱۲۰. 
۱۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وغْذ بیدک ضفا فاضرب به وا تحت (ا وجَداه صابرا نغم 
العبد نُ آواب)۱ 

«و به ایوب گفتیم) یک بسته ترکه (چوب نازک) به دستت 
برگیر و (همسرت را) با آن بزن و سوگند مشکن ما او را شکیبا 
یافتیم چه نیکوبندهای به راستی او توبه‌کار بود.» 

در تفسیر این آیه در کتب تفسیر (از جمله تفسیر الدر المنثور | 
۳ ۷)و تفسیر طبری(0۷/۶۹)از قول ابن عباس نقل شده به این 
مضمون که شیطان بصورت داروفروش دوره گردی بر همسر ایوب 
ظاهر شد همسر ایوب از شیطان تقاضای دارو برای ایوب کرد. ابوب 
دانست که او شیطان بوده و قسم خورد که اگر خدا او را شفا دهد 
صد ضربه چوب به همسرش بزند. پس چون شفا یافت خدا به او 
گفت که بسته ای از چوبهای نازک یا علف بردار و یک مرتبه با آن 
همسرت را بزن تا به قسمت عمل کرده باشی. 

به این کلک زدن نیازی نبوده است. چون همسر ایوب واقعا 
جرمی مرتکب نشده بوده است. برعکس او کار درستی کرده است 
چون برای شوهرش دارو تهیه کرده است. پس قسم ایوب نابجا و 
باطل بوده و نباید اجرا شود. اما اگر همسر ایوب واقعا جرمی 
مرتکب شده است که مستحق مجازات بوده و مورد بخشش خدا 
قرار نگرفته که باید مجازات شود. واقعا نه با بسته‌ی علف. و اگر 


۱ ص. آیه ۴۴. 
۱۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مورد بخشش خدا واقع شده که نباید زده شود. این کلک زدن راه 
را برای گریز از وظیفه باز می‌کند و کرده است. چنانچه مثلا 


پاسخ: 

شخص ملحد. جریان شخصیت سازی انسان را از مجرای برنامه 
الهی درک و فهم نمی‌کند. چرا که ذهنش از فهم کنه و حقیقت 
قرآن و مقاصد والای آن در پرورش انشان عاجز و درمانده است. 

کاری به صحت و سقم داستان دوره گرد و شیطان نداریم» ولی 
باید پرسید چرا ایوب سوگند یاد کرده که زنش را بزند؟ 

قرآن ایوب را اسوه صبر می‌نامد. چرا که در راستای محقق 
نمودن عبودیت و بندگیش برای اللّه و برای دچار مصایب و بلاهای 
فراوانی گردیده تا جایی که امروز. ایوب. مثل صبر و استقامت و 
بردباریست. 

و حتی حاضر نیست که در مسیر موفقیت در این آزمایش به 
شیطان و ایادیش. کمترین فرصتی برای امتیاز گیری بدهد. 

بندگان راستین خداوند اینگونه هستند. معمولا شیطان و 
اولیايش در اینگونه مواقع که وضعیت بر بنده‌ای سخت و دشوار 
می‌شود. با فریب و اغواء سعی در تشکیک اعتقادش نسبت به 
خداوند و حقانیت و عده‌هایش نمایند. زیرا که موقعیت. انسان 


۱۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ضعیف را به وادی ضلالت پبرت می کند. و صدق و اخلاص. بنده در 
ادعای ایمانش. در آن مواقع خودش را بروز می‌دهد. 

ابوب هم یکی از این بندگان است که در سخت‌ترین شرابط 
حاضر به این نیست که در این وضعیت دشوار کمترین توجهی به 
شیطان لعین باشد. 

لذا این سوگند و این ناراحتیش را باید حمل بر این ایمان و 
توحید و استقامت کرد نه حمل بر ظلم ونیرنگ بازی. 

خانواده او هم نمونه خانواده‌ای ایمانی و متقی بوده که پا به پای 
این بنده‌ی صادق و صبور الهی پیش آمده. و در قبال این سختی 
ودشواری از خدای متعال انتظار اجر و باداش دارند. 

ولی درحه صبر و استقامت افراد در یک مرتبه نیست. و قطعا 
زنان به نسبت مردان در بعضی قضایا استقامت‌شان کمتر است به 
را می‌طلبد. به مردان حواله شده و بنا به شرایط جسمی و روحی 
زن. او را از انجام برخی امورات. که با وجود و ذاتش سنخیت و 
ار تباطی ندارد. معاف کرده است. از باب رحمت و شفقت و حفظ 
ارزش و کرامت اوء نه من باب تحقیر و کسر شأن کردنش. آنگونه 
که افراد نادان می‌پندارند. 

اما باز گردیم به اصل داستان: 

۱۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ين قول خداوند متعال: «وخَذ بیدک ضعْنّا قاضرب به ولا 


داستان از این قرار است. که ایوب بر همسرش خشم گرفت به 
خاطر کاری که کرده بود. گفته شده: که همسرش گیسوانش را در 
مقابل تهیه مقداری نان فروخت. ایوب علیه السلام بر اين کار او را 
سرزنش کرده و سوگند باد کرد اگر اللّه متعال او را شفا دهد ۱۰۰ 
شلاق به او بزند. 

آراء دیگری هم گفته شده است. هنگامی که اللّه متعال او را شفا 
داد در مقابل خدمت بی توقعانه در خلال ۱۸ سال. بنا بر رواباتی» 
که ایوب علیه السلام بیمار بودند. اين پاداشش نبود و ایوب علیه 
السلام هم در آن حالت خشم و عصبانیت و به خاطر تحمل این 
سختی و پیروز شدن از اين آزمایش. این سوگند را باد کرده بود. 
به همین دلیل اللّه متعال راه حلی را پیش رویش انداخته که هم به 
وش عمل. کند و هم مسمرتی که مسق این ترا تسس 

برای همین اللّه متعال به او دستور داد که ۱۰۰ رشته. از 
رشته‌های درخت خرما را روی هم قرار داده. و به او یک ضربه بزند 
تا به قسمش وفا کند. 

جناب سها می گوید: 


۱ ص. آیه ۴۴. 
۱۳۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ولا: کار زنش بد نبوده چرا مستحق این سزا هستش؟» 
و بعد میگوید: «اگر مستحق بوده. چرا حیله کرده و مردم را حیله- 
گری می آموزند مانند مردم مسلمان امروز که برای رهایی از حکم 
ربا حیله می‌کنند؟» 

همانگونه که هم توضیح دادیم اولا: 

ایوب و همسرش در آزمایشی بودند از سوی خداوند متعال. و 
ایوب این را تحمل نکرد که این کار توسط همسرش انجام شود ولو 
از روی شفقت بر خود و شوهرش بوده باشد. و چون ابوب در اوج 
ایمان بود و دوست نداشت شیطان آنان را از اين آزمایش الهی 
بازدارد و سست کند. ناراحت شد و این سوگند را خورد. ولی وقتی 
شفا پیدا کرد و همسرش هم واقعا یار وفاداری برای او بود و انصاف 
نبود که متحمل این سزا شود. اللّه متعال مخرج و راه حلی را 
برایشان پیشنهاد می‌کند. 

ولی این حیله آموزی نیست. 

چرا که حیله. یعنی «آموزش برون رفت از حکم شریعت با 
تحریف وتأویل و تغییر دادن صورت مسئله و پیدا کردن برون 
رفتی غیر شرعی». 

ولی این رخصت برای سوگند ایوب از سوی خالق آسمان‌ها و 
زمین آمده است. دیگر چه حیله ای میتوان از آن برداشت کرد؟ 


۱۳۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


انیا: اللّه متعال می‌خواهد برای کی حیله کند؟ از چه کسی 
می ترسد؟ 

این سخن باطلی است که نویسنده خود هم در آن اندیشه 
نکرده. و به هر دلیلی خواسته که حجم کتابش را زیاد کند. اینکه 
مردم به سوی حیله و فربب می‌روند. برای پیدا کردن رخصت 
نشان از ضعف ایمانشان است و شریعت به شدت بهود را از این کار 
سرزنش کرده است. که یکی از کارهایشان انجام حیله و فریب 
برای خروج از التزام به احکام دینی بود. 


شبهه: یوسف به برادرانش تهمت دزدی می زند. 


در داستان یوسف. وقتی اولین بار برادران یوسف به سرزمین 
مصر آمدند تا گندم دریافت کنند. برادر خود یوسف را (که مسئول 
ذخاثر گندم مصر بود) نشناختند ولی پوسف آن‌ها را شناخت. 
یوسف پس از دادن سهم گندم آنان جام نقره ای را در بار بنيامین 
(برادر تنی اش) نهاد و سپس مأموران ندا دادند که شما کاروان 
دزدید و کاروان آنان را گشتند تا جام را پیدا کردند و بنيامین را به 
اسارت گرفتند: 


۱۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما فاص وا سم ار تا سم هه 2 


«فْلما جهرَهم بجهازهم جعَل السقايةً فی رخل آخیه تُم أذن 
نون اه لمیر نک لسرفون» 

«پس هنگامی که (یوسف) آنان (برادرانش) را به خوار و بارشان 
مجهز کرد جام را در بار برادرش نهاد سپس (به دستور او) 
ندا کننده‌ای بانگ درداد ای کاروانیان قطعا شما دزد هستید).» 

جالب است که در آیه‌ی۷۶ همین سوره آمده است که این 
نیرنگ توسط خدا به بوسف آموزش داده شد. 

(گذلک کدنا لیوسف)۲ 

«بدینگونه ما به یوسف نیرنگ آموختیم.» 

در این آبات اولا اتهام زدن و دروغ گویی و نیرنگ به یوسف 
نسبت داده شده است که خلاف شآن پیامبری است. 

ثانیا: چنانچه در دنباله‌ی آیات همین سوره آمده است این امر 
موجب آزار و بی آبرویی برادران و آبروریزی و ناراحتی شدید 
یعقوب شد که همگی ظلم اند. چرا بوسف در همان بار اول خودش 
را به برادرانش معرفی نکرد؟ چرا این همه آزار و نیرنگ و دروغ را 
ایجاد کرد و در مرتبه‌ی دوم واقعیت را به برادرانش گفت؟. 

( این داستان ) نیز از تورات کتاب خلقت گرفته شده است و 


موّید غیرالهی بودن هر دو کتاب قرآن وتورات است». 


۱. پوسف. آیه ۷۰. 
۲ یوسف. آیه ۷۶. 
۱۳۴۳۳ 
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پاسح: 

قبلا هم بیان داشتم که شخص ملحد به چیزی به اسم غیب و 
حکمت و ابتلاء و آزمایش الهی باور ندارد. به همین دلیل در تحلیل 
وتفسیر مسائل به خطا میرود. حالا اگر غرض و تعصب را نادیده 
بگیریم که در این شبهات و ایرادات واهی موج می‌زند. 

اولا: یکی از گافهای موجود در نقد این داستان این سخن سپها 
است. که می‌گوید: 

«(آين داستان) نیز از تورات کتاب خلقت (گرفته شده است و 
موّید غیرالهی بودن هر دو کتاب قرآن وتورات است)». 

نمی‌دانیم. مگر الهی با غیر الهی بودن قر آن برای او مهم است؟ 

انیا: کسی که در آخر کتاب به صراحت بیان می‌دارد خدا 
چیزی نیست جز اختراع انسان برای شیره مالیدن سر انسانها؛ این 
سخن بی ربط دیگر چیست که میزند؟ 

و می‌گوید: 

«جالب است که در آیه‌ی ۷۶ همین سوره آمده است که این 
نیرنگ توسط خدا به یوسف آموزش داده شد». 

مگر ملحد اخلاق را قبول دارد و جایز و ناجایز و ارزش و 
غیرارزش برایش مهم است؟ 

جواب این ابراد از چند وجه است: 
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۱- اولا باید بدانیم این کار یوسف علیه السلام. به اجتهاد 
شخصی خود نبوده و بلکه وحی ودستور الهی بوده است. چرا که 
الله متعال می‌فرمابد: (کذلک کدنا لیوسف )۱ 

۲- یوسف علیه السلام. اين کار را به دستور اللّه متعال انجام 
داده و اين امر از سوی خدا. امتحان و آزمایش دیگر پیامبرش. 
یعقوب است تا پله و مقامش را بلندتر کرده و بعد از آن نعمت 
خودش را بر او ارزانی دارد. همان (عسی اله آن یآتینی بهم 
جمیعاً) " 

۳- در ورای این فعل حکمت‌ها وعبرت‌هایی وجود دارد که البته 
افراد بی‌باور به غیب و خداوند آن را درک می‌کنند و بلکه اصحاب 
ایمان و خرد هستند که آن را می‌فهمند. 

اما قرار دادن آن جام در بار برادرش: هدف از آن ایجاد سببی 
بود برای اینکه برادرش را پیش خود نکه داشته و دستور الهی را به 
جای آورد. 

چرا که فرمان الهی این بوده که بوسف برادرش را پیش خود 
نکه داشته و باید برای اینکار دلیلی موجه پیدا می‌کرد. به همین 
دلیل این نقشه را کشید که در واقع باز هم به وسیله وحی الهی 


بود و او مسئول اجرای آن بود. 


. یوسف. آیه ۰۷۶ 
۲ یوسف آیه ۸۳. 
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و یکی دیگر از اهدافی که بوسف داشته این است که برادرش را 
پیش خود نگه داشته تا سایر برادرانش بلایی را که بر سر او آورده 
بودند. تکرار نکنند و همچنین بهانه‌ای باشد. برای بازگشت دوباره 
آن برادران و در نهایت بهانه ای برای آوردن خانواده اش به سوی 
خودش. 

اما اينکه در آیه آنان با لفظ سارق. یعنی دزد. مورد خطاب قرار 
گرفته‌اند به این خاطر است که این ندا از سوی یکی از سربازان بود 
و اين نقشه هم از سوی یوسف علیه سلام. کشیده شده و به 
احتمال قوی این سرباز از داستان خبری نداشته و مطلع نبوده و بنا 
بر ظن و گمانش این سخن را به زبان آورده است. و اين کار یوسف 
علیه سلام. داخل در باب دفع مفاسد و جلب مصالح در چهارچوب 
مشروع است. و همانگونه که در بررسی شبهات قبلی پاسخ دادیم. 
اين کار دور زدن اخلاق و ارزش‌ها نیست. بلکه برخی اوقات من 
باب جلب مصالح بزرگ‌تر برخی کارها جواز پیدا می‌کند. نه اینکه 
فی نفسه. صحیح باشد. بلکه من باب دفع ضرر بزرگ‌تر یا جلب 
منفعتی زیادتر از مضرتی که در آن امر نهفته است. و موازنه بین 
این دو هم اجتهاد می‌خواهد. که یوسف علیه سلام. شایسته این 
کار است. همانند سوگند بعقوب و سخن ابراهیم با قومش و امثال 
این موارد. خاصتا اگر بدانيم که اين کار به امر الهی انجام شده و 
لذا دور زدن اخلاق و دروغ و مکر و خیانت برای ذات اللّه محال 
است. چرا که او بی نیاز از این امورات است. 
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همچنین این داستان دارای فواید و نکات عبرت آموز است: 

یوسف علیه سلام. برای اولین باری که با برادرش ملاقات نمود 
وذشروع به صبحت کردن کرد. آثار ناراحتی وحزن از برخورد بد 
برادرانش با او را فهمید. 9 لذا من باب حفاظت از او دست به 
اجرای این نقشه کشید. 

و لما دخلوا علی بوسف آوی البه آخاه قال انی آنا آخوک فلا 
تبتئس بما کانوا یعملون )" 

«و وقتی که به (سرای) بوسف داخل شدند. برادرش را نزد خود 
جای داد گفت: من برادر تو هستم. و از کارهائی که آنان کرده‌اند 
ناراحت مباش». 

واین آبه بعد از حبس برادر در نزد خودش. نشانگر این است که 
برادران یوسف نسبت به برادر دیگرشان. بنيامین. دل خوشی 
نداشتند. 

(قالوا ان بسرق فقد سرق آخ له من قبل فأسرها یوسف فی 
نفسه ولم یبدها لهم قال آنتم شر مکانا وله آعلم بما تصفون)۲ 

«گفتند: اگر دزدی کند و برادرش قبلاً دزدی کرده است. بوسف 


ناراحتی را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن مطلع شوند. 


۱. پوسف. آبه ۶٩‏ 
۲ یوسف. آیه ۰۷۷ 
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گفت: شما مقام و منزلت بدی دارید و خدا آگاه‌تر از چیزی است که 
بیان می‌دارید». 

و چون یوسف از شریعت یعقوب خبر داشت. این نقشه را 
کشیده و بنا بر شریعت بعقوب و بعد از موافقت خودشان. آنان را 
ملزم به قبول الزامات آن کرد. که همان ماندن در پیش صاحب مال 
و خدمتگزاری به اوست. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللّه. می‌گوید: 

«واجب (به معنی) حاصل کردن مصالح و کامل نمودن آن است؛ 
و تعطیل کردن مفاسد و تقلیل آن. و هر هنگامی که دو مصلحت با 
هم در تعارض قرار گرفتند. به خاطر جلب بزرگ‌ترین از مصلحت 
کوچکتر می‌گذریم و در وقت تعارض دو مفسده سبک‌ترین را به 
خاطر عدم ارتکاب بزرگ‌تری انتخاب می‌کنیم». 

همچنین می‌گوید: 

«کار بد را در دو مکان اجبارا باید انجام داد: 

برای دفع گناه بدتر از آن. اگر جز به وسیله ارتکاب این بد 
ممکن نباشد. و همچنین حاصل کردن چیزی که از ترک آن سيئة, 
ذی نفع‌تر است. اگر جز با انجام آن به دست نیاید». و این امری 
معقولانه است. همانگونه که گفته شده: «عاقل کسی نیست که خیر 
را از شر تشخیص میدهد. بلکه به کسی گفته می‌شود که در بین 
دو امر خوب. خوبتر را انتخاب کرده و از بین دو کار بد. بدترین را 
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شناسایی کرده و با ارتکاب کم‌ترینش از آن (بزرگ‌تر) دوری 
می کند». 

مانند داستان خضر علیه السلام. که کشتی آن افراد مسکین را 
غرق کرد تا پادشاه ظالم آن را تصاحب نکند. ولی این کار از راه 
غیب است و ملحدی که جلوی بینی خودش را بیشتر نمی‌بینید. 

یوسف علیه سلام. منظورش از اينکه «ای کاروان شما سارق 
هستید» و به سرباز گفت اینگونه نداد دهد. منظورش سرقت 
یوسف از پدرش بود. که در این سخن راستگو بود. ولی منظور 
مأمور, بنا بر عدم اطلاعش از وضعیت وماجرای اصلی. این بود که 
شما جام پادشاه را دزدیده‌اید. با می‌دانست که این نقشه یوسف 
علیه سلام است. ولی نمی‌دانست منظور حقبقی بوسف از دزد 
بودن آنان چیست ؟!. 


شبهه: موسی و بنی اسرائیل در قرآن 

فونتتی ونکت آلت اکل فو قراخ 

در قرآن بعد از قوم عرب بیش از هر قوم دیگری در مورد بنی 
انیرافل ضیهیت ده ات که آبات | رآمرورکت سر بگه شروخ 
و به آبات بشدت کینه توزانه‌ی اواخر دوره‌ی مدینه ختم می شود. 
در اینجا به بعضی موارد خطا با ظالمانه‌ی این آیات اشاره می کنیم. 
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برتری بنی اسراییل 

چنانچه در فصل انسان در قرآن مطرح شده است قرآن بنی 
اسراییل 

را برترین قوم جهان می داند از جمله در اين آبه: 

«یا بنی |سراییل اذْکُرُوا نعمتی التی آنعمت علیکم وآنی فضلتکم 
علی العالمین )۱ 

« ای فرزندان اسراییل از نعمتهايم که بر شما ارزانی داشتم و 
اينکه من شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید.» 

این سخن قر آن همان سخن تورات است که بنی اسراییل را قوم 
برگزیده‌ی خدا می داند. واضح است که این برتری دادن نابجای 
قومی صرفا بخاطر وابستگی نژادی. نژادپرستی صریح است که 
توسط تورات و قرآن مطرح شده است و از خدای عادل. قبیح است 
که نژادپرستی را بپذیرد و تأٍیید کند. 

باز به آیه‌ی زیر دقت کنید: 


۵ ما مه 


فیکم آنبیاء وجعلکم ملوکا وآناکم ما لم یرت آحدا من العالمین)" 
«و (یاد کن) زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من 
نعمتخدا را بر خود یاد کنید آنگاه که در میان شما پیامبرانی قرار 


. البقره. آیه ۴۷. 
۲ مائده. آیه ۲۰. 
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داد و شما را پادشاهانی ساخت و آنچه را که به هیچ کس از 
جهانیان نداده بود به شما داد.» 

بازهم این سوال مطرح است که چرا خدا بین بندگانش تبعیض 
قائل شده و به قوم بنی اسراییل نعمت‌هابی داده است که به هیچ 
قوم دیگری نداده است. چنین تبعیض ظالمانه ای از خدا قبیح 


است». 


پاسخ: 

در جواب باید گفت: 

تفضیل بنی‌اسرائیل بر سایر جهانیان به خاطر ایمانشان به 
پیامبران و رسالتشان بوده است. 

له متعال می‌فرماید: 

«ی ها اس لا خلفتام من ذقر والقی وجتلناکم و 
وقباللتغارفوا ٍن رمک عند له نقاکم نله علیم بیر) ۲ 

«ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفربده‌ايم. و شما را تیره 
تیره و قبیله قبیله نموده‌ايم تا همدیگر را بشناسید بی‌گمان 
گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است. خداوند مسئماً 
آگاه و باخبر است». 


۱. نقد قرآن. ۰۴۵۶ ۴۵۷. 
۲ الحجرات. آبه ۱۳۲ 
۵۱ ۱۳ 
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وپیامبر علیه الصلاه و السلام می‌فر ماید: 

«یا یه الناتی: آّا ان که واحد. وان آباکم واحد. آا لا فضل 
لعربی عَلی أعجمی. ی علی باعل بود. ولا 
آسود علی آخمر 1 بالتقوی... »۱ 

«ای مردم آگاه باشید که پروردگار شما یکی است و پدر شما 
یکی است. هیچ برتری برای عرب بر عم و برتری عجم بر عرب و 
قرمز بر سیاه و سیاه بر قرمز نیست. الا پرهیزگاری نباشد». 

و اللّه سبحانه و تعالی می‌فرماید: 

ال 2 م۳ قاس بل آه ‏ قل ۱ 2۱ 


رو - 


انم اخبا لاس ِِ 19 
«به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس انسانی 
را بدون ارتکاب قتل. یا فساد در زمین بکشد. چنان است که گوئی 
همه‌ی انسان‌ها را کشته است. و هرکس انسانی را از مرگ رهائی 
بخشد. چنان است که گوئی همه‌ی مردم را زنده کرده است. . . ». 
پس این سخن. از ساحت مقدس دین دور بوده و بلکه منظور از 
تفضیل بنی‌اسرائیل به خاطر ایمانشان به رسالت پیامبران است. 


۲ مائده. آیه ۲۳. 
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چرا که در زمانان آنان شرک و بت پرستی حاکم بود و به همین 
دلیل آفضل مردمان زمان خود بوده‌اند نه سایر زمان‌ها. 

منظور از عالمین. همان افراد هم عصر خودشان بوده است که از 
آنان دارای فضیلت بیشتری بوده‌اند و لا غیر. و امتیاز زائدی به 
آنان داده نشده است. هر چند که اللّه متعال. به خاطر ایمان 
آوردنشان به آنان نعمت‌های زیادی را اعطاء کرده که در اکثر اوقات 
در برابرش ناسپاس بوده و کفران نعمت کرده‌اند. 

و این افضلیت فقط تا زمان بعئت عیسی علیه سلام. ادامه 
داشت. و هنگامی که به او کافر شده و از ایمان به او سرباز زدند. 
این افضلیت از آنان گرفته شده. به همین دلیل است که در جاهای 
دیگری از قرآن آنان را ذم و سرزنش می‌کند. 

در ابتدا به خاطر ایمان آوردنشان به پیامبران از یعقوب و 
یوسف و موسی علیهم سلام. دارای افضلیت بودند. و بعدها به 
خاطر عهد شکنی و کشتن سایر پیامبران و عدم ایمان. و سر آخر 
به خاطر عدم ایمان به مسیح علیه سلام. و بعد از آن به پیامبر 
اسلام علیه الصلاةٌ و السلام. و همچنین به خاطر کارشکنی‌های 
فراوانی که انجام می‌دادند. مورد خشم و لعنت الهی قرار گرفتند. 

به آیات زیر و سیاق آن و مراحل تمرد بنی‌اسرائیل از مسیر 
رسالت انبیاء دقت کنید که حاوی نکات مهمی است: 

«(ن الذین یکُفُرون باللّه وزسْله ویریدون آن یقرقوا بیْن له 
وله وَیقولون وّمن ببَعض وتکفرٌ ببعض ویریدون آن بتخذوا بیْن 

۱۳۵۳ 
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ذلک سبیّا (۸۵۰ أولتک هم الکافرون حقّا وََعتدنا للکافرین غذانا 
مهینا (۸۵۱ والّذین آمئوا بالّه ورسله ولم یِفرفوا ین آحد منهم 
اولنک سوف بو تیم أَجُورهم وتان ال غثورا رحیما (۱۵۲) یسالک 
هل الکتاب آن تنل علیهم کتابا من السماء فْقد سألوا موسی ابر 
من دنک فقالو نا له ِِِ فأخذ تهم لسع بظلمهم ت انخذوا 
لعجل من بعد ما جاءنهم الْبینات فعفونا عن ذلک وآئینا موسی 
سلطا مبینا (۱60۱۵۳ 

«کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان ندارند و می‌خواهند میان 
خدا و پیامبرانش جدایی بیاندازند. و می‌گویند به بعضی ایمان 
می‌آوريم و نسبت به بعضی کافریم(و آن‌ها را قبول نداریم) و 
می‌خواهند بین آن(کفر و ایمان). راهی را انتخاب کنند(۱۵۰) آنان 
قطعا و به حق کافراند و ما برای کافران عذابی خوارکننده فراهم 
آوردیم(۱۵۱) و اما کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان دارند و 
میان هیچ‌یک از آنان فرقی نمی‌گذارند. بدانان پاداش و مزدشان را 
خواهیم داد. و خداوند بسیار آمرزنده و مهربیان است(۱۵۲) اهل 
کتاب از تو می‌خواهند که کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. چرا 
که از موسی چیز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا 
به ما نشان بده. به خاطر این ستم. صاعقه ایشان را فرا گرفت پس 
از آن همه دلائل روشنی که برای آنان آمد گوساله را (به خدائی) 


. النساء آبات ۱۵۰ تا ۱۵۴. 
۱۳۵۴ 
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گرفتند! ولی ما از این درگذشتيم و به موسی حجت روشنی 
دادیم( ۲ ۱۵)». 

و می‌فرماید: 

(لعن الذین کَروا من بنی اسراییل علی لسان داوود وعیسی 
ابن مریم ذلک بما عصوا وگانوا بعتدون)" 

«کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم. لعن و 
نفرین شده‌اند. این بدان خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی 
می‌کردند و از حد می‌ گذشتند». 

و می‌فرماید: ۱ ۱ 

«ولقد اتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی 
تهوی آنفسکم استَکُبرتم ققربقا کذبتم وقربقا تفتلون (۸۷) وقائوا 
وتا غلف بل عنم ال بکفرهم ققلیلا ما یَوْمنون (۲))۸۸ 

«ای بهودیان به یاد آورید آن‌گاه که) ما به موسی 
کتاب(تورات) دادیم و دربی وی پیامبرانی فرستادیم. و به عیسی 
پسر مریم. معجزه‌ها و دلائل روشن بخشيدیم و او را به وسیله‌ی 
روح القدس(که جبریل است) تائید نمودیم و نیرویش دادم. آیا (جز 
این است) که هر زمان پیامبری بر خلاف میل و آروزی شما چیزی 


۱ المائده. آبه ۰۷۸ 
۲ البقره. آیات ۸۷ و ۸۸. 
۱۳۵۵ 
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را آورد. گردن افراختید؛ بلکه عده‌ای را تکذیب نمودید و دروغگو 
خواندید و جمعی را کشتید(۸۷) و (از روی تمسخر و با ربشخنه) 
می‌گویند: دل‌های ما سرپوشیده و در غلاف است(چنین نیست) 
بلکه خداوند آنان را به خاطر کفرشان نفرین نموده و کتر ایمان 
می آورند». 

پس نه بنی اسرائیل در کل زمان‌ها افضل بر عالعیان نبودند. 
بلکه حتی بیشتر پیامبران خود را کشتند و به این خاطر مورد 
سرزنش و نکوهش و لعن اللّه سبحانه و تعالی قرار گرفتند. 


اختصاص موسی و بیشرین پیغمبران به بنی اسراییل 


همانطور که در آیه‌ی فوق آمد یکی از مزایای قوم بهود قرار 
دادن پیامیران در این قوم است. بیشتر پیغمبرانی که در قرآن 
نامشان آورده شده است مربوط به بنی اسرابیل است مثل بعقوب 
)حد بنی اسرابیل( یوسف.موسی.هارون پوشع. ذوالنون. زکریا. 
بحیی. داوود. سلیمان و عیسی و غیره. این تعدد بیش از اندازه‌ی 
پیامبران برای قوم یهود در تورات هم آمده است. در قر آن بارها 
داستان موسی تکرار شده است و هیچ کجا دعوت موسی برای 
مصربان يا فلسطینیانی که قبل از بهود در فلسطین ساکن بودند و 
يا اقوام دیگر ذکر نشده است. یعنی موسی منحصرا برای بهود 


۱۳۵۶ 
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آمده بود همانگونه که در تورات آمده است. مثلا در اولین باری که 
موسی با فرعون 

روبرو شد چنین گفت: 

(وقال موسی یا فزعون نی رسول من زب الْعالمین (۱۰۴) حقیق 
ی آن آفول علی له الق قد جفتکم یه من رگم فارسل 
معی بنی اسراییل) 

«و موسی گفت ای فرعون بی‌تردید من پیامبری از سوی 
پروردگار جهانيانم (۱۰۴) شایسته است که بر خدا جز آسخن [ حق 
نگویم من در۴۵۸ حقیقت دلیلی روشن از سوی پروردگارتان برای 
شما آوردهام پس بنی اسراییل را همراه من بفرست.(۱۰۵)» 

می بینید که همه‌ی تلاش موسی متوجه بنی اسراییل است. 
اینهم ظلم و تبعیض دیگری منتسب به خدای موسی و محمد 
است. در حالی که در بسیاری از اقوام کره‌ی زمین حتی در بعضی 
قاره‌ها اسمی از پیغمبری نیست خدا همه‌ی توجهش را به این قوم 
کوچک جلب کرده و از بقیه‌ی کره‌ی زمین غفلت کرده است»" 


پاسخ: 


ا. الاعراف. آبات ۴ و ۱۰۵ 
۲ نقد قرآن. صفحه ۴۵۷ و ۰.۴۵۸ 
۱۳۵۷ 
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این سخنان هم عاری از صحت است. غیر از پیامیر اسلام که 
رسالتش جهانی است تمامی پیامبران برای انذار ودعوت قوم خود 
نازل شده اند وهمزمان در مکانهای مختلفی پیامبرانی وجود داشته 
اند. 

اه متعال در مورد جهانی بودن رسالت پیامبر می‌فرمابد: 

«(وما لاک لا رحمة للعالمین)! 

«ا تو را جز به عنوان رحمتی برای جهانیان. نفرستاده‌ايم». 

و می‌فرماید: 

(تبارک انیت الْرقان علی عَبده لیکو لْالمین تذیرا»۲ 

«والا مقام و جاوبد کسی است که فرقان را بر بنده‌ی خود نازل 
کرده است. تا این که جهانیان را بیم دهد». 

(وما آزسلناک الا اف للناس بشیراً وتذیرا) " 

«ا تو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ايم تا مژده‌رسان و بیم 
دهنده باشی». 

«فل یا آیها لاس ای رسّول له لیم جمیعآ»۲ 

«بکو: من فرستاده‌ی خدا به سوی جملگی شما هستم». 

«وآوحی ی هذا ارآ لآنذرگم به ومن بخ )۱ 


۱. الانبیاء آبه ۱۰۷ 
۲ الفرقان آیه 1 

۳ السبا آبه ۰۲۸ 

۴ الاعراف. آیه ۰1۵۸ 


۱۳۵۸ 
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«این قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که 
این قرآن به آن‌ها می‌رسد. بدان بیم دهم». 

«و آزسلناک لاس رسولاً وگقی بله شهیدا»؟ 

«ا شما را به عنوان پیغمبری برای مردم فرستاده‌ايم. و کافی 
است که خداوند گواه باشد». 

ان باس عجبا آن وت لی رجل منم آنآنر ناس 
وبشر الْذین وا آن لهم قدم صدق عند ریم)۲ 

ترجمه:«ایا این برای مردم شگفتی دارد که ما مردی از 
خودشان را پیغام دادیم که مردمان را بترسان و مومنان را مژده 
بده که آنان در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت عالی 


هستند». 


«وقل للّذین أوئوا الکتاب والامیین أسلمتم فان أسلَمُوا فقد 
اهتدوا وان تولوا اما عَیک البلاغ)۲ 

«و بگو به اهل کتاب و به بی‌سوادان آیا شما تسلیم شده‌اید؟ اگر 
تسلیم شوند. بیگمان هدایت یافته‌اند (و راه را از چاه باز 
شناخته‌اند) و اگر سرپیچی کنند) بر تو ابلاغ (رسالت) است». 


۱ الانعام. آیه .1٩‏ 
۲ النساء. آیه ۰۷۹ 
۳ پونس. آیه ۲. 
۴ آل عمران, آیه ۲۰. 
۱۳۵۹ 
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و پیامبر علیه الصلاة و السلام می‌فرماید: 

(اعطیت خَمساً لم بط أحذ من الالبیاء ّلی: نصرت بالرغب 
مسیرة شهر. وجعلّت لی الأرض مسجداً وطهُوراٌ اما رجُل من 
أمتی أَدرکُنهُ الصلاٌ فلیصل. واأحلّت لی العْنانمٌ ولم حل لاحد 
قبلی. وأعطیتٌ لقاع وکان النبی ببعث ای قومه خاصة وبعنت 
ای النّاس عامف)" 

«پنج چیز به من عطی شده است که به پیامبران قبل من داده 
نشده است: با ترس در دل دشمنان در فاصله یک ماه نصرت داده 
شده‌ام. و کل زمنی برای من پاک و مسجد قرار داده شده است. 
پس هر شخصی از امت من در هرجایی که نماز را درک کرد. 
بخواند. و غنیمت برای من حلال شده در حالی که برای غیر من 
حلال نبوده و به من شفاعت عطی شده است و هر پیامبری برای 
قوم خود به طور خاص فرستاده شده و من برای تمام مردم مبعوث 
شده‌ام. 

واه متعال برای هر قومی پیامبری را فرستاده است: 

(ون من أَمَة الا خلافیها نذیر) ۲ 


. صحیح البخاری. جزء ۱. صفحه ۰۷۴ حدبث ۴۲۸۰۳۳۵ و همچنین صحیح مسلم. 
جزء ۱ صفحه ۶۲ حدیت ۳۲(۵۲۱). 
۲ الفاطر. آبه ۲۴. 
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«هیچ ملتی (از ملتهای پیشین) هم نبوده است که بیم 
دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد». 

و می‌فرماید: 

ولد بعَنتّا فی کل آمة رسولاً آن أَعَبُذوا اللّد واجتنبوا 
الطاعُوت )۱ ۲ 

ها به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده‌ايم که خدا را 
بپرستید و از طاغوت دوری کنید». 

پیامبران محصور در آن تعدادی نیستند که در قرآن ذکر 
شده‌اند بلکه پیامبران زیادی بوده‌اند که در قرآن ذکر نشده‌اند. الّه 
متعال می‌فرماید: 

«ورسلاقد قسمتاهم میک من قبل ورسلا لملفسصهم علیک. 
۳ 

«و ما پیغمبران زیادی را روانه کرده‌ايم که سرگذشت آنان را 
قبلاً برای تو بیان کرده‌ايم. و پیغمبران زیادی را که سرگذشت آنان 
را برای تو بیان نکرده‌ایم». 

و از لحاظ جغرافیایی هم علت کثرت پیامبران در این مناطق, به 
خاطر کثیفی سکانی آن بوده است و اینکه بیشتر تمدن‌ها در 
مناطق شام و مصر و عراق و جزیرة العرب. بوده است. 


۱ النحل, آبه ۳۶. 
۲ النساء آیه 1۶۴. 


۱۳۶۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


موسی علیه السلام یکی از پیامبرانی است که برای قوم خودش 
مبعوت شده 9 رسالتش جبهانی نبوده است. 


بعد از بیان این شبهات نوبسنده مجموعه‌ای مطالب را در مورد 
بنی اسرائیل و بهود بیان می‌دارد. که عنوانش این است: 

علت اختصاص سرزمین فلسطین به بنی اسراییل 

تناقض بین مالکیت بهود بر فلسطین و حکم اشغال 
جهان درقرآن 

آیات به شدت خصمانه علیه بهود 


علت دشمنی خونین محمد با بنی اسراییل 

که جواب آن به شرح ذیل است: 

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه شود. این است که. چرا قوم 
بنی‌اسرائیل باید فقط به سرزمین فلسطین بروند و آیا خدا به آن‌ها 
دستور داد که آنجا را فتح کنند؟ 

موردی که نویسنده‌ی این شبهه فراموش کرده و يا مغرضانه از 
آن چشم پوشی کرده. این است که: همانطور که می‌دانیم. بعقوب 


۱۳۶۲ 
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علیه السلام. جد بزرگ بنی‌اسرائیل. است و «سرائیل» لقب ایشان 
است. پس کلمه بنی اسرائیل بعنی: فرزندان اسرائیل (فرزندان 
بعقوب). 

قبل از آنکه یوسف به مصر برده شود. بعقوب و خانواده‌اش در 
اورشلیم (فلسطین) زندگی می‌کردند. تا اينکه یوسف عزیز مصر 
شد و بنی اسرائیل (بعقوب و فرزندانش) به خاطر ظلم ستمکاران و 
امنیت موجود در مصر. به انجا مهاجرت کردند و تا زمان موسی 
علیه السلام. آنجا ماندند. 

و هنگامی که از چنگال فرعون فرار کردند. خداوند به موسی 
دستور داد تا آن‌ها را به سرزمین خودشان برگرداند. البته ورود به 
سرزمین اجدادیشان به این راحتی‌ها هم نبود. زیرا: قومی ستمگر 
به اسم «عمالقة » آن سرزمین را اشغال کرده و بر آن حکومت 
می کر دند. 

خداوند احکام شریعت را بر اساس رشد قدرت ذهنی و 
پیشرفت بشر و به صورت تدریجیء به سوی مردم می‌فرستاد. 
یعنی: «مثلا احکام شربعت موسی. از شریعت یعقوب کامل تر و 
احکام اسلام از بهود کامل‌تر است». 

بعد از غرق شدن فرعون. پروردگار عالم» برای از بين بردن ستم 
ستمکاران. جهاد بر مومنین را فرض نمود». 

پس سرزمین فلسطن متعلق به بنی‌اسرائیل بود که آن قوم 
ستمگر اشغالش کرده بودند. دستور اللّه برای بازبس گیری این 

۱۳۶۳ 
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سرزمین مقدس از دست کفار بود. نمی‌دانيم حالا جناب نوپسنده 
از کجای قر آن. به این امر دست بافته‌اند که اللّه تعالی دستور داده 
که تمامی زن و بچه‌هایشان و. .. را قتل و عام کنید؟ 

آیا موّمنینی که در طول تاریخ. سرزمین‌هایی را فتح کرده‌اند؛ 
چنین کاری را انجام داده‌اند؟ 

چه کسی گفته است که فتح یک شهر یعنی «اشغال و قتل و 
غارت آن»؟ 

این‌ها دروغ و افتراهایی بی اساس است. زیرا نمونه عملی جهاد 
و فتح راء توسط مسلمانان دیده‌ايم که شهرها و کشورهای زیادی 
را فتح کرده‌اند و در آن با عدالت تمام رفتار نمودند. 


شبهه با خود را به کوچه علی چپ زدن*! 

نویسنده سپس برای آثبات ادعای خود مبنی‌بر «فتل و غارت و 
حنتی کشتن زنان و کودکان و حیوانات و. . . » به تورات استناد 
می‌کند. آيا جناب نویسنده. نمی‌داند که کتاب تورات را تحریف 
کرده‌اند؟ و هر آنچه که در آن نوشته شده است. صحیح نمی‌باشد؟ 

با توجه به همین موضوع و بر اساس اسنادی که دال بر تحریف 
تورات است. باید گفت که این موارد هم هیچ سندیت و صحتی 


ندارد. 


۱۳۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس می‌گوبد:«بهودیان زیر بار کشتار نرفتند». 

باز هم سوال را تکرار می‌کنیم: از کجای آیات قرآن این کشتار 
را استخراج کرده‌اند؟ 

الّه تعالی به آن‌ها دستور «جهاد» داده و نه فقط «کشتار»! 

«جهاد» با «کشتار». بسیار متفاوت است. زیرا: هدف جهاد. 
«رسیدن حق به حق دار» و «دفع ستم ستمکاران» و «حمایت از 
مظلومان» است. و کشتار. کاملا برعکس این قضبه است. 

در جهاد. کشتن کودکان و زنان و پیران و. . . جایز نیست. 
پس باید متوجه باشیم که نویسنده با به کار بردن این واژه به 
تلبیس پرداخته و از جهاد مقدس. صورتی کریه و زشت را به اسم 
«کشتار» به تصویر می کشد. 

سپس بنا بر عقیده تلبیس و عوام‌فریبی خود ادامه می‌دهد: 

«خداوند این قوم متمرد را ۴۰ سال سرگردان کرد و پس ازآن 
آنان را مجبور کرد که تهاجمات پیوسته‌ای را به فرماندهی موسی و 
پس از او یوشع انجام دهند و تمامی اقوام ساکن سرزمین فلسطین 
را تا آخرین نفر قتل عام کنند؟ 
که مو سی» اصلا مردم قبلی فلسطین را به سوی خدا و ایمان دعوت 


۱۳۶۵ 
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نکرد. در این موردنیز قرآن و تورات مشابهند. یعنی بدون دعوت و 
بدون هیچ گناهی آنان راقتل عام کرد؟». 

کجای قرآن ابن مطالب را ذکر کرده است که نوبسنده می‌گوبد 
که قرآن و تورات این ادعاها را تابید می‌کنند؟ 

برای اثبات یک ادعا. سند بای قوی باشد؛ پس سند این ادعا 
کجاست؟ 

ایشان هرگز فکر نکرده هوشیاران هیچ مطلب بی‌مدرکی را 
نمی پذ برند؟ 

خداوند. موسی وهارون را به سوی خبیث‌ترین طاغوت انسانی 
می‌فرستد و از آن‌ها می‌خواهد که با فرعون به زبان نرم سخن 
بگویند. تا بلکه هدایت شود. پس چگونه دستور به قتل عام ملتی 
می‌دهد؟ 

له قول لت لعلّه بتذکر آو بخشی)۱ 

«سپس به نرمی با او (درباره‌ی ایمان) سخن بکوئید. شاید 
(غفلت خود و عظمت خدا را) باد کند و (از عاقبت کفر و طغیان 
خویش و عذاب دوزخ) بهراسد». 

معقول و منطقی نیست که اللّه سبحانه و تعالی. در مورد سخن 
راندن با طاغوتی چنین. دستور به نرمی در سخن بدهد و دیگران 


ا. نقد قرآن ۰ و ۴۶۱. 
۲ طه. آبه ۴۴. 
۱۳۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


غیر او ر؛ بدون اينکه پیامبری را به سوی آنان بفرستد؛ عذاب 
دهد. 

زبرا همان طور که گفتیم. بعد از غرق شدن فرعون. اللّه سبحانه 
و تعالی. برای دفع فساد انسان‌های فاجر و تعذیب آن‌هاء مومنین را 
مامور این کار کرده است. 
ال ذُو فضل عّی العالمین) 

« ..واگر خداوند برخی از مردم را به وسیله‌ی برخی دیگر دفع 
نکند. فساد زمین را فرا می‌گیرد. ولی خداوند نسبت به جهانیان 
لطف و احسان دارد». 

(قاتلوهم یعَبهم له یدیم ۲6.۰ 

«جا (آن کافران) بجنگید تا خدا آنان را با دست شما عذاب کند. 
> 

و از طرفی هم باید بدانیم که اللّه سبحانه و تعالی هیچ قومی را 
بدون آن که برای آن‌ها رسولی فرستاده باشد. عذاب نداده است. 


ما ما مس ها 2 


(...وما کنا معذبین حتی تبعث رسولا)۲ 


. البقره. آبه ۰۲۵۱ 
۲ التوبه. آیه ۱۱۴. 
۳ الاسراء آیه ۱۵. 


۱۳۶۷ 
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«و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. مگر این 
که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم». 

در آیات قرآن که نویسنده به آن استدلال می‌کند؛ سخنی از 
این که موسی آن‌ها را دعوت داده و با دعوت نداده است. به میان 
نیامده است. 

ولی ما به گواه آیاتی که در این بحث ارائه دادیم؛ ثابت کردیم 
که اللّه تعالی هیچ قومی را بدون فرستادن رسول عذاب نداده 
است. 

با استناد به این دلیل. نویسنده بر چه اساسی این ادعای کذب 
را مطرح می‌کند که موسی بدون اينکه آن‌ها را دعوت دهد. آن‌ها 
را قتل عام کرده است؟ آیا غیر از هوای نفس و القائات ذهنی خود. 
دلیل و مدرکی دارد؟ پس ارائه دهد! 

سپس می‌گوید:«خدا به خاطرجلوگیری از کشتار افراد بی گناه. 
آن‌ها را ۴۰ سال سرگردان کرد!». 

در همان قرآنی که جناب نویسنده به آن استناد می‌کند. دقیقا 
مشخص شده است که آن‌ها قومی ستمگر بودند. نمی‌دانم ایشان از 
کجا بی‌گناهی آن قوم را استنتاج کرده است؟ 

در ضمن, مجازات بنی‌اسرائیل, به خاطر نافرمانی از دستورات 
الّه سبحانه و تعالی. بوده است و نه چیز دیگری. 


۱۳۶۸ 
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باید بدانیم که معنای فسق (که در آخر آیه بنی اسرائیل را به 
آن متصف شده است). دقبقا یعنی: «خروج از چهار چوب 


شریعت». 
شبهه: مالکیت با حق؟! 
«مالکیت بهود بر فلسطین و حکم اشغال جهان در قر آن:» 
پاسخ: 


قبل از ورود به بحث اصلی. بهتر است دو نکته را متذکر شویم: 

اول این که: بهود به «پیروان» موسی علیه السلام گفته 
می‌شود. ولی بنی‌اسرائیل به «قوم» موسی علیه السلام. اطلاق 
می‌شود. 

بنابراین «هر بهودی» به‌الزام «بنی‌اسرائیلی. «نیست»و 
هر«بنی اسرائیلی» هم الزاما «یهودی». «نیست» و اکنون بسیاری از 
می‌باشند و بسیاری از بهودیان اشغالگر قدس. جزو بنی‌اسرائیل 

نکته دوم: استفاده از کلمه «اشغال جهان» که حامل بار معنایی 
منفی است. و به کار بردن آن در این جمله. نشان از حقد و کینه 
نوبسنده در مورد قرآن و اسلام است. زیرا: در هیچ موضعی از 
قرآن و سنت. از این لفظ استفاده نشده است. بلکه الّه تعالی به 

۱۳۶۹ 
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جای آن از واژه فتح تعبیر کرده است که به معنای گشایش و 
پیروزی است. 

برای پاسخگویی به این شبهه نیاز است مقدمه ای که در ار تباط 
مستقیم با آن است. ارائه شود: 

هدف از خلق انسان چیست؟ 

الّه تعالی هدف از خلق انسان را «عبادت» عنوان می‌کند. 

«وما خََفت الجن واْانس الا لیعبدون )۱ 

«من جن و انسان‌ها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام». 

( هدف از خلقت انسان و بری. صرف عبادت و پرستش است) 

همچنین می‌فرماید: ۱ ۱ 

«ولقّد بعَتا فی کل مه رسولا آن اعْبُدوا ال واجتنبوا الطاعُوت. 
۳ 

«ا میان هر ملّتی پیغمبری را فرستاده‌ايم که خدا را ببرستید و 
از طاغوت. دوری کنید». 

تمامی پیامبران در طول تاریخ بشربت این مورد را به مردم 
گوشزد کرده‌اند و البته دوری از طاغوت. در کنارش عبادت«اللّه» 


نیز بیان شده است. 


۱. الذاریات. آیه ۵۶. 
۲ النحل, آیه ۳۶. 
۱۳۷۰ 
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هر پیامبری برامت خود مبعوث شده است. ما 
رسالت‌«محمد»علیه الصلاة و السلام. جهانی است و برای تمامی 
بشریت تا قیامت جاری است. 

(و ما آرسلتاک لا کَافةٌ لاس بشیرا وتذیرا ولکن أكْتَرٌ الناس 
ا یعلمون)" 

«ا تو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ايم تا مژده‌رسان و بیم 
دهنده باشی. ولیکن اکثر مردم بی‌خبرند!». 

یت له تعالی می‌فرماید: 

«یا آیها الرسُول بلغْ ما آنزل ایک من ربک وان لم تَفعل قَمَا 
لت رسالتهٌ وال یعصمک من النّاس رن ال ا بهدی الْقَوم 
الکافرین» ۲ 

ی فرستاده! هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده 
ات زا برسان و آگ خفن نکتی» رسالت دا را تشانده‌ای, 2 
خداوند تو را از مردمان محفوظ می‌دارد. و خداوند گروه کافران را 
هدایت نمی‌نمابد.» 

به استناد این آبات. «محمد» علیه الصلاه و السلام. بر تمامی 
جهانیان مبعوث شده و وظیفه دارد که رسالت خود را به تمامی 
مردمان برساند. 


السباً» آبه ۰۲۸ 
۲ المائده. آبه ۶۷ 
۱۳۷۳ 
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اما حکومت‌های کافر 9 ظالم. این تبلیغ پیامیر را دوست ندارند. 
و فرعون مأبانه در مقابل نشر دعوت اسلامی مانع تراشیده‌اند. 

الّه سبحانه و تعالی برای رفع این مانع و همچنین برای نجات 
مستضعفان. حهاد را بر مسلمانان واحب می کند تا حاکمیت اللّه بر 
تمام زمین برقرار شود. 

(وما ی لا تقاتلون فی "۳ له والمستضعفین من الرجال 
والنساء والولدان الذین یقولون رب آخرجنا من *ذه الْقَرية الظالم 
هلا واجعل لا من دنک ولیا واجْعل لنا من دنک تصیرا)۱ 

«چرا باید در راه خدا و مردان و زنان و کودکان درمانده و 
بیچاره‌ای نجنگید که می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و 
دیاری که ساکنان آن ستمکارند؛ خارج ساز. و از جانب خود 
سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی خود یاوری 
برایمان قرار بده». 


و می‌فرماید: 

(و قاتلوهم حتی لا تکون فتنةٌ ویکون الدین للّه فان انتهوا فا 
عدوان الا علّی الظالمین)" 
. النساء آبه ۷۵. 
۲ البقره آبه 1٩۳‏ 


۱۳۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و با آنان پیکار کنید. تا فتنه‌ای باقی نماند و دین از آن خدا 
گردد. پس اگر دست برداشتند. دست از آنان بدارید. زیرا حمله 
بردن و تجاوز کردن جز بر ستمکاران نیست. ». 

پس ثا زمانی که فتته ازمیان برود و حکم الله بر سرزمین جاری 
گردد. جهاد علیه کافران ادامه دارد. اما در پذیرش دین اسلام. 
هیچ کس مجبور نخواهد بود و مردم در انتخاب دین آزاد هستند. 

‌ اکراه فی الدین. 9 

«جبار و اکراهی در (قبول) دین نیست». 

و اما در مورد جزیه‌ای که از اهل کتاب گرفته می‌شود. باید 
گفت: جزیه. مانند مالیات است و به عنوان حق شهروندی و حق 
اشیت و تکوم آنبلانی نزاخ ادها فراهی ی مرف 
دریافت می‌شود. 

در مقابل هم از مسلمانان زکات گرفته می‌شود و در زمان نفیر 
جهاد. باید به جبهةٌ جنگ و قتال بروند. درحالی که هیچ‌کدام از 
این موارد از اهل‌ذمه(اهل کتاب)درخواست نمی‌شود. آیا این چیزی 
جز عدالت و شفقت اسلامی است؟ 

علاوه بر این تاریخ گواه است که همواره مسلمانان. هر 
سرزمینی را که فتح کرده‌اند. با عدالت تمام در آن حکمرانی 
نموده‌اند. 


۱ البقره. آیه ۰۲۵۶ 
۱۳۷۳ 
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اماء سخنان نویسنده در باره‌ی فتح بیت المقدس توسط امیر 
المونین «عمر بن خطاب» رضی اللّه عنه. چیزی جز یاوه گوبی و 
افترا نیست و مانند تمام سخنانش. ادعایی باطل و بدون برهان و 
استدلال است. 

«آیات مکی در مورد بهود آرام و مثبتندو بتدریج لحن قرآن 
نسبت به آنان تند می شود. محمد انتظار داشت که بدلیل شباهت 
بین قرآن و تورات. بهودیان قرآن را بپذیرند و تأٌیید کنند و در 
نتیجه موجب قبول قرآن توسط اقوام دیگر شوند. عدم قبول قرآن 
توسط بهود موجب قهر و خشم محمد نسبت به آنان شد»". 

اولین نکته در مورد این شبهه این است که: جناب نویسنده 
مثل موارد قبل. خودش را به تجاهل زده است. تا دیگران را همراه 
خود گمراه کند. 

آیا واقعا او نمی‌داند زمانی که پیامبر در مکه بودند. با بهود 
ار تباط جدی نداشته تا در مورد آن‌ها بر پیامبر آیه نازل شود؟ 

می گوید:«پیامبر انتظار داشت که بهود قرآن را قبول کنند و... 


بله! بهود اهل کتاب بودند و می‌دانستند که «محمد» رسول خدا 
است و او را می‌شناختند: 


. نقد قرآن. صفحات ۴۶۲ تا ۴۶۵. 
۱۳۷۴ 
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«الذین آئیناهم الکتاب یغرفونهُ کمّا بغرفون آبتاء‌هم ون فربقا 
ی ای ون ی )۱ 

«آنان که بدیشان کتاب داده‌ايم. او را می‌شناسند. بدان گونه که 
پسران خود را می‌شناسند. و برخی از آنان بی‌گمان حق را پنهان 
می‌دارند. در حالی که می‌دانند». 

از جمله جنایات قوم بهود علیه دین و بشریت. همین نکته 
است! 

آن‌ها با وجود این که می‌دانستند «محمد» رسول خدا است. نه 
تنها به او ایمان نیاورند. بلکه علیه او دسیسه چینی و کارشکنی 
کردند. 

اما دلیل برخورد شدید رسول الّه با بهود. در اواخر کار آن‌ها 
فقط به خاطر کتمان این حقیقت نبود. دین اسلام. دینی سرتاسر 
عدالت است. و تا زمانی که بهود علیه پیامبر. کار شکنی نکردند. 
علیه آن‌ها خشونتی صورت نگرفت. 

بهودی‌هاء بارها با پیامبر پیمان بستند و نقض عهد کردند. 

نوبسنده به گونه ای از مظلومیت بهود بنی‌قربظه و بنی‌نضیر و 
بنی‌قینقاع صحبت می‌کند. که اگر کسی از تاریخ بی خبر باشد. 
گمان می‌کند که آن‌ها انسان‌های شریف و مظلومی بوده‌اند و 
پیامبر العیاذ بالله. بر آن‌ها طلم کرده است. تاریخ گواه و شاهد بر 


البقره. آیه ۱۴۶ 
۱۳۷۵ 
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آن است که پیامبر اسلام در ابتداء امردر نهایت عدالت و احترام و 
رافت با بهودیان برخورد کرد. همان گونه که خود نویسنده به آن 
معترف است. اما دلیل تغییر رفتار رسول الّه علیه آن‌ها چه بود؟ 

باز هم کمی باید به عقب بر می‌گردیم. به زمان قبل از بعئت 
رسول اللّه. 

بهودیان. متوهم که خود را قوم برتر نزد اللّه تعالی می‌دیدند. 
انتظار داشتند که پیامبر آخر. از میان آن‌ها باشد. بر اساس 
آموزه‌های دینی خود می‌دانستند که این پیامبر در مدینه اقامت 
خواهد گزید. برای همین. آن‌ها به مدینه مهاجرت کردند تا اله 
تعالی. پیامبر را از میان آن‌ها مبعوث کند. 

آنان هنگامی که با مشرکان غیر اهل کتاب. دچار نزاع و اختلاف 
می‌شدند. آن‌ها را تهدید می‌کردند و می‌گفتند: بگذارید که پیامبر 
ما بیاید» آن زمان حق شما را کف دستتان خواهیم گذاشت. 

اما النّه تعالی. مقدر کرده بود که رسولش, از میان بنی‌هاشم و در 
مکه ظهور کند. چیزی که بهودانتظار ش را نداشت و به آن راضی 
نبود. 

الّه تعالی حکیم است و از جمله حکمت‌های او همین امر بودکه: 
پیامبرش را از میان قومی برگزید که اهل کتاب نبودند. بلکه از 
آ‌ها بهعنوان ی (بی سواد).یادمی‌کند 

آنها از تمدن و فرهنگ بسان بهودیان برخوردار نبودند. اگر 
رسول الّه از میان آن‌ها برانگیخته می‌شد. ایشان متهم می‌شدند 
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که آموزه‌های قرآن را از تورات و بهود گرفته. و او را عالمی مانند 
دیگر علماء بهود. به شمار می‌آوردند و معجزه بودن قر آن» زیر 
سوال می‌رفت! 

همان طور که نویسنده در ادامه شبهاتش. به این امر را اشاره 
می‌کند که «محمد». مطالب قر آن را از تورات گرفته است! 

پیامبر. بی‌سواد بود و تقریبا تمام کسانی که اطرافش بودند نیز 
بی‌سواد بودند. در نتیجه جای کتمان ندارد که تنها معلم و آموزگار 
ایشان. پروردگار عالمیان است. 

با توجه به این نکته بهودکه منتظر ظهور پیامبری در میان 
خودشان بودند. اما با اراده و خواست اللّه چیزی غیر از این می‌شود 
و اين. دلیل دشمنی و کینه و کفر بهود علیه رسول اه مشخص 
می‌گردد! 

نویسنده. عمدا و مغرضانه؛ جنابات و کارشکنی‌های متعدد 
بهود. علیه معاهداتشان با رسول اللّه را نادیده می‌گیرد: 

از جمله: 

الف) کتمان حقبقت پیامبری «محمد»علیه الصلاءً و السلام. که 
به آن اشاره کردیم. 

ب) دسیسه‌های بهود برای ایجاد تردید در دل مسلمانان: 
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وقات عنقة نآ الکتب آبو دی ال علی ین 
0 

«جمعی از اهل کتاب گفتند: بدآنچه بر مسلمانان نازل شده 
است. در آغاز روز ایمان بیاورید. و در پایان روز بدان کافر شوید. 
تا شاید برگردند». 

ج) از جمله خیانت‌های دیگر آن‌ها. تحریک اعراب برای قطع 
درخت اسلام و ريشه کن کردن مسلمانان در جنگ احزاب و 
شکستن پیمان در اثنای جنگ بود. تا جایی که چنان فشاری بر 
مومنین وارد شد؛ که اللّه سبحانه و تعالی در مورد آن‌ها می‌فرماید: 

(ذ جاءوکم من فوقکم ومن آسفل منکم وٍذ زاغت البصار 
وت لوب الحناجر نون له انوا 

مانی را کل شمان از طرق با او ان یه نوی قما آمدنت 
و زمانی را که چشم‌ها خیره. و جان‌ها به لب رسیده بود. و 
گمان‌های گوناگون درباره‌ی خدا داشتید». 

نویسنده این خیانت‌ها را نادیده می‌گیرد و عامدانه فقط طرف 
دیکر قضیه را که شامل رد الفعل نبی علیه اعمال بهود است. بیان 
بت فا 


آل عمران. آیه ۷۲. 
۲ الاحزاب. آبه 1۰ 
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بعد از این نیرنگ‌ها. که نمونه کمی از خیانت‌های فراوان قوم 
بهود است. ذکر شد؛ نوبسنده انتظار دارد که رسول اللْه. چگونه با 


شبهه: پیامبر مصلح و هدایتگ !! 


پاسخ: 

بله! پیامبران صادق. عادل و عاقل هستند. و تمامی عاقلان و 
عادلان جهان. از جمله دانشمندان غیر مسلمان. معترفاند که 
«محمد» صلی اللّه علیه و سم. این وبژگی‌ها. حتی بیشتر و بهتر از 
این صفات را داشته است. 

از جمله این اشخاص. دانشمند و مورخ آمریکائی. 
«مایکل‌هارت». در سال ۱۹۷۸ م کتابی با عنوان «صد شخصیت پر 
نفوذ تاریخ» به رشته تحریر در آورد. در اين کتاب. «محمد» صلی 
اه علیه و سلم. رتبه اول را دارد. 

«گوته» شاعر پر آوازه آلمانی. پس از آشنایی با دین اسلام و 
پیام آور این آیین بگانه. قطعه شعری با عنوان «نغمه محمد» 
درباره پیامبر اعظم سرود». 

«جرج برنارد شاو» نویسنده معروف ایرلندی. درباره پیامبر 
اکرم میگوید: 
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«و را باید منجی بشربت خواند. من اعتقاد دارم که اگر مردی 
مثل او حاکمی در عصر جدید می‌شد. برای حل مشکلاتش از صلح 
و دوستی استفاده می‌کرد. او عالی ترین مردی بود که روی زمین پا 
گذاشته است. او به دین دعوت کرد. یک تمدن را پابه گذاری کرد. 
ملتی را بنا نهاد. اخلاق را نهادینه کرد. اجتماعی زنده و قدرتمند 
ایجاد کرد تا آموزش‌های او را به صحنه عمل آورند و دنیای تفکر و 
رفتار انسانی را برای هميشه و به طور کامل منقلب کرد. نام او 
«محمد» است». 

«مپاتما گاندی» رهبر هند. در کتاب «هند جدید» در مورد 
شخصیت «محمد» می‌گوید: 

«جالب است بدانید که بهترین کسی که امروزه بدون هیچ چون 
و چرابی. در قلب میلیون‌ها انسان جا گرفته. «محمد» است. از 
اینجا من متقاعد شده‌ام که این شمشیر نبود که در آن روزها مردم 
زبادی را تسلیم اسلام کرد. «محمد» سخت ساده زیست بود. مثل 
دیگر پیامبران متقی بود. به شدت امانتدار بود. از خودگذشتگی 
شدید نسبت به دوستان و پیروان. جسارت. بی باکی و توکل مطلق 
به خدا در رسالت شخصی. از ویژگی‌های «محمد» بود. قبل از اين 
ویژگی‌ها او به هیچ وجه از شمشیر. برای برداشتن سدهای جلوی 
راه خود استفاده نمی کرد». 

«لامار تین ». مورخ مشهور می گوید: 
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«گر بزرگی هدف. کم بودن ابزار و رسیدن به نتایجخ شگفت 
انکیز. سه محور سنجش هوش بشری باشد. چه کسی ادعای 
مقایسه بزرگ مردان تاریخ کنونی را با «محمد» دارد؟ نام آورترین 
مردمان فقط ارتش. قوانین و فرمانروابی‌ها را ایجاد کرده‌اند. اگر 
نگوییم آنچه بنیاد نهاده‌اند. چیزی نیست. باید گفت: چیزی بیشتر 
از قدرت مادی که غالباً در چشم به هم زدنی فرو می‌باشد. ایجاد 
نکرده‌اند. 

اپن مرد نه فقط ارتش‌ها. قوانین. فرمانروایی. مردمان و 
سلسله‌هاء بلکه میلیون‌ها نف؛ یعنی یک سوم از ساکنان این جهان 
و حتی بیشتر از آن را حرکت داد. او برستشگاه‌ها. خدایان. ادبان. 
عقاید. اندیشه‌ها و نفوس را متحول کرد. صبر او در پیروزی بلند 
همتی او که تماما در جیهت یک عقیده بود. نه نوعی تلاش برای 
فرمانروایی. نمازهای بی نهایت او زمزمه‌های سری او با خداء مرگ 
او و پیروزی او بعد از مرگ. نشانه ایمانی راسخ است. «محمد»بک 
معلم مذهبی. یک مصلح اجتماعی. یک رهبر اخلاقی معنوی. 
تجسم بزرگ اجرایی کردن امور. دوستی با وفاء همنشینی زیبا؛ 
شوهری علاقه‌مند و پدری با محبت بود. همه را با هم داشت. 

مرد دیگری در تاریخ نیست که در هر کدام از این جنبه‌های 
مختلف زندگی, بر او برتری یابد یا با او برابری کند. 

فقط آن شخصیت نوع دوست بود که چنین کمالات باورنکردنی 
را در خود جمع کرده بود». 
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اين نمونه ای از موضع اندیشمندان غیر مسلمان. در مورد 

بنابراین و بنابر شهادت تاربخ. مشخص می‌شود که «محمد» 
علیه الصلاة و السلام. بهترین انسان روی زمین بوده و هست. 

و نظرات نویسنده‌ی این شبهه. ناشی از حقد و کینه او نسبت به 
اسلام و شخص رسول اللّه و عدم درک صحیح او از آیات قرآن 
است. که به صورت مغرضانه و در پی برداشت‌های ناروا از آن و القاء 

و در آخر گفته است که: 

همحمد». بخش مهمی از قرآن را از تورات گرفته است و طبعا 
بسیاری از نسبت‌های ناروای تورات به خدا و پیامبران. در قر آن هم 
آورده شده است». 

باید به این نکته توجه کرد که پیامبران الهی در حقیقت حامل 
یک پیام واحد و از یک منبع واحد تغذیه می‌شوند. بنابراین اگر 
شباهت‌هایی بین داستان‌های تورات و قرآن وجود داشته باشد. امر 
خداست. اما بعدها علمای بهود. آن را تحریف کردند. 

اما قرآن تحریف نشده و آن نسبت‌های ناروایی که ایشان 
گفته‌اند. در قرآن وجود ندارد و کلامشان کذب محض است. 
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در مطالب قبل اشاره کردیم که. «محمد» علیه الصلاه و السلام. 
بی‌سواد بود و در میان جمعی بی‌سواد به پیامبری برگزیده شد و ۱۰ 
سال در مکه حضور داشت. بی آن‌که با بهودیان در ارتباط باشد. و 
حتی در ۱۳ سال حضور در مدینه. نزد بهودیان درس نخوانده. و 
حتی با آن‌ها به خاطر حسادت و کینه توزی‌های و دسیسه‌های 
بهود. رابطه ای خوب و صمیمی نداشته. چه برسد به اینکه نزد 
آن‌هاء تلمذ کند. 


سخن آخر 
نو پسنده با طرح این مباحث بی اساس و سست. درصدد است نا 
ثابت کند که قرآن. کتابی غیر الهی است و از جانب خدا نیست. 


پاسخ: 

اما؛ او نیز همانند دیگر هم قطارانش نتوانسته. به اين تحدی 
قرآن پاسخ دهد: 

وان ثم فی ریم لا علی یاقا سره نف 


وادعوا شهداء کم من دون اللّه ان کنتم صادقین )۱ 


. البقره. آبه ۲۳. 
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«گر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده‌ايم. دچار شک و 
دودلی هستید. سوره‌ای همانند آن را بسازید و گواهان خود را بجز 
خدا فرا خوانید. اگر راستگو و درست‌کارید». 

تنها کاری که توانسته انجام دهد؛ این بوده که مانند: رهبرش 
«بلیس» به شبهه پراکنی و وسوسه مومنان بپردازد. ولکن خداوند 
دینش را آشکار و پیروز می‌گرداند. هر چند بر کافران. خوش نیاید. 

(یریدون لیْطْنئوا ور الّه بآفواههم وال مُتم وره ولو کره 
الکافرون )۱ 

«می‌خواهند نور (آئین) خدا را با دهان‌هایشان خاموش گردانند. 
ولی خدا نور خود را کامل می‌گرداند. هرچند که کافران دوست 
نداشته باشند». 

(چراغی را که ایزد برفروزد. هر آن کس پف کند. ربشش 
پسوزد) 


۱. الصف. آبه ۸. 
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فصل :٩‏ انسان در قر آن 


نویسنده: برادر امیدوار 


شبهه: تصویر ناقص معوج انسان در فرآن. 

با سلام و درود فراوان خدمت خوانندگان عزیز. در اين مقاله 
برآن شدیم تا با دلایل عقلی و نقلی از دانشمندان و علم و دانش 
جواب مناسبی برای فصل ٩‏ از کتاب نقد قران آقای سها تهیه کنیم 


اولین مطلب آقای دکتر سها می‌فرماید مسلمانان اذعا دارند که 
قران کتاب انسان‌شناسی و تربیت و تعالی انسان است و این مسئله 
باب تعجب ایشان شده ولی آقای سها حتی به خود اجازه یک 
لحظه فکرکردن هم ندادند که بررسی کنند در آن زمان اين قرآن 
سخن از مراحل پیدایش انسان را مطرح کرده که تازه دانشمندان 
به آن رسیدند و به خاطر این نکته دانشمندان غربی مسلمان 
شدند. یکی از این دانشمندان پروفسور «کید. ال. مور» چند سال 
پیش عده‌ای از اساتید دانشگاه جده آیات قرآنی مربوط به جنین 


شناسی را جمع آوری کردند اما با خود گفتند که آبا گفته‌های قرآن 
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در این‌باره منطبق با واقع است؟ یکی از آنان اظهار داشت براساس 
فرموده قرآن: (و گان من عند غیر اللّه آوجدوا فیه اختلافاً کثیراً )۱ 

«گر این قرآن از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف بسیار با 
واقع | می‌بافتند». 


اما جهان جنین همان‌طور که از نامش پیداست. جمهانی پوشیده 
و ناپیدا است. چگونه می‌توان آبات جنین شناسی را با واقعیات 
مورد بررسی قرار داد؟ بنا به توصیه قرآن: 

(فاسئلوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ) ۲ 

«از آنان که می‌دانند آو تخصص دارند ] بیرسید.» 

آنها از یکی از متخصصین جهانی در جنین‌شناسی بنام «کید 
مور». استاد دانشگاه تورنتو کانادا و صاحب تألیفات متعدد در این - 
باره دعوت کردند و به او گفتنند: این تمامی آباتی است که قرآن. 
کتاب آسمانی ماء در مورد رشته شما بیان داشته است. از شما می- 
خواهیم که آن‌ها را با واقعیات جنین‌شناسی که از راه 
میکروسکوپ به‌دست آمده و سایر تجربیات و آزمایش‌ها را مورد 
۱. سوره النساء» آیه ۸۳ 


۲ سوره النحل. آیه ۴۳ و سوره انبیاء آیه ۷ 
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بزرسی قرار دهید و به ما بگویید که این آیات تا چه اندازه با 
واقعیت‌های جنین‌شناسی منطبق است. کید مور ابتدا با بهت و 
حیرت گفت: چگونه ممکن است محمد (صلی‌اله علیه‌و آله‌وسلم) 
۰ سال قبل. جنین و مراحل آن‌را توصیف کند؛ کاری که 
دانشمندان تا سی‌سال قبل نتوانسته‌اند؟ اما پس از بررسی آیات. 
حیرتش تبدیل به شگفتی و تحسین گشت و آن‌قدر تحت‌تآثیر 
آیات جنین‌شناسی قرآن قرار گرفت که تصمیم گرفت کتاب 
جنین‌شناسی خود را با یات قرآن و احادیث نبوی تکمیل کند. 

وی در چاپ بعدی کتابش به نام «قبل از آنکه ما زاده شویم» در 
بخش مربوط به تاریخچه‌ی جنین‌شناسی, موادی را افزود که در 
چاپ اول نبود؛ زیرا آنچه او در قرآن بافت. جلوتر از زمان آن بود. 
دکتر کید. ال. مور یافته‌های خود را از قرآن که همگی مطابق با 
واقع و آزمایش‌های علمی بود و با برایش تازگی داشت به کتابش 
«انسان رشد کننده» افزود و چاپ دوم آن را به نام 


6 )۱۵۱ محصسیا! مصزمرمزه۱۵۲] م ]<< 


۱. گری میلره قرآن شگفت انگیز. فصلنامه پیام جاویدان سال سوم ۱۳۸۴ شماره ٩‏ ص 
۶ - 1۱۷. 
۱۳۸۷ 
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و چاپ سوم آن را با مقدمه‌ای از یکی از علمای اسلام «به نام 
شیخ عبدالمجید الزندانی» منتشر کرد. و آن‌گاه تحت عنوان: 
«الانسان النامی مع زیادات اسلامیه» به زبان عربی ترجمه و چاپ 
شد. انتشار این کتاب جهان. پزشکی را شگفت زده کرد به‌طوری که 
برای توضیحات بیشتر. او را سهبار به مصاحبه تلویزیونی فرا 
خواندند. 

«دکترگری میلر» جریان دیدار و گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با 
دکتر کیدمور را چنین گزارش می‌دهد: «من از دیدار و گفت‌وگو با 
دکتر کیدمور در یک برنامه‌ی تلویزیونی بسیار لذّت بردم. او که 
یافته‌هايش را با اسلاید نمایش می‌داد. یادآور شد که برخی از 
چیزهایی که قرآن راجع به رشد جنین انسان بیان کرده. تا سی- 
سال پیش ناشناخته بود به‌وبژه توصیف قرآن از جنین به علقه 
(زالو و شبه لخته‌ی خون)" برای او جدید بود اما وقتی او آن‌را 
بررسی کرد. دریافت که این مطلب درست است و آن‌را به کتابش 
افزود. او می‌گفت: «من قبل از اين هرگز به این نکته فکر نکرده 


بودم». 


۱. در سوره‌های حج: ۵ و مومنون: ۱۴ و غافر: ۶۷ 
۱۳/۸۹۸ 
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او به بخش جانور شناسی رفت و به مطالعه و بررسی زالو 
پرداخت. وقتی فهمید که زالو دقیقاً شبیه جنین است. تصمیم 
گرفت دو تصویر از آن‌ها را در کتابش درج کند. دکتر گری‌میلر 
می‌افزاید: اگرچه مثال فوق از اطلاعات تحقیقاتی انسان که در 
قرآن آمده مربوط به یک غیر مسلمان است. اما به همان اندازه 
معتبر است چرا که این شخص (دکتر کید مور) از کسانی است که 
در جنین شناسی خبره و صاحب نظرند.! 

در سال ۱۹۸۲ کتاب کید مور که با معارف جدید از قرآن تجدید 
چاپ شده بود. جایزه بهترین کتاب پزشکی را دریافت کرد. این 
کتاب به هشت زبان ترجمه و به‌عنوان کتاب درسی جنین‌شناسی 
مورد استفاده قرار گرفت. دکتر مور در هشتمین کنفرانس پزشکی 
بتوانم سهمی در روشن ساختن آیات قرآن در مورد تکامل انسان 
داشته باشم. برای من کاملاً روشن است که این گفته‌ها از جانب 
خداوند برای حضرت محمد (صلی‌الله‌علیهو آله‌وسلم) فرستاده شده 


است. زیرا تقریباً تمامی این علوم تا قرن‌ها بعد کشف نشده بود و 


۱. فصلنامه پیام جاویدان شماره 4 ص ۱۱۷. 
۱۳/۹ 
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برای من قطعی است که حضرت محمد (صلی‌اله علیه‌واله‌وسلم) 


حتماً پیامیر خداست».۱ 


پروفسور کید مور مطالبی را که از قرآن و حدیث نبوی فرا 
گرفته بود به کتاب خود افزود و با آن‌ها کتاب خود را تکمیل کرد و 
آن‌گاه از یکی از علمای حوزه و دانشگاه یمن بنام «عبدالمجید 
الزندانی» خواست که مقدمه‌ای بر کتابش بنویسد و چاپ سوم 
کتابش را با این اضافات اسلامی به انگلیسی و عربی چاپ کرد. و 
مایه شگفتی دانشمندان اروپا گردید و در سال ۱۹۸۲ جایزه 
بهترین کتاب پزشکی را به‌خود اختصاص داد. 


رئیس پیشین انجمن کالبد شناسی کانادا و نیز رئیس آناتومی 
بالینی امریکا که از طرف انجمن آناتومی کانادا مفتخر به دریافت 
حایزه معتبر 0.8.], گردید و نیز در سال ۱۹۹۴ از طرف انجمن 
آناتومی بالینی به عضویت افتخاری درآمد. وی می‌گوید: «من 
بسیار شگفت‌زده شدم هنگامی که به صحت اظهارات پزشکی قرآن 
پی بردم که در قرآن (هفتم میلادی) مطرح کرده یعنی زمانی که 


هنوز علم جنین‌شناسی به وجود نیامده بود». وی در ادامه گفت: 


۱۷۳۱۲۷۷۰۲1 -16-108 ۰ 
۱۳۹۰ 
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«من از گذشته‌ی با عظمت علمی مسلمانان در فرن دهم میلادی 
مطلع بودم و می‌دانستم که خدمات ارزنده‌ای به علم پزشکی 
نموده‌اند ولی مطلب زیادی در مورد حقایق دینی و نیز ایده‌های 
علمی - پزشکی موجود در قرآن و احادیث نبوی نمی‌دانستم». 
دکتر مور در کنفرانس قاهره در مقاله‌ی تحقیقی که ارائه داد اظهار 
داشت: «مشخّص نمودن صحت آیات قرآن کریم در ارتباط با رشد 
انسان بسیار برای من مسرت‌بخش بوده است. وی گفت: «که به 
وضوح برای من مشخص شده است که چنین اظهار نظرهایی باید از 
طرف خدای متعال باشد؛ زیرا قسمت اعظم این سخنان تا قرن‌ها 
بعد مکشوف نشده و باقی‌ماند و این نظر ابت می‌نماید که 
احضرت] محمد (صلی‌اله‌علیه واله‌وسلم) فرستاده خداوند است. 
مراحل رشد جنین انسان پیچیده می‌باشد و رشد آن در برگیرنده 
نوعی فر آیند دائمی تغییر که می‌توان از مفاهیم و اصطلاحات ساده 
موجود در قرآن کریم و احادیث. در یک سیستم طبقه‌بندی شده‌ی 
منظم استفاده کرد. این سیستم پیشنهادی بسیار ساده و جامع 
است و با علم جدید جنین‌شناسی بسیار هماهنگ و هم‌خوان می- 


باه 


۱۳۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بررسی‌ها و مطالعات متراکم در چهار سال‌گذشته در مورد 
قرآن و احادیث اسلامی یک سیستم طبقه‌بندی شده منظمی را 
نشان داده است که نمی تواند بر گرفته شده از علم و دانش تجربی 
باشند». کشفیات کید. ال. مور از قرآن و حدیث و تکمیل‌کردن 
کتابش با آن و تشرقش به اسلام. موجب گردید که چندین 
پروفسور جنین‌شناس و غیره به قرآن روی آورند و مسلمان شوند و 
درسمینارهای بعدی قرآن و علم شرکت کنند. 

اینک چند نمونه‌ای از دیگر پروفسورهای راه یافته به اسلام را 
در رشته جنین‌شناسی از نظر می‌گذرانیم: 

۳- تی. وی. آن پرساود ۳۵۲۶۵۷0 1.۲۷۰ 

او پرفسور آناتومی و تولّد نوزاد و سلامت کودک دانشگاه مانی- 
توبای کانادا است. وی نویسنده بیش از ۲۰ کتاب و ۱۸۱ مقاله‌ی 
علمی است و کتاب مشترکی با پرفسور مور درباره جنین‌شناسی 
نوشته که کتاب درسی در همه دانشگاه‌های دنیاست و در سال 
۱ م مفتخر به دربافت جایزه معتبر 0.8.ل گردید. او نیز مانند 
«مور» تحت تأثیر آیات جنین‌شناسی قرآن. مسلمان شد و برای 


اولین بار در بخش تاریخچه‌ی جنین‌شناسی کتاب بین المللی و 


۱۳۹۳ 
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درسی‌اش. جنین‌شناسی قر آن را مطرح کرد و در مصاحبه‌ی خود 
اظهار داشت: «به نظر من حضرت محمد (صلی‌اللّه‌علیه‌واله‌وسلم) 
یک شخص امی بود که نه می‌توانست بخواند و نه بنویسد. وی در 
هزار و چهارصد سال پیش نظریات علمی عمق‌داری را مطرح می- 
کند که بعداً به طور شگفت‌انگیزی همه آن‌ها مورد تأیید علم 


تجربی قرار می‌گیرد. 


پروفسور «نی. وی. آن پرساود» به اتفاق پروفسور «کید مور» 
برای اولین بار در کتاب جنین‌شناسی خود. جنین‌شناسی قرآن در 
قرن هفتم میلادی را در تاریخچه‌ی این علم مطرح کرد.! 

«من شخصاً نمی‌توانم بگویم که اين تصادفی و شانس محض 
بوده است. زیرا تعداد مفاهیم و موضوعات علمی مطرح شده در 
نمی‌تواند از منبعی غیر از سرچشمه وحی گرفته شده باشد. 

یکی از احادبشی که نظر پرساود را به خود جلب کرده. این 


حدیث نبوی است که می‌فرمایند: (اذا مر الْطفه تُنان و آربتون 


۱. رجوع شود به مقدمه‌ی کتاب جنین شناسی کاربردی. کید مور و پرساود. 
۱۳۹۳ 
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یله بِعث ال ملیکاً قصورها. و خلَقّ سمعها و بصرها و جلدها و 
لحمها و عظمهاء تم قال آذکر آم آننی؟ فیقضی ربک ما شاء)۱ 

«چون ۴۲ شب بر نطفه بگذرد. خداوند فرشته‌ای را می‌فرستد 
تا آن را به‌صورت آدمی در آورد و گوش و چشم و پوست و گوشت و 
استخوانش را بيافربند. سپس می‌گوید: آبا پسر باشد با دختر؟ و 
پروردگارت آنچه بخواهد مقرر می‌دارد.» 

اگر به تصویر جنین ۳۵ روزه بنگریم. صورت انسانی در آن 
تشخیص نمی‌دهيم. تا اينکه جنین ۴۲ روزه می‌شود باز شکل 
انسانی ندارد. اما در خلال هفته هفتم و بعد از ۴۲ روز به کلی 
جنین تغییر شکل می‌دهد و به صورت آدمی در میآبد. 

۳- پروفسور موریس بوکای 

پروفسور موریس بوکای متولد سال ۱۹۲۰ م ورئیس کلینیک 
جراحی دانشگاه پاریس. با دیدن آبات اعجاز آمیز قرآن مسلمان 
شد. و چند سال به تحقیق درباره ارتباط میان مفاهیم متون 
مقدس و دستاوردهای تکنولوژی جدید پرداخت و کتابی به نام 
«تورات. انجیل. قرآن و علم» تألیف کرد که پر فروش‌ترین کتاب 


(. صحیح مسلم در باب القدر حدیث از ابن مسعود. 
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سال ۱۹۷۶ م گردید. علاقه او به بادگیری زبان‌های کلاسیک از 
جمله عربی و نیز مطالعات وی در کتاب آسمانی و مقایسه‌ی آن‌ها 
با دستاوردهای علوم پزشکی باعث شد که استدلال‌هایش بسیار 
متقن و جامع و با ثبات باشند. وی به خاطر تألیف کتاب تحقیقات 
پزشکی به دریافت جایزه تاربخی از آکادمی فرانسه و جایزه 
دیگری در همین ارتباط از آکادمی پزشکی ملّی فرانسه. نایل 
گردید. آثار دیگر وی: 

«منشاً بشر چیست» (۱۹۸۸ 07ععع) 

موسی و فرعون - بهودیان در مصر (۱۹۹۴ - ۲ ۱۱۲) 

تأملی بر قرآن (۱۹۸۹ - سقرزه. موریس بگالی - محمد طالبی). 

موریس بوکای پس از ده سال مطالعه در قرآن در سال ۱۱۷۶ 
خطاب به مجمع پزشکی فرانسه. اظهار داشت: «در قرآن 
موضوعات علمی در ارتباط با تولید مثل و فیزیولوژی وجود دارد 
که کاملاً با دستاوردهای کنونی علم مطابقت دارند. علم. از اصول 
قرآنی است و تا این اندازه است که باید اعتراف کنیم که این 
مسائل پیچیده علمی که پس از ۱۴۰۰ سال علم به تازگی به‌حقیقت 
آن‌ها پی برده است. نمی‌تواند توسط یک شخص امی (و درس 


۱۳۹۵ 
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ناخوانده) مطرح شده باشد و تنها باید اعتراف کرد که آن حضرت 
به منبع ما فوق بشری در آن روزگار متصل بوده است. این غیر 
ممکن است که یک شخص درس نخوانده. کتابی را خلق کند که از 
لحاظ ادبی سر آمد کتب دیگر ادبای عرب باشد و از لحاظ علمی 
هنوز پس از چهارده فرن منبع زایش علوم جدید باشد. 


۴- مارشال جانسون 


پروفسور مارشال جانسون یکی از دانشمندان برحسته امریکا و 
رئیس دپارتمان آناتومی و مدیر انستیتو اند دانشگاه توماس 
جفرسون فیلادلفیا است که درباره‌ی آیات جنین‌شناسی قرآن 
مطالعه و تحقیق به عمل آورده 9 مسلمان شده است. او می گو بد: 
«توصیف مراحل جنین موجود در قرآن نمی‌تواند تصادفی و اتفاقی 
باشد. احتمال دارد که محمد(صلی‌الله علیهو آله‌وسلم) یک 
میکروسکوپ بسیار قوی داشته ولی قرآن مربوط به ۱۴۰۰ سال 
پیش است در حالی که میکروسکوپ قرن‌ها بعد از حضرت محمد 
(صلی‌اللّه‌علیهو آله وسلّم) اختراع شده است. پروفسور جانسون با 
لبخند اظهار داشت: «البته اولین میکروسکوپ اختراع شده قادر 


نبود بیش از ۱۰ برابر بزرگنمابی کند و تصویر آن هم واضح نبود». 


۱۳۹۶ 
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آن‌گاه گفت: «هیچ ضدیت و مغایرتی با این حقیقت که واسطه‌ی 
الهی در بیانات حضرت محمد(صلی‌اله علیه و آله‌وسلم) در کار است. 


۵-سی مپسون 51000507 


رئیس دانشکده مامایی و بیماری زنان دانشکده‌ی پزشکی بی 
لورهوتسون در ایالت تگزاس آمریکا. 
پروفسور سی مپسون رئیس انجمن باروری امریکاست که تاکنون 
به دریافت جوایز متعددی از جمله جایزه ویژه اساتید مامایی و 
بیماری زنان در سال ۱۹۹۲ نایل گشته‌است. پروفسور ژولی سی 
مسپیون وقتی که دریافت قرآن در بردارنده آیات جنین شناسی 
است. بسیار شگفت زده شد و با یکی از علمای اسلامی به گفت و 
گو نشست و علاقمند شد که در این زمینه به مطالعه و تحقیق 
بپردازد. پروفسور سی مپسون در پایان تحقیقات خود در قرآن و 
حدیث. مسلمان شد و اظهار داشت: «نه تنها بین علم ژنتیک و 
اسلام تضادی وجود ندارد بلکه دین اسلام. خدمات ارزنده‌ای را به 


شاخه‌های سنتی این دانش ارائه کرده است. در قرآن مفاهیم 


۱۷۷۱۲۲۷۰۱۸ ۱-0186 
۱۳۹۷ 
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علمی‌ای مطرح شده که قرن‌ها بعد علم توانست بر صحت آن‌ها 
مهر تأیید زند و به اهمیت آن‌ها پی ببرد. بنابراین می‌توان نتیجه 
گرفت که سرچشمه‌ی مفاهیم مطرح شده توسط حضرت 
محمد(صلی‌الله علیه و آله وسلم) از جانب خداوند است. 


۷ تجاتت تیاسن 16۲2567 2021ع16 


رئیس بخش آناتومی و رئیس سابق دانشکده پزشکی دانشگاه 
چیانگ ما ای تابلند. پروفسور تیاسن چندین مقاله را در ارتباط با 
آیات جنین‌شناسی قرآن‌کريم و احادیث نبوی مورد مطالعه و 
بررسی قرارداد و چندین روز با تعدادی از اندیشمندان مسلمان و 
غیرمسلمان درباره جنین‌شناسی قرآن و احادیث نبوی به گفت‌و 
گو نشست و به اسلام مشرف شد و در هشتمین کنفرانس پزشکی 
عربستان از جای برخاست و ضمن ادای] شهادتین گفت: «من در 
سه‌سال گذشته به قرآن علاقه‌مند شدم... و با توجه به مطالعات و 
تحقیقاتم طی این چندسال. معتقدم که هر آنچه در ۱۴۰۰ سال 
پیش در قرآن آمده است. کاملاأآدرست است و پایه و اساس علمی 
دارد و علم می‌تواند به مرور زمان یکایک آن‌ها را به اثبات رساند. 


از آنجا که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیهو آله‌وسلم) نه می‌توانست 


۱۳۹۸ 
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و این آفریننده دانا کسی جز خداوند متعال نیست و اکنون زمان 
آن فرا رسیده است که بگویم: «لا اله الا اللْه. محمد رسول اللّه». 
با ارزش‌ترین چیزی که من با آمدنم در این کنفرانس به آن دست 
یافتم. یافتن مفهوم لااله الا اللّه (هیچ معبود برحقی جز اللّه نیست) 
و نیز مسلمان شدنم می‌باشد. 


شبهه: مطرح نمودن انسان ترکیبی از جسم و روح 

آقای سها می‌گوبد هیچ دلیل عقلی و علمی بر وجود روح در 
انسان ندارد البته بنده تعجب می‌کنم از ایشان چون خود را دکتر 
می‌نامند. ایشان می‌دانند که تمام مواد شیمیایی بدن انسان 
شناخته شده و تمام فرمولش درآمده ولی چرا کسی نمی‌تواند با 
مخلوط عناصر موجود انسان خلق کند در حالی‌که بشر به تمام 
فرمول ساختار انسان رسیده. آبا آبه مبارکه: (یسئلونک عن الروح 


قل الروح من امر ربی»۲ «ز تو ای پیامبر درباره روح سوّال می- 


. سوره الاسراء آبه ۸۵ 
۱۳۹۹ 
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کنند بگو روح از فرمان پروردگار من است.» جزء خیالات و بافتنی- 


ها است؟ . 


پاسخ: 
اعترافات دانشمندان غربی به وجود روح مجرد؛ 


در پاسخ دکترسها لازم است شمه‌ای از اعترافات دانشمندان 
غرب را در اين نوشتار مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم تا 
خوانندگان بدانند که تنها مذاهب آسمانی از اسلام و بهود و مسیح 
و ... نیستند که وجود روح مجرد را ثابت و مبرهن می‌دانند. بلکه 
دانشمندان غربی و امریکائی نیز که احیاناً کاری با دین و مذهب 
ندارند. طبق اثبات علم حسی و تجربی به وجود روح مجرد غیر 

۱-دانشمند آلمانی به نام «کارل دوبرل » در مجله «وکنفت » 
صریحاً می‌نویسد: «علوم طبیعی اصرار دارد بر انکار جاودانگی 
نفس انسانی و لکن برهان قاطع آن‌ها را رد می‌کند».۱ 


۱. داثرة‌المعارف قرن بیستم: تألیف فرید وجدی, ج۴. ص ۲۸۰ ماده روح 
۱۴۳۰۰ 
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۲-دانشمند دیگری به نام «ج - دولن » در کتاب «جاذبه روحی 
» چاپ پنجم ص ۲۸۳ چنین می‌نویسد: «اذعای مادیون در انکار 
روح مجرد هرگز مورد تأیید علم امروز نیست و لکن به آنان نمی- 
گوبیم که آنان بدون مطالعه. تسلیم الهیون و معتقدین به وجود 
روح شوند. و هرگز آزادی فکر را از آن‌ها سلب نمی‌کنیم بلکه به 
آنان می‌گوئیم: «ای مادیها و منکرین موجودات مجرد و روح مجرد 
از ماده. برای انجام تحقیقات عجله کنید و بحث و بررسی نمائید 
که نور حوادث اعجاب انگیز احضار ارواح تمام مردم را فراگرفته 
است! می‌گوئیم شما در زمره محققین دقیق علمی باشید و تنها به 
صحت مشاهده تسلیم نشوید مگر زمانی که خودتان حوادث مربوط 
به احضار ارواح را عملی سازید تا مرحله‌به‌مرحله صحت آن‌ها را 


تصد یق نمائبد "/ 


آیا این. طربق درست فلسفی و علمی و عملی نیست؟ این 
دانشمنه غربی (ج 5 دولن) بعد از ذکر حملات بالا چنین 


می‌نویسد: «ما مخالفان عقیدتی خود را به چیزی دعوت می‌کنیم 


. هملوا اقروٌّا و جروا و ابحثوا کلما و کد لکم صحة الحوادث التی ظهر نورها للناس 
اجمعین و کونوا بحائین مدققین و لا تسلموا لصدق مشاهده الا اذا استطعتم ان 
تکرروها بانفسکم کثیرا و فی شروط مختلفة». 

۱۴۰ 
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که آن‌ها به ظاهر به آن مجهز هستند. زبرا طرفداران نظربات مادی 
که گمان می‌کنند که انسان موجودی است مادی صرف و روح 
مجرد را انکار می‌کنند در برابر علم احضار ارواح و حوادث حسی 
برای اثبات روح مجرد چه پاسخی می‌دهند؟ آیا این طریق اثبات 
روح به آزادی انسان مخالف است؟ آیا این روش علمی روز با اصول 


دانشمندان طبیعی در تضاد است؟! درحالی که چنین 


نیست۱# 


۳-دانشمند بزرگ اروپائی به نام «فردروسل والاس» استاد 
مشهور فیزیولوژی و کاشف ناموس انتخاب طبیعی در مجله « 
التیمس » چنین می‌نوبسد: «.. من مدت تقریباً ۸ سال از بهترین 
گذرانده‌ام اینک برای من آسان است که در منزل خودم چنین 
افعال حیرت انگیز ارواح را در حضور جماعتی از برادران خود 
انجام دهم بدون اينکه در پاکی و صداقت و ایمان دلهای آنان شک 
و تردیدی ایجاد کرده باشم».۲ سپس اسامی عده‌ای از اساتبد 


بزرگ اروپائی را نام می‌برد که معتقد بر صحت احضار ارواح بوده- 


۱. داثرة‌المعارف قرن بیستم: تالیف فرید وجدی. ج ۴. ص ۲۸۰ ماده روح 
۲ دائرةٌالمعارف قرن بیستم: تالیف فرید وجدی. ج۴. ص ۲۸۲ و ۳۲۸۴ 
۱۳۰ 
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اند. سپس شمه‌ای از فضائل و کمالات و دقت‌نظر آنان‌را نقل 
می‌کند. آن‌گاه می‌گوید: «... گرچه جمعی از مردم عادی بروز این 
حوادث عجیب را از ارواح» حمل بر وهم و خیال‌پردازی کنند و لکن 
من هرگز چنین استنباطی از این حوادث حیرت‌انگیز ندارم و این 
همه حوادث مهم علمی را نمی‌توانم به وهم و خیال نسبت دهم».! 


۵- استاد بزرگ سوئیسی به نام «متزجر» در کتاب خود به نام 
«احضار ارواح علمی » ضمن کلام طولانی چنین می‌نوبسد: «مذهب 
احضار ارواح وجود روح مجرد را ثابت می‌کند و مسأله جاودانگی 
روح که یک جزء مهم معنوی از انسان محسوب می‌گردد به‌طوری 
که جدال و بحث در آن ممکن نیست به جهت هدایتی که وجود 
روح دارد و مسائل مربوط به روح و آثبات وجود او از مسائل جدید 
واقعی بوده. چه اندازه امر مهم بوده. دارای منافع سرشار می‌باشد؟ 
مردم صبح کردند درحالی که از یکدبگر می‌پرسند درحالی که قلب- 
هایشان پر از تأسف و تأْثُر است که چرا جماعتی به نام مادی. منکر 


۱. داثرة‌المعارف قرن بیستم: تالیف فرید وجدی, ج۴. ص۳۸۴ 
1۳۰۳ 
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حقایق شده بدون اینکه در حقایق موجود عالم بررسی و تفحخص 
بجا آورند!».! 


جمعیت بزرگی متشکل از مجموعه دانشمندان اروپا و امریکا 
تحت ریاست دو استاد بزرگ و مشهور یکی به نام «هیزلوب » از 
آمریکا و دیگری به نام دکتر «هودس » از انگلستان برای تحقیق و 
بررسی مسائل مربوط به احضار ارواح و صحت و سقم آن تشکیل 
گردید و مدت ۱۲ سال در اين مسأّله بررسی به‌جای آوردند سپس 
در سال ۱۸۹۹ به صراحت. صحت مشاهدات ناشی از احضار ارواح 
اموات را مورد تأیید قرار دادند تا آنجا که یک مجلّه روحی اروپا 
مهمترین نظریات و عقاید این جمع از دانشمندان را نقل و انتشار 
داد و در همان مجلّه نوشت: 


۱- «ستاد هیزلوت » چنین می‌گوید: «من امیدوارم بعد از 


می کند جمع آوری و انتشار دهم». سپس می‌نوبسد: «من با چشم 


۱. داثرةٌ‌المعارف قرن بیستم: تالیف فرید وجدی. ج۴. ص ۳۸۴ 
۱۴.۴ 
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خودم برخی از حوادث حیرت‌انگیز واقعی را مشاهده کردم که 


بقین دارم از خبالات 9 اوهام نیست». ۱ 


۳- دانشمند دیگری به نام «هودسن » می‌نویسد: «انسانهای 
عالم و دانشمند امروز در مجامع علمی در مرحله مشاهده حوادث 
بزرگ و حیرت انگیز درباره روح و حیات بعد از مرگ هستند. من 
امیدوارم که بعد از گذشتن دو سال با کمتر برای انسانهای عالم و 
عامل این عالم. تفسیر جدیدی از نوامیس حیات انسانی عرضه 
بدارم». و سپس در پاسخ سوّال خبرنگاران روزنامه‌ها از علّت ایمان 
او به ادیان آسمانی چنین پاسخ می‌دهد: «من و استاد «هیزلوت » 
از ۱۲ سال بحث‌های مربوط به بررسی و تحقیق در وجود روح مجرد 
را شروع کردیم درحالی که ما دو نفر هر دو جزء مادیون و منکرین 
سرسخت وجود روح مجرد بودیم!! که هرگز به آن معتقد نبودیم و 
غرض ما از بزرسی و تحقیق در اين مسأّله جز این نبود که به دست 
آوریم آیا غش و تدلیس و فریب‌کاری در مورد وجود روح و نفس 
وجود دارد؟ اما امروز معتقدم و جزم دارم به اينکه حوادث مربوط 


به ارواح اموات صحیح بوده. دلیل محکم و قاطعی به این کار دارم 


۱. داثرةٌ‌المعارف قرن بیستم: تالیف فرید وجدی. ج۴. ص ۳۸۴ 
۱۴۳۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به‌طوری که هیچ شکی در صحت حوادث حیرت‌انگیز در رابطه با 


ارواح ندارم!!».۱ 


زمانی در اروبا در میان جراید شابع گردید که استاد علم نجوم 
و هیئت «کامیل فلامریون » از عقیده خود راجع به وجود ارواحج 
مجرد دست برداشته است تا آنجا که مدیر یک روزنامه با ایشان 
مصاحبه‌ای انجام داده. از او چنین سوّال کرد: «روز شما مبارک ای 
حضرت استاد! چه چیز باعث گردید که تو از ری و نظر خود در 
مورد روح مجرد برگشتی و اعراض نمودی!!؟» . 

عبارت ایشان را «فربد وجدی » در داثرة المعارف خود چنین 
می‌نویسد: «نهارک سعید پا حضرة الاستاد. ماالذی طرا و لماذا 
رفضت مذهبیک؟» . دانشمند مزیور در پاسخ خبرنگار مجلّه چنین 
گفت: «انی لمندهش من الاشاعات التی واعت بشانی من منذ ایام 


فانی لم ارفض مذهبی مطلقا» . 


۱ قد ابتدا ابحاثی انا و الاستاد هیزلوت من منذ اثنی عشر سنهة و کنا مادیین و 
دهریین لا نصدق بشیء مطلقا و لم یکن لناالا غرض واحد و هو کشف الغش و 
التدلیس الا ما الیوم و ما ادراک ماالیوم؟ فانی اعتقد و اجزم بامکان المحاد ثة مع 
ارواح الموتی و قد قام لی الدلیل علی هذا الامر بحیث لا تصور ان یتطرق الیه الشک 
مطلقا 

۱۴.۶ 
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«من از شایعاتی که در مورد اعراض من از عقیده‌ام به وجود 
روح مجرد پبخش گردیده سخت نگرانم! درحالی که هرگز مکتب و 
عقیده و ایده خود را ترک نکرده‌ام بلکه من این ظواهر و اعمال 
مشاهده شده از ارواح اموات را در کلاس‌های درس برای شاگردان 
خود تدریس می‌کنم و حتی چند ماهی است که به فکر تألیف 
کتابی به نام مسائل روحی. از امور مجهول برای انسان » بوده و 
۳۳ 


تعریف روح: 


روج با نفس,! گوهری‌است که همه از آن برخورداریم و به «من» 
و مانند آن به وی اشاره می‌کنيم. و ارزشمندترین هدیه خالق 
هستی‌است. انسان اعجوبه‌ی خلقت و اسرار آمیزترین موجود عالم 


۱. ابن سیناء النفس من کتاب الشفاءء تحقیق. حسن زاده آملی. حسن. فصل اول 
مقاله اولی فن ششم. ص ۲۶. قم. مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی. الطبعة 
الاولی. ۱۴۱۷ق. ۱۳۷۵اش. 
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دلایل اثبات روح: 

دلابلی که حکیمان برای اثبات روح با نفس انسانی اقامه کردند. 
بر دو نوع است: 

یک نوع. دلایلی که فقط اثبات می‌کند در وجود انسان غیر از 


بدن و خصوصیات مادی. موجودی جوهری و غیر مادی وجود دارد. 
بدون اشاره به این که او مبداً تمام حرکات حیاتی. حس و ادراکات 
‌ ۰ با نه. 

نوع دیگر دلایلی که اثبات می‌کند در وجود انسان غیر از بدن و 
خصوصیّات مادی. موجودی جوهری و غیرمادی وجود دارد که مبدا 
همه‌ی افعال بدن و سرچشمه‌ی همه‌ی حرکات حیاتی. حس و 
ادراکات است. 

دلایل نوع اول: 

ابن نوع دلابلی است که اثبات می‌کند نفس غیر از بدن است؛ 
یعنی در وجود انسان غیر از بدن و خصوصیّات مادی. جوهری 
غیرمادی وجود دارد. 


دلیل ابن سینا بر وجود نفس: 


۱۴۳۰۸ 
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به نظر می‌رسد دلیلی که ابن سینا برای اثبات وجود نفس اقامه 
نمود. او از ابتکارات وی شمرده می‌شود. از این قسم است؛ بعنی 
فقط اثبات می‌کند که در وجود انسان غیر از بدن و خصوصیات 
مادی. موجودی جوهری و غیر مادی وجود دارد. بدون اشاره به این 
که او مبداً تمام حرکات حیاتی. حس و ادراکات است. 

در این‌جا ترجمه‌ی آزاد عبارت ابن سینا در بیان اين دلیل و 
شرح آن‌را از کتاب معرفت نفس استاد حسن زاده‌ی آملی نقل 
می‌کنیم: «خویشتن را چنین پندار که: تمام اندام. تندرست و 
خردمند. چشمها بسته و انگشتان گشاده. دستها و پاها باز و دور 
از بدن و از یکدیگر در هوائی که اندازه‌ی‌گرمی آن با گرمی تنت 
برابره در فضایی آرام و خاموش که نه به چیزی وابسته‌ای و نه بر 
چیزی ایستاده. به یکبارگی آفربده شدی, و در آن‌گاه تنها به بود 
خودت آگاهی و جز آن از همه‌چیز ناآگاه». 

این بود دلیل تجربی ابن سینا که بازگو کردیم. حالا یک یک 
کلمات دلیل را بشکافید تا بهتر به مغز و مغزای آن برسید. 
. ابن سیناء النفس من کتاب الشفاء تحقیق. حسن زاده آملی. حسن.فصل هفتم 
مقاله پنجم ص ۰۳۴۸ قم. مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی, الطبعة الاولی. 


۷ ۱۳۷۵ش. 
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چون تمام اندامی: هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باطن در فرض 
مذکور ره گذاز فده انتخ: 

چون تندرستی: بیماریهای بدنی نیست تا به درد عضوی و 
بیماری تن بدان توجه داشته باشی و منصرف به بدن گردی و به- 
حالی از احوال خودت که جز ذات توست توجه کنی. 

چون خردمندی و در حال صحت عقلی. بذات خویشتن آگاهی 
داری. 

چون چشم‌ها بسته است. به بدن خود نمی‌نگری و بدان توجه 
نداری که آیا این بدن توبی تو است با چیزدیگر است و با تو چه 
نسبت دارد. 

انگشتان گشاده و دست‌ها و پاها باز و دور از بدن و از 
یکدیگرند تا به تماس آن‌ها به یکدیگر و به برخورد آن‌ها به بدن 


توجه تو را به عضوی از اعضایت و به بدنت جلب نکنند. 


در هوایی که گرمی‌آن با گرمی تنت برابر است. تا به زیادت و 
نقص درجة حرارت هوا نسبت به درجة حرارت تن از گرما و سرماء 


توجه به بدن ننمایی. 
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در فضایی آرام و خاموش تا آواز بیرون تو را از تو باز ندارد و 
متوجه به غیر خود نشوی و يا خود آن سبب توجه تو به بدنت 
نشود. در آن فضا نه به چیزی وابسته‌ای. تا وابستگی تو به آن چیز 
تو را هم به آن‌چیز و هم به بدنت توجه ندهد. و نه در آن فضا بر 
چیزی ایستاده‌ای که اگر بر زمین و چیزدیگر ایستاده باشی بر اثر 
تماس و برخورد پاها به آن‌چیز متوجه بدن می‌شوی چنانکه به غیر 
بدن هم. و چون فرض شود در فضا معلق و آویخته باشی نه وابسته 
به چیزی و نه ایستاده بر چیزی به بدن و غیر بدن توجه نداری. 

و چون به یکبارگی آفریده شدی هیچ حالت تذگر به اندام و 
اعضایت نداری که مبادا این تذگر تو را توجه به اعضایت دهد چه 
اگر آفربده یکبارگی نباشی و تدریجی باشی این خلقت تدریجی 
موجب تذکُر به بدن و اعضا و اندام تو خواهد شد».۱ 


۱. عبارت ابن سینا در اشارات چنین است:و لو توهمت ان ذاتک قد خلقت اول 

خلقها صحیحذ العقل و الهيثة و قد فرض آن‌ها علی جملة من الوضع و الهیثة لا 

تبصر اجزائها و لا تتلامس اعضاوّها بل هی منفرج و معلقة لحظة ما فی هواء طلق. 

وجدتها قد غفلت عن کل شی الا عن ثبوت انیتها. شرح اشارات» ج ۲. ص ۰.۲۹۲ 
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نکته: این دلیل علاوه بر غیربت و جدایی نفس از بدن. غیر 
مادی بودن نفس را نیز اثبات می‌کند؛ زبرا محور استدلال آگاهی 
نفس به خود است؛ آگاهی دلیل و نشانه تجرد است. 

دلایل نوع دوم: 

نوع دوم. دلابلی است که اثبات می‌کند نفس انسان. مبداً همه- 
ی افعال بدن و سرچشمه‌ی همه‌ی حرکات حیاتی. حس و ادراکات 


است؛ در این‌جا به بیان دو دلیل از این نوع دلایل می‌پردازيم: 


۱. برهان نظم: 


یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین راه در تمام علوم. برای اثبات 
وجود هر چیزی, استدلال به آثار و علایم آن‌چیز است. توضیح 
این که در وجود انسان افعال و حرکات شگفت‌آوری وجود دارد؛ 
مانند. سیستم تغذیه. رشد. تولید مثل. حس. حرکت و ادراک 
قوانین کلّی و عمومی. این آثار و افعال به‌قدری شگفت‌آور است که 
علوم تجربی با پشتوانه‌ی هزاران ساله. هنوز نتوانسته بر تمام 
اسرار و رموز آن احاطه‌ی علمی پیدا کند. بلکه هر چه علوم 
پیشرفت می‌کند با مجهولات تازه‌ای روبرو می‌شود. از سوی‌دیگر 

روز 
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افعال حیاتی. مثل تغذیه. رشد و نمو تولید مثل. حس. حرکت و 
تعقّل نتیجه و عملکرد هماهنگ مجموعه‌ای از اجزا و اعضا است؛ 
بنابراین باید نیروی ما فوقی وجود داشته باشد تا عملکرد اجزا را 
برای رسیدن به هدف خاص تنظیم کند؛ این نیروی مافوق در 
اصطلاح حکیمان «نفس» نامیده می‌شود. 

به‌بیان دیگر؛ منشاً و سرچشمه‌ی آثار و حرکات در وجود انسان 
چیست؟ آيا نیرویی وجود دارد که این حرکات و افعال را برای 
رسیدن به هدف معیّن. نظم و انتظام می‌دهد يا نه؟ آنچه بدیهی به 
نظر می‌رسد این است که نمی‌توان گفت هیچ نظم‌دهنده‌ای وجود 
ندارد و این حرکات به صورت اتفاقی با هم هماهنگ شدند؛ نتیجه 
این سخن سفسطه و پوچی‌گرایی است؛ زیرا لازمه‌ی آن پذیرش 
«علیّت عدم» است؛ یعنی «عدم» و «هیچ» علت پیدایش این 
حرکات شگفت آور است. چنان که ماده و امر مادی را نیز نمی‌توان 
منشاً پیدایش این حرکات دانست؛ زیرا منظور از ماده اگر معنای 
فلسفی یعنی قابلیت محض باشد. قابلیت همان گونه که از اسمش 


پیدا است نمی تواند منشاً اثر باشد؛ بلکه پذیرنده اثر است. اما اگر 
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مراد از «ماده» امر مادی یعنی مجموع ماده و صورت و پا به عبارت- 
دیگر جسمیت باشد. باید هر جسمی دارای این آثار باشد.۱ 


ممکن است گفته شود خاصیت مادی این اجسام دارای چنین 
اقتضایی است؛ ولی روشن است خاصیت مادی چیزی جز چینش 
خاص اجزا و نحوه خاص در کنار هم قرارگرفتن اشیای مادی و فعل 
و انفعالات آن‌ها نیست. سوّال درباره‌ی علّت چینش خاص آن‌ها و 
عّت پدید آمدن فعل و انفعالات هماهنگ برای رسیدن به هدف 
خاص است. چنان که منشاً این حرکات و افعال نمی‌تواند موجود 
مجرّد تام و از عالم عقول باشد؛ زیرا مجرّد تام نمی‌تواند فاعل 
مباشر و مستقیم این حرکات باشد؛ بنابراین تنها این فرض می‌ماند 
که منشاً این حرکات موجود مافوق ماده است که می‌تواند ار تباط 
مستقیم با امور مادی داشته باشد. حکیمان چنین موجودی را 
«نفس» می‌نامند. 

به نظر می‌رسد بهترین بیان در این زمینه که در عین اثبات 


نفس. پاسخگوی بسیاری از چالش‌های موجود در این باب است. 


. حسن زاده آملی. حسن. معرفت نفس. دفتر اول. ص ۰.۵۸ ۵٩‏ و ۶۰ بی‌جاء مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۶۲ش. 
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سخن صدرالمتآلهین است که به دلیل فواید فراوانی که در بر دارد 
ترجمه‌ی متن آن‌را بیان کنیم. وی می‌گوید: «سبب فاعلی برای 
بدن حیوان. با چیزی مانند طبیعت است که علم و ادراکی ندارد؛ با 
امری است که دارای علم و ادراک است. فرض اول محال است؛ زیرا 
هر فطرت سالمی گواهی می‌دهد فاعل این ترتیب عجیب و نظم 
محکم محال است. نیرویی فاقد شعور باشد. فرض دوم را نیز 
می‌توان به دو گونه تصور نمود: 

اول؛ خداوند تبارک و تعالی بدون واسطه. سبب فاعلی است. 
این فرض محال است؛ زیرا ذات متعالی خداوند برتر از آن است که 
بی‌واسطه. فاعل افعال جزئی متغیر. باشد. هر کس چنین نسبتی به 
خداوند دهد. پا حقیقت ربوبیت و معنای الوهیت را نشناخته «وما 
قدروا اللّه حق قدره»؛ يا به معنای فاعلیت و تأثیر آگاهی پیدا 
نکرده. و نمی‌داند که وجود هر معلولی نسبت به فاعل قریب او 
مانند وجود اشعه و روشنایی است نسبت به روشنایی بخش و کلام 
نسبت به متکلّم؛ نه مثل وجود ساختمان نسبت به بنا. هر کس که 
در علم و حکمت الهی که برتر از علوم طبیعی است ثابت قدم و 
استوار باشد. شکی ندارد که همه‌ی موجودات - بدون دخالت زمان 
و مکان- فعل خداوند هستند. ولی با تسخیر نیروهاء نفوس و 
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طبایع. خداوند زنده کننده و میراننده و روزی‌دهنده و هدابت گر 9 
گمراه کننده است. ولی مباشر و واسطه‌ی برای زنده‌کردن فرشته‌ای 
است که اسم او اسرافیل است؛ برای میراندن فرشته‌ای است که 
اسم او عزرائیل است که ارواح را از بدن‌ها و بدنها را از غذاها و 
غذاها را از خاک می‌ستاند. برای روزی فرشته‌ای است که اسم او 
میکائیل است که مقدار و وزن غذاها را می‌داند؛ برای هدایت 
فرشته‌ای است که اسم او جبرئیل است؛ برای گمراهی. جوهری 
پایین تر از ملائکه. شیطانی است که اسم او عزازیل است. برای هر 
یک از این فرشتگان یاران و لشکریانی است از نیروهابی که مسخر 
دستورات خداوند هستند؛ همچنین نسبت به بقیه‌ی افعال خداوند 
سبحان. اگر خداوند خود فاعل مستقیم و مباشر برای هر کار پست 
می‌بود. باید ایجاد و خلقت این واسطه‌هابی که به دستور او به 
سوی خلق نازل می‌شوند. بیهوده و عبث باشد؛ خداوند برتر از آن 
است که در مملکت خود موجودی بیهوده و بیکار بیافریند«و ذلک 

صورت دوم؛ خداوند. بدون واسطه سبب فاعلی نباشد. این 


صورت نیز چند گونه قابل تصور است: 
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الف) فاعل بدن. جوهر عقلی و فرشتگان بالا مقام باشند. این 
فرض نیز به دلایلی که گذشت محال است؛ زیرا فعل عقول به 
واسطه‌ی زمینه و زمانه. تغییر نمی‌کند. به این دلیل که این جواهر 
تباین وجودی و ذاتی با ذات حق تعالی ندارند. بلکه شعاع خورشید 
او و روشنایی نور او هستند؛ ذاتشان در ذات حق فانی و نورشان در 
نور حق نهفته است. 

ب) جوهر نفسانی. فاعل بدن باشد؛ این فرض نیز چندگونه 
تصور دارد: 

فاعلیت نفس برای بدن از نوع فاعلیت اختیاری و مسبوق به 
علم و اراده‌ی زاید بر ذات باشد. این فرض نیز باطل است؛ زیرا با 
وجود این همه پیشرفت در علوم. ما بدون تمربن در علم تشریح. 
از چگونگی شکل‌گیری. مقدار. وضعیت و طبیعت اعضای خود خبر 
نداربم. پس چگونه ممکن است ما از آغاز آفرینش به اینها آگاه 
بودهایم. 

۲ فاعلیّت نفس از نوع فاعلیت اختیاری و مسبوق به علم و 
اراده‌ی زاید بر ذات نباشد. این صورت را نیز به دوگونه می‌توان 
تصور نمود: اول‌این‌که: فاعلیت نفس به گونه‌ی فاعلیت استقلالی 
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باشد. این فرض باطل است؛ زیرا نفس در اصل وجود خود محتاج و 
وابسته‌ی به حضرت حق است. چگونه در ایجاد و فاعلیت خود 
متام تاد اسان شوه هتم یداش و کل کری اعص ۶ 
نهایت ناتوانی و نقصان است و مالک نفع و ضرر و زندگی و مرگ 
خود نیست. دوم: فاعلیت نفس به صورت ظلی و وابسته و تحت 
تسخیر که در حقیقت فاعل و تصویرگر این صورت‌ها و نظام‌ها و 
شکل‌هاء آفریننده‌ی حکیم و مدبر آگاه است. بنابراین از شقوق و 
احتمالات تنها این مطلب باقی می‌ماند که خالق و شکل‌دهنده و 
مصور و غاذی و رشددهنده و مولد این ابدان امری است از جانب 
خداوند سبحان که نفس و قوای مطیعه‌ی آن‌را به استخدام اراده و 
حکمت خداوند در می‌آورد. این نفس هرگونه که خدا خواهد در 
مراحل مختلف هستی متغیر و منقلب می‌شود: در بعضی از اطوار 
شآن نفس. صورت دادن مواد و اجسام است به صورتی که مناسب 
استعداد آن باشد چنان که در ارحام چنین عمل می‌کند. و در 
بعضی از نشآت شأن نفس. تصویرگری قوای حسی است به آن 
صورتی که مناسب با جوهر حس باشد از محسوساتی که در عالم 
ظلمت از عالم نور حکایت می‌کنند. و در مرحله‌ای دیگر. شآن آن 
تصویر حواس باطنی است به صور خیالات و اوهام. و در نشئه‌ای 
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دیگر شأن او تصویر ذوات است به صور حقایق و معانی الهی و 
علوم ربانی». ۱ 


۲ برهان تجربی : 

علوم جدید نیز از راه‌های متعدد حقیقت روح را اثبات نموده 
است. دانشمند بزرگ مصری «محمد فرید وجدی» نویسنده 
معروف داثرة المعارف در این‌باره می‌گوید: «غربی‌ها از قرن ۶ تا 
قرن 1٩‏ قلم روی کلّیه مباحث روح و ماوراء طبیعی کشیدند و همه 
را خرافات می‌دانستند. قرن ۱۹٩‏ میلادی فرا رسید و جهان روح به 
وسیله‌ی دانشمندان به کمک دلایل حسّی اثبات گردید.۲ 

این دانشمندان طی تحقیقات خود ابت کردند که هر انسانی 


دارای دو شخصیّت است: شخصیّت ظاهر و آشکار و شخصیّت 


(. این سیناء النفس من کتاب الشفاء تحقیق. حسن زاده آملی. حسن. ص ۱۲ قم. 
مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی. الطبعة الاولی» ۴۱۷اق. ۱۳۷۵ش. البته 
واضح است که این دلیل اختصاص به نفس انسانی ندارد و نفس نباتی و حیوانی نیز 
با همین دلیل اثبات می‌شوند. 
۲ صدر المتألهین. الاسفارالاربع ج ۸ ص ۱۲۰-۱۱۸ قم. منشورات مصطفوی, 
بی‌تا. 
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مخفی و پنهان. شخصیت اول همان دستگاه شعور ظاهر و تفکر 
انديشه و اراده و حواس ظاهر ما است. اما شخصیت دوم دستگاهی 
عالی‌تر و مهم‌تر در ماوراء این دستگاه است که خزانه‌ی علوم و 
دانش‌ها می‌باشد و ما در حال عادی از آن بی‌خبريم. آن‌ها معتقدند 
امور زبر مربوط به شخصیت مخفی انسان و گواه بر وجود چنین 
شخصیتی است: 

۱. حرکات غیر ارادی پاره‌ای از دستگاه‌های بدن مانند قلب و 
معده و امثال آن. 

۲. ریاهای صادق. خواب‌هایی که درست و مطابق با واقع از آب 
درمی آید. 

۳ الهامات ناگهانی دانشمندان. شعراء فلاسفه و مکتشفین که 
بدون مقدمات قبلی صورت می‌گیرد. 

راه تجربی که برای اثبات این شخصیت دوم پیدا کردند همان 
خواب‌های مغناطیسی(هیپنوتیسم و مانیتیسم) است. درحال 
خواب مغناطیسی شعور ظاهر از کار می‌افتد و شعور پنهان شروع 
به فعالیت می‌کند. با کمال تعجب دیده می‌شود که انسان در این 
حال از بسیاری از علوم که در حال عادی بی‌خبر بود مطلع است و 
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مسائلی را که در حال عاذی قادر به حل آن نیست حل می‌کند. 
مثلاً دیده شد کسی که در حال عادی قادر به حل یک مسئله‌ی 
ضرب ساده و معمولی نبود. مسائل ضربی که رقم آن‌ها بالغ بر ۳۶ 


رقم بود حل نموده است. 


شبهه: شیطان دشمن انسان است. 

در اين بخش. جناب دکتر سها. وجود شیطان را انکار و 
غیرعلمی و غیرعقلی می‌خواند. البته باید جناب دکتر بداند که 
بارهاء شاید همان عقلی که ایشان از آن دم می‌زند. به خطا رفته و 
راه صحیح را نیافته است. چه بسا خیلی از انسانهاء موردی را عقلی 
بدانند. ولی بعد از مدتی آن را غیرعقلی و نادرست تلقی کنند؛ 
پس بر هر چیز. عقل ملاک نمی‌باشد. 

عقل با آنکه تأیید شده و دارای توانایی‌های بسیار بیشتری 
نسبت به حس و تجربه است. لیکن, به همة امور دسترسی ندارد. 
یکی از آن امور. فهم عالّم غیب و امور غیبی. مثل فرشتگان و 
شیاطین و... است. به عبارت دیگر,. انسان برای تعقل در امور. 
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دارای محدوده‌ای است که اگر بخواهد پا را از آن محدوده فراتر 
نهد. عقل او به آن نمی‌رسد و از دسترسی به آن باز می‌ماند... 

معرفت انسان نسبت به هر امری. به وسيلةّ یکی از سه طریق 

پااز راه حس و تجربه به دست آمده 

۲ _ یا از طربق عقل 

۳ _ يا از طریق نقل (وحی) 

معارفی که از طریق حس به‌دست می‌آیند. غالباً خطاپذبرند. 
زیرا خطاپذیری. خاصیّت حس است و به عبارت دیگر. حس. دائماً 
در معرض خطا قرار دارد. عنصر کما بیش مشترک. میان روایت‌های 
مختلف. تجربه‌گرایی افراطی آن است که تجربةً حسی را بگانه راه 
اصیل کسب معرفت و حواس ظاهری را مبداً تمام دانش بشری 
قلمداد می‌کند. تجربه گرایان. عموماً در پذیرش آموزه‌های ماوراء 
طبیعی ادیان با مشکل مواجه‌اند. زبرا در نظر آنان صحت این 
آموزه‌ها از طریق تجربة حسی قابل بررسی نیست. 


توضیح آن که. امروزه عقل به معانی گوناگونی به‌کار می‌رود و دارای 
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کاربردهای مختلف است؛ در کاربرد نخست. عقل قوه‌ای است که به 
شناسایی جهان طبیعت و روابط طبیعی. همت می‌گمارد و 
معلوماتی را که از راه تجربه به دست‌آمده. بر پاية قواعد منطقی, 
تنظیم می‌کند و در این حوزه. به استدلال و نتیجه‌گیری می‌پردازد. 
این عقل. معمولا. عقل جزوی با عقل استدلال‌گرا با عقل ابزاری 
نامیده می‌شود. در کاربرد دوم. عقل قوه‌ای است که می‌تواند 
درباره تمام حقایق. حتی امور ماوراء تجربی. پژوهش کند و حقابق 
کلّی را مشاهده نماید. شناخت‌هایی که از این طربق حاصل می- 
شوند. فی حد نفسه. ارزشمنداند. این عقل را در تقابل با کاربرد 
اول. عقل کی با عقل غیرابزاری می‌نامند. عقل ابزاری. در دوران 
تجدد. عمدتاً به کار پیشبرد فتاوری آمده است و علقه خاصی با 
معارف وحیانی ندارد. در حالی که عقل شبهودی. می تواند در 
هماهنگی کامل با وحی قرار گیرد و این همان عقلی است که در 


متون دینی از آن تمحید شده است». 


معارفی که انسان از طریق نقل به دست می‌آورد. عموماً هم 
شامل معارف عقلی و هم شامل مواردی است که عقل به آن نمی- 


رسد. 
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اکنون ببینیم وجود شیطان و علم به او را از چه راهی می‌توانیم 
به دست آوریم. آنچه به طور قطع معلوم است. آن است که وجود 
شیطان را از راه حس و تجربه نمی‌توان فهمید. زبرا شیطان هیچ- 
گاه محسوس انسان و مورد درک حواس ظاهری او قرار نمی‌گیرد. 
از این رو از دسترس تجربه نیز خارج است. عقل هم توان احاطه به 
همه حقایق را ندارد و از کشف سعادت واقعی برای بشر عاجز است. 
بگذریم از آنچه عقل به آن دسترسی ندارد و تا وحی صورت 
نگیرد. نمی‌تواند آن را بفهمد. مثل عالم غیب. علم ملائکه و 
آخرت. به‌طورکل و در مجموع. عقل احاطه به امور ماورایی ندارد و 
از درک آن‌ها عاحز است. زیرا عقل انسان دارای محدوده‌ای است 
که از آن نمی‌تواند فراتر رود. مسائل مربوط به ماوراء و امور غیب و 
عالم آخرت و.... از جمله مسائلی است که عقل بشر از درک آن‌ها 
عاجز است و راهی برای درک آن‌ها غیر از وحی ندارد. بنابراین 
تنها می‌ماند یک راه که «وحی» (نقل) است. 

انسان از راه معارف الهیه که توسط قرآن و پیامبر(صل اه علیه 
9 آله 9 سلم) به داست آورده. قادر است به وجود شیطان بی بر د. 
پس تنها راه مطمئن و قابل اطمینان. وحی و منبع نقل مطمئن می- 
باشد. 
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بنابراین از مطالب سابق دو نتیجه حاصل می شود: 

نتیجه اول اینکه: عقل در اسلام. تأٌیید شده و به منزلة قربنه. 
برای فهم درست قرآن و سنت است. نتیجه دوم اینکه: عقل با 
آنکه تأٌّیید شده و دارای توانایی‌های بسیار بیشتری نسبت به حس 
و تجربه است. لیکن به هم امور دسترسی ندارد. یکی از آن امور. 
فهم عالم غیب و امور غیبی. مثل فرشتگان و شیاطین و... است. به 
عبارت دیگر. انسان برای تعقل امور. دارای محدوده‌ای است که اگر 
بخواهد پا را از آن محدوده فراتر نهد. عقل او به آن نمی‌رسد و از 
دسترسی به آن باز می‌ماند. اثبات امور غیرمادی چون وجود 
شیطان و اعمال اوء از طربق وحی (قرآن) و سنت است نه از طریق 

پس باید آقای دکتر سها بداند که هر چیزی را ایشان با 
عقلش‌درک نمی‌کند با مشاهده نمی‌کند. دلیل بر نبود و با 
ناسازگاری آن نیست. اگر ما شیطان را نمی‌بينيم و یا لمس نمی- 
کنیم. ولی وسوسه‌هایش را حس می‌کنيم. 
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شبهه: انسان به همان اندازه که طالب خیر است» طالب 
بایستی به این آقای دکتر سها گفت اگر کمی این عینک 


بدبینی را بر می‌داشتید حقیقت بر شما و دوستانتان آشکار می شد. 


چون غرض آمد. هنر پوشیده شد. 


آدم‌های مغروض فقط چیزهایی را که دوست دارند. می‌بينند. 


2 8 ۵ ۳ ۳ 


(لا بسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مه الشّر فیس قَنوطٌ »۱ 

«انسان ( بی‌ایمان ) از طلبیدن دارائی و نعمت سیر نمی گردد و 
خسته نمی شود. ولی زمانی که بلا و سختی و فقر و فاقه بدو رو کرد. 
فوراً دلسرد و ناامید می‌گردد ( و از خود و زندگی بیزار و گریزان 
می‌شود». 

آدمی (حریص, از خدا) به دعا دائم تمنای‌خیر می‌کند و هرگز 


خستگی و سیری ندارد و لیکن اگر به وی شر و آسیبی رسد (از 
رحمت البهی) زود مأّیوس و ناامید می‌گردد. معانی کلمات آبه: 


. سوره فصلت. آیه ۴۹ 
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«۷ یسأم»: ملول و خسته نمی‌گردد. «لانسان»: مراد انسان 
کافر و بی‌ایمان است. «دعآء»: طلبیدن. به دنبال رفتن. «لْحَیرٍ»: 
مال و ثروت. دارائی و نعمت و صحت. «دعآء الْحَیر»: اضافه مصدر به 
مفعول خود است. «لشر»: فقر و فاقه. بلا و مصیبت. بیماری و 
تنگی معیشت. «یوّوس»: بسیار ناامید. «قنوط»: بسیار مأیوس. 
«یوّوس قنوط»: هر دو واژه به یک معنی و برای تأکید است. 

(و یداع الانسان بالشرٌ دعاءه لیر و کان الانسان عجولاً )۱ 

«انسان (بر اثر شتاب‌زدگی). بدی‌ها را طلب می‌کند آن‌گونه که 
نیکی‌ها را می‌طلبد؛ و انسان. هميشه عجول بوده است!» 

(و انسان باشوقی که خیر و نفع را می‌جوید به جستجوی شر و 
زیان خود هم می‌شتابد وانسان بسیار شتاب‌کار است). دعاء بعنی 
مطلق طلب. چه لفظا و چه معنا. یعنی انسان به‌واسطه جهل و 
عجول بودنش حوصله به خرج نمی‌دهد و وقتی آمری را می‌طلبد 
در اطراف و جوانب و صلاح و فساد آن تأمل کافی نمی‌کند تا 
همواره به خیر برسد. بلکه هر امری که ظاهرش به نظر او خیر آمد 
در طلب آن می‌شتابد و چه بسا که آن امر مبدل به شری می‌گردد 


. سوره الاسراء آبه ۱ 
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که جز خسارت و زحمت نتیجه‌ای برای او ندارد. پس انسان واجب 
است که بداند در حوادث هستی شر وخیر به‌هم آميخته است و 
این اوست که باید شر را شناخته و از آن اجتناب کند و خیر را 
بشناسد و آن‌را طلب نماید. و همچنانکه خداوند می‌فرماید: 
(فمحونا ایه اللیل و جعلنا ايه النهار مبصره ۱4 


او نیز شر را محو نموده و در طلب اثبات خیر و حق باشد. از 
این آیه دو نکته استفاده می‌شود: ) این آیه و آیه بعدی در مقام 
سرزنش و توبیخ انسان هستند که قدر دین قویم الهی را نمی- 
شناسد و همان‌طور که باید در طلب خیر باشد در پی شر و شقاوت 
نیز می‌رود. مراد از انسان نوع بشر است نه افراد خاصی از آن‌ها و 
مراد از عجول‌بودن انسان علاقه نوع بشر است به اینکه آنچه بدان 
مایل است زودتر تحقّق بیابد. نه لجاجت و درخواست عذاب. 
حال بایستی گفت آقای دکتر سها با تکّه‌کردن آیات و کنار هم 
گذاشتن آن تا ایرادی مطرح کنید کاری از پیش نمی‌برید زیرا 


مفهوم آبات الهی مشخص و روشن است. 


. سوره الاسراء آبه و 
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شبهه: انسان مال را بسبار دوست دارد. 


و امس ام هلا رل 


اوتحبون الما با ما" 

«و اموال و دارائی را بسیار دوست می‌داربد (و سخت دلباخته‌ی 
مال و متاع دنیا هستید. و لذا ملاحظه‌ی مشروع و نامشروع و 
حلال و حرام را نمی‌کنید)». 

جناب سهاء با طرح این شبهه قصد دارد که بگوید: انسانهای 
مومن و مسلمان. نباید مال و دارایی را دوست داشته باشند و 
خودشان هم همین را می‌گویند؛ در حالی که قرآن گفته: شما مال 
و دارایی را بسیار دوست می‌داربد. در نتيجه این یک تناقض است. 

سبحان الّه! این جناب سها با دچار کج فهمی و چه بسا نفهمی. 
نسبت به آبات قرآن و دین اسلام شده و يا اينکه قصد دارد. جهت 
گمراه کردن افراد. هر چه به ذهنش می‌رسد. بگوید که البته نظر 
بنده این است که هر دو مورد در مورد وی صحیح است. 

اولا از دیدگاه دین اسلام. کسب مال و دارایی. به طور حلال و 
مطابق دستورهای اللّه و رسولش(صل اللّه علیه و سلم). هیچ ایرادی 


سورةٌ فجر. آية ۲۰ 
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ندارد و در هیچ آیه‌ای از قرآن و با هیچ حدیثی. اشاره به این 
نشده که کسب مال 9 دارابی. حرام است. برعکس. الله سبحانه 9 
تعالی در قرآن می‌فرماید: 


فک 


(فل من حرم زينة الّه نی أخرَج لعباده واْطْیبَات من الق 
گن می ین ما هی اه ام اس و لاد یک 
نقصل الیات لقَوم یغلمون)! 

«(ای محمد!) بگو : چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش 
آفریده است و همچنین. مواهب و روزیهای پاکیزه را حرام کرده 
است؟ بگو : این ( نعمتها و موهبتهای حلال و ) چیزهای پاکیزه. 
برای افراد باایمان در اين جهان آفریده شده است و در روز قیامت 
اینها همه در اختیار موّمنان قرار می‌گیرد ( و دیگران به کلّی از آن 
محروم می‌گردند ) . این چنین آیات ( خود را درباره احکام حلال و 
حرام ) برای کسانی توضیح و تشریح می‌کنیم که آگاهند و 
می فرهمند. »۲ 


اعراف - ۳۲ 
۲ تفسیر نور, دکتر خرمدل 
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و همچنین در آیه‌ای دیگر اه سبحانه و تعالی. مال و دارایی را 
سبب قوام. ماية پابرجایی و وسیلة پایداری انسانها می‌داند و 
می‌فرماید: «ولا ونوا السفهاء أموالَکَم نی جَعل ال کم قیام) ۱ 

«اموال کم‌خردان را که در اصل اموال شما است. به خود آنان 
تحویل ندهید. چرا که اللّه. اموال را برایتان قوام زندگی(ماية 
پابرجایی و وسيلة پایداری) گردانده است.» 


ثانیاٌء دوست داشتن اموال و دارایی هم از دیدگاه اسلام ایرادی 
ندارد. بلکه آنچه ایراد دارد این است که. مال و دارایی را بیشتر از 
اله 9 رسولش (صل الله علبه 9 سلم) دوست داشته باشد و در 
زندگی, تنها به فکر مال‌اندوزی باشد. پس "دوست داشتن" با 
"بیشتر دوست داشتن "۰ متفاوت است. 

به عنوان مثال. انسان در حالت معمولی, به مال و زن و فرزندش 
علاقه دارد. ولی هرگاه. شخص در شرایطی قرار گرفت که باید بین 


اللّه و رسولش و این موارد. یکی را انتخاب کند. باید اللّه و رسولش 


را پیشتر دوست داشته و آن‌ها را انتخاب کند. 


. نساء - ۵ 
۱۴۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


- مالش را دوست دارد. ولی چون اللّه. امر به دادن زکات از آن 
می‌کند. پس از علاقه‌اش دست کشیده و مطابق امر اللّه. آن را 


می بت ‌ ۱ 


- به همسر و فرزندش علاقه دارد و دوست دارد که هیچ وقت از 
آن‌ها دور نشود. ولی هرگاه الّه و رسولش امر به جهاد کنند. محبت 
الّه و رسولش در نزد وی. از محبت همسر و فرزندش بیشتر است. 
در نتیجه. آن‌ها را تنها گذاشته و به جهادی می‌رود که شاید 
برگشتی در آن نباشد. يا همانند نبی ابراهیم. که با وجود اينکه در 
سن پیری صاحب فرزندی شده بود و بسیار به او علاقه داشت. 
هنگامی که امر الّه نازل شد که باید فرزندت را ذبح کنی. بدون 
هیچ درنگ و تردیدی, امر اللّه را اجرا کرد. چون محبت اللّه از 
محبت فرزندش بیشتر بود. با وجود اينکه فرزندش را هم دوست 
داشت. 

پس, کسب مال و دارایی حلال و دوست داشتن آنها. از دیدگاه 
دین اسلام حرام نیست. آنچه از دیدگاه دین اسلام حرام است. این 
است که. مال و دارایی را از مسیری نامشروع که اللّه و 
رسولش(صل اه علیه و سلم) آن را ممنوع کرده اند. بدست آورد 


۱۳۳۲ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


و يا اينکه مال و دارایی را از له و رسولش بیشتر دوست داشته 
باشد و مطابق امر اللّه و رسولش, آن را خرج نکند و کسب مال و 
دارایی برايش هدف و غایت نهایی در زندگی باشد و او را از انجام 
واحبات و سایر عبادات باز دارد. 

ثالثً: خطاب اللّه سبحانه و تعالی در آیات ۱۵ تا ۲۰ سورهٌ فجر که 
جناب سها تنها به آية ۲۰ استناد می‌کند. به همین دسته افراد 
است که عرض کردم. وگرنه (رسول اللّه صل اللّه علیه و سلم) و 
مومنان و مسلمانان واقعی که از این خصوصیات مبرا هستند و 
هیچ وقت. محبت مال و دارایی. برای آن‌ها از محبت اللّه و رسولش 

(فْأمَا الانسان اذا ما تاه ربه فأكْرمه ونعمه فیِقول ربی أَْرمن» 
(وآما اذا ما ابتلاه فقدر علیّه رزقه فیفُول ربی آهانن» «َ بل تا 


نکرمون الیتیم» «ولا تحاضون علّی طعام السنکین» «وتأکلون 
الترات أکلا ماه (وتحبون المال حباً جما» ۱ 
«ما انسان ( آن انسانی که در پرتو ایمان. عقل و خردش رشد 


نیافته است و شخص خود را مقیاس همه چیز می‌پندارد ) همین که 


۱. فجر - ۱۵ تا۲۰ 
۱۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پروردگارش او را بیازماید و برای این کار او را بزرگی ببخشد و بدو 
نعمت بدهد . خواهد گفت : پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و 
محترم و مکرم دیده است! ( و این عزّت و نعمت ۰ حق من و 
شایسته من است ) . و اما زمانی که پروردگارش او را بیازماید و 
برای این کار روزی او را تنگ و کم نماید . خواهد گفت : پروردگارم 
مراخوار و زبون داشته است ( و با فقر و فاقه . ذلیل و حقیرم نموده 
است ) . هرگزا هرگزا ( چنین نیست که کرامت و ذلّت انسان. در 
نزد یزدان به دارابی و ناداری باشد ) . بلکه شما ( گذشته از اقوال 
زشت . افعال پلشت هم دارید! از جمله : ) بتیم را گرامی 
نمی‌دارید. و همدیگر را تشویق و ترغیب نمی‌کنید به خوراک دادن 
به مستمند . و میراث را حریصانه یکجا می‌خورید ( و ملاحظه حق 
بستگان و محرومان و بتیمان و ضعیفان نمی کنید . و حلال و حرام 
را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف می‌کنید ) . و اموال و دارایی را 
بسیار دوست می‌داربد ( و سخت دلباختة مال و متاع دنیا هستید . 


و لذا ملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را نمی کنید).»۱ 


۰ تفسیر نور, دکتر خرمدل 
۱۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: انسان» کافر پيشه و دشمن خداست. 

«انسان را (که یکی از مظاهر قدرت خدا است و عالّم صغیر نام 
دارد) از نطفه‌ای (ناچیز و ضعیف به نام منی) آفر بده‌است. و او (پس 
از پا به رشد گذاشتن) به‌ناگاه دشمن آشکاری می‌گردد (و در برابر 
پروردگار خود علم طغیان برمی‌افرازد و رستاخیز و زندگی دوباره 
را انکار می‌کند. و فراموش می‌نماید که آن که او را قبلاً زندگی 
بخشیده است بعداً نیز می‌تواند زندگی ببخشد و به حال اولیه 
برگشت دهد)». 


م م فد ما رس و فد و ‌ِ 


(وجَعلوا له من عباده جِزءا ان اْانسان لَکفُور مبین »۲ 

«مشرکان از میان بندگان بزدان. برخی را باره‌ای از او می‌دانند 
(چرا که فرشتکان را دختران خدا قلمداد می‌کنند و فرزند هم 
جزئی از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا 


می‌شود). واقعاً انسان بس ناسپاس و کفرپیشه‌ی آشکاری است.» 


۱. سوره نحل آبه ۴ 
۲ سوره الزخرف آیه ۱۵ 
۱۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سا ها م2 مس ماه 


(قتل الانسان ما أکفره )۱ 

«کشته باد انسان! جچه خدا نشناس 9 ناسیاس است»! 

«يا ها الانسان مّا غرک بربک الکریم)۲ 

«ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور 
ساخته است و در حق او گولت زده است (که چنان بی‌باکانه 
نافرمانی می‌ کنی 9 خود را به گناهان آلوده می‌سازی ؟!)». 

«در این آیات دشمنی و کفر به خدا یک صفت عام انسان 
شمرده شده است که غلط است. بالعکس هميشه انسان طالب خدا 
9 عاشق خدا بوده و هست. به‌همین دلیل پیوسته بب ۷ بیسترین 
فداکاری‌های مالی و جانی را برای خدای مورد قبولش انجام داده و 
زیباترین هنرها را نیز بیای خدایانش ربخته است. مشکل این‌است 
که اثبات خدا نه چند تا و نه یکی امکان پذ بر نبوده و نیست.» 

این کج فهمی دکتر سها از این آیات را با کمی دقت متوجه 


خواهیم شد که قرآن از چه دیدگاهی به این موضوع پرداخته پس 


. سوره عیس» آبه ۱۷ 
شوه افتقطای آیداق 


۱۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مروری بر آیات می‌اندازيم و در نهایت مفهوم آیات قرآن مشخص 
خواهد شد که چه کسانی مخاطب این آیات هستنند. 

(خلق اسان بطق خو خیم ی 

«انسان را ( که یکی از مظاهر قدرت خدا است و عالم صغیر نام 
دارد ) از نطفه‌ای ( ناچیز و ضعیف به نام منی ) آفریده‌است . و او ( 
پس از پا به رشد گذاشتن ) به‌ناگاه دشمن آشکاری می‌گردد ( و در 
برابر پروردگار خود علم طغیان برمی‌افرازد و رستاخیز و زندگی 
دوباره را انکار می‌کند ۰ و فراموش می‌نماید که آن‌که او را قبلا 
زندگی بخشیده است بعداً نیز می‌تواند زندگی ببخشد و به حال 


اولیه برگشت دهد )». 


توضیحات : « نَطْفٌَ » : منی. « خصیم » : دشمن. صیغه مبالغه و 
با فعیل به معنی مفاعل است. از قبیل: تسیب به معنی مناسب. 
خلیط به معنی مخالط. عشیر به معنی معاشر. « مبین »: اگر صفت 
(خصیم ) باشد به معنی واضح و آشکار است. و اگر خبر دوم به- 
شمار آید به معنی بیانگر دلیل و برهان و مجادله با خدا است 


(وجعلوا له من عباده جزء! ٍن اسان لکفور مبین»" 


۱. سوره نحل آیه ۴ 
۱۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چگونه ملائکه را دختران خدا می‌خوانید؟ بعد از تحکیم پایه- 
های توحید از طریق بر شمردن نشانه‌های خداوند در نظام هستی 
و نعمتها و مواهب او در اینجا به نقطه مقابل آن یعنی مبارزه با 
شرک و پرستش غیرخدا پرداخته نخست به سراغ یکی از 
شاخه‌های آن یعنی پرستش فرشتگان می‌رود و می‌فرمابد: «آنها 
برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند» (و جعلوا له من 
عباده جزءا) 

تعبیر به «جزء» هم بیانگر این است‌که آن‌ها فرشتگان را 
فرزندان خدا می‌شمردند زیرا هميشه فرزند جزئی از وجود پدر و 
مادر است که به صورت نطفه از آن‌ها جدا می‌شود. و نیز بیان کننده 
پذیرش عبودیت آنهاست چراکه فرشتگان را جزتی از معبودان در 


مقابل خداوند تصور می‌کردند. ۲ سپس می‌افزاید: 
(ن الانسان لکفْور مبین ) 


«انسان کفران کننده آشکاری است» 


۱. سوره الزخرف. آبه ۱۵ 
51 برگزیده تفسیر نمونه. ج ۴ ص: ۳۶۳ 
۱۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به جای این که سر بر آستان خالق و ولی نعمت خود بساید راه 
کفران پیش گرفته به سراغ مخلوقا تش می‌رود. 

(قتل الانسان ما اکفره )۱ 

« خدا بکشد انسان راء چقدر کفران پیشه است! » 

این جمله نفربنی است بر انسان که طبعش طبع دل‌دادن به 


شهوات. و پیروی هوای نفس. و فراموش کردن پروردگار خود. و 
استکبار ورزیدن از پیروی اوامر او است. 9 حمله «ما اکفره « 


شگفت‌انگیزی از اصرار انسان در کفران. و پوشاندن حق صربح 
است. با اينکه او خودش می‌بیند و احساس می‌کند که مدبر خود 
نیست. و کسی جز خدای سبحان مالک تدبیر امر او نمی‌باشد. 

پس مراد از «کفر» در این جمله مطلق حق‌پوشی است. که دو 
مصداق دارد: یکی انکار ربوبیت خداء و یکی ترک عبادت او است. 
و مود این سخن ذیل آبه است که به جهات تدبیر ربوبی اشاره 
می‌کند البته آن جهاتی که با حق‌پوشی و ترک عبادت تناسب 
دارد. ولی بعضی از مفسرین. کفر در این آیه را به ترک شکر و 
کفران نعمت معنا کرده‌اند. 


. سوره عبس, آیه ۱۷ 
۱۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم 4" 

« ای انسان . چه چیزی تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده؟ » 

ای انسان چه چیز تو را مغرورکرده و فریبت داده است که به - 
خالق خود خدعه کنی و باطل را در نظر تو جلوه داده است که 
نافرمانی او را کنی و مخالفت او را نمانی» آن هم پروردگاری کریم. 
یعنی منعم محسنی که کم را می‌پذیرد و زیاد عطا می‌کند. 

و اينکه خداوند سبحان در اينکه آیه از بین تمام اسماء و صفات 
خود صفت کریم را آورده برای این است که گوبا انسان را تلقین 
کند که در جواب بگوید: غرنی کرم الکریم. 

اسان ما رک برٌک الگریم) 

کلمه (الانسان) شامل عموم بشر می‌شود. چه موّمن و چه کافر. 
ولی جمله (ما غرک) چه‌چیزی تو را مغرور کرد آن را به افرادی 
محدود می‌کند که گنه‌کار و خطاکار باشند. پس بنابراین: مومنین 
راستین فردای قیامت مشمول و مخاطب اینکه مسئولیت بزرگ 


نخواهند شد. گروهی از مفسرین گفته‌اند: خدای سبحان کلمه 


. سوره الانفطار آبه ۶ 
۱۴۴۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(الکریم) را در اينکه در این آیه به این منظور آورده که به بندگان 
خود تلقین کند: هرگاه از آنان جویا شود: چه چیزی باعث شد که 
شما به پروردگار خود مغرور شوید آنان بگویند: کرم و بزرگواری 
تو. ولی اينکه معنا با سیاق و ظاهر آیه مورد بحث سازش ندارد. 
زیرا سیاق اينکه آبه نشان می‌دهد که در صدد بیان مسئولیت و 
تهدید خطاکاران است. به‌این معنا که لفظ (ما) استفهام توبیخی 
می‌باشد. یعنی ای انسان خطاکار؟ آیا جا دارد: در مقابل اينکه همه 
کرامت و الطاف پروردگار که شامل حال تو شده است باز همه را 
نادیده بگیری و مغرور شوی! 

به‌قول معروف: آیا سزای نیکی بدی است! آیا شایسته است که 
به جای عبادت در مقابل اينکه همه بزرگواری‌های پروردگارت 
متمرد و طاغی شوی؟! مضمون آیه ۶۰ سوره الرحمان اینکه معنا را 
تیید و تفسیر می‌کند و می‌فرماید:(هل جزاءٌ الاحسان ان 
الاحسان 4 


« یعنی آیا جا دارد که پاداش احسان و نیکوئی غیر از پاداش 
نیکوئی باشدا؟ » 


۱۳۴۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


مطالبی را در تأّیید اينکه معنا ایراد نموده که خلاصه‌ای از آن 
اينکه است: ای انسان؟ چه چیزی به تو این جرئت را داد که 
مرتکب معصیت پروردگار خود شوی! و حال آنکه در کنف او 
هستی. و غرق نعمتهایش می‌باشی, آیا جا دارد که در مقابل آن- 
همه نعمتهایش مغرور شوی! و از خدا رویگردان و متوجه دیگری 
گردی! آبا نمی‌دانی اينکه توجهی که خدا به تو کرده یک نوع 
تفضلی می‌باشد که به تو فرموده است. و برای تو مهلتی می‌باشد تا 
شاید به‌سوی رشد و هدایت خویشتن برگردی. و از گمراهی خود 
صرف نظر نمائی. 

روی اینکه مبنا معنای کلمه (الکریم) که در آیه مورد بحث می- 
باشد اينکه است: خدائی که بنده گنه کار خود را مهلت می‌دهد. و 
در عقوبت او تعجیل نمی‌کند. و بر انسان لازم است که در 
توبه‌کردن بشتابد. و به این مهلت و امدادی که خدا می‌دهد مغرور 


_کاشف لفظ انسان توبیخ و ملامت را موْترتر می‌سازد. بعنی ای 


راست بالائی و هم از جهت نیروهای باطنی در احسن تقویم و 
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کامل‌ترین ساختمان هستی. و بر جمیع جانوران سیادت و کرامت 
داری. و همه کائنات برای تو و مسخر تو آفریده شده‌اند. ای انسان 
خردمند نسبت به آفریدگاری که تو را وجود بخشیده. تسویه و 
تعدیل و چنین صورتی زیبا عنایت فرموده است. با آنکه می- 
توانست جانوری زشت و پست همچون میمونی و خوکی بیافریند_ 
و تربیت جسمی و روحیت را از آغاز تا انجام بر عهده قدرت و 
حکمت خویش گرفته است. آری نسبت به خدائی که آثار کرم و 
بزرگواری و انعام و احسانش در وجودت بدین‌سان پیدا و هویدا 
است چگونه به عصیان می‌پردازی!؟ چه چیزی تو را در اینکه 
ناسپاسی و نافرمانی مغرور و فریفته ساخت! آبا در برابر هر خطائی 
باید کیفر و محرومیتی می‌دیدی تا بترسی و بد نکنی. انسانی که 
سلامت فطرتش را با بیماری‌های روحی و اخلاقی نابود نساخته 
باشد بنده احسان است. او در برابر احسان و انعام و لطف و کرم 
بیشتر و بهتر پاس می‌دارد سپاس می‌گذارد. بندگی و حق‌شناسی 
می‌کند. مگر تو چهارپائی که باید چوب را ببینی. و کتک را بخوری. 
تا فرمانبر و مطیع شوی!؟ و ... 

در این‌صورت آیا می‌شود: خدای حکیم مردم عاصی و ناسپاس 


را با فرمانبران و سپاسگزاران برابر سازد. و کیفر کردار زشتشان را 
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به آنان نپردازد. با این تفسیر به خوبی دانسته می‌شود که صفت 
کربم هر چند در مقام تهدید و سرزنش است از اوصافی مانند: 
جبار و منتقم در اینجا بسیار مناسب‌تر است. ضمناً اشاره‌ای لطیف 
نیز به خطای پندار کسانی دارد که کرم و بخشش پروردگار را بهانه 
تقصیر و گناه خود می‌سازند. شیطان و نفس سرکششان آنان را از 
اینکه طریق می‌فریبند. و در معصیّت جری و گستاخ می‌کنند. و 
می گو بند: مولی کریم است. هر عملی را انجام می‌دهند می‌پندارند: 
کرم مولی آنان‌را خواهد بخشید. و نجاتشان خواهد داد. 

پس با مشاهده کوتاه متوجه شدیم خطاب قرآن به چه 
انسانهایی است ولی دشمنی و جهل دکتر سها نسبت به قرآن و 
خداوند باعث شده تا حقیقت را درنیابد امید است خداوند درک و 


فهم آیات را نصیبمان کند. 


شبهه: انسان بسیار جاهل است. 
قطعاً انسان ظلم پيشه و بسیار جاهل است. در اينکه انسان 


حهالت بسیار دارد. تردیدی نیست ولی داشتن علم (که در قرآن 
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هم مطرح شده) از برتری‌های مهم بشری است و بشر به طور ذاتی 
به دنبال کسب آگاهی است. گرچه محدودیتها بسیارند. 


با یک مرور اجمالی در قرآن کریم به این نتیجه خواهیم رسید 
که در ارتباط با انسان. به طورکلی. با دو دسته از آیات مواجه 
هستیم: دسته‌ی اول آیاتی هستند که از انسان تجلیل به عمل- 
آورده و از او به عظمت و بزرگی یاد کرده‌اند. نظیر این آیات: 


. «ما بنیآدم را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دربا (بر 
مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آن‌ها 
روزی دادیم و بر بسیاری از خلق خود برتری بخشیدیم».! 

۲ «هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در روی زمین 
جانشین بر انسانهای قبلی و حاکمی قرار خواهم داد. فرشتگان 
می‌گفتند: پروردگارا آبا کسی را در زمین قرار می‌دهی که فساد و 
خون‌ریزی کند؟ (در حالی که)ما تسبیح و حمد تو را به‌جا می- 
آوریم. پروردگار فرمود: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی- 


دانید». ۲ 


. سوره الاسراء آبه ۷۰ 
۲ سوره البقره. آیه ۳۰ 
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۳ ها امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتيم. 
آن‌ها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشتند. اما انسان آن را 
بر دوش کشید». و.... 

اما دستة دیگر. آیاتی می‌باشند که او را مذمت نموده. با 
تعابیری تند مورد نکوهش قرار داده‌اند. تعاببری چون؛ «انسان کم- 
ظرفیت است». «و طغیانگر است». «و بسیار ظالم و کفران کننده 
است». «او ظلوم و جهول است». «او خصیم مبین است» «او در 
زبانکاری و خسران است». و.... 

حال با ارائه‌ی آیات فوق؛ این سوّال مطرح می‌شود که معما 
چیست؟ معنا و مفهوم این دو طاثفه از آیات به ظاهر متعارض که 


در نهایت تباعد و دوری هستند. چیست؟ 


برای پاسخ به اين پرسش, نیکوست که از خود قرآن مدد 
بجوئیم؛ چرا که بعضی از آبات این کتاب آسمانی. بعضی دیگر از 
آن را تفسیر می‌نماید. در سورهٌ مبارکة بینه. آیات ۶ و ۷ می- 


خوانیم: 


. سوره الأحزاب. آیه ۷۲ 
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«کافران از اهل کتاب و مشرکان در دوزخند و جاودانه در آن 
می‌مانند. آن‌ها بدترین مخلوقات‌اند. اما کسانی که ایمان آورده‌اند 
و عمل صالح انجام دادند. بهترین مخلوقات خدا هستند». 


در این دو آية متصل به هم از یک سوره. از انسان به عنوان 
بهترین و بدترین مخلوقات یاد شده است و این مطلب بیان کنندة 
قوس صعودی و سقوطی بی‌نهایت اوست. به این معنا که اگر دارای 
ایمان و عمل صالح شد. برترین خلق خدا می‌شود و اگر راه کفر و 
ضلالت و الحاد و لجاج را طی نمود. چنان سقوط می‌کند که بدترین 
خلق خدا می‌شود. 

از این روی. می‌توان نتیجه گرفت که همان‌گونه که انسان 
موجودی است دو بعدی (بعد روحانی و نفسانی). کشش‌ها و 
تمایلات او نیز دوگانه است (کشش‌ها و جاذبه‌های معنوی و روحانی 
و تمایلات حیوانی و نفسانی) که می‌تواند با استفاده از نیروی اراده 
و اختیاری که از طرف خداوند متعال به او داده شده است. هر یک 
از آن‌ها را انتخاب کند و به اوج اعتلای انسانی خویش دست یابد. 
یا تا جایی سقوط کند که به تعبیر قرآن. از بدترین جنبندگان 


باشد و یا از حیوان پست‌تر گردد. 


روز 
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پس. آیات نورانی قرآن. پرده از روی این واقعیت برمی‌دارند که 
همه انسان‌ها. در مرحله‌ی قوه و استعداد. این زمینه و شایستگی 
را دارند که گرامی‌ترین و بهترین مخلوقات باشند و در پرتو فعلیت 
بخشیدن به این استعدادهای بالقوه. به مراتب بالایی نایل گردند. 
اما اگر از این موقعیت ممتاز و عنایت ويرةٌ پروردگار استفاده 
ننمایند و آن را تباه سازند. درخور مذمت‌ها و سرزنش‌های الهی‌اند 
که نمونه‌هایی از آن‌ها را در این مختصر آوردیم. اما در تفسیر آیات 


۷۳ و۷۳ سوره احزاب: 


چا عَرَضتا مان علّی السماوات و الأأْض و الجبال ین 
بحملتّها و شقن منها و حملها الانسان اه کان ظَلوماً جهولّ»(۷۲) 
(... غفوراً رحیماً»(۷۳) 

بدین قرار است: امانت- هر چه باشد- به معنای چیزی است که 
نزد غیر به ودیعه بسپارند. تا او آن را برای سپارنده حفظ کند. و 
سپس به وی برگرداند. و در ی مورد بحث. امانت عبارت است از 
چیزی که خدای تعالی آن را به انسان به ودیعه سپرده. تا انسان 
آن را برای خدا حفظ کند. و سالم و مستقیم نگه بدارد. و سپس به 


صاحبش یعنی خدای سبحان برگرداند. 
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و اما اينکه این امانت چیست؟ از جمله: 

(لیْعذب ال امنافقین و الْمَنافقات ...)۱ 

برمی آبد که امانت مذکور چیزی است که نفاق و شرک و ایمان. 
هر سه بر حمل آن امانت مترثب می‌شود. در نتیجه حاملین آن 
امانت به سه طائفه تقسیم می‌شوند. چون کیفیت حمل آنان 
مختلف است. از این‌جا می‌فهمیم که ناگزیر امانت مذکور امری - 
است مربوط به دین حق. که دارندة آن. متصف به ایمان. و فاقد 
آن. متصف به شرک. و آن‌کس که ادعای آن را می‌کند. ولی در 
واقع فاقد آن است. متصف به نفاق می‌شود. 

حال, آیا این امر عبارت است از اعتقاد به حق, و شهادت بر 
توحید خداء و با مجموع عقابد و اعمال؟ و به عبارت دیگر. امر 
مزبور عبارت است از صرف اعتقاد به همه عقاید دین حق. با قطع 
نظر از عمل به لوازم آن؟ و با اينکه عبارت است از داشتن آن 
عقاید به ضمیمة عمل به آن. و با آنکه هیچ یک از این احتمال‌ها 
نیست. بلکه عبارت است از آن کمالی که از ناحية داشتن یکی از 


آن امور برای انسان حاصل می‌شود. 


۱ سوره الأحزاب؛ آیه ۷۳ 
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از این احتمالهاء احتمال اولی که توحید است. ممکن نیست 
منظور باشد. برای اينکه آيةٌ شریفه می‌فرماید: آسمان و زمین و 
کوه‌هاء از حمل آن امانت مضایقه کردند. و حال آنکه به حکم صریح 
قرآن آسمانها و زمین و کوه‌ها و تمامی موجودات. خدا را یگانه 
دانسته. و به حمد او تسبیح می‌گویند. هم‌چنان که فرموده: 

(و ان من شیء الا یِسَبح بحمّده )۱ 

و در ی مورد بحث می‌فرماید: آسمانها و زمین از پذیرفتن آن 


امائت سرباز زدنده پس معلوم می‌شوده امانت مذ‌کور توحید خدا 


و اما احتمال دوم که بگوییم. مراد از امانت. پذیرش دین حق به 
طور تفصیل است. نیز صحیح نیست. برای اينکه آية شریفه 
می‌فرماید: انسانها به طور مطلق. یعنی چه خوبشان و چه بدشان 
آن را حمل کردند. و پذبرفتند. و معلوم است که بیشتر انسانها در 
هر دوره‌ای. از ایمان به دین حق امتناع ورزیدند. و کسی که ایمان 
به آن نداشته باشد. حمل آن را هم نکرده. و اصلاً اطلاعی از آن 


ندارد. 
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با این بیان روشن می‌شود که احتمال سوم هم نمی‌تواند منظور 
از امانت باشد. چون احتمال سوم این بود به طور مفصل در عمل. 
متلبس به دین حق باشد و معلوم است که تمامی انسانها این‌طور 


دین‌دار نبوده و نیستند. 


احتمال چهارم هم نمی‌تواند مراد از امانت باشد. برای اینکه 
آسمانها و زمین و سایر موجودات با اعتراف به توحید خدا. و 
انصافشان به این اعتراف. کمال مزبور را دارند. و آی شریفه 
می‌فرماید: آسمانها و زمین این امانت را نپذبرفتند. 

و اما این احتمال که مراد از آن امانت. تلبس و اتصاف به کمالی 
باشد که از ناحية اعتقاد به حقانیت همه عقاید. و علم به دین حق 
حاصل می‌شود. نیز صحیح نیست. چون همان‌طور که گفتيم. امانت 
مذکور چیزی است که هم نفاق مترئب بر آن می‌شود. و هم شرک. 
و هم ایمان. و این سه. به صرف اعتقاد به حقانیت تکالیف اعتقادی 
و عملی دین مترتثب نمی‌شود. و صرف این اعتقاد. نه سعادتی 
می آورد. و نه شقاوتی. آنچه سعادت 9 شقاوت می‌آورد. التزام به 
این عقاید. و تلیس در عمل به آن تکالیف است. نه صرف عقیده به 
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ناگزیر از بین همة احتمالات. باقی می‌ماند احتمال ششم. و آن 
این است که مراد از امانت مزبور. کمالی باشد که از ناحية تلبس و 
داشتن اعتقادات حق. و نیز تلبس به اعمال صالح. و سلوک طريقة 
کمال حاصل شود به اينکه از حضیض ماده به اوج اخلاص ارتقاء 
پیدا کند و خداوند انسان حامل آن امانت را برای خود خالص کند. 
این است آن احتمالی که می‌تواند مراد از امانت باشد. چون در این 
کمال. هیچ موجودی نه آسمان. و نه زمین. و نه غیر آن دو. شریک 
انسان نیست. از سوی‌دیگر چنین کسی تنها خدا متولی امور 
اوست. و جز ولابت الهی. هیچ موجودی از آسمان و زمین در امور 
او دخالت ندارد. چون خدا او را برای خود خالص کرده است. پس 
مراد از امانت عبارت شد از ولایت الهی. و مراد از عرضه داشتن 
این ولابت بر آسمانها و زمین. و سایر موجودات. مقایسه این 
ولایت با وضع آنهاست. و معنای آیه این است که: اگر ولابت الهی 
را با وضع آسمانها و زمین مقایسه کنی. خواهی دید که اینها تاب 
حمل آن را ندارند و تنها انسان می‌تواند حامل آن باشد. و معنای 
امتناع آسمانها و زمین. و پذبرفتن و حمل آن به وسیله انسان این 
است که در انسان. استعداد و صلاحیت تلبس آن هست. ولی در 
آسمانها و زمین نیست. 
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این است آن معنایی که می‌توان آیه را بر آن منطبق کرد و 
گفت. آسمانها و زمین و کوه‌ها با ابنکه از نظر حجم بسیار بزرگ. و 
از نظر سنگینی بسیار ثقیل و از نظر نیرو بسیار نیرومند هستند. 
لیکن با این حال استعداد آن را ندارند که حامل ولایت الهی شوند. 
و مراد از امتناعشان از حمل این امانت. و اشفاقشان از آن. همین 


نداشتن استعداد است. 


و لیکن انسان ظلوم و جهول. نه از حمل آن امتناع ورزید. و نه 
از سنگینی آن و خطر عظیمش اشفاق کرد و به هراس افتاد. بلکه 
با همه سنگینی و خطرناکی‌اش. قبولش کرد. و این سبب شد که 
انسان که یک حقبقت و نوع است. به سه قسم منافق و مشرک و 
موّمن منقسم شود. و آسمان و زمین و کوه‌ها دارای این سه قسم 


در این جا ممکن است بپرسی که: « خدا با ابنکه حکیم و علیم 
است. چرا چنین بار سنگینی را که حملش از قدرت آسمانها وزمین 
بیرون است. بر انسان ظلوم و جهول حمل کرد؟ با اينکه می‌دانست 
انسان نیز تاب و تحمل آن را ندارد. و قبول کردنش به خاطر ظلوم 


و جهول بودنش بوده. و این دو خصوصیت او را مغرور و غافل 
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ساخته. و به او مهلت نداده که به عواقب این کار بیندیشد. و این 
در حقیقت مثل این می‌ماند که سرپرستی و ولایت بر مردم یک 
کشور را به دیوانه‌ای واگذار کنیم. خود دیوانه هیچ حرفی ندارد. اما 
حرف نداشتنش برای این است که دیوانه است. و گر نه. عقلاً این 
کار را نمی‌پسندند. و درباره دیوانه دچار اشفاق و دلسوزی 


می‌شوند». 


در پاسخ می‌گوییم: ظلوم و جهول بودن انسان. هر چند که به 
وجهی عیب و ملاک ملامت و عتاب. و خرده‌گیری است و لیکن. 
عین همین ظلم و جهل انسان مصحح حمل امانت و ولایت الهی 
است. برای اينکه کسی متصف به ظلم و جهل می‌شود که احتمال 
دارد متصف به عدل و علم باشد. وگرنه چرا به کوه. ظالم و جاهل 
نمی‌گوبند. چون متصف به عدالت و علم نمی‌شود. و همچنین 
آسمانها و زمین جهل و ظلم را حمل نمی‌کنند. به خاطر اينکه 
متصف به عدل و علم نمی‌شوند. بر خلاف انسان چون شآن و 
استعداد علم و عدالت را دارد. ظلوم و جهول نیز هست. 
کمال صفت عبودیت. وقتی حاصل می‌شود که حامل آن. علم و 
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ایمان به خدا داشته. و نیز عمل صالح را که عبارت‌دیگر عدالت 
است. داشته باشد. و کسی که متصف به این دو صفت بشود. یعنی 
ممکن باشد که به او بگوییم عالم و عادل. قهراً ممکن هم هست 
گفته شود. جاهل و ظالم. و چون علم و عدالت انسان موهبتی است 
که خدا به او داده. و اما خود او فی حد نفسه جاهل و ظالم است. 
پس همین اتصاف ذاتی‌اش به ظلم و جهل. مجوز این شده که 
امانت الهی را حمل کند. و در حقش گفته شود: انسان بار این 
امانت را به دوش کشید. چون ظلوم و جهول بود. و بنا براین معنای 
دو آیه شریفه به وجهی نظیر معنای آبه: 


(لتد خلَفنّا الانسان فی آحسن تفویم» (لّم رددناه سل 
سافلین » لا الذین آمَنوا و عملوا الصالحات فلَهم جر غیو 


و نِ# 
است. چون آیه اولی مورد بحث نظیر آیه اولی از این سه آیه 
است. و آبه دومی مورد بحث نظیر دو آیه دوم و سوم از آیات سوره 


التین است. 


. سوره التین. آیات(۳-۶) 
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پس جمله (انا عرضتا الْماَةٌ» معنایش این است که: ما ولایت 
الهی و استکمال به حقایق دین حق راء چه علم به آن حقایق. و چه 
عمل بدانها را؛ بر آسمانها و زمین عرضه کردیم. و معنای عرضه- 
کردن آن. این است که ما یک یک موجودات را با آن سنجید یم و 
قیاس کردیم. هیچ یک استعداد پذیرفتن آن را نداشتند. به جز 
انسان. 

«علّی السّماوات و الأرض و الجبال 4 یعنی این موجودات بسیار 
بزرگ. با اينکه از نظر خلقت بسیار بزرگتر از انسان‌اند. استعداه 


پذیرفتن آن را نداشتند. همان‌طو رکه خداوند می‌فرماید: 
لحَلق السماوات و اأض بر من خَْق الناس )۱ 
(فابین ان یحملنها و اشفقن منها »۲ 
پس امتناع کردند از اينکه آن را حمل کنند. و از حمل آن 


اشفاق و اظهار ناراحتی کردند. چون مشتمل بر صلاحیت تلبس به 


آن نبودند و اگر از قبول آن تعبیر به حمل کرد. برای اشاره به این 


. سوره غافر, آبه ۵۷ 
۲ سوره الأحزاب. آیه ۷۲ 
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نکته است که امانت مذ‌کور آن قدر سنگین است که آسمانها 9 
زمین و کوه‌ها با همه بزرگی‌شان قادر به پذیرفتن آن نیستند. 


(و حملها الانسان» یعنی انسان با همه کوچکی حجمش 


صلاحیت و آمادگی پذ برفتن آن را داشت. و آن را پذ برفت. 


ٍنه کان ظَلوماً جهولا » یعنی چون او ستمگر به نفس خویش, و 
جاهل به آثار و عواقب وخیم این امانت است. او نمی‌داند که اگر به 
این امانت خیانت کند. عاقبت وخیمی به دنبال دارد» و آن هلاکت 
دایمی اوست. 

و به معنایی دقیق تر چون که: انسان به خودی خود فاقد علم و 
عدالت بود. ولی قابلیت آن را داشت که خدا آن دو را به وی افاضه 
کند. و در ننیجه از حضبض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ار تقاء 
پیدا کند. و دو کلمه «ظلوم» و «جبهول» دو وصف از ظلم و حهل‌اند. 
و کسی را ظلوم و جهول گویند که ظلم و جهل در او امکان داشته 
باشد. هم‌چنان که به قول فخر رازی اسب چموش. و چارپای 
چموش. و آب طهور. اوصافی هستند. برای حیوانی که امکان 
چموشی. و آبی که امکان طهور بودن را داشته باشد. و به همین 
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شههه نات شفک انب انتان غحول انبت و اتتان 
در غنی طفیانگر می‌شود. 

رید لد آن طقف عنم :وخ لفسان نی 

«خداوند می‌خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما 
آسان کند (چرا که او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال خود 
ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است (و در امر گرایش به 


زنان تاب مقاومت ندارد)». 


و۵ مه و و 


«انسان (چه بسا در وقت خشم با بلایاء دست دعا به سوی خدا 


برمی‌دارد و علیه خود و خویشاوندان و دوستان) دعای شر می‌کند. 
همان گونه که (به هنگام شادی با عادی) دعای خیر می‌کند. اصلا 


. سوره النساء آیه ۲۸ 
۲ سوره الأسراء آیه ۱۱ 
۱۴۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انسان هميشه شتابگر بوده است (و خوبی و بدی را آزمندانه 9 
عجولانه از خدا خواسته است. و سود و زیان خود را چنان که باید 


ندانسته است)». 


قرآن عجول بودن را صفتی عام برای کل بشر دانسته است. 
درصور تی که چنین نیست بعضی افراد عجول‌اند نه همه. 
انسان در غنی طغیانگر می شود. 


«کلا ان الانسان لَیطعی »۱ 


«قطعاً اغلب) انسانها سرکشی و تمرد می آغازند.» 


و سیم ه 


(آن رآه استغنی )۲ 

«گر خود را دارا و بی‌نیاز ببینند.» 

این صفت به‌طور جزیی صحیح است نه کلّی. یعنی یک صفت 
ذاتی بشری محسوب نمی‌شود. نمونهاش غنای عظیم علمی و مالی 
و صنعتی انسان در غنی طفیانگر می‌شود. 


۱. سوره علق. آبه ۶ 
۲ سوره علق. آیه ۷ 
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خداوند متعال وقتی کارهای ناپسند انسان‌ها را یادآور می‌شود 
به جای «خلقنا» می‌فرماید: «خلق: آفریده شده» و این به خاطر آن 
است که خداوند کارهای خوب را به خود نسبت می‌دهد. زیرا او 
منبع خیر. رحمت. لطف و کرم است. اما کارهای ناپسند را به 
بندگان نسبت می‌دهد. زیرا این انسان‌ها هستند که راه راست را 
رها کرده و به انحراف کشیده می‌شوند.( و در بیشتر موارد که می - 
خواهد کاری را به انسان‌ها نسبت دهد با فعل مجهول شروع به 
سخن می‌فرماید.) 

بنابراین وقتی از زیبایی‌ها سخن می‌گوبد. می‌فرمابد: 

(لقد خلقنا الانسان فی | تقویم )۱ 

«ما انسان‌ها را به بهترین صورت و ساختمان آفربدیم» 

اما وقتی از زشتی‌های مردم خبر می‌دهند با «خلق: خلق شده» 


تعبیر می‌آورد که در آیاتی برای بیداری خفته‌دلان از چنین 
عبارتی استفاده کرده است. زبرا زشتی‌ها را خدا نیافریده. بلکه 


عمل انسان‌هاست. در تفسیر آبه ۲۷ سوره انبیاء: 


. سوره التین. آیه ۴ 
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(خلق الانسان من عجل سأریکم آباتی فلا تستعجلون ) 

می‌خوانیم: «اين که خداوند فرموده انسان از عجله آفریده 
شده نوعی تأکید است. یعنی انسان آن‌قدر در کارهایش عجله می- 
کند که گوبا خلقتش بر پایه عجله بوده.» 

حتی این‌قدر عجله داشتند که برای دیدن عذاب نیز عجله 
می‌کردند که خداوند در این آبه فرمود: 

«عجله نکنید به زودی عذاب الهی را هم خواهید دید». 

مجهول آوردن کلمه «خلق» برای مبالغه در عجله کردن انسان 
است. چرا انسان برای دیدن عذاب الهی» کشیده شدن به انحراف و 
... این قدر شتاب کرده و دلایل منطقی و حیاتی انبیاء را نمی- 
شنوند. 

حاصل این که خداوند نمی‌خواهد بگوید: «ما انسان را از اول با 
عجله آفریده‌ايم» تا از «خلقنا» استفاده کند. بلکه میرساند 
انسان آن‌قدر عجله می‌کند که گویا با عجله آفریده شده است و 
بهترین دلیل بر این نتیجه این‌است‌که خداوند این عجله بودن را 
سرزنش می‌کند در حالی‌که خداوند هیچ کار خود را مذمت نمی 
کند. 

۱۴۶۱ 
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در آبه ۸ سوره نساء هم که فرموده: ۶و خلق الانسان ضعیفا » 


می‌خواهد برساند که چرا انسان‌ها پند نمی‌گیرند و به خدای 
دانا و توانا ایمان نمی‌آورند؟ آیا این انسان‌ها نبودند که روزی در 
کودکی. چنان ضعیف بودند که قدرت دفاع از خود نداشتند و در 
پیری نیز به چنان ضعفی می‌رسند که باز ناتوان می‌شوند؟ و گوبا 
خلقتش ضعیف بود و این ضعف و توانایی در جوانی هر چند با اراده 
خداوند است. منتهی ابن انسان است که از این همه ناتوانی خود 
عبرت نمی گیرد. 

در آیه ۱٩‏ سوره معارج نیز باز نمی‌خواهد بگوید: «که ما انسان با 
حرص شدید آفریده‌ایم» تا به «خلقنا» تعبیر کند بلکه در روایاتی 
از ابن عباس و عکرمه آمده است که: «انسان از اول حریص آفریده 
نشده است بلکه در مسیر زندگی خود آن‌قدر با حرص و ولع دنبال 
دنیا می‌رود و آخرت را فراموش می کند که گویا خداوند او را از اول 


چنین آفریده است.» 


بنابراین خداوند متعال هر وقت بخواهد کار خوبی را برای 
بشریت ترسیم کند به خود نسبت می‌دهد ولی کارهای ناپسند را 


جز نتیجه کردارهای ناروای بندگان پندنگیر نمی‌داند و در این 
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آیات نیز چون عجله. ضعف و حرص نتیجه حرکت نکردن بشریت 
در مسیر الهی است لذا آن‌ها را مستقیم به خود نسبت نمی‌دهد. 
بلکه فرموده: «این‌ها چنان عجول. ضعیف و حریص هستند که گوبا 
خلقت‌شان چنان بوده است». چنین نیست که الزاماً هر ثروتمندی 
با دین مخالف باشد. اولین ثروتمند که ایمان آورد و همه ثروت را 
وقف اسلام و دین کرد. حضرت خدیجه کبری(رضی‌اله‌عنها) بود و 
اهل بیت پیامبر و حتی اکثر صحابه کرام ازقبیل(ابوبکرصدیق. 
عبدالرحمن بن عوف. ... رضی‌اللّه عنهم‌اجمعین) نیز هیچ‌یک فقیر 
نبودند. حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) ثروتمند بود و به حضرات 
داود و سلیمان حکومت جهانی داده شد ... و بسیاری از دشمنان 
انبیا نیز فقیر. جاهل و بینوا بودند و فریب ثروتمندان کافر را 
خوردند. 

اما همان‌طور که مرقوم نموده‌اید. بسیاری از ثروتمندان نیز 
هستند که با دین مخالفاند و البته علل متفاوتی دارد که ذیلاً به 


برخی از اهم آن‌ها اشاره می‌شود: 
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الف - خداوند متعال در یک بحث «انسان شناختی» در قرآن 
کریم می‌فرماید: «نا ٍن الانسان لَیطعّی ۰ آن رآه استفتی)۱ 

«اصلاً چنین نیست (که ثروتمندان به خاطر این نعمت شکرگزار 
نیز باشند). بلکه انسان طغیان می‌کند.* وقتی خود را غنی 


می‌بیند.» 


توضیح: طغیان یعنی خارج شدن از پوسته با حقیقت خویش. و 
در اين آیه نفرمود که انسان طغیان می‌کند. وقتی غنی می‌شود؛ 
بلکه فرمود: «وقتی خود را غنی می‌بیند». 

آری. انسان ذاتاً فقیر الی اللّه و محتاج به اوست. اما همین که 
ثروتی به دست می‌آورد. گمان می‌کند که دیگر غنی شده و نیازی 
به او ندارد. این بعنی همان طغیان و خارج شدن از حقیقت ذاتی 
که بندگی و فقر و نیاز است. و بسیاری از ثروتمندان. دچار این 
عارضه می شوند. 

ب -خیلی هنر می‌خواهد که انسان هم ثروتمند باشد و هم 
موّمن. هم از مواهب دنیوی برخوردار باشد و هم حب دنیا نداشته 
باشد. الّه سبحانه و تعالی می‌فرماید: 


۱. سوره علق. آبات ۷9۶ 
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۵ مس ۵ ما 2 


«این ) کافران 9 مشرکان ( زندگی زود گذر دنا را دوست 
می‌دارند ۰ و روز سخت 9 دشوار آخرت را پس پشت خود 
می‌افکنند.» 


معمولاً ثروتمند. به ثروت دنیایی‌اش تعلّق می‌یابد و چون دین 
او را متذگر به فانی بودن دنیا می‌گردد و به تعلّق و وابستگی 
داشتن به خدا دعوت می‌نماید. او از دین خوشش نمی‌آید. چرا که 
بین او 9 محبوبش (ثرو تش) جدابی 9 فاصله می‌اندازد. 

ج -معمولاً ثروتمندان اگر ثروت خود را از حرام به دست 
نیاورده باشند. از مخلوط حرام 9 حلال به دست آورده‌اند 9 با داست 
کم مال شبهه است. و دین مخالف چنین روشی برای کسب در آمد 
است. پس آن‌ها از دین خوش‌شان نمی آید. 

د -دین احکامی دارد که هزبنه بردار است. به ویژه برای 
ثروتمندان. زکات. انفاق. تعیین حق و حقوق بی‌بضاعت‌ها در 


س 


دارایی خود. وجوب حج برای مستطیع و ثروتمند ... و حتی 


افننیاین:- ۲۷ 
۱۳۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دستورات اخلاقی. البته ثرو تمندان زباد هزینه می‌کنند. اما اغلب 
هزین نفس است. حتی اگر به یتیم‌خانه‌ای کمک کنند. و دین. 


ه -ثروت معمولاً با تفاخر و تکبر و ریا همراه است. ثروتمند 
دوست دارد که خانه‌اش. لباسش. غذایش. خودرویش. تفربحش. 
مدرسه و دانشگاه فرزندانش. موقعیت اجتماعی‌اش. دکوراسیون 
اتاق خواب با دفتر کارش و .... به‌گونه‌ای باشد که بیانگر ثروت او و 
جایگاه متفاوتش باشد. اما دین این تفاخرها. تکبرها و ریاها را 
جاهلانه. عوامانه و معصیّت و هلاک کننده می‌خواند. دوست متدین 
و ثروتمندی گفت: «تو هیچ به خانه‌ی ما نیامدی تا ما بتوانیم پزی 
بدهیم» 

خلفای راشدین(رضی‌اللّه عنه‌اجمعین)در دوران حکومتشان با 
وجود دارابودنشان ساده زیست بودند. امروز یک انسان متدین و 
مسئول ساده زیست است و دیگری که بو و طعم ثروت را چشیده. 
از پول بیت‌المال دکوراسیون دفترش را تغییرداده و مجلّل می‌کند 
و یا در محل کارش استخر و سونا و جکوزی می‌سازد و هزینه 


غذایش چند میلیون تومان می‌شود. حال اگر به او بگویید که دین 


۱۳۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این کارهای تو را قبول ندارد. با می‌گوبد: شما دین را نفهمید ید یا 
اگر بتواند و شغلش به مخاطره نیافتد. می‌گوید: من اصلاً این دین 
را قبول ندارم. 

و -اساساً نگاه «دین حق» به دنیا و مواهبش, ابزاری است و به 
تداوم حیات و به ویژه حیات اخروی توجه می‌دهد. در حالی که 
نگاه ثروتمند. بیشتر متوجه «دنیاست» و از مرگ و آخرت تنفر 
دارد. (البته مجدد متذگر می‌گردیم که عمومیت ندارد و مومنین و 
کسانی که عمل صالح انجام می‌دهند را شامل نمی‌گردد) 


ثروت: 
ثروت نه تنها بد نیست. بلکه بسیار هم خوب است. هر چند 
ثروت فقط پول نیست. اما پول نیز از مصادیق ثروت است. 


(ان اللّه جمیل بحب الجمال)! 


«لّه زیباست و زیبایی را دوست دارد». 


۱. صحیح مسلمم ٩۹٩‏ 
۱۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در سوره‌های متعددی از قرآن هم اشاره به این دارد که اه 
غنی است. الثه زیبیاست 9 زیبایی را نیز دوست دارد. 9 کسب 


زیبایی‌ها و اموال حلال را برای بندگانش حلال کرده است. 


اسلام به هیچ وجه فقر و بدبختی و بیچارگی را برای مسلمانان 
ترویج ننموده و جایز نیز نمی‌داند. منتها دستور و رهنمودش این 
است که به دنیا وابسته نشوید. ثروت را هدف نگیرید و از راه حرام 
به دست نیاوربد. چرا که حتماً ظلم به دیگران نیز در آن مستتر 
است و فساد ببار می‌آورد. و البته که از راه صحیح و حلال نیز 
ین وه کرو کم تنم انا مه کشت که ی از ری تام 
طغیان نکند و منحرف نگردد. 


شبهه: انسان در نعمت بیش از اندازه شاد و در ناداری 


مایوس می شود. 
«ولتن آذفنا الانسان فا ید ت تزعتاها منه اه لبتوش 


افا قه 


کقور ) 


۱. سوره هود. آیه ٩‏ 
۱۳۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و اگر از سوی خود به انسان نعمتی بچشانیم (و مثلاً روزی 
فراوان و صحت و امنیت برسانیم و بنا به حکمتی) سپس آن را از او 
بگیریم و بستانیم. بسیار ناامید (از برگشت دوباره‌ی این نعمت به 
خود) و ناسپاس (در برابر سایر نعمتهای دیگر) می‌شود». 

چولئن ناه تعماء بعد ضراء مسته لَیفوآن ذهب السیئّات عَنّی 
فرح فخور»! 


«و اگر بعد از ناخوشی و زیان و ضرری که به انسان رسیده 
است. خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم. می‌گوید: بدی‌ها و 
سختی‌ها از من به دور شده‌اند (و مشکلات و ناراحتی‌ها دیگر هرگز 
برنمی‌گردند. دوباره دچار سرور و غرور بی‌جا می‌گردد و) بسی 
شادان (از متاع دنیا) و نازان (بر دیگران) می‌شود.» 


چا الّذین صبروا وعَملوا الصالحات آول؛نک لهم مغفرةً وج 


«مگر کسانی که (به هنگام شداند) ند شکیبائی کنند. 9 (در وقت 
خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی) کارهای شایسته و 
۱. سوره هود. آیه ۱۰ 


۲ سوره هود. آیه ۱۱ 
۱۳۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بایسته انجام دهند. بیگمان آنان بخشایش (یزدان شامل گناهان- 
شان می‌گردد) و پاداش بزرگی (در برابر اعمال صالحه) دارند». 
در این آبات خوشحالی در نعمت و ناامیدی در ناداری به‌عنوان 


صفات منفی مطرح شده‌اند چون در آیه‌ی آخر صابران و نیکان را 
استثناء کرده است. در صورتی که افراط در صفات مذکور مذموم 


است ولی خود این صفات مخصوصاً اوّلی مطلوب و پسندیده است . 
به‌علاوه نا امیدی در سختی صفت همه‌ی انسانها نیست. برخلاف 


نظر قرآن. انسان در کل موجودی امیدوار و مشتاق غلبه بر 
مشکلات است و این صفت مثبت او در تمدن حیرت انگیز او 
هویداست. 

پاسخ در این آبات: 

گوشه‌هایی از حالات روانی و نقاط ضعف اخلاقی افراد بی‌ایمان 
و کم‌ظرفیت در برابرمشکلات و ناراحتی‌ها و قطع برکات الهی از 


طرفی و ظرفیت انسان‌های نیکوکار از طرف دیگر تشریح شده 


است. 


نتیجه جمع‌بندی مفاهیم آیات مورد بحث این است: 


۱۳۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گاهی خداوند به عنوان آزمایش. نعمتی را در اختیار انسان قرار 
می‌دهد و سپس آن‌را از او می‌گیرد. در چنین حالتی معمولاً انسان 
دچار ناامیدی و ناسپاسی می‌شود؛ و گاهی هم خداوند پس از رنجی 
که به انسان رسیده گشایشی در زندگی او به وجود می‌آورد. در 
این حالت نیز نوع آنسان‌ها دچار شادمانی مغرورانه و خودستابی 
می‌شوند. به گمان این‌که اين نعمت در اثر تلاش خود آن‌ها به 
دست آمده است. در هر دو حالت. انسان از خدا غافل می‌شود. در 
حالت اول با ناامیدی و ناسپاسی, از خدا دور می‌شود و در حالت 
دوم با غرور و خودستایی. خدا را از یاد می‌برد. در این میان. 
بندگان خوب خدا و آن‌ها که ایمان و تقوا دارند و کارهای شایسته 
انجام می‌دهند. حساب دیگری دارند؛ آن‌ها اسیر تمایلات نفسانی 
خود نمی‌شوند و همه چیز را از خدا می‌دانند. 

پاسخ تفصیلی در آیات مورد پرسش؛ 

گوشه‌هایی از حالات روانی و نقاط ضعف اخلاقی افراد بی‌ایمان و 
کم‌ظرفیت در برابر مشکلات و ناراحتی‌ها و قطع برکات الهی و 


پرظرفیتی انسان‌های نیکو کار تشریح شده است. 


۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و ئن أذْفْتا الالسان منا رحمة ثم نزغناها مثه له لیس کفْوز)۱ 


«و اگر از جانب خویش. نعمتی به انسان بچشانیم. سپس آن را 
از او بگيريم. بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود!». 

در اين آیه شریفه. از سرشت انسان سخن رانده. تا بفهماند 
صفتی که برای انسان ذکر شده خاص کفار نیست. بلکه صفت نوع 
بشر است. برخی از مفسران نیز گفته‌اند مقصود از لفظ «انسان» در 
آیه. کافرانی‌اند که نسبت به خدای حکیم جاهل و نادان هستند و 
نمی‌دانند که او نعمتی را به بنده‌اش نمی‌دهد و از وی باز نگیرد جز 
از روی مصلحت و حکمت. 


به هر حال. چنین انسان‌هایی هنگامی که در ناز و نعمت فرو 
می‌روند. چنان خودباختگی و غرور و تکبر بر آن‌ها چیره می‌شود 
که همه چیز را فراموش می‌کنند. چنان که خداوند در آبه بعد می- 
فرماید: 


ما مر له 


(و لئن أَذْفناه تعماء بعد ضراء مسته لیِقولن ذهب السْیْثات عنّی 


انه آفرح قخور )! 


۱. سوره هود. آیه ٩‏ 
۱۳۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و اگر نعمت‌هایی بعد از ناراحتی‌ها به اين انسان برسد چنان 
مغرور می‌شود که می‌گوید دیگر همه مشکلات و ناراحتی‌های من 
برطرف شد و هرگز باز نخواهد گشت. و به همین جهت. شادی و 
سرور بی‌حساب و فخر فروشی و غرور بی‌جا سر تا پای او را فرا 
می‌گیرد. آن‌چنان که از شکر نعمت‌های پروردگار غافل می‌گردد». 

احتمال دیگری در تفسیر جمله «ذْهْبٌ السیْثات عَنی» نیز 
وجود دارد و آن این که؛ هنگامی که این گونه اشخاص. گرفتار 
مشکلات و گرفتاری‌ها می‌شوند و سپس به لطف پروردگار این 
مشکلات جای خود را به نعمت‌ها می‌دهد. آن‌ها می‌گویند شدائد 
گذشته کفاره گناهان ما بود. و تمام معاصی ما با آن شسته شد. ما 
دیگر پاک و پاکیزه شدیم!؛ و از مقربان درگاه خدا و به همین دلیل 
نیازی به توبه و بازگشت به درگاه او نداریم! 


سپس خداوند در آیه بعد در مقام استثناء می‌فرماید: 


(الا الذین صبروا و عملوا الصالحات آولتک لَهْم مغفرة و جر 
کبیر)۲ 


۰ هود - ۱۰ 
۲ سوره هود. آیه ۱۱ 
۱۳۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ننها افراد با ایمان که صبر را در برابر شدائد و حوادث سخت 
زندگی پيشه کرده‌اند و در همه حال از اعمال صالح فروگذار 
نمی‌کنند. از تنگ‌نظری‌ها و ناسپاسی‌ها و غرور. و تکبر بر کنارند 
که برای آنها. آمرزش و اجر بزرگی است». 

پر اساس این آبه شریفه؛ بأس و کفران به وقت نزول بلا و تکبر 
و فخر به وقت نزول نعمت. ویژگی افرادی است که تربیت توحیدی 
ندارند. ولی انسان‌های با ایمان و دارای عمل صالح نه در وقت بلا 
مأیوس می‌شوند و نه به وقت نعمت دست و پای خویش را گم 
می‌کنند. در جای دیگر آمده است: 

.و الذین منوا و عملُوا الصالحات لَهْم مَعفرةٌ و جر کبیر)! 

«و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. 
آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست. این نشان می‌دهد که صبر با 
عمل صالح از ایمان منفک نیست. آمدن صبر به جای ایمان به 
مناسبت آن است که مقام مقام صبر است. استقامت و عمل صالح 


به وقت نعمت و گرفتاری موجب مغفرت و پاداش بزرگ است.» 


۱. سوره فاطر. آبه ۷ 
۱۳۷۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


نتبحه حمع‌بندی مفاهیم آیات مورد بحث این است: 


گاهی خداوند به عنوان آزمایش. نعمتی را در اختیار انسان قرار 
می‌دهد و سپس آن را از او می‌گیرد. در چنین حالتی معمولاً انسان 
دچار ناامیدی و ناسپاسی می‌شود؛ و گاهی هم خداوند پس از رنجی 
که به انسان رسیده گشایشی در زندگی او به وجود می‌آورد. در 
این حالت نیز نوع انسان‌ها دچار شادمانی مغرورانه و خودستایی 
می‌شوند. به گمان این که اين نعمت در اثر تلاش خود آن‌ها به 
دست آمده است و از روی غرور می‌گوید: بدی‌ها و رنج‌ها از من 
دور شد! 

در هر دو حالت. انسان از خدا غافل می‌شود. در حالت اول با 
ناامیدی و ناسپاسی. از خدا دور می‌شود و به این فکر نمی‌افتد که 
ممکن است خداوند توانا بار دیگر آن نعمت را به او بدهد و در 
حالت دوم با غرور و خودستایی. خدا را از یاد می‌برد و نعمتی را که 
در اختیار دارد حاصل هوش و تلاش خود می‌داند و به این فکر 
نمی‌افتد که خدا این نعمت را به او داده است. 

در اين میان. بندگان خوب خدا و آن‌ها که ایمان و تقوا دارند و 


کارهای شایسته انجام می‌دهند. حساب دیگری دارند؛ آن‌ها اسیر 


۱۳۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تمایلات نفسانی خود نمی‌شوند و همه چیز را از خدا می‌دانند. 
آن‌ها در حالی که نعمتی از آن‌ها سلب می‌شود ناسپاسی نمی‌کنند 
و مأٌْیوس نمی‌شوند و همواره چشم امید به درگاه خدا دارند و در 
حالی که گشایشی در زندگی آن‌ها حاصل شود. به خود مغرور 
نمی‌شوند و آن‌را نشانه‌ای از لطف و عنایت خداوند می‌دانند؛ 
همان گونه که حضرت سلیمان(علیه‌السلام) وقتی آن جلال و 
عظمت و پادشاهی و قدرت را در خود دید. فروتنانه گفت: «.اين 
از فضل پروردگار من است. تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به 
جا می‌آورم یا کفران می‌کنم؟! و هر کس شکر کند. به نفع خود 
شکر می‌کند و هر کس کفران نماید (به زیان خویش نموده است. 


که) پروردگار من. غنی و کریم است!» 


شبهه: انسان بخیل است. 
«(قل لو آنتم تملکون خزانن رخمة ربی اذا لأمسکتم خشية 
ای :وان اسان ور ) 


. سوره الاسراء آبه ۱۰۰ 
۱۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کو: اگر شما مالک خزینه‌های نعمت پروردگارم بودید (و 
صاحب همه‌ی جهان می‌گشتید) باز هم از ترس فقر بخل 
می‌ورزیدید. چرا که انسان طبعاً موجود بخیلی است». 

در این آیه بخل را از صفات همیشگی و ذاتی انسان دانسته 
است در صورتی که چنین نیست. حفظ مال در انسان وجود دارد و 
در حد معقولی مورد نیاز است تا اشخاص دارابی خود را نکه دارند 
ولی حالت شدید آن که مذموم است قطعاً همگانی نیست. 

باب تعجب است آقای دکتر سها فقظ یک نظر می‌دهد که حجم 
کتابش را زیاد کند ولی نظرش کاملاً بی‌منطق و دور از علمی و 
عقلی است. چرا که ایشان صفات ذاتی انسان را بدون هیچ پشتوانه 
علمی زیر سوال می‌برد. 

گفته می‌شود که بخل ورزی امری ذاتی و غریزی برای انسان 
است. از این رو خاستگاه بخل را می‌بایست در امری ذاتی و غریزی 
جست که همان آزمندی و غریزه حرص انسان است. این قوه 
موجب می‌شود تا انسان به موجودی سیری ناپذیر تبدیل شود و 
همواره در برابر خواسته‌های دوگانه تکاملی شری و خیری‌اش به 


فزون خواهی گرایش داشته باشد. 


۱۳۷۳۷ 
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این غریزه آزمندی و حرص به‌عنوان عامل مهم حرکتی انسان. 
عامل مثبت و مفبدی است. در حقیقت به عنوان انرژی ذخیره شده 
حرکتی در انسان عمل می‌کند و وی را به پیش می‌راند. نیروی 
پیشروانه آن به اندازه‌ای قوی و نیرومند است که هرگز پایانی برای 
آن قابل تصور نیست و همانند دوزخ هل من مزید می‌کند و فزون 
تری می خواهد. هرگز سخن بس و کفایت می‌کند را نمی‌توان از 
این قوه شنید و اشتهای سیری ناپذیرش به هیچ‌وجه پایانی برایش 
متصور نیست. اما همین عامل خنثی. می‌تواند همان گونه که در 
جهت خیر و تکامل بشری وارد شود و بسیار سازنده عمل کند و 
وی را به قاب قوسین او ادنی ببرد و در معراج کمالی. او را با تلاش 
جان کاه. به لقای الهی برساند همین‌طور می‌تواند به عنوان عاملی 
او را به قهقرای هبوط و سقوط بکشاند. به این معنا که این غریزه 
ذاتی می‌تواند به دو شکل خودنمابی کند گاه وی را به‌سوی کمال 
برد و گاه دیگر به شکل بخل و حرص و آز و خساست ناپسند 


درآبد. 


به سخنی دیگر حرص به معنی میل به بیش‌تر امری خنثی 

است که می‌تواند به شکل مثبت و منفی بروز کند. بنابراین وقتی از 

عوامل بخل سخن می‌گوییم به معنای زمینه‌ها و بستر ایجادی آن 
۱۳۷۸ 
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در انسان است. قرآن عوامل چندی را به عنوان زمینه‌ساز آن بیان 
می‌کند که می توان به بی‌توجهی انسان به مالکیت و بی‌نیازی 
مطلق الهی به عنوان مهم ترین زمینه‌های ایجادی و بستر مهم بخل 
ورزی اشاره کرد. 

انسان وقتی از نظر شناختی به آن اندازه نرسد که درک درستی 
از وضعیت و موقعیت خود در هستی داشته باشد. این امکان وجود 
دارد تا تفسیبری نادرست از خود و خدا و نیز هستی به دست دهد 
و نتیجه آن در بینش و نگرش و گرایش‌هایش ظاهر شود. وقتی 
انسان بر اين باور باشد که خداوند ذات بی نیاز است و همه زمین و 
زمان و هستی. میراث خداوند است. در منش خویش خوی و 
خصلت بخل را اظهار نمی‌کند و آن را در خود تقوبت نمی‌کند ولی 
هرگاه شناختی نادرست و با ناقص از هستی و خدا داشته باشد و 
بینش وی نیازمندی را در خدا تقوبت کند. در منش و گرایش او 


رفتار مبتنی بر این نگرش به‌وجود خواهد آمد. 


از این رو خداوند در سوره‌های آل عمران" و محمد! (صل‌الله- 
علیهو آله‌وسلم) به مسئله بی‌توجهی به مالکیّت و بی‌نیازی مطلق 


. آیه ۱۸۰ 
۱۳۷۹ 
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الهی به عنوان بستر و زمینه‌ای برای بخل ورزی آنسان اشاره می- 
کند و از وی می‌خواهد در شناخت و بینش خود تحول ایجاد کند تا 


منش و گرایشش به‌درستی گراید. 


شبهه: خطر بینش نادرست درباره بی نیاز مطلق. 

همین تفسیر نادرست از خود و هستی است که انسان را به 
نوعی به منش و بیماری ناهنجار گرفتار می‌کند. به این معنا که 
عدم شناخت درست از خود و خدا آدمی را گاه به سوی تکبر و 
تفاخر می کشاند 9 گاه دیگر به‌سوی ترس از تبهی دستی می بر د. 
انسانی که شناختی از خدا و مالکیت مطلق او ندارد گمان می‌کند 
که اگر بخشش کند و به دیگران یاری رساند ممکن است خود 
دچار تنگ‌دستی و تهی‌دستی شود پس منش بخل را در خود 
تقوبت می‌کند تا گرفتار تبهی‌دستی نگردد. 

در حقیقت نگرش نادرست انسان موجب می شود تا به نوعی, 
گرفتار بخل و خساست شود. درباره زندگی برخی از هنروران غربی 
آمده است که چون در کودکی در فقر و نداری بوده‌اند وقتی به 
هنرپيشه سرمایه‌داری تبدیل شدند. گرفتار بخل و خساست 


۱. آبات ۳۷ و ۳۸ 
۱۳۸۹۰ 
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گردبدند. زبرا همواره این ترس را داشتند که گرفتار تنگدستی 
شوند. از این رو است که کافران همواره ترس از گرفتار شدن به 


فقر را دارند و حاضر به کمک و انفاق و احسان نیستند.! 


نتقاد قرآن از منش بهودیان 


قرآن با اشاره به منش بهودیان بیان می‌دارد که ريشه این گونه 
رفتار و منش خساستگونه و آز و حرص بیش از اندازه به گرد آوری 
مال و ثروت از آن رو بوده است که آنان بینش نادرستی از خود و 
خدا ارابه می‌دادند و می‌گفتند که خدا دست‌هایش بسته است و 
نمی‌تواند انفاق کند. از اين رو از بهودیان دیگر می‌خواستند که 
کمکی به مستمندان نکنند و مال و ثروت گرد آورند. خداوند با لعن 
کردن بهودیان اين بینش و نگرششان را نقد کرده و می‌فرماید که 
خداوند دو دستش باز است و هرگونه که بخواهد انفاق می کند.۲ 


از دیگر زمینه‌های بخل ورزی استغناطلبی بشر است. هرگاه 
انسان خود را بی‌نیاز از خدا ببیند و بر این باور باشد که او موجودی 


مستغنی بالذات است و نیازی به دیگری حنی خدا ندارد گرفتار 


. سوره الاسراء آبه ۱۰۰ 
۲ سوره المائده. آیه ۶۴ 


۱۳۸۱ 
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منش بخل می شود. قرآن با اشاره بهفقر ذاتی انسان نتم الفقراء 
الی الّه) می‌کوشد تا به بازسازی شناختی آدمی بپردازد و استغنا و 
بی‌نیازی او را به فقر ذاتی به خدا تبدیل کند. از این روست که 
قرآن کسانی را که نگرش درستی از خود و خدا و هستی ندارند 
گرفتار مسئله بخل معرفی می‌کند و می‌فرماید کسانی به بخل 


دچار می‌شوند که خود را بی نیاز از خدا می‌بابند.! 


خود و خدا دانست. به صورت جزیی تر جهل و شناخت نادرست از 
شر و خیر نیز موجب می شود تا در دام صفت و بخل و خساست 


گرفتار آٍید و از منش کرامت و بزرگواری و بخشندگی دور افتد.؟ 


تکبر و فخرفروشی نیز از عواملی است که بستر مناسبی برای 
بخل پدید می‌آورد. آدمی که خود را برتر می‌بابد و درخور بی‌نیازی 
می بیند گرفتار فخر و خودبزرگ بینی می‌شود و نیازی نمی‌بیند تا 
به دیگری کمک کند و دست باری دیکران را به خوبی و مهربانی 


۱. سوره لیل. آبه ۸ 
۲ سوره آل عمران. آبه ۱۸۰ 
رثنیژ 
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باز گرداند بلکه با رد کردن و بخل ورزی. فخرفروشی کرده و 
مردمان را از پیش خود می راند.! 

قارون از امت موسی مصداق بارز کسی است که گمان نادرستی 
درباره خود و خدا داشت و بر این باور بود که ثروتی که اندوخته 
است بر پایه دانش اقتصادی خود بوده است. خداوند در سوره 
قصص " این تفکر را تخطثه می‌کند و همین تفگر و بینش را عامل 
اصلی هلاکت وی برمی‌شمارد. 


آثار بخل ورزی: 

اکتا که قتاز مت ان انیت باه یک مفتا یی خرن 
نیز می باشد او بر این باور نیست که در آینده همه اعمال و 
رفتارش مورد حسابرسی قرار گرفته و از آن بازخواست می شود.؟ 
خداوند برای تنبیه و تنبه انسان‌ها. گاه مردمان بخیل را به سختی 


. (نساء آبه ۳۶ و ۳۷ و نیز حدید آبه ۲۳ ۲۴) 
۲ آبات ۷۶ ۷۸ 
۳ سوره لیل. آیات ۸ و ٩‏ 
۴ سوره لیل. آیات (۸-۱۰) 
۱۳۸۰۳ 
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بخل عاملی برای پیدایش ناسازگاری در خانواده‌هاست.! و مانعی 
برای صلح در میان آنان می باشد. (همان) بخل هم چنین عاملی 
برای کفران نعمت" و موجب کینه و بروز آن " و ريشه نفاق" و 


عاملی برای محرومیت از محبت خداه است. 


راهکارهای رهایی از بخل: 


قرآن برای رهایی انسان از منش و صفت بخل " از او می خواهد 
تا در حوزه شناختی تغییر اساسی در بینش و نگرش خود ایجاد 
کند و بر این باور باشد که خداوند مالک بر آسمان و زمین است و 
اوست میراث‌دار زمین و آسمان‌ها. (همان) توجه به غنای مطلق 
الهی " و فقر ذاتی خود موجب می‌شود تا در رفتار خویش تجدید 
نظر کرده و راه احسان را در پیش گیرد. 


. سوره النساء» آیه ۱۳۸ 
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۳ سوره محمد. آبات ۳۷ و۳۸ 

۴ سوره توبه. آیات ۷۶ و ۷۷ 

۵ سوره النساء آیات ۳۶ و ۳۷ 

۶ سوره آل عمران, آیه ۱۸۰ 

۷ سوره محمد. آیه ۳۸ 

۱۳۸۹۴ 
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انسانی که بداند همه دارابی‌ها از آن خداست!" و مشیّت الهی در 
توسعه و تضییق روزی انسان‌ها نقش دارد" درک درستی از خیر و 
شر پیدا می‌کند" و به آسانی می‌تواند از منش و صفت بخل رهایی 
پابد. بنابراین برای نجات از بخل و صفت‌های نادرستی از این دست 
بر انسان است که نخست به شناخت درستی از ود ضعیت و موة قعبت 
خود در هستی دست بابد و بفهمد که چه کسی است و در چه 
مقامی نشسته است آن‌گاه درمی بابد که خداوند است که مالک 
هستی است 9 او تنها کسی است که دارای غنای ذاتی می باشد 9 
همگان در فقر ذاتی به‌سر می‌برند و این که خدا عالم به همه امور 
است ؟ و ۹ مشیبت و اراده اوست که کسی را فقیر 9 با ثرو تمند مبی - 
سازد. این گونه است که انسان با تغییر در بینش و نگرش خود می- 
تواند در منش خود نیز تغییر ایجاد کرده و به کنترل و مهار خصلت 
ذاتی حرص بپردازد و رفتار خود را از بخل به احسان و نیکوکاری 
مبدل سازد. 


۱ سوره النساء. آیات ۳۷ و ۳۹ 
۲. سوره الاسراء آیات ۲۹ و ۳۰ 
۳ سوره‌های(آل عمران. آیه ۱۸۰ و محمد. آیه ۳۸) 
۴ سوره النساء آیات (۳۷-۴۰) 
۱۴۳۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: انسان حریص است. 

(ٍن الانسان خلق هلوعا »(0۹) (3) مَسَهٌ الشر جَرُوعا ۲۰(6) (واذا 
مس الْعَیر مَنُوعَا»(۲۱) (ّا اْمصلّین »(۱۲۲ 

«به یقین. انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است» «به 
هنکامی که بدی به او رسد. بی‌تابی می‌کند» (۱۹)< و در هنگکامی‌که 
خوبی به او رسد. مانع دیگران می‌شود»(۲۰) «مگر نمازگزاران» 
(۲۱). 

کلمة «هلوع» از مصدر «هلع». که به معنای شدات حرص است. 
گرفته شده؛ و گرچه بسیاری درصدد تعریف آن بر آمده‌اند. قرآن 
در این آیه صفت هلوع را به انسان نسبت داده و در دو آیه‌ی 
بعدش آن را تفسیرکرده است و فرموده: هلوع کسی است که به 
هنگام برخورد با ناملایمات بسیار جزع می‌کند و چون به خیری 


می‌رسد از انفاق به دیگران خودداری می کند. 


بررسی صفت هلع در انسان 


. سوره المعارج. آیات (۱۹-۲۲) 
۱۳۸۶ 
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در وجود هر انسانی. سلسله‌ای از تمابلات و انگیزه‌ها و 
استعدادهای ذاتی وجود دارد که یکی از آن‌ها حرص است. حرص 
جبلّی و فطری حرص بر هر چیزی نیست. بلکه تنها حرص بر خیر و 
منفعت است؛ و لازمه‌ی این حرص این است که در هنگام بر خورد با 
شر مضطرب و متزلزل شود و وقتی به خیری رسید خود را بر 
دیگران مقدم دارد و از دادن آن موقعیت به دیگران امتناع ورزد. 
این هل و حرص ذاتی از فروع و شاخه‌های حب ذات و حب نفس 
است و به خودی خود از رذابل اخلاقی نیست. زیرا تنها وسیله و 
جاذبه‌ای است که انسان را به سوی تحصیل سعادت و کمال دعوت 
می‌کند. پس حرص ابتدائاً چیز بدی نیست و وقتی بد می‌شود که 
انسان درباره‌ی آن درست تدبیر نکند و در هر موردی که پیش آمد 
آن را به کار بندد. اين غریزه مثل ساير غرایز انسان است؛ مثل 
غریزه‌ی جنسی. که ذاتاً مذموم نیست. هلوع بودن هم عیب 
نیست. لیکن اگر کسی از این خصیصه صرفاً در راه کسب منافع 
مادی استفاده کند نتیجه‌ی آن بخل و بی قراری و... مذموم 
می‌شود. 

هر انسانی از بدو تولدش حرص شدید دارد و این حرص شدید 


بر خیر صفتی کمال آور است؛ زیرا اگر نبود. انسان درصدد رسیدن 
۱۴۸۹۷ 
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به کمال و جلب خیر و دفع شر از خود برنمی آمد؛ و انسان چون به 
حد بلوغ و رشد می‌رسد به یک نیروی ذاتی و فطری دیگر مجهز 
می‌شود و آن عبارت است از: عقل. که با آن می‌تواند حقایق امور را 
آن‌طور که هست درک کند و اعتقاد حق و عمل خیر را تشخیص 
دهد. در حقیقت. از نیروهای‌دیگر فطری و ذاتی‌اش برای حرکت 
صحیح کمک می‌گیرد و آن حرصی‌که پیش از آن هر منفعتی را به 
سوی او جلب می‌کرد حرص دیگری می‌شود و فقط خیر واقعی را 
برای او می‌خواهد و از شر واقعی فزع و جزع می‌کند و می‌فهمد که 
خیر واقعی عبارت است: مسابقه به سوی مغفرت الهی. که باید به 
طرف آن با حرص حرکت کرد؛ و شر واقعی یعنی نافرمانی خداء که 
باید با تمام وجود از آن گربخت. نتیجتاً چنین کسی از کار خیر 
سیر نمی‌شود و گرد گناه نمی‌گردد. پس تا اینجا معلوم شد که 
حرص اگر تحت فرمان عقل قرار گیرد نه تنها چیز مذمومی نیست. 
بلکه زمینه برای رسیدن به کمالات و رهایی از سقوط است. اما اگر 
انسان از آنچه عقلش درک می‌کند و فطررتش اعتراف می‌کند روی- 
گردان شود (مانند دوران طفولیتش). اللّه تعالی نعمت حرص را 
برای او به نقمت مبدل می‌کند و آن را وسیله‌ی شقاوت و هلاکش 
قرار می‌دهد. 
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شبهه: انسان بسیار جدل می کند. 

شبهه دکتر سها و درک صحیح نکردن مطلب. 

دکتر می‌فرماید در قرآن از جدل در مورد قرآن و آیات آن به- 
عنوان صفتی مذموم یاد شده است. اگر اصل جدل را قدرت نقادی 
بشر بدانیم از برجسته ترین صفات انسانی است و بزرگترین عامل 
پیشرفت و تمدن است. نقد مستمری که در جوامع دموکراتیک و 
در سیستم علمی مدرن وجود دارد کلید رشد و تعالی است. نقد. 
هیچ خط قرمزی ندارد و صحیح نیست که مذاهب را از دایره‌ی نقد 
بشری خارج کنیم. مذاهب هم مطالب درست و نادرست دارند و 


تنها با نقد است که می توان به نکات مثبت با منفی آنان پی برد. 
پاسخ: 
تعریف جدال: 
کلمه جدال در معانی گوناگون به کار رفته است ؛ از جمله: 


«جدل الحبله : ریسمان را محکم کرد. «جدل البناء: 


ساختمان را محکم بنا کرد. «حدل»: زمین زد. 
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معنای جدال در علم اخلاق: 

یکی دیگر از معنای جدل که مورد توجه و بحث دانشمندان 
علم اخلاق قرار گرفته. پیکار لفظی و ستیزه در کلام جهت چیره 
شدن بر طرف مقابل و ساکت‌کردن او است؛ بنابراین مقصود از 
جدال در دانش اخلاق. رد و بدل کردن سخن. جهت چیره شدن بر 
دیگری است. بحث و پیکار در کلام. چه در مسائل علمی. چه 


اعتقادی و دینی. با عنوان جدال مطرح می‌شود. 
تفاوت حدال و مراء؛ 


«مراء» در مقایسه با جدال معنایی گسترده‌تر دارد. مراء در 
معنای پیکار کلامی و رد و بدل‌کردن سخن به کار می رود؛ ولی 
فقط به امور اعتقادی و دینی محدود نمی‌شود؛ بلکه تمام امور را در 
بر می‌ گیرد. همچنین در مراء شخصی سخنی را گفته و طرف مقابل 
به خرده‌گیری و اعتراض لب می گشاید؛ ولی در جدال نیازی به این 
نیست که شخص جدال شونده سخن آغاز کند؛ بلکه چه بسا 


دانستن عقاید او موجب آغاز جدال شود. 
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نکته دیگر این که در مرا شخص قصد خودنمابی و انگیزه 
کوچک کردن طرف مقابل را دارد؛ از اين رو تا طرف مقابل سخن 
نگوید. او نمی تواند وارد مراء شود؛ اما در جدال. شخص قصد دارد 
فساد مطلب علمی طرف مقابل را به او بفهماند؛ بنابراین نیازی 

تفاوت جدال و خصومت؛ 

«جدال» به پیکارهای کلامی درباره مسائل دینی با علمی گفته 
می‌شود؛ در حالی که « خصومت » بیشتر به ستیزه‌های لفظی در 
مسائل مالی و حقوقی اطلاق می شود؛ البته گاه خصومت. در همان 
معنای جدال به کار می‌رود که با توجه به قیود و نشانه‌ها می‌توان 
آن را از موارد غالب و شایع جدا کرد. 

« جدال ». «مراء » و « خصومت » اگر چه قریب المعنی (معانی 
نزدیک به هم ) هستند و گاه در جایگاه یکدیگر به کار رفته‌اند. 


تفاوت‌هایی نیز دارند که آن‌ها را از هم جدا می‌سازد. 


اقسام جدال 
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«جدل» یکی از مباحث منطقی است که دانشمندان منطق در 
بخش صناعات خمس (۲۹۶). به بحث وگفت‌وگوی از آن پرداخته 


اند. ایشان مواد قیاس را به پنج نوع تقسیم کرده‌اند که جدل یکی 
از آنهاست . جدل قیاسی است که از «مسلمات» و «مشهورات» 


دید تشکبا ۲ شده است. 
مسلمات 


آن دسته از قضابایی که میان جدل کننده و طرف مقابل او 


پذ برفته شده هستند. « مسلمات » نامیده می‌شوند. 


مشهور ات 

آن دسته از قضایایی که میان مردم (کسانی که از خرد بهره 
دارند) شهرت دارند و همه آن را تصدیق می‌کنند. مانند « نیکو 
بودن عدالت و اکرام به دیگران ». « مشهورات » نامیده می‌شوند. 

بحث و گفت وگو در مسائل اعتقادی با علمی از سه جهت قابل 
بررسی و دقت است که توجه به هر یک از این جهات. اقسامی را 
برای جدل پدید می‌آورد:الف) انگیزه جدل. ب)کیفیت جدل و ج) 


مواد و ابزار جدل 
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الف. انگیزه جدل 


هرگاه شخص با طرف مقابل خود به جدال علمی پا اعتقادی 
می‌پردازد. با از اين کار قصد و غرضی الهی دارد با به دنبال امیال 
نفسانی خویش است ؛ بنابراین انگیزه او از جدال. بیش از این دو 
ورد تست ۱۶ انکیزه قیطاتی ۲ب الگبةه آلفی:. 

۱ - انگیزه شیطانی: زمانی که شخص می‌کوشد برتری خود را با 
جدل به دیگران نشان دهد. انگیزه‌ای نفسانی و شیطانی را دنبال 
می‌کند. این انگیزه می‌تواند حالات گوناگونی داشته باشد؛ برای 
نمونه. گاه شخص فقط می‌خواهد طرف مقابل خود را به ذلت 
کشانده, او را خوار کند و گاه غرض او تحصیل مقام با مال است؛ 
یعنی می‌خواهد با بحث و جدل. طرف مقابل را مغلوب کند تا 
دیگران توجه بیشتری به او کرده. بتواند با این روش از مادبات 
بهره مند شود. این روش یکی از روش‌های فریب شیطان است. 

۲- انگیزه الهی: گروهی از افراد. برای خدا بحث و جدل می- 
کنند. آن‌ها با می‌خواهند شخص نادان را آگاه و ارشاد کنند که به 
آن « ارشاد الجاهل» یعنی « راهنمایی نادان » می‌گویند با می- 


خواهند شخص گمراهی را هدایت کرده. راه درست را به او نشان 
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دهند که به آن « ارشاد المضل» یعنی « راهنمایی گمراه » گفته 
می‌شود. 

دانشمندان اخلاق می‌گویند این نوع جدل از « ارکان اعظم » 
(بزرگ‌ترین پایه‌های ) دین است؛ زیرا این عمل. روح انسان را زنده 
می‌کند. خداوند بزرگ در قرآن کریم می‌فرماید: 

من احیاها (نفسا) فکانما احیا الناس جمیعا )۱ 

«کسی که نفسی را زنده کند. مثل این است که همه مردم را 
زنده کرده است.» 

البته در این‌جا. منظور از احیا؛ سیرکردن گرسنه و رهانیدن 
کسی از مرگ جسمانی نیست. بلکه مرحله‌ای بالاتر و معنایی برتر 
است. زنده نگه داشتن انسان از مرگ جسمانی. موقت و ناپایدار 
است و حیات معنوی و روحانی انسان ماندگار و جاودانه خواهد 
بود. پس جدل ممکن است با انگیزه ای نیکو و الهی انجام شود که 
آیات و روایات هم آن را ستوده و نیکو دانسته‌اند و هم می‌شود با 
قصدی زشت و شیطانی صورت پذیرد که آیات و روایات نیز آن را 
نکوهیده و از آن بازداشته‌اند. 


. سوره المائده. آبه ۳۲ 
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ب .کیفیت بحث و جدل 

برای این مورد سه صورت فرض می‌شود: 

۱- خشونت و توهین در جدال: گاه جدال کننده در سخن گفتن 
و بحث با دیگران به خشونت و درشتی دست زده. رفتارش با اهانت 
و تحقیر آمیخته می‌شود. در این صورت. حتی اگر طرف مقابل 
جاهل هم بوده و دچار شبهه باشد و جدل کننده نیز با انگیزه الهی 
بخواهد آن شبهه را از ذهن او بزداید. با اين برخورد. باعث 
نرسیدن طرف مقابل به حقیقت و فرو رفتن او در گرداب باطل 
گرفته نخواهد شد. زبرا راهی که او برای بحث و گفت وگو برگزیده. 
نتیجه مطلوب نخواهد داشت. این جدال. « جدال قبیح » نامیده 
می‌شود. 

۲ - نرم‌جویی و ملاطفت در جدال: گاه شخص جدال‌کننده در 
سخن‌گفتن بسیار آرام و نرم است و با وفق و مدارا می‌کوشد تا 
طرف مقابل را قانع و از راه و عقیده باطل دور کند. او به شکل 
کامل به سخنان طرف مقابل گوش داده. با صبر و حوصله او را به 
مواضع خود نزدیک می‌سازد. این جدال. « جدال احسن » نامیده 


می‌شود.اللّه متعال در قرآن فرموده است: 
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(آدع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم 
بالتی هی آحسن )" 

«آمردم را با حکمت آو برهان] و پند نیکو به راه پروردگارت 
فراخوان و با ایشان به نیکوترین شکل مناظره آو مجادلها کن». 

خداوند در این آیه. پیامبر را به جدال احسن امر می‌کند. 

۳ - حالت معمولی و عادی در جدال: جدل‌کننده در اين حال. 
به مخاطب خود توهین نمی‌کند و او را از خود نمی‌رنجاند. و با نرمی 
و حوصله بسیار نیز با او جدل نمی کند. بلکه مطلب حق را به شکل 
متعارف و عادی بیان می‌کند. به این نوع گفت وگوء « جدال حسن» 
می‌گویند. زیرا از لحاظ کیفیت. نیکو و پسندیده است و مخاطب را 
به خشم نمی آورد. البته به جدالی « حسن » و « احسن » گویند 
که افزون بر نحوه برخورد مذکور. با انگیزه الهی صورت پذیرد. 

ج. مواد بحث و جدل 


گاه. جدل از جهت مواد بررسی می‌شود که این مواد دوگونه‌اند: 


۱. سوره النحل. آیه ۱۲۵ 
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۱ -مواد درست : شخص باید برای اثبات حق و ابطال کلام و 
عقیده باطل. از مواد درست (حق ) استفاده کند تا پیکار او جدال 
نیکو باشد. برای نمونه از مسلمات که شخص مقابل هم آن را قبول 
دارد. استفاده. و باطل بودن عقیده آن شخص را اثبات کند. 

۲ - مواد نادرست و باطل : ممکن است شخص بر اثبات حق و 
قانع کردن طرف مقابل. از ماده‌ای باطل استفاده کند. این حالت 
خود دو صورت دارد: 

صورت نخست اینکه: شخص برای اثبات حق. از سخن باطل 
طرف مقابل بهره برد؛ یعنی برای اثبات حق به سخن باطلی که 
شخص مقابل می‌گوید. تمسک جوید تا شاید او را با سخن خودش 
محکوم و برای پذیرش حق قانع کند. 

صورت دوم این که: برای ابطال سخنان باطل شخص مقابل. منکر 
ادله حقّی شود که شخص مقابل برای اثبات باطل خود. به ناحق از 
آن‌ها استفاده کرده است. او به حق اعتراف می‌کند تا شاید بتواند 
باطل خود را اثبات کند و شخص جدللکننده نیز برای این که راه او 
را ببندد. در مقابل او منکر حق می‌شود تا طرف مقابل نتواند باطل 


خود را به اثبات برساند. این گونه جدل در جایی پیش می‌آید که 
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شخص. توان بحث با مواد درست را ندارد و در بحث ضعیف است؛ 
جدال و بحث نیک علمی و دینی. آن است که انسان از مواد 


درست و حق بهره گیرد و طرف مقابل را قانع کند. 
مخاطب جدال 


جدال را از جهت قابلئت پذیرش مخاطب هم می‌توان به دو 
قسم تقسیم کرد: 

۱ -مخاطب آماده : گاه طرف مقابل بحث. مخاطبی است که 
آمادگی پذیرش عقیده حق را دارد و با همین انگیزه به جدال می- 
پردازد تا حقیقت آشکار شود. برای او حق از عقیده‌اش مهم تر 
است؛ از این رو اگر با گفت وگو به حقانیت جدل کننده پی ببرد. از 
عقیده خویش دست خواهد کشید. 

۲ - مخاطب لجوج : گاه طرف جدل . مخاطبی لجوج است که 
هیچ عقیده‌ای را نمی‌پذیرد و فقط بر عقیده خویش پا می‌فشرد. 
چنین کسی اگر به حقانیت جدال کننده هم پی ببرد. تسلیم نشده 


بر عقیده خویش پابرجا و استوار خواهد ماند. 
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موضوع جدال: 

جدال را از جهت میزان ارزش مسأله مورد بحث نیز می‌توان به 

۱ -موضوع مفید: گاه جدال بر سر موضوعی است که ارزش 
گفت وگو را دارد. مانند بحت درباره بسیاری از مسائل اعتقادی با 
علمی که برای جدال کنندگان 9 نظارت کنن دگان بر جدال بهره‌های 
فراوان خواهد داشت. 

۲ - موضوع بی‌فایده : گاه بحث درباره مسأله‌ای است که روشن 
شدن آن هيچ‌گونه سود عقلانی برای جدال‌کنندگان نخواهد 
داشت. 

تقسیم دیگر جدال از جهت موضوع گفت و گو: 

۱- جدال در موضوع قابل فهم : بسیاری از امور که مورد گفت 
وگوی بشر واقع می‌شود. در محدوده فهم و درک او قرار دارد. 
بحث‌های علمی از امور طبیعی با انسانی و گفت‌وگوهای دینی 


درباره اصل توحید و سایر اصول و فروع دین. مباحثی هستند که 
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دست بافتن به حقبقت آن‌ها برای بشر فیس. اشث و انسان می 


تواند با تحقیق و پرسش از دانایان و... به آن‌ها دست پابد. 


۲ - جدال در موضوع غیر قابل فهم : برخی امور در محدوده 
درک و فهم بشر نمی گنجد و عقل آدمی را به آن راهی نیست. ذات 
الهی از جمله اموری است که به تصور انسان در نمی‌آید و تأمل و 
اندیشه در آن راه به جایی نمی‌برد البته صحبت باب این موضوع 
ستان بت ان مطاب سوه کوخ اس در ای نات آسبه اس 


دوستان با دید عمیق‌تری به آبات قران نظر کنند. 


شبهه: انسان دارای بهترین ساختار است. 

شبهه‌ای که در مجموع قرآن تصویر ناقص و معوجی از انسان 
ارائه می‌دهد. ناقص است چون صفات معدودی از انسان و بعضی را 
هم به‌طور غیردقیق مطرح کرده است. مثلاً انسان موجودی 
پرسشکر است که نقطه‌ی شروع یافتن حقبقت است و در قرآن به- 


عنوان صفتی از انسان مطرح نشده است. 
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پاسخ به دکتر سها : حقیقت این است که این مدح و ذم. از آن 
نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است؛ نیمی از سرشتش 
ستودنی است و نیمی‌دیگر نکوهیدنی؛ نظر قرآن به این است که 
انسان همه‌ی کمالات را بالقوه دارد و باید آن‌ها را به فعلیت برساند 


و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد. 


شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد «یمان» 
است. انسان منهای ایمان. کاستی گرفته و ناقص است. چنین 
انسانی حریص است. خون ریز است. بخیل و مسسک است. کافر 
است. از حیوان پست‌تر است. از ایمان. تقوا و عمل صالح و کوشش 
در راه خدا بر می‌خیزد. به وسیله‌ی ایمان است که علم از صورت 
یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‌شود و به صورت یک 


آبات ستایشگر انسان 


اول باید روشن شود که فلسفه کرامت انسان در قرآن چیست 


و چه نکاتی در آیه کرامت بیان شده است: 


۱۵۰۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


(و لد کرمنا بنی آدم و حَمْناهم فی ابر و بح و رفناهم من 
۱ تب ث و فضا: هم علی‌گثیر ممن حلفدا تمد بلا ۱6 


«و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم. 9 او را در 
خشکی و دربا به حرکت در آوردیم و به آن‌ها از روزی‌های پاکیزه 
بخشیدیم و بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری دادیم.» 

یکی دیگر از ویژگی‌های انسان از نظر قرآن. داشتن علم ویژه- 
ای است که خداوند به انسان داده 9 او به ملانکه عرضه کرده 9 
زمینه پذ برش 9 خضوع ملانکه شده است: 

(و علم آدم السماء کلها ثم عرضهم علی الملانكة فقال آنبتّونی 
هو ما 

9 آنان پس از آگاه شدن از حقبقت این اسماء چنین پاسخ 
دادند: (قالوا سْبحاتک لاعلم نا الما علَمتَنا)" 


مسجود فرشتگان 


. سوره الاسراء آیه ۷۰ 
۰ بقره - ۳۱ 
۰ بقره - ۳۲ 
۱2۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یکی از مبانی کرامت و از نشانه‌های ارزش وجودی انسان در 
قرآن. سجده فرشتگان بر انسان است. خداوند در سوره اعراف 
می‌فرماید: 

رو فد لاس هه انا بجر 


ما ام مه 


قسجدوا الا ابلیس لم یکُن من الساجدین)! 

خداوند در آغاز انسان‌ها را آفریده. سپس به او صورت انسانی 
داده و در همین صورتگری بوده است که خواسته او را خلیفه 
انسانهای قبل در روی زمین قرار دهد.! 

از تعبیر جعل به جای خلق استفاده برده و آنگاه به ملائک 
دستور داده تا انسان را سجده کنند. از این آیه نه تنها استفاده 
قوف که اسان وله ادج دارای شام الا و خالی اه نلک 
برتری انسان بر ملائکه نیز استفاده می‌شود. زیرا اگر موجودی 
کامل تر از ملائکه و افضل بر آن‌ها نبود. درست نبود که وجود کامل 


بر وجود ناقص خضوع و کرنش کند. 


۱. سوره الأعراف. آیه ۱۱ 
۲ سوره البقره. آیه ۳۰ 
۱۵۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نکته‌دیگر. آنکه هر چند ملائکه در آغاز نسبت به خلیفه شدن 
انسان به انسانهای قبلی‌اعتراض داشتند. اما پس از آنکه معلوم شد 
انسان با همه اوصاف و خصوصیات بشری همچون فسادگری و 
خونریزی. باز ویژگی دارد که ناچار به اعتراف قصور فهم خود 
است. آنگاه که خداوند دستور به سجده می‌دهد. بلافاصله آن‌ها 
هم (فْسجدوا» سجده می‌کنند و این برتری را می‌پذ پرند. 

نکته سوم: آنکه در سجده ملائک به آدم خصوصیتی نیست تا 
کرامت برای آدم تنها ثابت شود. چون جعل ارزش ناظر به انسان 
است و کرامت از بنی آدم است. دلیلی ندارد که کرنش و خضوع 
مخصوص آدم باشد. به‌ویژه آنکه در آیة ۱۱ سورهٌ الٌعراف» سجده 
به آدم پس از آن مطرح می‌شود که خداوند در خطاب به همه 
انسان‌ها و از باب ذکر نعمت و امتنان می‌گوید: 

(و لقد خلفناگم تم صورناگم تم فلنا لْملائگة اسجدوا لادم 


فسجدوا لا [بلیس لم یکُن من الساجدین » 
بعنی سجده ملائکه به عنوان پدیدهای تاربخی بوده و در 


دیگر نبوده است. 


۱۵۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نکته دیگر و شاهد بر عمومیت سجده تعبیراتی است که در 
سوره حجر بیان شده است. در آنجا مسئله به صورت کلی آمده 


است: 


«و اذْ قال ربک للْملانكَة ای خالق بشراً من صلصال من حما 


مسنون )(۲۸) (قاذا سویتهٌ و نت فیه من روحی ْقَعوا له 
ساجدین ۲)۲۹(6 

یعنی سجده ملائکه جنبه شخصی نداشته و ناظر به کلّیت 
انسان با ویژگی او بوده است. هر چند سخن درباره اشرف 
مخلوقات بودن انسان نگاهی دیگر به انسان و ارزش اوست. اما از 
آن‌جا که قر آن با تعابیر مختلف درباره جایگاه انسان سخن گفته. 


این تعبیر هم در نشان دادن کرامت انسان می‌تواند قابل توجه 


باشد. 


انسان اشرف مخلوقات 


. سوره الحجر آیه ۲۶ 
۲ سوره الحجر. آیات (۲۸-۲۹) 
۱۵۰۵ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


یکی دیگر از شواهد کرامت ذاتی. آیاتی است که قرآن انسان را 
اشرف مخلوقات می‌داند و خلق انسان را در نیکوترین صورت 
معرفی می‌کند و خداوند با آفربنش وی به کاری که انجام گرفته 
آفرین باد می‌گوید. 

هر چند سخن درباره اشرف مخلوقات بودن انسان نگاهی دیگر 
به انسان و ارزش اوست. اما از آن‌جا که قرآن با تعابیر مختلف 
درباره جایگاه انسان سخن گفته. اين تعبیر هم در نشان‌دادن 


کرامت انسان می‌تواند قابل توجه باشد. 


قرآن کریم پس از شرح چگونگی آفرینش انسان و سیر مراحل 


آن می‌گوید: 

له الذی جعل کم الأرزض قذار اد السفاء بناء و صورکُم فْأحُسن 
صورکم و رزقکم من الطّْبات ذلکم له ربکم قتبارک ال رب 
العالمین )۱ 


آن‌گاه آفربنشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که 


۱. سوره المومنون. آیه ۱۴ 
۱۵۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در جابی دیگر آمده است: 

«به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.» 

این توصیف‌ها هر چند ناظر به بهترین آفرینش و نیکوترین 
صورت انسان است. اما سخنان دیگری در قرآن آمده است که 
برتری انسان به گونه‌ای روشن‌تر را بیان می‌کند: 

(وقد کرت نی انم و علتاش فی ابر و انعر و رز تتاشزاین 
بات و هم علی کثیر من خلفنا تفیل" 

تنها به انسان کرامت بخشیده. بلکه او را بر بسیاری از آفربده‌ها 
بر تری داده است. به همین دلیل می‌توان به موقعیت انسان از نگاه 


قرآن به عنوان اشرف مخلوقات و در بهترین حالت. سخن گفت. 


دارای علم ویژه خداوند 


. سوره التین. آیه ۴ 
۲ سوره الاسراء آبه ۷۰ 


۱۵2۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یکی دیگر از ویژگی‌های انسان از نظر قرآن. داشتن علم ویژه- 
ای است که خداوند به انسان داده 9 او به ملانکه عرضه کرده 9 
زمینه پذ‌پرش و خضوع ملائکه شده است: 

(و علم آدم الأسماء کلها ثم عرضهم علی الملانکة فقال آنبئونی 
باسماءهولاء نم صادقین) 

9 آنان پس از آگاه شدن از حقیقت این اسماءء چنین پاسخ 
دادند: 

(قالوا سْبحانک لاعلم نا الا ما علّمْتنا)۲ 

نق خفن نان فی ات تفویم) 

«[که] براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم». 

آدم. بشر و انسان. همه نام‌های این موجودی است که 


می‌شناسيم. اما هر کدام معنای خود را دارد و هر اسمی به ویژگی 


حداگانه‌ای اشاره دارد. 


۱. سوره البقره آیه ۳۱ 
۲ سوره البقره؛ آبه ۳۲ 
۳ سوره التین, آیه ۴ 
۱۵۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آدم. یعنی نوعی از مخلوق که نژادش از نسل حضرت آدم(علیه 
السلام) است؛ بشر. به معنی پوست. جلد و ظاهر است. یعنی 
موجودی که جسم و بدنش مانند حیوانات با مو و پشم پوشیده 
نشده. بلکه با پوست پوشانده شده؛ انسان. یعنی این بشر و آدمی 
که متشکل از روح و جسم است. هم اهل آنس است و هم مبتلا به 
نسیان (فراموشی). با تمامی ویژگی‌هایش. خیلی زود آنس می‌گیرد 
و خیلی سریع و زود هم فراموش می‌کند. 

خداوند سبحان. یک جا این مخلوقش را «با بنی آدم» خطاب 
می‌کند. جای دیگر «ایها الناس. یعنی ای انسان‌ها» و به پیامبرش 
می‌فرماید که بگو: من از دستة فرشتگان با اجنه یا سایر موجودات 
نیستم. بلکه بشری مثل شما هستم نا بشر مثلکم). 

الف -فرمود که انسان را در «بهترین قوام» آفربدم. «قوام». 
یعنی هر چیزی و هر شرطی که بات و بقای موجود به تناسب 
هدف از آفرینش‌اش و جایگاه و نقش‌اش در نظام هستی مستلزم 
آن باشد. لذا فرمود: جنس انسان. نه تنها دارای «قوام». بلکه 


۱. سوره الکهف. آیه ۱۱۰ 
۱۵۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بهترین قوام است. بعنی هر چه که هست. بر اساس « تقویم » 
آفریده شده است و خلقت انسان. بهترین تقویم است. 


ب -انسان وجوه مشترکی با جمادات دارد. مثل دندان‌ها و 
استخوان‌هایش و حتی نطفه‌اش - هم‌چنین وجوه مشترکی با 
حیوانات دارد. مثل کیفیت نطفه. خون. گوشت. استخوان. خوردن. 
خوابیدن. جماع برای تولید مثل و ... هم‌چنین وجوه مشترکی با 
ملائک دارد. مثل روح و عقل - از این روء خالق متعال وقتی شرح 
چگونگی خلقت انسان را می‌دهد. تا آن‌جایی که بیان از خلقت 
مادی و حیوانی اوست. هیچ سخنی از « آحسن » نمی‌آورد؛ خب 
حیوانات بسیاری نیز با همین ویژگی‌ها و سلسله مراتب آفریده 
شده‌اند. چه بسا بزرگ‌تر, قوی‌تر و حساس‌تر. اما وقتی می‌رسد به 
این که «خلقت دیگری در او انجام دادم». (بعنی از نوع مادی 
نیست) و از روح خودم (روح از چیزی خلق نشده. بلکه از امر 
پروردگار است) به اين حیوان دمیدم و انسان شد. می‌فرماید: 
(آحسن الخالقین ». حال به آیه دقت فرمایید: 


۱۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ثم تفت ال لفة علَقةٌ فخلفتا العلقزٌ مضغه فجلفتا المَصعة 
عظاما فکسونا العظام لخما تم آنشآناه خَلقَا آخر فتبارک ال خسن 
الخالقین )۱ 

«آن‌گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را آبه 
صورت] مضغه گردانيديم. و آن‌گاه مضغه را استخوان‌هایی 
ساختیم. بعد استخوان‌ها را با گوشتی پوشانید یم آن‌گاه اجنین را 


درا آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین 


آفرینندگان است». 


ج -پس انسان از جمادی به نباتی. از نباتی به حیوانی و از 
حیوانی به روحانی رسید و استعدادهای «شدن» به او داده شد. 
می‌تواند به پست‌ترین مراحل حیوانی سقوط کند. تا آنجا که از 
حیوان نیز پست‌تر گردد. :کالانعام بلهم اضل» "؛ و می‌تواند تا 
بالاترین مراحل کمال پیشرفت کند و خلیل الله شود ؟؛ نه به جماد 
چنین امکان و استعدادی داده شده. نه به حیوان. نه به جن و نه به 


فرنٌ عکان. خب این همان (أَحسن تقویم ) است. 


. سوره المومنون. آیه ۱۴ 
۰ اعراف - ۱۷۹ 
۰ نساء - ۱۲۵ 


۱۵۱۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


د -پس در ابنجاء بحث از خلقت جسم حیوانی نیست که گفته 
شود: یکی بلند است و یکی کوتاه - یکی به نظر زشت‌رو می‌آید و 
یکی زیبا - یکی سالم به دنیا می‌آید. یکی ناقص. منظور از 
(آحسن تقْوبم»خوشگل‌ترین و سالم‌تربن بدنی. جسمی و مادی 
نمی‌باشد. 

ه -معنای بهترین اندازه‌ها (تقدیرها) و بهترین قوام‌ها؛ 
اعتدال‌ها نیز این نیست که او را مثل یک مجسمه یا چوب خشک 
آفریده باشند که هیچ نوع تغییری به او راه نداشته باشد و یا 
اساساً از نظام علّی (علت و معلول) مستثنی باشد. 

در نظام خلقت بدن نیز همین «مغز» انسان. که اگر چه از مغز 
فیل و کرگدن و خر کوچک‌تر است. اما می‌تواند به عالّم اشراف 
علمی پیدا کند و .... با یک ضربه سبک و با سنگین, دچار نقص و 
اختلال می‌شود - و همین پوست دستش را که هشتاد. نود سال از 
آن کار می‌کشد و باز به محض استهلاک نو می‌شود. اگر روی آتش 
بگیرد. مانند سوختن نایلون می‌سوزد. 


رز( 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


روح آدمی نیز همین‌طور است. عقل و فطرت نیز همین طور 
هستند. با یک جرقه‌ی نور. معرفت پیدا می‌کنند و چنان 
می‌درخشند که عالمی را روشن می‌کنند. و با کمترین توجه به 
نفس حیوانی. چنان ضعیف و مدفون می‌گردند که هیچ ظهور و 
بروزی از آنان دیده نمی‌شود. 

پس اگر کسی بهداشت و سلامت را رعایت نکرد و سبب بروز 
اختلال در خلقت خودش و يا نسلش گردیبد - اگر کسی احکام را 
رعایت نکرد و سبب بروز بسیاری از ابتلائات در خودش و نسلش 
شد - اگر نطفه سالم نبود. اگر بارداری با مراقبت نبود. اگر انواع 
خوراک‌ها آاز حلال و حرام یا مفید و مضر] را مصرف کرد. اگر ضربه 
دید. عصبانی شد. ترسید .... و روی نطفه اثر گذاشت. نه تنها هیچ 
منافاتی با عدل خداء نظام آفرپنش. قوانین حاکم بر آن و نظام 
خلقت آحسن ندارد. بلکه عین آن است. 

آبا اگر کسی چاقویی در چشم کسی فرو کند و او کور شود - 
شرابی بنوشد و نطفه و طفلش ناقص به دنیا بياید - بمب شیمیایی 
و اتمی بیاندازد و نسل‌ها معلول شوند - هوا را آلوده کند و خون 


مادر کثیف شود - جنگ بیولوژیکی راه بیاندازد تا تعداد اولاد 


۱2۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ناقص الخلقه در یک جامعه (مثل ایران) زیاد شود و .... منافاتی با 
قوانین حاکم بر نظام آفرینش دارد؟ آیا معنای آَحسن تقوبم این 


است که همه چیز روی انسان بی‌اثر شود؟! 


شبهه: آیا انسان مختار آفریده شده است موضوع جبر 
و اختیار در فرآن. 

آقای دکتر سها با مخلوط کردن آیات قران و نفهمیدن مفهوم 
آیات ایرادی کودکانه از قران گرفته که در قالب جبر و اختیار 
مطرح نموده. که به پاسخ آن مي‌پردازيم. در ابتدا ذکر سه مقدمه 
ضروری است: 

۱. هر انسانی با فطرت و عقل خویش درمی‌بابد که در انجام 
بسیاری از امور قدرت و توانایی دارد و می‌تواند کارهایی را انجام 
دهد يا ترک نماید. این مطلبی است که هیچ عقل سلیمی آن را 
اتکار تم کند خزا که زندگی انسان با اعمال انسان گره خورده:و 
عملکرد انسان بسته به انتخاب انسان در عمل است. 


۱2۱۴ 
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به همین دلیل است که مجرمان را به خاطر جرمشان سرزنش 
می‌کنند و نیکوکاران را به دلیل اعمال خوب می‌ستایند و این 
پاداش و مجازات بدون اختیار معنی ندارد. لذا کوچکترین شکی در 
وجود اختیار برای انسان نیست. 

۲ از طرف دیگر هر انسانی نیز به این مطلب اقرار می‌کند که در 
انجام بعضی امور دست او بسته است. مثلاً حیات و مرگ انسان. 
قدرت و توانایی. استعداد و اکثر مقدماتی که برای اعمال اختیاری 
انسان لازم است از محدوده اختیارات وی خارج است. حتی اختیار 
انسان بدون اختیار او در نهادش گذاشته شده است. 

۲ تمام موجودات عالم در بوجود آمدن, بقا و استمرار خویش 
محتاج مبداً اعلای آفرینش هستند. همه محتاج رحمت و عنایت 
پروردگار عالم می‌باشند که اگر یک لحظه توجه خالق جهان از 
هستی قطع شود تمام موجودات مبدل به عدم می‌گردند. 

از جمع این مقدمات به این نتیجه می‌رسیم که انسان و افعال او 
در میان دو حالت جبر و اختیار قرار دارد. انسان در بکارگیری 
قدرت خود در انجام امور و انتخاب مسیر زندگی مختار و آزاد است 


و این همان مطلبی است که آیه ۹ سوره کهف آن را بیان می‌کند. 


۱۵۵ 
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و از طرفی دیگر هستی انسان و قدرت وی و تمام مقدماتی که 
برای اعمال خود دارد از سوی پروردگار افاضه می‌شود. و همان طور 
که در پیدایش این امور به خداوند نیاز دارد در ادامه و بقاء آن نیز 
محتاج توجه و عنایت اوست. آری انسان با اختیار خویش عمل 
می‌کند و مختار است ولی همین اختیار وی موهبتی است از سوی 
خداوند که به صورت اجبار در نهاد وی گذارده شده است. 

آیه ۲۰ سوره انسان بیان می‌کند که مشیت و اراده بنده به 
مشیت و اراده خداوند وابسته است. پس اراده و مشیّت خدا به 
اراده بنده تعلّق می‌گیرد نه به فعل او. بدین ترتیب بدون واسطه 
اراده خدا به اراده انسان و با واسطه به فعل انسان تعلّق گرفته 
است چرا که افعال انسان از اراده انسان سرچشمه می‌گیرد. پس 
افعال انسان اختیاری است چون مستند به اراده اوست اما اختیار 
انسان مستند به اختیار دیگری نیست بلکه به اراده خداوند متعلّق 


است. 


جبر و اختیار از مسائل بنیادین فلسفی است که همه متفکرین 
عالم را در طول هزاران سال به خود مشغول داشته است. شبهه در 


خصوص اراده و آزادی فطری انسان در انجام کارهای متعددی که 


م(( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در طول زندگی از او سر می‌زند. از دو منبع سرچشمه می‌گیرد. 
دیدگاههای علم فیزیک و مکانیک یکی از سرچشمه‌های مهم این 
شبهه است که با طرح نظام قانونمند علت و معلول مدلول می‌دارد 
که گویا حرکت هیچ ذره‌ای در این جهان از قید روابط علی و 
قوانین جهانی مکانیک مستثنی نیست و از این‌رو تفویض اختیار به 
انسان در واقع در حکم خلل در این نظام قانونمند است. 


این شبهه از سوی مطلقگرابانی مطرح می‌شود که می‌خواهند 
تمام اعمال و رفتار و عواطف و تفکر و سایر فعالیتهای ذهنی انسان 
را صرفاً با قوانین اهرم‌ها توجیه کنند! مکانیک نیوتونی و دنباله‌ی 
طبیعی آن یعنی تئوری نسبیّت احاطه نسبتاً کاملی بر رفتار جرم و 
حرکت و انرژی دارند. اما کسانی که نظریات علمی نیوتون و 
اینشتین را بر رفتار و عواطف و تفکر اطلاق می‌کنند. نه احاطه‌ای 
بر آن نظریات علمی دارند و نه عواطف انسان را می‌شناسند. با این 
حال اکنون چندین دهه است که فیزیک کوانتم بر مبنای عدم 
حتمیت در رفتارهای حرکتی ذرات اولیه شکل گرفته است و لذا 
سخن گفتن از جبربت مکانیکی در اعمال و رفتار انسان دیگر بی- 
مورد است. اما سرچشمه اصلی شبهه در مورد اراده انسان. که 
قدمت بسیار بیشتری دارد. از اعتقاد بر وجود خداوند ناشی می- 
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شود که ذات او مقدم بر جهان آفرینش و علم او محیط بر حوادث 
این عالم است. لذا اراده انسان گوبا با مشی الهی تناقض آشکار 
دارد و انسان در اعمال و کردار خود همواره مجبور به پیروی مطلق 
از علم ازلی الهی است. 

هیچ یک از مکاتب فکری در جهان اسلام که رویارویی با این 
مسأله را برای خود هدف قرار داده‌اند. به حل مساأله به نحو مقتضی 
نایل نیامده‌اند. اکثر آن‌ها به ناچار با اراده انسان را قربانی کرده‌اند 
تا علم ازلی خدا محفوظ بماند. با علم ازلی خدا را مورد سوال قرار 
داده‌اند تا اراده انسان تثبیت شود. در جای‌جای قرآن حکیم با 
آباتی مواجه می‌شویم که انسان را به خاطر اعمال خوب با بد مورد 
نکوهش قرار می دهند و عقوبت و باداش را مطرح می کنند و در 
عین حال آیات دیگری که علم خداوند را محیط بر جهان و حتی 
هدایت انسان را وابسته به مشی الهی معرفی می‌کنند. 

معیار عمومی در سرتاسر قرآن چنین است که نیل به ایمان از 


طریق «انذار» دعوت و تفکر و شهود صورت می‌گیرد. اما ایمان 


پایان راه نیست. زیرا از آن پس نیز انسان نیاز به هدایت دارد که 


وابسته به اراده خداوند است. بعنی در متن قرآن حکیم به دفعات 


۱۵۸ 
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با تذگراتی مواجهیم مبنی بر این که خداوند هرکسی را که اراده 
کند. هدایت می‌کند و اگر اراده کند. گمراه می‌کند. ولی کفار و 
منکرین را هیچ‌وقت هدایت نمی‌کند. اين بدان معنی است که 
درهای هدایت به روی منکرین بسته است. اما کسی که ایمان 
آورده است. اگر در تشخیص حق از باطل دچار اختلاف و شبهه 
بشود. خداوند او را به طرف حقیقت راهنمایی می‌کند. دقت روی 
کلمه «هدایت» بسیار ضروری است. زیرا منظور قرآن حکیم از این 
کلمه عمدتاً عبارت است از هدایت در طول مسیر ایمان. و ندرتاً 
ممکن است این کلمه در معنای هدایت از کفر به سوی ایمان به کار 
رفته باشد: 

... قهدی ال الذین منوا لما اختلَفواً فیه من الحق باذنه وله 
یمن یا ای مریم 

«و خداوند ایمان آورندگان را در آنچه در مورد حق با هم 
اختلاف داشتند. هدایت کرد و خداوند هر کسی را بخواهد به راه 


مستقیم هدایت می کند». 


۱. سوره البقره. آیه ۲۱۳ 
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هه 


یف بهدی اللّه قوما َفرواً بعد ایمانهم وشهدواً آن الرسول 
حَق وجاءهم لیات له لا بَهُدی الوم لظالمین)! 

«خداوند چگونه هدایت کند قومی را که کافر شدند بعد از آن 
که ایمان آورده بودند و شهادت داده بودند بر حقانیت رسول و 
نشانه‌های حق بر آن‌ها ظاهر شده بود؟ خداوند ظالمان را هدایت 


نمی کند». 


از مضمون این دو آبه و آیات دیگر چنین برمی‌آید که منظور از 
هدابت. هدایت از کفر به سوی ایمان نیست. بلکه هدایت یکی از 
مظاهر اراده خداوند است که به بر کت آن شخصی که ایمان آورده 
است. در مسیر تشخیص حق از باطل همواره مورد راهنمایی قرار 
می‌گیرد. حتی جایی که سخن از خروج انسان از ظلمت با راهنمایی 
خداوند و ورود وی به حوزه نور مورد نظر است. باز هم مقصود 
کسانی است که قبلاً به ایمان دست یافته‌اند ولی بعد از نیل به 
ایمان نیز همواره نیازمند هدایت خداوند برای خروج از ظلمت و 


ورود به حوزه نورند. در جای‌جای قرآن با آباتی مواجهیم با اين 


. سوره آل عمران. آبه ۸۳ 
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مضمون که:«واللَه لا بهدی الْقَوم الظالمین» و این آشکارا نشان 

«فأما الذین آمنواً بالله واغتصمواً به فُسیدخلّهم فی رحمة مه 
وق ودب له صرطا یط 

«ما آنان که ایمان آوردند و به (رشته خدا) چنگ انداختند. 
خداوند رحمت و فضل خود را شامل آنان خواهد کرد و آنهارا از 
طریق مسیری که مستقیم است. به سوی خود هدایت خواهد 
کرد». 

ترکیب نحوی آیه فوق و عبارت (صراطا مستقیما» به وضوح 
نشان میدهد که مقصود هدایت به طرف صراط مستقیم نیست. 
بلکه هدایت در امتداد صراط مستقیم است. آشکارترین اشاره به 
شیوه هدایت و این که هدایت در دست خداوند است و این که 
هدایت شامل کسانی میشود که قبلا به زینت ایمان آراسته 
شده‌اند. در آیه شریفه زیر متبلور است: 

(ن الذین آمَئواً وعملواً الصالحات بهدیهم ربهم باٍیمانهم تجری 
من تحتهم الاْهار فی جَنات النّعیم)! 
۱. سوره النساء آبه ۱۷۵ 
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«آنان که ایمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند. خدایشان 
آن‌ها را با عنایت به ایمانشان هدایت میکند و آن‌ها در جنتهای 
پرنعمت زندگی خواهند کرد. در حالی که رودها از زیر جایگاه آن‌ها 
روان است». 

مراد ما از تأکید روی این نکته تشریح این مسأله است که در 
ایدئولوژی قرآن. کافرین و ظالمین و فاسقین به طور صریح از 
هدایت محروم شده‌اند. اما ایمان آورندگان از این نعمت برخوردار 
می‌شوند و آن هم به صورت جبری. یعنی یک شخص موّمن نباید از 
خدای خود طلبکار باشد. بلکه تعیین این که چه کسی شایستگی 
هدایت شدن را دارد با ندارد. در دست خداوند است. آیا این معیار 
تربیتی بی‌نظیری نیست؟ حساسیت ما روی کلمه «هدایت» از آن 
جهت است که اینجا مشخصاً سخن از هدایت افرادی می‌رود که 
قبلاً به ایمان مجهْز شده‌اند. اما مگر نزول قرآن صرفاً برای هدایت 
مومنین بوده است؟ قرآن در درجه نخست برای خروج انسان از 
تفکر شرک آلود و انکارآمیز و ورود وی به حوزه ایمان نازل شده 


۱. سوره یونس, آیه ٩‏ 
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(ان هه تذکرةٌ فُمن شاء انْخَذ الی ربه سبیلا»(۲۹) «وما 
تشاژون لا آن بشاء ال نله گان علیما حکیما»(۱)۳۰ 


« به درستی که این (آبات) عبرتی است و هر کس بخواهد. 
راهی به سوی خدای خود اختیار کند. و شما نمی خواهید. مگر آن 
که خدا بخواهد. قطعا خدا عالم و صاحب حکم است». 


از مضمون آیات به وضوح درمی‌بابيم که قرآن پند و تذگری 
است که به کمک آن هرکس اراده کند. می‌تواند از تاریکی کفر 
بدر آید و به حوزه پرنور ایمان واصل شود. اما ضمناً این تذکُر هم به 
همان وضوح و تأکید در مضمون آیات وجود دارد که چیزی را که 
خدا اراده نکرده است. انسان نمی تواند اراده کند. حتی اگر مقصود 
آن باشد که انسان از کفر دست بردارد و به ایمان نایل شود. ظاهر 
قضیه متناقض است. اما حتی کسانی که قرآن را نوشته دست بشر 
می‌دانند. به خوبی آگاهند که احکام قرآن بسیار سنجیده و 
منسجم است. هرگز نمی‌توان تصور کرد که این نکته حساس. بعنی 
اراده انسان و رابطه آن با اراده خداوند در قرآن به نحوی نسنجیده 


تدوین شده باشد. قرآن حکیم در دو آبه متوالی فوق به وضوح بر 


۱. سوره الانسان. آیات (۲۹-۳۰) 
۱2۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انسان یادآوری می‌فرماید که از نشانه‌های خداوند درس بگیرد و 
راهی به سوی خداوند «اتَخاذ» کند. و از سوی‌دیگر همین «اتخاذ 
طریق» نیز به طورکامل ناشی از اراده انسان نیست. بلکه انسان 
چیزی را می‌تواند اراده کند که خداوند اراده کرده است. اگر چنین 
است. پس آن مسئولیت‌خواهی گسترده و آن عقوبتهای حادی که 
در جای‌جای قرآن تذکر داده می‌شود. چه لزومی دارد؟ 

تا اینجا این مقدارش بر ما مسلّم شده است که در قرآن شریف 
«هدایت» مختص ایمان آورندگان است. اما در خصوص منکرین 
روش عمومی بر تذگر و «انذار» است که در مجموع به معنی «پند و 
نصیحت». «هشدار دادن». «با خبر کردن از عواقب شوم» و نظاثر 
آن تعبیر می‌شود: 

(یا آیها النّبی |نا آزسلناک شاهدا ومَبشرا وتذیر)۱ 

ای پیامبر. ما ترا به عنوان شاهد و بشارت‌دهنده و 


هشداردهنده فرستادیم». 


(وسواء علیهم آآنذرتهم آم لم تنذرهم لا بوّمنون 6" 


۱. سوره الاحزاب. آیه ۴۵ 
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« برای آن‌ها یکسان است. چه به آن‌ها هشدار بدهی. چه 
ندهی, در هر حال ایمان نمی آورند. 

«تبارک نی رارقا علی عبّده کون للعالمین ذیر)۲ 

« گرامی آن که این حجت را به بنده خود نازل کرد تا عبرتی 
برای جهانیان باشد». 

هیچ روش مناسبی برای ترجمه کلمه «تبارک» و مشتقات آن 
مانند «مبارک» و «برکت» و امثال آن سراغ نداریم. از این‌رو اگر 
کلمه «گرامی» در ترجمه فوق حاوی بار معنایی متناسبی نیست. از 
خوانندگان عذر مي‌خواهيم. ما کلماتی مانند «فرخنده» و 
«خجسته» و يا کلمه ترکی «قوتلو» و کلمه انگلیسی 0۱6::60 را 


مورد آزمایش قرار دادیم اما آن‌ها را معادل مناسبی برای 
کلمه «تبارک» نيافتيم. 


اینک با وظیفه سنگین و هراس انگیزی مواجهیم: توضیح 
مسأله مربوط به اراده خداوند و رابطه آن با آزادی نسبی بشر در 
انتخاب خیر و شر و مسئولیت اخلاقی وی که بدون حل آن. درک 
. سوره یس, آبه ۱۰ 


۲ سوره فرقان. آبه ۱ 
۱۵۳۵ 
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پیام قرآن ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود. ما سلسله 
بحنهای کنونی را از مدخل «حقیقت مطلق» شروع کردیم و 
توضیح کلّیه مسائل و شبهات موجود را از همین مدخل پی می- 
گیریم. روش ما علاوه بر استدلال منطقی. به مراجعه بر سیرحوادث 
واقعی و تحلیل آن‌ها و استنتاج نتائج مناسب از آن‌ها متکی است. 
این بدان معنی است که ما پدیده‌ها را در حالت «بودن» مطالعه 
نمی کنیم. بلکه موجودیت آن‌ها در حالت «تکوینی» مورد علاقه 
ماست. آن هم در ارتباط فعال با سایر پدیده‌هاء زبرا خلقت امری 
استاتیک نیست. بلکه تکوینی است. بسیاری پرسیده‌اند که چرا 
خداوند همه‌چیز را به صورت کامل و بی‌عیب و نقص و در اوج کمال 
نیافریده است و چرا انسان مجبور به طی این همه راه پر مشقت 
برای اعتلای شخصیّت خود از طریق ایمان است. پاسخ آن است 
که. خلقتی که تبدیل و تحول در مضمون آن نباشد و صرفاً محدود 
به تصویر نهایی جهانی ایده آل باشد. خلقتی است استاتیک که 
فاقد بعد زمان است. چنین خلقتی به علّت فقدان عنصر حرکتی 
نمی تواند شامل حیات و زاینده حیات باشد و از این‌رو با حقبقت 
مطلق بیگانه است. خلقت بالات شامل حرکت است. حقیقت 
مطلق مانند گوهری نیست که برای ابد در صندوقچه‌ای نگهداری 


۱۵۳۶ 
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شده باشد. حقیقت مطلق همواره در حال خلق مجدد این جهان 
است و ظهور نو از بطن کهنه به برکت آن صورت می‌گیرد. 

مطالعه پدیده‌ها در مسیر تکوینی از ضروری‌ترین الگوهای 
تحقیقی است و انحرافات متعددی در طرز تفکر انسان وجود دارد 
که از طرز نگاه وی بر جهانی استاتیک و بی‌حرکت ناشی می‌شود. 
مثلاً ما در مورد بی‌کرانگی حقیقت مطلق و این که حقیقت مطلق 
چه مطلبی را در مورد کدام امر مجهول بر ما آشکار می‌کند. به 
مثال وبلاگ نویسی من متوسّل شدیم و دريافتيم که من قادر 
نیستم در طول چندین سال همه جوانب این مسأله را طوری 
تشریح کنم که همه حقائق را در مورد حادثه وبلاگ نویسی خودم 
گفته باشم. سپس از این مثال به احوال جهان گذر کردیم و بر ما 
مسلّم گشت که همه متفکرین عالم در طول همه اعصار با کار 
دسته‌جمعی خود نمی‌توانند احوال عالم را که همان «حقیقت 
مطلق» با جان جهان است. بیان بکنند. در آن مرحله که بی‌کرانگی 
حقیقت مطلق بر ما آشکار گشت. به‌راحتی دريافتیم که علم انسان 
نمی تواند محیط بر جهان باشد و این علم در بهترین صورت. حادثه 
کوچکی در سیر حوادث بی‌پایان این جهان محسوب می‌شود. بنا 
براین بخش بزرگی از رازهای جهان همواره بر وی پوشیده خواهد 

۱5۳۷ 
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بود. سپس از این نقطه انطلاق به مسیر خود ادامه دادیم و 
دريافتيم که تسلیم در برابر حقیقت مطلق موجب اتصال انسان به 
فطرت انسانی خود و ایمن شدن روح وی و افزايش قدرتهای وی 
خواهد بود. زیرا انسان آزاد صرفاً انسانی است که به‌دست حقیقت 


آزاه شده است. باقیمانده انسان‌ها هنوز پرده‌اند. 


درک ما از مسأله جبر و اختیار نیز از این منظر شکل می‌گیرد. 
ما به پاری خدا مستدل خواهیم کرد که نه تنها اراده انسان ناقض 
علم ازلی خداوند نیست. بلکه این اراده انسانی وابستگی تام به 
حقیقت مطلق و بی‌کرانگی آن دارد. به عبارت دیگر نفی حقیقت 
مطلق و علم ازلی خداوند نه‌تنها انسان را صاحب اراده نمی‌کند. 
بلکه او را به برده‌ای ابدی تبدیل می‌کند. اگر قرار باشد انسان 
دارای اراده‌ای هرچند نسبی بوده و در کارهای خود از آزادی عمل 
نسبی برخوردار باشد. این اراده و آزادی باید سرچشمه‌ای داشته 
باشد. آنهایی که اعتقاد به وجود خداوند را ناقض اراده بشر می- 
دانند. در درجه اول باید توجه کنند که نفی وجود خداوند نیز آنان 
را به اراده آزاد متصل نمی‌کند. نفی خداوند به منزله انکار حقیقت 
مطلق و ترسیم تصویری از جهان هستی است که هیچ حقیقتی در 
آن پایدار نبوده و هیچ معیار اخلاقی ثابتی برای تشخیص صواب از 

۱۵۳۸ 
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ناصواب وجود ندارد. انسان در چنین جهانی در هر گامی که برمی- 
دارد. زمین می‌خورد. و به هر سو که رو می‌آورد. با مانع مواجه می- 
شود. هیچ چیزی برای او قابل پیش بینی نیست. کاری که امروز 
ممکن می‌نماید. فردا غیر ممکن می‌شود و انسان در راه منزل خود 
نیز گمراه می‌شود. آبا انسان در چنین جهانی می‌تواند صاحب اراده 
و حربت باشد؟ لذا آن چیزی که با اراده آزاد انسان تداخل می‌کند. 
وجود خداوند نیست. بلکه سرکشی و عصیان انسان در برابر 
حقیقت مطلق جهان است که وی را بدانجا سوق می‌دهد که خود را 
در جایگاه خدایان قرار دهد و خود را به برده تبدیل کند. با این 
حال هنگامی که در حوزه شناخت حقیقت مطلق گام می‌گذاریم. 
تکلیف خود را باید با این تناقض روشن کنیم. این چه تناقضی 
است که صدها و هزاران سال ذهن متفکرین عالم و حتی اشخاص 
عادی را به خود مشغول داشته است؟ اگر انسان در این زندگی 
دارای وظائف و تعهدات اخلاقی معینی است. چنانکه در قرآن 
شریف بدان تأکید شده است. پس باید از اراده نسبی و آزادی 
عمل هرچند محدودی برخوردار باشد. اما او ضمناً در طول اعمال و 
کردار خود مجبور به حرکت در مسیری است که علم ازلی خداوند 


۱۵۳۹ 
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به یاد دارم که اين مسأله ذهن مرا از سنین نوجوانی به خود 
مشغول داشت و در همان دوران شیفتگی و سرمستی اقدام به 
خواندن کتابهای موجود پیرامون این مسأله کردم. اما تاکنون که 
قریب ۴۵ سال از آن مبداً می‌گذرد. هرگز پاسخ سوّال خود را 
نیافته بودم و اين مسأله بغرنج عقیدتی همواره روح مرا در تکاپو 
می‌داشته است. اما اینک احساس می‌کنم که دوران رنج به پایان 
رسیده است و با حل ربشه‌ای این مسأله. به نحوی که علم ازلی 
خداوند و اراده نسبی انسان در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. و 
حتی اراده نسبی انسان ثمره گرانبهای درخت حقیقت مطلق باشد. 
امید نیل به آسایش را حس می‌کنم. در مقاله بعدی باٍذن اللّه تعالی 
به شرح این معضل بزرگ فکری و نحوه استیلا بر آن خواهیم 


پرداخت. 
خداوند جه کسانی را هدایت می‌کند؟ 


«کسانی که درباره مجاهدت کردند حتماً ایشان را به راههای 


خویش هدایت می‌کنیم.»" 


. سوره عنکیوت. آبه ۶۹٩‏ 
۱۵۳۰ 
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«خدا کسی را که از بدی‌ها باز گردید به سوی خود هدایت می- 
کند».۱ 


«پس چون منحرف شدند خداوند دلهای ایشان را به انحراف راه 


داد ».۲ 


«آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خویش گرفت و به 


امر خدا راه را گم کرد؟»" 


مثلاً وقتی خداوند در قرآن می‌فرماید بر دلهایشان مهر زده 
یعنی آن‌ها را به حال خود رها کرده و دیگر هیچ نشانی و هیچ 
هدایتگری برای آنان نخواهد بود. 

بنابراین کوشش بندگان برای اينکه شایستگی پیدا کنند تا 
مشیت الهی بر آنان تعلّق گیرد منافی حاکمیت خداوند و مشیت او 
نیست که «واین برای انسان جز سعی و کوشش او نخواهد بود » ۲ 
و این دودسته آیات یکدیگر را تفسیر می‌کنند و توضیح می‌دهد. 


۱. سوره رعد. آبه ۲۸ 
۲ سوره صف. آبه ۵ 
۳ سوره جاثیه. آیه ۲۳ 
۴ سوره نجم. آیه ۳۹ 
۱۵۳۱ 
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« دراین گفتار برای کسی که اهل دل باشد گوش به قرآن فرا 
دهد و حضور در معنای آن یابد البته مابه‌ی ببداری و هدایت است 
۳ اما در آبه ۵۶ سوره مبار که قصص می‌خوانيم 2 ... خداوند هر کس 
را بخواهد هدابت می‌کند» 
می‌کند؟؟ آیات دیگری از قرآن مجید خواست خدا و مشیت اورا 
برای ما توضیح می‌دهند و تصریح می کند که : 

«خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند »۲ 

«خداوند درغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند »۲ 


«خداوند تجاوز کار دروغ پيشه را هدایت نمی کند» ۳ 


پس جای این سوّال می‌ماند که چه کسانی مشمول هدایت الهی 


می‌شوند؟ قرآن کریم دوباره به ما پاسخ می‌دهد : 


۱ سوره ق» آبه ۳۷ 
۲ سوره المائده. آیه ۵۱ 
۳. سوره زمر آیه ۳ 
۴ سوره غافر, آیه ۲۸ 
۱۵2۳۲ 
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« خداوند کسی را که از بدی‌ها باز گردد به سوی خود هدایت 
می‌کند »۱ 


«هر کس به خداوند ایمان آورد خداوند دل اورا هدایت می کند»۲ 


« خدا با آن هرکس را که خشنودی وی را دنبال کرد هدایت 
م ی کند»۲ 


و ابن معنی در مقطع آیه ۵۶ سوره قصص نیز به اشاره آمده 
است که می‌فرمابد : « خداوند به احوال راهیافتگان داناتراست» به 
عبارت دیگر خداوند از لیاقت آن‌ها برای هدایت آگاه‌تر از هر کسی 


می‌باشد. 


باز در آیه ۲۳ سوره زمر می‌خوانيم « خدا هرکس را به گمراهی 


برد برای او راهنما و هدایتگری نیست.» 


باز باید توجه کنیم که خداوند چه کس با کسانی رابه گمراهی 


می‌برد؟؟ قر آن اینگونه به ما پاسخ می‌دهد : 


. سوره شوری. آیه ۱۳ 
۲ سوره تغابن. آبه ۱ 
۳ سوره المائده. آیة ۱۶ 
۱2۳۳ 
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«خداوند بسیاری را با آن ( قرآن) گمراه می‌کند و بسار دیگر را 
هدابت می‌کند و جز فاسقان هیچ‌کس را بدان گمراه نمی کند . 
گساتی که هت خداونک را پس از معکم فناعتن آن می‌شکتند و 
رشته ای را که خداوند به پیوستن آن فرمان داده می‌ گسلند و در 
زمین به فساد می‌پردازند . آن‌ها همان زیانکارانند.» 

پس روشن شد که از آیات کریمه مفهوم جبر برنمی‌آید و حق 


تعالی بدون جرم و تقصیر از کسی سلب توفیق و نعمت نمی‌کند و 
جز پیمان شکنان و تباهکاران هیچ کس از هدایت خداوند دور و 


محروم نمی‌شود و به گمراهی نمی‌افتد. 
«و خداوند ظالمان را گمراه می‌کند.»! 
«خداوند کسی را که تجاوز گر باشد گمراه می کند.»۲ 
«خداوند ابن‌چنین کسانی که نعمتهای خدا را می‌پوشانند - 
حق پوشان. را گمراه هن کت۲:۵ 
۱. سوره ابراهیم. آیه ۲۷ 
۲ سوره غافر, آیه ۳۴ 


۳ سوره غافر, آبه ۷۴ 
وفر(۱(۰ 
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«خداوند آنچه را که به قومی تعلق دارد دگرگون نمی‌کند تا 
اينکه نفسانیات ( بعنی نیات و اندیشه‌ها و اعتقادات و اخلاق ) 
خود را تغییر دهند.»۱ 

«و اين از آن‌روست که خداوند هیچ نعمتی را که به قومی 
بخشیده دگرگون نمی‌کند تا اينکه آن‌ها نفسانیات خویش را تغییر 


دهند »۲ 


اما آیه‌ای دیگر : « اگر می‌خواستيم هرکسی را از هدایت 
برخوردار می‌کردیم» ولی نخواستیم همه را به اجبار به راه راست وا 


داریم . 


و این معنی را قرآن مجید در مواضع دیگر نیز یاد کرده است « 
اگر خداوندت می‌خواست همه اهل زمین ایمان می‌اوردند آیا تو 


می‌خواهی مردمان را به ایمان مجبور سازی؟»۲ 


« اگر بخواهیم از آسمان نشانه ای فرو می‌فرستيم که همه 


ایشان در برابر آن گردن خم کنند»" 


. سوره رعد. آیه ۱۱ 
۲ سوره انفال, آیه ۵۳ 
۳ سوره یونس. آیه ۹٩‏ 
۱۵۳۵ 
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آری خداوند توانایی دارد که مردم را با جبر و قدرت به ایمان 
بکشاند ولی مشیت اعلای او بر اين کار تعلّق نگرفته است و انبیاء 
را با کتاب هدایت به سوی خلق فرستاده تا خود راه را برگزینند و 
در جایی دیگر می‌فرماید: « ما این کتاب را به حق برای مردم برتو 
نازل کردیم پس هرکس که هدایت یابد به سود خود اوست و 
هرکس گمراه شود تنها به زبان خودش خواهد بود و تو وکیل مردم 


نیستی » (یعنی ضامن سود و زیان آن‌ها نخواهی بود)۲ 


شبهه: نظام طبقاتی در فرآن. 

آیا در اسلام. نظام طبقاتی وجود دارد؟ 

خوانندةً گرامی لطفا حوصله داشته باشید و تا آخر بخونید تا 
یک بار برای همیشه این شبهه از ذهنتون پاک شود هه 


خداوند در قرآن کربم می‌فرماید: 


۱. سوره شعراء آبه ۴ 
۲ سوره زمر آیه ۴۱ 
۱2۳۶ 
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مه مس نام 


(واللّه فضل بعضکم علّی بعض فی الرزق قما الذین فْضلوا برادی 
رزقهم علی ما ملکت آیمالهم قهم فیه سواء آقبنعمة ال 
یجحدون »۱ 

«و خداوند در روزی‌دادن گروهی از شما را بر گروه دیگر برتری 
داده است». 

همچنین می‌فرماید: 

(أهم 7 به ۳ مر ریک نحن قَسمتا تست ۰ معیشتع ۱ فی 
لْحباة الدئیا ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بخضا 
مرب وخمت ریک شیر مفا ینوی ۲ 

« آدر روزی‌دادن] برخی از آن‌ها را بر گروهی دیگر برتری 
دادیم». 

ای مسلمانان! مگر این‌ها بخش‌هایی از قرآن نیست؟ پس با این 
وجود چگونه ادعا می‌کنید که اسلام نظام طبقاتی را به رسمیت 


نمی شناسد؟ 


۱. سوره نحل. آبه ۷۱ 
۲ سوره الز خرف آیه ۳۲ 
۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در ابتدا لازم است با نظام طبقاتی آشنا شویم تا بدانیم که آیا 
اسلام آن را به رسمیت می‌شناسد یا خیر. چنانچه برای نمونه. 
تاریخ اروپا در قرون وسطی را مورد بررسی قرار دهیم. طبقاتی 
مانند اشراف. عالمان دین و بقیه‌ی مردم را مشاهده می‌کنیم که با 
مشخصات خاصی به‌طور واضح و آشکار از یکدیگر جدا شده‌اند به 
گونه‌ای که انسان با دیدن ظاهر افراد می‌توانست به طبقه‌شان پی 
بیرد. 

عالمان دین لباس خاصی بر تن داشتند که آن‌ها را از دیگران 
متمایز می کرد. آن‌ها در آن دوره دارای قدرت 9 نفو۵ فراوانی 
بودند. پاپ در مقابل پادشاهان و حکام. حکومت جداگانه‌ای داشت 
9 این گونه القا می کرد که او به پادشاهان حکومت بر مردم را عطا 
کرده است. حکام 9 سلاطین هم می‌خواستند خود را از تشر 
فراوانی داشت که افراد متدین آن را به آن‌ها وقف کرده بودند يا از 
راه تحمل خراج و مالیات بر مردم آن را به دست آورده بود. بلکه 


گاهی کلیسا برای خود. سپاه و ارتش تمام عیاری داشت. 


۱۵۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اشراف طبقه‌ای بودند که جایگاه طبقاتی خود را از پدران خود 
به ارث برده بودند و آن را به فرزندانشان منتقل می‌کردند. به گونه- 
ای که اگر کودکی در یک خانواده‌ی اشرافی به دنیا می‌آمد از همان 
بدو تولد یک نجیب‌زاده و اشرافی به‌شمار می‌آمد و صرف‌نظر از 
اعمالش که در طول زندگی یا فاصله کم با بیش او با این شرافت و 


نجیب‌زادگی ساختگی, تا پایان عمر یک اشراف‌زاده می‌ماند. 


درباره‌ی ویژگی‌های اشراف‌زادگان و برتری‌شان بر عموم مردم 
باید گفت آن‌ها در دوره‌ی فئودالیسم قدرت و نفوذ مطلقی بر مردم 
منطقه‌ی تحت سلطه‌شان داشتند. آن‌ها همزمان قدرت قانون- 
گذاری. قضاوت و اجرا داشتند و خواسته‌ها و امیال‌شان قانونی بود 
که بر مردم اجرا می‌شد. نمابندگان پارلمان‌هابی که برای کشورها 
قانون گذاری می‌کردند از میان آن‌ها انتخاب می‌شد. در نتیجه 
طبیعتاً هدف از قوانین تصویب شده در آن پارلمان‌ها و مجالس. 
حمایت از فئودال‌ها. حفظ امتیازات آن‌ها و دادن حالت قداست به 
آن‌ها بود. در مقابل. مردم به حال خود رها شده و فاقد هرگونه 
حقوق و امتیازی بودند. بلکه همه‌ی وظایف بر دوش آن‌ها بود و هر 


نسل. خواری. فقر و بردگی‌اش را از نسل قبل به ارث می‌برد. 


۱۵۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سپس تحولات اقتصادی مهمی در اروپا به وجود آمد و طبقه‌ی 
جدیدی را به وجود آورد که بر سر امتیازات و جایگاه اجتماعی با 
اشراف رقابت می‌کرد که همان طبقه‌ی سرمایه‌داران بود. به رهبری 
این طبقه و همراهی عامه‌ی مردم. انقلاب فرانسه - که در ظاهر 
نظام طبقاتی را ملغی اعلام کرد - به وقوع پیوست و به طور نظری 
پایه‌های آزادی برادری و برابری را اعلام نمود. 

در دوره‌ی معاصرء طبقه‌ی سرمایه‌دار جای طبقه اشراف دوره 
فئودالیسم را گرفت. اما اين امر در پشت برده. به صورت بنهانی و 
همراه با برخی تغییرات که تحول اقتصادی آن را ایجاب کرد. 
صورت گرفت. اما اين قضیه چندان تغییری نکرد. طبقه‌ی 
سرمایه‌دار به گروهی تبدیل شد که سرمایه. حکومت و قدرت را در 
اختیار داشت که به وسیله‌ی آن به طور دلخواه بر مردم حکمرانی 
می‌کرد. علی‌رغم وجود پدیده‌های آزادی‌منشانه که در انتخابات 
دمکراتیک تجلّی می‌بافت سرمایه‌داری» راه نفوذ به پارلمان‌ها و 
حکومت‌ها را به خوبی می‌شناخت و به وسیله‌ی ابزارهای 
پیچیده‌اش همه‌ی خواسته‌هایش را تحت عناوین مختلف عملی 


می کر د. 


۱۵۴۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


بلکه هنوزهم در انگلیس - که آن را مهد دمکراسی می‌نامیدند 
- مجلسی وجود دارد که آن را مجلس لردها می‌نامند. حتی 
هنوزهم در آن قانون فئودالیسم وجود دارد که براساس آن همه‌ی 
فرزندان جز پسر بزرگ از ارث محروم می‌شوند تا از پراکنده‌شدن 
و تقسیم سرمایه‌ها جلوگیری و ثروت خانواده‌های خاص را حفظ 
نماید تا مانند طبقه‌ی فئودال‌های قرون وسطی. نظام و سلطه‌ی 
خود را حفظ کنند. 

آری! این نظام طبقاتی است که در بک حقیقت اساسی خلاصه 
می‌شود و آن اينکه طبقه‌ای که ثروت و سرمایه را در اختیار دارد 
قدرت و سلطه هم از آن اوست. در نتیجه این طبقه - که ابزارهای 
قانون گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در اختیار دارد - بی‌شک به 
نفع خود قانون‌گذاری خواهد کرد تا مردم همچنان تحت سلطه‌ی 
او باقی بمانند و در راستای ارضای شهوت‌های طبقه‌ی حاکم. آن‌ها 
را از بسیاری از حقوق‌شان محروم باقی می‌گذارد. 

با درک این وأقعیت‌ها. به خوبی درمی‌بابیم که در اسلام نظام 
طبقاتی وجود ندارد. اولاً در اسلام برخلاف آنچه در اروپا میان 


طبقه‌ی اشراف معمول بود. امتیازات از نسلی به نسل دیگر به ارث 


۱۵۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمی‌رسد. بنابراین. طبیعی‌است که اسلام. حکومت موروثی برپا 
شده براساس امری غیر از بیعت آزادانه و به وجود آمدن طبقه‌ای از 
فرماندهان و اشراف را به رسمیت نمی‌شناسد. وجود چنین 
حکومت با طبقه‌ای در میان مسلمانان با می‌گساری. قماربازی و 
رباخواری برخی از افراد جامعه‌ی اسلامی تفاوتی ندارد. با این 
وجود کسی نمی‌تواند ادعا کند که اسلام. شراب. قمار و ربا را حلال 
دانسته است. 

همچنین در اسلام قوانینی وجود ندارد که براساس آن ثروت در 
دست طبقه‌ی خاصی بماند و آن را در میان خودشان از یکدیگربه 
ارث ببرند تا از دستشان خارج نشود. اسلام این امر را تقبیح و 
محکوم کرده و خداوند با صراحت در قرآن کریم فرموده است: 

«تا اموال آفقط ] در میان ثروتمندان‌تان. دست به دست نشود».! 

همچنین از سوی دیگر قوانینی دائمی را برای تقسیم ثروت و 
توزیع مجدد آن با نسبت‌های جدید آمتناسب با تعداد وارثان] در 
میان افراد جامعه وضع کرده است که همان قانون ارت است. این 


قانون. ثروت را در میان افراد فراوانی تقسیم می‌کند. با درگذشت 


۱. سوره الحشر. آبه ۷ 
او(۱(۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هر نسل. ثروت آن‌ها در میان نزدیکانشان توزیع می‌شود. موارد 
استثنایی و کمیابی که در آن یک فرزند که فاقد برادر یا 
خویشاوندی باشد. بسیار اندک‌اند و نمی‌توان آن را به‌عنوان قانون 
به شمار آورد تا به علّت وجود آن بتوان همه‌ی نظام اسلام را مورد 
انتقاد قرار داد. با این وجود اسلام ثروت را در هر نسل به حال خود 
رها نکرده است. بلکه در ارت. سهمی را برای نیازمندان غیر 
خویشاوند قرار داده است که تا حدودی به مالیات بر ارث در 
دوره‌ی معاصر شباهت دارد. خداوند درباره‌ی تقسیم ارث فرد 
متوفی می‌فرماید: 

«هرگاه خویشاوندان آنیازمند فرد متوفی آ؛ یتیمان و مستمندان 
اغیر خوبشاوند| بر تقسیم [ارث] حضور پیدا کردند مقداری از 
اموال را به آنان بدهید و به گونه‌ای زیبا و شایسته با ایشان سخن 
بکویید آو از آنان دلجویی کنید]». 

بدین ترتیب اسلام از انباشته‌ شدن ثروت‌ها جلوگیری می‌کند و 
صاحبان ثروت را افراد قرار داده نه طبقه‌ی خاصی که با حکم قانون 


توزیع ثروت در پایان هر نسل. بی‌درنگ ثروت در میان‌شان تقسیم 


. سوره النساء آیه ۸ 
۱۵2۴۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌شود. تاریخ گواهی می‌دهد که در جامعه‌ی اسلامی ثروت 
همواره در حال انتقال و جابه‌جایی از افرادی به افراد دیگر بوده 
است. و چه بسا ثروتمند امروزی فردا نیازمند شود با فقیر امروز به 
طریقی ثروتمند شود. بنابراین. اعمال شخصی فرد یا شرایط خاص 
زندگی‌اش نمی تواند مانع ثروتمند یا فقیرشدن فرد شود. 

مفهوم آن دو آیه چیزی جز بیان واقعیت وضع موجود در همه‌ی 
جوامع روی زمین. اعم از اسلامی و غیر اسلامی نیست که مردم از 
نظر وضعیت مادی و میزان روزی با یکدیگر تفاوت دارند. بیایید به 
عنوان نمونه جامعه‌ی کمونیستی شوروی را بررسی کنیم. آیا 
همه‌ی مردم دستمزد یکسانی می‌گیرند با گروهی از آن‌ها در روزی 
بر گروهی دیگر برتری داده شده‌اند؟ آیا در آن کشور همه‌ی آن‌ها 
رئیس هستند يا زیردست؟ آیا همه‌ی نیروهای نظامی. سربازند یا 
افسر؟ با این که برخی از آن‌ها بر برخی دیگر برتری و تمایز دارند؟ 
آری! وجود تفاوت میان سطح زندگی مردم با یکدیگر در یک 
جامعه امری گریزناپذیر است. دو آیه‌ی ذکرشده در ال فصل نیز از 
علّت برتری گروهی بر دیگری در روزی سخنی نگفته و در آن‌ها 
نیامده است که علّت وجود این برتری و تفاوت. سرمایه‌داری. 
کمونیسم يا اسلام است. همچنین در آن‌ها حرفی از عادلانه یا 

۱۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ظالمانه بودن آثار این بر تری به میان نیامده است. بلکه همه‌ی آنجه 
در این دو آیه ذکر شده بیان وجود واقعیتی است که در هر 
جامعه‌ای وجود دارد. طبیعی‌است همه‌ی آنچه بر روی زمین وجود 
دارد. تحت اراده و فرمان الهی است. در غیر این صورت آیا همان- 
گونه که بنی اسرائیل از روی نادانی و ساده‌لوحی بر این باور بودند 
که نفوذ و اراده‌ی خداوند فقط به مصر و فلسطین محدود می‌شود و 
آنچه در خارج از این دو سرزمین روی دهد از نفوذ و اراده‌ی 
جهان اسلام نفوذ دارد؟ابراساس تصریح قرآن تنها موردی از نظام 
طبقاتی که در اسلام وجود داشته همان بردگان بودند که در 
فصل‌های قبل به تفصیل درباره‌ی آن سخن گفتیم و بیان کردیم که 
بردگی نظام و برنامه‌ای بود که به عّت شرایط و موقعیت خاصی به 
وجود آمد. اما اسلام نه تنها هیچ تأکیدی بر حفظ آن نداشت. بلکه 
اساسا چنین پدیده‌ای یکی از پایه‌های جامعه‌ی اسلامی نبوده است 
و به صورت عارضی به وحود آمده است. علاوه بر این. اسلام به 
روش‌های مختلف برای آزاد کردن بردگان تلاش کرده است. با این 
وجود بد نیست از خودمان بپرسیم که اسلام با بردگان چگونه 
رفتار می کرده است؟ 


۱۵۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در اینجا لازم نیست مطالبی را که در فصل «آیا اسلام بردگی را 
روا می‌داند؟» بیان کردیم دوباره تکرار کنیم. بلکه فقط به ذکر 
حادثه‌ی مشهوری که عمر بن خطاب(رضی‌اللهعنه) براساس آن 
نظام طبقاتی اسلام را به دنیا نشان داد بسنده می‌کنيم. 


یکی از اشراف و پادشاهان به تازگی اسلام آورده و به حج رفته 
بود و هنوز آثار کبر و غرور در او هویدا بود و در هنگام طواف با 
همان تکبر و فخرفروشی دوران جاهلیت از میان مردم می‌گذشت 
و چنانکه قرآن فرموده است اسلام‌آوردن ظاهری, قلبش را از لوث 
غرور پاک نکرده بود. همچنانکه خداوند در قرآن درباره‌ی این 
افراد می‌فرماید: 

«بگو: شما ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگویید: تسلیم آظاهری 
رسالت توأ شده‌ایم. زیرا هنوز ایمان به دل‌هایتان راه نیافته 


است»۱ 


در هنگام طواف ناخودآگاه پای برده‌ای بر روی گوشه‌ای از لباس 
بلند آن اشراف‌زاده - که نشانگر غرور و تکبر او بود - افتاد. فرد 
اشرافی در پاسخ به گستاخی آن برده سیلی محکمی به گوش او 


. سوره الحجرات. آیه ۱۴ 
۱۵۴۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نواخت! در نتیجه آن برده برای شکایت از رفتار آن اشراف‌زاده به 
نزد خلیفه‌ی دوم رفت. آبا گمان می‌کنید عمر در پاسخ به او گفت: 
«اشکالی ندارد! این مرد از اشراف است و تو یک برده هستی. او از 
یک طبقه است و تو از طبقه دیکر! او حقوقی دارد که تو نداری!» 
آیا برای حل این مسأله. قانونی وضع کرد که به وسیله‌ی آن 
طبقه‌ی اشراف را از لکدمال‌شدن گوشه‌ی لباس‌هایشان به وسیله‌ی 
بردگان حفظ با بردگان را در مقابل این کار وادار به تحمل سیلی 
کند؟ هرگز! این حادثه در تاریخ بسیار مشهور است. عمر بر قصاص 
فرد متکبر اشرافی توسط آن برده و تحمل ضربه‌ی سیلی از دست 
او تأکید کرد تا بدین‌وسیله او را به قانون خداوند بازگرداند که 
حتی در صورتی که میزان روزی یا جایگاه اجتماعی انسان‌ها به هر 
علّتی با یکدیگرتفاوت داشته باشد. آن‌ها را باهم برابر و مساوی 
می‌داند. 

چون آن مرد نجیب‌زاده از جریان مطلع شد تکبر ورزید و غرور 
و خودپسندی او را به گناه و طغیان کشاند و بسیار تلاش کرد تا 
خود را از حکم شریعت - که او را با هر انسان دیگری برابر و 
مساوی می‌داند - خلاص کند. زمانی که از این کار ناامید شد. از 
دست عمر فرار کرد و در نهایت مرتد شد و از اسلام برگشت! آری! 

۱۵۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این اسلام است که در آن هیچ طبقه و مزایای قانون‌گذاری برای 
طبقات وجود ندارد. 

اما مسأله‌ی ثروت و اختلاف سطح زندگی مردم مسأله‌ی دیگری 
است. در صورتی که ثروت برای مالکانش حق ویژه‌ای در زمینه‌ی 
قانون گذاری با قضاوت ایجاد نکند و شریعت به طور واقعی - و نه 
در عالم خیال و ایده آل - به‌طور یکسان درباره‌ی همه‌ی مردم اجرا 
شود. نباید آن را با مسأله‌ی نظام طبقاتی و طبقات اجتماعی 
اشتباه بگیریم. 

مشاهده کردیم که مالکیت زمین‌های کشاورزی یا 
سرمایه‌داربودن در اسلام برای مالکان زمین و سرمایه‌داران 
حقوقی را به وجود نیاورده است تا به‌وسیله‌ی آن دیگران را به 
بردگی کشانده پا از آن‌ها سوء استفاده کنند و خلیفه یا حاکم 
اسلامی نفوذ و حکمت خود را از تأیید طبقه‌ی سرمایه‌دار با مالکان 
به‌دست نمی آورد. بلکه حکومت او از انتخابش به‌وسیله‌ی مردم و 
اجرای قوانین الهی توسط او ناشی می‌شد. 

علاوه بر این. بر روی همه‌ی کره زمین. جامعه‌ای وجود ندارد که 


در آن ثروت همه‌ی افراد با یکدیگر برابر و مساوی باشد. حتی در 


۱۵۴۳۸ 
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جامعه‌ی کمونیستی نبز که ادعا می‌کند نظام طبقاتی را لغو کرده و 
فقط یک طبقه را در جامعه باقی گذاشته است تا ثروت و حکومت 
را در اختیار داشته باشد و ساير طبقات را ملغی اعلام کند. چنین 


چیزی وجود ندارد. 


آقای دکتر سها با کینه و دشمنی چند مورد را مطرح می‌نماید 


که به پاسخ آن برمی آییم. 
موارد ذکر شده از طرف سّها 
طبقه بندی از بالا به پایین عبارتست از: 
۱- بنی اسراییل 
۳۲- نسل محمد 
۳ - مرد مسلمان 
۴ - زن مسلمان 
۵ - برده ی مسلمان مرد 
۶- برده ی مسلمان زن 


۷- اهل کتاب 


۱۵۴۳۹ 
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۸-غیر مسلمان غیر اهل کتاب 


بنی اسراییل 

له تعالی خطاب به نوادگان یعقوب(علیه‌السلام) می‌فرماید: «یا 
بنی |سرائیل...آنی فضلتکم علی العالمین )۱ 

«ای بنی‌اسرائیل!...شما را بر جهانیان بر تری دادم». 


خطاب این آیه قطعاً شامل یهودیان دوران پیامبر اسلام(صلی - 
له علیه و آله‌وسّم)و پس از آن نیست. بلکه شامل پیروان 
پیامبرانی؛ مانند موسی و عیسی(علیهماالسلام) است که در زمان 
خودشان, مکلف به پیروی از این رسولان الهی بودند. همچنین 
مراد از برتری بر جهانیان» برتری بر همه انسان‌ها در تمام ادوار 
تاریخ نیست. بلکه مراد برتری بهودیان موّمن در زمانی که دین 
یهود در آن زمان حجت بود. بر دیگر انسان‌های همان برهه از 


پاسخ تفصیلی: همه ادیان الهی در زمان خود. بهترین و 


امن ترین راه برای رسیدن به رستگاری بودند. بنابر این» پیروان این 


۰ بقره - ۴۷ 
۱۵۵۰ 
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ادیان نیز از بهترین انسان‌ها به شمار می‌آمدند. در برخی از آیات 
قرآن. بنیاسرائیل ! از طرف پروردگار این گونه توصیف می‌شوند: 
«ی بنی‌اسرائیل! نعمت‌های مرا که به شما عطا کردم و این که شما 
را بر جهانیان آزمان خودتان | برتری دادم. یاد کنید». 

این برتری از زبان حضرت موسی(علیه‌السلام) نیز عنوان شده 
است: «آموسی با یک دنیا شگفتی و تعجب ] گفت: آیا غیر خدا را 
اکه هیچ‌گونه شایستگی پرستش نداردا به‌عنوان معبود برایتان 
طلب کنم؟ درحالی که او است که شما را بر جهانیان آروزگارتان] 
برتری داد».۳ 

در این آبات. مطالبی نیازمند توضیح است. اول آن که خداوند 
چه نعمتی به آن‌ها داد؟ دوم این که مراد از برتری آن‌ها بر جهانیان 

در این زمینه باید گفت که خداوند در آیاتی دیگر. نمونه‌ای از 


نعمت‌های خود بر بنی اسرائیل را اعلام می‌کند: «و همانا ما به 


۱ بنی اسرائیل در این آیه و آیات مشابه انصراف به بهودیان دارد. 
۲ سوره البقره. آیه ۴۷ 
۳ سوره الأعراف آیه ۱۴۰ 


( 
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بنی اسرائیل کتاب و حکومت و نبوت عطا کردیم. و از پاکیزه‌ها به 
آنان روزی دادیم و آنان را بر جهانیان آروزگار خودشان ] برتری 
بخشیدیم».۱ 

نعمت‌های بسیار دیگری نیز به بهودیان داده شد؛ از نعمت 
هدایت و ایمان گرفته تا رهایی از چنگال فرعونیان و باز یافنن 
عظمت 9 استقلال! 9 استفاده از غذای ویژه آسمانی 9 .. که قرآن 
داستان بسیاری از این نعمت‌ها بیان کرده است. 


در همین راستاء برخی از مفسران. وجود پیامبران فراوان از 
میان بنی‌اسرائیل را امتیازی برای آن‌ها دانسته‌اند؛ زیرا قطعاً وجود 
افراد پاک‌دامن فراوان در میان یک قوم. اثرات وضعی بسیاری 
برای آن جامعه دارد که گرایش‌های خداباورانه را افزایش داده و 
سبب برتری آنان بر دیگر گروه‌های اجتماعی می‌شود. 

از طرفی حتی اگر برتری بنی‌اسرائیل - به معنای عام آن - را 
بعد از زمان عیسای مسیح بپذ‌يريم - زیرا هم ایشان و هم بیشتر 
پیروانشان از بنی اسرائیل بودند- اهل کتاب در دوران بعد از اسلام 


قطعاً مشمول این برتری نخواهند بود؛ زیرا اینها نه تنها بر همه 


. سوره جاثیه. آیه ۱۶ 
۱2۵۲ 
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انسان‌ها و يا مردم زمان خود برتری ندارند. بلکه جهت پیروی 
نکردن از پیامبر اسلام(صلی‌الله‌علیهو آله‌وسلم) مورد مذمت بوده و 
عموماً از هدایت به دور بوده‌اند. بر این اساس. فضیلتی که معنای 
آن خواهد آمد. برای بهودیان دوران‌های گذشته بوده است. 

توجه به اين نکته نیز ضروری است که مقصود از عبارت ( 
فضلناهم علی الْعالمین) همه انسان‌ها در تمام ادوار تاریخ نیست. 
بلکه قطعاً مراد. برتری آن دسته از نوادگان یعقوب (علیه‌السلام) 
است که در زمان حجت بودن دین بهود. پیرو آن بودند. نه آن 
دسته از بنی‌اسرائیل که قر آن از آن‌ها این گونه یاد می‌کند: «کسانی 
که خداوند آن‌ها را از رحمت خود دور ساخنه. 9 مورد خشم قرار 
داده. آو مسخ کرده] و از آنها. میمون‌ها و خوک‌هایی قرار داده. و 
پرستش بت کرده‌اند موقعیت و محل آنها. بدتر است و از راه 


راست. گمراه‌تر هنشت ۱ 


دلائل مختلف دیگری بر مطلق نبودن این بر تری وجود دارد: 


۱. سوره المائده. آبه .۶ 
۱۵۵۳ 
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الف. آیاتی وجود دارد که مسلمانان را بهترین امت در میان 
انسان‌ها معرفی می‌کند: «کنْتَم خر آمة آخرجت للنّاس ...»" 

ب. مطمئتاً بنی‌اسرائیل بر خود اسرائیل(یعقوب) و اسحاق و 
ابراهیم برتری ندارند. 

ج. در قرآن تنها بنی‌اسرائیل برتر به شمار نیامده‌اند. بلکه افراد 
و گروه‌های دیگری نیز به عنوان فرد و گروه برتر اعلام شده‌اند: 

«بی‌تردید خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را 
آبه خاطر شایستگی‌های وبژه‌ای که در آنان بودا بر جهانیان 
برگزید».۲ 

«و اسماعیل و بسع و پونس و لوط را آهدایت کردیم؛ و همه را 
بر جهانیان برتری دادیم».۲ 

بنابر اين اگر عبارت (فضلناهم علی العالمین) را در مورد بنی 
اسرائیل به برتری بر تمام انسان‌ها تفسیر کنیم. میان این آیات 


نوعی تنافی به وجود می‌آبد. 


۰ آل عمران - ۱۱۰ 
۲ سوره آل عمران. آیه ۳۳ 
۳ سوذه الانعام آیه ۸۶ 


۱۵۵۴ 
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در نهایت باید توجه داشت که برتر بودن و برگزیده خدا بودن. 
انتظارات را نیز زیاد می‌کند؛ لذا می‌بينيم که در بسیاری از آیات. 
خداوند آن‌ها را بیشتر از دیگران جهت اشتباهاتشان. مورد ملامت 
و سرزنش قرار می‌دهد. 

نسل محمد 

سوره مبارکه شوری آیه ۲۳ که رسول‌الله(صلی اللّه علیه وسلم) 
می‌فرماید از شما در قبال رسالتم چیزی نمی‌خواهم الی ( الموده 
فی القربی ) که در ترجمه شیعه نوشته‌اند نیکی به نزدیکان. اما 
خداوند در قرآن هرجا سخن از نزدیکان شده فرموده است ( ذی 
القربی ) ولی در اینجا ( فی القربی ) آمده یعنی با فی آمده نه ذی . 
آیا این معنی کلمه را تغییر نمی دهد؟ 

الحمدله. « ذی الْقربی» به معنای : « صاحب قرابت » يا همان 
«خویشاوندان» است. یعنی اقارب و بستگان نسبی فامیل که 
معمولاً صله رحم با آن‌ها واجب است. به‌عبارتی یعنی کسانی که 
«صاحب قرابت» با «دارای قرابت» با شما هستند. مثلا می‌فرماید: 


۱۵ ۵۵ 
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«ٍن ال مر بلعدل والاخسان ویتاء ذی الْربی )۱ 
« خداوند به عدل و احسان امر می کند و به بخشش نسبت به 


کسانی (که با شما) دارای قرابت و نزدیکی هستند فرمان می‌دهد». 


اما عبارت «فی الَْربی» یعنی: «در قرابت» یا «به‌خاطر قراب» 
که در آبه چنین معنا می‌پابد: 


«قّل لا آسالکم علَیّه جرا 1 المودةٌ فی القربی )۲ 

یعنی: «از شما بر آن هیچ مزدی نمی‌طلبم» یعنی: از شما بر 
تبلیغ رسالت و قرآن. هیچ پاداش و مقرری و منفعتی نمی‌طلبم 
«جز دوستی در قرابت را» بعنی: بلکه آنچه از شما می‌طلبم. مودت 
و دوستی در قرابت و نزدیکی نسبی‌ای است که میان من و شما 
وجود دارد پس فقط به‌خاطر قرابت و پیوندی را که میان من و شما 
وجود دارد. در نظر آورید و همان را رعایت کنید و ( در یک کلام : 
حق خویشاوندی مرا به جای آورید) و اگر فقط این را در نظر 
داشته باشید. بر من عجولانه نمی‌تازید و میان من و مردم را خالی 


کرده و اجازه می‌دهید که این دعوت را به آنان برسانم. 


. سوره نحل. آبه .۹ 
۲ سوره شوری, آیه ۲۳ 
۱2۹۵2۶ 
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امام بخاری روایت کرده است که: «ابن‌عباس تفسیر این فرموده 
سعیدین‌جبیر در پاسخش گفت: مراد از «قربی» آل‌بیت 
پیامبر(صلی الّه علیه وسلم) است. ابن‌عباس گفت: (عَجلّت ان 
لب لیا هسلج یکن بط من قرنش, ان له شمه 
قرابة. فقال: ۷ آن تصلّوا ما بینی ویتکم من القرابة»).! 

یعنی: «شتاب کردی! چراکه هیچ تیره و شاخه‌ای از شاخه‌های 
قرش نیست جز این که رسول خدا(صلی اللّه علیه وسلم) با آنان 
قرابت و پیوند نسبی و خویشاوندی‌ای داشتند (لذا معنی چنان که 
تو فهمیده‌ای نیست بلکه معنی این است که): پیامبر به حکم وحی 
به آنان فرمودند: از شما هیچ مزدی نمی‌طلبم جز این که حق قرابت 
موجود میان من و خود را در نظر بگیرید و آن را وصل کنید (پس 


این همه به من آزار نرسانید!)». 
بر طبق تفسیر ابن‌عباس: رسول خدا (صلی اللّه علیه وسلم) با 


تمام قریش نسبت و قرابتی داشتند پس چون با تکذیبشان روبرو 
شد و قریشیان نپذیرفتند که از ایشان پیروی کنند. پیامبر(صلی 


. بخاری (۴۸۱۸ و ۳۴۹۷) 
۱۵۵۷ 
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اه علیه وسلم) مأمور شدند که به آنان بگویند: ای قوم من! هرگاه 
از پیروی من سرباز زده و اطاعتم را برنمی‌تابید. حداقل حق و 
حرمت قرابت و نزدیکی‌ای را که در میان شما دارم. نگاه‌دارید و 
چنان نباشد که اعراب دیکر (که با من نزدیکی نسبی و 
خویشاوندی‌ای ندارند) سزاوارتر به نگهداری و نصرت من از شما 


باشند». 


صاحب تفسیر «فی ضلال» می‌گوید: «.بنابراین معنی چنین 
خواهد بود: (از شما چیزی نمی خواهم) مگر این که برای مراعات 
قرابت و خویشاوندی, اذیت و آزار خود را بازگیربد. و گوش فرا 
دهید و نرمش داشته باشید در حق چیزی‌که شمارا به‌سوی آن 
رهنمود و رهنمون می‌کنم. این پاداش و مزدی است که از شما 
درخواست می‌کنم و بس». 

و علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر این آبه دو دیدگاه را بیان 
می کند که هر دو دیدگاه از علمای سلف نقل شده است: «احتمال 
دارد که معنی آیه این باشد که فقط یک چیز از شما می‌خواهم که 
فایده آن به خود شما بر می‌گردد و آن اين که به خاطرنسبت 


خویشاوندی که با شما دارم مرا دوست بدارید. و این دوست 


۱۵۵۸ 
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داشتن اضافه بر دوست داشتن براساس ایمان است. زیرا دوست 
داشتن پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم) از روی ایمان و مقدم داشتن 
محبت ایشان بر همه محبت‌ها بعد از محبت خداء بر هر مسلمانی 
فرض است. ولی از کسانی که در این آیه به آنان اشاره شده است. 
درخواست شده که اضافه بر این محبت ایمانی. محبتی دیگر را نیز 
نسبت به پیامبر داشته باشند. و آن عبارت است از: محبت 
خویشاوندی. چون پیامبر(صلی الّه علیه وسلم) نزدیک‌ترین مردم 
و خویشاوندان خود را دعوت می‌کرد تا جایی که می‌گویند هیچ 
کس در تیره‌های قریش نبود مگر این که پیامبر با او نسبتی داشت 
و به نوعی خویشاوند او بود. و احتمال دارد که منظور این باشد که: 
از شما هیچ مزدی نمی خواهم مگر این که صادقانه خدا را دوست 
بدارید و این با نزدیکی جستن به خدا و متوسل شدن به او به 
وسیله طاعت و عبادتش که بر محبت صادقانه و درست خدا دلالت 
می نماید همراه است. بنابراین فرمود: (الّ موه فی اْربی » مگر 
محبت به خاطر نزدیکی جستن به تقرب به خدا. 

طبق هر دو گفته این استئنا دلیلی است بر این که پیامبر(صلی 
له علیه وسلم) در برابر دعوت از آنان هیچ پاداشی نمی‌طلبد مگر 
چیزی که فایده‌اش به خودشان بر می‌گردد. و این مزد نیست. بلکه 
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مزد و پاداش همان است که پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم) به آن‌ها 


داد». 

دیدگاه دوم علامه عبدالرحمن سعدی را بعضی از سلف صالح 
فی الفْربی » را چنین بیان کرده: 

«دربرابر حجت‌های روشن و هدابتی که به شما آورده‌ام 
پاداشی از شما نمی‌طلبم. جز این که با خداوند دوستی کرده و 
به‌سوی او با طاعتش تقرب جویید». 

آیه ۵۷ سوره فرقان که بصورت زير است. می تواند معنای 


دومی را که علامه عبدالرحمن سعدی برای ۲۳ شوری ذکر کرده. 


تقویت نماید: 


چفّل ما آسالکم علّیه من آجرٍ 1 من شاء آن ِتخذ ای ربه 


یعنی: «بگو: بر آن» بعنی: بر تبلیغ قرآن با تبلیغ رسالت «هیچ 

مزدی از شما نمی‌طلبم. جز این‌که هرکس بخواهد راهی به‌سوی 

پروردگارش در پیش گیرد» یعنی: کسیکه می‌خواهد به‌سوی 

پروردگارش با عمل شایسته و با انفاق مال در جهاد و صدقات و 
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غیره. راهی بجوید که به رحمت و ثواب می‌انجامد پس باید هیچ 
تردبدی به خود راه نداده و چنین کند. مراد این است که: با دادن 
اجر و مزد تبلیغ و رسالت. به من احسان نکنید بلکه با انجام کار 
خیر و عبادت و شکر خداوند متعال به خود احسان کنید و این 
همان مزد من است زبرا خدای عزوجل مرا بر آن پاداش می‌دهد. 

برتری مرد بر زن 

آبه ۸ سوره بقره برتری مرد بر زن اعلام شده است. ۳1 این 
با عدالت خداوند منافات ندارد؟ 

پاسخ اجمالی: اين آیه درباره زنان مطلّقه و یکی از احکام طلاق 
رجعی یعنی رجوع شوهران آن‌ها در زمان عده است و به یک اصل 
کی بعنی مساوات بین حقوق و وظایف زنان اشاره کرده است. 

از جمع‌بندی آیات قر آن و سیاق این آبه بدست می‌آید که قرآن 


برتری را به تقوا می‌داند و در احکام و وظائف تساوی بین مرد و زن 


را نمی‌پذیرد و عدالت گرا است. بر این اساس مدیریت خانواده را 


به‌خاطر ویژگی‌هایی که خداوند در مردان قرار داده. بر عهده‌ی 


مردان گذاشته است. 
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پاسخ تفصیلی: آیه شریفه‌ای که به آن اشاره کرده‌اید درباره 
طلاق رجعی است و می‌فرماید: «.. در آن ایام (ایام عده طلاق) اگر 
شوهرانشان (شوهران زنان طلاق داده شده) قصد اصلاح داشته 
باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و برای زنان حقوقی شایسته 
است همانند وظیفه‌ای که بر عهده آنهاست ولی مردان را بر زنان 
مرتبتی (درجه‌ای) است و خداوند پیروزمند و حکیم است.» 

آنچه در این آیه به آن اشاره شده است یک اصل مهم است که 
از نظر اسلام وظایف و حقوق زن با یکدیگر تناسب دارند (همان- 
طوری که وظایف و حقوق مرد با هم تناسب دارند) بعنی بین حقوق 
زنان با وظایف آن‌ها تساوی وجود دارد. و البته عکس آن نیز صادق 
خواهد بود یعنی اگر برای کسی حقّی قرار دهند در مقابل وظایفی 
هی به همان آتتازه در گرفن او قرار خواهته فان این اسل میج 
ريشه و منشأاً عدالت بین زن و مرد است 

اصولاً اسلام مدعی تساوی زن و مرد نیست. بلکه مدعی عدالت 
بین زن و مرد است. زیرا هرگز نمی‌توان انکار کرد که بين زن و مرد 
از نظر روحی و جسمی و .. تفاوت‌هایی وجود دارد. و همین 
تفاوت‌ها باعث می‌شود تا وظایف هر یک با دیگری متفاوت باشد و 
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این عین عدالت است. و اگر با وجود تفاوت‌ها از هر یک. وظایف 
یکسانی خواسته شود این خلاف عدالت است. 

با توجه به این نکته و با توجه به اينکه یک خانواده موقق و 
سعاد تمند نیاز به یک مدیر قدرتمند و توانا دارد و همه محاسبات 


او مدیر خانواده باشد. 


پس از نظر اسلام اگرچه مردان در این جهت بر زنان بر تری داده 
شده اند ولی این برتری و درجه آن‌ها موجب تکالیف و وظایفی 
برای آن‌ها شده است که چنین وظایف و تکالیفی را از زنان 
نخواسته اند. 

جالب است که در پایان آبه شریفه می‌فرماید: خداوند پیروزمند 
و حکیم است که این کلمات نورانی اشاره است به اينکه قانون و 
تدبیر الهی ایجاب می کند که هر کس در حامعه به وظایفی بیردازه 
که قانون آفرینش برای او تعیین کرده است و با ساختمان بدن او 
تناسب دارد. 

نتیجه اينکه با توجه به سیاق آیه و با توجه به آبات دیگری که 
می‌فرماید: زن و مرد از نظر پاداش اعمال صالح. با هم هیچ فرقی 
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ندارند و تقوا ملاک برتری است و فرقی بین مرد و زن از این جهت 
نیست. به خوبی روشن است که این آبه شریفه برتری مردان را 
تنها از جهت امر مدیریت و سرپرستی خانواده. بیان نموده است و 


معنی آیه برتری مطلق مردان از تمام حهات نیست. 


برتری آزاد بر برده 
آية ۷۵ سورة نحل دو نفر را با هم مقایسه کرده است: 


خدا مثلی می زند: برده ای است مملوک ازرخرید ا] که هیچ 
کاری از او برنمی آید. آبا او با کسی که به وی از جانب خود روزی 
نیکو داده ایم. 9 او از آق در نهان 9 آشکار انفاق می کند. یکسان 


است؟ سپاس خدای راست. آنها بلکه بیشترشان نمی‌دانند. 


بدون شک پاسخ سوّالی که در آیه مطرح شده. منفی است. اما 
نتيجة این قیاس مع الفارق چیست و از آن چه درسی می‌توان 
گرفت؟ جملة آخر آیه نیز کمی مبهم به نظر می‌رسد. ضمیر 
«هم-آنها» به چه کسانی برمی‌گردد و «چه چیزی» است که 
«بیشتر آنها» نمی‌دانند. 

دکتر سها با نداشتن فهم قرآنی و ندانستن زبان و لغت عربی و 


ندانستن شأن نزول آیات قر آن فقط در خیال واهی به‌سر می‌برد. 
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شبهه: بررسی اجمالی حقوق بشر در قر آن. 

پاسخ به آقای دکتر سها. 

یک قانون عالی و ارزنده. قانونی است که در مسأله حقوق بشر 
طرح جامع‌تر و دقیق‌تری ارائه کند. با توجه به این حقیقت هرگاه 
به آیات قرآن در این زمینه می‌نگريم. عظمت قوانینش آشکارتر 
می‌گردد. 

قرآن در مسأّله حفظ جان و مال و آبروی انسان‌ها تا آنجا پیش- 
رفته که جان یک انسان را همچون جان تمامی افراد بشر ارج می 
نهد و در این زمینه می‌فرماید: 

من فْتل تفساً بغیر تفس آو قسّاد فی الاأزض فَکَنمَ قتل الناس 
جمیعاً ومن آخیاها انم یا لنّاس جمیعا) ! 

«هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل. با فساد در روی زمین 
بکشد. چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هرکس انسانی 


. سوره مائده, آیه ۳۲ 
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را رهایی بخشد چنان است که گوبی همه مردم را زنده کرده 
است». 

شبیه این تعبیر را در هیچ قانون دیگری نخواهید یافت. 

قرآن درمسأله حقوق انسان‌ها. تا آنجا پیش‌می رود که 
اجرای اصل عدالت را در حقوق افراد یک جامعه بر همه چیز مقدم 
می‌دارد 9 هشدار می‌ دهد که نکند خصومت‌های شخصی با روابط 
دوستانه مانع اجرای عدالت گردد. 

در یک‌جا می‌فرماید: 

«ولاً یجرمنکُم شنیان قَوم ی اا تعدلوا اءغدلوا هو آفرب 
لته وی ۱6 

« مبادا دشمنی با جمعیتی. شما را به ترک عدالت 
بکشاند عدالت پيشه کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است». 

در نقطه مقابل آن نسبت به تأثیر بر اجرای عدالت چنین 


هشدار می دهد: 


۱. سوره مائده آیه ۸ 
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(یا آیها اذین منوا ونوا قوامین بالقسنط شْهداء له ولو علی 
آنفسکم آو الوالدین والأقربین ان یکن غنیاً آو فقیراً قاله آولی 
بهما... )۲ 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره و هميشه قیام 
به عدالت کنید. برای خدا گواهی دهید. اگر چه به زیان شماء یا پدر 
و مادر و نزدیکانتان بوده باشد! آچرا که] اگر او اکسی که گواهی 
شما به زیان او است | غنی يا فقیر باشد. خداوند سزاوارتر است که 
از آنان حمایت کند». 

از تأکیدهای فراوانی که قرآن درباره حمایت از ایتام و نظارت 
دقیق بر وضع آن‌ها و سرپرستی از آن‌ها و اموالشان تا زمانی که 
بزرگ شوند نیز این مسأله روشن تر می‌شود. در یک‌جا می‌فرماید: 

(.آن تقوموا لیتامی بالقسط... »۲ 

«درباره بتیمان قیام به عدالت کنید». 

جالب این که در جای دیگر. حفظ و حمایت از بتیمان را هم 
ردیف توحید و مسائل دیگر انسانی قرار می‌دهد و می‌فرماید: 


۱. سوره نساء آبه ۱۳۵ 
۲ سوره نساء. آیه ۱۲۷ 
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(..9 تعبدون الا له وبالوالدین احساناً وذی الفربی والیتامی 
والمناکین وقولوا للناس حسناً وأقیموا الصلاه و نوا الژگاه...)۱ 

«به خاطر بیاورید هنگامی که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم 
[پیمانی که سر مشق امت‌های دیگر نیز هست] جز خداوند یپگانه را 
پرستش نکنید و نسبت به پدر و مادر و یتیمان و بینوایان نیکی 
کنید و به مردم نیک بگویید. نماز را برپا داربد و زکات را 
بیردازید». 

گفتنی است که بنج دستور انسانی مربوط به حقوق بشر را در 
کنار دو برنامه که از مهم تر ین برنامه‌های اسلام در زمینه اعتقاه 9 
عمل است - بعنی توحید و نماز - قرار داده است. 

قرآن. در تمامی زمینه‌ها و فضایل و کرامات و با در نظرگرفتن 
همه مصالح و جنبه‌های مادی و معنوی, از حقوق بشر سخن می- 
راند. از دیدگاه قرآن. انسان. کرامت ذاتی دارد. 

گروه دین و انديشه خبرگزاری مهر. برخی از پرتعدادترین 
سوالاتی که توسط مردم از مرکز مّی پاسخگوبی به سوّالات دبنی 
پرسیده می‌شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می‌کند. 


۱. سوره بقره. آبه ۸۷۳ 
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آیا درباره حقوق بشر آباتی در قر آن هست؟ 

قرآن درباره حقوق بشر, آیات فراوان دارد. قبل از آوردن نمونه- 
ای از آبات. بیان این مطلب لازم است که حقوق بشر - به مفهوم 
قرآنی آن - با حقوق بشر غربی متفاوت است. در غرب. حقوق 
بشر مبتنی بر امانیسم (اصالت انسان و انسان محوری) مادیت و 
منافع مادی فردی و طبقاتی و... است؛ اما قرآن. در تمامی زمینه‌ها 
و فضایل و کرامات و با در نظرگرفتن همه مصالح و جنبه‌های مادی 
و معنوی, از حقوق بشر سخن می‌راند. از دیدگاه قرآن» انسان. 
کرامت ذاتی دارد: و لقد کرمنا بنیءادم »۲ « ما آدمی زادگان را 
گرامی داشتیم». برای به فعلیت رساندن این خصلت ذاتی. 
مقاماتی گران قیمت به او عطا شده که به هیچ یک از دیگر 
موجودات. داده نشده است و در هیچ مکتبی مانند اسلام. چنین 
حقوقی که لابق انسان باشد. به چشم نمی خورد. 

اکنون به چند نمونه آبات قرآنی درباره کرامت. شخصیت و 
حقوق انسان اشاره می کنيم: 


. انسان به اللّه متعال قرب تکوینی دارد: 


. سوره الاسراء آبه ۷۰ 
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(واذْا سالک عبادی نی قانی قریب آجیب دعَوةّ الداع اذا 
دعان ۲4 « و هنگامی که بندگان من, از تو درباره من سوّال کنند. 
(بگو:) من نزدیکم! دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا می‌خواند. 
پاسخ می‌گویم! » 
این بالاترین کرامتی است که خداوند در حق انسان قائل شده 


است. 
۲ انسان. وظیفه خلافت را به عبهده دارد: 
«ّی جاعل فی الأزض خلیق» ۲ 
«من در روی زمین جانشینی قرار دادم». 
۳ حق انتخاب آگاهانه و آزادانه (که لازمه آن. اختیار است) 


برای انسان محفوظ است: 


۳ ام وه 


«الذین بستمعون الْقول فیتبعون آحسنه ۲ 


۱. سوره البقره. آیه ۱۸۶ 
۲ سوره البقره. آیه ۳۰ 
۳ سوره زمر آبه ۱۸ 
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«کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آن‌ها پیروی 
می کنند». 

«ّا هدیتاه السبیل اما شاکرا و اما کَفُور]) 

«ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) با 
ناسپاس». 

5 پیمودن راه حق بعد از انتخاب آگاهانه برای او آسان شده 
است: 


له ماه 


«ثم السبیل پسره) ۲ 
«سپس راه را برای او آسان کرد». 
۵. بارهای سنگین و زنجیرهای دست و پاگیر با آمدن پیامبران 


از دوش او برداشته شده است: 


(ویضع عنهم ٍصرهم والأغّل التی گانت علیهم »۲ 


. سوره انسان. آیه ۳ 
۲ سوره عبس. آیه ۲۰ 
۳ سوره الأعراف. آیه ۱۵۷ 
۱۵2۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن‌ها بود. (از دوش و 
گردنشان) بر می دارد». 


۶ موارد دیگری از قبیل: 


قراردادن تمامی مواهب مادی و معنوی برای او در جهت رسیدن 
به کمال نهایی." انسان. مخلوقی برگزیده شده از بین همه 
مخلوقات عالم. تأکید بر حفظ شرافت انسان." موجودی که محور و 
هدف رسالت‌های رسولان است.۴ قدرت تسخیر انسان. در عالم 
طبیعت.*برخورداری او از عقل و قدرت تدبر و تفکر که منشاً اراده 
و انتخاب و اختیار و آزادی است." حق حیات. حرام بودن قتل او 
و... احتراماتی است که قرآن برای انسان قائل شده است. آنچه 
قرآن درباره حقوق بشر بیان کرده. نشانگر آن است که انسان. 
برترین مخلوق است و بالاترین حقوق. کرامت. فضیلت و شخصیت 


به او عطا شده است. 


). سوره انعام. آیه ۱۰۴ 
#شورهظهه آیه: ۱۲۲ 
۳ سوره پوسف آیه ۵۰ 
سور سرام انا قوب 
۵. سوره لقمان. آبه ۲۰ 
۶ سوره الاسراء آیه ۳۶ 
وش( 
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یا ٍیها الناس انا خلقناکم من ذکر و آنثی و جعلناکم شعوبا و 
قبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند اللّه أَتقاکم.. )۱ 

« ای مردم ما همه‌ی شما را از مرد و زنی آفریدیم و آن‌گاه 
شعبه‌های بسیار و فرق مختلف گردانيديم تا یکدیگر را بشناسید. 


بزرگوارترین شمانزد خدا با تقوا ترین شماست». 

به نظر بنده یکی از جامع ترین آبه‌های قرآن در زمینه‌ی حقوق 
بشر و رعایت آن از جانب خداوند بر انسان که به عنوان سرمشقی 
برای رعایت حقوق انسانی از جانب غیر خدا می‌تواند باشد این آیه 
ازسوره‌ی المومنون است که می‌فرماید : 

(لا نکلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب بنطق بالحق وهم لا 
یظلمون )۲ 

«ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی تکلیف نمی کنيیم و نزد 


ما کتابی است که آن به حق سخن گوبد و هرگز به هیچ کس ستم 


نخواهد شد». 


. سوره الحجرات. آیه ۱۳ 
۲ سوره المومنون. آیه ۶۲ 
۱۵2۷۳ 
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البته غیر از آیاتی که دوستان وبنده نوشتیم. آیاتی جامع 
درباره‌ی حقوق بشر در قرآن وجود دارد که در فرصت‌های مناسب 
تعدادی دیگر را حتماً بنده و سایر دوستان مرقوم می‌کنیم. 

اصولاً کل قرآن نزولش احیای حقوق بشر است و یک آیه یا 
چند آیه در آن منحصر به حقوق بشر نمی‌شود. 

«بخس» به معنی کم گذاردن حقوق افراد و پایین آمدن از حد 
است. به‌گونه‌ای که موجب ظلم و ستم گردد لذا معنای عبارت ۶و لا 
بِغوا لاس أشْیاءهم » این است: «و از حقوق مردم چیزی کم 
نگذارید». 

شعیب نبی پس از دعوت قوم خود به توحید. آنان را از مفاسد 
اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی برحذر داشته و از کم فروشی و 
تقلب و تزویر در معامله نهی می‌کند و می‌فرماید: «حق پیمانه و 
وزن را ادا کنید و از حقوق مردم چیزی کم نگذارید.» 

روشن است که نفوذ هرگونه خیانت و تقلّب در امر معاملات. 
پایه های اطمینان و اعتماد عمومی _ که بزرگترین پشتوانه 
اقتصادی ملّتهاست _ را متزلزل و ویران می سازد و ضایعات 
ناگواری برای اقتصاد جامعه و مسائل مرتبط با آن به‌بار می‌آورد لذا 


۱۵۷۴ 
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از اولین سفارشات شعیب بعد از دعوت به توحید. ترک مفاسد 
اقتصادی است. 

یا هلاس لا خلفنام من ذقر و آلتی و جعلنام شقوبا و 
قبائل لتعارفوا آن رمک عند اللّه ثقاگم ان لد علیم خبینْ)! 

« ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریديم. و تیره‌ها و 
قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. ولی گرامی ترین شما 


در آیات قبلی این سوره روی سخن به موّمنان بود و خطاب به 
صورت :با یا الّذین آمَنوا) و برخی از خطراتی که یک جامعه 
مومن را تهدید می‌کند. بازگو و از آن‌ها نهی نموده است. 

اما در این آیه. جامعه انسانی را مخاطب قرار داده و یکی از 
مهمترین اصول الهی انسانی را بازگو می‌کند بعنی تساوی انسانها و 
عدم برتری نژادی بر نژاد دیگر را بیان می‌کند و میزان واقعی 
ارزشهای انسانی را در برابر ارزشهای کاذب و دروغین مشخص 
می‌سازد و نهایتاً معیار برتری را طاعت الهی و تقوا بیان می‌کند؛ هر 
که به درگاه الهی مطیع تر باشد. برتر است. 


۱. سوره الحجرات. آبه ۱۳ 
۱۵۷۵ 
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این آبه قلم سرخی بر تمام امتیازات ظاهری و مادی کشیده. و 
اصالت و واقعیت را به مسأله تقوا و پرهیزکاری و طاعت الهی داده 
است و می‌فرماید: برای تقرّب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او 
هیچ امتیازی جز تقوا مور نیست. و از آنجا که تقوا یک صفت 
روحانی و باطنی است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان انسان 
مستقر شود. و ممکن است مدعیان بسیار داشته باشد و متصفان 
کم. در آخر آیه می افزاید: 


(اٍن ال علیم خبیر ) 


«خداوند دانا 9 آگاه است» 


پرهیزگاران را به خوبی می‌شناسد. و از درجه تقوا و خلوص نیت 
9 پاکی و صفای آن‌ها آگاه است. آن‌ها را بر طبق علم خود گرامی 
می‌دارد و پاداش می‌دهد مدعیان دروغین را نیز می‌شناسد و کیفر 
می‌د هد. 

بدون شک هر انسانی فطرتاً خواهان این است که موجود با 
ارزش و پر افتخاری باشد. و به همین دلیل با تمام وجودش برای 
کسب ارزشها تلاش می‌کند ولی شناخت معیار ارزش با تفاوت 
فرهنگها کاملاً متفاوت است و گاه ارزشهای کاذب. جای ارزشهای 


۱۵۷۶ 
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راستین را می‌گیرد. گروهی ارزش واقعی خویش را در انتساب به 
قبیله معروف و معتبری می‌دانند و لذا برای تجلیل مقام قبیله و 
طائفه خود. دائماً دست و پا می‌زنند تا از طریق بزرگ‌کردن آن 
خود را به وسیله انتساب به آن بزرگ جلوه دهند. 

مخصوصاً در میان اقوام جاهلی افتخار به انساب و قبائل رایج- 
ترین افتخار موهوم بود. تا آنجا که هر قبیله‌ای خود را قبیله برتر و 
هر نژادی خود را نژاد والاتر می‌شمرد. که متأسفانه هنوز هم 
رسوبات و بقایای آن در اعماق روح بسیاری از افراد و اقوام وجود 


دارد. 
گروه دیگری مسأله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و 
حشم و امثال این امور را نشانه ارزش می‌دانند و دائماً برای آن 
تلاش می‌کنند. در حالی که جمع دیگری مقامات بلند اجتماعی و 
سیاسی را معیار شخصیت می‌شمرند و به همین ترتیب هر گروهی 
در مسیری که آن را معیار ارزش می‌داند. گام برمی دارند و برای 
اما از آنجا که این امور همه اموری است متزلزل و برون ذاتی و 


مادی و زودگذر. یک آیین آسمانی و ابدی و جهان شمول همچون 


۱۵۷۷ 
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اسلام. هرگز نمی‌تواند با آن موافقت کند لذا خط بطلان بر همه این 
اوهام کشیده و ارزش واقعی انسان را در صفات ذاتی او مخصوصاً 
تقوا و پرهیزکاری و تعهد و پاکی او اعلام می‌کند و همه ارزشها را 
با معیار طاعت الهی می‌سنجد. 

و عجیب است که قرآن در محیطی ظهور کرد که ارزش قبیله از 
همه ارزشها مهم‌تر محسوب می‌شد. اما اين بت ساختگی در هم 
شکست و انسان را از اسارت خون و قبیله و رنگ و نژاد و مال و 
مقام و ثروت آزاد ساخت و او را برای بافتن خویش به درون جانش 
و صفات والایش رهنمون نمود. 

جالب اینکه در شأن نزولهایی که برای این آیه ذکر شده نکاتی 
دیده می‌شود که از عمق این دستور اسلامی حکایت می‌کند. از 
جمله اینکه: بعد از فتح مکه پیغمبر اکرم(صلی‌الّه‌علیهو آله- 
وسلّم)دستور داد آذان بگوبند. بلال بر پشت بام کعبه رفت و اذان 
گفت. عتاب بن اسید که از آزاد شدگان بود. گفت: شکر می‌کنم 
خدا را که پدرم از دنیا رفت و چنین روزی را ندید! و حارث بن 


هشام نیز گفت: آیا رسول اللّه(صلی‌الله‌علیهو آله‌وسم)غیر از این 


۱۵۷۸ 
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کلاغ سیاه! کسی را پیدا نکرد؟! آبه فوق نازل شد و معیار ارزش 
واقعی را بیان کرد.! 

*#پیامبر(صل اه علیه و سلم) در اثناء ایام تشریق (- روزهای 
۱ و ۱۲ و ۱۳ ذی الحجه است). در سرزمین منی در حالی که بر 
شتری سوار بود. رو به سوی مردم کرد و فرمود: 


(یا ایها الناس! الا آن ریکم واحد و آن اباکم واحد. الا لا فضل 
لعربی علی عجمی. و لا لعجمی علی عربی. و لا لاسود علی احمر. و 
لا لاحمر علی اسود. آلا بالتقوی, آلا هل بلغت؟ قالوا نعم! قال لیبلغ 
الشاهد الغائب.) 


«ای مردم بدانید! خدای شما یکی است و پدرتان یکی. نه عرب 
بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب. نه سیاه‌پوست بر گندمگون 
و نه گندم‌گون بر سیاه‌پوست مگر به تقوا. آبا من دستور الهی را 
ابلاغ کردم؟ همه گفتند: آری! فرمود: این سخن را حاضران به 
غائبان برسانند». 


#و نیز در حدیث دیگری در جمله‌هایی کوتاه و پر معنی از آن 


حضرت آمده است: 


. شیخ البانی - السلسله الصحیحه-۲۷۰۰ 
۱۵۹ 
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(ان اللّه لا پنظر اٍلی آجسامگم. و لا الی ضورکُم. و لکن بنظر اٍلی 


قلوبکم) 
«خداوند نه به اجسام شما نگاه می‌کند و نه به صور تها بتان. ولی 
به دلهای شما می‌نگرد.»! 


ولی عجیب است که با اين تعلیمات وسیع. غنی و پربار هنوز 
در میان مسلمانان کسانی روی مسألة نژاد و خون و زبان تکیه 
می‌کنند و حتی وحدت آن را بر اخوت اسلامی و وحدت دینی 
مقدم می‌شمرند و عصبیت جاهلیّت را بار دیگر زنده کرده‌اند. در 
حالی که در طول تاریخ. از این رهگذر ضربه‌های سختی به پیکره 
اسلام و مسلمین وارد شده است. 

اسلام با عصبیت و جاهلیت. در هر شکل و صورتی مبارزه کرده 
است تا مسلمانان جهان را از هر نژاد و قوم و قبیله. زیر پرچم 
واحدی جمع آوری کند. نه پرچم قومیت و نژاد و نه پرچم غیر آن؛ 
چرا که اسلام. هرگز این دیدگاه‌های تنگ و محدود را نمی‌پذیرد و 


همه را موهوم و بی‌اساس می‌شمرد. 


۱. صحیح الترغیب - ۱۵ 
۱۵۸۰ 
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آری. تقوای الهی و احساس مسئولیت درونی و ایستادگی در 
برابر شهوات و پایبند بودن به راستی و درستی و پاکی و حق و 
عدالت. اینها معیار عقلانی ارزش انسانهاست که در آیه شریفه با 
تعبیر تقوی از آن باد شده است. 

زمینه‌ی تذکر بر حقوق بشر. آیات ۱۵۱ و ۱۵۲ سوره‌ی انعام 
است : 

(قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الاتشرکوا به شیا و 
بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واباهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهرمنها و ما بطن ولا تقتلوا نفس التی حرم 
الّه الا بالحق ذالکم وصکم به لعلکم تعقلون » (۱۵۱) 

«بگو بیایید تا آن‌چه را خدا بر شما حرام کرده همه را بیان کنم 
در مرتبه‌ی اول شرک به خدا نیاوربد و دیگر درباره‌ی پدر و مادر 
احسان کنید و دیگر اولاد خود را از بیم فقر نکشید ما شما و آن‌ها 
را روزی می‌دهیم ودیگر به کارهای زشت ؛ آشکارا و پنهان نزدیک 
نشوید و نفسی را که حرام کرده جز به حق به قتل نرسانید خداوند 
شما را به آن سفارش نموده که در این احکام تعقل نمایید». 


۱۵۸۱ 
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(و لا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و 
افوا الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم 
فاعدلوا و لو کان ذاقربی و بعهد اللّه افوا ذالکم وصکم به لعلکم 
تذکرون» (۵۲) 


«و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید جز به آن‌چه نیکوتر است 
تا آن که به حد رشد و کمال رسند و به راستی کیل و وزن را تمام 
بدهید ما هیچ‌کس را جز به قدر توانایی تکلیف نکرده‌ايم و هرگاه 
سخنی گویید به عدالت گرایید و هر چند درباره‌ی خویشاوندان 
باشد و به عهد خدا وفا کنید این است سفارش خدا به شما. باشد 
که متذگر شوید. 

دراین آبات خداوند به ۱۰ مورد از حقوق انسانها بر یکدیگر 
اشاره فرموده و البته در ابتدای آیه به بزرگترین حق خداوند بر 
انسان که نتیجه‌ی مستقیم آن به خود انسان باز می‌گردد و ظلم 
انسان بر خودش است اشاره فرموده (به خدا شرک نورزید ) و 
سپس حقوق انسانی: 

۱- حقوق پدر و ماد احسان کردن به آنها 

۲- حقوق اولاد. نکشتن آن‌ها ( امروزه در قالب سقط جنین ) 


۱۵2۸۰۳ 
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۳-حقوق شخصی. آلوده نکردن جسم و روح 

۴-حقوق افراد اجتماع. احترام به نفوس و حق حیات مگر 
مواردی که شرع تعیین نموده 

۵-حقوق مشترک فرد و اجتماع و شرع. تعقل در حکمت این 
احکام و استفاده از عقل در امور 

۶- حقوق افراد بدون سرپرست و یتیم. احترام بر حفظ اموال 
ایشان 

۷- حقوق معاملات میان افراد. کیل و وزن را تمام دهند. 

۸- حقوق بندگی (و به تبع حقوق کارگر ). هیچ کسی را بیشتر 
از حد توان تکلیف ندادیم. 

-٩‏ حقوق مکالمات میان افراد. هرگاه سخنی گویید به عدالت 
گرایید. هر چند دربارةٌ خویشاوندان باشد. 

۰ع- حقوق معاهدات. به عهد با خدا وفا کنید. 

خداوند ان‌شاءاللّه همه جوانان و کسانی که طالب فهم درست از 
قرآن و دین اسلام هستند را به بهتربن منطق قرآن آشنا کند. با 
تشکر از صبر و تدبر شما عزیزان به امید تفکر بیشتر. 


۱۵۸۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۱۰: موانع عدالت» آزادی و شرفت در 
فر آن 


نویسنده: مختار ناصری 


شبهه: موانع عدالت در قر آن 

ابتدای امر لازم است کمی درمورد عنوان فصل حرف بزنیم 
ببینیم آیا این کلام درست است با خیر؟ 

پرسش اول: عدل چیست؟ عدل را اگر بخواهیم بسیار قابل فهم 
بیان کنیم. این گونه تعریف می‌شود: 

«اعطای چیزی به کسی که سزاوار آن باشد.» 

خب بالطبع این یک مسئله‌ی نسبی است و نه قطعی؛ به عبار تی 
قرار نیست که همه به‌یک اندازه از نعم و بلایا بهره‌مند باشند. بلکه 
طبق سنن. قوانین و قواعدی که وجود دارد اين موارد بین افراد 
تقسیم ميشود. مثلاً اگر از یک‌ساختمان ۴طبقه سقوط کنیم 
خواهیم مرد ولی اگر از یک‌طبقه سقوط کنیم جایی از بدنمان 
خواهد شکست. اگر ماهرانه پایین بپریم. ممکن است هیچ آسیبی 
به ما نرسد؛ اگر زمین نرم باشد ممکن است پریدن از طبقه‌ی 


۱۵۸۴ 
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چهارم هم موجب مرگ نشود؛ اگر از طبقه‌ی دوم روی کلوخ سنگ 
و قلوه‌سنگ با سر به پایین پرت شویم قطعاً خواهیم مرد. 

خب آبا هیچ‌شخصی وجود دارد که به این اتفاقات بگوید 
بی‌عدالتی؟ خیر بلکه این‌ها عين عدالت هستند. چون به هر 
شخص چیزی رسیده است که بر اساس قوانین طبیعت (با به 
عبارتی دیکر سنتهای الهی) سزاوارش بوده. 

نکته‌ی دیگری که حائز اهمیت است این‌است که تمام این 
اتفاقات حاصل تعامل دو چیز بود... ۱ -اراده و حرکت شخص, ۲ - 
اسباب (مثل مهارت در پریدن. با وضعیت زمین)؛ از تعامل این دو 
مورد است که اتفاقی می‌افتد و لاغیر. 

خب تا اینجا اکثریت. آماده‌ی ورود به مطالب اصلی را بافته‌اند 
تا وارد بحث کتاب شویم. 

نظام طبقاتی قر آن: «طبیعی است که این طبقه‌بندی ظالمانه 
موجب می شود که بی عدالتی جزو ذاتی اسلام شود و چنانچه در 
کتاب«نقد احکام حقوقی. سیاسی و اقتصادی اسلام » توضیح داده 
ام .کلّیه ی احکامی که بر اساس این طبقه بندی استوارند ظالمانه 


اند.» 


۱۵۸۵ 
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نویسنده از همان ابتدا با حمله‌ای مستقیم. اسلام را مدعی 
ایجاد نظام طبقه‌ای ظالمانه می‌داند. ببینیم این نظام از چه جوانبی 
ظالمانه می‌باشد. 

شبهه: برتری مسلمان بر غیر مسلمان 

اما تعربف برتری چیست؟ برتری نیز مانند عدالت مسئله‌ای 
نسبی است... مثلاً یک کارگر ساختمانی از لحاظ زور بازو از یک- 
مهندس آب و فاضلاب قوی‌تر و مهندس از نظر سواد بهتر از اين 
یکی است... پس بستگی به ملاک و معیار. ممکن است فرق داشته 
باشد... حال در اسلام ملاک برتری چیست؟ ملاک برتری تقوای 
الهی است. هر که بیشتر داشته باشد چه زن. چه مرد. چه برده. چه 
آزاد. چه بچه. چه پیر. چه شاهزاده و چه گدا... هر کدام تقوای 
پیشتری داشته باشند. اوست که درنزد خداوند برتر از سایرین 
است. 

این‌جا لازم است نکته‌ای را بیان کنیم که چگونه جناب دکترا! با 
خدعه و تدلیس سعی در پنهان‌کردن آن دارد و آن‌هم این که 
ایشان دین را یک امر موروثی و یک امر غیر قابل تغییر 
انگاشته‌اند؛ چرا که به‌گونه‌ای وانمود می‌نمایند که انگار مسلمان یا 
کافربودن غیرقابل تغییر می‌باشد.بگذاربد مثالی بزنیم: 

۱۵۸۶ 
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شخصی خواهان پریدن از یک‌ساختمان است. این شخص به 
لبه‌ی پرتگاه رفته و پایین را می‌بیند که پر از تخته سنگ است. 
دوستانی هم به او می‌گویند که این‌کار او باعث آسیب‌دیدگی 
خواهد شد؛ 

سوّال: آبا آن‌شخص مجبور به پربدن است؟ حال اگر آن‌شخص 
بپرد. چه چیزی سزاوار آن‌شخص است؟ قطعاً لابق آن‌شخص است 
که آسیبی ببیند. چه سر. چه دست و چه پایش. 

به اسلام برگردیم. خداوند متعال ابتدای امر با سوق دادن 
بندگان به سمت تفر در مسائلی که آن‌ها را به‌سوی توحید می‌برد 
به انسانها راه را می‌نمایاند که وجودش را دریابند. سپس با بیان 
نتایج هر راهی که برگزیده خواهد شد. به آنها درباره‌ی انتخاب راه 
صحیح هشدار می‌دهد. و تنها خداوند است که می‌تواند نتیجه‌ی 
اعمال ما را به ما بیان فرماید چون این مسائل نیاز به علم به اوضاع 
قیامت دارد؛ حال آبا آن‌شخص مجبور به انتخاب اسلام خواهد بود؟ 
اگر اسلام را انتخاب نکند چگونه وضعیتی خواهد داشت؟ به- 
طورقطع همان وضعیتی که دانای آگاه به او گفته بود ولی او 


۱۵۸۷ 
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چیزی که مبرهن و واضح است این‌است که اختلاف در رده‌ی 
منزلتی افراد و اختلاف در جایگاه افراد امری‌است اجتناب ناپذیر 
اما این که این اختلاف به‌چه‌دلیلی باشد اهمیت دارد. 

آبا همچون بعضی‌ها برتری را در نژاد ببینیم؟ پا در رنگ 
پوست؟ یا در زبان؟ با در والدین؟یا نه. برتری را در آن‌چیزی 
ببینیم که خودمان کسب کرده‌ایم؟ مانند ثروت. قدرت. شهرت. 
و تاد 

گروه اول کسانی که خودشان را برتر با پست‌تر می‌دانند. فقط به 
این دلیل که رنگ خاص. نژاد خاص. زبان خاص دارند و در کل 
قابلیتی را مایه‌ی برتری می‌دانند که در اختیار خودشان نیست. 
این افراد در یک تعصب نژادی خواهند رفت و با به یک حقارت 
ناخودآگاه دست می‌بابند. چون خود را واجد چیزی که باعث برتری 
آن‌ها شود. می‌بینند و با نمی‌بینند. 

این گونه برتری» بی‌ارزش‌ترین و پست‌ترین برتری‌است که 
اسلام ۱۴۰۰ سال پیش با کلام اه متعال و رسول‌الله 
علیه صلاهوسلام بنیان آن‌را برچید (درحالی که در غرب. این معضل 


هنوز هم گریبانگیر افراد است). 


۱۵۸۸ 
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وه 2 


«یا آیها لناس انا خَلفْناکم من ذکر وآنتی وجعلناگم شغوبا 
وقبافللتغرقواپن آفرمگم عند الّه اثقم ان لد لیم خبیز)۱ 

«ای مردم! بی‌شک ما شما را از یک‌مرد و زن آفرید یم. وشما را 
تیره‌ها وقبیله‌ها قرار دادیم, تا یک‌دیگر را بشناسید. همانا گرامی- 
ترین شما نزد خدا برهیزگارترین شماست. بی گمان خداوند دانای 
آگاه است.» 

(با آیها الناس ! ان ربکم واحد و ان آباکم واحد , لا لا فضل 
لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی و لا آحمر علی آسود و لا 
آسود علی آحمر الا بالتقوی) ۲ 

«ای مردم همانا خدای شما بکی‌است و و پدرتان نیز یکی‌است. 
هیچ برتری در عرب نسبت‌به غیرعرب و در غیرعرب نسبت‌به 
عرب. در سیاه نسبت‌به سرخ و در سرخ نسبت‌به سیاه وجود ندارد 
مگر با تقوا.» 

گروه دوم که چیزی اکتسابی را مایه‌ی بر تری می‌دانند. 

این گونه حس برتری بهتر از حس قبلی‌است اما با یک ایراد. 
امکان کسب انواع بر تری‌های اکتسابی برای تمام افراد وجود ندارد. 


۲. سوره الحجرات. آبه ۱۳ 
۲ (المجلد: السلسلة الصحيحة ارقم الحدیث: ۲۷۰۰) 
۱۵8۹ 
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آیا همه توانایی ثروتمند. قدرتمند. دانشمند و عزیز بودن را 
دارند؟ خیر؛ پس این‌گونه برتری نیز مشکلی دارد و آن این که اگر 
برتری را در چیزی ببینیم که قابلیتی گذراست و برای تمامی افراد. 
امکان اکتسابش وجود ندارد. به‌سوی غرور و تکبری کاذب پیش 
خواهیم رفت که عاقبت خوبی ندارد. 

اما برتری افراد از دیدگاه اسلام در راهی‌است که می‌روند. 
اسلام و غیراسلام... خداوند متعال نوع برتری افراد را از نوع دوم 
گذاشته با این تفاوت که چیزی را ملاک برتری قرار داده که در 
تمام افراد کره‌ی خاکی امکان اکتسابش وجود دارد (توجه کنید که 
مسلمان‌زادگی نیز هیچ برتری ندارد. بلکه ملاک. چیزی‌است که 
باید کسب شود) و آن نیز تقوا میباشد. 

ین آفرتکم عند ال م6 

«همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شماست» 

حال آیا می‌توان این‌ملاک برتری را نشانه‌ی بی‌عدالتی دانست؟ 


جواب با خردمندان. 


۱. سوره الحجرات. آیه ۱۳ 
۱۵۹۰ 
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پس اکنون اگر خداوند متعال گفته باشد کسی‌که با تقواتر است 
منزلت بالاتری دارد. چیز بدی‌است؟ این چه بهانه‌ای‌است که جناب 
دکترا می‌آورد. مگر ایشان توانایی تفگر را ندارد؟ یا شاید هم دارد 


و دیگران را فاقد آن می‌داند. 


به آیات بپردازيم. 

الف) کفار پلیدند و از حیوانات پست ترند 

آیه اول:چرا در اسلام مشرکان نجس انکاشته شده‌اند 

یه دی ما الْشر ون تجس»۱ 

اما آیا مقصود از «نجس» در این آیه. نجاست ظاهری و جسمی 
است. با غیر از آن مراد اللّه متعال است؟ 

علامه ابن کثیر دمشقی(رحمه‌الله) می‌فرماید:(آما نجاسة بدنه 
فالجمهور علی آنه لیس بنجس البدن والذات؛ لاّن اه تعالی آحل 
طعام آهل الکتاب) ۲ 


. سوره توبه. آیه ۲۸ 
۲. تفسیر القر آن العظیم. آبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی, دار طیبة 
ج ۴. ص ۱۳۱ 

1۱2۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ما نجاست بدنش. جمهور علما بر آن هستند که این نجاست 
بدنی و ذاتی نیست. زیرا خداوند غذای اهل کتاب را حلال دانسته 


است.» 


همچنین علّامه ابن عاشور (رحمه‌اللّه) می‌فرماید: (نجس صفة 
مشبهة. اسم للشیء الذی النجاسة صفهة ملازمة له. وقد آنیط وصف 
النجاسة بهم بصفة الاشراک. فعلمنا آن‌ها نجاسة معنوية نفسانية 
ولیست نجاسهة ذاتیة)! 

«نجس. صفت مشبهه اسم است برای چیزی که نجاست صفت 
ملازم آن است. و وصف نجاست به عنوان صفت شرک‌ورزی به آنان 
منوط شده است.پس دانستیم که. آن پلیدی و نجاستی معنوی و 
روانی‌است. و مقصود نجاستی ذاتی نمی‌باشد». 

بنابراین مراد نجاست ظاهری آنان نیست. بلکه مراد پلیدی 
افکار و عقائد آنان است. از آنجاکه به له متعال شرک ورزیده اند و 


حرام او را حلال, و حلالش را حرام می‌دانند.۲ 


۱ . التحریر والتنویر محمد الطاهر بن محمد التونسی الدار التونسية ج ۰ ص ۱۵٩‏ 
۲ برگرفته از "کانال دفاعیه اسلام در تلگرام " 
۱2۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیه دوم: (اٍن شَرٌ الدُواب عند ال آلذین کُفْوا هم ا یَْسنُون»۱ 
«یقینا. بدترین جنبندگان نزد خدا. کسانی هستند که کافر شدند. 
پس آنان ایمان نمی آورند.» 

جناب دکتر! طبق عادت معمول مدلسین. این‌جا ترجمه‌ی 
«دواب» را از روی خدعه «حیوانات» نوشته است؛ درحالی که در 
اصل به معنی «جنبندگان» است که جمع کلمه‌ی «دایة» می‌باشد 
که معنای آن را در آبات؛ 

(وما من دابة فی الأرض الا عّی ال رزقها وبعلم مستقرها 

(وبث فیها من کل دابة)۲ 

و همچنین آیات ( ۴۵انور- ۴۵/فاطر- ۶۱/نحل-۳۶/انعام- 
۶ اهود-۸۲انمل -۶۰/عنکبوت -۴۹ انحل -۱۰/لقمان -۱۴/سباً- 


۹شوری-۴اجاثیه). 


۲ . سوره انفال. آیه ۵۵ 
۲ سوره هود. آبه ۶ 
۳ . سوره البقره. آیه ۱۶۴ 
1۱2۹۳ 
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خب هنگامی که اینجا جنبنده منظور باشد (که انسان را نیز 
شامل می‌شود). طبق قاعده‌ی ملاک برتری نزد الّه سبحانهوتعالی 
پس کافران بالطّبع بدترین خواهند بود چون از کمترین میزان تقوا 
هم برخوردار نيستند. 

آیه‌ی بعد: «أم تَحسّب آن رهم پسمغون أو یعقلون ان هم 
انغام بل هم ضَل یلا۱6 


این آیه یک نمونه از تعدادی از آیات قرآن است که ساختار 


۱ 


۱ 


یکسانی دارند و یک سبک از آرایه‌ی ادبی در آن‌ها رعابت شده و 
آنهم تشبیه است. 

پس برای این که تمامی این‌موارد را درک کنیم بایستی به‌این 
توضیحات توجه کنیم که قاعده‌ای کلی دارند. سپس به همین آیه 
باز می‌گردیم. 

اما قاعده‌ی کلی؛ 

قاعده‌ی کلّی این‌است که در جاهایی که قرآن گفته مثال آن‌ها 
چون.... این «چون». بعنی آرابه‌ی تشبیه و آرایه‌ی تشبیه اجزابی 


دارد: 


۱ سوره فرقان. آیه ۴۴ 
۱۵۹۴ 
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۱ -مشبه ۲ -مشبه‌به ۳ -وجه شبه (چیزی که بین دو طرف 
تشبیه بکسانه) ۴- ادات تشبیه (مثل. مانند. مشابه. به سان و...) 

به این نکته خوب توجه کنید؛ در تشبیه. زمانی توهین صورت 
می‌گیرد که عادت و ویژگی‌هایی را مدنظر قرار بدهیم که از نظر 
طرف مقابل ناپسند باشد. (وجه شبه. یک صفت بد باشد) 

مثالی برای تفهیم بیشتر: 

معمولاً گوش دراز خر را یک‌صفت زشت تلقی می‌کنند. حال اگر 
بگوییم «سردار. گوشش مثل گوش خر دراز است» توهین تلقی 
می‌شود. اما شامه‌ی سک چیزی نیست که ناشایست و زشت باشد 
و درنتیجه « سردا شامه‌ای به‌تیزی شامه‌ی سک دارد» دیگر 
توهین نیست چون شامه‌ی سگ چیز زشتی شناخته نشده. 

(حتی ممکن است بین دو قوم مختلف نیز فرق داشته باشد... 
یعنی چیزی در یک منطقه ناپسند باشد و در جای دیکر نباشد.) 

حالا تمائیل قر آنی: 


چند نمونه رو به عنوان مثال ذکر می‌کنم. 


۱۵۹۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


تن ایحا للم بخلوها قتل اجتا تخل 
آسقارا بنس مثل الوم الذین کذبوا بآیات اللّه وال تا بهدی الْقَوم 
الظالمین) ۱ 

«مثال آنانی که مکلف به (احکام) تورات شدند. و سپس آن‌را 
مورد عمل قرار ندادند. مثال خری است که کتاب‌های (بزرگی) را 
بردارد (ولی به محتوای آن‌ها پی نبرد). بد است مثال قومی که 
تشانه‌های خداوند را تکذیب کردند: و خداوند. قوم ستمگ.. را 
هدابت نمی کند.» 

همچون خری که بار کتاب دارد.آبا این توهین است؟ خیر. 

نمونه‌ی این مثال در فارسی: 

عالم بی عمل به چه ماند. به زنبور بی‌عسل 

در هردوی این تمائیل وجه شبه چه چیز بوده؟ اينکه حامل 
علمی هستیم.... اما همچون خری که بار کتاب (و در کتاب هم علم 
نهفته‌است) دارد و يا زنبوری که علم به ساختن عسل دارد و نمی- 
سازد.» از آن علم استفاده نمی‌کنیم و فقط حمالی می‌کنيم. 

مثال دبگر: 


۱ . سوره جمعه. آیه ۵ 


۱۵۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما ها میرم مهف 


«واثل علیهم نبا الذی یناه آبانتا قانسلخ منها قأثبعه 
الشَیْطان فکان من العاوین ۱4 

«و برایشان داستان کسی را بخوان که ما برای او آبات خود را 
دادیم. ولی او از آن‌ها بیرون آمد (یعنی خود را از جلد پیروی 
احکام آن کشید). پس شیطان در پی او شد. و او از زمره گمراهان 
گردید.» 


ولو شئنا ترفعناه بها ولکنه خلّد ای الأرزض وانبْع هواه فمثله 
کمثل الکلب ان تحمل علیه پلهت آو تثرکهٌ پلهث دلک مل الوم 


الذین کَذبوا بآیانتا فاقصص القصص للم یتَفْکُرون) ۲ 

«گر می‌خواستیم او را بوسيلة آن (آبات) رفعت می‌داديم. اما او 
به‌زمین پایین شد و از هوای (نفس) خویش پیروی کرد. پس مثال 
او مثال سک است که اگر بر او حمله کنی (هم) هلست می‌زند 
(یعنی زبان خود را بیرون می‌آورد) يا او را ترک کنی (باز هم) 
هلست می‌زند. این‌است مثال کسانی که آیات ما را تکذیب کردند. 
پس این داستان‌ها را (به مردم) قصه کن تا باشد که فکر کنند.» 


در اینجا وجه شبه چیست؟ پیروی از هوای نفس در همه‌حال. 


۲. سوره العراف آیه ۱۷۵ 
۲ . سوره الأٌعراف. آیه ۱۷۶ 
۱۵۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و اما آیه‌ای که جناب دکتر آورده است. این آبه و آیه‌ی ۱۷۹ 
سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف بیان می‌کنند که کافران از چهار پایان نیز 
بدتر و گمراه‌تر هستند. اما دلیل چیست؟ تفاوت انسان با حیوانات 
در چیست؟ در داشتن روح؛ به عبارتی انسان حیوانی ذی‌روح 
است. قابلیتهایی که به‌واسطه‌ی این روح به انسان اعطا شده‌است 
چیست؟ سمع و بصر و فوّاد. حال اگر انسان از این سه قابلیت بهره 
نگیرد آیا فرقی با چهارپایانی دارد که به‌دلیل بی‌بهره بودن از این 
قابلیت. از آن‌ها استفاده نمی‌کنند؟ قاعدتاً خیر. اما انسان اینجا از 
چهاربا نیز پست‌تر شده است. چرا؟ چون انسان می‌تواند استفاده 
کند و بهره ببرد ولی بهره نمی‌برد؛ به‌همین‌دلیل است که خداوند 
متعال می‌فرماید از چهار پا نیز بدتر هستند. 

ب) کفار حق حیات ندارند 

برای رد این مورد. کافیست نگاهی ساده به قرآن. تاریخ و سیره 
بياندازيم...ابتدا آبات: 

(لا بنهاکم ال عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم بخرجوگم 
من دیارکم آن تبروهم وشسطوا هم ٍن له یحب المقسطین)۱ 


۱ . سوره الممتحنه. آیه ۸ 


۱۵۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«للّه شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که 
در (امر) دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون 
نکرده‌اند. نهی نمی‌کند. بی‌گمان اللّه عدالت پیشگان را دوست 
دارد». 

خوب به اين آبه دقت کنید. اله عزوجل از قسط که یکی از 
درجات بالای عدالت هست حرف زده. 

حال آیه‌ای دیگر. «یا یه انذِین منوا ونوا قوامین له شهْداء 
الط ولا رم تن ومع تلا الا هو فرب 
نوی نوا خبیز نا تلو 

«ای‌کسانی که ایمان آوره‌اید! همواره برای خدا قیام کنید و به 
عدالت گواهی دهید. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که 
عدالت نکنید؛ عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است و از 
خدا بترسید. همانا خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است.» 

این فرمان خداست. قیام عدالت در هر شرایطی. حتی اگر با 
قومی در حال جنگ باشیم ولی بعضی افراد آن‌ها با ما سر جنگ 


ندارند حق نداریم به بهانه آن افراد مقاتل. با کسانی‌که با ما در 


۱ . سوره المائده. آیه ۸ 


۱۵۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جنگ نیستند اعادلانه برخورد کنیم. آیا این یعنی در هر حالی 
کقار را بکشید؟ ممکن است جناب دکتر! به حدیث « من امر 
شده‌ام تا با مردم بجنگم تا زمانی که لاله‌الاالّه بگویند» اشاره کند 
که در فصل سیاست در قرآن به‌طور مفصل به‌آن خواهیم پرداخت. 
آن‌شاءالله. 

اما به‌طور خلاصه اگر بیان کنیم... 

کما اينکه در آیه‌ی «و لن کاذوا لیستَفزوتک من الأرْض 
لیخرجوک منها واذا آا بلبئون خَاقک لا قلیلا »۱ 

«ونزدیک بود (با مکر و توطثه) تو را از زمین (مکه) بلغزانند. تا 
تو را از آن بیرون کنند. (و اگر چنین می‌کردند) آن‌گاه پس از تو 
جز مدت کمی (باقی) نمی‌ماندند.» 

منظور از ارض کل کره‌ی زمین نیست... همان طور که در حدیث 
نیز منظور کل مردم نیست. 


اما مواردی از سیره‌ی اکرم علیه صلاة‌وسلام: 


۱. سوره الاسراء آیه ۷۶ 
۱۶۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در فتح مکه و بخشش عمومی آیا فرمان کشتار هرآن‌کس از 
کفار و مشرکان بود. صادر شد؟ خیر, بلکه هرکس در خانه‌ی خود 
بماند و نجنگد در امان است. 

دوم: از جناب دکترا بپرسیم که حمله به بنی‌نضیر به‌چه‌دلیل 
بود؟ خوب به اين مورد دقت کنید... رسول‌الّه علیه‌صلاهٌوسلام 
شخصاً به سوی بنی‌نضیر رفت تا برای جمع کردن پول دیه از 
بنی‌نضیر کمک بگیرد. اما دیه‌ی کی؟ دیه‌ی دونفر کلابی کافر که با 
باس سوق کدوک که یه لین دا وس نکر 
مسلمین که از این ماجرا بی‌خبر بود کشته شده بودند (که دلیل آن 
نیز انتقام ۷۰نفر از مسلمینی بود که به‌خاطر خیانت اهالی قبیله‌ی 
آن دو نفر کلابی کشته شده بودند.) آبا این یعنی کشتن کفار در 
هر شرابطی‌است؟ 

سوم: صفوان بن امیه در نبرد حنین همراه با مسلمین می‌جنگد 
درحالی که خودش مشرک بوده است. 

چهارم:حدیثی از رسول‌اللّه(علیه‌صلاُ‌وسلام). عبدللّه بن عمرو 
(رضی‌اللّهعنهما) می‌گوید: نبسی اکرم(علیه‌صلاهّوسلام) فرمود: 
(همرکس. فرد معاهدی را بکشد بوی بهشت به مشامش نمی- 


رسد). 


۱۶۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گفتنی است که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه. به مشام 
می رسد.! 

آبا معاهد نمی تواند کافر باشد؟ چرا که نه. پس مبنای این حرف 
جناب دکترا چیست؟ 

اصولاً مبنای جنگیدن در قر آن این است: 

«هر کس انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس پا فسادی در 
زمین شده باشد؛ بکشد. چنان است که گوبی همه‌ی مردم را کشته 
باشد»۲ 

آیا کافر بودن به‌خودی‌خود فساد در زمین محسوب می‌شود؟ 
خیر. قطعاً خیر. پس اسلام با چه کسانی می‌جنگد؟ 

این سه مورد را در نظر داشته باشید؛ 

۱-(وقاتلوا فی سبیل اللّه الذین بقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا 
یحب الْمَعتّدین)۲ 

«و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند. جنگ کنید. و از 


حد تجاوز نکنید. که خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد.» 


۱ . بخاری. ۳۱۶۱ 
۲ سوره المائده. آیه ۳۲ 
۳. سوره البقره. آیه ۱۹۰ 
۱1۶۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۲- «وما کم ا نَانلون فی سبیل ال والمستضعفین من 
الرجال والنسناء والولدان الذین یقولون ربتا أخرجنا من هده اْقریة 
لالم لها واجل لا من لُدنک ولا واجعل لنّا من دنک تصیرا۱6 

«و شما را چه شده است که در راه خدا و (برای باری) مردان و 
زنان و کودکان.مستضعف پیکار نمی‌کنید. آنان که می‌گویند: 
«پروردگارا! ما را از این شهر که اهلش ستمگرند. بیرون ببر. و از 
جانب‌خود. برای ما سرپرستی قرار بده. و از جانب خود یار و 
مددکاری برای ما مقرر کن.» 

۳- «ون توا یمهم من بعد عهُدهم وطعنوا فی دینگم 
فقانلوا الم الفر آنهم لا آیمان لهم هم بنتهون)۲ 

«و اگر سوگند (وپیمان‌های) خود را پس از عهد (وپیمان) 
خویش شکستند. و در دین شما طعن زدند. پس با پیشوایان کفر 
جنگ کنید. زیرا آن‌ها عهد (وپیمانی) ندارند. باشد که (از کردار 
خود) دست بر دارند.» 

این‌ها سه گروه هستند که خداوند اجازه‌ی جنگ علیه آن‌ها را 


صادر کرده: کسانی که به ما حمله می‌کنند و کافر حربی محسوب 


۲ . سوره اانساء آیه ۷۵ 


۳ . سوره التوبه. آیه ۱۲ 


1۶-۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌شوند و با ما عهد و صلحی ندارند. کسانی که به مردم ظلم می- 
کنند. کسانی که عهدشان را با مسلمین می‌شکنند. 

این سه مورد عین فساد در زمین محسوب می‌شود و غیر از این 

بگذارید جناب دکتر! بگوید که اسلام فرمان قتل تمام کفار را 
صادر کرده؛ نور حق که با کلام این افراد خاموشی نمی گیرد. 

ج) کفار اهل کتاب 

جناب دکتر! می‌فرماید:« اهل کتاب نیز از بخش اعظم حقوق 
انسانی محروم‌اند. اگر بخواهند دین خود را حفظ کنند فقط می 
توانند با ذلت و تحت قیمومیت حاکم اسلامی و با پرداخت بخشی 
از دست‌رنج خود به حاکم اسلامی (جزیبه) زنده بمانند. اهل کتاب از 
نظر احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جزو پست‌ترین رده‌ی 
انسانهای زنده قرار دارند.» 

اینجا جناب دکتر! ابتدای امر گفته که در فصل «سیاست در 
قرآن» به موضوع پرداخته‌است اما یک مجموعه از حملات را به 
اسلام کرده که کافی‌است با تأمل به جملات دقت کنیم تا «خداع» 
بودن این شخصیت را درک کنیم. 

۱. اهل کتاب نیز از بخش اعظم حقوق انسانی محروم‌اند. 


1۶9.۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از کدام حقوق انسانی محروم شده‌اند جناب دکتر!؟ 

۲ اگر بخواهند دین خود را حفظ کنند فقط می‌توانند با ذلت و 
تحت قیمومیت حاکم اسلامی و با پرداخت بخشی از دست‌رنج خود 
به حاکم اسلامی (جزیه) زنده بمانند. 

خب ظاهراً «بخش اعظم حقوق انسانی اهل کتاب» این‌است که 
برای اينکه تحت قیمومیت حکومت اسلامی باشند و به دین 
خودشان باشند بابستی «بخشی از دست‌رنج» خود را به حاکم 
اسلامی دهند. 

۳ اهل کتاب از نظر احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جزو 
پست‌ترین رده‌ی انسانهای زنده قرار دارند. 

از نظر کدام احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جناب دکتر!؟ 
همان پرداخت «بخشی از دست‌رنج» منظور تان است؟ 

حال بررسی کنیم. که جناب‌دکتر چرا این گونه برای «اهل کتاب 
مظلوم وبدبخت و محروم از حقوق انسانی» دل سوزانده‌اند. 

تا اینجا متوجه شدیم که تنها محرومیت از حقوق انسانی این- 
است که باید «بخشی از دست‌رنج» کقار اهل کتاب برای ماندن 
تحت قیمومیت مسلمین به حاکم اسلامی پرداخت شود. (البته در 
بخش دوم همین فصل باز گذری خواهیم داشت بر اهل کتاب) 


۱۶۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لطفاً بدون تعضب به این جملات دقت کنید؛ کجای اين مسئله 
ظلم و محرومیت از حقوق انسانی‌است؟ آیا جز این است‌که جناب 
دکتر! با قرار دادن کفار در موضع مظلومیّت. کاملاً ظالمانه به اسلام 
حمله‌ور شده‌اند؟ آیا بایستی برای نادرست نشان‌دادن یک تفکر 
این گونه لفظ پردازی کرد؟ دلیل این‌کار چیست؟ غیر از خدعه و 
فربب خواننده‌ی ساده‌ی دل‌پاک است که می‌خواهد راه درست را 
بیابد؟ بدون شک همین است. 

اما ما از جناب دکترا می‌پرسیم... آیا شما در هر کشوری که 
هستید «بخشی از دسترنج» خودتان را به حکومتی که تحت 
قیمومیتش هستید پرداخت نمی‌کنید؟ اگر بگویید خیر. تعجب 
نمی‌کنیم. چون احتمال می‌رود که شما به‌دلیل تلاش علیه اسلام از 
پرداخت «بخشی از دست‌رنج» خودتان به حاکمم. به‌عنوان مالیات 
معاف شده باشید اما قطعاً اکثر مردم این گونه نیستند و «بخشی از 
دست‌رنج» آن‌ها باید به حاکمی که در سرزمینش مقیم هستند 
پرداخت شود. آیا شما به آن‌ها می‌گویید که شما از «بخش اعظم 
حقوق انسانییتان محرومید»؟؟ قطعاً جرئت گفتن این حرف را 
ندارید و نخواهید گفت. 


بگذارید کمتر به این مسئله بپردازيم و جواب را کامل کنیم. 
ر بن بپردازيم و جواب ر 


۱۶۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اسلام چرا از اهل کتاب جزیه می‌گیرد؟ چون اهل کتاب زیر نظر 
حکومت اسلامی هستند و مسلمین از جان و مال آن‌ها بدون هیچ 
انتظار باری از آن‌ها (برخلاف مسلمین که مجبور به رفتن به سوی 
جهاد فی سبیل اللّه هستند) دفاع می‌کنند. آبا نباید در قبال این 
کار از این کقار «مظلوم و محروم» چیزی دربافت کنند؟ 

خواندن داستانی خالی از لطف نیست. 

وقتی رومیان جمع کثیری را برای حمله بر مسلمانان دیار شام 
گرد آورده بودند و جنگ تمام عیاری تدارک دیده‌بودند ابوعبیده 
به فرماندهان تحت فرمان خود دستور داد تا آنچه از ذمیان به- 
عنوان جزیه وصول نموده‌اند به آن‌ها برگردانند و بگویند چون ما 
نمی‌توانیم در شرایط کنونی امنیت شما را فراهم سازیم. بر اساس 
قراردادی که با هم امضاء نموده‌ايم مالهای شما را به شما باز 
می‌گردانیم. ذمیان گفتند: خدا شما را بر دشمنانتان پیروز و به 
سوی ما بازگرداند. چرا که اگر رومیان به جای شما می‌بودند در 
چنین شرایطی نه تنها اموال ما را بر نمی‌گردانیدند بلکه دست به 


غارت و تجاوز می‌زدند و چیزی برای ما باقی نمی گذاشتند.! 


۱ . کتاب عمر رضی‌الله‌عنه اعلی محمد صلابی/ صفحه ۴۰۴ از ترجمه‌ی فارسی 
۱۶۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این از این مورد... اما شاید سوالی ایجاد شود که چرا خداوند 
متعال فرموده جزیه را با خواری بپردازند؟ جواب اینجاست که قطعاً 
کسی که تحت سلطه‌ی حاکمی دیگر است. از عزت و مجد و بزرگی 
اکنون بر او درحال حکومت‌رانی هستند وگرنه آن‌ها دوست 
داشتند که حکومتی از خودشان باشد. پس اینکه اللّه 
سبحانه‌وتعالی فرموده با خواری به‌دلیل این‌است که آن‌ها بفهمند 
در موضع ضعف هستند و این نیز مسلّم است. (و بدون شک منظور 
از این خواری آن چیزی نیست که صغیری همچون کوروش در 
قبال مردم می‌گوید. که بر پاهایش بیافتند و اموالشان را به او 
بدهند)...۱ 

بنابراین جناب دکترا این‌جا نیز نتوانستند با خدعه. ذره‌ای از 


نور حق را پنهان دارند. 


(. رجوع به استوانه کوروش بند ٩۲و۳۰‏ 
۱۶2۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تقدیر گرایی 

«یکی دیگر از عوامل بی عدالتی در قرآن. تفهیم این مطلب به 
مردم است که تمام تفاوتها در طبقه بندی انسانها و در قدرت و 
ثروت خواست تقدیر خداست.» 

پاسح: 

ما باید در قضیه‌ی قضا و قدر دو اصطلاح را یاد بگیریم. تا 
بتوانیم با دید بازتری به قضیّه نگاه کنیم. آن دو اصطلاح اراده و 
مشیت هستند که فهمشان کمک شابانی در فهم تقدیر به ما 
خواهد نمود. 

مبنای توضیحات. آیه‌ی(ان اللّه بهدی من یشاء و یضل من 
پشاء #است. 

اگر تمام مشتقات اراده و شاء راد در قرآن سرچ کنیم. به 
تفاوتهایی بین این دو خواهیم رسید. 

. موارد متضاد را نمی‌تواند به یک اراده معطوف کرد. 

(برید الّه بکم الیسر ولا پرید بکم العسر )۱ 

۲ موارد غیر متضاد را می‌تواند به یک اراده معطوف کرد. 


۱ سوره البقره. آیه ۱۸۵ 
۱۶۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(برید اللّه لیبین لکم ویهدیکم) ۱ 

۳ در مشیات امور متناقض به همدیگر معطوف می‌شود. 
(یمحوا اللّه ما یشاء و یثبت )۲ 

۴ اگر اراده خدا به چیزی مرتبط شود. حتماً انجام خواهد شد. 
(ذا اراد الثه شیتاً ان بقول له کن فیکون )۳ 

اما مشیّت دلالت‌های دیگری هم دارد. 

۱. در خصوص اهل بهشت با مشیت همراه می کند. 

(لهم فیها ما یشاءون ‏ ؛ 

۲ اما در خصوص اهل دوزخ قضیه همواره برعکس است و با 


اراده از آن‌ها باد شده؛ 


۱ 


۲ 


۳ 


۴ 


(بریدون آن بخر جوا من النار »۰ 
(کلما ارادوا ان یخر جوا منها* 


. سوره النساء آیه ۲۶ 

. سوره رعد. آیه ۳۹ 

. سوره یس, آیه ۸۲ 

. سوره نحل. آبه ۳۱ وسوره فرقان, آیه ۱۶ 
سنوره آلماقده آید ۳۷ 


. سوره سجده. آیه ۲۰ 


۱۶۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در مورد اهل جهنم هیچ آیه‌ای با مشیت نیامده است. 

نتیجه: با توجه به مطالب فوق نتیجه می‌گیریم که منظور از 
اراده در قرآن هدف. مقصد و غایت است. مثلاً در ذهن هر انسانی 
هدفی هست. هنگامی‌که که این اراده با فعالت و استفاده از 
اسباب محقّق شود. اراده تبدیل به مشیّت می‌شود. 

لذا مشیت- اراده + تعامل با اسباب 

(نقریباً می‌توان گفت مشیت الهی همان سنن الهی هستند که 
دو اهرم اراده 9 اسباب را دارند). 

مثلاً در مساله رزق همواره با مشیت آمده (ان اللّه برزق من 
یشاء »و نگفته برزق من برید... چون کسب روزی پیرو سنن الهی- 
است بعنی در سنن الهی نوشته شده که اگر شخصی اراده کند و 
اعمالی را انجام دهد که در سنت الهی مختوم به رزق و روزی باشد. 
به روزی خواهد رسید. 

نتیجه: انسان در این دنیا اراده‌ای مستقل از اراده خدا دارد. 

(بریدون عرض الدنیا واللّه پرید الاخره)۱ 


ضمن این که مشیت انسان بخشی از مشیت الهی است. 


(. سوره انفال» آیه ۶۷ 
۱۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مثلاً اگر شخصی اراده شری در ذهن داشته باشد. این اراده 
مستقل از اراده خدا است. اما انسان نمی‌تواند بدون استفاده از 
اسبابهایی که خدا در اختیارش گذاشته است. آن اراده را محقق 
کت 

و ما تشاءون الا آن یشاء اللّه»۱ به‌عبارتی‌دیگر. چیزی کسب 
نمی‌کنند مگر اينکه پیرو سنن الهی حرکت کنند. و نگفته‌است 
(ماتریدون الا آن پرید اللّه ). 

حال با این پیش‌زمینه به سراغ مطالبی برویم که جناب‌دکتر! 
آورده‌است.ابتدای امر آیه. 


(ثل الم مالک الملک توّتی الملک من تشاء وتنزح المُلک 


3 ما ماه مه 


ممن تشاء ونعز من تشاء وثذل من تشاء بیدک الْحَیْرٌ انک علی کل 

«بگو: بارالها! ای دارنده پادشاهی (و هستی) به هر کس که 
بخواهی. پادشاهی(و فرمانروایی) می‌بخشی. و از هر کس بخواهی 
پادشاهی (و فرمانروایی) را می‌گیری . و هر کس را بخواهی عزت 


ٍِ سوره انسان» آبه ۳۰ 
.سوه آل عمران. آیه ۲۶ 
۱۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌دهیء وهر که بخواهی خوار می‌کنی. همه خوبی‌ها به‌دست 
توست. بی‌شک تو بر هر چیز توانایی.» 

همان طور که می‌بینید آیه همراه با مشیت آمده و با فهمی که از 
مشیت حاصل شد. پس اکنون می‌توانیم بفهمیم که هرکسی در هر 
جایگاهی قرارگیرد در محوریت «مشیت‌الهی» و يا «سنن الهی» 
است. دیگر نیازی به بیان این که جناب‌دکترا چقدر مضبوحانه در 
پی ابراد گرفتن و «نق‌زدن» هستند نیست. 

حال ادامه‌ی کلام ایشان؛ 

«پس عزت و برتری حاکمان و پادشاهان و ذلّت و اسارت مردم و 
زیردستان, برتری اربابان و ذلّت و اسارت بردگان؛ برتری مردان و 
اسارت زنان و دارائی مالکان منابع زمین و ثروتمندان و فقر 
تهبدستان همه به خواست خداست و مبارزه با خواست خدا بی 
ایمانی است. با این اعتقاد تناقض عجیبی در ذهن انسان موّمن 
شکل می گیرد. از طرفی بی‌عدالتی و تبعیضها را با چشم می‌بیند و 
از طرف دیگر چون همه به خواست خداست مجبور است بپذیرد 
که همه‌ی این بی‌عدالنی‌ها. عین عدالت‌اند؛ چون خدا که کار غیر 
عادلانه نمی کند.» 


۱۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لزومی به دادن توضیحات بیشتر نیست. اگر توضیحات قبلی را 
خوب فهمیده باشیم. تدلیسی که در ادامه استعمال شده است 
آشکار است. اما درمورد اينکه افراد بایستی ظلم را بیذبرند و به 
آن راضی باشند. واقعاً باور نکردنی است که این شخص را دکتر! 
خطاب کنیم درحالی که این گونه بی‌علم حرف بزند. 

آیا امامان چهارگانه اهل سنت و ائمه‌ی تشیع به‌خاطر ظلم 
موجود در جامعه سکوت کردند و گفتند که این‌ها خواست خدا 
بوده؟ چرا جناب دکترا این‌گونه تدلیس می‌کند؟ آیا اگر تفکری 
غلط باشد. برای غلط نشان‌دادنش باید به دروغگوبی بپردازیم؟ با 
شاید قضیه این‌است‌که آن تفکر بسیار قوی‌است و می‌خواهیم با 
دروغگویی کسانی را که شناخت کافی از آن تفکر ندارند منحرف 
کنیم. قطعاً همین است. 

روما تکمٌ تا تقتلون فی سبیل له لین من 
الرجال والنساء والولدان الّذین یفولون ربنا أَخْرجتّا من هذه 
مر لالم أهلَها واجعل لا من لُذنک ولا واجل نا من 
نک تصیرا ۱6 


۱ سوره النساء آبه ۷۵ 


۱۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و شما را چه شده است که در راه خدا و (برای باری) مردان و 
زنان و کودکان.مستضعف پیکار نمی کنید. آنان که می‌گوبند: 
«پروردگارا! ما را از این شهر که اهلش ستمگرند. بیرون بیر. و از 
جانب خود. برای ما سر پرستی قرار بده. و از جانب خود یار و 
مدکاری برای ما مقرر کن». 

یعنی خداوند متعال فرموده که بجنگید با چیزی که من 


خواستم؟ از دروغگویی شرم نمی کنید؟ (لعنت اللّه علی الکاذبین) 


شبهه: رضایت به تبعیض های موجود 

با توجه به مطالبی که در بحث قبل اشاره کردیم و با توجه به 
اينکه مبنای کلام جناب دکتر! نیز همان مسائل است. اینجا دیگر 
آن‌چنان به آوردن استدلال نمی‌پردازيم چون اگر استدلالی هم 
باشد, بر مبنای تعریف مشیت و اراده خواهد بود. 

بدون پرداختن به هجویات جناب دکتر! به سراغ آیه می‌رویم 
که شاید بعضیها بگوبند مبنای کلام ایشان این آبات قرآن است و 
از خود چیزی نمی‌گوبند. 


ابتدای امر آبه و ترجمه‌اش: 


۱۶۱۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ولا تتمنوا ما فضل ال به بعضگم علی بعض لرجال تصیبٌ مما 
افْتسبوا وللتْساء تصیب مما اكْتَسبن واسألوا ال من قضله ان ال 

«آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی‌دیگر برتری 
بخشیده است. آرزو مکنید. مردان از آنچه به‌دست‌آورده اند؛ بهره 
ای است. و زنان (نیز) از آنچه به‌دست آورده اند؛ بهره ای است. و از 
خداوند از فضل و بخشش او بخواهید. بی‌گمان خداوند به هر 
چبزی داناست.» 

باید بررسی کنیم این آیه چرا نازل شده؟ اما به‌دلیل اينکه 
روایات مربوط به شأن نزول ضعیف بودند از آوردنشان پرهیز 
کردیم. ولی از محتوای آیه پیداست که موضوع چیست؛ خداوند 
متعال به موّمنین چه زن و چه مرد بیان می‌دارد که چیزهایی که 
ذاتاً ب‌وسیله‌ی آن‌ها زن را نسبت‌به مرد و مرد را نسبت‌به زن 


برتری داده‌ايم آرزو نکنید... مثلاً اگر مردی می‌تواند با جنگیدن در 


راه خدا پاداش زیادی نصیبش شود. زنان نباید آرزوی این احوال را 


۱. سوره النساء آیه ۳۲ 


۱۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بر خود داشته باشند چون ابن. فضیلتی‌است که خداوند نصیب 
مردان کرده... 

و يا اينکه اگر زنان فقط با خودآرایی برای شوهرشان و انجام 
شعائر عبادی می‌توانند بپهشت را صاحب شود. مردان نباید این- 
چنین چیزی را بخواهند چون این فضیلتی‌است ذاتی مخصوص 
زنان و مردان را از آن بهره‌ای نیست.(آبا اینکه به شخصی گفته 
شود که چیزی که نمی‌توانی بدست بیاوری را تمنا نکن. چیز بدی- 
است؟) واقعاً سر این همه لجبازی و عناد در چیست؟ در بخش 
سوم همین فصل به‌طور مفصل از این آبه حرف زده‌ايم. 

در آخر اللّه جل‌جلاله می‌فرماید که این فضیلت‌ها را نخواهید 
بلکه از خدا فضیلت بطلبید. یعنی خداوند راه کسب فضیلت را 
برابتان مشخص کرده است. آن‌ها را بجویید و نه این‌ها را. 

اما بیان نکته‌ای الزامی می‌نماید؛ اينکه جناب دکترا می‌فرماید: 
«دعا کنید نه اقدام. همان چیزی که در تمام تاریخ ۰ جوامع 
اسلامی را در بی‌عدالتی رضایت آمیز نگه داشته است.» 

اول دعا. 


۱۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ایشان این‌چنین بیان می‌فرماید که انگار در اسلام دعا را 
جایگزین عمل کرده‌اند. لازم است در این باره مطالبی را خلاصه‌وار 

یکی از دعاهای قر آن این است: 

(رب اجعلّنی مقیم الصلاة ...۱4 

«پروردگارا ! مرا نمازگزار قرار بده!» 

کدام مسلمان را دیده‌اید که برای نمازخواندن روی تخت 
بنشیند و بگوید که رب اجعلنی مقیم الصلاة ...4و منتظر باشد تا 
فرشته‌ای از آسمان نازل شود و او را نمازگزار قرار دهد؟ آیا این- 
چنین چیزی وجود دارد؟ قطعاً خیر؛ پس دعا چکار می‌کند؟ یکی از 
تعاریف دعا این‌است که دعا یکی از اسباب است. یک‌وسیله که 
گاهی همچون تشوبقی که در هنگام سختی به ما قوت قلب می- 
دهد عمل می‌کند. گاهی همچون اهرمی عمل می‌کند که بدون آن 
امکان ندارد کاری انجام شود. 

خب پس مشاهده می‌کنیم که نقش دعا در اسلام آن‌گونه که 


جناب دکتر! می‌فرماید نیست و بلکه چیز دیگری‌است. 


۱ سوره ابراهیم. آبه ۳۰ 
۱۶۸ 
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اما از بی‌عدالتی سرزمینهای اسلامی و سکوت مردم حرف زده 
است. 

رسول اللّه علیه صلاهٌ وسلام می‌فرماید: 

(من ری منکم منکر فلیغیره) «ه رکدام از شما امر زشتی را دید 
باید آن را تغییر دهد». ۱ 

همچنین می‌فرماید: 

(ان من آعظم الجهاد عند اللّه کلمة عدل عند امام جائر). 
«بی تردید از بزرگترین جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد 
حاکم ظالم است»۲ 

این کلام رسول‌اللّه علیه‌صلاٌ‌وسلام را چه کنیم؟ بعنی پیامبر از 
ما چیزی مخالف اراده‌ی الهی خواسته؟ 

واقعاً برایم تعجب آور است که چگونه ممکن‌است جوانان ما با 
خواندن این‌چنین کلامهای بی‌ارزش و کم‌محتوایی. از دینی که 
آن‌ها را هزار سال برتربن حکومت جهان کرده زده شوند... چگونه 
ممکن است که جوان ما بدون خواندن تاریخ امتش و صرفاً ب 


خواندن این‌چنین مطالب سخیفی گمراهی را به هدایت بخرد. 


۱۶۹ 
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ان‌شاءالّه که با افزايش آگاهی فریب این خداع‌ها و نیرنگ‌گران 
را نخواهند خورد و با مطالعه‌ی تاربخ امت و اهمیت قائل شدن برای 
آن. دست شباطین را از رسیدن به اهدافشان کوتاه خواهند کرد. 

سپس آیه‌ی دیگری آورده و مطالبی ذیل آیه مرقوم فرمودن که 
خلط مطالب است و از سویی به سوی دیگر پربدن. برای سردرگم 
کردن خواننده. بلکه بتواند در وی اثر گذار باشد و هدفش را این- 
گونه بیان می‌کند که منظورش همان بی‌عدالتی در خود اسلام 
است. 

خب اینجاست که حرف زدن از بی‌عدالتی. فقط محدود به 
مطالبی می‌شود که بیان کرده و آن‌شاءالله به آن‌ها خواهیم 
پرداخت. 

ابتدای امر برده‌داری را خلاف عدل دانسته و بیان کرده این که 
«برده نمی تواند از دست صاحبش بکریزد خلاف عدل است». رفتار 
اسلام با برده‌داری چگونه است؟ اگر این مسئله را به‌طور دقیق 
بررسی کنیم می‌توانیم بهتر اين مسئله را بررسی کنیم. (که در 
فصل ۱۵ به‌طور مفصل به‌آن پرداخته‌ايم و این‌جا به‌صورت اجمالی 


توضیحاتی می‌دهیم). 


1۶۲۳۰ 
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اسلام در قبال برده‌داری رفتاری را پیش گرفت که بهترین رفتار 
"ممکن" بوده‌است. یعنی اگر کسی می‌تواند راهکاری بهتر از 
اسلام ارائه کند بفرمایید. 

اما اسلام چگونه با برده‌داری برخورد کرد؟ رفتار اسلام این گونه 
بود که نه همچون شخصی احساسی برخوردکرد که جاهلانه تمام 
بردگان را آزاد سازد و نه همچون ملّتهای جاهل آن‌زمان رفتار کند 
که بردگان را در عذاب و بدبختی قرار دهد.! 

اسلام برده‌داری را پذیرفت ولی براساس قوانینی که خودش 
وضع می‌کند.اسلام رفتار غیر انسانی با برده را ممنوع و رفتار نیکو 
را جایگزینش کرد و شخص را موظف کرد که از غذایی که می‌خورد 
به او بخوراند و از لباسی که می‌پوشد به او بپوشاند و او را در انجام 
کارهای سخت یاری‌کند. و حتی به فکر شخصیت بردگان نیز 
بوده‌است تا جایی‌که می‌فرماید آن‌ها را با برده خطاب نکنید بلکه 


به آنان بگوبید دخترم و يا پسرم. 


۱. (لطفاً برای اطلاعات بیشتر به کتاب بردگی از دبدگاه اسلام اثر سید مصطهة 
برای بیشتر ؛ ب برد کی از م اثر 
حسینی طباطبایی مراجعه فرمایید). 
۱۶-۳۱ 
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اسلام به مسلمین می آموزد که راه خلاصی از گذرگاه سخت 


قیامت. آزادی بردگان است. (قک رقبه »۱ 

اسلام به ما می‌آموزد که گرفتن برده درصورتی مجاز است که 
نه امکان آزادی بدون قید و شرط شخص باشد. نه هیچ فدیه‌ای 
برای آزادیش پرداخت کند يا دیگران بکنند (حتی در حد آموزش 
خواندن و نوشتن باشد).۲ 

حال این اوضاع برده‌داری‌است. اما چه می‌شد اگر برده‌داری به 
کل ملغی می‌شد؟ اثفاقات وحشتناکی که بر سر سیاهان بعد از 
اعلام آزادی بردگان در آمربکا صورت گرفت را ببینید. حوادث 
شومی که تا به امروز گریبانگیرشان است . 

اسلام بهترین عملکرد «ممکن» را به‌نمایش درآورد. تاجایی که 
بردگان در حکومت اسلامی خود. حکومتی تشکیل دادند که به 
اسم خودشان «ممالیک» نامگذاری شد. ان‌شاءاللّه در فصل بانزدهم 


به‌طور مفصل در این‌باره بحث خواهیم کرد. 


0 بلد. آبه ۱۳ 
۲ . نگاه کنید به آیه ۴ سوره محمد 
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اما بهانه‌ای که جناب‌دکتر! در رد عدالت قرآن می‌آورد نیز جالب 
است. اوّلاً برای نقد قرآن از حدیث. دلیل آورده است. دوماً آخر 
این چه بهانه‌ای است که می‌آورند؟ خب اگر قرار باشد برده می- 
توانست فرار کند و هیچ مجازاتی نداشته باشد که دیگر آزادش 
می‌کردند و تمام. واقعاً آوردن بهانه‌های واهی برای فریبکاری تا چه 
حد؟ به -هرحال برده جزو اموال شخص محسوب می‌شود و فرار 
کردنش به منزله‌ی دزدی از مالکش است.لزومی به ادامه‌ی این 
مطلب نمی‌بینم و آن شاءاللّه در فصل مربوطه بیشتر توضیح می- 
دهیم. 

اما موارد دیگر: 

«در اسلام کشتار غیر مسلمانان و دزدیدن کلیه‌ی دارایی‌های 
آنان و به بردگی گرفتن زنان و کودکانشان و تجاوز جنسی 
همیشگی به دختران و زنانشان. عدل است». 

بله کشتن آن‌ها عدل است همان‌طور که کشتن هر ظالم و عهد 
شکن و مهاجمی عدل است. که در قسمت قبل مفصل به آن 

ولی کدامین دارابی از کفار گرفته می‌شود؟ غنائم جنگی؛ 
وسایلی که می‌خواستند به‌وسیله‌ی آن‌ها مسلمین را بکشند. آبا 

1۶9۳۳ 
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گرفتن این اموال نادرست است؟ جناب‌دکتر! احتمالاً به‌دلیل 
انسانیت. دشمنانشان را به‌همراه وسایل جنگیشان به نزد خود 
خوانده و با گل وشیرینی از آن‌ها استقبال می‌کند (همان‌طور که 
اربابان آمربکایی و روسی‌اش این‌گونه‌اند). اما اسلام داستانهای 
شبانه‌ی کودکان نیست و با حقایق سر و کار دارد. پس این چیزها 
به‌درد خود شخص دکتر! می‌خورد. 

« در اسلام اهل کتابی که جزیه می‌دهند در امان حکومت 
اسلامی اند ولی از بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان 
محروم‌اند و در مقابل مسلمانان ذلیل‌اند». 

باز به اهل کتاب و «مظلومیتشان» پرداخته که در مطالب قبلی 
به طور کامل به آنها پرداختيم. البته متوجه نشدیم که منظور جناب 
دکتر از حقوق و آزادی چیست!! شاید در بحث آزادی به‌آن 
پرداختیم تا بفهمیم آزادی از منظر جناب‌دکترا و اسلام به‌چه 

«نمام حقوق و آزادی‌هایی که از زنان سلب شده است از نظر 
اسلام عدل است و زنان نمی‌توانند در مقابل شوهرانشان فریاد 
دادخواهی بر آورند و با از دادگاه بخواهند که حقوق از دست رفته- 
شان را به آنان برگردانند و گرنه با کتک‌خوردن از شوهر و با 


1۶9۴ 
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مجازات دادگاه روبرو می شوند. دختری که در کودکی توسط پدر 
یا جد پدری‌اش به ازدواج کسی (حتی پیرمرد صد ساله) در آمده 
است حق اعتراض نه به پدر نه به شوهر و نه به دادگاه ندارد. چون 
این ظلم از نظر اسلام عدل است». 

در این‌جا جناب‌دکتر! انگار در توهماتی ناشی از مواد توهم‌زا (به 
احتمال قوی مشروبات الکلی) قرار گرفته اند مساتلی را بیان می- 
کنند که بعید است یک انسان مدهوش این‌چنین اظهارات واهی 
داشته باشد. اول از همه تمامی آزادی‌هایی که از زنان سلب شده 
است. به احتمال قوی منظور پوشش آزادانه‌ی زنان است؛ اما واقعاً 
آیا این سلب آزادی از زن است؟ با محروم کردن مردان از پرداختن 
به مسائل شهوانیشان است؟ زن با آراستن خودش هیچ‌سودی 
عایدش نخواهد شد جز جلب توجه مردان. که اسلام هم با بستن 
این راه از این جلب توجه جلوگیری کرده تا از آسیبات بعدی که 
ممکن است زن را تهدید کند پیشگیری به عمل بیاید. کدامین 
آسیبها؟ کافی‌است به مقالهی فرهنگ تجاوز در ۳۶۳5۱۸۱ 886 
مراجعه کنید و ببینید کدامین آسیب مدنظر است. (از اینکه از 
بحث اصلی خارج شدیم عذر می‌خواهم). سپس گفته‌اند که زن 
نمی‌تواند در برابر شوهرش فرباد دادخواهی برآورد. این‌جا سوال 


۱۶۳۵ 
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مطرح می‌شود که زن نسبت به چه چیزی دادخواهی کند؟ آیا 
نسبت به رفاهی که مرد باید برايش فراهم کند؟ یا اینکه نسبت به 
اينکه مرد او را وا می‌دارد که در خانه‌اش مانند خدمتکاری کار 
کند؟ هرکدام از اینها که باشد زن بدون شک می‌تواند به دادگاه 
شکایت برده و حقش را از مرد بگیرد. اما این که منظور جناب‌دکتر! 
از بی‌عدالتی چیست نمی‌دانیم. اما مسئله‌ای که برای بازی با افکار 
جوانان ساده‌دل آورده شده استفاده از کتک است که متأسفانه 
چون جوانان ما ناآگاهانه به سراغ این‌چنین کتابهایی می‌روند. 
تحت‌تآثیر قرار گرفته و می‌پندارند که واقعاً این‌گونه است اما 
مطمئناً ابن مسئله نیز همچون سایر بیاناتشان دروغ و خدعه است 
که ان‌شاءاللّه در جای مناسب به آن خواهیم پرداخت. 

و در مورد حق ازدواج سخن رانده است که باز هم تدلیس است 
و به‌صورت اجمالی اگر پاسخ بدهیم این‌گونه می‌گوییم که اسلام 
برای ازدواج چه پسر و چه دختر موعدی را تعیین کرده‌است که در 
آیه ۶ سوره‌ی نساء این گونه از آن یاد کرده است. 

«وو یتمی ی ۵ با اشقا» 

«بلغوا النکاح )یعنی بلوغی که با آن بتوانند ازدواج کنند؛ پس 
مسئله‌ی بی مبنایی نیست.. اما مبنا چیست؟ مبنا دو بلوغ است 


1۶۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یکی جسمی و دیگری عقلی. اگر بلوغ جسمی حاصل شد. آن‌وقت 
است که باید دید آیا بلوغ فکری نیز حاصل شده؟ یعنی دختر 
چقدر راجع به ازدواج و این مسائل می‌فهمد (دقّت کنید این 
مسئله تابع محیط است و بستگی دارد در جامعه‌ای که دختر در 
آن بزرگ شده‌است چقدر به این مسائل پرداخته شده. کما اینکه 
امروزه سن ازدواج در کشورهای مختلف از شرق و غرب بازه‌ی 
وسیعی دارد چون آن‌ها با توجه به جامعه‌شان این سن را انتخاب 
کرده‌اند.) آن‌وقت براساس حد بت رسول‌اللّه(علیه صلاةوسللام) از 
دختر نظرش را پیرامون خواستکار جویا می‌شویم و اگر هم 
ازدواجی بدون این شرایط انجام گیرد قطعاً آن ازدواج باطل است و 
حاکم اسلامی باید آن را لغو کند. 

« فقیران جامعه حق فرباد بر سر ثروتمندان و مالکان و زمین- 
خوران و کسانی که منابع‌طبیعی را اشغال کرده‌اند را ندارند چون 
این خواست خداست و خواست خدا عدل است. مسلمان حق فریاد 
بر سر روحانی و يا پادشاه وبا جباری که بر او حکومت می کند را 
ندارد چون حکومت آنان خواست خداست. کسی که عبایی را 
بدزدد دستش را دادگاه قطع می کند ولی اگر فرد گردن کلفتی 
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میلیاردها پول مردم را بال بکشد دستش قطع نمی -شود و از نظر 
اسلام این عبن عدالت است». 

یادتان است که جناب دکتر! چی گفتند؟ « ظلم و عدل در 
اسلام در قالب احکام و دستورات اسلام تعر یف شده‌است نه به- 
صورت فرادینی». 

حال جناب‌دکتر! که دیدند نمی‌تواند از دستورات اسلام خرده 
بگیرد در ادامه‌ی مسائل اسلامی وارد مسائل فرادینی می‌شود و 
این گونه ساده‌دلان را می‌فریبد تا بلکه با کتابش بهای اندک دنیوی 
از راه فریفتن جوانان مسلمان کسب کند ولی خداوند می‌فرماید 
این بها جز مقدار اندکی نیست و اینها زبانکارترین افراد هستند. 

فریاد فقیر بر سر ثروتمند و کسانیکه ظلم کرده‌اند اشتباه 
نیست بلکه علاوه بر فریاد باید برخیزند و حقَشان را بگیرند. اسلام 
مانند مسیحیت نیست که بگوید بنشین و ظلم را ببین. اسلام می- 
گوید اگر مظلوم بودی و هیچ کاری نکردی. قیامتت را سوزانده‌ای. 
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و همچنین خداوند اوضاع یک‌قوم را تغییر نمی‌دهد مگر اينکه 
خودشان بر انجامش اراده کنند و بر محوربت سنن الهی پیش 
روند. آن‌وقت است که تغییر را خواهند دید.! 

در این مورد قبل‌تر حدیث رسول الّه(علیه‌صلاه‌وسلام) را 
دیدیم که میفرماید : 

(ٍن من أعظم الجهاد عند اللّه کلمة عدل عند امام جائر). 

«بی تردید از بزرگترین جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد 
حاکم ظالم است».۲ 

سپس با چاشنی مسائل سباسی به قطع دست دزد پرداخته که 
به -صورت گذرایی باید بگوییم قطع دست دزد در شرایط خاصش 
انجام می‌شود و هدف آن هم قطع دست دزد نیست بلکه قطع 
دزدی از جامعه است. ان‌شاءاللّه در بخش مربوطه به آن خواهیم 
پرداخت. 

در ادامه. انگار که جنابدکتر! مشاعره‌شان را از دست داده‌اند و 
در کتاب «نقد قرآن» آمده مسائلی را مطرح کرده که حکم آن در 
اسلام مشخص است و ولی چون در کشوری که خوانندگان کتاب 


(. رجوع شود به آیه ۱اسوره رعد وآیه ۵۳ سوره انفال 
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زندگی می‌کنند این قوانین به‌درستی انجام نمی‌شود به‌همین‌دلیل 
خواسته‌است از احساسات سوءاستفاده کند که آن‌شاءالّه 
خوانندگان هوشیار هستند و گزافه‌گوبی‌های این تدلیسسگر 
نیرنک‌باز را تشخیص داده و اسلام عزیز را به اسلام‌ستیزی کثیف 


شبهه: سلب حق حکومت مسلمانان بر خودشان 


عنوان این بخش خود بی‌حد و اندازه خنده‌آور است. چه برسد 
به مطالبی که نوشته است. مطالب به حدی فاقد ارزش و اعتبار 
است که فکر نمی‌کنم هیچ‌کس تا به‌حال برای نقد قرآن به این 
بخش مراجعه کرده باشد چون اصولاً این بخش هیچ ربطی به قرآن 
ندارد؛ چیزیکه بیشتر جلب نظر میکند دلسوزی جنابدکتر! برای 
مسلمین است که نمی‌دانم از کی ایشان نسبت‌به مسلمین "آزاد 
مرد" احساس مسئولیت کرده‌اند که اکنون این‌گونه دل می- 


سوزانند. «خَادعون ال والذین منوا وما بخدعون الا آنشسهم وم 
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پشعرون»۱ «می‌خواهند خدا و مومنان را بفربیند ولی جز خودشان 
را نمی‌فریبند اما نمی‌فهمند.» 

اما لازم است در این‌باره مطالبی را بیان کنم تا اگر کوچکترین 
شبهه‌ای باشد. حل شود. در اینجا لازم است بیان کنیم در اسلام نه 
محمد حاکم است(علیه صلاه‌وسلام). نه خلفایش(رضی اه عنهم). 
پس چه کسی حاکم است؟ این خداست که حکم می‌کند و هرآن- 
کس که به‌عنوان اولی‌الامر انتخاب شود نیز مجبور است حکمی که 
می‌دهد بر اساس دستورات خداوند و سنت نبوی باشد و غیر از اين 
باشد کسی مجبور نیست اطاعت کند و مجاز به اطاعت هم نیست. 
(اینجا سنت نبوی را نیز بیان کردیم چون آن نیز بر اساس 
دستورات الهی‌است و به حکم ماینطق عن الهوی پس رسول هم در 
تشریع از وحی الهی بهره می‌گیرد و درکنار کتاب اه سنت نبوی 
نیز مبناست) حال چرا حکم را تنها خدا می‌داند؟ (اٍن الحَکُم الا 
للّه)چون تنها خداست که عالم و محیط بر تمام مسائل است و به- 
خاطر منفعت شخصی حکم نمی‌دهد و اصولاً اینکه بشر کاری بکند 
پا نکند برای خدا فرقی ندارد اما بشر به‌دلیل وجود هواهای نفسانی 


۱ .سوه البقره. آیه ٩‏ 
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و وجود حب‌الشهوات به انواع زینتهای دنیوی و از همه مهمتر به- 
دلیل علم قلیلی که به مسائل دارد نمی‌تواند احکام صحیحی را 
صادر کند. برای مثال زمانی بشر تفاوت در رنگ پوست را نشانه‌ی 
برتری و پستی می‌دانست و این حکم را صحیح می‌پنداشت اما بعد 
از مدتی گفت اشتباه کرده. با نه اکنون زنای با محارم را درست 
می‌داند درحالی که قبلتر به‌دلیل دین آن‌را نادرست می‌انگاشت و 
اینها به چه دلیل است؟ به‌دلیل همان دو نقص بزرگ بشر. 

پس به این دلیل است که خداوند حکم‌رانی را فقط مختص خدا 
می‌داند و کسی که به حکمی غیر از حکم خدا راضی شود با نقض 
لااله‌الااله عملاً از دایره‌ی ایمان خارج است. 


شبهه: ناعادلانه بودن بیشتر احکام حقوقی اقتصادی و 
قضایی اسلام. 
در اینجا ارجاع داده. ما نیز ان‌شاءاللّه هنگامی که کتاب نقد آن 
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نتیجه گیری 

کما این که از ابتدا بیان کردیم تمام انسانها در اسلام در نزد خدا 
از یک ارزش و اعتبار برخوردارند مگر این‌که یکی از آن‌ها تقوای 
بیشتری داشته باشد. اگر برده‌ای متقی‌تر باشد. آن برده از ابولهب 
عموی پیامبر برتر است اگرچه آن شخص از بزرگان قریش باشد. 
پس وقتی مینا؛ چبزی است که همه توانابی کسب آن‌را دارند پس 
هیچ طبقه‌بندی ناعادلانه‌ای اینجا معنا نخواهد داشت. 

اما از لحاظ دنیوی و مقام و مراتب قطعاً یک‌سری افراد برتر از 
یک سری دیگر هستند. چطور؟ همان‌گونه که یک رئیس از یک 
کارمند و یک کارمند از یک کارگر, رتبه بالاتری دارد طبعاً باید 
انتظار داشت که آزاه هم از برده مقام بالاتری داشته باشد و این 
طبیعی‌است. یک کارمند در یک زمان مشخص تلاش بیشتری 
کرده که به آن درحه رسیده و یک آزاد هم در یک زمان مشخص 
تلاش بیشتری کرده تا از دشمن شکست نخورد و به این مقام 


رسیده است. 
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شبهه: موانع آزادی انسانی در فر آن 

۱. سلب آزادی عقیده 

می‌فرماید روش اصلی قرآن در هدایت استفاده از ترس است. 
ترس از آتش جهنم و از شمشیر دنیا. بنابراین جایی برای آزادی 
عقبده نمی‌ماند. 

در بخش قبل توضیح دادیم که شمشیر اسلام درمقابل چه 
کسانی کشیده می‌شود و بالطبع فهمیدیم که شمشیر اسلام برای 
تغییر آیین نیست که کشیده می‌شود. پس دیگر در این مورد 
نبازی به توضیح اضافه وجود ندارد. اما درمورد ترس از آتش 
جهنم: 

اه عزوجل از آنجا که دانای به تمام غیب و آشکار است بر 
انسان منت گذاشته و او را از گوشه‌هایی از غیب آگاه می‌کند. 
سوی آتش می‌برد و بعضی اعمال انسان را به‌سوی جایگاه نیکو. 
خب انسان قاعدتاً به‌دلیل علم قلیلش نمی‌تواند از این اعمال. 
خودبه‌خود آگاه شود مگر اينکه کسی که از آن‌ها آگاه است به او 


بیاموزد. پس خداوند به انسان می‌آموزد شریک قرار دادن برای 
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خدا عملی‌است آتش‌زا که انسان را به خود دچار می‌کند و اگر 
انسان با این‌چنین عملی در قیامت حاضر شود این عمل همچون 
ماده‌ی آتش گیرنده‌ای است که انسان را خواهد سوزاند ولی 
توحید. عملی‌است پاک کننده که اگر انسان با آن ظاهر شود او را 
سزاوار رحمت الهی می کند به همین دلیل نجات خواهد یافت... در 
یک کلام: خداوند انسان را از نتایج اعمالش (که همچون تثیر 
متقابل اجرام بر یکدیگر. یک سنت الهی محسوب می‌شود) آگاه 
می‌کند. 

حال جناب‌دکترا آبا شما با این کار خداوند متعال مشکلی 
دارید؟ اگر مشکل دارید پس هیچ‌گاه نباید از دیگران مشاوره 
بخواهید که شما را کمک کنند. هیچ‌گاه نباید به علائم هشداری 
راهنمایی و رانندگی توجه کنید. هیچ‌گاه نباید هیچ خبری را باور 
کنید و در نهایت نباید هیچ گونه پیام آگاهی دهنده‌ای را بپذیرید 
چون این گونه شما آزادی را از خودتان سلب کرده‌اید.! 

(نکته: این توانایی انسان که از بقیه حرف‌شنوی داشته باشد را 


"سمع ۲ می‌نامند که یک توانایی مخصوص انسان است و حناب 


۱ . (برای توضیحات بیشتر به فصل بعد یعنی قیامت مراجعه فرمایید) 
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دکتر معتقد هستند که نباید این قابلیت در انسان فعالیت کند. ما 
هم دعا می‌کنیم که اللهم اشف کل مریض) 

در مورد اهل کتاب و بقیه کفار هم که حرف زدیم و در فصل 
خودشان هم بیشتر و مفصلتر بحث خواهیم کرد ان شاءاله. 

« این دستورات قرآن با ذات انسان ناسازگار است. انسان آزاد 
آفریده شده است و قدرت جستجو و تفکر و سنجش و جدا کردن 
درست از نادرست دارد و در نهایت آزاد است که باور يا سخنی را 
بپذیرد یا رد کند. قرآن تمام این‌ها را ضایع می کند. وقتی زور 
وجود داشته باشد دیگر نه آزادی انسان معنی دارد و نه تفکر و 
سنجش خوب و بد معنی دارد و نه گزینش خوب از بد.» 

بند دوم همه بر محوریت بند اوّل نوشته شده است و حال که ما 
بند اول را رد کردیم دیگر نیازی به پرداختن به بند دوم وجود 
ندارد چون این بحث از پایه اشتباه است. اما مطالب خنده‌داری 
نگاشته شده که برای لطیفه و خندیدن هم باشد. خواندنشان خالی 
از لطف نیست. جناب دکتر! می‌فرماید:« خدا بالاترین توانایی‌هایی 
(عقل و انتخاب) را که به انسان داده لگدمال و نابود می‌کند و به- 
عبارت دیگر خدا توانابی‌هابی به انسان داده و از مردم می‌خواهد 
از آن‌ها استفاده نکنند...» بنده چیزی نمی‌گویم جز اینکه: 
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«اولم یِتَفکرُوا فی آنشسیم) 

«سنریهم آیانئا فی الآقاق وفی آلفسهم ختی بتبین لهم آنه 
الْحق» ۲ 

شما را به مشتقات کلمات: الباب. تفگر. تعقل. تدبر در قرآن 
ارجاع می‌دهم تا ببینید چه کسی انسانها را به استفاده نکردن از 
عقل و انتخاب سوق می‌دهد.(لازم میدانم اینجا خاطره‌ای از این 
اشخاص نقل کنم؛ یکبار در یک گروه آتییستی در حال بحث بودیم 
و یکی از کسانی که ادعای زیادی هم داشت نعره برآورد که قرآن 
اصلا علم اندوزی را نهی کرده‌است. دلیلش هم از همین کتاب 
جناب‌دکتر! بود. بنده آیه‌ی ۵۳ سوره فصلت را نشان دادم و گفتم 
خداوند در اینجا فرموده که به شما نشان می‌دهم. بالطبع این نشان 
دادن‌هم درصورتی‌است که ما به دنبال آن‌ها برویم. مثل این‌است 
که کسی به شما بگوید جواب سوّالات کنکور بر پشت شما نوشته 
شده‌اند آیا شما برای یافتن آن‌ها سعی بر ساختن آیینه می‌کنید؟؟ 


و ایشون در کمال وقاحت برگشت گفت خیر. واقعاً واقعاً واقعاً لازم 


۲ . سوره الأعراف. آیه ۱۸۴ 
۲ سوره فصلت. آبه ۵۳ 
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است که ما هرچند وقت یکبار از اسلام‌ستیزان اين سّال را 
ببرسیم که؛ 

(فما لهم عن التذکرة معرضین) ۱ 

جالب اینجاست که خداوند نه تنها تحقیق و تفکر را سلب نمی- 
کند بلکه خود رسول‌اله(علیه صلاٌوسلام) را نیز مخاطب قرار می- 
دهد که: 


تلا 


(فان کنت فی شک مها آنزلتا الیک فاسال اذین یفرتون 


اطع 


رم سا مایم اس له 


الکتاب من قبلک لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من 
الممترین) ۲ 

«پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم در تردید هستی . از 
کسانی که کتاب (آسمانی) پیش از تو را می‌خوانند؛ بپرس. بقیناً 
حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است ۰ پس هرگز از 
نردبد کننددگان مباش!» 

از طرف دیگر اگر سخنی صحیح است نیازی به اعمال زور برای 


پذ پرشش وجود ندارد و اعمال زور برای سرکوب سخن درست هم 


۲. سوره مدثر آبه ۴۹ 
۳ سوره پونس,آیه ٩۴‏ 
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کارآیی ندارد. حقیقت راه خود را در تاریخ و در مغز و قلب انسانها 
باز می کند.» 

و بند سوم هم که بر مبنای بند اول است و ... 

فقط نتیجه گیری‌های آخرش جالب است. یک رشته موهومات را 
سر هم می‌کند و آخر سر نتیجه گیری می‌کند «بنابراین پیام محمد 
یعنی قرآن کار خدا نیست.»... از جناب‌دکتر! سپاسگزاريم که 


موجبات خنده و شادیمان را فراهم می‌ کنند. 


شبهه: انتظار بندگی و اطاعت محض 

« انسان مسلمان هیچ اختیار و انتخابی در مقابل پیغمبر (و به 
تبع او روحانیون) ندارد فقط باید اطاعت کند آن‌هم با رضایت کامل 
درونی... انجام دستور با رضابت درونی فقط وقتی امکان‌پذیر است 
که شخص اصلاً تأمل نکند...» 

خیلی خوب. 

اولاً در قسمتهای قبل بیان کردیم که در اسلام حکم فقط در 
دست خداست (ان الحکم الا له »و خداوند هم دستور داده که اگر 
دیدید که کسی از کارگزاران و اولی‌الأمرها چیز مشکوکی گفتند 
که در باره‌اش دچار نزاع شدید(فان تنازعتم فی شیء)فقط به 
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خدا و رسول (که رسول چون کلامش وحی الهیست پس حکم او 
نیز حکم اللّه عزوجل محسوب می‌شود. در این‌صورت) می‌توانید 
ارجاع دهید تا بفهمید فرمان کارگزار درست بوده با خیر (فردوه 
الی اللّه و الرسول». پس تا اینجا می‌فهمیم که اطاعت بی قید و 
شرط فقط مربوط به حکم الهی‌است و نه فرمان کسان دیگر چون 
آن‌ها بشر هستند و ممکن است در فهم مطالب دچار اشتباه شوند 
به‌همین دلیل نمی‌توانند مبنا قرار بگيرند. 

اما قسمت دوم کلام: 

اطاعت با رضایت کامل درونی در دو صورت ممکن است که 
ایشان ذکر نکرده‌اند و ما ذکر خواهیم کرد. 

۱- درصورتی که شخص با دقت پیرامون دستوری فکر کرده 
باشد و به صحت آن رسیده باشد. آن‌وقت آن دستور را با رضایت 
کامل درونی انجام خواهد داد. که لازم نیست مثال بزنیم چون این 
مطلب قطعاً برای همه اتفاق افتاده است. 

۲- درصورتی‌که شخص نسبت به کلام کسی این اطمینان را 
یافته باشد که او بدون شک هرآنچه می‌گوید به صلاح من است. 
به‌همین دلیل فرمانش را با رضایت کامل درونی انجام می‌دهد. 
فرض کنید شما پدری داربد که مطمتن هستید کاملاً حواسش به 


1۶9۴۰ 
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شماست و شما برایش مهم هستید.این پدر در خانه‌ای مخروبه به 
شما می گوید فرزندم اگر چیز گردی دیدی پایت را روی آن نگذار. 
حال فرزندی که نمی‌داند موضوع چیست چکارکند؟ خب فرزند 
وقتی نزد خود دقیق حساب کتاب کند می‌فهمد که انجام دستور 
پدر قاعدتاً باید درست باشد چون پدر هیچ بدی برای او نخواسته 
است و درمورد آن خانه هم علم بیشتری دارد؛ پس کار پدر را 
انجام می‌دهد. (البته این مورد ممکن است جاهلانه نیز صورت 
بگیرد که در آن‌صورت درست نیست) 

با نه. آیا ایشان قوانینی که قانون‌گزاران می‌گذارند را با 
نارضایتی انجام می‌دهند؟؟ یعنی همواره معترض‌اند؟ چرا که ایشان 
اهل فکر هستند و هرکه متفکُر باشد باید معترض باشد؟ همین 
کارها را می‌کنید جناب‌دکتر! که می‌گویند مغز ملحد جماعت 
مشکل دارد.(البته لازم به ذکر است که جماعتی به اسم 
آنارشیست وجود دارند که معتقد هستند هیچ کس نباید هیچ- 
قانونی بگذارد و انسانها باید خودشان همچون حیوانات به صلح 
برسند. که ممکن است جناب دکترا نیز همین تفکر را پذیرفته 
باشند. که بدون شک این نیز تنها در صورتی ممکن است که همه 
پیرو یک تفگر شوند و تفکرات دیگر حذف و پیروانش نیز حذف 


۱۶۴۱ 
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شوند)... الان می توانیم بفهمیم که چرا جناب دکتر برای دور کردن 
مسلمین از دینشان تلاش می‌کنند. 

البته این نیز خیال خام است چون بسیار بوده‌اند کسانی که پیرو 
کمونیسم بوده‌اند و کمونیست‌های دیگر را ازمیان برداشته‌اند. 
دلیلش نیز همان است که اللّه عزوجل می‌فرماید: 

(ارپت من انْخذ له هواه آقانت کون عَلیه وکیلا»۱ 

«آیا دیدی کسی را که هوای (نفس) خود را معبود خود 
برگزیده است؟! آبا تو می‌توانی بر او (وکیل و) نگهبان باشی؟!» 

هنگامی که انسان هوای نفس (هرآنچه من دون اللّه باشد) را 
معبود برحق خود قرار داد تا بر اساس خواسته‌های نفسانی عمل 
کند. آن‌قدر جرم و جنایت خواهد کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند 
وکالتش را بر عهده گیرد. چون هوای نفس آن شخص به او چیزه 
شده‌است. حال می‌خواهد اسمش را آنارشیسم. کمونیسم. 
سکولاریسم و تثلیث. اسلام من‌در آوردی و ... بگذارد. همه پیرو 
هوای نفس هستند و هوای نفس هم به حیوانیت می‌خواند و 
حیوانیت هم اخلاق ندارد و در نتیجه... ) 


سوره فرقان, آبه ۴۳ 
۱۶۳۲ 
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حال رابطه‌ی ما و خداوند در وضعیت دوم است. خدایی که علم 
بیشتری نسبت به ما دارد و همواره صلاح ما را خواسته است. قطعاً 
دستوراتش نیز بهترین دستورات است. اگر کسی با این مشکل 
دارد. مشکلی نیست. کافی‌است اثبات کند این مطالب از جانب 
خدا نیست (نه به‌سان جناب‌دکتر! بلکه با آوردن آنچه که طلب 
شده‌است. کافی‌است تاریخ را نگاه کنیم که ببينيم جز دستورات 
خدا سایر دستورات که مطابق امیال آدمی پی‌ریزی شده‌اند چگونه 
کارابی‌شان را از دست داده‌اند. اما دستورات خداوند در تمام طول 
تاربخ هم‌چنان درست و قابل اجرا هستند. (ومن احسن من الّه 
حکما)! 

اما «یک معلم خوب دوست دارد که شاگردش سخن استاد را 
مورد تأمل و نقد قرار دهد نه اينکه فقط مقلّد باشد. ممکن نیست 
خدا به انسان عقل و اختیار و آزادی انتخاب داده باشد و از او 
انتظار یک برده‌ی تمام عیار داشته‌باشد. این برده‌طلبی کار محمد 
است نه خدا. این برده‌گیری و برده‌سازی انسانها. شعله‌ای از جاه 


طلبی سیری ناپذبر محمد است که به جان جهانیان افتاده است.» 


۱ . سوره المائده. آیه ۵۰ 


1۶9۳ 
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این مثال از بیخ و بن اشتباه است. چرا؟ چون: 

۱-اسلام مخالف تأمل و تدبر نیست. بلکه شالوده‌ی تقبل اسلام 
بر تفکر و تدبر بنا شده است. کم نیست شمار آباتی که می‌فرماید: 
«آیا نمی‌اندیشید و تعقل و تفکر نمی‌کنید؟» پس اسلام مخالف 
تأمل نیست بلکه بالعکس مخالف تفکرنکردن است. 

۱- اولاً نقد کردن بعنی چه؟ بعنی جداکردن خوب از بد (به 
گزینی) دوماً ریشه‌ی نقد چیست؟ این‌که من بر رشته‌ی چیزی 
احاطه یافته‌ام و اکنون هرکسی کلامی در آن زمینه بیان کند را 
می‌توانم نقد کنم» چرا که آن را با منبع اصلی علم قیاس می‌کنم و 
خوب و بد راجدا می‌سازم. مثلاً همان مثال معلّم که جناب‌دکتر! 
آورده‌اند... معلّم دوست دارد دانش آموزش مطالبش را نقد کند. 
چون این گونه نشان می‌دهد آن مطلب را مطالعه کرده‌است و بر آن 
احاطه یافته است. حال اگر معلّم هرچه بگوید. دانش آموز چیزی 
بپراند. این بعنی نقد؟ خیر بلکه این جهل است. چون قطعاً علم آن 
دانش آموز به اندازه‌ی معلّم که نیست که بر هرچه معلّم بگوید 
احاطه بافته باشد. 


1۶1۴ 
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حال آیا من می‌توانم بگویم بر آنچه که خداوند فرموده محیط 
شده‌ام و کاملا بر آن فتساط هستم و اکنون می‌توانم نقدش کنم؟ 
آبا علم بشر و خداوند قابل قیاس است؟ مثلاً ما چگونه می‌توانیم 
کلام اللّه متعال را نقد کنیم درحالی که او خود منشاً آن علم است؟ 
آبا ما بر علمی که خداوند بنیان نهاده بیشتر از خداوند آگاهیم؟ 
خیر؛ پس آيا می‌توانیم آن را نقد کنیم؟ جواب با شما. همین‌جا 
لازم است بگویم خداوند متعال می‌فرماید شما اگر در دستورات 
اولی‌الامرتان دچار اختلاف شدید به خدا و رسول برگردانید... بعنی 
همان نقد... بعنی شما به منبع علم بازمی‌گردید تا بخش صحیح 
کلام اولی‌الامر را بر اساس قرآن تشخیص داده و بخش نادرستش 
را رهاکنید. 

در اسلام عزیز. اگر تقلید محض جایز بود گفته نمی‌شد «فان 
تنازعتم فی شیء فردوه الی اللّه و الرسول...»پس ما تقلید محض 
نداریم. بلکه تبعیت از احسن الکلام را داریم. 

«لّذین بستمئون ال فیتبعُون اه آولتک الذین هَاهُم 
لد وأولنک هم أولو لباب )۱ 


۱ . سوره الزمر. آیه ۱۸ 


۱۶۴۵ 
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ادامه‌ی کلام ایشان دیگر ارزش بحث ندارد. 

اما ذکر نکته‌لی در آخر خالی از لطف نیست. به این آیه‌ی 
سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان دقت کنید: 

«والّذین ذا ذْکُروا بات ربهم لم یخروا لیا صما وعْمیان )۱ 

«و کسانی که چون به آبات پروردگارشان پند داده شدند. کر و 
کور بر روی آن نمی‌افتند.» 

ببینید خداوند متعال چگونه بندگان را به تفکر در آیاتش سوق 
می‌دهد! هنگامی که آیات قر آن بر آن‌ها خوانده می‌شود. کور و کر 
بر آن نمی‌افتند. یعنی جاهلانه به آن گوش نمی‌دهند زیرا خداوند 
چنین حالتی را نمی‌پسندد؛ او به ما فرمان داده که در قرآن تفکر 
کنیم: 


(کتاب آنلناه ایک مبّارک لیدبروا آیاته ولیتذگر آولو اب۱4 


«کتابی است پربرکت. که آن‌را بر تو نازل کردیم. تا در آباتش 
تدبر کنند. و خردمندان پند گیرند.» 


۲ . سوره الفرقان آبه ۷۳ 
آ+شووه ص»۰ آبه ۳۹ 
۱۶۴۶ 
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اینان چه کسانی هستند؟ آن‌ها عبادالرحمن هستند. بندگان 
خاص خدا. و خداوند بندگانش را اینگونه وصف میکند تا بفهماند 
این دین. دین تفکر است و نه دین جهالت و پیروی کور کورانه. 

شبهه: تقدی رگرایی 

مطالب مربوط به این بخش را در قسمت عدالت توضیح دادیم... 
می‌توانید با مراجعه به آن بخش مطالعه فرمایید. 


شبهه: رضایت و خشنودی از تبعیض های موجود در 
از آنجا که این مطلب را به‌طور مفصل در بحث عدالت بررسی 
کردیم و از آنجا که مبانی کلام بر محور همان سخنان است 


درنتیجه نیازی به بزرسی دگرباره نخواهیم داشت. 


شبهه: ممنوعیت نقد هر آنچه مربوط به دین است. 

ابتدا به آیه‌ای که به‌عنوان شاهد آورده شده بپردازيم و بی‌ربط 
بودن آن‌را به این قضیه نشان دهیم. آن‌گاه ان‌شاءاللّه به بقیه 
مطالب نیز خواهیم پرداخت. 


۱۶۳۷ 
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(أفْتوّمنون ببعض الکتاب وتکُفرون ببعض فما جزاء من یفعل 
ذلک منکْم الا خزی فی الْحَياة الدنْیا یوم القیامة بردون ای آشد 
لاب وما ال بغافل عما تَعملّون)۱ 

«آیا به بخشی از (دستورات) کتاب(آسمانی) ایمان می‌آورید. و 
به بخشی کافر می‌شوید؟! پس جزای کسی از شما که چنین کند 
چیست. جز رسوایی و خواری در این جهان. و در روز قیامت به 
شدید ترین عذاب بر گردانیده می‌شوند.و خداوند از آنچه انجام 
می‌دهید غافل نیست.» 

با یک مثال این ادعای جناب‌دکترا را بررسی کنیم. 

کتاب آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی را درنظر بگیرید... 
تعدادی چند از قوانین در این کتاب آمده است... حال شما می- 
گویید که من سبقت ممنوع را در محل تونل‌ها قبول دارم اما 
سرعت محدود شبانه را نمی‌پذیرم. خب شخصی که آن آیین‌نامه را 
تصویب کرده است به شما می‌گوید آیا بعضی از این قوانین را می- 


پذبری و برخی دیگر را نه؟ بدون شک تو از زیانکاران خواهی بود. 


۱. سوره البقره. آبه ۸۵ 
۱۶۳۸ 
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این چه ربطی به نقد دارد؟ چرا جناب‌دکترا! سرکشی را نشانه‌ی 
انتقاد قلمداد می کند؟ آخر این آبه چه ربطی به نقد دارد؟ 

اما درمورد نقد؛ نقد یعنی چه؟ بعنی این که این دستور درست 
نیست و دستوری جایگزین آن بهتر است. با به‌عبارت کامل‌تر 
چیزی را با چیز بهتری جایگزین کردن. 

ما گفتیم که حکم تنها از آن خداست(ان الْحْکُم الا للّه )و با 
توجه به شناختی که از الّه عژوجل داریم. چون او اولاً عالم به تمام 
غیب و آشکار است و دوماً حکمی که صادر می‌کند مانند بشر پیرو 
هیچ نفس و خواسته‌ای نیست جز خیرخواهی. 

پس حکم چنین ذاتی را نمی‌توان نقد کرد و بلکه این حکم مبنا 
می‌شود. (یعنی مثلاً من اگر کاری کنم و اشتباه باشد به من خواهند 
گفت این کار اشتباه است چون آبه هر دلیلی...] در ادیان. آنجا که 
چون می‌آید به تبعش دستور الهی و کلام الهی می‌آید چون مبناء 
کلام الهی‌است. نه خواسته و تمایلات انسانی که نقصان دارند.) 


حال این مبنا را می‌توانیم در قرآن بیابیم. 


1۶۹ 
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«يا نها اذین منوا آطیوا ال وأطیعوا الرسّول وآولی ام 
منکم قین تزغتم فی شیء فُو الیل سول 

«ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا راء و اطاعت 
کنید پیامبر. و صاحبان امرتان راء و اگر درچیزی اختلاف کردید. 
آن را به خدا و پيامبر باز گردانید؛» 

پس می‌توان احکام کارگزاران(اولی‌الامر) را نقد کرد امّا با چه 
مبنایی؟ با مبنای الهی. 

رسول اللّه( علیه صلاةً وسلام) می‌فرماید: 

(من ری منکم منکر فلیغیره) «هرکدام از شما امر زشتی را دید 
باید آن را تغییر دهد».۲ 

همچنین می‌فرماید: (ٍن من آعظم الجهاد عند اللّه کلمة عدل 
عند امام جاثر). 

«بی تردید از بزرگترین جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد 
حاکم ظالم است»۲ 


۲ سوره النساء آیه ۵٩‏ 


۳ تفق علبه 


5 تفق علبه 


۱۶۵۰ 
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(اين مورد را بادتان باشد و در کنارش مطالب مربوط به عدالت و 
اينکه نباید جلوی حاکم ظالم حرفی زد را مطالعه کنید... این 
شخص کذاب چون می‌داند جوانان آگاه از احادیث نیستند. هرجا 
که نیازش باشد از حدیث بهره جسته و جاهای دیگر... «(و ما 
یخدعون الا انفسهم ولکن لا بشعرون ‏ 

و حال سخن خلیفه‌ی اول و دوم پس از پیامبر... ابوبکر (پس از 
بیعت مردم با او به منبر رفت و خطاب به آنها)گفت: 

«ای مردم! ... هرگاه من نسبت به خدا و پیامبر نافرمانی کردم 
دبگر وظیفه‌ی اطاعت شما از من از عبهده‌تان ساقط می‌شود!». 

عمر بن خطاب نیز پس از بیعت مردم خطاب به آن‌ها گفت: 

(اگر در من انحرافی مشاهده کردید. مرا اصلاح کنید). یکی از 
مسلمانان برخاست و فریاد زد: «به‌خدا قسم! اگر در تو انحرافی 
دیدیم آن را با لبه‌های تیز شمشیرهایمان اصلاح می کنیم!» عمر از 
شنیدن این سخن بسیار خوشحال شد و خداوند را به خاطر وجود 
چنین وضعیتی در میان مسلمانان شکرگزاری کرد! 

شاید افرادی هنوز ایراد بگیرند که این‌طوری صحیح نیست اما 


نادرست... خب مبنای ما دراین انتخاب چیست؟ عقل خودمان... 


۱۶ ۵۱ 
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حال کسی که در مورد اين حکم علم و آگاهی مطلق دارد و ذات 
قضیه برایش آشکار است و صدور آن حکم هم هیچ نفع و ضرری 
به او نخواهد رساند (مثلاً رهگذری است) نظری بهتر و منصفانه‌تر 
از ما ندارد؟ اينکه آن حکم هیچ نفع و ضرری به شخص نرساند 
بسیار مهم است. مثلاً در بازی فوتبال نمی‌گویند هر تصمیمی که 
افراد دو تیم درمورد آن توافق کردند مبنا باشد. چرا؟ چون افراد 
دو تیم هيچ‌گاه نمی‌توانند مانند کسی‌که در این مورد تخصصی 
درس‌خوانده (اهرم علم) و بی‌طرفانه تصمیم می‌گیرد (اهرم 
بی‌نیازی) حکم صادر کنند و قطعاً گروهی از آنان در تصمیمات 
حساس. گروه دیگر را رد خواهد کرد... به همین دلیل ما از داور 
استفاده می کنیم که مبناست... 


خب چه داوری بهتر از خدا؟ (ومن احسن من اللّه حکما» 


شبهه: نفی آزادی های سیاسی 
در اینجا مبنای کلام ایشان از سیاست همان چیزی‌است که 


امروز بشر درحال عمل‌کردن در محوریت آن است... آیا این 
سیاست پسندیده‌است؟ مبانی فکری این سیاسیون چیست؟ 
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مبانی سیاست اسلامی چیست؟ آیا وقتی مبانی فکری کاملاً متضاد 
هست. می توان مقایسه کرد؟ 

اسلام تفکُری نیست که بیان کند هر که خواست. با هر سلیقه‌ای 
بیاید و حزبی تشکیل دهد و بر اساس آنچه که می‌فهمد. حرف 
بزند... ما در بحث حاکمیت بیان کردیم که هر حکمی که داده شود. 
باید بر محوریت حکم الهی باشد. و این حکم در سیاست اسلامی 
توسط شوری انجام می‌شود تا یک نفر خودرأی نشود که بگوید 
نظر من فقط صحیح است درحالی که مخالف حکم الهی باشد. 

اما مواردی که ذکر شده‌اند؛ 

(آزادی انتخاب نوع حکومت) در بخش قبل بیان کردیم 

(آزادی انتخاب مسئولان حکومتی) نمابندگان مردم هستند که 
حاکم را انتخاب می کنند و حاکم هم وزرای خود را انتخاب می کند. 
بعید می‌دانم هیچ‌جا مردم باشند که وزیر و وزرا را برگزبنند. 

(آزادی تشکیل احزاب ) احزاب را که بیان کردیم 

(آزادی و حق انتخاب مجلس قانون گذاری) قانون فقط و فقط بر 
محوریت حکم الهی‌است و هرکس به غیر آن حکم کند ایمان 


ندارد... و بیان هم کردیم که این قوانین توسط شوری در محوربت 
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حکم الهی تصویب می‌شود و اعضای شوری هم برگزیدگان مردم 

(آزادی انتقاد از حکومت) دروغ محض, در قرآن به صراحت 
بیان شده اگر دیدید اولی‌الامر در مسئله‌ای. در حال تنازع هستند. 
به حکم الهی ارجاع دهید (کما اينکه داستانهای حکام اسلامی 
مخصوصاً فاروق اعظم(رضی‌اللّه‌عنه‌وارضاه) مشهور است... آنجا که 
به او به‌خاطر لباسش انتقاد می‌کنند. به او درباره‌ی کلامش درمورد 
مهربه زنان انتقاد می‌کنند و او نیز می‌پذبرد چون او خود را حاکم 
نمی‌داند. بلکه خادم اسلام و کارگزار مردم است. پس اگر چیزی 
هست که اشتباه انجام شده. بایستی ببیند حکم الهی چیست. اگر 
متضاد بود. بایستی از عملی که انجام داده‌است برگردد) 

(آزادی کاندید شدن برای پستهای حکومتی) این مورد را نیز 
بیان کردیم 

(آزادی بیان) و اما آزادی بیان؛ 

باید دید منظور از آزادی بیان چیست؟ اگر همان است که 
حکومت را مورد نقد قرار دهیم. در این مورد حرف زدیم که قضیه 
از چه قرار است اما اگر موضوع این‌است که در حکومت اسلامی 
اجازه‌ی نشر مطالب مخالف با اسلام داده نمی‌شود. لازم است بیان 
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کنیم که رویکرد قرآنی در این زمینه. این‌است که«هاتوا برهانکم 
ان کنتم صادقین » کلام آن‌ها در کنار جواب مسلمین. حال قضاوت 
با اولی‌الالباب. (شاید بتوان گفت اسلام‌ستیزان از هرکسی بیشتر 
به خاطر تأسیس شبکه‌های اجتماعی خوشحال شدند. چون این- 
گونه. می توانستند بدون فیلتربنگ حکومتهای اسلامی. کلامهای 
سخیفشان را به مردم برسانند و به زعم باطلشان آن‌ها را از اسلام 
نجات دهند. اما الحمدلله که مسلمین. هوشیار بودند و جز اندک 
جوانانی که آگاهی کمی از دین داشتند. به صف این اباطیل 
نپیوستند و بسیاری از کسانی هم که پیوسته بودند. باز گشتند که 
بخاطرش خدا را سپاس میگوییم و خطاب به بقیه‌ی کسانیکه هنوز 
در صف علیه اسلام هستند می‌گوییم(فما لهم عن التذکرة 
معرضین )دلیل مخالفتتان با اسلام چیست؟) 

(آزادی و حق برکناری حکومت) درنهایت حق برکناری حکومت 

که قطعاً حکومت اسلامی هیچ‌گاه تبدیل و تغییر نخواهد 
پذیرفت اما اگر کارگزاری از راه درست منحرف شد. بر مسلمین 
واجب است که او را ابتدا با نصیحت و سپس با زور و اجبار به راه 


درست بر گردانند. 
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سِ 


ان‌شاءاللّه در این موارد در فصل سیاست قرآن. بصورت مفصل 
حرف خواهیم زد. 

شبهه: نفی آزادی های زنان 

در فصل قبل در این‌باره کامل بحث کردیم اما اگر موارد مذکور 
را نگاه کنید به یک چیز خواهید رسید ۱- خروج از منزل (بدون 
اجازه‌ی شوهر و اطلاعش) ۲- فعالیت در اجتماع (که کار هم جزو 
آن است و نمی‌دانم چرا جناب دکتر! آن را جدا کرده است؟؟؟) ۴- 
آزادی تحصیل (اين یک مورد به شدت یاوه است) ۵- حق طلاق 

تمام مواردی که بیان کردیم (جز آن‌ها که به دروغ به اسلام 
نسبت داده شده‌اند و قبلاً راجع به آن مفصل حرف زده‌ایم) ما را به 
یک سمت و سو می‌برند... اينکه آزادی زن. هدف این بحث نیست 
بلکه آزادی رسیدن به زن است که دغدغه‌ی اصلی این جماعت 
شده‌است. کما اینکه در غرب حدود اسلامی را نداریم و رسیدن به 
زن از هر چیزی راحت‌تر است آن‌قدر این مکمل آدم را پست و 
بی‌ارزش کرده‌اند. (دلم به حال خواهرانی می‌سوزد که از روی 
ناآگاهی. حفاظی که اسلام برایشان قرار داده‌است را ول می‌کنند و 
دنبال غربی‌ها را می‌گیرند و نمی‌دانند که زنان غربی اکنون از هر 
زمانی بی‌ارزشتر شده‌اند: 
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شبهه: نفی آزادی بردکان 
در بخشهای مربوطه مفصل حرف زدیم. که نزدیکتربنش بحث 


عدالت بود که در همین فصل مطرح شده است. 


شبهه: نفی آزادی های غیر مسلمانان 

در این مورد نیز بصورت مفصل حرف زدیم اما مواردی را ذکر 
کرده است که درمورد آزادی اهل کتاب است (که در بخش عدالت 
پرسیدیم کدام حقوق؟ که اینجا جوابمان را داده‌اند) 

درمورد حکومت حرف زدیم که قضیّه از چه قرار است و 
کسانی که خردمند باشند تاکنون فهمیده‌اند که بحث حکومت 
چگونه است. چون کامل. آن را تشریح کردیم. 

حق مشارکت در حکومت نیز چیزی نیست که به اهل کتاب 
داه‌شود. چون همه باید در محوریت یک اصل حرکت کنند و آن‌هم 
حکم قرآن و سنت نبوی‌است... کسی که این دو را اصلاً قبول ندارد. 
چگونه به آن‌ها پایبند خواهد بود؟ 


حق تشکیلات نظامی (ارزش پاسخگویی ندارد) 
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کلیساء دیر و کنیسه‌ها بسته نشده‌اند که امکان تبلیغ سلب 
شود... کسی که خواهان مسیحیت است. بفرماید به کلیسا مراجعه 
کند و برهان آن‌ها را بشنود. 

حق ساخت و تعمیر ندارند را جناب دکترا اگر بیان بفرمایند از 
کجا استخراج کرده‌اند ممنون خواهیم شد. 

واقعاً متحیرم چطور جوانان ما گول این‌چنین مهملاتی را 


خورده‌اند. 


نتیجه گیری: 

خوشحال می‌شوم که اینجا به بیان مطالبی چند از شیخ محمد 
قطب بپردازم: 

در عقیده‌ی اسلامی. اشکالی که ذهن را به حیرت و شگفتی 
وادارد وجود ندارد. بنابراین. خدا را یگانه و همان کسی می‌داند که 
همه‌ی موجودات را به تنهایی آفریده است و بازگشت همه‌ی آن‌ها 
به سوی اوست و هیچ شریکی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند سخنانش 
را تحریف کند. اندیشه‌ی اسلامی اندیشه‌ی ساده و آشکاری‌است 
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که هیچ کس درباره آن اختلافی ندارد و هیچ عاقلی نباید درباره‌ی 
آن تردید یا اختلاف داشته باشد. 

در اسلام مانند اروپا طبقه‌ای به نام «علمای دین» وجود ندارد. 
دین از آن همگان است که هرکس به اندازه توان طبیعی و 
شایستگی فکری و روحی‌اش از آن بهره می‌برد. در بین مسلمانان 
است که هرکس به تناسب اعمالش نزد خدا جایگاهی دارد و 
بزرگوارترین و ارزشمندترین فرد نزد خداوند پرهیزگارترین 
آنهاست؛ خواه مهندس, معلّم. کارگر یا صنعتگر باشد. دین مانند 
این شغلها. حرفه نیست. همه‌ی عبادتها بدون وجود وساطت 
علمای دین انجام می‌شود. امّا طبیعی‌است که گروهی از مردم در 
زمینه‌ی فقه و شریعت اسلام (به‌عنوان قانون اساسی جامعه) 
تخصص پیدا کنند. اما جایگاهشان مانند همه‌ی قانون‌دانان و 
متخصصان قانون اساسی و مدنی در هر کشوری است که به علّت 
داشتن این وظیفه هیچ سلطه و نفوذی بر مردم يا برتری طبقاتی بر 
آن‌ها ندارند. بلکه آن‌ها فقط مشاوران. فقها آو حقوق‌دانان] جامعه 
و حکومت هستند و کسانی که در هر کشوری خود را هیأت عالی 
علمای مسلمان می‌نامند. در این نامگذاری خود به این نام یا غیر 
آن کاملاً آزادند. امّا این نام یا هر نام دیکر برایشان هیچ سلطه. 
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برتری. قدرت و نفوذی بر مردم ایجاد نمی کند و درباره‌ی امور مردم 
جز در چارچوب شرع هیچ اختیاری ندارند. الأزهر یک دانشگاه 
علمی و اسلامی است. اما حق سوزاندن با شکنجه‌کردن 
دانشمندان و سایر مردم را ندارد. حداکثر اختیاری که دارد این 
است که می تواند برداشت افراد جامعه را مورد انتقاد قرار دهد با به 
چالش بکشد و آرای آن‌ها را تخطثه کند و در این امر کاملاً آزاد و 
مختار است. زیرا مردم نیز این حق را دارند که فهم علمای الازهر 
از دین را نقد کنند و آرا و نظراتشان را اشتباه بدانند. زیرا دین در 
انحصار فرد پا گروهی نیست. بلکه از آن کسی است که به خوبی 
آن را درک و اجرا کند. 

زمانی که حکومت اسلامی برپا شود. عالمان دین و روحانیون در 
ادارات و پستهای حکومتی. صاحب منصب نخواهند بود و در نظام 
حکومت تغییری به‌وجود نخواهد آمد جز این که احکام و قوانین 
براساس شریعت اسلام خواهد بود. اما امور مهندسان در اختیار 
خودشان. مسائل پزشکی و بهداشتی تحت نظارت و اداره‌ی 
پزشکان و امور اقتصاد کشور (به‌ شرط این که اقتصاد اسلامی در 


جامعه حکومت کند) در اختیار اقتصاددانان خواهد بود. سایر امور 
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و مسائل کشور نیز در اختیار متخصصان و کارشناسان باتجربه و 
دارای تحصبلات در همان زمینه قرار خواهد گرفت. 

در عقیده و نظام اسلامی هیچ مانعی بر سر راه نظریات و 
فعالیتهای علمی و اجرای آن‌ها در جامعه قرار ندارد و تاریخ خود 
گواه آشکاری بر این امر است. در تاریخ اسلام شنیده نشده است 
که هیچ دانشمندی به‌علّت کشف یک حقیقت علمی شکنجه با 
سوزانده شده باشد. تردیدی نیست که علم صحیح با باورهای فرد 
مسلمان مبنی بر آفرینش همه‌ی موجودات توسط خداوند. دعوت 
مردم توسط اسلام به نگربستن به آسمانها و زمین و اندیشیدن 
درباره‌ی آفرینش آن‌ها توسط خداوند برای هدایت‌شدن به سوی او 
هیچ تضاد و تعارضی نخواهد داشت. بسیاری از دانشمندان ملحد و 
بی‌دین غربی از طربق تحقیق علمی صحیح به سوی‌خداوند هدایت 
شده‌اند. 

پس در اسلام چه چیزی وجود دارد که انگیزه‌ای برای الحاد و 
بی‌دینی مردم باشد جز این که گروهی گرفتار غریزه‌ی تقلید 
کورکورانه از سروران غربیشان و استعمارگران شده باشند؟ 

آنها ادعا می‌کنند که می‌خواهند در تبلیغات علیه عقاید دینی 
و عبادات آزاد باشند و آن را در نظر مردم کم‌ارزش جلوه دهند و 
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همگان را به رهایی از آن‌ها فرا خوانند بدون این‌که گرفتار قانون 
شوند. 

آری! اما علّت این امر چیست؟ برخلاف تصور افراد ساده‌لوح 
این امر به‌خودی‌خود هدف نیست. بلکه در اروپا وسیله‌ای برای 
هدفی دیگر یعنی همان رهایی فکر و اندیشه از خرافات و 
آزادکردن مردم از سرکشی و طغیان بود. اما چنان‌چه در سایه‌ی 
دین این آزادی را داشته باشند پس دیگر در پی تحقق چه هدفی 
تکیت * 

واقعیت این است که آن‌ها در پی آزادی بی‌قید و شرط. بی‌بند و 
باری اخلاقی و هرج و مرج جنسی بدون وجود عوامل بازدارنده 
هستند. این حقیقت مسأله است و جنبه‌ی فکری فقط وسیله‌ای 
برای پنهان کردن شهوت‌برستی‌شان است. این در حالی‌است که 
ادعای آزاداندیش‌بودن را مطرح می‌کنند. اسلام که مردم را به- 
رهایی از همه‌ی سلطه‌ها از جمله سلطه‌ی شهوتها فرا می‌خواند. 
مجبور به اطاعت و پیروی از شهوت‌پرستان و بندگان غریزه‌ی 

عده‌ای اذعا می‌کنند نظام حکومتی اسلام کاملاً دیکتاتوری 


است. زیرا دولت در آن قدرت فراوانی دارد. از آنجا که این حکومت 
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به نام دین (یعنی امر مقدسی که بر قلبهای مردم سلطه دارد) بر 
آن‌ها حکم‌رانی می‌کند این امر بر وخامت مسأله می‌افزاید و این 
حکومت به سادگی به‌سوی دیکتاتوری کشیده شده و مردم نیز به- 
آسانی آن‌را می‌پذیرند و بدین‌ترتیب آزادی دچار بحران شده و 
کسانی که علیه حاکم قبام يا اعتراض کنند به‌راحتی در معرض 
اتهام ارتداد و خروج از دین خواهند بود. آن‌ها این ادعای عجیب 
درباره‌ی دین را از کجا آورده‌اند؟آیا از آبات. احادیث و روایات زیر 
چنین برداشتی کرده‌اند؟ که خداوند در قرآن کریم فرموده است: 

«کارهای مومنان براساس مشورت است#* ۱ 

همچنین در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: 

و هرگاه میان مردم قضاوت کردید براساس عدالت حکم 
که 

آیا از این سخن خلیفه‌ی اول و دوم پس از پیامبر به اين نتیجه 
رسیده‌اند؟ ابوبکر (پس از بیعت مردم با او به منبر رفت و خطاب به 


آنها) گفت: 


۲. سوره شوری, آیه ۳۸ 
۲ . سوره النساء. آیه ۵۸ 
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«ای مردم! ... هرگاه من نسبت به خدا و پیامیر نافرمانی کردم 
دیگر وظیفه‌ی اطاعت شما از من از عبهده‌تان ساقط می‌شود!». 

عمر بن خطاب نیز پس از بیعت مردم خطاب به آن‌ها گفت: 

«اگر در من انحرافی مشاهده کردید. مرا اصلاح کنید». یکی از 
مسلمانان برخاست و فریاد زد: «به‌خدا قسم! اگر در تو انحرافی 
دیدیم آن را با لبه‌های تیز شمشیرهایمان اصلاح می‌کنیم!» عمر از 
شنیدن این سخن بسیار خوشحال شد و خداوند را به‌خاطر وجود 
چنین وضعیتی در میان مسلمانان شکرگزاری کرد! 

آری! در طول تاریخ. سرکشی و طغیان به نام دین وجود داشته 
است و ممکن است در هر زمانی نیز به وجود آید. اما چه کسی 
میتواند اذعا کند که دین به تنهایی ابزاری برای سرکشی و 
استبداد در زمین بوده است؟ آبا هیتلر و استالین هم به نام دین به 
مردم ظلم می کردند؟! پس از مرگ استالین. روزنامه‌های شوروی به 
دیکتاتوربودن استالین اعتراف کردند و گفتند که او در روسیه 
حکومت پلیسی و خشونت‌بار ظالمانه‌ای برقرار کرده بود که تکرار 
این وضعیت به هیچ وجه درست نیست! آیا ژنرال فرانکو. ژنرال 
مالان در آفریقای جنوبی. چیانگ کای چگ در جمهوری چین و 
مائو تسه‌تونگ در جمهوری کمونیستی خلق چین نیز به نام دین 
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اين همه ظلم و بیداد برپا کرده‌اند؟ تاریخ این قرن که خود را از 
قید و بند دین رها کرده زشت‌ترین دیکتاتوری‌های تاریخ را با 
نامهای فریبنده دیگر به خود دیده است که از نظر احترام در میان 
پیروانش کمتر از قداست دین نزد افراد موّمن نبوده است. 

هیچ‌کس از نظام دیکتاتوری حمایت و دفاع نمی‌کند و هرگز 
هیچ انسان آزاداندیش و روشن‌ضمیری آن را نخواهد پذیرفت. اما 
طبع سالم و فکر روشن. چنین ایجاب می‌کند که بدون تأثیر 
پذیرفتن از هوی و هوس به‌حقیقت اعتراف کرد. 

حقیقت این است که می‌توان از هر مفهوم زیبابی برای اهداف 
شخصی سوء استفاده کرد و تنها راه عاج طغیان و سرکشی این 
است که ملّت موّمنی را تربیت کنیم که آزادی را که دین منادی آن 
است و بر آن تأکید فراوان دارد ارج نهد و در نتیجه حاکمان را از 
ظلم و ستم بازدارد و آن‌ها را در حدود مقررشده نگه دارد. گمان 
نمی کنم جز نظامی که اصلاح حاکم ظالم را جزو وظایف ملّت قرار 
داده باشد بتواند به چنین هدفی دست بابد. 
پیامبر(علیه صلاه‌وسلام)در این‌باره فرموده است: 

(من رأی منکم منکر فلیغیره) 
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هرکدام از شما امر زشتی را دید باید آن را تغییر دهد». 

همچنین می‌فرماید: 

(اٍن من آعظم الجهاد عند الّه کلمة عدل عند امام جاثر). 

«بی تردید از بزرگتربن جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد 
حاکم ظالم است»۲ 

ای زنان و مردان ترقی‌خواه! راه شما برای رسیدن به آزادی, نه 
کنارگذاشتن دین بلکه یاد دادن اين روح انقلابی بیزار از ظلم به 
مردم است که حاکمان ظالم 9 ستمگر را اصلاح می کند 9 این 
مبارزه و اصلاح‌طلبی همان روح و حقیقت این دین است. 

کتاب شبهاتی پیرامون اسلام 


شبهه: موانع پیشرفت و توسعه در فر آن 
در مقدمه‌ی این بخش لازم می‌دانم. خواننده‌ی محقق را به 
کتاب ۱۰۰۱ اختراع. میراث مسلمین در جهان ارجاع دهم... و 


همچنین با توجه به مطالبی‌که در نتیجه‌گیری قبلی از محمد 
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قطب (ر حمه‌اللّه) گذاشتيم. که در اسلام هیچ‌گاه دانشمندان را به- 
خاطر تحقیقات علمیشان ممنوع‌الحیات نکرده‌اند. بلکه مسلمین با 
شعار (طلب العلم فریضه). در پی انواع علوم بودند تا آیات خدا را 
بيابند .که در آفاق و انفس گذاشته شده‌اند. می‌توانیم تا حدودی 
دريابیم که جناب دکتر! باز هم یک رشته دروغ را پشت سر هم 
ردیف کرده است... ایشان در کلامشان. جامعه‌ی امروز مسلمین را 
می‌بیند. درحالی که خود مسلمین می‌گوبند ما از اسلام حقیقی 
دوریم. و به عصر طلابی اسلام نمی‌پردازند. که آن‌زمان. اجداد 
اربابان مفلوکش نزد مسلمین می‌آمدند و طلب علم می‌کردند و 
مسلمین هم به آنان از هر آنچه که می‌دانستند. بی‌دربغ اعطا می - 
کردند. اما امروز نوادگان همان مفلو کان... 


شبهه: علم ارزشمند علم دین است و بی‌ارزش بودن 
دنیا 
جناب‌دکتر! این‌جا این گونه استدلال کرده‌اند که قرآن و سنت 


اطلاعاتی راجع به علوم تجربی نداده‌اند پس یعنی این علوم در 
اسلام ارزشمند نیستند... و استدلال دبگرشان این است که چون 
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دنیا بی‌ارزش است و کار علوم تجربی با دنیاست. پس این‌گونه 
مسلمین دور از علوم تجربی قرار می‌گیرند و اگر هم کسی باشد که 
سمت علوم رفته باشد. دینش ناقص است و ایمانش ضعیف. 

خیلی عالی. 

اول از همه تعریف علوم تجربی چیست؟ علوم تجربی علومی 
هستند که با تجربه کسب می‌شوند و شاخه‌های آن علوم زیستی و 
پزشکی. شیمی و کیمیاء ستاره‌شناسی و بخشی از فیزیک می‌شود؛ 
البته علوم دیگر هم کم و بیش با علوم تجربی در ارتباط هستند). 
این‌ها خودشان به شاخه‌های زیادی تقسیم می‌شوند... در کل می- 
شود علومی که با محیط وطبیعت سروکار دارند. 

حال می‌گویند قرآن به این‌چنین علومی تشویق نکرده هیچ. 
بلکه با کم ارزش نشان دادن دنیا سعی‌کرده که انسان را دور از 
آن‌ها نگاه دارد. 

اگر شخصی یکبار قرآن را خوانده باشد. تا اینجا قطعاً بطلان 
این ادعا را دریافته. اما مواردی را بیان می‌کنیم تا برای خواننده 
جای شبهه‌ای نماند. 

اگر کسی بخواهد به علم دعوت کند چه خواهد گفت؟ برو و در 


فلان مطلب تفکر کن... قطعاً آن شخص اگر بخواهد مخاطب را 
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کنجکاو کند سرنخهایی را می‌دهد ولی کامل بیان نمی‌کند تا 
کنجکاویش از بین نرود... حال ببینیم آیا قرآن این‌چنین خطابی 
دارد یا خیر؟ ابتدای امر اين آیه: 

«سنرِیهمٌ آیاتنا فی الَقاق وفی آنفسیم حتی یبن همه 
الحق آولم یکْف بریک اه علی کل شیء شهید»۱ 

«به زودی آیات خود را در آفاق ودر نفس خودشان به آن‌ها 
نشان خواهیم داد. تا برای آن‌ها روشن گردد که او حق است. آبا 
کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟!» 

اگر به یاد داشته باشید این آیه را در بحث قبلی هم بررسی 
کردیم و گفتیم که همین آیه انسان را کنجکاو می‌کند حال به آیات 
دیگری توجه کنیم: 

(وفی الأأض آیات لَلْموقنین»" «ودر زمین (عبرت و) نشانه‌های 
برای اهل یقین است.» 

(وفی أنفسکم فلا تبصرون»" «و(نیز» در وجود خودتان. آیا 


نمی‌بینید؟» 


۱. سوره فصلت. آیه ۵۳ 
۲ . سوره الذاربات. آیه ۲۰ 
۳ . سوره الذاریات. آیه ۲۱ 
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در این دو آیه نیز همچون آیه‌ی قبلی به چیزهایی اشاره می کند 
که نشانه است؛ اما این آیات برای چه کسانی‌است؟؟؟ جالب است- 
که جناب‌دکتر! می‌فرمایند که برای کسانی‌است که کمتر دین 
باورند (هرچه ایمان بیشتر باشد. انسان کمتر سراغ علم می‌رود 
چون مربوط به دنیاست و دنیا هم که بی‌ارزش است). اما خود قرآن 
چه می‌فرماید؟ در سوره‌ی فصلت بیان می‌دارد که آیات (منظور 
آبات قرآن است. اگر از آیه‌ی قبلش شروع کنیم. می‌شود آیات 
قرآن) را نشان می‌دهیم تا به‌واسطه‌ی آن برایشان واضح شود که 
این حق است و در آبات بعدی می‌گوید برای اهل یقین (آخر اين را 
چگونه توجیه می‌کنند؟ چه دروغی دارند که بگویند؟ 

احتمالاً اذعای مهمل دیگرشان را رو خواهند کرد که اگر این - 
گونه بود خود اعراب عربستان دانشمند می‌شدن!! که ان‌شاءاله 
بعداً به آن خواهیم پرداخت اما درمورد این آیات)... بالطّبع انسان 
کنجکاو می‌شود. کنجکاو می‌شود که ببیند این‌همه خداوند از 


عظمت آسمانها حرف می‌زند دلیلش چیست؟ 
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مم م مه له 


(لذین بذکرون له قیاما وْعودا وعلی جنوبهم ویتَفکُرون فی 
خَلْق السماوات واارض ربتّا ما خَلَفْت" هذا باطلّا سَبحانک فقتا 
عذاب الثار ۱6 

#کساتن که دغفا زادر ال اسفاوه و تسه وی اویش 
خویش (آرمیده) یاد می‌کنند. و در آفرینش آسمانها و زمین 
می‌اندیشند. (و می‌گویند:) پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای. 
منزهی توا پس ما را از عذاب آتش (دوزخ) نگاه دار.» 

انسان کنجکاو می‌شود که بداند این انسان مکر چه دارد که 
خداوند فرموده آباتمان را در خودشان نشان خواهیم داداااانسان 
کنجکاو می‌شود که درمورد دنیا تحقیق کند... در همه‌ی آنچه 
آفریده شده... و نتیجه چه می‌شود؟ اينکه چهارچوب علم امروز را 
باید در دوران عصر طلایی اسلام بجوییم و دانشمندانی که درکنار 
عقیده‌ی قاطع به اسلام. بسیار کنجکاو و پیگیر دنیایی هستند که 
خداوند برایشان مسخر کرده‌است. کسانی‌که نیازی نیست بنده 
اسمی از آن‌ها ببرم چون به اندازه‌ی کافی در کتاب «۱۰۰۱ اختراع. 


میراث مسلمین» به آن‌ها پرداخته شده است. 


۱ سوره آل عمران. آیه ۱۹۱ 
۱۶۷۱ 
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اما این که چرا خود اهل عربستان. دانشمندانی تربیت نکردند؟ 
جواب: اسلام به هر قومی متناسب با داشته‌ها و درخواست‌هایش. 
نعمت می‌دهد... اسلام در عربستان ظهور کرد چون به آن اعراب. 
برای تثبیت و گسترش نیاز داشت (قطعاً اگر در یکی از دو 
امپراطوری ظهور می‌کرد. به زودی خاموش می‌گشت و با اينکه 
مانند سایر تفکرات موجود تحریف می‌شد. با اينکه خود مردم آن- 
را نمی پذ برفتند. کما اينکه ایرانیان بعد از دو تا سه قرن. به‌طور 
کامل اسلام را پذیرفتند. چون اسلام با آنچه که آن‌ها تا آن‌زمان 
فراگرفته بودند. تفاوتهای اساسی داشت... از آداب بخشش, از 
حفظ عفاف. از حفظ ارزش برای زنان. از دوری از شراب. از صدق 
گفتار و...).... اسلام به اهل عربستان عزت داد. چیزی که در پی آن 
بودند. به آن‌ها حکومت واحد داد که تا آن‌زمان نداشتند و قطعً 
اگر پیشرفت علمی را می‌خواستند. اسلام ممانعتی برای آن‌ها 
ایجاد نمی کرد ... 

اما ایرانیان که یک قدم از این لحاظ جلوتر از اعراب بودند چه؟ 
رومیان چطور؟ اسلام به آن‌ها پیشرفت در علوم بسیار را داد. 
کسانی که در خفقان دولت حاکم حق نداشتند جز کشاورزی و 
جنگ چیزی را فرابگیرند. اکنون آن‌ها مانند شاهزاده و حتی هم- 


ره 
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سطح شاه بودند... اکنون می‌توانستند در هرآنچه که برایشان 
کنجکاوی ایجاد کرده بود جستجو کنند... و تازه خدایشان هم از 
این کار راضی بود. چه چیزی بهتر از این؟ 

اسلام به اهالی آفریقا که فقط انسانیت را داشتند و چیزی نمی- 
دانستند. هر آنچه را که از اسلام طلب کردند. داد... کما اينکه حتی 
از خود اعراب عربستان (نه کل اعراب. چون اعراب سایر بلاد هم 
دانشمندان بزرگی را معرفی کرده‌اند) هم جلوتر رفتند و 
دانشمندان زیادی را تربیت کردند... پس مشکل از اسلام نیست. 
بلکه مشکل کسانی هستند که با اسلام سر و کار دارند... 

حال شاید بگویند. خب خودتان هم می‌گوبید هرآن کس که 
اسلام به او رسیده بیشتر از خود اعراب عربستان پیشرفت کرده. و 
اعراب هم که خودشان کسانی بودند که دربافت‌کننده‌ی اولیه‌ی 
قرآن بوده‌اند... اگر قرآن دعوت می‌کرد. خود اعراب عربستان باید 
آن را می‌فهمیدند. 

اما جواب. می‌گویيیم همواره دیده‌ايم که معلمین فرصتهای 
تحقیقی را به دانش‌آموزان محول می‌کنند و این را یک امتیاز 
تشویقی قرار می‌دهند... آبا همواره کل کلاس به یک اندازه پیگیر 
می‌شوند؟ قطعاً خیر... اسلام هم پیامی برای اعراب نیست. بلکه 


۱۶۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای کل بشریت است... اينکه عربستانی‌ها پیگیر علوم‌تجربی در 
قرآن نبوده‌اند به قرآن چه ربطی دارد آخر؟ 

خب حال ما می‌پرسیم... اگر به قول شما اسلام مخالف این کار 
است. پس چرا همان حکامی که آگاه به قرآن بودند. اجازه‌ی وجود 
کتابخانه‌ی بغداد را می‌دهند با ده‌هزار جلد کتاب؟ چرا اجازه‌ی 
نوشتن آن‌همه کتاب علمی و ظهور آن‌همه دانشمند را می‌دهند؟ 
چرا در آندلس اجازه‌ی ظهور دانشمندان را می‌دهند؟؟؟ مگر نه 
اينکه تحقیق در علوم طبیعی اشتباه است و از ایمان می‌کاهد؟؟؟ 
پس چرا اجازه‌ی کاسته شدن از ایمان مردم را داده‌اند؟؟؟ آپا 
امامان چهارگانه در نفی علم‌اندوزی چیزی نگاشته‌اند؟ آبا ابن 
تیمیه در نوشته‌هایش کارهای علمی را بی‌ارزش دانسته؟ ابن قیم 
چه؟ آیا او نهی کرده؟ ابن‌باز؟ علمای امروز چه؟ پس جناب دکترا از 
کجایش این مهملات را می‌آورد؟؟؟ 

من برای این نویسنده متأسف نیستم. دلم برای آن جوانی می- 
سوزد که با خواندن این مهملات آن‌ها را بدون تحقیق باورکرده و 
به اسلام پشت می کند. 

اما دلیل این که دنیا بی‌ارزش است چیست؟ اصولاً ارزشمند و 


بی‌ارزش بودن را به‌صورت مقایسه‌ای باید انجام داد. که اه 


۱۶۷۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


جل‌جلاله هم دنیا را در مقام مقایسه با آخرت می‌گذارد... دنیا در 
مقایسه‌ی با عقبی بی‌ارزش است چون فانی‌است و آن‌قدر ارزش 
ندارد که انسان به‌گونه‌ای در آن زندگی کند که انگار دنیا همان 
مکانی است که نهایت زندگی‌است...دنیا دربرابر قيامت بی‌ارزش 
است... همان‌طور که ما به دیگران می‌گوييم یک چیز ارزشش را 
ندارد که زندگی خود را کامل به آن اختصاص دهیم و در پی آن‌ها 
بکوشیم... مثلاً به کسی‌که می‌خواهد برای مسابقه‌ی وزنه‌برداری 
آماده شود. پیشنهاد می‌کنیم که سعی نکند تمام هم و غمش را 
جایزه بگذارد. بلکه ساير امورات هم هستند و آرزش ندارد به‌خاطر 
جایزه زندگی خودش را تباه کند که زیر فشار تمربنات مصدوم 
شود و از ادامه باز بماند؛ 

اسلام هم می‌گوید ای انسان. این زندگی دنیا فانی و بازیچه 
است... زندگی آخرت جاویدان و زنده (حیوان) است... حال ببین 
آیا ارزش دارد که به خاطر دنیاء عاقبتت را تباه کنی؟ آیا از اين کلام 
نتیجه گرفته می‌شود که دنیا را کنار بگذار؟؟ بعنی انسان نمی تواند 
بجای اینکه دنیا و داشته‌های آن را هدفش قرار دهد. از دنیا 


استفاده کند درحالی که به آن دلبسته نیست؟ آبا انسان نمی تواند 


۱۶۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که سعی در استخراج معادن دنیوی بگیرد ولی به آن دلبسته 
نباشد؟ اصلاً مگر خداوند. زینتهای دنیا را حرام کرده است؟ 

«(فل من حرم زینة اللّه نی آخرج لعباده والطیْبّات من الرزق 
فل هی للّذین آممئوا فی الْحَياةٌ الدئیا خالصةً یوم الْقيَامة کذّلک 
فَصل الا یات لقَوم یعلمون)۱ 

«بگو: چه کسی زینتهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و 
روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟!». بگو: «ابنها در زندگی دنیا. 
برای کسانی است که ایمان آورده‌اند. (اگر چه کافران نیز از آن‌ها 
بهره‌مند می‌شوند اما) روز قیامت خاص (برای موّمنان) خواهد بود. 
این چنین آیات (خود) را برای گروهی که می‌دانند بیان می‌کنیم.» 

خب چرا نمی‌گوید این‌ها مخصوص کافران دنیاییاست و موّمنان 
در قیامت از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند؟؟؟ تا خیال دکتر هم راضی 
شود... البته عذرمیخواهم جناب‌دکترا. 

خب چرا اسلام رهبانیت را تشوبق نمی‌کند. وقتی آن‌قدر دنیا 
بی‌ارزش است؟؟ اصلاً کجا گفته شده دنیا بی‌ارزش است؟؟ دنیا 


مزرعه‌ی آخرت است. آیا مزرعه بی‌ارزش است؟؟ (باورکنید سردرد 


۱. سوره الأعراف» آیه ۳۲ 
۱۶۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گرفتم بس که این مسئله بی‌خود است و دارم تلاش می‌کنم 
شبهه‌ای نماند) 

پس دلیلی برای ترک دنیا وجود ندارد. بلکه وقتی آن‌را در مقام 
مقایسه با قیامت می‌گذاريم. می‌بينيم ما باید در همین دنیا به 
نحوی زندگی کنیم که عاقبتمان را زیبا کنیم. پس از نعمتهای آن 
به خوبی و در راه درست بهره می‌بريم نه اينکه از آن دست 
بکشیم... و با شعار (طلب العلم فریضه) (سنن ابن ماجه) به 
جستجوی آیات خداوند در زمین می‌پردازيم تا علومی را که در 
زمین و آسمانها و همچنین در خودمان نهفته شده بیابیم. اما آن 
علوم را هدف خود نمی‌دانيم. بلکه وسیله‌ی ما هستند به سوی 


شبهه: تقدیر گرایی 

تقدیرگرایی را بیان کردیم و دیگر آن‌چنان نمی‌پردازيم چون 
خشت اول چون نهد معمار کج. تا ثریا می‌رود دیوار کج. 

اما مطالبی که آورده در چند جمله جواب می‌دهیم ان‌شاءاللّه... 


در اسلام. هیچ کاری بدون مشیت و اراه‌ی الهی انجام نمی‌گیرد... 


۱۶۷۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مشیت الهی همان است که گفتیم دو اهرم دارد. یکی اراده‌ی کار و 
یکی استفاده از اسباب (در کل می‌شود سنت الهی). 

اراده هم همان مقصد و هدف است. 

درنتیجه. اينکه خدا بخواهد و نخواهد. همان مشیت است. فهم 
نادرست مردم دلیل نادرستی قرآن نیست. 

یا در جای دیگری می‌گوید که «مسلمین بصورت روزمره امورات 
کشوری را اداره می‌کنند»... اولاً منظور ایشان از این حرف 
چیست؟ این حرف مضحک را از کجا آورده‌اند؟ مگر امارات کم 
پیشرفت کرده؟ روزمرگی باعش بوده‌است؟ عربستان چه؟ 
اندونزی و سایر حکومتهای عرب و غیر عرب اسلامی... یا نه. به 
تاریخ برگردیم. آنجا که عمر بن خطاب(رضی‌الله‌عنه وارضاه) 
پیشنهاد می‌دهد اموال فیء را در بیت‌المال ذخیره کنند تا برای 
آیندگان بماند... این نیز حکومت روزمره بوده؟ 

به‌هرحال گفتیم که مبنای این بحث بر مطالبی گذاشته شده که 
در بحث عدالت نیز به آن پرداختیم و رد نمودیم. 

شبهه: رضایت و قناعت به وضع موجود 

«یکی‌دیگر از موانع توسعه در قرآن. توصیه‌ی قرآن به رضایت 
وخشنودی از تبعیض‌های موجود در جامعه است. مردم توصیه 

۱۶2۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شده‌اند که تفاوتهای مالی و طبقاتی دیگر موجود در جامعه را با 
رضای خاطر قبول کنند. دقت کنید: 

روا منوا ما فضل ال به بعضکم علی بَعض لرجال تصیب مما 
افَْتسبوا وللتْساء تصیب مما اكْتَسبن واسألوا ال من قضله ان ال 
ان بل شیء علیما) ۱ 

«آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری 
بخشیده است. تمنا مکنید. مردان را از آنچه به‌دست آورده‌اند؛ 
بهره‌ای است. و برای زنان (نیز) از آنچه به‌دست آورده‌اند. بهره‌ای 
است؛ و از خداوند از فضل و بخشش او بخواهید. بی‌گمان خداوند 
به هر چیزی داناست.» 

در بخش عدالت بیان کردیم که این آیه در چه موردی است و 
اینجا باز توضیحاتی ارائه خواهیم کرد تا برای خواننده شکی باقی 
نماند ان شاءالله.ابتدای امر ببینیم معنی دقیق لا تتمنوا )یعنی چه؟ 

در فارسی لغتی داریم که از ربشه‌ی یکسان با «تتمنوا» می‌آید 
و آن هم«نمنا کردن» است.اما ببینیم کاربرد این واژه در قرآن 
چگونه است؟ 


۱. سوره النساء آیه ۳۲ 


۱۶۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«قل ان کانت کم الدار ره عند اللّه خالصٌ من ذون النّاس 
فْتمنوا المَوت ان کُنتم صادقین)۱ 

(ون یتمه بدا بما قدمت آیدیهم وال علیم بالظالمین ۲ 

«ا تتمنوا» فعل نهی از ریشه‌ی «من‌ن» در باب تفعل است 
(تفعل. یتفعل. تفعل) به‌صورت جامع. خواسته‌ای است که شخص 
متقاضی از مخاطبش می‌خواهد با منت گذاشتن بر او خواسته‌اش 
را برآورده کند... مثلاً در آیات سوره‌ی بقره می‌بينيم که خداوند 
متعال از بهودیان می‌خواهد با تقاضای موت از خدا بخواهند که بر 
آنان منت نهد. مگر نه اينکه آن‌ها بندگان‌خاص خدا هستند و 
عاقبتی نیکو نزد خداوند دارندا!؟ پس تمنا کنند خداوند با 
میراندنشان آن‌ها را وارد بپهشتی کند که برایشان ساخته است. 

حال به آیه‌ای که جناب دکتر! آورده‌اند دقت کنیم. 

ولا منوا ما قصّل ال به بعضکم علی بخض للرجال تصیب معا 
افْتسبوا وللتْساء تصیب" مما اكْتَسبن واسألوا ال من قضله ان ال 


گان بکل شیء علِ علیما ۳۹ 


۱. سوره البقره, آیه ٩۴‏ 
۲ سوره البقره. آیه ٩۵‏ 
۲ سوره النساء آیه ۳۲ 


۱۶۸۰ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری 
بخشیده است. تمنا مکنید. برای مردان از آنچه به‌دست آورده‌اند؛ 
بهره‌ای است. و زنان (نیز) از آنچه به‌دست آورده‌اند. بهره ای است. 
و از خداوند فضل و بخشش‌اش را بخواهید. بی‌گمان خداوند به هر 
چیزی داناست.» 

ما بارها شنيده‌ايم که بعضی افراد آگاه این گونه می‌گویند: « در 
حسرت چیزی که نمی‌توانید به دست آورید نباشید» . آیا این کلام 
نادرست است؟ فرقش با کلام اللّه متعال چیست؟ هیچ. بدون شک 

خداوند متعال ما را بازمی‌دارد از اينکه چیزی که نداریم را تمنا 
کنیم (آیا تمثّا کردن با دعاکردن برابر نیست؟ تقریباً بل... ما از 
خدا تمنا می‌کنیم که او چون صاحب فضل است با عطای آن بر ما 
به ما منت نهد. با یک تفاوت که تمنا کردن بدون عمل است اما دعا 
در معیت عمل.) 

حال که خداوند ما را از تمنای فضیلتهایی که به یک سری افراد 
اعطا شده است باز می‌دارد (مثلاً فضیلتهایی که به یک زن داده 
شده يا به مرد)» به ما خاطر نشان می‌کند که فقط این فضایل که 


تنستتتته قضیلههای سای و خوه عجار آن‌ها را سوال کنید... خب 


۱۶۸۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر ما اینجا بگوییم که سوال‌کردن فضیلت یعنی فقط دعا کن و 
کاری نکن آن‌وقت این. چه فرقی با تمنایی دارد که خداوند ما را از 
آن باز داشته بود؟ هیچ... پس منظور خداوند چیست؟ بگذارید 
نگاه دیگری به قرآن بياندازيم: 

«فاذا قضیت الصلاهٌ فانتشروا فی الأرْض وابتغوا من قضل اللّه 
واذْکُروا له کثیر) لعلَکُم نفلخون)۱ 

«پس هنگامی که نماز پایان یافت. (برای کسب رزق و روزی) در 
زمین پراکنده شوید. و از فضایل خداوند بجویید. و اللّه را بسیار باد 
کنید تا رستگار شوید.» 

در اینجا علناً خداوند ما را از ادامه‌ی ماندن در مسجد. بعد از 
اقامه‌ی نماز باز داشته و بیرون می‌کند و به ما می‌گوید که در زمین 
آن فضیلتهایی را که نهاده‌ام بجویید. 

آبا با این وجود کسی می‌تواند بگوید که نعوذ باللّه خداوند 
انسان را از فعالیت باز می‌دارد؟؟ این ابوجهل‌های زمان. در 
غیظشان ملول‌اند. اما مکرشان نمایان می‌شود. 


باز به سراغ قرآن می‌رویم و درباره‌ی فضائل جستجو می‌کنیم. 


۱ سوره جمعه. آیه ۷۰ 


تنل 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«یا آیها الذین انوا من برد منکم عن دینه قستوف یأتی ال 
قزم ی ول علی الوینین ٌعلیالقفرین 
جَاهدون فی سبیل الوا اون لومة نم ذلک قضل ال تیه 
من بشاء وال واسع علیم» ۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما که از دین خود 
برگردد (به خدا زیانی نمی‌رساند) خداوند به‌زودی گروهی را 
می‌آورد که آن‌ها را دوست دارد و آن‌ها (نیز) او را دوست دارند. 
(آنان) در برابر مومنان فروتن و در برابر کافران سر سخت و 
گردن‌فراز هستند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ 
سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. این فضل خداست که به هر کس 
بخواهد می‌دهد. و خداوند گشایشگر داناست.» 

فضل خداوند بر محور مشیت است... مشیت بر محور عملکرد 
اراده بر اسباب است. پس در نتیجه برای کسب فضایل باید ما اراده 
کنیم و با تعامل با اسباب به فضایل برسیم. 

آیا باز خواهند گفت که اسلام نفی عمل کرده؟؟ نسل‌های اول 


اسلام این آبات را فهمیدند و آن‌چنان پیشرفت کردند که شرق و 


۱ . سوره المائده. آیه ۵۴ 
۱۶۸۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


غرب را درنوردیده بودند. اما اينکه مسلمین امروز آن را 
نفهمیده‌اند. تقصیر اسلام است؟؟ جالب است که جناب دکتر! 
چگونه با خدعه آن سپاه ابتدابی را نفی و این دوران را تأٌیید می- 
کند. اما مشکلی نیست زیرا: 

(والّه غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا بعلمون » 

اما به احادیث پرداخته که قصد ما بحث در مورد احادیبت 
نیست. چون اسم کتابش چیز دیگری‌است. اما به آن نیز خواهیم 
پرداخت تا بر خواننده حجتی نماند. ان‌شاءاللّه. 

حدیث اوّل ضعیف است. می‌توانید به کتب آلبانی و ابن‌حبان 
مراجعه کنید. 

(اترکوا الدنیا لأهلها فانه من آخذ منها فوق ما یکفیه آخذ من 
حتفه و هو لا پشعر.(عن آنس)).! 

حدیث دوم: الحدیث: (انما یکفی آحدکم ما کان فی الدنیا مثل 


زاد الراکب. (صحیح)) ۲. 


۱ . المجلد: الجامع الصغیر.الحدیث: .۱۱۱٩‏ قال الشیخ الألبانی : (ضعیف) انظر 

حدبث رقم : المجلد: السلسلة الصحيحة - مختصرهٌ 

۲ رقم الحدیث: ۱۷۱۶ ۱۰۶ فی ضعیف الجامع. عن بحیی بن جعده قال عاد 

خبابا ناس من آصحاب رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم فقالوا ابشر آبا عبد الله 
۱۶2۸۹۴ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


این حدبث صحیح است. اما کافی‌است که اندکی در حدیث و 
نمودهای آن در جامعه دقت کنیم... رسول‌اللّه جان و خانواده و 
مالمان به فدایش می‌فرماید که با قناعت زندگی کنید. و بر بیشتر 
از آنچه لازم داربد حرص نورزید. 

آیا این کلام مانع پیشرفت است؟ يا نه اينکه باعث پیشرفت 
است... آنانکه بر جمعآوری مال و ثروت حریص‌تر بودند. برای 
بشریت منافع بیشتری داشتند یا بالعکس؟ رازی و ابن‌سینا و 
خوارزمی و انیشتین و ادیسون آیا پیرو این حدیث زندگی 
کرده‌اند؟ مطابق آنچه از زندگانیشان می‌دانيم. بله... سلاطین 
انگلستان و فرانسه و پرتغال و ناصرالدین‌شاه و فتح‌علی‌شاه چه؟ 
آیا آن‌ها پیرو این حدیث زندگی کرده‌اند؟ سود آن‌ها برای 


پیشرفت بشریت چقدر بوده؟ 


ترد علی محمد صلی اللّه علیه وسلم الحوض قال کیف بها آو بهذا وآشار الی 
آعلا بیته والی آسفله وقد قال النبی صلی اللّه علیه وسلم ... فذ کره . وله 
شاهد من حدیث سلمان الفارسی عن الحسن قال لما احتضر سلمان بکی 
وقال ٍن رسول اللّه صلی اه علیه وسلم عهد الینا عهدا فتر کنا ما عهد لین 
آن یکون بلغة آحدنا من الدنیا کزاد الراکب . قال ثم نظرنا فیما ترک فاذا 
قيمة ما ترک بضعة وعشرون درهما آو بضعةّ وثلائون درهما. 


۱۶۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چرا جناب‌دکتر! برای اينکه بگوید اسلام اشتباه است این‌گونه 
ناجوانمردانه تهمت می‌زند؟ دلیلش چیست؟ آيا از قدرت است يا از 
ضعف؟ 

حدیث سوم: (و ارض بما قسم الّه لک تکن آغنی الناس) 

حدیثی که آورده‌اند یک توصیه از پنج توصیه‌ای است که 
رسو لاله (علیه‌صلاهٌ‌وسلام) فرموده‌اند. که کاملش را قرار می‌دهیم. 

(۱۰۰ - اتق المحارم تکن آعبد الناس و ارض بما قسم اه لک 
تکن آغنی الناس و آحسن الی جارک تکن موّمنا و آحب للناس ما 
تحب لنفسک تکن مسلما و لا تکنر الضحک فان کنرهٌ الضحک 
تمیت القلب (حم ت هب) عن آبی هريرة ).۱ 

ببینیم رسول الّه علبه( افضل‌الصلوات) چه توصیه‌هایی 
فر موده‌اند؟ 

اول: از امورات حرام دوری کن تا بهترین بندگان شوی 

دوم: به هرآنچه خداوند برایت قسمت می‌کند راضی باش تا 
غنی‌ترین مردم شوی (ببینید اين کلام فوق‌العاده است. که ای 
کاش تمام مردم به آن عمل می‌کردند. که به آنچه قسمتمان است 


۱ . المجلد: الجامع الصغیر.الحدیت: قال الشیخ الألبانی: (حسن) انظر حدبث 
رقم : ۱۰۰ فی صحیح الجامع 
۱۶2۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


راضی باشیم... قسمت ما چگونه نصیبمان می‌شود؟ قطعاً بر محور 
مشیت. کما اینکه بیان کردیم... انسان به آنچه که با حرکت بر 
محور مشیت الهی نصیبش شده راضی باشد تا بی‌نیاز ترین انسان 
شود... به آنچه کسب کرده‌ای راضی باش. حرص نخور. ناراحت 
نباش. آرزوهای دور و دراز نکن که به آن‌ها نرسی.آیا اینها بد 
هستند؟؟ نمود کسانی‌که به آن‌ها عمل کرده و عمل نکرده‌اند در 
تاریخ و در زمان حال زیاد است. می‌توانید ببینیدشان که چگونه 
به خاطر حرص به مال. حق دیگران را ضایع می‌کنند.) 

سوم: به همسایه‌ات نیکی کن تا مومن باشی (یکی از شروط 
ایمان. که یحتمل جناب‌دکتر! با این نیز مخالف خواهد بود. چون با 
نیکی به دیگران. وقتی که می‌توانیم برای پیشرفت و کسب مال 
بیشتر صرف کنیم هدر می‌رود. مهمترین اصل. پیشرفت است... 
محور اصلی پیشرفت است. انسانیت در گور اذهان این ملعونین 
خوابیده.) 

چهارم: برای مردم بپسند هرآنچه برای خود می‌پسندی تا 
مسلمان باشی (شرط اسلام... من حرفی ندارم) 

پنجم: خنده را زیاد نکن که خنده‌ی زیاد دل را می‌میراند (می- 


توانید نمودش را در کسانی که دور و اطراف هستند ببینید که به 


۱۶۸۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چه صورتی هستند. علاوه بر اين می‌توانید به مقالات جهانی 
مراجعه کنید تا ببینید خنده‌ی زباد چه تأثیرات ناگواری دارد) 

اینها پیامهای این حدیث هستند. حقاً که هرکس به آن‌ها عمل 
کند. موجودی «انسان» خواهد بود البته برخلاف جناب‌دکتر!. 


شبهه: نفی آرزو 

مبنای این بخش همان چیزیست که در بخش قبل به تفصیل 
بیان کردیم که چیست... پس نیازی نیست که باز بیان شود. چون 
قطعاً شخص محثّق با خواندن مطالب قبل. به جواب خواهد رسید 
ان‌شاءالله. فقط خواهشی از شما دارم این‌است. کلامی که نوشته را 
با جوامع اسلامی عصر طلایی اسلام بسنجید ببینید کدام یک این- 
گونه که این می‌گوید بوده‌اند... و آیا آن‌ها بیشتر اسلام را 
فهمیده‌اند با حاکمانی که امروز در جوامع اسلامی ثروتشان از کوه 
مرتفعتر شده است... خداوند دروغگو را رسوا کند. 

اینجا آیه و احادیث دیگری نیز آمده است اما چون آبه ادامه‌دار 
است با آیات قبلی می‌آوریم: 
وبایمانهم بشراکم الوم جَنات تجری من تحتها هار خالدین فیهّا 

۱۶:۸۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ذلک هو افو العظیم»(۲) «بوم یقول المنافقون والمتافقات 
للّذین منوا انظرونا نفتبس من ور کم قیل ازجغوا ورام اتسوا 
العذاب»(۳ «بتادونم آلم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم 
آنفسکم وتربصتم وارتبتم وغرنگم الأمانی حتّی جاء مر له وغرگم 
ال لور (۱۰)۱۴ 

«روزی که مردان وزنان موّمن را بنگری که نورشان پیشاپیش 
آن‌ها ودر سمت راستشان به‌سرعت حرکت می‌کند. (به آن‌ها گفته 
می‌شود) امروز شما را بشارت باد. به باغهایی (از بهشت) که نهرها 
زیر (درختان) آن جاری است. جاودانه در آن خواهید ماند. این 
کامیابی بزرگی است. (۱۲) روزی که مردان و زنان منافق به کسانی- 
که ایمان آورده‌اند می‌گویند: «درنگی کنید (وبه ما بنگرید) تا از 
نور شما پرتوی برگیریم». گفته شود: «به پشت سر خودتان (به 
دنیا) باز گردید. پس (در آنجا) نور بجوئید». پس دیواری میان 
آن‌ها زده می‌شود که دری دارد. درونش رحمت است واز سمت 


بیرونش عذاب است.(۱۳) (منافقان) آن‌ها را صدا می‌زنند: «آبا ما با 


۱. سوره الحدید. آیات (۱۲-۱۴) 


۱۶۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شما نبودیم» (مومنان) می‌گویند: «آری. ولی شما خودتان را به بلا 
افکندید و منتظر ماندید وشک آوردید وآرزوها (ی باطل) شما را 
فربب داد تا فرمان خدا فرا رسید و(شیطان) فریبکار شما را در 
برابر (فرمان) خدا فربب داد». (۱۴) 

بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای بياییم قضاوت کنیم. آیا درست است 
که بگوبیم هرجا گفته شد آرزوهایت. تو را غره کرد. پس آرزو را 
نفی کرده‌ايم و تقبیح کرده‌ایم؟ 

آیا نخوانده‌ايم که منافقان (که مخاطبان این کلام هستند) چه 
آرزوهایی که نداشتند و همواره در پی نابودی مسلمین بودند و 
پکبار با بهود و یکبار با مسلمان و یکبار با قريش هم پیمان می- 
شدند!! اینها دنبال آرزوهایشان نبودند؟؟ چرا که نه... پس گفته 
می‌شود همین آرزوهایتان بوده که شما را غره کرد. که به شما القا 
می‌کردند این گونه می‌توانید به مکنت و ثروتی برسید. اما ... 

جناب‌دکتر! که باز دیده‌اند نمی‌توانند فقط با اتکا به آیات 


خواننده را گمراه کند. باز دست به دامان احادبث شده‌است. 


1۶۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(۸۷۰۸ - کن فی الدنیا کأنک غریب آو عابر سبیل (خ) عن ابن 
عمر زاد (حم ت ه): وعد نفسک من آهل القبور).۱ 

ابن عمر گوید که پیامبر جائی از بدن مرا گرفت و گفت در دنیا 
آن‌گونه باش که انگار غریب يا رهگذر هستی. و خودت را جزو 
مردگان به‌حساب آور (یعنی آرزو و ایده‌ای برای آینده نداشته 
باش). 

مشاهده می‌کنید که چگونه در انتها نظر خودش را گفته و 
درحالی که در حدیت چیزی این گونه بیان نشده است!؟ این حدبث 
اشاره به قناعت دارد که در بخش قبلی به مثالهای مشابهی از آن 
پرداختیم. این یک نیز همچون آن‌ها و ربطی هم به نفی آرزو ندارد. 

حدیث بعدی: (ٍن آخوف ماآخاف علی آمتی الهوی وطول الأْمل 
فآما الهوی فیصد عن الحق وآما طول الأمل فینسی الاخرهٌ وهذه 
الدنیا مرتحلةّ وهذه الاخرهُ قادمة ولکل واحدة منها بنون فکونوا 
بنی الاخرة ولا تکونوا من بنی الدنیا فانکم البوم فی دار العمل وآنتم 


غدا فی دار جزاء ولا عمل).۲ 


۱ . المجلد: الجامع الصغیر. قال الشیخ الألبانی : (صحیح ) انظر حدیث رقم : 

۴۵۷۹ فی صحیح الجامع. 

۲ . المجلد: السلسلة الضعيفة - مختصره.رقم الحدیث: ۰۲۱۷۷ (ضعیف جدا) 
۱۶۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حکم حدیث زیر آن نوشته شده و لزومی ندارد بنده بگویم که 
جناب دکترا باز خدعه کردند. اما حدیث مشابهی درباره‌ی طول- 
الأمل داریم: 

وعن آبی هریرةٌ عن النبی صلی اللّه علیه وسلم قال: (لا یزال 
قلب الکبیر شابا فی ائنین : فی حب الدنیا وطول الأمل).! 

این حدیث را هم بخاری(رحمه‌اللّه) آورده‌است که می‌فرماید: در 
دو چیز دل شخص کهنسال همچنان جوان میماند: دنیا دوستی و 
آرزوهای دور و دراز.؟ 

خب اینجا هم هیچ ربطی به آرزو کردن نداره. فقط گفته انسان 
تا وقتی می‌میرد به اين چیزها همچنان دلبسته است. 

جالب است کتاب نقد قرآن و این همه حدیث!!؟؟ 

اما نتایجی که گرفته... حالب است که خودش آورده که آرزوی 
(معقول)... اگر جناب دکترا با نفی آرزوی قرآن مخالف است. پس 
چرا خودش سایر آرزوها را رد می‌کند. باورکردنی نیست شخصی 
این‌چنین گستاخ و بی آبرو باشد که آشکارا نیرنگ کند. 


۲ . (رواه بخاری ۶۴۲۰) 
۳ . (متفق علیه) 
1۶۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ومن یتوکل علی اللّه فو حسبْهٌ»۱ 

«و هرکس بر الّه توکل کند. پس همان او را کافی است.» 

آبا واقعا چنین است؟ اگر کسی با جامعه ای دانش و برنامه‌ریزی 
وتلاش را کنار بگذارد و کاملاً به خدا توکّل کند آبا زنده می‌ماند؟ 
چه رسدبه پیشرفت و توسعه. متاسفانه این‌هم یک بیماری 
اعتقادی دیگر مسلمانان‌است. به‌همین‌دلیل مسلمانان توجّه جلأی 
به علل طبیعی پدیده ها و دانش و برنامه‌ریزی ندارند و البته به- 
همین نسبت هم عقب افتاده‌اند. می‌دانم که روحانیون خواهند 
گفت که منظور این‌است که پس از تلاش توگل کن. کجای این آیه 
چنین چیزی گفته شده است؟ آبه گفته که توکل به خدا کافی 
است بعنی نیازی به هیچ چیز و هیچ‌کس دیگری نیست.» 

جناب‌دکترا می‌فرماید: «می‌دانم که روحانیون خواهند گفت که 
منظور این‌است‌که پس از تلاش توکل کن. کجای این آیه چنین 


چیزی گفته شده است؟» 


۱ . سوره طلاق. آیه ۳ 
1۶1۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گوییم بله جناب باهوش. تو بخشی از یک آیه را آورده‌ای و 
می‌گویی کجای آیه این حرف را زده؟؟؟ البته که خداوند قرآن را با 
قرآن برای انسان قابل فهم می‌کند... کلام شما مانند این‌است من 
آبه‌ی چهارم سوره‌ی‌ماعون را بیاورم که می‌گوید «پس وای بر 
نمازگزاران» و بگویم مسلمین چرا نماز می‌خوانند. در حالی که خود 
قرآن گفته وای بر نمازگزاران... و بعد ادامه دهم می‌دانم روحانیون 
خواهند گفت منظور سهل‌انگاری در نماز است. اما کجای آیه این را 
گفته؟ آیه به‌وضوح می‌گوید وای بر نماز گزاران. 

بیایید آیه‌ای دیگر را بررسی کنیم و بیشتر به مطالب بپردازیم. 

(قبما رحمة من له لنت هم ولو نت فظا تغلیظ الب انوا 
من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الم فاذْا عزمت 
توت عی ال ال باتوی 

«پس (به‌سبب) رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو (و 
مهربان) شدی. و اگر تند خو و سخت‌دل بودی. قطعاً از اطراف تو 


پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه. و 


۱. سوره آل عمران. آیه ۱۵٩‏ 
۱۶۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در کارهاء با آنان مشورت کن. و آن‌گاه که تصمیم گرفتی بر خدا 
توکل کن. زیرا که خداوند توکلکنندگان را دوست می‌دارد.» 

خداوند توکل را بیان فرموده اما بعد از... مشاوره و تصمیم گیری. 
آیا گفته بنشینید و به خدا توگل کنید. همه‌چیز حل خواهد شد؟ 
آبا صحابه این گونه بودند؟ آبا در دنیای اسلام کسی این را قبول 
می-کند؟ آیا هیچ عالمی این‌چنین حرفی می‌زند؟ آیا حدیثی در 
تأیید آن هست؟ با بلکه کاملاً متضاد با آن هستند؟؟ 

در حکابتی از عمربن خطاب آمده‌است که در حج افراد فقیری را 
دید و گفت شما که هستید؟ و آن‌ها گفتند ما متوکلین هستیم. و 
عمر گفت: به‌خدا قسم دروغ می‌گویید. چون شخص متوگل ابتدا 
دانه را می‌کارد و سپس توکل می‌کند. (توکل در معیت عمل است 
نه منافی با آن. دعا در معیت عمل است و نه منافی با آن) جناب 
دکترا! ِ 

ما منظور از این آیه چیست؟ 

«ویرژفه من حَیث لا یختسب ومن یتوکل علی اللّه فهو حسبه 
ان ال بالغ آمره قد جَعَل ال لکل شیء قدرا) ۱ 


۱ . سوره طلاق. آیه ۳ 
۱۶۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد. و هرکس بر اللّه 
توگل کند. پس همان او را کافی است. بی‌گمان الّه فرمان خود را به 
انجام می‌رساند. مسئماً ال برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده 
است.» 

یعنی اینکه نباید به مخلوق توکل کرد و بعد از آنکه وظایف خود 
را انجام دادیم با اطمینان انتظار نداشته باشیم که مخلوقات کار ما 
را راه خواهند انداخت؛ این اشتباه است و بایستی فقط بر خدا 
توگل کرد چون اوست که بر همه‌چیز احاطه دارد و اگر کارمان بعد 
از انجام اعمال لازم به هدف نرسید. بدانیم که حتماً خداوند می- 
داند که در آن خیری نیست. پس ناراحت نمی‌شویم و این‌بار راه 
دیگری را خواهیم رفت. این‌است توگل. 

شبهه: اعتقاد به همه‌جیز داشتن اسلام 


اعتقاد به همه چیز داشتن اسلام. آزادی استفاده از دانش و 


تجربیات بشری و آزادی عمل را از مسلمانان می‌گیرد. قرآن ادعا 
می کند که شامل همه‌چیز است : 


1۶9۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ویوم تبعث فی کل آمة شهیدا عَلیهم مُن آنشسهم وجننا بک 
شهیدا علی هوّلاء وزلنا یک الکتاب تبیا کل شیء وهدی 
وحم ونشری للمسلمین۱ 

«و روزی که در (میان) هر امتی. گواهی از خودشان بر آن‌ها بر 
می‌انگيزيم. و تو را بر آن‌ها گواه آوریم. و (ما این) کتاب را بر تو 
نازل کردیم. که بیانگر همه‌چیز. و هدایت و رحمت و بشارت است 
برای مسلمانان.» 

اگر دقت کنید این آیه با بحث قیامت مطرح شده‌است. در 
قیامت نیز این اعمال انسان است که مورد بازخواست قرار می‌گیرد 
و سپس خداوند می‌فرماید ما قرآنی را فرستاديم که برای 
مسلمانان ۱- بیان کننده‌ی همه‌چیز است. ۲- هدایت است. ۳- 
رحمت است. ۴- بشارت است 

اما بيایید مورد اول را کمی مفصل‌تر بیان کنیم: 

این که قرآن بیان کننده‌ی همه‌چیز است یعنی به‌وسیله‌ی آن 
درمورد حکم هر عملی آگاه می‌شوید... چون گفتیم که آبه مربوط 


به قبامت است. پس این که بیانگر هر چیزی است این‌است که حکم 


۱. سوره النحل. آیه ۸٩‏ 
۱۶-۹۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


اعمال را در قرآن می‌توان یافت... اما به چه صورت؟ خداوند مسائل 
پایه‌ای را در قرآن بیان می‌کند در تمام مسائل. سپس به رسول 
اشاره می‌کند که او نیز باید اطاعت شود. او در چه مسائلی؟ در 
مسائل فقهی و اجتهادی؛ سپس به اولی‌الأْمر اشاره می‌کند که 
وظیفه‌ی آن‌ها این‌است که با کمک از اصول اجتهادی که از پیامبر 
آموخته‌اند و برمحوریت نگرشات بنیادی بیان شده‌ی قرآن حکم 
صادر کنند... که البته اگر کسی دید که آن حکم می‌لنگد باید به 
خدا و رسولش بازگردانند تا ببینند. آیا از مسائل قرآنی و اصول 
نبوی عدول نکرده؟؟ اگر کرده پس باطل است و باید دنبال حکمی 
دیگر بود. 


آیا این گونه کتابی بیان کننده‌ی همه‌چیز نیست؟ 
«با آیها آلذین مَُوا آطیغوا ال وطیغوا الرسول وآولی الم 
منکم فان تنازغتم فی شیء فردوه ی اللّه والرسول ٍن نتم 


تذمئون له الوم الآخر ذلک یر واخسن تأویا» 


۱ سوره النساء آیه ۵٩‏ 


۱۶۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را؛ و اطاعت- 
کنید پیامبر. و صاحبان امرتان راء و اگر درچیزی اختلاف کردید. 
آن‌را به خدا و پیامبر بازگردانید؛ اگر به خدا و روز قیامت ایمان 
دارید. این بهتر و خوش فرجام‌تر است.» 

(نفس همین آیه ردی است بر اينکه در اسلام آینده‌نگری 
نشده)... بله اگر اسلام می‌گفت فقط خدا و رسولش را اطاعت کنید 
و اشاره‌ای به زمانی نداشت که رسول در میان مردم نیست. آن- 
وقت می‌توانستیم بگوییم که نه. قرآن بیان کننده‌ی همه‌چیز 
نیست... اما حال که این‌گونه است و کتابی ۱۴۰۰ سال پیش به 
آینده چشم‌انداز داشته. این کار نشان از منبعی آینده‌نگر دارد که 
فکر همه‌جا را کرده. 

اما بیان برخی مسائل دیگر در این‌باره ضروری‌است. 

شاید کسی بگوید چرا قرآن درباره‌ی اقتصاد به تفصیل سخن 
نرانده؟ چرا درمورد سیاست و اصول جنگی مفصل حرف نزده؟ 

پاسخ این‌است که کلام قرآن به‌حاست... در چیزهای ابتی که 
هیچ‌گاه تغییر نمی کنند مفصل حرف می‌زند. مانند وجوب خواندن 
نماز. گرفتن روزه. پرداخت زکات... ابنها مسائلی هستند که هیچ- 
گاه تغییر نخواهندکرد و قرآن هم به کرات در این‌باره حرف زده؛ 


1۶۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما در مسائلی چون اقتصاد. منبع وحی آگاه است که این مسئله 
در طول تاریخ تغییر خواهد کرد و فقط به بیان اصول بنیادین اشاره 
می‌کند: "قرض‌الحسنه. تحریم رباء تحربم مشارکت در خرید و 
فروش جنس حرام. گرفتن جزیه از کافران تحت سلطه و پرداخت 
زکات "۲ 

به‌همین‌دلیل خداوند در نهایت کار را به اولی‌الأمر سپرده تا 
آن‌ها بر محور این اصول و مبانی در طول تاریخ براساس هر آنچه 
که در اوضاع اقتصادی حادت می شود. حکم را برای مردم بیان 

این‌است که می‌گوییم قرآن به‌جا حرف زده و حرف بیخود نزده 
و این‌هم آگاهی آن منبع تنزیل است که می‌داند چه چیزی را بیان 
کند و چه را بیان نکند. 

اما باز سوال پیش می‌آید که چرا ما باید در مسائل بنیادین به 
قرآن بازگردیم؟ 

جواب همان مسئله‌ی علم کامل و علم ناقص است... در زمانی که 
مسلمین بر محوریت احکام قرآن و اجتهاد علمایشان در اقتصاد 


در دنیا یکّه تاز بودند ملّتهای غیر اسلامی چه می‌کردند؟ 


۱۷۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بلاد غیر اسلامی همواره در پی یافتن راهی برای خروج از فقر و 
بدبختی مردمشان بودند و درگذشته با ارباب و رعیت (فثودال) 
امورات افرادی که سرمایه را داشتند می‌گذراندند... شخص عادی 
حق داشتن زمین مستقل نداشت و باید حتماً در زمینی که زیر نظر 
داشت درحالی که مسلمین در همان قرن اول. به جایگاهی رسیدند 
که مالی که برای زکات جمع شده بود را صرف آزادی بردگان 
کردند. چون در کل بلاد اسلامی (از هند تا آندلس) کسی را محتاج 
نیافتند!) سپس ماشین ساخته شد و کارخانه آمد. این‌بار لازم شد 
مردم را روی ماشینهای صنعتی ببرند. اما سرمایه‌ی این کاررخانه‌ها 
را چه کسی تعیین می‌کرد؟ 

رباخواران بهودی. از آن‌زمان به بعد یهودیان تبدیل شدند به 
سرمایه‌دارانی که حتی حکومتها را نیز زير سلطه داشتند و به 
دولتها ربا می‌دادند تا امروز که می‌بینیم تمام تبلیغات و صنعتهای 
عظیم در دست بهودیان است و مردم عادی به‌اندک مایه‌ای که 
چیزی‌است که می‌توانند داشته‌باشند و آن‌ها را با گذشته‌ی 


تاریکشان مقایسه می‌کنند که مادران آرزوی مردن کودکانشان را 


۱۷۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کردند... بلی. با اندک خیری که در اين نظام سرمایه‌داری وجود 
دارد (که محوربتش همان نظام فتودالیزم گذشته است) مردم قانع 
شده‌اند که این بهترین نظام برای آنان است... چرا که نه. آن‌ها با 
این درآمدشان می‌توانند به دیسکوها بروند و مشروبی بنوشند و 
در کاباره‌ها آزادانه هرچه می‌خواهند کسب کنند و این گونه 
خودشان را در رفاه ببینند. درحالی که درک نمی‌کنند همان مکانها 
نیز برای این ساخته شده‌اند تا فکر آن‌ها را فاسد کنند که به این 
نیاندیشند که چرا باید این‌گونه باشد و می‌تواند بهتر از اين نیز 
باشد...در طرف دیگر نظام کمونیستی است که به کل. مالکیت 
فردی را نفی می‌کند و قائل به وجود این چنین چیزی نیست و همه 
را برابر می‌داند. که آن نیز خود با فسادهای دیگری روبه‌روست که 
ناگفته پیداست و می‌توانیم در اوضاع ملتهای کمونیستی مثل چین 
و کره شمالی به‌وضوح ببینیم. 

جناب‌دکتر! ادامه می‌دهد... 

« بنابراین بر اساس قرآن و سنت. مسلمانان بر این باورند که 
اسلام همه‌چیز دارد و پاسخگوی تمام نیازهای آنان است. علاوه بر 
قرآن. تقربباً هر آنچه پیامبر گفته با انجام داده جزو سنت شده 
است از رفتار خصوصی جنسی او با زنانش تا نحوه دستشوبی رفتن 


۱۷۳۰ 
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وی و ....همگی جزو اسلام محسوب می شوند. به هر روی مسلمین 
از آغاز تاکنون بر این تصورند که در امور خصوصی, پاکیزگی و 
حتی پزشکی. تربیتی. اجتماعی. سیاسی. قضائی. اقتصادی و 
اخلاقی نیازی به غیر قرآن ندارند.» 

بعد به مسائلی که در دین به آن‌ها سنت می‌گوبند پرداخته که 
کسی نمی‌گوید اینها واجب هستند که انجام داده شوند. بلکه می- 
گوییم پیامبری که از جانب خداست رفتارهایش را سنجیده‌تر 
انجام می‌داده تا هرکس دیگر. به‌همین‌دلیل از او پیروی می‌کنيم. 
هرچند کافران بگویند خوب نیست... پیامبر می‌آموزد که چگونه با 
همسر رابطه داشته باشیم که هم او لذت برد و هم ما... می‌آموزد 
چگونه غذا بخوریم. آب بنوشیم و... چیزهایی که امروزه می‌فهمیم 
که حق است... اينکه آب را در چند جرعه بنوشیم. غذا را نشسته 
بخوریم و نه ایستاده و خوابیده. هنگام خوردن بسم اللّه بگوییم... 
جناب دکتر اینها به مزاقش خوش نیامده به‌همین دلیل می‌گوید 
خرن وق 

حال بگذارید ما سوّالی بپرسیم!! چرا در زمانی که کسی به 
ارضای زنان کوچکترین اهمیتی نمی‌داد. پیامبری خودساخته 
می‌آید و می‌گوید با آن‌ها به نیکویی رفتار کنید؟ چرا باید بگوید 


۱۷۳۰۳ 
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که آب را طی چند جرعه بنوشید در حالی که امروز به ما می‌گویند 
این کار باعث می‌شود تشنگی. زودتر رفع شود و لذت آب خوردن 
نیز بیشتر شود... ابنها را از کجا آورده و چرا آورده؟ دلیل؟ دلیل 
اين که می‌گوید اگر زن را زدید جوری نزنید که رنگ عوض کند 
چیست؟ آبا زنان آن‌زمان اجتماعات فمنیستی راه انداخته بودند؟ 
محمد(علیه افضل الصلوات) چه فشاری از سوی زنان روبش بود که 
مجبورش کند این‌چنین نظر دهد؟ 

تمام اینها به کنار. دروغ بزرگش را چه کنیم که می‌گوید اینها 
باعث عقب‌ماند گی مسلمین شده‌اند. مخاطب عزیز. بیایید به 
خودمان نگاه کنیم. آبا ما اکنون تمام زندگیمان را برمحور قرآن و 
سنت گذاشته‌ایم؟ با آن‌زمان که مسلمین پیشرفت می‌کردند و 
کسی جلودارشان نبود؟ مایی که اکنون عقب‌تر از جوامع دیگریم 
بیشتر به دستورات اسلام عمل کرده‌ايم با نسلهای پیشین؟ کدام 
یک بیشتر پیشرفت کرده‌اند؟ ما یا آنها؟ پس آیا رجوع به قرآن و 
سنت باعث عقب‌ماندگی ماست با دوری از آن؟ 


کمی منطقی باشیم. فقط کمی. 


۱۷۳.۴ 
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شبهه: خارج کردن زنان از عرصه‌ی اجتماع 

ملعون این‌بار به ساحت زنان مسلمان دست‌درازی کرده که 
جوابش رو خواهیم داد هرچند پیشتر نیز به‌صورت مفصل در این- 
باره حرف زده‌ایم. 

اول از همه به این اشاره کرده که در اسلام زنان حق ظهور در 
اجتماع را ندارند. خیر... چیزی که می‌گوبد مطلقاً صحیح نیست؛ 
بلکه اسلام می‌گوید زن از خانه خارج نشود مگر با اجازه‌ی 
شوهرش... 

آیا این دستور به مزاق جناب دکترا خوش نمی آبد؟ معلوم است 
که نباید بیاید... او مثل هر انسان بی‌قید و بند دیگری دوست دارد 
(البته بی‌قید وبند صحیح نیست بلکه با قید و بند حیوانی 
صحیحتر است. چون دوست دارد) تمام زنان با هر ظاهری در 
دسترسش باشند. کما اينکه در غرب می‌بينيم که زنان را تلفنهای 
عمومی کرده‌اند که همه می‌توانند از آن‌ها لذّت برند اما زن 
مسلمان همچون زن کافر. هرزه نیست. 

زن مسلمان همچون ملکه‌ای است که در خانه می‌ماند و اگر هم 
خارج شود اجازه نمی‌دهد پست فطرتانی همچون این دکتر! او را 
نگاه کنند... زیبایی او فقط برای همسرش است و لاغیر... طبیعی- 
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است که این‌گونه دستوری برای زنان نیست که ناخوشایند است. 
بلکه مردانی همچون این دکتر! پست‌فطرت باید ناراحت شوند. چرا 
که شهوات افسارگسیخته‌شان دیگر در اجتماع تأمین نمی‌شود و 
مجبور می‌شوند به یکی بسنده کنند. درحالی‌که آنان می‌خواهند 
همچون حیوانات. افسار شهواتشان پاره باشد و با هر کسی‌که 
ممکن شد درآمیزند ولو نر باشد یا حتی از جنس حیوانات. کما 
اینکه در غرب انجام می‌گیرد. 

اسلام به زن اجازه‌ی حضور در جامعه را می‌دهد. اما به گونه‌ای 
که از زن محافظت شود تا همچون زنان بینوای غربی هر ده ثانیه به 
آن‌ها تجاوز نشود. 


5 تن 
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اما پیشرفت به‌واسطه‌ی زنان... عملاً اسلام هیچ مانعی را برای 
زنان قرار نداده مگر اينکه آن‌ها را از چشم هیزچشمان دور 
نگه‌دارد... زن مسلمان می‌تواند فقیه شود. همچون «ام‌المومنین 
عايشه (رضی‌اله‌عنها)»... زن مسلمان می‌تواند مخترع شود 
همچون «مریم اسطرلابی» و اما زن مسلمان می‌تواند موّسس باشد 
همچون «فاطمه فهری قریشی». 
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هیچ می‌دانستید بنیان گذار اولین موسسه آکادمیک مدرن که 
مدرک تحصیلات عالیه ارائه می‌داد. یک زن مسلمان بوده‌است؟؟؟ 
زن مسلمان می‌تواند شاعر و تاریخ‌نگار باشد همچون «مستوره 
اردلان»... اگر خوب دقت کنیم می‌بينيم که جناب دکتر! فقط یک 
چیز آزارش می‌دهد. این که چرا زنان را در همه‌جا نباید «لخت و 
عریان» جلویش بگذارند و با بهانه‌ی آزادی. درحالی‌که از 
جسمشان برای ارضای نفسش استفاده می‌کند. او را به این قبح 
داش گفتق::: 

اما مهمتر از این تمائیل. زن مسلمان نقش تربیّتی را برعهده 
دارد... اوست که ابن‌سینا و خوارزمی و عباس بن فرناس و ابن هیثم 
و ساير دانشمندان مسلمان را تربیت می‌کند... کدام‌یک 
پسندیده‌تر است؟ یک جامعه‌ی سالم با تربیت سالم يا یک 
جامعه‌ی فاسد با تربیتی ناسالم؟؟؟ این‌است راهکار اسلام که 
توانست جوامع اسلامی را چندین قرن بر کرسی ریاست بر تمام 
جوانب زندگانی بشر بنشاند. 

با توجه به مطالبی که بیان شد متوجه می‌شویم که زن در اسلام 
نه تنها همچون زنان کافر بی‌ارزش تلقی نمی‌شوند که حتی 
خودشان باید خرج خودشان را تأمین کنند. بلکه یکی از کلیدی- 
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ترین مهره‌های یک جامعه‌ی اسلامی سالم است و هیچ تفکری 
مانند اسلام برای زن ارزش قائل نیست. به‌همین دلیل است بیشتر 
تازه مسلمانان زنان هستند... چون آزادی را در اسلام می‌بينند. 

خداوند تمام خواهرانمان را با اسلام عزت بخشد و آن‌ها را از 
شِ شباطین دکترنما!!! دور نگه دارد.. 

رأی اطلاعات بیشتر به مقالات «زن در اسلام» و «زن و تمدّن» 
از علامه محمد قطب مراجعه کنید. 

نتیجه گیری: 

باتوجه به اينکه جناب‌دکتر! نیز در پایان اشاره کردند که جوامع 
اسلامی امروز از ایمان قلیلی برخوردارند و در عين حال برای 
اثبات کلامشان درباره‌ی مخالف پیشرفت‌بودن اسلام به‌همین 
جوامع اسلامی (که خود گفت مسلمان واقعی نیستند) استناد کرده 
است. درمی‌بابيم که او هدفی جز فربفتن پاک‌دلان و پسران و 
دختران و بزرگان و کودکان مسلمان ندارد. تا این‌گونه با بردن 
آن‌ها در زیر سلطه‌ی جاهلیت. شانسشان را برای برگشتن به 
دوران اوجشان از آن‌ها بگیرد که ان‌شاءالّه نخواهیم گذاشت این - 
چنین اثفاقی بیافتد و جوانان ما نیز آگاهانه در برابر اين نیرنگها 
عمل خواهند کرد تا به ذلّت دچار نشوند. 
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در نهایت خوشحال می‌شوم شما را به کتابهایی که در متن از 
آن‌ها باری گرفته بودم ارجاع دهم... جاهلیت قرن بیستم. علم و 
عقیده. زن و تمدن. زن در اسلام. اسلام و دمکراسی. ۱۰۰۱ اختراع 
میراث علمی مسلمین... این کتب و مقالات واقعاً ارزشمند هستند. 
ان شاءالّه که با مطالعه آنهاء به مطالب ارزشمندی دست خواهید 


یافت. 


بارک الّه لی و لکم و لساثر المسلمین. 


م. ناصری 
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فصل ۱۱: قيامت در قر آن 


نو یسنده: عظیم بزرگ زاده 


کبفاه ی غزل تنب وقفی با حاسپین» 

«و (ما) در روز قیامت ترازوهای عدل را می‌نهيم. پس به هیچ 
کس. هیچ ستمی نمی‌شود. و اگر (عملی) به مقدار سنگینی یک 
دانه‌ی خردل باشد. آن را (به حساب) می‌آوریم. و حسابرسی ما 


کافی است.» 


یکی از اصول دین اسلام. ایمان به قیامت است. اولین و 
بزرگترین نشانه قیامت. بعثت رسول اللّه صلوات اللّه علیه می‌باشد. 
قیامت در قرآن کریم با نام‌ها و عنوان‌های مختلف خوان‌ده شده 
است که هر کدام. نشان دهنده وضع مخصوص و نظام مخصوص 
حاکم بر آن است. ابن کثیر (رحمه الّه) در کتاب النهاية الفتن و 


الملاحم بیش از ۸۰ نام از اسامی روز قيامت را بر شمرده است. مثلا 


۲. انبیاء ۴۷. 
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از آن جهت که همه اولین و آخرین. در یک سطح قرار می‌گیرند. و 
ترتیب زمانی آن‌ها از بین می‌رود «روز حشر» یا «روز تلاقی» 
خوانده شده است. و از آن حهت که باطن‌ها آشکار و حقایق بسته 
و پیچیده باز می‌شوند: «بوم تبلی السراثر» یا «روز نشور» نامیسده 
شده است. و از آن نظر که فناناپذیر و جاوید است. «یوم الخلود» 
و از آن لحاظ که انسان‌ها سخت در حسرت و ندامت فرو می‌روند و 
احساس غبن می‌کنند. چرا که خود را برای چنین مرحله‌ای آماده 
نکرده‌اند. «بوم الحسرة» يا «بوم التغابن» و از آن حیث که 
بزرگترین خبرها و عظیم ترین حادثه‌هاست «نباً عظیم» خوان‌ده 
شده است. 

مهمترین ویژگی که در مورد قیامت. به ذهن‌ها تبادر می‌کند. 
این است که. آخرت روز جزا و پاداش, "یوم الجزا با یوم الدین " و 
"یوم الحساب " می‌باشد. روزی که ترازوهای عدالت گذاشته 
می‌شوند و هر شخصی نتیجه حقیقی عمل خود را می‌بیند. حتی 
اگر به اندازه دانه خردلی باشد. روزی که چشم‌ها خیره می‌شوند و 
ظالمان. فاسقان. تبهکاران. نتیجه حقیقی اعمال خود را بدون 
ذره‌ای ستم می‌بینند. و کسانی که کار خوب انجام داده‌اند. به فقرا 
کمک کرده‌اند. به کسی ظلم نکرده‌اند. عدالت را رعابت کرده‌اند. 
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مزد داده می‌شوند. و فراتر از آنجه که انجام داده‌اند. از فضل 
خداوند بهره مند می‌شوند و هیچ ترسی ندارند. 

هدف اصلی و کلی ارسال پیامبران از جانب خداوند. بیان 
توحید و یگانگی اللّه. پرورش انسان‌ها به درجه‌ی کمال انسانیت و 
برقراری عدالت می‌باشد. اگر توحید به همان معنای واقعی. که 
اسلام آن را بیان کرد. و همه‌ی پیامبران حامل آن پیام بودند. در 
زندگی بشری تحقق بابد. بشر به سعادت حقیقی بعنی رستگاری 
دنیا و آخرت می‌رسد. با اجرای برنامه‌ی وضع شده. توسط خداوند 
با نام دین. بشر به کمال انسانیت می‌رسد. 

عدالت از دیدگاه قرآن از اهمیت بالایی برخوردار است و در 
ردیف کلمات پرتکرار و کلیدی و از صفات جمالی پروردگار متعال 
است که با اصل ایمان به خداوند و بعثت انبیاء و معاد و فلسفه‌ی 
پاداش و جزا گره خورده است. بنابراین. مطابق با سوره مبار که انبیا 
آیه ۴۷. یکی از دلایل وجود قیامت و تکرار قیامت در قرآن برپایی 
ترازوهای عدالت است. و مطابق با سوره مبارکه غافر آیه ۰۲۷ روز 


حسابرسی دقیق به حساب م ی آید. 
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شبهه: ترس از قيامت جوهره‌ی اصلی دعوت به اسلام 
روش اصلی دعوت به اسلام. ترس از قيامت است و ترس جوهره‌ی 
اصلی دعوت به اسلام است. 

پاسح: 

دکتر سها. مدعی این مورد شده. هر چند اثبات ادعا با مدعی 
است. ولی برای بطلان ادعای شبهه افکن پاسخ می‌دهيم. همانطور 
که در مقدمه گفته شد. برپایی معاد و قیامت جلوه‌ای از عدل 
حتی اگر به اندازه دانه خردلی باشد و هیچ ظلمی به هیچ کس 
نمی‌شود!. 
اما در مورد ترس از قیامت و با جهنم. در زبان عربی سه ترس 


بصورت متمایز و جدا از هم وجود دارد: 


. آیه ۴۷ سوره مبار که انبیا؛ و آیه ۲۰ سوره مبارکه آل عمران, و آیه ۱۷ 
سوره مبار که غافر 
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جبن: که یک ترس بی خردانه است. مثلا ترس از دیو سپید و 
اژدها و... يا ترسیدن از چیزی که ترسیدن از آن شایسته نیست" 

خوف: یک ترس عاقلانه است و نقطه مقابل امید و رجا" مثلا 
ترس از تصادف و یا قبول نشدن در امتحان و با ترس از پریدن از 
ار تفاعی بلند بر روی سنگ‌ها و کلوخ‌ها. 

خشیت: یک ترس عاشقانه است. این که تمام تلاش خود را 


خواهی کرد تا محبوب با فرد مورد نظر از او ناراضی نشود ؟. 


دکتر سها. ترس ما از جهنم و قیامت راء در مرحله‌ی جبن قرار 
داده که کاملا نادرست است. ما از جهنم خوف داریم که آسیب 
نتیجه پربدن از ساختمان بلندی بر روی سنگ‌ها. شکستن سر و 


گردن. و حتی متلاشی شدن - حمجمه است. نتبجه. با سرعت 


. (نفائس الفنون) (تعریفات جرجانی) (بنگرید به ترجمه "جبن" در لغت 
نامه دهخدا). 
۲ فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین 
۳ تعریفات جرجانی 
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وحشتناک در پیچ‌های خطرناک رانندگی کردن تصادف و با 
واژگونی است. 

خوف از نتیجه یک عملی. انسان عاقل را از انجام آن عمل باز 
می‌دارد. و وقتی پدری فرزندش را از نتیجه پربدن از ارتفاع بلند 
اگاه می‌کند. در واقعیت به او برنامه داده است. تا با انتخاب بهترین 
راه به رشد و تعالی برسد و این اوج محبت پدر نسبت به فرزند 
است. 

اما بالاترین مرحله‌ی ترس از خداوند. که اولیا و دوستان خدا 
آن را دارند. خشیت است. که یک ترس عاشقانه می‌باشد. آن‌ها 
می‌ترسند. که خدای مهربان از ایشان ناراضی شود. ایمان به روز 
جزا مهمترین عاملی است که انسان را به پایبندی به تقوا و کارهای 
خیر و اجتناب از رذایل اخلاقی و گناهان وا می‌دارد. هر کس که به 
روز جزا ایمان داشته باشد. می‌داند هیچ عملی بدون نتیجه 
نمی‌ماند. اگر خوبی کند مزدش را بیشتر دربافت می‌کند. و اگر 
بدی کند به اندازه بدی او مجازات می‌شود. پس هر خردمندی که 
به روز جزا ایمان دارد از کار بد و رذایل اخلاقی دوری می‌کند و 
تلاش او برای انجام اعمال نیک در این جهان است. 
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یکی دیگر از علت‌های ترس از قیامت کردار ناشایستی است 
که انسان در این دنیا داشته است. پس اگر شخصی دراین دنیا 
کردار شابسته انجام دهد. هیچ ترسی برای او نیست. 

من جاء لته له یر نا وم من فزع یمن آملون»۱ 

«هر کس که نیکی آورد. پس (پاداشی) بهتر از آن خواهد 


داشت. و آنان از وحشت آن روز در امان هستند.» 


اما روش اصلی دعوت به اسلام: 

(ادع ٍلی سبیل ریک بالحکُمة ولْموَعظة لس وجادلهم التی 
هی خسن ان ربک هو آغلم من ضل عن سبیله وهُو عم 
بالمهتدین» 

«ا حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت نماء و 
با روشی که نیکوتر است. با آن‌ها (بحث و) مناظره کن. بی تردید 
پروردگارت به (حال) کسی که از راه او گمراه شده است. دان‌اتر 


است. و (نبز) او به هدابت بافتگان. دانا تر است.» 


۱ . نمل. آبه ۸٩‏ 
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همانطور که ملاحظه می‌کنید. به پیامبر(صلی الّه علیه و سلم) 
از جانب خداوند برای دعوت مردم. سه راه توصیه می‌شود: 

نخست: حکمت. یعنی برهان و استدلال عقلی, که تاکید ضمنی 
برمقدم بودن عقل و استدلال هم هست. پس بادلایل عقلی و 
برهان قاطع مردم را به دین دعوت کن. 

دوم: با پند و اندرز و نصیحت مهربانانه. 

سوم: از طریق مذاکره و مناظره. البته روش مذاکره و گفت و گو 
را قرآن معین می‌کند: «به بهتربن شیوه و به بهترین روش, با 
ملایمت و نرمی با او سخن بگو1.» 

این است روش دعوت غیر مسلمانان به اسلام. خواه پذیرا 
باشند. خواه. پذیرا نباشد و هیچ گونه اجباری در پذیرش دعوت 

( کْراه فی الدین) ۲ 

«در (قبول) دین هیچ اجباری نیست.» 


۲. سوره نحل. آیه ۱۲۵ 
ز بقره. آبه ۲۵۶ 
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دکتر! سها. در قسمت هدف از قیامت! بیان کرده است که: 
هدف از قیامت. تربیت انسان و اجرای عدالت بوده است. و مدعی 
شده این هدف در قرآن نیامده است. با گفنه‌های قبلی ردی بر 
ادعای مدعی زده شد هرچند تربیت امربست اکتسابی که فرد با 
استفاده از آموزه‌های خوب و بد. تربیتی صحیح اتضاذ می‌کند. 
خداوند با دادن اراده و اختیار و روشن کردن راه هدفدار. جهان 
انسان‌ها را به سمت کارهای نیک و خوب دعوت می‌کند و از کار بد 


شبهه: عدالت 
دکتر سها. در قسمت شروط عدالت می‌گوید " ‌ شرط اول 
همگان به طور یکسان مورد قضاوت قرار گیرند.) 


پاسخ: 


. نفد قرآن دکتر سهاء وبرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۴۹ 
۲. نقد قرآن دکتر سهاء وبرایش دوم ۳ صفحه ۵۴۹ 
۱۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هرچند در فصل گذشته. عدالت به طور کامل مورد بررسی قرار 
گرفت. اما باز هم برای رد و بطلان ادعا به صورت مختصر بیان 
می‌شود: 

عدالت دارای دو معنی عام و خاص می‌باشد: 

معنی عام عدالت: معنی عام عدالت. که برگرفته از حکمت 
است. قرارگرفتن هرچیزی در جایگاه خودش است! این معنی 
عدالت. در جهان حکم فرماست و همه‌ی جهان با فرمول و نظمی 
خاص متعادل است. 


معنی خاص عدالت: مراعات حقوق افراد و نقطه‌ی مقابل ظلم 
است. یعنی نه حق کسی از بین برود و نه حق کسی را به دیگری 
بدهد و نه در میان افراد تبعیض فائل شود. و بر اساس استحقاق و 
لیاقت مزد دهد: 

(العدل ما قام فی النفوس. انه مستقیم و هو ضد الجور؛ و العدل 
الحکم بالحق ). یعنی: «عدل آن چیزی است که در نظر نفوس, کار 


درست و استواری است. عدل. حکم نمودن به حق است ۲.» 


(. معنای واژه عدل. در کتاب مفردات قر آن اثر راغب اصفهانی 
۷ مفهوم واژه عدل. در لسان العرب 
۱۳۹ 
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نکته مورد توجه اینکه. هر دو معنی عدل. در مورد خداوند 
صادق است و خداوند هرگز نیکوکار را مجازات نمی‌کند. و بدکار را 
تشویق نمی‌کند. تر و خشک را با هم نمی‌سوزاند. حق کسی را به 
کسی دیگر نمی‌دهد. و کسی را به گناه دیگری مواخذه نمی‌کند. و 
براساس لیاقت‌ها مزد می‌دهد. در عدالت هرگز مساوات شرط 
نیست. بلکه استعداد و لیاقت باید در نظر گرفته شود. مثلا عدالت 
این نیست که به همه‌ی شاگردان یک کلاس نمره مساوی بدهند. 
بلکه عدالت این است که هر شاگردی به اندازه معلومات و لیاقتش 
نمره بگیرد. و يا عدالت این نیست که قلب نهنگ. با قلب گنجشک 
یکی باشد. اگر عدالت را مطلقا با تساوی. یکی قرار دهیم. این عین 
ظلم است. عدالت آن است که هرموجودی به میزان حق و استعداد 
خود سهمی دریافت کند. يا به عبارتی روان‌تر حق به حقدار برسد. 

پس با این تعربف» شرط اول عدالتی که توسط شبهه افکن بیان 
شده. یعنی همگان به طور یکسان مورد قضاوت قرار گیرند. از 
ريشه باطل است. بلکه همکان به میزان استحقاق و لیافت خود 
قضاوت شوند. تا عدالت بربا شود و همه‌ی انسان‌ها از هر نژاد و 
جنس و مذهب مورد عدالت قرار می‌گیرند. و تا به امروز برنامه‌ی 


عدالتی که اسلام و قران در صدر اسلام ارائه داده و در جهان از 


۱۷۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مشرق تا مغرب برپا کرده هیچ دموکراسی و حکومتی نتوانسته آن 

دکتر سهاء با پافشاری بر ادعای باطل خود. مبنی بر یکسان 
بودن عدالت با مساوات و با استناد از آبه‌ی ۴۰ سوره‌ی مبارکه 
غافر, قرآن را مخالف این اصل اعلام می‌کند: 

آیه می‌فرماید: 

«من ملق فا ی اابغا ون غمل سابخا من گرا 
آنتی وهو موّمن فأولنک بدخلون الجنة یرزفون فیها بغیر حساب)۱ 

«هر کس کار بدی مرتکب شود. پس جز به همانند آن کیفر 
نیابد. و هر کس از مرد يا زن در حالی که موّمن است. کار شایسته 
ای انجام دهد. پس آن‌ها وارد بهشت می‌شوند. و در آن روزی بی 
شمار به آن‌ها داده خواهد شد.» 

هرکس که بدی کند. جز به مانند آن کیفر نمی‌یابد. یعنی هیچ 
ظلمی در حق کسی نمی‌شود و عدالت به صورت مطلق رعابست 
می‌شود. و هرکس کار شایسته‌ای انجام دهد. چه مرد باشد. جه 


زن. در حالی که مومن باشد. (معرفی فرد لابق جلوه ایی از عدل ). 


(. غافر, آیه ۴۰ 
۱۳۳ 
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آنان داخل بهشت می‌شوند و در آنجا بی حساب به آن‌ها روزی 
داده می‌شود. 

در ابتدای آیه بیان مطلق عدل و عدالت. هیچ ظلمی در حسق 
اعمال بندگان صورت نمی‌گیرد. و در قسمت دوم آیه. بیان 
مستحقین به بهشت. کسانی هستند که ایمان به خداوند دارند و 
برای رضای خداوند عمل شایسته انجام می‌دهند. در ان آیه به 
هیچ وجه در مورد زوال شدن و از بین رفتن اعمال نیک انسان‌های 
غیر مومن سخنی به میان نیامده است و این آبه صراحتا بیان 
می‌کند در قیامت هیچ ظلمی صورت نمی‌گیرد. 

شبهه: دونفر با دین‌های مختلف کار نیکو انجام دهند یکی 
بهشتی و دیگری جهنمی ميشود. 

شبهه افکن با استناد به اين آیه می‌گوید ا: در آبه فوق شرط 
پاداش نیکو در مقابل عمل نیکو داشتن ایمان می‌داند. و همچنین 
شبهه افکن با استناد از این آیه نتیجه گرفته است که: اگر سثلا دو 
نفر با نیت خیر ولی با دین‌های مختلف یک بیمارستان بسازند. فرد 


مسلمان پاداش می‌گیرد. و فرد غیر مسلمان هیچ پاداشی دربافت 


(. نقد قرآن دکتر سها. وبرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۵۰ 
۱۳۳۲ 
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نمی‌کند و به جهنم می‌رود. اینکه چگونه از این آبه به این نتیجه 
رسیده است. جای سوال دارد که خود بیانگر کانا بودن جناب 
دکترا است. خداوند یقینا عمل صالح را بی پاداش نمی‌گذارد. اما 
مهم این است که بدانیم عمل صالح مورد قبول خداوند چه عمل 
صالحی هست؟؟ 

پاسخ: 

معمولا در نگاه ظاهر بینانه. عمل صالح منحصر به کار خضوب 
هست. یعنی مثلا ساختن یک بیمارستان کار خوب. و با یک عسل 
صالح است. اما در نگاه اسلام. عمل صالح. علاوه بر حسن فعلی, 
باید از حسن فاعلی هم برخوردار باشد. از نگاه قران و حدیث روح 
و مغز عمل, نیت و انگیزه شخص فاعل است (انما الاعمال باالنیات) 
«حسن عمل‌ها. وابسته به انگیزه‌ها هستند». 

یعنی عملی که به انگیزه شهرت. شهوت. ربا و با فریب مردم 
صورت گیرد. در نگاه قرآن. عمل صالح نیست. هر چند حسن فعل 
بالایی برخوردار باشد. مسلما شخصی که به خداوند ایسان ندارد. 
نمی‌تواند برای رضای او کاری انجام دهد. بلکه کارهای او برای 
مقاصد دنیوی انجام شده است. پس نمی تواند مزدی مطالبه کند. 

چهار نفر را در نظر بگیرید. دو مسلمان و دو نفر غیر مسلمان. 

۱۷۳۳۳ 
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نفر اول مسلمان و مومن. برای رضای خداوند. بیمارستانی 
می‌سازد. و با مالی انفاق می‌کند. و هیچ انتظار دنیوی از این عمسل 
نیک ندارد. پس عمل نیک او مقبول درگاه خداوند می‌شود و 
مزدش را نیز دریافت می‌کند و عمل نیک او تا هفتصد برابر مزد 
داده می‌شود: 

«متل الذین یننئون آموالهم فی سّبیل اللّه گمتل حبْة آلبتت 
سبع ستابل فی کل سنْبلَهُ مائهُ حبة وال تضاعف لمن بشاء وله 
واسع علیم)" 

«متّل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند. همانند 


دانه‌ای است که هفت خوشه بروباند. که در هر خوشه یکصد دانه 
باشد. و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می‌کند و خدا 
گشایشگر داناست.» 

نفر دوم هم مسلمان باشد. اما او اعمال صالح را برای امور 
دنیوی. همچون شهرت. ریا و ... انجام می‌دهد. اعمال صالح وی. 
هیچ سودی برای او ندارد. و حتی عمل او در رده‌ی کفر قرار 


بقره. آیه ۲۶۱ 
۱۷۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گیرد. چرا که شخص ریاکار با وجود ایمان داشتن به خداوند. 
برای خود نمابی عمل صالح انجام می‌دهد: 

«با آبها الذین مَنُوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کَاذی 
پثفق ماله رئاء الناس ولا یوم باله والیوم الآخر فمتله کمتل 
صفوان علَیه ثراب قأصابه وابل فترکهُ صلدا ا بقدزون علی شیء 
ما سا ول دی ام الافرین)! 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بذل و بخششهای خود را با منت 
و آزار پوچ و تباه نسازید. همانند کسی که دارائنی خود را برای 
نشان دادن به مردم. رباکارانه صرف می‌کند و به خدا و روز 
رستاخیز ایمان ندارد. مثل چنین کسی همچون مثل قطعه سنگ 
صاف و لغزنده‌ای است که بر آن (قشری از) خاک باشد (و 
بذرافشانی شود). و باران شدیدی بر آن ببارد (و همه‌ی خاکها و 
بذرها را فرو شوید) و آن را به صورت سنگی صاف (و خالی از هر 
چیز) برجای گذارد. (چنین ریاکارانی) از کاری که انجام داده‌اند 
سود و بهره‌ای برنمیگیرند. و خداوند گروه کفرپيشه را (به سوی 


. بقره. آیه ۲۶۴ 
۱۷۳۳۵ 
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اما دو شخص غیرمسلمان را در نظر بگیرید. شخص اول. عمسل 
صالحی انجام می‌دهد و مانند مسلمان ریاکار انتظار دنیسوی از 
کافر است و دنیا و زر و زبورهای آن را می‌خواهد: 
«من کان رید الْحَياة الدنیا وزینتها لوف البهم أعمالهم فیهّا 
وق قیال تسین 
«کسی که زندگانی دنیا و زینت آن را بخواهد. (پاداش) اعمالش 
را در این (دنیا ) به طور کامل و تمام به آن‌ها می‌دهیم. و چیزی از 
آن‌ها کم 9 کاست نخواهند شد.» 
له سبحان در این آیه می‌فرماید: اگر شخصی عمل نیکی را 
انجام دهد و به خداوند و قيامت ایمان نداشته باشد. مزدش. به 
طور کامل در اين دنیا داده می‌شود و چیزی از مزد و پاداش آن کم 
نمی شود. 
اما اگر شخص غير مسلمان دوم برای مقاصد دنیوی همجون: 
ثروت. شهرت. اعتبار موقعیت اجتماعی, فریبب عمومی و... 


۲. هود. آیه ۱۵ 
۱۳۳۶ 
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رباکارنه عمل صالحی انجام دهد. نه تنها در آخرت بلکه در دنیا هم 
هیچ سودی دنیوی از جانب خداوند برای آن‌ها وجود ندارد. و 
کسانی که به آخرت ایمان نداشته باشند. گر عمل نیک آن‌ها 
رباکارانه نباشد بطور کامسل مزدش را در همبن دنا درباشت 
می‌کنند. و در آخر عمل آن‌ها هیچ سودی به حال آن‌ها ندارد و 
هیچ مزدی نمی توانند مطالبه کنند. 

آیه زیر نیز بیانگر همین حقبقت هست: 

(أولنک الذین کُفروا بآبات ربهم ولقائه قحبطت آعمالهم فا 
نقیم لهم یوم القيامة وزا)۱ 

«آن‌ها کسانی هستند که به آبات پروردگارشان و لقای او (در 
جهان آخرت) کافرشدند. در نتیجه اعمالشان تباه و نابود شد. 
سپس در روز قیامت برای آن‌ها (ارزشی قائل نیستیم و) وزنی بر پا 
نخواهیم کرد.» 

آبا عدالت این است کسی که عملی را برای آخرت انجام نداده و 
برای آخرت هیچ تلاشی نکرده و تمام مزد عمل نیکوی آن دریافت 
شده باشد. بازهم در آخرت مطالبه پاداش و مزد کند؟؟ 


| کهف. آبه ۱۰۵ 
۱۷۳۳۷ 
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و اللّه سبحان با مثال‌های مختلفی در قرآن این حقیقت را برای 


ناباوران بیان کرده تا بیندیشند ولی بیشترشان فکر نمی کنند: 


(ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی ار من 
الخاسرین)" 
«و هر کس که دینی غیر از اسلام برگزیند. هرگز از او پذیرفته 


هر کسی که دنبال کمال الوهیت. کمال انسانیت و کمال عدالت 
انست, فیتی غیر از اسلام که او را به این کمالات می‌رشاند: انفخاب 
کند. آن روش پذیرفته نیست و در آخرت او ضرر کرده است. 

مسلما شخصی که تصمیم سفر به بلوچستان را دارد. ولی در 
عمل مسیر ترکستان را در پیش گرفته است و حنتی در وسط راه 
شخصی راه درست را به او نشان دهد و او نی‌ذیرد و به راه خود 
ادامه دهد. مسلما در آخر از زیانک‌اران خواهد بود و مسلما 


می‌گوید: ای کاش حرف آن راهنما را گوش می‌دادم. بنابراین بدون 


(. آل عمران. آبه۸۵ 
۱۷۳۳۸ 
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پیمودن راه درست. انسان به مقصد نهایی نمی‌رسد. حتی اگکر 
هزاران کیلومتر برود. 

دکترا سها می‌گوید" بنابرین بدون ایمان به اسلام هر غیر 
مسلمانی حتی با دربایی از عمل نیک جایگاهش جهنم است. این 


حکم قرآن ظلم محض است. 
پاسخ: 


با گفته‌های قبلی ردی بر این ادعای شبهه افکن زده شد که 
عمل صالح در هر صورت پاداش داده می‌شود. اگر به اخرت ایمان 
نداشته باشد. مزدش را به طور کامل در این دنیا دریافشت می‌کند. 
اگر به خدا و آخرت ایمان داشته باشد و بسرای رضایت اللّه عمل 
نیکی انجام دهد. در قبامت مزدش را بطور کامل دربافت می‌کند. 
اما در مورد کسانی که به بقین. به وجود خدا ایمان دارند. مانند 
بهود و نصاری, که با وجود دانستن حقیقت وجود الّه. به انحراف 
کشیده شدند. اللّه سبحان در آبه‌ای. خطاب به پیامبر. امر می‌کند 
که با فرمان غیر قابل تغییر الهی "قل " به همه‌ی کسانی که ادعای 


دوستی نسبت به اللّه دارند بگوید: 


(. نقد قرآن دکتر سها. ویرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۵۱ 
۱۳۳۹ 
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لقن کم تحبول فیونی بَخبب لد ون تم 
نوم وله غفوز رحیم )۱ 

«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. پس از من پیروی کنید .تا 
خدا شما را دوست بدارد. وگناهانتان را برابتان بیامرزد . وخداوند 
آمرزنده‌ی مهربان است.» 

دکتر سها می‌گوید: مثلا ادبسون با این‌همه خدمات استثنایی به 
کل بشربت. در قعر جهنم خواهد بود. ولی یک فرد بی‌سواد. کودن 
مسلمان. که به واجبات اسلام عمل کرده. به بهشت می‌رود! این 
اوج ظلم است که محمد به خدا نسبت داده است". 

پاسح: 

فرض کنید ادیسون. با یک مسلمان کودن (به قول شبهه افکن) 
در کشتی قرار دارند. کشتی غرق می‌شود. ادیسون بااین همه 
خدمات اجتماعی و با این‌همه اختراعات» چون شنا بلد نیست غرق 
می‌شود. ولی مسلمان کودن. چون شنا بلد است. غرق نمی‌شود. 


آیا این ظلم است؟؟ آیا خدمات ادیسون جلوی غرق شدن ادیسون 


آل عمران. آیه۳۱ 
۲. نقد قرآن دکتر سها. وبرایش دوم ۳ صفحه ۵۵۱ 
۱۷۳۳۰ 
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در دربا را می‌گیرد؟ آبا دریا می‌گوید: چون تو آنقدر اکتشافات 
علمی انجام داده‌ایی. به جای تو آن مسلمان کودن را غرق می‌کنم؟ 
مسلما خیر. اما باز هم اللّه سبحان می گو بد: ما در این دنا برای 
کسانی که خواهان دنیا هستند به طور تمام و کمال نتیجه اعمال 
نیکشان را می‌دهیم و نتیجه اعمال نیسک آقای ادیسون در این 
جهان هویدا است: از "شهرت". "روت" "تشوبق عمومی ۲ 
"ماند گاری اسمش ۳ 9 ... برخوردار بود و هست پس سهم اعمالش 
را به طور کامل دربافت کرده است. اگر به قیامت و خداوند ایمان 
نداشته باشد در حساب‌رسی نهایی هیچ سهمی ندارد. 

ظلم برقراری عدالت الهی نیست. ظلم دادن حق به حقدار از 
جانب خداوند نیست. بلکه ظلم تلبیس و توهین آقای دکترا کانا! 
نویسنده این کتاب سها باشد. بلکه نوشته‌ها بر کانا بودن نوپسنده 


!. کانا, به شخص دارای کمترین سطح. ضریب هوشی می‌گویند. 
۱۷۳۳۱ 
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شبهه: عدم تناسب بین جرم و مجازات 

دومین شرط عدالت را آقای دکترا و عالم به علوم اسلامی! 
تناسب بین جرم و مجازات می‌داند. و با استناد به یات ۴۰ سوره 
مبارکه غافرن۴۰ سوره مبارکه شوری, ۲۷ سوره مبارکه پونس. ۳۸- 
۹ سوره مبارکه صافات. این موضوع را یک اصل عادلانه از جانسب 
خدا تعریف می‌کند. و در ادامه می‌خواهد. با تلبیس و فریبکاری 
نشان دهد که خداوند خلاف این اصل معرفی شده در قران عمل 
کت 

پاسج: 

در ابتدا باید گفت رابطه‌ی بین دنیاو آخرت. مانند ارتباط 
کاشت و برداشت است. هر آنچه را که در اين دنیا بکاری چه خوبی 
و چه بدی در آن دنیا برداشت خواهی کرد. 

مجازات و کیفرها به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

مجازات فراردادی: از نوع مجازات‌های جزایی که بعد از قانون 
گذاری توسط قانون گذار (اعم از قانون گذار الهی با غیر الهی) به 
منظور جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم. تسلی خاطر مظلوم با 


رعایت تناسب بین جرم و جزا اجرا می‌شود. 


۱۳۳۳ 
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مجازات حقیقی دنیوی: مجازات‌هایی که رابطه‌ی علت و معلولی 
با جرم دارند. بعنی مجازات نتیجه طبیعی و حقیقی جرم است به 
مثال زیر توجه کنید تا تفاوت و تناسب این دو مجازات را متوجه 
شوید. 

مثلا شخصی با سرعت غیر مجاز رانندگی می‌کند. پلیس او را 
متوقف می‌کند و متناسب با جرمش. او را جریمه می‌کند. (این 
مجازات قراردادی هست). اما شخص. با همین سرعت رانندگی 
کند و بر آثر سرعت غیر مجاز تصادف کرده و چشمش را از دست 
بدهد. از دست دادن چشم نتیجه طبیعی جرم است. (کیفر 
حقیقی) و اگر این شخص یک میلیارد سال و حتی بیشتر عمر کند 
به صورت طبیعی رنج کوری را باید تحمل کند. چون مکافات عمل 


خودش است. 


مجازات‌های حقیقی آخروی: مجازات‌های اخروی یک رابطه 
حقیقی با عمل دارند و به مراتب از دسته دوم قوی تر هستند به 
طوری که هر آنچه که در این دنیا صورت می‌گیرد. در آخرت بیش 


روی آدمی خواهد آمد: 


۱۳۳۳ 
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و کل مات ما کی سح و ام 


رءعوف بالعباد)۱ 

«روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده. و آنچه از 
بدی مرتکب شده. حاضر شده می‌بابد. 9 آرزو می کن‌د. ا کاش 
میان او 9 آن (کارهای بد) فاصله ای دور بود. و خداوند شما را 
از(کیفر) خودش بر حذر می‌دارد. و (در عین حال) خدا به بن‌دگان 
مهربان است.» 

اين آبه بیانگر واضح ارتباط و اتحاد بین امور دنیوی و اخروی 
خردلی باشد. در آخرت درو می‌کنیم. و همچنین در این آبه الّه 
شتخان ما را از کنق اعهال تخر می‌ذارفه تعنی غفاوته اوز سر 


شفقت و مهربانی این لطف را برای بندگانش می‌کند. 


آیات زیادی در این خصوص وجود دارد که انسان در قیامت 


. آل عمران. آیه ۲۰ 
۱۷۳۳۴ 
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سوره مبا رکه غافر آیه ۱۷ سوره مبارکه انفال آیه ۵۱. سوره مبار که 
حج آبه ۰). 

گمان بسیاری از انسان‌ها این است. جهنم مکانی است که 
بدکاران و ظالمان. با اسبابی بصورت وحشتناک شکنجه داده 
می‌شوند. در صورتی که آنچه در جهنم به صورت عذاب ظاهر 
می‌شود. حقیقت اعمال انسان‌هاست. اینکه خداوند جهنم با 
بهشت را به تصویر می‌کشد. با دلسسوزی و از روی شفقت نتیجه 
اعمال خوب و یا بد را نشان می‌دهد. تا آن‌هایی که به فکر 
خودشان هستند. به خود ظلم نکنند تا حقیقت ظلم به خویشتن و 
دیگران را به صورت عینی مشاهده کنند. 

مثلا شخصی قصد پربدن از یک دره بلند بر روی سنگ‌ها و 
کلوخ‌ها می‌کند. و یک انسان خیر خواه نتيجه این پربدن را به او 
می‌گوید: که اگر از این دره به پایین بپری پایت می‌شکند. سرت 
ضربه می‌خورد. و جمجمه سرت متلاشی می‌شود. ضربه مغزی 
میشوی. خون از دهان و بینی و گوشهایت خارج می‌شود. شکمت 
پاره می‌شود و روده‌هایت متلاشی می‌گردد. دنده‌هایت در هم فرو 
می‌رود. اگر شخص به فکر خودش باشد. با این انذارهای خیر 


خواهانه ( هر چند شاید همگی به عینیت نرسد) دست بر می‌دارد و 


۱۳۳۵ 
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توبه می‌کند ولی اگر گوش ندهد و با دستان خود. خودش را به دره 

اما سوال: آیا شخص خیر خواه برای اينکه نتیجه عملش را به او 
گفته مجرم است؟؟ 

با مقدمه ارائه شده به رد ادعای دکتر! سها که: جهنم شکنجه 
گاه خداوند است می‌پردازيم: 

همانطور که پیش از اين بیان کردیم مجازات‌های جهنم. مکافات 
عمل هستن يا نتیجه جرم. و هر کس نتیجه عمل خود را می‌بیند و 
هیچ احدی به جرم دیگری مجازات نمی‌شود. نویسنده با تلبیس و 
فریبکاری و گذاشتن آیات مربوط به احوال جهنمیان قصد دارد. 
نشان دهد همه این عذاب‌ها. برای همه جهنمیان است و می‌خواهد 
این موضوع را به تصویر بکشد که خداوند جهنمی برای شکنجه 
آفربده. در حالی که گفتن این انذارها و نشان دادن مکافات اعمال 
در این دنیا نشان دهنده اوج رحمت و محبت پروردگار جهانیان به 
بندگانش هست. آیا معلمی بارها و بارها با شفقت و مهربانی دانش 
آموز تنبلش را از نتیجه درس نخواندنش آگاه کند و هميشه به او 
تذ کر دهد. که نتیجه عملت این هست "دلسوزتر است" با معلمی 


۱۷۳۳۶ 
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می‌آید درسش را می‌دهد. و دانش آموزانش از هر گونه تذکری و 

جهنم شکنجه گاه خدا نیست. بلکه به تصویر کشیدن آن جلوه 
شفقت. رحمت و مهربانی اللّه سبحان است. که بنده‌های خود را از 
نتیجه اعمالشان در این دنیا آگاه می‌سازد. و از روی رآفت و 
مهربانی و دلسوزانه به آن‌ها تذکر می‌دهد. که خدا را به یگانگی 
بخوانید و خود را به کمال انسانیت برسانید. در زمین عدالت پيشه 
کنید ولی اگر چنین نکنید. مکافات اعمالتان شمارا شکنجه 
خواهند داد. پس عنوان موضوع و نتیجه ابی که از آن گرفته شده 
نه تنها باطل است. بلکه کاملا برعکس می‌باشد. به تصویر کشیدن 
جهنم جلوه ایی از شفقت پروردگار به بند گانش است. 

هر چند با گفته‌های قبلی ردی بر ادعای جناب کانا! که " جهنم 
شکنجه گاه خدا " زده شد. اما در این قسمت بصورت دقیقتر این 
موضوع را بررسی می‌کنیم: 

دکتر سها می‌گوید: جرم و جزا باید متناسب با هم باشند و 
می‌گوید: قرآن این موضوع را قبول دارد. ولی با ساختن جهنمی به 
عنوان شکنجه گاه این موضوع را نقض می کند. 


۱۷۳۳۷ 
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به آیات قرآن استناد می‌کند و می‌گوید: 

کر [ه ۳ 0 ۲۲ سورضا رکه الطاق دا رنه حمخسام راد 
آتش جهنم با زنجیر هفتاد ذرعی بسته است. 

در آبه ۶ سوره مبارکه تحریم می‌گوید: جهنمیان هیزم آتش 
اد واه ره طلاط ( وق الصا ددریسی رت خیتو و آناوه 
می‌کنند. 

در آیات ۶۲ تا ۶۸ سوره مبارکه صافات و ۴۳ تا ۴۹ سوره 
مبارکه دخان می‌گوید: جهنمیان از درخت زقوم که مثل فلز 
گداخته شده هست می‌خورند. 

در آیه ۲۹ سوره مبار که کهف و ۵۷ سوره مبارکه ص. ۱۶ و ۱۷ 
سوره مبا رکه ابراهیم می‌گوید: آب خوراکی جهنمیان. آب چرکین 
جوشانی است که چهره‌های جهنمیان را کباب و روده‌هایشان را از 
شدت داغی قطعه قطعه می‌کند. 

و با استناد به آیات ۱۱ تا ۱۶ سوره مبارکه معارج می‌گوید: شدت 
عذاب به حدی است که جهنمیان اگر می‌ توانستند. حاضرند همه 


چیز و همه کس خود را فدا کنند تا از عذاب نجات یابند. 


(. نقد قرآن دکتر سها. ویرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۵۳ 
۱۳۳۸ 
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و با استناد به آبه ۵۶ سوره مبارکه نساء می‌گوید: پوست بدن 
اهل جهنم پیوسته روبانده می‌شود تا سوختن آنان دائمی باشد. 

و با استناد به آیات ۱٩‏ تا ۲۱ سوره مبارکه حج می‌گوید: اعماق 
بدن فرد گناهکار نیز سوزانده می‌شود و با گرزهای آهنین 
جهنمیان را شکنجه می‌دهند. 


شبهه: بزرگترین ظلم جاودانه ماندن در جهنم است. 


پاسخ: 

عدالت الهی اقتضاء می‌کند که باید روزی باشد که انسان‌ها به 
سزا و پاداش اعمال خود برسند. در غیر اینصورت عدالت رعایست 
نمی‌شود و عده‌ایی در این دنیا؛ مظلوم واقع می‌شوند و عده‌ایی 
ظلم و ستم می‌کنند. اگر بگوبیم: جهان با وضع فعلی. بدون هیچ 
سزا و پاداشی پایان می‌پذبرد. در واقع ستم و طلسم بزرگسی را در 
حق مظلومین و مستضعفین جهان قرار داده‌اییم. پس عدالت الهی 
وجوب قیامت را ایجاب می‌کند. همانطور که قبلا گفنه شد. در 


قيامت انسان‌ها. دقبقا نتیجه اعمال خود را می‌بینند. و این اعمال 
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انسان‌ها هستند که بر انسان‌ها به صورت حقیقی مسلط می‌شوند: 
(بنگرید به آیه ۲۰ سوره مبار که آل عمران. آیه ۱۰ سوره مبارکه 
حج. آبه ۱۷ سوره مبار که غافر. آیه ۱۵ سوره مبار که طه و ... ): 

(ذّلک بما قدمت یبداک وآن اللّه لیس بظلام للَعبید)! 

«بدو گفته می‌شود: (خواری و عذابی را که می‌بینی) این 
نتیجه‌ی همان کارهائی است که خودت قبلاً نجام داده‌ای و 
پیشاپیش فرستاده‌ای, و اصلاً خداوند کمترین ستمی نسبت به 
بندگان روا نمی‌دارد. (نه کسی را بی‌جهت کیفر می‌دهد. و نه بر 
میزان مجازات کسی بدون دلیل می‌افزاید. و بلکه برنامه‌ی او 
سراسر عدالت و دادگری است و هر کس نتیجه حقیقی اعمال خود 


را میبیند).» 


همانطور که قبلا گفته شد. شبهه افکن می‌خواهد. نشان دهد 
تمام عذاب‌ها برای تمام جهنمیان است. یعنی عذابی که به یک ربا 
خوار. به یک. مال بتیم خوار به یکم ظالم. بصورت عمومی به 


همگی می‌رسد. و کسی که مال بتیم خورده به جرم ظالمی سزا 


. حج. آبه ۱۰ 
۱۷۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


داده می‌شود. که این اشتباه و تلبیس شبهه افکن هست. طسق 
آیات الهی هر فردی نتيجه حقیقی اعمال خود را می‌بیند. ظالم به 
مجازات ظلم می‌رسد. فاسق به مجازات فسق میرسد. ربا خوار به 
مجازات ربا خواری. زنا کار به مجازات زناکاری» مشرک به مجازات 
شرک و... و همه‌ی انسان‌ها. نتیجه حقیقی و واقعی اعمال خود را 
می‌بینند. 

هر چند اللّه سبحان با گذاشتن راه بازگشت. برای مجرمان, تبه 
کاران. فاسقان. ظالمان. اوج رحمت و محبت خود را نسبت به 


بندگان نشان می‌دهد: 


و2 كِ مه 


سدل الله 


(ّا من تاب وآمن وغمل عَملّا صالحا فأولتک 
سیقانهم خستات وگان ال را رحیا) 

«مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد. 
که خداوند (گناهان چنین کسانی را می‌بخشد و) بدی‌ها و گناهان 
(گذشته‌ی) ایشان را به خوبی‌ها و نیکی‌ها تبدیل می‌کند. و خداوند 
آمرزنده و مهربان است (و نه تنها که سیئات را می‌بخشد. بلکه 
آن‌ها را تبدیل به حسنات می‌نماید).» 


(. فرقان. آیه۷۰ 
۱۷۳۴۱ 
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ولی شخص مجرم. شخص ظالم. شخص فاسق. و عصیان گران 
راه بازگشت به درست کاری را نمی‌پذیرند و در نهایت به صورت 
عینی نتیجه اعمال خود را می‌بینند. اعمالی که خداوند حقیقفت 
آن‌ها را در همین جهان برای انسان‌ها در کلام پاک خود می‌گوید. 

آیا وقتی به انسان بگویند: 

به آتش دست نزن وگرنه دستت می‌سوزد. 

از ساختمان بلند بر روی سنگ‌ها نپر. وگرنه مغزت متلاشی 
می‌شود و دنده‌هایت در هم فرو می‌رود. 

زهر مهلک نخور وگرنه می‌میری. با برق بازی نکن وگرنه بسرق 
گرفته می‌شوی. 

و... 

آیا این حرف‌ها حرف‌های غضبناک و خشنی هست؟ بااوج 
رحمت و محبت شخصی به شخصی که این انذارها را می‌دهد. تا با 
آگاهی کامل و با برنامه‌ایی صحیح رشد کند و به کمال برسد؟ 

الما خوات انساه‌های عاقل و شمه این سا که ان ذازها 


خیرخواهانه و برای رشد فرد می‌باشد. پس آیاعین رحمت و 


روف( 
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محبت و هدایت نیست که انسان‌ها را از حقایق عالم هستی مطلح 
نموده است؟ 


در مورد کسانی که به خداوند شرک می‌ورزند می‌فرماید: 


شخ مس و 


دت مقر ری بو وت شرع هفاضا ین 
السّماء فتَخطفْه الطیْر و تهوی به الربح فی مان سحیق )۱ 

«حقگرا و مخلص خدا باشید. و هیچ گونه شرکی برای خدا قرار 
ندهید. زیرا کسی که برای خدا انبازی قرار دهد. انگار (به خاطر 
سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده است. (و 
به بدترین شکل جان داده است) و پرندگان (تکٌه‌های بدن) او را 
می‌ربایند. یا این که تندباد او را به مکان بسیار دوری (و دره‌ی 
ژرفی) پرتاب می‌کند (و وی را آن چنان بر زمین می‌کوبد که بدنش 
متلاشی و هر قطعه‌ای از آن به نقطه‌ای پرت می‌شود).» 


«اٍن الذین کون آموال الیتامی ظلما [نما کون فی بطونهم 
را وسَیْصلَوْن سَعیرً6! 


حج. آیه۳۱ 
۱۷۳۴۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بی‌گمان کسانی که اموال بتیمان را به ناحق و ستمگرانه 
می‌خورند. انگار آتش در شکم‌های خود (می‌ریزند و) می‌خورند. و 


(در روز قیامت) با آتش سوزانی خواهند سوخت.» 


در مورد کسانی که غیبت می‌کنند. می‌فرماید: 

نب آذینآمئو اتب تیا من لقن بغض ای سم 
و تسوا وا نب بفنگ با بح ادگم آن یال نخم 
خیهمَیّ رتیه و ال نله وب رحیج) 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهيزید. 
که برخی از گمان‌ها گناه است. و جاسوسی و پرده‌دری نکنید. و 
یکی از دیگری غیبت ننماید؛ آیا هیچ یک از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده‌ی خود را بخورد؟ به بقین همه‌ی شما از 
مرده‌خواری بدتان می‌آید (و از آن بیزارید. غیبت نیز چنین است و 
از آن بپرهیزید و) از خدا پروا کنید. بی‌گمان خداوند بس توبه‌پذیر 
و مهربان است.» 


نتیجه حقیقی غیبت کردن خوردن گوشت برادر مرده است. 


(. نساء آبه ۱۰ 
۲ حجرات. آیه ۱۲ 
۱۷۴۴ 
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برای کسانی که به ناحق اموال مردم را می‌گیرند و مال اندوزی 
می‌کنند. مانند راهبان و احبار مسیحیان و بهودیان می‌فرماید: 

«با آبها الذین منوا ان کثیرا من الأحبّار والرهبان لیأکُلون 
آموال الناس بالباطل وبصدون عن سبیل له والسذین یکنزون 
الذهب والفضة ولا بفقوئها فی سبیل الّه قبشرهم بعذاب آلیم )۱ 

«ای موّمنان! بسیاری از علماء دبنی بهودی و مسیبحی» اموال 
مردم را به ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند (و از 
اطمینان مردمان به خود سوءاستفاده می کنند) 9 کسانی که طلا و 


را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده بده.» 


ماو سم اه و 2 


۵ مه و 


«روزی (فرا خواهد رسید که) این سکه‌ها در آتش دوزخ. تافنه 
می‌شود و پیشانیها و پهلوها و پشتهای ایشان با آن‌ها داغ می‌گردد 


بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که برای خوبشتن 


۲. توبه, آبه۳۴ 
۲. توبه. آیه‌۳۵ 
۱۷۴۵ 
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اندوخته می‌کردید. سس اینک بچشید مزه‌ی چیزی را که 
می‌آند و ختید.» 

در مورد کسانی که شربعت الهی را پنهان کرده يا در براببر آن 
رشوه می‌گیرند. می‌فرماید: 

«اٍن الّذین یکَتمون ما آنّل ال من الکتاب ویشترون به لمنّا 
لیا آولنک ما یاگلون فی بطونیم روت یمهم له یوم 
یامه وا هم وم غتاب آلیم)۱ 

«کسانی که آنچه را خدا از کتاب (آسمانی) نازل کرده است. 
پنهان می‌دارند (با دست به تأویل ناروا و تحریف می‌یازند) و آن را 
به بهای کم (و ناچیز دنیا) می‌فروشند. آنان جز آتش چیزی 
نمی‌خورند. (زیرا اموالی که از رهگذر کتمان آبات آسمانی و 
تحریف و تأویل ناروای حقائق رحمانی به دست می‌آید. سبب نزول 
آنان به آتش دوزخ خواهد شد و روز رستاخیز خدا (از آنان 
روگردان بوده و) با ایشان سخن نمی‌گوید و آنان را (از کثافشت 
گناهان با عفو و گذشت خویش) پاکیزه نمی‌دارد. و ایشان را عذاب 
دردناکی است.» 


ا. بقره. آیه ۱۷۴ 
۱۷۴۶ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


هر چند خوردن آتش, افتادن از آسمان بر روی زمین و متلاشی 
شدن اعضا و جوارح انسان. و خورده شدن توسط لاشخورها یا 
پرتاب شدن به وسیله تندبادهاء خوردن گوشت برادر مرده‌ی خود. 
با سکه سر و صورت کباب شدن. شاید نتیجه‌ابی وحشتناک باشد 
که بقینا به حقیقت مبدل می‌شود. که هر انسانی این اعمال را 
انجام دهد و توبه نکند به حقیقت اعمال خود می‌رسد. خداوند در 
سوره مبا رکه انعام. آیات ۲۷ و ۰۲۸ احوال جهنمیان را هنگامی که 
در برابر آتش سوزان جهنم ایستاده‌اند اینگونه به تصویر می‌کشد: 

«ولو ترزی لذْ وَقوا علی النّار ققالوا یا یتنا رد ولا تکذب بات 
ربنا ونکُون من الْمَوّمنین)! 

«گر تو (ای محمد!) آنان را مشاهده کنی بدان گاه که ایشان را 
(در کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس جهنم ایشان را 
برداشته است. منظره‌های وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای 


شگفت‌انگیزی را می‌شنوی!) آنان می‌گوبند: ای کاش! (برای نجات 


۲. انعام. آبه ۲۷ 
۱۷۳۴۷ 
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از این سرنوشت شوم بار دیگر) به دنسا برمی‌گشتیم و (در آنجا 
دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره‌ی موّمنان 
می‌شد یم .» 

«بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لحادوا لما نهوا عنه 
هم لکاذبون)! 

«اين تمناء آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه (به خاطر آن 
است که در آن جهان. حقیقت) کارهائی که قبلاً (در اين دنیا انجام 
می‌داده‌اند و از خود و دیگران) پنهان می‌کرده‌اند. برای آنان آشکار 
و نمایان گشته است. اگر هم (به فرض محال) برگردانده شوند. به 
سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهسی شده‌اند. ایشان (در 


وعده‌ی ایمان) دروغگوبند.» 


و خداوند در سوره مبارکه الاعراف اینگونه مکالمه بهشتیان با 
جهنمیان را به تصویر می‌کشد. که آن‌ها خود معترف به این 


قیقت هستند که نتیجه حقبقی اعمال خود را دیدند: 


(. انعام. آیه ۲۸ 
۱۷۴۸ 
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(وتادی أآصحاب الجِنَد أصحاب النار آن قد وجدا ما وغدئا ربتا 


ص 


حَقّا قهل وجدئم ما وعد ربکم حفا قالو نع قأدّن موَذن بینَهم آن 
لت الّه عّی الظالمین )۱ 

«پس از استقرار بپهشتیان در بهشت. و دوزخیان در دوزخ) 
بپهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند که ما آنچه را پروردگارمان 
(توسط پیغمبران) به ما وعده داده بود همه را حق بافته‌ايم (و به 
نعمت و کرامت خدای خود رسیده‌ایم). آبا شما هم آنچه را 
پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافته‌اید (و به نتیجه اعمال 
خود رسیده اید؟) می‌گویند: بلی! (همه را عین حقیقت دیده‌ایم و 
به عقاب هولناک و عذاب دردناکی دچار آمده‌ايم. دربغا و فسوساا 
در این هنگام. میان بهشت و دوزخ) ندادهنده‌ای در میانشان ندا 


درمی‌دهد که نفرین خدا بر ستمگران باد!» 


دکتر سها می‌گوید : بزرگترین عذاب جهنم زنده زنده سوزاندن 
انسان‌ها بصورت جاویدان است. و می‌گوید: آیا هیچ جنایتکاری در 
تاریخ بشر مانند نرون. چنگیسز. و هیتلر توانسته است یک 
۲. اعراف. آیه ۴۴ 


۲ نقد قرآن دکتر سهاء ویرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۶۰ 
۱۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


میلیاردم خدا. شکنجه دهد؟ و می‌گوید. چرا خدای محمد آن‌قدر 
بی‌رحم است؟ آیا منظور خداء تربیست کردن انسان‌هاست. که 
امروزه همگان می‌دانند. و در دانش روانشناسی ثابت شده که زجر 
و آزار راه درستی برای تربیت انسان نیست. و حتی از توبیخ روانی 
کودکان هم باید احتراز کرد. چه رسد به آزار جسمی. انسان ذاتا 
در مقابل آزار پاسخ منفی روانی می‌دهد. به علاوه تربیت افرادی 
که بطور دائم در جهنم‌اند معنی ندارد. جون هیچگاه نجات 
نمی‌یابند و به درجه‌ی برتری نمی‌رسند. 

جواب: در مورد عذاب‌های جهنم. بصورت جامع و کامل توضیح 
داده شد. که همه‌ی آن‌ها نتیجه حقیقی و واقصی اعمال خود 
انسان‌ها هستند. که مثلا با خوردن مال یتیم از درون آتش 
می‌گیرند. و در نهایت جهنمیان خود معترف به رسیدن حقیقت 
اعمال خود هستند. این سوال پرسیده می‌شود ایا غیر از اعمالتان 
جزا داده شدید؟ 

(وقال آلذین استَضعفوا لّذین استکبروا بل مر الیل والنهار ذ 
تأمروتنا آن نکر باللّه ونجعل له آندادا وأسروا الندامة ما رآوا 


۱۷۳۵۰ 
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او م2 


العذاب وجعلتاالَغّال فی آغناق الذین َروا هل یَجْزون انا ما انوا 
یعملون)! 

«و مستضعفان به مستکبران گوبند: بلکه. مکر و حیله شب و 
روز شما (سبب شد که از هدایت بازمانیم) هنگامی که به ما دستور 
می‌دادید. که به خدا کافر شویم و برای او همتابانی فرار دهیم. و 
هنگامی که عذاب (الهی) را ببینند. پشیمانی (خود) را (در دل) 
پنهان دارند. و ما غل‌ها در گردن‌های کسانی که کافر شدند. 


بگذاريم. آیا حز آنچه عمل می‌کردند. به آن‌ها جزا داده می‌شود؟!» 


«والّذین کذبوا بآیاتتا ولقاء الَخرة حبطت آعمالهم هل بجزون 
ما انوا عْملون)" 

«و کسانی که آیات ما و دیدار آخضرت را تکذیب کردند, 
اعمالشان تباه (و نابود) شد, آبا جز آنچه را عمل می‌کردند. کیفر 


داده می‌شوند؟ |» 


اج آ ۳۹۳۵۵ 
۲ اعراف. آیه ۱۴۷ 
۱۷۵۱ 
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اما چه کسانی در جهنم جاویدان می مانند؟ 

الله متعال می‌فرماید: "کسانی که گناه سراسر وجودشان را دربر 
گرفته باشد و هیچ روزنه‌ی امیدی برای آن‌ها نباشد. مستحقین 
واقعی عذاب جاویدان هستند: 

(بلی من سب متیقا واخاطت به غطیفته فاولتک اسخاب التار 
هم فیها خالدون)۱ 

«آری هر کس که مرتکب گناه شود. و گناهانش او را احاطه 


اگر این فرد یک میلیارد سال نه. بلکه تا قیام قیامت زنده باشد. 
باز از گناه دست برنمی‌دارد. این فرد لابق جاویدان آتش جهنم 
نیست؟ یاء له سبحان, در سوره مبار که انعام می‌فرماید: اگر باز هم 
آن‌ها را به زمین برگردانيم. باز هم به گناه و عصیان خودشان ادامه 
می‌دهند. عصیان‌هایی همچون قتل و غارت. کفر و شرک. نفاق. 
زناء ظلم و استبداد. فسق و فجور. خوردن مال بتیم و... 


آ بقره. آبه۸۱ 
۱۷۳۵۲ 
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«بل بدا لهم ما گانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 
وم تکاذبون)! 

«نه چنین نیست) بلکه آن‌چه را که پیش از این پنهان 
می‌کردند. بر ایشان آشکار شده. و اگر بازگردانده شوند. بی‌تردید. 
به آنچه از آن نهی شده بودند. باز می‌گردند. و اینان دروغگو 
بانند.» 

و در نهایت نتیجه حقیقی و واقعی اعمال خود را می‌بینند. و این 
انسان‌ها هستند که بر خویشتن ظلم می‌کنند. چرا انسان عافل از 
بالای کوه خودش را به سمت پایین پرتاب کند. حال آنکه می‌داند 
نتیجه آن چیست؟ چرا یک انسان عاقل سمی مهلک بخورد حال 
که می‌داند نتیجه آن چیست؟ چرا یک انسان عاقل. به آتش دست 
بزند حال آنکه می‌داند نتیجه آن چیست؟ 

بیاید. بازهم فرض کنیم. نمی‌داند! 

حال اگر شخصی خیرخواه به او بگوبد که. نتیجه این اعمال این 
است. ایا مجرم است؟؟ بااین وجود در همین دنیای فانی 


مجازات‌های قراردادی توسط قانون گذاران حقوق بشری از این 


(. انعام. آیه ۲۸ 
۱۳۵۳ 
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قانون جاویدان استفاده می‌کنند. برای شخصی که قتل عمد انجام 
داده باشد یا سرقت مسلحانه بکند. یا جاسوسی کشوری را انجام 
دهد. سازمان حقوق بشر با ترحمی که دارد می‌گوید: "حبس ابد" 
یعنی اگر شخص تا جهان هست زنده باشد باید در حبس و زندان 
باشد و جاودانه در زندان بماند. اگر جاودانه در جهنم ماندن عذاب 
هست و بی رحمی. حبس ابد عذاب هست و بی‌رحمی و سازمانی به 
نام حقوق بشر آن را زبر پا می‌گذارد. ولی در حقیقت همه‌ی این‌ها 
نتیجه حقیقی اعمال انسان هستند. 

اگر از جنبه حقوقی بررسی کنیم: 

این قاعده به "قبح العقاب بلا بیان " مشهور است. که از قواعد 
فقهی می‌باشد. در کتاب مقدمه علم حقوق آمده است: «قبح عقاب 
بلا بیان: مقصود از اين قاعده آن است که مجازات باید از قبل اعلام 
شود و بدون آن که عملی. جرم تلقی شود و برای آن مجازات 
تعیین شده باشد. نمی‌توان کسی را عقاب و مجازات کرد. زیرا این 
عمل عقلاً قبیح و ناشایست است. در حقوق جدید. این قاعده را با 


عنوان اصل قانونی بودن آجرم و مجازات معرفی می‌کنند». 
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در اسلام قبل از وقوع عملی. نتیجه حقیقی سزا و پاداش را 
بیان کرده است. که اين از نظر حقوقی یعنی اصل قانونی بودن جرم 
و مجازات. 

دکتر سها می‌گوید: آیا خدای محمد آنقدر بیرحم است؟ و 
مقایسه می‌کند با چنگیز و هیتلر و.... 

جواب: آیا پدری که فرزندش را از نتیجه حقیقی پربدن به آتش 
آگاه می‌کند. بی رحم است پا اوج شفقت و مهربانی او را نشان 
می‌دهد؟ 

آبا می‌شود. این پدر را که به فرزندش می‌گوید: فرزندم اگر به 
داخل آتش بپری می‌سوزی و با اگر از بالای کوه بیافتی تکه تکه 
می‌شوی. با چنگیز و هیتلر که خون میلیون‌ها انسان بی گناه را 
مکیدن و زمین را با خون قرمز کردند. یکسان کرد؟ 

چگونه قضاوت می‌کنند؟؟ 

قطعا جواب سوال نزد عاقلان خیر است. به هیچ وجه یکسان 
نیستند. بلکه این تلبیس و فریبکاری دکتر سها است که 
می‌خواهد. کارهای دوستان خود را همچون: هیتلر. لنین و استالین 
و کسانی که در این جهان به فساد و گمراهی پرداختن توجیه کند. 
می‌خواهد نشان دهد. خون انسان ريخته شده و کشتن انسانیت 
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هیچ ارزش و جایگاه معنوی ندارد. و انسان همانند حیوانی قتل و 
تجاوز و غارتش ممکن است. و اين عذاب و عقابی ندارد و انسان 
جاهلی. مانند شبهه افکن هر کاری که در این جهان انجام می‌دهد. 
بدون حساب و کتاب باقی می‌ماند. بدون شک آن روز حق است و 
ترازوی عدالت برافراشته می‌شود و هر کس نتیجه حقیقی اعمال 


خود را می‌بیند. 


که امروزه همکان می‌دانند. و در دانش روانشناسی ثابت شده که 
زجر و آزار راه درستی برای تربیت انسان نیست و حتی از توبیخ 
روانی کودکان هم باید احتراز کرد. چه رسد به آزار جسمی. انسان 
ذاتا در مقابل آزان پاسخ منفی روانی می‌دهد. به علاوه تربست 
افرادی که بطور دائم در جهنم هستند. معنی ندارد چون هیچگاه 
نجات نمی‌یابند و به درجه‌ی برتری نمی‌رسند. 

جواب: عالم اسلامی ما [ حناب صاحب نظر در علم‌وم اسلامی 
ماء سوار بر ماشین جاهلی خود همچنان جاهلانه می‌تازد و ذره‌ابسی 
مانند دنیاست. که مجازات‌های آن جا 9 عذاب‌های آن برای تسلی 
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خاطر و با تربیت انسان برای دوری از اعمال ناشایست در آن جهان 
است. در حالی که عذاب‌های اخروی نتیجه حقیقی اعمال انسان‌ها 
هستند. وقتی اللّه سبحان. انسان را از نتیجه و عواقب اعمال آگاه 
می‌کند. هر انسان عاقلی با این هشدارهای خیرخواهانه سعی 
م ی کند. در این دنیا از عصیان و نافرمانی دوری کند و اسیر هوی و 
هوس و شهوت نباشد و بر هوی و هوس خود مسلط باشد. تا در 
مسبر درست هدایت و انسانیت قرار گیرد. 

دکتر! در قسمت بعد می‌گوید: بزرگترین ظلم خدای محم‌د. 
سوزاندن جاودانه‌ی گناهکاران است. در قرآن گفته شده است که 
هدف از عذاب جهنمیان اجرای عدالت است. حال می‌برسیم 
چگونه مجازات بدی. به بدی مشابه آن. می‌تواند. معادل زنده زنده 
سوزاندن و حتی سوزاندن جاودانه باشد؟ 

جواب: چنانچه در ابتدای این فصل مطرح شد. که بین مجازات 
است. که قران نیز آن را می‌پذیرد. در سورد عذاب‌های جاویدان 
کامل توضیح داده شد که همه‌ی مجرمان در عذاب جاویدان حهنم 
قرار نمی گیرند. تنها کسانی که گناه و عصیان تمام وجودشان را 
فراگرفته باشد. و اگر حاودانه زنده بمانند حاودانه گناه می‌کنند 9 
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اگر بازگردانده شوند. باز هم به عصیان و گناه خود ادامه می‌دهند. 
در نتیجه جاودانه نتیجه حقیقی اعمال خود را می‌بينند. 

دکتر سها در ادامه می‌گوید: حال گناهکار ترین فرد. مثل هیتلر 
را در نظر بگیرید. که موجب مرگ ۵۵ میلیون انسان شد. عدالت 
حکم می‌کند. که هیتلر ۵۵ میلیون بار به همان نحوی که افراد را 
کشته باید کشته شود تا ۵۵ میلیون مرتبه. حال می‌پرسیم آیا 
سوزاندن هیتلر به مدت بی نهایت در جهنم عادلانه است؟ قطعا نه. 
سوزاندن در جهنم به آن نحوی که قرآن توصیف می‌کند. با هیچ 
جنایت بشری برابری نمی کند. بعلاوه جاودانه بودن مجازات نیز با 
هیچ جنایتی برابری نمی‌کند. حتی اگر هیتلرکسی را در آتش بطور 
زنده سوزانده باشد. باید او را بهمان نحو سوزاند. اما در این دنیا 
کسی که در آتش سوزانده می‌شود. بیش از چند دقيقه ضجر 
نمی کشد و بیهوش می‌شود. فرض کنید . هیتلر تمام این انسان‌ها 
را زنده زنده سوزانده بود. هر انسانی چند دقیقه سوزاندن را حس 
می‌کند. اما فرض کنید که هر انسانی یک ساعت ضجر کشبده 
باشد تا بمیرد. عدالت حکم می‌کند. که هبتلر ۵۵ میلیون ساعت 
سوزانده شود نه بینهایت. حال دقت کنید که قرآن برای کشتن 
یک نفر سوزاندن جاودانه را در نظر گرفته است: 
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(ومن یِفتل موّمنا متعمدا فجراوه جهنم خالدا فیها وغضب اه 
و وله دبع 

قوش کی تعفنا میتی رتکد فرش دوز لالست ‏ ور 
آن جاویدان خواهد بود. و خدا بر او خشم می‌گیرد و لعنتش 


می کند 9 عذابی رز گت برایش آماده ساخته است.» 
شبهه: چطور تنل یک نفر معادل سوزاندن بی‌نهایت 


کلمه ضجر (زجر) در کتاب نقد قرآن دکتر سها. ویرایش دوم 
۳ صفحه ۰۵۶۱ آمده است. در آن صفحه دو بار تکرار شده که 
نمی توانیم قبول کنیم. خطا از ماشین چاپ! بوده است. جز آنکه. 
به خود دکتر و دانش آموخته مدارس دینی و صاحب نظر در علسوم 
اسلامی. نسبت دهیم. محض رعایت امانت . ادعای دکتر را عینا 
نقل کردیم. که حاوی دانش املایی ایشان بود. 


پاسخ: 


(. نساء آبه ٩۳‏ 
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منتقد. همچنان در تلاش برای توجیه اعمال و کردار دوستان 
نژاد پرست خود. همچون هیتلر. که خون ۵۵ میلیون انسان 
بی‌گناه راء بدون هیچ دلیلی ربخته و پایمال کرده. می‌خواهد ارزش 
پدری که با دستان پینه خورده جگر گوشه خود را بزرگ کرده و 
بی دلیل از دست داده. زجر فرزندان بتیمی که پدرشان بی‌گناه 
کشته شده. زجر همسری که بی‌خانمان شده. تلاش جوانی که با 
هزاران امید و آرزو به کمال رسیده و بی دلیل کشته شده. پایمال 
کند. و ارزش آن را مانند یک حیوان در حد فقط ربختن خون 
بداند. 

اما الّه سبحان در مورد قتشل شسخص و نجات دادن شخص از 
مرگ در سوره مائده ایه ۳۲ چنین می‌فرماید: 

(من آجل ذلک کتبنا علی بنی اسراییل آنه من قتل تفا بغیر 
تفس آو فساد فی الأرض فکانما قتر الناس جمیعاومن آخیاها 
ان آخا لاس جمیتا ولقد جانلم سل بلینات کم ان نیوا 


مهم بغد ذلکافی لارش لس رقوی )۱ 


(. مائده. آبه۳۲ 
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«به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس 
انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس با فسادی در زمین شده 
باشد؛ بکشد. چنان است که گوبی همه‌ی مردم را کشته باشد و 
هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد. چنان است که گوبی همه‌ی 
مردم را زنده کرده است. و بی گمان پیامبران ماء با دلایل روشین 
برای آن‌ها آمدند. بازهم بسیاری از آن‌ها پس از آن در روی زمین 


تجاوز و اسراف کردند.» 


قتل یک انسان در اسلام بدون دلیل. به مانند قتل تمام 
انسان‌هاست. چرا که قتل انسان فقط کشتن و ربختن خون انسان 
نیست. بلکه کشتن انسانیت است. کشتن آرزوهاست. کشتن 
آینده‌ی یک فرد است. کشتن زحمات یسک پدر است. کشتن 
محبت یک مادر است و کشتن.... دکتر سها با افتخار می‌گوبد: 
هیتلر را ۵۵ میلیون بار بکشید. سزای او این است. آبا با ۵۵ 
میلیون بار کشتن هیتلر زجر ۵۵ میلیون پبدری که برای بزرگ 
کردن فرزندش کشیده‌اند جبران می‌شود؟ محبت مادری جبران 
می‌شود؟ آرزوی جوان جبران می‌شود؟ عدالت. منتقد که می‌گوید. 
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یک اندازه باشد. اما عدالت خداوند بر گرفته از حکمت خداوند 
است که تمام حالات را بدون استثنا در نظر می‌گیرد. 

حال به بررسی افرادی که توسط دوست دکتر سها. آقای هیتلر 
کشته شدند می پردازیم: 

دکتر! آقای هیتلر. ۵۶ سال عمر کرد. ۱۸سال اول را فرض بر بی 
خردی و عدم آگاهی از خوب و بد و نداشتن درک صحیح از زندگی 
کنار می‌گذاريم: ۳۸سال باقی مانده (مسدت زندان و سایر امور 
زندگی او را بررسی نمی کنیم). هیتلر در طول ۳۸ سال عمری که 
عاقل بود ۵۵ میلیسون انسان بی‌گناه را کشت. یعنی سالی 
۸ نفر اگر یک سال را ۳۶۵ روز در نظر بگیریم. می‌شود. 
روزی تقریبا ۳۹۶۵ نفر بدون وقفه. یعنی هر ساعتی ۱۶۵ نفر. و هر 
دقیقه. تقریبا ۳ نفر. 

با چه عدالتی این خونخواری. که به صورت پیوسته در تمام 
طول عمر هیتلر صورت گرفته قابل جبران است؟ کسی که با تمام 
وجود خود. انسان و انسانیت را قتل عام کرده است. شبهه افکن با 
توجیه کار دوست خود هیتلر. معنای حقبقی انسانیت را. و ارزش و 
بهای خون یک بشر راء و خون انسانهای ريخته شده توسط هیتلر 
را و تمام آرزوها و امیال بشریت را پایمال کرد. 
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دکتر سها می‌گوید: مثال دیگری بزنیم. بنظر می‌رسد. بدترین 
عذاب روانی یک مادر اینست که فرزندش را روبروی او بکشند. اما 
آبا مادر قبول می‌کند که. قاتل فرزندش را زنده زنده بسوزانند؟ 
خیر. او حداکثر انتظار دارد که قاتل را بهمان نحوی که فرزندش را 
کشته. بکشند. و چه بسیار اتفاق افتاده که مادری. قاتل فرزندش 
را می‌بخشد. 

شبهه: ما انسان‌ها به راحتی از گناه هم می‌گذریم ولی 
خدا گذشت ندارد. 

این وضعیت هیتلر بود و قتل که بدترین جنایت است. حال 
توجه کنید به گناهان اکثر مردم کره‌ی زمین که اکثرا گناهانی 
بسیار کوچکند و ما انسان‌ها به راحتی از آن خطاها می‌گذریم. 

پاسخ: 

دکتر سها با مثالی دیگر می‌خواهد. عمل شنیع و قبیح قتل 
عمد یک شخص بی‌گناه. قتل انسانیت ( قتلی که در جایگاه 
اسلامی بعنی کشتن همه انسان‌ها و کشتن انسانیت). قتل آرزو و 
محبت را امری عادی و قابل جبران برای قاتلی که از روی عمد 
فردی بی‌گناه را از انسانیت سلب کرده و به قتل رسانده نشان 
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دهد. با کشتن قاتل هیج‌وقت درد مادر تسکین نمی‌شود. آرزوهای 
جوان زنده نمی‌شود. درد دل پدر کم نمی‌شود و در آخر باز کار 
هیتلر را توجیه می‌کند. که این توجیه شبهه افکن دردی است بر 
دل تمام کسانی که از مصیبت هیتلر صدمه دیدند و پایمالی خون 
میلیون‌ها انسان. اما انسانی با گناه اندک جاودانه نمی‌ماند در 
نهایت به اندازه گناهان خود مجازات می‌شوند. اگر گناه کم باشد به 
میزان گناهان. اعمال انسان بر فرد مسلط می‌شوند و اگر گناه 
سراسر وجود را فرا گرفته باشد. اعمال سراسر وجود آدمی را در بر 
می‌گیر ند. 

دکتسر سها می‌گوید( بنابراین عسذاب جهنم از دو جهت. 
غیرعادلانه است. 

اول: سوزاندن انسان زنده به نحوی که در قرآن آمده با هیچ 
جنایت بشری تناسب ندارد. حتی اگر فرد جنایتکار فرد بی گناهی 
را سوزانده باشد. چون آتش دنیاء ظاهر بدن را می‌سوزاند. نه درون 


بدن راء پس سوزاندن امعاء و احشاء در جهنم نیز غیرعادلانه است. 


۲. نقد قرآن دکتر سهاء ویرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۶۲ 
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به‌علاوه ضجر سوزاندن دنیوی چند دقیقه بیش نیست. ولی در 
سوزاندن جهنم بی‌هوشی و مرگ نیست. 

دوم: جاودانگی عذاب با مجازات به مثل برای هیچ گناهی 
تناسب ندارد و با عدالت و حتی عدالت تعریفی خود قرآن هم 
(مجازات به مثل) نمی‌سازد و این یکی از تناقضات بزرگ قرآن 
است. از طرفی می‌گوید: خدا مجازات به مثشل می‌کند و از طرف 
دیگر می‌گوید: گناهکاران را زنده زنده بطور جاودانه می‌سوزاند. 
جالب است که این تناقض آشکار در بعضی آیات مجازات به مشل 


هم وجود دارد دقت کنید: 


«(والّذین کسبوا السیتّات جزاء سَِة بمثلها وترهشهم له ما لهم 


من اه من غاصم نت غیت وم افیف 
آولتک آصحاب الثار هم فیها خالدون)" 

«کسانی که کارهای زشت می‌کنند. کیفر هر کار زشتی به 
اندازه‌ی آن خواهد بود (نه بیشتر). و خواری و حقارت آنان را فرا 
می‌گیرد. هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند. آنان را از (دست 


عذاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد. آن اندازه روسیاه و 


یونس. آیه ۲۷ 
۱۷۳۶۵ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


چهره‌هایشان پوشانده شده است. آنان دوزخبانند و جاودانه در آن 


می‌مانند.» 


دقت کنید در ابتدای آیه گفته. خدا مجازات به مثشل می‌کند و 
در انتهسای آیسه. می‌گویسد: گناهکسار را بطور جاودانه در آتتش 
می‌سوزاند. به بیان دیگر در ابتدای آیه می‌گوید: مجازات با گناه 
تناسب دارد و در انتهای آیه می‌گوبد. مجازات با گناه تناسب ندارد 
(چون مجازات هیچ گناهی معادل سوزاندن جاودان نیست). 

جواب: عدالت الحادی دکتر سهاء ان بود که ان‌ذارهای 
خیرخواهانه. از عمل کشتار جمعی دوستش هیتلر بدتر است. در 
گفته‌های قبلی تمام جوانب عدالت شبهه افکن را با دلیل رد 
کرده‌ايم. اما برای اتمام حجت باز هم بیان می‌کنیم. 

هر بشری در جهنم نتیجه حقیقی اعمال خود را می‌بیند. اگر 
عصیان سراسر وجود آدمی را در بر بگیرد. در جهنم جاودانه 
می‌ماند. دکتر سها می‌گوید: این از تناقضات قرآن است. حال 
خواننده عاقل می‌داند. این از کم عقلی و درک اشتباه شبهه افکن 


۱۷۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یا شاد تلبیس و فریبکاری دکتر! است و می‌خواهد خدا و مومنان 
را فریب دهد حال انکه جز خودش را نمی‌فریبد: 

«یخادُون له والذین ما وا یضدعون اشنم نا 
پشعرون»" «آنان (به نظرشان) خدا و مومنان را فریب می‌دهند. در 


حالی که جز خودشان را فرب نمی‌دهند. ولی نمی‌فهمند.» 


(فی فلوبهم مرض قرادهم له مرضا ولهم عذاب آلیم بمّا کانوا 
یکذبون)" 

«در دل‌های آنان بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده. 
فقاظ فرف‌هانین کف کید فان عقاب دردناگی استاخ 


شبهه: هدف خدا از شکنحه جیست؟ 


حال می پر سیم خدای محمد. چه هدفی از شکنجه‌ی بی‌ کران 
انسان گناهکار دارد؟ با می‌خواهد. انسان را تربیت کند. و با 


می‌خواهد. عدالت را اجرا کند و با از شکنجه‌ی انسان لذت می برد. 


۱۷۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر می‌خواهد. انسان را تربیت کند. البته در قرآن چنین هسدفی 
برای سوزاندن ذکر نشده است) که شکنجه روش تربیتی درستی 
نیست. یعنی خدای محمد. انسان را نمی‌شناسد. اگر می‌خواهد. 
عدالت را اجرا کند که سوزاندن بی‌نهایت. بی‌نهابت ظالمانه است و 
تنها هدف سوم باقی می‌ماند. که خدای محمد. از شکنجه‌ی دائمی 
مردم در جهنم لذت می برد. که این هم با صفات خدا جور در 
نمی آبد. پس آبا دادن این نسبت‌های وحشتناک به خداء. جز از 
ذهن یک انسان کینه توزی که سادیسم شکنجه دارد. تراوش 
کرده است؟؟ آری این محمد است که صفات خود را به خدا نسبت 
می‌دهد . 

پاسخ: 

تلبیس و دروغ و فریبکاری دکتر محقق! با مطالب باطل خود. 
همچنان ادامه دارد. هدف قیامت. برقراری ترازوی عدالت است که 
هر مظلومی حق خود را از ظالم می‌گیرد. و به هیچ احدی به اندازه 
دانه خردلی ستم نمی‌شود. و همه جهنمیان نتیجه حقیقی اعمال 
خود را می‌بینند و عاقلانی که از احصوال و نتیجه حقیقی اعمال 
جهنمیان آگاه هستند. احتیاط می‌کنند. و راه حسق را انتخاب 


۱۷۳۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کنند. و بازهم دکتر! با تلبیس و توهین به خدا و پی‌امبر دروغ 
می‌بندد. اللّه تعالی در سوره الفرقان اینگونه پاسخ می‌دهد: 

«وقال الذین کَفروا ان هذا الا افک افتراه وأعانه علیه قوم 
آخرون فقد جاءوا ظلما وژورا)۱ 

«کافران می‌گوبند: اين (قرآن) دروغی بیش نیست که خود 
(محمد) آن را از پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در این 
کار یاری داده‌اند. آنان واقعاً (با بیان این سخن) ستم و بهنان و 
دروغ بزرگی را مرتکب شده‌اند» 

(وقاوا آساطیر لین اتتبهاقهی ثملی عَلیّه بر وأصیلا»" 

«درباره‌ی قرآن نیز) می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است که 
(از دیگران) خواسته است آن را بسرایش بنوبسند. و چنین 
افسانه‌هائی سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده می‌شود (تا آن‌ها 
را حفظ کند و به خاطر سیارد)». 


بل 


«فل آنزه الذی بعلم السر فی الستماوات والأرض یه ان غشورا 


۱۷۳۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«یگو: قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز آسمان‌ها و زمین 
را می‌داند (و گوشه‌ای از این راز را به عنوان معجزه در قرآن 
گنجانده است تا دلیل بر وحی الهی باشد و انسان‌ها نتوانند حتی 
سوره‌ای همچون سوره‌های قر آن را بسازند و ارائه دهند). بی‌گمان 
خدا آمرزگار و مهربان است (و سرکشان و بزهکارانی را می‌بخشد 
که برگردند 9 از دروغگوئی‌ها 9 پلشتی‌ها دست بکشند).» 


است. 
(ٍن لها عفر آن بشرک به ویغْفرٌ ما دون لک لمن بشاء ومن 


پشرک باللّه فد ضَل ضلاا بعیدا )۲ 

«خداوند این را که. به او شرک آورده شود. نمی‌آمرزد و فروتسر 
از آن را بر هر که بخواهد می‌بخشاید. و هر کس به خدا شرک ورزد 
قطعا دجار گمراهی دور و درازی شده است.» 


(. فرقان. آیهء 
۲. نساء آبه ۱۱۶ 


شف( 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: چرا شرک بخشیده نمی‌شود؟ 

اگر کسی واقعا علم به وجود خدای واحد در جبهان داشته باشد 
و عمدا آن را انکار کند و با وی مخالفت کند جای مجازات دارد. اما 
واقعیت این است که تا امروز هیچ دلیلی بر وجود خدا وجود ندارد. 
چه رسد دلیلی بر وحدانیت او البته افراد ساده اندبش و کم اطلاع 
ممکن است به دلائل پیش پا افتاده و بی ارزش تکیه کنند. ولسی 
صاحب نظران می‌دانند که دلائل ذکر شده همگکی بی اعتبارند. 
بنابراین مجازات کسی که. کافر با مشرک است. ظالمانه است. ولی 
در آیه‌ی فوق. بدون استثناءء شرک غیر قابل بخشش و طبعا 
مستحق عذاب قلمداد شده است. چرا بابد از انسان انتظاری 
داشت که در توان او نبست. این ظلم و زور است که از انسان 
خواسته شود که به خدای واحد بدون هیچ دلیلی ایمان بیاور و اگر 
نیاوری عذاب می‌شوی. 

پاسح: 

اما چرا شرک بخشیده نمی‌شود؟ 


له سبحان در سوره لقمان اینگونه می‌فرماید: 


۱۷۳۷۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


«واذ قال لفمان ثابنه وهو بعظه با بتی لا تشرک باللّه ان الشرک 
تظلم عظي ۳ 

«یادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت: در حالی که او 
را بند می‌داد. پسر عزیزم! (چیزی و کسی را) شریک خدا مکن. 


واقعاً شرک ستم بزرگی است.» 


الّه سبحان در این آیه می‌فرماید که. شرک ظلم بزرگی است. 
ظلم عملی است که صددرصد خلاف عدل و عدالت است. ظلم 
یعنی جای حق را عوض کردن. شبهه افکن می‌گوید: هیچ دلیلی 
برای وجود خدا نیست. چه برسد به وحدانیتش. شبهه افکن معنای 
مشرک را نمی‌داند. مشرک به کسی می‌گویند. که به خداوند 
شریک قائل است. یعنی به خداوند اعتقاد دارد ولی برای او شریک 
قائل است. مثال شبهه افکن مثال شخص نادانی است که 
می‌خواهد. ساعت ساز را در درون ساعت بیابد. استیو جابز را 
درون گوشی اپل ببیند. کولر ساز را درون کولر ببیند. و هر خالقی 


را درون مخلوق ببیند. ولی نمی‌داند. هر مخلوقی خودش جلوه ایی 


(. لقمان. آیه ۱۳ 


۱۳۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از خالق است. در تعجبم وقتی برج خلیفه را می‌بینند. می‌گویند: 
آفرین بر مهندسش. وقتی برج چرخان داوینچی را می‌بینند. 
می‌گوبند: واقعا مهندسش با سواد بوده است. یک خانه خیلی 
شیک می‌بینند. می‌گویند: عجب مهندس حرفه ایی بوده است که 
همه چی آن کامل هست. آن‌وقت چرا جهان سرشار از علم را 
نمی‌بینند که آدم را به یک علیم سوق می‌دهد. جهان پر از نظم را 
که آدم را به یک ناظم سوق می‌دهد. جهان پر از حکمت را که آدم 
را به سمت یک حکیم می‌برد. اگر به هر طرف نگاه کنیم حادث 
هست. پس محدتث هست. همه‌ی این‌ها برای عاقلان دلایلی برای 
انسان و ... . همگی وجود خدا را اثبات می‌کنند که در جای خود 
قابل بررسی. دقیق است. 

پس با این همه دلابل باز هم شخص به خداوند شرک بورزد. 


را برای مشرکین حرام کرده و برای ستمگران آتش جهنم است. 


۱۳۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و 


اه من بشرک باللّه ققد حرم ال عَیّه الْجَنةُ ومَواه النار ومٌا 
لالمین من نصا »۱ 

«همانا هر کس به خداوند شرک آورد. خداوند بهشت را بر او 
حرام کرده است. و جایگاه او دوزخ است. و ستمکاران را یاوری 


نیست.» 


با تعبیر و تفسیر عدالت از جانب منتقد. در نظر دکتر. ظلم. 
عدالت است ولی عقوبت آن ظلم است. کشتار جمعی دوستش 
هیتلر. قابل بخشش است و عدالت. ولی عقوبت و مجازات مجرمی 
مانند هیتلر ظلم است. دروغ بستن و دیگران را گمراه کردن 
عدالت است. ولی مجازات دروغگو ظلم است. ظلم کردن عدالت 
است. ولی دیدن نتبجه حقیقی ظلم. طلم است. این اسست عسدالت 
جناب محقق! که با تلبیس و دروغ و به صورت ظالمانه به خداوند 
دروغ می‌بندد. بدون شک ابن ظالمان نتیجه دروغ خود را 
می‌بینند. 


دکتر سها می گوید : 


!. مائده. آبه ۷۲ 
۱۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: محازات به مثل با مضاعف. تناقض؟ 

چنانچه در آیات فوق (غافر ۴۰. شوری ۰۴۰ یونس ۲۷) مشاهده 
کردید. گفته شده که مجازات گناه. به مثل آنست نه بیشتر بعنضی 
مجازات با گناه تناسب دارد. اما در تناقض با این آیات. در آیات 
دیگری مجازات مضاعف (دو برابر) گنهکاران مطرح شده است که 
علاوه بر تناقض با آیات قبل. بی عدالتی نیز هست. از جمله: 

وّذین دون مع هلا آخر ولا ون انس اّضی 
حَم ال الق ولا یرون ومن یفْعل ذلک یلق آقاصا) (سوره 
مبار که فرقان. آیه ۶۸) 

«و کسانی که با خداوند معبود دیگر را نمی‌خوانند. و نفسی را 
که خداوند (کشتنش را) حرام کرده است. جز به حق نمی کشند. و 
زنا نمی‌کنند. و هر کس چنین کند. مجازات گنساه (خود) را خواه 


دید.» 
(یضاعف ل القذاب یوم ليام یلد فیه »۲ 


۲. نقد قرآن دکتر سهاء ویرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۶۵ 
۲. فرقان, آبه ۶۹ 
۱۷۳۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«عذاب او در روز قيامت مضاعف می‌گردد و با خواری (و ذلت) 
در آن جاودان خواهد ماند». 

یعنی: کسی که به خدا شرک بورزد و با مرتکب قتل ناحق شود 
و يا زنا کند. دو برابر عذاب می‌شود و به مدت جاویدان در جهنم 
خواهد بود. 

(الْذین یصدون عن سبیل اللّه ویبغونها عوجا وهم بالًخرة هم 
کافرون) 

«(همان) کسانی که (مردم را) از راه خدا باز می‌دارند. 9 آن را 
کج و منحرف می‌جویند. و آنان به آخرت کافرند.» 

(أولنک لم یکونوا معجزین فی الأْض وما کان هم من دون الله 
من آولیاء تضاعف لَهُم العذاب ما انوا بستطیعون السمع وما انوا 
پبصرون)۲ 

«ابنان (هیچ گاه) نمی‌توانند در زمین (خدا را) عاجز کنند (و 
بگریزند) و جز خدا (دوستان و) یاورانی ندارند. عذاب برای آنان دو 
چندان خواهد شد. توان شنیدن (حق) را نداشتند. و (حقیقت را) 


نمی د بدند .» 


(. هود. آیه ۱٩‏ 
۲. هود. آیه۲۰ 
۱۷۳۷۶ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


دو برابرکردن عذاب. با مجازات به مثل در تناقض است و این 
یک تناقض آشکار درونی دیگر در قرآن است. بعلاوه جاودانگی در 
جهنم در این دو آیه برای گناهانی مثل شرک و قتل و زنا ذکر شده 
که فوق العاده غبرعادلانه است. چرا فردی باید به خاطر بک زنا 
بطور جاودانه در حهنم بسوزد؟! 

پاسح: 

دکتر آگاه به علوم اسلامی. باز هم با تدلیس و تلبیس و 
فریبکاری و نشان دادن قسمتی از آبات و مخفی کردن آیات دیگر 
برای گمراه کردن عوام قدم برداشته است. 

در سوره مبا رکه فرقان. احوال و ویژگی بندگان مومن را به این 
شکل بیان می‌کند: 

(وعباد الرخمن الذین یمَشون علّی الأرض هون واذا خاطبهم 
انجاهلون قالوا ستاما)۱ 

«و بندگان (خاص) رحمان. کسانی هستند که با فروتنی (و 


آرامش) بر زمین راه می‌روند. و هنگامی که جاهلان آن‌ها را 


۲. فرقان. آیه ۶۳ 
۱۳۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مخاطب قرار دهند. (و سخنان نا بخردانه و ناسزا گویند) به آن‌ها 


سلام گویند (و از آن‌ها روی می‌گردانند).» 


در آیات بعدی احوال آن‌ها را واضحتر و دقیقتر بیان می‌کند. که 
سختگیری نمی کنند. و بعد در آبه ۶۸ می‌فرمابد: این مومنان 
کسانی هستند که شرک نمی‌ورزند. قنل ناحق انجام نمی‌دهند. زنا 
نمی کنند. ولی اگر خلاف این عمل‌ها را انجام دهند. سزای آن‌ها دو 
قنل ناحق به منزله کشتن تمام انسان‌ها و انسانیت. برای بک 
مومن قابل تصور نیست و زنا عمل قبیح و شنیعی که گناه آشکار 
محسوب می‌شود. این اعمال برای یک مومن که الگوی انسان‌های 
دیگر است. غیر قابل تصور است. که با انحراف افراد مومن. زمبنه 
برای انحراف دیگران هم مهیا می‌شود. اما دروازه توبه برای این 
گروه باز است و اللّه متعال در سوره مبا رکه فرقان می‌فرماید: 


۱۳۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بلط م2 


سیانهم حسنات وگان ال را رحیفا) 

«مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد. و عمل صالح انجام دهد. 
پس اینانند که خداوند بدی‌هایشان را به نیکی‌ها مبدل می‌کند. و 
خداوند آمرزنده‌ی مهربان است». 

اما در مورد آیات سوره مبارکه هود. احوال کسانی که هم 
خودشان گمراه هستند. و هم دیگران را با فریبکاری و دروغ گمراه 
می کنند. عذاب این گروه هم دو برابر است. هم عذاب گمراه بودن 
می‌رسد. هم عذاب گمراه کننده بودن. یک نمونه بارز از این 
گمراهان که با دروغ دیگران را می‌خواهد. گمراه کند. دکتر محقق 
و عالم به علوم اسلامی. جناب سهاست. که با دروغ و فرببکاری 
مردم را از حق باز می‌دارد. نمی‌دانم. چه منفعت پشت پرده‌ایی 
دارد. ولی در نهایت عذابش به دلیل "ضال و مضل " بودن دو 
چندان است. وقتی آیات را خواندم انگار این آبات خاص, براي 


شبقة افکن سیا: تازل شده السته کنسی کناه مسا کم راز ر اه خسق 


(. فرقان. آیه۷۰ 
۱۷۳۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


منحرف می‌کند و به قبامت کافر است و سزای او عذابی دو جندان 
است: 

«و مُن آظلم ممن ری علی لها آولشک یعون عَلسی 
رهم ویول لها هم انذین نبا علی رهم لا له علی 
الالمین )۱ 

«و چه کسی ستمکارتر است. از کسی که بر خدا دروغ 
می‌بندد؟! آنان (روز قیامت) بر پروردگارشان عرضه می‌شوند. و 
گواهان می‌گوبند: «اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان 
دروغ بسته اند»هان. لعنت خدا بر ستمکاران باد». 

(ّذین دون عن سبیل له ویبعونها عوجا وم بالآخرة هم 
کافرون)" 

«(همان) کسانی که (مردم را) از راه خدا باز می‌دارنده و آن را 


کج و منحرف می‌جو بند. و آنان به آخرت کافرند». 


۲. هود. آیه ۱۸ 
۲ اعراف ۴۵ و هود. ۱٩‏ 
۱۷۳۸۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(أولنک لم یکُونوا مُغجزین فی الأرض وما ان هم من ذون له 
من أولیاء تضاعف هم العذاب ما کانوا بستطیغون السمع ومّا انوا 
یبصرون)" 

«ابنان (هیچ گاه) نمی‌توانند. در زمین (خدا را) عاجز کنند. (و 
بگریزند) و جز خدا (دوستان و) یاورانی ندارند. عذاب برای آنان دو 
چندان خواهد شد. توان شنیدن (حق) را نداشتند. و (حقیقت را) 
نمی د بدند ». 

له سبحان. در سوره مبا رکه ص آیات ۵۵ تا ۶۸ وقتی احوال 
جهنمیان و گفتگوی جهنمیان را به تصوير می‌کشد. گمراهان به 
ارباب‌های خود. با کسانی که آن‌ها را گمراه کرده‌اند. جدل می‌کنند 
و دعا می‌کنند. که خدایا این‌ها را به سبب اینکه مارا گمراه 
کرده‌اند. عذاب دو چندان نصیب کن که هم خود گمراه بوده‌اند و 
هم ما را گمراه کرده‌اند. 


. هود. آیه ۲۰ 
۱۳۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ت 


بهشت 

دکتر سها درباره نعمت‌های بهشت می‌گوید ا: عشرتکده‌ی 
بهشت. قرآن می‌گوید که در قیامت برای بندگان موّمنی که 
دستورات اسلام را انجام داده باشند و از گناهان بزرگ پرهیز کرده 
باشند بهشتی جاودانه وجود دارد. 

در اینجا برای آشنایی با نعمتهای بهشتی گزیده ای از آیات 
آورده شده است. 

سوره محمد آیه ۱۵ 

سوره صافات آیات ۴۰ تا ۴۹ 

سوره نبا آیات ۳۳ و ۳۴ 

سوره انسان آیات ۱۲ تا ۲۱ 

از این آیات به وضعیت بهشتیان پی بردید. خلاصه بزم لذت 
جور است. باغهای پرمیوه و سبز و پرسایه و جوی‌های شیر و 
شراب و عسل و جامهای لبریز از شراب ناب. که توسط سافیانی 
زیباروی گردانده می‌شود و دختران جوان زیبا با پستان‌های 


برجسته. خلاصه بهشتیان به مدت بی‌نهایست به خوردن و لذت 


(. نقد قرآن دکتر سها. وبرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۵۶۶ 
۱۳۸۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جنسی مشغولند. البته بخشیدن نعمت به نیکان عیبی ندارد اسا 
جای این سوّال باقیست که این لذت‌های حقیر چه کمالی است 
برای انسان؟ انسان عمری را به عبادت و درستکاری بگذراند. تا در 
قیامت شراب بخورد و دختران زیباروی را در آغوش بکشد! بعلاوه 
همانطور که در ابتدای این فصل مطرح شد خدای محمد فقط به 
سسلفا نان کیگوگار تفت می‌دهدو اعمال تیک غی مستمانای :۱ 
چون گردی پراکنده و نابود می‌کند که ابنهم ظلمی واضح است. 

جواب: الفریق یتشیث بکل حشیش!! 

فردی که در حال غرق شدن هست به هر خس و خاشاک و گیاه 
خشکی دست دراز می کند. 

شبهه آفکن از هر راهی برای تلبیس و فریبکاری استفاده 
می‌کند. تا انسان‌ها را از راه حقیقت به راه تباهی گمراه کند. از این 
گمراهی چه سودی می‌برد اللّه اعلم. 

کمالات و نعمت‌های بهشتی هم جنبه جسمانی دارند و هم 
جنبه روحانی و معنوی. که در بهشت هم بعد جسمانی و مادی 
انسان به کمال می‌رسد و هم بعد معنوی آن. تمام آبات مربوط به 
بهشت که در آن به قصر. حور زیبایی‌های سمعی و بصری؛ 
خوردنی و آشامیدنی (شراب که در بهشت است. با شراب این دنیا؛ 


۱۳۸۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


متفاوت است. شراب بهشتی مست نمی‌کند و عقل را زایل 
تفن کف :)وب فگو ده همای لذا ند سم هر پنشت است کت 
الب برای روعشتاای: آوزه اعد نسم زب کاب اتین ان ان 
رسیدن به مقام محمود. قرار گرفتن در بارگاه ملیک و رضوان همه 
لت‌هاش روت انس که سس انب فا حانگاه اسان 
والاتری قرار می‌دهد. 

ببینیم که در آیه‌ی ذیل. چگونه به هر دو نعمت و لذت تصریح 
شده است: 

(نالمتقین فی جنات ولهر- فی مقعد صداق عند ملیک 
مفتدر»" 

«همانا پرهیزگاران در بوستان‌ها و(کنار) جویبارها باشند - در 
جابگاه صدق. نزد بادشاهی با اقتدار». 


اما کسانی که به خداوند و قيامت کافر شده اند در قيامت هیچ 


مزدی نمیتوانند مطالبه کنند. 


۲. سوره مبا رکه انسان. آیه۲۱ 
۲. قمر آیات ۵۵9۵۴ 
۱۳/۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ننیجه گیری دکتر سها: 

قیامت به نحوی که در قرآن توصیف شده. دو شرط ضروری 
عدالت را ندارد. یعنی اینکه "همگان باید بطور یکسان مورد 
قضاوت قرار گیرند" و اینکه "مجازات باید با جرم تناسب داشته 
باشد ". خدای محمد. نیکی را فقط از مسلمانان می‌پذیرد و 
غیرمسلمانان را چه نیک و چه بد به طور جاودانه می‌سوزاند که 
این ظلم محض است و خدای محمد گناهان انسان را با بدترین و 
خشن ترین مجازات یعنی سوزاندن جاودانه پاسخ می‌دهد. که 
ظلمی فجیع است. چون هیچ جنایتی با سوزاندن تناسب ندارد و 
هیچ جنایتی با جاودانگی مجازات تناسب ندارد. بطور خلاصه 
محمد وحشیگری بی‌نهابت. و ظلم بی‌نهایت را به خدا نسبت داده 
است و اين هر دو بر خدا محالست. بنابراین. اینها گفته‌های 
محمدند نه خداء محمد می‌خواسته مردم را به اطاعت محض از 
خودش وا دارد و بهترین راه را ترساندن وحشتناک آنان دیده 


است. 


پاسخ: 


۱۳۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با مطالب گذشته تمام صحبت‌های سهاء به طور کامل رد شدند و 
مشخص شد دکتر سها چیزی جز فریب ندارد. و از راه تلبیس و 
دروغ گوبی قصد فریب دادن جوانان یاکدل را دارد. هر چند 
نمی‌دانم با چه بهایی یک انسان این گونه انسانیت را زیر پا خرد و 
پایمال کند. و با تلبیس و دروغگوبی قصد فریب دیگران و منحرف 
کردن آن‌ها را از راه حق بکند. چه سود و منفعتی برای سها و 
امثال سها دارد؟ نمیدانم. برای ارگانی خاص به منظور تخریب 
عقاید جوانان پاکدل و برای منافع مادی اینگونه به تلبیس و 
دروغگویی می‌پردازند و به حدی گستاخانه می‌تازند که حتی خون 
۵ میلیون انسان بی‌گناه را مانند خون ۵۵ میلیون گوسفند به 

و ارزش جان یک انسان را فقط در حد ارزش خون در رگهمایش 
می‌داند. [ تمام آرزوهای جوانان. عسق مادرانه. 4 محست پدرانه. [ 
حقیقت انسانیت را بوچ می‌شمارد. و هبچ حقی برای ابن‌ها قائل 
نمی‌شود. عدالت یعنی حق به حقدار برسد. ظلم یعنی حق کتمان و 
پایمال شود. مانند کاری که سها در نوشتن این کتاب کرده است. 


جرم و جزا باید متناسب باشد که این اصل صد درصد اسلامی 


۱۳۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هست و آیات قران بر اين اصل گواهند. جاودانه در جهنم ماندن 
هم به میزان جاودانه گناه کردن است. 

و در آخر: 

وف نان له از فی خن تج وم اد تا 
بلقاه منشورا)۱ 

«ما اعمال هرکسی را (همچون گردن‌بند) به گردنش آویخته‌ایم 
(و او را گروگان کردار و عهده‌دار رفتارش ساخته‌ایم) و در روز 
قیامت کتابی را (که کارنامه‌ی اعمال او است) برای وی بیرون 


می‌آوریم که گشوده به (دست) او می‌رسد». 


فا کتابک کی بنفسک الیوم علیک حسیبا" 

«در آن روز بدو گفته می‌شود:) کتاب (اعمال) خود را بخوان (و 
سعادت با شقاوت خویش را بدان). کافی است که خودت امروز 
حسابگر خویشتن باشی. (چه مسائل روشن‌است و نیازی به شاهد 


و حساپرس دیگری نیست)». 


۲. اسراء آیه ۱۳ 
۲ سوره اسراء آیه ۱۴ 
۱۳۸۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و باز هم آیات سوره هود را برای سها و احوال و دروغ پردازیش 
بیان می‌کنیم تا بداند نتیجه گمراه بودن و گمراه کردن در قیامت 
چگونه است: 

لومن آطلم من افتری علی له نبا ولنک بُخرضون علی رهم 
ول شا هَولء زین نبا علی رهم آلا فش له علی 
الظالمین) (سوره مبار که هود. آیه۱۸) 

«و چه کسی ستمکارتر است. از کسی که بر خدا دروغ 
می‌بندد؟! آنان (روزقیامت) بر پروردگارشان عرضه می‌شوند. و 
گواهان می‌گویند: «اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان 
دروغ بسته اند »هان. لعنت خدا بر ستمکاران باد». 

(لذین یصدون عَن سبیل هوبنا عوجا وهم بالآخرة هم 
کافرون)" 

«(همان) کسانی که (مردم را) از راه خدا باز می‌دارند وآن را 


کج و منحرف می‌ جوبند. و آنان به آخرت کافرند». 


۲. هود. آیه٩۱‏ و اعراف» ۴۵ 
۱۳/۸۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(آولنک لم یکُونوا معجزین فی ال ومّا کان هم من ون اللّه 
من أولیاء تضاعف لَهُم العذاب ما کانوا پستطیغون السمع ومّا انوا 
یبصرون »(سوره مبا رکه هود. آیه۲۰) 

«ابنان (هیچ گاه) نمی‌توانند. در زمین (خدا را) عاجز کنند. (و 
بگریزند) و جز خدا (دوستان و) یاورانی ندارند. عذاب برای آنان دو 
چندان خواهد شد. توان شنیدن (حق) را نداشتند. و (حقیقت را) 


نمی د بدند ». 


۱۷۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۱۳: اخلاق طبقاتی قر آن 


نو بسنده: خواهر خدبجه 


شبهه: اخلاق طبقاتی قرآن 

در مقدمه‌ی این فصل. دکتر شبهه‌افکن سعی دارند با توضیح 
ابنکه اخلاق در ذات انسان وجود دارد و هر شخصی می‌تواند 
اخلاق‌های خوب و بد را از هم تشخیص بدهد؛ موضوع بی نیازی 
انسان از اخلاق تعریف شده در دین را اثبات کند. هیچ کسی 
مخالف این نیست که اخلاق خوب و بد در ذات انسان و جود دارد و 
هرفردی می‌داند که دزدی. قتل. تجاوز و...کارهای بد؛ و نیکی به 
دیگران. مهربانی. بخشش و...کارهای خوبی هستند. 

اه سبحانه و تعالی. به صراحت این را در قرآن بیان می‌کند: 

«سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن 
و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است)». 


۱۳۹۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌دانید این آیه دقیقاً بعد از آیه خلقت انسان بیان شده است. 
یعنی اللّه سبحانه و تعالی. این شناخت اخلاق را به صورت الهام در 
وجود انسان بعد از خلقتش قرار داده است؛ پس هیچ کس منکر 
اخلاق در ذات انسان نیست. که شما دکتر شبهه‌افکن با تکبه بر 
این مسئله اینطور سعی در اثبات عقاید باطل‌تان دارید. اما مسئله 
اینجاست که آبا یک انسان در تمام شرایط پایبند به اخلاق درونی 
خودش خواهد بود؟ 

دکتر شبه افکن فرمودید:«چون این اخلاق ذاتی هستند و 
قدرت تنبیه و تشویق درونی وجود دارد. پس نیازی به قدرت 
تنبیه و تشویق بیرونی (بشارت‌ها و مجازات در دین ) نیست.». 

بیاید باهم از هردو زاویه (یعنی نیاز وجود تنبیه و تشویق 
بیرونی و نبودن نیاز آن) به یک موضوع نگاه کنیم. 

فردی را تصور کنید که بسیار پایبند به اين اخلاق ذاتی است؛ 
با اطرافیان و دوستان. بسیار خوبی و نیکی می‌کند و تمام سعی او 
این است که کوچک ترین رفتار بدی با ضایع کردن حقی از او سر 
نزند اما این فرد در مقابل. پاسخی جز بدی و حق خوری از همین 
افرادی که به آن‌ها نیکی می‌کند. نمی‌بیند. در درون خویش . 
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همچنان ذاتش او را به ادامة نیکی کردن دعوت می‌کند و در عمل 
اما بدرفتاری می‌بیند. 

به نظر شما. این فرد تا کجا به این کارش ادامه خواهد داد؟ تا 
چند سال؟ 

آیا در درون. وسوسه نمی‌شود تا حداقل اگر در جواب این 
بدی‌ها بدی نمی کند. خوبی‌هایش را قطع کند؟ 

بله؛ به قول شماء این رفتار بسیار ارزشمند و مهم است و یک 
رفتار انسانی است و حتماً شخص از عملش احساس رضایت 
می‌کتیه اما ندال آنخ خاست: این شخ نا آین وتبوسه. زک موم 
هميشه به این افراد خوبی کردم و در عوض بدی دیدم) چه کار 
خواهد کرد؟ چطور آن را مهار می‌کند؟ تا کجا دوام می‌آورد؟ 

احتماّا بگویید: این وسوسه‌ها مهم نیست! که در این صورت 
این یک تنافض بر حرف‌های خودتان است. چون خود شما 
گفتید: مهم اخلاق و تشویق و تنبیه درونی است نه بیرونی.» چرا 
که این وسوسه‌ها هم از اخلاق‌های درونی انسان هستند و حتی 
تجربه نشان داده انسان در مقابل این وسوسه‌ها دوام نمی آورد. چه 
بساء حتی اگر خیلی انسان خوبی باشد. حداقل از نیکی کردن 
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دست خواهد کشید و بعد از مدتی این وسوسه‌ها و افکار. کار خوب 
فرد را بی ثمر و بی فایده نشان خواهد داد. 

حالا بیاید همین شرایط را برای زمانی تعریف کنیم که نیروی 
تشویق و تنبیه بیرونی وجود داشته باشد. در این صورت چه 
چیزی به وسوسه‌های این فرد پاسخ خواهد داد؟ 

بله. تشویق بیرونی» یعنی وعده اجر و ثواب پروردگار؛ این فرد 
در مقابل فکر این که خوبی‌های تو چه فایده‌ای دارد؟ خواهد 
گفت:«من بخاطر خدای خودم خوبی می‌کنم و نیازی به تشکر و 
جبران خوبی‌های خودم ندارم.» 

این خوبی‌های من از لحاظ انسانیت و اخلاق بسیار مهم و 
ارزشمند است (عقیده فردی که معتقد است فقط تشویق و تنبیه 
درونی کافی می‌باشد) و علاوه بر این در نزد پروردگار هم اجر و 
ثواب زیادی دارد. و همین برای او از همه چیز مهم‌تر است. چون 
این خداباور هدف خلقتش کمال و قرب به اللّه هست مهم‌ترین چیز 
در زندگی او نیز همین است. برعکس زندگی خداناباوری که 
هدفش صرفاً تشوبق درونی و خوب بودن هست؛ البته وقتی این را 
می‌گوييم. فکر نکنید که یک خداباور مسلمان چنین هدفی ندارد. 
بلکه او در کنار این هدف و بالاتر از آن. رضایت پروردگار مدنظرش 
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است که همین هم بزرگترین سلاح مبارزه با وسوسة پوچی عملش 
است. 

برعکس همین موضوع. آبا فقط تنبیه درونی برای دزدی که 
سال‌هاست دزدی میکند کافی خواهد بود؟ 

احتمالاً بعد از خواندن این متن فوراً خواهید گفت:«در بین 
خداباورها 9 مسلمان‌ها هم دزد و قاتل 9 متجاوز وحود دارد!!». بله 
وجود دارد اما بحث ما به این موضوع ربطی ندارد. ما در اینجا 
مزیت و منفعت بودن با نبودن تشوبق و تنبیه بیرونی رو ذکر 
کردیم. چرا که اگر این موضوع آخر را به آن ربط بدهید. ما هم 
خواهیم گفت با تمام ادعاهای شماء در بین بی خدایان و آتئیست‌ها 
هم دزد و قاتل و متجاوز وجود دارد. 

پس به این نتیجه می‌رسیم که مسلماً وجود تشویق و تنبیه 
بیرونی تأثیر خیلی بیشتری در کنترل افراد خواهد داشت در 
مقایسه با نبود تشویبق و تنبیه بیرونی!!! 

در پایان. چنین تهمتی بدون ذکر هیچ سند و منبعی به نظرتان 
کار اخلاقی و انسانی است؟ 
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حالا ما حدس می‌زنيم منظور ایشان آیه ۵ سوّره توبه است؛ 
هرچند بارها و بارها در مورد این آبه توضیح داده شده و جالب این 
است که هیچ وقت آیه را کامل بیان نمی‌کنند. 

این آبه می‌گوید: 

(فاذا انستخ الأشهر الحرم فافتلوا المشر کین حیث وجدتموهم 
وم خروم وفنذوالهم کل مرس فان وا وق اس 
وتو الک فخلوا سبیلهم نله غلوز رح 

«مشرکان (عهدشکن) را هرکجا بیابید. بکشید و بگیرید و 
محاصره کنید و در همه‌ی کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) آنان 
بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و 
برای نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند. (دیگر از زمره‌ی 
شما هستند و ایشان را رها سازید و) راه را بر آنان باز گذارید. 
بی‌گمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای توبه‌کنندگان از 
گناهان) و رحمت گسترده (برای همه‌ی بندگان) است». 


هرچند در کتاب الحاد نوین باتلاق رنگین این شبهه پاسخ داده 
شده که اين آیات مربوط به زمان خاصی است و مشرکان عهد 


. التوبه, آبه ۵ 
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شکنی کردن و در موقعیت جنگ بوده است؛ فکر نمی‌کنم در هیچ 
قانون اخلاقی آمده باشد که وقتی شخصی با شمشیر به جنگ شما 
آمد و قصد جانتان را داشت. پا عهد و پیمان شکست و برعلیه شما 
با دشمنان‌تان همدستی و اعلام جنگ کرد. شما با چای و میوه به 
پذیرایی و استقبالش برویدا 

آیا این دکتر شبهه‌افکن نمی‌دانند جنگ یعنی چه؟ آیا دارند 
سیاه نمایی و مغلطه بازی می‌کنند! که من احتمال دوم را صحیح‌تر 
می‌دانم! در ضمن تا یادم نرفته است بگویم. دکتر شبهه‌افکن در 
ابتدای مقدمه‌شان. اشاره‌ای هم داشتند به موضوع تکامل اخلاق و 
عقل و ... من. در این مورد فقط یک سوال دارم: سوّالی که شاید 
بارها تکرار شده و پاسخی به آن داده نشده باشد: 

ح-داقل چرا در طول ۲۰۰ سال گذشته. یک ذره اخلاق و عقل 
میمون‌ها تکامل نیافته!؟ 


شبهه: عسدالت بورزید!! 
در ابتدای این بخش دکتر شبهه‌افکن سعی دارند با اشاره به 
بحث کنیز و غلام در قرآن. اثبات کنند که در قرآن و اسلام مردم 
طبقه بندی شده اند و گروهی برده هستند و گروهی آزاد؛ هرچند 
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قصد دارند عدالت در قرآن برای این دو گروه یعنی برده و آزاه را 
زير سوال ببرند اما چنان وانمود می‌کنند که گوبی قر آن مردم را به 
طبقه‌های مختلف تقسیم کرده است! آیا واقعاً قرآن مردم را به 
برده و آزاد طبقه‌بندی کرده است؟ گوبی ایشان فراموش کردند 
جریان برده‌داری به دوران باستان برمی‌گردد! 

«مدارک و شواهد برده داری کهن به پس از توسعه: کشاورزی 
و در جریان انقلاب نوسنگی در حدود ۱۱۰۰۰ سال پیش می‌رسد. 
نخستین سند در مورد برده داری را می‌توان به قانون حمورابی 
(۱۷۶۰ پیش از میلاد) منسوب کرد که در آن به گشایش یک 


موسسه در این باره اشاره می‌شود»! 


پس دوستان. برده‌داری در اسلام به وجود نیامده. بلکه قبل از 
اسلام وجود داشته است. اسلام به شدت با آن مخالفت کرده است 
و برای 

از بین‌بردن آن تمام راه‌های برده‌داری را ممنوع کرده است بجز 


یک راه. آن هم به خاطر علت و هدف خاصی؛ برای دانستن این 


۲. برای اطلاعات بیشتر به وبکی پدیا ارجاع کنید. 
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علت به پاسخ به شبه برده‌داری در کتاب الحاد نوین باتلاق رنگین 
مراجعه کنید. 

حالا شما قضاوت کنید. اينکه قرآن احکامی را در مورد قانون 
برده‌داری که در تار و پود آن جامعه و بلکه تمام جوامع آن زمان 
نقش بسته بود. بیان کند به این معنی است که مردم را طبقه‌بندی 
کرده است؟ با قر آن برده‌داری را به وجود آورده است؟ 

حتی گفتیم که اسلام تمام راه‌های برده داری را ممنوع کرده 


است بجز یک راه؛ یعنی ۱۴۰۰ سال پیش, اسلام با نقشه و 


برنامه‌ریزی خاص در حال از بین بردن برده‌داری بود چرا که این 
اصل طوری در جوامع ريشه دوانده بود که بصورت یک باره هرگز 
نمی‌شد که برده‌داری را از بین برد بلکه نیاز به زمانی تدربجی 
داشت. 

حال شما توجه کنید. جوامع دیگر چه زمان شروع به مخالفت با 
برده‌داری کردند؟ و آن را با اسلام مقایسه کنید. 

«واردات بردگان آفریقایی در مستعمرات انگلستان در سال 
۷ و در ابالات متحده در سال ۱۸۰۸ ممنوع شد. در نهایت نیز 
برده‌داری در بریتانیا و غرب هند در سال ۱۸۲۷ و در متصرفات 
فرانسه ۱۵ سال بعد منسوخ شد. برده‌داری در آمربکای لاتين برای 
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اولین بار در طول جنگ‌های استقلال (۱۸۲۲-۱۸۱۰) ممنوع شد. با 
اين حال این شیوه تا سال ۱۸۸۸ و به صورت یک عادت در این 
مناطق باقی مانده بود». 
بعنی تقریبا حدود ۲۰۰ سال پیش؛ هرچند در برنامه (۱۴۳۰۰ ساله 
پیش) اسلام. این قانون به صورت تدریجی و زمان بر از بین رفت. 
اما در مورد عدالت ادعا کردند که فقط در بین مسلمانان است 
و عدالت با کافران معنا ندارد. خوب به شبهه ایشان دقت کنید 
دوستان! آیات مربوط به جنگ و مشرکان عهد شکن را می‌آورند و 
به اصل عدالت نسبت می‌دهند. که گویی با این آبات عدالت وجود 
ندارد و گوبی مسلمانان موظف به قتل عام غیرمسلمانان هستند! 
تعداد مسلمانان امروز در کرة زمین حدود یک میلیارد و 
هفتصد میلیون نفر است. فرض کنیم نصف این تعداد. پایبند به 
اصول دین نیستند و فقط به اسم مسلمان هستند. هرچند فرض 
نادرستی است و خیلی کمتر از اين تعداد پایبند به اصول دینی 
فرض می‌کنیم که تقریباً ۶۰۰ میلیون مسلمان از یک میلیارد و 
هفتصد میلیون. حداقل پایبند به دستورات اولیه (نماز. روزه. زکات 
و...) هستند. از این تعداد هم. حداقل نصفش به قول معروف خیلی 
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مذهبی‌تر هستند. حالا تصور کنید. این ۳۰۰ میلیون انسان 
مسلمانان. طبق آموزه قرآن باید کافران را به قتل برسانند؟ به 


نظرتان چه اتفاقی می‌افتد؟ 


می‌توانید این شرایط را تصور کنید؟) البته طبق تفسیر و تهمت 
اسلام ستیزانی است که می‌گوبند. اسلام باعث خون ربزی و جنگ 
است. 

ون قمانگونه که واشخ ات این نمی بیش تیست: فقط ۱ 
از افرادی که ادعای اسلام دارند. تروربست‌ها و گروهک‌های 
افراطی هستند و باقی ۹۹ مسلمان این جنگ و خون‌ریزی را 
انجام نمی‌دهند که شما ادعا دارید عامل اصلی آن قرآن است!!! به 
این فکر کنید که اگر کتاب مقدس ما به جنگ و خون ریزی امر 
می‌کند. چرا مسلمانان این کار را مثل اوامر دیگر قرآن (نماز. 
زکات روزه. حج ...) انجام نمی‌دهند؟ 

پاسخ آن واضح است. چون مسلمانان آن درک و برداشت 
اشتباه و برخکسی را که اسلام سخیزان از قرآن دارند» ندارند. آما 
در مورد آبات کشتن کفار در قرآن باید اول به این موارد اشاره کرد 
که: 
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کفار همگی یکسان نیستند بلکه بر چهار قسم‌اند: 

1.کافر معاهد (کافری که با مسلمین عهد و پیمان بسته است). 

۲.کافر مستأمن (کافری که امان نامه دریافت کرده و وارد 
سرزمین اسلامی شده است). 

۳.کافر ذمی (کفاری که در سرزمین‌های اسلامی زندگی کرده و 
در برابر تأمین امنیت آنان از سوی حکومت. بایستی مبلغی به 
حکومت بیر دازند). 

۴.کافر حربی (کفاری که با مسلمین در جنگ هستند) 

و شریعت اسلام (مال . ناموس و جان) کفار معاهد . مستأمن و 
ذمی را محفوظ می‌دارد. به شرطی که آنان تعهدات خود را نسبت 
به مسلمین رعایت کنند. حکومت اسلامی نیز اجازه نخواهد داد تا 
احدی. به مال. ناموس و جان آنان تعرض نماید. اما حکم کافر حربی 
فرق دارد. 

قبلاً هم اشاره کردم. شما در کدام قانون پا دینی دیده‌اید که 
دشمن با کافری که با شما در حال جنک است. به جنگ شما بیاید 
و شما با نرمی به استقبالش بروید؟ 

آیاتی که با عنوان آیات شمشیر به آن‌ها اشاره کردید هم. در 


همین مورد است. و باقی آیات قرآن که به جنگ اشاره دارد. با 
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برای مشرکین عهد شکن است با کافران حربی و... اگر نه. همان 
طور هم که اشاره شد جان. مال و ناموس کافران غیرحربی در 
اسلام. کاملّا محفوظ است. مگر اینکه عهدشکنی و خیانت کنند. 

آیات ۲۹ فتح و ۵ توبه و باقی آیات اشاره شده از طرف منتقد 
هم در مورد کافران حربی است. اما ایشان با دروغ و تلبیس این 
آبات را به همه کفار نسبت می‌دهند. 

اما ببینیم پیامبرمان محمد مصطفی صلی الثه علیه و آله و سلم 
در مورد کافران غیرحربی چه می‌فرمایند: 

«هرکس معاهدی را به قتل برساند. بوی بهشت به مشامش 
نمی‌رسد و اگرچه بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام 
می‌رسد.»! 

و همچنین می‌فرمایند: 

«آگاه باشید! هر کس که به معاهدی (هم پیمانی) ظلم کند. با بر 


او نقص و عیبی نسبت بدهد. با بیش از حد توانش او را مکلف کند. 


(. صحیح البخاری. حدیث شماره ۳۱۶۶ و ۶۹۱۴ 
۱۸۳۰۲ 
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یا از او چیزی را بدون رضایتش بگیرد. من روز قیامت با وی 
معارضه می کنم.»! 

در مورد اهل کتاب نیز می‌فرمایند: 

«همانا خداوند عز و جل برای شما حلال نکرده است که. وارد 
خانه‌های اهل کتاب (بهود. نصارا و مجوس) شوید مگر با کسب 
اجازه آاز آنان]. و حلال نیست زن‌هایشان را بزنید و محصولاتشان 
را بخورید. آبلکه تنهاا چیزی به شما بدهند که بر آن‌ها واجب 


است.»۲ 


و حتی کافر حربی زمانی که امان داده شود. حرام الدم می‌شود 
و قتل او جایز نیست. 

در روایت صحیحی آمده: 

(زینب [دختر پیامبر | گفت: ای رسول اللّه ! ابو العاص بن ربیع 
اگر از خویشان شده پس پسر عم است و اگر دور شده. پدر 
فرزندی است و من به او امان دادم. آنگاه پیامبر او را امان داد). 

و در حدیثی دیگر وارد است که پیامبر زنی را که به یک کافر 
پناه و امان داده بوده را تأّیید و امضاء نمود. ام‌هانی بنت آبی طالب 


(. سنن ابی‌داوود. حدیث شماره ۳۰۵۲ 
۲ سنن ابی داوود. حدیث شماره ۳۰۵۰ 
۱۸۳۰۳ 
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رضی الّه عنهاء به چند نفر از جمله همسرش آکه مشرک بوده اند] 
پناه داد. پیامبر در تأّیید او فرمود: 

( قد آجرنا من آجرت يا آم‌هانی) 

یعنی:«ای ام‌هانی! کسی را که تو پناه داده‌ای. ما هم پناهش 
می‌دهیم.»! 

پس متوجه می‌شویم. نه تنها نباید به کافران غیرحربی ظلم 
کرد. بلکه حتی به نیکی و خوش رفتاری با آن‌ها امر شده و دادن 
صدقه به آنان هم جایز است. 

اما در مورد اهل کتاب. اگر غیرحربی باشند پس جنگیدن با 
آنان جایز نیست. بلکه اسلام به آنان عرضه می‌شود. اگر خواستند 
می‌پذبرند و اگر نخواستند. غیرمسلمان باقی خواهند ماند و 
همانند مسلمانان که در جامعه اسلامی زکات می‌پردازند. آنان نیز 
در قبال حفظ جان و مال و امنیت‌شان که از طرف حکومت اسلامی 
تأمین می‌شود. جزبه می‌دهند؛ درضمن جزیه نسبت به 
مالیات‌هایی که آنان قبلاً به پادشاهان و حاکمان خود می‌دادند. 
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خیلی کمتر بوده است. برای همین هم با رضایت تام متعهد 
پرداخت جزبه شدند. 

اما مواردی که برای نقض حقوق اساسی آنان ذکر کردید. در 
جامعةٌ اسلام قوانین بر اساس احکام اسلامی بنا نهاده می‌شوند. 
شخصی که از اهل کتاب است. مقید به قوانین دین خودش است. 
پس مشارکت این فرد در حکومت اسلامی آپا عاقلانه به نظر 

درحالی که دین تحربف شدءة اهل کتاب مخالف احکام اسلامی 
مندرج در دین و جامعه ما است. آنان برخلاف ادعای شما می توانند 
شعاثر دینی خودشان را به جای بیاورند و کلیساها و معابدشان 
امان داده می‌شود. 

و در مورد قصاص بیان کردیم که بین علماء سر این مسئله 
اختلاف است. و حثتی علمایی که قائل بر عدم قصاص هستند. دبه 
را نصف دبه مسلمان ذکر کرده اند. نه یک سوم. 

و همین علماء برای اجرای حکم قصاص شرائطی را بیان کرده‌اند 
که یکی از آن‌ها این است:«هم مقتول و هم قاتل» و شروط دیگر. 
چرا که قصاص بکی از احکام اسلام است. اما برخی از علماء هم 
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قائل بر قصاص هستند. پس نمی‌توانید بطور یقین به آن استناد 

در خصوص بردگان. جناب منتقد به گونه ای حرف می‌زنند. که 
گوبی اسلام بردگی را ایجاد کرده است. در مقدمةّ نقد هم اشاره 
کردیم که بردگی در جوامع آن زمان کاملّا عادی بوده است. 

و بنا به دلائلی که در بخش برده‌داری در کتاب الحاد نوین 
باتلاق رنگین ذکر شده است. اسلام نمی‌توانست به طور کامل 
برده‌داری را لغو و ممنوع کند زیرا که با مشکلانی روبه رو می‌شد. 

بنابراین با اهداف و حکمت دوراندیشانة خویش. جریان 
برده‌داری را به سمت افول جبهت داد. باید متذکر شد که عادلانه 
ترین احکام. در خصوص بردگان در دین اسلام بیان شده است و 
همواره پیامبر اسلام علیه الصلاه والسلام. در خصوص حقوق 
بردگان به امت خویش منذ‌کر می‌شدند. بردگان در اسلام جایگاه 
خیلی خاصی داشتند. به آنان احترام گذاشته می‌شد و برادران 
یی مسلفانان آزان خوانته می‌شتوند. هتانظور گم نیتیی اولنم 
موذن اسلام هم یک برده سیاه پوست حبشی بود (سیدنا بلال 


رضی اللّه عنه). 


۱۳۶ 
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شبهه: نقض حقوق زنان در اسلام 

در این مورد هم باید گفت:«هرگز حقوق زنان در اسلام نقض 
نشده است بلکه زنان در سایه‌ی اسلام به شأن و منزلت انسانی 
خودشان رسیدند.» فارغ از ارزش زن در بین اعراب آن زمان, باید 
گفت همین غربی که امروز مدعی حقوق زنان شده تا چند قرن 
پیش انجمن‌ها و جلساتی تشکیل می‌داد تا در آن‌ها تصمیم 
بگیرد. که آیا زن را انسان و هم‌تراز مرد حساب کند با نه؟! 

اسلام ارزش والایی برای زن قرار داده است و آنان را به خاطر 
تفاوت‌های اخلاقی که با مردان دارند از تشابه با مردان منع کرده 
است. بله. در اسلام برابری بین حقوق زن و مرد وجود دارد؛ اما 
تشابه وحود ندارد. 

در بین مثال‌های ذکر شده از طرف منتقد. اشاره به مطیع بودن 
همسر بیان شده است. این مطیع بودن فقط در چهارچوب 
دستورات و خواسته‌های شرعی جایز است. یعنی زن فقط اجازه 
دارد زمانی از همسرش اطاعت کند. که مرد خواسته ای مطابق 
نش نع آذاشته باشتد: 


اما علت چیست؟ 
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آیا بیشتر دلیل از هم پاشیدگی خانواده‌ها و طلاق‌ها 
مخالفت‌های زن و شوهر با هم نیست؟ و به سبب تمایز اخلاقی و 
روانی خانم‌هاء آنان حساس‌تر هستند و معمولاً اکثر این اختلاف‌ها 
ناشی از نشوز زنان است! حالا اینکه اسلام از زن می‌خواهد. تا فقط 
در مورد خواسته‌های شرعی مرد از او اطاعت کند. کجای این 
موضوع ظلم به حقوق زن است؟ 

البته مرد هم وظیفه دارد تا نیازهای شرعی زن را برآورده کند. 
یکی از دلائل ازدواج» جهت دادن به غربزه جنسی به سمت حلال 
خدا و دوری از بی بند و باری در این مسئله است. اگر زن این نیاز 
مرد را تأمین نکند. مطمئناً باعث دلسرد شدن مرد و ایجاد 
مشکلاتی در این زمینه می‌شود. 

حالا اگر اسلام از زن می‌خواهد تا در مورد تأمین نیاز جنسی 
مرد کوتاهی نکند. برای محکم‌تر شدن بنیان خانواده است. چرا که 
گفتیم امتناع زن در اين امر. زمینه را برای فراهم شدن مشکلاتی 
در زندگی زناشویی ایجاد می‌کند. کجای این مسئله ظلم به حقوق 


زن است؟ 


۱۳۰۸ 
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در مقابل مرد هم چه دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. 
باید به زن نفقه بپردازد. بعنی مجبور است! آیا حالا می‌شود گفت 
در حقوق مردان ظلم شده است؟ 

به پقین نه. زندگی زناشویی در اسلام. دارای بایدها و نبایدها و 
قوانینی است که همه‌ی آن‌هاء؛ به نفع مصالح زوحین و حامعه است. 

اما اينکه زن اجازه خروج از منزل را ندارد» دروغ و بهتان است. 
زن می‌تواند هروقت نیاز داشت. از خانه خارج شود. ( نیاز به خرید. 
نیاز به تحصیل. نیاز به صله رحم. نیاز به گردش و تفریح ....) 

اما اسلام زن را از بیهوده بیرون بودن نهی می‌کند.(بدون نیاز 
بیرون رفتن). آن هم به خاطر زبان‌ها و خطرهایی است که در 
محیط بیرون زن را تهدید می‌کند. برای بیرون رفتن همم. بر همراه 
داشتن محرم تأکید می‌کند. تا زن احساس امنیت داشته باشد. 

هیچ کس نمی‌تواند. گرگ صفتان هوس بازی را که در کوچه و 
خیابان‌ها پرسه می زنند 9 منتظر شکاری برای خودشان هستنند. 
انکار کند. کدام زنی دوست دارد مورد تعرض با تجاوز قرار بگیرد؟! 

مطمئناً زنی که به او تعرض شده. دوست داشت در خانه 


می‌ماند. اما بزرگترین سرمایه‌اش. یعنی عفت و شرفش لکه دار 
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نمی‌شد. آمار تجاوز به زنان در آمریکا را ببینید. در هر دو دقیقه 
یک زن! 

با وجود چنین خطری. بهتر نیست زن برای مسائل بیهوده مدام 
بیرون نباشد و چون ملکه‌ای در خانه خودش در امنیت و آرامش 
زندگی کند؟ البته گفتیم این به معنای زندانی کردن زن در منزل 
نیست و زن می‌تواند برای رفع نیازهایش به بیرون از منزل برود. 

زن حتی اجازه کار کردن در بیرون از منزل را دارد. البته با 
شرایطی (در محل کار همکاران. هم جنس خودش باشند). 

حالا با این وجود بازهم فکر می‌کنید این دستور اسلام ظلم به 
حقوق زن است؟ 

اما در خصوص دیه. شهادت و حق طلاق برای زن. در کتاب 
الحاد نوین باتلاق رنگین در قسمت زنان بطور مفصل بیان شده 


است. 


شبهه: عدالت در مورد مردان آزاد 
بازهم فریب! 
در قرآن بیش از هفتاد بار به تفکر و تعقل امر شده است. در 
پایان این بخش منتقد شبهه افکن. باز با قاطی کردن حقوق و 
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احکام مربوط به کافران حربی و نسبت دادن آن به تمام کافران. 
سعی دارند قر آن را کتاب ظلم و توهین معرفی کنند. 

اما زهی. خیال باطل! 

الحرب خدعه. خودتان می‌گویید. حرب یعنی جنگ. پس چه 
ربطی به کافران غیرحربی دارد؟ نیرنگ. یکی از سیاست‌ها و 
قاکتیک‌های ختف: در کفاق خوانم است‌نج) فقظ آن را یه اسلام 
نسبت می‌دهید؟ 

عدالت در گفتار قرآن را می‌شود از این آیه فهمید. که اه 
سبحان می‌فرماید: 

(... وقولوا للناس حُست...)۱ 

«با مردم سخن نیک بگویید». 

و کلمه ناس عام هست. به کافر و مسلمان اطلاق می‌شود. 

شبهه: دزدی نکنیسد 

در این قسمت باز با تلبیس و مغلطه بازی. ایشان سعی دارند 
آیات را به میل خودشان معنا کنند. تمام دستورات اخلاقی اسلام 


۲ البقره. آیه ۸۳ 
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راء با توجه به تفسیر خودشان فقط در برخورد با مسلمانان مختص 
می‌دانند. درحالی که این تفسیر باطلی از جانب خودشان است. 

بارها تکرار کردند. که جان. مال و ناموس غیرمسلمانان. بر 
مسلمانان حلال است. پس می‌توانند هرکاری خواستند با آنان 
انجام بدهند. و ما هم هربار پاسخ می‌دهيم. احکام کافران 
حربی(کافری که آمده با تو بجنگد) ربطی به بقیه کافران ندارد و 
این احکام حلال الدم و مال و... بودن آنان. بر سایرکفار جاری 
نیست و اجرا نمی‌شود و حتی حرام است! 

در کجای قرآن گفته شده. شما می‌توانید مال کافر و بچه بتیمی 
که کافر است را بدزدید؟ يا سرش کلاه بگذارید و مالش را کم و 
زیاد کنید؟ کجای دین اسلام گفته شده. تقلب . دزدی و غش در 
معامله با کفار جایز است؟ همین که سند و منبعی ذکر نکردید. 
مشخص است چقدر صحت دارد! 


بياید دوباره با هم آبه را بخوانيم: 


وه اس و ره له 


ولا تقربوا مال الیتیم [1 بالّتی هی احسن حتّی ببلغ اشده 
وآوفوا الیل والمیزان بالقسط )" 


الانعام. آبه ۱۵۲ 
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«به مال بتیم جز به نحو احسن (و بهترین راهی که باعث حفظ 
و ازدیاد آن گردد) نزدیک مشوید(و بدین شیوه‌ی خداپسندانه 
ادامه دهید). تا آن گاه که یتیم به زشد کامل خود می‌رسد (و در 
آن هنگام به گونه‌ی شایسته می‌تواند در مال خویش تصرف کند. 
در این وقت اموالش را به خودش تسلیم کنید). و پیمانه و ترازو را 
به تمام و کمال و دادگرانه مراعات داربد و (نه کم و زباد بدهید و نه 
کم و زیاد دریافت کنید)». 

آیا نوشته مال یتیم مسلمان؟ پا گفته. پیمانه و ترازو را برای 
مسلمان کم و زیاد نکنید؟ شما کلمه مسلمان را در آیه می‌بینید؟ 
آبه استثناء و طبقه بندی نکرده است! نمی‌دانم شما چه گونه این 
کار را انجام دادید؟ 

بقول معروف «کافر همه را به کیش خود پندارد» شاید هم در 
عقاید شماء عدالت کلی و همگانی نیست و طبقه بندی شده است. 


خوردن مال یتیم. دزدی و کم و زباد کردن ترازو, به طور مطلق 
بر مسلمان حرام است. خواه جچه مخاطب او مسلمان باشد با نباشد! 


این حکم قرآن فقط مختص مسممانان نیست. دزدی در اصلش 


کاری زشت و گناه قلمداد می‌شود. و هر مسلمانی هم به یقین این 


۱۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


موضوع را می‌داند. برای خط بطلان کشیدن بر کل ادعای ایشان. 
(۷ تبخسواً الناس آشیاءهم)۱ 


«ز اموال مردم چیزی نکاهید». 


دقت کنید. گفت «ناس». بعنی مردم. نگفت مسلمان؛ و واژه 
مردم در آیه عام است. که هم شامل مسلمان است و هم کافر. 

دلیل واضح تر از این؟ 

مقصود ایشان از دزدی. به غنمیت گرفتن اموال کافر حربی 
است. که با مغلطه کردن این موضوع را. به تمام کافران ربط 
می‌دهند. و این خودش دروغ بزرگی است! و نه تنها دروغ بلکه 
تهمتی آشکار است! 

اموال کافران حربی که به جنگ با مسلمانان می‌آیند. دزدی 
نمی‌شود. (دقت کنید) به غنیمت گرفته می‌شود. 

و اگر نه. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم. کافرانی که قصد 
جنگ ندارند. حتی اگر اسلام را هم نپذیرند. می‌توانند در امنیت 


زندگی کنند. مانند مسیحیانی که بعد از فتح قدس بر دینشان 


۲. الاعراف. آیه ۸۵ 
۱۷۴ 
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باقی ماندند و حتی مسلمانان حاکم بر آن جا وظیفه داشتند تا از 
جان و اموال آنان دفاع کنند. تنها مسئله جزبه وجود دارد که آن 
هم در موردش قبلاً توضیح مفصلی در کتاب الحاد نوین باتلاق 
رنگین داده شده است. 

جزبه شبیه زکاتی است که مسلمانان پرداخت می‌کردند. با 
ساده‌تر بگوییم. شبیه مالیات امروزی است که در تمام کشورهای 
دنیا رواج دارد و کسی معترض نیست که ما چرا مالیات می‌دهیم! 

در آخر هم برای توجیه تلبیس‌هایشان. به عملکرد مسلمانان 
اشاره می‌کنند. قبل تر گفتيم. این که احکام دینی را با رفتار 
مردمش قضاوت کنیم. اصلّا صحیح و منطقی نیست. 

ماهم اگر بخواهیم از این شیوه استفاده کنیم. خواهیم گفت: 
چون اکثر ملحدین و خداناباورها بعد از پوچ گرایی خودشان دست 
به خودکشی می‌زنند. پس شما هم روزی خودکشی خواهید کرد. با 
در آموزه‌های اخلاقی خودشان عنوانی به اسم خودکشی دارند. 

اگر مسلمانی با جمعی از مسلمانان به آموزه‌ی دینی خودشان, 
مثلاً دزدی نکردن پایبند نیستند. یا آیات را باب میل خودشان 
برای دزدی در اموال مردم تفسیر می‌کنند. دلیل نمی‌شود که این 
در دین اسلام باشد. 


۱۳۱۵ 
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در ادامه از دزدی حقوق معنوی مردم حرف می‌زنند. و اشاره به 
حق آزادی انسان می‌کنند و به مبحث برده داری ربط می‌دهند. که 
برای پاسخ این مورد هم مراجعه کنید صفحه ٩۳‏ تا ۱۰۳ از کتاب 
الحاد نوین باتلاق رنگین. 

و در آخر با مثال حق انتخاب مذهب. و خروج از دین و... چنین 
وانمود می‌کنند. که گویی دزدی از حقوق معنوی برای خود 
مسلمانان هم ابرادی ندارد. 

هرگز اینطور نیست. مسلمان در انتخاب مذهب و عقیده‌اش 
آزاد است. بلکه باید تحقیق کند و بعد. از بین راه‌ها. بهترین راه را 
انتخاب کند. 

شبهه: کسی را به ناحق نکشید 

دستور حرام الدم بودن انسان‌های بی‌گناه. در قرآن همگانی 
است و مختص مسلمانان نیست . 

اللّه سبحانه و تعالی می‌فرماید: 


(من فتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکآنما قتل الناس 


. المائده. آیه ۳۲ 
۱۳۶ 
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«همانا هر کس. شخصی را بدون قصاص و با بی‌آنکه در زمین 
فتنه و فسادی بر پا کند. بکشد. مانند آن است که تمام مردم را 
کشته است». 

واژه «فساً» به معنای شخصی با فردی. همه انسان‌ها را در بر 
می‌گیرد. چه مسلمان و چه کافر (البته کافر غیر حربی). 

همچنین بعد از شرک. قتل از بزرگترین گناهان شمرده 
می‌شود. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده: 

(آول ما یقضی بیْن النّاس فی الدماء)" 

«نخستین چیزی که در میان مردم روز قیامت مورد بررسی و 
فیصله قرار می‌گیرد. موضوع خون‌ها است». 

پس این گفته شما که غیرمسلمانان حق زندگی ندارند و باید 
کشته بشوند. گفته و ادعایی کذب و تهمتی آشکار است. بلکه فقط 
کافران حربی (کافری که با مسلمین درحال جنگ است). حلال 
الدم است. 


۱۸۱۷ 
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«هرکس معاهدی را به قتل برساند. بوی بهشت به مشامش 
نمی‌رسد. و اگرچه بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام 
می‌رسد.»۱ 

اما در مورد علت تفاوت دیه زن و مرد. در کتاب الحاد نوین 
باتلاق رنگین» قسمت مباحث مربوط به دیه به طور مفصل توضیح 
داده شده و حکمت این تفاوت بیان شده است. در مورد حکم (به 
تعبیر خودتان ناعادلانه) مرگ. برای بعضی از گناهان که ذکر 
کردید؛ کسی که از اسلام خارج بشود. تا زمانی که در جامعه عقاید 
خودش را تبلیغ نکند. کشته نمی‌شود. اما علت حلال الدم بودن 
ابن فرد واضح است. اگر در باغچه شما آفتی بیأفتد. چه کار 
می‌کنید؟ مسلماً آن را از بين می‌برید. اما چرا؟ چون این آفت به 
بقیه محصولتان. صدمه می‌زند. و چه بسا آن‌ها را هم خراب کند! یا 
اصلاً خارج از دنیای اسلام. مثلاً در غرب. اگر فردی مواد مخدر بین 
مردم منتشر کند. آیا با او برخورد نمی‌شود؟ 

کسی که از اسلام خارج می‌شود و عقایدش را تبلیغ می‌کند. و 
کسی که بر علیه جامعه اسلامی قیام می‌کند. حکم محارب را دارد. 


(. صحیح البخاری. حدیث شماره ۳۱۶۶ و ۶۹۱۴ 
۱۳۸ 
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این شخص, برای جامعه اسلامی شبیه همان آفت است. پس باید با 
او برخورد بشود. شریعت اسلامی هم. طبق حکمت و اهداف 
دوراندیشانه خودش. جزای این افراد را قتل قرار داده است. 

تا این شخص با عقاید مسموم خودش. مهم ترین سرمایه 
مسلمانان یعنی ایمان و عقیده آنان را خراب نکند. در مورد زنای 
محصنه و لواط هم در کتاب الحاد نوین باتلاق رنگین. بطور مفصل 
علت‌ها بیان شده است. 

در مورد قصاص برده و کافر هم بین علماء اختلاف است. که در 
قسمت نقد عدالت بورزید. توضیح داده شد. 

اما کسانی که به خدا توهین می‌کنند. اگر کافر ذمی باشند. 
حکم شان تعزیر است. 

و اگر مسلمان باشند. قصاص نمی‌شوند. بلکه تآدیب می‌شوند. 
ولی کسانی که به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم دشنام دهند. 
اگر کافر ذمی باشند. برخی از علماء گفته اند. که ذمت او برداشته 
می‌شود و برخی دیگر گفته اند. که کشته می‌شود و برخی دیگر 
گفته‌اند. فقط تأدیب می‌شود. ولی برخی گفته‌اند. اگر در اصل 
معاهده بین مسلمانان و کفار تصریح شده باشد که به پیامبر اسلام 


نباید دشنام داد و کافر بعد از آن دشنام دهد. وی کشته می‌شود. 


۱۳۹ 
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(در هر صورت بین علماء اختلاف هست). اما اگر دشنام دهنده 
مسلمان باشد. چنین کسی مرتد می‌شود و احکام مربوط به ارتداد 
بر وی جاری می‌شود. برخی گفته‌اند. که توبه چنین کسی قبول 
نمی‌شود. اما قول اصح این است که اگر توبه کند. پذیرفته 
می‌شود. 

نوشیدن شراب سبب قتل نمی‌شود. بلکه حد شارب. فقط ۸۰ 
ضربه شلاق است و حدیثی که به قتل شارب خمر اشاره دارد. 
جمهور قریب به اتفاق علماء. آن حدیث را منسوخ دانسته. و از این 
رو به آن عمل نمی‌شود. 

و اما در مورد انتقاد ابتدا باید توجه داشت. که توهین با انتقاه 
مودبانه فرق دارد. اسلام به مخالفانش اجازه می‌دهد. خیلی 
محترمانه انتقاد و حتی مناظره کنند. اما اجازه توهین و فحاشی در 
هیچ دین و قانونی داده نشده است. 

شبهه: دروغ نگسسویید 

لعنت اللّه علی الکاذبین. که بی هیچ ابا و حیابی راحت 
دروغ می‌گویند و مردم را از راه حق با دروغ‌هایشان منحرف 
من ک فلگ 


۱۳۳۰ 
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آیا واقعاً قرآن از دروغ گوبی به عنوان گناه باد نکرده است؟ 
شیوه بیان قرآن متفاوت است و هميشه به یک شکل نیست. مثلا 
در قرآن گفته نشده. نماز نخواندن گناه است. اما بارها بر نماز 
خواندن تأکید شده و در سوره مدثر. وقتی از جهنمیان پرسیده 
می‌شود چه چیزی شما را به جهنم انداخت؟ اولین پاسخی که 
می‌دهند ابن است: «ما از نما زگزاران نبودیم». 

حال. شما با این حساب فکر می‌کنید ترک نماز گناه است با نه؟ 
به یقین پاسخ بله است. و می‌دانید که حتی در حالت‌های خاصی. 
مثلاً به عمد نماز نخواندن با مسخره کردن نماز. گاهی فرد را از 
دایره اسلام خارج می‌کند. دروغ گوبی در دین اسلام یکی از 
گناهان کبیره است. در قرآن بارها به زشتی آن اشاره شده است. 

به عنوان مثال: 

ولتت اللّه یه (ن کان من الکاذبین» 

«.. نفرین خدا بر او باد اگر دروغ گو باشد!». 

آبه به صراحت جزای دروغ گو را لعنت الّه. معرفی می‌کند. و از 


آیات دیگر قرآن زشتی دروغ واضح و روشن می‌شود. همچنین 


النور, آیه ۷ 
۱۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وقتی اللّه سبحان. بهشت زیبای خودش را توصیف می‌کند. یکی از 
صفات آن را نبودن هیچ سخن دروغ و دروغ گویی بیان می‌کند: 

(ا بسمغون فیها لفوا ولا کأبا»" 

«(بهشتیان) در آنجا نه سخن پوچ و بیهوده‌ای می‌شنوند. و نه 
دروغ گویی و دروغ گو نامیدنی». 

پیامبر محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله وسلم. در حدیث 
صحیحی می‌فرماید: 

«َیذٌ المتافق تّلاث: |ذْا حدث کذب. وذا ود أخلف. وذا اوْثُمن 
خان»". 

«نشانه منافق. سه چیز است: اول اینکه در صحبت‌های خود. 
دروغ می‌گوید. دوم اينکه خلاف وعده. عمل می‌کند و سوم اینکه 
در امانت. خیانت می‌کند». 

همانطور که می‌بینید. اولین صفت را دروغ گوبی معرفی 
می‌کنند. 

پس آيا به این دلیل که به صراحت گناه بودن دروغ گویی بیان 
نشده (هرچند که آیات واضح و روشن هستند) می‌توانید ادعا 


",اشنا آیه :۳۵۸ 
۷ صحیح البحاری. حدیث شماره ۳۳ 
۱۳۳۲۳ 
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کنید که این عمل گناه نیست؟ اما اینکه دروغ گفتن همیشه. به 

دروغ فقط در سه جا جایز است : 

۲-شخصی که در حنگ دروغ می‌گو بد. 

۳-شخصی که در میان دو کس دروغ می‌گوید تا در میان آن‌ها 
صلح و آشتی برقرار نماید.»" 

ممکن است سوال پیش بیاید که چرا در این سه حالت دروغ 
جایز است؟ 

در مورد قسمت اول. باید ذکر کنم که دروغ به معنای فریب و 
خلف وعده نیست (که این عمل حرام است). 

بلکه شیوه و روشی برای ایجاد محبت و دوستی است. و این 
حالت دو طرفه است. بعنی زن به مرد و مرد به زن. 

یعنی هم زن و هم مرد می‌توانند در برخی موارد که جنبه 
محبت آمیز و شوخی‌های بین خودشان را دارد. به هم دروغ 
بگویند. و این عمل در راستای محبتشان است. نه اينکه در همه 


۲ رواه ترمذی 
۱۳۳۳ 
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حال دروغ بگویند. طبیعتاً زن و مرد در شوخی کردن باهم. گاهی 
جنبه دروغ را دارند. مثلا به شوخی زن به شوهرش می‌گوبد:«تو 
دیوانه‌ای!!». با مثلاً مرد قرار بوده چیزی را برای همسرش بخرد. به 
شوخی می‌گوید:«برابت نمی خر م!!» 9 منظور این داست موارد است. 

البته برخی از علماءء اطلاق لفظ کذب را جایز نمی‌دانند. بلکه 
آن را به جای کذب. «توریه» دانستند. اما فریب دادن زن و با 
فریب دادن مرد. به اجماع علماء حرام است. 

مورد دوم در حنگ است. دروغ در حنکگ حزء سیاست 9 یک 
تاکتیک جنگی در قبال دشمن. برای پیشبرد اقدامات جنگی است. 

مثلاً برای تضعیف قوای دشمن. در بیسیم اعلام شود که فلان 
منطقه تحت کنترل نیروهای خودی قرار گرفته است. و این در 
حالی است که خط بیسیم توسط دشمن شنود می‌شود. پا مثلا 
اعلام شود که نیروهای خودی کم هستند. تا دشمن گمان کند که 
با نیروی کمی طرف است. درحالی که در پشت جبهه. نیروهای 
خودی زیاد هستند. و موارد بسیاری دیگر از این دست. که این 
نوع تاکتیک. در همه جنگ‌ها و بین همه ملل پذیرفته شده است. 


با این که منظور از این دروغ این است که. مثلاًْ یک نفر را در جنگ 


۱۳۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اسیر کردند و آن اسیر به جای اعتراف به راستی. دروغ بگوید. در 
این حالت دروغ جایز است. 

حال با اين حساب. وقتی بشود با دروغ. جان کسی را نجات 
داد. يا از ضررهای عظیم احتمالی در آینده جلوگیری کرد. به 
نظرتان دروغ گفتن بهتر است با راستگویی که نتیجه‌اش می‌تواند 
زیان‌بار و غیرقابل جبران باشد؟ 

مورد سوم. برای اصلاح بین مردم و از بین بردن کدورت و 
دشمنی است و درغیر این صورت دروغ گناه کبیره و عمل زشتی 
در دین اسلام محسوب‌می‌شود.خواه به مسلمان. خواه به 
کافران (غیر حربی). 


شبهه: از فحشادوری کنید 

در این قسمت. آیات مربوط به زشتی و گناه بودن فحشا را بیان 
کردند و از تفسیر من عنده. گفته‌اند: که فقط مختص مردان و زنان 
آزاد است! 

البته شیوه کار ایشان این است که آیات را به نفع و با دیدگاه 
خودشان تفسیر کنند و آنچه را که دوست دارند. در مورد آیات 
بگویند. گوبی خودشان یک مفتی یا مسر هستندا این که تجاوز 

۱۸۳۳۵ 
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به غیرمسلمانان جایز است. دروغ واضحی است! مسلمان هرگز 
حق تعرض به ناموس کافری را ندارد و بازهم باید اشاره کنیم. به 
فرق کافر حربی و بافی کفار. 

جریان کنیز یا برده فقط در مورد کافران حربی است. یعنی فقط 
و فقط زنی به کنیزی گرفته می‌شود که همراه مردان به میدان 
جنگ آمده است. اما در مورد این که. آبا پدر می‌تواند. دختر نابالغ 
خودش را بدون رضایت خود دختر. شوهر بدهد؟ بله. می‌تواند. 
توجه کنید! نابالغ ! اصلاً فرض کنید. از اين بچه برای ازدواجش نظر 
خواسته شود. چه خواهد گفت؟ آباء نظر بچه‌ای که نمی‌تواند خوب 
و بد را از هم تشخیص بدهد. با نظر پدری که تجربه دارد و صلاح 
فرزندش را می‌خواهد. یکسان است؟ اصلاً عاقلانه است. برای امر 
مهمی چون ازدواج. از یک کودک نظر خواهی شود؟ مطمئناً آن 
پدر بهترین انتخاب را خواهد داشت. هرچند این بچه درک نکند. 
اماء آن طور که شما فرمودید هم نیست که کلاً نظرخواهی نشود. 
بلکه. تا زمانی که کودک است و خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد. 
نظرش مهم نیست. اما همین که بالغ شد. وقتی قرار شد به خانه 
بخت فرستاده شود. در قانون شرع. از او می‌پرسند که آبا راضی 
هستی با نه؟ اگر راضی نباشد. حکم عقد فسخ می‌شود و مجبورش 


۱۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نخواهند کرد. (اصلاً در شرع. قرارداد نکاح بدون رضایت دختر 
(عروس) باطل است.) 

در ضمن این که ذکر کردید. مقاربت جنسی قبل از ۶ سال جایز 
است. می‌گویم لابد. در کتاب تفسیر دین جدید شما جایز است. 
چون با اين نوع شبهاتی که مطرح کردید. متوجه شدیم که 
خودتان یک مفتی و مفسر هستید.«البته مفتی و مفسری کذاب و 
دروغ گو» 

هرچند دختر در سنین پایین. با خواست پدر به عقد کسی 
در آورده شود. اما تا قبل از ٩‏ سالگی به خانه همسر نمی‌رود. (توجه 
کنید دختر ٩‏ ساله ۱۴۰۰ سال پیش آن هم در کشور گرمسیری 
مثل عربستان. قابل مقایسه با دختران ٩‏ ساله امروز نیست. در 
مناطق گرمسیر و همچنین قرن‌های گذشته. دختران زودتر رشد 
می‌کردند و زودتر به سن بلوغ می‌رسیدند.) پس این ادعا هم کذبی 


شبهه: به پدر و مسادرتان نیکسی کنسد 
بازهم دروغ‌اسبحان اللّه! کجای دین اسلام. آمده است که با پدر 
و مادرتان اگر مشرک هستند. بجنگید؟ 


۱۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جناب دکتر شبهه افکن. در آیه‌ای که اشاره کردبد. فقط گفته 
شده پدر و مادر کافرتان را به دوستی نگیرید. نه اينکه با آنان 
بجنگید. که علت عدم این دوستی را هم. بیان خواهیم کرد. اما 
قبل از آن دوباره آیه را بخوانیم: 

«با آیها الذین آمنوا لا تَتخذوا آباءکم وِخوانکم أولیاء ن 
استحَبُوا الْفُر عی الایمان ومّن بتولَهم منکُم فاولنک هم 
الَالمُون )۱ 

«ی مومنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و هر یک از 
خویشاوندان دیگر) را باوران خود نگیرید (و تکیه‌گاه و دوست 


خود ندانید) اگر کفر را بر ایمان ترجیح دهند (و بی‌دینی از 


9 ۰ 


دینداری در نزدشان عزیزتر و گرامی‌تر باشد). کسانی از شماء که 
ایشان را یاور و مددکار خود کنند مسلماً ستمگرند». 

آیه نگفته است با آنان بجنگید با آنان را بکشید. شما این 
تفسیر را از کجا آوردید؟ فقط گفته به دوستی و باوری نگیرید. 
حال. یکی از علت‌های آن را ذکر می‌کنم و علت اصلی و واقعی آن 
را له اعلم. 


(. التوبه. آیه ۲۳ 
۱۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


صرفاً جهت تمثیل: 

دوستان. تصور کنید شخصی را خیلی دوست داربد یا اصلا 
عاشقش هستید. ولی این شخص دشمنی دارد که از آن دشمن. 
خیلی بدش می‌آید. حالاء آبا شما با دشمن این دوست‌تان. دوستی 
که 

پا دوستش خواهید داشت؟ طبیعتاً نه. حتی به طور ناخودآگاه. 
اگر آن دشمن را هم نشناسید. نسبت به او. تنفر خواهید داشت با 
حداقل به او حس خوبی نخواهید داشت. 

پس. وقتی ما اسم‌مان را مسلمان گذاشته‌ايم. یعنی اللّه را 
دوست داریم. در نتیجه کسانی که اللّه را دوست دارند. دوست 
داریم (دوستی به خاطر اللّه) و کسانی را که با اللّه دشمنی می‌کنند 
و دوستش ندارند. دوست نداریم. ولو پدر و مادر ما باشند. چون 
هدف اصلی در اسلام. اللّه هست نه خانواده. البته این گفته. به 
معنای ترک خانواده نیست. چون قرآن دستور می‌دهد. تا خودمان 
و خانواده‌مان را از آتش جهنم نجات بدهیم. یعنی باید دعوت را از 
خانواده شروع کرد. 


۱۳۳۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


«با آبها آلذین آمنوا وا آنشسکُم وَهلیکُم تار...)۱ 

«ای موّمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخ بر کنار 
دارید». 

ولی وقتی. خانواده مسلمان نشدند. پس دیگر دوستی با آنان. 
ولاف آدغای اساام ماست ویر ان دستی وگن ات 
شخص را متمایل به آنان کند و در نتیجه این کفر بر ایمان فرد 
تاثیر بگذارد. چرا که تأثیر دوستی. امری غیرقابل انکار و اثبات 
شده است. اما این دلیل نمی‌شود که با آنان بدرفتاری کنیم . 

ببینید. در مورد رفتار با پدر و مادر مشرک و کافر اللّه سبحان 
چه می‌فرماید: 

(ون جاهداک علی آن تشرک بی ما یس لک به علم فا 


طنهٌما وصاحهمّا فی ادا مَعروفا وثبع سبیل مُن آتاب الی ثم 
ای مرجعکم فانبِنکم بما نتم تعْملون»" 

«هر گاه آن دو (یعنی پدر و مادر). تلاش و کوشش کنند که 
چیزی را شریک من قرار دهی. که کمتربن آگاهی از بودن آن (و 


کوچکترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری. از ایشان فرمانبرداری 


(. التحریم. آیه ۶ 
ز لقمان. آیه ۱۵ 


۱۳۳۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مکن.(چرا که در مسأله عقاید. کفر و ایمان همگامی و همراهی 
جائز نیست. و رابطه‌ی با خدا. مقدم بر رابطه‌ی انسان با پدر و مادر 
است. و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است) ولی در 
عین حال با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه‌ی بایسته‌ای 
رفتار کن و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من (با 
یکتاپرستی . طاعت و عبادت) رو کرده‌اند. سپس. همه به سوی من 
بر می‌گردید و من شما را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه 


می‌سازم(و بر طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم)». 


دقت کنید! آیه می‌گوید. تابع پدر و مادرت باش و هميشه 
فرمانشان را اطاعت کن. مگر این که به عملی امر کنند که. مخالف 
شرع و دین اللّه است. فقط آن جا می‌توانی از آنان سرپیچی کنی. 

اگه به تو بگوبند. برای من شریک قرار بده. اطاعت نکن (بعنی 
پدر و مادرت کافر باشند). اما با این حال. با آنان باید چطور رفتار 
کرد؟ 

معروفا: نیک و پستدیده. و این شکی در آن تیست.: به. طور 


واضح هم موضوع را بیان کرده است. 


۱۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس نیکی به پدر و مادر و خوش رفتاری با آنان. یک باید 
شرعی است. حتی اگر مشرک و کافر باشند. در این صورت. فقط از 
سخنان مخالف شرع و شرکیات‌شان. اطاعت نمی‌کنی. و آنان را به 
عنوان دوست خودت نمی‌گیری. چون در اسلام دوست واقعی و 
حقیقی. دوستی است که به خاطر اللّه باشد! 

از اسماء بنت ابی بکر روایت است: 

«در زمان رسول الله. مادرم که مشرک بود. نزد من آمد. از 
رسول الّه. پرسیدم: مادرم به خانه‌ی من آمده و مشتاق من است. 
آیا با او صله رحم کنم؟ آن‌حضرت فرمود: بلی. با مادرت صله رحم 
کن.» 


شبهه: بین موّمنان را اصلاح کنید 

خوانندگان گرامی. احتمالاً تا الآن با ترفند و حیله ایشان آشنا 
شد ید! 

دروغ و مغلطه‌گری روش ایشان است. همان طور که می‌دانید. 
قرآن ۱۱۴ سوره دارد و ۶۲۳۶ آبه است. 

ایشان. دقیقاً آباتی را انتخاب می‌کنند که بتوانند با دروغ و 
سیاه نمایی. آن گونه که مطابق میلشان است. از این آیات برداشت 


۱۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کنند. به همین سبب. ما هم هربار با آبات و احادیث. دلایلشان را 
رد و نیرنگشان را افشا می‌کنیم. 

این دفعه با استناد به آیه‌ای ادعا دارند که قرآن گفته است. 
فقط بین موّمنان را اصلاح کنیدا! ابتدا این سوّال پیش می‌آید. اگر 
دستورات اسلامی و قرآنی فقط مختص مسلمانان است. در 
همین آبه چرا گفته است بین موّمنان و نگفته است بین مسلمانان؟ 

دوباره آیه مستدل شده را مرور می‌کنیم: 

نما الموْسنُونَ اِخوةٌ قأصلحوا بیْن أَخویکُم انوا لد لعلَکم 
ترحمون» 

«در حقبقت موّمنان برادران همدیگرند. پس میان برادران خود 
صلح و صفا برقرار کنید. و از خدا پروا داشته باشید. تا به شما رحم 
شود». 

آیا آبه گفته است. فقط بین موّمنان اصلاح ایجاد کنید؟ خیرا 
به نظر می‌رسد آیه از جریانی حرف می‌زند! گویا ظاهر آیه به ما 
می‌گوید. بروید آیه‌ی قبلم را هم بخوانید. 


حال. ببینیم آیه‌ی قبل چه گفته است؟ 


۲. الحجرات. آیه ۱۰ 
۱۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(وان طائفتان من الموّمنین افتتلوا فأصلحوا بینهما قان بغت 
اخداهما عّی الأخری فْقانلوا النی تبغی حتی تفیء ای أمر له قان 
قاءت فأصلحوا بَیْنهما باعل وأفسطوا ان له بحب الْمقسطین )۱ 

«هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند. در میان 
آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند 
و تعدی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)» با آن دسته‌ای که ستم 
می‌کند و تعدی می‌ورزد بجنگید. تا زمانی که به سوی اطاعت از 
فرمان خدا برمی گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و 
فرمان خدا را پذیرا شد. در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار 
سازبد و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن) عدالت بکار بربد. زیرا 
که خدا عادلان را دوست دارد». 

این آبات به ما می‌گویند. امکان دارد دو گروه که موّمن هستند 
بینشان اختلافی پیش بیاید و در نتیجه جنگ کنند. پس بین آنان 
اصلاح و صلح ایجاد کنید. اما یادتان باشد که هر دو گروه موّمن 
هستند.یعنی به سبب این جنگ و اختلاف از اسلام خارج 


نمی شوند. به همین علت هم می‌گوید بین موّمنان اصلاح ابجاد 


۲. الحجرات. آیه ٩‏ 
۱۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کنید. تا برای‌مان یادآوری کند که بین خود موّمنان (افرادی که 
ایمان خیلی قوی دارند). هم ممکن است اختلاف پیش بیاید. و در 
آن زمان وظیفه ما صلح و سازش بین آن دو گروه مومن است؟! نه 
اينکه فقط بین موّمنان صلح ایجاد کنید. برای طولانی نشدن بحث. 
فقط به یک آیه بسنده می‌کنیم: 

(..وْصلخوا بین النّاس ...)۱ 

«میان مردم به اصلاح بپردازبد». 

به کلمه «ناس» یعنی مردم دقت شود. و مقصود. عامه مردم. 
چه مسلمان و چه غیرمسلمان است. اگر اصلاح می‌بایست فقط بین 
مسلمانان ایجاد می‌شد. آیه می‌فرمود:«میان مسلمانان به اصلاح 
بپردازید». همان طور که قبلاً نیز گفته شد. جناب دکتر شبهه 
افکن. دقيقاً آباتی را انتخاب می‌کنند که بتوانند. برداشتی طبق 
میل خودشان از آن آیه ارائه دهند. اگر نه. آیات صریح و واضح 


قرآن زیاد هستند. قضاوت با خوانندگان! 


(. البقره. آبه ۲۲۴ 
۱۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: موّمنان را مورد تمسخر قرار ندهید 

نمی‌دانیم دکتر شبهه افکن. چطور آیه‌ای را که خودش 
می‌گوید:« قومی. قوم دیگر را تمسخر نکند». صرفاً به موْمنان 
اختصاص می‌دهند؟ از آن جایی که قصد ایشان تنها تفسیر به رآی 
است. معنای آیه را این گونه عنوان می‌کنند که. فقط موّمنان را 
مسخره نکنید. تمسخر در اصل. کار زشت و بدی است و به 
مسلمانان امر شده است. تا هیچ قوم و گروهی را تمسخر نکنند. 

فرعون یک نمونه از زشت ترین چهره‌های کفار است. که در 
قرآن ذکر شده است. کسی که می‌گفت: «من پروردگار شما 
هستم». اما با این حال. می‌دانید اللّه سبحان چه طور با او برخورد 
می‌کند؟ به حضرت موسی می‌گوبد: 

«ذهبا لی فرعون اه طَغی(4۳)یزفقولا له قولا لین له بتذکر آو 
بخشی(۱)۴۴ 

«به‌سوی فرعون بروید. که طغیان کرده است! اما به‌نرمی با او 


سخن بگوبید. شاید متذگر شود. یا (از خدا) خشیت بورزد». 


(. طه. آیات ۴۳ و۴۴ 
۱۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این آیه. بسیار جای تأمل دارد. فردی به ستمگری فرعون را 
تصور کنید! با چنین فردی. الّه امر می‌کند به آرامی و نرمی حرف 
بزنید! آیا با عقل جور در می‌آید همین اللّه. با کفار عادی که 
کفرشان به حد و اندازه فرعون هم نیست. با خشونت با تندی 
برخورد کند؟ مسخره کردن هیچ کس اخلاق موّمنانه نیست. بلکه 
این کافران هستند و در طول تاریخ هم این کفار بودند که هميشه 
اهل ایمان را مورد تمسخر و استهزاء قرار می‌دادند. همان طور که 


مکرر در قرآن بیان شده است.۱ 


شبهه: به موّمنان سوءظن نداشته باشیسد 

«با آیها آلذین آمَنوا اجتنبوا گنیر من الظن ان بعض الظَن ام" 

ی کسانی که ایمان آورده‌اید. از بسیاری از گمان‌ها 
بپرهیزبد. که برخی از گمان‌ها گناه است». 

در اين آیه موّمنان. از گمان بد بردن نهی شده‌اند. اما گمان بد 
بردن به اهل کفر و فسق جایز است. چرا که ممکن است از 


۲. به عنوان مثال: آبات ۱۴-۱۲ صافات 
۲ الحجرات. آیه ۱۲ 
۱۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خطرهای احتمالی که از سوی فرد کافر و فاسق برای شخص موّمن 
پیش بیاید. جلوگیری کند! انتظار داشتن خطر از جانب این 
اشخاص به منظور احتیاط. به موّمن کمک می کند. 

از آن جابی که مشرکان و اهل کتاب. با الله و دین اسلام 
دشمنی دارند. طبیعتاً با خود مسلمانان هم. قلباً نمی توانند دوست 
باشند. هرچند در رفتار و کردارشان احترام و دوستی را نشان 
بدهند. 

چرا که مسلمان می‌داند: 

«ولنترضی عنک او وا الّمازی ی تب ملق ان 
هدی اللّه هُوّ دی وئن انبِعت أَهواءهم بخد الّذی جاءک من العلّم 

«بهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد. مکر 
این که از آیین (تحربف شده و خواسته‌های نادرست) ایشان 
پیروی کنی. بکو: تنها هدابت الهی هدابت است. و اگر از خواسته‌ها 
و آرزوهای ایشان پیروی کنی. بعد از آن که علم و آگاهی یافته‌ای 


(و با دریافت وحی الپهی. بقین و اطمینان به تو دست داده است). 


(. البقره. آبه ۱۲۰ 
۱۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا برای تو نخواهد بود (و خدا تو 
را کمک و9 باری نخواهد کرد)». 


شبهه: در کارهای خصوصی موّمنان جاسوسی نکنید 

بازهم باید اشاره کرد. جاسوسی تنها در جنگ و برای کافران 
حربی جایز است. و این یک روش و تاکتیک جنگی در بین همه 
ملل و اقوام است و برای همه کافران نیست. این امر. بستگی به 
شرایط. ظروف و سباست جنگی دارد. ابتدا این که. «جاسوسی از 
مسلمانان پیمان صلح بسته‌اند. جایز نیست. اما در خصوص کفار 
حربی. در شرایط لازم و ضروری. تجسس جایز است و این به 
سیاست جنگی برمی گردد. 


شبهه: به مع منسسان تهمت نس ز ند 

دکتر شبهه افکن گفتند: «فقط تهمت نزدن» برای مسلمانان 9 
در بین خود مسلمانان صادق است. نه برای غیر مسلمانان. 9 
استناد کردند به این آبه: 


۱۳۳۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


«ومن یسب خطیةٌ و ما ثم برم به برِبتا ققد اختمل بَهتن 
وم مپینا»" 

«هرکس دچار لغزشی شود يا گناهی بکند. سپس آن را به بی 
گناهی نسبت دهد. به راستی بهتان و گناه آشکاری مرتکب شده 
است». 

ما هم از همین آبه دروغ و تهمت ایشان را آشکار می‌کنیم! آبه 
گفته است. گناهی را به کسی نسبت بدهیم که چگونه است؟ 

بریتا یعنی: بی گناه 

آبا گفته شده. بی گناه مسلمان؟ خیر. بلکه فقط بی‌گناه. پس 
تهمت زدن به مسلمان با غیرمسلمان (در کل انسان بی گناه) جایز 

به آیه‌ای دیگر برای درک بیشتر عمق زشتی عمل تهمت توجه 
کنید: 

(ان الّذین َرْمُون المَحَصتّات الْعافّات الْمُوْمتات لعنوا فی الدنْی 


ماو م ام و 2 


وارجلهم بما وا یعون )۱ 


۲. النساء آیه ۱۱۲ 


۱۳۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بی‌گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی‌خبر از همه جاا و با 
ایمان نسبت زنا می‌دهند. در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برای 
آنان. عذابی سخت خواهد بود.(۲۳)در روزی که زبان و دست‌ها و 
پاهایشان. بر ضد آنان بر آن‌چه که انجام می‌دادند. شهادت 
می‌دهند.(۳۴)» 

شبهه: پشت سسر ممنان غیبت فکنیسه 

ابتدا مفهوم غیبت راء از حدیث پیامبر صل اه علیه و آله و 
سلم دريابيم: 

(عن آبی هریر و آی وسول اه قال: «آتدرون ما الْغیبِ»؟ قالوا: 
له ورسوله عم قال: «ذفرک خاک بما یکره» قیل: أقرأیت ان 
گان فی آخی ما آفول؟ قال: «ٍن گان فیه ما تفول ققد اغتبته ون 
لم یک فیه فد بهتَه»)" 

«ابوهریره می‌گوید: رسول اللّه فرمود: «آیا می‌دانید که غیبت. 
چیست؟ گفتند: اللّه و رسولش داناتر هستند. فرمود: «برادرت را به 


آنچه که از آن خوشش نمی‌آید. یاد کنی». گفته شد: اگر آنچه 


۲ النور. آیه ۲۳ و ۲۴ 
۷" رواه مسلم 
۱۳۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گویم در برادرم. وجود داشته باشد. چطور است؟ فرمود: «گر 
آنچه میگوبی در وی باشد. غیبتش کرده‌ای و اگر نباشد. به وی 
بهتان بسته‌ای».» 

فرمودند: (ذکرک اخاک بما یکره) ( او کما قال) 

ترجمه«در مورد برادرت به گونه ایی صحبت کنی که بدش 
بیاید. با برادر (دینی خود) را به صورتی باد کنی که بدش بیاید». 

مثلاً عیب و ایرادهایش را بیان کنیم. اماء غیبت به طور مطلق 
حرام نیست. و در بعضی جاها مثل دروغ. به منظور هدفی خاص 
جایز است. 

چند نوع از غیبت‌های مباح: 

۱- مظلوم می‌تواند نزد حاکم و قاضی تظلم خواهی کند. 

۲-وقتی بخواهد برای تغییر منکر کمک بگیرد. 

۳-هنگام استفتاء از مجتهد. بگوید فلانی این چنین بر من ظلم 
کرده است. 

۴-هشدار به مسلمانان که وارد شر و فتنه نشوند و آنان را 
نصیحت کند. به شرط اینکه هدفش نصیحت باشد. 

۵- اگر شخصی فسق و بدعت را به صورت علنی انجام دهد. 
بخاری برای جواز غیبت اهل فساد و اهل شرک. به گفتار پیامبر 


۱۳۳۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


صلی الّه علیه و آله و سلم. درباره‌ی عیینه بن حصن, استدلال 
می‌کند. هنگامی که, بر علیه پیامبر صلی الثه علیه و آله و سلم اذن 
گرفت. و پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم گفت: بدترین برادر 
عشیره! 

که در این صورت. علت هشدار دادن به بافی مردم برای دوری 
کردن از این افراد و در امان ماندن از فسق و اعمال زشت آنان 
است. 

در مورد غیبت کردن از کافر ذمی. پیامبر صل اللّه علیه و آله و 
سلم می‌فرماید: (مّن سمع ذمیّا وجبت له الناز)! 

«هرکس عیب کافر ذمی را برملا سازد. آتش جهنم بر او واجب 
می‌ شود ». 

ولی ذم و غیبت کافر حربی مباح است. که قبلاً عنوان شد به 
منظور آگاهی دادن به مردم. از فساد و خطرهای ناشی از ارتباط یا 
دوستی با این اشخاص است. و هر عقل سلیمی هم این موضوع را 


می پذ برد. 


(. رواه ابن حبان فی صحیحه 
۱۷۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این بخش, چند آیه از قرآن ذکر شده و ایشان ادعا می‌کنند 
که این رفتارهای اخلاقی پیش پا افتاده هستند. 

پس از سخن ایشان نتیجه می‌گیربم. خود این اعمال نیز پیش 
با افتاده هستند و عمل کردن با نکردن به آن‌ها مهم نیست. در 
این صورت به چه دلیل باید این اعمال را انجام داد؟ 

اعمالی که ایشان اسم آن‌ها را پیش پا افتاده گذاشتند و از 
اهمبت آن‌ها کم کردند. مطمئناً برای شخص چنین دیدگاهی 
تداعی می‌شود که انجام دادن يا ندادن این عمل مهم نیست. پس 
نسبت به انجام دادن آن‌ها هم میل و رغبت چندانی نخواهد 
داشت. 

اما این که اشاره کردند. این اعمال در جامعه ۱۴۰۰ سال پیش 
وحود نداشته و امروزه مردم خود به خود به آن‌ها عمل می کنند. 
چیزی است که ما در جوامع عکس آن را می‌بینیم! آیا امروزه در 
همه جوامع. مردم خود به خود به اين دستورات عمل می‌کنند با 
نه؟ 

مثلاً در مجلس, چه دلیلی دارد برای کسی جا باز کنند. درحالی 
که جای خودشان تنگ می‌شود و معذب می‌شوند؟! کدام دیدگاه و 


۱۳۳۷۳۴۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عقل سلیمی. کمک و نیکی را که نتیجه‌اش عذاب و سختی برای 
خود فرد باشد. قبول می‌کند؟ مگر اينکه انتظار داشتن پاداشی در 
بین باشد. آیا اگر این عمل با وعده شیرین ثواب و پاداشی از طرف 
اللّه همراه باشد. راحت‌تر و شایست‌تر نیست؟ فرد می‌داند که با 
این احسان کوچک و کم. شاید خودش کمی معذب و ناراحت 
بشود. اما این عملش در نزد الّه. بی‌پاسخ باقی نمی‌ماند و صد البته 
راهی است برای رسیدن به کمال و خودسازی. 

پس فرد هنگامی که در این موقعیت قرار بگیرد. به یاد می‌آورد 
که اللّه به این عمل امر کرده. پس این عمل مهم است نه پیش پا 
افتاده. برای همین در این کار از بقیه سبقت می‌گیرد و با 
خوشنودی تمام این اعمال را انجام می‌دهد. 

دین اسلام و قرآن. از کوچک‌ترین جزئیات تا بزرگ‌ترین 
راه‌های خودسازی و رسیدن به کمال (اوج بندگی و نهایت هدف 
خلقت) را بیان کرده است. ذکر چنین مواردی به شخص یاد آور 
می‌شود که حتی کوچک‌ترین اعمال او بی‌نتیجه و بی‌ثمر باقی 
نخواهد ماند. چرا که دو نتیجه در پی دارد: 

۱-اين قبیل اعمال به بهتر و زیباتر شدن رابطه اخوت و همدلی 
فی فسلقانان کیک نی کیو. 


۱۳۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳-نشان دهنده این است که کوچک‌ترین اعمال هم پاداش و 
ثواب دارند. 

البته ایشان آیه را کامل ذکر نکردند. حال ما آن را کامل 
م ی کنیم: 

«با آیها اٌذین آمَنوا (3| قیل کم تفسخوا فی المَجَالس قَافسخوا 
یفسح ال کم وذّا قیل الشزوا فْاْشَوا برقع ال آلذین آمنوا 
منگم واگذین وئوا للم ذربغات ول با تُخملون غبین) 

«ای موّمنان! هنگامی که به شما گفته شد. در مجالس جای باز 
کنید. جای باز کنید. تا خدا در کار شما گشایش دهد. و هنگامی 
که به شما گفته شد. برخیزید. برخیزید. آگر چنین کنید خداوند به 
کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و بهره ای از علم دارند. درجات 


بزرگی می‌بخشد». 


نتیجصه کیری 
قوانین و احکام اخلاقی مندرج در قرآن. از کوچک ترین 


جزئیات تا بزرگ ترین و مهم ترین شیوه‌های اخلاقی توضیح داده 


۲. المجادله. آیه ۱۱ 
۱۳۴۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شده است و چیزی از مکارم اخلاقی. به منظور خودسازی و 
رسیدن به اوج مقام انسانی از قلم نینداخته است. اما این که 
می‌گویید. قرآن برگرفته از محیط اطراف است و ارزش‌های اخلاقی 
موجود در آن را با قوانین حمورابی و قوانین کوروش برابر می‌دانید. 
باید گفت کاملاً اشتباه است. فقط کافی است که همین قوانین 
حمورابی را با قرآن مقایسه کنید. خودتان متوجه تفاوت فاحش 
آن‌ها خواهید شد. از کوروش هم که جز کتبیه گلی فتح نامه بابل. 
چیزی باقی نمانده است. که در آن هم کوروش از بت‌هایش (بعل. 
نیو مردوک) ستایش و تمجید می کند! 

توجه کنید. گاهی علت‌های خاصی در پشت زمینه دستورات 
قرآن نهفته است. که با درک و فهم این حکمت‌های نهفته. به عمق 
دوراندیشی و هدف این قوانین پی برده می‌شود! 

اما فراموش نکنیم. قرآن اخلاق را طبقه بندی نکرده است. بلکه 
با سیاست دوراندیشانه خودش. سعی کرده تا تبعیض‌های طبقاتی 
که در تمام جوامع آن زمان وجود داشته را از بین ببرد. در خصوص 
موارد ادعا شده. به نقض حقوق غیرمسلمان و زنان و اسیران و ... 

با ادله ذکر شده. کذب بودن تمام این ادعاها را ثابت کردیم. 
همچنین بحث تشویقء ترغیب. هشدار و تذکر با وجود بهشت و 


۱۳۳۷ 
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جهنم را هم در مقدمه نقد توضیح داده‌ایم! بازهم منتقد. در آخر به 
رفتار برخی از مسلمانان که به دستورات اسلام عمل نمی کنند. 
اشاره می کند. تا برای نتیجه گیری اثبات کند که این است اخلاق 
اسلامی! 

در اسلام هرگز گفته نشده است که به جای کمک به فقرا. به 
تزئین مساجد بپردازید. نتیجه گیری و قضاوت براساس عملکرد 
عده‌ای از پیروان یک دین. هرگز برهان و حجت قابل قبولی. برای 
قضاوت بر اصل آن دین نیست. در قرآن بارها به انفاق و کمک به 
فقرا امر شده است. حتی بکی از ارکان اسلام ز کات است. همان 
مالی که بابد به فقرا و نیازمندان داده شود! 

دین اسلام. دین اعتدال و عدالت است. احکام اسلام. احکامی 
دوراندیشانه و در پی هدف‌های مشخصی. برای اصلاح فرد و جامعه 
هستند. هرچند شاید گاهی حکمت و هدف این احکام را درک 
نکنيم. منتقدمی گوید:«اسلام دین خشونت و کشتار است». اما 
تاریخ و شواهد به جا مانده از حکومت‌های اسلامی گذشته. عکس 
قضاوت و ادعاهای منتقد را ثابت می‌کند. همچنین در زمان حال. 


رشد سریع و افزايش آمار تازه مسلمانان در جوامع غربی, که 


۱۳۴۸ 
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بیشترشان به سبب اخلاق زیبا و کامل بودن دین اسلام. به اين 
دین می‌پیوندند. خلاف ادعای ایشان را ثابت می‌کند. 

هرگز قرآن. ظلم را قبول نکرده و بلکه به شدت با آن مبارزه 
کرده است. به عنوان مثال در این آیات: 

«نهُ لا یفلح الظالمُون)۱ 

«افرادی که ظلم می‌کنند رستگار نمی‌شوند». 

«نْهْلکن الظالمین » " «حتما ستمکاران را نابود می‌کنیم». 

لا من له علّی الظّالمین»۲ «هان. نفرین خدا بر ستمگران 
باد». 

(بعداً موم الالمین  »‏ «نابود باد گروه ستمکاران». 

(و ما سّالمین من آنصار 6* «ظالم یار و یاور ندارد». 

و سیِعلم الذین ظلمواای مب یَنقلبُون»" «به ظالم‌ها خواهم 
گفت. که چه عاقبت تلخی خواهند داشت». 


الانعام. آیه ۱۲ 
۲. ابراهیم. آیه ۱۳ 
۲. هود. آیه ۱۸ 
۴ هود. آیه ۴۴ 
۵ البقره. آبه ۲۷۰ 
۱۸۳۹ 
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«ما للّالمین من حمیم و لا شفیع بطاع 6" «ستمگران نه دارای 
دوست دلسوزند. و نه دارای میانجیگری که میانجی او پذیرفته 
گردد». 

و همچنین درحدیثی روایت است که پیامبر فرمودند: 

(از دعای مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد. آزیرا] کفر او برای 
خودش است.)۲ 

شاعر نامدار مسلمان. سعدی. شعری در مورد ظالم و مظلوم 
نوشته است که آوردنش در اینجا خالی از لطف نیست: 

«نخفته‌ست مظلوم. ز آهش بترس 

ز دود دل صبحگاهش بترس 

نترسی که پاک اندرونی شبی 

برآرد ز سوز جگر یاربی 

چراغی که بیوه زنی بر فروخت 

بسی دیده باشی که شهری بسوخت 

پریشانی خاطر دادخواه 


۲. الشعراء. آیه ۲۲۷ 
۲ غافر, آبه ۱۸ 
"۲ رواه طبرانی بالاسناد صحیح 
۱۸۵۰ 
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براندازد از مملکت بادشاه» 

و در پایان جناب منتقد. شما با این دروغ‌ها و تلبیس‌ها. هرگز 
نمی‌توانید. جوان‌های مسلمان را از دینشان دل زده کنید. و 
غیرمسلمان‌ها را نسبت به دین اسلام بدبین کنید. چرا که امروزه. 
مانند گذشته نیست که فریب و دروغ‌های امثال شما باور بشود. 
امروزه. هرکسی بخواهد. می‌تواند با تحقیق و مطالعه. راحت به 
کذب بودن ادعاهای شما پی ببرد. ما هرگز فکر نمی کنیم مبارزه‌ی 
شما با اسلام. به ضرر این دین باشد. بلکه آن را منفعت تلقی 
می‌کنيم. چراکه این شما و امثال شما هستید. که دین اسلام را به 
مردم می‌شناسانید و باعث می‌شوید. ذهن‌ها کنجکاو و درگیر 
تحقیق شوند. به یقین افرادی را که در جستجوی حقیقت باشند. 
اللّه هدایت خواهد کرد. 

«یریدون لیْطئوا ور الّه افواههم وال مت لوره ولو ره 
الکافرون »۱ 


۲. الصف. آبه ۸ 
۱۸۵۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


«می‌خواهند نور (آئین) خدا را با دهان‌هایشان خاموش 
گردانند.ولی خدا نور (آئین) خود را کامل می‌گرداند. هرچند که 


کافران دوست نداشته باشند». 


۱۸۳۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۱۳: اقتصاد در قر آن 


تویستده: کپوا ععمانيي 


شبهه: اسلام سیستم اقتصادی ندارد. 

مسلمانان ادعا می‌کنند که اسلام بهترین و کامل‌ترین و 
عادلانه ترین مکتب با سیستم اقتصادی را دارد که می‌تواند برای 
کل جهان تا قیامت. پیشرفت و عدالتی ایده‌آل را فراهم کند. در 
صور تیکه اسلام اصلا سبستم اقتصادی ندارد و صرفا بعضی از 
رفتارهای ساده‌ی اقتصادی (مثل غارت اموال غیرمسلمین. خرید و 
فروش, قرض, زکات و ارث) را که در محیط عربستان و نقاط دیگر 
رواج داشته با اندک تغییراتی مطرح کرده و بس. ازاین معدود 
رفتارهای اقتصادی. تعدادی متکی به سنت است و موارد کمتری 
در قرآن آمده است. 

پاسسخ: 

اولاٌ تعریفی که از اقتصاد ارائه می‌شود و اسلام آن را قبول 
دارد. باید مطابق با قانون اسلامی باشد. از نظر متفکران مسلمان» 
چون دین اسلام جامع است لذا نظام اقتصادی آن نیز شامل و 


۱۸۳۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جامع است. در قانون اسلامی اقتصاد -از دیدگاه علمای قدیم- در 
تعریف فقه معاملات آمده است و در لغت به معنی اعتدال و تعادل 
در دخل و خرج است و قرآن کریم نیز بر این معنی تصریح دارد. 
«واّذین !۵ نققوالم بُسرفُوا ولم یروا وگان ین ذلک قواماً) 
«و کسانیند که به هنگام خرج کردن (مال برای خود و خانواده) 
نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سخت‌گیری. و بلکه در میان این دو 
(یعنی اسراف و بخل. حد) میانه‌روی و اعتدال را رعایت می‌کنند». 
تانبا؛ نبیستی اقتضادی اصول۷ا متخییر است»«سیستم اقتضادی در 
۰ سال پیش چگونه بوده در کشورهای توسعه یافته؟ و اکنون 
چگونه است؟ در ۴۰۰ سال پیش چکونه بوده؟ نظام اقتصادی 
هميشه ابت نیست و علاوه بر معیار زمان به عوامل دیگری نیز 
بستگی دارد همچون توزیع ثروت. عدالت. تعادل تولید و غیره. 
البته این عوامل بر نوع نظام اقتصادی تأثیر دارند اما ذات نظام 
اقتصادی در اسلام به خودی خود وجود دارد و اسلام آن را تنظیم 
و سازماندهی نموده. به عبارت دیگر ثابت و جهان‌شمول است. 


سوره فرقان؛ آیه ۶۷ 
۱۳۷۵۴ 
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همین بس که نظام اقتصاد اسلامی در برابر دیگر نظام‌های اقتصادی 
سرمایه‌داری و اشتراکی. فعال و پویا و بلکه ارجحیت دارد. 

عامل بد توزیعی یکی از مشکلات نظام اقتصادی است که اسلام 
راه حل آن را در گرو توزیع مناسب می‌داند. 

«وذا قل هم آلفقوا مما ررَقکُم ال قال الذین گفروا للّذٍین 
منوا آنطعم من لو بشاء له أطعَمهٌ ن آنتم ّا فی ضلال مبین") 

«و هنگامی که به آنان گفته شود: از چیزهایی که خدا به شما 
داده است. انفاق و احسان کنید. کافران به مومنان می‌گویند: آیا به 
کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست خوراک بدو می‌داد (و 
فقیرش نمی‌کرد؟ مگر مشیت الهی چنین نخواسته است؟ ما با 
مشیت الهی مخالفت نمی‌ورزیم) شما در گمراهی آشکار و روشنی 
هستید». 

خلیفه‌ی چهارم علی رضی الّه عنه (م ۴۰ ه). می‌فرماید: 


(فما جاع فقیر الا بما منع به غنی)۲ 


. سوره یس آیه ۴۷ 
۲ نهج البلاغة للشریف الرضی حکمت ۲۲۰ ؛ناشر:موٌسسه نهج البلاغه. قم-یران 
چاپ ۱۴۱۴ه. 

۱۸۵۵ 
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«پس هیچ فقیری گرسنه نماند جز آنکه توانگری حق او را 
بازداشته». 

برخی از ویژگی‌های نظام افتصاد اسلامی و راه حل علاح فقر 

مال. مال خداوند است و بشر در استفاده کردن از آن جانشینان 
دیگران در بدست گرفتن اموال هستند. به عبارت دیگر ملکبت 
خصوصی يا عمومی یا دولت برای ثروت در اسلام. ملکیت مطلق 
نیست. بلکه مالک حقیقی خداوند متعال است ولذا از آن سوال 
خواهد شد. 


«ثم لَنسالن بومتذ عن النْعیم) 

«سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد». 

اسلام اجازه‌ی غنی بودن را نمی‌دهد مادامی که فقر وجود دارد 
و برای فقیر حقی را از مال غنی قرار داده است. 

(وآئوهم من مال له الذی آتاکم") 

«و از مال و ثروت خدا که خدا به شما داده است بدیشان 


بد‌هید». 


«وفی آموالهم حَ سل والَخروم) 


ا. سوره تکار آبه ۸ 
۳ سوره نور» آبه ۳۳ 
۱۸۳۵۶ 
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«در اموال و داراییشان حقی و سهمی (جز زکات) برای گدایان و 
بینوابان تهی‌دست بود». 

(وآت ذا اربی حَقه والسنکین ون اسبیلِ") 

«حق خویشاوند را (از قبیل: صله رحم و نیکوپی و مودت و 
محبت). و حق مستمند و وامانده در راه را از قبیل: زکات و صدقه 
و احسان). بیرداز». 

اسلام ثروت و مالکیت را برای اشخاص ضایع نمی‌کند. زمانی که 
آحاد جامعه‌ی اسلامی از نظر معیشت و حد نیازمندی» مشکلی 
نداشته باشند. دولت باید برای شهروندان آن را تضمین کند. زیرا 
هر کس به دنبال عمل و تلاشش در زمین. به ثروت می‌رسد و 
ممکن است گاهی نیزخارج از ارادت شخص باشد. 

جال میب ماو ولا عیام ان" 

«مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند و زنان (هم) 
نصیبی دارند از آنچه به دست می آورند:. 


۶ سم ما ه متام ه و ه و ص ام 


«ولکل درجات مما عملّوا ولبوفیهم أعمالهم وهم لا بظلمون") 


. سوره ذاریات. آیه ۱٩‏ 
۳ سوره اسراء آبه ۳۶ 
۳. سوره نساء آبه ۳۳ 


۱۸۳۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«همه (مومنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) هستند بر 
طبق اعمالی که انجام داده‌اند. تا بدین وسیله خداوند جزا و سزای 
رفتار و کردارشان را به تمام و کمال و بی کم و کاست بدهد و هیچ 
گونه ستمی بدیشان نشود». 

«(نحن قَسمنا بنهم معيشتهم فی الْحَیاة انیا ورقختّا بعضهم 

ین ماییم که معیشت آنان را در زندگی دثیا میانشان تقسیم 
کرده‌ايم. و برخی را بر برخی دیگر برتری‌هایی داده‌ايم. تا بعضی از 
آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند). و 
رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می‌کنند بهتر است». 

وال فضل بعضکم علّی بعض فی الرزق ") 

«خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی برتری داده 
است». 

سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم می‌فرمایند: 

(لا بأس بالغنی لمن اتقی) 


1. سوره احقاف. آیه ۱٩‏ 
۲ سوره زخرف. آیه ۳۲ 
۳ سوره نحل, آیه ۷۱ 
۱۸۳۵۸ 
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برای کسی که تقوا دارد. ثروت اشکال ندارد. 

برای اطلاع بیشتر به کتاب «الاسلام والتوازن الاقتصادی بین 
الأفراد والدول». اثر دکتر محمد شوقی الفنجری رحمه اللّه مراجعه 
شود که این مباحث را با اسلوبی نیکو بیان نموده است. 

اسلام با مال‌اندوزی‌ای که در خدمت فرد و جامعه نباشد شدیداً 
مخالف است. 

«.. والذین یکُنژون الذهب والفضَةً ولا پنفقوئها فی سّبیل ال 
قبشرهم بعذاب آلیم ") 

«و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه خدا 
خرج نمی‌نمایند. آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده 


ید ۵»>. 


. سنن ابن ماحه ۲ 2۷۲۴ ۲۱۴۱ ؛ الناشر: دار احیاء الکتب العربیث فیصل 
عیسی البابی الحلبی 
شعب الایمان للبیهقی ۲ | ۴۴۴ ح ۱۱۸۸: الناشر: مکتبة الرشد-لرباض 
الطبعة: الأْولی. ۱۴۲۳ هس ۲۰۰۳ م 
المستدرک علی الصحیحین للحاکم ۲ | ۳ ح ۲۱۳۱ ؛ الناشر: دار الکتب العلمیة- 
بیروت الطبعة: الأولی. ۱۹۹۰-۱۴۱۱م 
۲ سوره توبه. آیه ۳۴ 

۱۸۳۵۹ 
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آقای لیون رونتی محقق فرانسوی در کتاب «ثلائون عاما فی 
الاسلام» می‌گوید: (اٍن هذا الدین الذی یعیبه الکثیرون هو آفضل 
دین عرفته. فهو دین طبیعی واقتصادی وآدبی...) 

«همانا این دین (اسلام) که بسیاری بر آن عیب می‌گيرند. 
برترین دینی است که شناختم. آن دین فیزیکی. اقتصادی و ادبی 
است.» 

آدام اسمیت فرانسوی که در قرن ۱۷ م. می‌زبسته است. نزد 
اقتصاددانان غربی به عنوان پدر اقتصاد معرفی شده است در حالی 
که بیش از ۴ قرن قبل از وی. عبدالرحمن بن خلدون در کتاب 
مقدمه‌ی تاربخش قضایای اقتصادی را طرح و بیان نموده است. 

دکتر نبیل سمالوطی در این باره می‌گوید: 

(آن العلماء المسلمین سبقوا علماء الغرب مثل: "آدم سمیث " 
فی کتابة "ثروه الأمم سنة ۱۷۷۶" وغیر من موّسسی علم الاقتصاد 
فی الغرب بکثر من آربعة قرون فی دراسة القضایا الکبری فی مجال 


1. بناء المجتمع الاسلامی للنبیل السمالوطی ص ۲۴۸؛ الناشر: دار الشروق للنشر 
والتوزیع والطباعة الطبعة: الثالثة ۱۴۱۸ه۱۹۹۸م 


۱۳۶۰ 
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الاقتصاد. وقد تعرض ابن خلدون لهذه القضایا الاقتصادية فی آأکثر 
من فصل من فصول مقدمته.)" 

دانشمندان مسلمان بیش از چهار قرن در روباروبی با قضایای 
بزرگ در زمینه علم اقتصاد. سبقت گرفتند از دانشمندان غربی‌ای 
همچون آدام اسمیت نوسنده‌ی "ثروت ملل سال ۱۷۷۶" و سایر 
بانیان علم اقتصاد در غرب. ابن خلدون این قضایای اقتصادی را در 
بیشتر از یک فصل از فصل‌های مقدمه کتابش آورده است. 

الا پیشرفت و عدالت و تغییر برقرار نمی‌شود مگر اینکه خود 
مردم خواهان آن باشند. 

«ذلک بآن له لَم یک یرآ عْمَة آنعمها علی وم حتی یَغیروا ما 
پآنشسیم ) 

«اين بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی 
داده است تغییر نمی‌دهد مگر این که آنان حال خود را تغییر 


دهند». 


. بناء المجتمع الاسلامی ص ۲۷۶؛ الناشر: دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة 
الطبعة: الثالنة ۱۴۱۸ه۱۹۹۸م 
۲ سوره انفال, آبه ۵۳ 

۱۸۶۱ 
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اسلام نه تنها به دنبال برپایی عدالت در جامعه است بلکه فراتر 
از آن به دنبال برپایی احسان نیز است. 

(ن ال مر باعل والاخسان ) 

«خداوند به دادگری و نیکوکاری دستور می‌دهد». 

رابعاً: قرآن و سنت به عنوان دو مصدر اساسی اسلام به داد و 
ستد. تجارت. صنعت. دامداری و غیره اهتمام و توجه کرده است و 
اصول و قواعدی را برای هربک از این موارد ارائه داده است که ان 


شاء اللّه در ادامه برخی از آن بیان می‌شود. 


شبهه: قر آن تنها نکاتی ساده را مطرح کرده» آن هم 
گذرا 

قرآن تنها خرید و فروش. زکات و صدقه. انفال» قرض و ربا و 
غارت اموال غیرمسلمین و جزیه و ارث را مطرح کرده و این 
مباحث را نیز بصورت کلی و گذراء در حد یک با چند جمله. ارائه 
کرده است و اصلا اقتصاد به معنای واقعی مثل ابزار تولید و تولید و 


توزیع و سرمایه و کار و روابط آنان و پول و مسائل آن و نحوه‌ی 


(. سوره نحل. آیه ٩۰‏ 
۱۸۳۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مالکیت منابع طبیعی و نحوه‌ی ایجاد عدالت اقتصادی و ده‌ها 
مبحث دیگر در قرآن نیست. بعبارت دیگر قرآن هیچ چیزی فراتر 
از روابط ساده‌ی اقتصادی محیط عربستان ۱۳۰۰ سال پیش ندارد و 
اين تأییدی بر بشری بودن قرآن است. اگر قرآن از خدا بود. خدا 
نسبت به آینده و دانش اقتصاد و روابط پیچیده اقتصادی اطلاع 
داشت و راه‌های موّثر و درستی برای پیشرفت اقتصادی. تولید و 
توزیع عادلانه‌ی ثروت ارائه می‌کرد. 

پاسسخ: 

اولاٌ اين مواردی که اسم برده شده است همچون خرید و 
فروش. قرض و غیره به خودی خود در نظام اقتصادی بکار می‌رود و 
اسلام قواعد و قوانینی برای تنظیم این امور ارائه داده است. 

انیا مسأله‌ی قرض. زکات. ارث و حتی جزبه خود راه حل‌هایی 
برای رفع مشکلات اقتصادی جامعه است و به طور مفصل در قرآن 
و سنت به آن‌ها تصریح شده است. ظاهراً این معترض می‌خواهد 
خداوند لقمه را در دهن انسان‌ها قرار بدهد آنگاه گفته شود راه 
حل کامل است. پس تفکر و تعقل و اراده‌ی بشری چه کار می‌آید؟! 


خداوند مشکلات فقر و امثال آن را بیان فرموده و علل بروز فقر و 


۱۸۳۶۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


راه حل‌هایی برای بر طرف کردن آن را نیز در جامعه تبین نموده 
اقب لک ان انتتا ها هتصته که کوقاه یس کدند: 

الثا: ویژگی بارز قرآن همین است که در هر عصری می‌توان از 
آموزه‌های آن استفاده کرد و در ۱۴۰۰ سال پیش با توجه به نوع 
محدودیت فرهنگ و اقتصادی که بر جامعه آن زمان حاکم بوده راه 
حل‌هایی را ارائه داده است و همین روال در طول تاریخ پابرجا 
است. 

در جامعه‌ی کنونی بشر. توزیع نامناسب ثروت. ناعدالتی 
اقتصادی و مال‌اندوزی. از جمله عوامل بروز فقر در جامعه می‌باشد 
که قرآن به این عوامل تصریح کرده است و خاص یک مقطع زمانی 


نیست بلکه در تمام دوران‌ها همین مسأله جاری و ساری است. 


(قی ایکون دون الأغتیاء منکم") 
«اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست بدست 
نگردد». 
«؟ تاکلوا نوتم بتکم پلباطل الا آن تون تجارةً عن 
۱۳9 ۲ 
تراض » 


۱. سوره حشر آیه ۷ 
۲ سوره نساء آیه ۲۹ 


۱۳۸۳۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«موال همدیگر را به ناحق (یعنی از راه‌های نامشروعی همچون: 
دزدی. خیانت. غصب. ربا قمار. و...) نخورید مگر این که (تصرف 
شما در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از رضایت 
(باطنی دو طرف) سرچشمه بگیرد». 

«والذین یکنژون الذهب والفضة ولا یِنقوئها فی سبیل اللّه 
قبشرهم بعذاب آلیم) 

«و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه خدا 
خرج نمی‌نمایند. آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده 
بد۵». 

در ضمن در آینده به این شبهه که غنائم جنگی, غارت اموال 
نیستند نیز پاسخ مبسوطی خواهیم داد لکن عقول برخی از 
معترضان از درک واقعیات عاجز است. 


شبهه: ثروت و فقر خواست خداست 


و سم و 


۱. سوره توبه. آیه ۳۴ 
۱۸۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آیا ندانسته‌اند که آاین] خداست که روزی را برای هر کس که 
بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند». 

(قل ٍن ربی ببسط الرزق لمن یشاء وبقدر ولکن کت الناس لا 
یعون ") 

«بکو پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد 
گشاده یا تنگ می‌گرداند لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند». 

(اهم یَفسمون رحمَةٌ رنک لخن سنا بینهم معیشتَهم فی 
الحَباة انیا ورقغنا بغضهم وق بغض درجات لیِتَخذ بعضهم بعضاً 


نم 


۱ 
معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ايم و برخی از 
آنان را از انظر] درجات بالاتر از بعضی آدیگر] قرار داده‌ايم تا 
بعضی از آن‌ها بعضی ادیگر ] را در خدمت گبرند و رحمت پروردگار 


تو از آنچه آنان می‌آندوزند بهتر است» 


سوره روم. آبه ۳۷ 
۲ سوره سباء آیه ۳۶ 
۲ سوره زخرف. آیه ۳۲ 
۱۸۳۶۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


اینگونه آیات اولا: موّید جبر هستند. به اين بیان که ثروت و فقر 
همه به خواست خداست و نقش بشر در نظر گرفته نشده است. 
انیا: مخالف علم تجربی و دانش اقتصاد است و با واقعیت‌های 
عینی سازگار نیست. بدیهی است که رشد اقتصادی به عوامل 
متعددی بستگی دارد. از جمله منابع موجود در یک کشور 
موقعیت جغرافیایی و تاربخی. رشد علمی و تکنولوژیک. سیستم 
حکومتی. طراحی اقتصادی و تلاش فرد و جامعه. و گرنه باید 
بپذیريم که فقر آفریقا و غنای کشورهای پیشرفته تنها به خواست 
خداست. در قرآن این عوامل واقعی در نظر گرفته نشده‌اند 
بنابراین اقتصاد بعنوان یک علم اصلا مورد قبول قرآن نیست. 

پاسسخ: 

اولا: خداوند متعال باتوجه به این که مطلقاً خالق و مالک آسمان 
و زمین است (زمر | ۶۲ غافر | ۶۲ فاطر | ۲. بقره | ۰۰۷ آل 
عمران / ۱۸۹ مائده / ۱۷ و ۱۸ و ۴۰). پس بر همین اساس انسان و 
سایر موجودات نیز که از مخلوقات خداوند هستند تحت سلطه‌ی 
خداوندی هستند. و به این صورت است که خداوند روزی‌رسان 


مطلق می‌باشد. لکن این با تلاش و جهدی که خود انسان در پی 


۱۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دارد محقق می‌شود چرا که این از خصائص خلقت انسانی می‌باشد 
و لازمه‌ی این دنیا چنین است. 

انیا با توجه به این که خداوند رزق و روزی تمام موجودات را 
بر عهده دارد (انعام / ۰۳۸ از طرفی قوانینی را نیز معين نموده 
است از جمله حلال و حرام. و تبین کرده است که اگر از راه 
مشروع این رزق بدست آید حلال و اگر از راه نامشروع باشد حرام 
است. پس نسبت رازق بودن به خداوند مطلق است لکن در نحوه‌ی 
بدست آوردن و کسب این رزق حلال انسان مختار است لذا اسلام 
بر مسأله‌ی حلال و حرام رزق تأکید دارد نه ذات رزق. زیرا خداوند 
متعال خود رازق است و انسان در بدست آوردن این رزق يا به طور 
حلال و يا حرام اقدام می‌کند ومنافاتی ندارد اين با آیه‌ی (۲۹ | 
نجم). که خداوند می‌فرماید: 

«وآن یس للانسان انا ما سعی"» 

«و اين که برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست جز آنچه خود 
کرده است و برای آن تلاش نموده است». 

دکتر عبدالملک السعدی در کتاب «شرح النسفیه فی العقيدة 


الاسلامیة» می گوید: 


. سوره نجم. آیه ٩‏ 
۱۳۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اعمالی هستند که انسان در ایجاد آن‌ها کسبی و تلاشی 
اختیاری دارد مانند خوردن و نوشیدن, ایستادن و نشستن. راه 
رفتن و کسب معاش, و سایر وظایف و واجبات. این نوع اعمال از 
نظر ذات فعل مخلوق خداوندند نه از نظر صفات فعل. اما از نظر 
ذات فعل, خداوند تمایل به آن را در انسان آفریده و عقل را بعنوان 
راهنما به او اعطا کرده است 9 قدرت 9 قابلیت آن اعمال را در او 
آفریده است. همانطور که تمام مقدمات و وسائل مادی و معنوی را 
برای پیدایش آن‌ها بوجود آورده است. منتهی خداوند متعال بعد از 
اينکه انسان فعل را قصد کرد آن را در اختیار او می‌آفریند. اما از 
نظر صفات آن فعل که نیک یا زشت. مکروه. با پسندیده. خیر یا 
شر باشد وابسته به اختبار انسان 9 اراده 9 کسب 9 اکنساب اواست. 
ابه همین خاطر مستحق پاداش با کیفر می‌شودا پس میل و 
استعداد را خداوند در انسان آفریده است که در خور و مناسب 
انجام اعمالی است که دارای ثواب یا کیفرند و انتخاب انجام یکی از 
دو فعل آخوب با بدا وابسته به اراده‌ی انسان است. 

از اين رو خداوند فرمود: لها ما کسبت] یعنی: (انسان) هر کار 
(نیکی که) انجام دهد برای خود انجام داده آوعلیها ما اکتسبت] و 


هر کار (بدی که) بکند به زیان خود کرده است. بقره | ۰۲۸۶ پس 


۱۳۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این نوع اعمال دوجهت دارند یکی آنکه با قدرت و تمکین الهی 
واقع می‌شوند و آن را مخلوق خداوند می‌گویند. دوم آنکه به اراده- 
ی انسان است و آن را کسپ یا اکتسابی نامند. 

علامه عبداللّه احمدیان رحمه اللّه (م ۱۳۲۸۲ش) در پاسخ به 
ساده‌اندیشانی که این دست آیات را تعارض و تناقض تصور کردند. 
می‌گو بد: 

اولاّء امکان ندارد برخی از آیه‌های قرآن با برخی از آن‌ها 
تعارض با تضاد و تناقض داشته باشند. زیرا اگر چنین چیزی امکان 
می‌داشت. ادیبان عرب و مخصوصاً قربش در اوج اعتلای سطح 
آگاهی از خواص کلام بلیغ و درک محسنات و معایب کلام و در اوج 
شدت خصومت و عداوت با پیامبر و با اسلام و مسلمین از آن 
تعارض و تضاد و تناقض‌ها که بزرگترین عیب و نقص کلام به شمار 
آمده اند- بحثی می‌کردند. در صورتی که درباره‌ی آیه‌های قرآن 
جز تعربف صریح و تمجید ضمنی و اعتراف به عجز خود و اعجاز 
آیه‌های قران چیزی نگفته‌اند. 


ٍ شرح النسفیه صص ۱۱۳-۱۱۳ ترجمه امیر صادق تبریزی (مریوانی). 
انتشارات کردستان چاپ ۱۳۷۹ 


۱۳۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ثانیاً: دانشمندان مبرز اسلامی برای درک درست معانی آیه‌ها و 
استنباط‌های علمی از مفاهیم آن‌ها علمی را به نام «علم اصول 
فقه» وضع کردند و مطابق یکی از اصول و قاعده‌های آن علم. 
هرگاه در آیه‌های قرآن امری در چندین محل به قیدی یا به 
قیدهایی مقید شده بود. اگر در جایی به طور اطلاق ذکر گردید در 
معنی کردن آن مطلق باید آن قید یا قیدها را منظور نمود. 

الثً: تعلق دو مشیت به امری؛ یکی مشیت کلی و عام باری 
تعالی و دیگری مشیت بشری. مستلزم هیچ تضاد و تنافضی 
نخواهد بود. زیرا مشیت انسان‌ها که به عنوان جزئی از اجزاء علت 
اعمال و احوال آنان مورد بحث است. در طول مشیت کلی و عام 
باری تعالی واقع است نه در عرض آن. یعنی فرض قضیه این نیست 
که خدا دارای مشیتی باشد که هرکاری را بخواهد انجام دهد و 
انسان‌ها نیز در کنار مشیت خدا مشیتی داشته باشند که کارهایی 
را بخواهند انجام دهند. بلکه فرض قضیه این است که خدا دارای 
مشیت عامی است که هر کاری بخواهد تحقق می‌یابد. از جمله 
اينکه خواسته و مشیت او به اين امر تعلق گرفته که انسان در 
جهت تحقق اعمال و حالات خود دارای مشیت باشد و آنچه را 
خواست. انجام دهد و بدیهی است هرکاری را انجام داد اعم از 


۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


واجبات با محرمات و... بدون واسطه از مشیت وی و با واسطه از 
مشیت خدا سر بر آورده است. پس اعمال و حالات انسان‌ها در 
عین اينکه به خواست آن‌ها و تحت تأثیر اراده‌ی آن‌ها تحقق می- 
یابند. عموماً در مشیت کلی باری تعالی واقع و مشمول اراده‌ی عام 
خدا می‌باشند.! 

ثالنا: خود معترض معترف است که رشد اقتصادی به عوامل 
متعددی بستگی دارد و یکی از عوامل رشد اقتصادی طراحی آن 
است-نه فقط طراحی- اتفاقاً اسلام بر عوامل رشد اقتصاد تأکید 
دارد که ان شاء اللّه در ادامه بیان خواهد شد. 

رابعاً غنای کشورهای ثروتمند و فقر کشورهای آفریقایی و 
امثال آن‌ها همگی از اعدالتی‌هایی است که این کشورهای 
ثروتمند در حق این کشورهای فقیر اعمال کردند. مگر غیر این 
است که همین کشورهای استعمارگر غربی. کشورهای آفربقا و 
آسیایی و آمریکای جنوبی را به تاراج بردند و سال‌های مدیدی 
تحت زورگویی و استبداد و استعمار خود قرار دادند؟! علاوه بر آن 
در واقعیت این کشورهای استعمارگر هستند که فقیرند (فقر 
. سیر تحلیلی کلام اهل سنت صص ۳۹۶-۳۹۴.نشر احسان-تهران چاپ 


۱۳٩۱ چهارم‎ 
۱۳۷۲ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


منطقی) چرا که ثروتمندی خودشان را در تاراج این کشورهای 
آسیایی و آفربقایی و آمریکای لاتین می‌دانستند. چرا؟ چون این 
کشورها دارای ثروت‌های طبیعی (معادن طلاء نقره. الماس. نفت. 
گاز و...) بسیاری بوده که آن‌ها را به تسلط بر آن حریص کرده 


است. 


شبهه: قر آن با تفریط تمام دارایی انسان را حاصل 


د 


شش می‌داند 

درست در نقطه‌ی مقابل. قرآن جانب تفریط را گرفته و همه 
قاری اسان را تاش ای کی شوه انشا من دانده (لت اسان 
!لا ما سعی ۱ 

«برای انسان هیچ چیزی جز تلاش او نیست». 

گفته برای انسان چیزی بجز تلاش او نیست. یعنی دارایی انسان 
را منحصر می‌کند در نتیجه‌ی تلاشش. واضح است که این سخن 
غلط است چون بخش عظیمی از دارایی انسان ربطی به تلاش او 
ندارد مثل تمام ویژگی‌های ژنتیکی» تمام صفات و رفتارها و 


۲ سوره نجم. آبه ۳۹ 
۱۳۷۳ 
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عقائدی که از محیط جغرافیابی-تاربخی‌اش می‌گیرد و مثل ارث و 
مثل منابع طبیعی یک کشور و مثل تکنولوژی و علم که از 


اولاٌ این آیه به ثروت و مال انسان دلالت نمی‌کند بلکه به اعمال 
خوب و بد انسان که نتیجه‌ی کسب وی است دلالت دارد و آن 
پاداش و عقاب می‌باشد. آیات قبل و بعد از آن بر این قضیه شاهد 
است. 

«آلا تزر وازرةٌ وزز آخری«که هیچکس بار گناهان دیگری را بر 
دوش نمی کشد». 

ثم بجزاه الجزاء الأوفُی"»«سپس (در برابر کارش) سزا و جزای 
کافی داده می‌شود». 

ثانی: این آیه به مسوّلیت اشخاص اشاره دارد به این معنی که 
هرکسی در گرو عمل خویش است مانند این آیات که به آن تصریح 
می کند. 


۱. سوره نجم. آبه ۳۸ 
۲ سوره نجم. آبه ۳۱ 
۱۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ولا تسب کل تفس نا لها »« هیچ کسی جز برای خود کار 
نمی کند». 

«ل یکلّف الَهْ نفْساً الا وسعها لها ما کسبت وعَلیْها ما 
اکتسبت۲) «خداوند به هیچ کس جز به اندازه تواناییش تکلیف 
نمی‌کند (و هیچ گاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او وظائف و 
تکالیف نمی‌خواهد. انسان) هر کار (نیکی که) انجام دهد برای خود 
انجام داده و هر کار (بدی که) بکند به زبان خود کرده است». 

من عمل صالحاً فلنفسه. ومن آساء فَلیها"» 

«هر کس که کار نیک بکند به نفع خود می‌کند. و هر کس که 


کار بد بکند به زیان خود می‌کند». 
شبهه: هر دو دیدگاه قر آن اشتباه است: بعنی فقر و 
ثروت فقط از خداست و تمام دارای انسان حاصل تلاش 


او تاه 


(. سوره انعام» آیه ۱۶۴ 
۲ سوره بقره. آبه ۳۶۸ 
۲ سوره فصلت. آیه ۴۶ و سوره جاثية. آیه ۱۵ 


۱۳۷۵ 
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اصولا گاهی به افراط رفتن و گاهی به تفریط رفتن و ناتوانی از 
بیان کامل و جامع یک موضوع. کار انسان ناتوان و ناآگاه است نه 
کار خدا. محمد از طرفی می‌خواسته خدا را مالک و فاعل مطلق 
معرفی کند که همه چیز و همه کار فقط و فقط به دست و خواست 
اوست. بنابراین آبات سری اول را مطرح کرده است. اما در زمان 9 
مکان دیگری متوجه شده که نقش فعالیت‌های انسانی را نیز نمی - 
توان ناد بده گرفت بنابراین جمله‌ی مطلق «لیس للانسان الا ما 
سعی» را گفنه است و قادر نبوده بین نقش خدای مفروض و نقش 
منابعی که ناشی از تلاش بشر نیست و نقش بشر و نقش عوامل 
دیگری که از توان بشر خارج است مثل روابط ریاضی اقتصادی. 
جمع‌بندی معقولی را انجام دهد چون اطلاع نداشته است بشری 
ناآگاه در حد بشر ۱۴۰۰ سال پیش عربستان بوده و چیزی فراتر از 
آن را نمی‌دانسته است. 

این سخن از جهالت این آقای مغرض است به علوم اسلامی و 
خاصتاً علوم قرآنی. تعارضی که این شخص جاهل -که دکترا را به 
ید ک می‌کشد- ناشی از بی‌اطلاعی از علوم قرآن است. هر علمی 
دارای اصطلاحات خاص به خود است که اگر کسی بخواهد درباره‌ی 


۱۳۷۶ 
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آن سخن بگوید باید به آن مصطلحات آگاه باشد نه این که صرف 
برداشت شخصی آن هم بدون تخص از آن علوم باعث شود به 
ارائه‌ی نظریه. آن هم نظریه‌ای واهی بپردازد. 

همانطور که قبلاً گفته شد. آیات دسته‌ی اول مطلق هستند و 
آیات دسته‌ی دوم مقید. آیاتی که از رزق و قدرت و علم و صفات 
دیگر برای خداوند متعال سخن فرموده دلالت بر اطلاق و آیات 
دبگر که این صفات را به انسان نسبت داده است دال بر قید می- 
کند و به عبارت دیگر انسان موصوف به آن صفات در طول صفات 
خداوند متعالی است که خالق وی است نه در عرض خداوندی. و 
این آقای معترض این دو را باهم اشتباه گرفته است که اين اشتباه 


ناشی از جهل او به علوم اسلامی است. 


شبهه: غارت (دزدیدن) اموال غیر مسلمانان مهمترین و 
اصلی ترین منبع در آمد مسلمانان در دوران مد کید 

دزدیدن اموال غیرمسلمانان بود که در قرآن به آن غنیمت 
گفنه می‌شود. مسلمین در دوران محمد 9 خلفاء راشدین. هبج کار 


۱۳۷۳۷ 
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تولیدی اساسی انجام ندادند و تقریبا تمام ثروت مسلمانان 
محصول دزدی بود. این دزدیدن به دو صورت عمده تحقق می‌یافت 
یکی کاروان‌زنی و دوم تجاوز نظامی. غارت شامل تمامی اموال 
عیرهسکماتام, مرش شامل.. شد. ال . ارم وت 
موادغذایی. لوازم زندگی و زنان و کودکان که بعنوان برده گرفته 
می‌شدند. در مواردی که کل یک قوم را نابود می‌کردند (مثل بنی 
قریضه) سرزمین و مزارع و خانه‌هایشان را نیز تصرف می‌کردند. 
خلاصه هیچ مالی از دزدی مسلمانان در امان نبود. در این 
دزدی‌ها به چیزی که هیچگاه انديشه نمی‌شد زندگی و حیات 
غیرمسلمانان بود که اگر کسی از آنان زنده می‌ماند. مخصوصا زنان 
و کودکان. چگونه پس از غارت اموالشان می‌توانند به زندگی ادامه 
دهند. مبسوط این غارت‌ها در کتب سیره مثلا در سیره‌ی رسول 
الثه اثر ابن اسحق (يا ابن هشام) در تاریخ طبری و مغازی واقدی 
آمده‌اند و در کتاب "نقد رفتار محمد" مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. 
گمان نمی کنم که انسان منصف تردبدی داشته باشد که ابنگونه 
کارها وحشی‌گری و درنده‌خویی صرفند. غنیمتی که می‌تواند در 
یک جنگ دفاعی مورد قبول باشد فقط گرفتن سلاح‌های دشمن 
متجاوز است و بس. نه اينکه کلیه‌ی اموال دشمن شکست‌خورده را 


۱۳۷۸ 
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غارت کنی که حتی از ادامه‌ی زندگی بازماند. با توجه به اينکه 
تقریبا کلیه‌ی جنگ‌های محمد تجاوزکارانه بود که با تجاوز را 
خودش شروع کرده بود مثل بدر و با در پاسخ به تجاوز قبلی‌اش 
بود مثل احد. محمد حق نداشت هیچ چیزی از کفار غنیمت بگیرد. 
اما مدینه از یک قریه‌ی فقیر به یک شهر بسیار ثروتمند مملو از 
احشام و اموال و موادغذایی و کنیز و غلام شد همه از طریق 
دزدی. 

پاسسخ: 

اولا این سخن که اموال غیر مسلمانان اصلی ترین منابع در آمد 
مسلمانان بوده. افتراء و بهتان است. مسلمانان خود کار می‌ کردند و 
در کشاورزی و حرفه‌های دیگر که در آن عصر مرسوم بوده دست- 
رنج خودشان را می‌خوردند. این مطلب در کتاب‌های سیره. تاربخ. 
حدیث و تفسیر و غیره به صراحت بیان شده است. 

یکی از صحابی پیامبر صلی اللّه علیه و سلم به اسم ابوهربره 


رضی الّه عنه (م ۵۸ ه) می‌فرماید: 


۱۳۷۹ 
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(ٍن اخواننا من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالأسواق. وان 
|خواننا من الأنصار کان پشغلهم العمل فی آموالهم) 

برادران مهاجرمان در بازار مشغول تجارت. و برادران انصارمان 
هم مشغول کشاورزی می‌بودند. 

امام قرطبی رحمه اللّه (م ۶۷۱ه-) در تفسیرش می‌نویسد: 
(وکان الصحابة رضی الّه عنهم بتجرون ویحترفون وفی آموالهم 
یعملون ") 

صحابه رضی اللّه عنهم با اموالشان تجارت و کار می‌کردند. 

قیس بن ابی غرزةٌ رضی اللّه عنه می‌فرماید: 

(کنا فی عهد رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم نسمی السماسرة 
فمر بنا رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم فسمانا باسم هو آحسن منه 


۱. صحیح البخاری ۱ / ۳۵ 2 ۱۱۸ ؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الأْولی. 
و ۵ ۳ 
۲ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ۱۳ / ۱۴؛ الناشر: دار الکتب المصریة- 
القاهرهٌ الطبعة: الثانية. ۱۹۶۴-۵۱۳۸۴ م 

۱۳۸۰ 
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فقال یا معشر التجار آن البیع یحضره اللغو والحلف فشوبوه 
بالصدقة.) 

ما در زمان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم سمساری اسم 
گذاشته شده بودیم» رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بر ما عبور 
کرد و ما را به اسمی که بهتر از اسم اولی بود نام نهاد. فرمود: ای 
جماعت تاجران! همانا معامله (خرید و فروش) با دروغ و قسم 
همراه است. با صدقه دادن مخلوطش کنید. 

سیده عائشه رضی اللّه عنها (م ۵۸ هص) می‌فرماید: (کان 
آصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم عمال آنفسهم ) 


۱ سنن آبی داود ۳ / 2۲۴۲ ۳۳۲۶؛ الناشر: المکتبة العصربة. صیدا-بیروت 
سنن ابن ماجه ۲ / ۷۲۶ 2 ۲۱۴۵؛ الناشر: دار احیاء الکتب العربیة فیصل 
عیسی البابی الحلبی 
السنن الکبری للنسایی ۴ | ۴۴۵ ح ۴۷۲۱؛ الناشر: موٌسسة الرسالةةبیروت الطبعة: 
الأولی. ۱۴۲۱ هب۲۰۰۱ م 
۲. صحیح البخاری ۳ / ۵۷ 2 ۲۰۷۱؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الأولی. 
۲۳ص 
صحیح مسلم ۲ / 7۵۸۱ ۸۴۷ ؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 

۱۸۳۸۱ 
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سمرةّ بن جندب رضی الّه عنه (م ۵۸ ه) می‌فرماید: 

(کان آصحاب رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم بتجرون فی 
البحر الی الشام ) 

اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله و سلم در دریا به سوی 
شام تجارت می‌کردند. 

تابی سعید بن مسیب رحمه اللّه (م ۰٩ه).‏ می‌گوبد: 

(کان آصحاب رسول الّه صلی اللّه علبه وسلم بتجرون فی بحر 
الروم , منهم طلحة بن عبید اللّه وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل ") 

«اصحاب رسول اللّه صلی اه علیه و سلم در دریای روم تجارت 
می‌کردند. از جمله‌ی آنان: طلحه بن عبیداللّه و سعید بن زید بن 
عمرو بن نفیل» 

می‌گویم: کان + فعل مضارع - ماضی استمراری. بعنی تجارت و 
کشاورزی. کار همیشگی صحابه بوده است. 


تعریف تاجر و تجارت 


۱ . المعجم الصغیر للطبرانی ۱/ 2۱٩۷‏ ۳۱۳ ؛الناشر: المکتب الاسلامی , دار 
عمار-بیروت , عمان الطبعة: الأولی» ۱۹۸۵-۱۴۰۵م 
المعجم الأوسط 2۳۳۱۱۳ ۳۳۱۳ ؛الناشر: دار الحرمین-القاهرة 
۲ اصلاح المال لابن آبی الدنیا ص ۷۶؛ الناشر: موسسة الکتب الثقافيةبیروت- 
لبنان الطبعة: الاولی» ۱۴۱۴ه۵--۱۹۹۳م 

۱۸۳۸۲ 
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التجارة: التصرف فی رس المال طلبا للربح" 

تجارت یعنی: تصرف در سرمایه برای سود و منفعت 

در کتاب المعجم الوسیط که به کوشش جمعی از لغت‌دانان 
مصری تألیف شده است در تعربف «تاجر» آمده است: 

(التاجر) الشخص الذی یمارس الاأعمال التجارية علی وجه 
الاحتراف بشرط آن تکون له آهلية الاشتغال بالتجاره؟ 

تاجر شخصی است که به اعمال تجاری به شکل حرفه مشغول 
است به شرطی که وی شایستگی اشتغال به تجارت داشته باشد. 

انب برخی از مسلمانان در آن عصر قبل از ظهور اسلام تاجر و 
بارزگان و ثروتمند بودند و در اثنای ظهور اسلام نیز به کار بازرگانی 
خود مشغول بودند. 

سیده عائشه رضی الله عنها (م ۵۷ ه).می‌فرماید: 


کان آبو بکر من آتجر قریش حتی دخل فی الامارة؟ 


۱. المفردات فی غریب القر آن للراغب الاصفهانی ص ۱۶۴ ؛ الناشر: دار القلم. 
الدار الشامیةدمشق بیروت الطبعة: الأولی--۱۴۱۲ هت 
۲ المعجم الوسیط ۱ | ۸۲ ؛ الناشر: دار الدعوهٌ-القاهرة 
۳ . مصنف ابن آبی شيبة ۴ / ۴۶۷ 2 ۲۲۱۸۲؛ الناشر: مکتبة الرشد-لریاض 
الطبعة: الٌولی. ۱۴۰۹ه 

۱-۸۳۳ 
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ابوبکر رضی اللّه عنه تاجرترین قریش بود تا اينکه به سمت 
حکومت‌داری مشغول شد. 

امام ان سعد رحمه اللّه (م ۲۳۰ه) با اسنادش-در طبقات 
الکبری می‌نویسد: 

«وکان رجلا تاجرا فکان بغدو کل بوم السوق فیبیع ویبتاع. 
وکانت له قطعةٌ غنم تروح علیه. وربما خرج هو نفسه فیها. وربما 
کفیها فرعیت له. وکان بحلب للحی آغنامهم » 

آابو بکر ] مردی بازرگان بود و همه روز به بازار می‌رفت و به داد 
و ستد می‌پرداخت. چند گوسفندی هم داشت که شامگاه آن‌ها را 
پیش او می‌آوردند. گاهی شخصاً گوسفندانش را به چرا می برد و 
گاه کس دیگری این کار را بر عهده می‌گرفت. معمولاً گوسفندان 


قبیله را برای آنان می‌دوشید. 


الحث علی التجارهٌ والصناعة لّبی بکر بن الخلال ص ٩۱‏ 2 ۵۷ ؛ الناشر: دار 
العاصمة. الرباض-السعودية الطبعة: الاولی. ۱۴۰۷ هب 
اصلاح المال لابن آبی الدنیا ص ۷۵ ؛ الناشر: موّسسة الکتب الثقافیة- 
بیروت-لبنان الطبعة: الولی. ۱۴۱۴ه-۱۹۹۳م 
۲ . الطبقات الکبری لابن سعد ۳ / ۱۸۶؛ الناشر: دار صادر-بیروت الطبعة: الأولی. 
۸ م 

۱۸۳۸۴ 
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امام بخاری رحمه الّه (م ۲۵۶ هب) در صحیحش روایت نموده 
است: 

«قال عبد الرحمن بن عوف. لما قدمنا المدينة قلت: هل من 
سوق فیه تجاره قال: سوق قینقاع وقال آنس: قال: عبد الرحمن 
دلونی علی السوق وقال عمر: آلهانی الصفق بالأسواق » 

عبدالرحمن بن عوف رضی الّه عنه فرموده: هنگامی که وارد 
مدینه شدیمم. گفتم: آبا دراینجا بازاری برای تجارت وجود دارد؟ 
گفتند: بازار قينقاع. و انس آبن مالک] رضی اللّه عنه می‌گوید: 
عبدالرحمن آبن عوف | فرمود: مرا بر بازار راهنمایی کنید. عمر آبن 
خطاب ] رضی اللّه عنه فرمود: داد و ستد در بازار مرا مشغول کرده 
است. 

امام ابن سعد رحمه اللّه (م ۲۳۲۰ه) با اسنادش- در طبقات 
الکبری می‌نوبسد: 

«کان عشمان رجلا تاجرا فی الجاهلية والاسلام. وکان بدفع ماله 
قراضا » 


۱ صحیح البخاری ۳ / ۶۵ ؛ الناشر: دار طوق النجاٌ الطبعة: الولی. ۱۴۲۲هت 
۳ . الطبقات الکبری لابن سعد ۳ / ۶۰ ؛ الناشر: دار صادر-بیروت الطبعة: الأولی. 
۸ م 

۱۸۳۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عثمان در دوره جاهلی و اسلام مردی تاجر بود و اموالش را به 
مضاربه می‌داد. 

عبدالّه ابن عباس رضی اللّه عنهما (م ۶۸ هب). می‌فرماید: 

کانت عکاظ. ومجنة وذو المجاز. آسواقا فی الجاهلية, فلما کان 
لاسلام. فکانهم تأئموا فیه فنزلت: «لِس غلیکم جَناح آن و 
فضلّا من ریم » 

عکاظ. مجنة و ذوالمجاز بازارهایی در جاهلیت بودند. هنگامی 
که اسلام ظهور کرد امسلمانان| گمان کردند در موسم حج 
آمشغول شدن به تجارت در اين بازارها| گناه است پس این آیه 
نازل شد: گناهی بر شما نیست این که از فضل پروردگار خود 
برخوردار شوید (و در ابام حج به کسب و تجارت بپردازید). 

تابعی ابو المنهال رحمه اللّه (م ۱۰۶ ه) می‌گوید: از زید بن 
ارقم و براء بن عازب رضی الّه عنهما در باره صرافی سوّال کردم آن 


دو فرمودند: 


۱ سوره بقرة آیه 1۹۸ فی مواسم الحج. صحیح البخاری ۳ ۱ ۵۳ 2 ۲۰۵۰؛ الناشر: 
دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. ۱۴۲۲ص 


۱۳۳۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کنا تاجرین علی عهد رسول اه صلی الّه علیه وسلم. فسألنا 
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم عن الصرف. فقال: ان کان بدا بید 
فلا بأس. وان کان نساء فلا یصلح » 

در زمان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم تجارت می‌کردیم. در 
مورد معامله پول با پول (صرافی). از رسول الّه صلی الله علیه 
وسلم پرسيديم. آنحضرت فرمود: اگر معامله. نقدی باشد. اشکالی 
ندارد اگر نسبه باشد. درست نیست. 

ثالثً: اصولاً اسلام به کار و فن و صنعت و کشاورزی و دامداری 
بسیار اهمیت داده است و مسلمانان را به اين مشاغل ترغیب و 
تشویق نموده است. 

هو اّذی جعل لَکماأزض لول قانشوا فی مناکبها ولو من 
رزقه ") 

«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و 
جوانب آن راه بروید. و از روزی خدا بخورید». 


«فاذا فضیت الصلاةٌ قانتشروا فی الأأض وابتغوا من فْضّل الّ» 


۱. صحیح البخاری ۳ | 2۵۵ ۲۰۶۰؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. 
۳۲ص 
۲ سوره ملک. آیه ۱۵ 


۱۳/۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آنگاه که نماز خوانده شد. در زمین پراکنده گردید و به دنبال 
رزق و روزی خدا بروید». 

امام ابو محمد البغوی رحمه الّه (م ۵۱۰ ه) در تفسیر این آبه 
می نوبسد: 

«آی |ذا فرغ من الصلاه فانتشروا فی الأرض للتجارة والتصرف 
فی حوائجکم. وابتخوا من فضل الّه. بعنی الرزق وهذا آمر اباحة » 

یعنی؛ هرگاه از نماز فارغ شدید پس در زمین برای تجارت و 
معامله و حصول نیازمندی‌هایتان پراکنده شوید و به دنبال فضل 
خداوند باشید یعنی؛ رزق (درآمد). و این امری مباح است. 

«وآخرون یضربون فی الأرض یبتُون من فضّل ال "» 

«گروهی دیگر برای جستجوی روزی و به دست آوردن نعمت 
خدا در زمین مسافرت می کنند». 

امام ابو محمد البغوی رحمه اللّه می‌گوبد: 

(بعنی المسافرین للتجارة بطلبون من رزق اللّه) 


۱ سوره جمعه. آیه ۰ 
۲ معالم التنزیل فی تفسیر القر آن ۵ / ۹۳؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
الطبعة: الأْولی. ۱۴۲۰ هت 
۳۳ سوره مزمل,. آیه ۲۰ 
۱۳۸۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بعنی مسافرانی که در راه تجارت به دنبال رزق خداوند 
هستند.» 

علامه جمال الدین القاسمی رحمه اللّه (م ۱۳۳۲ ه) از قول 
امام سیوطی رحمه اللّه می‌نویسد: 

(هذه الاية أصل فی التجارة). این آیه در باره‌ی تجارت اصل و 
اساس است. 

ابو برده بن نیار رضی الّه عنه (م ۴۱ هب) می‌گوید: 

«سئل رسول اه صلی اللّه علیه وسلم آی الکسب آطیب آو 
آفضل؟ قال: عمل الرجل بیده. وکل بیع مبرور » 


۱. معالم التنزیل فی تفسیر القر آن ۵ / ۷۲ الناشر:دار احیاء التراث العربی-بیروت 
الطبعة: الأولی. ۱۴۲۰ هب 
۲ . محاسن التأًویل ٩‏ / ۳۴۶؛ الناشر: دار الکتب العلمیه-بیروت الطبعة: الأأولی--۱۴۱۸ 
۳۳۳ 
۳ . شعب الایمان للبیهقی ۲ / 2۴۳۵ ۱۱۷۳ ؛ الناشر: مکتبة الرشد-لریاض 
الطبعة: الأْولی. ۱۴۲۳ هس ۲۰۰۳ م 
المستدرک علی الصحیحین للحاکم ۲ | 2۱۲ ۲۱۵۸ ؛ الناشر: دار الکتب العلمية- 
بیروت الطبعة: الأولی, ۱۹۹۰-۱۴۱۱ م 

۱۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از رسول الّه صلی اه علیه و سلم سوّال شد کدام کسب و کار 
پاک‌تر با بهتر است؟ آنحضرت فرمود: مردی که با دست خودش 
کار کند. و هر داد و ستد درستی. 

همچنین از امام علی بن ابی طالب رضی اللّه عنه (م ۴۰ ه) 
روابت شده است که فرمود: 

«سئل النبی صلی اه علیه وسلم آی الأعمال آزکی؟ قال: کسب 
المرء بیده» 

از پیامبر صلی الّه علیه و سلم پرسیده شد. کدام کارها پاک‌تر 
است؟ آنحضرت فرمود: شخصی که با دست خودش کار کند. 

از رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم روایت است. فرمودند: 

«خیر الکسب کسب یدی العامل |ذا نصح » 


۱ شعب الایمان للبیهقی ۲ ۴۴۱۱ ح ۱۱۸۲؛ الناشر: مکتبة الرشد-لریاض الطبعة: 
الژولی. ۱۴۲۳ ه-۲۰۰۳ م 
۳. شعب الایمان للبیهقی ۲ ۴۴۰۱ ح ۱۱۸۰؛ الناشر: مکتبة الرشد-الریاض 
الطبعة: الأْولی. ۱۴۲۳ هب ۲۰۰۳ م 
آخبار آصبهان لأّبی نعیم الأصبهانی ۱ / ۴۱۹ ؛الناشر: دار الکتب العلمیةة- 
بیروت الطبعة: الاأْولی» ۱۴۱۰ ه-۱۹۹۰م 
معجم ابن المقری ص ۲۶۲ ح ۸۵۱ ؛ الناشر: مکتبة الرشد-الریاض الطبعة: الأْولی. 
۹ هب۱۹۹۸ م 

۱۸۳۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بهترین کسب. دست‌رنج کارگر است وقتی که خیرخواه باشد. 

از سیدنا رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم روایت شده است که 
فر مودند: 

«التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین والشهداء بوم 
القیامة» 

بازرگان راستگوی امانت‌دار. روز قیامت همراه با پیامبران 
صدبقین و شهیدان است. 

در حدیثی دیگر از رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم روایت است 
که فرمودند: 

«ما آکل آحد طعاما قط. خیرا من آن بأکل من عمل یده. وان نبی 
الثه داود علیه السلام. کان یأأکل من عمل یده» 


۱ سنن الترمذی ۳ / 2۵۰۷ ۱۲۰۹؛ الناشر: مصطفی البابی الحلبی-مصر 
الطبعة: الثانیث. ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷۵ م 
المستدرک علی الصحیحین ۲ 2۷ ۲۱۴۳؛ الناشر: دار الکتب العلمیة- 
بیروت الطبعة: الأولی. ۱۹۹۰-۱۴۱۱م 
سنن الدارمی ۳ 21۶۵۳ ۲۵۸۱ الناشر: دار المغنی للنشر والتوزیع. 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الاولی. ۱۴۱۲ ه-۲۰۰۰ م 
سنن الدارقطنی ۳ / ۳۸۷ 2 ۲۸۱۳ ؛ الناشر: موسسة الرسالة بیروت-لبنان الطبعة: 
الأولی. ۱۴۲۴ ه-۲۰۰۴ م 

۱۸۳۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هرگز کسی غذابی بهتر از غذای دست‌رنجش. نخورده است. و 
همانا داوود پیامیر خدا علیه السلام همیشه از دست رنج‌خود. غذا 


می خورد. 


توجه اسلام به امر کشاورزی 

از سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علبه و سلم روایت شده است که 
فر مودند: 

«ٍن قامت الساعة وفی ید آحدکم فسيلة فلیغرسها "» 

اگر قيامت برپا شد در حالی که در دست یکی از شما نهال 
درختی بود پس آن را بکارد. 

سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فرمودند: 

«ما من مسلم پغرس غرساء آو یزرع زرعاء فیاأکل منه طیر آو 


انسان آو بهيمة الا کان له به صدقة "» 


۱. صحیح البخاری ۳ | ۵۷ 2 ۲۰۷۲؛ الناشر: دار طوق النجاةٌ الطبعة: الأولی. 
۲ص 
۲ مسند البزار ۱۴ | 2۱۷ ۷۴۰۸؛ الناشر: مکتبهٌ العلوم والحکم-المدينة المنورة 
۳ . صحیح البخاری ۳ | 2۱۰۳ ۲۳۲۰ ؛ الناشر: دار طوق النجاهٌ الطبعة: 
الأولی. ۴۲اه 

۱۸۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هر مسلمانی که درختی. غرس نماید يا بذری. بیافشاند و 
انسان. پرنده و يا حیوانی از آن بخورد. برایش صدقه محسوب 
می‌گردد. 

اصحاب رسول اه صلی اللّه علیه و سلم اعم از مهاجرین و انصار 
رضی اللّه عنهم نیز به کشاورزی و زراعت در مدینه مشغول بودند. 

ابوهربره رضی اللّه عنه (م ۵۸ هب می‌فرماید: 

«قالت الأنصار للنبی صلی اللّه علیه وسلم: اقسم بیننا وبین 
اخواننا النخیل, قال: لا فقالوا: تکفونا المئونة. ونش رککم فی الثمرة. 
قالوا: سمعنا و آطعنا» 

انصار به پیامبر صلی اللّه علیه وسلم گفتند: نخلستان‌ها را میان 
وسلم فرمود: نه. سپس. انصار به مهاجرین گفتند: شما در باغ‌ها کار 
کنید ما نیز شما را در محصولات آن. شریک خواهیم کرد. 
مهاجرین گفتند: این را قبول می‌کنیم. 


صحیح مسلم ۳ / 21۱۸۹ ۱۵۵۳؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
۱. صحیح البخاری ۱۰۴/۳ ۲۳۲۵ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. 
۲ص 

۱۸۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اهتمام اسلام به دامداری 

عروهٌ بن زبیر رحمه اللّه (م ۴٩ه-)‏ از ام‌هانیء رضی اللّه عنها 
روایت کرده است که رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم به وی 
فرموده است: 

«اتخذی غنما فان فیها برکة» گوسفندی نگهداری کن. زیرا در 
آن برکت است. 

و در لفظی دیگر سیدنا رسول الّه صلوات اللّه علیه چنین 
فر مودند: 

«اتخذوا الغنم فان فیها بر کة"» گوسفندداری کنید. زیرا در آن 
برکت است. 

تابعی ابو ظبیان رحمه اللّه (م ٩۰‏ ه) می‌گوید: 

«قال لی عمر بن الخطاب: با آبا ظبیان. کم عطاوک؟ قلت: آلفان 
وخمسمائة. قال له: با آبا ظبیان. اتخذ من الحرث والسابیاء من قبل 


آن تلیکم غلمةٌ قریش. لا بعد العطاء معهم مالا» 


۱ سنن ابن ماجه ۲ ۷۷۳ ۲۳۰۴ ؛ الناشر: دار |حیاء الکتب العربيةفیصل عیسی 
البابی الحلبی 
۳ المعجم الکبیر للطبرانی ۲۴ / ۴۲۶ ح ۱۰۳۹؛ دار النشر: مکتبة ابن تیمیة- 
القاهرةٌ 

۱۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عمر بن خطاب رضی اللّه عنه به من فرمود: ای ابو ظبیان! چقدر 
درآمد داری؟ گفتم: دوهزار و پانصد (درهم با دینار). عمر فرمود: 
ای ابو ظبیان! با این مالت کشاورزی و دامداری کن قبل از اینکه 


فرزندانی به دنیا بیاورید که ثروتی نداشته باشند. 


اهتمام اسلام به صنعت و ساخت و ساز» شهرسازی و 


عمران و صنعت کشتی سازی 

«واصنع الک باغیننا ووخینا) 

«و (به نوح وحی شد که) کشتی را نحت نظارت ما و برابر تعلیم 
وحی ما بساز». 

در زمان بنی‌امیه صنعت کشتی‌سازی رونق بسیار خوبی داشت 
خصوصاً در زمینه‌ی ناوگان‌های دریایی به طوری که: 

«قد بلغ عدد قطع الأسطول البحری الاسلامی فی بداية تکوینه 
مائتی مرکب. ثم تطور علی ید الدولة الأموية لیبلغ فی عهد 
سلیمان بن عبد الملک آلف وثمانمنة سفينة کبیره» 


۱ لدب المفرد للبخاری ص ۲۰۲ ح ۵۷۶ ؛ الناشر: دار البشاثر الاسلامی-بیروت 
الطبعة: الثالثة. ۱۹۸۹-۱۴۰۹م 
۲ سوره هود, آیه ۳۷ 

۱۸۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تعداد ناوگان‌های دریابی اسلامی در ابتدای ساختشان به ۲۰۰ 


سواره رسید سپس به دست دولت امویه در عهد سلیمان بن 


صنعت دناعسی 

ووآلنا له الحدید * آن اعمل سابغات وقدر فی السرد") 

«آهن را (همچون موم) برای او (داود پیامبر) نرم کردیم (و به او 
دستور دادیم) که زره‌های کامل و فراخ بسازء و بافته‌های 
(حلقه‌های آن‌ها) را به اندازه و متناسب کن». 

(وآعدوا هم ما اسْتطْعتّم من فُوة ومن رباط الحَبُلِ"» 

«برای (مبارزه با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی (مادی و 
معنوی) و (از جمله) اسب‌های ورزیده آماده سازید». 

این آبات به صنعت دفاعی اشاره دارد و در هر مقطع و زمانی 


باتوجه به پیشرفت علوم در این زمینه متفاوت است. از عصری 


۲ . الدولة الأموية للصلابی ۱ / ۲۶۳ ؛ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع, 
بیروت-لبنان الطبعة: الثانية ۱۴۲۹ ه-۲۰۰۸ م 
۲ سوره سباً؛ آیات ۱۰ و ۱۱ 
۳ سوره انفال, آیه ۶۰ 
۱۸۳۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گرفته که شمشیر و امثال آن بوده. و در عصر کنونی که اسلحه‌های 


نبروی بازدارنده است. 


شهرسازی و آبادانی 

در زمان خلفای راشدین و بعد از آن‌ها مناطق بسیاری آباد 
شدند و شهرهای جدیدی توسط مسلمانان بناء گردید. به طور 
مثال در عصر خلافت عمر بن خطاب رضی اه عنه شهرهایی که 
کم توسعه بودند آباد شدند و برخی از شهرهای جدیدی نیز بناء 
گردیدند. 

«لكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل. وآنزلها 
العرب. وخط الكوفة والبصرغ» 

کوفه. بصره. جزیره. شام. مصر. موصل. اعراب در آن شهرها 


وارد شدند و کوفه و بصره تأسیس گردیدند. 


۱ . محض الصواب لابن المبرد ۱ / ۳۱۸ ؛ الناشر: عمادهٌ البحث العلمی بالجامعة 
الاسلامية المدينة النبوية الطبعة: الاولی, ۲۰۰۰/۱۴۲۰ م 
۱۳۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و بعد از خلیفه‌ی دوم نیز این آبادانی و عمران ادامه داشته است 
و شهر بغداد و دیگر شهرهایی در عصر بنی امیه و بنی عباس 

در حدیثی از سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم روایت شده 
که فرمودند: «ان اللّه بحب الموّمن المحترف» 

همانا خداوند موّمن صاحب حرفه (کار) را دوست دارد. 

می‌گویم: این حدیث از دو طریق (ابن عمر و ابن عباس) روایت 
شده که هردو طریق در اسنادشان ضعف وجود دارد لکن حدیت با 
توجه با احادیثی دیگر که در باب فضیلت حرفه و شغل وارد شده 
است می‌توان در فضایل بدان استشهاد نمود خصوصاً این که ضعف 
اسناد آن خفیف است و نزد جمهور علماء به احادیثی که در باب 
فضایل است و اسنادشان ضعیف باشد می‌توان استناد کرد به 


شرطی که در باب حلال و حرام نباشد. 


۱. شعب الایمان للبیهقی ؛ الناشر: مکتبةٌ الرشد-لریاض الطبعة: الاولی. 
۳ هه ۲۰۰۳ م 
المعجم الکبیر للطبرانی ۱۲ | ۳۰۸ 7 ۱۳۲۰۰؛ دار النشر: مکتبة ابن تيميةٌالقاهرةٌ 
المعجم الاأوسط للطبرانی ۸ ۱ 2۳۸۰ ۸۹۳۴؛ الناشر: دار الحرمین-القاهرة 
مسند الشهاب القضاعی ۲ / 2۱۴۸ ۱۰۷۲ ؛ الناشر: موسسة الرسالة-بیروت الطبعة: 
الثانية ۱۹۸۶-۱۴۰۷م 

۱۸۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رابعاً: غنائمی که از کفار و مشرکان حاصل می‌شد. این آقای 
مغرض به اموال دزدی تعبیر کرده است که سخنی گزاف و واهی 
است. چرا که هدف واقعی مسلمانان در اعلای کلمة اللّه بوده نه 
بدست آوردن غنائم جنگی. حتی بنابر نصوصی از قرآن کریم و 
سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هدف جهاد به صرف غنائم 


جنگی مذموم است. 
شبهه: جنک باید در راه خداوند باشد نه به هدف 


حصول غنانم. 

«وقانلواً فی سبیل اللّه الذین یقَانلونکم ولاً تختدوا ان له لا 
بحب الْمعتدین") 

«و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند. و تجاوز و 
تعدی نکنید. (شما جنگ افروزی نکنید و بی‌گناهان و بی‌خبران و 
زنانی که نمی‌جنکند. و کودکان و پیرمردان و بیماران و امان- 
خواهان را نکشید و خانه‌ها و کشتزارها را ویران نسازید). زیرا 


خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد». 


۱ سوره بقره. آبه ۱۹۰ 
۱۳۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وقاتلو فی سبیل اللّه وَاعلَمُواً آن ال سمیع عَلیم") 

«و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوا و دانا است». 

«لْیْقاتلْ فی سبیل اللّه این بشرون الْحَیاه انیا بالَخرة ) 

«باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به آخرت 
می‌فروشند». 

«الذین منوا باتلون فی سبیل اللّه "» 

«کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه یزدان می‌جنگند». 

(واّذین قتلوا فی سبیل اللّه فن یضل الم "» 

«کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. خداوند هرگز 
کارهایشان را نادبده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد». 

علت شکست مسلمانان در جنگ آحد گرایش برخی از سربازان 
اسلام به غنائم بود که خداوند متعال این علت را بیان و آن را ذم 


کرده است (آل عمران | ۱۵۲). 


1 . سوره بقره. آیه ۲۴۵ 
۲ سوره نساء آیه ۷۴ 
۳ سوره نساء آیه ۷۶ 
۴ . سوره محمد. آیه ۴ 


۱۹۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


استاد مصطفی حسینی طباطبائی در کتاب «خیانت در گزارش 
تاربخ» (ج ۳ص ۱۵۷) می‌نویسد: 

آری. هدف اصلی جنگ در اسلام دفع ستم و بازکردن راه خدا 
بوده است زیرا که کفار قريش درصدد بر آمدند تا با توسل به 
تهدید و اجبار و کشتار. راه تابناک خدا را بروی خلق بربندند بعنی 
از هدایت مردم به سوی اسلام جلوگیری کنند و بر مسلمانان بود تا 
در برابر ستمگران بایستند و با زورگویی مبارزه نموده راه نجات و 
فلاح را بگشایند واین موضوعی است که در قرآن کریم بارهاء بدان 
تصریح شده و آثار روشن تاریخی نیز از آن حکایت می‌کند. در 
سورة بقره می‌خوانیم: (ولا یراون یِقانلونکم حتی یردوکم عن 
دینگم ان استطاعوا) «همواره با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند از 
دین خود بازتان گردانند». و نیزمی‌خوانیم:«الْذین کَفَروا وصدوا عَن 
سبیل اللّه آضَل أَعمالهمٍ"»«کسانی که کافر شدند و مردم را از راه 


خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را نابود و بی‌اثر کرد». 


۱ . سوره بقره, آیه ۳۷ 
۲ سوره محمد. آیه ۱ 


۱۹۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در سنت سیدنا رسول اللّه صلی اه علیه و سلم نیز وارد شده 
است که هدف حهاد باید در راه خدا باشد نه برای شهرت. با 

ابو موسی اشعری رضی الّه عنه (م ۵۰ هب). می‌فرماید: 

«جاء رجل الی النبی صلی اللّه علیه وسلم. فقال الرجل: یقاتل 
للمغنم. والرجل بقاتل للذکر. والرجل بقاتل لیری مکانه. فمن فی 
سبیل اللّه؟ قال: من قاتل لتکون کلمة اللّه هی العلیا فهو فی سبیل 
اله » 

مردی نزد پیامبر صلی اللّه علیه وسلم آمد. و گفت: یکی بخاطر 
غنیمت. دیگری بخاطر نام و نشان و فردی بخاطر ریا می‌جنگد. 
کدام یک. مجاهد در راه خدا است؟ آنحضرت صلی اللّه علیه وسلم 
فرمود: کسی که برای اعلای كلمة الّه بجنگد. او مجاهد راه خدا 
است. 

امام عمر بن خطاب رضی اللّه عنه (م ۲۳ه. در مورد این که 


چه کسی شهید است می‌فرماید: 


۱. صحیح البخاری ۴ / ۲۰ 2 ۲۸۱۰؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. 
۲ص 
صحیح مسلم ۳ / 2۱۵۱۳ ۱۹۰۴ ؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 

۱۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ان من الناس ناسا یقاتلون ریاء. ومن الناس ناس یقاتلون ابتغاء 
الدنیا. ومن الناس ناس بقاتلون ذا رهقهم القتال. فلم یجدوا غیره. 
ومن الناس ناس بقاتلون حمية. ومن الناس ناس بقاتلون ابتغاء وجه 
الله. فآولئک هم الشهداء وان کل نفس تبعث علی ما تموت علیه» 

همانا برخی از مردم برای خودنشانی و برای بدست آوردن دنیا 
(غنیمت) کشته می‌شوند. و برخی از مردم هنگامی که جنگ بر 
آنان تنگ آید و راهی به جز آن نیابند کشته می‌شوند. (خودکشی 
می‌کنند) و برخی از مردم به علت تعصبات قومیتی کشته می- 
شوند. و برخی نیز برای بدست آوردن رضای خداوند کشته می- 
شوند که اين دسته همان شهیدان هستند و هرکسی بر چیزی 
برانگيخته می‌شود که بر آن می‌میرد. 

مهاجرین هنگامی که به مدینه هجرت کردند انصار به آن‌ها جا 
و مکان و شرایط شغلی برایشان ایجاد کردند به طوری که اگر یک 


انصاری دو با چند خانه داشت آن را میان مهاجرین تقسیم می‌کرد 


۱ . المستدرک علی الصحیحین للحاکم ۲ / ۱۱٩‏ ح ۲۵۲۰؛ الناشر: دار الکتب 
العلمية_بیروت الطبعة: الأأولی. ۱۹۹۰-۱۴۱۱م 
مصنف عبد الرزاق ۵ | ۲۶۶ ح ۹۵۶۳ ؛ بطلب من: المکتب الاسلامی-بیروت الطبعة: 
الثانية. ۱۴۰۳ه 

۱۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و زمین‌های کشاورزی و زراعی خود را در اختیار مهاجرین قرار 
و انصار تقسیم می‌کردند و برخی از اصحاب نیز از بازرگانان بزرگ 
بودند و به کار تجارت و با در بازارهای مدینه داد و ستد می- 
پرداختند و برخی نیز دامدار و با به حرفه و صنعتی مشغول بوده- 
اند. 

خامسا: قضیه‌ی بنی قریضه. مربوط به خیانت آنان می‌باشد. 
خیانتی که سبب بروز جنگ احزاب و تهدید مسلمان مدینه شد. 
کسی نباید توبیخ و عقاب شود؟! ابالات متحده آمریکا دو برج در 
یکی از شهرهای آن منفجر و تخریب شد -و با یک سناربو از پیش 
تعین شده- به اسم مبارزه با تروربسم از آن سر دنیا به افغانستان 
لشکر کشید و چه جنایاتی انجام دادند که هنوز هم آار آن 
جنایات پابرجاست تنها با این بهانه که امنیت آمریکا به خطر 
افتاده بود. 

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا(مصوب ۱۷۸۸) اصل 


سوم (قوه‌ی قضائیه). بخش ۳ بندا. آمده است: 


1۹۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خیانت به ایالات متحده. به معنای جنگیدن علیه آن. يا 
پیوستن به صفوف دشمن, و کمک به آن است. 

هیچ کس مگر با شهادت دو شاهد بر انجام گرفتن خیانت. با 
اعتراف به آن در دادگاه علنی. نباید محکوم به خیانت گردد. 

بنابر این ماده قانونی جرم خیانت به منزله‌ی کمک و همدست 
شدن با دشمنان است. جالب این که قبل از اصلاح بند ۲ از همین 
ماده‌ی ۳ که در اصلاحیه چنین آمده است: 

کنگره اختیار تعیین مجازات برای فرد محکوم به خیانت را 
دارد. اما محکومیت فرد تقصیرکار به بستگان او بسط نمی‌یابد. و 
فقط متوجه او در زمان حیاتش است. 

قبلاً در قانون اساسی آمریکا تصریح شده بود که این 
محکومیت فرد مقصر (خیانتکار) متوجه بستگان وی نیز می‌شده 
است. در تفسیر همین بند آمده است: 

عبارت «محکومیت فرد تقصیر کار به بستگان او بسط نمی‌بابد» 
یعنی خانوادی فرد خیانتکار در این گناه مشارکت ندارد. سابق بر 


ابن. خانواده‌ی افراد مجرم را نیز مجازات می‌کردند. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای اطلاع از این مطلب به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 
همراه با تفسیر آن نقل از وزارت امور خارجه آمریکا. اداره‌ی 
برنامه‌های اطلاعات بین المللی به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه 
شود. 

۱۱۳۲۵۰ ۱۷/۱۸۷۸۷۱۸۸ ۰۵۱۱۵۲۲۱6۵۰0۷ | 

این درحالی است که ۱۴ قرن پیش اسلام تنها شخص خائن را 
مجرم می‌شناخته است نه بستگان و خانواده‌های وی, این قاعده‌ی 
مشهور در قرآن بارها ذکر شده است: «أنا زر وازرً وزر آخری"» 
«هیچکس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی کشد.» 

بهودیان بنی قربظه عهدشکنی و خیانت کردن و بنا به کتاب 
مقدس حکمشان قتل مردان و زنان و غیره و وبران کردن مساکن و 
هرآنچه در اختیارشان است می‌باشد. لکن اسلام به کشتن برخی از 
مردان جنگجویش اکتفا نمود. 

بخاری و مسلم در صحیحشان روایت کردند از عبدالله بن عمر 
رضی اللّه عنهما (م ۷۲ ه) که فرمود: 

«حاربت النضیر وقریظة. فجلی بنی النضیر. وآقر قریظة ومن 
علیهم. حتی حاربت قریظة. فقتل رجالهم. وقسم نساء‌هم وآولادهم 


۱ . انعام | ۱۶۴ اسراء | ۰۱۵ فاطر | ۱۸ زمر | ۷.نجم ۱ ۳۸ 
۱۹۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وآموالهم بین المسلمین. الا بعضهم لحقوا بالنبی صلی الّه علیه 
وسلم فامنهم وأسلموا. وأجلی بهود المدينة کلهم: بنی قینقاع. 
وهم رهط عبد اللّه بن سلام. ویهود بنی حارثة. وکل بهود المدینة» 

بنی نضیر و بنی قریظه علیه مسلمانان. جنگیدند. پیامبر صلی 
الّه علیه و سلم بنی نضیر را از مدینه. بیرون کرد و بر بنی قریظه 
منت نهاد و اجازه سکونت داد تا اينکه بار دیکر. بنی قربظه با 
مسلمانان وارد جنگ شدند. آنگاه. آنحضرت صلی الله علیه وسلم 
مردانشان را کشت و زنان و کودکان و اموالشان را بین مسلمانان, 
تقسیم کرد مگر کسانی را که به پیامبر صلی الّه علیه وسلم ملحق 
شدند و آنحضرت صلی الّه علیه وسلم آنان را امان داد و ایمان 
آوردند. همچنین رسول اه صلی اه علیه وسلم تمام بهودیان 
مدینه از جمله بنی حارثه و بنی قینقاع را که از وابستگان عبد الله 
بن سلام بودند. از مدینه اخراج کرد. 

سعد بن معاذ رضی الّه عنه (م ۵ ه) که رئیس قبیله اوس بود 


و در زمان جاهلیت با بهود بنی قربظه موالات و دوستی داشت به 


۱ صحیح البخاری ۵ / 7۸۸ ۴۰۲۸ ؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الْولی. 
هه 
صحیح مسلم ۲ / 2۱۳۸۷ ۱۷۶۶؛الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 

۱۹۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عنوان حکم و داور بین مسلمانان و بنی قریظه انتخاب شد و این 
داوری با موافقت خود بنی قریظه بود. 

«فقالوا: يا محمد. ننزل علی حکم سعد بن معاذ» 

گفتند (بنی قریظه): ای محمد! بر داوری سعد بن معاذ راضی 

همین مطلب در صحیح بخاری و ساير کتاب‌های روایی معتبر 
آمده است: 

«نزل آهل قربظة علی حکم سعد بن معاذ...۲» 

اهل قریظه به داوری سعد بن معاذ راضی شدند. 

این داوری را وقتی خود بنی قربظه قبول کردند دیگر چه باید 
گفت؟! سعد بن معاذ به قتل مردان جنگجو و اسیر کردن زنان و 
کودکان و تقسیم اموالشان حکم داد. 

«فاٍنی آحکم فیهم آن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراریهم » 


۲ . السیرة النبوية لابن هشام ۲ / ۲۴۰ ؛ الناشر: مصطفی البابی الحلبی وآولاده بمصر 
الطبعة: الثانیة. ۱۳۷۵ه--۱۹۵۵ م 
۲ صحیح البخاری ۵ / 2۱۱۲ ۴۱۲۱؛الناشر: دار طوق النجاهٌ الطبعة: الأولی. 
۲ص 
۳ صحیح البخاری ۵ / ۳۵ 2 ۸۰۴ ۳؛الناشر: دار طوق النجاهٌ الطبعة: الولی. 
۲ص 

۱۹۰۸ 
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من در موردشان حکم می‌کنم که جنگجوبانشان کشته شوند و 
زنان و کودکانشان اسیر گردند. 

در این میان برخی از اين زنان و بچه‌ها آزاد شدند از جمله 
خانواده‌ی زبیر بن باطاً و تمام اموالشان بازگردانده شد چون این 
شخص با یکی از صحابی عهدی در زمان جاهلیت داشت و لذا آن 
صحابی از پیامبر صلوات اللّه علیه و سلم درخواست کرد که آن‌ها 
را آزاد و اموالشان را بازگرداند و آنحضرت موافقت نمود. و چند تن 
دیگر از مردان بهود بنی قریظه نیز عفو شدند. و عده‌ای نیز اعلام 
برائت کردند از خیانتی که توسط عامه‌ی مردان بنی قریظه کرده 
بودند و به اسلام گرویدند و آنان نیز مورد تکریم واقع شدند و 
اموال و دارایی‌هایشان بازگردانده شد و مانند سایر مسلمانان 
درمیان مسلمانان زندگی کردند. برای مشروح این اخبار به کتاب 
سیره این‌هاشم ج ۲ ص ۲۳۸ به بعد چاپ مکتبة ۳۷۵اهص 
مراجعه شود. 

همانطور که ملاحظه می‌شود دوبار بنی قریظه -ظاهرأً 
عهدشکنی کردند. بار اول که عهدشکنی کردند مورد عطوفت 
اسلام قرار گرفتند و به آنان امان داده شد و باردوم باز عهدشکنی 


1۹۰۹ 
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کردند. با توجه به کتاب مقدس (تورات) - صرف‌نظر از تعدد خیانت 
بنی قریظه- جواب این عهدشکنی چیست؟! 

به این ترتیب خداوند خدای ماء عوج پادشاه باشان را هم با تمام 
مردم او به دست ما تسلیم کرد و ما همه را کشتیم و حتی یک نفر 
را هم زنده نگذاشتيم. هر شصت شهر. بعنی تمام نواحی ارجوب 
سرزمین باشان و تمام قلعه‌های نظامی آن‌ها را تصرف کردیم. این 
شهرهای مستحکم با دیوارهای بلند و دروازه‌های پشت بنددار و 
همچنین چندین روستای بدون دیوار نیز به تصرف ما در آمدند. 
همه را مثل سرزمین باشان بکلّی نابود ساختیم و تمام مردان و 
زنان و کودکان را هلاک کردیم. اما گلّه‌ها و غنایمی را که به دست 
آوردیم برای خود نگهداشتیم ‏ 

سامره باید سزای گناهان خود را ببیند. زیرا در مقابل من 
سر کتقبی, گوده. است: اهالن, آن یا دم شمشیر به قتل می‌رستد 
اطفال آن‌ها تکه تکه و شکم زنان حامله‌شان دریده می‌شود ". 

پیران. جوانان. دختران. کودکان و زنان راء همه را بکشید. اما به 


کسی که این نشان را دارد. دست نزنید و از معبد بزرگ من آغاز 


۱ کتاب مقدس | عهد عتیق-تثنیه ۷-۶: ۳ 
۲ . کتاب مقدس ا/عهد عتیق-هوشع ۱۳: ۱۶ 
۱۹۰ 
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کنید. پس از رهبرانی که در جلوی معبد بزرگ بودند. شروع 


کردند!. 
خوشا به حال کسی که کودکان تو را بگیرد. و آن‌ها را به 
صخره‌ها بکوید . 


کتاب مقدس ترجمه مژده برای عصر جدید ۲۰۱۲م در مقدمه 
ترجمه آمده است: در اين ترجمه. از معتبرترین متون عبری, 
آرامی و یونانی استفاده شده است... 

کودکانی که با مادرانشان بودند -و اسیر شدند- هرگز از هم 
جدا نشدند و اسلام. مسلمانان را از جدایی میان کودکان و 
مادرانشان که در جنگ اسیر می‌شوند شدیداً برحذر داشته ایشت 
که در احادیث نبوی به آن تصریح شده و در کتاب‌های فقهی آمده 
است. 

رفتار مسلمانان با اسیران و يا بردگان بسیار حسنه است به 
عبارت دیگر. در خوراک و پوشاک و امکانات دقیقاً به مانند انسان- 
های آزاد برخورد می‌شوند و اسلام آن‌ها را تکریم نموده است و 
تنها در برخی از تکالیف عبادی تفاوت دارند. 


۱ کتاب مقدس | عبهد عتیق-حزقیال :٩‏ ۶ 
کتاب مقدس | عهد عتیق_مزامیر ۱۳۷: ٩‏ 
۱۹۱ 
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سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم در باره‌ی تکریم بردگان 
می‌فرمایند: 

«اخوانکم جعلهم الّه تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت یدیه 
فلیطعمه مما یأکل ولیکسه مما پلبس ولا یکلفه ما یغلبه فان کلفه 
ما یغلبه فلیعنه!» 

برادرانتان. خداوند آنان را تحت نظر شما قرار داده است پس 
هر کس برادرش تحت نظرش بود او را اطعام دهد از آنچه خود می- 
خورد و از آنچه خود می‌پوشد او را بپوشاند و بیش از توانش از او 
کار نکشد و اگر آکاری] در توان آن برادرش نبود او را یاری دهد. 

لفظ حدیث از سنن ابی داود است. کلمه‌ی «اخوانکم» برای 
مملوک و غلام و برده بکار برده شده است. یعنی سیدنا رسول اللّه 
صلوات اللّه علیه و سلم بردگانی که در اختیار صاحبش قرار می- 


گیرد را برادران آن صاحبان می‌داند سبحان اللّه- علماء می - 


۱. صحیح البخاری ۱ / ۱۵ ح ۳۰ ؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الأأولی. 
۲ص 
صحیح مسلم ۳ ۱۲۸۲ 2 1۶۶۱؛الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
سنن آبی داود ۴ 2۳۴۰ ۵۱۵۸.الباب فی حق المملوک ؛ الناشر: المکتبة العصربة 
صیدا-بیروت 

۱۹۳ 
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گویند: اگر سیدی اهل زهد بود حق ندارد غلامش را وادار به زهد 
کند بلکه باید غذا و پوشاک مناسب به او بدهد و تکریمش کند. 

و در حدیثی دیگر از سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم 
روایت است که فرمودند: 

(من لطم مملو که آو ضربه فکفارته آن بعتقه) 
کفاره آن آزاد کردنش است». 

کودکان و زنان بعد از کشته شدن مردانشان چگونه خرج و 
خوراک خودشان را تأمین کنند؟ پس اسلام با این هدف که در 
اختیارشان می‌گیرد تا با بهانه‌هایی آنان را سرو سامان دهد و در 
عین حال حق و حقوقی نیز برایشان وضع نموده است و با احترام و 
سفارش به تکریم با آنان برخورد می‌شده است این قانون اسلام در 
۴ قرن پیش بوده در صورتی که تا ۱۵۰ سال پیش که عیناً بردگی 
در کشورهای غربی (آمریکا) رواج داشته است و در خصوص این 
بردگان که غالبشان سیاه‌پوستان کشورهای آفریقایی بوده ساده- 


۱ صحیح مسلم 2۱۲۷۸۱۳ ۱۶۵۷؛الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
سنن آبی داود ۴ / ۳۴۲ 2 ۵۱۶۸.الباب فی حق المملوک ؛ الناشر: المکتبة العصرية 
صیدا-بیروت 

۱۹۱۳ 
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ترین حقوقی وجود نداشته است و اکنون نیز با شیوه‌ای دیگر سایر 
مردمان را برده‌ی خود کردند. 

سادساً: اسلام از کشتن و تعدی به زنان و کودکان به شدت نهی 
فرموده است و گمان نمی‌کنم که این مغرض جاهل به این نصوصی 
که در باب نهی از قتل و تعدی به زنان و کودکان در کتاب‌های 
اسلامی آمده است کوچک‌ترین اطلاعی داشته باشد که البته 
ممکن است مطلع باشد لکن عجز و غرض وی سبب انکار آن شود. 

عبداللّه بن عمر رضی الله عنهما (م ۷۳ ه) فرموده است که: 

«رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ری فی بعض مغازیه امرأه 
مقتولة فآنکر ذلک ونهی عن قتل النساء والصبیان » 

رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم در یکی از غزواتشان زنی 
مقتوله دید. پس آنحضرت بر این عمل معترض شد و از کشتن زن- 
ها و کودکان نهی کرد. 

عبداللّه بن عباس رضی الّه عنهما (م ۶۸ ه) فرمود: 

(ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم نهی عن قتل النساء) 


۱. صحیح البخاری ۴ / ۶۱ 2 ۳۰۱۵ ؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الاْولی. 
۲۳ف 
صحیح مسلم ۳ ۱ 2۱۳۶۴ ۱۷۴۴ ؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 

۱۹۴ 
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«همانا رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم از کشتن زنان نهی کرده 
است؟). 

از بريدةً بن الحصیب رضی اللّه عنه (م ۶۳ ه) روایت است که 
فرمود: 

(کان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم اذا بعث سرية. قال لهم لا 
تقتلوا ولیدا ولا امراَخْ") 

«رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم هرگاه لشکری را می‌فرستاد 
به آن‌ها می‌فرمود کودک و زنی را نکشید». 

امام شافعی رحمه اللّه (م ۲۰۴ هس در مورد قتل کودکان و زنان 
کفار می‌فرماید: 

(ولایجوز لاحد من المسلمین آن یعمد قتل النساء والولدان لان 
رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم نهی عن قتلهم ") 


۱. مصنف ابن آبی شيبة 2۴۸۲/۶ ۳۳۱۱۳؛الناشر: مکتبة الرشد-لریاض الطبعةً 
الأولی. ۱۴۰۹ه 
۲ شرح معانی الآثار للطحاوی ۲۲۱/۳ 2 ۵۱۶۲؛ الناشر: دار الکتب العلميةبیروت 
الطبعة الأولی. ۱۳۹۹م 
۳ . کتاب الأّم-الامام الشافعی ۴ / ۲۵۲ ؛الناشر: دار الفکر -بیروت الطبعة الاولی ۱۴۰۰ 
هب ۱۹۸۰ م 

۱۹۵ 
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«برای هیچ یک از مسلمانان جایز نیست که عمداً زنان و 
کودکان را به قتل برسانند؛ زیرا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم از 
قتل آنان نهی فرموده است». 

امام ابن بطال رحمه اللّه (م ۴۴۹ ه) قول اجماع بر تحریم قتل 
عمدی کودکان و زنان کفار را نقل کرده است: 

«ولا یجوز عند جمیع العلماء قصد قتل نساء الحربیین ولا 
آطفالهم » 

جایز نیست نزد همه‌ی علما که به طور عمد زنان و کودکان 
جنک‌ها به قتل برسند. 

امام ابن رشد المالکی رحمه اه (م ۵٩۵‏ ه). نیز قول اجماع 
را نقل کرده است و می‌گوید: 

«لا خلاف بینهم فی آنه لا بجوز قتل صبیانهم ولا قتل نسائهم » 

میان آن‌ها (اهل علم) خلافی نیست که قتل کودکان زنان 
اکفار ‏ جایز نیست. 


۱ . شرح صحیح البخاری لابن بطال ۵ /۱۷۰؛ الناشر: مکتبة الرشد-لسعودية, 

الریاض الطبعة الثاني ۱۴۲۳ه-۲۰۰۳م 

۲ . بداية المحتهد ۱ / ۳۰۷؛ الناشر: دارالفکر-بیروت الطيعةّ ۱۴۱۵ هب۱۹۹۵ م 
1۹1۶ 
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سابعاً: جنگ بدر و أحد و احزاب و امثال آن تحمیلی بود و بر 
مسلمانان قهراً وارد شد. مشرکان در مکه اموال و دارایی مسلمانان 
را تصرف کرده و خود مسلمانان را نیز اخراج کرده بودند و آنان به 
مدینه هجرت کردند و به آزار و اذیت مسلمانان می‌پرداختند. 

لْراء الْمهاجرین الّذین آخرجوا من دیارهم وآموالهم» 

«همچنین غنائم از آن فقرای مهاجربنی است که از خانه و 
کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده‌اند». 

این حق مسلمانانی بوده که اموالشان را پس بکیرند که توسط 
مشرکان توقیف و از شهر و کاشانه‌ی خود بیرون رانده شدند. آیا 
حق ندارند اموال خود را پس بگیرند؟! در ضمن این مشرکان مکه 
بودند که شروع کننده جنگ و تهدید بودند. 

عبدالرزاق بن همان (م ۲۱۱ه و ابوداود (م ۲۷۵ص و بیهقی 
(م ۴۵۸ه) رحمهم اللّه و غیره با اسناد صحیح. روایت کردند که: 

«آن کفار قربش کتبوا الی ابن آبی. ومن کان بعبد معه الأوثان 
من الأوس والخزرج. ورسول الّه صلی اللّه علیه وسلم یومئذ 
بالمدينة قبل وقعة بدر: انکم آویتم صاحبناء وانا نقسم بالله 
لتقاتلنه. آو لتخرجنه آو لنسیرن الیکم بأجمعنا حتی نقتل 


۱ سوره حشر. آبه ۸ 
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مقاتلتکم. ونستبیح نساءکم. فلما بلغ ذلک عبد اللّه بن آبی ومن 
کان معه من عبده الأْوثان. اجتمعوا لقتال النبی صلی اللّه علیه 
وسلم...» 

کفار قربش برای ابن آبی (رئیس منافقان در مدینه) و افرادی از 
اوس و خزرج که همراه وی بت‌ها را عبادت می‌کردند نامه‌ای 
نوشتند -رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم در آن زمان قبل از جنگ 
بدر در مدینه بود- شما همشهری ما (محمد) را در شهر خود مأوا 
دادید و ما به خدا سوگند یاد می‌کنیم که اگر او را نکشید يا از 
شهرتان بیرون نکنید علیه شما جمع می‌شویم تا مردان 
جنگجویتان را بکشیم و زنانتان را برای خود مباح کنیم. هنگامی 
که این نامه به عبداللّه بن آبی و همراهان بت‌پرستش رسید برای 
کشتن پیامبر صلی اللّه علیه و سلم تجمع کردند. 


۱ مصنف عبد الرزاق ۵ / 2۳۵۸ ۹۷۳۳؛ الناشر: المجلس العلمی-الهند 
الطبعة: الثانی ۱۴۰۳هص 
سنن آبی داود ۳ 21۵۶ ۳۰۰۴ ؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا-بیروت 
دلائل النبوة للبیهقی ۱۳ ۱۷۸؛ الناشر: دار الکتب العلمية. دار الریان للتراث 
الطبعة: الولی--۱۴۰۸ ه- ۱۹۸۸ م 

۱۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جنگ بدر عده‌ای کمی از مسلمانان در مقابل عده‌ای بسیاری از 
مشرکان بودند و مشرکان شکست خوردند و آن‌ها بودند که باتوجه 
به شکستشان از جنگ بدر قصد داشتند این شکست را جبران 
کنند و سبب ایجاد جنگ دیگر شدند. مشروح این غزوات در 
کتاب‌های سیرت به تفصیلی آمده است. برای اطلاع بیشتر مراجعه 
شود به کتاب «غزوات النبی صلی الّه علیه وآله وسلم» (ص ۲۸ و 
۵ اثر السید جمیلی چاپ بیروت. و کتاب «دراسة فی السیرة» 
(ص ۱۴۶ و ۱۵۵) اثر عماد الدین خلیل. چاپ دوم بیروت. 

امنً: شهر مدینه و سایر شهرهای بلاد اسلامی که در صدر 
اسلام آباد شد همگی به تشویق اسلام برای آبادانی بوده نه دزدی 
و غارت اموال دیگران که این آقای مغرض افتراء می‌بندد. قبلا 
ادله‌ی کافی بیان شد مبنی بر اين که اصحاب در آن عصر به کار و 
تجارت و کشاورزی و دامداری و حتی صنعت مشغول بودند و غالبا 
از همین راه‌ها کسب درآمد و معیشت می‌کردند. در ضمن مدینه 
صرفاً یک قریه فقیر نبود بلکه دومین شهر بعد از مکه بوده که از 
لحاظ استراتژیکی و تعامل فرهنگی و ادیان دارای اهمیت بوده و 


حتی نواندبشی که در مدینه حاکم بوده از لحاظ تعدد ادیان از مکه 


۱۹1۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که همگی مردمان آن دیار بت‌پرست بودند. بیشتر بوده است و این 


خود یکی از اسباب توسعه‌ی مدینه در آن عصر می‌باشد. 


شبهه: اموال غارتی حلال و پاکند. 

«فکَلوا مما غنمتم حلالا طیباًوائفوا له ن له غفور رحیم ۱) 

«پس از آنچه به غنیمت گرفته‌اید بخورید که حلال و پاکیزه 
است و از خدا پروا دارید که خدا آمرزنده مهربان است». 

آری طبق قرآن کلیه‌ی اموال دزدی از غیرمسلمانان حلال و 
پاکیزه است. بجای کار و تولید. به غیر مسلمانان حمله کنید و 
اموالشان را بدزدید که هم صواب برده‌اید و هم مال حلال و پاک 
بدست آوردهابد. 

پاسسخ: 

اولا: در پاسخ به شبهات قبل بیان کردیم که هدف جهاد در 
اسلام بدست آوردن غنائم نیست بلکه اعلای کلم الله است و باز 


بیان کردیم که اگر کسی برای بدست آوردن غنیمت جهاد کند. و 


۱ . سوره انفال, آیه ۶۹ 


1۹۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کشته شود چنین کسی شهید محسوب نمی‌شود و در قرآن 
کسانی که بخاطر غنائم جنگی جهاد می‌کنند را مذمت نموده است. 

ثانیً: در هرجنگی مقداری غنائم از دشمنان بدست می‌آید که 
خداوند متعال این غنائم را برای مسلمانان مجاهد حلال دانسته 
است چرا که این تصور می‌شده است که جایز نیست ولذا خداوند 
جواز آن را داده است. 

در حدیث صحیح از پیامبر صلی اللّه علیه و سلم روایت شده 
است که فرمود: «آحلت لی الغنائم » غنيمت‌ها برایم حلال شدند. 

این حدیث دال بر آن است که قبلاً غنائم حلال نبوده است. 

امام ابو محمد البغوی رحمه اللّه می‌گوید: 

«روی آنه لما نزلت الابة الأولی کف آصحاب رسول اللّه صلی الله 
علیه وسلم آیدیهم عما آخذوا من الفداء فنزل: «فْکلوا ممّ 


«+ ۴ 


۱. صحیح البخاری ۴ | ۸۵ 2 ۳۱۲۲؛ الناشر: دار طوق النجاٌ الطبعة: الولی. 
۲ص 
۲ . معالم التنزیل فی تفسیر القر آن ۲ / ۳۱۰ ؛الناشر:دار احیاء التراث العربی-بیروت 
الطبعة:ا لٌولی,۱۴۲۰ هب 

۱۹۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


روایت شده هنگامی که آبه اولی (انفال / ۶۸) نازل شد اصحاب 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم دست از گرفتن فدیه‌ها برداشتند 
سپس این آیه نازل شد: «َکلُوا مما عُنمتم» 

الث: در آبه فوق «فکلوا مما غنمتم» دلالت بر خوردن به معنای 
ظاهری آن نیست بلکه در اینجا اشاره به اباحه و جواز است مگر نه 
«غنائم» در خوراکی‌ها محدود نمی‌شود. در غیر این صورت غنائم 
در این آیه تخصیص داده می‌شود. البته در خصوص این آیه دو 
دیدگاه وارد است: 

دیدگاه اول اينکه غنائم در این آیه به صورت مطلق ذکر شده 
است. دیدگاه دوم اينکه غنائم در آبه منظور فدیه است و دیدگاه 
دوم ظاهراً قول اکثر مفسران می‌باشد. علی کل حال غنائم جنگی 
یک امر بدیهی است که در هرجنگی می‌تواند حاصل شود. گاهی 
غنائم در قالب ادوات جنگی است و برای استفاده از غنائم نیز 
خداوند متعال شروطی قرار داده است که در تقسیم غنائم تعریف 
می‌شود و این طور نیست که هر آنچه را بدست آورند کاملاً استفاده 


کنند. تقسیم غنائم نیز با نظارت امام (دولت) است. 


۱۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبه: یک پنجم اموال غارتی ملک خدا و محمد و 
خویشان اوست. 

«واعَموا ما غنمتم من شیء فأن للّه خمسهُ وللرسول ولذی 

«و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای 
خدا و پیامبر و برای خویشاوندان او و بتیمان و بینوایان و در راه- 
ماندگان است اگر به خدا ایمان داربد». 

خدا که سهمش را بر نمی‌دارد پس سهم خدا و رسول. سهم 
محمد می‌شود. و محمد هر آنچه مصلحت دید می‌تواند به 
خویشانش و بینوابان و در راه‌ماندگان بدهد. برای محمد چه چیز 
بهتر از این؟ بارانش کاروان‌زنی و تجاوز می‌کنند و ثروت انبوهی را 
بدون هیچ دردسری به محمد ارمغان می‌دهند. چقدر سودمند 
است در پشت نام خدا پنهان شدن و دزدی کردن!. 

پاسسخ: 

اولاٌ همانطور که در آیه فوق ذکر شده است یک پنجم (۱/۵) 


غنیمت‌های جنگی برای خدا و پیامبر و خویشاوندان و بتیمان» و 


۱. سوره انفال, آبه ۴۱ 


۱۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رزمندگانی که حاضر در صحنه بودند تعلق دارد و سهم خداوند 9 
رسول یکی است و همواره به مصلحت خود پیامبر صلی اللّه علیه و 
سلم با امام و خلیفه‌ی بعد از آنحضرت به مسلمانان بازگردادنده 
می‌شود. 

در حدیثی با اسناد صحیح روایت شده که در باره‌ی غنائم از 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم پرسیده شد؟ آنحضرت فرمودند: 

«لّه خمسهاء وآربعة آخماس للجیش » 

یک پنجم آن سهم خدا و چهار پنجم آن متعلق به لشکر است. 

در حدیث صحیح وارد شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و 
سلم مقداری پشم شتر در دست گرفتند و فرمودند: 

«ولا بحل لی من غنائمکم مثل هذا الا الخمس. والخمس مردود 
فیکم » 


۱ السنن الکبری للبیهقی ۶ | 2۵۲۷ ۱۲۸۶۲؛ الناشر: دار الکتب العلمية بیروت- 
لبنات الطبعة: الثالثث ۱۴۲۴ ه-۲۰۰۳ م 
۲ سنن آبی داود ۸۲/۳ 2 ۲۷۵۵ ؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا-بیروت 
السنن الکبری للبیهقی ۶ | 2۵۵۱ ۱۲۹۴۳؛ الناشر: دار الکتب العلمية بیروت- 
لبنات الطبعة: الثالث ۱۴۲۴ هب۲۰۰۳ م 

1۹۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


من از غنایم شما حتی از این پشم شتر بجز خمس حقی ندارم و 
خمس نیز به شما باز گردانده می‌شود. 

علامه عظیم آبادی رحمه الّه (م ۱۳۲۹ه) از قول امام شوکانی 
رحمه اللّه می‌نویسد: 

«قال الشوکانی لا یأخذ الامام من الغنيمة الا الخمس وبقسم 
الباقی منها بین الغانمین والخمس الذی بأخذه آیضا لیس هو له 
وحده بل پجب علیه آن پرده علی المسلمین علی حسب ما فصله 
الثه تعالی فی کتابه بقوله واعلموا آنما غنمتم من شیء فأن له 
خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وبن السبیل » 

شوکانی گفته است: حق امام تنها یک پنجم از غنائم است و 
ماباقی از آن را میان رزمندگان تقسیم می‌شود و خمسی را نیز که 
می‌گیرد برای خودش نیست بلکه بر وی واجب است که به 
مسلمانان برگرداند بر حسب آنچه خداوند در کتابش تفصیل نموده 
است به این فرموده «(ای مسلمانان !) بدانید که همه غنائمی را که 


فراچنگ می‌آوربد. یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و 


۱ . عون المعبود شرح سنن آبی داود ۷ / ۳۰۹ ؛ الناشر: دار الکتب العلمية بیروت 
الطبعة: الثانیة ۱۴۱۵ هص 
۱۹۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه 
است.» 

سهم ذی القربی؛ خویشاوندان پیامبر صلی الّه علیه و سلم. در 
واقع آنان بنی‌هاشم و بنی عبدالمطلب هستند و جمهور علماء بر 
این دبدگاه می‌باشند. 

«وهذا قول جمهور العلماء آنهم بنوهاشم وبنو المطلب.» 

این قول جمهور علماء است که آنان بنی‌هاشم و بنی مطلب 

حافظ ابن کثیر رحمه الئه (م ۷۷۴ ه اقوال متعددی را نقل 
کرده است مبنی بر این که سهم خدا و رسول برای مصالح 
مسلمانان است؛ 

«وقال آخرون: آن الخمس بتصرف فیه الامام بالمصلحة 
للمسلمین کما پتصرف فی مال الفیء» 

برخی گفتند: خمس. امام به مصلحت برای مسلمانان در آن 
تصرف می‌کند همانطور که در مال فیء تصرف دارد. 

«و قال آخرون: بصرف فی مصالح المسلمین» 


۱. تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۴ | ۶۴؛ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع 
الطبعة: الثانية ۱۴۲۰ه-۱۹۹۹ م 


1۹۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برخی دیگر گفتند: در مصالح مسلمانان صرف می‌شود. 

«وقال آخرون: بل هو مردود علی بقية الأصناف: ذوی القربی. 
والیتامی:والمساکین وانن السبنل افتاره این حریر» 

برخی دیگر گفتند: بلکه آن به باقی اصناف بازگردانده می‌شود: 
خویشاوندان. یتیمان» مساکین. در راه‌ماندگان» ابن جریر آطبری] 
این قول را برگزیده است. 

«وقال آخرون: بل سهم النبی صلی اللّه علیه وسلم وسهم ذوی 
القربی مردودان علی الیتامی والمساکین وابن السبیل. قال ابن 
جریر: وذلک قول جماعة من آهل العراق » 

وبرخی دیگر گفتند: بلکه سهم پیامبر صلی اللّه علیه و سلم و 
سهم خویشاوندان به یتیمان و مساکین و در راه‌ماندگان 
بازگردادنده می‌شود. ابن جریر می‌گوید: این دیدگاه گروهی از 
علمای عراق است. 

دیدگاه اول صحیح‌ترین است. زیرا قول اکثر علمای سلف 


رحمهم اللّه می‌باشد. 


۱. تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۴ / ۶۲؛ الناشر: دار طيبةّ للنشر والتوزیع الطبعة: 
الثانية ۱۴۲۰ه-۱۹۹۹ م 
۱۳۷ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


انیاً: همانطور که بیان شد سهم خدا و رسول بر اساس مصلحت 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم برای مسلمانان مصرف می‌شود و این 
که معترض جاهل این عمل را دزدی و ثروتمندی پیامبر صلوات 
الّه علیه و سلم دانسته است جز افتراء و بهتان چبزی دیگر نیست 
-آن شاء اللّه- در ادامه مفصلاً پاسخ این دروغ را نیز خواهیم داد. 


شبهه: محمد افتخار می کند که روزی اش را با جنگ و 
دزدی بدست بیاورد. 

در تأّیید این مطلب محمد در حدیثی می‌گوبد: «جعل رزقی 
تحت ظل رمحی». یعنی روزی من در سایه‌ی سرنیزه‌ام قرار داده 
شده است. به بیان دیگر, محمد افتخار می‌کند که روزی‌اش را با 
زور سرنیزه با کاروان‌زنی و دزدی اموال غیرمسلمین بدست می- 
آورد. بهمین دلیل بود که محمد ثروتمندترین فرد جزیره العرب 
شد و خویشانش نیز از برترین ثروتمندان مدینه شدند. و اگر 
مسلمانان به وظیفه‌ی دزدی خود در طول تاریخ عمل کنند. هم 


۲. صحیح بخاری ج ۶ ص ۱۰۶۷ 
۱۹۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خودشان و هم خویشان محمد هميشه ثروتمند خواهند بود بدون 

پاسسخ: 

اولا این حدیث منکر است و امام بخاری رحمه له در صحیحش 
آن را در تعلیقات با صیغه تمریض « یذکر» نقل کرده است. 

«و یذکر عن ابن عمر, عن النبی صلی الّه علیه وسلم: جعل 
رزقی تحت ظل رمحی...» 

معمولاً امام بخاری رحمه الّه احادیث معلق در کتاب صحیحش 
اگر با صیغه‌ی جزم و تأکید باشد -بنابر دیدگاه علماء- صحیح است 
و اگر با صیغه‌ی تمریض باشد مفید صحیح نمی‌باشد. 

حدیث مذکور در مسند امام احمد بن حنبل رحمه اللّه و سنن 
ابی داود به صورت متصل آمده است لکن محقق مسند امام احمد. 
شیخ شعیب ارناوط اسناد آن را ضعیف آو منکرا دانسته است. 

انیاً: گيربم حدیث صحیح باشد. معنایش چنین نیست که این 
آقای معترض. آن را به کاروان‌زنی و غارت و دزدی. تعبیر و 
برداشت کرده است. بلکه منظور از «رزق» بهشت است همانطور که 


۱ صحیح البخاری ۴ ۴۰۱ ؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. ۱۴۲۲هت 
۱۹۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در حدیثی دیگر چنین آمده است: «الجنة تحت ظلال السیوف» 
بهشت در سایه‌ی شمشیران است. معنی رزق در لغت نیز گاهی به 
معنای عطای دنیایی است و گاهی به معنای عطای أخروی و صرفاً 
به پول با امثال آن معنی نمی‌شود. 

حافظ ابن حجر رحمه الله (م ۸۵۲ ه) شارح صحیح بخاری 


می گوبد: 
«فنسب الرزق الی ظل الرمح لما ذکرته آن المقصود بذکر الرمح 
الرایة» 


نسبت دادن رزق به سایه‌ی نیزه به این علت ذکر کرده است که 
مقصود به ذکر نیزه. پرچم می‌باشد. 

الثً: اگر کتاب‌های سیرت سیدنا رسول اللّه صلی الله علیه و 
سلم را مطالعه کرده باشیم در می‌يابيم که زندگی آنحضرت صلی 
الثه علیه و سلم. زندگی بسیار ساده و بی‌آلایش بوده به طوری که 
شأن و مقام آن جناب با توجه به اينکه رهبر یک امت بوده است و 
می‌بایست به مانند سایر حاکمان و رهبران در قصر و با امکانات 


رفاهی مقتضی آن زمان که هر پادشاه و رهبری از آن برخوردار بود 


۱ . فتح الباری شرح صحیح البخاری ۶ / ۹۹ ؛ الناشر: دار المعرفة-بیروت. ۱۳۷۹ه-- 
۱۹۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دارا باشد در حالی که عکس آن در تاریخ ثبت شده است و 
برخلاف سخن آقای معترض. سیدنا رسول الّه صلی اللّه علیه و 
سلم ثروتمند و دارای اموال نبوده است. 

همسر پيیامبر سیده عائشه رضی اللّه عنها (م ۵۷ ه) می- 
فرماید: 

ها شبع آل محمد صلی الّه علیه وسلم منذ قدم المدینة. من 
طعام بر ثلاث لیال تباعاه حتی قبض » 

اهل بیت محمد صلی الّه علیه وسلم از زمانی که ایشان به 
مدینه آمد تا هنگام وفات. سه شب پی‌درپی از نان گندم. سیر 
نخوردند تا زمانی که آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم وفات نمود. 

ابو هربره رضی اللّه عنه (م ۵۸ ه. می‌فرمابد: 

«خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم من الدنیا ولم پشبع من 
خبز الشعیر » 


۱. صحیح البخاری ۸ | 2٩۷‏ ۶۴۵۴ ؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. 
وه ۳۳ 


صحیح مسلم ۴ | 2۲۲۸۱ ۲۹۷۰؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
۲ صحیح البخاری ۷ | ۷۵ 2 ۵۴۱۴ ؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأأولی. 
۲ص 

۱۹۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم در حالی از دنیا رفت که از نان 
جو. سیر نخورد. 

سیدنا رسول اللّه صلوات اللّه علیه و سلم فوت شدند در حالی 
که زره جنگی ایشان در رهن یک بهودی بوده است. 

سیده عائشه رضی اللّه عنها می‌فرماید: 

«نوفی رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم ودرعه مرهونة عند 
بهودی بثلائین صاعا من شعیر » 

رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم در حالی رحلت فرمودند که زره 
جنگی او نزد مردی بهودی. در برابر سی صاع جو در گرو بود. 

سیدنا رسول اللّه صلی اه علیه و سلم بعد از فوتشان مال و 
ثروتی را باقی نگذاشتند. عمرو بن حارث رضی اللّه عنه برادر زن 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم می‌فرماید: 

«ما ترک رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم عند موته درهما ولا 
دینارا ولا عبدا ولا آمة ولا شیئاء الا بغلته البیضاءء وسلاحه وآرضا 
حعلها صدقة » 


۱. صحیح البخاری ۴/ ۴۱ ۲۹۱۶؛ الناشر: دار طوق النجاهٌ الطبعة: الأولی. ۱۴۲۲ه 
۲. صحیح البخاری ۴/ 2۲ ۲۷۳۹؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. ۴۲۲اهت 
۱1۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم هنگام وفاتش, نه درهم و 
دیناری. نه غلام و کنیزی و نه چیز دیگری. از خود بجا نگذاشت. 
فقط قاطر سفید و اسلحه‌اش و زمینی که آن را هم صدقه کرده 
بود. از وی باقی ماند. 

امام عمر بن خطاب رضی اللّه عنه (م ۲۳ هب می‌فرماید: 

«قد ریت رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم یظل الیوم بلتوی, ما 
یجد دقلا یملاً به بطنه» 

رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم را دیدم که تمام روز را در حالی 
می‌گذرانید که از گرسنگی به خود می‌پیچید. و به اندازه‌ای که 
شکمش را سیر کند. حتی خرمای خشک و بد هم نداشت. 

سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم خطاب به برخی از 
اصحابش که از ایشان چیزی خواسته بودند. و بعد از اعطاء کردن 
به آنان. فرمود: 


«ما یکن عندی من خیر لا آدخره عنکم » 


۱. صحیح مسلم ۴ | ۲۲۸۵ 2 ۲۹۷۸؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی- 


بیروت 
صحیح ابن حبان ۱۴ | 2۲۵۳ ۶۳۴۲؛ الناشر: موسسة الرسالةجیروت الطبعة: 


الثانية, ۱۹۹۳-۱۴۱۴م 
۱1۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر مالی در دستم باشد آن را از شما دریغ نمی کنم. 

پیامبر صلی الّه علیه و سلم بر روی حصیر می‌خوابیدند در 
صورتی که پادشاهان بر روی تخت‌های بسیار نرم و راحت و مفخر 
استراحت می‌کردند. 

عبدالله بن مسعود رضی اللّه عنه (م ۲۲ ه). می‌فرماید: 

«نام رسول الّه صلی الّه علیه وسلم علی حصیر فقام وقد آثر 
فی جنبه. فقلنا: با رسول اللّه لو اتخذنا لک وطاء. فقال: ما لی 
وللدنیا. ما آنا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرهٌ ثم راح 
وترکها » 

رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم روی حصیری خوابیده بود و 
برخاست در حالی که حصیر در پهلویشان اثر گذاشته بود. گفتيم: 
ای رسول اله! کاش برایتان یک تشک تهیه می‌کردیم؟ آنحضرت 
فرمودند: مرا با دنیا چه کار؟! من در دنیاء تنها مانند سواری هستم 


۱. صحیح البخاری ۲/ 2۱۲۲ ۱۴۶۹ ؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الاأولی. 
۲ص 
صحیح مسلم ۲ | 2۷۲۹ ۱۰۵۲؛ الناشر: دار |حیاء التراث العربی-بیروت 
۲ سنن الترمذی ۴ / 2۵۸۸ ۲۳۷۷؛الناشر:مصطفی البابی الحلبی-مصر الطبعة: 
الثانیة. ۱۹۷۵-۱۳۹۵ م 

۱۹۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ودر لفظی دیگر عبدالله بن مسعود رضی اللّه عنه می‌فرما بد: 

««خلت علی النبی صلی اللّه علیه وسلم وهو فی غرفة له کآنها 
بیت حمام , وهو نائم علی حصیر وقد آثر بجنبه , قال: فبکیت فقال: 
" ما پبکیک يا عبد اللّه؟ " فقلت: يا رسول اللّه , کسری وقیصر 
یطئون علی الخز والحربر والدیباج وآنت نائم علی الحصیر وقد آثر 
بجنبک قال: " فلا تبک با عبد اللّه. فان لهم الدنیا ولنا الاخرةٌ , ما 
مثلی ومثل الدنیا الا مثل راکب قال تحت شجرة ثم سار وترکها» 

بر پیامبر صلی اللّه علیه و سلم وارد شدم درحالی که ایشان در 
اتاقی که شبیه گرمابه خانه بود روی حصیری خوابیده بودند و 
حصیر در پهلویشان اثر گذاشته بود. گریه‌ام گرفت. آنحضرت 
فرمودند: ای عبداللّه !| چرا گربه می‌کنی؟ گفتم: ای رسول اللّه ! 
کسری و قیصر (پادشاهان ایران و روم) بر روی جامه‌ی ابریشمی و 
نرم می‌خوابند و شما بر روی حصیر می‌خوابید و بر پهلوبتان اثر 
گذاشته است. آنحضرت فرمودند: گریه نکن. دنبا برای آن‌هاست و 
آخرت برای ماء مرا با دنیا چه کار جز این که مانند سواری در سایه- 
ی درختی استراحت کند سپس برود و آن را ترک کند. 
۱ شعب الایمان للبیهقی ۱۳ / ۴۵ ح ۹۲۸٩۹؛‏ الناشر: مکتبة الرشد-لر پاض الطبعة: 


الژولی. ۱۴۲۳ ه-۲۰۰۳ م 
۱۹۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سیده عائشه رضی الّه عنها می‌فرماید: 

«کان فراش رسول اللّه صلی اه علیه وسلم من آدم. وحشوه من 
لیف » 

فرش منزل رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم پوست دباغی بود 
که حاشیه‌اش لیف درخت خرما بود. 

به همین اندازه اکتفا می‌کنیم چرا که برای هر منصفی جای 
تردبدی باقی نمی‌ماند که زندگی سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
سلم بسیار ساده بوده است و این درحالی است که آنحضرت رهبر 
یک امت اسلامی بوده که بعدها دو سرزمین پادشاهی مقتدر و 
بزرگ ایران و روم توسط شاگردان مکتبش فتح می‌شود. نمونه‌ی 


چنین رهبری را اگر در تاریخ سراغ دارید مثال بزنید؟! 


۱ . صحیح البخاری ۱۸ ٩۷‏ 2 ۶۴۵۶؛ الناشر: دار طوق النجاهٌ الطبعة: الْولی. 
۲ص 
۱۱۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: جزیه» در آمد ظالمانه و بی دردسر دیکر 

در آمد بی‌دردسر ظالمان‌ی دیگری که قرآن برای مسلمانان 
پیش بینی کرده است جزبه است. جزیه مالی است که از اهل کتاب 
به زانو در آمده و ذلیل تحت حکومت اسلامی گرفته می‌شود. دقت 
کنید: 

(قاتلوً آلذین لا یْمنُون بالله ولا الوم الاخر ولا یخرمون ما 
غرم له ورسوله و بدیتون دبن المق ام آلذین ارت الکتان 
هیلاع باه وق عاخرری ۳ 

«با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند 
و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند و 
متدین به دین حق (اسلام) نمی‌گردند جنگ کنید تا با اکمال] ذلت 
به دست خود جزیه دهند». 

یعنی مسلمانان باید آنقدر با اهل کتاب (مسیحی و بهودی) 
بجنگند و آنقدر از آنان بکشند و آنقدر زنان آنان را بربایند و آنقدر 
اموال آنان را بدزدند تا باقیمانده‌ی اهل کتاب با ذلت زير قید 


حکومت اسلامی در آیند و از آن پس هم باید مقداری از محصول 


۲. سوره توبه. آیه ۲۹ 
۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زحمت و تلاششان را با ذلت به حاکم اسلامی بدهند. توجه کنید 
اگر چنین اتفاقی در دنیای امروز تحقق پیدا کند بعنی تمام نواحی 
مسیحی جهان مثل آمریکا و روسیه و کل اروپا و کانادا و استرالیا و 
آمریکای جنوبی و بخش‌هایی از آسیا و آفریقا به ذلت تحت 
حکومت طالبان با ولابت فقیه اپران درآیند و کارکنند و بخشی را 
به مسلمانان بدهند دیگر هیچ مسلمانی نیاز به کار کردن ندارد. 
مسلمانان با لذت می‌خورند و می‌خوابند و با کنیزان اهل کتاب هم- 
خوابگی می‌کنند و مخارج آنان را اهل کتاب تأمین می‌کنند. این 
هم چشمه‌ی دیگری از عدالت اسلامی است!! 

پاسسخ: 

استاد مصطفی حسینی طباطبایی در کتاب «خیانت در گزارش 
تاریخ» (ج ۳ ۴۰-۱۳۰۱ که در واقع نقدی بر کناب «بیست و سه 
سال» اثر دکتر علی دشتی است. مفصلاً به این شبهه پاسخ داده 
است که ما جوابیه‌ی این استاد بزرگوار را با کمی دخل و تصرف- 
در اینجا نقل می‌کنیم. 

این آیه درباره جنگ با رومیان نازل شده است که قبل از نزول 
آیه. مسلمانان را در «موْتّه» به قتل رسانده بودند (بدون آنکه 
مسلمین برای پیکار با آنان بسیج شده باشند) چنانکه طبری می- 


۱۹۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نویسد: 
«ذکر آن هنه الاب نزلت علی رسول اللّه صلی اه علیه وسلم-فی 
آمره بحرب الروم فغزا رسول ال صلی اللّه علیه وسلم-بعد نزولها 
غزوة تبوک.» 

بعنی: آورده‌اند که این آیه بر رسول خدا -صلی الله علیه 
وسلم- درباره امر جنگ با رومیان فرود آمد و پیامبر خدا -صلی 
له علیه وسلم- پس از نزول آن برای پیکار با تبوک رهسپار شد. 
بویژه که می‌دانيم سوره توبه در سال نهم هجرت نازل شد و در آن 
هنگام خطر اهل کتاب در داخل حجاز. مسلمین را تهدید نمی‌کرد 
و نبردی هم با ایشان پیش نیامد. در این صورت جای پرسش است 
که آیا چنین آذرخشی لازم بود تا بر سر سپاهیان متجاوز و ستمگر 
«هراکلیوس» فرود آبد؟ یا سزاوار چنان بود که مسلمین گردن‌ها را 
در برابر شمشیر تیز رومیان خم کنند و امپراطوری خون‌ریز و 
مغرور را به کشتار خود فراخوانند؟! آیه کریمه به همان رومیانی 
اشاره دارد که ظاهرا خود را مسیبحی می شمردند ولی جز دنیاطلبی 


و غارت‌گری و خون‌ریزی به چیزی نمی‌آندیشیدند. نه به خدا ایمان 


۱ . جامع البیان. ذیل آية ۲۹ از سورة توبه 
1۹۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


صحیحی داشتند و نه سرای دیگر را بدرستی باور کرده بودند! 
چنانکه این معنی مورد اتفاق همه مفسران قرآن است. مورخان 
اروپایی نیز روحیی رومیان را همانگونه وصف کرده‌اند که قرآن 
مجید خبر داده است. به عنوان نمونه: توماس آرنولد ۸۲۳۱۵۷0 
مورخ و خاورشناس انگلیسی در کتاب «تاریخ گسترش اسلام» 
می‌نو بسد: 

وقعی که ارتش مسلمانان. به دره اردن رسید و ابوعبیده در 
(آن) محل اردوگاه خود را مستقر نمود. سکنه مسیحی منطقه 
نامه‌ای به این مضمون برای مسلمانان ارسال داشتند: « ای 
مسلمانان. ما شما را بر بیزانس‌ها ترجیح می‌دهيم. هرچند آنان 
هم کیش ما هستند! زیرا شما ما را در دین و ایمان خود آزاد گذارده 
و با ما با ترحم و مهربانی بیشتر رفتار می‌کنید و از اعمال زور و 
ظلم در مورد ما خودداری می‌نمایید و حکومت شما بر ما به مراتب 
بهتر از حکومت بیزانس‌ها است زیرا آنان اموال ما را به غارت برده 
و خانه‌های ما را تصاحب نمودند» اهالی «امسا» دروازه‌های 


شهرهای خود را بر لشکر هراکلیوس بستند و به مسلمانان اطلاع 


۱۹۴۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


دادند که حکومت و عدالت اسلامی را بر بی‌عدالتی و فشار و 
تعدیات رومی‌ها ترجیح می‌دهند.! 

اما موضوع «جزیة» که چیزی جز «مالیات سرانه» نبود که بنا به 
قانون اسلام. اهل کتاب به دولت اسلامی می‌پرداختند و برای 
اینکار در برابر حملات دشمن, از سوی مسلمین حمایت می‌شدند 
همانگونه که مسلمانان نیز موظف به پرداخت «زکات» به دولت 
اسلامی بودند و مقدار زکات آن‌ها بیش از جزیه اهل کتاب شمرده 
می‌شود و بنابر نوشته قاضی آبویوسف (متوفی بسال ۱۸۲ ۰. ق) 
درکتاب معروف «الخراج» که آنرا برای‌هارون الرشید تألیف کرده: 
ثروتمندان اهل کتاب سالیانه فقط ۴۸ درهم و طبقه متوسط آن‌ها 
۴ درهم و کشاورزانشان ۱۳ درهم می‌پرداختند وزنان و کودکان و 
مستمندان و پیرمردان و از پای‌افتادگان و راهبان و صومعه‌نشینان 
و نابینایان و دیوانگان که فقیر به شمار می‌آمدند از پرداخت این 
مقدار ناچیز معاف بودند و از اهل کتاب مالی به عنوان زکات چهار 
پایان (برعکس مسلمین) نیز نمی‌گرفتند.؟ 


1 . تاریخ گسترش اسلام. اثر توماس آرنولد. ترجمه دکتر ابوالفضل عزتی. از 
انتشارات دانشگاه تهران. صفحه ۴۲ 
۲ . الخراج. چاپ قاهره. صفحه ۱۳۱ 

۱۹۱۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هرگز کسی از ایشان را به پذیرفتن آیین اسلام وادار نمی کردند 
حتی اگر غلامی رومی شمرده می‌شد (یعنی مثلا در جنک با 
مسلمین به اسارت در آمده بود.) 

آبوعبید قاسم بن سلام (متوفی درسال ۲۲۴ ۰. ق) در کتاب 
معتیر «الموال» می‌نو بسد: 

«عن آبی هلالی الطایی عن وسق الرومی قال: کنت مملوکا لعمر 
بن الخطاب و کان یقول لی: آسلم فانک ان آسلمت استعنت بک 
علی آمانة المسلمین فانه لاینبغی لی آن آستعین علی آمانتهم من 
لیس منهم. قال فّبیت! فقال «لااکراه فی الدین 6قال: فلما حضرته 
الوفاة آعنقنی.» 

یعنی: «ز آبی هلالی طائی آمده که او از وسق رومی حکایت 
کرد. گفت: من غلام عمر بن خطاب بودم و عمر به من می‌گفت که 
مسلمان شو زیرا اگر اسلام را بیذبری من از تو در کار بیت المال 
کمک می‌گیرم چرا که برای حفظ امانت مسلمین نباید از کسی 
پاری خواست که از زمره ایشان نباشد. وسق گفت: من از قبول 


اسلام خودداری می‌نمودم و عمر اين آیه از قرآن را می‌خواند 


۱ . الأموال. چاپ مصر صفحة ۴۸ 
۱۹۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که:(لا اکراه فی الدین6«اجباری در پذیرش دین نیست». چون 
وفاتش نزدیک شد مرا آزاد کرد.» 

پس در سوره توبه اگر سخن از پیکار با کفار اهل کتاب رفته 
مقصود از آن. جنگ با سپاه هرقل و جزبه گرفتن از رومیان ستمگر 
است که لازم بود با فروتنی مالیات مزبور را بپردازند و از تجاوز و 
تکبر و زورگویی و جنایت دست بردارند! وگرنه پیامبر اسلام صلی 
له علیه وسلم- و بارانش حتی آنان را به قبول اسلام وادار نمی- 

توماس آرنولد می‌نویسد: 

مناطقی از امپراطوری بیزانس که با سرعت بتصرف مسلمانان 
درآمده بود خود را در حال استفاده کامل از آن چنان آزادی 
یافتند... که برای قرن‌های متمادی آن طور آزادی را بیاد نداشتند. 
آنان مجاز بودند که آزادانه و بدون هیچگونه مزاحمت تکالیف 
دینی خود را انجام داده و مراسم مذهبی خود را بربادارند... وسعت 
این آزادی را که در تاریخ قرن هفتم کم‌نظیر بود می‌توان از پیمان - 


هایی که با شهرهای مفتوحه منعقد می‌شد قضاوت نموده و بدست 


1۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آورد. در این قراردادها حفظ جان و مال. آزادی دین و عقیده در 
برابر تسلیم و پرداخت جزیه تضمین شده بود" 

آرنولد درباره «جزیه» چنین اظهار نظر می‌کند: 

جزیه. برخلاف آنچه بعضی مایلند ما را وادارند چنین تصور 
کنیم. اصلا بعنوان مجازات عدم پذیرش اسلام بر کسی تحمیل 
نمی‌شد و به هیچ وجه جنبه انتقامی نداشت بلکه بر مسیحیان در 
ردیف غیرمسلمانان ذمی دیگر ساکن در قلمرو اسلام.... در مقابل 
تأمین مالی و جانی از طرف مسلمانان وضع می‌گردید. موقعی که 
مردم حیره جزبه خود را پرداختند. مخصوصا یادآور شدند که 
مبلغ مورد توافق را تنها به این شرط می‌پردازند که مسلمانان و 
فرمانروابان مسلمان, از مردم حیره در مقابل هرگونه فشار و تعدی 
چه از طرف مسلمانان و چه از طرف غیرمسلمانان دفاع و حمایت 
نمایند. همچنین در قراردادهایی که بین خالد بن ولید با اهالی 
بعضی شهرهای نواحی حبره منعقد شد نوشته شده است که: «اگر 
ما از شما محافظت نماییم جزبه قابل پرداخت باشد و در غیر این 
صورت قابل پرداخت نباشد...» امپراطور بیزانس (هراکلیوس) ار تش 
عظیمی را برای بیرون راندن نیروهای مسلمان که خود را طبعا 


۱ تاریخ گسترش اسلام. صفحه ۴۲ 
1۹۴۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای مقابله با خطر تجهیز نموده بودند آماده کرد. فرمانده عرب. 
ابوعبیده به اقتضای شرط مندرج در عهدنامه‌ها به فرمانروایان 
شهرهای مفتوحه سوربه دستور داد که تمام جزبه‌هایی را که 
جمع آوری نموده بودند به صاحبان آن‌ها پرداخت نمایند و نامه‌ی 
(اعلامیه ای) به مضمون ذیل برای مردم نوشت: 

«ما تمام پولی را که از شما دریافت داشته‌ايم به شما بازپس 
خواهیم داد زیرا اینک به ما خبر رسیده است که نیروهای قوی 
دشمن علیه ما در حال پیشروی هستند و چون شرط معاهده بین 
ما آن بود که ما بایستی از جان و مال شما محافظت نماییم و انجام 
این وظیفه اینک از امکان ما خارج است. ما تمام پولی را که از شما 
گرفته‌ايم به شما بر می‌گردانيم ولی اگر پیروز شدیم خود را با 
انجام مواد و رعایت معاهده قدیم ملزم می‌دانیم» براساس این 
اعلامیه و دستور. مبالغ هنگفتی از محل بیت المال باز پس داده 
شد و مسیحیان برای پیروزی سران اسلام و مسلمانان دعا کرده و 
گفتند: ان شاء اللّه خداوند شما را مجددا بر ما حکومت دهد و شما 
را بر رومی‌ها پیروز گرداند زبرا اگر رومی‌ها در چنین شرایطی 
بودند نه تنها هرگز چنین چیزی به ما پس نمی‌دادند بلکه بقیه 
اموال ما را نیز ضبط می‌کردند و از ما می‌گرفتند. 


۱۹۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همانطور که قبلا توضیح داده شد جزبه تنها بر مردان سالم در 
مقابل معافیت از خدمت نظام که در صورت مسلمان بودن می- 
بایستی انجام دهند. وضع می‌گردید و کاملا قابل توجه است که هر 
فرد مسیحی که در ارتش اسلام خدمت می‌نمود از پرداخت جزبه 
معاف می‌گردید. آرنولد درباره نحوه گرفتن جزیه می‌نویسد: به 
مأموران جمع‌آوری مالیات سرانه» دستور داده می‌شد که 
ناشایسته و سختگیری و مجازات‌های بدنی در صورت عدم امکان 


پرداخت جزبه. خودداری کنند.! 


۱ تاریخ گسترش اسلام. صفحه ۴۶ و ۴۷ 
1۹۴۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: اما ز کات اسلامی به جند دلیل غبر قابل اجراء و 
غیر عادلانه است 


اول: گرفتن زکات از بعضی چیزها غیرعادلانه و غیر قابل 
احراست. 

امروزه گرفتن زکات از محصولات کشاورزی (گندم. جو. خرما.ء 
کشمش) و دامداری (شتر. گاو. گوسفند) غیراقتصادی و 
غیرمنصفانه و طبعا غیرقابل اجرا است. کشاورزی و دامداری 
پرزحمت. پرخرج و نسبت به کارهای اقتصادی دیگر کم‌بازده است. 
بهمین دلائل امروزه همه‌ی کشورها مجبورند به کشاورزان و 
دامداران کمک مالی کنند. دولت‌ها برای سرپا نگاه‌داشتن 
کشاورزی و دامداری نه تنها از آنان مالیات نمی‌گیرند بلکه 
سوبسید هم می‌پردازند. 

پاسسخ: 

اولا: زکات حق مال است که اسلام آن را واجب نموده و برای آن 
نیز حد نصابی قرار داده است. این طور هم نیست که هرکشاورز با 


دامداری زکات محصولاتش را کامل بیردازد بلکه با توجه به 


۱۹۴۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شرایطی که اسلام تعبین کرده است می‌بابست زکات پرداخت شود 
و از اغنیاء و ثروتمندان گرفته می‌شود و به فقیران اعطاء می‌گردد. 

سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم هنگامی که معاذ بن جبل 
رضی الّه عنه را به یمن فرستاد به وی فرمود: 

«فاعلمهم آن الّه افترض علیهم صدقة فی آموالهم توْخذ من 
آغنيانهم وترد علی فقرائهم » 

به آنان بگو: خداوند زکات مال را بر آن‌ها واجب کرده که از 
ثرو تمندان آن‌ها گرفته شده و به فقرای آن‌ها بر گردانیده شود. 

شروط پرداخت زکات عبارتند از: صاحب مال آزاد. عاقل. بالغ و 
مسلمان باشد. امتلاک نصاب. اسقرار ملکی. گذشت یک سال کامل 
از مال (تولیدات کشاورزی, دامداری وسود تجارت. گذشت یک 
سال لازم نیست بلکه تابع تولید و سود آن‌هاست) این موارد در 
کتاب‌های فقهی به تفصیل بیان شده است و نیازی نیست در اینجا 
کاملاً ادله‌ی آن نقل شود و تنها به برخی از آن بر حسب اهمیت 
موضوع. توضیحاتی ذکر می‌کنیم. 


۱. صحیح البخاری ۲ / ۱۰۴ ۱۳۹۵؛الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الأْولی. 
رو ۳۳ 
صحیح مسلم ۱ ۵۱ ح ۱٩‏ ؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 

۱۹۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برخی شروط لازم در خود مال هم باید وجود داشته باشد. 
۱. مال کاملاً در تملک شخص باشد. وقفی. حرام. یا در تملیک 


دیگران نباشد. 

«ِحْذٌ من آموالهم صَدقَةٌ» «(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات 
بگیر.» 

(فی أموالهم حَق موم "» «در دارایی ایشان سهم مشخّصی 
است.» 

۲ نماء و زیادت. تفاوتی نمی‌کند این افزایش بالفعل باشد با 
بالقوه یعنی قابل ازدیاد باشد. 

چیزی که برای استخدامات شخصی است زکات در آن واجب 

سیدنا رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم فرمودند: 

«لیس علی المسلم فی عبده ولا فرسه صدقة "» 


۲. سوره توبه, آیه ۱۰۳ 

۳. سوره معارج. آیه ۲۴ 

۳. صحیح البخاری 2۱۲۰/۲ ۱۴۶۳الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأّولی. 
۲ص 


صحیح مسلم ۲ | 2۶۷۵ ۹۸۲ ؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
1۹۴۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در اسب و برده مسلمان, زکات واجب نیست. 

امام نووی رحمه اللّه (م ۶۷۶ ه). می گو بد: 

«هذا الحدیث آصل فی آن آموال القنية لا زکاةٌ فیها» 

این حدیث اصل و اساس است. در اين که اموال شخصی 
(استخدامی نه تجارتی) زکاتی در آن واجب نیست. 

۳ شخص بدهکار نباشد. هرگاه مالک به کسی بدهکار باشد که 
آن بدهی‌اش سبب استغراق نصاب يا نقص در آن گردد در این 
حالت بر وی زکات واجب نیست. زیرا خود وی فقیر و متضرر است 
و مستحق گرفتن زکات است نه این که بر او ز کات واجحب شود. 

با اسناد صحیح از خلیفه‌ی سوم عثمان بن عفان رضی الّه عنه 
(م ۳۵ ه).روابت است که فرمود: 

«هذا شهر زکاتکم. فمن کان علیه دین فلیوّد دینه. حتی تحصل 
آموالکم. فتوّدوا منها ال کا "» 


۱ شرح النووی علی مسلم ۷ / ۵۵؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت الطبعة: 
الثانية؛ ۱۲۹۲هص 

۲ موطاً الامام مالک ۱ / ۲۵۹ 2 ۶۶۸ ؛ الناشر: موّسسة الرسالة الطبعة: ۱۴۱۲ 
ه 


۱۹۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اين ماه آموعده] زکاتتان است. هر کس قرضی بر وی است پس 
قرضش را بپردازد تا این که اموالتان آحد نصاب] برسد سپس 
زکات آن را بپردازید. 

انیا کشاورزی و دامداری دو قطب پردر آمد در جهان است. 
انقلاب صنعتی که در غرب پدیدار شد عمده این دگرگونی در 
صنعت کشاورزی بوده است که دلالت بر اهمیت آن دارد و بسیاری 
از کشورهای جهان از راه کشاورزی و دامداری کسب در آمد می- 
کنند و حتی عمده محصولات صادراتیشان از همین راه است. 

آقای آدام اسمیت-متوفی ۱۷۹۰م-اقتصاددان مشهور فرانسوی 
می گو بد: 

بیشتر سرمایه هر جامعه در حال رشد. نخست در جهت 
کشاورزی. سپس به صنعت. و آخر از همه به تجارت خارجی 
اختصاص می‌بابد. اين نظام امور آن قدر طبیعی است که به عقیده 
من در هرجامعه‌ای که دارای زمین کافی بوده. هميشه مشاهده 


ششفه است ‏ 


۱ . ثروت ملل ص ۰.۳۱۴ آدام اسمیت. ترجمه سیروس ابراهیم زاده. انتشارات 
پیام.تهران چاپ اول ۱۳۵۷ 
۱۹۵۱ 
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ثالث: اسلام در کشاورزی و دامداری به نسبت سایر اموری دیگر 
که زکات بر آن‌ها واجب است. آسان گرفته و با توجه به شرایط 
مقدار پرداختی زکات را به عواملی معطوف نموده است. از جمله 
اينکه اگر زمین کشاورزی و باغی با آب باران و بدون دخالت انسان 
(به حالت طبیعی) آبیاری شده باشد و محصولات آن به حد نصاب 
زکات رسیده باشد. زکات پرداختی آن یک دهم (۱/۱۰) است و اگر 
با استفاده از آبیاری دستی (با دخالت انسان یا مکانیزه) باشد. 
زکات پرداختی یک بیستم (۱/۲۰) است. 

سیدنا رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم فرمودند: 

«فیما سقت السماء والعیون آو کان عثریا العشر. وما سقی 
بالنضح نصف العشر » 

زکات محصولی که از آب چشمه یا آب باران. آبیاری می‌شود و 
درختی که ريشه در عمق زمین دارد (ونیاز به آبیاری ندارد). یک 
دهم محصول. می‌باشد. و (زکات) زمینی که با کشیدن آب از چاه. 


آبیاری می‌شود. یک بیستم می‌باشد. 


۱. صحیح البخاری ۲ | ۱۲۶ ۱۴۸۳؛الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الْولی. 
۲ص 
صحیح ابن خزيمة ۴ / ۳۷ 2 ۲۳۰۸ ؛ الناشر: المکتب الاسلامی-بیروت 

1۹۵۲ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مثلاً حد نصاب زکات در محصول گندم ۲۱۵۶ گرم با تقریباً ۶۴۷ 
کیلو گرم است که اگر با آبیاری طبیعی (باران) باشد زکات 
پرداختی تقریباً ۶۴ کیلو گرم و اگر با استفاده از آبیاری مکانیزه که 
عفل انسان,در ان دخیل ات ز کات آن ۲۲ کنلو گرم می‌باشة, 

رابعً: این که گاهی به کشاورزان از جانب دولت یارانه و سوبسید 
پرداخت می‌شود در واقع این به اصل پرداخت زکات مادامی که به 
حد نصاب برسد لطمه‌ای وارد نمی کند. همانطور که به اصل 
محصولی که در آینده توسط کشاورز برداشت می‌شود لطمه‌ای 
وارد نمی کند. چرا که پارانه و اینگونه اقدامات غالباً در مسیر بهبود 
و توسعه و اصلاح زمین کشاورزی است که به عنوان عوامل 
غیرطبیعی تلقی می‌شود و لذا زکات نیز باتوجه به آن باید پرداخت 


گردد که معمولاً همان یک بیستم است. 

دوم: محصو لاتی که سوددهی بیشتر از گندم و... دارند 
شامل ز کات نمی‌شوند. 

ده‌ها تولید کشاورزی دیگر که برخی سوددهی بیشتری از 


گندم. جوء خرما [ کشمش دارند مشمول زکات نمی شوند. مثل 


برنج» کلیه‌ی حبوبات. کلیه‌ی میوه حات. سبزیجات. علوفه. تولبد 


۱۹۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چوب و امثالهم. این تبعیضی غیرمعقول و غیرعادلانه است. و 
اینهم موجب غیرقابل اجراء شدن زکات می‌شود. 

سوم: فعالیت های در آمدزا همجون صنعت و... شامل 
ز کات نمی شوند. 

امروزه بخش اعظم درآمد اقتصادی ناشی از فعالیت‌های 
غیر کشاورزی است مانند صنعت. اما کلیه‌ی امور صنعتی و خدماتی 
که بسیار پردر آمدتر از کشاورزی‌اند مشمول زکات نمی‌شوند. که 
بشدت غیرمعقول و غیرعادلانه است. 

پاسسخ: 

اولا موارد ز کات وجوبی در تولیدات کشاورزی تنها در چند قلم 
محدود نمی‌شود بلکه این شامل تمام چیزهایی است که به عنوان 
محصول کشاورزی برداشت می‌شود- و این مذهب امام ابوحنیفه 
رحمه اللّه است- نصوص بر آن دلالت دارد لکن جمهور علمای اهل 
سنت آن را محدود به چند قلم کردند که آن‌ها نیز دلائلی دارند. 

دلائل مذهب امام ابوحنیفه رحمه الّه در خصوص عموم تولیدات 
کشاورزی که مشمول زکات می‌شوند به نسبت سایر مذاهب 
ارححبت دارد. زیرا: 


۱۹۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با آیها ذین آمَنوا آلنقوا من طیِبات ما کسبتَم ومما آخرجنا 
لکم من اأرض» 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از مال‌های پاکیزه‌ای که به دست 
آورده‌اید و از آنچه در زمین برای شما بیرون آورده‌ايم. ببخشید». 

عبارت «ما کسبتم» اشاره به مال تجارتی و صنایع است: 

«قال ابن مسعود رضی اللّه عنه ومجاهد: من حلالات ما کسبتم. 
بالتجارةٌ والصناعة "» 

ابن مسعود رضی اللّه عنه و مجاهد رحمه اللّه فرمودند: از مال- 
های حلال که بدست آورده‌اید با تجارت و صنایع. 

و عبارت « ومما آخرجنا لکم من الأأرض » اشاره به تولیدات 
کشاورزی و معادن و امثال آن است و به اتفاق علمای اهل سنت 
زکات آنچه از زمین بیرون آورده می‌شود واجب است لکن در 
برخی تفاصیل آن اختلافاتی است. 


(وآئو حقَه وم حماده") 


۲ . سوره بقره. آیه ۳۶۷ 
۳ . معالم التنزیل فی تفسیر القر آن ۱ ۳۶۴ ؛الناشرن:دار احیاء التراث العربی-بیروت 
الطبعة:الٌولی۱۴۲۰۰ هص 
۳ . سوره انعام» آبه ۱۴۱ 
۱۹۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و به هنگام رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آن‌ها (به فقراء 
و مساکین) ببخشید و زکات لازم آن‌ها را بدهید». 

سیدنا رسول الّه صلی الّه علیه و سلم به صورت عموم- 
فرمودند: 

«فیما سقت السماء والعیون آو کان عثریا العشر. وما سقی 
بالنضح نصف العشر » 

زکات محصولی که از آب چشمه یا آب باران. آبیاری می‌شود و 
درختی که ريشه در عمق زمین دارد (ونیاز به آبیاری ندارد). یک 
دهم محصول می‌باشد. و (زکات) زمینی که با کشیدن آب از چاه. 
آبیاری می‌شود یک بیستم می‌باشد. 

دکتر پوسف قرضاوی در فقه الزکاة (ج ۷ ص / ۳۹۹.موافق 
مکتبة الشاملة) در رد کسانی که بر این دیدگاه هستند که زکات 
واجب فقط آنچه است که پیامبر صلی اللّه علیه و سلم آن را زکات 


دانسته است. می‌نویسد: 


۱. صحیح البخاری ۲ | ۱۲۶ ۱۴۸۳؛الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الْولی. 
۲ص 
صحیح ابن خزيمة ۴ | 2۳۷ ۲۳۰۸ ؛ الناشر: المکتب الاسلامی-بیروت 

۱۹۵۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


«اٍن عدم نص النبی-صلی اه علیه وسلم-علی آخذ الزکاهٌ من 
مال ما لا یدل علی عدم وجوب الزکاهٌ فیه. فانما نص النبی-صلی 
اه علیه وسلم-علی الأموال النامية التی کانت منتشرةً فی 
المجتمع العربی فی عصره. کالابل والبقر والغنم من الحیوانات. 
والقمح والشعیر والتمر والزبیب من الزروع والثمار. والدراهم الفضية 
من النقود.مع هذا آوجب المسلمون الز کاة فی آموال آخری لم یجیء 
بها نص. قیاسا علی تلک الأموال. آو عملاً بعموم النصوص. تطبیقّا 
لما قرر من حکمة فرض الز کاف.» 

عدم وجود نص پیامبر صلی اللّه علیه و سلم بر گرفتن زکات از 
مال بر عدم وجوب زکات در آن دلیلی نیست. همانا نص پیامبر 
صلی اللّه علیه و سلم. بر اموال سودآوری که در جامعه‌ی عربی در 
زمان آنحضرت. رایج بوده می‌باشد. مانند: شتر. گاو 9 گوسفند از 
باغی. و درهم و پول‌های نقره نقدی. با این وجود مسلمانان زکات 
در اموال دیگری که نصی برای آن نیامده است را واحب کردند به 
صورت قیاس بر آن اموال یا به عموم نصوص عمل نمودند مطابق 
آنچه مقرر فلسفه‌ی فرض زکات است. 


۱۹۵۷ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


انیا: زکات امور صنعتی با توجه به عموم آیه ۲۶۷ | سوره بقره. 
«ما گسبتم » تفهیم می‌شود. و نکته‌ی قابل‌توجه در همین است 
که نصوص قرآن و سنت خاص یک زمان و دوره نیست بلکه 
متخصان و کارشناسان -و خاصناً باتوجه به بحث حاضر- 
اقتصاددانان اسلامی در امور نو و محدثه با استناد به اين نصوص به 
مباحث جدیدی از اقتصاد اسلامی پرداختند. برای اطلاع بیشتر به 


کتاب فقه الز كاة تألیف دکتر یوسف قرضاوی مراجعه شود. 


چهارم: تعیین درصد و نوع محصولات برای هميشه 
نامعقول است. 

تعیین نوع مشخصی از محصولات و تعیین درصد ثابتی برای 
زکات برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها. کاری غیراقتصادی و نامعقول 
و طبعا غیرقابل اجراست. نوع محصول مشمول مالیات و درصد 
مالیات در هر منطقه و در هر زمان باید توسط کارشناسان اقتصادی 
تعیین و به اجرا درآید. هیچ نوع کالا و هیچ درصد خاصی را نمی - 
توان برای همه‌ی مکان‌ها و همه‌ی زمان‌ها معین کرد. این مطلب از 
بدبهیات دانش اقتصاد است. 

پاسسخ: 

۱۹۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اولا کارشناسان اسلامی خود در این زمینه کتاب‌های بسیاری 
تألیف کردند که نمونه‌ی آن کتاب سه جلدی دکتر قرضاوی است 
که به تفصیل این موضوع را موشکافانه بررسی نموده است. و دیگر 
دانشمندان اسلامی نیز از دیرباز در این خصوص کتاب‌هایی به 
رشته‌ی تحریر در آوردند. 

ثانیا: این محصولات دو نوع هستند برخی از زمان پیامبر صلی 
له علیه و سلم و حتی قبل از آن حضرت موجود بوده و همواره 
ثابتند و برخی نیز تازه و نو هستند که اين موارد اخیر با توجه به 
نصوصی که به صورت عام هستند تشخیص داده می‌شوند که آیا 
مسلمان انجام می‌گیرد. 

الثاً: نکته‌ی قابل توجه در شروط زکات صرف نظر از سایر 
شروط دیکر. رسیدن مال به حد نصاب زکات است ولذا شارع با 
توجه به این حد نصاب مقدار ز کات پرداختی را معین نموده است. 
برخلاف مالیات‌هایی که در کشورهای اروپایی که غالباً دارای 
سیستم اقتصادی سرمایه‌داری می‌باشد و روز به روز بر آن افزوده 
می‌شود و داد مردم را نیز درآورده است. در این کشورها حدودی 


برای مال نصاب نشده تا با توحه به آن مقدار مالیات را برآورد 


۱۹۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کنند. بلکه به طور عموم با توجه به نوع محصولات. درصد مالیات 
را برآورد کرده‌اند و اين در هر مالی -به جز مواردی که استثناء 
گنفت خه ال آقلاک ناشدر و خه فیافه ماتتات آن راخ هی کنته: 
و معمولاً بر درصد اخذ مالیاتی نیز روز به روز افزوده می‌شود. در 
حالی که در زکات چنین نیست بلکه تنها چیزی که افزوده می‌شود 
ممکن است ارزش مال باشد نه حد نصاب و مقدار معین درصدی 


زکات. و اين افزايش ارزش مال نیز چیزی طبیعی است. 


پنجم: مشخص نبودن سهم عاملان ز کات» راهی برای 
سوءاستفاده. 

اشکال دیکر در سهم متصدیان زکات است. چون مقدار این 
سهم مشخص نشده است قابل سوءاستفاده است و در تاریخ 
اسلام. زکات وسیله‌ای برای خوردن درآمد مردم توسط حکومت‌ها 
و روحانیون شده است. 

پاسسخ: 

اولا: اين که زکات وسیله‌ی در آمد روحانیون و حکومت‌ها شده 
است و آن را به تاریخ اسلام نسبت داده است افتراء و بهتان است. 
سند این سخن چیست؟! 


1۹۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ثانیاٌ: متصدیان جمع آوری زکات « العاملون علیها» باید توسط 
حاکم با نائب وی معین شوند که البته امروزه به اداراتی که مختص 
جمع آوری زکات هستند اطلاق می‌گردند. اهتمام قرآن به این 
صنف از هشت صنف مصارف زکات دلالت بر اهمیت این صنف دارد 
از این جهت که جمع آوری و توزیع آن از وظایف دولت است و و آن 
را محاسبه. نگهداری و ثبت و ضبط می‌نماید. و کسانی که برای 
جمع آوری و توزیع آن به خدمت می‌گیرد باید دارای صفاتی حسنه 
باشند که در ذیل مختصراً بیان می‌کنيم: 

«ویجب علی الامام آن یبعث السعاهٌ لاخذ الصدقة لان النبی 
صلی اللّه علیه وسلم والخلفاء من بعده (کانوا یبعثون السعاه) » 

بر امام واحب است که عامل را برای گرفتن زکات بفرستد. زیرا 
پیامبر صلی الّه علیه و سلم و خلفای بعد از آن حضرت متصدیان 
جمع آوری را می‌فرستادند. 

«واتفقوا علی آنه پشترط فیه کونه مسلما حرا عدلا فقیها فی 


آبواب الز کاٌ ولا بشترط فقهه فی غیر ذلک آ» 


۱. المجموع شرح المهذب للنووی ۶/ ۱۶۷ ؛ الناشر: دار الفکر-بیروت 
۲ المجموع شرح المهذب للنووی ۶ / ۱۶۸ ؛ الناشر: دار الفکر-بیروت 
۱۹۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


علماء اتفاق نظر دارند بر این که عامل زکات باید شرط 
مسلمانی. حربت. عدالت و آگاه بودن در ابواب زکات را داشته 
باشد هرچند به غیر زکات نیز عالم نباشد. 

عادل و معتمد باشد 

«ولا ببعث الا حرا عدلا نقة» آزاد. عادل و معتمد فرستاده 
شود. 

روت و امانتتدا باس 

(ان خَیْرَ من استَأجرت موی الْمین"» 

بهترین کسی را که باید استخدام کنی شخصی است که 
نیرومند و درستکار باشد. 

نگهدار زکات و عالم به احکام آن باشد 

(قال اجعلنی علی خزآئن الأرض نی حفیظ علیم "» 

«بوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن. چرا 
که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلأت و ..) و بس آگاه 


از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می‌باشم». 


۱. المجموع شرح المهذب للنووی ۶/ ۱۶۷ ؛ الناشر: دار الفکر-بیروت 
۲ سوره قصص,. آبه ۳۶ 
۳ . سوره یوسف. آبه ۵۵ 

1۹۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


میزان سهم متصدی جمع‌آوری زکات با توجه به توزیع زکات 
میان سابر اصناف مصارف زکات به متصدی نیز پرداخت می‌شود. 
اگر میزان پرداختی کمتر بود که باید از غیر زکات جبران شود. 
البته می‌توان نرخی را معین نمود و بر سر آن توافق صورت گیرد. 
عامل ز کات اگر چه ثروتمند هم باشد باز حقش از آن زکات محفوظ 
است چرا که وی در نقش یک کارمند است که باید دستمزدش 
پرداخت گردد. 

ثالثاً: متصدی نباید خیانت کند و رشوه و هدیه‌ای را قبول کند. 
در احادبث صحیح به شدت از این اعمال نهی شده است. در 
حقیقت با تآمین کردن عامل نوعی تضمین برای حفظ و نگهداری 
زکات به وجود می‌آبد چرا که ممکن است عاملی که اگر حق تعلق 
زکات به وی وجود نداشته باشد طمع کند و دست به سرقت با 
خیانت در زکات بزند. و لذا خداوند متعال حقی را در این زکات به 
عامل اعطاء نموده و از اين عمل ناپسند (سرقت و خیانت) 
پیشگیری کرده است. 

رابعا: زکات. مصارف آن مشخص شده است و سوءاستفاده- 
کنندگان از آن نزد خداوند متعال به شدت موّاخذه می‌شوند. صرف 
نظر از توضیحاتی که در این زمینه داده شد. این مسأله که آقای 
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دکتر سها اشکال گرفته است در خصوص مالیات و جمح آوری آن 
در ساير نظام‌های اقتصادی که اصولاً ربطی هم به دین ندارند 
موجود است. تازه در اسلام با توجه به اهمیت موضوع شروط و 
ضوابط خاصی را بیان فرموده است که بعضاً در غیر اسلام دیده 


نمی شود. 


شبهه: تمام اشکالاتی که در مورد ز کات ذکر کردیم در 
مورد خمس هم صادق است 


بعلاوه اشکالات مهم دیگری نیز در مورد خمس وجود دارد. 


اول: خمس غارت به خدا و رسولش می رسد و اسلام بر 
غارت صحه گذاشته است. 

چنانچه قبلا گفتیم خمس غارت (دزدی) اموال غیرمسلمانان به 
خدا و رسول و خویشان محمد می‌رسد. اسلام بر غارت کردن همه 


چیز غیرمسلمانان صحه گذاشته است. اما اینکار بشدت 
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صدر اسلام. هدف نابودی دشمن بود بنابراین غارت تمامی مایملک 
دشمن و از جمله غارت زنان و کودکان نیز پذیرفته بود. اما امروزه. 
هدف دفع تجاوز است نه نابودی دشمن. مقررات مبنی بر حقوق 
بشر آمروزین اجازه‌ی چپاول غیر تسلیحات مخصوصا مواد غذابی و 
بهداشتی و مسکن و غیره را نمی‌دهد که سخن درستی هم هست. 
جالب است که طبق مقررات بین المللی. ارتشی که جابی را اشغال 
می کند (حتی در روند دفاع) مسئول حفظ جان. سلامتیء تغذیه و 
امنیت مردم آنجاست. بنابراین غنائم جنگی معقول و انسانی عمدتا 
شامل تسلیحات می‌شود که معنی ندارد که رزمندگان برای 
خودشان بردارند. مثلا فردی یک تانک را از کافر می‌گیرد آیا ۸۰ / 
قبمت تانک مال خود اوست؟ این امکان‌پذبر نیست. 

پاسسخ: 

اولا: بحمدالله تمام اشکالاتی که این آقای معترض مطرح نموده 
بود پاسخ داده شدند. به بخش قبلی مراجعه شود. همچنین در 
مورد غنائم و اين که اين معترض جاهل آن را غارت و دزدی 
خوانده است نیز در بخش‌های قبلی پاسخ داده شدند. 

انیا بزرگترین بانی منشور حقوق بشر بین الملل. ابالات 
متحده‌ی آمریکا است. حال اینکه خود آمریکا یکی از بزرگترین 
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کشورهایی است که این منشور را زير پا گذاشته است. کافیست به 
جنگ‌هایی که در جهان رخ داده و دولت آمریکا در آن نقش داشته 
است نگاهی بیاندازید. کاملاً مشخص می‌شود که جنایات و تخریب 
و تجاوزات در کشورهای اشغالی که توسط سربازان آمریکایی رخ 
داده است هرگز فراموش نمی‌شود. آیا کشورهای مستعمر که در 
استعمار کشورهای اروپابی و آمریکایی بودند. این استعمارگران 
برای دفع تجاوز لشکرکشی کردند با نابودی؟! آیا دولت آمریکا از 
آن سر دنیا به افغانستان. عراق و سایر کشورهای دیگر لشکرکشی 
کرد و هزاران زن و مرد و پیر و جوان را به خاک و خون کشاند و 
ثروت و ذخایر این ملت‌ها را به یغما برد. برای دفع تجاوز بوده با 
نابودی؟! 

آقای جان پیلجر در کتاب «اربابان جدید دنیا» از قول خانم 
مادلین آلبرایت سفیر آمریکا در سازمان ملل. می‌نویسد: 

به عقیده‌ی ماء ارزشش را داشته است. این پاسخ خانم مادلین 
آلبرایت سفیر آمریکا در سازمان ملل به اين سچّال بود که آیا 
تحریم اقتصادی عراق ارزش آن را داشت که نیم میلیون کودک 
عراقی جانشان را از دست بدهند؟ آن‌ها می‌دانند که ما مالک 
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و چه بگویند و.... در حال حاضر عظمت آمریکا در همین است. این 
چیز خوبی است. به ویژه که نفت زیادی در آنجاست که ما به آن 
نیاز داریم.! 

هم‌و در جایی دیگر می‌نویسد: 

پس از اکتشاف نفت در اواخر قرن نوزدهم. دولت‌های قدرتمند 
اروپایی. برای چنگ انداختن بر این «بزرگ‌ترین موهبت». وقت 
تلف نکردند. تا سال ۸۹۱۸ ترک‌ها را بیرون رانده و امپراطوری 
عثمانی را بین خود تقسیم کرده بودند. عراق و سایر سرزمین‌های 
عربی. به رغم وعده‌ی استقلال پس از جنگ. به استعمار گرفتار 
آمدند. فرانسه سوریه. لبنان و شمال عراق را نگه داشت. بربتانیا 
بغداد و بصره در جنوب عراق را گرفت. بربتانیا گردهای محنت- 
کشیده را در منطقه جداگانه‌ای تحت نفوذ خود قرار داد. و هنگامی 
که کردها به پا خواستند. وینستون چرچیل -وزیر وقت امور 


مستعمرات- چنین گفت: من ایرادهای نازک نارنجی‌ها درباره‌ی 


1 . اربابان جدید دنیا ص ۷۱ جان پیلجر. ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد شهابی. 


نشر اختران چاپ اول ۱۳۸۸ 
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استفاده از گاز را نمی‌فهمم. و شدیداً طرفدار استفاده از گاز سمی 
بر ضد قبایل بی تمدنم.! 

آقای جورج کنان -طراح راهبردهای ابالات متحده آمریکاء سال 
۸-. می‌گوید: ما با جمعیتی برابر ۶/۳ درصد از جمعیت جهان. 
۰ درصد از ثروت آن را در اختیار داریم. در چنین وضعیتی کار 
اصلی در دوران پیش رو حفظ این وضعیت نابرابری است. برای 
انجام این مهم. باید احساسات را به طور کامل کنار گذاربم و 
ملاحظاتی چون حقوق بشر. اعتلای سطح زندگی. و دموکراسی- 
سازی را از سر به در کنیم.؟ 


دوم: معدن مال همه است نه یک نفر تا خمس بدهد. 


معدن متعلق به تمام افراد مملکت است و به هیچ عنوان نباید 
به مالکیت فرد خاصی در آید. که خمس بدهد. 


۱ اربابان جدید دنیا ص ۴-۹۳. جان پیلجر. ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد 
شهابی. نشر اختران چاپ اول ۱۳۸۸ 
۳ . اربابان جدید دنیا ص ۱۳۳ جان پیلجر. ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد شهابی. 
نشر اختران چاپ اول ۱۳۸۸ 
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سوم: پرداخت تنها ۳۰./ از در آمد معدن و... بسبار 
ناجیز است. 

پرداخت ۲۰ / از درآمد معدن برای بسیاری از معادن امروزی 
مثل نفت و گاز و آهن و امثالهم بسیار ناچیز و غیرعادلانه و 
غیرمعقول است. بعنی ۸۰ / درآمد معدن ملک شخصی صاحب 
معدن می‌شود که هیچ عقل سالمی آن را نمی‌پذبرد. 

پاسسخ: 

او لا نزد دانشمندان مسلمان معادن به دو دسته تقسیم می- 
شود. 

دسته‌ی اول معادن جامد است (نقره. طلاء الماس و...)و دسته‌ی 
دوم معادن مابع (نفت. گاز و...) 

در اراضی ملکی که معدن جامد یافت شود این معدن متعلق به 
صاحب ملک است چون جزئی از ملک وی است. اما معادن مایع 
اگر در اراضی ملکی یافت شود تنها متعلق به صاحب ملک نیست 
بلکه متعلق به عموم مردم است. زیرا در ابنجا مصلحت عام در نظر 


گرفته شده است. حتی در مورد معادن جامد طلاو نقره و امثال آن 
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اگر مصلحت عام مدنظر گرفته شود در این حالت متعلق به عموم 
است و این به تشخیص حاکم اسلامی است. 

«عن آبیض بن حمال. آنه وفد لی رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم فاستقطعه الملح. فقطع له. فلما آن ولی قال رجل من 
المجلس: آتدری ما قطعت له؟ انما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه 
منه» 

از ابیض بن حمال رضی اللّه عنه روایت است که او به نزد رسول 
اه صلی اللّه علیه و سلم رفت و از آن حضرت درخواست کرد که 
زمینی که در آن معدن نمک است به وی واگذاری کند. پیامبر 
صلی اللّه علیه و سلم زمین را به او واگذار کرد هنگامی که ابیض 
رفت مردی که در آن مجلس بود گفت: آبا می‌دانید این زمینی که 
به او واگذار کردید. چیست؟ آن زمینی که به او بخشیدید. آب 
جاری داثم بود. آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم به ابیض فرمود: از 
آن زمین دست بکش, 


امام ترمذی رحمه اللّه (م ۲۷۹ ه) می‌گو بد: 


۱ سنن آبی داود 21۷۴/۳ ۳۰۶۴؛الناشر: المکتبة العصربة. صیدا-بیروت 
صحیح ابن حبان ۱۰ / ۳۵۱ ح ۴۴۹۹؛الناشر: موسسة الرسالة-بیروت الطبعة: الثانية, 


۳-۴ ۱۹۹م 
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«والعمل علی هذا عند آهل العلم من آصحاب النبی صلی الله 
علیه وسلم وغیرهم فی القطائع برون جائزا آن بقطع الامام لمن 
ری ذلک» 

نزد علمای اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه و سلم و غیر آن‌ها به 
این حدیث عمل کردند در واگذاری زمین. آن‌ها براین دیدگاه 
هستند که جایز است امام تشخیص دهد برای هرکس زمین را 
واگذار کند. 

با توجه به این حدیث مشخص می‌شود که معادنی که به صورت 
آماده و مهیا است بنابه مصلحت عمومی نباید به فرد خاصی تعلق 


تک 

در نظام اقتصادی اسلامی بر خلاف نظام اقتصادی سوسياليسم. 
مالکیت فردی پذیرفتنی است و همچنین برخلاف نظام اقتصادی 
سرمایه‌داری. مالکیت عمومی نیز مقبول است و لذا نظام اقتصادی 
اسلامی حد وسط این دو نظام می‌باشد نه تفریط و نه افراط نه 


خاص فردی و نه خاص عمومی بلکه هردو و با توجه به مصلحت- 


۱ سنن الترمذی ۳ | ۶۵۶؛ الناشر: مصطفی البابی الحلبی-مصر الطبعة: الثانية, 
۵ ه-۵ ۱۹۷ م 
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اندبشی عمل می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نظام 
اقتصادی در اسلام. اقتصاد مختلط است. 

برخی از ثروت‌های طبیعی. به مالکیت خصوصی تعلق نمی گیرد. 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم می‌فرمایند: 

(ثلاث لا یمنعن: الماء والکلا والنار) 

«سه چیز جلوگیری نمی‌شوند: آب. چراگاه. آتش» 

و در لفظی دیگر چنین آمده است: 

«المسلمون شرکاء فی ثلاث فی النار: والماء والکلك وثمنه 
حرام » 
بهای آن‌ها حرام است. 

همین حدیث بدون زیاده‌ی «ثمنه حرام» نیز روایت شده است. 


«المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الکلاء والماء والنار » 


۱ سنن ابن ماجه ۱۲ ۸۲۶ ۲۴۷۳ ؛ الناشر: دار احیاء الکتب العربیة_ فیصل 

عیسی البابی الحلبی 

۲ سنن ابن ماجه ۲ | 2۸۲۶ ۲۴۷۲؛ الناشر: دار احیاء الکتب العربیة- 

فیصل عیسی البابی الحلبی 

المعجم الکبیر للطبرانی ۱۱ | ۸۰ ح ۱۱۱۰۵؛دار النشر: مکتبة ابن تيميةالقاهرة 
۱۹۷۳۳ 
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مسلمانان در سه چیز شریک هستند: در چراگاه. آب. آتش 

چراگاه و مراتعی که برای دامداری است. منظور چراگاهی است 
که در زمین خصوصی نباشد اما چراگاه‌هابی که در اراضی ملی 
قلمداد می‌شوند و بخشی از آن حیوانات وحشی در آن می چرند. 
اين طبیعت تحت حفاظت دستگاه حاکمیت می‌باشد. 

منظور از آب در این حدیث نیز. آبی که چشمه و يا جاری 
همچون رودخانه‌ها و دریاها و امثال آن است. مالکبت عمومی 
هستند. اما آبی که با حفر زمین در اراضی شخصی مانند چاه‌ها 
حاصل می‌شود. این نوع آب‌ها در مالکیت خصوصی تلقی می‌شود. 
لکن اگر آب اضافی باشد اسلام آن زیادی آب خصوصی را نیز 
عمومی تلقی می کند. مثلا زمین کشاورزی که دارای آب است حال 


با از طریق چاه با چشمه که در اين زمین واقع شده است مادامی 


۱ سنن آبی داود 2۲۷۸۳ ۳۴۷۷ ؛ الناشر: المکتبة العصربة. صیدا- 
بیروت 
السنن الکبری للبیهقی ۱۶ 7۲۴۸ ۱۱۸۳۲ ؛ الناشر: دار الکتب العلمية. 
بیروت-لبنات الطیعة: الثالئ ۱۴۲۴ ه-۲۰۰۳ م 
مصنف ابن آبی شيبة ۵ / 2۷ ۲۳۱۹۴؛ الناشر: مکتبةّ الرشد-لریاض الطبعة: 
الأولی. ۱۴۰۹اه 
الموال للقاسم بن سلام ص ۳۷۲ ؛ الناشر: دار الفکر-بیروت 

۱1۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که آب جاری باشد در اين زمین. مالک آن نباید از ورود این آب به 
زمین‌های دیگر (عام با خاص ولو برای رویش مراتع) که به آبیاری 
نیاز دارند جلوگیری کند. 

«لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الکلا» 

آب اضافه را جلوگیری نکنید تا باعث جلوگیری آب. از گیاهان 

منظور از آتش در این حدیث. بنابر مقتضی زمان نبوی. برخی 
گفتند هیزم آتش بوده و برخی نیز گفتند مراد استفاده‌ی 
گرمایشی و روشنایی از آتش است و برخی آن را به زغال سنگ که 
از زمین استخراج می‌شود تعبیر کردند. 

«قیل: المراد بها الشجر الذی یحتطبه الناس, وقیل: المراد بها 
الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها وقیل: المراد بها الحجارث التی 
توری النار |ذا کانت فی موات الاْرض, وذا کان المراد بها الضوء فلا 


۱ صحیح البخاری 2۱۱۰/۳۳ ۲۳۵۴؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الأأولی. 
رو و ۳۳ 
صحیح مسلم ۲ | ۱۱۹۸ ح ۱۵۶۶؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
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خلاف آنه لا بختص به صاحبه وکذلک |ذا کان المراد بها الحجارة 
الم ذ کوره» 

گفته شده: منظور از آن درختی است که مردم به عنوان هیزم 
استفاده می‌کنند. و گفته شده: منظور از آن چراغ روشنایی و 
استفاده از روشنایی آن است و گفته شده: منظور از آن زغال‌سنگ 
است هرگاه در اراضی موات باشد. اگر منظور از آتش روشنایی 
باشد. خلافی نیست که مختص به صاحبش نمی‌باشد و اگر منظور 
زغال‌سنگ مذکور باشد به همین شکل است. 

براین اساس هر آنچه از ثروت‌های طبیعی (نفت و گاز و زغال- 
سنگ و غیره) که مردم در ایجاد آن‌ها نقشی ندارند. با توجه به 
ضروریت آن‌ها. در مصلحت عمومی جای دارد و به مالکیت 
خصوصی (شخصی) تعلق نمی گیرد. 

امام ابن قدامه رحمه اللّه (م ۶۲۰ ه) می‌گوید: 

«وآما المعادن الجارية. کالقار. والنفط. والماءء فهل یملکها من 
ظهرت فی ملکه؟ فیه روابتان آظهرهماء لا بملکها؛ لقول النبی- 
صلی اللّه علیه وسلم-: «لناس شرکاء فی ثلاث: فی الماءء والكلكٌ 


۱ نیل الأْوطار-الشوکانی ۵ / ۳۶۶ ؛ الناشر: دار الحدیث. مصر الطبعة: الأولی. 
۳-۳ ۱۹۹م 
۱۹۷۵ 
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والنار» رواه الخلال. ولأنها لیست من آجزاء الأرض. فلم پملکها 
بملک الأأرض. کالکنز. والثانية یملکها؛ لأنها خارجة من آرضه 
المملو کة له. فأشبهت الزرع والمعادن الجامده.» 

اما معادن جاری همانند قیر. نفت و آب. آیا این موارد در ملک 
کسی ظاهر گردد تملیک می‌شوند؟ در آن دو روایت است؛ 
ظاهرترین آن, قابل تملیک نیستند به سبب این فرموده‌ی پیامبر 
صلی اللّه علیه و سلم: مردم در سه چیز شریک هستند: در آب. 
چراگاه و آتش. ابوبکر اخلال آن را روایت کرده است. چونکه آن 
جزئی از اجزای زمین نیست پس با مالکیت زمین تملیک نمی‌شود 
مانند گنج. و دوم قابل تملیک است زیرا بیرون از زمینش است و 
در مالکیت وی می‌باشد. مانند زمین زراعی و معادن جامد. 

قول اول همانطور که امام این قدامه رحمه اللّه تصریح کرده 
اظهر است و قابل قبول‌تر. چرا که مستند به حدیث صحیح و نیز 
قاعده‌ی اسلامی است که هرگاه مصلحت خاص با مصلحت عام 
تعارض پیدا کند. مصلحت عام بر مصلحت خاص مقدم می‌شود و 


این امر با توزبع عادلانه که اسلام با احکامش تشریع نموده هم- 


۱. المغنی لابن قدامة ۵ | ۴۲۳؛ الناشر: مکتبة القاهرة الطبعة ۱۳۸۸ه-۱۹۶۸م 
۱۹۷۶ 
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خوانی دارد. تا این که مشکل اقتصادی برچیده شود. مثلاً در اسلام 
از احتکار نهی شده است. زیرا محتکر کالابی را نزد خود نگهداری 
می‌کند تا در فرصتی مناسب آن را در بازار بفروش برساند. (سبب 
گران شدن یا کمبود آن کالا در جامعه می‌شود) لکن این عمل با 
مصالح عمومی در تعارض است ولذا مصلحت عمومی در اینجا مقدم 
و از احتکار جلوگیری می‌کند. 

ثانی: باتوجه به این قاعده‌ی "نقدم مصلحت عمومی بر مصلحت 
خصوصی "۰ پس درصد خمس پرداختی باز به بیت المال بازگردانده 
می‌شود تا در مصارف عمومی یا به طور اختصاصی به اصنافی که 
خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد مصرف گردد ولذا به خودی خود این 
اشکال برطرف می‌شود. 


جهارم: موارد مصرف خمس ناعادلانه و غیر معقول است. 
در مورد موارد مصرف خمس تفاوت‌هایی در بین فرق مذهبی 
وجود دارد که نیازی به ذکر نیست. آیه‌ی مربوطه عبار تست از: 


واعلمواً آنما غنمتم من شی فآن للّه خمسه وللرسول ولذی 


ماو ما2 


۱ . سوره انفال, آبه ۴۱ 
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«و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای 
خدا و پیامبر و برای خویشاوندان و بتیمان و بینوایان و در راه- 
ماندگان است». طبق نظر شیعه. نصف خمس سهم خدا و رسول 
است که امروزه به فقیه جامع الشرائط داده می‌شود و نصف دیگر 
خمس به سادات فقیر يا ینیم با در سفر مانده پرداخت می‌شود. با 
توجه به اينکه مقدار خمس بسیار بسیار زباد است. (بعنی ۲۰ ./ 
درآمد کل معادن شامل نفت و گاز و فلزات وغیره باضافه‌ی ۲۰ / 
سود سالیانه‌ی تمامی فعالبت‌های اقتصادی و خدماتی). بر تقسیم 
خمس حداقل دو اشکال اساسی وارد است. اول: تخصبص نصف 
این در آمد عظیم (یعنی ۱۰ / در آمد نفت و...) به سادات فقیر. 
کاری بشدت غیرمعقول و غیرعادلانه است و نزادپرستی است. 
دوم: پرداخت نصف خمس به فقیه!! که چه کند؟ چرا این دریای 
ثروت باید به فقیهان داده شود که بنابر صلاحدید خود خرج کنند؟ 
واقعیت این است که هیچکونه نصی بر اینکه سهم خدا و رسول را 
باید به فقیهان داد نه در منابع سنی و نه در منابع شیعه وجود 
ندارد. بهمین دلیل حنفیه سهم خدا و رسول را با مرگ پیامبر 
ملغی می‌دانند و بسیاری از فقهای قدیم شیعه هم می‌گفتند که 
باید سهم خدا و رسول را نکه داشت تا امام زمان ظهور کند تا به او 


۱۹۷۸ 
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بپردازيم. بنابراین خمس غیرعادلانه‌تر و غیرعملی‌تر از زکات 
است. 
شده و بخشی از آن که به خدا و رسولش می‌رسد در حقیقت یکی 
است و آن نیز برای مصارف عمومی پرداخت می‌شود و بعد از وفات 
پیامبر صلی الّه علیه و سلم نیز باتوجه به صلاحیت و اختیارات 
حاکم مسلمانان آن را در مصالح عمومی خرج می‌کند. 

«آن الرسول صلی اللّه علیه وسلم یتصرف فی الخمس الذدی 
جعله اللّه له بما شاء ویرده فی آمته کیف شاء» 

حضرت رسول صلی اه علیه و سلم در خمسی که خداوند 
برایش قرار داده است هرطور که بخواهد مصرف می‌کند و آنطوری 
که بخواهد به امتش بازمی گرداند. 


حافظ اين کثیر رحمه اللّه (م ۷۷۴ ).در تفسیرش می‌نویسد: 


۱. تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۴ / ۶۱؛ الناشر: دار طيبةّ للنشر والتوزیع الطبعة: 
الثانية ۱۹۹۹-۵۱۴۲۰ م 
۱۹۷۹ 
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«ن الخمس بتصرف فیه الامام بالمصلحة للمسلمین. کما 
یتصرف فی مال الفیء. وقال شیخنا الامام العلامة ابن تيمية رحمه 
الّهنوهذا قول مالک وأکثر السلف. وهو آصح الأقوال.» 

خمس. امام به مصلحت برای مسلمانان در آن تصرف می‌کند. 
همانطور که در مال فیء تصرف دارد. استاد ما امام علامه ابن تیمیه 
رحمه اللّه گفته است: این قول مالک آبن انس] و بیشتر علمای 
سلف است و آن صحیح‌ترین قول است. 

موّید این دیدگاه. اثری است که خلیفه‌ی اول ابوبکر رضی اللّه 
عنه (م ۱۲هت). در باره‌ی ما ترکه‌ی پیامبر صلوات اللّه علیه و سلم 
فرموده است: 

«لما ولیت رآیت آن آرده علی المسلمین » 

وقتی که حاکم شدم خواستم که آن مال را به مسلمانان 


با زگردانم. 
و در حدیثی صحیح از پیامبر صلی اللّه علیه و سلم روایت است 
که فر مود: 


۱ تفسیر القر آن العظیم لابن کثیر ۴ | ۶۲ ؛ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة: 
الثانية ۱۹۹۹-۱۴۲۰ م 
۲ السنن الکبری للبیهقی ۶ | ۴۹۴ 2 ۱۲۷۴۶؛ الناشر: دار الکتب العلمية. بیروت- 
لبنات الطبعة: الثالثة, ۱۴۲۴ هم ۲۰۰۳ م 
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«والخمس مردود علیکم » خمس به شما باز گردانده می‌شود. 

امام ابن قدامه رحمه اللّه (م ۶۲۰ ه). می‌گوید: 

«ٍن قالوا: فالنبی -صلی اللّه علیه وسلم- لیس بباق. فکیف 
یبقی سهمه؟ قلنا: جهة صرفه الی النبی-صلی الله علیه وسلم- 
مصلحة المسلمین. المصالح باقیة» 

اگر بگوبند: پیامبر صلی اللّه علیه و سلم زنده نیست پس چگونه 
سهمشان از غنیمت] باقی است؟ می‌گوییم: جهت مصرف آن به 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم. مصلحت مسلمانان است. آو] مصالح 

انیا: خمس اموال در دست مسلمانان که نزد برادران شیعه 
مرسوم است. نزد جمهور مسلمانان (اهل سنت) فقط در غنائم 
جنگی و معادن و رکاز (گنج زیرخاکی) تعریف شده است و در غیر 
آن پرداخت نمی‌شود. البته برخی از احادیث منقول از امه علیهم 
السلام دال بر آن است که خمس تنها در غنائم جنگی است از 


جمله این حدیث. 


۱ السنن الکبری للنساپی ۴ 7۳۲۸ ۴۴۲۴ ؛ الناشر: موسسة الرسالةبیروت 

الطبعة: الأْولی. ۱۴۲۱ ه ۲۰۰۱ م 

۲ المغنی لابن قدامة ۶ / ۴۵۸ ؛ الناشر: مکتبة القاهرة الطبعة: ۱۳۸۸ه-۱۹۶۸م 
۱۹۸۱ 
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«عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت آبا عبد ال ع یقول لیس 
الخمس الا فی الغنائم خاصة» 

از عبدالله بن سنان روایت است گفت: شنیدم ابو عبدالله علیه 
السلام می‌فرماید: نیست خمس مگر در غنایم خاصتاًٌ 

بزرگان و علمای شیعه این حدیث را از امام ابو عبداللّه جعفر 
صادق علیه السلام صحیح دانستند. 

برخی از علمای شیعه این حدیث را حمل بر آن کردند که 
منظور از غنایم در اینجا موافقت با قرآن است و خمس در در آمد 
مالی با سنت معصومین ثابت می‌شود. و برخی دیگر آن را با معنی 
لغوی غنایم صحیح دانستند چرا که نزد این گروه غنایم را هر 
فایده‌ای را معنی کردند. و برخی نیز آن را حمل بر تقیه کردن چون 
موافق عامه (اهل سنت) است. البته این سه دیدگاه خالی از اشکال 
نیست. اولاً در حدیث لفظ «خاصةّ» آمده که دلالت بر آن می‌کند 
تنها در غنایم خمس واجب است و نه در غیر آن. انیاً معنی غنایم 
باتوجه به قرآن همان غنایم جنگی است ولذا مطابقت آن با قرآن و 


۱ .من لا بحضره الفقیه للصدوق ۴۰/۲ ح ۱۶۴۶؛ الاستبصار للطوسی ۲ ۱ ۵۶ ح ۶؛ 
تهذیب الاحکام للطوسی ۴ / ۱۳۴ 7 ۰۱۶ وسائل الشيعة للحر العاملی ٩‏ | ۴۸۵ ح 
۱۳۵۶ 
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آمدن لفظ "خاصةّ" دلیل بر این است که خمسی غیر از خمس 
غنایم واجب نیست پس به خودی خود معنی لغوی غنایم که عام 
است تخصیص داده می‌شود به غنايم جنگی. ثالناً دلیلی وجود 
ندارد که این حدیث از باب تقیه گفته شده باشد. زیرا تمام رجال 
آن امامیه هستند و سند صحیح است پس چگونه حمل بر تقیه 
می‌شود؟! 

در اینجا ما قصد نداریم عقاید و آرای مذهبی برادران شیعه را 
در خصوص خمس نقد و بررسی کنیم و تنها با نقل یک روایت 
پسنده کردیم از کتاب‌های خودشان- بلکه قصد نقد و پاسخ به 
ایرادی بود که آقای دکتر سها از خمس در اسلام گرفته بود که 
بحمدالله پاسخ دادیم. 

رابعاً: جای تعجب دارد که آقای دکتر سها شبهه طرح می‌کند و 
سپس در ادامه خود بدون اينکه متوجه شود پاسخ می‌دهد() ابتدا 
ایراد می‌گیرد که چرا شیعه خمس را به امام با فقیه می‌دهند و آن 
را نژادپرستانه و ناعادلانه توصیف نموده بعد در ادامه می‌نویسد: 
«واقعیت ابن است که هیچگونه نصی بر اينکه سهم خدا و رسول را 
باید به فقیهان داد نه در منابع سنی و نه در منابع شیعه وجود 
ندارد » (نقد قرآن ص ۵۹۷ سوّال اینطور مطرح می‌شود وقتی 


۱۹۰۳ 
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نصی از قرآن و سنت برای یک موضوع یافت نمی‌شود پس با چه 
مقظتی اج رنف ان و اسلام تسیت من دهید؟ اه شاین یه 
شود این به اسلام نسبت داده نشده. می‌ گوییم همین که در کتابی 
به اسم نقد قرآن آن را مطرح و از ایرادات بر خمس ذکر شده آیا 
دلیل بر نسبت آن به اسلام نیست؟! و به تبع ایراد به خود اسلام و 


قر ان ؟! 


شبهه: صدقه هميشه بوده, اما راه جاره نیست 

صدقه در تمام جوامع و ادیان وجود داشته و دارد و کار نیکوبی 
است اما صدقه راه اساسی ایجاد عدالت اقتصادی نیست و حقوق 
واقعی مستمندان را تأمین نمی‌کند. بهمین دلیل است که هزاران 
سال صدقه. از غنای ثروتمندان و فقر مستمندان نکاسته است. 

پاسسخ: 

در اسلام لفظ "صدقه" بر هر امر معروفی (نیکویی) اطلاق می- 
شود (کل معروف صدقة) و صدقه دادن از جهت مادی یکی از 


معانی آن است. از وبژگی‌های صدقه دادن بکی این که از مال- 


۱۱۸۹۴ 
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اندوزی جلوگیری می‌کند و نیز باعت ضمانت اجتماعی میان 
مسلمانان می‌شود. 

آیا قرض ربوی همیشه ظالمانه و قرض الحسنه صحیح و 
عادلانه است؟ 

فصل ۱۳ ص ۶۰۰-۵۹۹: اما آیا قرض ربوی واقعا همه جا ظالمانه 
است و قرض الحسنه در همه‌ی موارد عادلانه و صحیح است؟. 
اینکار که فردی سرمایه‌اش را در اختیار دیگری بگذارد تا با آن کار 
کند و سود ببرد و چیزی به صاحب سرمایه ندهد کاری بشدت 
غیرمعقول و غیرعادلانه است. چون فرد قرض‌دهنده برای بدست 
آوردن سرمایه‌اش سال‌ها زحمت کشیده چرا باید از نتیجه‌ی 
تلاشش فرد دیگری سود ببرد و به او هیچ ندهد. بهمین دلیل 
انسان‌ها تمایل ذاتی دارند که از سرمایه‌شان در آمدی کسب کنند. 
مردم حاضر نیستند که سرمایه‌ی بزرگی را برای مدت طولانی در 
اختیار دیگری بگذارند بدون آنکه سودی عایدشان شود. به بیان 
دیگر سرمایه‌گذاری وقتی انجام می‌شود که سود معقولی از آن 
انتظار برود. بنابراین قرض الحسنه در مقیاس کلان و برای مدت 


طولانی عملا امکان‌پذیر نیست. بهمین دلیل است که علی رغم 
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تشویق معنوی و مادی و تبلیغات زیاد برای قرض الحسنه در ۳۰ 
سال گذشته در ایران. باز هم سرمایه‌های قرض الحسنه بخش 
بسیار کوچکی از سرمایه‌ی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. 

پاسسخ: 

اولاً نزد اسلام و سایر ادیان سماوی همچون بهودیت و 
مسیحیت ربا مذموم است وبنابر قرآن و سنت و اجماع بر تحریم 
ربا تردیدی روا نیست و عقلاً و شرعاً ابن عمل قبیح و زشت است. 

ثانیً: ربا بر اخلاق. اجتماع و اقتصاد اثرات سوئی ایجاد می‌کند 
که ما در اینجا مختصراً به ذکر سه مورد آن اشاره می‌کنیم. 

ایجاد فاصله طبقاتی 

گسترش فرهنگ رباخواری در جامعه. سبب فاصله هرچه بیش- 
تر میان ثروتمندان و تهی‌دستان می‌شود؛ زیرا ربا سودی تضمین 
شده و بدون ضرر و زیان است (بر خلاف مضاربه یا عقود دیگر که 
دو طرف در سود و زیان شریک اند). روشن است که روز به روز بر 


سرمابه 9 قدرت سرمابه‌دار افزوده می‌ شود 9 برعکس از قدرت 


۱ . این مطلب از کتاب «ربا و راه‌های گریز از آن » اثر آقای سید محمد حسن علوی 
نشر مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما -با کمی دخل و تصرف- اقتباس شده 
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مالی و اقتصادی افراد قرض گیرنده کم می‌شود. چون معمولاً افراد 
کم‌د ر آمد که برای فراهم ساختن نیازمندی‌های اولیه خود درمانده 
شده‌اند. قرض با بهره می‌گیرند و چون بخشی از این وام. برای 
برآورده کردن نیازهای اولیه و کسری بودجه آنان صرف می‌گردد. 
روز به روز بر فقر و بیچارگی آنان افزوده می‌شود و فاصله طبقاتی 
سیر صعودی به خود می‌گیرد. به گفته یکی از سرمایه‌داران بزرگ 
بهودی. در سال ۱۹۷۰ م. بهودیان ۷۰ درصد ثروت دنیا را در اختیار 
داشتند. در حالی که دیگران تنها ۳۰ درصد را در دست داشتند. 
(عبدالسمیع المصری, لماذا حرم اللّه الرباء مکتبةّ وهب. ۱۴۰۷ ۰. ق. 
ص 1۷) 

دکتر شاخت - مدیر پیشین بانک رایخ آلمان - در مصاحبه‌ای 
که در سال ۱۹۵۲ م. در دمشق انجام داد. گفت: 

با یک حساب ریاضی نامحدود روشن می‌شود که تمام سرمایه 
دنیا به جیب شمار اندکی رباخوار سرازیر می‌شود. زیرا رباخوار 
همواره سود می‌برد. ولی رباگیرنده گاهی سود و گاهی زبان می- 
کند. پس روشن است که در درازمدت تمام ثروت‌ها به سوی 


رباخواران سرازیر می‌شود و همه کارخانه‌داران و چه دیکران. 
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کارگزاران آن‌ها هستند که دست رنج آن‌ها را رباخواران به دست 
می‌گیر ند.(همان. ص‌‌ ۷ 

رواج بی‌کاری 

ربا از عرضه درست کالا جلوگیری می‌کند و جامعه را به رکود 
اقتصاد کشور می‌گوید: 

امروزه یکی از دشواری‌های بزرگی که در سطح بین المللی. 
اقتصاد کشورها را سخت دچار رکود کرده است. مسأله بهره و 
رباست؛ زیرا ربا جلوی عرضه درست کالا را می‌ گیرد و موجب رکود 
می‌شود. 

نظام اقتصادی بر اساس رباخواری. سبب ایجاد تناقض شدید 
میان منافع تجاری و صنعتی از یک سو و منافع سرمایه نزولی 
سرمایه‌داران از سوی دیگر می‌شود. ربا سبب می‌شود که سرمابه 
کم‌تری وارد بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور بشود و سرمایه- 
گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور در درازمات کاهش 
بیابد.(روزنامه قدس. ۱۳۱۷/۵/۲۴ 

روشن است که هرچه سرمابه‌گذاری در بخش‌های تولیدی - 
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می‌کند. چون سرمایه گذاری دربخش‌های صنعتی و تولیدی خالی از 
ضرر و زیان نیست و با سختی بسیار همراه است. ولی بهره پولی. 
سودی تضمین شده و بدون زحمت است. طبیعی است که سرمایه- 
ها به سوی امور ربوی سرازیر می‌شود. فرد رباخوار نیز سود به 
دست آمده از رباخواری رادر امور تولیدی سرمایه‌گذاری نمی کند. 
بلکه دوباره در راه سوددهی به کار می‌اندازد. 

بنابراین. کم کم توان تولیدی جامعه رو به کاهش می‌گذارد و به 
از هم پاشیدگی نظام اقتصادی کشور می‌انجامد. این مسأله در 
بخش ربای مصرفی (ربایی که وام گیرنده برای گذران زندگی خود. 
وام با بهره دریافت می‌کند) روشن است. ولی آن جا که انسان برای 
انجام کارهای تولیدی وام می‌گیرد. طرفداران اقتصاد ربایی و 
رباخوران وانمود می‌کنند که ربا عامل شکوفایی تولید است. زیرا 
کسی حاضر نیست سرمایه خود را بدون بهره در اختیار دیگری 
بگذارد و چون برای انجام طرح‌های بزرگ تولیدی به سرمایه‌های 
بزرگ نیازمندیم با دادن وام‌های با بهره. این مشکل حل می‌شود. 
این استدلال به ظاهر فریبنده نیز از سوی اسلام مردود شناخته 
شده و ستم به رباگیرنده دانسته شده است؛ زیرا عدالت اقتضا می- 
کند که در امور شراکتی. دو طرف در سود و زیان شریک باشند. 
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حال آن که رباخوار تنها در سود شریک است و کاری به ضرر و 
زیان آن ندارد. در حالیکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی گاه 
با ورشکستگی روبه رو می‌شود. 

از سوی دیگر هر فردی برای شکوفایی اقتصاد جامعه خود می- 
کوشد و خواهان شکوفایی آن است؛ زیرا خود به نوعی در آن نقش 
دارد. ولی رباخوار چون از راه غیرطبیعی سود به دست می‌آورد. 
انگیزه‌ای برای این کار ندارد. او همواره به این می‌اندیشد که به چه 
کسی وام بدهد که از خطرپذیری کم‌تری برخوردار باشد؛ بنابراین. 
به کسی که می‌خواهد برای شکوفایی اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری 
کند و احتمال خطرپذیری در آن است. وام نمی‌دهد. روشن است 
که در این صورت. طرح‌های تولیدی که زیربنای اقتصاد جامعه را 
می‌سازد. هیچ گاه شکوفا نخواهند شد. از دیگر سو فرد وام‌گیرنده 
نیز به سبب این که مجبور است وام را با بهره آن بازپس دهد. 
اساسا در اموری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود بیش‌تر و ریسک 
کم‌تری داشته باشد. 

هرچند این سرمایه‌گذاری‌ها بر خلاف مصلحت جامعه باشد و 
مفاسد اخلاقی نیز در پی داشته باشد. این در صورتی است که اگر 


وام‌دهنده خود به گونه‌ای در سرمایه گذاری جامعه شرکت کند (از 
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راه‌های شرعی مانند عقد مشارکت. مضاربه و...) نه ستمی درکار 
خواهد بود و نه به اقتصاد جامعه زیانی وارد خواهد شد. 

تون 

از حلقه‌های به هم پیوسته پیامدهای رواج ربا در جامعه. تورم 
است. در نظام ربوی صاحبان صنایع ناچارند برای به دست آوردن 
سرمایه يا دست کم جبران کمبود سرمایه قرض ربایی بگيرند. 
بدیهی است که این مسأله هزینه تولید را بالا برده و به افزايش 
قیمت تولیدات می‌انجامد و چون این افزايش قیمت غیرطبیعی به 
جیب رباخوان می‌رود. در نتیجه سودآوری صنایع در سطح پایین 
خواهد بود. در این صورت. دولت نیز نمی‌تواند مالیات سنگین از 
صاحبان صنایع دریافت کند؛ زبرا درآمد آنان پس از کسر هزینه- 
های حقیقی و غیرحقیقی ناچیز خواهد بود. در نتیجه. دولت نیز با 
کمبود درآمد روبه رو می‌شود و مجبور است برای فراهم کردن 
حقوق کارمندان خود به چاپ اسکناس دست بزند که این مسأله به 
تورم کاذب در جامعه خواهد انجامید. 

الناً: هدف از دادن قرض الحسنه در واقع حس نوع‌دوستی و 
دستگیری در راستای اخوت و برادری است که اسلام به شدت بر 
آن تأکید دارد. در نظام اقتصادی سرمایه‌داری این نوع عمل جایی 
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ندارد چرا که در این سیستم اقتصادی تمام هم و غم سرمایه‌دار 
توسعه‌ی ثروتش است نه خدمت و نه برطرف کردن فاصله‌ی 
طبقات. حتی آقای دکتر سها معترف است که قرض الحسنه مفید 
است و اینگونه می‌گوید: 

قرض الحسنه برای کارهای خیر و کمک به افراد بی بضاعت 
مناسب است مثلا برای ازدواج جوانان برای مخارج روزمره زندگی. 
برای بهداشت و درمان و کمک به مسکن افراد بی‌بضاعت. آنهم 
باید توسط نهادهای خیریه‌ی واقعی و تحت نظارت دولت 
دموکراتیک انجام شود که پول مردم خیر دستمایه‌ی ثروت‌اندوزی 
نشود.! 

البته ایشان این عمل را معطوف به نظارت مستقیم دولتی 
دموکراتیک دانسته. زیرا به عقیده‌ی او. این دولت پول مردمان 
خیر را دستمایه‌ی ثروت‌اندوزی نم دانند که این سخنشان صحیح 


است لکن اگر به آیات قرآن و موازین اسلامی دقت کنیم دقیقاً به 
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این نکته‌ی مهم تأکید شده است. «وآذین بکُنونَ الذهب والفظ 
ولا بنفقونها فی سبیل اللّه قبشرهم بعذاب آلیم ") 
۱ نقد القر آن. سها ص ۶۰۲-۶۰۱ 


۲ سوره توبه. آیات ۱۳۴ ۳۵ 
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در اسلام تشویق به پرداخت قرض الحسنه از دادن صدقه 
ارجحیت دارد چرا که در قرض الحسنه امکان بازگشت مال به 
صاحب قرض وجود دارد و این موجب می‌شود که مقروض با کار و 
تلاش این قرض را بازگرداند و اين دومین هدف قرض الحسنه 
است. خلاصه اینکه قرض الحسنه از بعد اخلاقی و انسانی بیشتر 
مدنظر اسلام است. اما این که از ناکار آمدی قرض الحسنه در ایران 
سخن به میان آمده از جانب معترض آقای سهاء واقعیت این است 
که بانک‌داری ایران در بسیاری از موارد با بانک‌داری اسلامی در 
تضاد است. بله بازدهی قرض الحسنه در این بانک‌ها کمتر است 
لکن این به معنای ناکارآمدی اصل قرض الحسنه به عنوان یک 
عمل پسندیده و اخلاقی اسلامی نمی‌باشد بلکه این تنها اشتباه و 
خطائی فاحش از بانک‌داری ایرانی است که مع‌الاسف تداخل بانک- 
داری اسلامی و غیراسلامی است و این نوع بانک‌داری در ایران 
بعضاً از جانب علمای اهل سنت و اهل تشیع مورد انتقاد است. 
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شبهه: علت حرام نمودن رباء نبودن صنعت‌های بزرک 
در آن زمان بود 

علت اینکه محمد ربا را حرام کرد این است که در زمان پیامبر 
سرمایه‌گذاری و صنعت و تجارت‌های بزرگ وجود نداشت و افراد 
بی‌بضاعت برای مخارج روزمره‌ی زندگی مخصوصا تغذبه‌ی 
فرزندانشان دچار مشکل می‌شدند و مجبور به قرض ربوی می- 
شدند و مجبور بودند در سال بعد. برای خرما با گندم قرض گرفته 
شده. مقدار بیشتری بیردازند که این امر آن‌ها را بیشتر در تنگنا 
می‌گذاشت. تحریم کلی ربا برای زمان و محیط محمد مناسب بوده 
است ولی امروزه نه قابل اجراء است و نه عادلانه. از جمله بانک‌های 
ایران بهیچ عنوان نتوانستند بهره را حذف کنند و نرخ بهره هم 
اکنون بسیار بالاتر از کشورهای سرمایه‌دار است. تنها کاری که 
روحانیون کردند. ایجاد نوعی کلاه‌های شرعی است که در مواردی 
وام تحت عنوان شرکت با مضاربه و امثالهم پرداخت می‌شود. و 
گرنه هم بانک و هم قرض گیرنده می‌دانند که این معاملات صوری 
است و همان قرض ربوی است با نامی دیگره. 
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اولأٌ: سیدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم به خودی خود ربا را 
تحریم نکرده است بلکه خداوند متعال در قرآن آن هم در طی 
مراحلی ربا را تحریم نموده است به عبارت دیگر تحریم تدریجی 
بوده است. 

مرحله نخست (روم | ۰۳۹ مرحله دوم (نساء / ۱۶۱-۱۶۰ 
مرحله سوم (آل عمران / ۰۱۳۰ مرحله چهارم (بقره | ۲۷۵ و ۲۷۸ 
و ۲۷۹). 

ثانیً: ربا در ادیان سماوی (بهود. نصاری) قبل از اسلام نیز حرام 
بوده است و خاص دین اسلام نیست. 

اگر به فقیری از افراد قوم من. پولی فرض دادید. مثل نزول- 
خواران از او بهره نگیرید.! 

از او سودی نگیر. بلکه از خدای خود بترس و اجازه بده با تو 
زندگی کند. از پولی که به او قفرض می‌دهی. سود نگیر و چون به او 
غذا می‌دهی. توقع فایده نداشته باش ". 

هرگاه به یک اسرائیلی برای خوراک و با چیزهای دیگر پول 


قرض می‌ دهید. از او سود نگیرید.! 


۱ کتاب مقدس | عهد عتیق-خروج ۲۲: ۲۵ 
۲ کتاب مقدس / عیهد عتیق-لاویان ۲۵: ۲۷-۳۶ 
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پلیدی نکند و برای بهره. وام ندهد.! 

باتوجه به نص عهد جدید (انجیل). عهد عتیق (تورات) منسوخ 
نیست بلکه به آن عمل می‌شود. 

عیسی مسیح علیه السلام می‌فرماید: 

(گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ 
کنمم. نیامده‌ام تا آن‌ها را نسخ کنمم. بلکه آمده‌ام تا تحققشان 
بخشم. ۲) 

و در قرآن نیز به تحریم ربا در دین بهود تصریح شده است. 

«قبظلم من الذین‌هاذواً حرمتّا علیَهم طیِبات اأحلّت لهم 
وبصدهم عن سبیل اللّه کثیراً «وآخذهم الربا وقد نهوا عَنْه؟) 

«به خاطر جور و ستمی که از بهودیان سر زد و (به خصوص) به 
سبب این که بسی از راه خدا (مردمان را) بازداشتند. (برای تنبیه 
ایشان. قسمتی از) چیزهای پاکیزه را که بر آنان حلال بود. حرام 
کردیم. و به خاطر دربافت ربا (و رباخواری). در حالی که (بر زبان 


۱ کتاب مقدس | عهد عتیق-تثنیه ۲۳: ۱۹ 
۲ کتاب مقدس | عهد عتیق-حزقیال ۱۸: ۱۷ 
۳متی ۱۷:۵ 
۴ . نساء | ۱۶۱-۱۶۰ 
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پیغمبران) از آن نهی شده بودند. و به سبب خوردن مال مردم به 
ناحق. و ما برای کافران ایشان عذاب دردناکی را آماده کرده‌ایم». 

پدر علم اقتصاد غرب. آقای آدام اسمیت می‌گوبد: 

در بعضی از کشورها نرخ بهره پول قانوناً ممنوع شده است. اما 
چون در همه جا با کاربرد پول می‌شود چیزی بدست آورد. باید 
چیزی در مقابل استفاده آن در هرکجا که مورد بهره‌برداری قرار 
می‌گیرد پرداخت شود. این قوانین. به جای اینکه از رباخواری 
حلوگیری کند. با سابقه‌ای که در دست است معلوم می‌ شود که 
زیان و شر ناشی از رباخواری را بیشتر کرده است. 

در کشورهایی که بهره سرمایه مجاز است. قانون برای 
جلوگیری از بهره‌های جابرانه رباخواران» معمولا بالاترین نرخ بهره- 
ای را که می‌توان بدون مواجه شدن با جریمه از کسی گرفت معین 
و تثبیت کرده است. این نرخ باید هميشه قدری بیشتر از کمترین 
نرخ بازار باشد. يا باید نرخی باشد که در قبال وثیقه‌های مشکوک- 
الاعتبار در بازار از وام گیرنده دریافت می‌ شود. 

چنانچه نرخ قانونی مزبور پائین‌تر از کم‌ترین نرخ بهره بازار 
باشد. اثر تثبیت نرخ بهره مزبور قاعدتاً مانند اثر ممنوعیت کامل 
رباخواری است. بستانکار پول خودش را باکمتر از آنچه که ارزش 
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دارد وام نمی‌دهد. و بدهکار برای قبول خطری که بستانکار در برابر 
ارزش کل کاربرد مزبور به خود تحمیل کرده است باید چیزی به 
وی بپردازد. چنانچه نرخ بهره قانونی درست برابر با کم‌ترین نرخ 
بهره بازار باشد. مردم شرافتمند و درستکاری که به قوانین کشور 
خود احترام می‌گذارند. وکسانی که نمی‌وانند بهترین وثیقه را در 
برابر وام ارائه دهند به ورشکستگی می‌کشاند. و آن‌ها را مجبور 
می‌کند که به رباخوارانی که نرخ بهره آن‌ها فوق‌العاده گران است 
متوسل شوند.! 

الثً: حیله‌های شرعی که در ربا بکار برده می‌شود. به اتفاق 
علمای اسلامی ممنوع است. اما اينکه از مضاربه سخن به میان 
آمده باید بگوییم که اصل مضاربه هیچ ربطی به ربا ندارد بلکه 
عملی کاملاً شرعی و صحیح است. زیرا در مضاربه -که سرمایه از 
یکی و کار از دیگری است- طرفین در سود و زیان شریک هستند 
در حالی که در ربا چنین نیست. 

از نظر اسلام هرگاه صاحب سرمایه و صاحب مهارت و کار 


خواستند با هم شریک شوند باید مسوولیت همه‌جانبه این شرکت 


۱ ثروت ملل ص ۲۹۲ آدام اسمیت. ترجمه سیروس ابراهیم زاده. انتشارات 
پیام.تهران چاپ اول ۱۳۵۷ 
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را بر عهده بگیرند. شریعت اسلام می‌گوید در چنین معامله و 
قراردادی که در اصطلاح فقهای اسلام به مضاربه و قراض معروف 
است. شرط اول این است که هریک از طرفین در سود و زیان 
شریک باشند و هریک به نسبتی که در قرار داد بر آن توافق 
کرده‌اند از قبیل نصف و ثلث و ربع و... از سود و زیان معامله 
شریک باشند. مثلاً اگر قرار باشد یکی از طرفین ثلث منفعت را 
ببرد باید به هنگام زیان نیز ثلث زیان را از سود حاصله بپردازد. 
وقتی سرمایه و کار به این نحو مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. هر 
یک از طرفین طبق قرارداد در سود و زیان حاصله سهیم خواهند 
بود و چنانچه مقدار زیان بیشتر از کل سود باشد. باقیمانده زیان از 
اصل سرمایه باید کسر شود. زیرا اگر چه صاحب سرمایه مقداری از 
اصل مارا ار دست می ده ولی کار کر ردان ور عمی بی؟ 
نتیجه می‌ماند 9 ثمره آن را از دست داده است. این است قانون 
اسلام در مورد معامله قراض و مضاربه. اما اگر سرمایه دار. عامل را 
ملزم به پرداخت بهره معینی نماید خواه معامله سود با زیان داشته 
باشد و این مبلغ معین را بدون کم و زیاد از عامل دریافت دارد. 
مسلماً این کار ظلم بوده و با عدالت اسلام سازگار نیست و موجب 
بکارگیری سرمایه به زیان کار و مهارت می‌باشد و با سنت و قانون 
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طبیعی که گاهی می‌بخشد و گاهی منع می‌نماید مغایرت دارد. و 
موجب می‌شود که افرادی بدون زحمت و کوشش. ثروت تضمین 
شده‌ای را به دست آورند 9 این امر همان ماهبت و روح پلید 


رباخواری است.! 


شبهه: عدم تعیین مالکیت زمین» منابع و تکنولوژی در 
قرآن 

برای مثال اگر زمین‌های یک کشور عمدتا متعلق به عده‌ای 
خاص و نه عموم مردم باشد واضح است که هیچگاه عدالت مطلوبی 
در آن کشور برقرار نمی‌شود. بنابراین تعیین نوع مالکیت و نحوه‌ی 
استفاده از این منابع یک ضرورت است ولی قرآن در اين موارد 
غفلت کرده است. در سنت محمد نیز در این موارد. اشاراتی 
محدود و نادر وجود دارد که این موارد هم ناکافی و اختلافی 
است... ولی در اسلام تکلیف زمین. معادن. منابع. دانش و 


۱ حلال و حرام در اسلام ص ۰۳۳۴-۳۳۳ بوسف قرضاوی.ترجمه ابوبکر حسن 
زاده.ءنشر احسان. تهران چاپ هشتم ۱۳۸۸ 
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تکنولوژی بطور واضح و عادلانه مشخص نیست که بزرگترین 
کمبود در اقتصاد ادعایی اسلامی است. 

پاسسخ: 

اولا اسلام به قرآن منحصر نیست بلکه همراه و مقارن با سنت 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم است. 

(قاٍن تنازعتم فی شیء فردوه ٍّی له والرسُول» 

«گر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش 
پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع 
به سنّت نبوی) برگردانید». 

من یطع الرسُول فَقَد أطَاع ال "4«هر که از پیغمبر اطاعت 
کند. در حقبقت از خدا اطاعت کرده است». 

«أطیغواً ال والرسُول ")از خدا و از پیغمبر اطاعت و 


فرمانبرداری کنید. 


۱ سوره نساء. آیه ۵٩‏ 
۲ یبماز 
۳ سوره آل‌عمران آبه ۳۲ 
۲۰۰۱ 
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لد گان کم فی رسّول اللّه سوه حَسَنَدٌ «سرمشق و الگوی 
زیبایی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما 
است». 

(ویعلمهم الکتاب والحمَة »«او (محمد) بدیشان کتاب (قرآن) 
و شریعت (یزدان) را می‌آموزد». 

اين آیات و بسیاری از آیات دیگر به حجیت سنت همراه با 
قرآن دلالت می‌کنند. پس اگر موضوعی و موردی در قرآن یافت 
نشد دلیل بر بی‌اطلاعی نیست بلکه باید آن را از سنت دنبال کرد. 
علاوه برآن دانشمندان اسلامی باتوجه به قرآن و سنت یک سری 
قواعد خاصی را وضع نمودند که همگی این قواعد مبتنی بر این دو 
مصدر اساسی اسلامی است که در علم اصول فقه به آن پرداختند 
و به طور کلی اصول شریعت اسلامی چهار چیز است: قرآن. سنت. 
اجماع و قیاس. 
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۱ سوره احزاب. آیه ۲۱ 
۲ سوره جمعه. آیه ۲ 
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همانا اصول و اساس شریعت چهار اصل است: قرآن و سنت و 
اجماع و قیاس. 

و بنابر قواعد اسلامی» اصل در معاملات اباحه است واین بر 
حریت اقتصادی. کسب و کار وغیره دلالت دارد که با توجه به 


چنین قاعده‌ای اصل بر آزادی مطلق است مکگر این که دلیلی از 
شرع (قانون اسلامی) آن را مقبد کند. 
«صل فی الأشیاء الاباحة» اصل در اشیاء مباح بودن آن است. 


«آن الاأصل فی الأشیاء الاباحة حتی برد الشرع بخلاف ذلک » 


الاحکام فی آصول الأحکام للمدی ۱۰/۱ ؛ الناشر: المکتب الاسلامی. 

بیروت-دمشق-لبنان 

قواطع الادلة فی الًصول للسمعانی ۱ / ۱۴؛ الناشر: دار الکتب العلمية 

بیروت. لبنان الطبعة: الأولی. ۵۱۴۱۸-/۱۹۹۹م 

۱ التبصره فی آصول الفقه-ابو اسحاق شیرازی ص ۵۳۵؛ الناشر: دار الفکر- 

دمشق الطبعة: الأولی. ۱۴۰۳ه 

الأشباه والنظاثر للسیوطی ص ۶۰؛ الناشر: دار الکتب العلمية الطبعة: الاأولی. 

۱ه-۱۹۹۰م 

قواعد الفقه-محمد البر کتی ص ۵٩‏ ؛ الناشر: الصدف ببلشرز -کراتشی 

الطبعة: الْولی. ۸۶-۱۴۰۷ ۱۹م 

۲. فتح الباری -ابن حجر ۱۳ ۲۶۹؛ الناشر: دار المعرفة- بیروت. ۱۳۷۹ هت 
۳۰۰۳ 
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همانا اصل در اشیاء مباح بودن آن است تا اينکه حکمی شرعی 
برخلاف آن وارد شود. 

پس اگر در موضوعی همچون تکنولوژی و موارد نوظهور اسلام 
سخنی از آن به میان نیاورده است. اولاً ناشی از بی‌اطلاعی شارع از 
آن موضوع نیست بلکه اين احترام به آزادی انسان‌ها در تمام 
اموراتشان است و اسلام تنها موارد حرام را تفصیل و مقید نموده 
ودرسایر امورات آزادی را داده است. و انیاً اصولاً سخن از این 
موارد در عصری که وجود عینی ندارد خود مسأله بزرگتری است 
که عقلاً اگر چیزی وجود ندارد پس نیاز به توضیح آن نیست ااصلا 
سخن از چیزی که وجود عینی نداشته است در آن زمان سخنی 
زائد و غیرمعقول است و این با خبر دادن از آینده تفاوت دارد و 
توضیح در مورد چیزی که وجود عینی ندارد و کاربردی ندارند 
خلاف عقل است زیرا بسیاری از پیش زمینه‌های وجود این 
تکنولوژی وجود تلاتتتی : بله اگر آن موارد وجود داشتند و اسلام 
در مورد آن اعلام بی‌اطلاعی آنه سکوت ] می‌کرد این جای شگفت 
بود. تازه سکوت اسلام بر چیزی دلیل بر بی‌اطلاعی نیست همانطور 
که قبلاً ببان شد طبق آن قاعده‌ی مهم فقهی در اسلام. اصل در 
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اشیاء جواز است مگر اينکه دلیل شرعی بر تحریمش وارد شده 
باشد. 

ثانیا: نظام اقتصادی همیشه به عوامل بسیاری وابسته است. 
معقول نیست که قانون در ۱۴ قرن پیش مثلاً از واحدهای پولی 
جدید و يا کالاهای جدید و نوظهور و غیره سخن بکوید و برای 
استفاده کردن از آن‌ها قواعد خاصی را وضع کند بلکه باتوجه به 
مقتضات زمان و حتی مکان این قواعد تفاوت دارد البته قانون 
اسلام با یک سری قواعد کلی. حکم کلی را صادر فرموده ولذا 
باتوجه به آن قواعد کلی می‌توان عمل کرد. و هر عاقلی می‌داند - 
بجز آقای دکتر سّها- که بسیاری از امور امروزی با عیناً از 
گذشتگان گرفته شده و يا تغییر پافتند و ماهیت آن‌ها یکیست. ما 
از گذشته به حال و آینده می‌رسیم نه بالعکس. در حقیقت با توجه 
فهم این آقای معترض. خلاف این واقعیت طبیعی مطلوب است. 

الثً: در اسلام تکلیف زمین و معادن و سایر موارد این چنینی 
کاملاً مشخص است و در پاسخ‌های قبلی بیان شد و نیازی به تکرار 
مکررات نیست. 
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شبهه: مالکیت نامحدود خصوصی زمین اشکالات 
بر جسته ای که در مالکیت زمین در اسلام وجود دارند 


عبارتند از: 


اولا: اسلام مالکیت زمین را بر ای انسان‌ها مطر ح نکرده 
بلکه بر ای مسلمین مطرح کرده است. 

چون اصولا کفار غیر اهل ذمه حق مالکیت و حتی حق حبات 
ندارند و املاک آنان جزو اراضی اشغالی به زور یا اراضی که از روی 
ترس به مسلمین داده می‌شود بحساب می‌آیند. نفی حق 
غیرمسلمین. غیرانسانی. غیرعادلانه و غیرقابل اجراست. 

پاسسخ: 

اولا: این آقای دکتر با استفاده از کلمات و به تعبیری دیگر با 
بازی با کلمات قصد مخدوش کردن ذهن مخاطب را دارد و لذا می- 
بینیم به جای کافر حربی (جنگی) به کافر غیرمسلمان و یا کافر 
غیرذمی اشاره دارد بی آنکه در قرینه اشاره به حربی بودن کند. 
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در اسلام تفاوت است میان کافر حربی و کافر ذمی. علاوه بر آن 
دو نوع کافر دیگر با توجه به این تقسیمات داریم و آن کافر معاهد 

امام ابن قیم رحمه اللّه (م ۷۵۱ه). می‌گوید: 

«الکفار اما آهل حرب واما آهل عهد. وآهل العهد ثلاث آصناف: 
آهل ذمة وآهل هدنة وآهل آمان وقد عقد الفقهاء لکل صنف بابا؛ 
فقالوا: باب الهدنة. باب الأمان. باب عقد الذمة... فی اصطلاح کثیر 
من الفقهاء آهل الذمةّ عبارةٌ عمن یوّدی الجزبة. وهوّلاء لهم ذمةٌ 
موّبدة, وهوّلاء قد عاهدوا المسلمین علی آن یجری علیهم حکم الله 
ورسوله. [ذ هم مقیمون فی الدار التی یجری فیها حکم الّه ورسوله. 
بخلاف آهل الهدنة. فانهم صالحوا المسلمین علی آن یکونوا فی 
دارهم. سواء کان الصلح علی مال. آو غیر مال. لا تجری علیهم 
آحکام الاسلام کما تجری علی آهل الذمة. لکن علیهم الکف عن 
محاربة المسلمین. وهوّلاء یسمون آهل العهد. وآهل الصلح. وآهل 
الهدنة. وآما المستأمن فهو الذی بقدم بلاد المسلمین من غیر 
استیطان لها. وهوّلاء آربعة آقسام: رسل. وتجار. ومستجیرون حتی 
یعرض علیهم الاسلام والقرآن. فان شاءوا دخلوا فیه. وان شاءوا 
رجعوا |لی بلادهم. وطالبوا حاجة من زیارة آو غیرهاء وحکم هوّلاء 


۳۰۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آلا بهاجروء ولا بقتلوا؛ ولا توّخذ منهم الجزية. وآن بعرض علی 
المستجیر منهم الاسلام والقرآن. فان دخل فیه فذاک. وان آحب 
اللحاق بمأمنه آلحق به. ولم بعرض له قبل وصوله الیه. فاذا وصل 
مأمنه عاد حربیا کما کان.» 

کفار با اهل جنگ هستند يا اهل تعهد. اهل تعهد سه گروه 
هستند: اهل ذمه. اهل آتش‌بس. اهل امان.. فقهاء برای هر گروه 
بابی را اختصاص دادند و گفتند: باب هدنه. باب امان. باب تعهد 
ذمه... در اصطلاح بسیاری از فقهاء اهل ذمه عبارتند از کسی که 
جزیه پرداخت می‌کند و برایشان ذمه همیشگی است. آنان با 
مسلمانان تعهد بستند بر اینکه حکم خدا و رسولش برایشان اجرا 
شود هنکامی که در سرزمینی که حکم خدا و رسولش اجارا می- 
گردد مقیم باشند. به خلاف اهل هدنه (آتش بس). زیرا آنان با 
مسلمانان صلح کردند که در سرزمینشان باشند تفاوتی نمی‌کند 
که این صلح بر مال باشد یا غیر آن. احکام اسلام آنطور که بر اهل 


ذمه اجرا می‌شود بر آنان جاری نمی‌شود. 


۱ آحکام آهل الذمة ۲ ۱ ۸۷۳ ؛ الناشر: رمادی للنشر-لدمام الطبعة: الأولی. ۱۴۱۸- 
۷ 
۳۰۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما مستأمن کسی است که در سرزمین‌های مسلمانان بدون 
اقامت در آن وارد می‌شود. و آنان چهار قسم هستند: سفیران, 
بازرگانان و امان‌خواهان تا اينکه اسلام و قرآن بر ایشان عرضه 
گردد و اگر مایل بودند مسلمان می‌شوند و اگر هم خواستند به 
سرزمین‌های خودشان باز می‌گردند. و بازدیدکنندگان درخواستی 
(توریست و گردشکر) با سایرین. حکم ایشان این است که ترک 
نمی‌شوند. کشته نمی‌شوند و از آن‌ها جزیه گرفته نمی‌شود. بر 
امان‌خواهانشان اسلام و قرآن عرضه می‌شود اگر به آن تمایل 
داشت مطلوب است و اگر دوست داشت که به محل امنش 
(سرزمینش) برسد پس به آن رسانده شود و قبل از رسیدنش به 
آنجا به وی تعرض نشود و هرگاه به سرزمین امنش رسید کافر 
حربی تلقی می‌شود همانطور که بوده است. 

همو در جایی دیگر می‌گوید: 

«آن آحکام المستأمن. والحربی مختلفة؛ لاْن المستأمن بحرم 


قنله. وتضمن نفسه. وبقطع بسرقة ماله. والحربی بخلافه » 


۱ آحکام آهل الذمة ۲ ۱ ۷۳۷؛ الناشر: رمادی للنشر-لدمام الطبعة: الأولی. ۱۴۱۸- 
۷ 
۳۰۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


احکام مستأمن و حربی متفاوت هستند. زیرا شخص مستآمن 
قتلش حرام است و جانش تضمین می‌شود. و کسی که مالش را به 
سرقت ببرد دستش قطع می‌شود. و حکم شخص حربی مخالف آن 
است. 

امام محمد بن علی شوکانی رحمه اللّه (م ۱۲۵۰ه). در تعربف 
«معاهد » می‌گوید: 

«المعاهد هو الرجل من آهل دار الحرب یدخل الی دار الاسلام 
بأمان فیحرم علی المسلمین قتله بلا خلاف بین آهل الاسلام حتی 
برجع الی مأمنه.» 

معاهد شخصی است که با امان از سرزمین کفر وارد سرزمین 
اسلام می‌شود. بدون خلاف قتلش بر مسلمانان حرام است و 
درمیان مسلمانان است تا زمانی که به محل امنش بازمی‌گردد. 

این سخن امام شوکانی رحمه اللّه مستند به آیه قر آن است. 

رون دمن انم رکین انتجارک فأجرة خی یَسنفح کلام ال 


سوم و 


ثم آبلغه مأمته") 


۱ نیل الأأوطار-الشوکانی ۷ / ۱۹-۱۸ ؛ الناشر: دار الحدیث. مصر الطبعة: الأولی. 
۳اه ۱۹۹۳م 
۲ سوره توبه. آیه ۶ 

۳۰۱۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ای پیغمبر ) اگر یکی از مشرکان (و کافرانی که به شما 
دستور جنگ با آنان داده شده است) از تو پناهندگی طلبید. او را 
پناه بده تا کلام خدا (بعنی آیات قرآن) را بشنود پس از آن او را به 
محل امن (و موی و منزل قوم) خودش برسان». 

امام محمد بن ابی الفتح رحمه اللّه (م ۷۰۴ه).در تعربف کافر 
مستأمن می‌گوید: 

«المستآمن: من دخل دار الاسلام بآمان طلبه » 

مستأمن کسی است که با درخواست امان‌نامه وارد سرزمین 
اسلام شود. 

در کتاب معجم لغةّ الفقهاء که توسط جمعی از نوبسندگان عرب 
تألیف شده است در تعربف «معاهد» آمده است: 

«من آبرم معه آو مع دولته معاهدهٌ صلح آو معاهدةٌ عدم 


اعتداء. ۲» 


۱ المطلع علی آلفاظ المقنع لابن ابی الفتح ص ۲۶۲ ؛ الناشر: مکتبةٌ 
السوادی للتوزیع الطبعة الْولی ۱۴۲۳ه-۲۰۰۳ م 
۲ معجم لغة الفقهاء ص ۴۳۸ ؛ الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع 
الطبعة: الثانيق ۱۴۰۸ هب۱۹۸۸ م 

۳۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کسی که با وی با همراه با دولتش معاهده صلح با معاهده‌ی 
عدم تعدی را ببندند. 

این تعربف مستند به آبه قرآن است. 

«وٍن جنحواً لسلّم فاجنح لها وتوکل علی اللّه) 

«گر آنان به صلح گرایش نشان دادند. تو نیز بدان بگرای و بر 
خدای توکل نمای». 

ثانیا: برخلاف اعدای بوچ آقای دکتر معترض. اسلام بر حرمت 
مال و خون و آبروی معاهدین و کفار غیرحربی تأکید دارد. 

«عبد اللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما. عن النبی صلی اللّه علیه 
وسلم قال: من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنة. وان ربحها توجد 
من مسيرة آربعین عاما"» 

عبداللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما از پیامبر صلی اللّه علیه و سلم 


روایت کرده که فرمود: هرکس معاهدی (هم‌پیمان بهود. نصاری. 


۱ سوره انفال, آیه ۶۱ 
۲ صحیح البخاری ۴ | 7٩۹٩‏ ۳۱۶۶؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الاْولی. 
۲ص 
سنن ابن ماجه ۲ ۱ ۸٩۹۶‏ ح ۲۶۸۶؛ الناشر: دار |حیاء الکتب العربية-دمشق 
۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زرتشت) را به فتل برساند بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد و 
اگرچه بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام می‌رسد. 

در حدیثی با اسناد حسن. از پیامبر صلی اللّه علیه و سلم روایت 
شده است که خطاب به مسلمانان فرمودند: 

(اٍن الله عز وجل لم یحل لکم آن تدخلوا بیوت آهل الکتاب الا 
باذن. ولا ضرب نسائهم. ولا آکل ثمارهم. ذا آعطو کم الذی علیهم!) 

«همانا خداوند عزوحل برای شما حلال نکرده است که وارد 
خانه‌های اهل کتاب (بهود. نصاری. مجوس) شوید مگر با کسب 
اجازه آاز آن‌ها] و حلال نیست زنانشان را بزنید و محصولاتشان را 
بخورید. آتنها| چیزی به شما بدهند که بر آن‌ها واجب است». 

باز در حدیث صحیح از رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم روایت 
شده است که فرمودند: 

(آلا من ظلم معاهداء آو انتقصه. آو کلفه فوق طاقته. آو أَخذ منه 


شیتا بغیر طیب نفس. فّنا حجیجه یوم القيامة) 


۱ سنن آبی داود 2۱۷۰/۳ ۳۰۵۰؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا-بیروت 
۲ سنن آبی داود 2۱۷۰/۳ ۳۰۵۲؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا-بیروت 
السنن الکبری للبیهقی ۱٩‏ ۳۴۴ 2 ۱۸۷۳۱؛ الناشر: دار الکتب العلمية, بیروت- 
لبنات الطبعة: الثالثش ۱۴۲۴ ه-۲۰۰۳ م 

۳۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آگاه باشید ! هر کس که به معاهدی (هم‌پیمانی) ظلم کند. با بر 
او نقص و عیبی نسبت بدهد یا بیش از حد توانش او را مکلف کند 
با از او چیزی را بدون رضایتش بگیرد. من روز قیامت با وی 


دشمنی م ی کنم». 


ثانیا: اسلام مالکیت شخصی (خصوصی) زمین را 
برسمیت شناخته است و هیچ گونه محدودیتی نیز برای آن 
مشخص نکر ده است. 

در حقیقت اسلام هیچ ایده‌ی عادلانه‌ی جدیدی در مالکیت 
زمین ابداع نکرده و همان روش قبل را ادامه داده است. تنها ایده‌ی 
جدید. گرفتن زمین‌های کفار به زور است که اینهم غیرانسانی 
است. مالکیت بدون محدودیت شخصی زمین یکی از بزرگ‌ترین 
علل بی‌عدالتی اقتصادی بوده و هست. و با توجه به اینکه تصرف 
زمین در طول تاربخ بستگی به قدرت افراد داشته... اصولا مالکیت 
شخصی زمین و منابع عمومی غیرمعقول و زمین و منابع کشور باید 
در دست دولت منتخب مردم باشد. دولت منتخب مردم باید زمین 


۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لازم برای مسکن را بطور عادلانه در اختیار تمام خانواده‌های کشور 
قرار دهد... که می‌تواند بصورت مالکیت باشد پا اجاره. اما زمین- 
های کشاورزی. مراتع و زمین‌های لازم برای امور تولیدی و 
خدماتی را دولت باید بصورت اجاره (نه مالکیت) در اختیار افراد 
قرار دهد. 

پاسسخ: 

او اين که اسلام محدودیتی برای مالکیت خصوصی زمین قرار 
نداده است دروغ آشکار است. زیرا در اسلام مالکیت خصوصی و 
عمومی در هر دو حالت مقبد هستند و مالک حقیقی خداوند متعال 
است. (رک: بقره / ۰۱۰۷ آل عمران | ۱۸٩‏ مائده | ۱۷ و...) و بر این 
اساس محدودیت‌هایی مقرر شده است که در بندهای بعدی بیان 
خواهد شد. 

انی: بنابر احادیث صحیح. زمینی که بایر است متعلق به عموم 
مردم است اما هرکس که در آبادانی آن جهد و کوشش کند. وی به 
آن مستحق تر است. 

سیدنا رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم فرمودند: 


۳۰۱۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(من آعمر آرضا لیست لأحد فهو آحق) 

«هرکس زمینی را که صاحبی نداشته باشد. آباه کند. از هر 
کسی | مستحق تر است». 

و در حدیثی دیگر چنین آمده است: 

(العباد عباد اللّه. والبلاد بلاد الله. فمن آحیا من موات الاّرض 
شیئا فهو له. ولیس لعرق ظالم حق ") 

«بندگان. بندگان خدایند و اراضیء زمین خداوند. هرکس زمین 
بایری را آباد کند صاحب آن زمین است. و برای نهالی که به ملک 


دیگری تجاوز کرده حقی نیست». 


۱ صحیح البخاری ۳ ۱۰۶ ۲۳۳۵؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الأولی. 
۲ص 
۲ سنن الدارقطنی ۵ ۱ ۳۸۷ ح ۴۵۰۶؛ الناشر: موّسسة الرسالة بیروت- 
لبنان الطبعة: الاولی؛ ۱۴۲۴ ه-۲۰۰۴ م 
مسند آبی داود الطیالسی ۳ | ۵۵ ح ۱۵۴۳؛ الناشر: دار هجر-مصر الطبعة: 
الولی. ۱۴۱۹ هب۱۹۹۹ م 
السنن الکبری للبیهقی ۶ | ۲۳۶ 2 ۱۱۷۸۰؛ الناشر: دار الکتب العلمية بیروت- 
لبنات الطبعة: الثالثة ۱۴۲۴ ه- ۲۰۰۳ م 

۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باتوجه به ظاهر این احادیث. مسلمان و غیرمسلمان (ذمی). 
می‌توانند زمین‌های بایر را آباد کنند و این دیدگاه جمهور علماء 
است. 

امام ابن قدامه رحمه اللّه (م ۶۲۰ه-). می‌گوید: 

«لا فرق بین المسلم والذمی فی الاحیاء. نص علیه آحمد. وبه 
قال مالک. وآبو حنیفة» 

در آباد کردن زمین میان مسلمان و ذمی تفاوتی نیست.این نص 
احمد آبن حنبل] است و مالک آبن انس] و ابو حنیفه قائل به آن 

امام علاء الدین مرداوی رحمه اللّه (م ۸۸۵ ه). می‌گوید: 

«من آحیا آرضا میتة: فهی له. مسلما کان آو کافرا۲» 

هرکس زمینی بایری را آباد کند. صاحب آن می‌شود. مسلمان 
باشد یا کافر. 

بکارگیری این ثروت توسط شخص با دولت به صورت استثماری 
با انفاق بنابر مصلحت شخصی با عمومی است. 


۱. المغنی لابن قدامذ ۵ / ۴۱۸ ؛ الناشر: مکتبة القاهرةٌ الطبعة: ۱۳۸۸ه- 
۶۸ 
۲ . الانصاف-لمرداوی ۶ / ۳۵۷ ؛ الناشر: دار |حیاء التراث العربی 

۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خلیفه‌ی دوم عمر بن خطاب رضی الّه عنه (م ۲۳ ه) خطاب 
به بلال بن حارث رضی اللّه عنه می‌فرماید: 

«ان رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم لم بقطعک لتحجز عن 
الناس وانما آقطعک لتعمل. فخذ ما قدرت علی عمارته ورد الباقی » 

رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم این زمین را به تو نداده است تا 
آن را از مردم جدا کنی بلکه به تو داده است تا کار کنی پس آنچه 
در آباد کردنش توان داری بگیر و ماباقی را پس بده. 

و در آثری دیگر با این لفظ آمده است که: 

«جاء بلال بن الحارث المزنی |لی رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
فاستقطعه آرضاء فقطعها له طويلة عريضة. فلما ولی عمر قال له: یا 
بلال. نک استقطعت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم آرضا طویلة 
عريضة قطعها لک. وان رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم لم یکن 
لیمنع شیئا پسأله. وانک لا تطیق ما فی یدیک فقال: آجل. قال: 
فانظر ما قویت علیه منها فأمسکه. وما لم تطق فادفعه الینا نقسمه 


بین السسلمین فقال: لا آفعل واللّه. شیء آقطعنیه رسول اللّه صلی 


۱ الأموال للقاسم بن سلام ص ۳۶۸؛ الناشر: دار الفکر.-بیروت 
الأموال لابن زنجوبه ۲ / 7۶۴۷ ۱۰۶۹؛ الناشر: مرکز الملک فیصل. السعودية الطبعة: 
الأولی» ۱۴۰۶ ه- ۱۹۸۶ م 

۳۰۱۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


له علیه وسلم. فقال عمر: والّه لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن 
عمارته فقسمه بین المسلمین » 

بلال بن حارث مزنی رضی اللّه عنه نزد رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و سلم آمد و مطالبه‌ی قطعه زمینی کرد. و آنحضرت صلی الّه علیه 
و سلم قطعه زمین بزرگی به بلال اعطاء کرد. هنکامی که عمر رضی 
اللّه عنه به خلافت رسید. خلیفه به بلال فرمود: ای بلال! تو در زمان 
رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم درخواست زمینی کردی و رسول 
الّه صلی اللّه علیه و سلم زمین بزرگی را به تو بخشید اگر چه 
آنحضرت چیزی که از وی درخواست می‌شد منع نمی‌کرد. اکنون 
آنچه در دست توست طاقت آن را نداری آباد کنی؟! بلال گفت: بله 
همینطور است. عمر بن خطاب رضی اللّه عنه فرمود: ببین آنچه را 
که در توانت است که آباد کنی نزد خود نگهدار و آنچه که در 
توانت نیست به ما واگذار کن تا میان مسلمانان تقسیم کنیم. بلال 
رضی اللّه عنه گفت: به خدا سوگند این کار را نمی کنم چیزیست که 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم به من بخشیده است. عمر رضی 
الّه عنه فرمود: بلکه سوگند به خدا این کار را باید انجام بدی. پس 


۱. السنن الکبری للبیهقی ۶ | ۲۴۶ 2 ۱۱۸۲۵ الناشر: دار الکتب العلمیث 
بیروت-لبنات الطبعة: الثالئث ۱۴۲۴ ه-۲۰۰۳ م 


۳۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آنچه که در توان بلال نبود در آبادانی زمین از او گرفت و میان 
مسلمانان تقسیم نمود. 

حتی در اسلام مدت مشخصی نیز برای آبادانی زمین‌های موات 
تعیین شده است که اگر شخصی که آن زمین‌ها را در دست گرفت 
و در آن مدت معیین آباد نکرد از وی گرفته و به کسانی که توانایی 
دارند تا زمین‌ها را آباد کنند تحویل داده می‌شود. این مدت 
محدود سه سال است که در احادیث به آن تصریح شده است. 

«من آحیا آرضا ميت فهی له. ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث 
سنین » 

هرکس زمین بایری را آباد کند. صاحب آن می‌شود و برای 
کسی که زمین را دیوارکشی کند آبدون استفاده]؛ بعد از سه سال 
حقی ندارد. 

امام ابو یوسف انصاری رحمه الله (م ۱۸۲ ه. در بیان این 
روایت می‌گوبد: 

«و ذلک آن رجالا کانوا بحتجرون من الأرض ما لا یعملون "» 


۱ الخراج لأّبی بوسف ص ۱۱۴؛ الناشر: المکتبة الازهرية للتراث 
۲ الخراج لأْبی یوسف ص ۱۱۴ ؛ الناشر: المکتبة الاْزهرية للتراث 
۳۰۳۰ 
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به این معنی که مردانی زمین را برای خود علامت‌گذاری می- 
کردند و در آن کار نمی کردند. 

با این کار از راکد ماندن زمین جلوگیری می‌شود و هم کسانی 
که نیازمند هستند می‌توانند از طریق آبادانی آن اراضی اموات 
بخشی از نیازمندی‌هایشان را رفع نمایند. علاوه برآن این عمل به 
پویایی و پیشرفت جامعه کمک می‌کند چرا که سبب اشتغال می- 
شود و به نوعی توازن و تعادل ثروت عمومی نیز تحقق پیدا می- 
کند. مشروط به این که این تقسیم‌بندی عادلانه باشد. 

به اتفاق علماء مالکیت خصوصی معادن يا امثال آن که در آن 
منافع عمومی است جایز نمی‌باشد. 

امام ابوالمظفر بن هبیره رحمه الّه (م ۵۶۰ ه). می‌گوید: 

«واتفقوا علی آن الاأرض |ذا کانت آرض ملح آو ماء للمسلمین فیه 
المنفعة. فأنه لا یجوز للمسلم آن ینفرد بها» 

و علماء اتفاق کردند بر اين که زمین هرگاه زمین نمک يا آب 
باشد. برای عموم مسلمانان در آن منفعت است. و جایز نیست 


برای مسلمانی که در آن تملک خصوصی داشته باشد. 


۱ اختلاف الأنْمة العلماء ۲ / ۴۵ ؛ الناشر: دار الکتب العلمية-لبنان / بیروت الطبعة: 
الأولی» ۱۴۲۳ه--۲۰۰۲م 
۳۰۳۱ 
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و این ممانعت تنها در نمک و آب تخصیص داده نمی‌شود. بلکه 
شامل منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز. و امثال آن‌ها نیز می- 
شود که در استخراج و استعمال نیاز به توان و قدرت عمومی است 
و این تنها با اراده‌ی یک دولت منسجم امکان‌پذیر است و لذا 
مالکیت خصوصی این گونه معادن اصولاً امکان‌پذبر نیست مگر با 
نظارت دستگاه حاکمیت و این باید در راستای مصالح عمومی 
مصرف شود. 

الئا: اين که زمین‌های کشاورزی و مراتع به صورت اجاره‌ای در 
اختیار مردم قرار بگیرد. این سخن نیکوثی است چرا که هدف 
اصلی در آبادانی این زمین‌ها کسب سود به فرد و جامعه است و 
اسلام آن را می‌پذیرد و لذا در حکومت اسلامی چنین عملی 
صورت گرفته است لکن همیشه مفید واقع نمی‌شود چرا که شخص 
با زحمت و تلاش و جهد بسیار زمینی را آباد کرده است حالا 
چگونه این زمین را از وی پس گرفت؟! در انی اصل در آبادانی 
زمین است به این صورت که اگر زمین را آباد نکرد آن را به دیگری 
سبدون گرفتن اجاره- واگذار کند تا آن را آباد سازد و این همان 
تحقق هدف نگهداری این زمین‌هاست. پیامبر صلی الّه علیه و 
سلم می‌فرمایند: 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«من کانت له آرض. فلیزرعها آو لیمنحها. فان لم یفعل. 
فلیمسک آرضه» 

هرکس زمینی دارد. پس آن را زراعت کند با آن را بدون اجرت 
ببخشد و اگر این کار را نکرد پس زمین را نزد خویش نگهدارد. 

در بیان اين فرموده‌ی آخر پیامبر صلی الّه علیه و سلم ؛" 
فلیمسک آرضه "۰ شارحان حدیث می‌گویند: 

«فاٍن لم یفعل فلیمسک آرضه آی فلا یمنحها ولا یکریها وقد 
استشکل بآن فی |مساکها بغیر زراعة تضییعا لمنفعتها فیکون من 
اضاعة المال وقد ثبت النهی عنها وآجیب بحمل النهی عن اضاعة 
عین المال آو منفعة لا تخلف لاأن الأرض |ذا ترکت بغیر زرع لم 
تتعطل منفعتها فانها قد تنبت من الکلاً والحطب والحشیش ما ینفع 
فی الرعی وغیره » 

و اگر اين کار را نکرد پس زمین را نزد خویش نگهدارد: بعنی 
آن را نبخشد و آن را به اجاره ندهد و این مشکل است چرا که در 


۱ صحیح البخاری ۳ / 2۱۰۷ ۲۳۴۰؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الاْولی. 
۲ص 
صحیح مسلم ۲ / ۱۱۷۶ ح ۱۵۳۶؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
۲. فتح الباری شرح صحیح البخاری لابن حجر ۵ / ۲۴ ؛ الناشر: دار المعرفةبیروت. 
۹ص 

۳۰۳۳ 
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نگهداری زمین بدون زراعت. ضایع کردن منفعت آن است و از 
تضیع مال به شمار می‌رود. و در حدیث نهی از آن ابت است و 
جواب داده می‌شود که حمل نهی بر ضایع کردن عین مال با عدم 
از دست دادن منفعت ااصلی] است. زیرا زمین زمانی که بدون 
زراعت باقی بماند بهره‌وری آن از کار نيافته است چونکه در آن 
گیاهان و علوفه و هیزم و آنچه برای چراگاه و غیر آن است می- 
و 

البته باز اسلام در اینجا راه حلی قرار داده است و آن مزارعه 
می‌باشد. تفصیل این موضوع را از کتاب حلال و حرام در اسلام (ص 
۳۴۲-۹) اثر دکتر پوسف قرضاوی مطالعه کنید. 


ثالثا: اسلام زمین هابی که مالک خصوصی ندارند 
(عمدتا زمین های موات) را ملک عموم می داند. 

که این ایده قبل از اسلام هم وجود داشته است و ایده‌ی 
درستی هم هست. اما حداقل دو اشکال بزرگ در مورد موات در 
اسلام وجود دارد. اول در مورد اختیار زمین موات دو نظر است: 


۱۳۴ 
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یکی اینکه اختیار زمین‌های موات در دست امام مسلمین است که 
امام بصورت دموکراتیک انتخاب نمی‌شود. اهل سنت هر حاکمی را 
امام می‌دانند و شیعیان امامان دوازده گانه را امام می‌دانند و پس از 
آنان هم فقها را. دیگر اينکه موات آزاد است و اختیارش در دست 
هیچ کس نیست و هر کس قطعه‌ای از آن را آباد کرد مالک می‌شود 
و نیازی به اجازه‌ی امام ندارد در حدیثی از محمد نقل شده که ۲ 
من احبا ارضا میته فهی له" (مغنی ۶ / ۱۴۷ و فقه آسان 6۴۳۱ 
یعنی هر کس زمین غیرآبادی را آباد کند مالک آن خواهد شد. 
مالکیت بدنبال احیاء قانون غلط و غیرعادلانه‌ای است. چون 
بستگی به قدرت مالی و سیاسی فرد دارد و طبعا موجب می‌شود 
زمین به مالکیت قدرتمندان درآید و دیگر مردم عمله‌ی آنان 
شوند. روش معقول و عادلانه آنست که زمین موات در دست 
حکومت منتخب مردم باشد و حکومت. زمین را به افرادی که می- 
خواهند کار کشاورزی و با صنعتی کنند به مقدار حساب شده و 
عادلانه بصورت اجاره واگذار کند و اگر زمین بلا استفاده ماند 


حکومت آنرا در اختیار افراد دیگر قرار دهد. 


۳۰۲۵ 
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در پاسخ به ایرادات قبلی در مورد زمین‌های موات. تفصیل آن 
گذشت. با توجه به اين که خود آقای سها این ایده اسلام را (زمین - 
های موات در ملک عمومی قرار گرفتن). درست دانسته لکن به 
دنبال آن دو اشکال را مطرح نموده که در پاسخ آن اشکالات وارده 
می‌گوئیم. 

اولا: امام مسلمانان در نزد اهل سنت باید دارای شرایطی باشد 
و اینطور نیست که هرکس می‌تواند امام باشد. ظاهراً آقای سها 
تغییرات امام بعد از رسیدن به حکومت را با زمان انتخاب امام 
اشتباه گرفته است. هرچند ان مبحث مربوط به فصل بعد این 
کتاب است که آن شاء اللّه در جای خودش مفصلاً بیان خواهد شد. 
لکن دانشمندان اسلامی شروطی را برای تعیین امام بیان نمودند 
که بارزترین و مهمترین شرط که در رس همه‌ی آن‌ها ذکر کردند. 
عادل و عالم بودن امام است و چگونگی انتخاب امام را نیز از طریق 
شوری دانستند که امروزه آن را انتخابات گویند. 

آقای دکتر سها تصریح نفرمودند که تعیین دموکراتیک امام 
چگونه است؟! آیا از دیدگاه وی مشارکت مردم در انتخاب امام 
است؟ که این همان بیعت‌گیری عام است که با انتخابات عمومی 
انجام می‌شود و با منظور ایشان انتخاب امام (رئیس جمهور) از 


۳۲۶ 
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طریق پارلمان است که همان روش برخی از کشورهای جهان 
همچون ابالات متحده آمریکا و اروپا است. که این نوع روش به 
انتخاب با واسطه تعبیر می‌شود یعنی مردم بصورت غیرمستقیم 
رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. که دقیقاً هر دو روش توسط 
دانشمندان اسلامی در قرون گذشته در کتاب‌هابی که در حیطه‌ی 
سیاست اسلامی و احکام آن تألیف نمودند بیان شده است. حال 
مشکل آقای سها در این ایرادش به انتخاب امام مسلمانان 
چیست؟! به عقیده‌ی قاطبه‌ی اهل سنت. تعیین امام و رهبر جامعه 
به خود مردم واگذار شده است و در انتخاب این مقام. مردم 
مشارکت دارند. 

انی: اما آزادی در احیای زمین‌های موات. تقیید مطلق است و 
اپنطور نیست که هرکس با روش‌های غیراخلاقی و مغایر با روح 
اسلامی (تصاحب قاهرانه. نفوذ در حکومت از راه رشوه و...) زمین 
موات را تملیک و آن را آباد نماید. بلکه همانطور که قبلاً نمونه‌های 
آن بیان شد توسط امام و با توجه به مصلحت این زمین‌ها واگذار 
می‌شود. و نکته‌ی قابل توجه این است که اگر آن زمین‌های موات 
در اختیار امام (دولت) باشد پس شرط اذن دولت در دادن آن 
زمین‌ها به مردم و آبادانی آن لازم است چون در این صورت این 


۲۳۰۲۷ 
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اراضی از بیت‌المال مسلمانان محسوب می‌شود و اجازه در مصرف 
آن وظیفه‌ی حاکم (دولت) است نه آحاد مردم و بنا به قاعده‌ی 
اسلامی « ۷ ضرر و لا ضرار». این حکم نیز ثابت است. و این ابرادی 
که آقای سها مطرح نموده برطرف می‌شود. 


شبهه: به رسمیت شٌناختن نامعین و نامحدود مالکیت 
خصوصی معادن 

پاسسخ: 

قبلاً به این ایراد آقای معترض پاسخ دادیم و نیازی نیست که 
مجدداً بازگو کنیم فقط ذکر این نکته لازم است که در آن آدرسی 
که جناب معترض از مغنی امام ابن قدامه رحمه اللّه بدان استناد 
نموده است. امام ابن قدامه تصریح فرموده که معادن غیرنمک 
همچون نفت و قیر و گوگرد و امثال آن‌ها نیز اگر برای مردم منفعت 
دارد (مصالح عمومی) در ان حالت تملیک شخصی این معادن 

«آن المعادن الظاهرةٌ وهی التی بوصل لی ما فیها من غیر موّنة. 
ینتابها الناس. وینتفعون بها؛ کالملح. والماء والکبریت. والقیر. 
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والمومیاء والنفط. والکحل. والبرام. والیاقوت. ومقاطع الطین. 
وآشباه ذلک. لا تملک بالاحیاء. ولا یجوز اقطاعها لاحد من الناس. 
ولا احتجازها دون المسلمین؛ لأن فیه ضررا بالمسلمین. وتضییقا 
علیهم... ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمین العام فلم یجز 
احیاوّه. ولا اقطاعه» 

معادن ظاهری که به آنچه در آن است بدون سختی بدست می- 
آید و مردم ازآن نفع می‌برند. مانند نمک. آب. گوگرد. قیر. ماده‌ی 
موم. نفت. سرمه. نخ. یاقوت. ت رکیبات خاکی و امثال آن‌هاء با احیاء 
آن‌ها تملیک خصوصی نمی‌شوند و جائز نیست به آحاد مردم اعطاء 
گردد و به غیرمسلمانان خودداری شود. چون که در آن به 
مسلمانان زیان وارد شده و بر آنان گران تمام می‌شود. و اين به 
مصالح عموم مسلمانان تعلق دارد و آباد و اعطای آن آبه خصوصی] 


۶ 


خانو تیست: 


۱ المغنی لابن قدامةّ ۵ /۴۲۲-۴۲۱؛ الناشر: مکتبة القاهرة ؛ الطیعة: 
۸ص ۱۹۶م 
۳۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: نظر نداشتن اسلام در مورد مالکیت دانش و 


تکنولوژی (ابزار تولید) 

در اسلام چیزی در مورد حق مالکیت علم و تکنولوژی وجود 
ندارد. بهمین دلیل در ایران. و کشورهای متعصب اسلامی دیگر. 
کتاب‌ها بدون رضایت نویسندگان و ناشران اصلی ترجمه و يا چاپ 
می‌شوند. نرم افزارها بصورت دزدی و مفت در اختیار همگان است 
و محصولات صنعتی نیز بدون توجه به حق تولید کننده. کپی‌سازی 
می‌شوند. عدم تعیین تکلیف مالکیت منابع عمومی و زمین و 
معادن و دانش و تکنولوژی در قرآن نیز نشانگر بشری بودن 
قرآنست. محمد چیزی فراتر از اقتصاد روستایی عربستان نمی- 
دانست و بهمین دلیل هم آنچه گفته است در محدوده‌ی همان 
آگاهی محدود اوست. درصورتیکه اگر قرآن از خدا بود خدا به 
اهمیت موارد مذکور آگاه بود و ضرورت تعیین تکلیف عادلانه‌ی 
آنان را می‌دانست و بهترین و معقول ترین راه حل را برای استفاده- 
ی بهینه از منابع عمومی با تضمین عدالت ارائه می‌کرد. 


۳۰۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اصلاً غرب و کشورهای غیراسلامی حق چاپ و نشر و ابتکار و 
اختراعات را از چه قرنی رایج کردند؟! که اگر اسلام در بیش از ۱۴ 
قرن پیش آن را مطرح می‌کرد معقول می‌بود؟ آنچه از تاریخچه آن 
حاصل است که بطور تدریجی این حقوق وضع شدند و با حقوق 
انحصاری و امتیازات چاپ کتاب آغاز شد که به سال ۱۷۰۹م. در 
بربتانیای کبیر برمی‌گردد. و در سال ۱۸۸۶م. کنوانسیون برن 
سوئیس برای حمایت از آثار ادبی و هنری تصویب شد. پس 
پیشینه‌ی این قانون به صورت رسمی -صرف نظر از تدریجی بودن 
آن- نهایتاً به دو قرن پیش برمی‌گردد این درحالی است که این 
کشورهای مدعی قانون‌مندی حق کپی‌رایت در برابر اموال و 
نشریات کشورهای اسلامی چنین قانونی را رعایت نمی‌کردند و این 
قانون تنها در جوامع خودشان تاحدودی رعایت می‌شده است. 
بارز ترین این قانون‌شکنی. استعمار و استثمار کشورهایی است که 
توسط کشورهای غربی انجام می‌گرفت. 

در حقیقت کپی‌رایت جهانی در راستای حفظ منافع کشورهای 
بزرگ است به این صورت که این کشورها با انحصار کردن کپی- 
رایت راه پیشرفت را از سائر کشورهایی که ضعیف هستند می- 
گیرند و به نوعی زیر سلطه‌ی این کشورهای سرمایه‌دار قرار گیرند 


۳۰۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در حالی که همین کشورهای بزرگ خود زمانی از منابع این 
کشورهای ضعیف استفاده کردند و به درجه‌ای از پیشرفت 
رسیدند. 

همانطور که قبلاً از مالکیت مقید خصوصی در اسلام سخن 
گفتیم لکن در کشورهایی که دارای نظام سرمایه‌داری هستند 
مالکیت خصوصی نامحدود است و حق کپی‌رایت برای این کشورها 
به نوعی سبب عقب‌افتادگی ساثر کشورها و يا دادن بهای گزافی 
است که در نهایت سود آن به جیب سرمایه‌داران می‌رسد و این 
خود نیز ناعادلانه است. 

با این وجود حق مادی و خاصتاً معنوی در اسلام محترم است و 
حتی برخی از علمای معاصر بر اساس آن و با استناد و استنباط از 
فقه اسلامی به عدم جواز کپی‌رایت بدون اجازه‌ی صاحب حق. فتوا 
دادند. 

یکی از دلائل آن, اين است که مسلمانان بر شروطشان ثابت 


۳۳۲ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


«لمسلمون علی شروطهم» مسلمانان بر شروطشان ثابت 

و در این حکم کافر ذمی -تعربف و انواع آن گذشت- داخل 
است. و اجازه‌ی نشر و کپی را به آذن و اجازه‌ی صاحب حق معطوف 
نمودند. دانشمندان اسلامی باتوجه به اهمیت این قضیه کتاب‌هایی 
را تألیف نمودند که به چند مورد آن اشاره می‌کنيم. 

الفارق بین المصنف والسارق اثر امام سیوطی رحمه الّه 

سرقات الکتب وانتحالها فی العصور الاسلامية اثر محمد ماهر 
حمادة 

آمانة تحمل العلم اثر عبد الفتاح الحلو 

کتاب حق الابتکار فی الفقه الاسلامی اثر فتحی الدربنی 

حقوق التألیف والابتکار من وجههٌ نظر الفقه الاسلامی اثر عبد 


اه العماری 
حکم الاسلام فی حقوق التألیف والترجمةّ والتوزیع والنشر اثر 
آحمد الحجی الکردی 


۱ سنن آبی داود ۳ ۳۰۴ 2 ۳۵۹۴؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا-بیروت 
السنن الکبری للبیهقی ۶ / 2۱۳۱ ۱۱۴۲۹؛ الناشر: دار الکتب العلمية بیروت-لبنات 
الطبعة: الثالثث ۱۴۲۴ ه-۲۰۰۳ م 

۳۰۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای اطلاع بیشتر حول این موضوع به کتاب "فقه النوازل " (ج 
۲ ص ۱۸۷-۹۹) اثر دکتر بکر آبو زید رحمه اللّه (م ۱۴۲۹ه) ط: 
الرسالة ۱۴۱۶ه مراجعه شود. 

اما سرقت و دزدی. این به اسلام دخلی ندارد چراکه دزدی از 
اعمال قبیحه و منفور در اسلام است و در همه حال غیرشرعی و 
حرام است. آیات و احادیث پیامبر صلی الّه علیه و سلم بر تحریم 
شدید هرگونه دزدی چه مادی و چه معنوی دلالت دارند. در این 
باب بطور نمونه در نزد محدثان برای این که حدیثی را نقل کنند با 
کسب اجازه از سلسله اساتید خود آن را نقل می‌کنند و اگر یکی از 
آن‌ها بدون کسب اجازه از استاد خویش آن حدیث را نقل کرده 
باشد وی را سارق الحدیث گویند و در نهایت از چشم محدثان می- 
افتد و نقلیات حدبئش ارزشی نخواهد داشت. مبانی اسلامی تا ابن 
حد امانت علمی را تعریف نموده است حال چگونه حاصل دست- 


رنج. صنعت و يا حرفه و نشریات و امثال آن را جواز سرقت بدهد؟! 


۱۳۳۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: ارث 

بررسی جزییات احکام ارث در قرآن ضرورتی ندارد. فقط چند 
عیب اساسی ارث اسلامی ذکر می‌شود. 

زنان دو برابر مردان ارث می‌برند 

(یوصیکم له فی آولادگم للذکر مثل حفًالأنقیین ۱ 
پسر مثل سهم دو دختر است». 

بلاشک اینهم یکی از بی‌عدالتی‌های دیگر قرآن در حق زنان 


است. 


بی‌عدالتی در حق زن بهره‌کشی جنسی از اوست که در 
کشورهای مدعی آزادی و برابری زن و مرد این ظلم را در حق زنان 
روا دانستند و اکنون تقسیم ارث و تفاوت آن میان زنان و مردان 
در اسلام را بی‌عدالتی قلمداد کردند. درحالی که عدالت هميشه در 
فسوی کر بش تبی‌قوده الک نکن از دیق اخدالت ستا زاب 


۱ سوره نساء آبه ۱ 
۳۰۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


است و اگر در جایی مساواتی نباشد دلیل بر بی‌عدالتی نیست, مح- 
الاسف این چیزی است که آقای سها و همفکران وی به اشتباه 

برای فهم صحیح از حقوق زن در اسلام. می‌بایست جامعه‌ی 
اسلامی که منطبق با قرآن و سنت است را با سایر جوامع قبل و 
بعد از اسلام مقایسه نمود که البته مجال این قیاس در اینجا نیست 
لکن تنها به دو مورد آن اشاره می‌کنيم. 

ارث زن در زمان ساسانیان 

نویسنده کتاب تاریخ اجتماعی ایران می‌گوید: 

زن در تمدن ساسانی شخصیت حقوقی نداشته و پدر و شوهر 
اختیار بسیار وسیعی در دارایی وی داشته اند.... دختری که به 
شوهر می‌رفت دیگر از پدر يا کفیل خود ارث نمی‌برد و در انتخاب 
شوهر هیچ گونه حقی برای وی قابل نبودند. اما اگر در سن بلوغ. 
پدر در زناشویی وی کوتاهی می‌کرد حق داشت به ازدواج نامشروع 


اقدام بکند و در این صورت از پدر ارث نمی‌برد.! 


۱ تاریخ اجتماعی ایران ص ۰۴۸ سعید نفیسی. نشر کتاب پارسه. چاپ دوم 
۱۳۹۰ 
۳۰۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ارث زن در عرب جاهلیت 

امام محمد بن جریر طبری رحمه اللّه (م ۲۱۰هف). -صاحب 
تاریخ مشهور- در تفسیرش می‌نویسد: 

(«کان النساء لا پورئن فی الجاهلية من الاباء) 

«زنان در جاهلیت از پدرانشان ارث نمی‌بردند». 

محمد بن حبیب رحمه اللّه (م ۲۴۵ ه). می‌گو بد: 

«وکانوا لا یورثون البنات ولا النساء ولا الصبیان شیئا من 
المیراث. ولا یور ئون الا من حاز الغنيمة وقاتل علی ظهور الخیل » 

دختران و زنان و کودکان چیزی از میراث به ارث نمی‌بردند و 
فقط کسانی ارث می‌بردند که غنیمت بدست آورند و بر پشت 
اسب‌ها بجنگند. 

دکتور جواد علی رحمه اللّه (م ۱۴۰۸ه). می‌گوبد: 

«والقاعدة العامةٌ فی المیراث عند الجاهلیین هو آن یکون الارث 
خاصا بالذکور الکبار دون الاناث. علی آن یکونوا ممن رکب الفرس 
وبحمل السیف. آی: المحارب » 


۱ جامع البیان فی تأویل القر آن ۷ / ۵۹۹: الناشر: موْسسة الرسالة الطبعة: الأْولی. 
۰ ه-۲۰۰۰ م 
۲ المحبر لابن حبیب ص ۳۲۴ ؛ الناشر: دار الافاق الجدیدهٌ-بیروت 

۳۰۳۷ 
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قاعده‌ی عمومی در میراث زمان جاهلیت به این صورت بوده که 
ارث مختص مردان بزرگ بوده بدون زنان. بر این اساس که سوار بر 

اسلام در برهه‌ای ظهور کرده است که کوچک‌ترین حقی برای 
زنان قائل نبودند. درحالی که در اسلام حقوق زن و مرد معین شده 
است و تفاوت نیز در تکالیف آن‌ها است نه در حقوق چرا که حق با 
تکلیف متفاوت است و این دو را نباید یکی دانست. 

باتوجه به حالات میراث و مسائل آن. اینگونه برایمان مشخص 
می‌شود که: 

اول اینکه: چهار حالت فقط زن در آن نصف مرد ارث می‌برد. 

دوم اینکه: دویا چند برابر حالت اولی» زن برابر مرد ارث می‌برد. 

سوم اینکه: بیش از ده حالت زن بیشتر از مرد ارث می‌برد. 

همه‌ی این امور در کتاب‌های فقهی خاصناً کتاب‌هایی که در باب 
ارث تألیف شدند به تفصیلی بیان شده است. حال آقای سها تنها 


دست گذاشته بر روی یک مورد. در حالی که اگر انصاف داشته 


۱. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ۱۰ / ۲۳۴ ؛ الناشر:دار الساقی الطبعة: 
الرابعة ۱۴۲۲ه/ ۲۰۰۱م 


۳۰۳۸ 
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باشد باید حالات دیگری را که در باره‌ی ارث در کتاب‌های فقهی 


بیان شده است را نیز مدنظر می‌داشت. 


شبهه: بردگان به ارث برده می شوند. 

با توجه به اينکه کنیزان و بردگان کالا بحساب می‌آیند. پس از 
مرگ یک فرد. بردگان هم متناسب با سهم‌های مربوطه. بین 
فرزندانش قسمت می‌شوند و به مالکیت فرزندان درمی‌آیند. 
چنانچه در فصل "انسان در قرآن " مورد بحث واقع شد برده‌داری 
یکی از بزرگ‌ترین عیوب غیرانسانی قرآن است. و با ارث دادن 
بردگان. آنان و فرزندانشان نسل در نسل بصورت برده و کالا باقی 

پاسسخ: 

قبل از پاسخ به این ایراد واهی جناب سها جا دارد یک مسأله‌ی 
مهم را مطرح کنم و آن اين که راه برده‌داری در اسلام چگونه بوده 
و راه آزاد کردن برده چیست؟ به عبارت دیگر راه‌های برده گرفتن 


افراد و راه‌های آزاه کردن آن بردگان در اسلام چگونه است؟! شاید 


۳۰۳۹ 
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برخی تعجب کنند که مگر برده نیز آزاد می‌شود در اسلام؟ که این 
سوّال اخیر می‌تواند از جانب همفکران آقا سها مطرح گردد... در 
پاسخ به اين مسأله می‌گوبیم: 

تنها راه برده‌داری که اسلام به رسمیت شناخته است در جنک 
با کافر حربی می‌باشد به این صورت که اگر مسلمانان با کافران 
(جنگی) بجنگند زنان و فرزندان مردان جنگجوی کافر به بردگی 
مسلمانان درمی آبند و اين متقابل بوده است. در اسلام تنها این 
مورد بردگی شناخته شده است و لا غیر... 

اسلام برده‌داری را توجیه نمی‌کند بلکه در پی اصلاح آن بوده 
است. به طوری که کاری کند این عمل برچیده شود. این عمل با 
توجه به زمان ظهور اسلام (۱۴ قرن پیش) و اوج بردگی در دنیا و 
حتی تا ۱۵۰سال پیش که در کشورهای غربی خاصتاً ایالات متحده 
آمریکا که مدعی‌ترین آزادی‌خواه جهان است کاملاً مشهود بوده 
است. 

دیدگاه اسلام در مورد آزادی و حربت انسان‌ها 

نصوص از قرآن و سنت به طور عموم بر آزادی و حربت انسان‌ها 
دلالت دارند لکن به طور خاص در مورد حریت انسان‌ها در اسلام 


۳۰۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نصوصی وارد شده است که در استقلال ذاتی (آزادی) بدان تصریح 
نموده است. 

در حدبث قدسی خداوند متعال می‌فرماید: 

«ثلائة آن خصمهم یوم القیامةنرجل آعطی بی ثم غدر. ورجل 
باع حرا فاأکل ثمنه. ورجل استأجر آجیرا فاستوفی منه ولم بعط 
آجره» 

سه نفرند که من روز قیامت. دشمن آن‌ها خواهم بود. اول: 
شخصی که به اسم من. پیمان ببندد. سپس. آن را نقض کند. دوم: 
شخصی که فرد آزادی را بفروشد و قیمتش را بخورد. سوم: 
شخصی که از فردی کار بکشد و مزدش را ندهد. 

بنابر این حدبث صحیح خرید و فروش شخص آزاد جائز نیست 
و این قول اجماع علماء می‌باشد. 

(و استقر الاجماع علی المنع) «بر منع آن اجماع مقرر شده 


است». 


۱ صحیح البخاری ۱۳ ۸۲ 2 ۲۲۲۷؛الناشر: دار طوق النجاهٌ الطبعة: الولی. 

۲ص 

۲ فتح الباری لابن حجر ۴ / ۴۱۸ ؛الناشر: دار المعرفةبیروت. ۱۳۷۹ه 
۳۰۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در اسلام تنها راهی که می‌توان کسی به بردگی گرفت به عبارت 
دیگر جواز بردگی برای آن وارد شده است. در جنگ است آن هم 
جنک با کافر حربی. که زن و فرزند وی به بردگی قرار می‌گیرد. 
ساثر راه‌هایی که منجر به بردگی شود و در فرهنگ‌ها و مکاتب و 
تفکرات دیگر رواج دشته است را اسلام ملغا نموده است و تنها در 
مسأله‌ی حنگ آن را مقرر نموده است. 

مثلا در برخی از فرهنگ‌ها اگر کسی مدیون بود و توانائی ادای 
قرضش را نداشت. وی برای جبران به بردگی گرفته می‌شد. 

اسلام این را باطل کرد و آبه ۲۸۰ / بقره نازل شد. 

(واٍن گان ذُو عسرة فنظرة ای میسرة!) 

«و اگر (بدهکار) تنگدست باشد. پس مهلت (بدو داده) می‌شود 
تا گشایشی فرا رسد». 

در پیش از اسلام برده‌داری وجود داشته است و فراگیر بوده. و 
نیاز به وقت و فرصت کافی بوده. همین قضیه در برخی دیگر از 
احکام رایج بوده مانند شراب‌خواری, ربا و امثال آن که تدریجاً منع 
شدند. در مورد برده‌داری نیز نیاز به فرهنگ‌سازی بوده که یکی از 


راه‌های بزرگی که اسلام توانست انجام بدهد آن بود که اکثر شبوه- 


۱ سوره بقره. آبه ۳/۸۰ 
۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


های بردگی را ابطال نمود. این حرکت بسیار بزرگی است آن هم در 
آن زمان و اهمیت این قضیه زمانی مشخص می‌شود که ما می‌بینیم 
تا ۱۵۰ سال پیش برده‌داری (فاجعه‌بار) به صورت قانونی در آمریکا 
رواج داشته است. 

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می‌نویسد: 

شاید کسی آرزو کند که ای کاش آوگوستوس. به جای محدود 
کردن آزادی بردگان. برده‌داری را محدود کرده بود. اما در آن عهد 
برده‌داری امری مسلم بود. و مردم آن عبهد از تصور نتایج اقتصادی 
و اجتماعی آزادی دسته جمعی و یکجای غلامان به وحشت دچار 
می‌شدند. همچنان که کارفرمابان زمان ما از تنبلی. که ممکن است 
از تأمین کارگران ناشی شود. در هراسند.! 

اسلام بردگان را برادر مردان آزاه خطاب کرده است. (سنن 
ترمذی ح ۱۹۴۵) چیزی که در ساير جوامع غیراسلامی مشاهده 


۰ب ۳ ۳ 


(|خوانکم جعلهم الّه فتية تحت آبدیکم) 


۱. تاریخ تمدن ۳ ۱ ۰۲۶۲ ویل دورانت. ترجمه احمد آرام و دیگران. نشر اقبال. 
تهران ۱۳۳۷ 
۲۳۴۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«برادرانتان. خداوند آنان را خدمتکارانی زیردست شما قرار 
داده است». 

غذای برده همان غذای صاحب برده 

فلیطعمه من طعامه 

از غذای خودش به او (خدمتکار- برده) طعام بدهد. 

لباس برده همان لباس صاحب برده 

لیلبسه من لباسه 

از لباس خودش به او بپوشاند. 

برده تحت فشار و کار قرار نگیرد 

لا یکلفه ما یغلبه 

او را به چیزی که خارج توانایی‌اش است مکلف نکند. 

اکنون اگر به برده. کاری محول شد که خارج توانائی‌اش باشد 
چه کار باید کرد؟ پاسخ این است که باید باری داده شود. 

فان کلفه ما یغلبه فلیعنه 

اگر او را به چیزی مکلف نمود که خارج توانابی اش است پس 
آمالکش ] او را یاری دهد. 

ضرب و شتم برده ممنوع است و سبب آزادی برده می‌شود! 


۱. صحیح مسلم ۳ ۱ ۱۲۷۸ ۱۶۵۷ ؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
۳.۴۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


من لطم مملو که. آو ضربه. فکفار ته آن یعتقه 

هرکس برده‌اش را سیلی بزند يا او را کتک بزند. کفاره‌اش این 
است که اورا آزاد کند. 

نصیحت‌پذیری از برده و پاداش مضاعف! 

ان العبد |ذا نصح لسیده. وآحسن عبادة الْه. فله آجره مرتین 

برده هرگاه صاحبش را نصیحت کند در حالی که به نیکوئی 
عبادت خداوند کند دو برابر پاداش دارد. 

عفو و گذشت از برده۲ 

اعفوا عنه فی کل بوم سبعین مرة 

هر روز هفتاد بار از او (برده) گذشت کنید. 

فریب دادن برده ممنوع است " 

من خبب زوجه امری, آو مملوکه فلیس منا 

هرکس همسر فردی یا برده‌اش را فریب دهد از ما نیست. 


تیم ردن ناروا به برده شد دا ممنوع است؟ 


۱. صحیح مسلم ۳/ ۱۲۸۴ ۱۶۶۴ ؛ الناشر: دار |حیاء التراث العربی-بیروت 
۲ سنن ابی داود ۴ / ۳۴۱ ح ۵۱۶۴ ؛ الناشر: المكتبة العصرية. صیدا-بیروت 
۳ سنن ابی داود ۴ / ۳۴۳ 2 ۵۱۷۰ ؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا-بیروت 
۴. صحیح مسلم ۳ ۱۲۸۲ ۱۶۶۰ ؛ الناشر: دار |حیاء التراث العربی-بیروت 
۲۰۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


من قذف مملوکه بالزنا. بقام علیه الحد یوم القیامة. الا آن یکون 
کما قال 

هرکس برده‌اش را به زنا تهمت زند. روز قیامت بر او حد اقامه 
می‌شود مگر این که همانطور باشد که گفته است. 

این موارد از جمله حقوق بردگان در قبال مالکانشان بوده است. 
درحالی که در غیراسلام برده و حقوق آنان چیزی مضحک شمرده 
می‌شده است و اصلاً برده را انسان خطاب نمی‌کردند چه برسد به 
این که برایش حق و حقوقی قائل باشند. از آقای سها و همفکران 
وی درخواست می‌کنیم که نمونه‌ای این چنین که اسلام در مورد 
حقوق بردگان ارائه داده است از ساثر فرهنگ‌هایی که در میانشان 
برده‌داری مرسوم و قانونی بوده است را مثال بیاورند... 

در جنگ. اگر این زنان و فرزندانی که شوهر و پدر آن‌ها کشته 
شدند به امان خودشان رها گردند عاقبت خوبی ندارد ولذا اسلام 
در پی تربیت و سرپرستی آن‌ها مبادرت ورزیده و هدف اصلی 
اسلام نیز در این قضیه همین است که در احادبث صحیح بیان 
شده است. 


۳۴۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(رجل کانت له آمة فغذاهاء فأحسن غذاءها. ثم آدبها فأحسن 
آدبهاء ثم آعتقها وتزوجها فله آجران) 

«شخصی که کنیزی دارد پس او را به نیکوترین غذاء تغذیه دهد 
سپس او را به نیکوترین شیوه ادب کند (تربیت نیکو). بعد از آن او 
را آزاد کند و با وی ازدواج کند. دارای دو پاداش است». 

در اسلام راه‌های زیادی برای آزاد کردن برده مقرر گردیده 
است. در بسیاری از کفاره‌های گناهان. اسلام آزاد کردن برده را 
شرط کرده است و همچنین آزاد کردن بردگان را از صدقات بزرگ 
دانسته است که می‌تواند صاحب صدقه را به بهشت ببرد و ده‌ها 
مورد دیگر که همگی آن دلالت بر اهتمام و توجه اسلام به حریت و 
آزادی انسان‌ها دارد. 

از مجموع این مطالبی که گفته شد یک فر آیند کلی می‌توان از 
بردگی در اسلام بیان کرد و آن اين که: 

راه بردگی - تنها جنگ 

تربیت + مدارا کردن + برادری + برآورد کردن نیازهای مادی و 
معنوی و9... 


آزاد کردن برده - راه‌های متعدد بسیار 


۱. صحیح مسلم ۱/ 2۱۳۴ 1۵۴؛الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
۳۰۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جا دارد در اینجا در مورد قصاص مالک در برابر برده در اسلام 
نیز نکته‌ای را بیان کنم و آن اينکه اگر سید (صاحب برده‌ای) برده- 
اش را به فتل برساند. قصاص می‌شود. 

پیامبر صلی الّه علیه وسلم می‌فرماید: 

(من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) 

«هرکس برده‌اش را به قتل برساند. اورا به قتل می‌رسانیم. و 
هرکس بینی برده‌اش را ببرد. بینی‌اش را می‌بریم». 

هرچند در اين باره میان فقهای اسلامی اختلاف است. لکن 
باتوجه به عموم آیه " النفس بالنفس " و این حدیث صحیح مذکور 
و سائر احادیث. برخی دانشمندان اسلامی به قصاص مرد آزاد در 


برابر برده حکم دادند. 


۱ سنن الترمذی ۴ / ۲۶ ۱۴۱۴؛ الناشر: شر کة مکتبهة ومطبعةً مصطفی 
البابی الحلبی-مصر الطبعة: الثانیة. ۱۳۹۵ ه-۵ ۱۹۷ م 
السنن الکبری للنسایی 7۳۳۱/۶ ۶۹۱۲؛ الناشر: موْسسة الرسالةًبیروت 
الطبعة: الولی. ۱۴۲۱ ه۲۰۰۱ م 
سنن آبی داود ۴ / ۱۷۶ 2 ۴۵۱۵؛ الناشر: المکتبة العصريبة. صیدا-بیروت 
سنن ابن ماجه ۲ ۱ 7۸۸۸ ۲۶۶۳؛ الناشر: دار |حیاء الکتب العربیة فیصل 
عیسی البابی الحلبی 
المستدرک علی الصحیحین للحاکم ۴ | ۴۰۸ ح ۸۰۹۹؛ الناشر: دار الکتب العلمیة- 
بیروت الطبعة: الأولی, ۱۹۹۰-۱۴۱۱م 

۳۰۴۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ویروی عن سعید بن المسیب. والنخعی. وقتادة. والثوری. 
وآصحاب الرآی. آنه یقتل به؛ لعموم الآبات والأخبار. لقول النبی- 
صلی اه علیه وسلم< «الموّمنون تتکافاً دماژهم». ولأنه آدمی 
معصوم. فآشبه الحر.» 

از سعید بن مسیب. نخعی, قتاده. اسفیان | ثوری و اصحاب رآی 
(احناف) روایت شده است که مرد آزاد در برابر برده کشته می- 
شود. به علت عموم آبات و احادیث. این فرموده‌ی پیامبر صلی الّه 
علیه و سلم: مومنان خونشان برابر است. و همچنین اینکه برده 
خونش معصوم است و به انسان آزاد شبیه است. 

امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله (م ۳۲۱ هت). -از کبار احناف- 


۳۳ 


می کوبد: 


۱ المغنی لابن قدامة ۸ ۲۷۸؛ الناشر: مکتبة القاهرة الطبعة: ۱۳۸۸ه- 
۸ 
۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«قال آصحابنا والئوری بقتل الحر بالعبد وقال مالک وابن شبرمة 
واللیث والشافعی لا بقتل وعن سعید بن المسیب قال بقتل الحر 
بالعبدا» 

اصحاب ما (احناف). آسفیان] ثوری گفتند: حر در برابر برده 
کشته می‌شود. مالک آبن انسآ؛ ابن شرمه. لیث و شافعی گفتند: 
کشته نمی‌شود و از سعید بن مسیب روایت است که گفته است: 


حر در برابر عبد کشته می‌شود. 


قرآن و بعضاً سنت از مصادر قانون اسلام هستند و این اختلاف 
در تفسیر نصوص قانونی چیزیست شایع. قرآن به عنوان مصدر 
اول و اساسی اسلام کلیات را در برداشته و تبین آن نیز توسط 
سنت پیامبر صلی اللّه علیه و سلم است و تفسیر کلی از اين دو 
مصدر اساسی نیز توسط فقهاء و دانشمندان خبره اسلامی صورت 
می‌گیرد ولذا جای اختلاف وجود دارد چون انسان‌ها دارای تفکرات 
و نظرات مختلفی هستند. همین مسأله در علم حقوق بشری کاملا 


مشاهده می شود. آنجا که قانون اساسی تصو یب می‌شود 9 این 


۱. مختصر اختلاف العلماء ۵ / ۱۵۰؛ الناشر: دار البشاثر الاسلاميةجیروت الطبعة: 
الثانية. ۱۴۱۷ه 
۳۰۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قوانین از ویژگی‌ها و شاخصه‌های بارزی که باید داشته باشد این 
است که باید کلیات در آن ذکر گردد نه حزئیات و لذا جزئیات در 
طبقه‌ی دوم یعنی قوانین عادی (مصوبات پارلمان) می‌باشد و 
درجاهایی نیز به تفسیر این قانون اساسی نیاز است. پس اگر به 
قرآن به عنوان یک کتاب قانون اساسی اسلامی در حکومت 
اسلامی نگاه شود همین مطلب قابل فهم است. 

اما در مورد ارث بردن بردگان و این که نسل در نسل برده 
خواهند بود. این ارث بردن موجود بوده چون بردگان اصولاً به 
عنوان یک متاع در همه جای دنیا نگاه می‌شوند و همینطور نیز 
بوده و خاص نگاه اسلامی نیست لکن اسلام با تنظیم و تخفیف و 
جهت دادن و اصلاح. به اين رویه پرداخته است و حق و حقوقی 
برای بردگان مقرر نموده است. این که گفته شده نسل در نسل به 
بردگی برده می‌شده است. غلط است چرا که برده می‌توانست با 
مالکش بر سر اين که با دست‌رنج خودش آزاد شود توافق کند. 
(مکاتبة) و با این که اگر برده مسلمان می‌شد بعد از هفت سال 
خود به خود آزاد می‌گردید. و با مالک وصیت می‌کرد که بعد از 


مرگم تو آزاد هستی که اصطلاحاً آن را مدبر می‌گویند. همه‌ی این 


( 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


موارد به اهتمام اسلام به آزادی بردگان دلالت دارد و به خودی 
خود این ایراد آقای سها را رد می‌کند. 

آقای جرجی زیدان در کتاب معروف تاریخ تمدن اسلام. می- 
گوید: 

اسلام نسبت به بردگان فوق‌العاده مهربان است. بیغمبر در باره 
بردگان سفارش بسیار نموده. از آن جمله می‌فرماید: کاری که برده 
تاب آنرا ندارد به او واگذار نکنید و هرچه خودتان می‌خورید به او 
بدهید. درجایی دیگر می‌فرماید: به بندگان خود کنیز و غلام 
نگوئید بلکه آن‌ها را پسرم و دخترم خطاب کنید. قر آن نیز درباره 
بردگان سفارش کرده می‌فرماید: خدا را ببرستید. برای او انبار 
نگیرید. با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان وهمسایگان 
نزدیک و دور و دوستان و آوارگان و بردگان جز نیکوکاری رفتاری 
نداشته باشید. زیرا خداوند از خودپسندان بیزار است.! 

آقای ویل دورانت می‌گوید: 

در همه تاریخ مصلحی را نمی يابيم که به قدر محمد به نفع فقرا 
بر اغنیا مالیات وضع کرده باشد. 


۱ تاریخ تمدن اسلام ص ۶۸۶ (ج ۴ ص ۴۵). جرجی زیدان. ترجمه علی جواهر 
کلام انتشارات امبر کبیر. تهران ۱۳۷۳۲ 
۱۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کسان را ترغیب می‌کرد که به هنگام وصیت قسمتی از مال 
خود را برای اعانت فقیران اختصاص دهند. اگر کسی بدون وصیت 
می‌مرد بر ورثه او لازم بود که قسمتی از میراث او را برای اعمال 
خیر اختصاص دهند (نساء. ۸). محمد نیز مانند معاصران خود. 
رسم برده‌داری را به صورت یک قانون طبیعی پذیرفت. ولی تا آنجا 
که توانست در راه تخفیف مشکلات و نتایج نامطلوب برده‌داری 
کوشید.! 

همو در جائی دیگر می‌نویسد: 

اسلام برای محدود کردن بردگی و اصلاح حال بردگان کوشش 
داشت: بردگی را به اف اه غب مسلمی که در حنگ ایو می‌شدنی با 
فرزندانی که از بردگان بوجود می آمدند منحصر کرد.۲ 

هرچند در این سخن ویل دورانت اشاره شده که برده‌داری یک 
قانون طبیعی بوده لکن اسلام هرگز آن را قانون طبیعی نمی‌داند 
چرا که با هدف اسلام و ادیان ابراهیمی که عبودیت تنها برای 
خداوند متعال است مغایرت دارد. اما باز همین که وبل دورانت 
۱ تاریخ تمدن ۴ ۱ ویل دورانت. ترجمه احمد آرام و دیگران. نشر اقبال. 
تهران ۱۳۳۷ 
۲ تاریخ تمدن ۴ ۱ ویل دورانت. ترجمه احمد آرام و دیگران. نشر اقبال. 
تهران ۱۳۳۷ 

۱۳۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تصریح کرده به اين امر که در فرهنگ‌های معاصر پیامبر صلی الّه 
علیه و سلم برده‌داری رایج بوده و اسلام به تنظیم و اصلاح و 
محدود نمودن این امر مبادرت ورزیده است خود پاسخی به آقای 
سها و همفکران وی می‌باشد. 


شبهه: زمین و منابع طبیعی به ارث برده می شوند. 
قبلاً به این ایراد آقای سها پاسخ مبسوطی دادیم. به بخش‌های 


قبلی مراجعه شود. 


شبهه: حقوق اقتصادی انسان 

براساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
به هر انسان حقوق اساسی دیگری از حمله غذا. بهداشت و درمان 
9 مسکن ۳ آموزش تعلق می‌گیرد. این موارد در مواد ۱۱-۳ این 


میثاق آمده‌اند: 


۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ماده‌ی ۱.۱۱: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به 
داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک 
پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی 

ماده‌ی ۱۲: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از 
بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت 
متا تست 

... طبعا باز هم عده‌ای قادر به تأمین این حقوق خویش نیستند 
و دولت با استفاده از مالیات. حقوق آنان را تامین می‌کند. 

اسلام چنین حقوقی را برای انسان برسمیت نشناخته است. در 
اسلام در ارتباط با روزی (رزق) سه ایده مطرح شده است: 

پاسسخ: 

اولٌ وقتی که از اسلام سخن به میان می‌آید باید تاریخ را ورق 
بزنیم و به بیش از ۱۴۰۰سال پیش برگردیم و اوضاع آن زمان را 
بررسی کنیم نه این که زمان کنون با چند سال پیش را با ۴اقرن 
مقایسه کرد و زمان حال را باتوجه به پیشرفت علوم و بسیاری از 
چیزهای دیگر بر ۱۴قرن پیش, آن هم تنها بر دین اسلام برتری و 
ارجحیت داد. اصولاً چنین مقایسه‌ای با این شیوه صحیح نیست. 

۲۰۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ثانیاً: این میثاق بین الملل حقوق اقتصادی که جناب سها از آن 
سخن به میان آورده است به سال ۱۹۷۶م. بعنی تقریباً ۳۸ سال 
پیش برمی‌گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که قبل از این 
تاریخ اوضاع اقتصادی جهان چگونه بوده است؟! بعد از آن چگونه 
است؟! شمار فقرای جهان بیش از آن است که اینگونه میثاق‌های 
بین المللی بتواند ریشه‌ی فقر را برچیند. زیرا زمام فقر در دست 
ثرو تمندان است. 

ثالث: این مواردی که در این میثاق بین المللی ذکر شده است 
برای هر کدام از آن‌هاء؛ اسلام اهتمام ویژه قائل بوده و امام و 
مسلمانان را در برآورد کردن آن نیازها تشوبق بلکه در مواردی 
واجب نموده و عدول از برآورد کردن آن‌ها را گناه تلقی کرده 
است. امام (دولت) موظف است که اوضاع اقتصادی و تأمین 
نیازهای ضروری مردم را بهبود بخشد. 

(کلکم راع وکلکم مسوّول عن رعیته فالامام راع مسوول عن 


رعینه) 


۱ صحیح البخاری ۳ | 2۱۵۰ ۲۵۵۸؛ الناشر: دار طوق النجاه الطبعة: الاْولی. 
۲ص 
۱۳۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«همه‌ی شما نگهبانید و همه‌ی شما در مقابل رعیت خویش 
مسئول هستید. پس رهبر نگهبان است و در برابر رعیتش مسئول 
است». 

همچنین پیامبر صلی الّه علیه و سلم می‌فرمایند: 

(والذی نفس محمد بیده ان علی الأرض من موّمن الا آنا آولی 
الناس به فأیکم ما ترک دینا آو ضیاعا فأنا مولاه) 

«سوگند به کسی که جان محمد در قدرت اوست. بر روی زمین 
هیچ مومنی نیست مگر اينکه من سزاوارترین مردم به او هستم 
پس هر کدام از شما دین (قرضی) يا ضیعه‌ای (خانواده فقیر و ندار) 
باقی بگذارد من کمک بار اویم». 

تاریخ‌نویسان مسلمان در سیره‌ی خلیفه اموی عمر بن 
عبدالعزیز رحمه اللّه (م۱۰۱ه). نوشتند که در زمان خلافت وی 
مردم در رفاه بودند بطوری که هر روز از مردم درخواست می‌شد 
که اگر مشکلی دارند به دارالحکومه مراجعه کنند تا مشکلات 


اقتصادی و مایحتاج زندگیشان حل و فصل گردد. 


صحیح مسلم ۳ / ۱۴۵۹ ۱۸۲۹ ؛ الناشر: دار |حیاء التراث العربی-بیروت 
۱ صحیح مسلم ۳ / ۱۲۳۷ 2 ۱۶۱۹ ؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
۱۳۰۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کان منادیه فی کل یوم پنادی: آين الغارمون؟ آين الناکحون؟ 
آین المساکین؟ آین الیتامی؟ حتی آغنی کلامن هوّلاء.» 

منادی او (عمر بن عبدالعزیز). همه روزه ندا سر می‌داد: 
ورشکستگان کجایند؟ متزوجان کجایند؟ فقیران کجایند؟ یتیمان 
کجایند؟ تا همه‌ی آن‌ها بی‌نیاز شوند. 

در همین راستاء در همان صده‌ی اولیه اسلام. خانه‌هایی برای 
اطعام به فقیران و مساکین و در راه‌ماندگان تأسیس گردید. حتی 
ورشکستگانی که دارای خانه و اثاثیه بودند که این موارد از 
ضروریات زندگی است. با این وجود دولت اسلامی به رفع مشکلات 
اقتصادی آن‌ها نیز توجه دارد. 

(لا بد للرجل من المسلمین من مسکن وی الیه رآسه وخادم 
یکفیه مهنته وفرس یجاهد علیه عدوه وآثاث فی بیته ومع ذلک 
فهو غارم فاقضوا عنه ما علیه من الدین ") 


۱. البداية والنهاية لابن کثیر ٩‏ / ۲۲۵؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی 
الطبعة: الْولی ۸۴۰۸ ه-۱۹۸۸م 
۲ . سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبدالحکم ص ۱۴۵ ؛ الناشر: عالم الکتب- 
بیروت-لبنان الطبعة: السادسة. ۱۴۰۴ه-۱۹۸۴م 
عمر بن عبد العزیز-الصلابی ص ۲۸۵؛ الناشر: دار التوزیع والنشر الاسلامیة. مصر 
الطبعة: الْولی» ۱۴۲۷ ه-۲۰۰۶ م 

۳۰۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«برای شخص مسلمان لازم است منزلی که بالای سرش باشد و 
خدمتکاری که در هنگام درد و محنت حمایتش کند و اسبی که با 
آن به نبرد با دشمنش برود و اثاثیه‌ای در خانه‌اش باشد. با این 
وجود اگر ورشکسته است آنچه بدهی دارد را بیردازید». 

در بیان حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز اسلام به آن 
تصریح نموده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره‌ی 
کارفرمایان حکومتی از باب اولی در مورد عموم مردم صادق 
است-- می‌فرماید: 

من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجة فان لم یکن له خادم 
فلیکتسب خادماء فان لم یکن له مسکن فلیکتسب مسکنا» 

کشت کی ام ما امی اشال کارت اون قارف مسر 
برگزبند. اگر خادم ندارد. خادمی بکار گیرد. اگر منزل ندارد. پس 
منزلی تهیه کند. 

مادامی که اسلام به کارفرمایان دولتی چنین حقی داده است که 
مسکن و ازدواج -و در برخی روایات وسیله‌ی سواری نیز تصربح 


شده- تهیه گردد قطعاً برای عموم مردم نیز چنین حقی وجود دارد 


۱ سنن آبی داود ۳ / 2۱۳۴ ۲۹۴۵؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا-بیروت 
صحیح ابن خزيمة ۴ ۷۰ 2 ۲۳۷۰؛ الناشر: المکتب الاسلامی-بیروت 
۳۲۰۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و از ضروریات زندگی است و این در تاریخ اسلام مشهور است که 
مردمی که زیر نظر حکومت اسلامی بودند از دولت اسلامی 
مستمری می‌گرفتند. موّید این چیزیست که در صدر اسلام به 
عینه وجود داشته است. 

ابن زنجویه رحمه الّه (م ۲۵۱هت) و ابو عبید قاسم بن سلام 
رحمه اللّه (م ۲۲۴ه. با اسنادشان نقل کردند که: 

«کتب عمر بن عبد العزیز [لی عبد الحمید بن عبد الرحمنسوهو 
بالعراق-آن آخرج للناس آعطياتهم. فکتب الیه عبد الحمید «انی 
قد آخرجت للناس آعطياتهم. وقد بقی فی بیت المال مال» فکتب 
الیه آن «نظر کل من ادان فی غیر سفه ولا سرف فاقض» فکتب 
الیه: انی قد قضیت عنهم. وقد بقی فی بیت مال المسلمین مال. 
فکتب الیه: آن انظر کل بکر لیس له مال. فسأل آن تزوجه فزوجه 
وأصدق عنه " فکتب اٍلیه: نی قد زوجت کل من وجدت. وقد بقی 
فی بیت مال المسلمین مال. فکتب الیه بعد مخرج هذاء آن «انظر 
من کانت علیه جزية فضعف عن آرضه. فأسلفه ما بقوی به علی 
عمل آرضه. فانا لا نریدهم لعامهم هذا ولا لعامین » 
۱ الأموال لابن زنجویه ۲ | ۵۶۵؛ الناشر: مرکز الملک فیصل. السعودية 


الطبعة: الأولی. ۱۴۰۶ ه-۱۹۸۶ م 
۲۰۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عمر بن عبدالعزیز به والی عراق. عبدالحمید بن عبدالرحمن. 
توشت مستمری همه مردامرا ترداحت کن. عیدا تیه توشت: هم 
مردم حقوق خود را گرفته‌اند. اما هنوز مبالغی در بیت‌المال مانده 
است. عمر بن عبدالعزیز به او نوشت: بررسی کن. کسانی که بدون 
اسراف و فساد. ناگزیر به قرض شده‌اند. بدهی آن‌ها را آاز بیت 
المال پرداخت کن]. عبدالحمید برایش نوشت: این کار را انجام 
دادم اما هنوز در پیت المال مسلمانان مبالغی باقی مانده است. عمر 
بن عبدالعزیز برايش نوشت: پس بررسی کن. هر فرد مجردی که به 
خاطر نداری توان ازدواج را نداشته. با بودجه بیت المال ازدواج 
کند و مهریه‌اش را بپردازد. عبدالحمید باز نوشت: هر کسی که 
یافتم [با این شرایط] تزویج کردم اما هنوز مبالغی از بیت المال 
مسلمانان باقی مانده است. عمر بن عبدالعزیز این بار در جواب 
نوشت: بررسی کن کسانی که جزیه بدهکارند و قادر به برداشت از 
زمین نیستند. و به اندازه‌ای که قادر به کشت زمین شوند. به پیش 
خرید محصولات آن‌ها مبادرت کن. چونکه ما برای این سالشان و 


دوسال دیگر چیزی از آن‌ها نمی‌خواهیم. 


الأموال للقاسم بن سلام ص ۳۱۹ ؛ الناشر: دار الفکر.-بیروت 
۱۲۳۰۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بهبود زندگی مردم در سابه‌ی حکومت اسلامی خاصناً در دوره- 
ای که به زمان پیامبر صلی اللّه علیه و سلم نزدیک بوده در تاریخ 
ثابت است. و غیرمسلمانان نیز به این واقعیت اعتراف کردند. آنجا 
که آقای ویل دورانت می‌گوید: 

ولی باید اعتراف کنیم که خلفای دوران اول از ابوبکر تا مأمون. 
در قسمت وسیعی از دنیاء مقررات شایسته و مناسبی برای زندگی 
انسانی پدید آوردند و از همه‌ی فرمانروایان تاریخ تواناتر بودند. 
آن‌ها نیز می‌توانستند مانند مغولان و مجاران یا نورس‌های مهاجم. 
همه چیز را مصادره کنند یا به ویرانی کشانند. اما نکردند و فقط به 
وضع مالیات اکتفا کردند.! 


شبهه: اختلافات مالی بین طبقات اجتماعی از حمله فقر 


دسته ای و ثروت دسته ای دیک خواست خداست 


مثلا: 


۱. تاریخ تمدن ۴ / ۰۲۹۰ ویل دورانت. ترجمه احمد آرام و دیگران. نشر اقبال. 
تهران ۱۳۳۷ 
۳۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مر سا وس وه و 


لیا انیا ورقغتا بعَضَهْم قوق بَغض درجات لیتَخذ بعضهم بخضا 
سَخریا ورحمت رک یر ما یَجْمَعُون» 

«آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما معاش 
آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ايم و برخی از آنان را 
درجاتی بالاتر از بعضی قرار داده‌ایم تا بعضی از آن‌ها بعضی آدیگر] 
را در تسخیر خویش درآورند (در خدمت خود گیرند) و رحمت 
پروردگار تو از آنچه آنان می‌اندوزند بهتر است». 

پاسسخ: 

اين آیه به ایراد مشرکان پاسخ داده است مبنی بر اين که آن‌ها 
می‌گفتند ما رحمت پروردگار را تقسیم می‌کنيم که خداوند در 
پاسخ آن را رد کرده است و ایجاد تفاوت را در میان مردم (آن 
دسته از مشرکان) چه در رحمت الهی و چه در معاش و اقتصاد را از 
جانب خویش دانسته است که اشاره به تقسیم مطلق دارد لکن این 
به این معنی نیست که خود مردم نسبت به این تقسیم‌بندی بی- 
تفاوت باشند. ولذا در ادامه علت تقسی‌بندی و نوع نیازمندی که 


۱ سوره زخرف. آبه ۳۲ 
۳۶۳ 
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میان این طبقات بوده نیز به نوع خدمت‌گیری آنان معطوف نموده 
است. 

و این اختلاف در معاش چیزی است طبیعی. چرا که اگر همه در 
معاش یکسان می‌بودند دیگر کسی به دیگری نیازی نداشت و عملا 
نظام ارتباطی مختل می‌گردید. در واقع خداوند در اين آیه به وجود 
طبقات معیشتی در راستای خدمت‌گیری و خدمت‌رسانی اشاره 
دارد و نیز به تقسیم مطلق این معیشت‌ها تصریح می‌کند که در 
آباتی دیگر آن را مقید نموده است. قبلاً مطلق و مقید را توضیح 


دادیم ولذا ایراد آقای معترض بی‌مورد است. 


شبهه: چون فقر خواست خداست پس تهی‌دستان نباید 
اعتر اض کنند 

وقتی تفاوت به خواست خداست و رزق هر کس هم به او می- 
رسد. پس افراد تهیدست باید به این تفاوت‌ها راضی باشند و 
اعتراضی نکنند. مثلا: 


۱۳۶۴ 
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رو تا ما قضَل الب نکم علی بخ للرجال لصیبمَْ 
افْتسبواً وللنساء تصیب" مما اكْتَسبن واسألوا له من قضله ان اللَه 
کان بل شیء علیما » 

«و زنهار آنچه را خداوند به آن. بعضی از شما را بر بعضی آدیگر] 
برتری داده آرزو مکنید. برای مردان از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای 
است و برای زنان از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای اس. و از فضل خدا 
درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست». 

می‌بینید که گفته شده که این تفاوت‌ها به خواست خداست و 
مبادا حتی آرزو کنید که از فقر عقب‌افتادگی با طبقه‌ی زیردست 
نجات پیدا کنید. اين دو ایده. آرامش و پذیرش را در طبقات پایین 
اجتماع ایجاد می‌کند و آن‌ها را در پی‌گیری حقوق اساسی‌شان 
سست می‌کند. این ایده‌ها تفاوت بین غنی و فقیر را طبیعی جلوه 
می‌دهد و آن را تثبیت و پایدار می‌کند. بهمین دلیل است که 
معمولا در جوامع بسیار مذهبی نزاعی برای حقوق اقتصادی وجود 
ندارد. مذهب چون مخدری مردم را آرام می‌کند و آن‌ها را به رضا و 


قناعت فرا می خواند. 


ا هروه ات آنه ۳۲ 
۳۰۶۵ 
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پاسسخ: 

اولا کجای آیه تصریح فرموده که افراد تهیدست به تفاوت‌ها 
راضی باشند و اعتراض نکنند؟! این آیه به اعتراض معترضینی که 
تهیدست هستند هرگز اشاره نمی کند. بلکه تنها به نوعی از حسد 
ورزی نهی فرموده است. این آیه واضح است. خداوند می‌فرماید: 

ولا تتمنوا ما فضل ال به بخضکم علی بعض ) 

آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شما را با (اعطای) آن 
بر برخی دیگر برتری داده است. 

حافظ ابن کثیر رحمه اه (م ۷۷۴ه).در تفسیر این آیه می- 
نوبسد: 

«و قال علی بن آبی طلحة. عن ابن عباس: قوله: ولا تتمنوا ما 
فضل اللّه به بعضکم علی بعض )قال ولا بتمنی الرجل فیقول: "لیت 
لو آن لی مال فلان وآهله! " فنهی اللّه عن ذلک. ولکن یسأل الله 
من فضله.وکذا قال محمد بن سیرین والحسن والضحاک وعطاء نحو 
ذلک وهو الظاهر من الاية ولا برد علی هذا ما ثبت فی الصحیح: "۷۷ 
حسد الا فی اثنتین: رجل آتاه اللّه مالا فسلطه علی هلکته فی 
الحق. فیقول رجل: لو آن لی مثل ما لفلان لعملت مثله. فهما فی 
الأّجر سواء" فان هذا شیء غیر ما نهت الاية عنه. وذلک آن 

۳۰۶۶ 
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الحدیث حض علی تمنی مثل نعمةّ هذاء والاية نهت عن تمنی عین 
نعمة هذا؛ فقال: (ولا تتمنوا ما فضل اللّه به بحضکم علی بعض آی: 
فی الأّمور الدنيوبة, وکذا الدينية » 

علی بن ابی طلحه از ابن عباس روایت کرده: اين فرموده‌ی 
خداوند: آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شما را با اعطای) 
آن بر برخی دیگر برتری داده است. می‌گوید: شخص آرزو نکند که 
بگوید: ای کاش مال و خانواده‌ی فلان برای من بود. خداوند از آن 
نهی کرده اما از فضل خداوند درخواست می‌شود. همین تفسیر را 
محمد بن سیرین. حسن آبصری]. ضحاک و عطاء مانند آن را 
گفتند. و این ظاهر آیه است و مغایرت ندارد با چیزی که در 
[حدیث] صحیح ثبت است: "حسد فقط در دو چیز جایز است: 
مردی که خداوند مالی را به وی بخشیده و به او همت داده است تا 
آن را در راه خدا خرج کند. و شخصی می‌گوید: ای کاش که مانند 
چیزی که برای فلانی است برای من بود تا مثل او عمل کنم. و آن 
دو در پاداش برابرند." این چیزی که آدر حدیث آمده] یکی نیست 


پا آنچه آبه از ان نهی کرده است. و حدبث به آرزو کردن مانند این 


۱. تفسیر القر آن العظیم ۲ | ۲۸۷ ؛ الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع الطبعة: الثانية 
۱۹۹۹۰ م 


۳۶۷ 
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نعمت را تشویق کرده است و آبه از آرزوی این نعمت مشخص نهی 
کرده است. و فرمود: ولا تتمنوا ما فضل اللّه به بعضکم علی بعض ؛ 
یعنی: در آمور دنیابی و دنیوی 

این تفسیر صحیح است چرا که در ادامه آبه. خداوند سفارش 
به طلب فضل می‌کند و می‌فرماید: 

«واسألوا ال من فضله »«و طلب فضل خدا کنید». 

و این فضل چه دنیابی و چه دینی باشد خداوند جوازش را داده 
است و دلالت بر اين می‌کند که طلب عین نباشد یعنی مثلا 
شخصی که ثروت و خانواده‌ی خوبی دارد یکی بگوید: ای کاش این 
ثروت و خانواده فلان مال من می‌بود. این نهی شده بنابر قسمت 
ابتدایی آیه. اما اگر شخص بگوید ای کاش مانند ثروت و خانواده‌ی 
فلان را داشتم... این یکی جایز است و مشمول نهی ابتدای آبه قرار 
نمی‌گیرد. زیرا همانطور که گفته شد در حالت اولی شخص آرزوی 
چیزی می‌کند که در اختیار کسی دیگر است (ثروت و خانواده‌ی 
یکی دیگر) اما در حالت دومی آرزوی دست‌یافتنی است. چرا که 
خداوند خانوده‌ای با ثروتی به شخصی که از او طلب کند. می‌بخشد 
که این ثروت و خانواده همان ثروت و خانواده حالت اولی نیست. 
ولذا گفتند که به جای این که شخص آرزوی مال و زن و خادم 


۳۶۸ 
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دیگری را داشته باشد بلکه بگوید "اللهم ارزقنی مثله" بعنی 
بارخدایا! مانند آن را به من روزی بده... 

علامه محمد متولی شعراوی رحمه الله (م ۱۴۱۸هب). می گو بد: 

«کلمةّ «ولا تتمنوا» هی نهی عن آن تتمنی ما فضل اللّه به بعضا 
علی بعض. ولذلک بقول: «واسألوا له من فضله». وما دمت تسأّل 
الله من فضله؛ فهنا آمل آن بعطیک.» 

کلمه‌ی «ولا تتمنوا» ؛ نهی از آرزوی است که با آن خداوند 
برخی را بر برخی دیگر فضل داده است. ولذا می‌فرماید: «واسألوا 
الله من فضله». مادامی که از خداوند فضلش را طلب می‌کنی پس 
اینجا آرزوی است که به تو می‌بخشد. 

انیاً: جهت و سوی آیه به نوع بیان تمنی (آرزو) است نه تنوع 
آرزو به عبارت دیگر این آیه نفرموده که کسانی که فقیر هستند 
آرزوی ثروت نکنند. این برداشت واهی آقای سها است و ربطی به 
این آیه ندارد. خود آیه صراحتاً به طلب فضل خداوند اشاره می‌کند 
و مفسران این فضل را به رزق تعبیر کردند... یعنی طلب رزق از 


خداوند. حال وقتی از خداوند طلب رزق می‌شود پس از باب اولی 


۱ تفسیر الشعراوی ۴ / ۲۱۸۷؛ الناشر: مطابع آخبار الیوم ۱۹۹۷م 
۳۶۹ 
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کسی که فقیر و تهیدست است باید از خداوند طلب رزق طلب 
کند. 

ابن عباس رضی اللّه عنهما (م ۶۸ می‌گوبد: 

(واسألوا اه من فضله: آی: من رزقه) «و طلب فضل خدا کنید. 
یعنی: از رزفش 

الثا: مسأله‌ی فقر چیزی است که در اسلام مذموم واقع شده 
است و در احادبث صحیح پیامبر صلی اللّه علیه و سلم از آن به 
خدا پناه برده است. اسلام با فقر و تنبلی و لابالی مبارزه می‌کند و 
مردم را به کار تشویق می‌کند. و قناعت نیز در رزق کافی است نه 
این که شخص در تنگنا زندگی کند و تلاشی برای بیرون آمدن از 
فقر و تهیدستی‌اش نکند. 

پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمودند: 

(قد آفلح من آسلم. ورزق کفافاء وقنعه اللّه بما آناه") 

«کسی که مسلمان باشد و رزق کافی به او داده شود و خداوند 


او را به آنچه که به وی داده است. قانع کرده باشد. رستگار است». 


۱ معالم التنزیل فی تفسیر القر آن ۲ / ۲۰۵؛ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع 

الطبعة: الرابعة, ۱۴۱۷ ه- ۱۹۹۷ م 

۲ صحیح مسلم ۷۳۰/۲ 2 ۱۰۵۴؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
۳۰۷۰ 
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مالی که از راه درست بدست بیاید پسندیده است و اسلام آن را 
نیکو می‌داند. 

پیامبر صلی اللّه علیه و سلم می‌فرمایند: 

(نعم المال الصالح للمرء الصالح") «بهترین مال نیکو برای شخص 
نیکوکار است». 


شبهه: صدفه امری تحقبر آمیز و گدا پروری است 

پرداخت صدقه در تمام ادیان وجود دارد. صدقه. پرداختی 
اختیاری است. صدقه کاری تحقیر آمیز و نوعی گداپروری است. در 
صورتیکه با به رسمیت شناختن حق مردم در زمین. معادن و منابع 
دیگر و برسمیت شناختن حق آنان بعنوان انسان. طبقات کم در 


آمد یا بیکار. حق خود را از جامعه می‌گیرند و منتظر گدایی از 


۱ . الادب المفرد للبخاری ص 2۱۱۲ ۲۹۹؛ الناشر: دار البشاثر الاسلامیة- 
بیروت الطبعة: الثالث ۸۹-۱۴۰۹ ۱۹م 
شعب الایمان للبیهقی ۲ / ۴۴۶ ح ۱۱۹۰؛الناشر: مکتبة الرشد-الریاض الطبعة: الأولی. 
۲۰۰۳-۴۳ م 

۳۰۷ 
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ثروتمندان نمی‌مانند. اما زکات اجباری است وچنانچه قبلا گفتیم 
زکات عمد‌تا غیرقابل اجرا است. 

پاسسخ: 

اولا: صدقه دادن انواعی دارد و در حدبت صحیح وارد شده 
است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 

«کل معروف صدقة» هر کار نیکی صدقه است. 

صدقه دادن صرفاً با پرداخت مبلغی یا چیزی به کسی. معنای 
صدقه محقق نمی‌شود. بلکه مصادیق بسیاری را در بر می‌گیرد و 
همانطور که در حدیث مذکور بیان شده است هر کار نیکی صدقه 
محسوب می‌شود. نمونه‌های آن بسیار است. فرض بگیرید که 
شخصی توانایی تحصیل نداشته باشد. برادر مسلمانش می‌تواند او 
را پاری دهد حال يا با علمش با با مالش در هر دو حالت صدقه 
محسوب می‌شود. و با پسری که توانایی مالی برای ازدواج کردن را 
نداشته. شخص دارا می‌تواند او را تزویج کند که این عمل صدقه 


جاربه برایش محسوب می‌شود و دارای اجر بسیار است. 


۱. صحیح البخاری ۱۱/۸ ۶۰۲۱ ؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولی. 
۲ص 
۲۳۰۷۲ 
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انیاً: صدقه باید برای رضای خداوند باشد و به قول خود آقای 
سها خداپسندانه باشد. خب مادامی که شخص برای رضای خدا 
صدقه می‌دهد دبگر تحقیر معنابی ندارد چون ابن دو با هم جور در 
نمی آیند. بله ممکن است که کسی از روی ریا و يا تحقیر این کار را 
بکند. لکن این به نیت شخص بر می‌گردد و اگر برخی چنین نیتی 
دارند دلیل بر ناکارامدی اصل عمل بعنی صدقه نیست. 

رابعاً: اسلام حقوق اقتصادی انسان‌ها را به رسمیت شناخه است 
و در جای خودش به تفصیلی در اين باره سخن گفتیم. لکن آقای 
سها ظاهراً این به رسمیت شناختن را در آیات و احادیثی که در 
منابع اسلامی وجود دارد را ندبده است که در این حالت بر جهلش 
به نصوص اسلامی دلالت دارد درحالی که مدعی است قبلا 
کارشناس علوم اسلامی بوده است. 

خامساً: صدقه دادن هميشه اختیاری نیست بلکه گاهی واجب 
است. با توجه به این که نصوص اسلامی مسلمانان را برادر و متحد و 
استوار معرفی کرده است پس این یک مسئولیت است بر گردن 
آحاد جامعه اسلامی که از باب ایفای وظیفه انسانی و مسلمانی به 

پیامبر صلی الّه علیه و سلم می‌فر مایند: 


۳۰۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ان المومن للمزمن کالبنیان. يشد بعضه بعضا) «موّمن برای 
موّمن. به منزله یک ساختمان است که هر قسمت آن. موجب 
تقویت قسمت دیگر آن می‌شود». 

پیامبر صلی اللّه علیه و سلم در حدیث صحیح- فرمودند: 

(لیس الموّمن الذی یشبع وجاره جائع ) «موّمن نیست کسی که 
سیر می‌شود درحالی که همسایه‌اش گرسنه است». 

و این همسایه گرسنه تفاوتی ندارد مسلمان بوده با کافر ذمی 
چرا که همسایه دارای حقوقی است که در نصوص اسلامی کافر 
ذمی نیز مشمول این حقوق است. 

(عن مجاهد قال: کنت عند عبد الّه بن عمرو-وغلامه یسلخ 
شا-فقال: یا غلام. [ذا فرغت فابداً بجارناالیهودی. فقال رجل من 


۱ صحیح البخاری ۱/ 2۱۰۳ ۴۸۱ ؛ الناشر: دار طوق النجاهٌ الطبعة: الولی. 
۲ص 
۲ .لدب المفرد للبخاری ص ۵۲ 2 ۱۱۲؛ الناشر:دار البشاثر الاسلامیة- 
بیروت الطبعة: الثالث ۸۹-۱۴۰۹ ۱۹م 
شعب الایمان للبیهقی ۱۲ / ۸۸ ح ۹۰۹۰؛الناشر:مکتبة الرشد-لریاض الطبعة: الأولی, 
۳ص-۲۰۰۳م 
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القوم: الیهودی آصلحک الله؟ قال: انی سمعت النبی صلی اه علیه 
وسلم پوصی بالجار. حتی خشینا آو ربینا آنه سیورثه) 

«از مجاهد روایت است می‌گوید: نزد عبدالّه بن عمرو رضی اللّه 
عنهما بودم و غلامش گوسفندی را قصابی کرد. فرمود: ای غلام ! 
هرگاه از کارت فارغ شدی پس ابرای اطعام] از همسایه‌ی 
بهودیمان شروع کن. مردی از مسلمانان گفت: بهودی؟ خداوند تو 
را اصلاح کند؟!! عبداللّه بن عمرو فرمود: همانا شنیدم پیامبر صلی 
له علیه و سلم به [احترام و توجه] همسایه سفارش می‌کردند تا 
این که ترسیدیم با تصور کردیم که او ارث خواهد برد». 

سادسا: اسلام از کسانی که خود را به تنبلی می‌زنند و رفع امور 
خودشان را از روی عمد و غرض و با روی آوردن به گدائی و 
ننگدستی از دیگران درخواست می‌کنند شدیداً نهی کرده است. 

پیامبر صلی اللّه علیه و سلم می‌فرمایند: 


۱ .لدب المفرد للبخاری ص ۵۸ 2 ۸ ۱۲؛الناشر: دار البشاثر الاسلامیة- 
بیروت الطبعة: الثالث ۸۹-۱۴۰۹ ۱۹م 
شعب الایمان للبیهقی ۱۲ / ۱۰۶ ۹۱۱۵؛الناشر: مکتبة الرشد-الریاض الطبعة: 
الژولی. ۱۴۲۳ ه-۲۰۰۳ م 
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(ٍن المسالة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل. تحمل حمالة. فحلت له 
المسألة حتی بصیبهاء ثم یمسک. ورجل آصابته جائحة اجتاحت 
ماله. فحلت له المسألةً حتی بصیب قواما من عیش-سدادا من 
عیش-ورجل آصابته فاقة حتی بقوم ثلائةٌ من ذوی الحجا من قومه: 
لقد آصابت فلانا فاقة, فحلت له المسألة حتی بصیب قواما من 
عیش-سدادا من عیش-غفما سواهن من المسألة سحتا باکلها 
صاحبها سحتا) 

سوّال (گدایی و از مردم طلب مال کردن) تنها برای سه نفر 
حلال است: مردی که مالی را برای سازش و آشتی بین دو گروه 
تعهد کند؛ سوال برای او حلال است تا وقتی که به مقصود خود 
(پولی که تعهد کرده است) می‌رسد و سپس باید از آن خودداری 
کند. و مردی که ضرری به مال او برسد و مال او را از بين ببرد. 
سوّال برای او نیز حلال است تا هنگامی که زندگی او به سر و 
سامانی برسد آدر حد کفایت تأمین شودا. و مردی که فقر و 
ننگدستی‌ای بر او وارد آید تا اندازه‌ای که سه نفر از خردمندان 
طایفه‌اش بگویند که: او فقیر شده است. سوال برای او حلال است 
تا زندگی او سر و سامانی بگیرد آدر حد کفایت تأمین شوداآ. در 


۱. صحیح مسلم ۲ / 2۷۲۲ ۰۴۴؛ الناشر: دار احیاء التراث العربی-بیروت 
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غیر این سه مورد. سوّال و گدایی. حرام است و صاحبش آن را به 
حرامی مصرف می‌کند». 

سابعا: پرداخت زکات. صدقات. انفاق. خراج و مالیات که باتوجه 
به شرایطی در اسلام وضع شدند در موارد بسیاری در تاریخ اسلام 
ثابت شده است که سبب زدودن فقر از جامعه گردیده و حاکمان 
مسلمانی که در این راه تلاش کردند و این احکام را به درستی اجرا 
کردند جامعه مفرحی از نظر اقتصادی مهیا نمودند. 

ابو عبید قاسم بن سلام رحمه اللّه (م ۲۲۴ه. با اسنادش 
روایت کرده است که: 

«معاذ بن جبل لم یزل بالجند. اذ بعثه رسول اللّه صلی اللّه علیه 
وسلم ٍلی الیمن حتی مات النبی صلی الّه علیه وسلم. وآبو بکر. ثم 
قدم علی عمر. فرده علی ما کان علیه. فبعث الیه معاذ بثلث صدقة 
الناس, فأنکر ذلک عمر. وقال: لم آبعنک جابیا ولا آخذ جزية, ولکن 
بعنتک لتأخذ من آغنیاء الناس فتردها علی فقرائهم. فقال معاذ: ما 
بعنت الیک بشیء وآنا آجد آحدا یأخذه منی. فلما کان العام الثانی 
بعث الیه شطر الصدقة. فتراجعا بمثل ذلک فلما کان العام الثالث 


۳۰۷۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بعث الیه بها کلها. فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل. فقال معاذ: 
ماوجدت آحدا بأخذ منی شیئا» 

معاذ بن جبل رضی اللّه عنه به عنوان یک سرباز. رسول اله 
صلی الله علیه و سلم او را به امارت یمن فرستاه و تا زمان وفات 
آنحضرت و خلافت ابوبکر رضی اللّه عنه آنجا بود. بعد از این که 
عمر رضی اللّه عنه خلیفه شد باز بر جای خودش ابقا گردید. معاذ 
رضی اللّه عنه یک سوم صدقات مردم را به سوی عمر فرستاد. عمر 
رضی اللّه عنه نسبت به این کار اعتراض نمود و فرمود: من تو را 
برای جمع آوری مال و گرفتن جزیه نفرستادم بلکه تو را فرستادم 
تا زکات را از مردمان تثروتمند بگیری و به فقیرانشان پرداخت 
کنی. معاذ گفت: چیزی به سوی تو نفرستادم مگر به این دلیل 
کسی را برای دریافت آن پیدا نکردم. در سال دوم معاذ رضی اه 
عنه نیمی از زکات را به سوی عمر رضی الّه عنه فرستاد و همان 
سخنان قبلی میان عمر و معاذ رضی الّه عنهما صورت گرفت. در 
سال سوم همه زکات جمع آوری شده را به سوی عمر رضی الّه عنه 
فرستاد. عمر مثل گذشته همان سخنان را تکرار نمود. معاذ گفت: 


کسی را که از من چیزی دربافت کند را پیدا نکردم. 


۱ الموال للقاسم بن سلام ص ۷۱۰ ؛ الناشر: دار الفکر.-بیروت 
۳۰۷۸ 
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نکته‌ی قابل تأمل و شگفت این که در زمان حکومت خلیفه‌ی 
دوم عمر بن خطاب رضی الّه عنه زندگی مردم آنچنان مفرح شده 
بود. و اموالی که مشمول زکات نمی‌شدند. خود صاحبان آن اموال 
به آراده و میل باطنی به حکومت می‌بخشیدند و دوست داشتند که 
مالیات آن را پرداخت کنند. 

با اسناد صحیح از حارثه بن مضرب رحمه اللّه (م ۷۱ الی ۸۰ 
هب روایت است که می‌گوید: 

«جاء ناس من آهل الشام الی عمر بن الخطاب. فقالوا: انا قد 
آصبنا آموالا خیلا ورقيقاء نحب آن یکون لنا فیه زكاةٌ وطهور. قال: 
ما فعله صاحبای قبلی فأفعله. فاستشار آصحاب محمد علیه 
السلام. وفیهم علی فقال علی: هو حسن ان لم یکن جزية یو خذون 
بها بعدک راتبة» 

مردمانی از اهل شام نزد عمر رضی اللّه عنه آمدند و گفتند: 


اموالی از اسب و برده برایمان جمع شده است و دوست داریم که 


۱ سنن الدارقطنی ۳ / 2۳۷ ۲۰۲۱؛ الناشر: موسسة الرسالة. بیروت-لبنان 
الطبعة: الأْولی. ۱۴۲۴ هب۲۰۰۴ م 
تهذ یب الآثار للطبری ۲ / ۹۳۹؛ الناشر: مطبعة المدنی-القاهرة 
الأموال للقاسم بن سلام ص ۵۶۳ ؛ الناشر: دار الفکر.-بیروت 
۳۰۷۹ 
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برایمان در آن‌ها زکات و صدقه باشد. عمر رضی اللّه عنه فرمود: دو 
پار قبلیم (رسول اللّه و ابوبکر) این را انجام ندادند. من انجام 
بدهم؟! پس با اصحاب محمد علیه السلام که علی رضی اللّه عنه در 
میانشان بود مشورت نمود. علی رضی اللّه عنه فرمود: این کار اگر 
به عنوان جزیه نباشد نیکوست بعد از تو مستمراً از آن‌ها گرفته 
می‌شود. 

در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمه اللّه (م ۰۱اه -آن 
خلیفه‌ی عادل و باتقوی و پرهیزکار- . مردم در رفاه و آسایش 
زندگی می‌کردند و او را لقب عمر ثانی دادند. در تاریخ ثبت است 
که این خلیفه راشده دو سال و نیم خلافت کرد و در این مدت 
کوتاه -به فضل خدا- مردم را بی‌نیاز نمود. 

ابوبکر بیهقی رحمه اللّه (م ۴۵۸ه). و بعقوب بن سفیان رحمه 
له (م ۲۷۷ ه). با اسناد صحیح از عمر بن اسید رحمه اللّه روایت 
کردند که می‌گوید: 

«نما ولی عمر بن عبد العزیز سنتین ونصفا ثلائین شهرا. لا والّه 
ما مات عمر بن عبد العزیز حتی جعل الرجل باًتینا بالمال العظیم 


فیقول: اجعلوا هذا حیث ترون من الفقراءء فما یبرح حنی برجع 


بز 
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بماله. یتذکر من یضعه فیهم فلا یجده. فیرجع بماله. قد آغنی عمر 
بن عبد العزیز الناس » 

عمربن عبدالعزیز سی ماه (دو سال و نیم) حکومت کرد. به خدا 
منوگنف از ذقبا ترقت:مگر آنکة مارا نه خنان خالتی رساند که اگر 
شخصی مالی زیادی پیش ما می‌آورد و می‌گفت: این مال را به هر 
فقیری که مت شناسند بر سانیده باقی‌می مان قا این که.مال خود ر] 
برمی‌گرداند و کسی را برای دریافت آن پیدا نمی‌کرد. عمر بن 
عبدالعزیز مردم را بی‌نیاز کرد. 


نتیجه گیری: 

واقعیت این است که اقتصاد یک علم مفصل تخصی و پیچیده 
است که در شاخه‌های متعددی دارای دکترای تخصی است و حل 
مشکلات اقتصادی متناسب با ارزش‌های انسانی. متکی به 


۱ المعرفة والتاریخ ۱/ ۵۹۹ ؛ الناشر: موْسسة الرسالة. بیروت الطبعة: الثانية 
۰۱ ه۱۹۸۱ م 
دلائل النبوة للبیهقی ۶ / ۴۹۳ ؛ الناشر: دار الکتب العلمية. دار الریان للتراث الطبعة: 
الولی-۱۴۰۸ ه- ۱۹۸۸ م 
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استفاده‌ی بهینه از دانش اقتصاد است وسختی ان موضوع را 
همگان امروزه درک کرده اند.... الخ 

پاسسخ: 

بسیار خب. مادامی که اقتصاد علمی تخصی و پیچیده است و 
شما در آن تخصی ندارید پس بنابر چه اساسی به نقد اقتصاد 
اسلامی پرداختید؟! 

متخصان اقتصاد دادن اسلامی در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی 
کتاب‌های بسیاری تألیف کردند و به تحلیل و بررسی نظام اقتصاد 
اسلامی پرداختند و با توجه به نظام اقتصادی نیز به نقد سایر نظام- 
های اقتصادی غرب و شرق همچون سرمایه‌داری و سوسیالیسمی 
پرداختند و راه‌کارهای اسلامی را برای بهبود و رفع مشکلات 
اقتصادی جوامع بشری ارائه دادند. 

ما در این جوابیه. بحمداللّه به ایرادات آقای دکتر سها پاسخ 
دادیم و این نتیجه گیری اخیر ایشان تکرار مکررات است و لذا از 
نقد مجدد آن اجتناب می‌ورزیم. 

نظام اقتصاد اسلامی. برپایه‌ی عدالت و مبارزه با فقر و مراعات 
اخلاق اقتصادی و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و عمومی 
و با آزادی اقتصادی مقید (بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه‌داری). از 


۱۳۸۲ 
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دیگر نظام‌های اقتصادی. قابلیت‌های بیشتری داراست و در این 
زمینه دانشمندان اقتصاددان مسلمان کوشش‌های بسیاری کردند 
تا به معرفی این علم اسلامی بپردازند و در این زمینه کتاب‌های 


زیادی نوشت. 


۳۳ 
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فصل ۱۴: سیاست در قر آن 
(الَیْس ال بأحکم الحاکمین) 
«آیا الّه. مقتدر ترین و عادل‌ترین حکمفرمایان عالم نیست؟» 


نویسنده: عزیز فتحی 


شبهة: سکوت نسبی قرآن و سنت در موره سیاست. 

سها فصل ۱۴ کتابش را به سیاست در قرآن اختصاص داده است 
و از همان ابندا ذهن خواننده را پراکنده نموده تا بتواند. سرپوشی 
برای تعارضات 9 دروغها یش درست کرده 9 خواننده را در مس‌بر 
دلخواهش قرار داده و نتيجة مورد نظرش را بگیرد! 

نكتة بزرگ: سها برای مغلطه و پراکندگی اذهان. هیچ تعریفی از 
سیاست ارائه ننموده است؛ تا خواننده را آنچنان سردرگم کند که 
راه را از چاه نتواند تشخیص دهد! زیرا خوب می‌دانسته که با 


ارائه‌ی تعریف و درج منبع تعریف. تمام حیله‌اش نقش بر باد است. 


. ۳ ئِ 
سوره‌ی تین - آیه‌ی ۸ 
۱۳۸۴ 
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معنای لغوی سیاست؛ 
فرهنگ واژگان مترادف و متضاد سیاست 
۱ تدبیر خط‌مشی 


۲ .ارتباط با کشورهای دیگر 
۳ .تنبیه. حزا. سزاء شکنجه. عقوبت. مجازات 


۴ .حکومت. حکم. رباست 
۵. حکومت کردن. حکم راندن. رباست کردن 


فرهنگ فارسی عمید: 

(اسم. اسم مصدر) (عربی: سیاسة) 

۱ داره و مراقبت امور داخلی و خارجی کشور. 

۲ .درابت؛ باهوشی؛ خردمندی. 

۳ .[عامیانه. مجاز] حسابگری منفعت‌جویانه. 

۴ .برنامة کار با شیوة عمل. 

۵ .آقدیمی] عقوبت؛ مجازات. 

سیاست کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] عقوبت کردن؛ 
مجازات کردن؛ تنبیه کردن. 


سیاست مدن: آقدیمی ]| علم به مصالح جامعه. اداره کردن امور و 
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فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی که در یک شهر با 
کشور زندگی می‌کنند. 


فرهنگ فارسی معین: 
۱ - حکومت کردن ۲ - حکومت ۳ - داوری ۴ - تنبیه. 


لغت‌نامه دهخدا: 

سیاست: آسیاس] پاس داشتن ملک .(غیاث اللغات ) (آنندراج 
). نگاه داشتن . (دها). حفاظت . نگاهداری . حراست . حکم راندن 
بر رعیت . (غیاث اللغات ) رعیست داری کردن . (منتهی الارب ). 
حکومت . ریاست . داوری . (ناظم الاطباء) 


سیاست وازهٌ عربی است. اصل آن «سوس» به معنی: نگهداری 
کردن. سرپرستی. اصلاح و ارشاد مردم به راه رستکاری. حکومت 


۳۸۶ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


داری. ادارة امور مملکت. فن کشورداری و ادارة امور داخلی و 
خارجی آن.! 

مفهوم خاص سیاست: 

سیاست در مفهوم خاص. تداببری است که حکومت‌ها. دربارة 
ادارة امور کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت خود اتخاذ 
می‌کنند. و این تدابیر در دو مجرای داخلی و خارجی معمول 
می‌گردد: 

الف- مجرای داخلی: حکومت‌ها با اتخاذ تدابیر سنجیده و 
متناسب با شرایط مادی و معضوی مشخص. امور کشور را اداره 
می‌کنند تا اعضای جامعه به وظایف اجتماعی خود عمل نمایند. 

ب- مجرای خارجی: مربوط است به مناسبات حکومت‌ها با 


دولت‌های دیگر که آن را مربوط بین المللی گویند. 


7 قاموس المحیط 


۳۸۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


معنی سیاست شرعی: 

علمای اسلام با توجه به مفهوم عام و خاص این کلمه و با 
استنباط از دلایل شرعی و سیرت نبوی در نحوة حکومت‌داری. 
معنی سیاست شرعی را چنین بیان داشته‌اند: 

«السياسة الشرعية هی تدبیر الشئون العامة للدولة الاسلامیه 
بما یکفل تحقیق المصالح ورفع المضار. ممالا بتعدی حدود 
الشريعة وآصولها الکلیة».« النظام السیاسی فی الاسلام از دکتور 
سلیمان عید» 

«سیاست شرعی عبارت است از: ادارة امور داخلی و خارجی 
دولت اسلامی در پرتو احکام و مقررات و قواعد کلسی شریعت به 
نحوی که مصالح علیای دولت تحقیق بافته و از خطر مصون بوده 


باشد». 


«ن له مرک آن نود الأمانات ٍلی لها و |ذا حکَمتم بین 
الناس آن تَحْکُمُوا بالعدل ان ال نعما بعکم به ان ال کان سمیعاً 


بصیرا یا یا اّذینآمُواآطیُوا لو آطیغوا سول و آولی ام 


۳۰۸۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


منم قن تام فی یمق ی له و لول ان نم 
شون للم خر دبک یر و تن تأویل۱ 

خطاب به حاکمان عادل: 

«همانا اه به شما امر میکند که امانتها را به صاحبانش باز 
دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا 
الله شما را پند نیکو می‌دهد. که الله شنوا و بیناست». 

خطاب به ایمانداران: 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از اللّه اطاعت کنید و از رسول و 
آولو الأْمر خویش فرمان بربد. و چون در امری اختلاف کردید. اگر 
به الّه و روز قیامت ایمان دارید. آن را به الّه و پیامبر ارجاع دهید. 
در این خیر شماست و سرانجامی بهتر دارد». 


۰.۰ 


سورة نساء- آیات ۵۸ و ۵٩‏ 
۱۳۰۸۳۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیامبر اسلام (صل اللّه علیه و سلم) در یک حدیث مختصر 
( ولی پر محتوی) به معنی و خطوط کلی سیاست شرعی اشاره 
نموده. می‌فرماید: 

(کانت بنو اسرائیل تسوسهم الأنبیاء کلما هلک نبی خلفه نبی. و 
انه لا نبی بعدی. وسیکون خلفاء فیکثرون». قالوا فما تأمرنا؟ قال: 
«فوا ببيعة الأول فالًول. آعطوهم حقهم فان اللّه سائلهم عما 
استرعاهم». 

«امور (دینی و معاشرتی. داخلی و خارجی) بنی‌اسرائیل را 
پیامبران اداره می‌ کردند. هرگاه بیامبری درمیگذشت. پیامبر 
دیگری به جای آن می‌آمد. و هیچ پیامبری بعد از من نخواهد آمد. 
ولی (زمامداران سیاسی و اسلام به عنوان) خلیفه‌های فراوانی 
خواهند آمد). 

صحابه پرسیدند: ما را در قبال آن‌ها چه دستور می‌دهید؟ 
بیعت شده. وفادار بوده باشید. وحق آن‌ها را ادا کنید. آن‌ها نیز نزد 


اله در قبال رعبت خود مسوولیت دارند». 


۳۰۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این حدیث از سخنان جامع و پرمحتوای پیامبر (صل اللّه علیه و 
سلم) است که به ابعاد مهم سیاست شرعی بگونة زیر اشاره نموده 
است: 

اشاره به معنی سیاست است که اداره و اصلاح امور را گفته 
می‌شود. 

سیاست - نه تنها در اسلام بلکه- در تمام ادبان سماوی بخشی 
از دین. و بر عهدة پیامبران بوده است. 

_ جملة: «لا نبی بعدی» افاده می‌کند که بعد از پیامبر اسلام 
(صل اللّه علیه و سلم) هیچ پیامبری نمی‌باشد. 

روند این جمله می‌رساند که پیامبر(صل اللّه علیه و سلم) تا 
مدتی که زنده بود. امور سیاسی مسلمانان را بر عهده داشت. و 
جانشین آن خلفا هستند نه پیامبران. چون او خاتم پیامبران است. 

_ جملة: «سیکون خلفاء فیکثرون» از ینک سو بیانگر نصوة 
حکومت در اسلام است که نظام «خلافت» است نه غیر؛ و از سوی 


دبگر واضح می‌سازد که خلفا منحصر به خلفای راشدین نیست. 


ازجملة: «ضوا بیع لول فالاول» مسایل آتی استفاده 


می‌شود: 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


الف - از حقوق واجبة خلیفه بر بالای رعیت بیعت کردن با 
اوست. 

ب - در یک زمان تنها یک خلیفه حق بیعت را دارد که او خليفة 

ج- لازم وفاداری به بیعت اینست که باید رعیت به بیعت خود تا 
پایان خلافت خلیفه ادامه بدهد. هیچ یکی حق معزول کردن و با 
نقض بیعت را ندارد. 

_ از جملة: «آعطوهم حقهم» حقوق دیگر خلیفه مانند: لسزوم 
اطاعت. همکاری با وی در ادارة آمور, نصیحت و مشورة سالم برای 
خلیفه استفاده می‌شود. 

_ آخرین جملة حدیث اشاره به دو موضوع مهم دارد: 

۱- همانگونه که خلیفه حقوقی بر بالای رعیست دارد. همچنان 
حقوقی از رعیت متوجه خلیفه می‌گردد. مانند: عدالت. ادارة شئون 
دولت به صورت سالم و عادلانه. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۲- در صورتیکه خلیفه در ادای این حقوق تقصیر نماید. نباید 
در برابر آن شورش برپا نمود. و راه آشوبگری را در پیش گرفت. 


پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) فرمودند: 

(کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. والأمیر راع. والرجل راع 
علی آهل بیته. والمرأهٌ راعيةٌ علی بیّت زوجها وولده. فلکم راع. 
وکلکم مسئول عن رعیته) ۲ 
«همهة شما مسئول هستید و همه شما در مقابل رعیت خویش 
مسئول هستید. امیر مسئول هست. و مرد بر خانوادة خود مسئول 
هست. و زن در خانة شوهر و فرزندش مسئول هست. پس همةٌ 


شما مسئولید و همة شما از رعیت خویش مسئول هستید». 


با یک مثال ساده تمام صغری. کبری سها فرو خواهد ربخت: 
عمر بن خطاب (رضی اله عنه) را به عنوان مثال می‌آوریم که 
همزمان خليفة ده‌ها کشور مثل ایران بود و همه را با مرجعیت 


۲.«برگرفته از کتاب« نظام سیاسی اسلام» پوهنمل دکتر عبدالقدس«راجی»؛ ص ۱۳» 
۲ تفق علیه 
۲۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قرآن و سنت فعلی و قولی و تقریری و اجماع صحابه و شورای 


صحابه 9 تقوا 9 کاردانی خود اداره می‌نمود. 


ننیجه: مرحع سیاست گذاری همان قرآن و سنت و اجماع بوده» 
پس تمام قر آن و سنت و اجماع. سیاست ماست و سیاست ما همان 
قرآن و سنت و اجماع است. 

این دو آنچنان به هم گره خورده‌اند که قابل تجزبه و تفکیک 
نیستند؛ و تک تک آبات قرآن مجید. سیاسی است و برای بربایی 
حکومت الهی نازل شده است. 


(قل انی علی بینة من ربی و گذبتم به ما عندی ما تستعجلون 

«بگو: من از پروردگارم دلیلی رون دارم و شما آن دلیل را 
حکم تنها حکم اللّه است. حقیقت را بیان می‌کند و او بهترین حکم 
کنندگان است». 


سور انعام- آية ۵۷ 


۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(کان الناس أمةٌ واحدة قبِع ال لین مََشَرین و مُنذرین و 
آنل معهْم الکتاب بالحق لیخکم ین الناس فیما اختلَوا فیه وم 
اختلف فیه الا الذین أَوئوه من بغد ما جاءنهم البیْنات بغیا بینهم 
فهدی ال آلذین آمَنُوا لما اختَوا فیه من الحق باذنه و ال یف دی 
من یشاء ٍلی صراط مستقیم )۱ 

«مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ (و تضادی در میان آن‌ها 
وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و 
تضادهایی در میان آن‌ها پیدا شد. در این حال) الله. پیامبران را 
برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی. که به 
سوی حق دعوت می‌کرد. با آن‌ها نازل نمود؛ تا در میان مردم. در 
آنچه اختلاف داشتند. داوری کند. (افراد باایمان. در آن اخستلاف 
نکردند؛) تنها (گروهی از) کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند. 
و نشانه‌های روشن به آن‌ها رسیده بود. به خاطر انحصراف از حسق و 
ستمگری. در آن اختلاف کردند. الله. آنهایی را که ایمان آورده 


بودند. به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود. به فرمان خودش, رهبری 


.سوه بفره- آیدی ۲۱۳ 
۳۰۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمود. (اما افراد بی‌ایمان. همچنان در گمراهی و اختلاف. باقی 
ماندند.) و اللّه. هر کس را بخواهد. به راه راست هدایت می کند». 

و.. 

سها که به قول خودش درس شرعی خوانده . فقط می‌تواند کلاه 
بر سر کسانی بگذارد که مفهوم اصلی قرآن و سنت و اجماع را 
درک ننموده‌اند. 

اسلام با مراسم حج در ۱۴۰۰ سال پیش نظرية جهانی شسدن و 
حکومت جهانی بر اساس تقوا را مطرح نمود؛ ولی صاحبان قدرت و 
شهوت به مقابله با آن پرداختند و معیارها را برای رسیدن به 
قدرت و شهوت تغییر دادند ... 

(ی لاس لا خلفناقم من ذگر و آلفی و جقل ناکم شَفوبا و 
قبائل لتعاروا ٍن أَفْرمکم عند ال ام ٍن له علیم خبیر)۱ 

«ای مردم. ما همةّ شما را نخست. از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه 
شعبه‌های بسیار و فرق مختلف گردانيديم. تا یکدیگر را بشناسید. 
همانا بزرگوار و باافتخارترین شما نزد الّه. با تقواترین شمایند. 
همانا اللّه کاملاً دانا و آگاه است». 


۲. سور حجرات- آیذ ۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با این آبه. همة رنگ‌ها یکسان می‌شود و برده‌داری و نظام 
طبقاتی و ... از بین رفته و در مراسم حج با یک لباس سفید. همه 
یکسان می‌شود و تقوای الهی که فقط برای اللّه پوشیده نیست. 
معیار برتری خواهد شد. 

اسلام سیاستش جهانی است و به دنبال جهانی شدن است؛ و 
این موضوع را با ایجاد کعبه و مسجد الحرام پیگیری می‌کند و تا 
الآن. حدود ۲۱۷ کشور جهان که مسلمانان در آنجاها زندگی می- 
کنند. در این مراسم عظیم شرکت کرده و شرکت می‌کنند. و آن 
شاء اللّه روزی از تمام ۲۴۳ کشور صاحب پرچم. ما سفیرانی 
راستین. خواهیم داشت و آية زیر را با هم خواهیم خواند: 

و المومنون و الموّمنات بعضهم آولیاء بعض یأمرون بالمعروف و 
پنهون عن المنگر و یقیمون الصلاةً و وتو الزکاة و بُطیغون اه و 
رَسولَهُ آولتک سیرحمهم اللّه ن ال عَزیز حکیم )۱ 

«مردان موّمن و زنان موّمن دوستان یکدیگرند. به نیکی فرمان 


می‌دهند و از ناشایست باز می‌دارند. 9 نماز می‌گزارند 9 زکات 


. سورة توبه - آیة ۷۱ 
۳۹۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌دهند و از اللّه و پیامبرش فرمانبرداری می‌کنند. اللّه اینان را 
رحمت خواهد کرد. اللّه پیروزمند و حکیم است». 

سیاست اسلامی برای این تجمع بزرگ و این همرهنگی عظیم. 
ساخت مساجد محلی برای کوچه‌ها و خیابانها. و مساجد جمعه 
برای یک روستا و یک شهر و مسجد الحرام برای تمام جهان 
است. 

اسلام با اين مرزبندی ظالمانه. شدیداً سر ناسازگاری دارد. و با 
ظالمان و فاسدانی که حصاری به دور زمینی کشیده. و همه را به 
مانند بردگان و پایین‌تر از آنهاء به مانند حیوانات. در طویله‌ای گرد 
هم آورده و قوانین بردگی حقوق بین‌الملل را تدوین می‌کنند. تا 
انسانها را در مرزهای خود بنشانند. شدیداً مخالف است و نیز با 
بردگانی که بردگی خود را پذبرفته‌اند نسز. سر ناسازگاری دارد؛ 
مگر آنکه تلاشی برای رهایی بنمایند: 

ان الّذین تَوفاهم الْملانکٌَ ظالمی آنفسهم قالوا فیم کُنْتَم ق الوا 
کُنا مستضعفین فی الأأرض قالوا ألَم تکن رض اللّه واسعد فتهاجروا 


فیها فأوللک مأواهم جَهِنم و ساءت مصیراًا) 


0 


۳۰۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می‌ستانند. در حالی 
که بر خویشتن ستم کرده بودند. از آن‌ها می‌پرسند: در چه کاری 
بودید؟ گویند: ما در روی زمین مردمی بودیم زبون گشته. 
فرشتگان گویند: آیا زمین اللّه پهن‌اور نبسود که در آن مهاجرت 


کنید؟ مکان اینان جهنم است و سرانجامشان بد». 


با جهانی شدن اسلام. تمام تعصبات و نژادپرستی‌ها و فقرها و 
خودخواهی‌ها از بین خواهد رفت. اگر معیار تقوا باشد: 

(ان آکرمکُم عند الّه آنقاکم»۱ 

با این پیش‌زمینه. تمام صغری کبری‌های سپهاء بچه گانه شده و 
منتهی به ظلم ظالمانی می‌شود. که قواعد سیاسی مکارانه و حیله- 
گرانه‌ای برای به دست آوردن قدرت و ثروت و شهوت وضع کرده 
اند. 

سیاست ما جهانی است و سیاست سهاء محلی است و مانند یک 
آب راکد و گندیده می‌ماند. سها در این آب گندیده و با معیارهای 


آن, به دنبال آبات سیاسی قرآن می‌گردد؛ پس قطعاً چیزی در این 


". سورة حخجرات- آية ۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گندیده بازار پیدا نمی‌شود. کافر همه را به کیش خود پن‌دارد و با 
متر خود. متر می‌کند و با تسرازوی خود. وزن می‌کند. قرآن 
اقیانوسی بی‌پابان است که مرزی برای گندیده شدن ندارد؛ ببس 
سها بایستی جهانی فکر کند. تا همة قرآن را سیاسی. و برای 
برپایی حکومت الهی بداند. 


لا یعلمون»۱ 
«و ما تو را جز برای اينکه عموم بشر را (به رحمت اللّه) بشارت 
دهی و (از عذابش) بترسانی نفرستادیم. و لیکن اکثر مردم (از این 


حقیقت) آگاه نیستند». 


پس رسالت و سیاست ما. جهانی است. این اصل و اساس. برای 
حل این شبهة کودکانة سها است. 


تیه فسات آبة ۲۳۸ 


۳۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خطاب به سها و دوستارانش: وقتی می‌خواهید وزن کنیسد. کم 
فروشی نکنید و عقل خود را ترازو نکنید. خود قرآن را ترازو قرار 
دهید. 

«و آقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان»۱ 

«و هر چیز را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان 


کم فروشی و نادرستی مکنید». 


شبهة: استبداد دینی مطلوب فر آن. 

نقد این شبه را با آیة زیر شروع می‌کنیم: 

(لا اکُراه فی الدین قد تبین الرشد من الْفی قمن یر 
بالطاغغوت و یمن باللّه فقد استمسک باْعروة الْقی لا انفصام لها و 
لد سمیع علیم)؟ 
.سورة الرحمن - آية ٩‏ 


.سورة بقره- آیة ۲۵۶ 
۱۲۳۲۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«در دین. هیچ |کراه و اجباری نیست. آکسی حق ندارد کسی را 
از روی اجبار. وادار به پذیرفتن دین کند. بلکه هر کسی باید 
آزادانه با به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیسق, دین را 
بپذیرد]. مسلماً راه هدایت از گمراهی روشن و آشکار شده است. 
پس هر که به طاغوت آکه شیطان. بت و هر طغیان گری است] کفر 
ورزد و به اللّه ایمان بیاورد. بی‌تردید. به محکم‌ترین دستگیره. که 


آن را گسستنی نیست. چنگ زده است و اللّه شنوا و داناست». 


الف: تحمیل و اجباری در پذبرش دین نیست. لا |کراه فی 
الدین» 

ب: عقیده و مرام. جبربردار نیست. «تا اکراه فی الدین» 

نفی «کراه» در دین و عقیده به صورت مطلق. این مطلب را 
می رساند. که سنخ مسائل عقیدتی که با قلب و فکر انسان سر و 
کار دارد. قابل تحمیل نیست. 

ج: آزادی و اختیار آدمی در پذیرش ایمان و کفر. لا اکراه فی 
الدین قد تَبیّن الرشذ من العیٌ» 

د: اسلام. دین منطق و برهان است. نه زور و اجبار.(لا اکراه فی 
الدین قد تَبیّن الرشد من العی» 


۳۱۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قرار می دهد. وا اکراه فی الاین قد تبیْنَ الزشد من الغی قَم. 
یکثر بالطاعُوت» 


سها؛ با حیله گری خاص خود. که در طول کتاب مسوج می‌زند. 
آیاتی را که خطاب به مومنین و موّمنات است را به ناس و مردم و 
کل مردم.ترجمه و تعبیر نموده و از آن نتیجه گرفته است. قبل از 
اينکه به این مکر سها بپردازيم. لازم است که معنی کلمة ایمان را 
در لغت و شرع. مورد بررسی قرار دهیم. تا تعارض آن را بابی- 


ایمان (اطمینان. اعتقاد. باور. باورداشت. عقیده. گرویدن) 

ایمان در لغت. به معنی تصدیق کردن و اقرار کردن است و در 
شرع. به معنی اعتقاد داشتن با قلب و اقرار کردن با زبان و عمسل 
نمودن با اعضا و جوارح می‌باشد. 

و بدانید که شناخت و تصدیق ایمان با قلب کافی نیست. مگکر 
آنکه همراه آن. ایمان با زبان نیز نطق شود. و تصدیق با قلب و 
اقرار با زبان کافی نیست. تا آنکه عمل با جوارح نیز باشد. پس 


۳۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هرگاه این سه خصلت در ایمان بوجود آمد. شخص مومن خواهد 
شد. و کتاب و سنت و سخنان علمای مسلمین بر این عقیده دلالت 
دارد. 

و نیز دلایل زير باعث ضعف ایمان می‌شود: 
متعال موجب کاستن ایمان می‌شود. زیرا هر آندازه شناختش 
نسبت به اسماء و صفات الهی کاهش یابد. به همان اندازه ایمانش 
کاهش می‌پابد. 

سبب دوم : تفکر نکردن در آیات کونی و شرعی الّه؛ که این هم 
سبب نقص ایمان می‌شود. با حداقل موجب رکود ایمان و با عدم 
تقویت و رشد ایمان شخص می‌شود. 

سبب سوم : گناه کردن. گناه آفار بزرگی بر قلب و ایمان 
می‌گذارد. و برای همین است که پیامبر (صل الله علیه و سلم) 


فرمود : 


مق مق و 


مه م2 


پشربها وهو ممن. ولا بسرق السارق حین یسرق وهو مومن)۲) 


". (بخاری:۸ ۵۵۷) 
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نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«زناکار هنگام ار تکاب عمل زناء مومن نیست. شراب خوار هنگام 
خوردن شراب. مومن نیست و سارق هم هنگام سرقت. موّمن 
نیست». 

سبب چهارم : ترک طاعت الهی؛ یعنی ترک طاعت و عبادت 
سبب نقصان ایمان است. اما اگر طاعت واجبی را بدون عذر ترک 
عقاب نیز قرار خواهد گرفت. ولی اگر با وجود داشتن عذر شرعی 
آنرا ترک کند و با اگر طاعت غیر واجبی را ترک کند. در هر حال 
سبب نقص ایمان می‌شود. ولی مورد سرزنش و عقاب قرار 
نمی گیرد. 

سها با مغلطه و حذف. سبب چهار را در قالب اجبار برای تمام 
انسانها آورده است. این در حالی است که طاعات الهی و دین بدون 
اجبار و اکراه و از روی علم و ایسان و تصدیق و دوری از گناهان 
صورت می‌گیرد. 

مثالی بسیار ساده برای درک این شبهة بچه‌گانه: 

دو چشمة آب را در نظر بگیرید( به فرض در روی زمین همین 
دو چشمه وجود دارد) ؛ شما با علم و بقین می‌دانیند که چشمة 
یک. آب سالم و گوارایی دارد و چشمة دو. آبی سمی و شور دارد. 


۳۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حال یک پزشک به شما تذکر می‌دهد که به هیچ وجه نباید از 
چشمة دوم آب بخورید. زیرا سمی و شور است و خودت هم می- 
دانی و دوباره تذکر می‌دهد که حتماً بایستی از چشمه یک آب 
بنوشی. زیرا سالم و گوارا است و اگر ننوشی. از تشنگی خواهی 
مرد. شما که می‌دانید چکار می‌کنید؛ و حتی آن‌ها که نمی‌دانند با 
آزمایش و خطا بعد از مدتی آب سالم را پیدا خواهند کرد. و... 

بحث (آطیعوا له و آطیعوا الرسول) برای مومنین است. نه برای 
همة مردم! سهّا با اين حربه. آنهایی را که اهل تفحص نیستند را به 
راحتی گمراه می کند. 


مثال: در صفحه ۶۲۶ آبةٌ ۹ سورة نساء را آورده است: 
و ی ان خوا ای انا 
ی کی یه ور وان 


مه 2 


تون بالّه و الوم خر ذالک خبز و آخسن تأویلا۱6 


.سورة نساء- آیذ ۵٩‏ 


۳۱۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(و ما کان لموّمن و لا موْمنة |ذا قضی اللهٌ و رسوله مرا آن یکون 


سم سم اه م2 


للم العبلٌ من آمرهم و من یعص الله و رسوله ققد ضل ضتائا 


ما ۷6 


با در صفحه ۶۳۷ آبةٌ ۶ سورة احزاب را آورده است: 
و ی ۱ 


الأرحام بعضهم آولی ببعض فی کتاب ال من الموّمنین و المهاجرین 


۱ 


و 2 


ا آن تَفعلوا الی أُولیانکّم معروقا کان ذالک فی الکتاب مسّطورا؟) 

تمامی این آبات. خطاب به آنهایی دارد که ایمان آورده‌اند و 
یقین کامل به درستی راه و چشمة حیات روحانی دارند و برای 
افزايش ایمان و دوری از کاستی ایمان آن‌ها می‌باشند. که با کمال 
اختیار و طبق میل و ارادة کامل و با لذت و شوق درونی ایمان 
آورده اند. 


الحمد للّه رب العالمین برای نعمت دین ... 


۲. سور احزاب- آیة ۳۶ 
.ضورغ اخزاپ آیذ ۶ 
۱۳۱۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دوستانی که مطالب سها را می‌خوانند. بایستی دقت کنند که 
سها به هیچ وجه به آن‌ها رحم نمی‌کند و با شمیر دورغ و تهست و 
افتراء به جان عقایدشان می‌افتد. 
بعد از ارائه‌ی آبات. سها با کمال وقاحت. شروع به تسوهین و 
افترای ناجوانمردانه به مسلمانان و خاصتاً رسول اه (صل اللّه علیه 


تلم م ی کند: 


مثال: صفحة ۶۳۹ 


ی اسانی دا از اسان هی فیرد, عسیحه حتی در امرر شخصم 
۱ [ ‌- ۳ ۱ ۳۰ ۰ ۱ 

جح 2 اختیاو نیارد در مورد دسترر و صوت مجمد حی ابا بسیدل لها 

1 1 ‌ ِ‌ ‌ 1 1 ۱ 

حون ار یدسا مم‌کن است دحار تردید و دودل ق اه سعد) با 

7و تا افو 92 7 


۰ ۱ 2 - 3( ۹ 
تأمعگه نت یب با عس احارقي رین دسته رات محمد تطب د 
رد  -‏ در ی رب 22 در 
را بو هن و حر‌اایحام دهد. 
د" ی ‌ 


2 ۶۳۹ نقد قرآن. 0 وبرایش دوم 


رونمائی از یک دروغ سها برای دوستان حق جو کافیست؛ کجا 
پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) امر به منکر و نهی از معروف نموده؟ 


کجا پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) امر به خود کشی نموده؟!! 


۳۱۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
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«یا آیها اّذین منوا لا لوا أَموالکُم بیْنکُم بالباطل 1 آن تَکُون 


۱ 


تحااٌ 


تجارة عن تراض نکم و لا تفتلوا آنشتگم |ٍن له کان بکسم 
رحیماً)۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اموال یکدیگر را به ناحق 
مخورید. مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده 
باشید. و خودتان را مکشید. هر آینه اللّه با شما مهربان است.» 


از ابوهریره رضی اللّه عنه روایت است که پیامبر (صل اللّه علیه و 
سلم) فرمود: 

(من تردی من جبل فقتل نفسه. فهو فی نار جهنم. بتردی فیه 
خالدا مخلدا فیها آبد؛ و من تحسی سما فقتل نفسه. فسمه فی یده 
بتحساه فی نار جهنم فخالدا مخلدا فیها آبدا: و من قتل نفسه 
بحدیده فحدیدته فی یده پجاً بها فی بطنه فی نار جهنم خالدا 
مخلدا فیها آبداٌ)۲ 
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۱ تفق علیه 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«هر کس خودش را از کوهی پرت کرده و بکشد. هميشه به 
و هر کس با خوردن سم خودکشی کند. وارد جهنم می‌شود. در 
حالی که سم را در دست گرفته و آنرا می‌خورد و تاابد در آتش 
بکشد. در آتش جهنم آن را به شکمش فرو می‌برد. و در آنجا تا ابد 


باقی می‌ماند». 


حتی رسول اللّه (صل اللّه علیّه وآله وسلّم) به خاطر بزرگ بودن 
این گناه و هشدار امت. بر این گونه افراد نماز نمی خواند. 

نکته بسیار مهمی که سها خود به آن اعتراف می‌کند؛ التزام 
اجباری در مقابل ری اکثریت است. مثلاً در حکومت‌های به قول 
سها دمکراتیک. ری ۵۱ درصد مردم. بر رآی ۴٩‏ درصد دیگر غلبه 
دارد و اين یعنی جامعه را عملاً به دو قسمت تبدیل کردن؛ تعدادی 
به میل خود قانون را رعایت می‌کنند(چون مورد نظر آنهاست) و 
تعدادی به اجبار و خلاف میل خود قانون را رعایت می‌کنند(چون 
مورد نظر آن‌ها نیست)؛ در هر حال رعایت قانون برای هر دو 
الزامی است. 


۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سوّالی از سها دارم: آبا اگر تو در یکی از کشورهای مذکور که 
ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی نموده است (ايرلند. هلند. بلژیک. 
اسپانیاء کاناداء آفریقای جنوبی. نروژ سوئد. پرتغال. ایسلند. 
آرژانتین. دانمارک. اروگوثه. نیوزیلند. برزیل. فرانسه. انگلستان و 
ابالات متحده آمریکا )؛ مانع ازدواج دو نفر از آن‌ها شوی. کسی به 
شما کاری ندارد؟ آیا آن‌ها نمی‌توانند از تو شکایت کنند و محاکمه 
قانونیت کنند؟ 

قطعاً می‌توانند و تو مجبوری که از قانون تبعیت کنی. حتی اگر 
قانون خواستگاه یک نفر باشد. و نقد و اعتراض تو حتی اگر شب و 
روز از تمام رسانه‌ها پخش شود. هیچ فایده‌ای ندارد. زبرا این 
مخالف مبانی دروغین دمکراتیکی است که فقط نامش دمکراتیک 
است و راه را برای هر نوع بی اخلاقی و حیوانیت باز می‌گزارد و 
حتی نصفی از مردم را تحت اجبار رأی نصف دیگر قرار داده و 
بدترین نوع استبداد می‌باشد. 

تجربه عملی کشورهایی که شعار دمکراسی را شب و روز ورد 
زبانشان نموده‌اند. چیزی خلاف واقع را نشان می‌دهد. دولت و 
هستة مرکزی قدرت. که بسیاری در پشت صحنة آن‌ها کار مسی- 
کنند. ری مردم را به راحتی مدیربت نموده و افراد منتخب خود را 


اززی 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در رأس هرم قرار می دهب‌د. بعنی عملا در هیچ کشوری از 
کشورهایی که ادعای دمکراسی دارند. نمی‌توان تعربف درستی از 
انتخاب صحیح و دمکراتیک نمود و در کنار این نفوذ کامل. دولت 
برای انتخاب رآی اکثریت بر اقلیت. که گاه تا نزدیک پنجاه پنجاه 
هم می‌شود. بزرگترین استبداد را رقم می‌زند. 
دولت‌ها را تضمین می کند. 

پس تمام سوّالات و بدبینی‌هایی که سها در قالب کلمات رکیک. 
به سیاست و حکومت اسلامی وارد نموده است؛ متوجه تمام 
حکومت‌ها و سیاست‌های دیگر نیز می‌باشد و این بسته به نوع 
دیدگاه و خواستگاه افراد. متغیبر و متناوب است. 

در اسلام. قوانین بر مبنای فطرت و اخلاق درونی و واقعی بنا 
شده است؛ بعنی اشتراک واقعی انسانها. که هميشه و در همه جا و 
با هر نوع دیدگاه و مرام و ... ثابت و مشترک است. 

این در حالی است که بسیاری از کشورهاء از این مبانی فطری و 
درونی و واقعی. دوری گرفته 9 خواستگاه کامل نفسانی انسان را 


۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


محور قوانین اجباری خود نموده‌اند(قانونی که تصویب شد. الزام 
آور است). 

جالب است که بدانیم. برای رسیدن به خواستگاه شهوات و 
قدرت و پول و... و تغییر ذانقة نفسانی انسان. به راحتی می‌توان از 
طریق رسانه. ذائقه‌ها و مرام و خواستگاه‌های نفسانی را تغییر داد. 
این در حالی است که مبانی فطری به هیچ وجه قابل تغییر نیست؛ 
مگر آنکه بر آن. پوشش یک لابه با چندین لایه‌ای بگذاريم. 
بزرگترین پوشش. پوشش بر خداجوئی و عبادت الّه و توحید است 
که همه آن را آخر کفر می‌دانند. 

انتخاب بر مبنای فطرت. اصیل و مد نظر الهی است. که هم خیر 
دنیا را به همراه دارد و هم خیر آخرت. و متعادل است و در درون 
همه یکسان و کامل است؛ و انتخاب بر مبنای نفس و دنیا خواهی, 
تک چشم و تک بعدی است. و دنیا را آباد و عقبی را وبران می‌کند 
و هیچ دو انسانی را نمی‌بینی که مثل هم باشند. 

پس در کشورهایی که مبانی انتخابات آن خارج از فطرت اسست 
و کاملاً مبانی نفسانی دارد؛ در عمل هیچ رضایتی وجود ندارد و 
همه در یک رقابت ناسالم. به دنبال رسیدن به آخرین پلة قدرت و 


شهوت و ثروت هستند؛ به طوریکه کشوری مثل آمریکا که ابر 


۳۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قدرت نظامی و ثروت جهانی است. تمام قدرت و ثروتش در اختیار 
یک درصد قرار دارد. و بقيةّ نود و نه درصد مردم. به اندازهة این یک 
درصد قدرت و ثروت دارند. این نود و نه درصد. به دلیل بش 
بودن و عدم تمرکز ثروت و قدر تشان. هیچگاه نمی توانند تصمیمی 
را در تغییرات کلان بگیرند. و همین یک درصد هستند که آمریکا 
را به ابر قدرت و ثروت جهانی تبدیل کرده‌اند. نه نود و نه درصدی 
که غیر مستقیم در خدمت آن یک درصد هستند. پس تمام 
انتخابات دمکراتیکی. عملاً فرمالیته است و دست‌های پشت پرده. 
دنیا را می چر خاند. 

آخرین رئیس جمهور آمریکا. یک بیمار روانی بنام ترامپ است 
که در تبلیغاتش. از هر نوع بی‌اخلاقی و توهین و افترا و ... استفاده 
نمود. مناظراتش در رساناها موجود است؛ این شخص. سه ازدواج و 
دو طلاق را تجربه می‌ کند و... 

آمریکا در سیاست‌های خارجی‌اش, به دنبال سروری بر تمام 
جهان است و از هیچ جنایتی ابایی ندارد. بخاطر اصطکاک سیاسی 
با یک دولت. یک ملت را نابود می‌کند. مثلاً همین کشور خودمان 
ایران را با هزار و یک نوع تحریم غذائی و داروئی و ... مواجه کرده 
است و حتی کشورهای دیگر را نیز مجبور به تبعیت از خودش 


۳۱۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نموده است. این آخر سیاست‌ها و حکومت‌های دمکراتیکی است 
که مبنای آن نفس و شهوات و ثروت و قدرت است! با دوران 
استعمار و برده‌کردن تمام جهان توسط کشورهای اروبائی. نشان 
دیگری از سیاست‌های حیوانی و غیر انسانی آنهاست. خود آمریکا 
با قتل عام ۱۳۰ میلیون سرخ پوست بومی این کشور و ۶۰ میلیسون 
برده آفریقایی. آمربکا شد و با بمب اتمی بر ژاین و ... ابر قدرت 
جهانی شد. و الی آخر ... 

در فصل پانزده. این موضوع را واکاوی نموده‌ام و لازم نیست در 
این جا بسط دهم. 

در ادامه. سّها برای اينکه اشتباهات فاحش خود را در قالب نقد 
ایرادات بر دروغهایش ارائه نماید. دو آیه از ۶۲۳۶ آية سیاسی 


قرآن را می آورد: 


۳۱۱۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


ست در ایت‌تا مصط ح سود ایست عه .۵ 

پ 1 سدق 
شراب دستور به متورت داده شاه است و این پا استبداد دیی مورد پحت در 
تقابل است و حتی عده آی از روشنهکران مسلمان مدعی شده اند که دستو: 


هه س ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 
ییاز هم یه مصسو رت دسته + به دهه در آسی اسست 


7 1 ۰ 1۰ ۲ 
7 1 8 ۱ 7 3 _ ۱ 1 
سوتاورهم فی از مر فادا حزفت فتو کا قلی ائله ان النه" تعیب لمتو کلب ۱ ل‌ 


تر مه و در کار [ها] با انان مشورت کن و جود تصميم قرفتی بر حا 
نوکل کمن زیرا خداوند نوک کنندگان را دوست می‌دارد (۱۵۹) 


فحة ۶۴۲ کتاب نقد قرآن. سها. ویرایش دوم 


ابتدا آية ۱۵۹ سور آل‌عمران را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 


۳۱۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(قبما رحْمة من اللّه لنت هم و و کنت فظا غلیظ الب لانقضواً 
من حولک فاعف عنهم و استغفر آهم و شاورهم فی الأمر فاذا 
عَرفت قتون علی ال لیب فتوعلین)۱ 

به سبب رحمت اه است که تو با آن‌ها اینچنین خوشخوی و 
مهربان هستی. اگر تندخو و سخت‌دل می‌بودی. از گرد تو پراکنده 
می‌شدند. پس بر آن‌ها ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در 
کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی. بر الله توکل 
کن. که اللّه توکل کننددگان را دوست دارد. 

الف: نظام اسلامی. نظامی مردمی و دور از استبداد رهبران 
است. و شاورهم فی الامر6 

ب: ارزش و اهمیت والای مشورت در اسلام. 

و شاورهم فی الامر 6 موظّف بودن پیامبر (صل اللّه علیه و 
سلم). یعنی برجسته‌ترین افراد بشر. به مشورت با مردم. به دلیل 
ارزش و اهمیت والای مشورت است. 

ج: خطاهای گذشتة مردم. نباید مانع از مشورت رهبران اسلامی 


با آنان باشد. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر>. 


.سورة آل عمران- آية ۱۵۹ 
۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


امر به مشورت با مومنان پس از تصریح به خطاکاری آنان. اشاره 
به ابن معناست که خطا و گناه پیشین مومنان. نبابد مانعی برای 
مشورت با آنان قلمداد شود. 

د: مشورت با مردم و شرکت دادن آنان در تصمیم گیربهای 
اجتماعی. از وظایف رهبران اسلام. و شاورهم فی الامر6 

ه: پیامبر صل اللّه علیه و سلم. پذیرای نقفش مردم در تصمیم 
گیریهای اجتماعی و شاورهم فی الامر6 

ِ 

. پیامبر (صل الّه علیه و سلم). دارای اخلاقی خوش و اهل 
مدارا با مردمان بود. به دور از هرگونه سنگدلی و خشونت. (فبما 
رحمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب) کلمه «لنست» از 
مصدر «لین» به معنای مهربانی و خوشخویی است و «فظّا» به 
معنای جفاکار و بدخلق است و «غلیظ القلب» به معنای سنگدل و 
بی رحم است. 

۲ رحمت الهیء تنها سرچشمة نرمی و مدارای پیامبر (صل اللّه 
علیه و سلم) با مردم. (فبما رحمة من ال لنت لهم ) تقدیم بسا 


رحمة» بر متعلقش ( لت اد دلالت بر حصر دارد. 


۳۱۱۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳ نرمی و مدارای پیامبر (صل الله علیه و سلم) با مسلمانانی که 
از دستورات ایشان سرپیچی کردند و از جبهة احد گريختند. 

(فبما رحمةّ من اللّه لنت لهم). نرمی و مدارا: غالبا در مورد 
مخالفت و عصیان است که از مصادیق مورد نظر به قرينة آیات قبل 
عصیانگران نبرد احد می باشند. 

۴ ضرورت خوش خلقی, نرمش و رآفت رهبران الهی با 
مردم.(فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب 
لانفضوا من حولک» 

۵ خلق‌وخوی خوش و مدارای با مردم. برخاسته از رحمت الهی. 
(فبما رحمة من اللّه لنت لهم » 

۶ مدارا؛ خوش‌خلقی و مهربانی پیامبر (صل الّه علیه و سلم) با 
مردم. از عوامل گرایش آنان به جانب آن حضرت. «(و لو کنت فنّا 
غلیظ القلب لانفضوا من حولک» 

۷ سنگدلی و خشونت رهبران. موجب پراکندگی مردم از 
پیرامسون آنان. (و لو کنت فا غلیظ القلب لانفضوا من 


حولک » «نفضوا» از «فض» به معنای تفرق و پراکندگی است. 


۳۱۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۸ ترغیب به خوش خلقی و مداراء و نکوهش از سنگدلی و 
خشونت در برخوردهای اجتماعی. و لو کنت فضّا غلیظ القلب 
لانفضوا من حولک» 

٩‏ گرایش مردم به رهبران دینی. در گرو مهربانی آنان و پرهیز 
از خشونت و سنگدلی.(فبما رحمهةّ من اللّه لنت لهم و لو کنت فا 
غلیظ القلب لانفضوا من حولک» 

۰ نقش ويژةٌ خوش خلقی و مهربانی رهبران الهمی با آست 
خویش. به هنگامه‌های دشوار. (فبما رحمة من اللّه لنت لهمم و لو 
کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک » 

قرار گرفتن این آبه. در ضمن آیات مربوط به نبرد آخد و 
مشکلات ناشی از آن. اشاره به این حقیقت دارد که خوش خلقی و 
مهربانی رهبران به هنگام رخ نمودن سختیها و مشکلات برای 


مردم. از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. 
بهترین جمع شدن‌هاء بخاطر اخلاق حسنه و منش مهربانانه و 
مداراگرانه و دلسوزانه و ... است. نه حمع شدن بخاطر ثروت و 


شهوت و قدرت. 


۳۱۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(وتعاوئواً علی اثبر والتقوی ولا تعاوئواً علی الاثم والعدوان ۷۹« 
در راه نیکی و پرهیزگاری با هم همکاری کنید و (هرگز) در راه 
گناه و تعدی همکاری ننمایید». 


(و الذین استجابوً اربقام و آَقامواً الصلَوةً و آمرهم شوری بینقام و 
مما رزفناهم بنفقون)۲ 

«و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسسخ می‌گویند و نماز 
می‌گزارند و کارشان بر پایة مشورت با یکدیگر است و از آنچه به 


آن‌ها روزی داده‌ایم انفاق می کنند». 


الف: استبداد به رآی و خودکامگی. امری ناپسند و ناشایست 
برای جامعه دینی. (و آمرهم شوری بینهم » 

ب: نظام اجتماعی مسلمانان. متکی بر اصل شور و مشورت. 

(و آمرهم شوری بینهم »اضافة «آمر» به «هم». نشانگر آن است 
که امور اجتماعی و مربوط به همگان. مورد مشورت مسلمانان 


است. 


و مانتفت]ن2 ۴ 
سورة شوری- آية ۳۸ 
۱۳۱۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ج: مشورت در مسائل زندگی و اهتمام به آن. از ویژگی‌های اهل 
ایمان (للذین ءامنوا ... و آمرهم شوری بینهم 6 و... 

شوری در اسلام. یک اصل اساسی و ضروری است. پیامبر (صل 
له علیه و سلم) با اصحابش مشورت می‌کرد و به ری اکثربت عمل 
می‌نمود. هر چند مخالف ری خودش باشد. بارزترین مثال. خارج 
شدن مسلمانان از مدینه برای جنگ احد است که پیامبر (صل الله 
علیه و سلم) نظرش بر عدم خروج بود. اما اکثریت. نظرشان خلاف 
این بود. پس به ری آنان عمل کرد و از مدینه خارج شد که 
سرانجام. شکست از آن مسلمانان گردید. ولی با وجود این قرآن 
بر ضرورت شوری تأکید کرد و خطاب به پیامبر (صل الله علیه و 
سلم) فرمود: 

(فاعف عنهم و استغفر لهم و شاور هم فی الأمر )۱ 

«پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش کن و در کارها با 


.سورة آل عمران- آية ۱۵۹ 
۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حتی اسلام. زمینه را برای تعدد آراء فراهم کرده و اجتهاد را 
حتی در مسائل دبنی مباح نموده است؛ مادامیکه در مجتهد. 
شروط اجتهاد موجود باشد. و برای مجتهد که اجتهاد کند و به خطا 
برود. یک اجر و اگر اصابت کند. دو اجر در نظر گرفته است. کسی 
که مذاهب معروف فقه اسلامی را بررسی کند. به اختلاف دیدگاهها 
در بسیاری از مسائل فقهی برخورد می‌کند و کسی نگفته که این 
اختلاف آراء ممنوع است. بنابراین می‌بینیم که اسلام به مخالف 
اجازه داده است که دیبدگاه خود را بدون نگرانی ابراز کند. 
مادامیکه اهداف همگی خیر و صلاح جامعه و حفظ امنیت و 
آسایش آن باشد. 

و نیز بحث اجماع خاص و عام و ... که بخاطر جلوگیری از اطالة 


کلام به بخش بعد می‌پردازيم. 


نقد اولا تا هفتما؛ صفحهٌ ۶۴۱ از کتاب نقد قرآن 


ش ۱ 


اولا: معنی دموکراسی حق حکومت مردم بر خودشان. این 
۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مفهوم کجا و مفهوم مشورت کجا؟ 
صفحة ۶۴۳. نقد قرآن سهاء ویرایش دوم 


اولا: مشورت. باعث ازدیاد ایده‌ها و نظرات مختلف می‌شود و 
می‌توان بهترین تصمیم‌گیری را از میان نظرات متفاوت نمود؛ اما 
ری خشک و خالی در یک کاغذ. که گاهی با دو هزار تومان کارت 
شارژ تغبیر می کند. بسیار کودکانه 9 خام است. 


شبهة ۲ 
دوم :نمام مستبدین تاریخ با باران نزدیکشان مشورت می 
کردند .در حالیکه هیچ حقی در حکومت برای مردم و حتی باران 


صفحة ۶۴۳ نقد قرآن سهاء ویرایش دوم 
آبات قرآن». مشورت را واجب نموده است و مانند نماز: بر 


همگان واجب است.(و آمرهم شوری بینهم»یا (و شاورهم فی 
الامر و.. 
کسی که به این آبات توجه نداشته باشد؛ کافر است و از دین 


خارج می‌شود. پس مشورت یک امر واجب شرعی است. 


۳۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سوم :در حکومت دموکراتیک. این شورای منتخب مردم است 
که نظام کشور را در دست دارد اما در حکومت استبدادی. این 
مستبد است که همه کاره است. در استبداد. تصمیم حاکم است که 
اجرا می شود نه تصمیم شورا .تصمیم شوری هیچ ضمانت اجرایی 
ندارد .و همین مطلب هم در آبه ی فوق آمده است .محمد با پارانش 

صفحة ۶۴۳ نقد قرآن سها؛ وبرایش دوم 

سوما: در حکومت اسلامی, این شورای حل و عقد است که 


خلیفه را انتخاب می‌کند و با او بیعت انقاد می‌نماید و برای بیعت به 


مردم معرفی می‌کند و اگر مردم با او بیعت نکنند. نفر بعدی را 
معرفی می‌کنند و مشاوران اصلی خلیفه نیز هستند. و اگر اکثریت 
مردم با او بیعت نمودند. اقلیت باقی مانده. بایستی از اکثریت 
پیروی کنند و از خلیفه اطاعت نمایند. بنده به جرآت می‌توانم 
بگویم که اين نوع انتخاب. تمام محاسن دمکراسی را دارد و هیچ 
کدام از معایب دموکراسی را ندارد. 

هدف و مدار شورای اسلامی. رسیدن به حق وحقیقت است؛ لذا 


هر ری سالم. سازنده و منطقی که موافق با روح اسلام و ناظر به 


۳۱۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مصالح جامعه بوده باشد. مورد تأٌیید شورای اسلامی قرار می‌گیرد. 
هر چند رآی اغلب اعضای مجلس, برخلاف آن باشد. 

مطالعةة سیرت پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) و خلفای راشدین و 
دقت در شوراهای آن‌ها نشان می‌دهد که پیامبر (صل الله علیه و 
سلم) و باران گرامی اوء با تأسی از این اصل. گاهی در برابر نظر 
مثبت و معقول یک تن از اعضای مجلس هم تسلیم می‌شدند. و 
بر آن اعتماد می‌نمودند. اعتماد پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) به ری 
حباب بن منذر در صحنة بدر. و به ری سلمان فارسی در جنگ 
خندق. و هم‌چنان. اعتماد ابوبکر صدیق به رآی عمر فاروق در 
گردآوری قرآن در یک نسخه. و اعتماد وی به رآی عبد الرحمن بن 
عوف دربارة استخلاف عمر و... از نمونه‌های بارز این اصل اسلامی 


است. 


چهارم :مجلس شورای منتخب در حکومت دموکراتیک. عصاره 


۳۱۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ی مردم است که از طرف مردم جامعه را اداره می کند ولی در 
استبداد این تنها حاکمست که حکومت می کند. 

صفحة ۶۴۳ نقد قرآن سهاء ویرایش دوم 

در استبداد بله. ( دموکراسی استبداد. اکثربت بر اقلیت است. 


حنی اگر اکثریت ۵۱ درصد به اقلیت ۴٩‏ درصد باشد) 

چهارم: یکی از شدبدترین معایب دموکراسی. این است که هر 
گروه و حزبی خاص از مردم. نمايندة خود را برای مجلس شورای 
منتخب مردم معرفی می‌کند و به او رآی می‌دهد؛ حتی اگر شخص 
کاندیدا. فاسد و بی اخلاق و بی‌سواد باشد. اما برای ورود به شورای 
حل و عقد اسلامی. شخص حتماً بایستی تمام معیارهای شاخص 
برای ورود را داشته باشد و خود خواستار رسیدن به این منصب 
نباشد و رضای الهی و مردم و نیاز جامعه. او را وارد این شورای حل 
و عقد کنند. 

از نظر اسلام هیچ شخصی حق کاندیداتوری خود را ندارد: 

«لا تسأل الامارةٌ .»۱ «خواستار مقامی مباش...» 


واللّه لا نوی علّی هذا العمل أحدا ساألهُ ولا آحدا خرص علَیْه)" 


.صحیح مسلم ۱۶۵۲ 
.صحیح مسلم ۱۷۳۳ 
۳۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«سوگند به اللْه. ما کسی را که خواستار منصب و يا بر آن حرص 
داشته باشد. نمی‌گماریم». 

در نظام دموکراسی. نه‌تنها شخص خواستار مقام می‌باشد. بلکه 
تلاش می‌ورزد تا با استفاده از هر وسیلة ممکن, به اريکة قدرت 


تکیه زند. 


شبهة ۵ 

پنجم :مشورت محمد با باران. محدود می‌شود به فرامین محمد. 
یعنی محمد مشورت می کند تا راه بهتری برای اجرای دستوراتش 
بیابد؛ همین و بس. شورا حق و قدرت نقض دستور مستبد را ندارد. 

صفحة ۶۴۳ نقد قرآن سهاء وبرایش دوم 


پنجم: گاهی از سوتی‌های سهاء آنقدر خنده‌ام می‌گیرد که 
خستگی تایپ مطالب کودکانه‌اش از تنم بسرون می‌رود؛ در این 
شبهه. خودش دارد اعتراف می‌کند که مشورت می‌کند. تاراه 


بهتری بیابد! 


۳۱۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مثال: نظر پیامبر (صل اللّه علیه و سلم). مان‌دن در شهر برای 
جنگ آخد بود؛ ولی نظر ایشان کاملاً تغییر نمود و حتضی شکست 
هم خوردند. 

سهاء این واقعة بزرگ, بهترین مثال برای دروغ و تهمت‌هایست 
است. 

روز جمعه. پیامبر صل الّه علیه و سلم . با اصحاب دربارة 
چگونگی دفاع مشورت کرد. پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) بسیار 
مایل بود که مسلمانان از شهر خارج نشوند. بزرگان مهاجران و 
انصار نیز چنین می‌خواستند. به‌ویژه افرادی که تجربة جنگ‌های 
پیشین در شهر مدبنه را داشتند. توصیه می کردند که مسلمانان از 
شهر بیرون نروند. ولی جوانان و حتی صحابی بزرگی چون حمزة بن 
عبدالمطلب. خواهان جنگ در بیرون مدینه بودند. سر انجام پیامبر 


(صل الثه علیه و سلم) نظر گروه اخیر را پذ یرفت". 


شبهة ۶ 
نمایندگان دخالت دارند در حالیکه در استبداد. این مستبد است 


". واقدی, المغازی. ج۱. ص۲۱۰ ۲۱۳؛ نیز ر.ک: عروه. ص ۰۱۶۸-۱۶۹ 
۳۱۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که افراد دلخواه مورد مشورتش را برمی گزیند. 

صفحة ۶۴۳ نقد قرآن سهاء ویرایش دوم 

ششم : در استبداد بله. ولی در حکومت اسلامی. این شورای 
حل و عقد هستند که خلیفه را انتخاب می‌کنند. (با بهترین نظرات 
و بهترین معیارهای فطری و اخلاقی و علمی و...) و نیز شورای حل 


و عقد. بهترین و سرشناس ترین افراد جامعه هستند که کارناسة 


عملی فوق‌العاده‌ای نسبت به سایر مردم از جهت تقوا و علم و 
اجرای قوانین و احکام الهی دارند و به درخواست مردم و نه به 
خواست خود( مانند دمکراسی) در شورای حل و عقد قرار مسی- 


۳۳ 


گیرند. 


شبهة ۷ 
هفتم :در حکومت دموکراتیک حق‌مردم برای نقد و اظهار نظر 
هميشه محفوظ است و مردم می توانند آزادانه همه چیز را مورد 
نقد قرار دهند حتی مجلس منتخب خود را .در حالیکه در استبداد 
صفحة ۶۴۳. نقد قرآن سهاء وبرایش دوم 


۳۱۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هفتم: برخلاف این نهمت و دروغ سهاء همة مردم به راحتضی 
می‌توانند. انتقاد کنند؛ چنان که عمر فاروق - رضی اللّه عنه- روزی 
بر منبر رفت و گفت: «ای مردم! اگر در من کجی و انحرافی بافتید. 
آن را درست کنید.» مردی برخاست و گفت: به اللّه سوگند! اگر در 
شما انحراف و کجی ببینیم. آن را با شمشیرهای خود راست 
خواهیم کرد. عمر - رضی اللّه عنه -گفت: اللّه را شکر که در مان 
این امت. مردانی بافت می‌شوند که کجی‌های عمر را با شمشیرهای 
خود راست می‌کنند". 

همچنین روزی در ميأن مردم برای سخنرانی برخاست و فرمود: 
«ای مردم! بشنوید و اطاعت کنید.» مردی برخاست و سخنان وی 
را قطع کرد و گفت: نمی‌شنویم و اطاعت نمی کنیم. عمر رضی الّه 
عنه به آرامی گفت: ای بنده‌ی اللّه! چرا؟ مرد گفت: این لباسی که 
شما پوشیدید. به هر کدام از ما به قدری رسید که فقط برای ستر 
عورت کفاف می‌کرد. شما بقیه را از کجا آوردید؟ عمر- رضی الّه 
عنه- به فرزندش (عبداللّه) گفت: برخیز و جواب او را بده. عب‌داللّه 


برخاست و گفت: یکی سهم من بود که به پدرم دادم تا برای خود 


1 «اخبار عمر- ص ۳۳۱» 
۳۱۳۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


لباس کاملی بدوزد. آن گاه حاضرین قانع شدند و آن مرد با احترام 


گفت: ای امیرالمومنین! اکنون بگو تا بشنویم و اطاعت کنیم.»۱ 


اسلام بهترین دین و بهترین سیاست برای زندگی را دارد؛ بک 
زندگی. که نفاق و دوروئی در آن نیست و احترام به قانون, با تمام 


وجود انجام می‌شود ... 


«لذین بستمعون القَوّل قیتبعون أَحستّه آوللک الذین مدئهم 
له و آولنک هم ولو لباب ؟ 

آن کسانی که به سخن گوش می‌دهند و از بهترین آن پیسروی 
میکنند. ایشانند کسانی که اللّه هدایتشان کرده و اینان 


خردمندانند. 


الف: آزادی و اختیار انسان. در عرضة افکار و عقاید و انتخاب 


صحیح آنها.(الذین پستمعون القول فیتبعون آحسنه» 


". عیون الأخبار (۱/۵۵) به نقل از: محض الصواب (۲/۵۷۹» 
۲ سورة زمر - آية ۱۸ 


۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برداشت باد شده. به خاطر این نکته است که. لازمة شنیدن 
سخنان. وجود افکار و عقاید گوناگون و آزادی در بیان آن‌ها اسست 
و لازمة گزینش بهترین سخنان و پیروی از آنها. وجود آزادی 
انتخاب است. 

ب: لزوم سعةّ صدر در گفت‌وگوهای علمی و در عرص تضارب 
افکار و بیان اندیشه‌های گوناگون. 

(الذین بستمعون القول فیتبعون آحسنه) 

ج: شنیدن سخنان و برگزیدن بهترین آنها؛ تنها راه مطمتن و 
خردورزانه برای دستیابی به حقایق السی.«(الذین یستمعون 
القول ... آولتک الذین هدیهم اللّه و آولئک هم آولوا الألبب 6 
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شبهه: منافقین» سندی بر زورمداری حکومت محمد 
در این شبهه. نوبسنده سعی نموده. صفت نفاق را حاصل 
استبداد و زورمداری مسلمانان بداند؛ این در حالی است که قر آن و 
سنت. ده‌ها صفت مذموم را برای این طایفه بر می‌شمارد. این 
صفات برای منافقین مانند آینه عمل نموده و آن‌ها را کاملاً رونمائی 
می‌کند؛ پس منافق نیز مانند کافر. در جامعة اسلامی. روشن و 
۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمایان است. توجه داشته باشید که یک شخص منافق. علاوه بر 


کفر ده‌ها صفت مزموم دیگر دارد و این به این دلیل است که از 


کافران بدتر هستند. 


مثال: 

۱. در هنگام جهاد و رفتن به نبرد. آن‌ها کاملاً جا می‌زدند: 

«و لیعلم الذین ناقوا و قیل هم تعالوا قاتلوا فی سٌبیل اللّه آو 
ادقخوا قالوا و تلم قتالا لتبغناکم هم کر یومنذ آقرب منهم 
للایمان یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم و له عم بسا 
یکتمون)۱ 


۱ 


می‌ شد: بیایید در راه اله کارزار کنید با به دفاع پردازبد. می‌ گفت: ُ 
اگر بقین داشتیم که جنگی درمی‌گیرد. با شما می‌آمدیم. آنان به 
کفر نزدیکترند تا به ایمان. به زبان چیزهایی می‌گوبند که به دل 


اعتقاد ندارند و اللّه به آنچه در دل نهفته می‌دارند. آگاهتر است». 


. سورة آل عمران - آية ۱۶۷ 
۳۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


غزوة تبوک و سورة التوبه. شرح کاملی از این ماجراست. 


۲. در هنگام انفاق و صدقه و زکات. آن‌ها کامل جا می‌زدند: 
(ویقبضون آیدیهم»۱ 


«و ( از بذل و بخشش در راه خیر ) دست می کشند. 


۳ در هنگام ادای نماز: سست و بی‌حال هستند: 

چنانچه الّه متعال می‌فرماید: 

«واذا قَاموً ای الطلاة قامُوأً سای ۲6 

منافقان هنگامی که برای نماز برمی خیزند ۲ سست و بی‌حال به 


نماز میاد نند. 


۴ کمتر ذکر و باد اله را به‌حا می آورند: 


«ولاً بذکُرون ال الا قلیلا) ۳ 


". سورةٌ توبه - آية ۶۷ 
نو فسات یه ۱۳۶ 
و 


۳۱۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و اللّه را کمتر باد می‌کنند و جز اندکی به عبادت او نمی‌پردازند. 


۵ آمر به منکر می‌کنند و نهی از معروف: 

«المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یآمرون بالمنکر و 
نون غنالَغزوف و بُفبضشون آنسدیهم تسوا اه فسيهم ان 
المنافقین هم الفاسقون»۱ مردان منافق و زنان منافق. همه همانند 
یکدیگرند. به کارهای زشت فرمان می‌دهند و از کارهای نیک جلو 
می‌گیرند و مشت خود را از انفاق در راه اللّه می‌بندند. اللّه را 
فراموش کرده‌اند. اللّه نیز ایشان را فراموش کرده است. زبرا 
منافقان نافرمانانند. 


۶ دروغ می‌گویند و خیانت در امانت می‌کنند و خلاف وعده 
عمل می‌کنند و دشنام می‌دهند: 

(عن عَبّد الّه ن عَمُرو رضی الثه عنهما آن اللبسی - صلی الّه 
علیه وسلم - قال: «ربْع من کُن فیه گان مَافقّا الصاء ومّن کات 


". سورة توبه - آية ۶۷ 


۳۱۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فیه خصلَةٌ منمن کات فیه صلهٌ من الْاق حتی بدعها: اذا اوَنْمن 
خان. واذا حدث کذب. واذا عاهد غدر. واذا خاصم فجر) " 

«از عبداللّه بن عمرو (رضی اللّه عنهما) روایت است که نبی اکرم 
(صل اللّه علیه وسلم) فرمود: «هر کس که این چهار خصلت در او 
دیده شود. منافق خالص است. و هر کس. در او یکی از آن‌ها دیده 
شود. یک خصلت از نفاق دارد. مگر زمانی که آن را ترک کند. آن 
چهار خصلت عبارتند از: ۱-هرگاه. امانتی به او سپرده شود. 
خیانت می کند. ۲-هنگام صحبت کردن. دروغ می گوبد. ۳-اکر 
عهد وپیمانی ببندد. پیمانش را می شکند. ۴ - هنگام دعواء دشنام 
میدهد و ناسزا میگوید». 

«ذا عاهد غدر»؛ یعنی هرگاه پیمانی با کسی ببندد. پیمان 
شکنی می‌کند. هرکس به مسلمانی و حتی کافری پیمان دهد. با 
اینکه به همسر و يا پسر با رفیق خود. پیمانی دهد و بدون هیچ 
معذرتی شرعی. پیمان و قول را به جا نیاورد و پیمان‌نسکنی کند. 
چنین عملی. رکنی از ارکان نفاق است و چنین کسی علیه خود 


شهادت می‌دهد که وی منافق است. 


۲ صحیح بخاری - حدیث شمارة ۳۴ 
۳۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
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دکتر عائض القرنی. سی صفت را برای آن‌ها بر می‌شسمارد که 
براحتی می‌توان یک منافق چند درصد تا صد درصد را شناخت. 
البته این نکتة بنیادین در بحث نفاق وجود دارد که حدود و 
مرزهای نفاق. با این آبات برای مسلمانان و موّمنان کاملاً مشخص 
می‌ شود که ناآگاهانه وارد این حدود الهی نشوند و نیز ماننشد یک 
صافی نیز عمل می‌کند که در انتخاب شورای حل و عقد و خليفه. 
هیچ منافقی نتواند از آن بگذرد. در واقع این آیات چند وجسی 
عمل می‌نمایند. در واقع» یکی از معجزات قر آن این است که موّمن 
و کافر و منافق را کاملاً از هم جدا می‌کند. و این جدایی و تفکیک. 
وا راکو مت هرآ قوانتی و ات ها هصو‌ان و 
سهل می‌کند و مردم را در انتخاب بهترین اشخاص برای شورای 

حل و عقد. باری می‌کند. 

پس کامل‌ترین قانون اساسی و منشور سیاسی , اخلاقی : 
اجتماعی . عبادی . فرهنگی و ... تنها قرآن است. و همچنین آیات 
۶ گانه‌اش. هم اخلاقی است و هم سیاسی. و هم عبادی. و همم 
اقتصادی و هم فرهنگی. 


۳۱۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هر آبه. تمام شاخص‌های بالا را دارد. بعنی می‌توان آن را هم با 
قواعد سیاسی تفسیر و تاویل نمود. و هم با قواعد اخلاقی و 
اجتماعی و عبادی و ... 

در واقع در کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند. این تفکیک 
به هیچ وجه صورت نمی‌گیرد؛ ولی در عمل. آنهایی را که ری 
حداقلی را کسب نموده‌اند. با شرایط نفاق کامل روبه رو می‌کند. 
این دیکتاتوری ری حداکثری. که هميشه تحت تاثیر مانورهای 
تبلیغاتی است. قوانین را یک‌جانبه وضع نموده و به اجبار و 
استبداد. برای همه الزام آور می کند؛ هر چند که خلاف مرام و 
اخلاق و انسانیت و ... باشد؛ مثال: ازدواج با حبوانات و هم جنس- 
بازان و ... 

جناب سها! آیا کسی می‌تواند خلاف ری حداکثری. به قوانین 
احترام نگذارد؟ در هر کشوری؟ پس همیشه عده‌ای بر خلاف 
خواستگاه و میل درونیشان به قوانین عمل نموده و به آن احترام 
می‌گذارند. تا بتوانند در آن کشور زندگی کنند. 

آبات قرآن و سنت. راهکار مناسب را برای نابودی نفاق در 
جامعه دارد و در واقع با وجود نشانه‌های نفاق برای شناس‌ائی 


۳۱۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


منافقان. بزر گوارانه با آن‌ها وارد عمل شده و تمام امتیازات زندگی 


شهروندی را برای آن‌ها مهیا می‌کند؛ زبرا بنا را بر حخسن‌ظن دارد. 


حال یک نکتة بسیار مهم: 

هرگاه یک شخص مسلمان و مومن. کاری را برای رضای الله 
انجام ندهد» او نیز یک منافق است. 

(کتر منافقی أمتی قَراوٌها» 

«بیشتر منافق امت من قاربان قرآن هستند». 

مراد حدیثت از قاربان در ابنجا. حافظان قشرآن هستند؛ آن 
حفاظی که نه بخاطر خشنودی و رضای الله. بلکه بخاطر دنیا و 
درهم و دینار به حفظ قرآن مبادرت ورزیدند. 

پس نفاق و منافق آنقدر معنای وسیعی دارد که هیچ مسممان 
متقی و مومنی نیز از آن در امان نیست. 

در واقع این صفت آنقدر برای امت اسلامی و جامعه و حکومت 
اسلامی خطرناک است که اگر منافقی بر اربکة خلافت بنشبند. 


. صحیح الجامع- ۱۲۰۳ 
۳۱۴۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تمام مردم را گمراه خواهد نمود. لذا مردم و خاصتاً اعضای شورای 
حل و عقد. بایستی انتخابشان را از تمام فیلترهای منافق‌گیر قرآن 
بگذرانند که با همچنین مصیبتی مواجه نشوند؛ مصیبتی که در 
حال حاضر در جامعةّ اسلامی نمایان و روشن است. زبرا انتخاب 
خارج از مسیر واقعی انجام می‌شود.... واللّه اعلم 

سوّال همیشگی بنده از سها؛ شما که اینقدر داعی آزادی بیان و 
اخلاق و دموکراسی و.. هستید؛ چرا اینقدر به صاحبان فکر 


اسلامی. تبهمت و افترا و فحش و ناسزا می‌گوبی ...؟! 


شبهةٌ: بعد از محمد چه باید کرد؟ 


ساختار سازمانی حکومت اسلامی در مدینه و در عهد رسول اللّه 


۳۱۴۱ 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 
5 ح- [سه ] 
2 ات [22*] 
عجر ۱ فرح 1 
ح- [ سح ] 
د. فهد صالح السلطان, النموذج الاسلامی فی الادارث منظور 
شمولی للادارة العام. 1۹٩۱‏ ص. ۱۱۱. 


ساختار سازمانی دولت اسلامی در دوران عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه 


۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


تفت 
دیوان لوایت دیوان دبوان 
۳ سم ]| || تا 


د. فهد صالح السلطان. النموذج الاسلامی فی الادارث منظور شمولی 
للادارة العامة. ۱۹٩۱‏ ص. ۱۱۱. 


یکی از میهمتر یبن عوامل موفقیت دین میب اسلام. ج ‏ کیا 
دولت شهر توسط رسول اللّه (صل اللّه علیه و سلم) در شهر مدینه 


و نوشتن اولین قانون اساسی جهان. مشهور به منشور مدینه بود و 


۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیز تشکیل شورای عالی و ... برای اداره امورات و ... بود که در بالا 
ساختار سازمانی آن به صورت کامل توسط دکتر فید صالح 
سلیمان طرانخی شله است: ایخ تشم اضرافر کنار تور ۶۷۷۶ 
آبه‌ای قرآن مجید. از اسلام حکومت قدرتمندی ساخت که در 
دوران خلفای راشدین. بیش از ۵۰ کشور کوچک و بزرگ امروز را 
اداره می‌نمود. در دوران رسول اللّه (صل اللّه علیه و سلم). تمام 
شبه جزيرة عربستان که شامل چندین کشور عربی است. اداره 
می‌شد و آب از آب تکان نمی‌خورد. 

اگر سها و همفکرانش کمی تعقل و تحقیق کنند. درمی‌یابند که 
در قدیم و حتی در امروز. برای ادارة یک شهر و یک روستا و حتی 
یک خانوادهةٌ کوچک دو نفری, نیاز به برنامه و سیاست است؛ حال 


برای ادارةٌ چند کشور با هم. نیاز به هیچ ساختاری نیست؟ 


در دوران رسول الّه (صل اللّه علیه و سلم). هنوز نه از ایسران 
خبری است و نه از روم و نه از مصر و... که سها با دروغ بگوید که 
ساختارش را از آن‌ها گرفته است. 

جالب است که در دوران خليفة بزرگ راشد. یعنی عمر اببن 
خظات وی اه کین ۱۷ کقوی ماقرا سود 


۱۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ساختاری سازمانی. مانند ساختار سازمانی دوران رسول الّه (صل 


اله علیه و سلم) بود است. 


در این قسمت. برای رونمائی از دروغ‌های سهاء اولسین قانون 


مشورت شورای عالی تدوین شده است را می آور یم: 


منشور مدینه« ترجمة: داوود فیرحی» 
به نام اللّه بخشایندة مهربان 


1. این نوشته و پیمان‌نامه‌ای است از محمد پیامبر(فرستادة 
الله). تا در میان مومنان و مسلمانان قبیلة قریش و (مردم) پثرب" و 
کسانی که پیرو مسلمانان شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در 
راه له پیکار کنند (به اجرا در آید). 


۲ آنان در برابر دیگر مردمان. یک امت‌اند. 


یاقوت حموی,۱۰۱۰/۴ 
۳۱۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳ مهاجران قریش. بر وضع پیشین خود هستند. همانند پیش 
از اسلام. خونبها می‌پردازند" و با رعابت نیکی و دادگری در میان 

۴ قبیلةّ بنی‌عوف" همانند گذشته. خونبها می‌پردازند و هر 
گروهی بر باية روش مزمنان. با نیکی و دادگری. اسیر خویش را 
آزاه می‌سازد. 

۵. بنی حارث "(بن خزرج). همچون گذشته خونبها می‌پردازند و 
هر گروهی بر پابة روش مومنان. با نیکی و دادگری. اسیر خود را 
آزاد می‌سازد. 

۶ بنی ساعده" چون گذشته. خونبها می‌پردازند و هر گروهی به 
شیوة موّمنان. با نیکی و دادگری. اسیر خویش را رها می‌سازد. 

۷ بنی جشم* همچون گذشته خونبها می‌پردازند و هر گروهی 


به شیوة مومنان. با نیکی و دادگری اسیر خود را آزاد می‌سازد. 


۲ ابو مسحل اعرابی, النوادر.ص۴۰. زمخشری, الفائق» ۲۶/۲ 
۲ جمهرة انساب.ص۴۷۰ 

۳ جمهرة انساب.ص ۴۷۱-۴۷ 

۲. همان۴۷۴-۴۷۲۰ 

آ. همان.ص ۴۷۲ 


۳۴۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


۸ بنی تجارا به شیوة گذشته. خونبها می‌پردازند و هر گروهی 
به شیوه مومنان. با نیکی و دادگری. اسیر خود را آزاد می‌سازد. 

٩‏ بنی عمرو بن عوف " همچون گذشته. خونبها می‌پردازند و هر 
گروهی به شیوة موّمنان. با نیکی و دادگری. اسیر خود را آزاد 
می‌سازد. 

۰ بنی ثبیت " به شیوهٌ پیش از اسلام. خونبها می‌پردازند و هر 
گروهی بر پایة روش موّمنان. با نیکی و دادگری. اسیر خود را آزاد 
می‌سازد. 

۱ بنی آوس " همچون گذشته. خونبها می‌پردازند و هر گروهی 
به شیوة مومنان. با نیکی و دادگری. اسیر خود را آزاد می‌سازد. 

۳۲. پیروان اسلام. نباید مسلمانی را در پرداخت خونبها با فدية 
سنگین, تنها گذارند. 

تهج فزمتی تبابه بل ففیستگی با تقیتشی فیگود بو فده 


وی هم‌پیمان شود. 


۳۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳. همة موّمنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم 
کند. يا از راه ستمگری» چیزی از ایشان بخواهد و با آهنگ 
دشمنی و تباهی میان موّمنان را در سر بپروراند. همداستان به 
ستیز برخیزند. هر چند وی فرزند یکی از ایشان باشد. 

۴ هیچ موّمنی نباید موّمنی دیگر را به قصاص کافر بکشد. با 
به کافری در برابر موّمن. باری دهد. 

۱۵ پناه الله. ناخ همکان یکسان است 9 فرودست‌ترین 
مسلمانان. کافران را پناه تواند داد؛ موّمنان در برابر دیگران. یاور 
یکدیگرند. 

12۲ هر کس از هو د» از ما پیروی کند. بی‌هیبچ ستم و تبعیض. از 
پاری و برابری برخوردار خواهد شد. 

۷. آشتی همة مومنان یکی است و به هنگام پیکار در راه الله. 
هیچ موّمنی نباید جدا از موّمن دیگر و جز بر پاية برابری و دادگری 
(مرسوم) در میان موّمنان. با دشمن از در آشتی درآید " 

۸. پیکار گرانی" که همراه ما نبرد می‌کنند. باید به نوبت به 


پیکار پردازند. 


لسان العرب. ۱۵۵۱۴ 
۲ زمخشری. الفائق. ۲۶-۲۵۱۲ 
۳۱۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اه سای را کستمانی یقن اه 
در راه له می کشند.۲ 

۰ بی‌شک. موّمنان از بهترین و استوارترین راستی و راهیابی 
برخوردارند. 

۰- ب.هیچ مشرکی نباید مال با جان افراد قرش را در پناه 
خود گیرد و از دستیابی مومنی به آن‌ها جلوگیری کند. 

۱ هر گاه از روی دلیل ثابت گردد که کسی موّمنی را بی‌گناه 
کشته است. باید او را به قصاص کشت. مگر آنکه صاحب خون به 
ستاندن خونبها راضی شود و همة مومنان باید ضد قاتل باشند و 
باید علیه او به پا خيزند. 

۳۲ هر موّمنی که محتوای اين نوشته را پذبرفته است و به اللّه و 
روز بازیسین باور دارد. روا نیست که آدم کشی " را باری با پناه 


دهد. و هر کس که او را باری با پناه دهد. بی‌گمان در روز رستاخیز 


۲ همان.۲۶/۲ 
زمشخری. اساس البلاغه. ذیل ول «بوأ» 
۲ شیخ صدوق. معانی الاخبار.ص ۲۶۵ 

۳۱۴۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گرفتار نفربن و خشم اللّه خواهد کشت و توبه و سربهایی" از وی 
پذ برفته نخواهد شد. 

۳ هرگاه شما مسممانان در کاری گرفتار اختلاف شدید. 
(داوری پیرامون) آن را به اللّه و محمد (صل اللّه علیه و سلم) 
بازگردانید (راه حل آن را در قرآن و سنت پیامبر بجویید). 

۴ تا آنگاه که موّمنان با دشمن در پیکارند. بهود نیز باید در 


پرداخت هزينة جنگ با مومنان همراه باشند. 


۵ بهود بنی عوف. خود و بستگانشان. امتی همراه با 
مسلمانان هستند ؛ دین بهود از آن ایشان و دین مسلمانان از آن 
مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان‌شکنی. ستم کند" و راه گناه 
در پیش گیرد. که چنین کسی جز خود و خانواده‌اش را تباه 
نخواهد ساخت. 

۶ بهود بنی نجار. دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عسوف 


هستند. 


زمخشری. الفانق. ۲۹۲/۲ 
". زمخشری. الفائق, ۲۶/۲ 
آ. الفائق, ۲۶/۲ 


۳۱۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۷ بهود بنی حارث نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بهود بنسی 
عوف هستند. 

۸ بهود بنی ساعده نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف 
ٍ_ِ_ 

9 بهود بنی جشم نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عسوف 
0 

۰ بهود بنی‌الأأوس نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عسوف 
_ 

۱ بهود بنی تعلبه نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنسی عسوف 
هستند؛ مگر کسی که (با پیمان‌شکنی) ستم کند و گناه ورزد. که 
چنین کسی جز خود و خانوادة خود را تباه نخواهد ساخت. 

۲ همانا جفنه" همچون مردم تعلبه. تیره‌ای از تعلبه هستند. 


۳ بی‌گمان بنی شطیبه. دارای حقوقی همسان با قبيلة 


بنی عوف‌اند. روشن است که راستی و استواری بر پیمان. با 


جمهر ص ۳۳۱9۳۷۲ 
۱۲۳۲۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۴ وابستگان قبیلة تعلبه. همچون خود آن قبیله‌اند. 

۵ نزدیکان و رازداران "بهودان. چون خود ايشانند. 

۶ هیچ یک از آنان جز به اجازهُ محمد (صل اللّه علیه و سلم) 
نباید بیرون رود. 

۶- ب. نیز: هیچ کس از کیفر زخمی که بر کسی وارد آورده 
است. بر کنار نمی‌ماند. هر کس به ناگاه کسی را بکشد " بی‌گمان 
زیان آن جنایت به خود وی و خاندانش باز خواهد گشت. مگر آنکه 
مقتول ستم کرده باشد که در این صورت. اللّه آن را (چون قصاصی) 
می‌پذ برد" 

۷ در بیکار با دشمنان. هزينة بهود بر عهدة خود آنان و 
هزينة مسلمانان بر عهدة خود ایشان خواهد بود و بر هر دو گروه 
است که در برابر کسی که با شرکت‌کننددگان در این پیمان‌نامه به 


ستیز برخیزد. با همیاری یکدیگر پیکار کنند. نیز باید راستی و 


( الفائق, ۲۶/۲ 

". جوامع الجامع. ذیل آية ۱۱۸ آل عمران. ج ۱۹۸/۱ 

ابن اثیر. النهایة, ۴۰۹/۳ 

*. (ابن هشام. ۱۴۹/۲ پانوشت ۳) (النهاية. ۷/۱ ( لسان. ۵۲۱۴) 
۱۳۱۵۳ 
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نیکخواهی و نیکی. بی‌هیچ پیمان‌شکنی(بند ۳۲ پیمان) میان 
ایشان استوار باشد. 

۷- ب. هیچ مردی نباید نسبت به هم‌پیمان خویش, 
پیمان‌شکنی کند. پیداست که باری از آن ستمد بده است. 

۸ تا آنگاه که موّمنان سرگرم پیکار با دشمن هستند. بهودان 
نیز باید همراه مسلمانان هزينة جنگ را بپردازند. 

٩‏ درون مدینه. برای پذیرندگان این پیمان‌نامه حرام است!. 

۰ پناهنده با هم‌پیمان. در صورتی که زبان نرساند و بیمان 
نشکند. همچون خود پناه‌دهنده و پیماندار است ". 

۱ به هیچ یک از افراد خانواده (که دارای سربرستی است) 
بی‌اجازهةٌ کسان او. نباید پناه داد. 

۳ هرگاه میان متعهدان به این پیمان‌نامه, قتلی (همین پیمان. 
بند ۲۳ ش ) يا رویدادی ناگوار و یا ناسازگار که خطر تباهی همراه 


۲. (بخاری. ۳/ ۲۵) (معجم البلدان؛ ۰٩۳۹/۱‏ ۷۵۱/۳) 
". لسان. ۱۵۵-۱۵۴۱۴ 
۱۳۱۵۳ 
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پیامبر وی. محمد (صل الّه علیه و سلم) روی آورند؛ (مشیت) الّه 
بر نگهداشت و پذیرفتن این نوشته جاری است". 

۳ هیچ کس نباید به قریش و باران ایشان پناه دهد. 

۴ هم‌پیمانان باید علیه کسی که به شهر بثرب بتازد. به یاری 
هم بشتابند. 

۵ هرگاه هم‌پیمانان موّمنان. به صلحی فراخوانده شوند که 
موّمنان در آن شرکت جسته‌اند. باید در آن شرکت جویند؛ و هر 
گاه هم پیمانان مومنان. ایشان را به صلحی فراخوانند. بر مومنان 
است که بدان تن دردهند. مگر صلح و آشتی با کسی که با دین در 
پیکار است. 

۵- ب. هزینة هر گروه. (با هزينة رزمی هر گروه). بر عهدهة 
خود آن گروه است". 

۶ بهود آوس. خود و وابستگانشان, با نیکی محض و استواری " 
بر این پیمان‌نامه. همان بیمانی را پذبرفته‌اند که دارندگان این 


پیمان‌نامه. بر آن گردن نهاده‌اند. پای‌داری بر پیمان. آسانتر از 


". سیره ابن هشام. ۸۵۰/۲ پانوشت ۱ 
". ابوعغبید. ص ۲۹۴ 
۲ النهاية, ۱۱۷/۱ 
۱۳۱۹۵۴ 
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پیمان شکنی است. این پیم‌ان‌شکن است که خود زیان 
پیمان‌شکنی را خواهد دید. اللّه (گواه) راستینی بر این پیمان‌ناسه 
است و آن را می‌پذ برد. 

۷ پیداست که این نوشته. ستمگر یا پیمان‌شکنی را از کیفر. 
باز نخواهد داشت ". نیز روشن است که هر کس از مدینه بیرون رود 
و هر که در مدینه بماند. در امان خواهد بود؛ مگر کسی که ستم 
کند و پیمان شکند. اللّه و پیامبرش محمد (صل الله علیه و سلم) 


پناهگاه پرهی زگاران و استواران بر پیمانند آ. 


اشاره کردیم که بثرب در آستانة هجرت پیامبر (صل اله علیه و 
سلم). ترکیبی از عناصر و قبایل مختلف بود که هیچ نظامی آنان را 
پیوند نمی‌داد و وحدت و وفاقی نداشتند. مهمترین تلاش پیامبر 
(صل الّه علیه و سلم), تنظیم روابط اجتماعی مدینه, در سای دین 
جدید و در چارچوب یک دولت واحد بود. پیامبر اسلام (صل الله 


علیه و سلم) . در راستای این مهم. علاوه بر اقدامات مقدماتی. از 


۲ الفائق. ۲۶/۲؛ النهایة. ۱۱۷/۱ «بر» 
الفائق. همان 
۵ ابن هشام ۱۵۰/۲ 
۳۵۵ 
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قبیل پیمان عقبه. وجوب هجرت. نظام برادری و سرانجام. تأسیس 
نهاد مسجد. به بنیان دولت- شهر مدینه النبسی (صل اللّه علیه و 
سلم) اقدام نمود. ارکان چهارگانة دولت- شهر پیامبر (صل الله 
علیه و سلم).یعنی: جمعیت (امت). سرزمین (حرم), حاکمیت و 
حکومت؛ و نیز ساخت درونی دولت پیامبر (صل اللّه علیه و سلم). 
در نوشته‌ای که «صحیفه النبی» با «قانون اساسی مدبنه» معروف 
است. آمده است. 

این «پیمان عمومی» که رسول اللّه (صل اللّه علیه و سلم). در 
همان سال نخست هجرت. میان عموم ساکنان بثشرب. اعم از 
مسلمانان. بهود و مشرکان. طرح کرد. اولین گام ساختاری. برای 
تأسیس نظم سیاسی. بر اساس وحی اسلامی محسوب می‌شود. 

بخش‌هایی از این صحیفه. مربوط به مسائل داخلی مدینه النبی 
(صل الّه علیه و سلم) . قسمتی مربوط به سیاست خارجی و 
اشاراتی نیز دربارٌ حقوق مدنی قبایل و افراد هم‌پیمانان آنان است. 
مخموفة این آشارانتء ساغت اولسة دولت: شور مدیته راقا 


حدودی توضیح می‌دهد. 


۳۱۵۶ 
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شبهه: ظهور یک «امت» 

در آغاز صحيفةٌ پیامبر اسلام (صل اللّه علیه و سلم) آمده است: 
«اين نوشتةٌ محمد (صل الّه علیه و سلم) است؛ در میان موّمنان از 
قربش و مردم پثرب و هر کسی که از آنان پیروی کرده و به آنان 
ملحق شد و همراهشان جهاد کند. آن‌ها «امت واحده» هستند». 
بنابراین از آغاز بر یک مفهوم اساسی که پاية دولت اسلامی را 

مفهوم «امت» در قانون اساسی مدینه. مفهومی سیاسی» 
است؛ زبرا فراتر از اشتراکات و تعلقات اعتقادی مسلمانان, از ایسن 
حیث که بر بنیاد «فراردادی اجتماعی» استوار است. «قبایل 
بهودی» و هم‌پیمانان آنهاء و نیسز «مشرکان». مشمول صحيفة 
پیامبر(صل اللّه علیه و سلم) را نیز شامل می‌شود. در بند ۲۵ 
صحیفه تأکید شده است: 

«وآن بهود بنسی عسوف امد مع الموّمنین؛ للیهود دینهم 
وللمسلمین دینهم موالیهم وانفسهم الا من ظلم و اثم فائه لایوتخ 
الا نفسه و اهل بیته؛ بهود بنی عوف. خود و هم پیمانان (موالی) 
آنهاء با مومنین یک «امت» هستند. بهود به دین خود و مسممانان 
به دین خودشان؛ مگر کسی که (با پیمان‌شکنی) ستم بکند و گناه 


۱۳۱۱۵۷ 
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نماید. و چنین کسی. جز خود و خاندانش را دچار زحمت نخواهد 
کرد. 

بندهای بعدی «صحیفه». دیگر قبایل و تیره‌های بهود و موالی 
(هم پیمانان) آن‌ها را؛ همانند حقوق سیاسی و مدنی بهود بنی‌عوف 
. لحاظ می‌کند. بدین‌سان. آنان نیز به اعتبار قراردادی که در این 
صحیفه لحاظ شده‌اند. داخل در مفهوم«آمت» می‌باشند. 

بخش‌های دیگر «پیمان مدینه» حاکی از آن است که مشرکان 
مشمول این صحیفه نیز به رغم تضاد اعتقادی با مسلمانان جزبی 
از «آمت» تلقی شده‌اند. قسمت دوم بند ۲۰ پیمان. به نکتة بسیار 
مهمی اشاره دارد: 

«هیچ مشرکی نباید مال و جان کسی از قریش را حمایت کند و 
پناه دهد و از دستیابی موّمنی بر او حایل شود». 

این اشاره نشان می‌دهد که. اولا مشرکان, به رغم عدم ایمان 
اسلامی. داخل در معاهدة پیامبر(صل اللّه علیه و سلم) و بنابراین 
داخل در مفهوم «آمت» در اين مقطع از تاربخ سیاسی اسلام 
بوده‌اند؛ ثانیً: آنان به جز مورد استثنایی قریش. می‌توانند به دیگر 
مشرکان غیر قریش. امان مالی و جانی دهند. اقدامی که همانند 
تک‌تک مسلمانان. حق آحاد مشرکان شامل پیمان بوده و 


۳۱۵۸ 
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مسلمانان - بنا به الزام پیمان - ملتزم به رعایت تعهدات آنان 
بودند. 

به هر حال, مفهوم «أمت» در «پیمان مدینه» بی آنکه منحصر 
در مسلمانان باشد. بهود و مشرکان مشمول پیمان را نیز شامل 
می‌شده است. شمار مسلمانان در نخستین سال هجرت و در 
آستانة تشکیل دولت- شهر مدینه الثبی(صل اللّه علیه و سلم). 
متفاوت گزارش شده است. وجود سه گزارش از حذيفه. آعمش و 
ابو معاویه. بر تأکید پیامبر اسلام (صل اللّه علیه و سلم) در 
سرشماری مسلمانان اشاره دارد. حذیفه و اعمشء هر کدام شمار 
مسلمانان را یکهزار و پانصد مرد (مسلح) ذکر کرده‌اند. اما در 
گزارش ابومعاوبه. بین ششصد تا هفتصد تن. تخمین زده شده 
است"!. گفته شده است که این تفاوت. با برای این است که 
سرشماری ابومعاویه در اوائل سال اول هجرت بوده. یا نتيجة دقت 


بیشتر دذو رأوی ذیگر است" 


". حمیداللّه. نامه‌ها....ص ۱۱۳ 


". زرگری نژاد.ص ۳۵۳ 
۲۳۱۵۹ 
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شبهه: پیدایش حرم (مرزهای جغرافیایی مدینه - 
النبی(صل الّه علیه و سلم)) 


در بند ۳۹ قانون اساسی مدینه آمده است؛ «وان بشرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحیفة: داخل شهر پثرب برای اهل این صحیفه 
منطقه امن و حرم می‌باشد». پیامبر(صل اله علیه 9 سلم) در اداسة 
صحیفه افزوده است که: «بناهندة هر کس مانند خود او است. زیان 
9 جرمی نباید به او برسد». اما آنچه در صحيفة پیامبر اسلام(صل 
له علیه و سلم) اهمیت بیشتری دارد. تأکید بر این نکته است که: 
«هیچکس جز به اجازه اهل حرم (مدینه). نمی تواند پناهندهة حرم 
شود». 

ابن جحیفه. از سندی نام می‌برد که نزد علی(علیه السلام) بوده 
و در آن نوشته شده بود: بسم اللّه الر حمن ال خیا: محمد فرستادة 
اللّه گفت: «هر پیامبری را حرمی است و مدینه. حرم من است»" از 
کعب‌بن مالک نیز روایت شده است که گفت: «رسول اللّه (صل اه 


علیه و سلم) مرا فرستاد تا بر بلندی‌های مخیض, الحیفاء 


(. سمهودی. وفاء الوفاء.۹۲/۱-حمیداللّه.ص ۱۱۲ 
۳۱۶۰ 
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ذوالعشیره وتیم. که کوههای مدینه‌اند. نشانه‌گذاری کنم» 
محمد حمیداللّه. به نقل از المطری در تاریخ مدینه می‌نویسد: 
«رسول اللّه (صل اللّه علیه و سلم) شماری از یاران خود را فرستاد. 
قا تحتاوه سم منت وا از هر سوه تساه #داری کته اتیظی: 
نامهای این نشانه‌ها را به تفصیل باد کرده است. حدود مدینه. میان 
دو بازوی آن از خاور و باختر و میان کوه ثور در شمال و کوه عیسر 
در جنوب قرار داشسته و وادی العتیسق. درون حرم مدینه بوده 


است» ". 


حرم که در مقابل «حصل». مرزبندی جغرافیابی شده است. 
محدویت‌ها و احکام ویژه‌ای دارد: ممنوعیت جنگ و خونریزی (به 
غیر از وضعیت دفاعی). منع قطع درختان حرم. عدم تعدی به 
کسانیکه پناهندة حرم شده‌اند. حرمت مسافران. قصاص غیرقاتل. 
منع ضرب غیر ضارب و ... از جمله احکام ویرهُ تعربف شده است 


*. همان.ص ۶۵۹ 


۱۳۱۶۱ 
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شبهه: استقلال داخلی قبایل 

صحيفة پیامبر(صل الّه علیه و سلم). واحدهای قبیلگی آن روز 
مدینه را به رسمیت شناخته و استقلال در سنن و رسوم داخلی 
(ربعه). حق پناهندگی و دية مشترک این واحدها را تضمین کرده 
است. بدین‌سان. نوعی نظام سیاسی طراحی شده است که در عین 
انسجام کلّی. بر استقلال داخلی واحدهای تشکیل دهنده امت 
تأکید شده است. 

ربعه يا رباعه. معنایی حقوقی و سیاسی دارد: 

«نهم امة واحدة علی رباعتهم» یعنی هر قبیله بر «رباع» خود 
خواهد بود (به همان ترتیبات و سننی که سابق داشتند). زیرا 
الربعه. به معنای حالت و وضعیت پیشین. از حیث رسوم و سنن 
قبیله‌ای است". بندهای سوم تا بازدهم صحیفه. با تصریح به نام 
تک تک قبایل. اعم از مهاجرین قریش و انصار مدینه. بر حفظ 
استقلال درونی و منزلت پیشین آنان تعهد نموده است. به دنبال 
این تعهدات تعیین کننده. تأکید شده است که: «کل طاثفة منهم 


تفدی عانیها بالمعروف والقسط بین المومنین»؛ هر طایفه‌ای بر 


". همان. ص ۱۱۰ جعفریان, تاریخ تحول دولت و خلافت .۰۰ ص ۴۷ 
۳۱۶۳ 
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اساس معروف و رعایت قسط بین موّمنان. برای آزادی اسیران خود 
فق ناهد پر داشته انم عبات کته مر تدات سقاتا قباتلن 
مدینه را می‌رساند. همراه با ذکر یکایک قبایل و بطون آن‌ها تکرار 
می‌شود. و این تکرار به معنای مشارکت رسمی و همسنگ آنان در 
«عبهدنامه» است. 

پیامبر اسلام(صل اللّه علیه و سلم). چنین استقلالی را به قبایل 
بهود مدینه و هم‌پیمانان آنان نیز سرایت می‌دهد (تصریح رسمی 
بر این نکته که بهود عضو پیمان. به همراه مسممانان. مت 
واحده» را تشکیل می‌دهند). در این امت واحده. مسلمانان بر دین 
خود و بهودیان نیز دین خود را خواهند داشت. این تأکید به این 
معنی است که قبایل بهود. علاوه بر استقلال در مفهوم عمومی 
(«ربعه» با همان سنن پیشین). استقلال مذهبی خود را نیز حفظ 
می‌کنند". بندهای ۲۴ تا ۳۵ «عهدنامه». ضمن تصریح به نام قبایل 
بهود. استقلال داخلی یکایک آنان را همانند بهود بنی عوف 


تضمین کرده است. 


. جعفریان, همان. ص ۴۹ 
۳۱۶۳ 
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بدین‌سان. به نظر می‌رسد که پیامبر اسلام(صل اللّه علیه و 
سلم). با رسمیت دادن به خود مختاری داخلی قبایل از حیث ربعه. 
زمینه‌های حقوقی لازم برای تحقق نوعی فدرالیسم قب‌ابلی را در 
دولت - شبهر مدینه تدارک نموده است. نوعی از ساختار حقوقی - 
سیاسی که پیامبر اسلام(صل اللّه علیه و سلم) تا آخر عمر خود 
متعهد به تعهدات آن بود و اگر تحولاتی رخ داد که در آینده اشاره 
خواهیم کرد. نه از جانب پیامبر اسلام(صل الّه علیه و سلم). بلکه 


به دلیل نقض آشکار مفاد «عهدنامه» از سوی قبایل بهود و ... 


بوده است. 
شبهه: فرد و فردگرایی 


مفهوم «امت» و نیز تضمین رسمی «روابط قبیله». در نظام نامة 
پیامبر(صل اللّه علیه و سلم). به معنای محو شخصیت و هوبت فرد 
نیست. بلکه آزادی. برابری حقوقی افراد است و مسئولیت‌های 
فردی. از وجوه برجسته صحيفة محمد(صل اه علیه و سلم) است. 
در بند ۱۵ صحیفه آمده است: «و آن ذمة له واحدهٌ تجیر علیم 
ادناهم. وآن المومنین بعضهم موالی بعض دون الناس» پیمان و پناه 
الّه. برای همگان یکسان است و فرودست‌ترین مسلمانان می‌تواند. 
از جانب سایر مسلمانان تعهد کند (و کافران را پناه دهد). مومنان 


۱۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در برابر دیگران باور یکدیگرند. اين بند از منشور مدینه. در حالی 
تصریح و تعهد شده است که بر اساس سنن جاهلی. فقط اشراف 
قبایل حق جوار و امان داشتند. نه دیگران. 

همچنین در بند ۳۷:«وانه لاثم امرء بحلیفه وآن النصر 
للمظلوم» هیچ فردی حق تجاوز به حقوق هم‌پیمان خود را ندارد؛ 
پیدا است که باری از آن ستمدیده است. در بند ۳۶ به مجازات 
فردی اشاره دارد و می‌نوبسد: هیچکس از کیفر زخمی که بر کسی 
وارد آورده است. بر کنار نمی‌باشد. هر کس به ناگاه کسی را بکشد. 
بی‌گمان زبان آن جنایت به خود وی و خان‌دانش بر می‌گردد. 
همچنین در بند ۴۷ می‌گوید:«لابکسب کاسب الا علی نفس». 
یعنی: هر کسی هر کاری انجام دهد. نتیجه‌اش عاید خود او خواهد 
شد و اللّه پناه دهندة نیکو کاران و پرهیزگاران است. 


شبهه: حاکمیت 

حاکمیت را معمولاً یکی از ارکان هر دولت دانسته‌اند. منظور از 
حاکمیت. البته. انحصار مشروع قدرت است؛ قوانین یک جامعه را 
وضع. تفسیر اجراء و تغییر می‌دهد. در صحيفة مدینه. حداقل در 
پنج مورد به مسئلةّ حاکمیت الله اشاره شده و در دو مورد. داوری 


۳۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نهایی را به عهدة اللّه و رسول اللّه(صل اللّه علیه و سلم) گذاشته 
است. در بند ۲۳ خطاب به موّمنان آمده است: 

«وانکّم مهما اختلفتم فیه من شیی». فن مّرده الی اه و السی 
محمد» و هرگاه شما مسلمانان در کاری دچار اختلاف شدید. 
(داوری دربار) آن را به له و محمد(صل اه علیه و سلم) باز 
گردانید.» 

فقرةٌ فوق. به حاکمیت الّه و رسول(صل اللّه علیه و سلم) در 
میان مسلمانان اشاره دارد. اما بند ۴۲ صحیفه که در ذیل مواد 
مربوط به تعهدات متقابل بهود و مسممانان آمده است. دامنة 
حاکمیت اه و رسول(صل اللّه علیه و سلم) را به تمام اهل صحیفه. 
بنابراین. بهود و مشرکان مشمول عهدنامه سرایت می‌دهد: 

«هرگاه میان متعهدان به اين پیمان نامه. قتلی با رویدادی 
ناگوار و با ناسازگار که خطر تباهی همراه داشته باشد. روی دهد. 
بی‌گمان برای رهایی از آن. باید به الّه و پیامبر وی محمد(صل اله 
علیه و سلم) روی آورند: «فًن مرده الی اللّه و السی محمد رسول 
اله»؛ (مشیت)اللّه» بر نگهداشت و پذیرفتن این نوشته جاری است. 

بدین‌سان. حاکمیت و قدرت قضایی پیامبر(صل الّه علیه و 
سلم)درحوزة حقوق عمومی. تنها به مسلمانان محدود نمی‌شد. 


۳۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بلکه شامل بهود و مشرکین از اهل پثرب و هر آن کسی که با آنان 
و همراه آنان پیکار کرده نیز. می‌شسده است. احتمالاً مقصود از 
عبارت: «من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» چنانکه احمد العلی 
اشاره می‌کند. قبایلی از اهل مدینه‌اند که بر دین اسلام نگرویده 
بودند و رسول اللّه(صل اللّه علیه و سلم) بدون آنکه اجباری در 
پذیرش اسلام داشته باشند. آنان را وارد پیمان صحیفه و بنابراین. 
شمار «امت» نموده است. پیامبر اسلام. مرجع و داور همة این 
گروهها در اختلافاتی بود که ممکن بود موجب اخلال در امنیست و 


نظم عمومی دولت - شهر مدینه شود 


شبهه: قانون 

قانون گذاری سیاسی. مالی. قضایی. مدنی و عبادی. از ام 
اقداماتی بود که در مدینه النبی(صل الّه علیه و سلم) و بیشتر در 
قالب آیات مدنی قرآن. و اقدامات پیامبر اسلام(صل اللّه علیه و 
سلم) انجام گرفت. در مدینه. آیات احکام اسلامی که حدود پانصد 


آیه است. شروع و نازل شده است. این آبات که در حوزه‌های 


٩۳ - ٩۲ احمد العلی.صص‎ ." 
۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مختلف زندگی فردی و اجتماعی قرار دارند. به تدربج. هویست 
مستقل جامعه اسلامی را شکل دادند. 

پیامبر اسلام(صل اللّه علیه و سلم) در نخستین روزهای ورود به 
مدینه. و در راه قبا به مدینه. برای اولین بار در اسلام. نماز جمعه 
بیا داشت و تشریع نماز جمعه را اعلام کرد در همین سال اول 
هجرت. چگونگی«آذان» به عنوان قاعده اعلان اوقات شرعی. نماز 
جماعت. مراسم و ضرورت‌های اجتماعی خاص, که نیاز به تجمع 
فوری مسلمانان داشت. تعبین شد.۲ 

در سال دوم هجرت. احتمالاً در ماه شعبان. آبات (۱۴۲ ۱۴۴ 
بقره) تغییر قبله از بیت المقدس به کعبةّ مکه نازل شد. و در همین 
ماه شعبان. روز ماه رمضان مقرر و واجب گردید. در همین سال. 
زکات فطره و نیز نماز عید فطر تشریع شدند " ابن کثیر. تشریع 
«زکات اموال» را نیز ذیل حوادث سال دوم هجرت ذکر کرده 
است ". همچنین. طبری با درج حادثة بنی‌قینقاع در ذیل 


طبری. تاریخ طبری. ٩۲۶/۳‏ 
۲. المسعودی. مروج الذهب و معادن الجوهر, ۲۸۹/۲). 
3۴۲-۹۴۲۳ 
* ابن کثیر. البداية والنهایة ۲۷۱/۳ و ۳۷۰ 
۳۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رویدادهای سال دوم. در مورد تشریع«خمس» از غنایم جنگی 
می‌نویسد: « و نخستین بار بود که پیامبر اسلام خمس گرفت. و 
خمس غنایم را بر گرفت و چهار خمس دیگر را به باران خود داد.»" 

بر خلاف طبری. برخی موّرخین. حادثة بنی‌قینقاع را که منجر 
به خروج آنان از مدینه شد. در اوایل سال سوم ثبت کرده‌اند. 

به هر حال. زنجيرة تشریعات (وضع قوانین شرعی) که عمدتاً 
در سال‌های اول هجرت صورت گرفت. هویت فردی و اجتماعی 
مسلمانان را حول محورهای معینی استوار نمود. بدین‌سان. تعین و 
تشخص مسلمین به عنوان امتی خاص. در درون ساختار معینی از 
نظام سیاسی. که دولت - شهر مدینة النبی (صل الّه علیه و سلم) 
نامیده می‌شد. تکوین و تولد یافت؛ و نشو و نما و تحولات تعیین 


کننده خود را در تاریخ زندگی بشر آغاز نمود. 


* طبری. ۹۹۸/۳ 
ِ برگرفته از کتاب« تاربخ تحول دولت در اسلام» داود فیرحی 
۲۳۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: اسلام» حقوق و آزادی های سیاسی مردم را به 


«الذین بستمغون الْقَوّل قیتبعون أحْستهُ آولنک الذین هداهم 
ال و آولشک هم ولو األباب۱) 

«آن کسانی که به سخن گوش می‌دهند و از بهترین آن پیسروی 
هی کته ايشتانتد کسانی که الله هداششان که وتان 
خردمندانند.» 

آزادی و اختیار انسان. در عرضة افکار و عقاید و انتخاب صحیح 
آن‌ها (الذین یستمعون القول فیتبعون آحسنه). برداشت یاد شده 
به این خاطر می‌باشد که. لازمة شنیدن سخنان. وجود افکار و 
عقاید گوناگون و آزادی در بیان آن‌ها است و لازمة گزینش بهترین 
سخنان و پیروی از آنهاء وجود آزادی انتخاب است. 

پس: محتوای سخن. ملاک ارزیابی و داوری است. نه گوین‌ده 


ان. 


۲ سورة زمر - آية ۱۸ 
۳۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سلمان فارسی باشد با صهیب رومی با بلال حبشی, فرقی نمی- 
کند. 

«هل یستوی الذین یغلمون و لین 9 بغلمُون ام یتک آولوا 
لباب ۱( 

بگو: «آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند. بکسانند؟ 


تنها خردمندانند که پندپذبرند.» 


آزادی 
آزادی آرمان بلند بشر است که همزاد و همپای زندگی انسان. 
جایگ‌اهی شایسته در انديشه و آرزوی انسان دارد و در گذر 
دگرگونی‌های آدمی و زندگی و اندیشه‌ها و انگاره‌هایش. بحث‌ها 
برانگیخته و دشواری‌ها درافکنده و گشایش‌ها به ارمغان آورده 
است. 

آزادی. پیمان منزلت است که او را از هر آفریدهٌ دیگری متمایز 


می‌سازد. او آزادانه و داوطلبانه در پیشگاه اه سجده کرده است؛ 


. سور زمر- آية ٩‏ 


۳۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چرا که اللّه. نه در ترکیب او چیزی قرار داده است که وی را به 


ایمان مجبور کند و نه به وی اجازه داده است. دیگران را به ایمان 


مجبور کند. 
(و لو شاء ال ما آشرکُوا و ما حعلناک علیهم حفیظاً و ماآنت 
یم کی 


«اگر الله می‌خواست ( که او را به بگانگی بیرستند. ایشان را با 
قدرت و قوت خویش وادار به این کار می‌کرد و از خود اختیاری 
نمی‌داشتند. و هرگز) شرک نمی‌ورزیدند. (ولیکن آنان را به خود 
در پیش گیرند) و ما تو را مراقب (اعمال و مسوول افعال) ایشان 
نکرده‌ايم و ما تو را مکلف نساخته‌ايم که احوال آنان را اصلاح و 
امور ایشان را روبراه سازی.» 

جایی که اللّه جل جلاله کسی را اجبار به ایمان و اسلام نمی کند. 
اجبار ندارد. 


۲. سورة انعام - آیة ۱۰۷ 
۳۱۷۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما له 2 


«فل با ها لاس قد حاءکُم الق من ریم قمن افتدی قانْمَا 


مس لام روص ام 


بهتدی لنفسه و من ضل قانما بضل علیها و ما آنا علَیکُم بوکیل»۱ 

«بگو: ای مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده 
است. هر کس (در پرتو آن) هدایت یابد. برای خود هدایت شده و 
هر کس گمراه گردد. به زبان خود گمراه می‌گردد و من مآمور (به 
اجبار) شما نیستم» 


الف: مردم در پذیرش و عدم پذیرش قرآن. آزاد و مختارند. 

(قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدی فانما بهتدی لنفسه و 
من ضل فانما یضل علیها و ما آنا علیکم بوکیل» 

ب: انسان. موجودی آزاد و مختار است. (فمن اهتدی فانسا 
بهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما آنا علیکم بوکیل» 


فقو افش ب۹: ۱6 
۳۱۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: مقایسه دید گاه اسلام و غرب در مسئلة آزادی 
آزادی مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده 
می‌باشد؛ به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراد خود را 
اعمال کند. آزادی در زمینه‌های زیر مطرح است: 

-آزادی عقیده 

-آزادی اندیشه 

-آزادی بیان و تبلیغ 

-آزادی رفتار 


-آزادی از هرگونه بردگی 


شبهه: بررسی اعلامیه حقوق بشر در زمینه آزادی 


موادی از اعلامية حقوق بشر به بررسی آزادی‌ها و حد و مرز 


آن‌ها پرداخته است. 


۳۱۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


- مادهٌ ۱۸ و ۱٩‏ بیان می‌دارد که: هر کس. آزادی مطلق در بیان 
و عقیده و اند بشه دارد. 

- مادةّ ۱۸ تصریح می‌کند: هر کس حق دارد که از آزادی فکر. 
وجدان و مذهب بهره‌مند شود. هر کس می‌تواند از این حقوق. 
منفرداً با مجتمعاً . به طور خصوصی يا به طور عمومی برخوردار 
باشد. 

- در مادهٌُ ۱٩‏ آمده است: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد 
و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود. بیم و 
اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و رد و اخذ و 
انتشار آن. به تمام وسایل ممکن دسترسی داشته و بدون 
ملاحظات مرزی. آزاد باشد. البته این دو ماده مانع از آن شده که 
کشورها این آزادی‌ها را محدود نمایند و در این عمل. خود به ماده 
٩‏ بند دوم همین اعلامیه استناد می‌کنند؛ آنجا که می‌گوید: «هر 
کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود. فقط تابع 
محدودیت‌هایی است که به وسيلة قانون. منحصراً به منظور تامین, 
شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات 
صحیح اخلاقی و نظم اخلاقی و نظم عمسومی و رفاه همگ‌انی. در 
شرایط یک جامعة دموکراتیک وضع گردیده است.» بند سوم از 


۳۱۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همین ماده اعلان می‌دارد که این حقوق و آزادی‌ها. در هیچ موردی 
تمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل معحد ار گردد. پستن 
آشکار می‌شود که از دبدگاه خود غربی‌ها. آزادی‌ها مشروط به 
موارد زبر هستند: 

. عدم مزاحمت. با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های 
دیگران. 

۲ رعابت مقتضیات صحیح اخلاقی. 

۳.نظم عمومی جامعه. رفاه همگ‌انی در شرایط یک جامعه 
دموکراتیک. 

۴ عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد. 

۵ بر علیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامية حقوق بش 
حقی برای فردی با جمعیتی ایجاد نشود. 

- در مادة ۱٩‏ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم 
چنین آمده است: اعمال حق آزادی انديشه و بیان. مستلزم وظایف 
و مسئولیت‌های وبژه‌ای است و در نتیجه ممکن است تابع 
محدودیت‌های معین بشود که البته باید در قانون تصریح شده و 


برای مور زیر ضرورت داشته باشد: 


۳۱۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«حترام به حقوق با حیثیت دیگران. حفظ امنیت ملی. نم 
عمومی. سلامت با اخلاق عمومی». 

- در مادةٌ ۲۰ همین پیمان نیز هرگونه تبلیغ برای جنک و 
هرگونه دعوت به کينة ملی. نژادی با دینی. که محرک تبعیض با 
خصومت يا اعمال خشونت باشد. ممنوع شده است. بنابراین. حسق 
آزادی بیان مطلق نیست. اما همواره هرگونه محدودیت برای این 
حق. باید بر معیارهای مشروعیت. قانونمنشدی. تناسب و 
ضرورت‌های دموکراتیک استوار باشد». 

- در مادهُْ ۱۴ اعلامية حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد 
در برابر تعقیب. شکنجه و آزار پناهن‌دگی جستوجو کند و در 
کشورهای دیکر پناه اختیار کند.» اما در بند دوم این ماده متذکر 
می‌شود که: در مواردی که تعقیسب. مبتنی بر جرم عمومی و 
غیرسیاسی با رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد. 
نمی‌تواند از این حق استفاده کند؛ پس می‌بینیم که این حق هم 


دارای محدودیتی است. 


۳۱۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی 

در اسلام. بر آزادی انسان‌ها در مقابل غیر الله. تأکید زیادی 
شده است. بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد که اهمینی که 
اسلام برای آزادی قائل است. هیچ دین و مذهب دیگری قائل نشده 


است. 


شبهه: آزادی‌های شخصی 

از دیدگاه اسلام. هر کس حق زندگی. آزادی و امنیست شخصی 
دارد و کسی نمی‌تواند متعرض حیات پا زندگی شخص دیگر شود. 
حتی بر عهدةً حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد. دفاع 
و مراقبت نماید. قتل نفس. جرم محسوب می‌شود. در قرآن کریم 
در این باره آمده است: 

«آنه من قتل نفساً بغیر تفس آو فساد فی الارض فکاآنماقتل 


التاس جمیعاا» 


و 


۳۱۷۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«هر کس. دیگری را بدون حق قصاص و یا بدون آنکه فسادی 
در زمین کرده باشد. به قتل برساند. مثل آن است که همه مردم را 
کشنه است». 


طبق این آیه. قتل یک نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده 
شده است و از این رو جرمی سنگین محسوب می‌شود و مجرم 
باید تاوان آن را پس بدهد: چرا که یک جامعه را با خطر رو به رو 


کرده است. 


شبهه: آزادی‌های عمومی و حقوق سیاسی 

حدود ۳۰۰ آبه در قرآن وجود دارد که مردم را به انديشه و 
تفکر و تعقل دعوت می‌کند. که این نشانة اهمیت آزادی در دیدگاه 
اسلام می‌باشد. در مورد آزادی دین و مذهب هم. اين امر بر کسی 
پوشیده نیست که اسلام. کسی را به خاطر عقيده غیر اسلامی, 
مجازات نمی‌کند و بر این اساس. اسلام آقلیت‌های مذهبی را به 


رسمیت شناخته است( در منشور مدینه نمایان است). 


۳۷۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و لا 


بسم اللّه الرحمن الرحیم «قّل بایها الکفرون * لا آعبد ما 
نش عون مب هدن لیدین6 

«به نام اللّه که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانی‌اش همیشگی 

بکو: ای کافران! آنچه را شما می‌برستبد. من نمی‌برستم. * و 
نه شما آنچه را من می‌پرستم. می‌پرستید. * و نه من آنچه را شما 
پرستیدهاید. می پر ستم. :+ و نه شما آنچه را که من می‌پرستم. 


می‌پرستید. : دین شما برای خودتان. و دین من برای خودم». 


اثبته این آزادی‌ها تا هتگامی من است که حتوی دکران 
مراعات گردد و مزاحم آزادی‌های دیگران نباشد و امنیت جامعه را 
به خطر نیندازد. اسلام. کمال اهمیت را برای آزادی‌های بشر قائل 
است. مشروط بر اينکه موجب اهانت و اخلال در شرف وکرامست 
انسان‌ها نباشد و مانند کافران عهد رسول اللّه (صل اللّه علیه و 


سلم) باعث آوارگی و هجرت و ترور و جنگ و ... نشوند. 


(. سور کافرون 
۳۱/۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باید یادآور شد که آزادی در هیچ کشوری نامحدود نیست. 
حتی در اعلاميةً حقوق بشر. طبق مادهٌ ۲۹ استفاده از آزادیها. 
محدود به مراعات حقوق دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم 
عمومی و رفاه همگانی است که چارچوب و ضوابط آن را قانون 
تعیین می‌کند. در اسلام نیز حدود آزادیها که به موجب قانون 


مشخص شده. مبتنی بر همین ملاحظات است. 


شبهة!۱: مردم حق انتخاب نوع حکومت و حاکم را ندارند. 

جواب شبه!. با آبة ۵۳ سوره انفال: 

(ذالک بأن اللّه آم یک مَغیْراً نعمةً آنعمها علی قوم حتی یعْیروا 
ما بانشسهم و آن له سمیع علیم» 

این بدان سبب است که الله. هيچ‌گاه نعمتی را که بر قومی 
ارزانی داشته. تغبیر نمی دهد. مگر این که آنچه را در خود دارند 
تغییر دهند. و اللّه شنوای داناست. 

پس مردم به راحتی می‌توانند حکومت و حاکم را تغییر دهند. و 
این یعنی تثیر عقاید و اعمال امتها در تحولات اجتماعی آنان. با 
اختیاز: 

صفحهة ۶۴۷ نقد قر آن سها 


۳۱۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهة ۲: ممنوعیت آزادی اندیشه 

جواب شبهة ۲: تلقی صحیح و انديشة درست. دو پاية اساسی 
برای هدایت و راهیابی به حق است. 

آية ۱۰ سورة ملک: 

«و قالوا و کنا نسمع و عقل ما کُنا فی آصحاب السعیر» 

و می‌گوبند: «اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقّل می‌کردیم. در 
میان دوزخیان نبودیم» 


دقیقاً خلاف آنچه سها گفته در قرآن وجود دارد؛ همه چیز 
درستیش با تعقل به اثبات می‌رسد. نه با بی‌عقلی! 

#عن ابن مسعود رضی اللّه عنه آن رسول اللّه صلی اه علّیه 
وسلم قال: ( من ثبی بعقه له فی آم قبلی الا کان له مسن آمته 
حواریون وأصحاب یآخذون بسنْته ۰ ویقتدون بآمره. تم اه تخلف 
من بعدهم خلوف یقولون مالاً یفعلون. ویفعلون مالا یومرون. فمن 
جاهدهم بیده فهو موّمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو موّمن. ومن 
جاهدهم بلسانه فهو موّمن. ولیس وراء ذلک من الایسان حبةً 

۳۱۸۹۳ 


1 کاری از گروه عباد الرحمان 


خردل )۱» 

از این متعوه: ی العف روانش اک که سول ال فلا 
علیه وسلم فرمود: هیچ پیامبری را اللّه در امت‌های گذشته 
نفرستاد. مگر اينکه برای او از امستش دوستانی خالص بودند و 
بارانی بودند که به سنت و طربقة او متوسل شده و به فرمان او 
اقتداء می کردند؛ بعداً جانشینانی به مسند خلافت آنان می‌نشینند 
که می‌گویند. آنچه را انجام نمی‌دهند و انجام می‌دهند. آنچه را که 
بدان مأمور نشده‌اند. کسی که با دست خویش با آن‌ها جهاد کند 
مومن است. و کسی که با دلش با آن‌ها جهاد کند. موّمن است. و 
کسی که با آن‌ها به زبان خویش جهاد کند. موّمن است و ماورای 
این بقدر دانة سپندی ایمان وجود 


ندارد.» 


(افلم دبرو انقول أم حاعفم ما لمأت آبم أولین » 

آیا در اين سخن نمی‌اندیشند با برای آن‌ها چیزی نازل شده که 
برای تیاکانشان تازل نشنده بود؟ 

لزوم تدبر در آبات و معارف قر آن... 

صفحة ۶۴۷ نقد قر آن سنها 


خن سای 
ٍ سورة مومنون - آیة ۶۸ 
۱۳۱/۰۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهة ۳: ممنوعیت آزادی بیان 

جواب شبهة ۳: 

(لذین تون لول یتقو آخسته آونک ین هام 
ال و آولک هم آولوا اباب ) 

«آن کسانی که به سخن گوش می‌دهند و از بهترین آن پیروی 
می‌کنند. ابشانند کسانی که الله هدایتشان کرده و ابنان 
خردمندانند».ازادی و اختیار انسان. در عرضه افکار و عقابد و 
انتخضاب صحیح آن‌ها «(السذین یستمعون القسول فیتبعون 
آحسنه ) برداشت باد شده 


به خاطر این نکته است که. لازمة شنیدن سخنان. وجود افکار و 
عقاید گوناگون و آزادی در بیان آن‌ها است و لازمة گزینش بهترین 
سخنان و پیروی از آنها. وجود آزادی انتخاب است. 


۲ سورة زمر - آية ۱۸ 


۳۱۸۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کنتم خیر آمه آخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عسن 
المنگر و تومنون بالله»! 

«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به 
کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند باز می‌دارید و به الّه 
ایمان داربد» 

الف: امر به معروف. تمام کارهای پسندیده را شامل می‌شود و 
نهی از منکر. تمام کارهای ناپسند را... 

ب: امر به معروف و نهی از منکر. تمام افشار جامعه را شامل 
می‌شود و خلیفه و شورای حل و عقد را با تمام مردم جامعه روبه رو 
می‌کند(هر که بامش بیش. برفش بیشتر). 

همة مردم به راحتی می‌توانند انتقاد کنند. چنان که عمر فاروق 
(رضی اللّه عنه) روزی بر منبر رفت و گفت: «ای مردم! اگر در من 
کجی و انحرافی یافتید. آن را درست کنید.» مردی برخاست و 
گفت: به الله سوگند! اگر در شما انحراف و کجی ببينیم. آن را با 
شمشیرهای خود راست خواهیم کرد. عمر (رضی اللّه عنه) گفت: 
له را شکر که در میان این امست. مردانی بافت می‌شوند که 
کجی‌های عمر را با شمشیرهای خود راست می‌کنند." 

و 


". سورة آل عمران- آية ۱۰۹ 
۲ اخبار عمر- ص ۳۳۱ 
۳۱۸۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


صفحة ۶۴۸ نقد قرآن سها 


شبهة۴: ممنوعیت قانونگذاری 
جواب شبهة۴ : 
مصادر تشریع نزد اهل سنت عبارتند از: 
. قرآن 
۲ سنت پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) 
۳ احماع 
۴ قیاس 
۵. استحسان 
۶ مصالح مرسله. 
۷ سد ذریعت 
۸. استصحاب 
٩‏ عرف 
۰ عمل مردم مدینه 
۱. مفهوم 
۲. شریعت انبیاء قبل از اسلام 
۳. قول صحابی ... و غیره 
قرآن. تمام حقایق منتهی به سعادت دنیا و آخرت را برای 


۳۱۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انسان دارد. دنیا و آخرتی که با هم هستند. نه دنیای جدا از 
آخرت. 

که 
هید علی مولاء و تن لک الکتاب تنانا کل شوم و شدی و 
رَختا و ری امین )۱ 

و روزی باشد که از هر امتی,ساهدی از خودشان بر حودشتان 
برانگيزیم و تو را بیاوریم تا بر آنان شهادت دهی. و ما قر آن را که 
بیان کننده هر چیزی است و هدابت و رحمت و بشارت برای 
مسلمانان است. بر تو نازل کرده‌ايم.» 

و پیامبر (صل اللّه علیه و سلم) در رفتار و کردار و گفتار زندگی. 
قرآن بود. 

#«قالت عائشة لما سئلت رضی الله عنها عن خلق النبسی علیه 
الصلاة والسلام . قالت : کان خلقه القرآن.»" 

و انک لعلی خلّق عظیم ۲ 

«و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراسته‌ای». 


و صحابه. بهترین نمونه و الگو و تربیت يافتة کامل مکتب الهی 


سورة نحل- آية ۸٩‏ 
ُ 
سور قلم- آیة ۴ 


۳۱۸۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رسول الله (صل الله علیه و سلم) بودند: 


«(کنتم خیر مه آخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عسن 
المنکر و نوْمنون بللّه و لو آمن هل الکتاب لکان خَبرا هم منهم 
المومنون و آکترهم الفاسقون)۱ 

«شما بهترین امتی هستید که از میان مردم پدید آمده‌اید؛ امر 
به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به اللّه ایمان داربد. اگر اهل 
کتاب نیز ایمان بیاورند. برایشان بهتر است. بعضی از ایشان 
مومنند. ولی بیشترین تبهکارانند». 

و... 

پس کامل‌ترین و بهترین و اخلاقی ترین نوع قانونگذاری که برای 
فقیر و غنی و سیاه و سفید و کوچک و بزرگ و... به عدالت کامل 
آراسته است. دین مبین اسلام است. 

صفحة ۶۵۱ نقد قرآن سها 


شبهةه: ممنوعیت آزادی احزاب و اجتماعات 
جواب شبهة۵: 
برای نقد و برخورد با سیاست‌های غلط و ظالمانه و پبروش 


". سورةٌ آل عمران - آية ۱۱۰ 
۳۸۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حتی به جایگاه خلافت برسند. اسلام هیچ محدودیتی را برای 
هیچکس قائل نشده است. این شخص می‌تواند به راحتی در 
شورای حل و عقد. تمام انتقادات و کمبودها را مستقیماً با خليیفه 
مطرح کند و حتی مردم عوام نیز این حق را دارند که مشکلات و 
اعتراضات خود را مستقیما با خلیفه مطرح نمایند و در کّل. هر 
شخصی به تنهائی نیز می‌تواند. نقش یک حزب منتقد را داشته 
باشد. 

«مردی از مصر نزد عمر (رضی الله عنه) آمد و گفت: ای امیر 
المومنین! به خاطر طلمی که در حقم شده است. به شما پناه 
می‌جویم. عمر گفت: به پناهگاه. پناه آورده‌ای. مرد گفشت: من در 
مسابقة اسب‌دوانی از پسر والی مصر (عمرو بن عاص). سبقت 
گرفتم. او مرا با شلاق زد و گفت: من فرزند گرامی‌ترین مردم 
هستم. تو از من سبقت می گیری؟ عمر (رضی اللّه عنه) به عمرو بن 
عاص نامه‌ای نوشت و دستور داد که با فرزندش به مدینه بياید. 
وقتی آمدند. عمر (رضی الّه عنه) آن مرد مصری را فراخواند و 
شلاقی به دستش داد و گفت: فرزند گرامی‌ترین مردم را بزن. 
مصری شلاق را به دست گرفت و محکم چند ضربه به پشت پسر 
عمرو وارد کرد. عمر (رضی اللّه عنه) رو به عمرو کرد و گفت: از کی 
مردم را به بردگی گرفته‌ابد. در حالی که مادرانشان ان‌ها را ازاد به 
دنیا آورده‌اند؟ عمرو گفت: به اللّه من از این ماجرا بی‌اطلاع هستم و 


۳۱۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


او به من مراجعه نکرده است.»! 
صفحة ۶۵۳ نقد قرآن سها 


شبهة۶: ممنوعیت مخالفت با دولت اسلامی 

جواب شبهة ۶: 

سها در اینجا بحث محارب يا یاغی را نموده است. یعنی اینکه 
افرادی که با برداشتن سلاح (سرد با گرم) امنیت شهروندان را به 
خطر بیاندازند و به جان و مال آن‌ها تجاوز نمایند. و شربعت حکم 
چنین افرادی را سخت قرار داده است. 

استاد سید سابق در کتاب «فقه السنة» می‌نوبسد: «حرابت که 
قطع الطربق و راهزنی نیز نامیده می‌شود. عبارت است از: خروج و 
طغیان و باغی‌گری طایفه‌ای و گروهی مسلح. در سرزمین اسلامی. 
به منظور ایجاد هرج و مرج و خون‌ریزی و ربسودن اموال و هنک 
ناموس و آبروی مردم و اتلاف محصولات و کشتن حیوانات و 
تلف کردن آن‌ها و هدفشان از این‌کارها. مقابله با دین و اخلاق و 
نظام و قانون باشد. پس هرگاه فردی از افراد. دارای قدرت و تسلط 
و نیروئی باشد و به جان و مال و ناموس جماعتی تجاوز نماید. او 
نیز محارب با اللّه و راهزن است. و هچنین, اگر جماعتهای مختلف 


ا. وسطیه اهل السنه بین الفرق. محمد باکریم 
۳۱۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیز چنین کنند و کارهائی را پیشه کنند که نظم عمومی و جان و 
مال و ناموس مردم را به خطر اندازند. در مفهوم «حرابست» داخل 
هستند؛ مانند: باند و دسته‌های کشتار و ترور و باندهای دزدیدن 
اطفال و کودکان و باندهای سرقت و دزدی از بانکها و خانه‌های 
مردم و باندهای دزدیدن زنان و دختران برای تجاوز بدانها و فسق 
و فجور و باندهای ترور حاکم و اولیای امور. به منظور ایجاد فتنه و 
آشوب و ناامنی و باندهای نابودکردن مزارع وکشتن حیوانات و 
دامها؛ عنوان محارب بر همه آن‌ها اطلاق می‌شود.». 

محاربت با اللّه با راهزنی» ازجرمهای بزرگ و گناهان کبیره به 
حساب می‌آبد. لذا اللّه برای‌کسانی که بدین جرم بزرگ مبادرت 
می‌ورزند. سخت‌ترین عبارت و کلمات را بکاربرده است. 

اسلام دینی کاملاً عملی و فطری است و با اخلاقیات بدیهی. 
کامل عجین شده است؛ کسی که ناقض عدالت و اخلاق شود و 
مردم را به ناحق به قتل برساند و تجاوز و زنا و ... کند. به شدت با 
او برخورد خواهد نمود؛ این قانون در تمام کشورهای جهان نیز یک 
روية ثابت و کاملا مشهود و اشکار است. 

مثال: سها از همجنس‌بازی متنفر است و در آمریکا زندگی می- 
کند. او می‌خواهد گروهی را تشکیل دهد که همجنس‌بازان را به 
قتل برساند. حال با وجود اینکه همجنس‌بازی. عملی غیر اخلاقی 
است. ولی به عنوان یک قانون در آمریکا شناخته شده است. آبا 


۳۱۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حکام و قضات آمریکاء هیچ حکمی برای ابن کار سها در نظر نمی- 
گیرند؟ و می‌گوبند: چون سها آزادی کامل دارد. می‌تواند هر کاری 
دلش می‌خواهد بکند و هیچ جرمی ندارد؟ يا اینکه هم همجنس- 
بازان و هم حکومت و دولت آمریکاء سخترین مجازات را برايش در 
نظر می‌گیرند تا با اين شیوه. به قول خودشان قانون رعابت شود و 
نظم عمومی را برقرار کند؟ 

صفحه ۶۵۴ نقد قرآن سها 


در هر حال, ۶۲۳۶ آية قرآن. ۶۲۳۶ بند قانونی. برای بهترین 
زندگی در دنیا هستند که برای انسان به عنوان مخلوقی مختار 
تدوین شده است. 

(نا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفُورآ)۱ 

«ما راه را به او (انسان) نشان داده‌ايم. با سپاسگزار باشد با 
ناسیاس.» 

الف: اللّه. راه درست را به بشر نشان داده است.(آنا هدینه 


السبیل» 


نویه انسازن- آبه ۳ 
۳۱۹۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


ب: انسان موجودی است مختار و با اراده. (امُْا شاکر] و اما 
کفورا) 


قبل از اینکه شبهة ششم را نقد کنم؛ می‌خواهم یکی دیگر از 
اعترافات تلخ سها را رونمائی کنم؛ در واقع دروغهایش را! 
از قدیم گفتن: دروغگو کم حافظه است. 


دروغ بزرگ سها که یک فصل را در موردش دروغیده است. 
در اسلام هیچ مکتب سیاسی یا روش مدیریتی 


1 ن نه سبی کل خحد‌اتر 


کم‌حافظه‌ای دروغگوی بزرگ و سوتی و اعتراف به دروغش ... 
۳1۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱ ۳۹ ِ 

ما در ست: صیچه باریح ند عی مجما با نامل بحواند. می 

فهمد که محمد بت نکه یک رهب مذهبی باشد یک سیاستمدار بود 
محمد برای حفقظط قدرنته بساد کی صول اخحلافی دینی بر پا می 


ات او کار ها ۳ ک د که فقط ز تبیب سیاستمدار چصب ف ی هي ای 


صفحةّ ۶۵۵ کتاب نقد قرآن سهاء ویرایش دوم 


این تناقض خنده‌دار. آنقدر وحشتناک است که انسان گاهی به 
سلامت روان این نويسندةٌ دروغگو شک می‌کند. 

یکی دیگر از شگردهای سها این است که متن این شبهات را 
نیز با تمام وقاحت نوشته است و از هرگونه کلم رکیکی که به 
ذهنش می آييدةٌ برای عصبی نمودن خواننده استفاده نموده است. 
تا قدرت تفکر و تأمل را از خواننده بگیرد و موضوعات را با هیجان 
و احساسات بخواند. این کار سها صرفاً بخاطر این است که جوان 
مخاطیش که در اوج احساسات قرار دارد. مثل موم در دستانش 
نرم شود و تمام موضوعات را ملکة ذهنش کند. 

در نوشتن این کتاب. سّها از کلمات رکیسک برای هیجان. و از 
دروغ و تهمت. برای پیش برد مقاصدش در فضای هیجان استفاده 


نموده است! 


۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس کلمات رکیک و هیجان و دروغ و تهمت. مصلحت‌اندیشی 
سها برای نوشتن یک کتاب نقد است! مجبور است که چنین کاری 
کند و از تمام معیارهای اخلاقی عدول کند! چون دلیلی علمی برای 


اقامه ندارد! 


مصلحت گرائی سیاسی 


منطو ر از مصلحت خر انی سباسی است که می توان برای حفظ 
کب 3 ك« ۳۹ ود ِ« انیله ۹9۹ ۱ وه | 1 
ای وت تیصو سار صی» تب توس خرلی. " زیر 
ِ ۰ م 1 ۱ ح‌ 1 ین ۳ 
با نداشست. این قاحعه بارت ین حهم اسلامی است که بای هر نو نه درو و 
۱ 9 ۱ ی ۱ ۲ دتِ 
نگ و قاندن شکت , خحلاقم. را در صیاست اسلا 1 کنا 
برتص و و سيی. ۶ ی وا ی 5 یتفن ۷ 
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کتاب نقد قرآن سها. ویرایش دوم 


حال یک اصل اساسی در قرآن را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 


۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(يا آبها آلذین منوا ونوا قوامین بالفسنط شَهّداء له و لو علی 
نسکم آو الوالدین و الأَفربین ان یکن غنیا و ققیراًفلله آولی بهما 
فلاً تتبعوا هی آن تعدلوا و پن تلووا و نغرضوا فان ال ان بمّا 
تعملون خبیراً)! 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. پیوسته به عدالت قیام کنید و 
برای اللّه گواهی دهید. هر چند به زبان خودتان با (به زبان)پدر و 
مادر و خویشاوندان (شما) باشد. اگر (یکی از دو طرف دعوا) توانگر 
یا نیازمند باشد. باز له به آن دو (از شما) سزاوارتر است؛ پس. از 
پی هوس نروید که (در نتیجه. از حق) عدول کنید. و اگر به انحراف 
گرایید با اعراض نمایید. قطعاً اه به آنچه انجام می‌دهید. آگاه 
است». 

الف: تمامی موّمنان. موظف به اقامة قسط و عدل و رعایت آن 
در روابط اجتماعی خویشند. 

ب: اسلام. خواهان اجرای عدالت در تمام ابعاد زندگی است. 


ج: اجرای عدالت و شهادت به حق. مقتضای ایمان است. 


۱. سورة نساء- آیة ۱۳۵ 


۳۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


د: اجرای عدالت. در گرو پیروی نکردن از هوا و هوس و تمایلات 
نفسانی است. 

عدالت یک اصل قر آنی است و عدول از آن. به هیچ وجه جایز 
نیست و هیچ مصلحتی را قبول نمی کند؛ مگر آنکه مصلحت نیز 
برای برپائی عدالت باشد. اگر هدف عدالت باشد. مصلحت نیز جواز 
دارد. اما اگر هدف. دروغ و تهمت و فساد و تباهی است. هیچ 
مصلحی نمی‌پذپرد. 

مثال: زدن شلاق بر یکی از عشرة مبشره و فاتح عراق و مدائن: 

یکی دیگر از نمادهای شگفت‌انگیز عدالت فاروق. برخوردی 
است که ایشان با فرمانده‌ی بزرگ اسلام. سعد بن ابی وقاص نمود. 
روزی خلیفه. مشغول تقسیم اموال در میان مسلمانان بود. جمعیت 
زیادی نزد او گرد آمده بودند. سعد بن ابی وقاص با کنار زدن 
جمعیت. خود را به خلیفه رساند. عمر (رضی اللّه عنه) که متوجه 
رفتار او شد. با شلاق خود بر او زد و گفت: تو قانون اللّه را نادبده 
گرفتی. می خواهم بدانی که قانون اللّه تو را می بیند و از تو انتقام 
می‌گیرد. این برخورد عمر (رضی اللّه عنه) با فاتح عراق و مدائن و 


فرماندةٌ بزرگ اسلام. سعد بن ابی وقاص. که یکی از ده یار بهشتی 


۳۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رسول اللّه (صل اللّه علیه و سلم) بود. بیانگر میزان عدالت و 
مساواتی است که خلیفه خود را ملزم به آن ساخته بود.! 


له (جل جلاله)؛ در قرآن مجید. حتی جواز بی‌عدالتی را با 
دشمن هم نداده است: 

«با آیها الذین آمَنوا ونوا قوامین له شهداء بالقسط و لا 
یجرمنکم شنآن وم علی آلاً تعدلوا اعدلوا هو آَفرّب للتفوی و اتوا 
له نله خبیر بما تخملون)۲ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. برای اللّه. حق گفتن را بر پای 
خیزید و به عدل گواهی دهید. دشمنی با گروهی دیگر وادارتان 
نکند که عدالت نورزید. عدالت ورزید که به تقوی نزدیکتر است و 


از الّه بترسید که او به هر کاری که می‌کنید. آگاه است». 


الف: دشمنی و کینه با یک گروه. نبابد مانع اجرای عدالت 


نسبت به آنان گردد. 


. مناقب امیر المومنین. ابن جوزی 
۲. سور مائده- آية ۸ 


۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ب: بی عدالتی حتی در مورد دشمنان. ناپسند و حرام است. 


مثال: 

مصدومیت‌ها يا بیماری‌های شدید. بعضی مواقع چنان می‌توانند 
اعضای بدن را آسیب برسانند که فراتر از ظرفیست اعضاء برای 
|حیای دوباره با شفا بافتن باشد. وقتی که بافت بدن می‌میرد. 
عفونت می‌تواند آغاز شود و موجب بیماری‌های خطرناکی مثل تسب 
قانقاربا شود. محل‌ه ای عفونت می‌توانند پناهگاهی برای 
باکتری‌های خطرناک باشند که به دیگر اعضای بدن سرایت کنند. 

یکی از دلایل اساسی مرگ عضو که موجب ایجاد عفونت 
می‌شود. عدم وجود جربان خون است. خون مواد مغذی حیاتی و 
اکسیژن را به سلول‌های منحصر به فردی که تشکیل دهندة 
اعضای بدن شما هستند. می‌آورد. وقتی که بیماری يا مصدومیت. 
رگ‌های خونی را طوری آسیب می‌زنند که غیر قابل ترمیم باشند. 
بافت‌هایی که به وسيلة آن رگ‌های خونی تغذبه می‌شدند. 
می‌میرند و عفونت‌های خطرناک می‌توانند آغاز شوند. وقتسی که 


هیچ امیدی برای بازگرداندن بافت عفونت زده يا آسیب دیده به 


۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حالت سلامتی وجود نداشته باشد. قطع عضو لازم می شود تا بقية 
بدن را از انتشار عفونت محافظت کند. 

پس مصلحت ابجاب می‌کند که برای نجات فرد. عضوی که 
عفونی شده یا سرطانی شده و ... قطع شود و عدم قطع آن بعنی 
مرگ فرد. پس مصلحت در اینجاء قطع عضو برای نجات فرد بود. 

در جهاد با ظالمان و فاسدان. اگر هزاران نفر انسان خوب هم 
شهید شود. باز چون هدف. نابودی ظلم و فساد است. مصلحت 
ایجاب می‌کند که جهاد صورت گیرد تا ظلم و فسادی نماند و بقیه 
مردم در آمن و آمان باشند. 

سها مانند تمام نقدهایش. طوری به موضوع پرداخته است که 
حتی اگر هدف. هوای نفس و شهوت و ثروت و قدرت ظالمانه باشد. 
باز مصلحت گرائی جواز دارد! 


این نهابت تهمت و افترا 9 دروغ است. 


این در حالی است که: 


۳۳۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ٍن ال مر بالعدل و الاخسان و ابتاء ذی الفُربی و بنهی عن 
لقخضاء و اللگر و ای بعظکم کم تذگزون»۱ 

«للّه به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد. 
و از و فحشا و زشتکاری و ستم نهی می‌کند. شما را پند می‌دهد. 


باشد که پذیرای پند شوید». 


رعایت عدالت. احسان. ادای حق خویش‌وندان و دوری از 
فحشاء اعمال زشت و ستم. از موعظه‌های الله به انسان است. 

مثال دیگر از آیات قر آن: 

(و ان طائفتان من الموّمنین افتتلوا فأصلحوا بینهما فان بفت 
اخداهما علّی ری فقاتلوا نی تبغی حتی تفیء اٍلی مر له قان 
فاءت فأصلحوا بیْنهُما باعل و آفسطوا ٍن له بحب الْمسطین» ؟ 

«و اگر دو گروه از مومنان با یک‌دیگر به جنک برخاستند. 
میانشان آشتی افکنید. و اگر یک گروه بر دیگری تعدی کرد. با آن 


که تعدی کرده است. بجنگید تا به فرمان الله باز گردد. پبس اگر 


۲. سور نحل - آية ٩۰‏ 
۲. سورة حجرات- آبة ٩‏ 
۳۲۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بازگشت. میانشان صلحی عادلانه برقرار کنید و عدالت ورزید که 


اللّه عادلان را دوست دارد». 


مصلحت این است که با موّمن تعدی کننده پیکار شود. چون 


هدف برپابی عدالت است. در جریان درگیری و جنک دو گروه از 
مسلمانان. نخست باید آنان را به مسالمت واداشت و در مرحلة 


بعد. با متجاوز برخورد کرد. 
سوّال همیشگی بنده از سها؛ چرا اینقدر دروغ می‌گوئی و 


موضوعات را وارون نموده و جهت رسیدن به مقاصد خودت و نه 


جهت رسیدن به حق و واقعیت. آن‌ها را نقد می‌ کنی؟ 


والسلام علیکم و رحمه اللّه و بر کاته 


عزیز فتحی ... ۹۶/۶۱۸ 


۳۳.۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۱۵: جهاد. کشتار» برده گیری تحاوز 
جنسی و غارت اموال غیر مسلمانان 


نویسنده: عزیز فتحی 


شبهه: حدیث أقَاتل الناس حتّی یقَوُوا: لا الّه الا ال 


..صفحه ۶۵۹ 


نکته۱: دکتر کانا(سها) نام کتابش را نقد قرآن گذاشته است. 
ولی با حدیث شروع نموده است؛ حدیثی که ده‌ها حدیث دیگر را 
به عنوان شرح نیاز دارد!!! اولین دلیل برای کانا بودن سها... 

دکتر کانا(سها). در ابتدای این فصل (صفحه ۶۵۹٩‏ نقد قرآن). 
حدیث زیر را آورده است: 

ال رَسُول اللّه - صلی اللّه علیه وسلم -: «آمرت آن قاتل الناس 
حتی یَفولوا: لاله الا ال فمن قالها ققد عصم منی ماله ونفسنه الا 
بحتّه. وحسابهُ ی اللّه».. 


۳۳.۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«به من امر شده است تا زمانی با مردم بجنگم که لا اله الا الّه 
نگفته باشند. و کسی که شهادت بیاورد. جان و مالش در امان 
خواهد بود. مگر به حق آن. و حسابش با خدا خواهد بود». 

این حدیث محدود به آیاتی مانند. آیه ۱۹۰ سوره البقره می‌شود: 

(و قاتلوا فی سبیل اللّه اآلذین یقَانلونکُم و لا تعتدوا ٍن ال لا 
بحب الْمَعْتدین) 

«و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند. و تجاوز و 
تعدی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد.» 

نکات آبه: 

۱ - وجوب نبرد با کافران. در صورتی که با مسلمانان سرجنگ 
داشته باشند. (و قتلوا فی سبیل اللّه الذین بقتلونکم) 

۲ - ارزش جهاد و نبرد با دشمنان. به «در راه خدا بودن» آن 
است. (و قتلوا فی سبیل اللّه) 

۳ - تجاوز از مقررات و احکام جهاد. حرام است. (و قتلوا فی 
سبیل اللّه ... و لاتعتدوا) 


۲ . سوره بقره. آیه ۱۹۰ 
۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۴ - ضرورت رعایت حقوق دشمنان حتی در جنگ با آنان (و 
قتلوا فی سبیل اللّه الذین بقتلونکم و لاتعتدوا) 

۵ - نبرد با کسانی که با مسلمانان سر جنک ندارند. تجاوزگری 
و خروج از حدود الهی است. (و قتلوا ... الذین یقتلونکم و لاتعتدوا) 
از مصداق‌های مورد نظر برای اعتدا و تجاوز - به قرینه «لذین 
یقاتلونکم» - نبرد با کافرانی است که در پی جنگ با اهل ایمان 

۶ - مسلمانان نباید آغازگر جنگ علیه دشمنان خویش باشند. 
(و قتلوا فی سبیل اللّه الذین یقتلونکم و لاتعتدوا) 

۷ - مجاهدان. در صورتی که از حدود الهی در جنک تجاوز 
کنند و با حقوق دشمنان را رعایت ننمایند. از محبت خداوند 
محروم خواهند شد. (اٍن اللّه لابحب المعتدین) 

۸ - لزوم رعایت عدل حتی در گرفتن انتقام از دشمنان (و قتلوا 
فی سبیل اللّه الذین بقتلونکم و لاتعتدوا) 

در نتیجه: جنگی که توسط جنگ‌افروزان مخالف بر علیه اسلام 
و مسلمانان شروع می‌شود. در صور تیکه میدان مبارزه و پیروزی به 
دست مسلمان بیفتد. جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که آن‌ها 


حداقل به ظاهر «لا اله الا الّه» بگوبند. و در این جنگ. عدالت 


۳۳۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بالاترین جایگاه را دارد. زیرا «ان ال لایحب المعتدین» و نکته 
اصلی در اینجاست که: مسلمانان نباید آغازگر جنگ علیه دشمنان 
خویش باشند. (و قتلوا فی سبیل اللّه الذین یقتلونکم و لاتعتدوا) 

و اگر جنگ هم شروع شد. حالات زیر پیش می‌آید: 

ا: عده‌ای از دو طرف کشته می‌شوند. 

۲: عده‌ای هم فرار می‌کنند. 

۳: عده‌ای هم اسیر می‌شوند. 

الف: «لا اله الا اللّه» بگویند. جانشان را نجات دهند (حتی به 
ظاهر) 

ب: با مطابق آیه ۴ سوره محمد صلی اللّه علیه و سلم. با آن‌ها 
رفتار شود... 


و و 


(فاذا لیم الّذین کفروا فضَرب الرقاب حنّی |ذا نموم 


وگو بش له تشر متقم و لکن پیبل) پنسگم بت و آلذین 
تلو فی سبیل لقن بل مایم » 


۱ . سوره محمد (ص) ۰ آیه ۴ 


۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و هنگامی که با کافران (جنایت‌پیشه) در میدان جنگ روبه‌رو 
شدید گردن‌هایشان را بزنید. (و این کار را همچنان ادامه دهید) تا 
به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید. در این هنگام اسیران را 
محکم ببندید. سپس پا بر آنان منت گذارید (و آزادشان کنید) یا 
در برابر آزادی از آنان فدیه [- غرامت] بگیرید. (و اين وضع باید 
همچنان ادامه یابد) تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. 
(آری) برنامه این است! و اگر خدا می‌خواست خودش آن‌ها را 
مجازات می‌کرد. اما می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر 
بیازماید. و کسانی که در راه خدا کشته شدند. خداوند هرگز 
اعمالشان را از بین نمی‌برد!» 

اولاٌ کشتن و برده گرفتن اسیران جوازی ندارد. زیرا: پس از 
زمین‌گیر شدن و قدرت نداشتن او بر دفاع (فضرب الرقاب حتی |ذا 
آئخنتموهم) مفهوم «حتی [ذا آنخنتموهم». این است که. پس از 
زمین‌گیر شدن دشمن و ناتوانی وی بر دفاع از خویش. کشتن او 
(ضرب الرقاب) لازم نیست. بلکه موقع اسیر گرفتن او «شدوا 
الوثاق» است. پس هدف اسلام از جنگ با کافران. دفع تجاوزها و 
هجوم آنان است. نه صرفاً کشتن ایشان. (فضرب الرقاب حتی اذا 
آنخنتموهم فشدوا الوثاق) عبارت «فشدوا الواق» این معنا را افاده 


۳۲۳۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کند که پس از زمین‌گیر شدن دشمن, دیگر کشتن آنان لازم 
نیست. زیرا هدف که دفع شر و تهاحم آنان بوده حاصل شده است. 

دوماً: حکم خداوند در مورد اسیران: آزادی بلاعوض و یا رها 
ساختن آنان در قبال فدیه (فاما مثا بعد و اما فداء) و... 

آقا دکتر کانا(سها) لطفاً آیات را درست کنار هم چیدمان کنیدا!! 

شرح حدیث با حدیث: 

(عن ابن عباس رضی ال عنْهْما: آن التبی - صلی الثه علیه 
وسلم - قال: (َبفْض الناس ی اللّه تلا ملحد فی الحرم. وَمبِتغ 
فی الاسلام سنةٌالجاهلية. ومّطّلب دم امرٍی بر حق لیهریق 
دمه). 

«بن عباس رضی اللّه عنهما می گوید: نبی اکرم - صلی الّه 
علیه وسلم - فرمود: «مبغوض‌ترین مردم نزد خداوند سه گروه‌اند: 
نخست: کسانی که در حرم ستم و الحاد کنند. دوم: کسانی که در 
اسلام بدنبال احیاء ارزش‌های دوران جاهلیت باشند. سوم: کسانی 


که به ناحق در صدد کشتن دیگران بر آیند». 


۱ . بخاری: ۶۸۸۲ 
۳۳۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: «تعر یف جهاد»... صفحه ۶۵٩‏ 

نکته ۲: دکتر کانا(سها) دومین دروغی که به هم بافته است 
تعریف جهاد است. ایشان خود را دکتر و متخصص علوم دینی 
معرفی نموده است. ولی حتی بک تعریف ساده را در دین نمی‌داند! 
یا می‌داند و نمی‌خواهد بیان کند!! 

تعریف بی‌منبع دکتر کانا از جهاد. در صفحه ۶۵۹ از کتاب نقد 
قرآن: 

«جهاد بمعنی جنگ تهاجمی علیه غیر مسلمانان و يا جنگ 
تدافعی بر علیه هر مهاجمی است»!!! 

و با جهاد: کشتار برده‌گیری تجاوز جنسی و غارت اموال غیر 
مسلمانان 

الجهد و الجهّد یعنی طاقت و نیرو و مشقت و سختی. 

جهد با فتحه حرف (ج) بعنی مشقت و سختی و با ضمه حرف 
(ج) بعنی کوشش گسترده و وسیع باندازه طاقت و در این معنی در 
ار انسان خدای تعالی کوید: (ّ لین لا یجدون اجه - ۷۹| 


توبه )و (و أفُسَمُوا باللّه جهد آیمانهم- ۱۰۹/ انعام)یعنی سوگند 


۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خوردند و تأّیید نمودند که بیشتر از وسع و نیرویشان بکوشند و 
مومن شوند. 

اجتهاد- یعنی خود را با صرف نیرو و تحمل بسختی و مشقت 
واداشتن. 

جهدت رأیی و آجهدئه- فکر و انديشه‌ام را تفکر. قدرت 
بخشیدم. 

جهاد و مجاهدة- پرداختن و صرف نیرو برای دفع دشمن و 
راندن اوست. حهاد بر سه گونه است: 

۱- جنگ و مجاهده برای راندن و دفع دشمن آشکار. 

۲- جهاد با شیطان و اهریمن. 

۳- جهاد در مجاهده با نفس. 

هر سه معنی فوق در سخن خدای تعالی و در آیات زیر آمده 
است که: «و جاهدوا فی اه حَق جهاده - ۸۷۸ حجَّو (جاهدوا 
بأموالکم و سکم فی سبیل اللّه- ۴۱/ توب )و «ن الذین آمئوا 
وهاجروا و جاهدوا بأموالهم و آنفسهم فی سبیل اللّه - ۷۲ انفال ). 

و پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) فرمود: (جاهدوا آهواء کم کما 
تجاهدون آعدائکم). 

«با هواهای نفسانیتان همانگونه جهاد کنید که با دشمنانتان». 


۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مجاهد- با دست و زبان هر دو انجام می‌شود. پیامبر (ص) 
فرمود: (جاهدوا الکفار بأیدیکم و آلسنتکم)! 

امام ابن قیم می‌فرماید: «مراتب جهاد چهار تا هستند: جهاد با 
نفس, و جهاد با شیطان. و جهاد با کفار. و جهاد با منافقین.» 

جهاد نفس آنست که: انسان بوسیله آموختن هدایت. و بعد 
عمل به آن. و دعوت به سوی آن. و تحمل و صبوری بر سختی‌های 
دعوت به سوی الله. با آن (یعنی نفسش) جهاد کند. 

و جهاد با شیطان آنست که: با وسوسه‌هایی از قبیل شبهات و 
شهوات که شیطان به او تلقین می‌کند. و تردیدها و شکاکی‌هایی 
که در ایمان (وی) وارد می‌کند. و نیز با تمایلات فاسدی که به او 
القاء می‌کند. با او (بعنی شیطان) به مبارزه برخیزد. 

و جهاد با کفار و منافقین با قلب و زبان و مال و جان است. ولی 
جهاد با کفار بیشتر با دست است و جهاد با منافقین بیشتر با زبان 


انجام می‌شود و کامل‌ترین خلابق آنکسی است که تمام مراتب 


۱ مفردات الفاظ قرآن. ج ص: ۴۲۴ 
۳۳۲۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جهاد را انجام دهد. و جایگاه و منازل انسان‌ها در نزد خداوند 


متعال بر حسب تفاوت آن‌ها در مراتب جهاد متفاوت است.». 


شبهه: «نرم خوئی و مدارا در مکه»...صفحه ۶۶۰ 

نکته ۲: دکتر کانا(سها) ادعا نموده است که نرم‌خوئی و مدارای 
مسلمانان با سایرین. فقط در مکه بوده است و برای آن آبات سوره 
کافرون را آورده است. حال در اینجا ما ثابت می کنیم که علاوه بر 
مکه که دکتر کانا آن را آورده. این نرم خوئی و مدارا و دلسوزی و... 
در مدینه با شدت بیشتری ادامه داشته است. و این دلیل دیگری 
بر کانا بودن سها است. 

کانا. تمام نرم‌خوتی و مدارای پیامبر صلی الثه علیه و سلم را 
مربوط به دوران مکی دانسته است. و دلیل آن را عدم توان و 
قدرت برای مقابله با کفار دانسته است!!. 

برای رد این مدعا کافی است که یک آیه از آیات مدنی را 


بیاوریم تا این مدعای بی پابه و اساس فرو بریزد و دلیل دیگری 


۱ . زاد المعاد )٩-۱۲/۳(‏ 
۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(قبما رحمة من اللّه لنت لَْم ولو کُنت فظاً غلیظ الْقَلب لانقضوا 
من حولک فاعف عنهم واستغفر آهم وشاوزهم فی الأمر فاذا عزمت 
فتوکل عی اللّه ان لد بحب الْمتوکلین» 

«به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و 
سخت‌دل بودی مردم از گرد تو متفرق می‌شدند. پس از (بدی) آنان 
درگذر و برای آن‌ها طلب آمرزش کن و در کار با آن‌ها مشورت نماء 
لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده. که خدا آنان را 
که بر او اعتماد کنند دوست دارد». 

نزول؛ سال سوم هجرت (مدینه منوره).۲ 

«ّذین یِنفقُون فی السراء و الضراء و الکاظمین الق و العافین 
عن النّاس و ال حب الْمُخسنین") 


۲. سوره آل عمران, آبه ۱۵۹ 
۲ منبع سایت جهانی الکتاب 0۳۵۲.ظ۷۳۷۰۵۱۲6/۵ 
۳ سوره آل عمران, آیه ۱۳۴ 

۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آنان که در گشایش و تنگ‌دستی انفاق می‌کنند. و خشم خود 
را فرو می‌برند. و از آخطاهای | مردم در می‌گذرند و خدا نیکوکاران 
را دوست دارد». 

نزول؛ سال سوم هجرت(مدینه منوره).! 

«ن تبدوا خَیُرا و نحْفوه َو تغفوا عن سوه قان ال کان عَفوً 
قدیراً) 

«گر (درباره خلق) آشکارا يا پنهانی نیکی کنید با از بدی 
دیگران درگذرید خدا هميشه از بدی‌ها در می‌گذرد با آنکه در 
انتقام تواناست». 

نزول؛ سال ششم هجرت (مدینه منوره).۲ 

۳ 

(خذ العفو و آمر بالعرف و آعرض عن الجاهلین ") 

«طریقه عفو و بخشش پیش گیر و امت را به نیکوکاری امر کن و 


از مردم نادان روی بکردان». 


۱. منبع سایت جهانی الکتاب ۱۷۲۷۲۱۷۰۵۱6/۵0.0۲8 
۲ . سوره تساء . آیه ۱۴۹ 
۳ منبع سایت جهانی الکتاب ۱۷۲۷۲۱۷۰۵۱6/۵0.0۲8 
۴ سوره اعراف آیه ۱۹٩‏ 

۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نزول؛ سال دهم هجرت (مدینه منوره):! آخرین سال زندگی 
مبارک رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم (دهم هجرت) 

نکات مهم آبه ۱۹٩‏ سوره الاعراف: 

۱ -خداوند پیامبرش را به پیشه ساختن عفو از خطاکاران فرمان 
داد. (خذ العفو) «َخذ» (مصدر خذ) به معنای گرفتن و از چنگ 
ندادن است که به مناسبت مورد. کنابه از ملتزم شدن می‌باشد. 
بنابراین «خذ العفو» بعنی عفو و گذشت را از چنک مده و بدان 
ملتزم باش. 

۲ -دعوت مردم به کارهای پسندیده. از وظایف پیامبر(ص) (و 
آمر بالعرف) «عرف» به معنای (شناخته شده) است و مراد از آن 
کارهابی است که در شرع و عقل به پسندیده بودن شناخته شده 
است. 

۳ -خداوند از پیامبرش خواست تا با جاهلان و سفیهان مدارا 
کند و کردار جاهلانه آنان را نادیده انگارد. (و آعرض عن الجهلین) 
«عراض» به معنای روی‌گرداندن است و روی‌گردانی گاهی کنایه از 
مدارا کردن و نادیده گرفتن است و گاهی به معنای بی‌اعتنابی 


۱. منبع سایت جهانی الکتاب ۱۷۲۷۲۱۷۰2۱6/۵0.0۲8 
۳۳۱۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کردن و دوری گزیدن. با توجه به صدر آیه می‌توان گفت مراد از 
اعراض. معنای اول است. 

۴ -گذشت از لغزش‌ها. دعوت مردم به کارهای نیک و مدارا 
کردن با جاهلان و سفیهان. از وظایف اساسی مبلغان دین (خذ 
العفو و آمر بالعرف و آعرض عن الجهلین) 

۵ بت‌پرستان و مشرکان. مردمی بی‌خرد و نادانند. (و آعرض 
عن الجهلین) از مصادیق مورد نظر برای «الجاهلین» به قربنه 
آیات قبل. مشرکان و بت‌پرستان هستند. 

ی 

نع له ینوی له ها ال لگنا - 
صلی اه علیه وسلم - قاحشاء ولا متشه وگان یول: «ٍن من 
خیار کم أحستکم آخلاقا»)". 

«عبد اللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما می گوید: نبی اکرم - صلی 
اه علیه وسلم - نه اخلاق ناسزاگوبی داشت و نه ناسزا می‌گفت. و 
می‌فرمود: «بهترین شما کسانی هستند که از اخلاق بهتری 


برخوردار باشند». 


۱. بخاری : ۳۵۵۹ 
۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: «سخت گیری و کشتار در مدینه»...صفحه ۶۶۲ 

نکته ۴: دکتر کاناء برای اينکه بتواند حجم کتابش را زیاد کند؛ از 
تمام ت رکیب‌بندی‌های کلمه‌ای نیز استفاده نموده است؛ 9 این برای 
یک محقق مایه خجالتی است!! 

این بخش در واقع مکمل؛ بخش ۳۲ است. و در واقع کانا بودن 
سها در ۳ ثابت شد و خود به خود برای ۴ نیز ثابت است. 

و قال تعالی: «ولا تستوی الْحَسنتَة ولا السِتَهٌ اذفع بالتی هی 

آیات در سال ٩‏ هجرت و در مدینه نازل شده است.۲ 

نیکی و بدی یکسان نیست. (هرگز بدی را با بدی. و زشتی را با 
زشتی پاسخ مگوی. بلکه بدی و زشتی دیگران را با زیباترین 
طربقه و بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجه‌ی این کار. آن خواهد شد 
که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است. به ناگاه 
همچون دوست صمیمی گردد. 

(ادفع بالتی هیآ حسن لسینَه نحن أعلم بما ؛ بصفون"» 
۲ . سوره فصلت. آیه ۳۴ 
۲ (منبع: سایت جهانی الکتاب... آیه ۲۴ ...فصلت) ... 

۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این آیه در سال ۵ بعثت نازل شده است (منبع: سایت جهانی 
الکتاب) 

«(به کار دعوت خویش ادامه بده و خصال) بد (ایشان) را با 
(خصال) نیک (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با بهترین 
(منطق) پاسخ بگو. ما کاملاً از چیزهاتی که (درباره‌ی تو و دعوت 
تو) می‌گویند. آگاهیم.» 

و 

(عن آبی هريرة رضی اللّه عنه النبی صلّی ال عَلَیّه وسلّم قال: 
«ِن الدین پسر. ولن یشاد الدین الا غلبه فسددوا وقاربوا وآبشروا: 
وتو او لوح وی من »)۲ 

وفی رواية له «سدذوا وقاربُوا واغدوا وروحوء وشّیء من الدلجة . 
القصد القصد تبلْعُوا». 

«ز ابو هریره رضی اللّه عنه روایت است که فرمود: در دین 
آسانی است و کسیکه با دین بمقابله برخیزد و سخت‌گیری کند. 
ناکام و مغلوب می‌گردد. پس حق را طلب نموده وخود را بآن 
نزدیک ساخته و شاد باشید. و با حرکت صبحگاهی و شامگاهی و 


۲. سوره الموٌمنون. آیه ۹۶ 
۳۲ ۰ رواه الیخاری 
۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آخر شب یاری جویید. یعنی در اوقات نشاط به انجام اعمال صالحه 
بیردازید». 

و در روایتی از وی آمده حق را طلب نموده خود را بدان نزدیک 
ساخته و در صبحگاه و شامگاه و آخر شب عمل کرده و میانه‌روی 

وعن این مسدود رضی ال عهآن اب میا ی وم 
قال: «هلک المتَتَطعون» قالها ثلاث 

«ز این مسعود رضی اللّه عنه روایت است که:بیامبر صلی اله 
علیه وسلم سه بار فرمود: هلاک شدند متنطعون (کسانی که بی 
مورد سخت‌گیری کرده و در گفتار و کردارشان غلو می‌نمایند».) 

وعن آنس رضی اللّه عنه عن النبی صلّی ال عَیْه وسلّم قال: « 
پسروا ولا تعسروا. وبشروا ولا روا »۲ 

«انس رضی اللّه عنه روایت نموده که: پیامبر صلی اللّه علیه 
وسلم فرمود: آسان‌گیری نموده و سخت‌گیری نکنید. و به مردم 


مزده دهید و آن‌ها را گریزان مسازید». 


۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وعن عائشة رضی ال عنها قالت: قال رسول اللّه صلّی ال له 
وسم: ال رشق یب لفق فی ره ۰ 

«ز عائشه رضی اللّه عنها روابت است که: رسول اللّه صلی الثه 
علیه وسلم فرمود: همانا خداوند نرم‌رفتار است و نرم‌رفتاری را در 


همه کارها دوست می‌دارد». 


شبهه: «لزوم غلبه اسلام بر کل ادیان» ...صفحه ۶۶۲ 

نکته۵: دکتر کانا با جدا نمودن یک آیه از آیات مشابه 
خود و نیز از آیات مورد نظر در موضوع مطرح شده در 
سوره. سعی در مغلطه و دور ساختن معانی از موضوع با 
آیات مشابه و مقارن و... است. این شگرد روافض است. 

دکتر کانا برای اثبات این مدعای خود: آبه ٩‏ سوره الصف را 


آورده است. 


۵ م ص ص هم 


۳۳۲۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود 
(آسمانی) و آئین راستین (اسلام) فرستاده است تا این آئین را بر 
همه‌ی آئین‌های دیگر چیره گرداند. هرچند مشرکان دوست 
نداشته باشند». 

اولاٌ برای فهم موضوع. کافیست که آبه ۸ همین سوره (آبه قبل 
از آبه مطروحه) الصف را آورده و معانی را با هم جمع نمود... 

(یریدون لْطفئوا ور له بافواههم وله تم وره ولو ره 
الکافرون ")می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش 
گردانند. ولی خدا نور خود را کامل می‌گرداند. هرچند که کافران 
دوست نداشته باشند». 

قرآن. نور الهی است. (بریدون لیطفوّا نور اللّه). پشتیبانی همه 
جانبه از قرآن و فروزان نگه‌داشتن نور آن. وعده قطعی و حتمی 
خداوند (و اللّه متم نوره). پس اراده خداوند. بر گسترش اسلام و 
تعالیم قرآن در سراسر گیتی (بربدون لیطفوّا ... و اللّه متم نوره) 


است. 


۱ سوره صف. آیه ٩‏ 
۲. سوره صف. آیه ٩‏ 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«با آیها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وآنزلنا الیکم ورا 
مبیناا» 


«ای مردم! از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است و 
به سوبتان نور آشکاری (قرآن) فرستاده‌ایم». 

دوما: شاهد دیگر این مدعا رشد وحشتناک (وحشت برای 
کافران) اسلام‌خواهی است که در قرن ۲۱ شاهد آن هستیم و 
هراس امثال شما (دکتر کانا) بخاطر همین است که دست به دامان 
هر دروغ و تهمت و شبهه‌ای می‌شوید که این نور را با دهان‌هایتان 
خاموش کنید ولی بدا بحالتان؛ زیرا والله متم نوره ولو گره 
الکافرون ... 

دکتر کانا(سها)؛ اسلام در حال فتح اروپاست ... 

موج اسلام‌خواهی در قرن بیست و یکم شتاب بیشتری به خود 
گرفته است. با اينکه از ابتدای قرن شاهد هجمه همه جانبه غرب 


علیه اسلام بوده‌ايم. اما با این حال مردمان ازاده و پاک نهاد در 


اروپا و آمریکا با رجوع به فطرت خویش در صدد یافتن معنویت 


هستند و با مطالعه و تحقیق به دین اسلام می‌گروند. 


۱. سوره نساء آبه ۱۷۴ 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


موج قیام‌های مردمی در کشورهای اروپایی نظیر انگلستان. 
فرانسه. ایتالیا و آلمان و جنبش وال استریت در آمریکا همه 
نشانه‌ای از خستگی بشر از نظام سرمایه‌داری است. چرا که بشر به 
درستی فهمیده پناه بردن به دین تنها راهکار سعادت بشر است. 
در میان ادیان رایج و شایع در سه دهه آخیر. رشد اسلام خیلی 
چشمکیرتر از ادیان دیگر بوده است. به طور مثال جمعیت 
مسلمانان ۲۳۵ درصد رشد کرده است. در مقابل مسیحبت ۴۷ 
درصد. هندوئیسم ۱۱۷ درصد و بودیسم ۶۳ درصد رشد داشته 
است. اسلام یکی از ادبانی است که از آغاز شکل گیری انگلیس. در 
این کشور ظهور پیدا کرده. با این وجود تا سال ۱۸۱۳ بعنی حدود 
یکصد سال پس از تاسیس پادشاهی انگلیس. هنوز به عنوان یک 
دین رسمی و قانونی به شمار نمی آمد. اما امروزه اسلام به عنوان 
دومین دین بزرگ در انگلیس به شمار می‌آید. به نحوی که تعداد 
مسلمانان انگلیس در سال ۲۰۱۰ حدود ۳ میلیون نفر برآورد شده 
است. 

جمعیت مسلمانان انگلیس پس از سال ۲۰۰۱ (بعنی دقیقا پس از 
حوادث بازده سپتامبر که با هدف تخریب وجهه مسلمین طراحی 
شده بود). ۱۰ برابر سربع‌تر از جمعیت دیگر اقشار جامعه انگلیس 


۳۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


افزایش بافته. و از اين نظر اسلام در این مدت سریع‌ترین رشد را 
در میان مذاهب این کشور داشته است. 

گفته می‌شود که ۲ مسجد «شاه جهان» و «عبدالله قلیام» 
قدیمی ترین مساجد انگلیس هستند. هر دوی این مساجد از سال 
۹ آغاز به فعالیت کرده‌اند. جمعیت بالای مسلمانان در انگلیس 
منجر به آن شده است که تنها تا سال ۰۲۰۰۷ تعداد مساحد 
انگلیس به ۱۵۰۰ مسجد برسد. «انجمن مسلمانان انگلیس» هم 
قدیمی‌ترین سازمان متعلق به مسلمانان است که همزمان با آغاز 
به کار مسجد «عبدالله قلیام» تاسبس شده است. 

تعداد انگلیسی‌هابی که در سال ۲۰۱۱ دین خود را تغییر داده و 
به اسلام گرویده‌اند. یکصدهزار نفر گزارش شده است که در اين 
میان ۶۶درصد از این تازه مسلمان‌ها زن بوده‌اند. (مساجد انگلیس 
به روایت تصویر ۷۷۷۷۷۰۵۲5۱6۷۷5۰0 ....۱۷/۷۷/۷۷۰۲۵۰۷۷۱۱۲۵۵۵۵.0۲8 
اسلام در بریتانیا) 

با ابنکه در ابالات متحده در سال ۲۰۰۲ تعداد ۱۳۲۰٩‏ مسجد 


تما وجود داشتند. در سال ۱۳۲۰۰۶ این تعداد بیش از ۲+۰۰ میبد جد 


۳۳۳۴ 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


برآورد شدند. از این تعداد. ۲۲۷ مسجد (بیش‌ترین تعداد) در 


کالیفرنیا و سپس نیویورک (۱۴۰ مسجد) قرار دارند. و... 

این‌ها همه یعنی نور اللّه جل جلاله(قرآن) احتباجی به تبلیغ 
ندارد و هیچکس نمی‌تواند آن را خاموش کند... 

آخرین آمار موسسه پیو در سال ۲۰۱۵...جمعیت مسلمانان در 
جهان ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد میلیون) نفر است. 


تعداد مسلمانان 


۳۰۴۸۷۰۰ 
۱۱/۰۰۰۰ 

۱۱۷/۳۰۰۰۰۰ 

۱۴۵۶۰۷۰۰ 
۹۳۸۳۹۰۰ 
۷۴۸۰ 

۷۴۶۰ 

۱2 


متوعج00م1 
صماعن‌لهط 
هنم 
طعع120عصدظ 
مهءعز 
1۳28 
۹۹2 
وزه ۰ 


منت 


۷۱۷۷۷۰۲۵۰۷0۵ اسلام در ایالات متحده آمریکا 


۳۳۳۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداه مسلمانان کو 
دیف 
۱ 
+۴۰ +۴ و۸ 
۱ 
۱۳۹۰۳۵۰ تیال 
۱ 
۱ 
۰۰ ۱۴۱۳ ۱/۱ 
۲ 
۱ 
۳۱۱۰/۸۰ 1۳۹ 
۳ 
۱ 
۵ ۶5 مماعنصدطع)۸ 
۴ 
۱ 
۱۲۳۳۰" صماعنله02۳0 
۵ 
۱ 
۸ مناد نسم5 
۶ 
۱ 
۰۱۳,۴۶ ۱۲ مذم‌منط‌۲ 
۷ 
۱ 
۲۴۰۳۳۰۰۰ مه ۲ 
۸ 
۱ 
۱۳۰۵۰ مرک 
۹ 


۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۲ 
۱-۳۳۴ عونلا 
۲ 
1-۱۷۸۹۸۷۹۴ هتصهعصه 1[ 
۱ 
۲ 
۰ ۱/۱۳۹۰ منورماه]۷ 
۲ 
۲ 
۰۰ ۱۱۳ ۱۹ 
۳ 
۲ 
۴ ۱۱۵۶ اا/ 
۴ 
۲ 
اد (۱(۶۰ ات 
۵ 
۲ 
۵ (۱ 0 مهاب 
۶ 
۲ 
۱۱۱۱۹۰۰۰ متونصه ] 
۷ 
۲ 
۱۱۱۰۰۰۰۰ ععصتمم‌نانطط 
۸ 
۲ 
۱۳۱۳۱۹۳۰۰۰ تلهم 
۹ 


۳۳۳۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۳ 
۰۰ ,۱ صم)وطله1622 
۳ 
۱۵۰۰( صوزندطاه۸2 
۱ 
۳ 
۱۳۰۰۰( منت 
۲ 
۳ 
۱۳۹۶۰۰۰۰ ۴ 1۷701 
۳ 
۳ 
۲۶۵۳( ای 
۴ 
۳ 
م۷۰ صماعن‌انزه 1 
۵ 
۳ 
۶۰۱۳۹۱۷۳۰۰۰ 02( 
۶ 
۳ 
2 ردان 
۷ 
۳ 
6( ونحصاصه۵2] ۷ 
۸ 
۳ 
۵+۳۰ 2صمونا 
۹ 


۳۳۳۸ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۴ 
۱+۱۳۰۰۰۰" ۳۳۵۵۵( 
۴ 
۴۳۹۴۰۰۰۰ مومعمصمت 
۱ 
۴ 
۴۳۹۳۷۳۰۰۰ االین/۰۰ ۱۹ 
۲ 
۴ 
۱۳۱۹۱۴۳۰۰۰ فصمطت 
۳ 
۴ 
۱۴/۸۰۰ مماعنه‌ ماه ]1 
۴ 
۴ 
۱۴۵۰۰ ۹/۸ 
۵ 
۴ 
۴۳۹۸۹۰۰۰ عصناوع۵۱ظ 
۶ 
۴ 
۶-۳۱/۱۱۶۰۳۳+ منصم نسم 
۷ 
۴ 
۱۴۴۱۴۱۱۰۰۰ عصمع ممن 
۸ 
۴ 
۱ 0صمانفط ]1 
۹ 


۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۵ 
۱۳-۶۷ معصم 
۵ 
۵2۷۷۰ ۱۳ وع)هنصوظ حادم 0ع)تمنا 
۱ 
۵ 
۱۳۱*۶۳۶۸ صمل‌هم1 )نصا 
۲ 
۵ 
۲۸۶۰۰۰ 12 
۳ 
۵ 
۱۳۱۷۱۰۰۰۰ صنصه‌ظ 
۴ 
۵ 
۱۲۶۳۶۰۰۰ 1۳۷۵ 
۵ 
۵ 
۱۲۵۵۰۰۰ وعاهاو عانتما 
۶ 
۵ 
۸/۸3۵ 9 
۷ 
۵ 
۱۲۲۰۰۰ حممصعام1 
۸ 
۵ 
۱۳۲۳۳۹۴۳۹۵ (تقصصه۷) فیط 
۹ 


۳۳۳۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۶ 
۳۷۳۷۰۸۰ ِ 
۶ 
۱۳*۶۰۰ ۱/۵ 
۱ 
۶ 
+مممم ۲ عصنمی[107 
۲ 
۶ 
۱۹۶۰۳۳۳۲ معلصما نب 
۳ 
۶ 
( ۵( 
۴ 
۶ 
۱-۹۶ مندو5 
۵ 
۶ 
۱-۷۳۲ منصدطااش۸ 
۶ 
۶ 
۱-۰۵۴ 0012-724 
۷ 
۶ 
۱۶۶۰۰۰ متحاصعت 
۸ 
۶ 
۱۱۵۰۰ ۱۹ 
۹ 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۷ 
۱۱۳۸۷۰۰ ارو[ 
۷ 
شور(۱(۳۰ امه 
۱ 
۷ 
۱۱۰ 210۴ 
۲ 
۷ 
۵۳۹۴۶۵ ۱-۰ 9 
۳ 
۷ 
بت عصماعطاء۲ 
۴ 
۷ 
۹۸۷۰۰۰۰ معزه]۷ 
۵ 
۷ 
۱ متصطهظ 
۶ 
۷ 
2۳۰+ تابهطنزط 
۷ 
۷ 
۷۳۹۳۰۰۰ 19020 
۸ 
۷ 
۱۸2 عمجم 
۹ 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۸ 
۷۸۰۰۰ اوه 
۸ 
۱۱۳۱۰۰۰ ۱ 
۱ 
۸ 
2 بحعماظ معمننی 
۲ 
۸ 
۳-(<, صسنواهظ 
۳ 
۸ 
0( معتفد طادم5 
۴ 
۸ 
۶۰۰۰ دمنن نی 
۵ 
۸ 
+۶۰۰۰ مک طاجم5 
۶ 
۸ 
۳-۹(" مه 
۷ 
۸ 
۵( ممولظ 
۸ 
۸ 
۱۱۳۸۷۶ ۰۹۹ 
۹ 


۳۳۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
ر‌ ۰ ۰ ت 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۹ 
3( مسمطدک ای ۲۱۷ 
۹ 
۵( منه‌طان1 
۱ 
۹ 
۸ منم00عع۷]۵[ 
۲ 
۹ 
۸ تن 
۳ 
۹ 
۱۴-۸۸۷۶۵۶ 72۱۱۱ 
۴ 
۹ 
1-۱۳۱۶۰۳۹۱ اوه 
۵ 
۹ 
۴۱۴۰۱۳۰۰۰ عتوتمع6 
۶ 
۹ 
۴۰۳۰۰۰ عناطاوع1 صف‌نف۸ لمنمن 
۷ 
۹ 
+۴ توت رن 
۸ 
۹ 
۱۳۰۹۰ ۷۲۵۱0۲۷۶ 
۹ 


۳۳۳۴ 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


۰۰ 


۰.۳ 


۰۴ 


۹ 


تعداد مسلمانان 


۱۳۹۵۰ 


۳۷۳۳۰۰۰ 


۱۳۵۵۰ 


۱۲۰۰ 


۱۳۳۰۸ 


ی ۵ 


۱۳۳۷۰۰۰ 


۱۳۲۲۰۰ 


۱۳۲۲۰ 


+ممم ۲ 


۳ 


رن 


دنل‌مطاصیت 


تصسبظ 


وتا ]۷ 


[۵ 


ماه 


۲۱0۸۵2 ۵8 


مومع ۷۲202 


هناه‌عمم]۷ 


۳۳۳۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
ر‌ 
تعداد مسلمانان و 
دیف 
۱ 
۱۹۷۳۰۰۰ ۱/۵ 
۳ 
۱ 
۱۱۸۵۰ مهود[ 
۱ 
۱ 
۱-۳۱۸۰ 2( 
۳ 
۱ 
۱۱۴۵۰۰۰ عماج 
۳ 
۱ 
۱۴۰۰۰۰ منحاصه7 
و 
۱ 
۱۳۹۳۳۰ رازه5 
۱۵ 
۱ 
۱-۳۷۷ ۱/۱ 
۶ 
۱ 
۹۵۰۰۰ ۷۵ 
۱۷ 
۱ 
۹+۰۰ ۰۳ 
۱۸ 
۱ 
۸۷۳۳۰۰۰۰ عصممتنه 
1۹ 


۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
ر‌ 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۱ 
.۸.۷۳۰۰۰ متطاهمامت 
ف ۲ 
۱ 
2 مهدا10 مه 420تمنر]1 
۳۱ 
۱ 
۳۷۳/۳۳۶ معجمن ۶ عناطاه0ع1 
۳۲ 
۱ 
۳۳۵۶۸ هنصه107٩‏ 
۳۳ 
۱ 
۱۵ متصعصم1 
۳۴ 
۱ 
۷۱۳۰۰ صمصاءز ۲۷ 
۳۵ 
۱ 
۱۷۰۱۵۸ ما1[ 
۳۶ 
۱ 
۰۰۰ ۶ اموت۳0 
۳۷ 
۱ 
+۶ عنادمت 
۳۸ 
۱ 
+۶ صوسنه ]1 
۳۹ 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۱ 
و( ممدرنه 
۳۰ 
۱ 
۴۰۰۰ زززع 
۳۱ 
۱ 
۴۳۳۰۰۰ صداصزط 
۳۳ 
۱ 
۴۱۰۰۰ ۱ 
۳۳ 
۱ 
۱۳-۶۷ 1 
۳۴ 
۱ 
۵۰۰۰ ۱۳ ممنصع1 
۳۵ 
۱ 
۱۳۵۰۰۰ ۵ تام 
۳۶ 
۱ 
۱۲۸۰۰۰ معصندی اهتدمام0ظ 
۳۷ 
۱ 
۱۲۵۰۰۰ مصمصو۳ 
۳۸ 
۱ 
م۲ ۱۵ 
۳۹ 


۳۳۳۸ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
‌ ۳ ۰ ت 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۱ 
۱۹۰۰۰ عیسماهظ 
.۴ 
۱ 
۱ ۱/۱ 
۳۱ 
۱ 
۱۱۰۰۰ تیای ۱۶۱ 
۳۲ 
۱ 
۱۱۰۰۰ مدا[ 
۳۳ 
۱ 
۱۰/۳۶۶ منله»10٩‏ 
۳۴ 
۱ 
۱۳۹ عناطاه(ع 06 
۴۵ 
۱ 
۱۰۰۰۰ تا 9 
۳۶ 
۱ 
+ تا 
۳۷ 
۱ 
.+۹۰ متطاتصه۲ 
۳۸ 
۱ 
.۸.۳۰۰ مصعسم 0 
۳۹ 


۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۱ 
۷/۰۰۰ ۰-۲" 
۵۰ 
۱ 
۱۷/۰۰۰ منصملع۱ه به۲ا 
۵۱ 
۱ 
2۵۹ دوصآ 
و 
۱ 
+۳۰۰ متصمب طان] 
۳ 
۱ 
۱۳۰۰۰ ۵ )۱0۳ 
۵۴ 
۱ 
۱۳۷۳۹۴ علنط 
۵۵ 
۱ 
22 متصماو۴ 
۶ 
۱ 
+۲۰۰ ترا ۱۰۳۱۹ 
۷ 
۱ 
+۲۰۰ مذتا0ظ 
۵۸ 
۱ 
+۲۰ عتاطاهعع1۳ حف‌تمنهه(1[ 
۵۹ 


۳۲۴۰ 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


۶۹ 


تعداد مسلمانان 


۲۰۰۰ 


۲۰۰۰ 


۲۰+ 


۲۰+ 


۲۰۰۰ 


۲۰+ 


۲۰۰۰ 


۲۰۰+ 


۲۰+ 


سس 


و۱ 


۳۱ 0۲ 


همصمنیاه6) م۳ 


ی 


۳2 


918 


این ۱8۱2۱۱۵2 


وعمصندم) ۲۵۷۲ و۳ 


معصن‌مصهه6 معط مد ص۲۷ 9 


صد صهزهصظ۸ 


۳۳۱ 


کشور 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
ر‌ 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۱ 
۱+۰۰ ممسصه 
ف ۷ 
۱ 
۱+۰۰ عمش 
۷۱ 
۱ 
۱+۰۰ 2سطاعدظ مه مبونامم 
۷۳ 
۱ 
۱+۰۰ نمض 
۷۳ 
۱ 
۰+۰ ۳۹۹ 
۷۴ 
۱ 
۰+۰ عفصمطهظ 
۷۵ 
۱ 
۱+۰۰ 6 
۷۶ 
۱ 
+۱۰۰ رهظ 
۷۷ 
۱ 
۱+۰۰ علصماع[ صتوسذ۷ حعتاتظ 
۷۸ 
۱ 
۱+۰۰ لماع ممصریت 
۷۹ 


۳۳۳۲ 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


۸۹ 


تعداد مسلمانان 


۱+۰۰ 


سس 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


۰+۰ 


سس 


۰+۰ 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


علصماع (عصنلهع) دمم 


عصماو؟ زوم 


معنظ مامت 


معتصتص1(0 


ماو »0و۳ 


ماو مممل۳۵۱ 


متععدمن ]۷ 0۶ وعاداک ۳۵06۵۲60 


فتععه۳0 ط‌صه۳۶ 


دهع 


4۵ 


۳۳۳۲۳ 


کشور 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


۹۹ 


تعداد مسلمانان 


۱+۰۰ 


سس 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


۰+۰ 


سس 


۰+۰ 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


دی 


1216 ۶ ۷2 


۱۹ 


(2 


علصماو] لامطاویه]۷ 


ونصتاته]۷ 


(0۵۵0 


۱/5 


(۰ 


معللتام۸ ع0صدهطاء۲ 


۳۳۳۴ 


کشور 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


۰۰ 


۰۳ 


۰۴ 


۹ 


تعداد مسلمانان 


۱+۰۰ 


سس 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


۱۰۰۰ 


سس 


۰+۰ 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


۱+۰۰ 


زا( 


وصماو مصمنیه]۱۷ )مر 


ماه 


2۱1 


م۲۲66 9 


مزبع۲ 240 و16 ٩1,‏ 


٩ ها‎ 


ماع ون هه عسرعزظ 51 


2مصمو 


ممتته]۷ ممو 


۳۳۴۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
ر‌ ۰ ۰ س 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۲ 
۱+۰۰ نص۳ مه 10 520 
ف ۱ 
۲ 
۱+۰۰ نات رل 
۱ 
۲ 
۱+۰۰ علصفاع1 «مصمام5 
۳ 
۲ 
۱+۰۰ ما10 
۳ 
۲ 
۱۰۰۰ همه 
و 
۲ 
۰+۰ علصماع؟ ومعتقن مه فعایه ] 
۱۵ 
۲ 
۰+۰ ۳۹۹ 
م 
۲ 
+۱۰۰ ع‌صفاع1 متوتز ۷ ۱.5۰ 
۱۷ 
۲ 
۱+۰۰ 9/۹۹۶ 
۱۸ 
۲ 
۱+۰۰ 2" 
1۹ 


۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
9 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۲ 
۱۰۰۰ مصه۲۳ مه ونلله ۲۱۷ 
# ۲ 
۲ 
۱+۰۰ عحالمطانه 
۳۱ 
۲ 
۱+۰۰ ی 
۳۳ 
۲ 
۱+۰۰ عتمصع[ 
۳۳ 
۲ 
۱۰۰۰ ۱۳ 
۳۴ 
۲ 
۱+۰۰ مطامعع 
۳۵ 
۲ 
۰+۰ 62( 
۳۶ 
۲ 
۱+۰۰ ۱۱ 
۳۷ 
۲ 
۱+۰۰ ۱ 
۳۸ 
۲ 
۰+۰ 0 ۳۵۵۲۲۵ 
۳۹ 


۳۳۳۷ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


ر‌ 
تعداد مسلمانان کشور 
دیف 
۲ 
۱۰۰۰ 1001-16[ 
۳۰ 
۲ 
22 0صماعی] 
۳۱ 
1-2-۳( 


منبع: ۰۵۵۷۷۲۵۲۲۰۵۲۵ ۷۷/۷۷۷۷ 

پس برای گسترش قرآن هیچ احتیاجی به جهاد مسلحانه 
نیست دکتر کانا؛ زبرا این وعده اللّه حل حلاله است که ما چه جهاد 
کنیم و با با جهاد نکنیم و با شما کراهت داشته باشید و با نداشته 
باشید و... آبه زپر محقق می‌شود... 

(یریدون لیْطْفئوا ور الّه بأفواههم وال منم وره ولو ره 
له اس هر ی ان ره یی ی اش 
لبظهره علی الدین کلّه ولو کره امش رکُون۱) 

«می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش گردانند. ولی 
خدا نور خود را کامل می‌گرداند. هرچند که کافران دوست نداشته 


باشند:: خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود 


۱. سوره صف. آیات ۸ و ٩‏ 
۳۳۴۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(آسمانی) 9 آئین راستین (اسلام) فرستاده است تا این آئین را بر 
همه‌ی آئین‌های دیگر چیره گرداند. هرچند مشرکان دوست 
نداشته باشند». 

نکته ۶ (مهم) مخصوص دکتر کانا: اندونزی با ۲۰۴ میلیون 
مسلمان. اولین و پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است. دکتر 
کانا؛ اسلام چگونه وارد اندونزی شد؟ توسط سه تاجر مسلمان و 
صادق و امین... 

اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است. جمعیت آن ۲۴۲ 
میلیون نفر است و ٩۰‏ درصد این جمعیت را مسلمانان. ۸ درصد 
مسیحی و ۲ درصد هندو و بودیسم تشکیل می‌دهند. اسلام از قرن 
۴ قمری به این کشور وارد شد و در قرن ۶ به وسیله تجار هندی به 
شکل بسیار وسیع منتشر شده است. بیشتر مسلمانان این کشور 
سنی و با مذهب شافعی دارند و بقیه شیعه. حنفی. حنبلی. مالکی. 
زیدی و علوی هستند. این کشور دارای ۵۵۰ هزار مسجد است.! 

پس لازم نیست که جهادی باشد؛ قرآن و مسلمانان قرآنی و 
تربیت یافته مکتب رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم؛ بهترین 


(. حسین موّنس: آطلس تاریخ الاسلام ص ۳۸۰ 
۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مبلغان این دین هستند؛ نمود این تبلیغ را در قلب اروپا و آمریکا و 
چین و هند و انگلیس و... به عینه داریم می‌بینیم؛ که روزانه صده- 
ها نفر اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد آن محمد رسول اللّه را با دل و 
جان بیان می‌کنند و قرآن را یگانه منبع هدایت خود قرار می‌دهند. 
نمود واقعی این موضوع را در بخش پایانی در تقابل اسلام و 
کمونیست بیان نموده‌ام... ان شاء اللّه 


شبهه: «دستور به دشمنی داثمی با غیر سسلمانان حتی 
اگر پدر و مادر باشد» ...صفحه ۶۶۳ 

نکته ۷: دکتر کانا(سها) شما جایگاه پدر و مادر را در اسلام با 
تفکر فرویدتان اشتباه گرفته‌اید؛ از قدیم گفته‌اند از کوزه همان 
برون تراود که در اوست... 

در اینجا لازم است که برای تیر خلاص و اثبات کامل؛ کانا بودن 
دکتر سهاء آیه ۱۵ سوره لقمان را در باره پدر و مادر یادآور شویم: 

انسان. به داشتن رفتار نیک با پدر و ماد حتی در صورت 
مشرک بودن آنان موظف است. (و آن جهداک علی آن تشرک ... و 
صاحبهما فی الدنیا معروفْا) 


۳۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و وصیناالانسان بوالدیه حَملثه أمهٌ وَهنا علی وهُن و فصالهٌ فی 
عامین آن اشکر لی و لوالدیک |لی المصیر* و ان جاهداک علی آن 

«و ما به هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود 
نیکی کن خصوصاً مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدّت 
دو سال که طفل را از شیر باز گرفته (هر روز) بر رنج و ناتوانیش 
افزوده است. (و فرمودیم که) شکر من و شکر پدر و مادرت بجای 
آور که بازگشت (خلق) به سوی من خواهد بود. * و اگر پدر و مادر 
تو را بر شرک به خدا که آن را به حق نمی‌دانی وادار کنند در این 
صورت دیگر آن‌ها را اطاعت مکن و لیک در دنیا با آن‌ها به حسن 
خلق مصاحبت کن و از راه آن کس که به درگاه من رجوع و انابه‌اش 
بسیار است پیروی کن. که (پس از مرگ) رجوع شما به سوی من 
است و من شما را به پاداش اعمالتان آگه خواهم ساخت». 


پس: 


۱ . سوره لقمان. آیات ۱۴ و ۱۵ 


۲۳۲۳۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


انسان. به داشتن رفتار نیک با پدر و ماد حتی در صورت 
مشرک بودن آنان موظف است. (و ان جهداک علی آن تشرک ... و 
صاحبهما فی الدنیا معروقا) و رفق و مدارا با پدر و مادر و داشتن 
رفتاری شایسته با آنان در امور دنیوی. امری لازم است. (و 
صاحبهما فی الدنیا معروفْا) 


اما در باب دستور به دشمنی دائمی با غیر مسلمانان... 

دکتر کانا(سها) لازم است به عرض برسانم که؛ تمام آباتی را که 
شما در صفحات ۶۶۳ و ۶۶۴ کتاب نقد قرآن آورده‌اید؛ حاوی دو 
لغت «یوادون» و «ولیاء» است؛ که حالا ترجمه آن‌ها را خدمت‌تان 
عرض می‌کنم. تا دلیل دیگری بر کانا بودن شما را ارائه نموده باشم. 

(لا تجد قوماً نون بالّه و یوم الآخر یوادون من حاد ال و 
رسولة و لو کائا آباَفم نام او بخولم َو عشیرتیّم 6 

«نمی‌یابی گروهی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارند. با 
دشمنان خدا و رسول او دوستی کنند هر چند پدران و فرزندان با 


برادران يا خویشاوندانشان باشند». 


۱. سوره مجادله. آیه ۲۲ 


۳۳۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پوادون: ود با ضمه حرف اول محبت به چیزیست. و آرزو داشتن 
نسبت به آن و یا هر دو معنی در این واژه بکار می‌رود زبرا تمنی 
که آرزو داشتن و دربافت چیزی نمودن است يا متضمن و در بر 
گیرنده معنی دوستی است (زیرا دوستی از سه مرحله نیاز. 
شناخت و سپس عشق و محبت) می‌گذرد. و معنی خواستن و 
تمایل شدید رسیدن و بدست آوردن چیزیست که دوستش دارند.! 

یعنی نوعی از عشق و محبت که باعث خروج ایمان از قلب‌ها 
شود... 

«یایا اُذین عمئوا ا تتخذوا کم و خوانکم ول ٍن 
استَحبواً انز علی الایمن و من بتولهُم مَنکم فاولنک هم 
الالمون") 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه پدران و برادران شماء کفر 
را بر ایمان ترجیح دهند. آن‌ها را ولی (و یار و باور و تکیه گاه) خود 
قرار ندهید! و کسانی از شما که آنان را ولی خود قرار دهند. 


ستمگرند»! 


۱ مفردات الفاظ قرآن. ج ۴ ص: ۴۲۳۲ 
۲ . سوره مجادله. آبه ۲۳ 


۳۳۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اولیاء: ولی. ولاء و توالی یعنی دوستی و صمیمیت که دو معنی 
از آن‌ها حاصل می‌شود و افزون می‌گردد تا جاییکه میان آن معانی 
چیزی که از آن‌ها نباشد نیست و اين معنی بعنی دوستی برای 
نزدیکی. مکانی. نسبی. دینی. بخشش و یاری کردن و اعتقاد و 
ایمان بکار می‌رود...در مورد شخص با ایمان می‌گویند- ولی له - 
خدا دوست و این معنی بنام- مولاه- وارد نشده است. می‌گویند 
خدای تعالی ولی و مولای موّمنین است. 

میان کفار و شیاطین دوستی و موالات در دنیا هست. به این 
دلیل خداوند ولابت میان موّمنین و کفار را در آیات بسیاری نهی 
فرموده است (در معاملات و نکاح و عقد و پیمان و ...)؛ زبرا اساس- 
نامه فکری و عقیده‌ای و دنیایی کفار و ملحدان. با اساس‌نامه 
مسلمانان متفاوت است؛ از این رو و از جمیع جهات. این تضاد 
باعث عدول و نفاق در احکام اساسی و... طرفین خواهد شد (حتی 
برای مشرکان) و بر حسب فطرت و بخاطر یک‌رنگی این ولابت نهی 


شده است. 


۱ . مفردات الفاظ قرآن. ج ۴ ص: ۴۹۰ 
۳۱۳۵۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما نکته بسار مهمی در این باره وجود دارد که بایستی با دقت 
به آن پرداخت. رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. آنقدر برای ایمان 
آوردن کافران مشتاق بود و غم غصه می‌خوردند که. آیه زیر نازل 
شد: 

«فلَعلک باخع نفک علی آارهم ان لم ونوا بهذا الحدیث 
آسفا") 

«نزدیک است که اگر امت تو به این سخن (قر آن) ایمان نیاورند 
جان عزیزت را از شدت حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی»! 

اندوهناک بودن پیامبر(ص) بر حال کافران. در پیشگاه خداوند. 
حالتی ستوده و فراتر از حد انتظار است. (فلعلک بخع نفسک علی 
ءاثرهم ان لم یوْمنوا بهذا الحدیث آسفّا) 

آیات پایانی: 

(لا بنهتکم ال عن الذین لم بقاتلوگم فی الدین و آم بر خوکم 
من دارم آن تبلوشم و تفسطوبقم نله يب المَفسطیر» 


۱ 7 2 


نما ینلائکم اه عن الذین قاتلوکم فی الدین و آخرجوکُم من 


۱ سوره کهف. آیه ۶ 
۲۲۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دیارگم و ظاهرواً علی |خراجکم آن تولوهم و من یتلام فأولتک 
هم الظالمُون::) 

«ننها شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی 
که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون 
نراندند نهی نمی‌کند. چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست 
دارد.:+ تنها شما را از دوستی کسانی نهی می‌کند که در امر دین با 
شما پیکار کردند. و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند. یا به بیرون 
راندن شما کمک کردند از این که با آن‌ها دوستی کنید. و هر کس 
آن‌ها را دوست دارد ظالم و ستمگر است.* 

اجازه خداوند به مومنان. برای رفتار نیک و عادلانه با کافران 
غیر معاند با دین (لاینهیکم اللّه عن الذین لم بقتلوکم فی الدین) و 
رفتار نیک و عادلانه. امری شایسته در بینش الهی. حتی نسبت به 
کافران (لاینهیکم اللّه ... آن تبروهم و تقسطوا الیهم) و اسلام. 
طرفدار روابط مسالمت‌آمیز و عادلانه میان امت اسلام و سایر مّت- 
ها (لاینهیکم اللّه عن الذین لم یقتلوکم) کافران غیرحربی. 


۱ سوره ممتحنه. آیات ۸ و ٩‏ 


۳۳۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برخوردار از حقوق اجتماعی در جامعه اسلامی (لاینهیکم اللّه عن 
الذین لم بقتلوکم). 


شبهه: «مسلمانان بر کفار خشن و سخت گیبرند» 
...صفحه ۶۶۵ 

آقای دکتر کانا(سّها) در صفحه ۶۶۵ بحث «مسلمانان بر کفار 
خشن و سختگیرند» را آورده است. 

جواب این شبهه. در بخش ۶ آمده است. 

(محمد رسول اللّه و الذین معهُ آشداء علّی الکُار...» 

جواب این آیه به صورت مستقیم در آیه ۸ و ٩‏ ممتحنه داده 
شده است: 

«ّا پنهنکم له عن الذین آم یِقاتلُوكم فی الدین و لم بغارخوکم 
من دیارگغآن باوخ و تضسطو لیا لغب لَفسطی» 
نما ینانکم ال عن الّذین الوم فی الدین و أخرَجُوکُم من 


1. سوره فتح. آیه ۲۹ 
۳۱۳۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دیارکم و ظاهروا علی اخراجکُم آن تولوهم و من یتولفأم فأولنک 
هم الظالمُون )۱ 

«تنها شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی 
که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون 
نراندند نهی نمی‌کند. چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست 
دارد.:+ تنها شما را از دوستی کسانی نهی می‌کند که در امر دین با 
شما پیکار کردند. و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند. یا به بیرون 
راندن شما کمک کردند از این که با آن‌ها دوستی کنید. و هر کس 
آن‌ها را دوست دارد ظالم و ستمگر است».* 

اجازه خداوند به مومنان. برای رفتار نیک و عادلانه با کافران 
غیر معاند با دین (لاینهیکم اللّه عن الذین لم یقتلوکم فی 
الدین)....رفتار نیک و عادلانه. آمری شایسته در بینش الهی. حتی 
نسبت به کافران (لاینهیکم ال ... آن تبروهم و تقسطوا الیهم) 


۱ سوره ممتحنه. آیات ۸ و ٩‏ 


۳۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: «بحنگید با مسلمان شوید»...صفحه ۶۶۵ 

ولو شاء ریک من من فی ار کلم جمیغا قائت ثکُره 
لاس نی یکوئوا مُذْمنین ) 

«اگر پروردگارت می‌خواست. تمام مردمان کره‌ی زمین جملگی 
(به صورت اضطرار و اجبار) ایمان می‌آوردند (اما ایمان اضطراری و 
اجباری به درد نمی‌خورد). آبا تو (ای پیغمبرا) می‌خواهی مردمان 
را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند 
است و نه از دست تو ساخته است)». 

پذیرش دین از روی اجبار و ناچاری. مورد قبول و خواسته خدا 
نیست. (|ن الذین حقت علیهم کلمت ربک لابومنون ... حتی پروا 
العلاب الايم وله شام ریک لاسن مق ارف کلی خنعا 
اينکه خداوند خواست که مردم. ایمان را از روی اختیار. انتخاب 
کنند. مفهومش این است که: ایمانی که از روی اکراه و اجبار باشد. 
دا آن. را تخواسته. و لازمه‌اش این است که مورد قبول او واقع 
نخواهد شد. خداوند. انسان را موجودی مختار و انتخاب‌گر آفریده 


است. (و لو شاء ربک لأّمن من فی الارض کلهم جمیعا) مفعول 


۱ سوره یونس. آیه ۹٩‏ 
۳۳۵۹ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


«شاء» محذوف است و به قرینه «َفأنت تکره الناس» - که متفرع 
بر «لو شاء ربک» است - تقدیرش «لو شاء ربک آن یکره الناس» 
می‌شود. یعنی اگر خدا خواسته بود که مردم را بر ایمان مجبور کند 
... و مفهومش این است که خداوند نخواسته مردم مجبور بر ایمان 
آوردن باشند. بلکه خواسته است که خودشان انتخاب‌گر باشند. 

این آیه مکملی کامل برای آیه ... (لا اکْراه فی الدین قد تبین 
الرشد من ای 

«در قبول دین اکراهی نیست (زیرا) راه درست از راه منحرف 
آشکار شده است». 

من لقن عفر ری له هن ای صلی اه عیه 
من مسيرةٌ آربعین عاما»)۲ 

«عبد اللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما می‌گوید: نبی اکرم صلی الّه 
علیه وسلم فرمود: «هرکس, فرد معاهدی (کافری که با مسلمانان. 


عهد و پیمان بسته است) را بکشد. بوی بهشت به مشامش نمی- 


۲ . سوره بقره. آیه ۳۵۶ 
۲ بخاری: ۳۱۶۶ 
۳۳۶۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


رسد. هرچند که بوق بیشت از مسافت جفل سال راه: به:مشام 


می رسد». 


شبهه: «گردن کفار را بزنید و بسیار خونریزی کنید و 
۰ صفکه ۶۶۶ 

این بخش؛ در صفحات گذشته به صورت کامل شرح داده شده 
است. اما یک نکته برای اثبات کانا بودن سها... 

در زمان جنگ. آنهم جنگی که اگر نکشید. قطعاً کشته می- 
شوید و دین و ناموس و جان و مال و سرزمین و... همگی با خطر 
صد در صد روبه‌رو می‌شود. دکتر کانا(سها) انتظار دارد با عزیزم 
عزیزم و قوربونت برم و... جلو کافری را بگیرد که ۴۵۰ کیلومتر در 
گرمای سوزان عربستان از مکه با پای پیاده به مدینه آمده و قصد 
قتل‌عام را دارد. این دیگر نهایت خنده بودن است. پس با آن‌ها که 
قصد قتال با مسلمانان را دارند. آیه زير قابل اجراست. 


«لذین کَفروا وصدوا عَنْ سبیل ال أضل أَمالَْم () ...فاذا 


لقیثم اّذین کُفروا قضَرب الرقاب حتی اذا أنْحَنتموهم فشدوا الْوتّاق 


اما منا بعد وامّا فداء حتی تضع الخرب آوزارها ذلک ولو بشاء الله 


۳۱۳۶۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


ار مه وین نکم نی این یلو ی سل ال 
فقلن یْضل آعمالهم» 

«کسانی که کافر می‌گردند و مردمان را از راه خدا باز می‌دارند. 
خدا همه‌ی کارهای (نیک) ایشان را باطل (قلمداد و بی‌اجر) 
می‌نماید. (۱) ... هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 
می‌شوید. گردن‌هایشان را بزنید. و همچنان ادامه دهید تا به 
اندازه‌ی کافی دشمن را (با کشتن و زخمی‌کردن) ضعیف و درهم 
می‌کوبید. در اين هنگام (اسیران را) محکم ببندید. بعدها پا بر 
آنان منت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان می‌کنید) و با (در 
برابر آزادی از آنان) فدبه می‌گیرید (خواه با معاوضه‌ی اسراء و خواه 
با دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ 
بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد پایان می‌گیرد. برنامه 
این است. و اگر خدا می‌خواست خودش (از طریق‌های دیکری 
همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن. و سایر 
بلایا و مصائب. بدون جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا 


خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید (و مومنان 


۱ . سوره محمد. آبات او ۴ 
۳۳۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). کسانی که در راه خدا 
کشته می‌شوند. خداوند هرگز کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و 
بی‌مزد نمی‌گذارد». 

هدف اسلام از جنگ با کافران. دفع تجاوزها و هجوم آنان است. 
نه کشتن ایشان. * (فضرب الرقاب حتی اذا آثخنتموهم 
فشدوا الوثاق) وعدم جواز کشتن دشمن. پس از زمین گیر شدن و 
قدرت نداشتن او بر دفاع *(فضرب الرقاب حتی |ذا آئخنتموهم) و 
حکم خداوند در مورد اسیران: آزادی بلاعوض و با رها ساختن آنان 
در قبال فدیه (فاٍما منا بعد و ما فداء) جهت‌گیری اصلی اسلام. به 
سمت عفو و امتنان و نه انتقام و سودجویی (فاما منا بعد و اما فداء) 
از اين که خداوند نخست موضوع عفو و گذشت بدون عوض را 
مطرح ساخته و در مرحله بعد. فشسااد گرفتن «فدیه» را مجاز 
شمرده است. مطلب بالا استفاده می‌شود. 

این آيةّ کریمه در عین آنکه مسلمان را به مقاومت جنگی در 
برابر کفار مهاجم تشویق می‌کند. آزادی اسیران جنگ را نیز 
تضمین می‌نماید زیرا که دستور می‌دهد يا از راه بخشش و 
بزرگواری و یا از طربق گرفتن غرامت. اسیران را آزاد کنند. (مگر 


۳۳۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آنکه اسیر جنگی. اسیر عادی نبوده و دست به جنایت‌های بزرگی 
زده باشد که در این صورت کشته خواهد شد). 

بنابر همین قانون. پیامبر ارجمند اسلام - صلی النّه علیه وسلم 
- بدون آنکه از ابوعزه تاوانی بگیرد. وی را آزاد ساخت. زیرا که به 


گزارش واقدی. آبوعزه به پیامبر گفت : «لی خُمس بنات یس هن 


فد ما سم له 


یعنی : «ای محمد. من پنج دختر دارم که از مال دنیا چیزی 
ندارند. پس مرا بر آن‌ها ببخش». 

رسول خدا - صلی اللّه علیه وسلم - نیز بر ابوعزه رحم آورد و 
اورا رها کرد تا به دخترانش بپیوندد. ابوعزه بهنگام آزادی. نگاهی 
به پیامبر افکند و گفت : (آعطیک موثقاً لا آقاتلک و لا أکثر علیک 


آیداً 


۲ 


پم 


«من با تو پیمان استوار می‌بندم و قول می‌دهم که هرگز به 
جنگت نیایم و انبوه مردم را بر ضد تو گرد نیاورم». 

آری. پیامبر اسلام نه تنها از ابوعزه. غرامتی نگرفت بلکه 
نخواست تا دینداری را بر او تحمیل کند و بقبول اسلام. وادارش 
۲ . المغازی. ج ‏ ص ۱۱۱ 


۲ . المغازی, ج ۱. ص ۱۱۱ 
۳۳۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سازد. ولی این مرد فریب‌کار و آشوب‌طلب. به زودی پیمان خود را 
با رسول خدا شکست و مردم را با اشعارش بر ضد پیامبر 
برانگیخت و دوباره برای کشتار مسلمانان به سوی مدینه آمد! 
یعنی به همراه قریش در جنگ "آحد" شرکت نمود اما در اين 
جنگ نیز بدست مسلمین اسیر شد و او را به حضور پیامبر بردند. 
ابوعزه همینکه با پیامبر خدا - صلی الّه علیه وسلم - روبرو 
گردید. بار دیگر راه حیله گیری و نیرنگ‌بازی را در پیش گرفت که : 
ای محمد مرا آزاد کن! البته حق و عدالت در اینجا حکم دیگری 
دارد و ترحم بر "پلنگ تیزدندان" را. موجب "ستمکاری بر 
گوسپندان " می‌شمارد! از اين رو رسول خدا - صلی النّه علیه 
وسلم - به وی پاسخ داد : نه به خدا! تو دیگر به مکه نخواهی رفت 
که دست به چانة خود بکشی و بگویی. من دوباره محمد را فریب 
دادم! و به قول سعید بن مُسیّب. پیامبر - صلی اللّه علیه وسلم - 
به او فرمود : 


(اٍن المومن لابلدغ من جحر مرئین).! 


۱. مغازی واقدی. ج ۱ ص ۱۱۱ و ۲۰۱ و سیرهٌ ابن هشام. ج ۲. ص ۱۰۴ 
۳۳۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«موّمن از یک سوراخ. دوبار گزیده نمی‌شود». سپس فرمان داد 
تا حکم عدالت را دربارة او اجراء سازند». 

آری. اگر در جنب عفو و گذشت. صلابت و عدالت نباشد همان 
گذشت بی‌حد و حساب. فساد و تباهی پدید می‌آورد و به جنایت- 
کاران جرأت و جسارت می‌بخشد! 

دکتر کانال(سها)؛ عفو و گذشت‌های پی‌درپی رسول اللّه صلی الله 
علیه و سلم و دلسوزی بیش از حد و عدم قتل‌عام آن‌ها باعث شد 
که بهودیان با تحریک قریش جنگ احزاب را به راه بیاندازند. 
جنگی که احتمال نابودی همیشگی اسلام در آن به نهایت خودش 
زسیت: 

بهودیان به ابو سفیان گفتند: پنجاه نفر از خاندان‌های مختلف 
قریش را که خودت هم همراه آنان باشی. حاضر کن. ما و شما زیر 
پرده کعبه می‌رويم و در حالی که پهلوهای خود را به دیوار کعبه 
چسبانده باشیم. سوگند باد می‌کنیم که هیچ یک از ما دیگری را 


رها نکند و تا آخرین نفر که زنده باشیم. همگی بر دشمنی با محمّد 


۳۳۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هماهنگ و متحد باشیم. آن‌ها اين کار را کردند و در این باره 


شبهه: «دعوت به صلح نکنید» ...صفحه ۶۶۷ 

حواب این بخش. نیز در بخش‌های قبلی آمد. اما کمی شرح 

اولا: معنای کلمه «اخاهم» پیامبران را به یاد آورید. 

(و الی عاد آخاهم هوداً) 

(و الی مود آخاهم صالحاً"» 

(و الی مدین آخاهم شعیبا"» 

قوم عاد و ثمود و مدین همه کافر بودند. باز در قرآن آن‌ها را 
برادران پیامبران (هود و صالح و شعیب علیهم‌السلام) معرفی 


نموده است. این برای ملحدان جای بسی تامل دارد. 


۲ . المغازی, ۱/ ۴۴۳-۴۴۱ 
۲ سوره هود. آیه ۵۰ 
۳. سوره هود. آیه ۶۱ 
۴. سوره هود. آیه ۸۴ 
۳۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وعن نس رضی اللّه عنهٌ قال: قال رسَول اللّه صلّی ال عَلَیْه 
وسلّم: (لا تقَاطعواء ولا تدابرول ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. وکُوئوا 
عباد الّه اخوانا. ولا بحل لمسلم آن یهجر أخَاهٌ قوق تلات)۲ 

«ز انس رضی اللّه عنه روابت است که: رسول اللّه صلی اله 
علیه وسلم فرمود: با یکدیگر قطع رابطه نکرده و پشت ندهید و با 
هم دشمنی وحسد نورزید و ای بندگان خدا برادر باشید. روا 
نیست برای مسلمان که بیش از سه روز برادرش را ترک کند». 

دوماً: ريشه لغوی اسلام در دو کلمه "سلم" و "سلام" به 
معنای صلح و آرامش نهفته است". و به اهمیت و اولوبت صلح و 
آشتی در جای جای قرآن اشاره شده است و در تأیید این حقیقت 
که اسلام آیین صلح و آشتی و دوستی است فرموده است: 

«با ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافةّ و لا تتبعوا خطوات 
الشیطان انه لکم عدو مبین » . 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همگی در صلح و آشتی در آیید و 
از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. 


(. متفق علیه 
۲ کتاب العین. ج ۰۷.ص ۲۶۷ 
۲ بقره. ۲۰۸ 
۳۳۶۸ 
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حتی خداوند در آیه‌ای می‌فرماید: (و ان جنحوا للسلم فاجنح 
لها). «گر دشمنان خواهان صلح عادلانه بودند. شما بیذیرید». 

البته لازم به ذکر است که با توجه به اختیار انسان‌ها در این 
دنیاء گروهی راه طغیان و سرکشی و ظلم و تعدی به دیگران را بر 
می‌گزبنند و به فساد و تباهی می‌پردازند. از این رو ضروری است 
که یک دین جامع و کامل نسبت به رفع این موانع در مسیر هدایت 
بشریت. برنامه داشته باشد. گاهی طغیان‌ها و سرکشی‌ها به گونه‌ای 
است که چاره‌ای جز دفاع و استفاده از زور وجود ندارد و به همین 
حهت جهاد در اسلام تشریع شده است؛ بعنی قر آن درباره کسانی 
که با منطق نمی‌شود با آنان سخن گفت و گستاخانه راه هدایت و 
ارشاد و دعوت پیامبر را سد کرده‌اند و از روی عناد و دشمنی و 
آگاهانه با اسلام می‌جنگند. دستور به خشونت و شدت عمل داده و 
فرموده است: «ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آن‌ها 
سخت بگیر»" جامعه اسلامی و مسلمانان باید در قلب دشمنان 
رعب و وحشت ابجاد کنند. تا خیال تجاوز و خیانت و ضربه زدن به 
مسلمانان به ذهنشان خطور نکند. 


۱ . سوره انفال. آیه ۶۱ 


۳. سوره تحریم. آیه ٩‏ 
۳۳۶۹ 
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آری قرآن. صلح از روی ترس و سستی و سازش را که مستلزم 
عقب‌نشینی از ارزش‌های اسلامی است. مذمت کرده و به افراد 
ضعیف‌الایمان. که برای فرار از جهاد و مشکلات میدان جنگ غالبا 
صلح را مطرح می‌کنند هشدار داده و فرموده است: «فْلّا تهنوا 
وتدغوا [لی السلم وآنتم اون وله معکم ون بترکُم أعمالکم 
»«پس شما ای موّمنان در کار دین سستی روا مدارید. و از ترس 
کافران را بر صلح دعوت نکنید. بلکه دعوت به اسلام کنید شما 
بلند مقام‌تر خواهید بود و خدا با شما است و از ثواب اعمال شما 
هیچ نمی کاهد.» 

نهی الهی از سستی در مبارزه با دشمن و تن دادن به سازش 
(فلاتهنوا و تدعوا الی السلم) و سستی در جهاد و نبرد با دشمن. 
در پی دارنده سازشی خثت‌بار * (فلاتهنوا و تدعوا ٍلی السلم و 
آنتم العلون) تقدم «لاتهنوا» بر «تدعوا اٍلی السلم» بیانگر این 
حقیقت است که سستی. پیش زمینه سازش است. سازشی که 
امت‌های برتر (و آنتم العلون) را به ذلّت می‌کشاند.:: 


اما در کل اسلام در صلح و سازش متکی به آیه زیر است: 


۱. سوره محمد. آیه ۳۵ 


۳۳۷. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


2 ۵ 19 


«يا آیها آٌذین منوا الوا فی السلّم کَافْدٌ وا تتبعوا خطوات 

ایجاد صلح. از وظایف همه موّمنان (با ایها الذین امنوا ادخلوا 
فی السلم کافة) 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی (اسلام را به تمام و کمال 
بپذیرید و) به صلح و آشتی درآئید. و از گام‌های اهریمن (و 
وسوسه‌های وی) پیروی نکنید (و به دنبال او راه نروید). بی‌گمان او 
دشمن آشکار شما است». 

صلحی که عزت طرفین در آن وجود داشته باشد. نه صلحی که 
بخاطر ترس و سستی و... است که نشانه ذلت است. 

فراخوانی مردم به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. دارای پاداش عظیم 
الهی (الا من امر بصدقة او معروف او اصلح بین الناس ... نوتیه آجراً 
عظیما) 

(ا خیِر فی کثیر من تجواهم الا من أمرْ بصدقة أو مغروف او 


/ 
آجرا عظیما» 


۲ . سوره بقره. آیه ۳۰۸ 
۳۳۳ 
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در بسیاری از نجواها و پچ‌پچ‌هایشان خیر و خوبی نیست. مگر 
در نجواها و پچ‌پچ‌های آن کسی که به صدقه و احسانی یا به کار 
نیکو و پسندیده‌ای با اصلاح بین مردم دستور دهد. هر که چنین 
کاری را به خاطر رضای خدا انجام دهد. خداوند پاداش بزرگی را 
بدو عطاء می‌ کند. 


شبهه: «وجوب دزدی اموال و دزدی زنان غیر مسلمان» 
.صفحه ۶۶۷ 

تضعیف حدیث ارائه شده توسط دکتر کانا(سها)؛ در ابتدای 
فصل. رونمایی دیگری است که کانا(سها) برای رسیدن به اهدافش 
دست به دامن احادبث ضعیف نیز شده است. 

پیامبر _ صلی اللّه علیه وسلم _ می‌فرماید: (بعثت بین بدی 
الساعه بالسیف حتی بعبداللّه تعالی وحده لا شریک له و جعل 


رزقی تحت ظل رمحی و جعل الذل و الصغار علی من خالف امری) ۲ 


۱ .سوره فساء» آیه ۱۱۴ 
۲ . مجمع الزوائد ۴۹/۶ 
۳۳۷۳۲ 
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با شمشیر تا قبل از فرا رسیدن قیامت مبعوث شده‌ام تا اينکه 
خدای واحد لا شریک عبادت شود و روزیام در زیر سایه نیزه‌ام 
قرار داده شده. وذلت 9 خواری بر کسی است که با دین من 

قال الشیخ شعیب: اسناده ضعیف علی نکارةٌ فی بعض آلفاظه. 

ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

و قال المزی: قال آبوبکر الاثرم. عن آحمد بن حنبل: آحادیثه 
مناکیر. 

و قال محمد بن علی الوراق. عن آحمد بن حنبل: لم یکن بالقوی 
فی الحدبث 
بن سعید الدارمی. و عبد اللّه بن شعیب الصابونی عن بحبی بن 

و قال آبو بکر بن آبی خيثمة. عن یحیی بن معین: لا شیء. و 
قال النسائی: ضعیف. و... 

موضوع این بخش و این دروغ شیادانه را که از قلب و نفس پلید 


کانا تراوش می‌شود را با حدیثی متفق به چالش می کشیم: 


۳۳۳۳ 
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ری بن ریاح بن عبد اللّه بن فرط بُن رزاح بن عدی بن کَعْب بن 
وی بن الب لش العدوی. رضی الله عنه.قال: سمش رسُول 
اه صلی ال له وس یقول ما الأعمل بالات وان کل 
امری ما ئوی . فمن کانت هجرثه ی الّه ورسوله فهجرته لی الّه 
ورسوله. ومن کأنت هجرته لدثیا یصیبهاء آو امرأةٌ ینکحها فهجرته 
اٍلی ماهاجر الیه) . 

«ز حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه روایت شده که گفت: 
از رسول خدا صلی الّه علیه وسلم شنیدم که فرمود: همانا ثواب 
اعمال به نیت بستگی دارد و هر کس نتیجهء نیت خود را درمی- 
یابد. پس کسی که هجرت او بسوی خدا و رسول او است ثواب 
هجرت بسوی خدا ورسولش را در می‌یابد و کسی که هجرتش 
بسوی دنیا باشد بآن می‌رسد یا هجرت او برای ازدواج با زنی باشد. 
پس هجرت او بسوی چیزیست که برای رسیدن به آن هجرت 


نموده است». 


مَقّقّ علی صحته 
۳۳۷۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دکتر کانا(سها). از تمام آیاتی که بحث جهاد فی سبیل الّه و به 
نیت رضوان الهی و گسترش عدالت و صداقت و... را نادیده گرفته و 
با برش موضوع مد نظر و ناقص نمودن مباحث. شروع به شبهه 
پراکنی و تهمت و افترا به موّمنان خالص و رسول امین صادق اسلام 
نموده است ...سبحان الّه از این محقق کانا.. محقق بایستی تمام 
آیات را در کنار هم قرار دهد و بعد قضاوت نماید. دکتر کانا؛ 
تخصصتان را کجا گرفته‌اید؟!! این است نتیجه تفحص و تحقیقی 
که به آن رسیده‌اید؟!!! ارائه ننمودن تمام آیه و آیات. بزرگ‌ترین 
دلیل برای کانا بودن سها است. 

اما بعد... فی سّبیل اللّه 

«(و قاتلوا فی سبیل اللّه اآلذین یقانلونکُم و لا تعتدوا ٍن ال لا 
بحب الْمَعْتدین) 

«و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند. نبرد کنید. و از 
حد تجاوز نکنید که خدای تعدی کنندگان را دوست نمی‌دارد». 

(و آنفئوا فی سبیل اللّه و لا توا بآیدیکُم ی التَهْلْکَة و 
أَحُسئُوا |ن ال بحب الْمُحُسنین") 


۱ سوره بقره. آیه ۱۹۰ 
۱ سوره بقره. آبه ۱۹۵ 


۳۳۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و در راه خدا انفاق کنید (و با ترک انفاق) و با دست خویش 
خود را به هلاکت نیندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را 
دوست می‌دارد». 

ان الذین مَُوا و الذین‌هاجروا و جاهدوا فی سبیل ال آولشک 
ی وت وله عفر یراع 

«کسانی که ایمان آورده‌اند. و کسانی که مهاجرت نموده‌اند. و 
در راه خدا جهاد کرده‌اند. آن‌ها به رحمت خدا امید دارند و خدا 
آمرزنده و مهربان است». 

و 

اما شبهه دکتر کانا(سها)؛ همان وضع و حال منافقان است که 
خودش نیز جزء آن‌هاست. و آن را به مسلمان و مجاهدان فی 
سبیل الئه ربط داده است. 

وان عرضا قریبا و سقرا قاتا بوک و لاکن تفت غلیفام 
الشْقَةٌ و ِ له ن باه وا مه لخرجتا 2 بالکُون 6 
و ال عم نم کاذبون") 


۲ سوره بقره. آبه ۲۱۸ 
۳. سوره توبه. آیه ۴۲ 


۳۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«گر بهره‌ای نزدیک و سفری کوتاه بود از تو پیروی می‌کردند. 
اما این مسافت به نظرشان دور آمد. و همین زودی‌ها سوگند یاد 
خواهند کرد که به خدا قسم. اگر ما می‌توانستیم. با شما بیرون 
می‌آمديم. این‌ها خود را به هلاکت می‌اندازند و خدا می‌داند که 
آن‌ها دروغ گویانند. 

۱ - افشاگری خداوند نسبت به روحیه مادی و آسایش‌طلب 
متخلفان از جنگ تبوک (لو کان عرضاً قریباً و سفراً قاصداً 
لاتبعوک) 

۳ - پیمودن مسافت مدینه تا تبوک به دلیل دوری راه. برای 
برخی افراد (منافقان) دشوار می‌نمود. (و لکن بعدت علیهم الشقة) 
«شقة» به معنای سختی و مشقت و کنایه از مسافت است؛ بعنی. 
به نظر آنان (منافقان) راه میان مدینه و تبوک راهی طولانی و 
پیمودن آن طاقت‌فرساست. 

دکتر کانای کانا؛ کسی که برای زنا و دزدی جهاد کند. اون یک 
منافق است؛ نه مجاهد فی سبیل الثه که جان و مال خودش را 
بخاطر اللّه حل حلاله در کف دست‌هایش می‌گزارد. امام ابوبکر 
صدیق رضی الّه و تعالی عنه را به یادآور که سه بار تمام زندگیش 


۳۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آنگاه که رسول‌اللّه (صلی اه علیه وآله وسلم) اراده‌ی تبوک 
نمود به علت دوری راه وکثرت مشرکین, مسلمانان را به انفاق در 
خدا تشویق نمود. هر کس به اندازه‌ی توان خود کمک می‌کرد. 
ابوبکر صدیق (رضی اللّه عنه) باز هم از همه سبقت گرفت وتمام 
دارائی خود را بخدمت پیامبر آورد» عمر بن خطاب روایت می‌کند 
که: رسول اللّه ما را به انفاق امر نمود. در آن وقت دارائیم خوب بود 
با خودم گفتم امروز از ابوبکر سبقت می‌گیرم. نصف دارائیم را 
برداشتم وبخدمت رسول اللّه آمدم. پیامبر فرمود: برای خانواده‌ات 
چقدر باقی گذاشتی؟ گفتم: همین اندازه. در آن روز ابوبکر هر چه 
داشت برداشت پیش پیامبر آمد. پیامبر پرسید: برای خانواده‌ات 
چقدر گذاشتی؟ گفت نام الّه ورسولش را گذاشتم. عمر (رضی اللّه 
عنه) گوید: گفتم ابدا در هیچ چیز از تو پیشی نخواهم گرفت. 

برای جنگی که نتیجه‌اش مشخص نیست و جان‌ها در کف 
دست‌ها هستند.... 

جالب اینجاست که غزوه تبوک بدون هیچ درگیری و جنگی به 


پایان رسید. ولی یک نتیجه بسیار مهم داشت. این غزوه صفوف 


۱ . ابوداود | ش ۱۶۷۸ 
۳۳۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


منافقان را از مجاهدان فی سبیل اه جدا نموده و هدف نهایی 
جهاد فی سبیل الّه را برای به دست آورن رضای الّه جل جلاله 


شبهه: «حکم نهائی مرک برای مشرکین و کفار و 
منافقین» ...صفحه ۶۷۱ 

دکتر کانا در صفحه ۶۷۱ شبهه خود را با آبه ۵ سوره توبه 
شروع نموده است: 

(قذا انستخ الأشقار غرم فافتلوا المشرکین حَبْث وجدتموهم و 
خَذوهم و احصروهم و افعدوً هم کل مرصد فان تابوا و آقاموً 
لصو وتو ارو لوا سبیلهم نله عفوز رحیم » 

«پس چون ماه‌های حرام (ذیقعده. ذیحجه. محرم و رجب که 
مدت امان است) درگذشت آن‌گاه مشرکان را هر جا بابید به قتل 


برسانید و آن‌ها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آن‌ها 


۱. سوره توبه, آیه ۵ 
۳۳۷۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باشید. چنانچه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از 
آن‌ها دست بدارید. که خداوند بسیار آمرزنده 9 مهربان است». 

اولٌ این آیه بعد از اينکه مشرکان پیمان‌نامه صلح حدیبه را 
یک‌طرفه لغو نموده بودند. نازل شد. 

هنوز دو سال از پیمان صلح نگذشته بود که مشرکان مکه طبق 
بند اول صلح‌نامه (یعنی ترک مخاصمه و جنگ) را نقض کردند. زیرا 
قبیله بنی خزاعه با مسلمانان و قبیله بنی‌بکر با قریش هم‌پیمان 
بودند. اما در نبردی که در سال هشتم میان این دو قبیله رخ داد. 
مردانی از قرش به نفع بنی‌بکر, افرادی از بنی‌خزاعه را کشتند. 
این به معنای نقض صلح حدیبیه بود و با اينکه ابوسفیان شخصاً 
مدتی. بیامبر با سپاهی انبوه. که در زمان صلح و گسترش اسلام 
گردآمده بودند. عازم فتح مکه شد۱ 

دوما: در این آیه فقط مدنظر مشرکان پیمان‌شکن بود. برای 


شرح بیشتربه بخش ۶ مراجعه فرمایید. 


۱ . ابن اثیر ج۲. ص ۲۴۴-۲۳۹ 
۳۳۸۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


نکته؛ دکتر کانای کانا. اگر شبهه شبادانه شما راست باشد. پس 


نفر هم کشته نشد؟! فتح مکه جواب دندان‌شکنی برای شبهه 
شبادانه شماست. 


شبهه: «حکم نهائی: یا اسلام و با ذلت و جزیه برای اهل 
کتاب» ... صفحه ۶۷۶ 

دکتر کانای کانا؛ اذعان شما به جزیه. دلیلی بر کانا بودن 
خودتان است. زیرا جایی که حکم جزیه را داشته باشیم. یعنی لا 
اکراه فی الدین... و این مغایر دروغ‌های شیادانه شماست؛ زیرا حکم 
جزبه برای آن‌هایست که بر دین خود می‌مانند و مسلمان نمی- 
شوندا!! و این یعنی دین اجباری نیست!! و می‌توانند با پرداخت 
جزیه. دین خود را حفظ کنند. این درحالی است که بر مسلمانان 
زکات و... واجب است. و این یعنی عدالت و برابری مطلق. 

اسلام در برابر فرض زکات بر مسلمانان» بر اهل ذمه جزیه واجب 
کرده است تا هر دوگروه با هم مساوی باشند. چون هر دوی 
مسلمانان و اهل ذمه. در زیر سایه یک پرچم واحد هستند و از 


۳۱۳۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همه حقوق و مزایای یک دولت به یک نسبت استفاده می‌کنند و 
برخوردار می‌باشند و چون مسلمانان در سرزمین اسلامی از اهل 
شمه خمایت می‌کتند:و آزانی آن‌ها را قامین می‌نمانتد. بسن اهل 
ذمه در برابر آن دفاع و حمایت از آنان. باید به مسلمانان جزیه 
بپردازند و خداوند این وظیفه را بر آنان واجب‌کرده است و تا 
زمانی که اهل ذمه این وظیفه را انجام دهند. حمایت و محافظت و 
دفع اذیت. از آنان بر مسلمانان واجب می‌باشد. و یا می‌توان گفت: 
یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیت‌های دینی به خاطر 
معاف‌بودن از شرکت در جهاد. و تأمین امنیت جان و مال آنان 
گرفته می‌شود. 

نباید از اهل کتاب و دیگران چیزی گرفته شود که برایشان 
دشوار است: 

پیامبر صلی اللّه علیه وسلم دستور دادکه نسبت به اهل کتاب 
برفق و مدارا رفتار کنید و آنان را به چیزی مکلف مسازید که فوق 


طاقت و قدرتشان باشد. در حدیث است: 


۳۱۳۸۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


( آلا من ظلم معاهداء آو انتقصه. آو کلفه فوق طاقته. آو آَخذ منه 
شیئا بغیرطیب نفس فآًنا حجیجه یوم القیامة)! 

«هر کس بر اهل ذمه و پیمان‌بستگان. ستم کند يا او را به 
چیزی که فوق توانش است. مکلف سازد. من خصم اویم و حجت بر 
علیه او هستم». 

ابن عباس روایت کرده است که: (لیس فی آموال آهل الذمة. الا 
العفو»". «در اموال اهل ذمه جز عفو و گذشت چیزی نیست). 

اما نکته جالب اینکه. بر غیر اهل کتاب هم جزیه مباح است. 

در صحیح مسلم از بربده رزضی اللَه عنْه روایت است: رسول‌الله 
صلّی اللَه علّیه وآله وسلّم زمانی که امیری را بر لشکر یا سربه‌ای 
تعیین می‌نمود او و همراهانش را به تقوای اللّه و تعامل خیر با 
مسلمانان امر می‌کرد و می‌فرمود: (قادعهم ای اخدی تلّاث خصال 
و ختال آیتها آجابوک فافبل منهم وف عنهم) ۲ 

«آن‌ها را به یکی از سه چیز دعوت کنید. هر کدام را پذ برفتند 


از آن‌ها قبول نمایید و از کشتن آن‌ها خودداری کنید. و یکی از 


۲ . صحیح غاية المرام (۴۷۱) 
۲ . مصنف عبد الرزاق (1۹۲۷۷). 
۳۳ مسلم (۱۱۳۷) 
۳۱۳۸۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آن‌ها گرفتن جزبه بود. لذا طبق قول راجح (امام ابوحنیفه و در 
روابتی امام احمد بن حنبل. امام مالک و...). جزیه از غیر بهود و 


نصاری هم پذیرفته می‌شود». 


پس با استناد به احادیث بالا و آیات قرآن ( لا اکراه فی الدین 
و...)» جزیه یکی از دلایل آزادی دین و عقیده در اسلام است. و 
مقدار آن بسته به توان افراد است. 

ین دود من مه ون رهق یلق مه 
له ا بِکلّف ال تسا الا ما آناها سَیِجُعل ال بغد سر یسرا) 

«آن‌ها که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات وسیع خود 
انفاق کنند. و آن‌ها که تنگدست‌اند از آنچه خدا به آن‌ها داده انفاق 
نمایند. خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده 
تکلیف نمی‌کند. خداوند بزودی بعد از سختی‌ها آسانی قرار 
می‌د هد ». 

یعنی اگر ثابت شود که فقیر است و ناتوان. نه تنها از او چیزی 
نمی گیرند. بلکه به او کمک هم خواهند نمود. 


۱ سوره طلاق. آبه ۷ 
۳۳۸۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فرموده الله متعال: «نما الصدقات لْفْقَراء والمساکین والعاملین 
لیا الق لو فی اقب واقارمین وفی بل ال ین 
السّبیل)۱ 

«زکات مخصوص فقیران. مساکین. گردآورندگان زکات» کسانی 
که جلب محبتشان برای پذیرش اسلام می‌شود. آزادی بردگان؛ 
پرداخت بدهی بدهکاران. صرف در راه جهاد. و مسافران درمانده و 
دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه می‌باشد». 


شبهه: «مسلمانی که با کفار دوستی و همکاری کنند نیز 


مشمول کشتار می شوند»...صفحه ۶۷۹ 


«بایفا الذین منوا آا تتخذوا الیقاود و الصاری أولیاء بعضهم 


ام مر ماه 


وه یفص و من یوم منکم ق مقم ان ال ا دی انقوم 
الفالمین") 


۲. سوره توبه, آیه ۶۰ 
۲ . سوره مائده. آبه ۵۱ 


۳۳۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بهود و نصارا را تکیه‌گاه خود 
قرار ندهید. آن‌ها تکیه‌گاه یکدیگرند و کسانی که از شما به آن‌ها 
تکیه کنند از آن‌ها هستند. خداوند جمعیّت ستمکار را هدایت 
نمی کند». 

اگر دکتر کانا(سها) به اين آیه استناد کند. بایستی حدبث 
بخش ۱ را که به عنوان مقدمه آورده است پس بگیرد. زیرا مسلمان 
لا اله الا اللّه می‌گوید. 

ال رَسُول ال - صلی الّه علیه وسلم -: (آمزت آن أَقَاتل الناس 
حتی یِفولوا: لاله الا ال فمن قالها ققد عصم منی ماله ونفسنه الا 
بحله. وه علی الم 

«به من امر شده است تا زمانی با مردم بجنگم که لا اله الا الّه 
نگفته باشند. و کسی که شهادت بیاورد. جان و مالش در امان 
خواهد بود. مگر به حق آن. و حسابش با خدا خواهد بود». 

پس کسی که لااله الا اللّه بگوید. جان و مالش در امان است... 

این یکی از ده‌ها سوتی دکتر کانا(سها) است... 


به قول دوستان؛ کشتی‌گیر ناشی خودش را ضربه فنی می‌کند. 


۳۳۸۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: «مسلمانانی که رفتار با گفتارشان دلالت بر کفر 
کند هم مشمول کشتار می‌شوند...»... صفحه ۶۷۹ 

جواب این سوتی. همان بخش ۱۴ است. دکتر کانا(سها) فقط 
خواسته شلوغش کنه و بگه تعداد شبهات خیلی زیاده!!! 

و یک سوتی دیگری هم داده است. عنوان بحث را به صورت بالا 
آورده است «مسلمانانی که رفتار یا گفتارشان دلالت بر کفر کند 
هم مشمول کشتار می‌شوند...» بعد بحث مرتد شدن را آورده است 
و آن را با اعتقادات اهل سنت و تشییع خلط نموده است. زیرا 
سنی و شیعه هر دو لا اله الا اللّه می‌گویند!!! 

اما بحث مرتد شدن: 

الف: اگر به قول شما بود که الان حکومت اسلامی ابران بایستی 
۶۰ درصد مردمش را که نماز نمی‌خوانند. قتل‌عام می‌نمود و هر روز 
هزاران هزار نفر بخاطر برگشت از دین کشته می‌شدند!!! و نیز سایر 
حکومت‌های اسلامی .. در حالی که حتی یک نفر هم بخاطر 
برگشت از دین کشته نشده است. اگر می‌ کشتند. همان رسانه‌های 
پشتیبان شما (دکتر کانا(سها)) آبروی دین و اسلام و... را به باد فنا 


۳۳۸۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌دادند. از گروه سیصد نفری شیاد شما تا حالا کدامیکتان 
بازداشت و با کشته شده‌اید!!! دروغ گوی شیاد... 

ب: اینجانب با محوریت شما (دکتر کانا(سها)) می‌خواهم این 
موضوع را شرح دهم... 

به نظر بنده شما یک مرتد هستید و حکم اعدام درباره شما یک 
امر کاملاً عادلانه و بسیار نیکو است. بعنی اگر شما را به عنوان 
نویسنده شیاد و دروغ‌گوی این منبع فتنه به قتل نرسانند. دیگر 
هیچ عدالتی وجود ندارد. دلایل: 

له آشد من الْقَنل... «فتنه گری سخت‌تر و فسادش بیشتر از 
جنگ و کشتار است»... 

قرآن و سنت. مرجع قانون اساسی کشور اسلامی است. و تمام 
قوانین و تبصره‌ها با مرجعیت این دو منبع نوشته می‌شود و زندگی 
مردم و سیاست شرعی و انتخاب خلیفه و اداره کشور و... با این 
قانون اساسی اداره می‌شود. حال شمائی که نماینده بهود هستید. 
می‌خواهید با این کتاب مردم را از قانونمند بودن به قانون‌شکن 
بودن تغییر دهید و تمام محارم و منهیات را برای مردم حلال کرده 
و جامعه اسلامی را دچار تشویش و هرج و مرج و نابودی کنید. چه 
بسا در این هرج و مرج. جان صدها نفر گرفته شود و هزاران نفر 


۳۳۸۸ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


بی‌دین و بی‌قید و بند شوند و این سکوبی برای جنایت‌کار شدن 
آن‌ها باشد و... 

این در حالی است که شما ناقد کتاب و سنت نیستید و دشمن 
آن می‌باشید. زیرا آیات و روایات را مطابق میل ملحدانه خودتان 
روایت نموده و هزاران آیه و حدیث دیگر را در نظر نگرفته‌اید و 
فقط به دنبال جدا نمودن یک آیه و با یک حدیث از احادیث مشابه 
و مکمل خود بوده‌اید و قصد تان فقط دشمنی بوده و بس. نه تحقیق 
و پژوهش و کاوش. زیرا یک محقق تمام آیات و احادیث را در نظر 
و مخالف را نیز آورده و با هم به صورت عادلانه مقایسه می‌نماید. 
شما کجای این کتاب هزار صفحه‌ابی تان نظرات مخالف و موافق را 
با هم مقایسه نموده‌اید؟ شما کجای این کتابتان نظرات متفاوت 
مخالفین و با موافقین و ادله و اسناد آن‌ها را با هم آورده و مقایسه 
نموده‌اید...؟ هیچ کجا... هیچ کجا و... 

پس شما یک دشمن و یک فنتنه‌گر تمام‌عیار هستید. که به 
صورت مکمل با پشتیبان‌هایت (بهود و نصارا) که دارند جنگ 


سخت را انجام می‌دهند. مشغول جنگ نرم با مسلمان‌ها هستید. و 


۳۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جوانان پاک این مرز و بوم را با شیادی و حقه‌بازی و دروغ و تهمت 
و... از مسیر دین و قرآن و سنت دور می‌کنید. 

آیا اگر کسی در داخل خاک آمریکا بر علیه کشور آمریکا و 
قانون اساسی آن همچون شما دروغ‌پردازی بکند و مردم عامی را 
به دو دسته تقسیم نماید و قسمتی را تبدیل به هنجارشکن و 
قانون‌شکن کند. این کشور و اف بی آی.. چه بلائی به سرش می- 
آورند؟ 

یا تو خاک اسرائیل و یا تو خاک انگلیس و با تو خاک بودائی‌ها 
و حتی کمونیست‌ها و.. 

آیا اگر تو (دکتر کانل(سها)) رهبر یک کشور ملحد شوی. و تمام 
قوانین کشورت ملحدانه باشد و مردم با این قوانین ملحدانه زندگی 
کنند. و بنده سر و کله‌ام در آنجا پیدا شود و توماری دروغین به 
عنوان نقد بر علیه تو و قوانین ملحدانه‌ات بنویسم. به طوری که که 
هدفم پایین آوردن تو و قتل تو و تمام تئورسین‌های ملحدت باشد. 
آنوقت توی کانا که هیچ عقیده و باوری نداری و از حساب و کتاب 
نمی ترسی. چگونه با من رفتار می‌کنی؟ 

فکر کنم حالا کمی حکم مرتد را فهمید ید... 


۳۳۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(یْستلونک عن السَهْر لخرام قتال فیه قل قتال فیه گبیز و صد 
عَنْ سبیل اللّه و کر به و المسجد الحرام و اخراج آفله من أَکبر 
عند اللّه و لته بر من لقَنل و لا بزالون یقانلونگم حتّی پردوکم 
عن دینگم |ن استطاعوا و من برتدد منکم عن دینه فیمت و هو 
کافر فأولشک حبطت أَعمالهم فی الدثیا و اه و آولشک أضحاب 
الا هم فیها خالدون » 

«ای پیغمبر) از تو راجع به جنگ در ماه حرام سوّال کنند. بگو: 
گناهی است بزرگ. ولی بازداشتن خلق از راه خدا و کفر به خدا و 
پایمال کردن حرمت حرم خدا و بیرون کردن اهل حرم از آن (که 
مشرکان مرتکب شدند) نزد خدا بسیار گناه بزرگ‌تری است. و 
فتنه‌گری. فسادانگیزتر از قتل است. و کافران پیوسته با شما 
مسلمین کارزار کنند تا آتکه اگر بتوانند شما را از دین خود 
برگردانند. و هر کس از شما از دین خود برگردد و به حال کفر باشد 
تا بمیرد چنین اشخاصی اعمالشان در دنیا و آخرت ضایع و باطل 
گردیده. و آنان اهل جهنمند و در آن همیشه (معذب) خواهند 


بود ۳ 


۱ . سوره بقره. آیه ۳۷ 
۳۱۳۹۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


دکتر کانا(سها) توجه کن؛ اسلام. آبین صلح‌طلب (بسئلونک 
عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر) است. اسلام. حرمت 
ماه‌های حرام را - که پیش از آن مرسوم بود - تأیید کرده است. 

تأیید این حرمت و این سازش با کفار پیمان‌شکن و بی‌ایمان 
آخرین حد مدارا با این ملحدان است. ولی آن‌ها نه تنها پیمان‌ها را 
یکی پس از دیگری لغو نمودند. بلکه دست به فتنه و حتی نقشه 
ترور و... رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و بارانش را نیز زدند... 

یهودیان مدینه را به یاد آورید که ده‌ها بار پیمان‌نامه و اولین 
قانون اساسی و معاهده سازشی را که مابین مسلمانان و اهل کتاب 
و کافران بسته شده بود را زیر پا گذاشته و با کفار و هم‌پیمانانشان 
در مکه یکی شده و به رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و اصحاب 
گرانقدرشان خیانت کردند و شمشیر از پشت بر پیکر اسلام وارد 
کردند. 

اسلام دین سازش و صلح است. ولی به شدت با خائنین و فتنه- 
گران نیز برخورد می‌کند. اسلام با کافرانی که از در صلح و سازش 
واقعی با مسلمانان نه تنها هیچ کاری ندارند. بلکه از آن‌ها و 
عقایدشان نیز محافظت می‌کند. 


۳۳۹۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


جایی که اسلام با دشمنان نیز رعایت عدالت و راستی و درستی 
را واجب نموده است. حال برای آن‌هایی که دشمن نیستند چه؟ 

(با ها آٌذین منوا کُووا قوامین للّه شهداء بالقسط و لا 
یجرمکم نان قوم علی ال تدلا الوا هو فرب وی وان 
پل غبیز با تلور 

«ی اهل ایمان» برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و 
راستی و درستی گواه باشید. و البته شما را نباید عداوت گروهی بر 
آن دارد که از راه عدل بیرون روید. عدالت کنید که به تقوا 
نزدیک تر (از هر عمل) است. و از خدا بترسید. که البته خدا به هر 
چه می‌کنید آگاه است». 

پس بی‌عدالتی حتی در مورد دشمنان ناپسند و حرام است. (و 
لایجر منکم شنثان قوم علی الا تعدلوا) 

نکته: این آیه در آخرین سال زندگی رسول اللّه صلی الّه علیه و 
سلم نازل شد... (۸ المائده) 


۱ . سوره مائده. آبه ۸ 


۳۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عن عبد اللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما عن الثبی صلی الّه علیه 
وسلم قال: (من قتل معاهدا لم برح رائحة الْجِنَة وان ربحها توجد 
1 

عبد اللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما می‌گوید: نبی اکرم صلی الّه 
علیه وسلم فرمود: «هرکس فرد معاهدی (کافری که با مسلمانان. 
عهد و پیمان بسته است) را بکشد. بوی بهشت به مشامش نمی- 
رسد. هرچند که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه. به مشام 
هی و تسد 

(ا بنهنکم ال عن الذین آم بقاتلوگم فی الدین و م بغارجوکم 
من دیارگزآن اوه و تضیطو لیلغ له نب نَفسطین» 
نما بنقانکم ال عن الذین قاتلوکم فی الذین و آخرجوگُم من 
دیارکم و ظَاهرواً غلی |خراجکُم آن تولوهم و من بتولقام فأولتک 
هم الظالمُون::۲) 

«تنها شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی 
که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون 


۱. بخاری: ۳۱۶۶ 
۲. سوره ممتحنه. آیات ۸ و ٩‏ 
۱۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دارد.:+ تنها شما را از دوستی کسانی نهی می‌کند که در امر دین با 
شما پیکار کردند. و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند. يا به بیرون 
راندن شما کمک کردند از این که با آن‌ها دوستی کنید. و هر کس 
آن‌ها را دوست دارد ظالم 9 ستمگر است». 

و آخرین آیه در این باب: 

یا آیها اذین منوا ونوا قوامین بالقط شَهُداء للّه و و علی 
آنشسکم آو الوالدین و الأفربین ان یکُن غنیا و فقیرً له آّلی بهما 
قلا توا الهُوی آن تخدلوا و پن تلووا و تغرضوا قٍن له کان بما 
تفملون خبیرآ» 

«ای اهل ایمان. نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید 
هر چند بر ضرر خود با پدر و مادر و خویشان شما باشد. (برای هر 
کس شهادت می‌دهید) اگر فقیر باشد با غنی. خدا به (رعایت 
حقوق) آن‌ها اولی است. پس شما (در حکم و شهادت) پیروی 
هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید. و اگر زبان را (در 
شهادت به نفع خود) بکردانید با (از بیان حق) خودداری کنید خدا 
به هر چه کنید آگاه است». 


۱. سوره نساء آیه ۱۳۵ 


۳۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تهدید خداوند نسبت به کسانی که از اجرای عدالت سرباز زنند 
و یا در اجرای آن کوتاهی کنند. (کونوا قومین بالقسط شهداء له ... 
فان اللّه کان بما تعملون خبیرا) 

پس اسلام دین مصالحه و عدالت و صداقت و راستی و درستی و 
پاکی است و برای برقراری و ایجاد این صلح و صداقت و راستی و 
عدالت با کسانی که شروع به نبرد و انواع جنگ‌ها و فتنه‌ها می- 


کنند به شدت برخورد می کند: 


وحن رسول اللة و لین معه اقداء علی الکنان رحماء بت 
...ًِ(« 

زاین رسول خدا و9 همراهانش در برابر کفار سخت گیر و با 
یکدیگر مهربانند...» 


این کافران همان کافرانی هستند که در جنگ بدر و احد و 


احزاب و... فاصله ۴۵۰ کیلومتری بین مکه و مدینه را طی می- 


نمودند و در مدینه با مسلمانان درگیر می شدند. 


۲. سوره فتح. آیه ۲٩‏ 
۳۳۹۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


دکتر کانا(سها) جنگ احزاب و خندق دور مدینه و جنگ بدر و 
احد و...که در فاصله نزدیک مدینه صورت گرفت. چه کسی به چه 
کسی حمله نمود...؟ 

در فتح مکه چند نفر کشته شدند؟ جایی که غالب و اکثربت 
آن‌ها مشرک و کافر بودند و لا اله الا له را نمی گفتند. 

دکتر کانا(سها) چرا روایات را وارون و مطابق طبع جاهلی 
خودت چیده‌ای؟ چرا از الّه جل جلاله شرم نداری!!! 

این کافران و فتنه‌گران (یهودیان) از داخل خود مدینه بارها و 
بارها قصد ترور پیامبر صلی اللّه علیه و سلم را نموده بودند. 
پیامبری که از خانه‌اش اخراج شده بود و بارها تهدید به قتل و ترور 
شد (حتی در مکه) و تمام اموال ودارائی‌های خود و دوستانش را 
کفار گرفته بودند و در مدینه هم به دنبالش بودند. 

پیامبر صلی اللّه علیه و سلم با این منافقان و کفار و فتنه‌گران 


سر جنگ داشت نه با آن‌ها که قصد مسالحه و سازش داشتند. 


۳۳۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: «جواز شکستن قرار داد در صورت ترس شکستن 
از طرف کفار...»... صفحه ۶۸۱ 

دکتر کانا(سها) برای اثبات مدعای خود آیه ۵۸ سوره انفال را 
آورده است... 

(و ما تخاقن من قوم خیانٌ اب ایهم علی سواء ال ۷ 
حبفخانی 

« و اگر از گروهی ترس خیانت داری آپیمانشان را به سویشان 
بینداز به طور یکسان زیرا خدا خاثنان را دوست نمی‌دارد.» 

پاسخ: 

سال نزول؛ اول هجری. منبع سایت جهانی 
الکتاب؛۰۵۱۱۵۲۵0.00۳ ۷/۷۷۷۷ 

نکات آبه: 

الف: خیانت. حتی نسبت به کافران. امری ناروا و در پی دارنده 
محرومیت از محبت خدا (فانبذ الیهم علی سواء ان اللّه لابحب 


الخاتنین) 


۱ . سوره انفال» آیه ۵۸ 


۳۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ب: بی‌اعتبار شمردن و الغای عهدنامه‌ها بدون آگاه ساختن 
طرف مقابل. خیانت است. (فانبذ الیهم علی سواء ان اللّه لابحب 
الخائنین) برداشت فوق بر این اساس است که «ان اللّه ...» تعلیل 
برای «علی سواء» باشد. یعنی اگر این دستور (آگاه ساختن دشمن 
به لغو عهدنامه او) را اجرا نکنی. خیانت‌کاری و خداوند خیانت- 
کاران را دوست ندارد. 

ج: پیمان‌شکنان و کسانی که در اندبشه شکستن پیمان‌های 
خویشند. خائن و محروم از محبت خداوند هستند. (ٍن اللّه لایحب 
الخائنین) 

د: لزوم برخورد با دشمن. همانند خود او (و ما تخافن من قوم 
خیانة فانبذ الیهم علی سواء) برخی مراد از «سواء» را تساوی با 
دشمن در برخوردها و عملکردها دانسته‌اند. برداشت فوق بر اساس 

پس این آیه به زیبایی هرچه تمام‌تر اصول و مبانی لغو قرارداد- 
ها را بیان نموده است و با آوردن کلمه خیانة و الخائنین که از 
رحمت و محبت اللّه جل جلاله دور هستند. موضع را برای هميشه 


وارد اخلاق و تعهد و عدالت و معرفت و... نموده است. 


۳۳۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس این آیه هم نیات قبل و هم نیات بعد و هم خود قرارداد را 
وارد فیلتر و سنجش خیانت می‌کند (یعنی اگر هدف از لغو قرار 
داد. نیات شوم و پلید باشد نیز خیانت است...) 

لزوم مطلع ساختن دشمن از بی‌اعتباری عهدنامه آنان. پس از 
الغا و بی‌اعتبار دانستن آن (و ما تخافن من قوم خيانة فانبذ الیهم 
علی سواء) سواء» به معنای مساوی و برابر بودن است. «علی 
سواء» حال برای ضمیر در «فانبذ» و ضمیر در «الیهم» است. یعنی 
در حالی که تو و آنان در اين امر مساوی هستید. و مراد از مساوی 
بودن. چنانچه مفسران گفته‌اند. تساوی در آگاهی به لغو پیمان‌نامه 
است. افکندن عهدنامه به طرف آنان (فانبذ الیهم) این معنا را 

از اين رو پس از آگاهی دو طرفه اين پیمان لغو خواهد شد. نه 
اینکه پیمان بدون آگاهی لغو شود. این به معنای خیانت است دکتر 
کانا(سها) و این حق دو طرفه است؛ آن‌ها (کافران) نیز می‌توانند 
اعلام کنند که از اين تاریخ به بعد قرارداد و با پیمانی مابین ما 


نیست چون ما به شما اعتماد ندار یم. 


۳۳۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لازم است که بدانید. قوانینی که در اسلام بر مبنای قرآن و 
سنت وجود دارد بر خود مسلمانان نیز هست و دشمنان اسلام نیز 
می‌توانند بر اين آیات استناد کنند و در صورت ترس و پا عدم 
اعتماد قراردادها و پیمان‌نامه‌ها را لغو کنند. 

اما دکتر کانا(سها) در ادامه و برای مثال. جریان بهود بنی- 
قینقاع را آورده است و متاسفانه این جمله را آورده است « مثلا 
محمد با بهود بنی‌قبنقاع قرارداد ترک مخاصمه داشت. در بازار 
زرگری بهودی موجب آشکار شدن آلت تناسلی زنی مسلمان شد. 
یک فرد مسلمان زرگر را کشت. دقت کنید انسانی را بخاطر آشکار 
شدن آلت تناسلی زنی کشت. سپس چند یهودی آن مسلمان قاتل 
را کشتند. محمد همین واقعه را بهانه قرار داد و به طائفه‌ی بنی- 
قنقاع حمله کرد و کشتار کرد تا پیروز شد. 

اولاٌ دکتر کانا(سها) برای ماجرای بنی‌قنقاع به سیره ابن‌اسحاق 
استناد نموده است. لازم است که این بند مهم و بنیادین را نیز از 


ابن‌اسحاق روابت می‌نمود: «بنی‌قینقاع نخستین قبیله‌ای بود که 


۲۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیمان (مابین مسلمان و بهودیان) را شکست و با مسلمانان به 
ستیز برخاست»" 

دوماً: دروغ و بزرگ‌نماتی دکتر کانا(سها) را در نقل این ماجرا 
می‌بينيم (محمد همین واقعه را بهانه قرار داد و به طاثفه‌ی بنی- 
قنقاع حمله کرد و کشتار کرد تا پیروز شد). در این جنگ هیچ 
کشتاری صورت نگرفت و پیامبر صلی اللّه علیه و سلم به بهودیان 
دستور داد که از مدینه و اطراف آن کوچ کنند و به شام بروند و...۲ 

سوماً : ابن‌اسحاق می‌گوید: پیرمردی بهودی به نام «شاس پسر 
قیس» بسیار حسود. کینه‌توز و ضد اسلام بود. از کنار چند تن از 
یاران پیامبر از اوس و خزرج که در مجلسی گرد آمده و با هم به 
گفتگو نشسته بودند. گذر کرد. از انس و الفت و صفا و دوستی 
آنان - که در زمان جاهلی دشمن هم بودند- برآشفت و گفت: 
سران «بنی‌قیله» در این سرزمین گرد آمده‌اند. به خدا اگر آن‌ها در 
این‌جا ماندگار باشند از ما آرام و قرار خواهند گرفت. به جوانی 
یهودی که همراهش بود. دستور داد تا نزد آنان برود و بنشیند و از 
روز بعاث. آجنگ داخلی در گذشته] و از سوابق آن یاد کند و 


۱ ابن اسحاق . ج ۲. ص ۵۶۱ 
۳ . باده ناب(الرحیق المختوم .ص:۲۹۵) و (تاریخ تحلیلی اسلام. صص ۸۰-۷۹) 
۳۳۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برخی از اشعار آن زمان را بر ایشان بخواند. آن جوان آپلید و 
ابلیس‌منش ] رفت و با آنان به گفتگو نشست. در نتیجه آنان به 
کشمکش و تفاخر برخاستند تا این که دو نفر از دو طرف. سواره به 
یکدیگر حمله بردند و پرخاشگری را آغاز نمودند. یکی از آنان 
گفت: اگر شما بخواهید. همان جنگ پیشین را از سر می‌گيريم. هر 
دو طایفه خشمناک شدند 9 برآشفتند 9 اعلام آمادگی کردند 9 
جنگ جنگ را سر دادند و به طرف جایگاه ویژه‌ای به حرکت در- 
آمدند و نزدیک بود جنگ شروع شود. 

این خبر به پیامبر رسید. با چند تن از مهاجران نزد آنان رفت و 
من در میان شما هستم و خداوند راه هدایت را برایتان فراهم 
آورده و سرافرازتان فرموده. رسم و قانون جاهلی را از میان 
برداشته. از کفر و گمراهی بیدارتان کرده و میان دل‌هایتان انس و 
الفت انداخته است. اکنون به دادخواهی جاهلی برخاسته‌اید؟! 
مسلمانان فهمیدند که این. راه و فریب شیطان و کید بهودیان 


است. به گریه افتادند و همدیگر را بوسیدند و در خدمت پیامبر به 


۳۳۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شهر بازگشتند و با جان و دل سخنانش را پذیرفتند. و خداوند 
آتش کینه دشمن دیرینه. شاس پسر قیس را خاموش نمود.! 
چهارماً نظر عبد الله بن عمر یوما الی الکعبة فقال ما آعظمک 
وأعظم حرمتک والموّمن عظم حرمة منک. یعنی ابن عمر به کعبه 
نگاه کرد و فرمود چقدر (نزد الّه) بزرگوار و دارای حرمت هستی. 
اما انسان مومن از تو هم دارای حرمت بیشتری است. (هم نزد اللّه و 


هم نزد مردم).۲ 


وعن آبی هربرة رضی اللّه عثه آن رسول اللّه صلّی ال علیه 
وسلّم قال: «ُل المسلم علی المسلم حرام: دمَهٌ وعرضه ومالذ» ‏ 

«ز ابو هربره رضی اللّه عنه روابت است که: رسول اللّه صلی الثه 
علیه وسلم فرمود: همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است. 


خونش, آبرویش و مالش». 


۲ . باده ناب .ص:۲۹۱ 
۲ حسن آخرجه الترمذی وابن‌حبان. قال الامام الألبانی : حسن 
۳ رواه مسلم 

۳۳.۴ 
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جایی که آن بهودی خبیث به ناموس مسلمانی تعرض نموده و 
ناموسش را نمایان نمود و آن زن بی‌گناه را مضحکه خود و 
دوستانش قرار داده؛ مسلمانی که خون و آبرو و مالش؛ حتی برای 
سایر مسلمانان هم حرام است؛ افرادی شیاد مانند نو (دکتر 
کانا(سها)) چگونه این ماجرا را با نهایت بی‌غیرتی بیان نموده و 
می‌گوثی «دقت کنید انسانی را بخاطر آشکار شدن آلت تناسلی 
زنی کشت.» و این کار را کاری معمولی می‌دانی؛ این در حالی است 
که زنان مومن خواهران و مادران ما هستند و دفاع از ناموس 
خواهر و مادر با جان هم واجب است. 

(من قتل دون ماله هو شهید ومن فتل دون آهله فهو شهید 
ومن فتل دون دینه فهو شهید ومن فْتل دون دمه فهو شهید). 

«هر کس در راه دفاع از مال. ناموس و دین خود کشته شود. 


شهید است».۱ 


۱ . ابوداود. ترمذی. احمد و نسائی و سند آن صحیح است. 
۲۳۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: مثال هائی از تأیید حنابات جنگی محمد... : 
«تایید دومین کاروان زنی محمد»...صفحه ۶۸۳ 

پاسح: 

مغیرةٌ بن شعبة قبل از اسلام از قطاع طرّق و راهزن بود. 
بطوریکه روزی به یکی از قافله‌های مشرکین حمله‌ور شد و ۱۳ نفر 
آن‌ها را کشت و هدایابی را که از "مقوقس ۲ پادشاه مصر بهمراه 
داشتند غارت کرد. ولی هنگامی که برای مسلمان شدن نزد پیامبر 
صلی اللّه علیه و سلم آمد. آن اموال و هدایای غارت شده نیز 
تهفراه غوی تام سامن فلی ال طلبه و سم آورنه کا فط قن راقی 
آن مورد بیان کند که آبا بعنوان غنیمت مشرکین بحساب می‌آید 
یا نه؟ 

پیامبر صلی اللّه علیه و سلم به او فرمود: (آما الاسلام فقد قبلنا. 
وآما المال فاٍنه مال غدر لا حاجة لنا فیه)۱ 

«اسلام آوردنت را قبول داریم. ولی به مالت نیازی نداریم زیرا 
(اين اموال) با غدر (پیمان‌شکنی و خیانت و...) گرفته شده.» پس 


۱. صحیح آبی داود ۲۴۰۳ 
۳۳۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اسلامش پذیرفته شد ولی آن اموال برگردانده شد زبرا از اموال 
غدر بود». 

اما در مورد کاروان‌زنی... 

ملحدان و مشرکان تمام سریه‌ها و غزواتی را که به منظور 
گشت‌زنی و اعلام وجود و هوشیاری برای جلوگیری از حمله‌های 
ناگهانی و... توسط مسلمان در مدیته و اطراف مذیته انخام شده 
است را با تهمت راهزنی و کاروان‌زنی مواجهه نموده‌اند. این در 
حالی است که تمام اسناد و شواهد دال بر این است که هیچ کدام 


از آن‌ها به منظور دزدی و چپاول بیرون نرفته‌اند و اصلاً آیات جهاد 


و آیات جهاد پس از سربه عبد ال جحش در ماه شعبان سال 
دوم هجری بر مسلمانان واجب شد. الّه جل جلاله فرمود: 

«(و قاتلوا فی سبیل اللّه اآلذین یقانلونکُم و لا تغتدوا ٍن ال لا 
بح الفتدین. و ولمم و خروم من حَیّث 
أَخرجوکم و الْفتنةٌ آشد من الْقَنل. و لا تقاتلوهم عنْد المسْجد 


الحرام حتّی یقاتلوکم فیه فان فائلوم فافتلومم. عذلک جَراء 


۳۳۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لکافرین: قن اقا لور رحیم. و قنلوقحلی لا تون 

«در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند. بجنگید؛ ولی از 
اندازه در نگذربد (و آغازگر نباشید)؛ چون خداوند تجاوز کاران را 
دوست نمی‌دارد. و هر جا که بر آنان دست یافتید؛ آنان را بکشید و 
همان گونه که شما را بیرون راندند. آنان را بیرون برانید؛ چون فتنه 
(«شرک) از قتل بدتر است (و با اين همه) در کنار مسجد الحرام با 
پس اگر با شما جنگیدند. آنان را بکشید که کیفر کافران چنین 
پیکار کنید تا دیگر فتنه شرک بافی نماند و دین. فقط دین الهی 
باشد. پس اگر دست برداشتند. تجاوز جز بر ستمکاران روا 


نیست». 


حال بررسی سریه‌ها و غزوات تا قبل از جنگ بدر کبری ۲ 


۲. سوره بقره. آبات ۱۹۰ تا ۱۹۳ 
۲ . باده ناب(الرحیق المختوم) .ص:۲۴۴... زاد المعاد. ابن هشام 
۳۳۸ 
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۱- سریه «سیف البحر». در رمضان سال اول هجری. برابر ماه 
مارس ۶۲۳ م. پیامبر. فرماندهی این سریه را به حمزه که سی تن 
از مهاجران را به همراه داشت. واگذار نمود؛ تا در برابر کاروان 
قریش که از شام برمی‌گشت. سان ببینند و خود را نشان دهند. آن 
کاروان سیصد نفر مرد بودند و ابوجهل همراهشان بود. 

۲- سریه رابغ. در ماه شوال سال یکم ه. برابر ماه آوریل سال 
۳ م. پیامبر خداء عبیده پسر حارث پسر عبدالمطلب را به 
فرماندهی آن سریه منصوب کرد و از مهاجران شصت مرد سواره را 
برگزید و به همراه عبیده فرستاد. 

۳- سریه خرار. این سریه در ماه ذی قعده سال یکم ه. برابر با 
ماه می ۳ م. انفاق افتاد. پیامیر. سعد پسر ابی وقاص را با بیست 
سوار فرستاد تا در مقابل کاروان قریش نمایش دهند؛ اما از منطقه 
خرار پا فراتر نگذارد. آن گروه سواره حرکت کردند. در روز به 
کمین می‌رفتند و شبانه راه می‌پیمودند تا صبح روز پنجم به آن جا 
رسیدند. کاروان قریش روز پیش از خرار گذشته بود. پرچم سعد- 
رضی اللّه عنه - سفید و پرچمدار مقداد پسر عمرو بود. 

۴- غزوه ابواء یا ودان. این غزوه در ماه صفر سال دوم ه. برابر 
ماه آگوست سال ۶۲۳ م. اتفاق افتاد. پیامبر پس از آن که کار 


۳۳۰۹ 
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مدینه را به سعد پسر عباده واگذار نمود. شخصاً با هفتاد مرد 
مهاجر به طرف ابواء و ودان حرکت کرد؛ تا فربش توان مسلمانان را 

۵- غزوه بواط. در ماه ربیع الاول سال دوم ه. و ماه سپتامبر 
سال ۶۲۳ م. پیامبر با دویست تن از مهاجران و انصار به طرف بواط 
حرکت کرد ؛تا در مقابل کاروان فریش که یک صد نفر مرد 
سلحشور بودند و امیه پسر خلف جمحی آن را حمایت می‌کرد؛ 
نمایش دهند. در آن کاروان. دو هزار و پانصد شتر بود. اما وقتی به 
بواط از ناحیه رضوی رسیدند؛ کسی از قریش را نیافتند و پیکاری 
رخ نداد. پرچم نیز با رنگ سفید و پرچمدار سعد پسر ابی وقاص- 
علیه السلام- بود. 

۶- غزوه سفوان. در ماه ربیع الاول سال دوم ه. و ماه سپتامبر 
سال ۶۲۳ م. کرز پسر جابر فهری با ساز و برگ مناسب و گروهی از 
مشرکان بر برخی از گوسفندان و شتران مردم مدینه در چراگاه‌ها 
دستبرد زد. پیامبر. زید پسر حارثه را به جای خود گماشت و با 
هفتاد تن از بارانش به جستجوی او از مدینه بیرون رفت تا به دره- 


ای به نام سفوان در نزدیکی بدر رسید؛ اما کرز و همدستانش را 


۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیافت و به مدینه بازگشت. سیره‌نویسان این سفر را جنک بدر اول 


نام نهاده اند. 
پرچم این غزوه سفید رنگ و پرچمدار علی بن ابی طالب - علیه 
السلام- بود. 


پس مشرکان شروع کنندگان جنگ بودند. توسط کرز پسر جابر 
فهری. و آن‌ها بودند که منطقه را ناامن نموده بودند. 
پس از ابن ماجرا مسلمانان به شدت منطقه را تحت کنترل 
داشتند. زیرا کاروان‌ها و دزدان قریش به شدت به مدینه نزدیک 
هی شقن نااء 

۷- غزوه ذوالعشیره در ماه جمادی الاول و جمادی الثانی سال 
دوم ه. برابر ماه نوامیر و دسامیر سال ۶۲۳ م رخ داد. حضرت- 
صلّی اللّه علیه و سلّم- با یکصد و پنجاه با دویست تن از مهاجران 
داوطلب و سی نفر شتر برای سواری نوبتی و صف‌آرایی از مدینه 
بیرون رفت. 

۸- سربه نخله. در رجحب سال دوم ه. موافق سال ۶۲۴ م. 
پیامبر عبد اللّه پسر جحش اسدی را با دوازده نفر از مهاجران به 


«نخله» فرستاد. هر دو نفر بک شتر داشتند. در این سربه درگیری 


۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیش آمد و یکی از مشرکان کشته شده و دو نفر دیگر اسیر شدند 
و به نزد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم آورده شدند. 

ان فوتخالن نوت که وسول قدا سضلی اله یه سل ترایز 
فرمانی نوشتند. و به او دستور دادند که در آن ننگرد تا دو روز از 
مدینه دور شود؛ آنگاه در آن نظر کند. عبدالله به راه افتاد. و پس از 
دو روز راه آن را خواند. در آن نامه نوشته شده بود: (اذا نظرت فی 
کتابی هذا فامض حتی تنزل نخلة بین مک والطائف؛ فترصد بها عیر 
قربش. و تعلم لنا من آخبارهم). «آنگاه که در این نامه من 
نگریستی. همچنان پیش برو تا به نخله فیما بین مکه و طاثف 
برسی؛ در آنجا منتظر شو تا کاروان قریش از راه برسد. و درباره 
آنان و کاروانشان برای ما کسب خبر کن!» 

بففن ام وشال قوف ناب یه ملد ام خو ان نا 
آزاد فرمودند. و خون‌بهای مقتول را به وارثانش پرداختند.! 

حال شرح ماجرا: 

واقدی در کتاب مغازی مینویسد : 


۱. منابع: باده ناب (الرحیق المختوم) .ص؛ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ 
۳ ز(زادالمعاد ۸۳/۲ تا ۸۵ و ابن هشام ۵۶۱/۱ تا ۶۰۵ و رحمه للعالمین 
۱ ۰۱۱۶ ۰۲۱۵ ۲۱۶ و ۴۶۸ تا ۴۷۰) 

۳۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ما آَمرهم رَسَول الّه - صلی الّه علیه وسلم - بالقتال فی الشّهر 
الحرام و لاغیر الشهر الحرام اما أمَرهم آن یتحسسوا آخبار 
قریش) ۱ 

«رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - آن‌ها را فرمان نداده بود 
که در ماه حرام یا در ماه دیگر بجنگند. تنها به ایشان دستور داده 
بود تا اخبار قريش را بدست آورند». 

ابن هشام در کتاب "سیره رسول اللّه " می‌نویسد: 

ما دموا علی سول اله - صلی اه علیه وسلم - العدیة 
قال : ما آمرتکم بقتال فی الشهرالخرام. وق العیر و الأسیرین و 
آبی آن یخن من ذلک شین فلما قال ذلک رسول الّه - صلی الله 
علیه وسلم سقط ما فی آیدی القوم و ظنوا نم قد هلَکُوا و عَتْْهم 
خوانم من یمین یا و 

«چون (عبدالله بن جحش و بارانش) در مدینه بر رسول خدا - 
صلی اللّه علیه وسلم - وارد شدند پیامبر بدانها گفت: من شما را 
فرمان نداده بودم که در ماه حرام پیکار کنید. آنگاه کاروان و دو 


مرد اسیر را بازداشت فرمود و از آنکه چیزی از اموال مزبور را 
۱ . المغازی. ج ‏ ص ۱۶ 


۲ سیرهٌ ابن هشام. ج 4 ص ۶۰۳و ۶۰۴) 
۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برگیرد خودداری نمود. همینکه رسول خدا - صلی الله علیه وسلم 
- این سخن را گفت عبدالله و یارانش از کار خود پشیمان شدند 
وگمان کردند که به هلاکت در افتاده‌اند و برادران مسلمانشان نیز 
آنان را در کاری که کرده بودند. سرزنش نمودند». 

طبری در تاریخ خود می‌نویسد: 

(کتب رسول اللّه - صلی اللّه علیه وسلم - له کتاباً - بعنی لعبد 


مر وم مره ۱ 


له بن جحش _ و آمره آن لابنظر فیه حتی بسیر بومین تم ینظر 
فیه فیمضی له آمره به ولایستکره أحداً من آصحابه. فْلما سار 
عبدالله بن جحش بومین فتح الکتاب و نظر فیه. فذا فیه : "و |ذا 
نَظرت فی کتابی هذا قسر حتی تنزل تلد بین مد و الطاتف 
قترصد بها فریشاً و تعلم نا من آخبارهم قلما ظر عبداله فی 
الکتاب قال : سمع و طاعَذ. تم قال لأصحابه قد أَمرّنی سول اللّه - 
صلی الّه علیه وسلم - آن آمضی اٍلی نخلةٌ فأرصد بها فربشاً حتی 
آنبه هنم مضر وقد تهانی آن انتعره اعدا متغربی 

«پیامبر خدا - صلی اللّه علیه وسلم - برای عبداللّه بن جحش 


نامه‌ای نوشت و دستور داد که در آن نامه ننگرد تا دو روز راه 


۱ . تاریخ الطری. ج ۰۲ ص ۴۱۰ و ۴۱۱ 
۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیماید سپس. نامه را بخواند وآنچه را که پیامبر به او دستور داده 
بود اجراء کند و هیچیک از باران خویش را نیز به رفتن با خود 
مجبور نسازد. عبداللّه بن جحش چون دو روز راه سپرد نام پیامبر 
را گشود ودر آن نگاه کرد. مضمونش این بود که : "چون در نامه 
نظر افکندی حرکت کن تابه محل نخله - میان مکه و طائف - فرود 
آیی و در آنجا مترصد قریش باش و از اخبار آن‌ها برای ما آگاهی 
بدست آور..." عبداللّه همینکه نامه را خواند گفت: فرمان‌بردارم 
سپس به بارانش گفت رسول خدا - صلی اللّه علیه وسلم - به من 
فرمان داده که به نخله روم و در آنجا مترصد قریش باشم تا خبری 
از ایشان برای او ببرم و مرا نهی نموده از اینکه کسی از شما را به 
رفتن با خود مجبور سازم...». 

قرآن کربم دربارة گناه عبدالّه بن جحش و گناهان بزرگ‌تری 
که مشرکان مکه روا می‌داشتند. با کمال انصاف چنین می‌فرماید: 

(یسآلونک عن اسر ارام قتال فیه فل قتال فیه گبیر وصد 
سبیل ال ور به اجه الخرامواضاح غلهم فرع 
له ...) 


۱ . سوره بقره. آیه ۳۷ 
۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«نو را از جنگ در ماه حرام می‌پرسند؟ بگو: جنگ در این ماه 
(گناه) بزرگی است ولی راه خدا را به روی مردم بستن و به خدا 
کفر ورزیدن و حرمت مسجدالحرام را نداشتن و ساکنانش را از 
آنجا ببرون راندن. نزدخدا بزرگ تر است...»!. 

به اتفاق هم مفسران و به اعتراف سیره‌نگاران؛ این آية کریمه 
دربارة سريةّ نخله نازل شده و چنانکه ملاحظه می‌شود. قرآن 
مجید جنگ عبدالله بن ححش و بارانش را که در ماه حرام رخ داد 
محکوم می‌کند ولی گناه قریش را بزرگ‌تر می‌شمرد که توحید خدا 
را انکار نمودند و مردم را به اجبار از آیین وی دور می‌کردند و 
مسلمانان را از مکه بیرون راندند و همین زورگوبی و ستمگری. به 
مسلمانان حق می‌داد که در برابر مشرکان مقاومت نمایند و ستم بر 
خود وتجاوز به آیین حق را دفع کنند. 

امیدوارم دکتر کانا(سها) وقتی از منبعی ذکر قول می‌کنند. 
سایر مطالب آن منبع را نیز قبول داشته باشند!!! 

«آیات جهاد پس از سریه عبد اللّه جحش (سریه نخله) در ماه 
شعبان سال دوم ه. بر مسلمانان واجب شد» 

اين تمام ماجرای کاروان‌هاست که ملحدان شب و روز. در 

خواب و بیداری از آن شبهه درست می‌کنندا!ا؛ و این‌ها. سریه‌ها و 


۳۳۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


غزواتی است که پیش از جنگ بدر اتفاق افتاد؛ در هیچ یک مالی 
غصب نشد و کسی به ناحق کشته نشد مگر پس از اينکه کرز بن 
جابر فهری مرتکب آن جنایات شد. بنابراین مشرکان. آغازگر 
جنگ بوده‌اند و این علاوه بر جناباتی بود که پیشتر در حق 
مسلمانان مرتکب شده بودند وآن‌ها را از خانه و کاشانه و زمین‌های 
کشاورزی و نزدیکانشان و... بیرون کردند و آهنگ مرگ تک تک 
آن‌ها را در خانه و بیابان نمودند و بارها و بارها نقشه ترور پیامبر 
صلی اللّه علیه و سلم را کشیدند و آن را تا غار ثور و بیابان مدنیه 
نیز ادامه دادند و مسلمانان زیادی را زیر شکنجه به شهادت 


رساندند 9 


دکتر کانا(سها)؛ آیه ۷ سوره انفال را تایبد کاروان زنی محمد 
بیان نموده است!!! 

«و لذ یعدم ال اٍضدی السائفتین آن‌ها کم و تودون آن بل 
ذّات اشوک کون لکم و ری ال آن یٍق الق بکللمانه و یلع 
دابر الکافرین » 


۱ . سوره انفال, آبه ۷ 


۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و چون خدا یکی از دو طائفه را به شما وعده داد که نصیب 
شماست. شما دوست داشتید طاثفه‌ای که قدرت نداشت نصیبتان 
شود ولی خدا می‌خواست که با کلمات خود حق را استقرار دهد و 
ريشه کافران را قطع کند». 

در این آبه کجا اللّه جل‌جلاله کاروان‌زنی را تابید کرده است؟!!! 
واقعاً خنده‌دار است. شما که خود را محقق و متخصص می‌دانید. 
چرا این همه سوتی تابلو را بر پیشانی کانای خودتان می‌زنید؟ 

خداوند خواهان روبارویی مسلمانان با سپاه مسلح قریش و 
مشرکان مکه (تودون آن ... و بربد اللّه آن یحق الحق بکلمته) از 
مقابله دو جمله «نودون ... » و «پرید اللّه ... » به دست می آید که 
اراده خداوند بر خلاف خواسته مسلمانان در انتخاب یکی از دو 
گروه (کاروان تجاری و سپاه مسلح مشرکان) بوده است. 

پس اللّه جل جلاله مقابله با سپاه مسلح مشرکان را تایید نموده 
است؛ نه کاروان‌زنی را. قطعاً اين تایید (مقابله با سپاه مسلح 
مشرکان) مورد نظر پیامبر صلی اللّه علیه و سلم نیز بوده است. 
شما چرا در کنار پیروزی جنگ بدر. شکست جنگ احد را قرار 
نمی‌دهید تا هدف آیات مشخص شود؟ 


آیه مربوط به غزوه احد: 


۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(و لد صدقکُم ال وغده اذ تَحسولهم باانه خی اذا فشلتم و 
ی ی ها ی 
0 

«و به حقیقت خداوند صدق وعده خود را به شما نمود آن‌گاه که 
به فرمان خدا کافران را به خاک هلاکت می‌افکندید تا وقتی که در 
کار جنگ (احد) سستی کرده و اختلاف برانگیختید و نافرمانی 
(حکم پیغمبر) نمودید پس از آنکه خدا آنچه آرزوی شما بود به 
شما نمود. منتها برخی جهت دنیا و برخی جهت آخرت 
شقن کوشنید فده یی اشها و از میش‌فت. باذذاشته: تا شمارا 
باتماینه مدا از تن فا دز کشت کخها زا با اهل یاه 
عنایت و رحمت است ». 

در جنگ احد هم هدف غنائم نبود. ولی چون تعدادی از 
مسلمانان سنگر خود را پس از پیروزی‌های اولیه برای جمع آوری 
غنائم ترک نمودند. شکستی سخت خوردند که حتی جان مبارک 
پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به خطر افتاد. این در حالی بود که 


۱. سوره آل‌عمران. آیه ۱۵۲ 
۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیامبر صلی اللّه علیه و سلم به شدت تاکید نموده بود که تنگه را 
خالی نکنند. ولی عده‌ای از مسلمانان بر خلاف خواست رسول الئه 
صلی اللّه علیه و سلم عمل نموده (مانند سربه نخله) و سپاه اسلام 
از این دو آبه نتیجه می‌گیریم که کاروان تجاری و غنائمش 
خواستگاه تعدادی از مسلمانان بود که تابید نشد. 
(ثریدون عرض الدئیا و ال برب اه و له عزیز حکیم") 
«شما متاع این جهان را می‌خواهید و خدا آخرت را می‌خواهد. 
9 او پیروزمند 9 حکیم است». 
امیدوارم که ابن سوتی‌ها عامدانه نباشد و ناآگاهانه باشد. تا بعد 


از روشن شدن موضوع باعث هدایت شما شود (دکتر کانا(سها) 


شبهه: مثال هائی از تأیید حنایات جنگی محمد... 
مثال ۳: «تایید تحاوز به بنی نضیر »...صفحه ۶۸۷ 
در این بخش نیز دکتر کانا(سها) برای نزدیک شدن به نتیجه- 


گنر مورد نظرش. ده‌ها تهمت و افترا 9 فحاشی را به ساحت 


۱ . سوره انفال آیه ۶۷ 


۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مقدس قرآن مجید و رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم نموده است و 
باز کاملاً از تحلیل محققانه گزار نموده است. 
سوّال برای دکتر کانا(سها): اگر محققی! چرا قبل از نتیجه‌گیری 


در صفحه ۶۸۷ از کتاب نقد قرآن آمده است که «محمد با چند 
تن از بارانش نزد بهود بنی‌نضیر آمد و از آنان خواست که برای 
پرداخت خون‌بها به آنان کمک کنند. در این بین چند تن از بهود 
تصمیم گرفتند که با انداختن سنگی بزرگ بر سر محمد او را 
بکشند...» 

او را بکشند؛ یعنی قصد ترور داشته‌اند. یعنی حمله به مهم ترین 
شخص در دنیای اسلام. بعنی لغو پیمان. یعنی اعلام جنگ از طرف 
بنی‌نضیر. یعنی اينکه آن‌ها می‌خواهند بعد از حادثه بئرمعونه و 
جنایت بثرمعونه. بزرگ‌ترین جنایت تاریخ ادیان را شکل دهند. 
جنایتی که بهود با آن مشهور است. قتل انبیاء. 

بنی‌اسرائیل. پیامبران بسیاری را به قتل رساندند. (و بقتلون 


النبیین بغیر الحق). این لکه ننگ بر پیشانی آن‌ها برای هميشه 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باقی خواهد ماند و این بار خواستار ترور آخرین فرستاده الهی 
بودند. 

بَخرج نا معا تثبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و 
بصلها قال آ تستبدلون الذی هو آدنی بالذی هو خر اهبطوا مضراً 
فان کم ما سألتم و ضربت علنهم اذل و اکن و با بفضب من 
له ذلک بأنهم کائوا یِکُفُرونَ بآیات اللّه و یفتلون النبیّین بغیْر 
الق ذلکا ما عَسوا و کلونتدون ) 

«و به باد آورید زمانی را که گفتید: ای موسی! ما به یک نوع 
غذا اکتفاء نمی‌کنيم. خدایت را به خاطر ما بخوان تا برای ما از 
زمین. سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز بروباند. موسی گفت: آیا 
آنچه پست‌تر است. در عوض آنچه بهتر است می‌خواهید؟! به شهر 
مصر وارد شوید که در آنجا آنچه می‌خواهید. برایتان موجود است. 
ذلت و تهیدستی بر آن‌ها مقرر شد و به غضب پروردگار مبتلا 
گشتند و آن, بدین جهت بود که آیات الهی را انکار کردند و به 


ناحق انبیا را کشنند و نافرمان شده و ستم می نمودند. 


۱ . سوره بقره, آیه ۶۱ 
۳۳۳۲ 
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بنی‌اسرائیل. پیامبران بسیاری را به قتل رساندند. (و یقتلون 
النبیین بغیر الحق) و بنی‌اسرائیل هیچ عذر و بهانه‌ای برای کشتن 
پیامبران الهی نداشتند. (و یقتلون النبیین بغیر الحق) با توجه به 
این حقیقت که کشتن پیامبران هرگز حق نیست. قید توضیحی 
(بغیر الحق) آورده شده تا به این معنا اشاره کند که: بنی‌اسرائیل 
هیچ بهانه‌ای از قبیل جهل به پیامبری پیامبران و با خطایی از 
سوی ایشان. سراغ نداشتند تا بتوانند کشتن آنان را حق جلوه 
دهند». 

اما بعد.... 

او آن‌ها (بنی‌نضیر) پیمان را شکستند. 

دومً: پیمان‌شکنی آن‌ها اعلام جنگ بود (حمله به شخص اول 
مسلمین) 

دکتر کانا(سها) مهره‌های شبهه‌افکنی خود را طوری چیده است 
که خواننده بیچاره. چاره‌ای جز قبول مطالب را ندارد و در یک 
وادی شبههآلود. سرگردان و حیران می‌شود و اين بخاطر عدم 
محقق بودن کانا(سها) است. زیرا کانا فقط قصدش تخریب و توهین 
و فحاشی است. نه تحقیق و تفحص زرا در تحقیق و تفحص همه 
موارد مسئله تحت بررسی قرار می‌گیرد. بر خلاف دکتر کانا(سها) 


۳۳۳۲۳ 


ردیف 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که به دنبال شبهه تا بی‌سندترین مطالب تاریخ نیز می‌رود. این 
برای بنده بسیار خنده‌دار است که ایشان خودش را محقق نام 
نهاده است و نام کتابش را هم نقد قرآن گذاشته است. شبهاتی که 
دکتر کانا(سها) دارد آن را به خورد خوانندگان کتابش می‌دهد. 
صدها سال است که جواب داده شده است و اصلاً شبهه نیست. 


بلکه شیادی و دروغی است از جانب شیادان و دروغ‌گویان. 


نتیجه گیری: 
۲ عدد 
اسم الغزوة او نو بٍِ 
۱ سنة الوقوع شهداء 
السرية عها 
المسلمین 
سربه حمزه بن دید رمضان الاولی 
عبد المطلب رب | الهجرية 
سرية آبی عبيدةٌ دید شوال الاولی 
بن الحارث ربة | الهجرية 
غزوةّ ودان او غز اللصف من صفر 
الابواء و الثانية الهجربة 


۳۳۳۴ 


الکفار 


ردیف 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
۲ عدد عدد 
سم الغزو و 
۲ سنه الوقوع شهداء ک 
السرية عها 
المسلمین الکفار 
۱ ربیع آول من 
غزوةٌ بواط 
و السنهة الثانيةً 
جمادی الاولی من 
غزوة العشيرة 
و السنةه الثانية 
ِِ جمدی الاولی من 
غزوة بدر الاولی م 
و | السنة الثانية للهجرة 
سرية عبد الّه بن رجب من السنة 
۱ 
جحش رية | الثانیة الهجرية 
۳ ۳ رمضان من 
غزوة بدر الکبری ۴ .۷ 
وه | السنة الثانيه الهجرية 
۳ اضف صوال من 
غزوة بنی قینقاع ۳۳ 
وه | السنة الثانية للهجرة 


۳۳۳۵ 


ردیف 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
۲ عدد عدد 
اسم الغزوة او نو 2 ۳ ئ ۳۹ 
۱ سنهة الوقوع شهداء قتلی 
0 عیا 
المسلمین الکفار 
خمسة ذوالحجة 
۰ بر عِ ۶ 
غووه السویق من السنة الثانية ۲ 
و 
للهجرة 
۱ الثانی عشر ربیع 
غز 
غزوة غطفان الاول من السنة 
و 
الثالثة للیجرة 
۱ ست من جمادی 
ِِ عز ‌ 
غزوة بحران |الاولی من السنة 
وه 
الثالثة للیجرة 
دید جمادی الاخرة من 
سرية القردةٌ 
ربةً السنة الثالثة للهجرة 
الحادی عشر من 
۰ ۳ س 7 7 
غزوة آحد شوال السنة الثالثة .۷ ۲۲ 
و 


من الهجرة 


۳۳۳۶ 
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نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
۳ عدد عدد 
مس : ۱ 
۱ سنه الوقوع شهداء ک 
السرية عها 
المسلمین الکفار 
غزوة حمراء غز 
صبيحةً احد ۲ 
الاسد و 
سریة آبو سلمة 1 ۱ 
۱ اب دید اول المحرم فی 
المخزومی فی بنی ۲ ۱ ۲ 
: رية | السنة الرابعة للهجرة 
اسد 
دید صفر السنة الرابعة 
سرية الرجیع ۳ 
رية | للهجرة 
[ 
سریة بثر معونة صقر السنة الرابعة ۳ 
رية 
۰ | غز ربیع آول السنة 
غزوة بنی النضیر ۱ ۱ 
و .| الرابعة الهجرية 


۳۳۳۲ 


ردیف 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
۳ عدد عدد 
اسمالفزوة و 
۱ ِِِ شهداء ِ 
السرية عبها 
المسلمین الکفار 
زفیع الاخ: اسف 
غزوةٌ ذات الرقاع 
و الرابعة الهجرية 
۲ شعبان من السنة 
غزوة بدر الاخرة 
و الرابعة الهجرية 
۰ ربیع آول من 
صروه دوه 
السنهة الخامسةً 
الجندل و 
الهجرية 
۱ شوال سنة خمس 
غزون الخندق ۹ ۴ 
و من الهجرة 
ثلاثة وعشرون 
غزوة بنی قريظة من ذی الحجة سنة ۲ ۴۰ 
وه 
خمس هجریا 


۳۳۳5۸ 
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۲ عدد عدد 
سم الفزوة و 
۲ سنه الوقوع شهداء ک 
السریة عها 
المسلمین الکفار 
۱ فی االعشر من 
سربه محمد بن 
محرم سنه ست 
مسلمة الی القرطاء ربة 
هجربا 
ربیع ول من 
غزوة بنی لحیان السنه السادسة 
وة 
هجربا 
فی الثالئمن ربیع 
غ 
غزوة الغابة الثانی سنه ست ۱ ۳ 
وه 
هجربا 
سرية عکاشة بن ید ربیع آول سنةٌ 
محصن رب است هجری 
۱ ۲ ۳ ردیع اول سنه 
مسلمةه لمن بدی ۹ 
ربه ست هجری 
الة ۶ 


۳۳۳۹ 


ردیف 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
۲ عدد عدد 
اسم الغزوة او + ۶ 4 ۳۹ 2 
۱ سنه الوقوع شهداء ک 
السرية عها 
المسلمین الکفار 
سریهٌزید بن جمادی الاولی 
سریة زید بن جمادی الاولی 
سریة زید بن ۲ 
۱ جمادی الاخرة من 
حارثة علی بنی ۲ ۱ ۱ 
ریه سنه ست هجربه 
3 ۱ ۲ ۶ 
سرية زید لبنی دید رجب سنة ست 
فزارة ری | هجرية 
سرية عبد 
الرحمن بن ۱ 
۱ ۱ زب | ری 
عوف(دومة الجندل) 


۳۳۳۰ 


ردیف 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
۲ عدد عدد 
سم الفزو و 
۲ سنه الوقوع شهداء ک 
السرية عها 
المسلمین الکفار 
غزوة بنی شعبان سنه ست 
۱ ۷۰ 
المصطلق و | هجری 
طالب لبنی سعد رب | هجری 
۳۰ 
رواحة ربة هجربا 
غز ذوالقعدة سنهةه 
غزوة الحد يبية 
وه | ست هجری 
‌ غز محرم السنة 
غزوة خیبر ۳۲ ۹۳ 
و السایعة 
۱ غز محرم السنة 
غزوة وادی القری ۷۱ 
و السايعة 


ردیف 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
۲ عدد عدد 
سم افزة او ۱ 
سنه الوقوع شهداء ک 
السرية عها 
المسلمین الکفار 
الخطاب لهوازن ‏ ارية ‏ | السابعة 


هجری 


السایعة 
شوال السنة 
السابعة 


صفر السنة الثامنة 


۳۳۳۲ 


۳۸ 


ردیف 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
۳ عدد عدد 
سم انز و 
۱ 0 شهداء ِ 
السرية عها 
المسلمین الکفار 
سریة کعب بن ربیع اول السنة 
عمیر الغفاری رب | الثامنة 
جمادی الاولی من 
غزوة موْتة ۳ 
و السنهة الثامنه 
سریة عمرو بن نید جمادی الاخرة من 
العاص الی قضاعة . ریة | السنة الثامنة 
سرية آبی عبيدةٌ نید رحب سنه ثمانبة 
بن الجراح لجهينة |رية | هجرية 
عژوه فتج سجه ۱ ۲ ۲ 
و رمضان سنه ثمان 
و غز | السادس من شوال 
غزوة حنین ۳ ۵۰ 
و سنه ثمانية 


ردیف 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
۲ عدد عدد 

اسمالفزوة و 
سنه الوقوع شهداء ک 

السرية عها 
المسلمین الکفار 
غزوة الطائف وان ست از ۰ 
وه 


من خزاعه 
مجزز الی جدة 


۳۳۳۴ 


ردیف 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


۳ عدد 
اسم الغزوة او نو 0 
۱ سنهة الوقوع شهداء 
السرية عها 
عبد المدان زیة ‏ عشرء 
سربةّ علی بن ابی دید رمضان السنة 
طالب لمذحج رب . العاشرةٌ 
۳۹۲ 


بنده در اینجا دو مکتب اسلام (نماد دین) و مکتب کمونیست 
(نماد بی‌دینی و آتئیست و..) را با هم مقایسه می‌کنم. تا دکتر 
کانا(سها) به شدت در نتیجه گیری‌هایش دقت کند. 

اسلام 

در طول ۲۳ سال رسالت نبی‌اکرم صلی الّه علیه و سلم کلاً « 
۷ نفر کشته شدند». که «۲۹۲ نفر آن‌ها مسلمان» و «۳۹۵ نفر 
آن‌ها بهودی و کافر و مشرک...» بودند. دین اسلام بعد از ۱۴۳۸ 
سال. الان بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر جمعیت دارد و 


۳۳۳۵ 


۲ 


۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از ۲۴۳ کشوز صاحب برجم در دنیاء در ۲۳۱ کشور آن مسلمانان 
زندگی می‌کنند. در اروپا حدود پنجاه میلیون مسلمان زندگی می- 
کنند. و در آینده نزدیک فرانسه و آلمان و انگلیس و بلژیک و... 
کشورهای با حاکمیت اسلامی خواهند شد. رشد اسلام‌خواهی از 
تمام ادیان دیگر در دنیا بیشتر است و در سال ۲۰۵۰ جمعبت 
مسلمانان ان شاء اللّه از مسبحیان بیشتر خواهد شد. 

کمونیست شوروی 

روزنامه‌ی باستن گلوب ریپورتر در تاریخ هفتم دسامبر ۱۹۹۵ 
میلادی ( .06 ,86۵0۳۲6۲ 61006 ۱۹۹۵,۷8۵5۲00.) مطالبی را در ار تباط 
با کشتاری که توسط رژیم کمونیستی صورت گرفته است. تحت 
عنوان «مبادا که قربانیان کمونیسم را فراموش کنیم (و با: تقدیم به 
قربانیان کمونیسم! مبادا که آن‌ها را فراموش کنیم!)» به قلم جف 
دوران رژیم‌های کمونیستی که از سال ۱۹۱۷ میلادی شروع شد. 
بیش از ۱۰۰ میلیون نفر کشته شدند. این کشتار تماماً توسط 
پیروان مارکس بهود. افرادی نظیر لنین و تروتسکی بهود صورت 
گرفته است. اگر دوران نازی (بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ 
میلادی). برای ۱۲ سال طول کشیده است. دوران شکنجه 9 کشتار 


۳۳۳۶ 
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و قتل‌عام رزیم‌های کمونیستی بهودیان. بیش از ۷۰ سال ادامه 
داشته است (از سال ۱۹۱۷ آغاز شد و تا اوایل دهه‌ی ٩۰‏ میلادی 
ادامه بافت). شما به هر بخشی از این کشتار و جنابات - در نقاط 
مختلف - رجوع می‌کنید. آن را بسیار اسفبار و دردآور می‌بابید. 
در اواسط دهه‌ی ۱٩۳۰‏ میلادی. در دوران دیکتاتوری استالین. 
میلیون‌ها نفر را پاک‌سازی و دستگیر کردند و به اردوگاه‌های کار 
فرستادند که این قضایا و تقریباً تمام خانواده‌ها را در بر می‌گرفت و 
در اين ماجرا که آن را ترور عظیم نام نهاده‌اند. میلیون‌ها نفر 
ناپدید شدند. ( ۴۴۵۷0۱۵8۵6۵:۵ ۱۹۹۶۲06۵۲۵۵ کاادع۷۷۵ ۵ ۴۷۵۲ 280 
,۳۵۷۵۵۵۵۵۵ 6۳0۲۳۷۰۱۹۹۵ 10560۳0۳ رصناه ۳5 ۵۵6۲ ). 

«یونگ چانگ» و» جان‌هالیدی» در کتاب جنجالی «مائو» که در 
چند سال گذشته تصویری تازه از مائو به دست داده و چهره 
اسطوره‌ای او را در هم شکسته است. محاسبه کرده‌اند که مائو در 
مسیر زندگی سیاسی خود از ۱۹۲۰ تا ۰1۹۷۶ مسئول مرگ ۷۰ 
میلیون چینی است. این تعداد از مجموع قتل‌هایی که توسط هیتلر 
و استالین با هم انجام شده است. بیشتر است. تنها در جنبشی که 
مائو زیر نام «جهش بزرگ به پیش» به راه انداخت. ۳۸ میلیون نفر 


۳۳۳۲ 
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در قحطی چهار ساله ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ مردند که بالاترین میزان 
تلفات انسانی در یک حرکت بود. آنچه که ویژه است. این است که 
این ۷۰ میلیون نفر در دوران صلح کشته شدند و چین با جایی در 
جنگ نبود. «مائو» یکی از طرفداران جنگ جهانی سوم بود. او در 
جلسه‌های بین المللی آشکار می‌گفت که خود را برای کشته شدن 
۰ میلیون چینی آماده کرده است. او بر اساس تئوری من- 
درآوردی «سه جهان» خود معتقد بود که جهان سوم باید به جنگ 
علیه جهان اول و جهان دوم برخیزد و اگر در جنگ اتمی بیشتر 
مردم نیز از بین بروند. در عوض بازماندگان در جهانی زیبا و 
سعادتمند خواهند زیست. مائو در مسیر زندگی سیاسی خود از 
۰۸ ۶۶ 1۹۷ مستول مرگ ۷۰ میلیون چیتی است: 
و میلیون‌ها نفر در اندونزی و کامبوج و... 
حال دیگر قضاوت با دوستان محقق... 


۳۳۳۸ 
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شبهه: فرامین اسلام برای زمان جنگ 

مطلب تکمیلی زیر جهت کامل شدن بحت ارائه می شود. 
تعدادی از فرامین اسلام را در زمان جنگ بیان می‌کنیم که توسط 
استاد نووی‌الکوردی گرد آوری شده است. 

فرامین اسلام برای زمان جنگ: 

زنان را نکشید: لا نقتلها اللساء) . رحمه: رنان را به قتل 
نرسانید. [۱] 

[۱] حدیث صحیح؛ صحیح البخاری ۳ / ۱۰۹۸ 2 ۲۸۵۱؛ الناشر: 
دار ابن کثیر. اليمامة - بیروت/ صحیح مسلم ۳ | 7۱۳۶۴ ۱۷۴۴؛ 
الناشر: دار احیاء التراث العربی - بیروت/ مصنف ابن آبی شيبة ۶ | 
۲ ۳۳۱۱۳: الناشر: مکتبةّ الرشد - الریاض الطبعة الأولی 
۹ سس / کشف الاأستار عن زوائد البزار ۲ | ۲۶۹ 2 ۱۶۷۸؛ الناشر: 
موسسة الرسالة. بیروت الطبعة: الأْولی. ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م :+ لفظ 
از بزار. 

کودکان را نکشید: (لا تقتلوا ولیدا). ترجمه: کودکان را نکشید 
۴ 

(۲] حدیث صحیح؛ سنن البیهقی الکبری ٩‏ | ۷۷ :؛ الناشر: 
مکتبة دار الباز - مکة المکرمت ۱۴۱۴ - ۱۹۹۴م / شرح معانی الاثار 


۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳ ۱ ۲۲۱ 2 ۴۷۷۱: الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة 
الأولی. ۱۳۹۹م / مصنف ابن آبی شیبةٌ ۶ | ۴۸۲ ح ۳۳۱۱۶؛ الناشر: 
مکتبة الرشد - الرباض الطبعة الولی. ۱۴۰۹ه 

راهبان و صاحبان عبادتگاه‌ها را نکشید: (لا تقتلوا أصحاب 
الصوامع). ترجمه: اصحاب عبادتگاه‌ها را نکشید. |۳] 

(۳] حدیث حسن لغیره؛ مسند آبی بعلی ۵ ۱ ۵٩‏ ح ۲۶۵۰؛ 
الناشر: دار المآمون للتراث - دمشق الطبعة الاولی. ۱۴۰۴ - ۱۹۸۴م 
7 مصنف ابن آبی شيبة ۶ | ۴۸۴ ۳۳۱۳۲۲ الناشر: مکتبة الرشد 
- الریاض الطبعة: الأْولی. ۱۴۰۹ه / المعجم الکبیر للطبرانی ۱۱ ! 
2۴ ۱۱۵۶۲؛ دار النشر: مکتبة ابن تيمية - القاهرةٌ 

بازرگانان را نکشید: (جابر بن عبد اللّه قال کنا لا نقتل تجار 
المشرکین علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ). ترجمه: 
جابر بن عبداللّه رضی الّه عنه می گوید: ما بازرگانان مشرک را در 
عهد رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم نمی‌کشتيم. [۴] 

(۴] حدیث حسن لغیره؛ مسند آبی یعلی ۲ ۱ ۴۲۷ ح ۱۹۱۷؛ 
الناشر: دار المآمون للتراث - دمشق الطبعة الاولی. ۱۴۰۴ - ۱۹۸۴م 


1 سنن البیهقی الکبری ٩۱/٩‏ 2 ۷۹۳۹؛ الناشر: مکتبة دار الباز - 


۳۳۴۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مکة المکرم ۱۴۱۴ - ۱۹۹۴م 7 مصنف ابن آبی شیبة ۶ | ۴۸۴ ح 
۰ الناشر: مکتبةّ الرشد - الریاض الطبعة الولی. ۱۴۰۹ه 

سالمندان را نکشید: (لا تقتلوا شیخا فانیا) . ترجمه: هیچ 
پیرمرد فرسوده‌ای را نکشید. [۵] 

[۵] حدیث صحیح لغیره؛ سنن آبی داود ۳ ۱ ۳۷ ح ۲۶۱۴؛ 
الناشر: المکتبة العصربة. صیدا - بیروت /سنن البیهقی الکبری ٩‏ | 
۰ ح ۱۷۹۳۲؛ الناشر: مکتبهةّ دار الباز - مک المکرمت ۱۴۱۴ - 
۴ 

شکنجه ندهید . خیانت و تجاوز نکنید: (لا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تمئلوا)» ترجمه: زیاده‌روی و تجاوز نکنید. خیانت نکنید. شکنجه 
ندهید. [۶] 

[۶] حدیث صحیح ؛ المعجم الصغیر ۱ / ۳۱۱ ح ۵۱۴؛ الناشر: 
المکتب الاسلامی. دار عمار - بیروت. عمان الطبعة الأْولی. ۱۴۰۵ - 
۵ /المعجم الاٌوسط ۱۱ ۴۳ ۴۸ ح ۱۳۵؛ الناشر: دار الحرمین 
- القاهرة ۱۴۱۵ه- / مجمع الزوائد للهیثمی ۵ | ۳۱۷ ح ۹۶۱۴؛ 
الناشر: مکتبة القدسی, القاهرةٌ عام النشر: ۱۴۱۴ ه. ۱۹۹۴ م 

کشاورزان را نکشید: (اتقوا له فی الفلاحین فلا تقتلوهم الا آن 
ینصبوا لکم الحرب) . ترجمه: تقوای خداوند را داشته باشید در 


۳۱۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مورد کشاورزان و آنان را به قتل نرسانید مگر این که جنگ را برای 
شما برپا دارند. [۷] 

[(۷] حدیث حسن؛ سنن البیهقی الکبری ٩۱ / ٩‏ 2 ۱۷۹۳۸؛ 
الناشر: مکتبةّ دار الباز - مکة المکرمت ۱۴۱۴ - ۱۹۹۴م 7 مصنف 
ابن آبی شيبةٌ ۶ / ۴۸۳ ح ۳۳۱۲۰؛ الناشر: مکتبة الرشد - الرباض 
الطبعة الأولی. ۱۴۰۹ه / سنن سعید بن منصور ۲ ۱ ۲۸۰ 2 ۲۶۲۵ 
؛ الناشر: الدار السلفية - الهند الطبعة الاولی. ۱۴۰۳ه- -۱۹۸۲م 

درختان را قطع نکنید: (ولا تقطعوا مثمرا) . ترجمه: و درختان 
ثمردار را قطع نکنید. [۸] 

[۸] حدیث صحیح لغیره؛ سنن البیهقی الکبری ٩۰ | ٩‏ ح 
۱ الناشر: مکتبة دار الباز - مکة المکرمة ۱۴۱۴ - ۱۹۹۴م / 
سنن سعید بن منصور ۲ / 2۱۸۱ ۲۳۸۳ ؛ الناشر: الدار السلفية - 
الهند الطبعة: الٌولی. ۱۴۰۳ه- -۱۹۸۲م / مصنف ابن آبی شیبة ۶ | 
۳ ح ۳۳۱۲۱ ؛ الناشر: مکتبة الرشد - الرباض الطبعة: الْولی. 
۹ص / شرح مشکل الآثار للطحاوی ۳ / ۱۴۴ ؛ الناشر: موْسسة 
الرسالة الطبعة: الأولی - ۱۴۱۵ ه. ۱۴۹۴ م 

آبادی‌ها را ویران نکنید: (ولا تخربوا عامرا) . ترجمه: و آبادی‌ها 


را خراب و ویران نکنید. ]٩[‏ 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱ منبع سابق 

حیوانات را نکشید: (ولا تذبحوا بعیرا ولا بقرةٌ الا لماکل) . 
ترجمه: شتر و گاوی را نکشید مگر برای خوردن. [۱۰] 

[۱۰] منبع سابق 

نخل‌ها را نسوزانید و نابود نکنید: (ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوه). 
ترجمه: و نخلی را غرق نکنید و آن را نسوزانید. [۱۱] 

۱۱ منبع سابق 

کلیساها را منهدم نکنید: (ولا تهدموا بیعة) [۱۲] 

۱۲۱ منبع سابق 

بیماران را نکشید: (لا تقتلوا مریضاً) . ترجمه: بیماران را نکشید. 
[۱۳] 

۱۳۱] منبع سابق. لفظ از سنن البیهقی الکبری. 

تعذیب کردن حرام است : (اٍن اللّه بعذب الذین یعذبون الناس 
فی الدنیا) . ترجمه: همانا خداوند آدر روز قیامت] عذاب می‌دهد 
کسانی را که مردم را در دنیا عذاب می‌دهند. [۱۴] 

[۱۴] حدیث صحیح؛ صحیح مسلم ۴ / ۲۰۱۷ ح ۲۶۱۳؛ الناشر: 
دار احیاء التراث العربی - بیروت / صحیح ابن حبان ۱۲ | ۴۲۷ ح 
۲ الناشر: موسسة الرسالة - بیروت / سنن آبی داود ۳ / ۱۶۹ 


۳۳۳۲۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


ح ۳۰۴۵؛ الناشر: المکتبة العصرية. صیدا - بیروت / سنن النسایی 
الکبری ۵ | 2۲۳۶ ۸۷۷۱؛ الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت 

در قبول دین اجباری نیست: (ل اکُراه فی الذین). ترجمه: در 
[پذیرش] دین هیچ اجباری نیست. [۱۵] 

[۱۵] بقره | ۲۵۶ 

سفیران کشته نمی‌شوند: (آن الرسل لا تقتل). ترجمه: سفیر 
کشته نمی‌شود. [۱۶] 

[۱۶] حدیث صحیح؛ سنن آبی داود ۳ | ۱۶۹ ۳۰۴۵؛ الناشر: 
المکتبة العصرية. صیدا - بیروت ۸ المستدرک علی الصحیحین 
للحاکم ۲ | ۱۵۵ 2 ۲۶۳۲؛ الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت 
الطبعة: الأولی. ۱۴۱۱ -۱۹۹۰م 

با اسیران به نیکی رفتار کنید: (استوصوا بالأساری خیرا)؛ 
ترجمه: با اسیران با نیکی رفتار کنید. [۱۷] 

[۱۷] حدیث حسن؛ المعجم الکبیر للطبرانی ۲۲ / ۳٩۳‏ 2 ۹۷۷؛ 
دار النشر: مکتبة ابن تيمية - القاهرةٌ .7 مجمع الزوائد للهیثمی ۶ | 
۶ ح ۱۰۰۰۷؛ الناشر: مکتبة القدسی. القاهرةٌ عام النشر: ۱۴۱۴ هب. 
۴ م 


۳۳۳۴ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


فراری را دنبال نکنید: (لا تتبعوا مدبرا)؛ ترجمه: هیچ فراری‌ای 
را دنبال نکنید. [1۸] 

[۱۸] حدیث صحیح؛ سنن سعید بن منصور ۲ / ۳٩۱‏ 2 ۲۹۵۰؛ 
الناشر: الدار السلفية - الهند الطبعة: الاولی. ۱۴۰۳ه -۱۹۸۲م ۸ 
مصنف ابن آبی شيبة ۷ ۱ ۵۳۷ 2 ۳۷۷۷۸؛ الناشر: مکتبة الرشد - 
الریاض الطبعة: الأْولی. ۱۴۰۹ه / تاریخ الطبری ۳ / ۵۰۶ ؛ الناشر: 
موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت - لبنان / الکامل فی التاربخ 
لابن الأثیر ۲ / ۶۱۰ ؛ الناشر: دار الکتاب العربی. بیروت - لبنان 
الطبعة: الأولی. ۵۱۴۱۷ / ۱۹۹۷م / تاریخ ابن خلدون ۲ | ۶۱۹؛ 
الناشر: دار الفکر بیروت الطبعة: الثانیث. ۱۴۰۸ ه - ۱۹۸۸ م 

تسلیم‌شدگان در امان هستند: (من آلقی سلاحه فهو آمن). 
ترجمه: هر کس سلاحش را بندازد در امن و امان است. ]1٩[‏ 

[] حدیث صحیح؛ مصنف ابن آبی شيبة ۷ ۱ 7۵۳۷ ۳۷۷۷۸؛ 
الناشر: مکتبةّ الرشد - الریاض الطبعة: الأولی. ۱۴۰۹هب 1 مصنف 
عبد الرزاق ۱۰ / ۱۲۳ 2 ۱۸۵۹۱؛ الناشر: المجلس العلمی- الهند 
الطبعة: الثانية ۱۴۰۳هص 

بر زخمیان سخت نگیرید: (لا تجهزوا علی جریح). ترجمه: بر 
هیچ زخمی‌ای سخت نگیرید. [۲۰] 


۳۳۴۳۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


(۲۰] منبع سابق 

کسانی که اهل جنگ نباشند. بنابه دیدگاه جمهور علمای 
اسلامی. کشته نمی‌شوند: (من لم یکن من آهل الممانعة والمقاتلف 
کالنساء والصبیان والراهب. والشیخ الکبیر. والأعمی. والزمن. 
ونحوهم فلایقتل عند جمهور العلماء؛ الا آن یقاتل بقوله آو فعله). 
ترجمه: هر کس که اهل جنگ و ممانعت نباشد مانند: زنان. 
کودکان. راهبان. سالمند. نابیناء بیمار و امثال ایشان نزد جمهور 
علماء کشته نمی‌شود مگر اينکه با سخنش (رآی و نظرش) ویا 
عملش بجنگد. [۲۱] 

[۲۱] السياسة الشرعية لابن تيميی ص ۱۰۰؛ الناشر: وزارهٌ 
الشتون الاسلامية والوقاف والدعوةٌ والارشاد - المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الآولی. ۵۱۴۱۸ / مجموع الفتاوی لابن تيميةّ ۲۸ 
۱ ۳۵۴: الناشر: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف. 
المدینة النبوي. المملکة العربية السعودية عام النشر: 
۶ص/۱۹۹۵م 

لشکر اسلام وحشی نبودند: آقای ویل دورانت (متوفی ۱۹۸۱ ) 
در کتاب «تاریخ تمدن» می‌نوبسد: در جنگ‌های خود وحشی‌ خوی 


نبودند. ببینید ابوبکر به آن‌ها چه می‌گوید: «شما را به چند چیز 


۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سفارش می‌کنم که از من یاد داشته باشید: عادل باشید. دلیر 
باشید. بمیرید ولی تسلیم دشمن نشوید. رحیم باشید. از کشتن 
پیرمردان. زنان و کودکان بپرهیزید. درخت خرما را نبربد و 
نسوزانید. درخت میوه را قطع نکنید. گوسفند و گاو و شتر را جز 
برای خوردن نکشید. قول خود را. حتی نسبت به دشمنان. حفظ 
کنید. به کسانی خواهید گذشت که در صومعه‌ها گوشه گرفته‌اند. 
آن‌ها را با گوشه‌گیریشان واگذارید. اما سایر مردم را وادار کنید که 
یا مسلمان شوند و با به ما جزیه دهند. به کسانی خواهید گذشت 
که خوردنی‌های گونه‌گون در ظرف‌ها برای شما می‌آورند. اگر از آن 
خوردید. نام خدا را یاد کنید. کسانی را خواهید دید که وسط سر 
را تراشیده و اطراف آن را واگذاشته‌اند. آن‌ها را با شمشیر نزنید. به 
نام خدا حرکت کنید.» دشمنان را میان اسلام يا شمشیر مخیر 
نمی‌کردند. بلکه انتخاب میان اسلام و جزیه و شمشیر بود. [۲۲] 

[۲۲] تاریخ تمدن ۴ / ۰۲۴۴۰-۲۴۲ ویل دورانت. ترجمه احمد 
آرام و دیگران. انتشارات علمی و فرهنگی,تهران. چاپ چهارم 
۱۳۷۳ 


۳۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


منبع گردآورنده: استاد نووی‌الکوردی برای جمح آوری اسناد 
مقاله؛ «رد شبهات ملحدین». «دفاعية اسلام» و «از الحاد به 
اسللام» 


اسلام نابود کننده برده داری و غرب احیا کننده آن 

ا: اسلام نابود کننده بر ده داری 

اسلام در محیطی ظهور کرد که در آنجا مانند دیگر سرزمین‌هاء 
برده‌گیری به گونه‌ای ستمگرانه در بالاترین سطح خود شیوع 
داشت. بازرگانان بردگان را ؛که آن‌ها را «نخاس» می‌خواندند؛ از 
نواحی گوناگون به مکّه می آوردند و می‌فروختند. 

راه‌های برده‌گیری در میان عرب جاهلی - همانند دیگر اقوام- 
گوناگون بود: علاوه بر اسیرانی که در بورش‌ها و غارت‌ها به دست 
می آوردند. وام‌دارانی که نمی‌توانستند وام خود را بپردازند نیز به 
بردگی فروخته می‌شدند. همچنین گاهی اشخاص آزاد. در جریان 
یک قمار! خود را می‌باختند و به دام بزرگی می‌افتادند چنانکه 


آورده‌اند: «ابولهب با عاص بن هشام به قمار پرداختند بدین شرط 


۳۳۳/۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که هر کس در قمار بازنده شده بردهٌ دیگری گردد. ابولهب در آن 
کار غالب آمد و عاص بن هشام را به بردگی گرفت و او را به 
شتربانی خود گماشت»! 

به گزارش ابوجعفر طبری: «در روزگار جاهلیت (برده‌داران) 
کنیزان خود را به روسپی‌گری وامی‌داشتند و مزدشان را برای خود 
می‌گر فتند». 

و آية ۳۳ از سور نور ناظر به همین فاجعه است. که می‌فرماید: 

روا تکرهوا فتیاتکم علّی البقاء »«نیزان را به زناکاری 
وامداربد». 

اسلام. در چنین محیطی پا به عرص ظهور نهاد و قوانین 
حکیمانة خود را دربارة بردگان عرضه کرد. پیامبر بزرگ اسلام 
صلی اللّه علیه وسلم پیش از بعثت. تنها غلامی را که همسرش 
خدیجه علیها السلام به او هدیه کرده بود. آزاد ساخت و او را به 
«پسرخواندگی» پذیرفت. این غلام. همان زید بن حارثه کلبی بود 
که از مسلمانان فداکار و از شهدای اسلام شمرده می‌شود که در راه 


دفاع از این آئین. در سرزمین موه به شهادت رسید. 


۱ سوره نور. آیه ۳۳ 
۲۳۴۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هنگامی که محمد صلی الّه علیه وسلم به نبوت مبعوث شد در 
سورة «الیلد» که از سوره‌های دوران مکه است. این آیات تکان- 
دهنده آمد: 

فلا افتحم الْعقبة* وما آدراک ما الْعقبة* فک رقبة) 

«آدمی از گردنه گذر نکرده است! (تا به قلَةٌ سعادت با بهشت 
موعود رسد): و تو چه می‌دانی که گردنه چیست؟: برده‌ای را آزاد 
کردن است». 

با آمدن این پیام. مسلمانان کوشیدند تا دعوت قرآن را در 
آزادی بردگان. پاسخ دهند و خود را به بهشت نیک‌بختی رسانند. 
از این رو هر کدام که توان مالی داشتند به سوی مشرکان مکه 
رفتند و غلام یا کنیزی را خریدند و از قید بردگی آزاد کردند. 
چنانکه ابوبکر رضی الّه عنه هفت برده را رهایی بخشید که: بلال و 
عامر بن فُهیره و ام عبیس و زثیره و نهدیه و دخترش و کنیزی از 
بنی‌موّمل بودند.۲ 

اسلام. بدانچه گفتیم بسنده نکرد بلکه تمام راه‌های برده 


گرفتن (استرقاق) را به روی امّت محمدی صلی اه علیه وسلم 
۱ . سوره بلد. آبات ۱۱و ۱۳9۱۲ 


۲ به سیره ابن اسحق. تحقیق محمد حمید الّه. و سیره ابن هشام (السیره النبویة) 
۳۳۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بست. در گذشته ملاحظه کردیم که اقوام گوناگون چون به کسی 
وام می‌دادند و آن شخص از آدای وامش ناتوان می‌ماند. او را به 
بردگی می‌گرفتند! ولی قرآن کریم دربارة کسی که وام‌دار شده 
است. به مسلمانان فر مود: 

(وان کان و عسرة فنظرةٌ الی ميسرة وأن تَصدفواً خر کم ان 
11 ۱ ۳۹ ن۱6 

«گر وام گیرنده. تنگدست شود بایبد تا هنگام فراخ‌دستی بدو 
مهلتی دهید و در صورتی که وام را ببخشید برایتان بهتر است. اگر 
(عاقبت کار را) می‌دانستید». 

همچنین ملاحظه شد که در اقوام و ملل گوناگون. پدران اجازه 
داشتند که فرزندان خود را بفروشند ولی اسلام این اجازه را به 
هیچ پدری نداد تا آنجا که بنابر قوانین اسلام چون دختری شوهر 
کند. پدرش حق ندارد کابین وی را برای خود بگیرد زیرا که اسلام. 
کابین را حق زنان می‌داند و می‌فرماید: 

«واآئوً النساء صدقاتهن نحلةً فان طبن کم عن شیء مَنه تفا 


وه مه 


فکَلوه هنیا مَریّا)۱ 


۱ . سوره بقره. آیه ۳۸۰ 
۵۱ ۲۳۲۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کابین زنان را به ایشان بدهید که واجب است و اگر چیزی از 
آن را با رضای خاطر به شما بخشیدند در آن صورت. پاکیزه و گوارا 
آن را بخورید». 

بازه در میان آئین‌ها و رفتار گذشتگان دیدیم که مجرمان» را 
به بردگی می‌گرفتند! ولی اسلام هرگز کیفر مجرمین را به بهای 
بردگی مبادله نکرد. اسلام در برابر هر جرمی. کیفری معین قرار 
داد و حتی اجازه نداد که قاتل فرد مسلمانی را به بردگی گيرند. 

و همچنین پیش از اسلام رسم بود که انسان‌های آزاد -از مرد و 
زن و کودک - را می‌دزدیدند و آنان را به بردگی می‌فروختند و چه 
بسیار بازرگانانی که از اين راه ارتزاق می‌کردند و بر ثروت خود 
می‌انباشتند. اسلام. اين شيوهٌُ ننگین از آدم‌فروشی را نیز به 
سختی نهی کرد. چنانکه از پیامبر گرامی اسلام آورده‌اند: 

(قال اه تعالی: ثلائة آنا خصمهم بوم القیام رجل آعطی بی ثم 
غدر. و رجل باع حراً فأکل ثمنه. ورجل استاجر آجیراً فاستوفی منه 
و لم یعطه آجره).۲ 


۲ .شوه تسا آیه ۴ 
۳. به صحیح بخاری. کتاب البیوع. حدیث شماره ۱۰۶ 
۳۱۳۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«خدای تعالی فرموده است: من در روز رستاخیز با سه کس 
(بیش از دیگر گنه‌کاران) دشمنم. مردی که به نام من ببخشاید 
سپس پیمان‌شکنی کند. و مردی که انسان آزادی را بفروشد و از 
بهای آن روزی خورد. و مردی که مزدوری را به کاری گمارد و او آن 


را تمام کند ولی آن مرد. مزدش را ندهد». 


آری. پس از بعئت بیامبر و پیش از هجرت وی. شاید اندک 
بردگانی وجود داشتند که از روزگار جاهلیت در دست نو مسلمانان 
باقی مانده بودند ولی با تشویق قرآن کریم به آزادسازی بردگان 
بتدریج آزاد شدند به طوری که کتب قدیمی سیره و تاریخ (مانند 
سيرة ابن هشام و تاریخ طبری) چون مسلمانان مهاجر به حبشه با 
مدینه را برمی‌شمارند. از هیچ غلام با کنیزی در خدمت آن‌ها نام 
نمی بر ند. 9 اگر کنیزانی هم در آن رو زگار در گرو مسلمانان بوده‌اند. 
بنابر قانون «ام ولد» که ذکرش خواهد آمد. آزاد شده‌اند. 


حکم اسیران حنگ. در اسللام: 


آئین اسلام روشن است. آن‌ها با مسلمان هستند که به جنک با 


۳۱۳۵۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


برادران خود آمده‌اند یا از پیروان اسلام به شمار نمی‌آیند. اگر 
مسلمان باشند پس از به پایان رسیدن جنگ آزاد می‌شوند. نه 
آنان را می‌کشند و نه از ایشان فدیه یعنی تاوان می‌گیرند. 
مسلمانان اجازه ندارند که یکدیگر را به بردگی گیرند با اموال 
برادران خود را تصرف کنند. هر چند کارشان با هم به پیکار 
کشیده باشد! 
اما کسانی که از زمر مسلمانان شمرده نمی‌شوند. در صورتی 
که میان ایشان و مسلمانان نبردی رخ دهد. آية چهارم از سور 
محمد تکلیف اسرای آنان را روشن کرده است. چنانکه می‌فرماید: 
(فاذا آقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا أنخنتموهم 
«ای مسلمانان). هنگامی که در جنگ با کافران روبرو شدید. 
گردن‌هایشان را بزنید تا چون آن‌ها را درهم شکستید. بندها را 
محکم کنید (مبادا بگرپزند و دوباره بر شما بتازند) پس از آن. یا بر 
اسیران منت نهید (و آزادشان سازید) يا تاوان بگیرید (و رهایشان 
کنید) تا اينکه جنگ. بارهای سنگین خود را فرو نهد». 


۹ سوره محمد. آیه ۴ 


۳۱۳۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اين آبةٌ شریفه با مفهوم حصری که دارد. دو راه بیشتر در برابر 
مستلمانان قرار نداده است, با آزاد ساختم بی‌قید و شرط سین با 
آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان. 

اما اسلام با وضع احکام و قوانین سعی دارد تا به مرور برده و 
برده‌داری را ريشه‌کن نماید و لذا با دقت در احکام شریعت این 
یقت را میتی رادهای که اسبلام برلی. آراوی یخی 
اسیران و بردگان» بر روی امت خود گشود. فراوانند و ما برخی از 
آن‌ها را در اینجا می‌آوریم. 

۱- قانون مکاتبه 

بر طبق این قانون. هر اسیری می‌تواند با مالک خود قراردادی 
منعقد سازد مبنی بر آنکه در برابر آنچه بتدریج می‌پردازد. 
خویشتن را آزاد کند. و در این صورت اسیر اجازه دارد که به کاری 
اشتغال ورزد تا از درآمدش سهام خود را پرداخت کند و بر 
مسلمانان فرض است که با هدایای مالی او را در اين کار باری دهند 
و به آزادیش سرعت بخشند. 

مدرک این قانون. نص قرآن مجید است که در سوره شریفه 


«نور» می‌فرماید: 


۳۲۳ ۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ولذین تون اکتاب معا ملکت نکم قکاتّوشم ان لثم 
فیهم خَیُرا وآتوهم من مال اللّه الذی آتاکم )۱ 

«کسانی از مملوکان شما که (برای آزادی خود) خواستار 
مکاتبه‌اند اگر در آنان خیری (توان کار با خوی نیکوبی) سراغ 


دارید بیذبرید و از مال خدا که به شما داده. بدانان دهید». 


۳- قانون صدقات 

بر اساس این قانون. مالی که از مسلمانان به عنوان «زکات» 
گرفته می‌شود یکی از مصارف آن. خریدن مملوکین و آزاد ساختن 
آن‌ها است. بدین امر نیز در قرآن کریم تصریح شده است چنانکه 
در سورة توبه می‌خوانیم: 

«انما الصدقات لْفقراء والمساکین والعاملین علیها والموَلفة 
قلوبهم وفی الرقاب ولارمین وفی سپیل ال وآین السبیل قریضة 
من اللّه واللّه علیم حکیم)" 

«جز این نیست که صدقات (زکات) برای فقیران و مسکینان و 
کارگزاران آنست و برای کسانی که دل‌هایشان باید حلب شود. و 


. سوره نور آیه ۳۳ 
۲. سوره توبه. آیه ۶۰ 
۳۳۹۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در راه آزادی بردگان و نیز برای وام‌داران و خرج کردن در راه خدا 
برای راه‌ماندگان. تکلیف واجبی از سوی خدا است. و خدا دانا و 
حکیم است». 

بنابراین. دولت اسلامی موظف است که از سهم «زکات» بردگان 
را از صاحبان آن‌ها بخرد و آزاد سازد (بدینوسله. مخارجی را که از 


لیاس و غذا و غیره برای آن‌ها متحمل شدهاند. جبران کند). 


۳- قانون استیلاد 

اين قانون می‌گوید: اگر زنی مملوک. از مولای خود فرزندی 
آورد. پس از وفات مولی. آن زن آزاد می‌گردد. زن مزبور را 
اصطلاحاً «ام ولد» گویند. مدرک این قاعده. سخن رسول خدا است 
که فرمود: 

«ّیما امرأَةٌ ولدت من سیدها فهی معتقةّ عن دبر منه».۱ 

یعنی: «هر زنی که از مالک خود فرزندی زاید. پس از وی آزاد 


است». 
۴- قانون سرایت 


۱ . التاج الجامع للأصول, ج ۲ ص ۲۷۴ 
۳۳۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بر اساس این قانون. هر کس در مالکیت اسبری با دیگران 
شریک باشد. همین که سهم خود را آزاد کند. بر او لازم می‌آید - 
به شرط توانگری - سهم شریکان خویش را نیز بخرد و آن مملوک 
را آزاد سازد. مدرک قانون سرابت. حدیث نبوی است که فرمود: 

«من آعتق شرکاً له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم 
علیه قيمة العدل شر کاءه حصصهم وعتق علیه العبد...».۱ 

یعنی: «کسی که سهم خود را دربارةٌ مملوکی آزاد کند و مالی 
برابر با بهای او داشته باشد. آن مملوک ارزش گذاری می‌شود تا 


مالک. سهم شر کاء خود را بدان‌ها دهد و اسیر آزاد گردد». 


۵- قانون کفاره 

بر طبق این قانون. برای جبران برخی از لغزش‌ها باید مملوکان 
را آزاد ساخت و به اصطلاح شرعی. «کفاره» داد. مدرک این قانون, 
آیات قر آنی است مانند: 

(فتحربر رقبة»(سوره مجادله. آیه ۳) 

(آو تخریر رقبة »(سوره مائده. آبه )۸٩‏ 


(وتحربر رقبة 4(سوره نساء آیه )٩۲‏ 


۲ . الموطاً؛ اثر مالک بن نس و صحیح بخاری (با شرح کرمانی) 
۳۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و همچنین احادبث نبوی که در کتب حدیث و فقه گزارش شده 
است. (به ابواب مختلف. «کفارات» در کتب حدیثت و فقه نگاه 


کنید.) 


۶- قانون تملّک ارحام 

بر اساس این قانون. اگر کسی مالک خویشاوندان خود شود که 
بر او محرم‌اند. در این صورت باید آنان را از بند اسارت برهاند. 
مدرک این قانون. حدیث شریف نبوی است که: 

(من ملک ذا رحم محرم فهو حر).! 

«کسی که خویشاوند نزدیک و محرمش از آن وی شود. آن 


خویشاوند آزاد است». 


البته قوانین دیگری نیز در اسلام آمده که آزادی مملوکان را 
تضمین می کند. و در کتب فقه از آن‌ها سخن رفته است. این 
قانون‌هاء از اسباب قهربه برای آزادی مملوکان محسوب می‌شوند 
اما تشویق اسلام به آزاد کردن اسیران به طور دلخواه. بابی 


شین آبی‌داود 
۳۱۳۵۹ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


تخلاکانه قا رخ بیان اسلام چتین کاری. زا او نز یریم عبات 
مابة تقرب به خداوند شمرده است. 

از پیامبر اسلام آورده‌اند که فرمود: 

(من آعتق رقبة. آعتق الّه بکل عضو منها عضواً من النار...).۱ 

«کسی که مملوکی را آزاد کند. خداوند در برابر هر عضوی از او 
عضوی از آن کس را از آتش آزاد خواهد کرد.» 

و... 

بردگی ازدیدگاه اسلام. تألیف: مصطفی حسینی طباطبایی. 

دوستان می‌توانند به کتاب مذکور که به صورت رایگان در 


اینترت و در سایت عقبده وجود دارد. مراحعه نمایند. 


اما بعد... 
حال با توجه به ترتیب نزول و ترتیب کتاب سوره‌ها در باب 
برده‌داری و کنیزداری نکات جدید را ارائه می‌نماییم:. 


ترتیب نزول: 


۱ . صحیح مسلم. (کتاب العتق) 
۳۳۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱ ٍِِ کلمه آبه سوره 
تبه نزول 
۱ ۳۵ رقبة ۳ البلد 
۲ ۴۷ عبد ۲ | الشعر 
ت‌ اء 
۳ .۷ ملک ۷۱ النح 
ت‌ ل 
۴ .۷ عبدا ۷۵ النح 
ل‌ 
۵ .۷ مملو ۷۵ النح 
کا ل‌ 
۶ ۷۴ ملک ۶ الموّم 
ت‌ نون 
۷ ۷۹ ملک ۳۰ المعار 
ت‌ ج‌ 
۸ ۸۴ ملک ۳۸ الروم 
ت‌‌ 
۹ ۸۷ الرقّا ۷ البقره 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ت- 

۱ ۸۷ بالْعب ۸ ۱ . البقره 
6 ۵ 

۱ ۸۷ ولعبد ۲۳ البقره 
۱ 

۱ ۸۷ ولاْمةٌ ۲۳ البقره 
۲ 

۱ .۹ ملگ ۵۰ الأحزا 
۳ ت‌ ب‌ 

۱ .۹ ملک ۵۲ الأحزا 
۴ ت‌ ب 

۱ .۹ ملک ۵۵ الأحزا 
۵ ت‌ ب‌ 

۱ 1۲ ملک ۳ النسا 
۶ ت‌ ۶ 

٩۲ ۱‏ ملک ۴ التنسا 
۷ ت‌ ء 

۱ 1۲ ملک ۲۵ النسا 


۳۱۳۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۸ ت‌ ۶ 

٩۲ ۱‏ ملک ۳۶ النتتا 
۹ ت‌ ء 

۲ ۹۲ رقبة ۹۲ النسا 

۲ ۹۵ الرقّا ۴ محمّد 
۱ ب 

۲ ۱۲ ملگ ۳۱ النور 
۳ ت‌ 

۲ ۱۲ عباد ۳۲ النور 
۳ ۳۳1 

۲ ۲ واما ۳۲ النور 
۴ ۳۹1 

۲ ۱۲ ملک ۳۳ النور 
۵ ت‌ 

۲ ۱۲ ملگ ۵۸ النور 
۶ ت‌ 

۲ ۱۵ رقبة ۳ المجا 


۳۳۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۷ دله 
۲ ۱ رقبة ۸۹ المائد 
۸ ۵ 
۲ ۱۳ الرقّا 2 التوبه 
۹ ب 


از بررسی جدول بالا به یکی از اعجاب‌انکیزترین نتایج در باب 
مبارزه با برده‌داری می‌رسیم. و آن اینست که: مبارزه با برده‌داری 
با کلمه « رقبة» در سوره بلد که سی و پنجمین سوره نزول است و 
حدود سال سوم بعت نازل شده ‏ شروع شده است. 9 با کلمه 
«لرقّاب» در سوره توبه که صد و سیزدهمین سوره قرآن مجید 
است و حدود سال دهم هجرت (بیست و سه بعث) نازل شده. به 
اتمام رسیده است. این جدول به ترتیب نزول به ما می‌نمایاند که 
فاصله نزول اولین کلمه با آخرین کلمه بیست سال بوده است و 
ظرف این بیست سال با تغییر تتبع مردم و درنتیجه طبع مردم به 
نتیجه مطلوب و مورد نظر خود (نابودی برده‌داری) رسیده است. 

بررسی جایگاه آیه ۱۳ سوره بلد در سوره بلد و در کل قرآن 


۳۳۶۴ 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


آیه ۱۳ سوره بلد: 


(فک رقبة»«آزاد کردن بنده است» (۱۳) 


سوره بلد: 
بسم اه الرحمن الرحیم 
تا آفسم بلااذا البّد(۱) 

و آنت حل بقاذا ابد(۲) 


و والد و ما ولد(۳) 
آقد خلفنا الانسان فی کبد(۴) 


أْیحسب آن آن بقدر علَیه أحد(۵) 
بِقّول هکت مالا لبدا(ع) 
أْیحسب آن لم بره آحذ(۷) 

لم نجعل لد عیتین(۸) 


و لسانا و شفتین(٩)‏ 
و هدیاه النجْدین(۱۰) 


۳۳۶۵ 


به نام خدای بخشاینده مهربان 

قسم به این شهر. (۱) 

و تو در این شهر سکنا گرفته‌ای. (۲) 

و قسم به پدر و فرزندانی که پدید آورد. 
۳( 

که آدمی را در رنج و محنت بیافریده‌ايم. 
(۴) 

آیا می‌پندارد که کس بر او چیره نگردد؟ 
(۵) 

می‌گوید: مالی فراوان را تباه کردم. (۶) 

آبا می‌پندارد که کسی او را ندیده است؟ 
)۷( 

آیا برای او دو چشم نیافریده‌ایم؟ (۸) 

و یک زبان و دو لب؟ )٩(‏ 


و دو راه پیش بایش ننهادیم؟ (۱۰) 


نقد کناب سصا 


کاری از گروه عباد الرحمان 


فلا افتحم العقبغ(۱۱) 

و ما آدرئک ما الْعقبة(۱۲) 

فک رقبة(۱۳) 

آو اطعام فی یوم ذی مسغبة(۱۴) 
پنیما ذا مقربة(۱۵) 

آو مسکینا ذا متلب(۱۶) 


ثم کآن من الذین ءامنوً و تواصواً بالصبلا و 
تواصواً بالمر حمة(۱۷) 


آولنک أصحاب المیمنة(۱۸) 


و الّذین کَفَرواً بایاتئا هم أصحاب الْمَشْمَ(۱۹) 


علیهم نار موْصدهٌ (۲۰) 


و او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد. (۱۱) 

و تو چه دانی که گذرگاه سخت چیست؟ 
(۱۲) 

آزاد کردن بنده است. (۱۳) 

با طعام دادن در روز قحطی. (۱۴) 

خاصه به بتیمی که خوبشاوند باشد. (۱۵) 

با به مسکینی خاک‌نشین. (۱۶) 

کا کی ات وا اور و 
یکدیگر را به صبر سفارش کرده‌اند و به 
مهربانی سفارش کرده‌اند. (۱۷) 

اینان اهل سعادتند. (۱۸) 

و کسانی که به آبات ما کافرند اهل 
شقاوتند. )1٩(‏ 

نصیب آن‌هاست آتشی که از هر سو 


سرش پوشیده است. (۲۰) 


تنها با همین سوره می‌توان نظام برده‌داری را نابود کرد و 


ستون‌های قوانین آن (نظام برده‌داری) را به زمین انداخت. نکات 


۳۳۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بسیار زبادی در این سوره وجود دارد که فهم آن باعث روشن 
شدن کل موضوع برده‌داری خواهد شد. ان شاء اللّه و به حول و قوه 
الهی با توجه به توان و ایمانمان به بررسی این موضوع خواهیم 


پرداخت. 


حال چند سوّال از دکتر کانا(سها) 

سوّال: چرا در آبه ۱۱ فرمود است که انسان هنوز بعد از اين 
گذر زمانی (قبل از ۱۴۳۶ سال هجری قمری پیش) پای به عقبه 
(گردنه. تکلیف. گذرگاه بلند و سخت. کاری سخت و دشوار. ایمان. 
راه سخت. کار پر زحمت و دشوار. بلندی. کار با اهمیت. پل صراط 
مسوّلیت مشکل) نگذاشته است؟ 

سوّال ۲: منظور از گردنه چیست؟ این سوّال خطاب به رسول 
اکرم صلی الّه علیه وسلم است. و مظمون آبه به ما می‌رساند که 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وسلم نیز در ابتدا معنی مورد نظر را 
نمی‌دانسته‌اند. 

سوّال ۲: چرا آزاد کردن برده قبل از طعام در خشک‌سالی حتی 


بر بتیم خویشاوند و مسکین خاک‌نیشین آمده است؟ 


۳۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سوّال۴: چرا در آیه ۱۷ بحث ایمان. صبر و رحم(مهربانی) را 
بیان نموده است و آیا اگر ایمان و صبر و رحم نباشد می‌توان 
بردگان را آزاد کرد یا در روز قحطی و خشک‌سالی از جیره و غذای 
خود گرفت و به دیگران داد؟ و آبا بدون این سه عنصر (ایمان» صبر 


و رحم) انسانیت و انسان بودن معنی دارد؟ 


یکی از جالب‌ترین نکات درباره ترتیب نزول آیات قرآن مجید 
درباب برده‌دارای و سوره بلد این است که در ترتیب کتابت قرآن 


سوره بلد در ترتیب نزول اول و در ترتیب کتابت آخر است !! 


کتا: تر تیب 9 
کلمه آبه سوره 
ت‌ نزول 
الرقا 
۲ ۸۷ ۱۳۷ البقره 
ب 
۲ ۷۷ بالعد ۱۷۸ البقره 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


د‌ 
۲ ۸۷ ولعبد ۳۳ البقره 
۲ ۸۷ ولاْمةً ۲۳ البقره 
ملک التسا 
۴ ۹۲ ۳ 
ت‌‌ ۶ 
ملک التسا 
۴ ۹۲ ۳۴ 
ت‌‌ ِ 
ملک التسا 
٩۹۲ ۴‏ ۲۵ 
ت‌‌ ۶ 
ملک التسا 
۴ ۹۲ ۳۶ 
ت‌‌ ِ 
۳ التسا 
۳ ۹۲ رقبة ۹۲ 
ِِ المائد 
۵ ۱۲ رقبة ۸٩‏ 
2 ۵ 
الرقا 
۹ ۱۳ 2 التوبه 
تِ_ 
۶ .۷ ملک ۷ النح 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ت‌ ل 
۹ النح 
۶ ۷۰ عَبدا ۱ ۷۵ 
ل‌ 
مملّو النح 
۶ ۷۰ ۱ ۷۵ 
ک ۲ 
ملک الموّم 
۲۳ ۷۴ ۶ 
ی نون 
۲ ۲ ۳۱ النور 
ت‌‌ 
0۳ 
و ۲ ِ ۲ | النور 
م‌ 
وم 
۲۴ ۲ ۱ ۲۲ | التوز 
کم 
۲۴ ۲ ۳ | النور 
ت‌‌ 
۲۴ ۲ ۸ | النور 
ت‌‌ 
۳۶ ۳۷ عبد ۲ | الشعر 


۳۳۷۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


ت‌ اء 
۳۰ ۸۴ ۲۸ الروم 
ت‌‌ 
ملک الأّحزا 
۳۳ .۹ ۵۰ 
ت‌‌ ب‌ 
ملک الأحزا 
۳۳ .۹ ۵۲ 
ت‌‌ ب‌ 
ملک الأحزا 
۳۳ .۹ ۵۵ 
ت‌‌ ب‌ 
الرقا ۱ 
۴۷ ۹۵ ۴ محمد 
تِِ 
سس المجا 
۵۸ ۱۵ رقبةً ۳ 
۱ دله 
ملک المعار 
.۷ ۷۹ ۳۰ 
ت‌ جّ 
۹۰ ۳۵ رقبةً ۳ البلد 


۳۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اين شاهکار البهی و بزرگی قرآن است که بعد از ۱۴۲۶ سال برای 
ما دیالکتیک جدیدی تعربف می‌کند که غرب با همه ادعایش هنوز 
هم رویکردی منطقی نسبت به آن ندارد و بیشتر در منجلاب 
لجنزار برده‌داری غوطه‌ور می‌شود. 

جالب تر اينکه هم در ترتیب نزول و هم در ترتیب کتابت هر دو 
جدول با ريشه کلمه «رقبه» شروع شده و به پایان نیز می‌رسد و 


سایر کلمات در مابین آن قرار می‌ گیرند. 


در جدول ترتیب نزول آخرین سوره‌ای که در آن اشاره به برده- 
داری شده است. سوره توبه با تر تیب نزول ۱۱۳ می‌باشد. 

(انْما الصدقت لْفْقَراء و المساکین و العملین علیها و مولع 
قلوبهم و فی الرقاب و الْغرمین و فی سبیل ال و ابن السبیل 
فریضةً من اللّه و ال علیم حکیم) 

«صدقات برای فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمع آوری 


آن. و نیز برای به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و 


۲. سوره توبه. آیه ۶۰ 
۳۳۷۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قرض‌داران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند و آن فریضه‌ای 
است از جانب خدا. و خدا دانا و حکیم است». 

اين آیه را با حدیثی صحیح از رسول اکرم صلی اللّه علیه وسلم 
همراه می‌کنیم تا بهتر به موضوع پی ببریم: 

۹- وعن آبی ذر رضی اللّه عنه. (قال: فلت يا رسّول اللّه. 
آی الاعْمال أَفضّل؟) قال: «الایمان بالّه. والجهادٌ فی سبیل اللّه » 
قال: قلت: ی الرقاب أفْضّل؟ قال: « آنقسْها عند آهلهء وأکترها تمَنً 
» متفق علیه. 

۹- از ابو ذر رضی الّه عنه روایت شده که گفتم: یا رسول 
له صلی اللّه علیه وسلم کدام یک از اعمال بهتر است؟ فرمود: 
ایمان به خدا و جهاد در راه خدا. گفتم: کدام برده از روی آزاد 
کردن بهتر است؟ فرمود: گران‌ترین و ارزشمندترین آن در نزد 


اهلش. 


ال انیت که تن ترقی کقانت :اون ستیودای که تحو اباب 
بردگان آمده است. سوره بقره است. 
یس البر آن تولواً وجوهکم قبل المشرق و المغرب و اکن البر 


: من ءامن بالّه و الوم الآخر و الْمَلَنْکَةُ و الکتاب و النبین و ءاتی 


۳۳۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


المال علی حبه ذوی الْقربی و الیتامی و المساکین و ان السبیل و 
السائلین و فی الرقاب و أقَام الصلوةٌ و ءاتی الزکوةٌ و الموفون 
بعهدهم ذا عَاهدواً و الصابلاین فی البأساء و الضراء و حین اس 
آولنک الذین صدفوا و آولنک هم الْمتقون) 

«نیکی آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید 
بلکه نیکی آن است که انسان به خدا و روز قیامت و فرشتگان و 
کتاب و پیامبران ایمان آورد. و ثروت خود را که مورد علاقه‌اش 
می‌باشد. به خویشاوندان و یتیمان و فقرا و درماندگان و سوال- 
کنندگان و برای آزادی بردگان بدهد و نماز را به‌پا دارد و زکات 
دهد و با هر که پیمان بسته به‌موقع وفا کند و هنگام نداری و 
بیماری و در موقع جنگ صبر کند. ابنانند که به حق راستگو و 


پرهیز کارانند». 


رقبه: بنده «آنندراج» منتهی الارب. فرهنگ نظام». بنده 
زرخرید «نظام الاطباء». عبد. بنده. برده: فک رقبة. تحریر رقبة؛ 


آزاد کردن اسیر. آزاد کردن بنده «علی اکبر دهخدا». مملوک 


۲. سوره بقره. آیه ۱۷۷ 
۳۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زرخرید خواه مومن خواه کافر خوان زن خواه مرد خواه بزرگ خواه 
کوچک باشد. رقبه را در مملوک زرخرید اختصاص داده‌اند. چنانکه 
در این آیه آمده: فتحریر رقبةّ «کشاف اصطلاحات الفنون». 

بکی دبگر از نکات کلیدی استفاده از کلمه «رقبه» ترجمه چند 


وجمهی و کامل آن است که جامعیت کاملی را درباره بردگان دارد. 


مبارزه با برده‌داری و به صورت بنیادین و در چهارچوب ترتیب 
نزول و ترتیب کتابت ما را به این باور می‌رساند که مبارزه با برده- 
داری به صورت بنیادین و ریشه‌کن کردن آن نیازمند برنامه‌ای 
کامل و جامع و در قالب تغییر تتبع افراد و رسیدن به طبعی الهی و 
منطبق بر ایمان و رحم و صبر است که برای هميشه این مقوله 
وارونه اخلاق را در صراط عظیم الهی و در جهت فطرت پاک قرار 
داد. و این یعنی مبارزه‌ای تدریجی و مداوم که گاهی بایستی مدارا 
کرد و گاهی تغییر داد و گاهی قبول کرد ولی هدف تغییر اساس و 
الهی و پیامبری که نزول تدریجی و با منطق تغییر کلی ارائه شده 


است. انجام شود. 


۳۳۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیا نه این است که قرآن مجید دارای ۶۲۳۶ آیه است که مانند 
زنجیری پیوسته که هر زنجیر ريشه در ۶۲۳۵ زنجیر دیگر دارد و 
بنیان هرکدام بر بنیان همه بنا نهاده شده است. و مانند چراغ‌هایی 
با نمایی گوهرمانند که درخشندگی و روشن شدن آن‌ها تنها زمانی 
ممکن است با کابل‌های الهی به تنها منبع لایزال نور و روشنایی 
حقیقی وصل شوند. و هرکدام را که از پیوستکی و اتصال به منبع 
حقبقی خارج کنیم نور هدایت خود را از دست داده و گاه گمراه- 
کننده نیز خواهد شد. 

الئه جل جلاله در قرآن مجیدش می‌فرماید: کافران. ظالمان و 
فاسدان هدایت نمی‌شوند. چون طراحی قرآن مجید در راستای 
فکری کافران و ظالمان و فاسدان نیست که بیشتر بر کفرشان و 
ظلمشان و فسادشان بیفزاید و اين بعنی راستای الهی منطبق بر 
ایمان و عدالت و پاکی و صداقت و صلح و آنچه که انسانیت را به 
مدینه فاضله برساند است. 

اه جل جلاله کافران را در مسیر کفرشان هدایت نمی‌کند تا 
کافر تر شوند. 

اللّه حل حلاله ظالمان را در مسیر ظلمشان هدایت نمی‌کند تا 
ظالم تر شوند. 


۳۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اه جل جلاله فاسدان را در مسیر فسادشان هدایت نمی‌کند تا 
فاسد تر شوند. 

و این من را به باد داستان ابراهیم علیه السلام می‌اندازد که با 
یکی از ظالمین زمان (نمرود) شروع به مباحثه کرد و اللّه جل‌جلاله 
ابراهیم علیه‌السلام را در جریان بحث هدایت کرد و با او همراه بود 
ولی نمرود ظالم را که هدف ظالمانه‌ای داشت به خود واگذاشت. 

الم تر ای الذی حاج ابراهیم فی ربه آن آناه له امک اد 
قال ابراهیم ری الذی بخیی و میت قال آنا یی و أمیت قال 


براهیم قٍن له یأّتی پالشمس من المشرق فأت پها من المفرب 
قَبهت الّذی کَفر و ال لا بهدی الْقَوَم الظالمین") 

«آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود ندیدی که 
با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه می‌کرد؟ آن‌گاه که ابراهیم 
گفت: پروردگار من زنده می‌کند و می‌میراند. او گفت: من نیز زنده 
می‌کنم و می‌ميرانم. ابراهيم گفت: خدا خورشید را از مشرق 
برمی‌آورد تو آن را از مغرب برآور. آن کافر حیران شد. زیرا خدا 
ستمکاران را هدایت نمی کند». 


۱ . سوره بقره. آیه ۳۵۸ 
۳۳۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در ادامه به دو آیه دیگر نیز توجه فرمایید که این سنت برای 
کافران و فاسدان نیز برقرار است: 

«یا ها آلذین آمَوا لا تبطلوا صَدقانکم بالمن و الذی الّذی 
ینفق ماه راء الناس و لا یوّمن باللّه و الیو الآخر فَمتلٌْ کمتّل 
فوان مه راب قأصابة وبلفرقة صفدا لا ینفدزون علی ی 
ما با ال دی َو نکفرین") 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همانند آن کس که اموال خود را 
از روی ریا و خودنمایی انفاق می‌کند و به خدا و روز قیامت ایمان 
ندارد. صدقه‌های خوبش را به منت نهادن و آزار رسانیدن باطل 
مکنید. مثل او مثل سنگ صافی است که بر روی آن خاک نشسته 
باشد. به ناگاه بارانی تند فرو بارد و آن سنگ را هم چنان کشت- 
ناپذیر باقی گذارد. چنین کسان از آنچه کرده‌اند سودی نمی‌برند. 
که خدا کافران را هدایت نمی کند». 


۱ . سوره بقره. آیه ۳۶۴ 
۳۳/۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما مه مج ما 


«ستفر زا تسف همین تستفدر هم یقن 
یففر له هم ذلک بانُم روا بالّه و زسُوله و ال لا بهُدی الق 
الفاسقین"» 

«می‌خواهی برایشان آمرزش بخواه می‌خواهی آمرزش نخواه. 
اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش بخواهی خدایشان نخواهد 
آمرزید. زیرا به خدا و پیامبرش ایمان ندارند و خدا مردم نافرمان را 


هدایت نمی کند». 


هدایت همان نوری است که منبع روشنایی چراغ‌های به هم 
پیوسته (تک‌تک آیات) در اتاق‌های تخصصی (تک‌تک سوره‌ها) در 
ساختمان الهی (کل قرآن مجید) است که جدا کردن یک چراغ 
(آیه) از آن و تفسیر و تحلیل آن. نور چراغ را گرفته و کلماتی 
تاریک و گمراه‌کننده را به ما می‌نماباند. 

و دلیل عدم هدایت کافران و ظالمان و فاسدان در این است که 
این کتاب و طراحی آن با کفر و ظلم و فساد در تضاد است و با آن 


هیچ سازگاری ندارد. 


۱. سوره توبه, آیه ۸۰ 
۳۳۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تجزبه و تحلیل: 

همچنان که در ترتیب نزول و در مبارزه تدریجی و برای تغییر 
طبع جاهلی و کافرانه و فاسدانه و ظالمانه به طبع الهی و ایمانی و 
صادق و سالم و عادل. نیاز بوده است که زمانی ۲۰ ساله برای تغییر 
تتبع و فکر جاهلی صرف شود تا نظام برده‌داری بکلی نابود شود. 
آن هم در کنار سیرت و سنت عملی خود رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و سلم و مبارزه مستقیم خود رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم با 
محوریت قرآن مجید و ترتیب نزول و هماهنگی کامل با آن و بنیان 
پابه‌های مبارزه با برده‌داری با نزول سوره بلد و شروع به مبارزه 
عملی با شعار(تصدیق. تبدیل. تغییر) برای رسیدن به ترتیب 
کتابت در پایان ۲۳ سال رسالت و قرار دادن اولین سوره نزول در 
باب برده‌داری در آخرین ترتیب کتابت در باب برده‌داری و نمایش 
این موضوع مهم که گفتار اولین ما. هدف آخرین ماست. 

«هو الأول و خر و الظاهر و الباطن و هو کل شیء علیم) 

«وست اول و آخر و ظاهر و باطن. و او به هر چیزی داناست». 


۲ سوره حدید. آیه ۳ 


۳۳۸۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


اسلام با این رویکرد عظیم نظام برده‌داری را برای هميشه نابود 
کرد و برای نابودی مطلق آن. آن را جزئی از ایمان و نشانه اصحاب 
یمین و از اولین شاخص‌های انسان بودن قرار داد. و اگر آن را 
(رقبه) جزء شاخص‌های سابقون بر می‌شمرد فساد قبلی همچنان پا 
برجا بود و حتی جنبه دینی نیز پیدا می‌کرد. ولی با قرار دادن آن 
در کنار اصحاب یمین آن را اولین نشان ایمان اولیه معرفی کرده 
است. زیرا اصحاب یمین عوام رستگاران و سابقون جزء بهترین و 


۲: غرب احیا کننده برده داری 

تجارت جهانی برده در نیمه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان 
سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد. 

گسترش بی‌سابقه تجارت شرق و سلطه انحصاری پرتغالی‌ها بر 
آن. تصرف سرزمین‌های قاره آمریکا به وسیله اسپانیایی‌ها و 
پرتغالی‌ها و تأسیس "بلانت‌ها" در سده شانزدهم میلادی دورانی 


نوین را در تاریخ غرب گشود. دورانی که سه سده تداوم یافت و 


۱۳۱۳۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


روح و مایه حیاتی خود را از دو پدیده جدید گرفت: پلانتوکراسی و 

"اقتصاد پلانتوکراتیک ". یعنی اقتصادی که بر شالوده کشت- 
زارهای بزرگ مستقر در مستملکات اروپاییان در جزایر و سواحل 
مبتنی بر نیروی کار انبوه میلیونی مردمی که از قاره آفریقا به 
بردگی گرفته می‌شد‌ند. و بر این شالوده بود که اروبا طی دو سده 
هفدهم و هیجدهم میلادی بزرگ‌ترین نظام برده‌داری تاریخ بشری 
را برپا کرد. 

"تجارت ماوراء بحار ۲ نامی است که به توسعه‌طلبی اروپا در 
مشرق زمین داده می‌شود. تکاپویی که هیچ ربطی به تجارت 
متعارف نداشت و چنانکه در سرگذشت آن دیدیم بر تهاجم و 
تجاوز و غارتی بی‌سابقه استوار بود. مبداء این دوران سفرهای 
"اکتشافی " کریستف کلمب به غرب (۱۴۹۲م.) 9 واسکو داگاما به 
شرق (۱۴۹۷م.) است و پایان آن ۳انقلاب صنعتی ۲ اروپا در نیمه 
اول سده نوزدهم؛ تحولی که دقیقاً بر پایه سه سده انباشت و تراکم 
ثروت جهان در بخش‌هایی از قاره اروپا. به ویژه در جزیره 


انگلستان. انجام گرفت. 


۳۱۳۸۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اروپاییان در هجوم خود به قاره آمریکا و جزایر اقیانوس‌هاء به 
منظور تأمین سلطه بلامعارض خویش. سیاست نسل کشی و امحاء 
جمعی سکنه بومی را پیش گرفتند. 

به نوشته ارنست ماندل: وحشی‌گری هولناک "فاتحان" 
آکانکوئیستادورها - کنکیستادورها] اسپانیایی را در آمریکا همه 
می‌دانند. اینان در یک فاصله زمانی پنجاه ساله. ۱۵ میلیون سرخ- 
پوست را نابود کردند و این رقم بنا به عقیده مورخین "محافظه- 
کار" بر ۱۲ میلیون نفر بالغ می‌شد. مناطقی مانندهائیتی. کوباء 
نیکاراگوئه و سواحل ونزوثلاء که تراکم جمعیت بسیار داشت. کاملا 
از جمعیت خالی شد. 

هائیتی نمونه‌ای گویاست. این جزیره است که کریستف کلمب 
در ۶ دسامبر ۱۴۹۲ بر آن پای نهاد و آن را "هیسپانیولا" نامید. 
این جزیره پرجمعیت بود که در آن زمان کلمب تعداد سکنه بومی 
آن را ۹۰۰ هزار نفر تخمین زد. پورش اروپاییان برای یافتن طلا به 
این جزیره آغاز شد و در سال ۱۵۰۸ تنها ۶۰ هزار نفر از این مردم 
زنده بودند. در سال ۱۵۳۳ تعداد سکنه بومی تنها ۴۰۰۰ نفر گزارش 


شد و در نیمه سده هیجدهم هیچ نشانی از آنان برجای نماند. 


۳۱۳۸۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هائیتی تا سده هفدهم در اشغال اسپانیایی‌ها بود. در سال 
۷ بخش غربی جزیره به تصرف فرانسوی‌ها درآمد و سن 
دومینگو نام گرفت. فرانسوی‌ها با انتقال اسیران آفربقایی به این 
جزیره و بهره‌کشی از نیروی کار آنان پلانت‌های بزرگ پنبه و 
نیشکر ایجاد کردند. این پلانت‌ها به گروه قلیلی از ثروتمندان 
فرانسوی تعلق داشت. بدینسان.هائیتی به بزرگ‌ترین تولیدکننده 
شکر جهان بدل شد و جمعیت اندک آن به ۴۸۰ هزار نفر (۷۹۲) 
افزايش یافت. به نوشته جیمز والوین.هائیتی سهم مهمی در 
شکوفایی اقتصاد فرانسه پیش از سال ۱۷۸۸ داشت. در این زمان, 
تولید شکرهائیتی معادل ۱۹۳ میلیون فرانک فرانسه گزارش شده 
است و ششصد کشتی و ۱۵۰۰۰ دریانورد در کار حمل و نقل برده و 
شکر این جزیره بودند. با وقوع انقلاب فرانسه. در سال ۱۷۹۱ 
بردگان سیاه جزیره سر به شورش برداشتند و اروپاییان يا به قتل 
رسیدند يا از جزیره گربختند. 

کوبا نمونه برجسته دیگری از فاجعه امحاء سکنه بومی قاره 
آمریکاست. بر این جزیره پرجمعیت نیز در سال ۱۴۹۲ میلادی 
جغدی شوم به نام کریستف کلمب پای نهاد و سه سده بعد نشانی 
ناچیز از نسل مردم بومی آن بر جای ماند. سکنه کنونی کوبا 


۳۱۳۸۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


معجونی است از اعقاب اسپانیایی‌ها. فرانسوی‌ها آلمانی‌ها ۲ 
بردگان آفربقابی و چینی. تصور نرود که این سیاست تنها به سده- 


های شانزدهم و هفدهم و دوران بدوی تهاجم ماوراء بحار و 


۱ ۱ ۳ 


نباشت سرمایه " اروپاییان تعلق داشت. چنین نیست. تا پایان 
سده نوزدهم شاهد تداوم سیاست نسل کشی سکنه بومی هستیم. 
فاجعه بومیان تاسمانیا بی‌شک بکی از تراژدی‌های هولناک 
سده نوزدهم است. این جزیره بزرگ. که در جنوب استرالیا واقع 
است. در سال ۱۶۴۲ به وسیله یک ماجراجوی دریایی کمپانی هند 
شرقی هلند به نام ابل جانسون تاسمان "کشف" شد و در سال 
۳ به تصرف انگلیسی‌ها در آمد. سیاست امحاء بومیان تا سال 
۶ مقارن با دولت میرزا حسین خان سپهسالار در ایران» تداوم 
داشت و در این زمان آخرین بقایای سکنه اصلی این سرزمین از 
میان رفت. الوین تافلر می‌نویسد: داروین خود درباره فاجعه کشتار 
بومیان تاسمانیا مقالاتی نوشت و با شور و حرارتی که این قتل‌عام 
در او برانگیخته بود چنین پیش‌بینی کرد که: در دوره‌ای از آینده 
نژادهای متمدن انسان بطور قطع نسل نژادهای وحشی را از روی 


زمین برمی‌دارند و خود جایگزین آن می‌شوند. 


۳۳۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمونه چارلز داروین قابل تعمیم به تمامی فرهیختکان غربی 
نیست. در اروپا نیز بوده‌اند انسان‌های آزاده‌ای که فاجعه نس لکشی 
به وسیله غارتگران ماوراء بحار را محکوم می‌کرده‌اند. برای مثال. 
ویلیام‌هاویت. نویسنده مسیحی انگلیس, می گفت: بربریت و فجایع 
وحشیانه‌ای که نژادهای به اصطلاح مسیحی در هر نقطه جهان و 
علیه مردم هر کشور مسخر مرتکب شده‌اند در هیچ عصری از 
اعصار تاربخ و نزد هیچ نژادی. هرقدر وحشی و عقب‌افتاده. هر 
اندازه بی‌رحم و بی‌شرم. نظیر ندارد. 

روشن است که مستملکات پهناور و حاصل‌خیز ولی خالی از 
نیروی انسانی نمی توانست سودی برای کانون‌های مستعمراتی اروپا 
داشته باشد. هدف "پول" بود نه حکمرانی بر برهوتی خالی از 
سکنه. مهاجرت وسیع اروپاییان تهیدست و انتقال خیل عظیم 
مجرمین و تبهکاران آغاز شد ولی این نیز چاره کار نبود. چنین بود 
که "شکار" سکنه قاره آفر بقا و انتقال آنان به مستملکات ماوراء 
بحار به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد دنیای غرب بدل شد. این 
فرایندی است که دورانی طولانی. سه سده. تداوم داشت. این 
بردگان در کشت‌زارهای پهناور مستملکات ماوراء بحار به کار 


گرفته می‌شدند. بدینسان. پدیده اقتصادی جدیدی شکل گرفت 


۳۳۸۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که ابلانتوگراسی ۷ نامیذه:می‌شند. "احامعه زمین‌هازی وروی ۷ 
مستقر در این مستملکات "جامعه پلانت کاری" نام داشت. 
"پلانتوکراسی " سده‌های شانزدهم تا هیجدهم دنیای غرب ثمره 
پیوند سه کانون است: خاندان‌های حکومت‌گر اروبا که با قدرت 
سیاسی و نظامی خویش از "مالکیت" پلانت‌ها در برابر رقبای 
مهاجم حفاظت می‌کردند. صرافان و سرمایه‌گذاران بزرگ مراکز 
اصلی مالی اروپا که از طریق کمپانی‌های متعدد. سرمایه لازم را 
برای شکار برده و احداث پلانت‌ها تأمین می‌نمودند و سرانجام. 
بنیان‌گذاران و مدیران این پلانت‌ها که "نخبگان پلانتوکرات" 
نامیده می‌شدند و الیگارشی حاکم بر پلانت‌ها به شمار می‌رفتند. 
در پیرامون اين کانون‌ها شبکه وسیعی از دلالان و ماجراجویان 
و شکارچیان و تجار برده حضور داشت. در تاریخ نگاری آفریقا؛ 
"دوران برده‌داری" از "دوران استعماری " متمایز است. "دوران 
برده‌داری ۲ از نیمه دوم سده پانزدهم میلادی آغاز می‌شود و تا 
سده نوزدهم تداوم دارد. سپس. "دوران استعماری " فرا می‌رسد. 
این دورانی است که قدرت‌های اروپایی رسماً سرزمین‌های 
آفریقایی را جزو مستملکات خود اعلام نمودند. میچل کراودر 
سرآغاز "دوران استعماری" در قاره آفربقا را سال‌های دهه ۱۸۸۰ 
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می‌داند و تاریخ آفربقای پونسکو سال‌های ۱۹۳۵-۱۸۸۰ را به 
عنوان "دوران ۱ ستعماری ۲ این قاره متمایز ساخته است. 
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مجسمه ی هنری دریانورد 
تجارت جهانی برده در نیمه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان 
سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد. در سال ۱۴۱۵. هفتاد و هفت سال 
پیش از سفر کرپستف کلمب به قاره آمریکا و هشتاد و دو سال 


پیش از سفر واسکو داگاما به شرق. یکی از شاهزادگان پر تغالی به 
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نام هنری (۱۳۹۴-۱۴۶۰). که بعدها به "هنری دربانورد" شهرت 
یافت. برای اشغال بندر سیتاء در ساحل مراکش. راهی شمال 
آفریقا شد. هنری این بندر را اشغال کرد و دژی استوار در آن 
بنیان نهاد. این نخستین مستعمره ماوراء بحار اروپاییان و سرآغاز 
تهاجم‌های پسین دریایی آنان به شرق و غرب است. هنری در سال 
۸ در "وبلا دو انفانته " واقع در دماغه جنوب غربی پرتغال. 
کاخی ساخت و آن را به کانون تجمع و مأوای انواع ماجراجویان و 
راهزنان دریابی بدل ساخت و از این زمان لشکرکشی‌های دریابی 
خود را آغاز کرد. هر چند در تاریخ‌نگاری غرب می‌کوشند هنری را 
"کاشفی بزرگ " و "شیفته و بانی دانش دریانوردی" جلوه دهند. 
ولی این نکته پنهان نیست که انگیزه اصلی او "توسعه تجارت 
پرتغالی طلا و برده" و "جنگ با مسلمانان به منظور گسترش 
مسیحیت " بود. همو بود که در سال ۱۴۵۸ تهاجمی بزرگ را علیه 
دولت مسلمان بنی‌وطاس فاس (مراکش) پیش برد. نخستین بار در 
سال ۱۴۴۱ زمانی که "هنری دریانورد" در جستجوی راه دربایی 
هند به ساحل غربی آفریقا رسید. ۱۲ مرد و زن و کودک را به 
اسارت گرفت. آنان را با خود به عنوان برده به پرتغال برد و در بازار 
لیسبون فروخت. در هفت سال بعدی. حدود یک هزار آفریقایی 
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"شکار" شدند و در بازار لیسبون به فروش رفتند. معهذاء با 
"کشف" قاره آمریکا به وسیله کریستف کلمب و تسخیر 
سرزمین‌های پهناور آن به وسیله "کانکوئیستادورها" بود که 
تجارت برده اهمیت اقتصادی فوق‌العاده یافت. تا این زمان از 
بردگان فوق به عنوان غلامان و کنیزان خانگی. در کاخ‌های اعضای 
خاندان‌های سلطنتی و اشراف پر تغال و اسپانیا. استفاده می‌شد. از 
اين پس بردگان به یکی از ابزارهای تولید و یکی از سه عامل اصلی 
اقتصاد پلانت‌ها (نیروی کار زمین و سرمایه) بدل شدند. 

در دوران پنجاه ساله پس از ورود کلمب به باهاماس. اسپانیایی- 
ها مکزیک. پرو و جزایر هند غربی را تصرف کردند و در سال 
۲۳ برتغالی‌ها اشغال برزیل را آغاز نمودند. در این سرزمین‌ها نه 
تنها معادن عظیم طلا و نقره به چنگ آنان افتاد. بلکه کشت- 
زارهای وسیع تنباکو. نیل و نیشکر نیز پدید شد. اسپانیایی‌ها و 
پرتغالی‌ها در به کارگیری بومیان قاره آمریکا توفیقی نداشتند و 
لذا برای تأمین نیروی کار موردنیاز خود به "شکار" سیاهان 
آفریقایی روی آوردند. میسیونرهای اسپانیابی. به رهبری کشیشی 
به نام لاس کازاس. که بعدها اولین اسقف مکزیکو شد. تجارت برده 
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را تشویق می‌کردند. در سده شانزدهم صدور برده به قاره آمریکا 
به شکلی روزافزون تداوم داشت. 

معهذا. با ورود انگلیسی‌ها بود که تجارت جهانی برده و اقتصاد 
پلانت کاری در سده‌های هفدهم و هیجدهم میلادی آوجی شگرف و 
را اس را ی ی را 


سوئدی‌ها و سرانجام آلمانی‌ها نیز وارد این عرصه شدند. 
7 1 3 ی 
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تجارت انگلیسی برده از سال ۱۵۶۲ به وسیله سر جان‌هاوکینز 
و با مشارکت الیزابت اول و تجار و صرافان انگلیسی آغاز شد و در 
سال ۱۵۸۵ با اشغال سرزمین "وبرجینیا" در آمریکای شمالی به 


وسیله سر والتر رالیگ. اولین پلانت‌های انگلیسی تأسیس شد. این 
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فرایند ادامه یافت و سرانجام در زمان چارلز دوم (۶۶۳) به 
تأسیس "کمپانی سلطنتی آفربقایی بریتانیا". طبق الگوی 
پرتغالی‌هاء انجامید. به این کمپانی نیز. چون کمپانی هند شرقی و 
سایر کمپانی‌های مشابه. امتیاز انحصاری "تجارت" در حوزه‌های 
عملیاتی آن اعطا شد. 

منبع اصلی شکار انکلیسی برده غرب آفریقا و بازار آن 
مستملکات انگلیس در قاره آمریکا بود. این بردگان به طور عمده 
در پلانت‌های نیشکر و تنباکو به کار گرفته می‌شدند. در این زمان. 
کمپانی‌های انگلیسی. فرانسوی. اسپانیایی. هلندی. دانمارکی و 
آلمانی دارای قرارگاه‌های اختصاصی شکار برده در غرب آفریقا 
بودند. در نخستین سال‌های تأسیس "کمپانی سلطنتی آفریقایی 
بریتانیا" در این منطقه صدها اروپایی به "کار" اشتغال داشتند 
که ۳۰۰ تن از آن‌ها کارگزاران "کمپانی" بودند. به نوشته جیمز 
والوین. "کمپانی سلطنتی آفربقایی بربتانیا" در نخستین سال- 
های فعالیتش, "بسیار موفق" بود. تا سال ۱۷۲۰ اين کمپانی بیش 
از ۵۰۰ کشتی محموله را انتقال داد که شامل یکصد هزار برده 
آفریقایی می‌شد. در سال ۱۶۶۰ در ماریلند و وبرجینیا تنها ۱۷۰۰ 


برده سیاه وجود داشت. در سال ۱۶۷۰ هفت سال پس از تأسیس 
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"کمپانی سلطنتی آفریقابی بریتانیا" این رقم به ۴۰هزار نفر 
رسید. یک سده بعد. در سال ۰۱۷۶۰ نیمی از جمعیت ۴۰۰ هزار 
نفری وبرجینیا را بردگان تشکیل می‌دادند و در پایان سده 
هیجدهم تعداد آن‌ها ۳۰۰ هزار نفر بود. 

پیش از سال ۰.۱۷۲۵ سالیانه ۶۰۰ برده به کارولینای جنوبی وارد 
می‌شد که در ده ساله بعد به سالیانه ۲۰۰۰ برده رسید. در سال 
۰ حدود ۴۰ هزار برده آفریقایی در این مستعمره مستقر بودند. 
در سال ۱۷۵۹ تعداد بردگان در مستعمرات جنوبی انگلیس در 
آمریکای شمالی تقریباً برابر با سفیدپوستان بود. 

علاوه بر آمریکای شمالی. یکی از کانون‌های مهم استقرار 
پلانت‌های انگلیسی در جزایر هند غربی بود. با سلطه بریتانیا بر 
این جزایر. در نیمه اول سده هفدهم جمعیت آن از ۵۰ هزار نفر به 
یک میلیون نفر افزایش بافت. تا سال ۱۷۷۵ حدود ۵/۱ میلیون نفر 
آفریقایی در جزایر آمریکایی مستعمره بریتانیا تخلیه شدند. در 
سال ۰.۱۸۹۹ مستعمرات انگلستان در جزایر هند غربی به شرح زیر 
است: جاماییکاء کایمانس. جزایر وبرجین. باهاماس. ترینیداد. 
توباگو. گرنادا. گرنادینس. سن وینسنت. باربادوس. سن لوسیا. 
دومینیکا. آنتیگو؛ مونتسرات. باربودا. نویس و ردوند. سن 
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کریستوفر و آنگوئیلا. جاماییکا. جزایر ویرجین. توباگو. سن لوسیا 
و دومینیکا را انگلیسی‌ها از اسپانیایی‌ها. هلندی‌ها و فرانسوی‌ها 
گرفتند و بقیه به وسیله خود آن‌ها تصرف شد. در این زمان 
اسپانیا تنها جزایر کوبا و پورتوریکو را در تملک داشت. هلندی‌ها 
شش جزیره. فرانسوی‌ها پنج جزبره. دانمارکی‌ها سه جزیره و 
سوئدی‌ها یک جزیره از جزایر هند غربی را در تملک داشتند. 

در فاصله سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۷۶۰ حدود ۱۸۰ هزار نفر برده تنها 
به جزیره باربادوس وارد شدند که حدود ۵۰ هزار نفر آن‌ها در سه 
سال اول فوت کردند. در سال ۱۷۸۸ در باربادوس یک چهارم 
بردگان به مشاغل خانگی اشتغال داشتند و سه چهارم در پلانت‌ها 


بودند. 
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در سال ۱۷۷۵ در مستعمرات انگلیسی شمال قاره آمریکا ۳۳۱ 
هزار برده و در مستعمرات جنوبی (ماربلند. وبرجینیاء کارولینا و 
جئورجیا) ۳۱۰ هزار برده. در جاماییکا ۱۹۰ هزار برده و در باربادوس 
بیش از ۶۰ هزار برده وجود داشت. این ارقام به جز بردگانی است 
که "تجار" انگلیسی به سایر اروپاییان می‌فروختند. درک کرتن 
می‌نوبسد: در سال ۱۶۸۰ تجار ثروتمند و محترم بریستول. 
لیورپول و لندن در سال ۱۵۰۰۰ برده آفریقایی صادر می‌کردند. 
بعدها این رقم افزایش بافت. در فاصله سال‌های ۱۶۸۰ تا ۱۷۸۶ 
انگلستان به تنهایی بیش از دو میلیون برده را به اسارت گرفت. 
حمل کرد و فروخت. در سال ۰۱۷۹۱ چهل ایستگاه انگلیسی] 
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شکار برده تنها در سواحل غربی [آفریقا] مستقر بود که نام زیبای 
"فاکتوری" آدفتر تجاری] را بر خود داشتند. بدینسان. در سده 
هیجدهم میلادی انگلستان به بزرگ‌ترین قدرت برده‌دار زمانه بدل 
شد. در نخستین سال‌های سده هيجدهم. انگلیسی‌ها سالیانه 
حدود ۳۶ هزار برده حمل می‌کردند. در سال ۱۷۷۰ نیمی از تجارت 
برده غرب آفریقا در دست انگلیسی‌ها بود که ناوگانی مرکب از ۲۰۰ 
کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار برده در اختیار داشتند. در دهه ۰1۷۸۰ 
حجم "تجارت" برده انگلیسی‌ها به ۸۰ هزار نفر در سال رسید. 
بنابراین. دهه‌های پایانی سده هیجدهم میلادی و دوران اقتدار 
خاندان ولزلی در دربار انگلیس را باید اوج تجارت جهانی برده 
شمرد. 

دکتر جفکین آلمانی می‌نوبسد: ثروتی که در سده هیجدهم از 
هند و مستعمرات آمریکایی به جزیره انگلیس وارد شد عظیم 
است. تنها مالیات شکر مستعمرات آمریکایی انگلیس ۲/۱ میلیون 
پوند استرلینگ در سال بود و حجم تجارت تنباکوی آن ۲۴۰۰۰ تن 
در سال. در جزایر هند غربی نیشکر. در ویرجینا به طور عمده 
تنباکو و در کارولینای جنوبی برنج کشت می‌شد. "کمپانی 
سلطنتی آفریقایی بریتانیا" از آغاز تأسیس تا سال ۸۷۲۰ ۳۰۰ 


۳۳۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هزار تن شکر به جزیره انگلیس وارد نمود. در سال ۱۷۰۰ شکر وارد 
شده به انگلیس ۵۰۰۰۰ خمره (هر خمره برابر با حدود ۴ گالن) بود 
که در سال ۱۳۵۳ دو برابر شد و به ۱۰۰ هزار خمره رسید. در سال 
۹ در تجارت شکر بریتانیا ۳۰ هزار نفر دریانورد مشارکت 
داشتند. کل حجم شکر تولید شده در مستعمرات انگلیسی جزایر 
هند غربی, از آغاز تصرف این جزایر به وسیله انگلیسی‌ها تا زمان 
لغو برده‌داری» بیش از ده میلیون تن گزارش شده است. در سال 
۵ از ویرجینیا و ماریلند حدود ۱۱ میلیون تن تنباکو و از 
مستعمرات انگلیسی هند غربی حدود ۱۰۰ هزار تن شکر صادر می- 
شد. در این زمان. دیگر مصرف تنباکو و شکر در قاره اروپا به یک 
عادت عمومی بدل شده بود. 
برنج. پس از شکر. تنباکو و گندم چهارمین صادرات باارزش 
آمریکای بریتانیا بود. در سال ۱۷۳۰ کارولینای جنوبی سالیانه 
بیش از یک میلیون تن برنج صادر می‌کرد که دو سوم آن به 
انگلستان بود. به نوشته والوین. این کالای جدید نیز مانند تنباکو و 
شنک اذانله انگلیسی .1۱ هگ گون. سافت, والويم "فرمیل ۱ 
تجارت خارجی کارولینای جنوبی را چنین استخراج کرده است: 
واردات بیشتر برده برابر است با صادرات بیشتر برنج. 
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اقتصاد پلانتوکراتیک. در کنار غارت شرق. نقشی چشمگیر در 


شکوفایی بی‌نظیر ثروت و رفاه جزیره انگلیس داشت با تمامی 
پیامدهای اجتماعی. فرهنگی 9 علمی آن. که در نیمه اول سده 
نوزدهم به شکل "انقلاب صنعتی " رخ نمود. سرزمینی فقیر که در 
آغاز سده نوزدهم کمتر از ده میلیون نفر حمعیت داشت. و در دو 
سده پیش نامدارترین شاعر آن بر "ثروت هرمز" رشک می‌برد و 
از جواهرات بی‌حسابی سخن می گفت که ۲"دست سخاو تمند 
شرق " به پای پادشاهان خود می‌ریزد. اکنون به ثروتی دست بافته 
بود که حتی در رویاهایش به تصور نمی آمد. و این ثروت نه به 
تمامی ده میلیون سکنه جزبره انگلیس که به اقلیتی تعلق داشت. 
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در همین زمان بخش مهمی از این مردم در فقری جانکاه به سر 
می‌بردند و ثروت انبوه فوق در دست معدود خاندان‌هابی انباشته 
می‌شد که آنان را "الیگارشی مستعمراتی" می‌خوانیم. و همین 
الیگارشی بود که در سده نوزدهم پدیده "زرسالاری جهانی " را 
شکل داد. برای نمونه. در سال ۱۶۸۰ جزیره باربادوس در تملک 
تنها ۲۰۰ پلانتوکرات انگلیسی بود. برخی خاندان‌های نامدار 
انگلیسی چون ولزلی. یانگ. ساترلند. کول و لیندسی ثروت اولیه 
خود را از پلانت‌ها و تجارت برده اندوختند. همانگونه که خاندان 
پیت ثروت نخستین خود را در کمپانی هند شرقی اندوخت. در 
اینجا تنها تأکید می‌کنیم که بسیاری از اینان. از جمله پنج خاندان 
فوق. از گردانندگان و کارگزاران کمپانی هند شرقی نیز بودند. در 
اين تکاپو علاوه بر پلانتوکرات‌ها. تجار برده نیز به ثروت‌های 
عظیم دست بافتند. در اوایل سده هيجدهم. هر برده بطور متعارف 
حدود ۱۶ تا ۳۶ پوند استرلینگ سود خالص داشت؛ گاه کمتر و گاه 
بیشتر. برای نمونه. کشتی "لاتاری" ۳۰۴ برده را از بندر لیورپول 
به جاماییکا برد و ۱۱۰۳۹ بوند استرلینگ سود خالص داشت. در 
همین زمان. کشتی "اینترپرایز" ۳۹۲ برده را به کوبا برد و سود 
خالص آن تنها ۶۴۲۸ پوند بود. بر پایه همین سود بود که ثروت- 
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های انبوه در دست کسانی چون سر ساموئل فلودیر انباشته شد. 
ثروت این تاجر برده در سال ۱۷۶۷ حدود ٩۰۰‏ هزار بوند استرلینگک 
تخمین زده می‌شود. 

در دوران شکوفایی اقتصاد پلانت‌کاری. بنادر لندن و لیورپول و 
بریستول مراکز اصلی صدور برده به قاره آمریکا به شمار می‌رفت. 
والوین می‌نویسد در اواخر سده هیجدهم لندن جمعیتی روبه‌رشد 
داشت. هرچند هنوز آنقدر کوچک بود که پیاده از مرکز تا حومه 
شهر تنها نیم ساعت فاصله داشت. و بیشتر این سکنه جدید تجار 
خارجی برده بودند. بندر لیورپول کانون اصلی تجارت برده به شمار 
می‌رفت و در آن کمپانی‌های خصوصی متعددی مستقر بودند که با 
کشتی‌های خود. چون کشتی "زونگ" که در هر سفر حدود ۵۰۰ 
برده را از غرب آفریقا به قاره آمریکا می‌برد. به کشف "معادن" 
برده و انتقال آن به کشت‌زارهای "دنیای حدید" اشتغال داشتند. 
جیمز والوین در پژوهش خود تصویری گویا از حیات اجتماعی در 
جامعه پلانتی به دست داده است. 

در مستملکات آمریکایی بربتانیاء "جمعیت سفید" به دو بخش 
تقسیم می‌شد: دو سوم جامعه سفیدپوستان را طبقه متوسط 


انگلیسی تشکیل می‌داد که هریک چهار برده با کمتر در تملک 
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داشتند؛ و یک سوم "نخبگان بلانتوکرات" بودند که مالکیت 
بخش عمده اراضی و انبوه بردگان به دست آن‌ها بود. اینان در 
زندگی شاهانه خود غوطه می‌خوردند. میهمانی‌های مجلل و 
پرخرج. می‌خوارگی و آمیزش افراطی با زنان برده بخش مهمی از 
اوقات‌شان را پر می‌کرد. هر نوع عملیات جنسی با بردگان زن مجاز 
بود و اولین رابطه جنسی پسران سفیدپوست که به بلوغ می- 
رسیدند معمولاً با زنان سیاهی بود که آنان را بزرگ کرده یا حتی 
شیر داده بودند. بدینسان. در قاره آمریکا نسلی پدید آمد از 
بردگان مادرزادی. انسان‌هایی که از پدران سفیدپوست بودند و به 
عنوان برده در خانه برادران و خویشاوندان پدری خود کار می- 
کردند. 
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والوین بر اساس دفترچه‌های یادداشت روزانه به جای مانده از 
برخی "پلانتو کرات‌ها !"۰ شرحی دردناک از رفتار ظالمانه حنسی 
آنان با بردگان به دست داده است. اروپاییان تا مدت‌ها مانع از 
تشکیل کانون خانواده به وسیله سیاهان می‌شدند زیرا گمان می- 
بردند آنان فاقد غریزه تشکیل خانواده‌اند. موجوداتی کمتر از 
حیوانات!. سال‌های طولانی گذشت تا سرانجام اجازه زندگی 
خانوادگی به بردگان داده شد. از جمله حوادثی که در این تحول 
تأثیر داشت قتل توماس ساترلند بود. او که به خاندان بزرگ برده- 
دار ساترلند ویرجینیا تعلق داشت. به وسیله یک برده مرد. که وی 
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را در حال تجاوز به همسر با محبوبش بافت. به قتل رسید. هرچند 
قاتل به وحشیانه ترین شکل مجازات شد. ولی این سر آغازی بود بر 
تعدیل رفتار جنسی اروپاییان با بردگان. درباره حجم تجارت 
جهانی برده ارقام متفاوتی ارائه می‌شود. معهذا. اعداد آنقدر گویا 
هست که بتوان ابعاد این پدیده بسیار مهم در اقتصاد دوران 
آغازین تمدن جدید غرب را شناخت. بر اساس سه منبع متفاوت 
می‌ کوشیم تا تصوبری از تعداد آفریقاییانی که از آغاز تا پایان 
دوران برده‌داری از قاره آفریقا به اسارت برده شدند به دست 
دهیم: مور و دنبار (نیوبورک. 0۹۶٩‏ والوین (لندن: ۸٩٩۲‏ و 
مانینگ (کمبریج. 1۹۹۰). 

کلارک مور و آن دنبار تعداد کل بردگانی را که اروپاییان در 
آفریقا به بردگی گرفتند ۱۵ میلیون نفر ذکر کرده‌اند. در آستانه 
سده نوزدهم. در قاره آمریکاء اسپانیایی‌ها ۷۷۶ هزار و فرانسوی‌ها 
نیم میلیون برده سیاه در تملک داشتند. 

به نوشته جیمز والوین, از آغاز تجارت اروپایی برده تا آستانه 
سده هیجدهم حدود ۶۵/۱ میلیون نفر سیاه‌پوست به اسارت برده 
شدند. طبق این برآورد. جمعاً حدود ۱۲ میلیون نفر برده آفربقایی 


به قاره آمریکا صادر شدند که ۰ الی ۱۳ درصدشان در مسیر مردند 
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و حدود ۶/۹٩‏ الی ۱۰/۸ میلیون نفر از آن‌ها در سواحل آمریکا پیاده 
شدند. بنابراین اوج برده‌داری در سده هیجدهم است: طبق بر آورد 
والوین. تعداد آفریقایبانی که در این سده به آمربکا صادر شدند 
۰ میلیون نفر است که بیش از ۲۵/۸۶ درصد کل تجارت 
برده. از آغاز تا پایان, را دربرمی‌گیرد. در اين میان بیش‌ترین سهم 
به انگلیسی‌ها و سپس فرانسوی‌ها تعلق دارد. در سال‌های ۱۷۰۰ - 
۰ انگلیسی‌ها حدود ۳ میلیون برده آفریقایی را به اسارت 
بردند. این دوران بسیار مهمی در تکوین تمدن جدید غرب است 
زیرا تمامی سده هیجدهم و دهه نخستین سده نوزدهم را در 
برمی‌گیرد و تا آستانه "انقلاب صنعتی " انگلیس امتداد دارد. در 
سده هیجدهم. فرانسویان ۱/۱۵۰ میلیون نفر و سکنه اروپایی‌تبار 
آمربکای شمالی حدود ۲۰۰ هزار نفر آفر بقایی را به اسارت بردند. 
در سال ۱۸۰۶ حدود شش میلیون برده در ابالات متحده آمریکا. 
برزیل و کوبا کار می‌کردند. در سال ۱۸۳۳ زمان لغو برده‌داری در 
مستعمرات انگلیس. تعداد بردگان انگلیس تنها ۸۰۰ هزار نفر 
گزارش شده است. اندک بودن رقم فوق به دلیل استقلال ابالات 


متحده آمریکاست که دیگر مستعمره انگلیس محسوب نمی‌شد. 
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نتایج پژوهش دقیق آماری پاتریک مانینگ. که طبق سنت 
تاریخ‌نگاری کمبریج باید مورخی "محافظه کار" تلقی شود. فراتر 
از این ارقام است. به نوشته او. در سده‌های شانزدهم و هفدهم 
میلادی حدود چهارمیلیون نفر برده از آفریقا صادر شدند و در دو 
سده هیجدهم و نوزدهم حدود ۱۴ میلیون نفر. مانینگ. در مجموع. 
کل کسانی را که در "دوران برده‌داری" از قاره آفریقا به قاره 
امربکا صادر شدند ۱۸ میلیون نفر می‌داند. به نوشته مانینگ. 
تجارت جهانی برده از نیمه دوم سده پانزدهم میلادی در مقیاس 
اندک آغاز شد و تا حوالی نیمه سده هفدهم میلادی رشدی کند 
(بطور متوسط سللیانه دو درصد) داشت. با تصرف مستملکات 
ماوراء بحار و آغاز اقتصاد پلانت کاری. در نیمه سده هفدهم اوج 
گرفت و حجم آن بطور متوسط به ۷۰ هزار برده در سال رسید. 
حدود ۶۰ درصد این بردگان مرد و ۴۰ درصد زن بودند. از نیمه سده 
هیجدهم تا نیمه سده نوزدهم بطور متوسط سالیانه ۶۰ هزار برده از 
سواحل غربی آفریقا صادر می‌شد. 

باید توجه نمود که اين آمار بردگانی را که در خود قاره آفریقا به 
کار گرفته می‌شدند. با برای کارهای شاق به سواحل و جزایر آسیا 
منتقل می‌شدند. دربرنمی‌گیرد. در سال ۱۸۰۰ میلادی حدود سه 
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میلیون نفر برده در غرب و جنوب آفریقا به کار در معادن و مزارع 
متعلق به سفیدپوستان اروپایی اشتغال داشتند. سال‌های ۱۸۵۰ - 
۰ که مصادف با آغاز "دوران استعماری" قاره آفریقا و 
استخراج وسیع معادن طلا و الماس و غیره است. اوج برده‌داری 
اروپاییان در خود قاره آفریقا به شمار می‌رود. در سال ٩۰۰‏ در 
سودان فرانسه. که کل جمعیت آن ۵۱۳۴۰۰۰ نفر بود. ۱۱۹۲۰۰۰ نفر 
برده حضور داشتند. 

تجارت جهانی برده پیامدهای مدهش انسانی - اجتماعی - 
فرهنگی و زیست - محیطی برای قاره آفریقا داشت. برخلاف تصور 
رایج. آفریقای پیش از اروپاییان قاره‌ای "وحشی" و فاقد تمدن 
نبود. پ.د.کرتن در تاریخ آفریقای یونسکو این نگرش را میراث 
"شووینیسم فرهنگی غرب " می‌داند و می‌افزاید: این طرز برخورد 
و برخوردهای مشابه آن. که میراث نژادپرستی است. شووینیسم 
فرهنگی پایداری را تقویت کرد که تمدن غربی را تنها تمدن 
راستین می‌دانست. در اواخر دهه ۱۹۶۰ بی.بی.سی. یک مجموعه 
تلویزیونی به نام "تمدن" ساخت که تنها به میراث فرهنگی 
اروپای غربی می‌پرداخت. در این مجموعه. پاره‌ای از جوامع دیگر 
نیز متمدن به حساب می آمدند. با این همه شووینیسم فرهنگی به 
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اضافه نادانی. تاریخ‌نگاران غربی را واداشت تا به گرایش تأسف‌بار و 
مشئوم جداسازی تاریخ آفربقای شمالی از بقیه این قاره دامن 
بزنند. اما بیرون راندن "نامتمدن‌ها" از قلمرو تاریخ تنها بخشی از 
جنبه سنت بسیار گسترده تاریخ‌نگاری غرب بوده است. توده‌های 
مردم غرب نیز از حیطه تاریخ بیرون بودند. تاربخی که بر فعالیت- 
های اروپاییان تأکید می‌ورزد و عامل آفریقایی را نادیده می‌گیرد. 
این تاریخ در بدترین حالت خود آفربقاییان را همچون وحشیانی 
نشان می‌داد که اراده و قوه تشخیص آنان ضعیف با بد هدایت شده 
بود. بنابراین. بطور ضمنی این مفهوم را القا می‌کرد که موجودات 
برتری از اروپا آمدند و کارهایی را که آفریقاییان نمی‌توانستند 
انجام دهند به گردن گرفتند. حتی در بهترین حالت. تاریخ 
استعماری برای آفریقاییان تنها نقش‌های درجه دوم در صحنه 
تاریخ در نظر می‌گرفت. 

صرف‌نظر از شاخص‌های مادی و کمی. بی شک میزان رشد و 
حاکمیت قانون و سامان‌مندی اجتماعی شاخغصی اصلی برای 
ارزبابی سطح پیشرفت هر تمدن است. ژوزف زربو وبراستار اثر 
فوق. در ارزیابی پیشینه دولت‌های باستانی آفریقا می‌نویسد: 
روشن است که در تجربه تاربخی این قاره می‌توان برخی اشکال 
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حکومت بر اساس قانون را یافت. در آفربقا می‌گویند این شاه 
نیست که مقام سلطنت دارد. بلکه مقام سلطنت است که یک 
پادشاه دارد. این بدان معناست که شاه نیز تابع و مطیع یک قدرت 
بالاتر است. این انديشه مفهوم حکومت قانون را مجسم می‌کند. 
من خود شاهد این امر در مورد امپراتوری مسی‌ها بوده‌ام. همواره 
عده‌ای این امپراتور را احاطه کرده‌اند و پیوسته اقداماتی را که باید 
انجام دهد به او خاطر نشان می‌کنند. در واقع. او نخستین برده 
قانون و عرف است. این امر. گفته دیکتاتورهای امروز آفریقا را که 
مدعی‌اند دمکراسی هیچگاه در آفریقا وجود نداشته و مقوله‌ای 
بیگانه برای آفربقاست نقض می‌کند. کسانی که چنین می‌اند بشند 
از واقعیت فرهنگ و تاریخ خود بی‌اطلاع‌اند. 

در دوران تجارت اروپایی برده نه تنها ۲۰ الی ۲۵ میلیون نفر از 
سکنه این قاره در خود آفریقاء قاره آمریکا و سایر نقاط جهان به 
اسارت برده شدند. بلکه بخش مهمی نیز در جریان "شکار " برده 
به قتل رسیدند. باید توجه نمود که ارقام پیش‌گفته بجز کسانی 
است که در این ماجرای هولناک انهدام انسانی جان باختند. به 
نوشته والوین. در اواخر سده هیجدهم در بخش مرکزی آفریقای 


غربی. شکارگاه اصلی بردگان. سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر به 
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بردگی گرفته می‌شدند و در همین حدود جان خود را از دست می- 
دادند. جمعیت غرب آفریقا در نیمه سده نوزدهم ۲۵ میلیون نفر 
گزارش شده است. برخی محققین معتقدند اگر تجارت جهانی برده 
نبود. این جمعیت باید ۴۶ الی ۵۲ میلیون نفر می‌بود. باید بیفزاييم 
که نه تنها ثروت‌های مادی و نیروی انسانی قاره آفریقا به تاراج 
رفت. بلکه سکنه این قاره نیز به جوامعی ناموزون و فاقد ساختار 
متعادل جمعیتی و فرهنگی و بیکانه با میراث تاربخی خویش بدل 
شدند و بدینسان ساخت‌های سیاسی و اجتماعی آنان نیز منهدم 
شد. این فاجعه‌ای بزرگ‌تر از کشتار و اسارت انسانی و تاراج 
ثروت‌های مادی است زیرا امکان نوزایی قاره آفریقا را برای دورانی 
طولانی از میان برد. توجه کنیم که مردان. به وبژه مردان جوان. 
عموماً به اسارت برده شدند یا به قتل رسیدند و در نتیجه جمعیت 
زنان به شکلی نامتعارف غلبه یافت. این قطعاً عامل اصلی عقب- 
ماندگی قاره آفریقاست. تا دهه‌های متمادی پس از انقلاب‌های 
آمربکا و فرانسه برده‌داری همچنان تداوم داشت و همان ملت‌هایی 
که این انقلاب‌ها را به سرانجام رسانیدند خود بی‌هیچ تغییری 
درگیر تجارت جهانی برده بودند. ممنوعیت برده داری بطور جدی 
تنها در اواخر سده نوزدهم رخ داد. و این در حالی است که در 
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منشور مشروطیت انگلستان (۱۶۸۸). اعلامیه استقلال آمریکا 
(۱۷۷۶) و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (۱۷۸۹) "برابری انسان‌ها" 
اعلام شده بود. در دنیای غرب "انسان" معنای خاص و محدودی 
داشت. به زعم نگارنده. چهار عامل سبب پیدایش موج لغو برده- 
داری شد: 

۱- کاهش اهمیت اقتصاد پلانت‌کاری و به تبع آن کاهش 
سود آوری تجارت برده. 

۲- آغاز و اوج‌گیری تجارت جهانی تریاک در اواخر سده 
هیجدهم و اوایل سده نوزدهم. انتقال سرمایه‌ها به این عرصه و 
تبدیل این پدیده جدید به محور اصلی تکاپوی جهانی الیگارشی 
مستعمراتی غرب. در اینجا تنها تأکید می‌کنیم که در سده نوزدهم 
تجارت جهانی ترباک همان جایگاهی را در اقتصاد جهانی غرب 
پافت که در سده هیجدهم تجارت جهانی برده داشت. 

۳- آغاز موج شورش‌های بزرگ بردگان در پلانت‌ها از اواخر 
سده هیجدهم. 

۴- دگرگونی در ساختار اجتماعی و فرهنگی دنیای غرب طی 
سده نوزدهم. پیدایش جوامع انبوه شهری و به تبع آن تثیر پدیده 


"افکار عمومی " بر ساختار سیاسی این کشورها. 
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در اواخر سده هیجدهم. تجارت برده به تدریج سودآوری خود 
را از دست داد و افزایش شدید شکار بردگان در این زمان دقیقاً به 
این دلیل و برای کسب سودی متناسب با گذشته بود. طبق بر آورد 
مانینگ. در سال ۱۵۵۰ میانگین سود یک برده ۱۰ پوند انگلیس 
بود. در سال ۱۶۰۰ به ۱۴ پوند رسید. در سال ۱۶۷۰ به ۵ پوند. در 
سال ۱۷۲۰ به ۲۵ پوند و در دو دهه نخست سده نوزدهم به ۱۵ 
پوند. در حالی که در آغاز سده هیجدهم. هر برده حدود ۱۶ تا ۳۶ 
پوند استرلینگ سود خالص داشت. این رقم در اواخر سده 
هیجدهم کاهش چشمگیر یافت. تخمین زده می‌شود که در دهه 
۱۷۹۳-۲۳ برده‌داران لیورپول حدود ۲/۳۶۰ میلیون پوند 
استرلینگ در ازای فروش ۲۰۳ هزار نفر برده سود بردند بعنی 
بطور متوسط در آزای هر برده تنها ۷/۸ پوند استرلینگ. قیام‌های 
بردگان از سال ۱۷۶۰و با شورش بزرگ جاماییکا آغاز شد. این 
سر آغاز موجی از قیام‌های بردگان بود در قاره آمریکا مانند قیام 
سال ۱۷۹۱هائیتی که به نظام برده‌داری فرانسه در این جزیره پایان 
داد. اين قیام‌ها چنان وحشتی ایجاد کرد که اساس نظم برده‌داری 
را متزلزل نمود. البته پیشگام آزادی بردگان دنیای غرب است! 


آقای مانینگ الغاء برده‌داری را نتیجه اوج‌گیری "جنبش انسان 
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دوستانه سفیدپوستان" می‌داند. در اواخر سده هیجدهم مبارزه 
افکار عمومی غرب علیه برده‌داری آغاز شد. در سال ۱۷۷۲ 
خریدوفروش برده در جزبره انگلیس ممنوع اعلام شد؛ و این 
همزمان است با قیام‌های گسترده و خونین بردگان! در سال ۱۷۸۷ 
"انجمن مبارزه برای الغاء تجارت برده "در لندن تأسیس شد؛ ولی 
تنها در اوایل سده نوزدهم. یعنی در سال 1۸۰۷. بود که دولت‌های 
انگلیس و ایالات متحده آمریکا رسماً ممنوعیت خرید و فروش 
برده را اعلام کردند. در سال 1۸۱٩‏ دولت بریتانیا "ناوگان سلطنتی 
مبارزه با تجارت برده" را تشکیل داد و در سال ۱۸۲۳۲ "کمیسیون 
ضد برده‌داری " در لندن تشکیل شد. انگلیسی‌ها به بهانه ""مبارزه 
با تجارت برده" حرکتی عوام فریبانه و شیطنت آمیز را سازمان 
دادند. عرصه اصلی تحرک "ناوگان سلطنتی مبارزه با تجارت 
برده" آب‌های خلیج فارس و شرق آفریقا و اقیانوس هند بود و 
دستگیری این و آن "عرب" 
محوری بود که تجارت جهانی ترباک راء که به تازگی اوج گرفته 
بود. تحت‌الشعاع تبلیغات خود قرار می‌داد. معهذا. تنها در سال 
۳ در مستعمرات انگلیس به بردگان آزادی اعطا شد و این 
درست در زمانی است که تجارت جهانی ترباک خلاء مالی ناشی از 


دریانورد به جرم "برده‌فروشی "۲ 
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سقوط تجارت جهانی برده را پر کرده بود. به رغم این تا اواخر 
سده نوزدهم برده‌داری همچنان در مستعمرات دنیای غرب پابرجا 
بود: فرانسه تنها در سال ۸۸۴۸ یعنی ۵٩‏ سال پس از انقلاب 
فرانسه. برده‌داری را در مستعمراتش ممنوع اعلام کرد. 

ایالات متحده آمریکا تنها در سال ۱۸۶۵ یعنی ۸٩‏ سال پس از 
صدور "اعلامیه استقلال ". بردگی را واقعاً ملغی کرد. برده‌داری در 
مستعمرات هلند تنها در سال ۱۸۶۳ پایان یافت. برزیل آخرین 
کشور غربی بود که برده‌داری را ممنوع کرد (۱۸۸۸). این بایان 
"برده‌داری کلاسیک ۲ است ولی پابان سابر شکل‌های "برده- 
داری " نیست. بهرهکشی برده گونه سده نوزدهم از چینی‌ها در 
صنایع راه‌آهن ایالات متحده آمریکا و در معادن آفریقای جنوبی و 
در سنگاپور تفاوت محسوسی با "برده‌داری کلاسیک " نداشت؛ و 
امروزه نیز همچنان شاهد حضور انواع شکل‌های "برده‌داری 
پنهان " هستیم. 
در آستانه سده بیست و یکم. و بر بنیاد تخریب تمدن‌ها و فرهنگ- 
های کهن غیراروبایی. نوع جدیدی از برده‌داری شکل گرفته که 
میلیون‌ها زن را در اسارت دارد و شبکه آن در سراسر جهان 
گسترده است. این پدیده مفاهیم جدید چون "صنعت جنسی " و 
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"برده‌داری جنسی" را به واژگان غرب افزوده است. در کنفرانس 
سال ۱۹۹۱ "سازمان زنان آسیای جنوب شرقی " گفته شد که از 
سال ۱۹۷۵ تا آن زمان. یعنی در فاصله شانزده سال. حداقل ۳۰ 
میلیون زن در سراسر جهان به فاحشه‌خانه‌ها فروخته شده‌اند. 
خانم واسیلیا تامزالی. رئیس بخش زنان "پونسکو" گفت: "صنعت 
جنسی بازار عظیمی ست که نیروهای محر که خاص خود را 


داراست ".۱ 


ین شبکه جهانی برده‌داری توسط باندهای قدر تمند 
"مافیایی " اداره می‌شود که "بازار جنسی " را از ژاپن تا آمریکا: 
در کنترل دارند. با پایان دوران "تجارت جهانی برده" به شکل 
کلاسیک آن. توجیه و استتار این فصل سیاه از تاریخ معاصر غرب 
به یکی از کارکردهای تاریخ‌نگاری رسمی بدل شد. از سهم تعیین 
کته میلیوه‌ها نزده‌ای که به قاری ایکا رده هکت با اد قاره 
آفریقا به کار گرفته شدند. و همین حدود انسان‌هایی که در فرایند 
خونین "شکار برده" نابود شدند. در ایجاد تمدن جدید سخنی در 
میان نیست. و به عکس می‌کوشند تا سهم برده‌داری را در پیدایش 
تحول سده‌های نوزدهم و بیستم غرب ناچیز و کم‌اهمیت جلوه 


دهند: 


وی 
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۱-ادعا می کنند حمعبت کودکانی که در این دوران در آفر بقا از 
گرسنگی مردند ده برابر حمعیتی است که به بردگی گرفته شدند. 
آقای جوزف میلر و همفکران او توجه نمی‌کنند که اسارت نیروی 
جوان و کارآمد آفریقا فقر و بیچارگی کودکان و مردان و زنان از 
کارافتاده 9 بی‌پناه را در بی داشت 9 مرگ انبوه کودکان را سیب 
شد. کم نبودند کودکانی که والدین‌شان به اسارت رفتند و لاجرم 
محکوم به مرگ شدند. بنابراین. باید رقم مرگ و میر این کودکان 
را نیز به تعداد انسان‌هاپی که مستقیماً در جریان برده‌گیری به قتل 
رسیدند افزود و آن را از پیامدهای تجارت اروپایی برده دانست. 
فقر مرگ‌بار و قحطی‌های مدهش پسین. همه و همه پیامدهای 
مستقیم این "تجارت " بود و لاغیر. 

۲-با بزرگ‌نمایی "برده‌داری باستان " و تعمیم نمونه‌های یونان 
و روم به سراسر جهان. "نظام برده‌داری" را یک پدیده طبیعی و 
همه‌گیر در تمامی جوامع بشری جلوه‌گر می‌سازند و بدینسان 
همگان را در این ناه !۲ س‌هیم می کنند. برای نمونه. پاتریک 
مانینگ می‌نوبسد: "برده‌داری نهادی است که در همه با اغلب 
جوامع بشری در طول تاریخ وجود داشته است ". این مسئله به 


بررسی مستقل نیاز دارد. اجمالاً باید گفت به یقین "برده‌داری 
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باستان " در برخی تمدن‌هاء که با "غلامی خانگی" تفاوت اساسی 
دارد. هیچگاه نمی‌توانسته ابعادی حیرت‌انگیز چون برده‌داری 
سده‌های اخیر داشته باشد. تأکید می‌کنیم که اروپای سده‌های 
هفدهم و هیجدهم گرداننده بزرگ‌ترین "نظام برده‌داری" تاریخ 
بشری بود. 

۲-۳ تجارت اروپایی برده" در کنار "تجارت اسلامی برده" 
عنوان می‌شود. بدینسان. به جعل پدیده‌ای به نام "برده‌داری 
اسلامی " در قاره آفربقا دست می‌زنند تا فاجعه اسارت و نابودی 
میلیون‌ها انسان را فرایندی طبیعی جلوه دهند. گویی قاره آفریقا 
همواره معدن "برده" بوده و تنها استخراج کنندگان آن تغییر 
کرده‌اند! به یکی از جدی‌ترین پژوهش‌های دانشگاه کمبریج در 
زمینه تجارت برده در قاره آفربقا توجه کنیم: آقای پاتریک 
مانینگ محقق منصفی است. او می‌نوبسد قطعاً حضور بیش از ده 
میلیون نفر برده در "دنیای جدید" (آمریکای شمالی) که به 
"کثیف‌ترین و شاق‌ترین کارها" گمارده شدند در ساختن آمریکای 
جدید موّثر بود. ولی این تجارت برای قاره آفربقا نیز سودمند بود 
زیرا "سبب پیدایش کارخانه‌ها و مراکز فرهنگی مانند شهر کانو در 
نیجریه شد ". 
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مانینگ سپس در برابر "برده‌داری غربی "۰ پدیده‌ای به نام 
"برده‌داری شرقی " يا "برده‌داری اسلامی" با "برده‌داری اسلامی 
خاورمیانه " را مطرح می‌کند. ملاحظه می‌شود که آقای مانینگ هم 
"منافع " تجارت جهانی برده برای قاره آفریقا را فراموش نمی کند 
و هم "سهم برده‌داری اسلامی" را در این تجارت! به زعم آقای 
مانینگ. "اوج تجارت اسلامی برده" در سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۹۰۰ 
میلادی است. لابد منظور دستجات کوچک و حقیر دزدان دریایی 
خلیج فارس و شرق آفریقا و "تجاری" است که بسیاری‌شان 
دلالان و کارگزاران بومی اروپاییان بودند و با الگوگیری از آنان و 
برای بهره‌برداری از اين خوان گسترده به خربد و فروش "غلام " و 
"کنیز" دست می‌زدند. به راستی. چرا "تجارت اسلامی برده" 
پیش از سال ۱۷۵۰ در زمان حضور حکومت‌های مقتدر مسلمان 
منطقه. به اوج خود نرسید و رونق آن مقارن با اوج تجارت اروپایی 
برده است؟! آیا جز این است که این پدیده خود معلول تجارت 
اروپایی برده و از عوارض و حواشی کم‌اهمیت آن است و پدیده‌ای 
مستقل به شمار نمی‌رود؟! 

طبق تصوير آقای مانینگ. باز هم غرب "ناجی" است زیرا به 
"برده‌داری اسلامی "۰ پس از آنکه سرزمین‌های اسلامی در زیر 
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سلطه استعماری آن قرار گرفتند. پایان داد! مصر در سال ۰۱۸۸۲ 
مراکش در سال ۱۹۱۲ و ترکیه و ایران و عربستان تنها پس از سال 
۰ و عضویت آنان در مجمع ملل به "برده‌داری" پایان دادندا 
ظاهراً قبل از سال 1٩۲۰‏ یعنی پیش از کودتای ۰۱۲۹۹ در ایران 
توده‌های انبوه "بردگان" وجود داشته که ما از آن بی‌خبریم. باید 
از تاریخ‌نگاری عصر پهلوی سپاس‌گزار بود که "لغو برده‌داری در 
ايران " را در زمره "اصلاحات" رضاخان عنوان نکرد! اگر مفهوم 
"برده‌داری " به درستی درک شود. درمی‌بابيم که برخلاف ادعای 
مانینگ. برده‌داری "در همه يا اغلب جوامع بشری در طول تاریخ" 
وجود نداشته است. ایران عصر هخامنشی نمونه‌ای گویاست. 
الواحی که به خط و زبان عیلامی در تخت جمشید به دست آمده 
نشان می‌دهد که کارگران ساختمانی (کورتش) به صورت نقدی با 
جیره‌ای مواجب دریافت می‌کردند؛ یعنی "برده" نبودند. در 
بسیاری از جوامع کهن پدیده "غلامی" وجود داشت ولی این با 
"نظام برده‌داری ". که در چند تمدن معین (به ویژه مصر و یونان و 
روم باستان) به شکلی نمونه‌وار دیده می‌شود. تفاوت دارد. دلیل 
آن کاملاً روشن است. "برده‌داری "۰ به عنوان یک نظام اقتصادی, 
دارای کارکرد تولیدی معینی است یعنی باید عرصه‌ای برای بهره- 
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کشی از این نیروی انبوه وجود داشته باشد. در غیر این صورت. 
"غلامان" و "کنیزان " هماره در سطحی محدود و ناچیز می‌مانند. 
به عبارت دیگر. باید "پلانت"هایی باشد تا "بردگانی" به کار 
گرفته شوند. در صورت فقدان "پلانت" "غلام " و "کنیز" همان 
کار کردی را دارد که پیش از تملک قاره آمریکا در اسپانیا و پرتغال 
داشت. چنانکه دیدیم. از آغاز تا نیمه سده هفدهم. تجارت اروپایی 
برده رشدی اندک داشت و تنها زمانی به اوج میلیونی خود رسید 
که کشتزارهایی قابل اعتنا در قاره آمریکا به چنگ اروپاییان افتاد. 
در سرزمین‌های شرق. از چین تا ایران و عثمانی و خاورمیانه عربی 
و شمال آفریقا؛ هیچگاه چنین مناطق خالی از سکنه کهن بومی 
وجود نداشت تا نیازی به "واردات" برده و بهره‌کشی از نیروی کار 
آنان باشد. در میان ملت‌های شرقی تنها ژاپنی‌ها. در سده نوزدهم 
و اوایل سده بیستم. برای قطع انبوه جنگل‌های خود از طریق 
اسارت کره‌های به ایجاد یک نظام برده‌داری قابل اعتنا دست زدند. 

بررسی منابع تاریخ و متون ادبی و اساطیری سرزمین‌های 
اسلامی. چون شاهنامه فردوسیء روشن می‌کند که در این کشورها 
"غلام". "برده" به مفهوم "کلاسیک" و "جدید" اروپایی آن 
نیست. برای نمونه. در سده پنجم هجری ابازدهم میلادی. امیر 


۳۴۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عنصرالمعالی در قابوسنامه کارکردهای "غلامان" و مختصات هر 
یک را چنین ذکر می‌کند: 

۱- "بنده از بهر خلوت و معاشرت خری ". 

۳-"علامت غلامی که ملاهی را شاید..." 

۳-"علامت غلامی که سلاح را شاید.." 

۴-"علامت غلامی که خادمی سرای زنان را شاید..." 

۵-"علامت غلامی که... ستوربانی را شاید..." 

۶-"علامت غلامی که فراشی و طباخی را شاید..." 

می‌بينيم که عنصرالمعالی "غلام" را معادل "خدمتکار " 
خانگی آورده است. این "غلامان " در شش عرصه به کار اشتغال 
داشتند: خلوت و معاشرت. ملاهی. سلاح‌وری. خادمی سرای زنان. 
ستوربانی. فراشی و طباخی. از به‌کارگیری "غلام" در تولید. آن 
هم تولید وسیع و بزرگ. سخنی در میان نیست. دقت در اثر فوق 
روشن می‌کند که نگهداری "غلام" و "کنیز" هزینه‌ای بر مخارج 
خانوار می‌افزود و "عقل معاش". حتی به حکم‌رانی چون 
عنصرالمعالی. محدودیت شمار آنان را توصیه می‌کرد: 

خدمتگار چندان دار که نه گریزد. و آن را که داری به سزا 


نیکودار که یک تن ساخته داری به که دو تن ناساخته. 


۳۴۲۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر در سرزمین‌های اسلامی بهره‌کشی از "بردگان " در شاخه- 
های اصلی تولید وجود داشت. امروزه ما باید شاهد حضور جدی 
بازماندگان آنان می‌بوديم و اين پدیده در ترکیب جمعیتی و 
فرهنگ جوامع خاورمیانه قطعاً با تاب جدی می‌یافت. درست مانند 
جامعه سیاهان ایالات متحده آمریکا با بقایای بردگان کره‌ای در 
ژاپن. در ایران بقایایی بسیار ناچیز از نژادهای آفریقایی مشاهده 
می‌شود ولی نمی‌توان ادعا کرد که اینان بقایای "بردگان "اند. به 
نظر می‌رسد بسیاری از اینان در مراوده طبیعی جمعیتی با قاره 
آفریقا به ایران مهاجرت کرده‌اند. برای نمونه. در جنوب ایران 
گروه‌های انگشت‌شماری از سیاه‌پوستان دیده می‌شوند که به 
"کولو" شهرت دارند. " کولوها" بطور سنتی به مشاغلی چون 
پاککردن گندم در زمان درو اشتغال دارند. اینان در واقع بقایای 
طوایف مهاجرند با حرفه‌های معین و تخصصی. مانند "کولی‌های " 
مهاجر هندی. این در حالی است که پرتغالی‌ها و بهودی‌ها به مدت 
۸ سال بر بندر هرمز و مناطق هم‌جوار آن حاکمیت داشتند و 
قطعً به دادوستد برده نیز مشغول بودند. 

و نیز باید توجه کنیم که در سرزمین‌های اسلامی "غلام " از 
حقوق معین برخوردار بود و اين با "برده" اروپایی تفاوت اساسی 


۳۳۳ 
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دارد. در ابنجا "غلام " در زمره اعضای خانواده به شمار می‌رفت و 
در آنجا "برده" ابزاری بود فروتر از حیوان. در سرزمین‌های 
اسلامی "غلام " بطور جدی از امکان "تحرک اجتماعی " بر خوردار 
بود. کم نیستند دودمان‌های غلامانی که در سرزمین‌های اسلامی 
به حکومت رسیدند: غزنویان ایران. ممالیک دهلی. ممالیک ترک و 
چرکس مصر از اینگونه‌اند. بنابراین. پدیده "غلامی" در شرق با 
"بردگی " در غرب دو پدیده کاملاً متمایز فرهنگی و اقتصادی 
است و یکسان‌انگاری این دو خطاست. 

پیش از ورود اروپاییان. "تجارت برده" در شرق رواجی نداشت 
و از سده شانزدهم به وسیله پرتغالی‌هاء و سپس انگلیسی‌ها و 
هلندی‌ها و سایر اروپاییان. رایج شد. دیوید در تاریخ بمبئی می- 
نوبسد: "کمپانی هند شرقی اولین سازمانی نبود که به تجارت برده 
مبادرت ورزید. پیش از آن پرتغالی‌ها درگیر این کار بودند. در 
دوران حاکمیت انگلیس. حمل و نقل انسان‌های غیرمسیحی تقریباً 
تا پایان سده نوزدهم ادامه بافت." انگلیسی‌ها در بسئی دارای 
برده بودند و بردگان آفریقایی آزادانه در بمبئی خریدوفروش می- 
و کر سال ۱۷۶۲ رشن تبون سا از کی هازای ی 


برده زن سیاه بود و دوست داشت او را با خود به انگلستان ببرد 
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ولی به علت ترس از مسلمانان ایران و عثمانی. در مسیر حرکتش: 
او را در هند رها کرد. 

دیوید می‌نوبسد: "مشارکت کمپانی هند شرقی در تجارت برده 
از نامه‌هایی که در سال ۱۶۷۶ در سورت نوشته شده نمایان است". 
در این نامه‌ها از حمله دستور خرید یکصد "مستخدم سیاه" داده 
شده که ابتدا کشیش کمپانی آن‌ها را مسیحی کند و سپس ارسال 
شوند. در نامه دیگر از بندر سورت به بمیئی دستور داده شده که 
بردگان به حساب کمپانی از "ماجراجویان دریایی" خریداری 
شوند و با احتیاط لازم. که نگریزند. در عملیات ساختن قلعه به کار 
گرفته شوند. 

بردگانی که در هند به اسارت در می آمدند معمولاً برای کار به 
جزیره سن هلنا اعزام می‌شدند و غیر مسیحیانی که دزدی می- 
کردند نیز به بردگی محکوم می‌شدند. کودکان برده را از سواحل 
مالابار (محل استقرار بهودیان کوچن) به خارج حمل می‌کردند. 
اسنادی از حمل کودکان در سال ۱۶۷۵ به دستور جرالد اونگیر و 
نیز در سال ۱۶۸۵ موجود است. کمپانی هند شرقی تأمین بردگان 
موردنیاز پادشاه انگلیس را نیز به دست داشت. طبق مندرجحات 
یک سند. در سال ۱۶۸۲ چارلز دوم خواستار ارسال یک برده مرد 


۳۳۳۲۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و دو برده زن "بسیار کوتوله " سیاه‌پوست شد؛ مرد در سن ۱۷ و 
زنان در سن ۱۴ با "ویژگی‌های خوب ". طی نامه دیگر. در مارس 
۰ مرکز کمپانی در لندن از نمایند گی خود در بمبتئی خواستار 
ارسال یکصد برده يا بیشتر. از هر دو جنس و از هر طایفه‌ای که 
موجود باشد. و نیز ۲۰ با ۳۰ برده سیاه برای امور نظامی شد. 

طبق قوانین بمبتی. کولی‌های مستقر در حومه این شهر نیز 
بردگان کمپانی محسوب می‌شدند و کودکان آن‌ها به عنوان برده 
در کشتی‌ها با کارگاه‌ها به کار گرفته می‌شدند. به نوشته دیوید. 
"از نخستین روزهای استقرار کمپانی در بمبتی. صادرات برده از 
ماداگاسکار و آفریقا کار معمول کمپانی بود". موج تبلیغاتی 
"مبارزه با برده‌داری" را در هند جان ربچاردسون آغاز کرد؛ در 
دوران حکومت لرد ربچارد ولزلی (۱۷۹۸-۱۸۰۵) و اوج تهاجم 
نظامی به سرزمین هند! 

در این زمان. دیوان عالی بریتانیا مقرر کرده بود که در سرزمین 
قوانین اسلامی و احکام قضات مسلمان باشد. جان ریچاردسون. که 
خود قاضی بود. توطئه‌ای را علیه این تصمیم دیوان عالی بریتانیا 9 
برای بی‌اعتبار ساختن فقه اسلامی در هند آغاز کرد و برای این کار 


۳۳۳۴ 
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در موضع "پرچم‌دار مبارزه با برده‌داری" قرار گرفت. جان 
ربچاردسون. طی بک اقدام سنجیده و زیر کانه. "استفتایی" برای 
برخی حکام شرع مسلمان هند. که "صدر عدالت" نامیده می- 
شدند. فرستاد و نظرشان را درباره حقوق "غلامان" و "کنیزان " 
جویا شد. علمای ساده‌لوح فوق نیز همان پاسخی را دادند که 
ریچاردسون و همکاران پس پرده او پیش‌بینی می‌کردند و در 
ریبچارد سون فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد بود [ از اسالام- 
شناسان برجسته کمپانی هند شرقی به شمار می‌رفت. او سال‌ها 
تألیفاتی در زمینه ادبیات عربی و فارسی بود و از نخستین 
مترجمان غزلیات حافظ به زبان انگلیسی به شمار می‌رود. بنابراین. 
ریچارد سون با فقه اسلامی آشنایی داشت و می‌دانست که چگونه 
"استفتای " خود را مطرح کند تا پاسخ مطلوب را دریافت نماید. 
ریچاردسون در این استفتا پرسید: اولاٌ. طبق قوانین اسلام 
برده‌داری در چه مواردی جایز است؟ انیا مالکین بردگان چه 


حقوق و اختیاراتی در رابطه با بردگان. به ویژه بردگان زن دارند؟ 


۳۳۳۵ 
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الا چه نوع تجاوزهایی به بردگان. به ویژه بردگان زن. از سوی 
مالک آن‌ها قابل مجازات است و مجازات آن چیست؟ 

پاسخ کتبی مفتیان هند چنین بود: همه انسان‌ها بالطبع آزاد و 
مستقل‌اند و هیچ کس حق ندارد آن‌ها را به ملکیت در آورد مگر 
کفار حربی را. بنابراین. اگر مسلمانان شهری را که در آن کفار 
زندگی می‌کنند مسلحانه تصرف کنند. اهالی کافر آن شهر به 
ملکیت مسلمانان درمی‌آیند و امام می‌تواند با آن‌ها را به قتل 
رساند يا به عنوان غلام میان لشکریانش تقسیم کند یا آن‌ها را 
آزاد نماید و اجازه دهد در مقابل پرداخت جزبه در سرزمین 
اسلامی زندگی کنند. مفتیان فوق سپس به تفصیل احکام موارد 
فوق را شرح دادند! 

در این "استفتا" چیزی جز شیطنت و در این پاسخ چیزی جز 
ساده‌لوحی مفرط مستتر نیست. نتیجه روشن است: اگر مجاز باشد 
که مسلمانان در جنگ با "کفار" آنان را به بردگی گیرند چرا 
همین "حق " از سوی اروپاییان باید نکوهیده و محکوم باشد؟! 
جان ربچاردسون با دریافت پاسخ‌های مکتوب علمای مسلمان 
هند. نتیجه‌ای را که می‌خواست گرفت. او با انتشار این پاسخ‌ها در 
مطبوعات انگلیس پرچم "مبارزه برای آزادی بردگان" در هند و 
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دفاع از حقوق ایشان را برافراشت و جنگ تبلیغاتی شدیدی را 
نظر در "احکام اسلامی برده‌داری ۲ شد و سالوسانه افزود: "باید از 
خداوند سپاس‌گزار بود که مقدر فرمود سرزمین هند در تحت 
نظارت و حکومت ملت انگلستان باشد". به زعم ربچارد سون, 
"قساوت ۲" 9 "ضدانسانی بودن ۲ پاسخ مفتیان مسلمان هند 
"باورنکردنی " بود. ریچارد سون متن استفتای خود و پاسخ‌ها را به 
همراه شرحی مفصل برای دیوان‌عالی بربتانیا فرستاد. او در نامه 
خود نوشت: فرض کنیم اربابی به یک برده زن. که در زیر سن بلوغ 
است. بی شر مانه تجاوز کند 9 او در اثر این تجاوز جان بسپرد. در 
این صورت دادگاه اسلامی او را تنها به پنجاه غروش جریمه 
ممکن است دولت بریتانیا چنین قانون هولناکی را تأیید کند؟" 
مستملکات بربتانیا در شبه قاره هند! اگر اجرای این توطئه در 
زمان حاکمیت خاندان ولزلی بر هند به اندازه کافی گوبا نباشد؛ از 
طریق پیوندهای کنونی خاندان ریچارد سون می‌توان رابطه جان 
ربچارد سون را با الیگارشی زرسالار معاصر شناخت. 
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نتیجه: همان کشورهایی که باعث هلوکاست و پاک‌سازی قومی 
آندلس بودند که شامل اسپانیا و پرتقال بود. به کشورهای دیگر نیز 
حمله کردند (آمریکا و...) 

تجارت جهانی برده در نیمه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان 
سلطنتی پر تغال بنیان نهاده شد. 


دوران استعمار برده کردن کشورها بجای بردگی کلاسیک 
وی - 


ع یه 


4 > 


گستره‌ی سرزمین‌های امپراتوری بریتانیا در سال ۱۹۲۲ 
امپراتوری بریتانیا به انگلیسی (۲ن«۲ حوناندظ) :به مجموعه 
قلمروها. مستعمرات. متعلقات و مناطق تحت حکومت پادشاهی 
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متحد بربتانیای کبیر گفته می‌شود که بنیان آن از سده‌های ۱۶ و 


۷ میلادی آغاز شد و تا پایان قرن بیستم ادامه داشت. 


نقشه امپراتوری استعماری اول (آبی روشن) و دوم (آبی تیره وهاشور خورده) فرانسه 
امپراتوری یکم فرانسه يا امپراتوری فرانسه با امپراتوری 
ناپلئون دوره‌ای از تاریخ را در بر می‌گیرد که در آن ناپلئون 
بناپارت توانست به جز فرانسه بر بخش بزرگی از اروپا چیره گردد. 
این امپراتوری به سال‌های ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۴ میلادی. دوره 
کنسول‌های‌فرانسه و بازگشت بوربون‌ها و همچنین صد روزی را که 
در سال ۱۸۱۵ نایولئُون کوشید تا به قدرت بازگردد را در 


برمی‌گیرد. 
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امپراتوری دوم فرانسه با امپراتوری دوم به رژیم پادشاهی 
ناپلئونگرای ناپلئون سوم از ۱۸۵۲ تا ۱۸۷۰ میلادی؛ یعنی بازه 
میان دو رژیم جمهوری دوم فرانسه و جمهوری سوم این کشور 


گفنه می‌شود. 
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امپراتوری اسپانیا یکی از اولین امپراتوری‌های جهانی تاربخ 
بشر است. در سده‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی . اسپانیا مرکز سلطه بر 
مستعمرهای مختلفی در مناطق جهان بود. 


۳۴۳۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


امپراتوری پر تغال در سال ۰۱۸۲۲ 
(پادشاهی ابتالیا) به ایتالیابی («نا016 16200) :کشوری بود که 
در سال ۱۸۱۶۱ توسط پادشاه ویکتور امانوئل دوم ساردنی تاسیس 


شد 


۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


امپراتوری ایتالیا 
اروپا با دزدی آشکارا از منابع علمی و ادبی و فرهنگی و... شرق 
(مسلمانان) و هلوکاست‌های پیاپی آن‌ها (اسپانیا. بلغارستان. 
افربقای مرکزی و...) به ثروت و علم کافی برای استعمار جهان 


دست بافت و در دوران استعمار موجب صدها میلیون نفر کشته . 


برده . تجاوز . غارت . چپاول میراث باستانی و... شدند تا اينکه 
فرزند مشترکشان (آمریکا) را به دنیا آوردند که با پیروزی در 
جنگ سرد. شوروی را نیز پشت سر گذاشت و جهان دوقطبی را به 
سوی جهان تک قطبی برده و تسلط بر تمام منابع جهان و برده 


کردن تمام مردمان را خواستار است. 


هرم فراماسونی 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


توجه: آمربکا همانند کلیسای شیطان در مسیحیت و بهودبت 
به دنبال مساجد شیطان در اسلام است !!!۴۲۱۱ 


امپراتوری‌های جهان باستان از سال‌های پیش از میلاد تا اواخر 


قرن پنجم میلادی (تا سال ۵۰۰ میلادی) است. 


۲. منبع‌:ویکی‌پدبا فهرست بزرگ‌ترین امپراتوری‌های جهان 
۳۳۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


کیلومتر مربع میلاد (حبشی) 


امپراتوری آشور 


امپراتوری ماد 


دودمان ناندا (هند) 


سلسله مائور با (هند) 


۳۳۳۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


۵ میلیون ۳ شاهنشاهی باختری 


دودمان شونگا (هند) 


امپراتوری اشکانیان 


۳۳۳۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


کیلومتر مربع میلاد 


دودمان جین (چین) 


ساتاواهانا (هند) 


امپراتوری روم 


دودمان جین غربی 


(چین) 


۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


۰ میلیون ۶ بعد از سلسله ژو قدیم 


کیلومتر مربع میلاد (چین) 


امپراتوری روم غربی 


۳۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کیلومتر مربع میلاد (چین) 


ام رآتوری ساسانان 


امپراتوری بیزانس 


(روم شرقی) 


این فهرست شامل امپراتوری‌های بزرگ سده میانه (۵۰۰ 


میلادی تا ۱۵۰۰ میلادی) می‌شود. 


امپراتوری‌های سده‌های میانه! 
وسعت سال نام امپراتوری 
ابجاد 


۲ . ویکی‌پدیا: فهرست بزرگ‌ترین امپراتوری‌های جهان 
۳۳۳۸ 


۳۴۳۳۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 
۵ میلیون ۵۵۵ روم شرقی (دوره 
کیلومتر مربع میلادی ژوستینین یکم) 
۰ میلیون کیلومتر ۷ خاقانات ترک (گوک 
مربع میلادی ترک) 
۰ میلیون کیلومتر .2۰ خاقانات غربی ترک 
مربع میلادی 
۱ میلیون کیلومتر ۶2۰ دودمان سوء (چین) 
مربع میلادی 
۵ میلیون ۶2۲۰ ساسانیان (اواخر-دوره 
کیلومتر مربع میلادی خسرو پرویز) 
۰ میلیون کیلومتر 2۴ خاقانات شرقی ترک 
مربع میلادی 
۶۰ میلیون کیلومتر نله خلفای راشدین 
مربع میلادی 
۴ میلیون کیلومتر ۷۳۹۵ دودمان تانگ (چین) 
مربع میلادی 
۳ میلیون ۷ امویان (خلفای اموی) 
کیلومتر مربع میلادی 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱ میلیون کیلومتر ۷۵۰ خلفای عباسی (تازیان) 
مربع میلادی 

۰ میلیون کیلومتر ۷۵۰ دودمان کار کوتا 
مربع میلادی (کشمیر -هند) 

۵ میلیون کیلومتر ۸.۰ خاقانات اوبقور 
مربع میلادی 

۶ میلیون کیلومتر ۸.۰ دودمان توفان (تبت) 
مربع میلادی 

۰ میلیون کیلومتر ۷۱۵۰ دودمان پالا (هند) 
مربع میلادی 

۰ میلیون کیلومتر ۸۵۰ خانات خزر (اطراف 
مربع میلادی دربای خزر) 

٩‏ میلیون کیلومتر ۹۳۸ سامانیان 
مربع میلادی 

۶ میلیون کیلومتر ۹۳۷ دودمان لی آیو (چین) 
مربع میلادی 

۱ میلیون کیلومتر ۶۹ خلفای فاطمی 
مربع میلادی 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 
۰ میلیون کیلومتر ۱۰۲۳۵ خانات کاراخنید 
مربع میلادی 
۴ میلیون کیلومتر ۳۳۹ غزنوبان (دوره سلطان 
مربع میلادی محمود) 
۶ میلیون کیلومتر ۱۰۵۰ سلسله چولا (هند) 
مربع میلادی 
۰ میلیون کیلومتر ۱۳۵۰ کیاون روس 
مربع میلادی 
۹ میلیون کیلومتر ۱۰۸۰ سلجوقیان 
مربع میلادی 
۵ میلیون ۱۱۰ دودمان سونگ شمالی 
کیلومتر مربع میلادی (چین) 
۳ میلیون ۱۱۴۷ مرابطان (خلفای مرابط) 
کیلومتر مربع میلادی 
۷ میلیون کیلومتر 1۱1۹۰ ایوبیان (خلفای ایوبی) 
مربع میلادی 
۳۲ میلیون کیلومتر سول سلسله غوریان 
مربع میلادی 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۶ میلیون کیلومتر ۱۳۸ خوارزمشاهیان 
مربع میلادی 
۰ میلیون ۳۳۷ امپراتوری مغول 
کیلومتر مربع میلادی 
۰ میلیون ۱۳۹۰ دودمان بوآن (حکومت 
کیلومتر مربع میلادی مغولی چین) 
۰ میلیون کیلومتر 1۳۰ اردوی زرین 
مربع میلادی 
۷ میلیون ۱۳۹۰ ایلخانان 
کیلومتر مربع میلادی 
۷ میلیون کیلومتر ۱۳۲ سلسله خیلجی (هند) 
مربع میلادی 
۳ میلیون کیلومتر ۱۳۳۰ سلسله توقلاق (هند) 
مربع میلادی 
۵ میلیون ۱۳۵۰ خانات چاگاتی 
کیلومتر مربع میلادی 
۷ میلیون کیلومتر ۱۳۸۹ دودمان ماجاپاهیت 
مربع میلادی (اندونزی) 


نقد کتاب سها گاری از گروه عباد الرحمان 

۰ میلیون کیلومتر ۱۳۹۷ اتحاد کالمار 

مربع میلادی 
۵ میلیون ۱۴۰۰ دودمان یوآن شمالی 
کیلومتر مربع میلادی (مغولستان) 

۵ میلیون کیلومتر ۱۳۰۵ تیموریان (دوره تیمور 
مربع میلادی لنک) 

۵ میلیون کیلومتر ۱۴۵۰ سلسله مینگ (چین) 
مربع میلادی 


امپراتوری‌های معاصر بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی 


هستند. 


۳۳۳۲۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 
امپراتوری‌های معاصر ! 

وسعت سال نام امپراتوری 

۰ میلیون کیلومتر ۱۵۰۵ پادشاهی بزرگ دوچی 
مربع میلادی روس 

۵ میلیون کیلومتر ۱۰ ازبکان 
مربع میلادی 

۵ میلیون کیلومتر ۱2۳ صفویان 
مربع میلادی 

۱ میلیون کیلومتر و( دودمان لودهی (هند) 
مربع میلادی 

۸ میلیون کیلومتر ۱2۳۰ خانات سیبیر (خاناتی 
مربع میلادی ترک) 

۰ میلیون کیلومتر ۱2۳۷ دودمان اینکا 
مربع میلادی 

۷ میلیون کیلومتر ۱۵۳۹ سلسله ویجایاگارانا 
مربع میلادی (هند) 


۱ . منبع: ویکی‌پدیا فهرست بزرگ‌ترین امپراتوری‌های جهان 


۱۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 

۰ میلیون کیلومتر ۱۵۴۰ سلسله مینگ (چین) 
مربع میلادی 

۷ میلیون کیلومتر ۱۵۴۰ خانات کازان 
مربع میلادی 

۵ میلیون کیلومتر ۱2۴۵ دودمان سوری (مای- 
مربع میلادی سوری) -(هند) 

۰ میلیون کیلومتر ۱۵۵۰ پوآن شمالی 
مربع میلادی (مغولستان) 

۲ میلیون کیلومتر ۱۵۹۵ امپراتوری عثمانی 
مربح میلادی 

۲ میلیون کیلومتر ۱۵۰ پادشاهی لهستان - 
مربع میلادی لتونی 

۱ میلیون کیلومتر 1۶-۵۸ امپراتوری سوئد 
مربح میلادی 

۴ میلیون کیلومتر 22 فرانسه استعمار (دوره 
مربع میلادی نخست) 

۶ میلیون کیلومتر ۳۹۰ امپراتوری مغولی هند 
مربح میلادی 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
۵ میلیون فد امپراتوری اسپانیا 
کیلومتر مربع میلادی 
۶ میلیون کیلومتر ۱۷۴۰ دودمان نیزامز (هند) 
مربع میلادی 
۰ میلیون کیلومتر ۱۷۳۴۷ افشاریان (دوره نادر 
مربع میلادی شاه) 
٩‏ میلیون کیلومتر ۰ میلاد امپراتوری زندیان 
مربع ی (ایران) 
۵ میلیون کیلومتر ۱۷۶۰ پادشاهی ماراتا (هند) 
مربع میلادی 
۱ میلیون کیلومتر ۱۳۸۲ دودمان سیام (تایلند) 
مربع میلادی 
۷ میلیون ۱۷۳۹۰ شاتناف نگ 
کیلومتر مربع میلادی (کینگ) -(چین) 
۰ میلیون کیلومتر ۱۳۹۶ قاجاریان (دوره 
مربع میلادی آقامحمدخان) 
۰ میلیون کیلومتر ۱/۳۰۰ دانمارک استعمارگر 
مربع میلادی 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 
٩‏ میلیون کیلومتر ۸۳ سلسله کوبائونگ 
مربع میلادی (میانمار) 
۱ میلیون کیلومتر ۱۸۷۳۳ امیراتوری اول فر انسه 
مربع میلادی 
۴ میلیون کیلومتر ۱۸1۵ امپراتوری پرتغال 
مربع میلادی 
۹ میلیون کیلومتر ۱۳۳۲ امپراتوری اول 
مربع میلادی مکزیک 
۶ میلیون کیلومتر ۱۳۴۳۵ سلسله سیک (هند) 
مربع میلادی 
۸ میلیون ۱۸۳۶۶ امیراتوری روسیه 
کیلومتر مربع میلادی 
۵ میلیون کیلومتر ۱۳۸۰ امپراتوری برزیل 
مربع میلادی 
۷ میلیون کیلومتر شد امپراتوری اتریش- 
مربع میلادی مجارستان 
۵ میلیون کیلومتر ۱۹۴ امیراتوری آلمان 
مربع میلادی 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 
۵ میلیون کیلومتر بالط بلژیک استعمارگر 
مربع میلادی 
۷ میلیون ۹۳۲ امپراتوری بریتانیا 
کیلومتر مربع میلادی 
۳ میلیون ۱۳۸ فرانسه استعمارگر 
کیلومتر مربع میلادی (دوره دوم) 
۸ میلیون کیلومتر ۳ امپراتوری ایتالیا 
مربع میلادی 
۷ میلیون کیلومتر ۱۹۴۰ هلند استعمارگر 
مربع میلادی 
۴ میلیون کیلومتر ۳ امپراتوری ژاپن 
مربع میلادی 
۴ میلیون کیلومتر 1۶۲ آلمان نازی (دوره 
مربع میلادی هیتلر) 


غرب و تمام عقاید شیطانیش سال‌هاست که به دنبال خاموش 


کردن نور اللّه جل‌جلاله (اسلام) در جهان است. و این موضوع من 


را به فکر آیه ۸ و ٩‏ سوره الصف می‌اندازد: 


۳۴۳۴۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(پریدون لیْطفوا وز له افواههم و للم ورد و لو ره 
اکافرونه هو ای سل سول بالاذی و دین الق هر علی 
لین کل ولو ره رون »۱ 

«می‌خواهند نور خدا را به دهان‌هایشان خاموش کنند ولی خدا 
کامل‌کننده نور خویش است. اگر چه کافران را ناخوش آید. 
اوست آن خدایی که پیامبر خود را همراه با هدایت و دین راستین 
بفرستاد تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند. هر چند مشرکان را 
ناخوش آید.* 

سال‌هاست که از ما می‌دزند و بر علیه خودمان استفاده می- 
کنند. سال‌هاست که مردان حقه‌باز سومر زیگورات‌ها را 
برافراشتند و در قالب دولت شهرها مردم را به بردگی کشاندند و 
در مصر و روم و یونان باستان به بلوغ رساندند و دولت ملت‌ها را به 
وجود آوردند و کشورها را به بردگی و استعمار کشاندند و بچه‌های 
خلفشان (انگلیس. هلند. بلژیک. اسپانیا. ایتالیا و...اروپا) آن را به 
اوج بلوغ رسانیدند و امروز بچه مشترکشان(آمریکا) به قول 
خودشان در دوره پسا مدرن دهکده‌ای جهانی و با حاکمیت تک- 


۱. سوره صف. آیات ۸ و ٩‏ 
۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


قطبی را به وجود آورده است که می‌تواند تمام جهان را به بردگی 
مطلق بکشاند و این را در هرم فراماسونی کامل نمایان کرده است. 
کهن‌ترین زیگورات بین‌النهرین. زیگورات «ور» در شهر «اور» 
(عراق کنونی) با قدمت ۴۱۰۰ سال و احتمالاً زادگاه حضرت ابراهیم. 
کهن ترین زیگورات جهان با قدمت ۴۷۰۰ سال - زیگورات خدای ماه 
«ناناً در اور. زیگورات». مردوخ «در بابل که اتمنانکی (بی زمین و 
آسمان) شناخته می‌شد- زیگورات خدای توفان». انلیل«و 


زیگورات»لارساً به معنای خانه‌ی پیوند آسمان و زمین. 
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زیگورات اور 


۳۴۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


توجه: نمرود هم‌دوره حضرت ابراهیم علیه السلام بود و ادعای 
خدایی می‌کرد و ابراهیم علیه‌السلام اولین بت‌شکن تاریخ با 


برج بابل در زمان نمرود 


ابراهیم علیه‌السلام با نمرود ملاقات نموده و او را نیز که ادعای 
ربوببت داشت مورد خطاب و احتجاج قرار داد و به وی گفت : 
پروردگار من آن کسی است که بندگان را زنده می‌کند و می‌میراند. 


نمرود از در مغالطه گفت: من نیز زنده می‌کنم و می‌ميرانم. هر یک 


۱۲۴۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از اسیران و زندانیان را که بخواهم رها می‌کنم و هر که را بخواهم 
به قتل می‌رسانم. 

ابراهیم نیز احتجاج نمود و گفت: خدای متعالی آن کسی است 
که آفتاب را از مشرق بیرون می‌آورد. تو آگر راست می‌گویی از این 
پس کاری کن که آفتاب از مغرب طلوع کند. در اینجا نمرود کافر 
مبهوت و سر گشته ماند. 

(ا لم تر الی الذی حاج ابراهم فی ربه آن ءانثهٌ له امک اد 
قال ابراهم ربی الّذنی بَحی و یمیت قال آنا آخی و میت قال |براهم 


کنر و له تا بقادی الوم الظالمین۱) 

«آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود ندیدی که 
با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه می‌کرد؟ آن‌گاه که ابراهیم 
گفت: پروردگار من زنده می‌کند و می‌میراند. او گفت: من نیز زنده 
می‌کنم و می‌ميرانم. ابراهیم گفت: خدا خورشید را از مشرق 
برمی‌آورد تو آن را از مغرب برآور. آن کافر حیران شد. زیرا خدا 
ستمکاران را هدایت نمی کند». 


۱ . سوره بقره. آیه ۳۵۸ 
۳۴۵۲ 
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روزی که مردم برای انجام مراسم دینی خود همه به خارج شهر 
رفته بودند. ابراهیم علیه‌السلام به عذر کسالت. از رفتن با آنان 
تخلف نمود و تنها در شهر ماند. وقتی شهر خلوت شد به بت‌خانه 
شهر در آمده و همه بت‌ها را خرد نمود و تنها بت بزرگ را گذاشت 
شاید مردم به طرف او برگردند. وقتی مردم به شهر باز آمده و از 
داستان باخبر شدند در صدد حستجوی مرتکب آن برآمده 
سرانجام گفتند: این کار همان جوانی است که ابراهیم نام دارد. 

ناچار ابراهیم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را 
استنطاق کرده. پرسیدند: آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ ابراهیم 
علیه‌السلام گفت: این کار را بت بزرگ کرده است و اگر قبول 
نداربد از خود آن‌ها بپرسید تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند 
بگویند چه کسی به این صورتشان در آورده. 

ابراهیم علیه‌السلام قبلا به همین منظور تبر را به دوش بت 
بزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد. ابراهیم علیه‌السلام می- 
دانست که مردم درباره بت‌های خود قائل به حیات و نطق نیستند. 
ولیکن می‌خواست با طرح این نقشه. زمینه‌ای بچیند که مردم را به 
اعتراف و اقرار بر بی‌شعوری و بی‌جانی بت‌ها وادار سازد. ولذا مردم 
پس از شنیدن جواب ابراهیم علیه‌السلام به فکر فرورفتند و به 
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این بت‌ها قادر بر تکلم نیستند. 

ابراهیم علیه‌السلام که غرضی جز شنیدن این حرف از خود 
جماداتی بی‌جان و بی‌سود و زیانند می‌پرستید؟ اف بر شما و بر 
آنچه می پرستید. آیا راستی فکر نمی کنید؟ و چیزهایی را که خود 
به دست خودتان می‌تراشید می‌پرستید و حاضر نیستید خدا را که 
خالق شما و خالق همه مصنوعات شما (با اعمال شما) است 

مردم گفتند: باید او را بسوزانید و خدایان خود را پاری و 
حمایت کنید. به همین منظور آتش‌خانه‌ی بزرگی ساخته و دوزخی 
از آتش افرو خته و در این کار برای ارضاء خاطر خدایان همه 
علیه‌السلام را در آتش افکندند. خدای متعال آتش را برای او 


باطل نمود. 


سوره انبیاء آیات ۵۱ الی ۷۳ 
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مر و له 2 


(و لقد تین |براهیم زشده من قبل و کنا به علمین* اد قال 
لأبیه و قوّمه ماهاذه التمائیل التی آنتم ۱ عکفون* الوا وج 
ءباءقا لا عابدین* قال لد کُنتم أنتم و او فی ضلال 0 
قائوا | جثتتا بالحق ام آت من اللاعبین» فا بل ریک ربا 
السماوات و الأرض الذی فطرهُن و آنا علی ذالکم من الشهدین* و 
له آاکیدن آصنامکم بعْد آن تولواً مدبرین* فْجَلَهم جذاذا ۲ 
کبیرا لام لحم الیه برجعون* قالواً من فعل‌هاذا للالهتنا اه من 
الظّلمین: ۳ سمعنا فنی یذ‌کرهم بقال له ابراهیم : قالوا فأْتوا به 


علی أَعین الناس لعلهُم بشهدون* قالوا ء نت فعلت هذا سالقانتا 


بابراهیم :: قال بل فعله کبیرهم هذا فسلوهم آن کانواً ینطقّون * 
فرجعواً الی آنفسهم فقالو انم آنتم الظلمون:: + ثم تکسواً علی 
رءوسهم لقد علمت ما هوّلاء بنطقون* قال أ فتعبدون من دون له 
ما آا ینفعکم شَیا و لا یضرکم* آف کم و لما تبون من ذون الآ 
فلا تعقلون* الوا حرقوه و انصرواً ءالهتکم ان کنتم فعلین* قلْنا 
بنار کگونی بردا و ستاما علی |براهیم* و أرادواً به کیدا فجعلنهم 
الأخسرین* و نجیْنهُ و وطّا الی الأأْض لْتی بارکنا فیها للعلمین* و 


ماس و م2 ماو ماه 


وهبنا له اسحاق و بعقوب نَافلَةٌ و کل جعلْنا صلحین* و جعلناهم 
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لا 2 م2 
۶ 


یتست رتارف ی 
الزوة و کانوا نا عبدین۱» 

«پیش از این به ابراهیم نیروی شناختش را عطا کردیم و به او 
آگاه بودیم.* آن‌گاه که به پدرش و قومش گفت: این تندیس‌ها که 
به پرستش آن‌ها دل نهاده‌اید چیستند؟* گفتند: پدرانمان را 
دیدیم که آن‌ها را می‌پرستیدند.* گفت: هر آینه شما و پدرانتان 
در گمراهی آشکاری بوده‌ابد.:: گفتند: برای ما سخن حقی 
آوردهاع با ما وا یه بازی گر فنها 6 فد نهر پروردگار نقما: 
پروردگار آسمان‌ها و زمین است. آن که آن‌ها را بیافربده است. 9 
من بر این سخن که می‌گویم گواهی می‌دهم.:: و به خدا سوگند که 
چون شما بروید. چاره اين بتانتان را خواهم کرد.* آن‌ها را خرد 
کرد. مگر بزرگ تربنشان راء تا مگر به آن رحوع کنند.* گفتند: چه 
کس به خدایان ما چنین کرده است؟ هر آینه او از ستمکاران 
است.:: گفتند: شنيده‌ايم که جوانی به نام ابراهیم. از آن‌ها سخن 
م ی گفته است.:: گفتند: او را به محضر مردم بیاورید. تا شهادت 


دهند.:: گفتند: ای ابراهیم. تو با خدایان ما چنین کرده‌ای؟:: گفت: 


۱ سوره آنبیاء. آیات ۵۱ تا ۷۳ 
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بلکه بزرگ ترینشان چنین کرده است. اگر سخن می‌گوبند از آن‌ها 
بیرسید.:: با خودشان گفت‌وگو کردند و گفتند: شما خود ستمکار 
هستید.* آن‌گاه به حیرت سر فرو داشتند و گفتند: تو خود 
می‌دانی که اینان سخن نمی‌گویند.* گفت: آبا سوای اللّه چیزی را 
می‌پرستید که نه شما را سود می‌رساند نه زبان.:* بیزارم از شما و 
از آن چیزهایی که سوای اللّه می‌پرستید. آیا به عقل 
درنمی‌پابید؟:: گفتند: اگر می‌خواهید کاری بکنید. بسوزانیدش و 
خدایان خود را نصرت دهید.* گفتیم: ای آتش, بر ابراهیم خنک و 
سلامت باش.:: می‌خواستند برای ابراهیم مکری بیندیشند. ولی ما 
زیانکارشان گردانيديم.* او و لوط را رهانيديم و به سرزمینی که 
آن را برکت جهانیان قرار داده‌ایم. بردیم.* و به او اسحاق و 
فرزندزاده‌ای چون بعقوب را بخشيدیيم. و همه را از شایستکان 
کرداتدی هو مه با پشرآباتی ساخعي کید ار با هذایت 
می‌کردند. و انجام دادن کارهای نیک و برپای داشتن نماز و دادن 


زکات را به آن‌ها وحی کردیم و همه پرستنده ما بودند. 


ابراهیم علیه‌السلام با قوم خود نیز به احتجاج پرداخته و درباره 
بت‌ها با آنان گفتگو کرد. با اقوام دیگری هم که ستاره و آفتاب و 
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ماه را می پرستیدند. احتجاج نمود تا اين که آنان را نسبت به حق 
ملزم کرد و داستان انحرافش از کیش بت‌پرستی و ستاره‌پرستی در 
همه‌جا منتشر شد. 

سوره انعام آیات ۷۴ الی ۸۲: 

(و لذ قال ابراهیم لأبیه زر أ نَتخذ آصناما ءلهةٌ ان آرنک و 
قومک فی ضلال مبین* و گذالک ری براهیم مَکوت السماوات و 
الأرزض و لیکون من الموقنین* فلما جن علَیّه الیل رء کوب 


قال‌هاذا ربی فلمَا أَقل قال تا آحب الافلین* فلمّا رءا الم بازغا 


قال‌هاذا ربی فلما أَفل قال لثن لم بهدنی ربی لأکونن من الْقَوم 


الضالین* فلّما رء) الشمس بازغة قال‌هاذا ربی‌هاذا أْبل فا لت 
قال یوم انی بریء ما تشلاگون * انی وجهت وجهی للّذی فطر 
السماوات و الأأْض حنیفّا و ما نا من المُشرکین * و حاجه قومُ قال 
تجونی فی اللّه و قد هدئن و لا آخاف ما شون به الا آن یشاء 
زبی شلا وسع ربی کل شیء علما ألّا تتذکرون * و یف آخاف ما 
آشرکتم و لا تخافون نکم آشلافتم بالله ما آم بنوّل به علیکُم سلطا 
قأی القریقین أحّق بان ان کنتم تَلمُون « این ءَمَُوا و لم 
یلبسواً یمانهم بظطلم آولنک لام امن و هم مَهتدون» 


۳۴۵۸ 
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«و ابراهیم پدرش آزر را گفت: آبا بتان را به خدایی می‌گیری؟ 
تو و قومت را به آشکارا در گمراهی می‌بینم.: بدین سان به ابراهیم 
ملکوت آسمان‌ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل بقین گردد.* 
چون شب او را فروگرفت. ستاره‌ای دید. گفت: این است پروردگار 
من. چون فرو شد. گفت: فرو شوندگان را دوست ندارم.:: آن‌گاه ماه 
را دید که طلوع می‌کند. گفت: این است پروردگار من. چون 
فروشد. گفت: اگر پروردگار من مرا راه ننماید. از گمراهان خواهم 
بود.:# و چون خورشید را دید که طلوع می‌کند. گفت: این است 
پروردگار منء این بزرگ‌تر است. و چون فروشد. گفت: ای قوم من. 
من از آنچه شریک خدایش می‌دانید بیزارم* من از روی اخلاص 
روی به سوی کسی آوردم که آسمان‌ها و زمین را آفربده است. و 
من از مشرکان نیستم.:: و قومش با او به ستیزه برخاستند. گفت: 
آیا درباره اللّه با من ستیزه می‌کنید. و حال آنکه او مرا هدایت 
کرده است؟ من از آن چیزی که شریک او می‌انگارید. نمی‌ترسم. 
مگر آنکه پروردگار من چیزی را بخواهد. علم پروردگار من همه 
چیز را در برگرفته است. آیا پند نمی‌گیربد؟* چرا از آن چیزی که 
شربک خدایش ساخته‌اید بترسم در حالی که شما چیزهایی را که 
هیچ دلیلی درباره آن‌ها نازل نکرده است می‌پرستید و بیمی به دل 


۳۴۳۵۹ 
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راه نمی‌دهید؟ اگر می‌دانید بگویید که کدام یک از این دو گروه به 
ایمنی سزاوارترند؟: کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را به 
شرک نمی‌آلایند. ایمنی از آن ایشان است و ایشان هدایت- 
بافتگانند». 


فرعون مدیر ارشد. ربیس ارتش, و فرمانروای کل مصر تلقی 
می‌شده است. او همچنین پسر رع (رع (يا رع با فرع) خدای 
تجسم خورشید در اوج قدرت. و نام وی به معنی خورشید است). 
به شمار می‌آمده. واژه فرعون از ريشه قبطی «پرآ» به معنای 
«خانه‌ی بزرگ» است؛ اشاره‌ای به این واقعبت که فرعون‌ها خود را 
پناه‌گاه مردم می‌دانستند و برای خود کاخ‌های بزرگ پادشاهی 
داشتند. با آنکه در اصل این واژه اشاره به کاخ پادشاهی فرمانروا 
می‌کرد. تا هنگام توتمس سوم (۱۴۲۵ - ۱۴۷۹ پ. م.) در پادشاهی 
نوبن. دیگر به عنوان نامی برای شخص فرمانروا به کار گرفته 
ی تیف 

نخستین شخصی که در تاریخ مصر باستان به نام فرعون 
مشهور است. شخصی است به نام پادشاه عقرب که نام اصلی وی 
مشخص نیست؛ ولی در نقشی که از او روی یک گرز سنگی وجود 
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دارد. عقربی روبروی صورت او دیده می‌شود و به اين دلیل او را به 
این نام می‌خوانند. از فراعنه‌ی مصر می‌توان خوفو. خفرع. 
منکورع. رامسس__دوم. _ آخناتون. توت‌آنخ‌آمون. شهبانو 
حتچپسوت. و توتمس سوم را نام برد. در میان تمامی این فراعنه. 
خوفو, خفرع و منکورع به خاطر ساختن اهرام ثلاثه. 

روحانیون مصری در تعبیر از خدایان خود . نظام ستارگان را در 
نظر می‌گرفتند و این خدایان را به آسمان منتسب می‌ساختند و از 
آن‌ها چهار نفر عالی‌جناب‌تر از همه به شمار می‌رفتند و مرکز 
روحانیت و پرستش آنان هر کدام در یکی از چهار شهر بزرگ مصر 
باستان قرار داشت. یک _ هرموپولی (۲3۵۲۳0۳[6) - دو _ هلیو 
پولیس - سوم _ ممفیس (۷۲۵۳) چهارم _ باز یریس (51۲66ظ). 
هر یک از خدایان معبد خود را دارا بودند . روحانیون در هر معبد 
خلقت و آفرینش جهان را به یکی از چهار خداوند منتسب می- 
دانستند و این چهار خداوند یکی نات . ۱0۲ دوم رع . 13 سوم 
پتاح ۳۲2۰ چهارم اوز ببس 051715 می‌باشد. 

مصریان مانند همه اقوام و ملل عهد قدیم معتقد بودند که 
آفربنش هر چیز با مداخله یکی از خدایان انجام گرفته است و در 
هر چیز نفوذ یک موجود فوق طبیعی ضرورت داشته است و بر اثر 
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این عقاید تعداد خدابانی که در سرزمین رود نیل پرستیده می- 
شدند از حد شمار بیرون بود و از مقبره " تاتموس سوم " صورت- 
ریزی از خدایان بدست آمده و در آن تعداد این خدایان به ۷۴۰ 
عدد رسیده است و نام و نشان اکثر آنان معلوم و روشن شد است 
و بعضی از این خدایان معبد مخصوص داشتند و در افسانه‌شناسی 
مصر باستان موقعیت برجسته بافته‌اند و باید توضیح داد مهم تر از 
همه آن‌ها خدایانی است که در شهر هلیوپولیس گرد آمده بودند و 
هر کدام در جرگه ستارگان آسمان قرار داشتند و پرستیده می- 
شدند و از این خدابان پادشاه مصر بنام فرعون یک خداوند واقعی 


پشمار می‌رفت . 
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٩ 8‏ ۰ 
۱ 0 یی ۳۹ ۷ تا 


هرم طبقاتی مصر باستان 


داستان فرعون و بنی‌اسرائیل: سوره ابراهیم آیه ۶ 

«وِذْ قال موسی لَوْمه اذکُروا نع له علَیکُم ذ آنجاکّم من آل 
فرعون بسومونکم سوء العذاب و پذبحون آبناء‌کم و پستحیون 
نساء‌کم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم) 


۱ . سوره ابراهیم. آیه ۶ 
۳۱۳۶۳ 
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«و موسی به قوم خود گفت: نعمتی را که خدا بر شما ارزانی 
داشته است به باد آوربد. آن‌گاه که شما را از فرعونیان رهانید. به 
سختی آزارتان می‌کردند و پسرانتان را می‌کشتند و زنانتان را زنده 
می‌گذاشتند و در این از جانب پروردگارتان برای شما آزمایشی 
بزرگ بود. 

سوره نازعات که در آن فرعون نیز ادعای خدای کرد: 

(قل آنتک خدیث موسی » لذ ادن رها لد طوی « 
ذب پلی فرعون هقی قفل هل لک لی آن تزکی ب و آدیک 
پسعی * فحشر فنادی * فقال آنا ربکم الأعلی"» 

آیا داستان موسی به تو رسیده است؟: آن‌گاه که پروردگارش 
او را در وادی مقدس طوی ندا داد::: به سوی فرعون برو که طغیان 
کرده است.*) بگو: آبا تو را رغبتی هست که پاکیزه شوی.* و من 
تو را به پروردگارت راه بنمایم و تو پروا کنی؟* پس آن آبت بزرگ 


را به او نشان داد.* و او تکذیب کرد و عصیان ورزید.:: سپس 


۱ . سوره نازعات. آبات ۱۵ تا ۲۴ 
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پشت کرد و می‌شتافت.:: پس همه را گرد کرد و ندا داد. * و گفت: 
من پروردگار برتر شما هستم». 

بعد از بررسی تمدن‌های سومر و مصر حال نوبت به دجال آخر 
زمان و با سیستم جامعه فراماسونی و با ترفند لیبرالیسم و 
کاپیتالیسم و.. است که به دنبال بردگی مطلق کل ساکنان زمین 


است. توجه به هرم ماسونی نیازی به توضیح بیشتر ندارد: 


9 9 از 6 
ی 5: 
۱ ی ۱ 


ِ‌ 


‌ ۱ 0 ۲ 
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00 


تصویر شماره یک نمایشی از نظام سرمایه‌داری است 
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و و 
9 یچم موم و 0 0 ۱۱۵/۳ 
مج ۸ ممع۷ مجد ,96 م9 »مجصموا ,جوبی ۷ ۳ 


1-5( وحن 1-1 09 3زا 


و سپس یبرم مج همرس و ۷ ۲۲۶ 
#4 موهها ما ی س موسط اسوی 
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تصویر شماره دو نمایشی از نمایندگان دنیای سرمایه‌داری است 
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تصویر شماره سه طبقات هرم ماسونی است 
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بقمم داوم وی | 


تصوير شماره چهار نشان‌دهنده دوره‌های پیش‌بینی شده برای 
هرم ماسونی است که برای تسلط بر تمام منابع جهان که از سال 
۶ میلادی (سال استقلال ایالات متحد آمریکا) شروع شده و تا 
سال ۲۰۱۲ (پروژه خیالی پایان جهان) ادامه دارد و بعد از آن یعنی 
تسلط بر تمام منابع جهان و بردگی مطلق تمام انسان‌ها 


۳۳۶۸ 
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بح 


2 یه ود ۰ 0 ۳۳ 


هرم قدرت غرب برای استثمار تمام جهان 


با قدرت نظامی و تبلیغاتی سعی در گردآوری تمام منابع و 


ثروت جهان را دارد. 
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حایگاه اربایان ذکاوت 


(در غرم ماسولی آين جایگاه متعلق به 
قرافاس ونرهاست) 


حابگاه اربابات قذرت 
(دولنها, رحال سیاسی,:نیروهای نطامی و شبه نطلمی و کتترله 
کسدگاب مردما 


نوده قازحوای)۱ 
سور استلرها وستا رگا وخواصی از عرینم پا به اصطلاح تافتگات جدابافته 


نوده ها( عوامی)؛ 


یا به قوك خود اریابان و قدلره کنندگان جهان: 
گوسفندات ۰ با بردگات همیشه بنهکارا 


۳۳۷۰ 
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» کارشناسان مباهثه و گلنگو 


مدپریث مالی چهان 


واحدهای حمعیت عنابع انسانی کار گر 


بدهی بردگي می آورد 


به راستی در پس این پرده مخوف آبا فقط جسم ماست که به 

بردگی می‌رود يا اينکه فکر و روحمان نیز به تاراج دزدان و برده- 

داران پریروز و قاتلان و جنابتکاران دیروز و دجال امروز می‌رود. 

طراحی این سیستم مخوف حتی می‌خواهد ادیان بزرگ توحیدی 

(بهود. مسیح و اسلام) را در خود هضم کند و بهودیتی جدید. 

مسیحیتی نوین و اسلامی پسامدرن به ما تحویل دهد. این کار را با 
۳۳۷ 
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راه‌انداختن شعار روشنگری سال‌هاست که دارند انجام می‌دهند و 
بهودیت و مسیحیت واقعی را در قرون وسطی نابود کردند و در ۳۱ 
اکتبر۱۹۹۹ اولین کلیسای شیطان را توسط کارلا لاوی دختر آنتوان 
لاوی که انجیل شیطانی را نوشته است در سانفرانسیسکو آمریکا 
بنیان نهادند. و عملاً کناب توحید و یکتاپرستی و تقوا را کاملا 
وازفنه کرده :و در خدمت اهتاک خودهان فرار خادند: از آیم طف 
سال‌هانست که یه دبای اسلا باگذاشته و خود را وکیل مخاقع ام 
مسلمانان و دین مبین اسلام معرفی کرده‌اند و ۷۳ فرقه منحرف و 
ضد دین را در قالب ظاهری دین به مردم قبولانده‌اند و مردم را در 
انتخاب درست و عادلانه حقیقت سردرگم کرده‌اند و بخاطر اينکه 
از دین و عقید گمراه‌شان (۷۲ ملت) دست نکشند حس 
ناسیونالیستی را به آن‌ها تزریق نموده‌اند و آن‌ها را در مقابل 
تیگ فا دادم وتا ایتلاف ار شوب ک هدن ایا لت و 
هدایت الهی بی‌پابان است و موّمنان و مسلمانان واقعی را باری 
کرده و بنیان عنکبوتی آن‌ها را نیست و نابود کرده و خودشان را 
رسوای هر دو عالم می‌کند: 
سوره عنکبوت آیات ۳۹ الی ۴۳: 


۳۳۷۳۲ 
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(و قازون و فرعَون ومامان و لَقد جاءَهُم موسی بالبینات 
قاستکْبواً فی ارف و ما او سابقین * فکُلاآخذنا بذنبه قعنهم 
من آزسنا علَیْه حاصبا و منهم من أحَدنهٌ الصیْحةٌ و منهم من 
خَسفنا به الَأرض و منهم من آغرقنا و ما ان لد لیظلمهم و اکن 
انوا َنشْسهم بظلمون * مثل الذین اتخذوا من دون اللّه أولیاء 
گمقل القنگبوت ادتبا ون وهی یوت بت لنوت لو 
نوا ون * نله عم ما بدذمون من ذونه من شیء و و 
تیژ لخعيم ه و ننک ال ترا باس و ما نله( 
العلمون» 

«و نیز قارون و فرعون وهامان را که موسی با دلیل‌های روشن 
خود نزد آن‌ها آمد. آن‌ها در زمین سرکشی می‌کردند ولی 
نتوانستند از خدا بگریزند.* همه را به گناهشان فروگرفتیم: بر 
بعضی بادهای ریک‌بار فرستادیم. بعضی را فریاد سهمناک 
فروگرفت. بعضی را در زمین فرو بردیم. بعضی را غرق ساختیم. و 
خدا به آن‌ها ستم نمی‌کرد. آن‌ها خود به خویشتن ستم کرده 
بودند.* مثل آنان که سوای خدا را اولیا گرفتند. مثل عنکبوت 
است که خانه‌ای بساخت. و کاش می‌دانستند. هر آینه سست‌ترین 
خانه‌ها خانه عنکبوت است.:: خدای بکتا می‌داند که چه چیزهایی 


۳۳۷۳۳ 
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را سوای او به خدابی می‌خوانند. و اوست پیروزمند و حکیم.:* این 
مثل‌ها را برای مردم می‌زنيم و آن‌ها را جز دانایان درنمی‌بابند». 

در پایان این فصل به این نتیجه می‌رسیم که حرکت بر ضد 
بشریت و انسانیت و اخلاق از دوران سومریان متولد شد و در 
دوران مصر و روم و پونان به نونهالی و نوجوانی رسید و در قرون 
وسطی به جوانی و در دوران معاصر به بزرگ‌سالی رسیده است و 
می‌زند که دوباره جوان شود. ولی جوانی کجایی که بادت به خیر!! 
آن‌ها تمام شاخص‌های اخلاق و انسایت را یکی پس از دیگری به 
صورت ابزار در آورده و بر علیه بشریت استفاده کرده‌اند ولی همه 
آن‌ها بعد از مدتی کارایی خود را از دست داده و بر علیه خودشان 
و برضد خودشان مورد استفاده قرار گرفته است 9 پابه‌های 
عنکبوتی‌شان را یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد. 

در قرن نوزده نظریه تکامل را مطرح کردند که پایه‌های اعتقادی 
را در ادیان تضعیف کنند و بی‌اخلاقی 9 فساد را ترویج دهند و 
توجیهی برای برده‌کردن ساير اقوام بجز اروپایان باشد ولی در قرن 
بیست بعد از فهم از ساختمان سلول و دی‌ان‌ای و تعداد کروموزوم- 


ها و کشة هزارن هزار و با در ۴+۰ تا ۵۰۰ میلیون سال پیش و 
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تطابق با نمونه‌های امروزی و مطابقت کامل از لحاظ ساختاری با 
نمونه‌های امروزی و هزاران هزار دلیل علمی دیگر با تالیف هزاران 
هزار کتاب و مقاله و رساله و فایل‌های ویدیوئی و نرم‌افزاری و... 
جوابی صد در صد کامل و جامع و نقض کامل و نابودی نظریه تکامل 
است. 

بعد از شکست نظربه تکامل آن‌ها برای توجیه جهش ژنتیکی 
انسان از میمون نظریه موجودات فضایی را که تکامل یافته و در 
کهکشان‌های دیگر زندگی می‌کنند را مطرح کرده‌اند و شروع به 
تغییر ساختار در جهت عکس خلقت الهی با توجه به دور و 
تسلسل فلسفی کرده‌اند. دور و تسلسلی که ده‌ها قرن است توسط 
بزرگان و حکما و متفکران دنیای اسلام بطلان آن‌ها ثابت شده 
است. 

آن‌ها با سرقت تمام آثار باستانی قدیم در سراسر دنیا و خاصتاً 
در مزوپتامیا و... در بین‌النهرین تمام آثار قدیمی را از بین برده‌اند 
و شروع به تغییر در تمام عکس‌ها و اسناد تاربخی کرده‌اند. تا 
پروژه بعدی خود را که پروژه موجودات فضایی است مطرح کنند و 
برای این کار با طراحی نرم‌افزارهای رایانه‌ای از موجودات فضایی 
برای بازی‌های کودکان و نوجوانان و ساخت انیمیشن و فیلم و 
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کلیپ برای جوانان و نوشتن کتاب و مقاله برای بزرگ‌سالان و ارائه 
دلایل خاص خودشان. سعی در مهیا کردن افکار دنیا دارند. 
هدف. نابودی اخلاق و سلطه قدرت پلید شبطان کابیتالیسم 


است. 


دو نمونه از بردگان فراموش شده تاربح: 

پایگاه تحلیلی "گلوبال ریسرج" در مقاله‌ای به قلم "جان 
مارتین " می‌نویسد: ایرلندی‌ها به عنوان برده آمدند؛ محموله‌های 
عظیم انسانی بر روی کشتی‌های بزرگ انگلیسی که به مقصد قاره 
آمریکا بسته‌بندی شده بودند. اين محموله شامل صدها هزار مرد. 
زن و حتی بچه‌های کوچک بود. 

#بردگان در صورت شورش, به بدترین شکل تنبیه می‌شدند 

اگر شورش کرده با از قانونی سرپیچی می‌کردند. به شدبد ترین 
شکل تنبیه می‌شدند. یکی از تنبیه‌ها این بود که برده‌داران. 
دارایی‌های انسانی خود را از دست آویزان کرده و دست‌ها با پاهای 
آنان را آتش می‌زدند. آنان زنده زنده سوزانده شده و سرشان به 
عنوان هشدار برای دیگر اسیران. بر روی نیزه در بازار قرار 
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فکر می‌کنید لازم است جزییات خونین بیشتری گفته شود؟ 
همه به خوبی از قساوت در تجارت برده‌های آفریقایی آگاه هستند. 
اما آیا درباره برده‌داری آفریقایی صحبت کردیم؟ شاه " جیمز 
" دوم و "چارلز" اول نیز تلاش مستمری برای اسیر کردن 
ایرلندی‌ها انجام دادند. "اولیور کرامول" معروف انگلیسی تلاش 
برای اعمال غیرانسانی در برابر همسایه این کشور را گسترش داد. 
*زندانیان سیاسی ایرلندی به ساکنان انگلیسی دیکر کشورها 
فروخته می‌شدند 
تجارت برده‌های ایرلندی با فروش ۲۰ هزار زندانی ایرلندی به 
"ینگه دنیا" به عنوان برده توسط "جیمز" دوم آغاز شد. بیانیه او 
در سال ۱۶۲۵ اعلام می‌کرد که زندانیان سیاسی ایرلندی باید به 
آن سوی آب‌ها فرستاده شده و به ساکنان انگلیسی هند غربی 
فروخته شوند. در اواسط دهه ۱۶۰۰ عمده‌ی برده‌های فروخته شده 


۳ 


به جزایر "آنتیگوثا" و "مونتسرات" ایرلندی بودند. در آن زمان, 
۷۰ درصد کل حمعبت "مونتسر ات !۲ را بردگان ایرلندی دید نشکیل 
می‌دادند. 


*#در یک دهه. جمعیت ایرلند حدود ٩۰۰‏ هزار نفر کاهش یافت. 
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ایرلند به سرعت تبدیل به بزرگ‌ترین منبع برده‌برای تجار 
انگلیسی شد. در حقیقت اکثر برده‌های اولیه در آمریکا 
سفید پوست بوده‌اند. بین سال‌های ۱۶۴۱ تا ۰1۶۵۳۲ بیش از ۵۰۰ هزار 
ایرلندی توسط انگلیسی‌ها کشته شده و ۳۰۰ هزار نفر دیگر به 
عنوان برده فروخته شدند. جمعبت ایرلند در یک دهه از ۱,۵ 
میلیون به ۶۰۰ هزار نفر کاهش بافت. خانواده‌ها از یکدیگر جدا 
شدند. زیرا انگلیسی‌ها اجازه نمی‌دادند پدرها. همسر و 
فرزندانشان را همراه خود بیاورند. این امر منجر به ایجاد مردمی 
بی‌دفاع متشکل از زنان و کودکان بی‌خانمان شد. راه‌حل انگلیس 
این بود که آنان را نیز به مزایده گذاشت! 
*امروزه برای توصیف بردگان ایرلندی از عباراتی مانند 
""مستخدمان قراردادی " استفاده می‌شود 
در طول دهه ۱۶۵۰ بیش از ۱۰۰ هزار کودک ایرلندی بین ۲ تا 
۴ سال از والدین خود جدا شده و به عنوان برده در هند غربی. 
ویرجینیا و نیوانگلند فروخته شدند. در این دهه. ۵۲ هزار ایرلندی 
(بیشتر زنان و کودکان) به باربادوس و ویرجینیا فروخته شدند. ۳۰ 
هزار مرد و زن دیگر ایرلندی نیز به کسانی که بهترین پیشنهاد را 


می‌دادند. فروخته شدند. در سال 1۶۵۶ "کرامول" دستور داد دو 
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هزار کودک ایرلندی به جاماییکا برده شده و به عنوان برده به 
ساکنان انگلیسی فروخته شوند. 

امروزه بسیاری از افراد به بردگان ایرلندی آنچه که واقعاً 
هستند را نمی‌گویند: برده. آن‌ها برای توصیف آن چه بر سر 
ایرلندی‌ها آمده از عباراتی مانند "مستخدمان قراردادی " استفاده 
می‌کنند. اما از قرون ۱۷ و ۸۸ در بیشتر موارد ایرلندی‌ها چیزی 
بیش از گله‌های انسانی نبودند. 

#بردگان آفریقایی. خوش‌شانس‌تر از همتایان ایرلندی خود 
بودند 

به عنوان مثال. تجارت برده در آفربقا درست در همین دوران 
در حال شروع بود. مدارک محکمی وجود دارد که رفتار انجام شده 
با بردگان آفریقایی. که از گزند ننگ تئولوژی منفور کاتولیک در 
امان بوده و قیمت بالاتری هم داشتند. اغلب بسیار بهتر از همتایان 
ایرلندی‌شان بود. 

برده‌های آفریقایی در اواخر دهه ۱۶۰۰ بسیار گران بودند (۵۰ 
استرلینگ) ولی بردگان ایرلندی ارزان بودند (حداکثر ۵ 
استرلینگ). اگر یک صاحب مزرعه. برده ابرلندی را تا حد مرگ 


شلاق زده. بر بدنش داغ می‌گذاشت با او را کتک می‌زد. ابن کار 
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جرم محسوب نمی‌شد. مرگ برده فقط از دست رفتن پول بود. که 
خیلی از کشتن برده‌های گران آفربقایی ارزان‌تر تمام می‌شد. 

اربابان انگلیسی. هم برای لذت خود و هم برای کسب سود 
بیشتر. به سرعت شروع به بچه‌دار شدن از زنان ایرلندی کردند. 
فرزندان برده‌ها نیز برده بودند. که این امر تعداد نیروی کار مجانی 
ارباب را افزایش می‌داد. حتی اگر یک زن ایرلندی به شکلی آزاد 
می‌شد. فرزندش باز هم برده باقی می‌ماند. بنابراین مادران 
ایرلندی. حتی با وجود این آزادی جدید. به ندرت فرزندانشان را 
رها می‌کردند و هميشه برده باقی می‌ماندند. 

*قانون منع بارداری زنان ایرلندی توسط بردگان آفریقایی به 
دلیل تضاد با منافع یک شرکت انگلیسی متوقف شد 

با گذشت زمان. انگلیسی‌ها راه بهتری برای استفاده از این 
زنان (در بسیاری از موارد دخترانی حتی ۱۳ ساله) به منظور 
افزايش سهم بازار خود پیدا کردند: باردار شدن زنان و دختران 
ایرلندی از مردان آفریقایی برای ایجاد برده‌هایی با رنگ پوستی 
خاص. این بردگان "دورگه" از بردگان ایرلندی گران‌تر بودند و به 
انگلیسی‌ها این امکان را می‌دادند که به جای خرید بردگان 


آفریقایی. پول خود را ذخیره کنند. این کار چندین دهه ادامه پیدا 
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کرد و آنقدر گسترده شد که در سال ۱۶۸۱ قانونی مبنی بر "منع 
بارداری زنان برده ایرلندی از بردگان آفربقایی به منظور ایجاد 
برده برای فروش " به تصویب رسید. پس از مدت کوتاهی. اجرای 
این قانون به دلیل تداخل با منافع یک شرکت بزرگ انتقال برده 

انگلیس بیش از یک قرن مشغول به انتقال ده‌ها هزار برده 
ایرلتوی بود:مدارک شام می‌دهد که یس از شورش آیر لقدی‌ها در 
سال ۱۷۹۸ هزاران برده ایرلندی به آمریکا و استرالیا فروخته 
شدند. سوء استفاده‌های بسیار ناگواری از برده‌های آفریقایی و 
ایرلندی می‌شد. حتی یک کشتی انگلیسی به خاطر این که خدمه 


آن غذای کافی برای خوردن داشته باشند. ۱۳۰۲ برده را به 


اقیانوس اطلس ریخت. 
*انگلیس پس از یک قرن برده‌داری» سرانجام تصمیم به توقف 
این عمل شیطانی گرفت 


شکی نیست که ایرلندی‌ها نیز به اندازه آفریقایی‌ها (اگر 
نگوبیم در قرن ۱۷ حتی بیشتر از آنان) وحشت برده‌داری را تجربه 
کرده‌اند. همچنین تقریباً شکی وجود ندارد که افرادی با پوست 
قهوه‌ای و برنزه که در سفر به هند غربی می‌بینید به احتمال زیاد 
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نوادگان بردگان آفریقایی و ایرلندی هستند. در سال 1۸۲۹ 
انگلیس سرانجام تصمیم گرفت تا دست از این اعمال شیطانی 
برداشته و نقل و انتقال برده‌ها را متوقف نماید. اگرچه این تصمیم 
جلوی دزدان دریایی را نگرفت. اما به تدریج این بخش از کاووس 
ایرلندی‌ها خاتمه پیدا کرد. 

#در کتاب‌های تاریخ انگلیس هیچ اشاره‌ای به این موضوع 
نشده است 

اما اگر کسی. چه سیاه‌پوست و چه سفیدپوست. فکر کند 
برده‌داری فقط مختص آفریقایی‌ها بوده است. سخت در اشتباه 
است. برده‌داری ابرلندی‌ها موضوعی است که هیچ وقت از ذهن ما 
پاک نمی‌شود. اما مدارس دولتی (و خصوصی ما) کجا هستند؟ 
کتاب‌های تاریخ کجا هستند؟ چرا هیچ صحبتی در این باره بیان 
نمی‌شود؟ آبا باد و خاطر صدها هزار قربانی ایرلندی ارزشی بیش 
از یک بار ذکر شدن توسط یک نوبسنده ناشناخته ندارد؟ یا آیا 
قصه آنان باید چیزی باشد که انگلیسی‌ها می‌خواهند: (برخلاف 
کتاب‌های آفریقایی) ناپدید شدن تمام و کمال داستان ایرلند. مثل 


این که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است. 
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هیچ یک از قربانیان ایرلندی موفق نشدند به وطن بازگردند تا 
از اين آزمون دشوار سخن بگویند. اینان بردگان گم‌شده هستند؛ 
بردگانی که زمان و کتاب‌های تاربخ تحریف شده به دست 


فراموشی سپرده است. 


انگلیسی‌ها در استرالیا مردم بومی را مثل حیوانات». مثل 
کانگورو به عنوان تفریح شکار می‌کردند؛ آن‌ها برای جان انسان‌ها 


هیچ ارزشی قائل نبودند 
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هجوم اروپایی‌ها به استرالیا ظم تما و و فرهنگی هزاران ساله 


۱) 


بومیان این سرزمین را نابود کرد. 


هجوم به استرالیا 

استرالیا کشوری پهناور در شرقی‌تربن بخش کره زمین است. 
هنوز بخشی ازقلمرو انگلیس محسوب شده وهمچنان زیر نظر 
فرماندار منتصب ازسوی ملکه این کشور اداره می‌گردد. اولین 
حضور انگلیسی‌ها در استرالیا به ژانوبه سال۱۷۸۸ میلادی 
برمی گردد. ملوانان انگلیسی در این سال از منطقه «سیدنی» به 
استرالیا وارد شده و به افتخار وزیر داخله دولت وقت محل ورود 
خود به سرزمین جدید رابه نام او نامیدند. پس از برافراشته شدن 


پرچم انگلستان در استرالیا هفت میلیون و ششصدهزار کیلومتر به 
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املاک استعماری آن کشور اضافه شد که با آغاز کشتار و پاک- 


سازی نژادی صدها هزار بومی همراه بود. 


بومیان جان به در برده در مزارع و معادن به کارهای طاقت‌فرسا 


هجوم اروپایی‌ها به استرالیا نظم اجتماعی و فرهنگی هزاران 
ساله بومیان این سرزمین را نابود کرد. این بومیان که به گروه‌های 
قبیله‌ای تقسیم می‌شدند و در سراسر استرالیا به شکل دسته‌های 
چادرنشین از راه شکارگری زندگی می‌کردند؛ تا حد امکان توسط 
انگلیسی‌ها قتل‌عام شده و با تبعیدی‌ها و مجرمین خطرناک 
اروپایی جایگزین شدند. در واقع اولین گروه ساکنان انگلیسی 


استرالیا از صدها زن و مرد مجرم و زندانی تبعیدی تشکیل می‌شد 
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که اکثر آن‌ها به بیماری‌های جنسی و امراض خطرناک 


واگیردارمانند آبله ۳ طاعون دچار بودند. 


شکار بومیان 

پس از ورود اروپایی‌ها به استرالیا بومیان این قاره به موازات 
زمین‌ها و آب‌ها. جان‌های خود را نیز پی‌درپی به از راه رسیدگانی 
که در دست تفنگ و در کشتی‌ها توپ داشتند؛ می‌باختند و بدین 
ترتیب تا سال ۱٩۱۱‏ جمیعت آن‌ها از حدود هشتصد هزار نفر به 
سی هزار نفر کاهش بافت. حملات گسترده به مناطق مسکونی و 
کشتار دسته جمعی بومیان بی‌دفاع. مسموم کردن منابع آبی و 


غذایی‌شان و کوچ دادن اجباری آن‌ها به مناطق غیر قابل سکونت 
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بخشی از جنایت‌های نسل کشی اروپایی‌ها در استرالیا بود. شکار 
بومیان تنها با هدف تفریح و مسابقه دادن بین تازه‌واردها یکی از 
دردناکترین جنایت‌های انگلیسی‌ها در استرالیا محسوب می‌شود. 
«رابرت منلی لیون» از اولین حامیان حقوق بومیان استرالیا بود که 
در سال ۱۸۲۹ میلادی در گزارشی آورده است که سربازان بربتانیا 
شکار بومیان را همچون شکار کانگورو یک ورزش سالم تلقی 
می‌کنند ! 

در کنار کشتارها. بیماری‌های واگیرداری که سیستم ایمنی بدن 
بومیان شناختی از آن‌ها نداشت از اروپا به استرالیا منتقل می‌شد و 
علاوه بر سرایت طبیعی گاهی به طور عمد نیز بومیان را دچار کرده 
و به نیستی می‌کشاند زیرا که بومیان در مقابله با بیماری‌های 
ناشناسی همچون وبا و طاعون درمانی نمی‌شناختند. در برابر اين 
هجوم همه‌جانبه کار بومیان به جایی رسید که کشتن فرزندان خود 
را در خردسالی به شرایط زندگی طاقت‌فرسای حاصل از بیماری و 
کشتار به دست اروپایی‌ها ترجیح می‌دادند تا نسل آن‌ها با نابودی 


از چنین رنج و هراس بزرگی رهایی یابد. 
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جامعه ۸ هزار نفری بومیانی که در تاسمانی زندگی می‌کردند تا 
پایان قرن نوزدهم به کلی توسط مهاجران اروپایی محو و نابود 
شدند. شهر وبلکانیا که مرکز تجمع بومیان در ایالت نیوساوت ولز 


بود و یکباره به طور کلی ناپدید شد. بدین ترتیب در فاصله 
سال‌های ۱۷۸۸ تا ۱۹۰۰ نزدیک به ٩۰‏ درصد از جمعیت بومیان 
استرالیا محو و نابود شدند. در بخش‌های جنوبی این قاره که دارای 
زمین‌های حاصل‌خیز فراوانی بود؛ بومیان قتل‌عام بیشتر و 
وحشیانه‌تری را تجربه کردند تا زمین‌هایشان زودتر به دست 
مهاجمان بیافتد به طوری که هیچگونه اثری از آن‌ها به جای نماند. 
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در یکی از آخرین برنامه‌های پاک‌سازی نژادی در استرالیا حمعبت 
حدود ۵۰ تا ٩۰‏ هزار نفری بومیان در دهه ۳۰ میلادی قرن گذشته 
محکوم به گردن نهادن به برنامه‌های ضد بشری «اصلاح نژاد 


در دهه ۳۰ میلادی قرن گذشته برنامه‌های ضد بشری«اصلاح نزاد 
کشتار بومیان استرالیایی ساکن جزیره‌ای که اکنون نیوزلند 


نامیده می‌شود بسیار فجیع‌تر بود. این جزیره به شکل یک 


کشتارگاه درآمد و همه مردم در سرزمین اجدادی خود برای 
اروبابی‌ها زندانیان جنگی تلقی شده و به دست انگلیسی‌ها قتل- 
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عام و منقرض شدند. علاوه بر کشتار به دست خود. انگلیسی‌ها راه 
پرسودتر دیگری هم برای از بین بردن بومیان در پیش گرفتند. 
مردان اين اقوام در هر دو جنگ جهانی برای کشته‌شدن در 
جبهه‌های دفاع از مستعمرات انگلیس در خط مقدم نبرد به کار 


مردان این اقوام در جبهه‌های دفاع از مستعمرات انگلیس در خط 


مقدم نبرد به کار گرفته می‌شدند. 


سیاست آسیمیلاسیون. نسل‌های ربوده شده 
استرالیا را می‌توان موزه «نژادپرستی» و آسیمیلاسیون 
(همگون‌سازی) تاریخ استعمار نام داد. زیرا که در این کشور غصب 
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شده بکی از دهشتناک ترین برنامه‌های نژادپرستانه توسط استعمار 
به مدت طولانی اجرا شده است. طی حدود یک قرن (از دهه هفتاد 
قرن نوزدهم تا دهه هفتاد قرن بیستم) اروپایی‌ها کودکان و 
فرزندان مردم بومی را به زور و تهدید از خانواده‌هایشان جدا 
می‌کردند و به اردوگاه‌ها و با خانواده‌های اروپایی می‌سپردند تا 
بدون هیچ ارتباطی با هویت و زبان و خانواده خود تربیت یابند و به 
موجود بی‌هوبتی تبدیل شوند که در گردن نهادن به خواسته‌های 
مدبربت استعمار و استثمار مشکلی نداشته باشند. 


استرالیا را می‌توان موزه «نوادپرستی 4 و آسیمیلاسیون استعمار نامید. 


بدین ترتیب این کودکان نه زبان مادری خود را یاد می‌گرفتند و 
نه هویتی و عقیده‌ای از سوی خانواده و قبیله خود به آن‌ها منتقا 
می‌شد. نسل‌های بی‌هویتی پرورش می‌یافتند که مدیران استعماری 
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به راحتی از آن‌ها به دلخواه خود بهره کشی می‌کردند. بدین ترتیب 
سیاست آسیمیلاسیون از بومیان استرالیا برای استعمار. برده تولید 
می‌کرد واین بردگان به طرزی غیرانسانی درصنایع گوناگونی مانند 
گاوداری و معدن و کشاورزی به بیگاری و کارگری (به جای 
حیوانات) گرفته می‌شدند. این گروه‌های آسیمیله امروزه به 
«نسل‌های ربوده شده» توصیف می‌شوند. سرشماری‌های اواخرقرن 
بیستم به خوبی نشان می‌دهد که سیاست آسیمیلاسیون بعد از 
دهه‌ها بسیار موفق عمل کرده است و اکنون بیش از۷۰ درصد از 
بومیان استرالیا به یکی از فرقه‌های مسیحیت معتقدند و اثر 


چندانی از اعتقادات اجدادی و زبان بومی بین آن‌ها باقی نمانده 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بردگان بومی آسیمیله شده به طرزی غیر انسانی در صنایع گوناگون به 


تیگای کق فقه من کنتفت: 


برنامه آسیمیلاسیون استعمار در استرالیا مورد توجه برخی از 
گروه‌های حقوق بشری بوده است. نتایج تحقیقات «کمیسیون 
استرالیایی برای حقوق بشر و موقعیت برابر» که در ۱۹۹۷ منتشر 
شده است نشان می‌دهد در یک بازه ۶۰ ساله (۱۹۱۰ تا )۱٩۷۰‏ بیش 
از ۱۰۰هزار کودک بومی به زور از پدر و مادر خود جدا شده و سر از 
خانواده‌های اروپایی و یا نوان‌خانه‌ها در آورده‌اند. این کودکان هرگز 
والدین خود را ندیده و پيیشینه خود را به کلی از دست دادند. با 
این حال دولت استرالیا وجود سیاست آسیمیلاسیون مذکور در 
گزارش کمیسیون را انکارمی کرد که با اعتراض وسیع بومیان رو به 
رو شد. 

قافتا عون وان است انا 

بومیان استرالیا هرگز از حقوق شهروندی برابری برخوردار 
نبوده‌اند. با این که دولت استرالیا در سال ۱۹۶۳ به آن‌ها حق رای 
داده است اما هیچ گونه قدرت تاثیرگذاری در سرنوشت خود را 


۳۳۹۴ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


فقر اقتصادی. تبعیض. راسیسم. بی‌سوادی. اعتیاد و بیکاری و 
فلاکت زندگی می‌کنند. با این که این ساکنین اصلی در زندگی 
فقیر و نکبت‌بار خود آرزوی مرگ می‌کنند؛ ثروت طبیعی آن‌ها به 
داست انگلیسی‌ها چپاول 9 غارت می‌شود. 


ی 1 


مهاجمان. طبیعت استرالیا را نیز همچون بومیان آن قلع و قمع کردند. 
اکنون اقوام بومی تنها دو درصد از جمعیت استرالیا را تشکیل 
می‌دهند وهنوز هم سیاست‌های فرهنگی دولت استرالیا سعی دارد 


بومیان را وحشی و موجوداتی در حد حیوانات بومی نشان دهد. در 
موزه‌های استرالیا تصاویر تهیه شده از بومیان توسط مهاجمان 
اروپایی به صورت حیات وحش در کنار کانگوروها. خزندگان و 
دیگر حیوانات وحشی بومی نمایش داده می‌شود. 

۳۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰ بیش از ۱۰۰هزار کودک بومی به زور از پدر و مادر 


خود جدا شده و به خانواده‌های اروپایی و يا نوان‌خانه‌ها سپرده شدند. 


فقط ۱۲ درصد از سرزمین استرالیا در دست بومیان باقی مانده 
است. ۶۵ درصد بومیان در حاشیه شپرها به شکل رقت‌انگیزی 
گذران می‌کنند. شمار بسیاری از آن‌ها در مراکز دام‌پروری زندگی 
دسته حمعی دارند. میزان مرگ‌ومیر کودکان خانواده‌های بومی 
بسیار بیشتر از نرخ عمومی است. ۵۳ درصد از مردان بومی و ۴۱ 
شهر ویلکانیا امید به زندگی بومیان به پایین تر از ۳۵ سال سقوط 
می کند. بیماری‌های قلبی. تنفسی. دیابت و عفونی در میان آن‌ها 


بسیار بیشتر از غیربومیان دیده می‌شود. 


۳۳۹۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


۵ درصد بومیان در حاشیه شهرها به شکل رقت انگیزی گذران 


نرخ بی‌کاری و تجربه زندان در آن‌ها بسیار بالاتر (۱۱ برابر) از 
اروپایی‌های مهاجم است. از نگاه مهاجمان. بی‌خانمانی و سکونت 
به اجبار در آسایشگاه‌های مملو از جمعیت برای بومیان امری عادی 
محسوب می‌شود. در مقایسه با اروپایی‌های مهاجم. مصرف سیکار 
و الکل که از سوی مهاجمان به بومیان معرفی شده‌اند؛ در بين 
بومیان نرخ بسیار بیشتری دارد. در شهرهای بزرگ. بومیان 
بی‌خانمان که در زیر پل‌ها و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند؛ اکثرا 


۳۴۳۹۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


از تحصیل بازمی‌مانند وکمتر از پنج درصد آن‌ها دارای تحصیلات 


دانشگاهی هستند. 


نشانه‌هایی از جنبش اعتراضی بومیان گاهی در شهرهای مختلف 


خدمات بهداشتی و بیمه‌ای مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد. 
گاهی دیده می‌شود که بومیان در دسته‌های ۲۰ تا ۳۰ نفری در 
خرابه‌های کثیف و عاری از بهداشت روزگار میگذرانند. این شرابط 
اسفناک موجب شد که در سال ۰۲۰۰۹ گزارشگر سازمان ملل در 
حقوق مردم بومی. پورفسور جیمز آنای؛ سخت‌گیری پلیس و 
کمیسیون مجازات استرالیا در حق بومیان و محروم کردن ایشان از 


۳۴۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حقوق و خدمات بسیار اندکی که از آن برخوردارند را وضعیتی 
اضطراری. غیرقابل قبول و نژادپرستانه توصیف کند. 


3 


بومیان در دسته‌های ۲۰ تا ۳۰ نفری در خرابه‌های کثیف و عاری از 


بهداشت روزگار می‌گذرانند. 

بب" ببخشید که شما را می کشیم! 

در سال 19۹۹ مجلس استرالیا سندی انتشار داد که در آن 
نسبت به ظلم و تعدی و اجحاف در حق بومیان استرالیا اظهار 
تاسف شده بود. با این که مجلس استرالیا در اعلامیه خود ظلم به 
بومیان به مدت چندین قرن را بزرگ‌ترین ننگ تاریخ بین‌الملل 
می‌نامد؛ ولی شاهدیم که این اجحاف و تعدی همچنان ادامه دارد. 
با این حال مجلس در اعلامیه مذکور از عذرخواهی طفره رفت. اما 
با افزایش فشار از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و 

۳۴۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همچنین در آثر برخی از فعالیت‌های بومیان بالاخره دولت منصوب 
پادشاه انگلستان در سال ۲۰۰۸ به خاطر تبعیض (بخوانید کشتار و 
پاک‌سازی قومی) در حق بومیان استرالیا از آن‌ها عذرخواهی کرد. 
مراسم عذرخواهی نخست وزیر استرالیا «کوین رود» مستقیماً از 


تلویزیون این ِ" سس شد. 


۳ ۳ 


۱۹ 
۳ ۷ 


ظلم به بومیان به مدت چندین قرن. بزرگ‌ترین ننگ تاریخ بین‌الملل 


در پایان این فصل به وضعیت تعدادی از ز اسیران در قرن ۰ اشاره می- 
ی 

اردوگاه‌های مرگ به مجموعه اردوگاه‌های آلمان نازی در طول 
جنگ جهانی دوم (۹۳۹-۴۵) اطلاق می‌شود که با هدف کشتار 


۲۵۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سیستماتیک میلیون‌ها تن با گاز و کار شدید تحت گرسنگی 
ساخته شده بودند. گروه‌های زیادی در دسته قربانیان این 
اردوگاه‌ها قرار داشتند اما هدف اصلی پهودیان بوده‌اند. این 
نسل کشی " راه حل نهایی " رایش سوم برای مسئله بهودیان بود. 
تلاش نازی‌ها در نسل‌کشی بهودیان در مجموع به عنوان 


هولو کاست شناخته شده است. 


کشور برآورد اردوگاه 
کشته‌شدگان 
آلمان ۱۰۰۰۰ آشویتس 
دولت عمومی ۶2 بلزک 
آلمان ۱۳۲۳۰۰۰۰۰ خلمنو 
دولت عمومی ۳۶۰۰۰ مایدانک 


کمیساریای .+۱۵2 مالی 


دولت عمومی ۱۳۵۰۰ سوبیبور 
دولت عمومی مر تربلینکا 


۱۲۳۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آ‌«۰ّ۸/۳ 


۵۰۰۰۰-۳۲۰ ۳۰۴۹ مجموع 


اردوگاه مرگ اشتوتهوف (به آلمانی: 500۳0۶ ,067 از بزرگ ترین 
اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی در ۲_ 
سپتامبر ۱۹۳۹ در ۳۴ کیلومتری شرق دانتزیگ بازگشایی شد. 

بیش از ۶۵ هزار نفر در این اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه 
۰ اردوگاه فرعی نیز داشت. 

اردوگاه کار اجباری برگن - بلزن (به آلمانی: -۵۲۵۵0 ,167 
«ده) از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی بود که 
در سال ۱۹۴۰ در جنوب غرب شهر برگن با زگشایی شد. 

بیش از ۵۰ هزار نفر از بهودیان. لهستانی‌ها. روس‌ها و بسیاری 
از کشورهای دیگر در این اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه ۲ 
اردوگاه فرعی نیز داشت. 

اردوگاه مرگ بلزک (به آلمانی: ۶ 22 عم مد نت ۲۷) 
اولین اردوگاه کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی در سال 
۳۴ در ۱ کیلومتری جنوب روستای بلزک در لهستان ساخته 


۱۳۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از بهودیان . لهستانی‌ها و کولی‌ها در 
این اردوگاه به قتل رسیدند. 

اردوگاه بوخن‌والد (به آلمانی: ۲ )>( 
۵۵0) یکی از اولین 9 بزرگ ترین اردوگاه‌های کار احیاری 
آلمان نازی بود که در فاصله ۸ کیلومتری از شهر وایمار. آلمان 
ساخته شده بود. زندانیان اردوگاه از سراسر اروپا و روسیه بودند و 
شامل بهودیان. لهستانی‌ها و اسلوونی‌های غیر بهودی. زندانیان 
سیاسی و مذهبی. کولی‌ها. فرقه مذهبی شاهدان بهوه. 
جنایتکاران. همجنس گرایان. و زندانیان جنگی می شدند. 
بوخن‌والد یکی از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های هولوکاست بود. این 
اردوگاه بین سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ میلادی. محل نگهداری بیش 
از ۲۵۰ هزار زندانی از ۳۶ کشور اروپایی, به وسیله آلمان نازی بود. 
۵ ساخته شد. در جریبان حنکگ جبهانی دوم و اشغال لهستان 
تبدیل شد به بخشی از اردوگاه‌های کار اجباری. نام زندان پاوباک 
از خیابانی در ورشو می آید که در آن واقع شده است. ساختمان 


ابن زندان بین سال‌های ۱۸۲٩‏ و ۱۸۳۵ بر اساس طرحی از 


۱۳۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فربدریک فلورین اسکاربک. پدرخوانده‌ی فردربک شوپن. آهنگ- 
ساز معروف ساخته شد. 

در جریان قیام ۱۸۶۳۲ پاویاک. محلی برای استقرار موقت 
لهستانی‌هایی شد که به دستور امپراتوری روسیه به سیبری تبعید 
شده بودند. پس از این که لهستان استقلال خود را در ۱۹۱۸ به 
دست آورد. پاوباک زندان اصلی مردان ورشو شد. 

بعد از حمله‌ی آلمانی‌ها در ۱۹۳۹ به لهستان. پاوباک تبدیل شد 
به یکی از زندان‌های گشتاپو و پس از آن به بخشی از اردوگاه‌های 
کار اجباری آلمان نازی. در حدود ۱۰۰هزار مرد و ۲۰۰هزار زن در 
این زندان بوده‌اند. حدود ۲۷هزار نفر از این تعداد اعدام شده و 
حدود ۶۰هزار نفر دیگر به اردوگاه‌های مرگ نازی فرستاده شده‌اند. 
آمار دقیقی وجود ندارد چون بایگانی زندان هرگز پیدا نشد. 

در ۲۱ اوت 1۹۴۴ پس از قیام ورشو. نازی‌ها تعداد نامعلومی از 
زندانیان باقی‌مانده را گشتند و ساختمان زندان را سوزاندند و 
ویران کردند. 

پس از جنگ جهانی دوم پاویاک بازسازی نشد. اما از ۱۹۹۰ 
میلادی تا کنون موزه‌ای در زیرزمین سالم‌مانده‌ی این زندان 


۳۵۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اردوگاه مرگ تربلینکا (به آلمانی: ۱ 
مادنا1۳0) از بزرگ ‌ترین اردوگاه‌های ضد -بهودی هولوکاست بود 
که توسط رژیم نازی در زمان جنگ جهانی دوم در خاک لهستان 
ساخته شده بود. 

بیش از ۸۵۰ هزار نفر از بهودیان در اردوگاه مرگ تربلینکا در 
طول جنگ جهانی دوم به قتل رسیدند. که از این تعداد. حدود نیم 
میلیون نفر. از بهودیان اهل لهستان بودند. 

اردوگاه کار اجباری ترزینشتات (به آلمانی: ‏ 162 
6صامس‌نوه1۳6) از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی 
بود که توسط رژیم نازی در سال ۱۹۴۱ در جمهوری چک ساخته 

بیش از ۳۵ هزار نفر در این اردوگاه به فتل رسیدند. 

اردوگاه مرگ خلمنو (به آلمانی: ماک عدامع ادنوه ۲۷) 
از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم 
نازی در سال ۱۹۴۱ در ۵۰کیلومتری شهر لود تس ساخته شد. 

بین ۱۵۲ تا ۳۴۰ هزار نفر (بیشتر بهودی) در این اردوگاه به فتل 


۱۲۵۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اردوگاه مرگ داخائو پا داخاو با (به آلمانی: "02 62 از 
بزرگ ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی 
در سال ۱۹۳۲ در ۱۶ کیلومتری شمال مونیخ در نزدیکی شهر 
داخائو در ایالت بایرن آلمان ساخته شد. بیش از ۲۰ هزار نفر از 
بهودیان. لهستانی‌ها . روس‌ها و بسیاری از کشورهای دیگر در این 
اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه ٩۴‏ اردوگاه فرعی نیز داشت. 

این اردوگاه همچنین به دلیل جنایت جنکی انجام شده توسط 
نظامیان امریکایی در اعدام بدون محاکمه آلمانی‌های محافظ این 
اردوگاه پس از آزاد سازی اردوگاه شبهرت دارد. 

اردوگاه کار اجباری زاخسنهاوزن (به آلمانی: ‏ 167 
«ععیحطصعع82) از بزرگ ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود 
که توسط رزیم نازی در ژوئیه سال ۱۹۳۶ در ۳۵ کیلومتری شمال 
برلین تاسیس شد. 

بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اسیران جنگی. جنایتکاران. کمونیست‌ها 
و بسیاری کسان دیگر در این اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه 
۲ اردوگاه فرعی نیز داشت. 

اردوگاه مرگ سوبیبور (به آلمانی: «مدانط50 ععداعع دنه ۲۷) 


از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های ضد-یهودی هولوکاست بود که توسط 


۲۵۰۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


رژیم نازی در خاک لهستان ساخته شده بود. مورخین معتقدند 
شمار یهودیانی که در اردوگاه مرگ سوبیبور در طول جنک جهانی 
دوم به قتل رسیدند. به صدها هزار نفر می‌رسد. 

قربانیان سوبیبور احتمالاً منحصر به بهودیان بودند. از آنجا که 
تمامی اسناد کتبی از بین بره شده اند. تخمین دقبق تعداد 
قربانیان ممکن نیست. تخمین‌های صورت گرفته با تکیه بر آمار و 
برنامه‌های راه‌آهن لهستان (که برای انتقال قربانیان مورد استفاده 
قرار می‌گرفته است). تعدادی در بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار قربانی را 
مسجل می‌دارند. بخش اعظم قربانیان را بهودی‌های لهستانی 

در نیمه آوریل ۱۹۴۲ حدود ۲۵۰ بهودی که از اردوگاه کار 
اجباری در همان حوالی انتقال یافته بودند. توسط گاز کشته شدند. 
از آغاز ماه مه تا پایان ژوئیه ۱۹۴۲ احتمالاً در حدود ٩۰‏ هزار 
بهودی. به صورت فله‌ای کشته شدند. 

بر اساس تلگرام‌هایی که در آن‌ها تعداد کشته‌شدگان مخابره 
می‌شده است. تا پایان سال ۱۹۴۲ به طور دقیق ۱۰۱ هزار و ۳۷۰ 
بهودی در سوبیبور کشته شدند. عملیات کشتار در سوبیبور بنابر 


شواهد تا ابتدای تابستان ۱۹۴۳ ادامه یافت. 


۱۳۵۰۷ 
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اردوگاه مرگ فلوسنبورگ (به آلمانی: هبنطاجهوو۳۱۵ 167 از 
بزرگ ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی 
در ماه می‌سال ۱۹۳۸ در ایالت بایرن آلمان و در نزدیکی مرز 
چکسلواکی ساخته شد. 

بیش از ۳۰ هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه 
۴ اردوگاه فرعی نیز داشت. 

اردوگاه کار اجباری کراکوف-پلاشوف (به آلمانی: 
۲ و داعمم تاج 160027) _ از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های کار 
اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی در جنوب شهر کراکوف 

بیش از ٩‏ هزار بهودی در اين اردوگاه به قتل رسیدند. این 
اردوگاه ۷ اردوگاه فرعی نیز داشت. 

اردوگاه مرگ گروس‌روزن (به آلمانی: 00۵-1 167) از 
بزرگ ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی 
در سال ۱۹۴۰ ساخته شد. 

بیش از ۴۰ هزار نفر در این اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه 


۵ اردوگاه فرعی نیز داشت. 


۱۲۳۵۰۸ 
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اردوگاه کار اجباری مایدانک (به آلمانی: 02061ز۱1۵ 67 از 
بزرگ ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی 
در سال ۱ در نزدیکی شهر لوبلین ساخته شد. 

بیش از ۷۸ هزار نفر (بیشتر بهودی) در این اردوگاه به قتل 
رسیدند. 

اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن (به آلمانی: «6ه۷1۵ 67 از 
بزرگ ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی 
در سال ۱۹۳۸ در ۲۰ کیلومتری شرق لینتس در نزدیکی روستای 
ماوتهاوزن و گوزن ساخته شد. بیش از ۹۵ هزار نفر از 
سوسیالیست‌ها؛ کمونیست‌ها. آنارشیست‌ها و بسیاری دیگر در 
این اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه ۶۰ اردوگاه فرعی نیز 
داشت. 

اردوگاه مرگ نوینگامه (به آلمانی: عصصحعصهت ,167) از بزرگ- 
ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که توسط رژیم نازی در 
سال ۱۹۳۸ در نزدیکی روستای نوینگامه ساخته شد. 

بیش از ۴۲ هزار نفر از بهودیان ۰ لهستانی‌ها ۰ روس‌ها و 
بسیاری از کشورهای دیگر در این اردوگاه به قتل رسیدند. این 


اردوگاه ۸۷۴ اردوگاه فرعی نیز داشت. 


۳۵۰۹ 
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اردوگاه‌های جنگ جهانی دوم 


۱۲۳۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جنگ جهانی دوم بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ در جهان 
است. آلمان در ۱ سیتامیر 1۹۳۲۹به لهستان حمله کرد. این تاریخ 
متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است. منابع دیگر حمله 
ژاپن به چین را در ۷ ژوئیه ۰۱۹۳۹ آغاز جنگ می‌دانند. و همچنین 
حمله ژاپن به منچوری که در ۱۹۳۱ انجام شده بود نیز به نوعی 
یکی از مقدمات جنگ جهانی دوم بود. 

نتیجه جنگ جهانی دوم در چهار سالی که از پی آمد. قریب به 
۷ میلیون از مردم شوروی را به کام مرگ کشاند. یعنی روزی ۱۸ 
هزار نفر. پنجاه درصد این کشته‌شدگان خارج از شرایط «عادی» 
جنگ جان خود را از دست دادند. به جز اینان. ۳ میلیون روس در 
اردوگاه‌های آلمان و به ویژه در اتاق‌های گاز از پای در آورده شدند. 
در بلاروس یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند و در لنینگراد 
هم یک میلیون نفر قربانی ٩۰۰‏ روز محاصره گشتند. حدود پنج 
میلیون شهروند لهستانی در طول جنگ به دست نیروهای آلمان 
به قتل رسیدند که نزدیک به دو میلیون نفر آنان. غیر بهودی و 
سه میلیون نفر دیگر از بهودیان مقیم لهستان بودند. این رقم بیش 
از ۱۶ درصد جمعیت آن کشور را نسبت به سال ۱۹۳۹ تشکیل 
می‌داد. تلفات آلمان در جنگ جهانی دوم در برخی منابع ۵ 


۱۲۵۱۱ 
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میلیون نفر اعلام شد که ۲/۳ میلیون نفر آن سرباز و ۷/۱ میلیون 
آن (تخمینی (افراد غیر نظامی بودند که در بمباران کشته شدند).) 
پس از پایان جنگ اعلام شد که ۳/۱ میلیون تن بمب توسط 
متفقین بر بسیاری از شهرهای آلمان فرو ریخته شده که نتیجه آن 
بی‌خانمانی ۸ میلیون آلمانی بود. همچنین ۱۲ میلیون نفر در طول 
جنگ بر اثر قحطی در چین. اندونزی. هند و چین . فرانسه و 
هندوستان جان خود را از دست دادند که این تعداد تلفات. اغلب 
در آمارهای تلفات جنگ. از قلم افتاده‌اند. کل رقم کشته‌شدگان 
جنگ جهانی دوم که مرگ‌بار ترین نبرد تمام تاریخ است. بین ۵۰ تا 
۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. 

زندان گولاک شوروی (دوران کمونیست. استالین) 

طبق آمار رسمی که در زمان گورباچف منتشر شد: در ۱۹۳۷ و 
۸ فی ۴ و تیم فا و تبم‌منلیون قزر دستکن. شدنق, بین مر 
تا ٩۰۰‏ هزار نفر به اعدام محکوم شدند. در اواخر دهه ۱۹۴۰ میان ۵ 
و نیم تا ۶ و نیم میلیون نفر در مجمع الجزایر گولاگ زندانی بودند. 
تنها یک دهم افرادی که به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. از سرما و 
گرسنگی جان سالم به در بردند. در دوران جنگ سرد (به ویژه 
دهه ۹۵۰) برخی از کشورهای اروپای شرقی (مجارستان و 


رزژی 
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چکسلواکی و بلغارستان) الگوی دادگاه‌های نمایشی استالین را 
تکرار کردند. 


ننایج نهایی فصل: 

تطابق تاربخی و عملی قرون وسطی و دوره رنسانس ما را به این 
واقعیت می‌رساند که سیاسیون اروپا و غرب منظورشان از روشن- 
گری. دوری از دین و اخلاق و مبارزه با آن و نابودی آن است تا به 
راحتی با توجه به تعریفات علم پوزیتیسم مردم را در بردگی دولت 
شهر و دولت ملت و دولت جهانی و تک قطبی قرار دهند و هوش 
عاطفی (اخلاق و رحم و پاکی و صداقت و..) را با هوش تحلیلی 
تعریف کنند و به دنبال فرموله کردن رحم و پاکی و صداقت و... 
هستند و می‌گوبند رابطه انسان با دنیا و طبیعت و مردم و حیوانات 
و گیاهان و... برای سود و نفع مادی است که به راحتی می‌تواند به 
صورت پلکانی طبقاتی تبدبل شود و این اجازه را صادر می‌کنند که 
هرکاری را دوست داری انجام بده و باکی از هیچکس نداشته باش 
و این را نمی‌گویند که کل جامه از لحاظ توانایی بالا رفتن از پلکان 


ارزژی 
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اشخاص بایستی از طربق ظلم و فساد و کشتار و... با پلکان کردن 
جنازه دیگران بالا روند. خوب از لحاظ روند طبیعی و فطرت واقعی 
دین اجازه فساد 9 ظلم 9 کشتار 9 حنایت 9 ۳ نمی دهد. پس 
اولین کار نابودی دین است و توجیه مردم به صورت علمی و 
فلسفی (علمی و فلسفی مدنظر خودشان و در قالب پوزبتیسم). 
زیرا مردم را به این مرحله از روشن‌گری رسانده‌اند (هرچیزی که 
قابل دیدن باشد قبول است و خدا چون دیده نمی‌شود پس وجود 
ندارد) این گفته نه برای این است که در آن خیری نهفته باشد 
بلکه برای این است که ابزاری به دست آورند که به راحتی ظلم و 
فساد 9 کشتار 9 را انجام دهند و مردم نیز هیچ عکس‌العملی از 
خود نشان ندهند و آن‌ها را در این راه نیز کمک نمایند. و نتیجه 
این کمک همان آزادی محدودی است که از طربق پول می‌ دهند 9 
از این طریق همه را کنترل کرده و محدود به درآمد و بردگی می- 

بهترین نوع بردگی برای دنیای امروز این است که در طبقات 
زیرین و پلکان‌های زیرین ما نیز همان کاری را انجام دهیم که در 
طبقات بالا انجام می‌شود (جرم و جنایت و دزدی و...). در جامعه‌ای 


که ٩۰‏ درصد مردم دزد هستند مطمئناً بک شاه دزد بر آن‌ها حکم 


و( 
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می‌کند و در جامعه پاک و سالم یک انسان سالم و... جالب 
اینجاست که آن شاه دزد بایستی یک وزیر دزد و یک مشاور دزد 
و... داشته باشد که همه چیز بدون تداخل و اصطکاک باشد. و 
داستان همان پادشاه ظالم و فاسد است که همه مردم یک شهر را 
به قتل رساند و تنها یک انسان موحد و خداشناس را برای 
پرسیدن سوالی باقی گذاشت!!! 

سوّال پادشاه ظالم و فاسد از آن مرد این بود. مردم این شهر را 
من کشتم يا خدا کشت؟ 

پادشاه در ذهن خود گفت: اگر بگوید خدا کشت. من می‌گویم 
پس من گناهی ندارم. و اگر بگوید خدا آن‌ها را نکشت بلکه تو 
کشتی. آنوقت می‌گویم پس خدای وجود ندارد. 

اما جواب مرد موحد غیر از دو استدلال بود. فرمود: نه تو آن‌ها 
را کشتی و نه خدا آن‌ها را کشت. بلکه نتیجه اعمال و رفتار 
ظالمانه و فاسد تو یک است که جامعه‌ای حال به این شکل تبدیل 
شده و به جان آن‌ها افتاده و همه را نابود ساخته است. 

و حال ما نیز بدتر از آن‌هاست. زمانی که مردم از دین و فطرت 
واقعی دور شوند و به فساد و ظلم و دزدی و... روی آورند. قطعاً 
حاکمان آن‌ها نیز از دل آن‌ها بیرون می‌آیند و در خدمت این 
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حاکمان. قدرت پادشاهی و حکم‌رانی نیز با سربازان و... قرار می- 
گیرد و بدون ترس هر جنایتی را در هر حجم و مقیاسی انجام می- 
دهند. زیرا حاکمان و پادشاهان خود را صاحب مال و ناموس و... 
مردم می‌دانند. و برای آن هزاران دلیل روشن‌گری دارند. و این 
یعنی نظریه تکامل و این یعنی نژاد برتر و اين یعنی نظربه 
موجودات فضایی و این یعنی نظربه مارکس. انگلس. فروید. نیچه. 
اسپینوزا و... برای تسخیر اذهان و افکار و اقلاب مردم. این یعنی 
فلسفه آلمان و اقتصاد سیاسی انگلیس و سوسیالیسم فرانسه. این 
بعنی جنایت‌کاران مطلق قرن ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ جهان با کشتار ۳,۵ 
میلیارد نفر در جنگ‌های جهانی و داخلی و استکباری و نسل کشی 
و پاک‌سازی قومی و جنگ‌های اختلافی و...» اين یعنی استالین که 
۶ میلیون مردم داخلی و ۴۴ میلیون مردم سایر کشورها را طی 
۰ سال حاکمیت کمونیست قتل‌عام کرد. این بعنی مائو که ۷۷ 
میلیون چینی بی‌گناه و کشاورز و بیچاره را نابود و قتل‌عام کرد. 
این یعنی کشتار ۱۸ میلیون سرخ‌پوست بومی آمریکا و این بعنی 
قتل‌عام ۱۲۰ میلیون بومی مختلف در آمریکای شمالی و جنوبی. 
این بعنی هلوکاست و پاک‌سازی ۲ میلیون مسلمانان اسپانیا و... 


این بعنی روشن گری برای به دست آوردن علم بر ضد بشریت. 


۳۵۶ 
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در بررسی برده‌داری به آنجا می‌رسیم که ما بایستی هرکدام به 
نوبه خود وضعیتمان را در قالب زندگیمان با نظام برده‌داری گذشته 
تطابق دهیم و قضاوتی نسبی درباره خودمان بکنیم. 

پیامبر گرامی اسلام صلی النّه علیه و سلم به کمک الّه جل‌جلاله 
از طربق تتبع (تغییر ساختار فکری). طبع (عقیده. مرام و خود 
انسان) را تغییر داد. و از این رو تتبع و طبع در یک راستا عمل 


کرده و رابطه مستقیم با هم دارند. 
برده 
برد ۲ برده برده 
۲ فرون 
ه قدیم معاصر | جدید 
وسطی 
.۹ 
بردگی جسمی ۷۰ ۵۰ ۰ 
/ 
بردگی فکری 
(استفاده از فکر و ۰ ۳۰ ۵۰ ۹۰ 
نیروی تعقل) 
۰ نا ۰ نا 
بردگی روح انسانی | ۸۱۰ ۳۰ 
۸ ۸ 
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در واقع عدم استفاده ما از جسم و کالبد انسانی و راحتی در 
انجام امور مربوط به جسم (استفاده از بازو دست. پا و...) ما را به 
این باور رسانده است که ما برده نیستیم. زیرا تصور ما از برده 
همان بردگان دوران باستان و قرون‌وسطی است و این باعث به 
اشتباه انداختن و سوء برداشت ما می‌شود و این سوء برداشت 
شرایط را برای هر چه بیشتر برده شدنمان مهیا می‌کند. زیرا آن‌ها 
فقط به زمان نیاز دارند تا دبالکتیک و روش جدیدی که ما کمتر از 
جسممان استفاده کنیم و بیشتر مغز و فکرمان مشغول باشد. 
اختراع کنند. آنهم هوش تحلیلی و محاسبه‌گر با قاعده‌های تعریف 
شده آن‌ها. مانند برنامه‌نویسی سی, برنامه‌نویسی فورترن؛ و... و 
علوم تخصصی و فوق تخصصی و صنعتی و مکانیکی و فیزیکی و 
شیمیایی و... نه هوش عاطفی و هماهنگ با فطرت. 

درواقع علوم تجربی و آزمایشگاهی و صنعتی هرچه‌قدر قوی‌تر 
شود آن‌ها ابزاری قوی‌تر برای برده کردن مدرن به دست می‌آورند. 
نه اينکه پیشرفت بد باشد نه اشتباه نکنید. پیشرفت زمانی خوب 
است که صدمه‌ای زبست‌محیطی بر مادر طبیعت وارد نشود. مثال 
لابه اوزن از بین نرود. درباها کثیف نشود. هوا آلوده نشود. خاک 
معتاد به کود و سم نشود. 


۳۵۱۸ 
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(ظهّر الْْساد فی الب و البحر بما کسبّت آیدی النّاس لیذیقهم 
بش الیش کی مر 

«به سیب اعمال مردم. فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به 
آنان جزای بعضی از کارهایشان را بچشاند. باشد که بازگردند». 

آن‌ها این کار را فقط به قیمت نابودی مردم انجام مبی‌ دهند. 
بدون اینکه در سود الاآن شریکشان کنند. و ما غافلان بدبخت 
مانند نوکرانی با رضایت کامل فکری (/۹۰ تا ۱۰۰/ تتبعی) و قلبی 
۸٩۰(‏ يا ۱۰۰/طبعی) بردگان حلقه بگوش آن‌ها شده‌ایم. کارولی 
جادوگر خوب این مفهوم را برای ما گفته است. همه شما را 
هیپنوتیزم کرده‌ايم زبرا تا مدرک دکتری و فوق‌دکتری آن چیزی 
را می‌خوانید که ما می‌گویيم و برای استاد کامل شدن بایستی تا 
آخر عمر مطابق منابع ما صدها مقاله و کتاب بنویسید و این حرف 

۴ - نکته دیگر و قوی‌تر از موارد قبل بررسی مقدار استفاده از 
جدول بالا آن را استدلال می‌کنیم: 


1 . سوره روم. آیه ۴۱ 
۳۵-۹ 
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وقتی تاریخ باستان و قرون وسطی و معاصر را بررسی می‌کنیم. 
مشاهد می‌کنیم که انقلاب‌ها و شورش‌های فراوانی صورت گرفته 
است که باعث تغییر ساختار در نظام‌های سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی وب شفه استت, مانتد. شورش بردگان سه اسپار فا کوس: 
انقلاب صنعتی فرانسه و.... دلیل آن استفاده از مقدار خالی 
استفاده از فکر است. مثال در قرون باستان مردم با استفاده از ۱۰ 
درصد توانایی فکریشان تمام کارهای روزمره خود را انجام می- 
دادند (شبانی. حفر چاه و قنات. نظافت خانه و...) و ٩۰‏ درصد از 
فضای ذهنی آن‌ها بلااستفاده بود. و چون شرایط سخت جسمی 
حاکم بود و نیز به راحتی می‌توانستند فکر کنند. این دو عامل به 
راحتی موجب درست شدن آشوب و انقلاب می‌شد و فقط به 
لیدری مانند اسپار تاکوس برای هماهنگی احتیاج پیدا می‌کردند و 
نیز چون استفاده از فکر محدود بود و تنها رهایی از شرایط جسمی 
سخت مدنظر بود. به راحتی با همدیگر هماهنگ می‌شدند و دست 
به آشوب و انقلاب می‌زدند. در دوران پسامدرن و با شعار 
لیبرالیسم و آزادی مطلق و علم‌های تخصصی و متفاوت با آرا و 
عقاید متفاوت. مثال هزاران نوع فلسفه و حکمت در علوم مختلف 
و لیبرالیسم منفی و خودمحور دیگر هیچکس به حرف دیگری 


و 
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توجهی ندارد و حتی با سواد آکادمی ناچیز خود را صاحب‌نظر می- 
داند. زیرا این حق را برای خود قائل است که هرچند نیز اشتباه 
کند نظر شخصی اوست و بایستی باشد!! پس لیبرالیسم و آزادی 
فکری ۸۱۰ و کمتر در دوران پسامدرن ما را سرکوب مطلق کرده و 
اجازه آشوب و انقلاب و هرگونه حرکت اجتماعی و جمعی را از ما 
می‌گیرد و این حاکمیت مطلق را برای حاکمان امروز دنیا می‌آورد و 
آن‌ها با خیال راحت حصار مرزها را مانند یک گله حیوان به دور ما 
می‌کشند و برای کنترل بیشتر به بردگان منطقه‌ای و محلی 
تقسیم‌مان می‌کنند و روحیه ناسیونالیستی منفی را در ما توسط 
ورزش و عقیده و مرام مشترک به وجود می‌آورند و علم پوزبتیسم 
(علوم تجربی) را در ما به اوج خود می‌رسانند تا ما حرکت وارونه را 
بر علیه فکر مادی و با مراجعه به متون خالص دینی انجام ندهیم. 
زیرا با توجه به ساختارهای دینی فرائض نماز به صورت گروه‌های 
کوچک در محله و گروه‌های بزرگ در مسجد جامع شهر و گروه 
بسیار بزرگ در حج با هدف خاص ادای نماز که بین همه مشترک 
است و قرآن و سنت پیامبر صلی اللّه علیه وسلم که نوعی اتحاد 
درونی به وجود آورده وخلاء فکری را جبران می‌کند و روند حاکم 
را دچار مشکل و فروپاشی می‌کند. 


۱۲۳۵۱ 
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نکته جالب توجه اینست که برای نابودی نظام سوسیالیستی و 
9 پرولتر دارند فقط این رشد تکنولوژی کافیست که آن‌ها نابود 
مطلق شوند. زیرا هر چقدر تکنولوژی پیشرفت کند احتیاج طبقه 
بوژوازی از جسم و فکر انسان‌ها کمتر می‌شود و کم‌کم رباط‌ها و 
انسان‌های مصنوعی و علم و فناوری نانو همه کارها را انجام می- 
دهند 9 گفته مار کس 9 انگلس در مانیفیست کمونیست درباره 
مبارزه طبقه برژوازی و پرولتاربا یک‌طرفه شده و پرولترها حذف 
می شوند! کار در کدام کارخانه 9 شرکت؟!!!! بی کاری مطلق با برده 
برژوازی برای خدمات جسمی ۱۰/ و فکری ۸٩۹۰‏ و... و هیچ راهی 
برای مقابله نیز ندارند که آن‌ها را با هم جمع کند. زیرا فلسفه 
اعتقادی به ادیان ندارند و این نقطه پایان کمونیست است بعد از 
یک نسل در دوران پسامدرن. بعنی تغییر ساختار کمونیست‌ها با 
هضم در دنیای کاپیتالیسم و لیبرالیسم. 

شعار لیبرالیسم برای به دام‌انداختن انسان‌ها و بردگی مطلق- 
شان 

نکته۱: بگذاربد هر کاری که دلشان می‌خواهد بکنند. 


ارو(ر 


نقد کتاب سها اک 


نکته ۲: لیبرالیسم برای رشد کاپیتالیسم ضروری است (طراحی 
قوانین آن) زیرا در ابتدا با شعار هر کس هرکاری که دلش می- 
خواهد بکند شروع می‌شود. و پول را که بزرگ‌ترین عامل برده- 
داری است بلای جای مردم می‌کنند زیرا برای دسترسی به منابع 
بایستی پول داشته باشی و اگر پول نداشته باشی آن جامعه 
لیبرالیسمی تبدیل به جهنم خواهد شد زیرا تو آزادی ولی هیچ- 
کاری نمی‌توانی بکنی زیرا همه چیز پولی است. وقتی همه چیز 
پولیست تو بایستی کارمند با کارگر یک ثروتمند و صاحب سرمایه 
(بورژواز) شوی تا مقداری پول برای تأمین منابع اولیه به دست 
آوری. چون جامعه آزاد است (لیبرال) و خیل میلیونی بی‌کارن 
درصف هستند. صاحب سرمایه بهترین و فنی‌ترین شخص را با 
مقدار دستمزد مورد نظر خود انتخاب کرده و به هیچکس ربطی 
ندارد. این یعنی بهترین خدمات به صاحب سرمایه و رشد 
روزافزون او و قتل‌عام هزاران نفر بی‌کار و... در ظرف چند سال و 
بخاطر این آزادی مطلق سرمایه‌دار روز به روز رشد کرده و دیگران 
فقیرتر شده و با در سر جای خود می‌مانند. 

به گفته خودشان پول قدرت می‌آورد و قدرت نفوذ و تسلط و 


حاه یت ر به دنبال دارد. (بردگی پول) 
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این قدرت و تسلط و نفوذ و سرمایه و پول یعنی کاپیتالیسم. 
زیرا همه کامل و مکمل یکدیگر هستند و فاینانس محلی و منطقه- 
ای و کشوری و جهانی را در بالاترین نقطه خود به دنبال دارد 
(آمریکا) 

نکته ۲: استقبال از لیبرالیسم بعد از دوره‌های توتالیتاریسمی 
(تمامیت‌خواه و دیکتاتوری و فاشیستی و..) و کمونیستی در اوج 
خود است. 

نکته۴: کشورهایی که از سیستم لیبرالیسمی استفاده می کنند 
قشر متوسط آگاه و فعال و نخبه‌ای دارند و از آن‌ها هراسان هستند 
و هميشه به آن‌ها می‌رسند و حقوق و مزایایی کافی را برای آن‌ها 
در نظر گرفته و مشغولیت فکری شدید را برای آن‌ها از لحاظ کاری 
و خدماتی جهت‌دار ایجاد می کنند و... 

نکته‌۵: در واقع لیبرالیسم روند طبیعی پیشرفت نبود. و هر 
پیشرفتی را به خود ربط می‌داد. جنگ‌های صلیبی اوضاع 
اجتماعی -اقتصادی نابسامان اروپا را در فرون ۱۲ نمایان می‌کند. 
پس از شکست از جبهه شرق پروژه جنگ‌های صلیبی نیز پایان 
یافت و چالشی بزرگ برای اروپا به وجود آمد و سه قالب فکری به 


وجود آمد. محافظه کار لیبرالیسم. کمونیسم. آن‌ها با استفاده از 


۳۵۳۴ 
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دانش و معرفتی که مسلمانان عرب و مسلمانان ایران در اختیار 
آن‌ها بدون هیچ توقعی گذاشتند. ابزار لازم را برای گزار از قرون- 
وسطی را به دست آوردند و زمانی که جایگاه خود را با روش 
لیبرالی تثبیت کردند. از پاکی و صلح مسلمانان که آن‌ها را در 
آغوش مهر و محبت و عطوفت و انسانیت واقعی گرفته بودند. سوء 
استفاده کرده و شروع به هلوکاست و تفتیش عقاید و قتل‌عام و 
پاک‌سازی قومی و نسل‌کشی آن‌ها کردند. جواب خوبی را با پلید- 
ترین و فاسدترین شیوه به مسلمانان و مردم آفریقا و آسیا و 
بومیان آمریکا و... دادند. 

نکته۶: قبول صلح از جانب بورژوازهای لیبرال بخاطر تامین 
امنیت خویش است. این گفته یعنی آرامش قبل از طوفان و برای 
تثبیت موقعیت خودشان است مجبور به مصالحه و امتیازدهی 
هستند. امتیازاتی که هیچ گونه محدودیتی را برای آن‌ها در آینده 
به دنبال نداشته باشد. و کم کم دامی آرام و نرم را برای همه اقشار 
جامعه پهن کرده و در موقعیتی مناسب کار را یکسره کرده و همه 
را در زندان و دام بردگی قرار می‌دهند و در کثیف‌ترین حالت آن 
مردم را از لحاظ فکری به اين بردگی و دام قانع می‌کنند و در اوج 


آن مردم را به مدافعان خوشان تبدیل می‌کنند. 


۳۵۳۵ 
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نکته ۷: خر ذل ليبراليس. آزادی. اقتصادی. (کاییتالیسم) ‏ 
فردگرابی نهفته است. 

نکته ۸: لیبرالیسم خود زاییده آربستوکرات (نخبه‌سالاری) 
است. و با توسل به تجارت به غنا رسید. 

نکته: از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۵ میان قشر بسیار غنی و 
بسیار فقیر تفاوت (۲۰ الی ۱۰۰) به وجود آمد. (یعنی در سال ۱۹۶۰ 
فاصله فقیر و غنی 1۲۰ و ۲۰۱۵ فاصله 1/۱۰۰ شده است). 

نکته۱۰: هیچکس حق ندارد به صاحب سرمایه و قدرت و.. 
بگوید تو چگونه به اینجا رسیده‌ای؟ و این آزادی اقتصادی یعنی 
عبور از کمونیست. و انحصارگرایی و نیز هرج و مرج و.. و گرفتن 
ماهی از آب گل آلود. 

نکته۱۱: در جامعه لیبرال امر به معروف و نهی از منکر خشکانده 
می‌شود. مصلحت جمع تبدیل به مصلحت فرد می‌شود. این بعنی 
فردگرائی و آزادی مطلق و دوری از جمع و منزوی شدن و مرگ و 
افول انسانیت. 

نکته ۱۲: مفاهیم اساسی لیبرالیسم بازاری با هرج و مرج کامل 


است که فقط به نفع برژوازی است. 
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نکنه ۱۳۲: آزادی مطلق غبر قابل وحود. اگر در روی کره زمین 
یک نفر وجود داشته باشد. او می‌تواند در کل زمین دخل و تصرف 
کند. اما اگر ۲ نفر وجود داشته باشد. معنی آزادی مطلق از بین 
می‌رود مگر اینکه یکی دیگری را از بین ببرد و با استثمار کند. 9 
اگر ۴ نفر شد رقابت بیشتر می‌شود و اگر ۱۰۰۰۰۰۰ نفر شد رقابت 
بسیار زیاد و... در جمعیت بیشتر از ۱ نفر این سرمایه و قدرت است 
که نقش اصلی را باز می‌کند و ضمیه ظهور امپریالیسم را از طربق 
کاپیتالسم 9 آریستو کراسی 9 مهیا می کند. زیرا مضمون آن 
آزادی مطلق است (شعاری خطرناک و استعماری) در این راستا 
برای تفهیم جامعه. نقش دولت به صورت کلاسیک کم می‌شود و 
افراد در قالب سازمان‌ها وشرکت‌ها و... انحصار را در دست می- 
گیرند. 

نکته ۱۴: منطق واقعی: زندگی دارای منابع محدود است 9 انسان 
فردگرای لیبرال با آزادی مطلق به موانع محدودیت برخورد شدید 
می‌کند و دست‌رسی به کار و سرمایه و رفاه و لذت را در اختیار 
انحصارطلبان می‌بیند و کسی چاره‌ای را برای او ندارد (حتی 
دولت). این فرد سرگردان براحتی توسط کاپیتالیسم مورد سوء 
استفاده قرار می‌گیرد و به هر قبمتی خود را می‌فر وشد. 


۱۲۳۵۳۷ 
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نکته ۱۵: انسان فردگرا نمی‌تواند انتقادگر باشد. بی‌مسوّولیتی و 
لاقیدی و منفعت‌طلبی حقیقت چنین دنیابی است. نه انتقاد را 
قبول می‌کند و نه حق انتقاد دارد و این یعنی بازاری کاملاً مهیا 
برای جنایت‌کاران و طراحان این سیستم که بر ضد 7۹٩‏ درصد 
جامعه فقیر و کم‌در آمد که با قدرت نظامی و سرمایه دیگران را که 
در آن سیستم هستند به بردگی و ظلم و استثمار بکشند و 
محیطی بسیار آماده و مهیا برای به بردگی کشیدن بدون اعتراض, 
زیرا هیچ کس حق ندارد که به دیگری اعتراض کند. 

نکته ۱۶: انسان فردگرا به یک شخص هجوم‌کننده و مهاجم 
تبدیل می‌شود. (یعنی فقط خودش) در جامعه لیبرال که با 
محوربت فردگرایی درحال حکومت است به راحتی می‌توان 
اختلاف درست کرد و اپوزسیون‌های زیادی را به راه انداخت. 
اختلاف داخلی و تفرقه در کشورهای با محوریت لیبرالی عامل 
بقای حکومت‌هاست. زیرا می‌گویند تفرقه بینداز و حکومت کن. و 
تا زمانی که مردم متحد نشوند نمی‌توانند انقلابی به راه بیندازند. و 
نیز این فردگرایی در مقیاس کلان خود و در بین صاحب‌نظران 
سیاسی و مذهبی و... در کشورهای فقیر و دگماتیسم باعث جنگ- 
های داخلی وحشتناک و خونین می‌شود. و بستری و بازار کاری 
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منطقه‌ای برای شرکت‌های چند ملیتی و امپربالیستی و آشوب‌گر 
و... برای فروش اسلحه و ساخت و ساز بعد از آن فراهم می‌کند. آیا 
ما بازبچه نیستیم؟ 

نکته ۱۷: ساختار و چهارچوب اجتماعی به هم می‌ربزد. اشخاص 
مسوّلیت‌پذیر نیستند. این نکته اگر با فکر سکولاری و لائیک 
همراه باشد و از دین و اخلاق دور بگیرد. با بایستی توسط یک 
مدیربت قوی انسان‌ها مانند رباط عمل کنند و دیکتاتوری 
بروکراسی و مصنوعی براه بیندازند و يا افراد در موقعیت‌های 
شغلی متفاوت می توانند از موقعبت خود سوء استفاده کامل کرده و 
از هر لحاظی دست به فساد مالی و جانی بر علیه زبردستان و 
مراجعه کنندگان بزنند. 

نکته ۱۸: ماری که من را نگزد. بگذار هزار سال زنده بماند. این 
مار شامل تمام جناباتی است که مردم فقیر و زبردست و... را از 
بین می‌برد و به کام مرگ می‌فرستد و هیچ گزندی به بورژوازها 
نمی زند. 

نکته ۱۹: دوست دارد که در پیروزی دیگران شریک باشد و 
کسی شریکش نباشد و مصرف را به تولید ترجیح می‌دهد. این 
خودخواهی و سوءاستفاده و خساست. اگر با عنصر بی‌دینی و 


ای( 
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سکولاری همراه باشد به اوج خود رسیده و حتی به زور خود را 

۵- جمعیت کودکانی که در اوج دوران برده‌داری در آفریقا از 
گرسنگی مردند ده برابر جمعیتی است که به بردگی گرفته شدند. 
آقای جوزف میلر و همفکران او توجه نمی کنند که اسارت نیروی 
جوان و کار آمد آفریقا فقر و بیچارگی کودکان و مردان و زنان از 
کارافتاده 9 بی‌پناه را در پی‌داشت 9 مرگ انبوه کودکان را سیب 
شد. کم نبودند کودکانی که والدینشان به اسارت رفتند و لاجرم 
محکوم به مرگ شدند. بنابراین. باید رقم مرگ و میر این کودکان 
را نیز به تعداد انسان‌هایی که مستقیماً در جریان برده‌گیری به قتل 
رسیدند افزود و آن را از پیامدهای تجارت اروپایی برده دانست. 
فقر مرگ‌بار و قحطی‌های مدهش پسین. همه و همه پیامدهای 
مستقیم این "تجارت "۲ بود. 

۶- با بزرگ‌نمایی "برده‌داری باستان " و تعمیم نمونه‌های یونان 
و روم به سراسر جهان. "نظام برده‌داری" را یک پدیده طبیعی و 
همه‌گیر در تمامی جوامع بشری جلوه‌گر می‌سازند و بدینسان 
همگان را در این ناه !۲ سم‌هیم می کنند. برای نمونه. پاتریک 


مانینگ می‌نویسد: "برده‌داری نهادی است که در همه با اغلب 
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جوامع بشری در طول تاریخ وجود داشته است". این مسئله به 
بررسی مستقل نیاز دارد. اجمالاً باید گفت به یقین "برده‌داری 
باستان " در برخی تمدن‌هاء که با "غلامی خانگی " تفاوت اساسی 
دارد. هیچگاه نمی‌توانسته ابعادی حیرت‌انگیز چون برده‌داری 
سده‌های اخیر داشته باشد. تأکید می‌کنيم که اروپای سده‌های 
هفدهم و هیجدهم گرداننده بزرگ‌ترین "نظام برده‌داری" تاریخ 
بشری بود. 

۷-"تجارت اروپایی برده" در کنار "تجارت اسلامی برده" 
عنوان می‌شود. بدینسان. به جعل پدیده‌ای به نام "برده‌داری 
اسلامی " در قاره آفریقا دست می‌زنند تا فاجعه اسارت و نابودی 
میلیون‌ها انسان را فرایندی طبیعی جلوه دهند. گویی قاره آفریقا 
همواره معدن "برده" بوده و تنها استخراج‌کنندگان آن تغییر 
کرده‌اند! به یکی از جدی‌ترین پژوهش‌های دانشگاه کمبریج در 
زمینه تجارت برده در قاره آفریقا توجه کنیم: آقای پاتریک 
مانینگ محقق منصفی است. او می‌نویسد قطعاً حضور بیش از ده 
میلیون نفر برده در "دنیای جدید" (آمریکای شمالی) که به 
"کثیف‌ترین و شاق ترین کارها" گمارده شدند در ساختن آمریکای 
جدید موّثر بود. ولی این تجارت برای قاره آفریقا نیز سودمند بود 
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زیرا "سبب پیدایش کارخانه‌ها و مراکز فرهنگی مانند شهر کانو در 
نیجربه شد ". 

۸- نتیجه نهایی از این موضوع این است که برده‌داری ريشه در 
اعماق تاریخ دارد و شروع آن به سومربان و آشوریان و بابلیان و... 
می‌رسد و به مصر و یونان و روم و... رسید و توسط انگلیس و 
اسپانیا و پرتقال و... و اروپا به اوج خود در دوران معاصر رسید و در 
دل آمریکا برای هميشه قرار گرفت (کاپیتالیسم). کاپیتالیسم این 
سیستم انحصارگرای برده‌ساز وحشتناک آنچنان ریشه‌ی سرطانی 
خود را بر جان و فکر و روح مردم تنیده است که در آزمایشگاه 
انسانی دیگر جای شیمی‌درمانی را برای هیچ متخصصی باقی 
نگذاشته است. و این همان دجالی است که پیامبران الهی همه و 
همه درباره آن سخن فراوان فرموده‌اند. 

(وعن عمران بن حصیّن رضی اللّه عنهما قال: سمعت رَسول اللّه 
صلّی ال عَیْه وسلّم یقول: «ما بین خَلّق آدم ٍلی قیام الساعة مر 
بر من الدجال ). 


از عمران بن حصین رضی اللّه عنه روایت است که گفت: 


۲ . رواه مسلم 
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از رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: 

«میان آفرینش آدم علیه السلام و برپا شدن قیامت امری 
بزرگ تر از دجال نیست». 

عن ابن عَمرّ رضی ال عنهْمَا قال: قام النبی - صلی الّه علیه 
وسلم - (فی الناس. فأَنْتی عّی اللّه بما هو أَهلّه. تم در الدجال 
ققال: «نی آَْذرکُموه وما من نبی الا قد آنذره قومه. لقد آلذره وج 
قَومهٌ ولکن سافول لکْم فیه قولاً لم یف تبی لقومه: تعلمون آنه 
ور وآن اللّه لیس بأغور). 

«بن عمر رضی اللّه عنهما می‌گوید: نبی اکرم - صلی اللّه علیه 
وسلم - در میان مردم. برخواست و آنطور که شايستة خدا است. او 
را حمد و ثنا گفت. سپس سخن از دجال به میان آورد و فرمود: 
«من شما را از او بر حذر می‌دارم. و هیچ پیامبری نیامده مگر اينکه 
برحذر داشته است. اما من دربارةٌ او سخنی می‌گویم که هیچ 


پیامبری برای قوم‌اش نگفته است. دجال. یک چشم و احول است. 


۱ . رواه بخاری 
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ولی خداوند. چنین نیست». (زمانی که دجال می آید. ادعای 


همه دارای دو چشم هستند ولی او فقط یک چشم در صور تش 
دارد و آن چشم دنیا است. 
این تک چشم بودن یعنی از دو چشم دین و دنیا فقط چشم 


دنبا را دارد. 
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فصل ۱۶: احکام قضایی قر آن 


نویسنده: خداداد مطاعی پور 


مقدمه: 

از نعمتهای خداوند به بندگانش این‌است که آنان را به شریعتی 
مناسب با تمام زمانها و مکانها رهنمون ساخته است که اصل و 
بنیان آن مبتنی بر جلب انواع مصالح برای بشراست و از جوانب 
این شریعت مبارک. جانب قضایی در اسلام‌است که احکام قرآن و 
سنت. منبع غنی پایه‌های ساختمان آن به‌شمار می‌روند که تمام 
راه‌حل‌ها و راه‌کارهای سودمند و روش‌های حکیمانه را برای مقابله 
با همه‌ی موانع و حل تمام مشکلات بر اساس قواعدی ابت و 
کلیاتی استوار ارزانی می‌دارد که با هر عصری متناسب بوده و 
ظرفیت هر امر جدیدی را داراست. به همین دلیل قضاوت در 
شریعت اسلامی مبتنی بر اصولی جامع و قواعدی کلّی و عمیق در 
جلب مصالح مردم و دفع شر و فساد از آنان می‌باشد تا که حقوق- 
شان حفظ گردد و امنیت برایشان فراهم آید و عدالت در حالات 
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مختلف زندگی آن‌ها انتشار بابد و در مقابل. دست تعدی, تجاوز. 
دزدی و ایجاد ناامنی ظالمان کوتاه شود. 

این یک حقیقت مسلّم است که تمام قوانین اسلام به سود 
بشریت وضع گردیده است اما چرا این گونه از سوی اسلام‌ستیزان 
مورد هجمه قرارگرفته است و آیا اشکلاتی که آن‌ها بر اسلام وارد 
می‌کنند.حقیقی است و واقعا احکام و آموزه‌های آن برای مردم. 
رنج. فقر. ظلم و... را به ارمغان می آورد؟ 

پیش از هر چیز بایستی خاطرنشان ساخت که منطق می‌گوید: 
هرکس که بخواهد در حل کردن مشکلات زندگی از نظامی مشخص 
راه‌چاره بگیرد باید اولا این نظام را در واقع زندگی به‌اجرا در آورد و 
بعد از آن. با چشم خود ببیند که آیا این مشکلات سر 
برخواهدآورد يا از بین خواهدرفت یا اينکه طبیعت و مبانی و 
بنیان‌های آن تغییر می‌کند. تنها در اين هنگام می‌توان از اين نظام 
درباره‌ی مشکلاتی که حین اجرایش روی می‌دهد.چاره‌جویی نمود. 

اسلام یک نظام اجتماعی و تکامل یافته‌است که اجزایی به‌هم 
پیوسته و استوار دارد و نظامی است که در طبیعت و انديشه و 


نگرش خود به زندگانی 9 ابزار بکارگیری آن. با نظامها و قوانین 
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غربی و... که امروزه پیرامون ما به اجرا درمی‌آید کاملاً متفاوت 
است و با آن‌ها اختلافی کلی و ریشه‌ای دارد. 

مسلماً اسلام در بوجود آمدن مشکلات موجود در جوامع امروز 
سهیم نبوده‌است بلکه این معضلات از طبیعت نظامها و قوانین به- 
اجرا درآمده در جامعه و نیز از دورکردن اسلام از بستر زندگی 
نشأت گرفته‌است. به‌همین‌دلیل متهم نمودن اسلام به 
مشکل آفربنی در حال حاضر کاملاً مغرضانه و دور از انصاف 
می‌باشد. چرا که بیشتر این مشکلات و معضلات به سبب حکم- 
کردن نظامهای وارداتی و تحمیلی ابرقدرت‌های زور گو بوجود آمده 
که نظامها و قوانین بشری خود مثل دموکراسی. سکولاریسم. 
کمونیسم و.. را با مشت آهنین و توپ و تفنگ بر جوامع مسلمان 
تحمیل کرده‌اند و اگر فرصت اجرای احکام اسلامی دست دهد همه 
خواهند فهمید که چه دستاورد نیکوبی برای بشریت به ارمغان 
می آورد. 

اما به هر حال بر ما واجب است که در مقابل شبهات 
اسلام‌ستیزان. پاسخگو باشیم و حقیقت اسلام عزیز که این 
شبهه افکنان قصد دارند با تحریفات و دروغها و شبهات بر آن پرده 
بکشند را کنار بزنیم ولی پیش از پاسخ‌دادن بایستی در پاسخ به 
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دروغهاء تلبیسها. شبهات و تهمت‌های این دکترا! شبهه‌افکن. 
نکاتی را خاطرنشان سازیم: 

اولاً جناب دکترا بر خلاف ادعایی که در کتابش کرده و گویا آن- 
را فقط به نقد قرآن اختصاص داده‌است. اما با کمال تعجب مشاهده 
می‌نماییم که در موارد بی‌شماری از قرآن فراتر رفته و به احادیث 
(غالباً ضعیف). تفاسیر انسانی. اختلافات فقهی و با عملکرد 
نامناسب منتسبان به اسلام ایراد گرفته‌است که همین امر. دلیل 
واضحی مبنی بر ناراستی و غرض‌ورزی او و همچنین افلاس 
شدیدش از ارائه‌ی تناقضات قر آنی! -به گمان وی- بوده‌است. 

دوماً: در بسیاری از موارد. دلیلی برای سخنانش ارائه نکرده - 
است و بدون ارجاع آن‌ها به آیات. احادیث و... به قرآن و اسلام 
دروغ بسته است! 

سوماً: هر مسئله را چندین بار تکرار کرده‌است. چنانکه هر بار با 
تغییر الفاظ و مثال‌ها به سیاه‌کردن کاغذ پرداخته چرا که ظاهراً 
دوست‌داشته که بر حجم کتابش بیافزاید تا دنبال کنندگانش را 
بفریبد! 
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باز هم جناب سها به دروغگویی روی‌آورده و بدون ارائه هیچ 
دلیلی از قرآن و سنت با نمونه‌ای تاریخی. اظهارداشته که اسلام. 
انسانها را طبقه‌بندی کرده و مساواتی بینشان قائل نیست و نظر به 
تفاوت طبقه‌ی هر یک. حقوق متفاوتی برایشان قائل می‌باشد! 

او نمی‌داند که یکی از بزرگترین افتخارات اسلام. حذف نظام 
طبقاتی جاهلی بوده‌است. از بزرگترین دلایل مانع‌تراشی سران 
قریش در راه دعوت محمد(صلله علیهو آلهوسلّم) حذف امتیازها و 
سیادت و سروری آن‌ها بود بدین دلیل از پیشنهاداتی که به وی 
دادند. این بود که او را به سروری برسانند اما نیذ برفت ي 
محمّد(صلالله غلیه و آله‌وسلّم ) بود که با نظام طبقاتی به مبارزه 
پرداخت و بلال حبشی برده را در کنار ابوبکر و عمر(رضی‌اللهُ- 
عنهما) که از اشراف والامقام بودند. هم ردیف قرارداد. 

صدها مورد از آبات قرآنی و احادیث نبوی به صراحت بیان 
می‌دارند که انسان‌ها در اسلام همانند دندانه‌های شانه برابرند و حز 
در تقوا و پرهیزکاری تفاو تی با همدیگر ندارند. شریعت اسلام 
چنین‌است که حتی خلیفه و حاکم نیز نمی‌تواند ری و نظر خود را 


بر مردم تحمیل نماید بلکه مجری احکام الهی است و بس. چیزی 
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که از مهمترین وجوه تمایز و برتری سیستم اسلام با دیگر نظام‌ها و 
سیستم‌های وضعی بشری در جهان است. 

امری که مسلمانان تحت‌تأثیر آموزه‌های اسلام مبارک درواقع 
هم به اجرا در آوردند و در عمل به تمام جهانیان ثابت نمودند که در 
اینجا به چند نمونه اشاره می‌نماييم: 

عموم حاجیان در عرفات توف کرده و از آنجا به حرکت درمی- 
آمدند اما قرش در مزدلفه توقف نموده و از آنجا روان می‌شدند. 
اما محمد(صلأل علیه و آله‌وسلّم ) -که از اصل قریش بود- آمد و در 

عرفات توقف نمود. و قرآن هم به قرش امر نموده و فرمود: 

«ثم آفیضوا من یت قاض آلناسٌ)" 

«سپس از همان‌جا که مردم روان می‌شوند روان شوید». که این 
امر بخاطر محقق ساختن برابری مطلق بین همه‌ی مردم است. 

همچنین اشراف قریش ننگ و عار می‌شمردند که دختر با 
خواهر خود را به ازدواج مردی عرب از مردم عوام دربیاورند اما 


مس لت 


محمد (صل الٌعلیهوآله‌وسلّم ) -که از اصل قريش بود- آمد و 


5 اشاره به آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی حجرات. 
۲ سوره البقره. آیه ۱۹٩‏ 
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دخترعمه‌ی خود زینب بنت جحش را به ازدواج غلام خویش زید 
در آورد. 

و نیز از حضرت عایشه(رضی‌اللهعنها)روایت شده که وضعیت 
زنی از قبیله‌ی بنی مخزوم که دست به دزدی زده بود اهل قریش را 
به خود مشغول نمود بنابراین گفتند: چه کسی درمورد این قضیه با 
رسول خدا(صَلأله علیه و آلهوسلّم) صحبت می‌کند. گفتند: کسی جز 
آسامه بن زید(رضیاللهُعنه) محبوب پیامبر جرآت این کار را ندارد؟ 
پس اسامه با ایشان صحبت نمود که پیامبر(صل‌اله علیه و آله‌وسلم) 
فر مودند: 

(آتشفع فی حد من خدود اللّه تم قام قاختطب ثم قال انم 


2 


آهلک الذین قبلکم آنهم کانوا (ذا سرق فیهم الشریف ترکوه واذا 


سرق فیهم الضعیف َقَاموا عَیّه الحد وایم اللّه لو أ ن قاطمةً بت 


۳ 


محمد تب بت لقطعت بدها) 

«آبا در حدی از حدود خداوند شفاعت می‌کنی؟! سپس 
برخاسته خطبه خوانده و فرمودند: مردمی را که پیش از شما بودند 
این چیز هلاک ساخت که چون شخص شریف و بزرگ زاده‌ای در 
میان‌شان دست به دزدی می‌زد. او را رها می‌کردند و چون شخص 
ضعیف و ناتوان در میان‌شان دزدی می‌کرد. حد را بر او جاری می- 


ارو( 
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ساختند و سوگند به خدا که اگر فاطمه دختر محمد دزدی می‌کرد 
حتماً دستش را قطع می‌کردم».۱ 

۰۰سال بعد از محمد کماکان بشریت انتظار می‌کشد و در این 
بلندای دشوار تلاش می‌نماید که به افق‌ها دست پیدا کند. افق- 
هایی که محمد در دنیای حقیقت و واقعیت و نه در دنیای افسانه و 
خیال به آن دست یافت.۲ 

همچنین باید گفت مسلمانان در حالی مصر را فتح کردند که 
اهالی آن بر دین مسیحیت بودند اما مسلمین. آنان را مجبور به 
پذیرش اسلام ننمودند و اگر اکراه و اجباری در کار می‌بود تا این 
لحظه آثری از قبطی‌های مسیحی باقی نمی‌ماند! بلکه مسلمانان 
عدالت الهی را همانطور که خداوند(جل جلالَهٌ) آنان را امر نموده بود 
بربای داشتند به همین خاطر این عدالت. کرامت از دست‌رفته‌ی 
قبطی‌ها را به آنان بازگرداند. کرامتی که حاکمان رومی که بر دین 
آن‌ها ولی مذهبی دیگر بودند از آن‌ها سلب کرده بودند. درواقع 
رومی‌ها پشت قبطی‌ها را صرفاً بخاطر اختلاف مذهبی با آنان با 


۱ . صحیح مسلم وبخاری 
۳ . در هم کوبنده‌ی طاغوت‌ها. سید قطب رحمه اللّه. مترجم: خداداد مطاعی پور. 
ناشر: وب سایت قطب. 
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شلاق سیاه‌وکبود می‌کردند اما قبطی‌ها هیچ اقدامی برای دفع 
تعدی آن‌ها انجام نمی‌دادند و هیچ پناهگاهی نمی‌بافتند که به آنان 
آزادی اعتقاد و عدالت و کرامت ارزانی دارد. 

اما زمانی که مسلمانان آمدند تمامی این حقوق را به آنان دادند. 
و داستان آن شخص قبطی که به مدینه رفت تا نزد عمر بن خطاب 
از ضربه‌ی عصایی شکایت کند که پسر عمرو بن عاص بر پشت 
پسرش زده بود مشهور است و نیاز به تکرار آن نمی‌باشد... 

اما دلالت آن روشن‌است زیرا همین شخص قبطی که از رومیان 
شلّاق می‌خورد و دم نمی‌زد و اعتراضی نمی‌کرد و انتقام کرامت به 
تاراج رفته‌اش را نمی گرفت این سفر دور و دراز را به‌خاطر دستیابی 
به عدالت به جان می‌خرد چونکه اسلام. کرامتش را به او باز گرداند 
به‌همین‌دلیل چنان شد که در برابر ظلم اعتراض می‌کند و خواستار 
عدالت می‌شود و به‌این خاطر که اسلام پناهگاهی حقیقی برای او 
ایجاد نمود که عدالت را در آن طلب نماید به‌همین‌دلیل او در آنجا 
عدالت را طلب نمود. 

تاریخ‌نگار مشهور. سر توماس آرنولد در کتابش (دعوت به 
اسلام) صفحه‌ی ۱۰ گوید: 
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«مسلمانان پیروز از قرن اول هجری با عرب‌های مسیحی با 
تسامح بسیار زیادی برخورد نمودند و این تسامح در قرن‌های 
بعدی ادامه یافت و می‌توانيم به‌حق حکم نماييم که قبایل 
و عرب‌های مسیحی‌ای که در زمان کنونی ما میان مسلمانان 
زندگی می‌کنند بهترین گواه بر این تسامح می‌باشد». 

بنابراین چیزی به نام طبقه‌بندی انسان‌ها در نظام اسلامی و 
ظلم و ستم بدان‌ها دروغی بیش نیست. درمورد زنان و بردگان و 
آزادی بیان هم در بخش‌های بعدی سخن خواهیم راند باذن اللّه. 

شبهه: قضاوت در مسائل خانواده 

جناب سها در این باب. تمرکز اصلی خود را روی زن و اوضاع و 
احوال او در سابه‌ی نظام اسلامی گذاشته‌است به‌همین‌دلیل ما هم 
سعی می‌کنيم به‌صورت خلاصه به دروغ‌پردازیهای این شخص 
شبهه‌افکن پاسخ دهیم. 

امروزه در شرق غوغای بزرگی به نام حقوق زن و درخواست 


ایجاد برابری کامل میان زن و مرد برپا شده‌است! 


۲۳۵۴۵ 
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در میان این غوغا که شبیه تب آمسری و واگیردار | است. برخی 
از زنان و مردان درباره ی اسلام شروع به هذیان گفتن کرده‌اند. 
گروهی از آنان با هدف گرفتارکردن دیگران اذعا می‌کنند که اسلام 
در همه‌ی امور زنان و مردان را برابر می‌داند. گروهی نیز به عّت 
بی‌اطّلاعی با غفلت از حقیقت اسلام. می‌گویند: اسلام دشمن زن 
است و او را در جایگاهی شبیه جایگاه حیوان و فقط به عنوان 
ابزاری برای لذّت مرد و تولید نسل قرار داده‌است. بنابراین. از 
دیدگاه اسلام زن تابع مرد است؛ به گونه‌ای که مرد در همه‌ی امور 
بر زن چیرگی. تسلّط و برتری دارد. (و جناب سها نیز از این افراد 
شبههافکن بشمار می‌رود..). 

اما متأسفانه هیچ کدام از اين دو گروه به جایگاه حقیقی زن در 
اسلام پی نبرده‌اند با از آن اطلاع دارند. اما با هدف فتنه‌انگیزی و 
ترویج فساد در جامعه. حقیقت را با باطل می‌آمیزند تا زمینه را 
برای سوء استفاده‌ی کسانی فراهم کنند که می‌خواهند از آب 
گل آلود ماهی بگیرند. 

قبل از بیان وضعیت و جایگاه حقیقی زن در اسلام شایسته- 
است نگاهی گذرا به موضوع زن در اروپا بيندازيم زیرا اين امر 


منشاً فتنه‌ای است که شرق با تقلید و پیروی کورکورانه از 
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اروپاییان بدان دچار شده‌است. البته بایستی گفت که در این‌جا 
هدف ما این نیست که تاریخ اروپا را مورد بحث قرار دهیم. بلکه 
فقط عواملی را که در زندگی زن در اروپا تأثیرگذار بودند بررسی 
خواهیم کرد. 

زن در اروپا و سراسر جهان به عنوان موجودی بی‌ارزش به حال 
خود رها شده‌بود و کسی. او را انسان به‌شمار نمی آورد. دانشمندان 
و فلاسفه درباره‌ی آن بحث و جدل می‌کردند که آیا زن روح دارد یا 
خیر؟ و چنانچه داشته باشد آیا آن روح. انسانی است با حیوانی؟! 
با فرض داشتن روح انسانی. آیا وضعیت اجتماعی و انسانی‌اش در 
مقایسه با مرد. همان وضعیت بردگان است با جایگاهی بالاتر از 
آن‌ها دارد؟ از قدیم‌الآبام رایج بوده که زنان موجودات پستی 
هستند چنانکه افلاطون گفته است: «زنان از ارواح مردان شرور و 
بزدل و فاسد آفریده شده‌اند». 
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سقراط نیز گفته: «وجود زن. بزرگترین ريشه و منبع در بحران 
و فروپاشی دنیاست. او می‌افزاید: زن به درختی سمی شباهت دارد 
کهتگاه ان تیباست اما گام که زرند گای ار نمی قورنه بای 
سریع می‌میرند». 
۱۳۵۴۳۷ 
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حتی در دوره‌های کوتاهی که زن در یونان یا امپراطوری روم 
دارای جایگاه اجتماعی والابی بود. باید دانست وضعیت همه‌ی 
زنان این گونه نبود. بلکه این امر فقط به تعداد محدودی از زنان که 
حایگاه خانوادگی والابی داشتند با زنان پابتخت ختم می‌شد که 
زینت محافل و یکی از ابزارهای خوشگذرانی و رفاه ثروتمندانی 
بودند که بر آراستن آن‌ها برای فخرفروشی بر دیگران تأکید 
داشتند اما هرگز به عنوان انسان‌های شایسته‌ی تقدیر و احترام با 
هدف بزرگداشت حایگاه انسانی‌شان و صرف نظر از شهوت‌های 
مورد علاقه‌ی مرد به آن‌ها نمی‌نگر بستند. 

در دوره‌های بردگی و فئودالیسم در اروپا این وضعیت هم‌چنان 
ادامه داشت و زن در جهالت و نادانی به‌سر می‌برد. گاهی جبهت 
رفاه 9 خوشگذرانی مردان در ناز 9 نعمت به‌سر می‌برد و گاهی نیز 
مانند حیواناتی که می‌خورند. می‌نوشند. بار می‌برند. زاد و ولد 
می‌کنند و شب و روز کار می‌کنند. به حال خود رها می‌شد. 
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سرشت و طبیعت انسان اروپایی در طول تاریخ این‌گونه 
خودخواه. خشک و بی‌روح و از سخاوت و بخشندگی دور بوده و از 
قدم نهادن به جایگاه والای جوانمردی که برايش هزینه و سختی 
به‌بارآورد و برایش نفع مادی کوتاه‌مدت در بر نداشته‌باشد- 
خودداری کرده است. اما وضعیت اقتصادی دوره‌های بردگی و 
فئودالیسم و بلوک‌بندی به‌وجود آمده در آن دو دوره. اندکی 
شرایط زن را بهبود بخشید. هرچند که بوسیله صنایع دستی 
هزینه زندگی‌اش را تأمین می‌کرد. اما انقلاب صنعتی همه‌ی اوضاع 
و ساختارهای روستا و شهر را دگرگون کرد و با استخدام زنان و 
کودکان در کارخانه‌ها و انتقال کارگران از محیط روستا که بر 
اساس همکاری و تعاون برپا شده‌بود -به شهرها- که در آن مردم 
یک‌دیگر را نمی‌شناختند نظام خانواده را به طور کی نابود کرد چرا 
که ارضای شهوات جنسی در شهرها بسیار راحت‌تر بود در نتیجه 
تمایل به ازدواج و زير بار مسئولیت خانواده رفتن بسیار کاهش 
می‌یابد با حداقل چندین سال به تأخیر می‌افتد. 

انقلاب صنعتی باعث استخدام زنان و کودکان شد. در نتیجه 
روابط خانوادگی و نظام آن را نابود کرد. اما در اين میان. زن در 
زمینه‌ی فعالیت. کرامت انسانی و نیازهای روحی و روانی‌اش 
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بیشترین هزینه را پرداخت و شرایط وادارش ساخت که برای تأمین 
هزینه‌های زندگی‌اش به‌کار بپردازد اما فاجعه آنجا روی داد که 
کارفرمایان زن را وادار به انجام چند ساعت کار بیشتر می‌کردند و 
در مقابل دست‌مزد کمتری از مرد به وی می‌دادند. البته دلیل اصلی 
آن این‌است که مردم اروپا خشک. بی‌روح و ملال آورند و به کرامت 
و ارزش ذاتی انسان اعتقادی ندارند و چنانچه بتوانند کار بدی 
کنند که از عواقبش در امان باشند هرگز به‌سوی اعمال نیک گام 
نمی‌نهند مگر آن که خداوند به آن‌ها هدایت و عزت عطا فرماید. 
جای تعجب نیست که آن‌ها از زنان و کودکان -که هر دو از نظر 
پایگاه اجتماعی ضعیف بودند- این گونه سوءاستفاده می کنند چرا 
که تنها نیروی بازدارنده از این وحشی‌گری و بی‌بند وباری» وجدان 
پاک است که آن‌ها فاقدش بودند.. 

با این وجود در میانشان تحت شرایطی. افراد دارای وجدان 
بیدار بوجود آمدند که به دفاع از کودکان پرداختند که سرانجام 
بیانیه‌ها و اعتراض‌ها به‌نتیجه رسید و کم کم سن کار و میزان 
دست‌مزدها افزایش و تعداد ساعت‌های کار کودکان کاهش یافت اما 
مشکل این بود که آنان تنها از حقوق کودکان سخن می‌راندند و به 
مشکل زنان اهتمام نمی‌ورزیدند. 


۱۳۵۰ 
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در نتیجه زنان هیچ مدافع و باوری نداشتند. کمک به زنان 
حهت دست‌بابی به حقوق‌شان به مقداری عاطفه نیازداشت که 
اروپا فاقد آن بود! به‌همین سبب زنان همچنان در رنج و عذاب 
کارکردن -که وجودشان را کمکم از بین می‌برد. اما برای تأمین 
نیازهای زندگی‌شان مجبور به انجام آن بودند- باقی ماندند و هنوز 
هم علی‌رغم تساوی کار و فعالیتشان با مردان. در مقایسه با آن‌ها 
دست‌مزد کمتری دریافت می کردند. 

جنک جهانی اول روی داد و حدود ۷۰ میلیون اروپایی و 
آمریکایی کشته شدند و زنان با تلخی این بحران روبرو و میلیون‌ها 
نفر از آن‌ها بی‌سرپرست شدند زیرا شوهران‌شان با در جنگ کشته 
و با معلول شدند يا به علت فشار روانی ناشی از جنک با بمب‌های 
شیمیایی به بیماری‌های روحی روانی مبتلا شدند و با پس از 
چندین سال تحمل جنگ و اسارت می‌خواستند از لذت‌های مادی 
لت ببرند و به 4 9 راحتی اعصاب بیردازند و دیگر 
نمی خواستند ازدواج کنند و بار مسئولیت مادی و اجتماعی 
خانواده را به‌ع‌مده بگیرند. 

از سوی دیکر نیروی کار مردان برای اداره‌ی کارخانه‌ها جهت 
بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ کافی نبود به همین دلیل زنان 


( 
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باید کار می‌کردند در غیر این صورت خودشان و افراد تحت 
سرپرستی‌شان اعم از سالخوردگان و کودکان دچار فقر و گرسنکی 
می‌شدند. هم‌چنین مجبور بودند که ارزش‌های اخلاقی را نادیده 
بگیرند. زیرا اخلاق مانع دست‌یافتن آن‌ها به روزی و رفاه می‌شد. 
کارفرما و کارمندانش فقط نیروی کار نمی‌خواستند. آن‌ها در 
جستجوی فرصتی برای سوء استفاده از زنان بودند. بدین معنا که 
در چنین شرایطی حفظ عفت برای زنان بسیار سخت با درواقع 
غیرممکن خواهد بود چون که اروپاییان دارای دین و باورهای 
صحیحی نبودند. 

زنان به سوی سرنوشت ناگزیر خود به پیش رفتند و خود را در 
اختیار مردان قرار دادند و در کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری به کار 
و فعالیت مشغول شدند و نیازهایشان را به‌شیوه‌های مختلف تأمین 
کردند. اما قضیه و مسئله‌ی زن شدت بیشتری یافت. کارفرماها از 
نیاز زنان به کارکردن سوءاستفاده کردند و هم‌چنان به رفتار 
ظالمانه با آنان -با وجود تضاد آن با عقل و وجدان انسانی- ادامه 
دادند. به‌همین دلیل هنوز هم زنان در میزان کار مساوی با مردان 
حقوقی کمتر از آنان دریافت می‌کردند. 


و(مزمی 
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به همین دلیل زنان. چاره‌ای جز قیام و شورش نداشتند؛ 
شورشی سرکش که ظلم سالیان گذشته و نسل‌های فراوان را 
درهم شکند. دیگر چه چیزی برای زن باقی مانده بود؟ او همه‌ی 
وجود. غرور و زن بودنش را از دست داده و از نیاز طبیعی‌اش به 
خانواده و فرزندانی -که وجود خودش را در میان آن‌ها احساس 
کند و زندگی‌شان را به زندگی‌اش پیوند دهد تا احساس 
خوشبختی و شخصیت کند- محروم شده‌بود. آیا نمی‌بایست در 
مقابل این امر. حداقل حق طبیعی و بدیهی‌اش یعنی برابری دست- 
مزد با مردان را به دست‌آورد؟ مرد سرکش اروپایی به آسانی از 
غرورش دست برنداشت بلکه واضح‌تر بگوبیم به سادگی از 
خودخواهی و تکبری که بدان عادت گرفته‌بود. عقب ننشست. به- 
همین‌دلیل به‌ناچار جدال و ستیز شدت یافت و از همه‌ی ابزارها در 
این راه استفاده شد. 

زنان شروع به اعتصاب و تظاهرات کردند و در مجامع و محافل 
عمومی علیه ظلم مردان به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین در 
دفاع از حقوق خود اقدام به نگارش مقالاتی در روزنامه‌ها کردند. 
آنگاه دریافتند که برای خشکاندن سرچشمه‌ی ظلم و بی‌داد بابد 


در قانون گذاری مشارکت کنند. پس ابتدا خواستار داشتن حق رآّی 


۱۲۳۵۵۳ 
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دادن شدند و سپس حق داشتن نماینده در پارلمان را مطرح کردند 
و پس از مبارزات طولانی بدان دست بافتند و از آن جا که زنان 
مانند مردان کار و فعالیت می‌کردند. به‌همان شیوه‌ی مردان به 
تحصیل و آموزش پرداختند. نتیجه‌ی منطقی این امر اين بود که از 
آنجا که هردو یک مسیر را پیموده و یک نوع آموزش را طی 
کرده‌اند مانند مردان به استخدام دولت در آیند. 

آری! این جریان «مبارزه زنان جهت دست‌یابی به حقوق‌شان» 
در اروپا بود؛ جربانی سلسله‌وار که هر مرحله‌ی آن. بدون توجه به 
خواست و اراده مردان و زنان ضرورتاً به مرحله‌ی دیگری منتهی 
می‌شد. زیرا در این جامعه‌ی پست و سقوط کرده که زمام امورش را 
از دست داده بود. دیگر زنان اختیار امور خود را نداشتند. با این 
وجود ممکن‌است تعجب کنید که هنوز هم در انگلستان -مهد 
دمکراسی در جهان - علی رغم اينکه در مجلس عوام. نمایندگان 
زن محترمی وجود دارند. دست‌مزد زنان کارمند دولت از مردان 
هم‌طرازشان کمتر است! البته بایستی خاطرنشان ساخت که این 
نابرابری در دست‌مزد به انگلستان منحصر نمی‌شود بلکه در تمام 
کشوهای متمدن! چنین‌است و طبق گزارشی از رادیو سوئد این 


اختلاف در میزان دست‌مزدها میان زنان و مردان شدت پافته‌است: 
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و البته می‌توان گفت که در همه جا این چنین است: 
1 ۰۳۸۰۱۶۱0۰۷۷۷۷۷۰۵ ۱۳/۸۲ 
پس از بیان عواملی که سبب بروز این پیشرفت برای زنان 


مظلوم غربی شد در اینجا بهتراست به‌صورتی گذرا به بررسی 
وضعیت زن در اسلام بپردازيم تا بدانيم آیا وضعیت تاربخی, 
جغرافیایی. اقتصادی. اعتقادی و قانونی ما چنین وضع دشواری را 
برای زن به‌وجود آورده‌است که مانند شرایط زنان غربی آن را به 
مسئله‌ای تبدیل کند تا برای رسیدن به حقوق‌شان مبارزه کنند با 
فقط شهوت تقلید و پیروی محض و بردگی و بندگی پنهان برای 
غرب است که مانع دیدن حقیقت امور با چشمان خودمان شده- 
است و سر و صدای ساختکی این سرسپردگان غرب در 
کنفرانس‌های زنان فضا را از فریادهای خالی از حقیقت پر کرده- 

دکتر سها که در دروغ گفتن. زبردست گردیده ادعا نموده‌است 
که زن در اسلام مرتبه‌ی پایین تری دارد! اما ببینیم آیا واقعاً چنین 


است؟! 
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یکی از امور بدیهی در اسلام که نیاز به بازگویی ندارد این‌است 
که از دیدگاه اسلام. زن یک انسان دارای روح انسانی از نوع همان 
روحی است که مرد آن را داراست. خداوند در این‌باره می فرماید: 

با ابها الناس انقوا ربکم الذی خلَقکم من تفس واحدة وخلّق 
منها زوجها وبث مد 4 منهما رجالا کثیرا)" 

ی مردم! از آخشم] پروردگارتان بپرهیزید؛ پروردگاری که 
شما را از یک انسان آفرید و آسپس] همسرش را از نوع او آفرید و 
از آن دو نفر. مردان و زنان فراوانی را آبر روی زمین] پراکنده 
کرد». 

بنابراین» زن و مرد از نظر اصل. پیدایش و سرنوشت با یک‌دیکر 
کاملاً یکسان‌اند و وجود انسانی آن دو کاملاً با یک‌دیگر برابراست 
که در همه‌ی حقوق مرتبط با هستی انسان. با هم برابرند. پس 
احترام به جان. ناموس, مال و کرامت شخص. ممنوعیت غیبت با 
بدگوبی حضوری. تجسس يا تجاوز به حریم فرد. همگی حقوق 
مشترکی هستند که در آن زن و مرد با یک‌دیگر تفاوتی ندارند. 


همچنین اوامر و قوانین شریعت برای همکان است و تفاوتی بین 


۱. سوره النساءء آبه۱ 
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آن‌ها قائل نمی‌شود. در سراسر قرآن این ام مشهود است. 
همچنین در جهان آخرت پاداش زن و مرد با یک‌دیگر مساوی- 
است. چنانکه خداوند می‌فرماید: 

هم ریم آئی ا آضیخ عَقل عامل منگم من دق و آلقی 
بعضکم من بعضٍ )۱ 

«آن گاه پروردگارشان دعای آن‌ها را پذیرفت آو به آن‌ها پاسخ 
داد که من عمل هیچ کدام از شما را که کاری انجام داده باشد. 
خواه زن باشد با مرد. ضایع نخواهم‌کرد. همه‌ی شما با یک‌دیگر 
هم‌نوع هستید». 

همچنین داشتن شخصیت انسانی در دنیاء از جمله: حق داشتن 
ملک و انواع تصرف در آن مانند رهن. اجاره. وقف. خربد. فروش 
و... برای هر دو جنس فراهم شده است. در قرآن کریم در این‌باره 
آمده‌است: 

«الرجال تصیب ممّا رک الوالدان والفربون وللنساء نَصیب معا 


ترک الوالدان »۲ 


۱.سوره آل عمران. آیه ۱۹۵ 
۲ . سوره النساء آیه ۷ 
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«برای مردان و زنان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود 
به جای میگذارند سهمی است». 

خداوند همچنین می‌فرماید: 

(للرجال تصیب مما اْتَسبوا وللتْساء نصیبٌ مما)۱ 

«مردان از آن‌چه به‌دست می‌آورند نصیب و بهره‌ای دارند و زنان 
نیز از آن چه به‌دست می‌آورند. بهره و نصیبی دارند». 

این جا باید کمی درباره دو نکته پیرامون حق مالکیت و تصرف 
تأمل کرد. قوانین اروپای متمدن تا چندی پیش. زن را از همه‌ی 
این حقوق محروم می‌کرد و تنها راه رسیدنش به این حقوق را از 
طریق مردان می‌دانست. خواه این مرد. شوهر. پدر با حاکم باشد. 
یعنی زن اروپایی بیش از ۱۳ قرن پس از اسلام هم‌چنان از حقوقی 
که اسلام برای زنان به رسمیت شناخته‌بود. محروم بود. همچنین 
زنان اروپا این حقوق را به آسانی به‌دست نیاوردند بلکه در این راه 
اخلاق. ناموس و کرامت انسانی‌شان را فدا و رنج و محنت فراوانی را 
تحمل کرده و در این راه خون‌ها دادند اما اسلام بنا به عادت 


همیشگ؟ اش آن‌را داوطلبانه و با رغبت تمام به انسانها اعطا کرده- 


۱ سوره النساء آیه ۳۲ 
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است. آری! اسلام تحت فشار ضرورت اقتصادی با اعتراف به‌جدال 
موجود میان انسانهاء این حق را به زن نداده. بلکه دادن این حق. 
بر اساس اصول همیشکی حق و عدل در اسلام و اجرای عملی 
آن‌ها در دنیای واقعیت و نه دنیای آرمان و خیال بوده‌است. 

اسلام حق دارد به خاطر دادن شخصیت و جایگاه اقتصادی 
مستقل به زنان به خود افتخار کند. زیرا در پرتو اسلام زن خودش 
مستقیماً و بدون نیاز به واسطه و وکیل. حق مالکیت. دخل و 
تصرف در دارایی‌هايش و بهره‌گرفتن از آن و تعامل مستقیم و 
بدون واسطه با جامعه را داشت. 

اسلام فقط به تحقّق شخصیت زن در مسئله‌ی حق مالکیت 
بسنده نکرد بلکه آن‌را در مهم‌ترین و حساس‌ترین مسئله در 
زندگی زن یعنی ازدواج به رسمیت شناخت. بنابراین. بدون اجازه 
زن نمی‌توان او را به عقد کسی درآورد در غیر این صورت عقد 
صحیح نخواهد بود. پیامبر فرموده‌است: 

(لا تزوج الئیب حتی تستآمر ولا تزوج البکر حتی تستأذن 
واذنها صماتها) 

«زن بیوه بدون مشورت با او يا درخواست او مبنی بر دستور به 
خواندن عقد. به ازدواج کسی در نمی آید و زن باکره را نیز قبل از 
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گرفتن اجازه از او نمی‌توان به عقد کسی درآورد و اجازه‌ی او 
سکوتش است».۱ 

چنانچه زن اعلام کند که موافق جاری کردن عقد نبوده است. 
عقد باطل است. 

در میان فرهنگ‌های دیگر زن برای فرار از ازدواجی که بدان 
مایل نبود نیاز به پیمودن راه دشواری داشت زرا از نظر قانون و 
عرف آن ملل حق نداشت از قبول ازدواج سر باز بزند اما اسلام با 
صراحت به او این حق را داده تا هر زمان که خواست از آن استفاده 
کند. بلکه حتی به او این حق را داده که از مردان خواستگاری کند 
که این آخرین دستاوردی است که اروبا در قرن بیستم بدان دست 
یافته و آن را پیروزی بر ارزش‌های کهن آن دیار می‌داند!! 

در اسلام ارج نهادن به شخصیت انسان -آن هم در دوره‌ای که 
جهل و تاریکی سراسر جهان را فرا گرفته بود- به درجه‌ای رسیده 
که آموزش را یک نیاز اساسی برای همه‌ی بشر و نه گروه با افراد 
خاصی می‌دانست. به‌همین‌دلیل آموزش را حق همگان و آن را 


واجب و یکی از ارکان ایمان به خداوند می‌داند. بنابراین. اسلام حق 


۱ . صحیح بخاری و صحیح مسلم. 
۲۳۶۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


دارد به خود ببالد. زیرا اولين نظام در تاربخ است که به زن به 
عنوان یک انسان نگربسته که شخصیت انسانی‌اش فقط با تعلیم و 
درس خواندن کامل می‌شود. جایگاه و شخصیتش کاملاً با مرد 
یکی‌است. همچنین آموزش را به‌طور یکسان وظیفه‌ی زن و مرد 
می‌داند و زن را فرا می‌خواند تا هم‌چنان که جسم و روحش از 
حیوان والاتر و ارزشمند تر است از نظر عقلی نیز جایگاه و مرتبه‌ی 
خود را بالا ببرد. این در حالی‌است که اروپا تا چندی پیش این حق 
مسلّم زنان را انکار می‌کرد و تنها تحت فشار شرایط پیرامونی آن‌را 
به رسمیّت شناخت. طوری که حتی بزرگترین اندیشمندان اروپا در 
چند قرن اخیر نیز برای زن احترام و جایگاهی قائل نبودند. چنانکه 
مثلاً می‌بينيم که ژان ژاک روسو از نظریه‌پردازان دموکراسی و 
مسائل اجتماعی درباره‌ی زن می‌گوید:«زن برای علم. فرزانگی. 
انديشه. هنر و سیاست آفریده نشده است»! 
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آری! اسلام زن و مرد را از نظر انسانی و همه‌ی حقوقی که به- 
طف خفن با خوهه سیک اساتی در ارقناط است کسان و 
برابر می‌داند. اما در برخی از حقوق و وظایف آن‌ها را متفاوت 
دانسته‌است و این همان چیزی‌است که فریاد اسلام‌ستیزان را 
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درآورده‌است. در نتیجه‌ی وجود این تفاوت قطعی در وظایف و 
اهداف زن و مرد با یک دیگی در سرشت آن‌ها نیز تفاوت‌هایی 
وجود دارد تا هرکدام از آن‌ها به اهداف اصلی‌اش دست یابد. 

بزرگترین مزیت اسلام. واقعی‌بینی آن‌است که همواره فطرت 
بشر را در نظر گرفته و هیچگاه با اصول طبیعت انسانی مخالفت با 
آن را از مجرای اصلی‌اش منحرف نکرده‌است. اسلام مردم را به 
پاک کردن نفس و بالابردن جایگاه و ارزش آن فرا می‌خواند و در 
این امر به نمونه‌هایی دست می‌یابد که بیشتر به خیال و روبا 
شبیه‌است. اما در تهذیب نفس و دعوت مردم به پاکی درون. آن‌ها 
را به تغییر طبیعت اشیاء دعوت نمی کند و بنا را بر امکان با مفید- 
بودن این گونه تغییرات برای بشریت قرار نمی‌دهد بلکه به اين امر 
ایمان دارد که بهترین خیر و سعادتی که بشر می‌تواند بدان دست- 
یابد. آن است که پس از تهذیب و اصلاح با فطررتش سازگار باشد و 
جایگاه آدمی را از بیراهه‌ی شهوت به سوی شأن واقعی و 
شرافتمندانه‌اش بالا ببرد. 

دومین تعهد زن نسبت‌به‌مرد این‌است که اجازه ندهد کسی که 
شوهرش از او بیزار است وارد خانه‌اش شود. منظور از این مسئله 
این نیست که زن اجازه‌ی فحشا و بی‌ناموسی ندارد زیرا این امر 
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حتی اگر مرد نیز آن‌را بپذیرد حرام است. حکمت این تعهد و التزام 
این است که بیشتر اوقات اختلاف خانوادگی از دخالت با تحربک 
یکی از زوجین توسط فردی که وارد محیط زندگی آن‌ها شده است 
به وجود می‌آید. حال چنانچه مرد از همسرش بخواهد که از ورود 
شخص معینی به خانه جلوگیری کند و زن از قبول این امر 
خودداری کند چه اتفاقی می‌افتد؟ در حقیقت منشاً فتنه ادامه 
خواهدداشت و دست یافتن به توافق غیرممکن می‌شود. 

بنابراین. الزام زن در این مورد به نفع شراکت و پیوند میان 
دارند که مشاحره 9 دعوا آن‌را تباه نسازد تا درنتیجه فرزندان به 
افراد منحرفی از نظر فکر و روح تبدیل نشوند. این امر درمورد مرد 
نیز صادق است و زن و مرد می‌توانند مسئّله را بصورت توافقی حل 
و فصل نمایند. و اگر چنین اتفاقی نیفتاد کار به قانون می‌انجامد. 
علاوه بر این در هر حالتی که زن احساس کند دیگر قادر به تحمل 
آن نیست. می‌تواند از ابزار درخواست خلع (طلاق) استفاده کند. 
یکی از جزییات سرپرستی مرد بر زن این‌است که در صورت تخلف 


زن از وظایف همسری‌اش مرد می‌تواند او را تآدیب کند. این حقی 
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است که در آیه‌ی زیر بدان پرداخته شده‌است. خداوند در قرآن 
کریم می‌فرماید: 

«تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن 
قٍن طعنکم فلا توا علیهن)! 

«زنانی را که از سرکشی و سرپیچی آن‌ها بیم دارید. پند و اندرز 
دهید. ااگر موّثر واقع نشد] از همبستری با آنان خودداری و بستر 
خویش را جدا کنید آو با آنان سخن نگویید و اگر بازهم موّثر واقع 
نشد و راهی جز شدت عمل نبود] آن‌ها را آتنبیه کنید و به آرامی] 
بزنید». 

دريافتیم که اين آبه ابزارهای تأدیب زن را به‌ترتیب بیان کرده تا 
در پایان به مسئله‌ی تنبیه ملایم زنان می‌رسد. در این‌جا ما در 
صدد سخن‌گفتن درباره‌ی مواردی نیستیم که از این حق 
سوءاستفاده می‌شود و جز با تربیت اخلاقی و بالابردن شآن و 
جایگاه انسان‌ها نمی توان از آن جلوگیری کرد و اين مسئله‌ای‌است 
که اسلام نسبت به‌آن بی‌توجه نبوده‌است. بلکه می‌خواهیم 


درباره‌ی مشروع‌بودن این حق و ضرورت وجود آن برای حفظ 
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کانون خانواده و جلوگیری از نابودی و ازهم‌پاشیدن آن سخن 
بگوییم. 

هر قانون يا نظامی در دنیا باید لزوماً دارای سلطه‌ای باشد که 
به‌وسیله‌ی آن افرادی را که برخلاف قانون رفتارمی‌کنند تنبیه و 
مجازات کند در غیر این صورت فقط نوشته‌ی بی‌ارزشی خواهدبود 
و هدفی که برای آن وضع شده‌است تحقق نخواهد یافت. 

نظام خانوادگی و زندگی زناشویی با هدف سودمندی برای 
جامعه و زوجین برپا شده‌است و انتظار می‌رود بیشترین منافع را 
برای همگان در بر داشته‌باشد. زمانی که دوستی و محبت بر کانون 
آن حکم‌فرما باشد؛ بدون دخالت قانون همه‌ی منافع و مزایای آن 
تحقّق خواهد یافت. اما زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید زیان آن 
فقط به زوجین محدود نمی‌شود بلکه فرزندان را نیز -که جوانه‌های 
فردای جامعه هستند و باید با بهترین ابزارهای تربیت و رشد از 
آن‌ها مراقبت کرد- در بر خواهد گرفت. 

زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنین زبانی باشد چه کسی 
باید او را به راه راست بازگرداند؟ آیا دادگاه می‌تواند چنین کاری 
کند؟ دخالت دادگاه در روابط خصوصی میان زوجین به گسترش 


دایره‌ی اختلافات -که ممکن است ساده 9 گذرا باشد - 9 نابودی 
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اين رابطه می‌انجامد زیرا این امر باعث تحقیر یکی از طرفین 
می‌شود و غرورش باعث کشیده شدن او به‌سوی گناه شود و 
درنتیجه ممکن‌است بر موضعش پافشاری کند بنابراین. صحیح 
آن‌است که دادگاه فقط در مسائل مهمی دخالت کند که هر تلاشی 
برای حل آن‌ها دچار شکست می‌شود. 

علاوه بر اين پناه بردن به دادگاه در رویدادهای کم اهمیت 
زندگی روزمره که هر لحظه تکرار می‌شود و پس از مدت کوتاهی 
پابان می‌یابد. اشتباهی‌است که خردمندان بدان دچار نخواهندشد. 
همچنین این کار بربابی بک دادگاه در هر خانواده را می‌طلبد تا 
شبانه‌روز به فعالیت بپردازد! 

بنابراین. باید یک نیروی داخلی برای این تأدیب وجود داشته 
باشد که همان سرپرستی و تسلط مرد بر زن است زیرا در اصل او 
سرپرست اصلی خانواده‌است و مسئولیت تحمل پیامدهای این 
زندگی به‌عهده‌ی اوست. مرد به‌آرامی و با روشی پسندیده به 
گونه‌ای که طرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساساتش را 
جربحه‌دار نکند خطاب به همسرش اقدام به نصیحت و اندرزهای 
خیرخواهانه می‌کند. چنانچه این امر نتیجه داد که بسیار مطلوب 
است. در غیر این صورت مرد از روش دیگر که کمی شدیدتر است 
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استفاده می‌کند که همان خودداری از همبسترشدن با همسرش 
است. این عمل توجه روحی و عاطفی شدید اسلام به سرشت زن را 
نشان می‌دهد که همواره به زیبایی خودش می‌بالد به حدی که این 
امر گاهی به غرور زن و تخلف از وظایف همسری می‌انجامد. 
خودداری شوهر از همبسترشدن با زن درواقع به معنای سر فرود 
نیاوردن در برابر اين. به خود بالیدن و فخرفروشی اوست و باعث 
می‌شود زن از این کار دست بردارد و به راه راست بازگردد. اما 
چنانچه هیچ‌کدام از این روش‌ها موّثر واقع نشد. در حقیقت ما در 
مقابل سرکشی شدیدی قرار گرفته‌ايم که هیچ چیز جز یک 
برخورد خشونت آمیز یعنی تنبیه نمی‌تواند با آن مقابله کند. البته 
تنبیه باید نه با هدف آزار رساندن بلکه با قصد تأدیب او 
بازگرداندن زن به مسیر عادی زندگی زناشویی | انجام شود. به- 
همین‌دلیل در اسلام تصریح شده‌است که تنبیه زن نباید شدید با 
آزاردهنده باشد. باید متذگر شد که از یک طرف اسلحه‌ی پنهانی 
فقط زمانی به کار برده می‌شود که هیچ راه مسالمت آمیزی به‌نتیجه 
نرسد و از سوی‌دیگر در برخی موارد انحراف روحی روانی» هیچ 
ابزاری جز این روش موَثْر نخواهد بود. اما در موارد عادی که شدت 


آن به درجه‌ی بیماری نمی‌رسد نیازی به تنبیه نیست. این امر جز 
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یک سلاح بازدارنده چیز دیگری نیست. و در موارد غیرضروری 
نباید از آن استفاده کرد یا به‌عنوان اولین راه‌حل بدان اندیشید 
زیرا ترتیب درجات و مراحل در آیه‌ی مورد بحث به صراحت به این 
امر اشاره می کند و رسول خدا مردان را از استفاده از این حق -حجز 
در نیاز و ضرورت بسیار شدیدی که هیچ‌چیز جز آن مَتُر نخواهد 
بود- نهی می‌کند و در سرزنش آنان می‌فرماید: 

«ل پجلد آحدکم امرأَته جلد العیر. یجامعها فی آخر الیوم». 

«شما نباید همسرتان را به‌شدت کتک یزنید. سپس شب هنگام 
با او هم بستر شوید». 

حتی خیلی از علمای اسلام زدن مورد نظر در آیه‌ی کریمه را 
به‌وسیله‌ی دو با سه انگشت دست دانسته‌اند با به‌طور کی زدنی 
که آثاری بر بدن بر جای نگذارد. این درحالی‌است که خشونت 
خانوادگی به‌خاطر وجود قوانین غیرانسانی غرب همچون اختلاط 
دو جنس. بها دادن به مسائل جنسی و نادیده انگاشتن عواطف به- 
ویژه در زنان و... به رقم وحشتناکی رسیده است: 


۱ . صحیح امام بخاری(۴۹۴۲). 
۳۵۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سالانه ۱۳۲۰ زن کشته می‌شوند یعنی حدود ۴ زن در هر روز به 
دست همسران یا دوست پسران خود در آمریکا کشته می‌شوند. 
منبع: 
۴ ۱/۷۱۷ ۱0۵]]۱۵6 ۰۳۱۳5۰۵۷ ۰//۷۷۷۷۷۷ ۱۲۲۵5 
سالانه حدود ۳ میلیون زن در آمریکا از طرف همسر یا 


دوست‌پسر خود در معرض تعدی جسمی (کتک‌زدن) قرار 
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مهم اینکه شریعت اسلام. زن را وادار به پذیرش و تحمل تخلف 
شوهر از وظایف همسری نکرده‌است بلکه به او اين حق را داده تا 
در صورتی که تحمل این شرایط را نداشته‌باشد از دادگاه] 
درخواست جدایی و طلاق کند. اشاره کردیم که راه عملی زن برای 
عدم پذیرش تعهدات و الزامات. جدایی و طلاق است که سه راه 
مختلف دارد: 

۱-اولین روش آن است که مرد ضمن عقد نکاح اختیارگرفتن 
طلاق را به زن واگذار کند. بنابراین. امر طلاق در اختیار او باشد که 
شریعت مقدس اسلام با صراحت. مشروع بودن این امر را اعلام 
کرده‌است؛ اگرچه فقط تعداد معدودی از زنان» از آن استفاده 
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می‌کنند. اما این حقی است که هرگاه بخواهند می‌توانند از آن بهره 
گيرند. 

۲-دومین راه این است که زن به‌علت بیزاری و تنفر از شوهرش 
و فقدان تحمل ادامه‌ی‌زندگی با او درخواست طلاق کند. این امر 
مسئله‌ی روشنی‌است که پیامبر(صل‌اللعلیهو آل‌وسلّم) آن‌را به 
رسمیت شناخته و بر اساس آن عمل کرده‌است. پس این یک امر 
قانونی و مشروع است چنان‌که در بین صحابه(رضی‌الّهعنهم- 
اجمعین) مشاهده می‌شود. 

۳-راه سوم این‌است که چنانچه زن بتواند سوء معاشرت. 
بدرفتاری و زیان رساندن شوهرش به خود را ثابت کند می‌تواند با 
حفظ حقّش در باقی ماندن اموال در اختیارش و گرفتن نفقه و سایر 
حقوقش. درخواست طلاق نماید. پس زمانی‌که مسئله‌ی سوء 
معاشرت و بدرفتاری برای دادگاه ثابت شود حکم اجرای صیغه‌ی 
طلاق را صادر می‌کند. البته اسلام خلع را به زن داده‌است تا در 
مدت زمانی که از شوهر فاصله می‌گیرد و به اندیشیدن می‌پردازد 
در صورتی که تصمیم به بازگشت به زندگی بگیرد فرصت داشته- 


باشد و تمام پل‌های پشت سرش را خراب نکرده‌باشد. 
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آری! این سلاح برنده‌ی زن در مقابل سلطه‌ی مرد بر اوست که با 
کمی دقت در می‌يابيم که زن و مرد از نظر داشتن ابزارهای قدرت و 
راههای اعمال نفوذ و سلطه بر یک‌دیگر باهم مساوی و برابرند. در 
عادلانه بودن قانون اسلام همین بس که برای طرفین حقوقی را در 
نظر گرفته است. همچنین به زن حق داده‌است هرگاه احساس کند 
زندگی با شوهرش به‌مودت و توافق مورد نظر منتهی نمی‌شود. 
درخواست طلاق کند. 

در ادامه‌ی بررسی شبهات پیرامون مسئله‌ی‌زن در اسلام به 
مسئله‌ی حق کارکردن زن می‌پردازیم؛ حقی که هیچ شبهه‌ای بدان 
راه ندارد. در صدر اسلام هرگاه شرایط کارکردن برای زنان فراهم 
بوده به کار و فعالیت پرداخته‌اند اما به رسمیت شناختن حق 
کارکردن زنان به خودی‌خود مسئله‌ای نیست. بلکه واقعبت این- 
است که اسلام خارج شدن زن از کانون خانواده و کارکردن او در 
مواردی غیر از زمینه‌ها و فعالیت‌های ضروری را که از یک‌سو نیاز 
جامعه و از سوی‌دیگر نیاز خود زنان آن‌را ایجاب می‌کند- تأّیید 
نمی‌نماید. تدریس در مدارس و آموزشگاه‌های دخترانه. پرستاری. 
پزشکی و فعالیت‌های‌دیگر. زمینه‌هایی هستند که هم‌چنان که 


مردان در دوران جنگ به وطن خدمت می‌کنند جامعه به اشتغال 
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زنان در آن‌ها نیاز دارد و حق دارد آنان را برای این کار به‌خدمت 
بگیرد. نیاز زنان بی‌سرپرست با نیازمند به‌ کار امری است که حق 
آنان را در زمینه‌ی کارکردن رسمیت می‌بخشد زیرا کارکردن مانع 
گرفتارشدن آن‌ها در دام فحشا برای تأمین نیازهای زندگی‌شان 
می‌شود. 

بنابراین. کارکردن زنان در مشاغلی که با خودشان در ارتباط 
اموری‌است که شایسته است زنان در آن به فعالیت بپردازند و 
مجبورشدن زنان به کارکردن در صورت نداشتن سرپرست با کافی 
نبودن درآمد. یک نیاز اجتماعی به‌شمار می‌آید و اسلام در این 
حالت حق کارکردن آنان را به‌رسمیّت می‌شناسد. اما این‌که در 
جامعه اصل بر آن باشد که مانند کشورهای غربی و کمونیستی زن 
برای کارکردن از خانه خارج شود امر غیر معقولی‌است که هرگز 
اسلام آن‌را نمی‌پذبرد زبرا در این‌صورت. زن از وظیفه‌ی اصلی‌اش 
باز می‌ماند و در نتیجه زیان‌های روحی. اجتماعی و اخلاقی آن 
بیش از منافعش خواهد بود. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند ساختار 
جسمی. فکری و روحی زن برای وظیفه‌ی‌معینی یعنی وظیفه‌ی- 
مادری آفریده نشده‌است. این ساختار به گونه‌ای‌است که چنانکه 
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به آن وظیفه نپردازد. در حقیقت پتانسیل زیستی‌اش که برای هدف 
خاصی تعیین شده از بین رفته و از هدف اصلی منحرف شده‌است. 
اما زمانی که به‌علّت وجود نیاز و ضرورتی به‌این کار بپردازد بر او 
خرده گرفته نمی‌شود اما پرداختن بدان بدون وجود نیاز مبرم و 
فقط جهت پاسخگویی به یک خواسته‌ی گذرا و ساده‌لوحانه که 
بسیاری از مردم بدان گرفتار شده‌اند و می‌خواهند بیش از حد از 
آن لذت ببرند که از پس از آن طوفان شدبدی جامعه را در بر 
می‌گیرد. امری‌است که انتظار نمی‌رود اسلام آن را بپذیرد و 
چنانچه آن‌را پاسخ بگوید بی‌تردید یکی از مزایا و برتری‌هایش بر 
دیگر مکاتب را -که نگربستن به انسانیت به عنوان یک هستی 
واحد و جدانشدنی است- از دست می‌دهد. 

گفته می شود زن می‌تواند هم‌زمان هم مادر باشد و هم کار کند 
و فرستادن فرزندان به مهد کودک می‌تواند مشکل را حل کند. این 
سخن اذعایی‌است که با کمی اندیشیدن می‌توان به بطلان آن پی 
برد. مهد کودک‌ها می‌توانند همه‌ی نیازهای جسمی و مادی و 
روحی کودک را تأمین کنند و از هر نظر از او مراقبت به عمل آورند 
اما نمی‌توانند تنها عنصری را که تنها برپادارنده‌ی زندگی و 
استوار کننده‌ی هستی اوست در اختیارش بگذارند. آری! این عنصر 
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ان هر مت دی شاه رای هروه یز نک 
مادر کامل نیاز دارد تا حداقل در دو سال اول زندگی‌اش کسی در 
داشتن آن با او شریک نباشد. حتی اگر آن کودک برادرش باشد. 
در غیر این صورت روان کودک مملوء از عقده و استرس خواهد- 
شد. چگونه می‌توان ادعا کرد که مربی مهد کودک که ۱۰ با ۲۰ 
کودک و حتی تعداد بیشتری را تحت مراقبت قرار می‌دهد و همه‌ی 
آن‌ها در داشتن یک مادر ساختگی مشترک‌اند و بر سر تصاحب آن 
با یک‌دیگر دعوا می‌کنند. جای مادر واقعی کودک را خواهد 
گرفت؟ مگر نه این که کودکانی که با داشتن غریزه‌ی جدال و ستیز 
با یک‌دیگر بزرگ می‌شوند قلب‌هایشان همچون سنگ سخت 
می‌گردد و نهال محبت و دوستی در آن نخواهد رویید؟ 

عده‌ای ادعا می‌کنند کارکردن به زن. شخصیت و جایگاه 
اقتصادی مستقلی می‌دهد در نتیجه به کرامت خود دست می‌بابد. 
آیا اسلام زن را از داشتن شخصیت و جایگاه اقتصادی مستقل 
محروم کرده‌است؟ واقعیت این‌است که در سرزمین‌های‌اسلامی از 
نظر قانون مشکلی نداریم. مسئله‌ی اصلی ما همان فقر فراگیری 
است که برای مرد و زن منبع در آمد آبرومندانه‌ای باقی نگذاشته- 
است. راه‌حل آن نیز افزودن بر میزان تولید است تا همه‌ی مردم 
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اعم از زنان و مردان بی‌نیاز شوند و در نتیجه در جامعه نیازمندی 
باقی نماند. نه اينکه زن و مرد بر سر تصاحب مایحتاج زندگی با 
یک‌دیگر رقابت کنند. 

عده‌ای می‌گوبند: وجود دو منبع در آمد برای یک خانواده بسیار 
بهتر از یک‌در آمد است. ممکن است این‌گفته در موارد خاصی 
صحیح باشد. اما اشتغال هر زن در کاری غیر از وظایف زنانهاش 
یعنی خانه‌داری و تربیت فرزندان. درحقیقت به بیکاری یک مرد 
می‌انجامد در نتیجه برپایی خانواده‌ی جدیدی را به‌تأخیر می‌اندازد 
و باعث افزوده شدن بر دوره‌ی مجرد ماندن جوانان می‌شود که گاه 
به افتادن آن‌ها در دام گناه می‌انجامد. پس کدام عقل اقتصادی. 
اجتماعی با اخلاقی این هرج و مرج را تأّیید می‌کند؟ اسلام با 
اختصاص دادن زن به وظیفه‌ی اولیه‌اش که هدف از آفرینش اوست 
و در آن به نبوغ رسیده‌است. به جانب بشری و نیاز جامعه پاسخ 
گفته است. همچنین تأمین نفقه‌ی زن را به‌عهده‌ی مرد گذاشته به- 
طوری که مرد قادر به گریز از بار مسئولیت آن نیست تا ذهن زن از 
نگرانی نسبت به تأمین نیازهای زندگی‌اش رهایی‌بابد و همه‌ی- 
تلاش و پتانسیل خود را صرف تربیت و مراقبت از میوه‌ی ارزشمند 
درخت بشریت یعنی فرزندان نماید. همچنین در اجرای این وظیفه 
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او را از حمایت و احترام کامل بهره‌مند کرده‌است تا حدی که یکی 
از یاران پیامبر(صللعلیهآلهوسلّم) از ایشان پرسید: چه کسی 
بیشتر از همه‌ی مردم سزاوار رفتار نیک من است؟ پیامبر(صل‌اللٌ- 
علیه و آلهوسلّم) فرمود: مادرت! آن فرد پرسید: بعد از او چه کسی 
سزاوار رفتار و تعامل نیک است؟ پیامبر باز هم فرمود: مادرت! مرد 
برای سومین بار سوّال خود را تکرار کرد. پیامبر باز هم در پاسخ 
فرمود: مادرت! آن مرد باز هم پرسید: پس از مادرم چه کسی 
سزاوار خوش‌رویی و رفتار پسندیده‌ی‌من است؟ آنگاه پیامبر(صَل- 
له علیه و آلهوسلّم) فرمود: پدرت».! 

پس آن قضیه‌ای که زن مسلمان می‌خواهد بدان بپردازد کدام 
است؟ آیا زن می‌خواهد به حقوق برابری یا مردان دست یابد؟ آری! 
اسلام در برابر قانون. این حق را به‌طور نظری و عملی به او داده- 
است. 

آیا می‌خواهد استقلال اقتصادی و آزادی تعامل مستقیم با 
جامعه را به‌دست‌آورد؟ آری! اسلام اولین مکتبی بود که این حقوق 


را برای زن به‌رسمیت شناخت. 


(. بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند. 
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آبا می‌خواهد حق تحصیل علم را به دست آورد؟ آری! اسلام نه 
تنها این حق را به او داده بلکه آن‌را بر زن واجب کرده است. 

آیا زن می‌خواهد بدون اجازه‌ی خودش به عقد کسی درآورده 
نشود بلکه حتی خودش از مردان خواستگاری کند؟ آبا زن انتظار 
دارد که تا زمانی که به طور شایسته به وظیفه‌ی همسری‌اش عمل 
می‌کند. با او به‌طرز شایسته‌ای رفتار شود؟ آیا می‌خواهد زمانی که 
احساس کند با او بدرفتاری می‌شود. حق اجرای طلاق و جدایی را 
به‌دست آورد؟ آری! .. اسلام همه‌ی این حقوق را به زن داده و 
مردان را به مکلف به دادن آن به زنان کرده‌است. 

آیا زن می‌خواهد حق کارکردن را به‌دست‌آورد؟ آری! زن در 
اسلام چنین حقی دارد. 

زن در بیشتر کشورهای اسلامی بی‌سواد. عقب مانده. تحقیر 
شده و فاقد هرگونه کرامت و عزتی است. در فساد مادی و معنوی 
غوطه‌ور است و... آری! این حقیقت دارد. اما چه کسی مسئول به 
وجودآوردن آن است؟ اسلام و تعالیمش با دیگران؟ 

وضعیت اسف‌باری که زن در مشرق‌زمین از آن رنج می‌برد. به 
شرایط اقتصادی. اجتماعی. سیاسی و روحی آن سرزمین 
برمی‌گردد که باید بدان توجه کرد تا بدانیم که منشاً این فساد 
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کجاست تا با دیده‌ی بصیرت در صدد اصلاح آن برآییم. قربانیان 
چنین وضعیتی فقط زنان نیستند بلکه اگرچه در تظاهر وضعیت 
بهتری دارند اما آن‌ها نیز در چنین وضعیتی به سرمی‌برند. مرد با 
خشونت و بی‌رحمی با همسرش رفتار می‌کند زیرا می‌خواهد قدرت 
و شخصیتی را که در جامعه از او گرفته‌اند. در خانه به زنش ثابت 
گفن. 

آیا اسلام وجود فقر در جامعه را روا دانسته‌است؟ آیا اسلام 
همان مکتبی نیست که از نظر اقتصادی جامعه را به‌درجه‌ای از 
تعادل رسانده بود که در دوران عمر بن عبدالعزیز(رضی الّه‌عنه) در 
آن هیچ انسان نیازمندی وجود نداشت که خواستار دربافت زکات 
باشد یا آن را بپذیرد؟ 

این همان اسلامی‌است که یک‌بار بر روی زمین عملی شده‌است 
و همان مکتبی است که امروزه خواستار عملی‌کردن آن در جامعه 
هستیم. آری! اسلام همان نظامی‌است که ثروت را به‌طور عادلانه 
در میان گروه‌های مختلف جامعه تقسیم می‌کند تا اموال فقط در 
میان ثروتمندان گردش نکند و سطح زندگی گروه‌های مختلف 
جامعه را به یک‌دیگر نزدیک می‌کند زیرا از رفاه‌زدگی بیزار است و 
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آن را حرام می‌داند. همچنین به شدات مخالف وجود پدیده‌ی فقر 
در جامعه است و برای از بین بردن آن تلاش می کند. 

فقر عامل اصلی مشکلات زنان مشرق‌زمین است که چنانچه 
ریشه‌کن شود مشکل اصلی جامعه حل خواهد شد و زن به کرامت 
9 شخصیتش دست خواهد یافت. در اسلام زن مجبور نیست برای 
به دست‌آوردن مایحتاج زندگی‌اش کار کند -اگرچه این امر حق 
طبیعی اوست- اما افزايش سطح ثروت عموم مردم باعث می‌شود 
سهم زن از ارث -که آن را جز برای خود خرج نخواهد کرد- به 
تنهایی باعث احترام گذاشتن مرد به او شود. همچنین زن را به 
تمسک به حقوقش که بیم از مبتلا شدن به فقر آن‌ها را از دست 
داده است فرا می‌خواند. 

علاوه بر این از دیدگاه اسلام. ارزشمندترین فرد جامعه. 
پرهیزگار ترین انسان است نه ثروتمندترین. قوی‌ترین با 
بانفوذترین فرد. زمانی‌که ارزش‌های انسانی به این سطح برسد 
دیگر مجالی برای تحقیر زن به‌علت ضعفش نخواهدبود بلکه معیار 
انسانیت همان خوش‌رفتاری و تعامل پسندیده‌ی مرد با زن خواهد- 
بود که پیامبر(صل ال علیه و آلهوسلّم) به‌صراحت. آن‌را به‌عنوان 
معیار انسانیت قرار داده‌است. ایشان در حدیثی می‌فرمایند: 
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«قیرکم, خیرم دفله ون رک بفبی» 

«بهترین شماء کسی‌است که در تعامل با همسرش از دیگران 
بهتر باشد و من در برخورد با همسرانم. از همه‌ی‌شما بهترم».۱ 

بنابراین وضعیت بغرنجی که در برخی مناطق مشرق‌زمین 
مشاهده می‌کنيم سبب اصلی‌اش دنباله‌روی مردم شرق از 
انحرافات غربی‌ها است چنانکه وضعیت زنان غربی برخلاف آنچه 
غول‌های رسانه‌ای دروغ‌پردازشان به‌ تصویر می‌کشند به‌حد یک 
برده یا یک‌حیوان یا بدتر نیز تنزل کرده‌است. بر خلاف جامعه‌ی- 
اسلامی. زن به‌طور کی در غرب باید برای رفع نیازهای زندگی‌اش 
کار کند زیرا قوانین آنهاء مردان را ملزم به هزینه‌کردن بر زنان 
از خدمتکاران 9 کارگران نظافت. زنان هستند. 

منبع: وزارت کار آمریکا: 

۱۱۲۵ ۰//۷/۷۷۷۷۰۵۱۰0۷/۷۱9/۲۵019۳۵616/ ۲۰۱2۵0 ۲ ۱ ۸ 

همچنین زن غربی در بیرون مشغول کار شده و با مردان 


در آميخته و در معرض ظلم و ستم. سر کیسه کردن و آزار جنسی 


۱ آلبانی در "السلسلة الصحیحه" ۱/ ۵۱۳. 
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موجود در نیروهای مسلح از طرف همکاران نظامی خود مورد اذیت 
و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. 
منبع: وزارت آمریکایی (۸121۲5 ۷۵۱6۲۵۴5) 
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اینها بخش کوچکی از ثمرات بیرون کارکردن زنان غربیاست 
که علاوه بر خستگی روحی و جسمی. موجبات تغییرات عمیق 
عاطفی و فیزیولوژیکی و همچنین فروپاشی بنیان خانواده و هرج و 
مرج در جامعه را به‌بار می‌آورد. چیزی که هم‌اکنون در کشورهای 
به اصطلاح متمدن و آزاد!! موج می‌زند. 

اسلام غریزه‌ی جنسی را آشکارا به‌رسمیت می‌شناسد اما هرگز 
در پرتگاه غرایز آن را آزاد نگذاشته و به‌عنوان یک اصل قرار 
نداده‌است و هرگز نمی‌پذ‌برد که به‌طورمطلق بر مردم چیره‌شود تا 
مردم از دریچه‌ی آن به زندگی بنگرند. این که اسلام زن و مرد را 
ملزم به رفع نیاز جنسی یک‌دیگر می‌کند. به‌معنای سقوط انسان 
به گرداب غرایز نیست بلکه هدف اسلام. دستیابی مردم به 
نیازهای ضروری‌شان است تا این نیازها فکر و اندیشه‌شان را به 
خود مشغول نسازد و در نتیجه آنان‌را از صرف نیروی‌شان در امور 
والا همچون کار هنر با عبادت باز ندارد. 

۳۵۸۱ 
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در تاریخ روایت شده‌است. ام المومنین عایشه(رضی‌الّهعنها) 
که در صدر اسلام در آمور سیاسی شرکت نموده و سپاهی را 
رهبری کرده و در جنگ حضور يافته بود. با مردان از پشت پرده 
صحبت می‌کرد! حیا و دیده از نامحرم فروداشتن, اخلاقی بود که 
فقط به زنان اختصاص نداشت. تاریخ همچنین روایت می‌کند که 
پیامبر(صلالل غلیه و آلهوسلّم) از دوشیزدکان باحیاتر بود. 

بی‌تردید زن شرقی در وضعیّت بدی به‌سر می‌برد. اما راهش 
برای بهبود وضعیت راهی نیست که زن غربی پیموده‌است زیرا زن 
غربی شرایط و انحرافات خاص خودش را دارد. 

راه ما برای اصلاح اشتباهات در زندگی زن و مرد. بازگشت به 
راه و نظام اسلام است. تنها راه نجات همه‌ی‌ما اعم از زن و مرد. پیر 
و جوان فقط شریعت اسلام و ایمان آوردن به‌این‌راه است که باید 
همه‌ی تلاش. فکر و احساسات‌مان را در راه آن به‌کار گیریم. در 
این‌صورت زمانی که به‌این رسالت آسمانی ایمان بیاوریم و برای 
عملی‌کردن آن‌چه بدان ایمان‌داريم تلاش کنیم نظام اسلام بر ما 
حکم‌فرما خواهد شد و همه چیز بدون ظلم و طغیان به‌جای‌خود باز 
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شبهه: قضاوت در مسائل مالکیت و معاملات 

جناب دکتر برخی مالکیت‌ها در اسلام را نادرست دانسته و 
قضاوت بر اساس آن‌ها را ناعادلانه خوانده‌است و بدین‌گونه به 
مسئله‌ی ارث. معاملات و... تاخته است که بدان پاسخ می‌دهیم. 

دانشمندان جامعه‌شناس و روان‌شناس درباره‌ی تعیین امور 
فطری و اکتسابی در رفتار. احساسات و افکار انسان با یک‌دیگر 
اختلاف بسیار شدیدی دارند. همچنین آن‌ها به‌طورطبیعی درباره‌ی 
مسئله‌ی مالکیّت فردی اختلاف دارند که آبا یک گرایش فطری- 
است. که انسان صرف نظر از عوامل پیرامونی به طور ذاتی آن را 
داراست يا از تأثیر شرایط پیرامونی و محیطی به‌وجود می‌آید. به 
عبارت دیگر آن‌چه باعث می‌شود کودک به اسباب‌بازی‌ها و 
وسایلش دلبستگی نشان دهد. کافی نبودن آن وسایل برای وی و 
سایر کودکان و تلاش آنان برای به دست‌آوردن آن اسباب- 
بازی‌هاست. بنابراین. زمانی که ۱۰ کودک و یک اسباب بازی داشته 
باشیم ناگزیر بر سر تصاحب آن. جدال و دعوا خواهندکرد. اما 
زمانی که برای همین ۱۰ کودک ۱۰ اسباب بازی وجود داشته‌باشد. 
هر کدام از آن‌ها به اسباب‌بازی خود بسنده‌کرده و دعوا و 
کشمکش به وجود نخواهد آمد. 


وژژ ۳ 
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باید چند نکته را باد آوری کنیم: 

اولا:ٌ هیچ دانشمندی نتوانسته است با قاطعیت و صراحت اعلام 
کند که مالکیت فردی یک میل فطری نیست بلکه حداکثر ادعای 
آنان در این زمینه این‌است که هیچ‌دلیل قاطعی مبنی بر فطری 
بودن آن وجود ندارد. باید دانست که میان این گفته و نفی قطعی 
آن تفاوت وجود دارد. چنانچه آنان یک‌دلیل قطعی بر نفی آن 
داشتند در نفی صربح مالکیت فردی تردید به خود راه نمی‌دادند 
زیرا آن‌ها به‌علت داشتن احساسات و گرایشات کمونیستی‌شان از 
آن بیزارند. 

انیً: مثال اسباب‌بازی‌ها و کودکان که آنان مطرح می‌کنند. در 
زمینه‌ی خواسته و مقصود آن‌ها فاقد دلالت و رسایی است زیرا 
چنانچه ۱۰ کودک و ۱۰ اسباب‌بازی وجود داشته‌باشد و میان آن‌ها 
دعوا به وجود نیاید. اين بدان معنی نیست که در آن‌ها میل فطری 
به مالکیت فردی وجود ندارد بلکه فقط این‌نکته را اثبات می‌کند 
که این گرايش در حالت تساوی و تعادل میان افراد ممکن‌است به 
وسیله‌ی ایجاد برابری مطلق میان افراد ارضا شود. علاوه براین. در 
چنین حالت‌هایبی مشاهده می‌شود در صورت فقدان عامل 
بازدارنده بسیاری از کودکان تلاش می‌کنند با گرفتن اسباب‌بازی 


۳۵۸۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دیگران. چیزی بیش از آن‌چه در اختیار دارند به‌دست‌آورند!! 
صرف‌نظر از این ادعاهای کمونیست‌ها. اسلام هرگز این ادعا را 
نمی پذیرد که مالکیّت شخصی به خودی خود عامل ظلمی است که 
نسبت به بشر روا داشته می‌شود بلکه ظلمی که در اروپا و سایر 
مناطق خارج از جهان اسلام همراه با مالکیت فردی به‌وجود آمد. از 
آن ناشی شد که طبقه‌ی ثروتمند. همزمان احکومت.] قانونگذاری و 
قضاوت می‌کرد. بنابراین. طبیعی بود که به نفع خود قضاوت نماید 
و قوانینی وضع کند که در جهت حفظ منافع آن و نادیده گرفتن 
منافع دیگران باشد. اما در اسلام طبقه‌ی‌حاکم وجود ندارد. 
همچنین طبقه‌ی مشخصی از افراد جامعه قوانین را وضع‌نمی کنند 
بلکه قانون گذار فقط خداوند است و مردم از دیدگاه اسلام با هم 
برابرند و فقط از نظر تقوا و پرهیزگاری یک‌دیگر تفاوت‌دارند. اما در 
مقابل قانونی که به طور یکسان درباره‌ی همگان اجرا می‌شود با هم 
برابرند. 

در اسلام حاکم پا ولی‌آم فردی‌است که آزادانه از سوی‌مردم 
انتخاب می‌شود. پس برای حکومت‌کردن. از نظر طبقه‌یاجتماعی 
فاقد هرگونه برتری بر دیگران است. علاوه‌براین. او پس از به 
حکومت رسیدن جز اجرای قانونی که او آن‌را وضع نکرده بلکه از 


۱۳۵۸۵ 
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سوی خداوند وضع شده‌است. هیچ اختیاری ندارد. همچنین نفوذ و 
سلطه‌ی‌او بر مردم از احرای قوانین شریبعت برخواسته‌است نه چیز 
دیگر. ابوبکر. اولین جانشین پیامبر آپس از بیعت مردم با وی گفت: 
«تا زمانی که درباره‌ی شما از فرمان خدا اطاعت کردم شما هم از 
من اطاعت کنید. اما چنانچه نسبت به خدا نافرمانی کردم. شما 
دیگر وظیفه‌ی اطاعت از من را به عهده ندارید». 

پس او خودش فاقد هرگونه مزبت و برتری قانونی بر دیگران 
بود تا به‌وسیله‌ی‌آن به‌خود یا دیگری حق ویژه‌ای در زمینه 
قانون گذاری بدهد. بنابراین. او حق برتری‌دادن طبقه‌ای از مردم بر 
طبقات دیگر را نداشت هم‌چنین نمی‌توانست مورد نفوذ 
سرمایه‌داران و ثروتمندان قرارگیرد تا برای حفظ منافع آن‌ها و به 
زیان سایر مردم قانون وضع‌نماید. بنابراین در نظام اسلامی. 
سرمایه‌داران برای خودشان قانون وضع نمی‌کنند بلکه مانند بقیه‌ی 
مردم تابع و فرمان‌بردار قانون عامی هستند که در زمینه‌ی‌حقوق و 
کرامت انسانی میان همه‌ی آن‌ها مساوی است. 

اسلام در رویاها غرق نمی‌شود و منافع عمومی را با حسن نیت 
که گاهی‌هست 9 گاهی‌نیست- معاوضه نمی کند بلکه با وجود 
عنایت فراوان به تربیت. تهذیب و پاکی نفس انسان. با دیده‌ی 
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واقع‌بینی به امور جهان می‌نگرد و با تصویب قوانین سنجیده و 
استوار برای توزیع عادلانه‌ی ثروت. سعادت و خوش‌بختی مادی و 
معنوی بشر را تضمین می‌کند .. هم چنان که خلیفه‌ی سوم در این 
باره گفته است: «خداوند به وسبله‌ی قدرت و سلطه‌ی حکومت از به 
وجودآمدن با وقوع اموری که با قرآن نمی‌توان مردم را از آن 
بازداشت. جلوگیری می‌کند». پس دربافتيم که در تاریخ اسلام. 
عملاً مالکنت فردی بدون همراهی ظلم و ستم وجود داشت. اسلام 
مالکیّت فردی را به طور مطلق مجاز اعلام نکرده. بلکه با صراحت 
بیان‌نموده که در آمدهای‌عمومی. دارابی مشترک همهی‌افراد جامعه 
است. در نتیجه هرجا که عدالت اقتضا کند. مالکیّت فردی را 
تحریم و در مواردی که نظام اجتماعی از ظلم و به ذلّت‌کشاندن 
بندگان خدا توسط انسان‌های‌سرکش در امان بماند. آن را مباح 
اعلام کر ده‌است. 

در اين جا متال دیگری را از کشورهای غیر مسلمان -اروپایی- 
برای شما مطرح مي‌کنيم. انگلیسی‌ها. آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها 
که بیش از مردم سایر کشورها به برتری نژادیشان بر دیگران تأکید 
دارند. ادعا می‌کنند که پیشرفته‌ترین ملّت و از نظر تعادل نظام - 
طبقاتی و نوع‌دوستی سر آمد و الگوی مردم جهان هستند. بااین- 
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وجود آن‌ها مالکیّت فردی را الغا نکرده‌اند بلکه بزرگترین کاری که 
در این زمینه انجام داده‌اند این‌است که توزیع عادلانه‌ی ثروت در 
میان افراد جامعه را تضمین کرده‌اند؛ به گونه‌ای که فاصله و شکاف 
طبقاتی موجود در جامعه را به‌هم نزدیک کند و در حذد امکان میان 
میزان کار و دست‌مزد تعادل به‌وجود آورد. آن‌ها در این زمینه بیش 
از همه‌ی‌کشورها. گوشه‌ای از اندیشه‌ی اقتصادی و اجتماعی] 
اسلام را عملی کرده‌اند بااین‌حال امثال دکتر سها هیچ دیواری 
کوتاهتر از اسلام نیافته است و آن کشورها را نادیده گرفته است! 
سرمایه‌داری بر این‌اساس بنا شده که فرد. موجود مقدسی است 
که جامعه نمی‌تواند آزادی او را محدود يا سلب کند." بنابراین. 
مالکیت فردی بی‌حد و مرزی را به‌رسمیت می‌شناسد البته چندین 
سال قبل و از بیم گسترش کمونیسم. در کشورهای سرمایه‌داری 
مقداری از دایره‌ی مالکیت فردی کاسته‌شد. تا چند سال پیش 
معادن -که منبع در آمد عمومی هستند- در انگلیس تحت مالکیت 


افراد قرار داشتند. البته هنوز هم در آمریکا چنین وضعیتی دارند. 


(. بنگرید به: عدالةٌ توزیع الثروةٌ فی الاسلام. عبدالسمیع المصری. مکتبة وهبة. 
چاپ اول. ۱۹۸۹۶ میلادی. 
۱۳۵۹۸۰۸ 
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اما دیدگاه اسلام درباره‌ی فرد و جامعه بدین ترتیب‌است که فرد 
را همزمان دارای دو جنبه می‌داند: از یک‌نظر به عنوان فردی 
مستقل و از سوی‌دیگر به‌عنوان عضو در یک‌گروه بدان می‌نگرد در 
نتیجه فرد و جامعه را جدا از یک‌دیگر به‌شمار نمی‌آورد بنابراین. 
مبانی اقتصادی‌اش نمایانگر این اندیشه‌ی متوازن و متعادل است 
که در حد فاصل میان کمونیسم و سرمایه‌داری قرار دارد و 
جنبه‌های‌مثبت موجود در هر دو نظام را بدون گرفتار شدن در 
انحرافات‌شان عملی می‌سازد. به‌همین‌دلیل. مالکیّت فردی را به- 
طور کی تفو تمس می‌شناسد. اما برای آن حدودی تعیین می کند 
تا مانع به‌وجودآمدن زبان‌های آن شود. همچنین به جامعه یا ولی- 
امر به‌عنوان نماینده‌ی آن اجازه می‌دهد هرگاه احساس کند تنظیم 
يا تعدیل این مالکیّت به‌نفع همگان است بتواند اين کار را انجام 


دهد ۱ 


اسلام از ۱۳۰۰ سال پیش تاکنون یکی از اصول خود را نزدیک- 
کردن فاصله‌ی طبقاتی میان افراد جامعه به یک‌دیگر و تحریم 
رفاه‌زدگی و خوشگذرانی بی‌حد و مرز و از بین بردن محرومیت 
۲ . شبهاتی پیرامون اسلام. علامه محمد قطب. مترجم: عبدالباسط عیسی زاده. نشر 


احسان. 
۱۳۵۹۸۰۹ 
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قرارداده‌است. اما تحقّق این امور را فقط به قوانین تصویب‌شده 
واگذار نمی‌کند بلکه علاوه برآن. بر باور و عقیده‌ی مردم به خداوند 
و خیرخواهی آن‌ها نیز تأکید دارد. همچنین در کشورهای اسلامی 
عادت چنین بوده‌است که آسیاب‌ها را افراد مستمند اداره و 
از طریق آن امرار معاش می‌کردند و اداره‌ی آنها در دست مالکان و 
زمین‌داران نبوده تا استفاده از آن‌را به کشاورزان تحمیل کنند! 
باید گفت که در اسلام ثروتمندان بدون هیچ توقعی خودشان 
داوطلبانه آن را انجام می‌دادند زیرا آن‌ها در مقابل این کار نزدیکی 
به خداوند و توفیق در انجام کامل بندگی او را به‌دست می‌آوردند. 
این تفاوت قطعی 9 آشکار میان نظامی‌است که بر اساس عقبده بربا 
شده. با نظامی که فاقد عقیده و باور است. در اولی خدمات 
اجتماعی و کمک به دیگران عبادتی به‌حساب می‌آید که انسان به- 
وسیله‌ی آن به خداوند نزدیک می‌شود اما در دومی یک کار 
تجاری‌است که در آن هر طرفی تلاش می‌کند بیشترین نفع را به- 
دست آورد و کمترین هزینه را بپردازد و در پایان غلبه و موفقیت 


از آن فرد نیرومند و قوی خواهد بود نه آن کس که حق با اوست. 


۲۳۵۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: درمورد ارث اسلام چه برنامه‌ای برای 


تقسیم‌بندی‌های خود دارد؟ 

در قرآن -مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع قانون‌گذاری و دینی 
مسلمانان - آمده است: 

ار بل ی 

«سهم یک مرد از ارث] به اندازه ی سهم دو زن است». 

این امر یک حقیقت است. اگرچه اسلام در ارث سهم بیشتری 
به مرد داده‌است اما در مقابل او را مجبورکرده تا نبازهای‌مادی 
خانواده‌اش را تأمین کند. اسلام از زن نمی‌خواهد تا اموالش را برای 
دیگران خرج کند. مگر این که او تنها سرپرست خانواده‌اش باشد 
که در سایه‌ی نظام اسلام چنین حالت‌هایی بسیار اندک و نادر 
خواهد بود زیرا مردان خویشاوندش مانند پدر. پدربزرگ. عموء 
دایی و... حتی اگر نسبت خویشاوندی دوری هم با او داشته باشند 
مکلف به دادن نفقه به او هستند. پس آن ظلمی که طرفداران 


مساوات و برابری مطلق زن و مرد ادعایش را دارند. کدام است؟ 


۱. سوره النساء آیه ۱۱ 


۱۲۳۱ 
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بنابراین. باید مسأله را براساس منطقء تجزیه و تحلیل کرد نه 
احساسات و ادعا. به زنان به‌عنوان یک‌گروه. ثروت موروث تعلّق 
می‌گیرد تا آن‌را برای‌خود خرج کنند. مرد نیز ثروت را از آن خود 
می‌کند تا آن را در مرحله‌ی اول برای همسرش و سپس برای 
خانواده و فرزندانش هزینه کند. حال خودتان بیندیشید و با اعداد 
و ارقام حساب کنید که کدام‌یک سهم بیشتری می‌گیرد. اگر در 
موارد استثنایی مردانی وجود داشته باشند که همه‌ی ثروتشان را 
برای خودشان هزینه کنند و از ازدواج و تشکیل خانواده امتناع 
کنند. باید دانست اینها موارد نادر و کمیابی هستند. بلکه در حالت 
طبیعی و عادی مرد به‌طور اجباری و نه داوطلبانه سرمابه و 
دارابی‌اش را برای تشکیل خانواده‌ای که به‌طور طبیعی یک زن در 
آن نقش همسر را دارد. هزینه می‌کند.. 

از سوی‌دیگر زن هراندازه که ثروتمند باشد. شوهرش حق ندارد 
جز با رضایت کامل او در اموالش دخل و تصرف کند اما مرد موظف 
است به همسر ثروتمندش نیز نفقه بدهد گوبی زن فاقد هرگونه 
اموال و دارابی است و هرگاه مرد از دادن نفقه خودداری کرد. با در 
مقایسه با درآمدش خساست و بخل ورزید زن حق دارد از او 


شکایت کند. دراین‌حالت. شریعت اسلام مرد را به‌دادن نفقه با 


۱۳۵۹۳ 
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جدایی از همسرش وادار خواهد کرد. آیا با ذکر این‌جزییات دیگر 
شبهه‌ای درباره‌ی مقدار واقعی سهم زن از مجموع ثروت باقی 
می‌ماند؟ آبا در موقعیتی که مرد مسئولیت و پرداخت هزینه‌های 
بیشتری را بر عهده دارد. داشتن سهم دو برابری مرد در مقابل زن؛ 
یک امتیاز واقعی به شمار می آید؟ 

علاوه بر همهی‌این‌هاء این‌نسبت فقط در اموال به‌دست آمده از 
راه ارث و بدون رنج و زحمت است که براساس عدالت پروردگار - 
که مبتنی بر میزان نیاز افراد بدان‌است- میان آن‌ها تقسیم 
می‌شود. معیار. میزان نیاز افراد و وظایف تعیین‌شده برای هرکدام 
از زن و مرد است. اما در مسئله‌ی اموال اکتسابی که فرد از طریق 
تلاش خودش به‌دست می‌آورد. مانند دست‌مزد و حقوقی که در 
مقابل انجام کاری دریافت می‌کند يا سود تجاری یا در آمد زمین 
کشاورزی و... میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. زبرا همه‌ی این 
موارد از معیار دیگری یعنی برابری میان تلاش و دست‌مزد زن و 
مرد پیروی می‌کند. بنابراین. در اسلام هیچ‌گونه ظلم با شبهه‌ی 
ظلمی نسبت به زن وجود ندارد و بر خلاف تصور دشمنان اسلام و 
برخی از مسلمانان کم‌اطلاع از دین هرگز مسئله بدین صورت 


۱۲۳۵۹۳ 
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نیست که ارزش و جایگاه زن در اسلام. نصف ارزش و مقام مرد 
باشد و ما با اعداد و ارقام مشاهده کردیم که این امر صحت ندارد. 

شبهه: محازات‌های اسلامی 

در این بخش. پس از تعریفی مختصر از حدود اسلامی به‌تر تیب 
به شبهات دکتر! شبهه‌افکن پاسخ خواهیم داد به |ذن اللّه. 

حدود اسلامی: 

"حدود ۲ حمع نج ۷ است که به‌معنی فاصله 9 مانع بین دو 
چیز است. گویند چیزیکه چیزی را از چیزی دیکر جدا کند از 
جمله حدود الدار و حدود الارضء بعنی حریم خانه و حریم زمین با 
مرزهای خانه و مرزهای زمین. 

در زبان عربی "حد" به‌معنای منع است و در اصطلاحات شرع. 
عقوبات و کیفرها را "حدود" می‌گویند چون اغلب این حدود. 
گناهکار را بعد از اجرای آن‌ها از بازگشت مجدد به گناهی که برای 
آن کیفر شده است. باز می‌دارد. و گاهی خود گناه و معصیت را 
"ین !۲ می‌گویند. 

«تلک حدود الّه فلاتقربوها) 


۳52۹۴ 
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«ابنها که برشمرد یم معصبت در پیشگاه خدا است پبس بدانها 
نزدیک مشوید». 
۱ 


داخل حدود نیست چون میزان آن 


و نوع آن معیّن نشده و به رأی و نظر حاکم شرع موکول گردیده- 


می‌گردد. بنابراین "تعزیر ! 


است و قصاص نیز از تعریف حدود خارج می‌شود چون قصاص حق 


اد اد ملد 
رد 


شبهه: توضیحی پیرامون جرم و مجازات 

جرم. غالباً تجاوز فرد نسبت به گروهی است. به‌همین دلیل 
مسئله‌ی جُرم و مجازات با دیدگاه ملّت‌ها درباره‌ی چگونگی رابطه 
میان فرد و جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. 

ملّت‌هایی که مانند کشورهای غربی فرد را به‌عنوان اصل قرار 
می‌دهند. در تقدیس فرد زیاده‌روی کرده و آن‌را محور همه‌ی 
زندگی اجتماعی به‌شمار می‌آورند. همچنین همین‌تلاش‌ها را در 
۱ . فقه‌السنة. موّلف: سید سابق. مترجم: دکتر محمود ابراهیمی. چاپ دوم. انتشارات 


آراس. فص حدود. 
۱۲۳۵۹۵ 
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پایمال کردن حق‌جامعه در زمینه‌ی کنترل آزادی‌فرد به کار می‌برند. 
این اختلاف دیدگاه درباره‌ی جرم و مجازات نیز وجود دارد. این 
کشورها به فرد مجرم لطف فراوانی کرده و به بهانه‌ی این‌که او 
قربانی وضعیت فاسد يا عقده‌های روانی یا اختلالات روحی و 
روانیاست و قادر به کنترل اعصابش نبوده‌است. او را مورد مهر و 
محبت فراوانی قرار می‌دهند. درنتیجه درحد امکان برای کاستن از 
مجازات. نهایت تلاش خود را به‌کار می‌گیرند و به‌ویژه در جرایم 
اخلاقی به‌حدی بر این تلاش‌ها افزوده می‌شود که تقریباً آن‌ها را از 
دابره‌ی جرایم خارج می‌کنند. 

اسلام به مسئله‌ی جرم و مجازات نگاه ویژه‌ای دارد زیرا بدون 
برنامه‌ریزی و تحلیل به وضع و اجرای مجازات‌ها نمی‌پردازد و در 
این‌باره در میان همه‌ی مکاتب جهان از منظر خاصی به‌این مسئله 
می‌نگرد به گونه‌ای که برحسب اتفاقی گاهی با دیدگاه کشورهای 
فردگرا مطابقت دارد و گاهی با جامعه‌گرایان. اما در هر حال معیار 
آن. عدالت و اعتدال است و همواره همه‌ی شرایط پیرامونی در 
وقوع جرم را در نظر دارد و هم‌زمان از دیدگاه فردی که مرتکب 
جرم شده و جامعه‌ای که جرم در آن به وقوع پیوسته به پدیده‌ی 
جرم و جنایت می‌نگرد. سپس برای آن مجازات عادلانه‌ای تعیین 


۳52۹۶ 
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می‌کند که تابع دیدگاه‌های منحرف با خواسته‌های گروه‌ها و افراد 

اسلام مجازات‌های بازدارنده‌ای را تعیین کرده که ممکن‌است 
برای کسی که به‌طور سطحی و بدون تعمق و انديشه بدان بنگرد. 
بی‌رحمانه و خشونتآمیز به نظر بياید. اما این دین هرگز این قوانین 
را عملی نخواهد کرد. مگر آن که در ابتدا به‌این ضمانت دست‌یابد 
که فرد مجرم بدون داشتن توجیه یا وجود ضرورتی مرتکب جرم 
شده است. 

آری! اسلام مجازات دزدی و سرقت را قطع دست سارق قرار 
داده است. اما هنگامی که این شبهه وجود داشته باشد که سرقت 
به علت فقر و گرسنگی اتفاق افتاده‌است هرگز این مجازات را 
درباره‌ی سارق عملی نخواهد کرد. 

در اسلام مجازات مرد و زن متأهلی که مرتکب زنا شوند 
سنگسار است. اما شرط سنگسار آن‌ها متأآهل بودن فرد زناکار و 
شهادت ۴ نفر بر دیدن آن‌ها در حال ارتکاب زنا. یعنی روّبت آن‌ها 
در حال کم اهمیت شمردن فحشاست؛ به گونه‌ای که این ۴ نفر آن 
زن و مرد متأهل را در حال انجام این عمل قبیح مشاهده کرده 


باشند. 


۱۳۵۹۲ 
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آری! همه‌ی مجازات‌هایی که اسلام تعیین کرده‌است. شرایطی 
دارند. 

چنان چه سیاست اسلام را در زمینه‌ی همه مجازات‌هایی که 
تعیین کرده بزرسی نماییم در می‌بابیم که اولاً اسلام تلاش می‌کند 
جامعه را از وجود عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شود پاک 
سازد. انیً: مجازات‌های بازدارنده را وضع می‌کند و در عادلانه 
بودن این مجازات علیه کسی که بدون وجود توجیه معقولی. اقدام 
به ارتکاب جرم می‌کند تردیدی وجود نخواهد داشت. چنانچه 
جامعه به هر علّتی قادر به از بين بردن زمینه‌های جرم نباشد یا 
درباره‌ی این امر به هر نحوی شبهاتی مطرح باشد در این صورت 
به‌علت وجود این شرایط آسان کننده. اجرای حد بر مجرم ساقط 
می‌گردد و متناسب با شدت وضعیت اضطراری یا میزان مسئولیت 
در انجام کار خلاف. حاکم اقدام به آزادی مجرم يا اجرای مجازات- 
های جایگزین, نظیر شلَاق و زندان می‌کند.! 


اد عاد عاو 


۱ . شبهاتی پیرامون اسلام. علامه محمد قطب. ترجمه: عبدالباسط عیسی زاده. نشر 
احسان. چاپ اول ۸۸ ۱۲ 
۳۵۹۸ 
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جدود 


شبهه: حد زنا 

در تحریم زنا جنجال بسیار برپا شد و غربی‌ها از همه بیشتر 
طرفدار ارتکاب اين گناه‌اند. آنان می‌گوبند: چرا باید زنا و بی‌عفتی 
ممنوع باشد و چرا مردم با سر کوب تمایلات. خویشتن را به مشقت 
افکنند؟ چرا افراد را در خواست‌های نفس و در لذّتهای جنسی آزاد 
نگذاریم؟ تحریم این امور برای چیست؟ 

مفاسد اخلاقی همچون کرمی است که به خرمن گندم و یا به 
طاقه‌ی ابربشم جامعه می‌افتد و مغز آن‌را متلاشی می‌سازد. آثار 
شوم این مفاسد ممکن‌است چند صباحی ناپدید باشد ولی بالاخره 
چهره‌ی وحشتناک خود را ظاهر خواهد کرد و سپس سازمان 
اجتماعی همچون ساختمانی که پایه‌هايش سست گردیده به‌یک- 
باره از هم فرو خواهد ربخت. تاریخ با شواهد فراوانی» این حقبقت 
را تأکید کرده به طوری که هیچ ملّتی تاکنون از اين قانون طبیعی 
مستثنا نبوده‌است. «این سنت خداوند است که در آن دگرگونی 


نخواهی پافت.»" آخر چگونه زندگی به مسیر تکامل می‌رود در 


۱. سوره فتح. آیه ۲۳ 
۳۵۹۹ 
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حال ی که به انسان اجازه داده باشند که هرگونه تنزل و انحطاطی را 
برای خود خریدار باشد و تمام نیرویش را در لذایذ حیوانی از دست 
بدهد. با وجود چنین رخصت بی‌بند وباری دیگر نیرویی برایش 
ذخیره نمی‌ماند تا به کمک آن قدمی هم به سوی جهان بالا 
بردارد.! 

از همه‌ی‌اینها که بگذریم تازه این سوال پیش می‌آید که چگونه 
برای شخصی جایز است که ناموس دیگری را بدزدد یا به ناموس 
دیگری تجاوز و خیانت کند؟ يا چرا زن حق داشته باشد که از 
عواطف همسرش بدزدد و درباره فرزند نامشروع خود آنان را بکار 
ببندد؟ شاید می‌گویید احساسات ناموس‌پرستی و غیرت بر 
معشوق از مختصات جامعه‌ی عقب‌افتاده شرق است؟ ولی با توجه 
به حوادث قتل و خودکشی که در جوامع به اصطلاح متمدن غرب 
متداول شده. خواهید دریافت که این دو احساس در آنان نیز 


وجود دارد. منتها با آزادی حیوانی آن محیط توأّم گردیده و چنین 


۱ . در زمان کنونی بیشترین نیروی کار و اندیشمند در جهان غرب را یا مهاجران 
تشکیل می‌دهند و با غربی‌هایی که به منجلاب بی‌بند وباری اخلاقی دچار نیامده 
باشند. 


۳۶۰۰ 
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جرایمی را در میانشان بر می‌انگیزد. که خلاصه‌وار به‌ارائه‌ی آماری 
خشونت علیه زنان به‌خاطر همین روابط نامشروع می‌پردازیم: 
سالانه حدود ۲ میلیون زن در آمریکا از طرف همسر با 
دوست‌پسر خود در معرض تعدی جسمی (کتک زدن) قرار 
میی گیو ند: 
منبع: سایت رسمی حکومت ولایت نیوجرسی آمریکا: 


۵ .وااوعا ۹6۵۵/9۷/0۱۱ /۰//۷۷۱۷۷۷۷۰۸۳۱۱۰۵۵۷ ۱۱۱۵ 
|۱۱ 


۱ ۵ از زنان در آمریکا در معرض تعدی جسمی از طرف 5 

همسر یا دوست پسر خود قرار گرفته‌اند. 
۷۲ ۱/۳۱1/۱۸۱ ۰//۷۷۷۷۷۷۰۳۱۵۱۲5۰۵0۱۷/۲۲۲1125 ۱۱۲۲۱۵ 

زنا از تحریم غربزه جنسی بر می‌خیزد. این غریزه لحظه‌ای آرام 
ندارد و هميشه انسان را به گناه دعوت می‌کند. اسلام برای اصلاح 
آن. راههای مختلفی پیش‌پای ما نهاده‌است. 

نخست: از راه تربیت. ما را نیرومند و با اراده بار می‌آورد. 
به‌گونه‌ای که بتوانیم به آسانی و بدون اينکه سرکوب تمایلات خود 
به اختلالات روحی و عصبی منجر شود آن‌را کنترل کنیم. چرا که 
اگر نوجوان بدون احساس گناه در قلبش به شهوت متمایل گردد 
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در این‌صورت از شدت فشار درونی‌اش کاسته شده و درنتیجه بی- 
خیال به انجام تمابلاتش می‌پردازد. 

دوم: اسلام. جامعه را بر اساس پاکی و فضیلت بنا می‌کند. در 
چنین اجتماعی خودآرایی‌ها و خودنمایی‌های شهوت‌انگیز 
عکس‌های برهنه. برنامه‌های‌تحریک آمیز رادیویی و تلویزیونی و 
فیلم‌های سینمایی ضد عفت عمومی. وجود نخواهد داشت چرا که 
این امور آتش غریزه را دامن می‌زنند و انسان را به گستاخی و 
دیوانگی در ارتکاب جرایم سوق می‌دهند. در اسلام برای دختر و 
پسر کارهای مناسبی در نظر گرفته شده که سرگرم شدن با آن‌ها 
نمی‌گذارد نیروهای شهوت بر روی هم متراکم گردد. 

اسلام طبیعت بشر را به‌خوبی شناخته که جوان را امر به ازدواج 
کرده و با تمام وسایل کوشیده تا وی به‌این کار تشویق شود. حتی 
به حکومت اسلامی گفته است اگر جوانی نتوانست مخارج ازدواج 
خود را تأمین کند. باید هزینه عروسی او را تآمین کند. با وجود این 
پیشگیری‌های عملی و تربیتی» دیگر برای زنا هیچ‌گونه مجوزی در 
جامعه‌ی اسلامی باقی نمی‌ماند. 

از سوی دیگر جرم و جنایت زنا جز بوسیله گواهی چهار شاهد 
که عملاً با درجه اثبات و یقین جرم را مشاهده کرده‌اند ثابت نمی- 
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شود. به‌گونه‌ای که اگر از چهار نفر کمتر باشند با اينکه یکی از 
آن‌ها شهادتش را پس بگیرد بقیه. به دادن خبر دروغ متهم می- 
گردند و به‌جای اجرای مجازات در حق مجرم اصلی. آن‌ها مستحق 
مجازات می‌گردند. مقصود از این حکم. تشویق افراد به انجام 
فاحشه و زنا نیست بلکه با این هدف است که خبر دروغ دادن در 
این مسئله به وسیله‌ای برای متهم نمودن مردم به گناه ناکرده 
بخاطر انتقام و دشمنی‌های شخصی نسبت بدانان مبدل نگردد. 
قضیه‌ی مهمتر که همواره مد نظر اسلام بوده. این‌است که 
دشواری اثبات زنا سبب آن می‌گردد که سخن از گناه کمتر به- 
میان آید. سهولت در تکرار ذکر زشتی‌ها خود باعث کم شدن قبح 
آن‌ها از نظر مردم است. اما وقتی که مردم نتوانند اخبار زنا را به 
آسانی نقل کنند. این جرم همچنان رعب‌آور و دشوار در گوشه‌ی 
اذهان خواهد ماند و از نظر روانی این خود یک شیوه‌ی بازدارنده 
برای جلوگیری از انتشار زناست که اسلام اتخاذ کرده است.۱ کسی 
که گناهی مرتکب شده و خدا آن را از انظار خلق پوشانیده. بنا به 
دستور پیغمبر(صل‌اللعلیه و آله‌وسلّم) او حق ندارد که گناه خود را 
۱ . انسان. مادیگری و اسلام. موّلف: علامه محمد قطب. مترجم: سیدهادی 
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برای دیگری بازگو کند. بنابراین. مجازات زنا فقط درباره‌ی شخص 
افسار گسیخته‌ای جاری می‌شود که آن‌قدر وقیح بوده که چهار نفر 
مرد رهگذر. گناهش را دید ه باشند؛ رهگذر می‌گویم زیرا که 
تجسّس و از بالای دیوار به خانه‌ها نگربستن در قرآن ممنوع 
گرد بده‌است. جنین شخصی درواقع مرتکب دو گناه گرد یده است. 
یکی آنکه در برابر تحریک غریزه خود را باخته. و دیگر آنکه به 
مقررات اجتماعی پوزخند اهانت آمیزی زده‌است. این شخص لیاقت 
هیچ گونه ترحم و دلسوزی نخواهد داشت. و قرآن هم می‌فرماید: 

ولا تأخذکم بهما راد 

«در موقع کیفر دلتان به حال ایشان رقت نیاورد». 

کسی که با حفظ احترام نسبت به آداب اجتماعی و مخفیانه! 
مرتکب گناه می‌شود. به مراتب زبانش کمتر است چرا که گناه را 
میان مردم شیوع نداده و جمعی را به تقلید از عمل ناهنجار خود وا 
نداشته است. او فقط خود می‌داند و خدای خود. .. با پشیمان 
می‌شود و توبه می‌کند و با در گمراهی خویش آن‌قدر می‌ماند که 
بالاخره او هم افسار خود را گسیخته و چوب مجازات و کیفر را 


می‌خورد! 
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همچنین گاهی زنا دامن اشخاص متأهل را می‌آلابد. بعنی 
آنانی که زن با شوهر دارند. این‌جماعت دیگر دارای هیچ عذری 
نیستند زیرا ازدواج سدی است که طغیان شهوت را می‌شکند. لذا 
آنان‌را به شدیدترین وضع کیفر می‌کنند بعنی علاوه بر شلاق. حد 
سنگسار نیز بر آنان جاری می‌شود. اما با این وجود اگر زن 
شوهردار با مردی عیال‌دار مرتکب زنا و بی‌عتی شود. بلافاصله 
آنان‌را مجازات نمی‌کنند بلکه باید کاملاً تحقیق شود تا ببینیم آیا 
عذر معقولی. آنان را به این کار سوق داده است با نه؟! این 
توجیهات نزد شوهر ممکن است نیروی جنسی مازادی باشد که 
یک همسر برای ارضای آن اکتفا نکند با اینکه همسرش را نیسندد 
و همین باعث می‌شود با آرامش خاطر مطلوب با وی پیوند برقرار 
نسازد. بنابراین دو قانون و تشریع تعدد همسر و جواز طلاق برای 
این منظور مقرر گردیده است. همراه با توجیهات دیگری که در 
باشد که شوهرش از ارضای میل جنسی‌اش ناتوان باشد و يا این که 
او را نپسندد و از رابطه‌ی زناشویی با وی لذّت نبرد. در اين دو 
حالت برای همسر حایز است که درخواست طلاق نمابد و طلاق 
بگیرد. و بدین‌گونه توجیهات برای طرفین ساقط می‌گردد و در 
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صورت ارتکاب زناء جز مجازات سخت که با زشتی جرم مناسب و 
برابر است چیزی باقی نمی‌ماند. 

دکتر سها بدون نادیده انگاشتن بسترسازی و اقدام به 
پیشگیری‌های لازم در جامعه به حد زنا تاخته و آن‌را خشونت آمیز 
خوانده است! این در حالی‌است که تا پایان عصر خلفای راشدین و 
دوران عمربن‌عبدالعزیز تعداد کسانی که سنگسار شده‌اند به تعداد 
انگشتان یک دست هم نمی‌رسند. افزون بر آن. تقریباً تمامی 
افرادی که حد رجم بر آنان جاری گشته است خود زبان به اعتراف 
گشوده‌اند و به‌خاطر شدت ندامت و پشیمانی از ارتکاب زنا. خود بر 
اجرای سنگسار اصرار ورزیده‌اند. چنان که زنی نزد رسول خدا(صَل- 
لُعلیه و آله‌وسلّم) آمد و به زنا اقرار نمود اما پیامبر چندین بار او 
را از خود دور ساخت و به زنان دیگر فرمود از صحت عقلی وی 
اطمینان حاصل کنند و هنگامی که فهمید حامله است اجرای حد را 
به پس از به دنیا آوردن کودک و پایان دوره شیردهی موکول نمود 
اما بعد از سپری شدن آن وقت. زن دوباره نزد ایشان آمد و بر 


اجرای حد زنا اصرار ورزید که در نتیجه حد بر وی جاری شد.! 


۱ . صحیح مسلم. برای توضیح بیشتر به کتاب «شبهات حول آحادیث الرجم 
وآدلتها» تالیف سعد المرصفی. مکتبةّ المنار الاسلامیه. ۱۹۹۴م مراجعه نمایید. 
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برای این که از پيامدها و عواقب ناگوار اشاعه‌ی زنا و بی‌عفتی و 
آزادی افسارگسیخته‌ی جنسی در یک جامعه آگاهی یابیم آماری 
از نتایج جامعه‌برانداز و ویرانگر این معضل در ابالات متحده آمریکا 
را ارائه می‌داریم: 

بیماریهای منتقله از طربق جنسی در ایالات متحده‌ی آمریکا: 
۰ میلیون مبتلای جدید در هر سال .. ۱۱۰ میلیون مجموع 
مبتلایان مرد و زن .. ۵۰ درصد از مبتلایان به این بیماریها بین ۱۵ 
تا ۲۴ سال سن دارند .. ۱۶ میلیارد دلار هزینه سالیانه‌ی درمان این 
بیماریها. 
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بیش از ۶۵ میلیون شخص مبتلا به بیماریهای جنسی لاعلاج 
تم 


منبع: ا(6۷ و مراکز دولتی آمربکا برای سیطره بر بیماربها 
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بدین خاطر است که اسلام ابتدا با تربیت یکایک افراد جامعه و 
بهبود شرایط آن در تمام جوانب و سپس اتخاذ حدودی این‌چنینی 
از وقوع چنان نتایج وحشتناک و ناگواری جلوگیری می‌نماید و 
مانع از آن می‌گردد که جامعه‌ای بی بند وبار و افسارگسیخته 


همانند جوامع غربی پدید آید. 


شبهه: حد همجنس بازی 

یکی از ابزارها (یا بهانه) با توجیه مخالفان اسلام برای خصومت 
با این دین مبارک بحث همجن سسگرایی است که چرا اسلام این 
عمل را لواط می‌داند و گناه کبیره است و مرتکب آن قصاص می- 
شود در حالی که یک امر طبیعی است؟! 

بحث همجنس‌گرایی" بسیار جدید است و شاید ۵۰ سال پیش 
هرگز به اندازه‌ی الآن مورد توجه نبود. حتی در کتابهای قرن 
بیستم این عمل به عنوان یک بیماری روانی تلقّی می‌شد ولی 
بعدها آن‌را از لیست خارج کردند و برای دفاع از حقوق همجنس- 


۱ . این بخش برگرفته از کتاب «الحاد نوین .. باتلاق رنگین» تالیف استاد مراد 
یوسفی با اندکی تصرف می‌باشد. 
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گرایان قانون تصویب کردند! در تیر ماه سال ۱۳۹۴ دیوان عالی 
آمریکا در قانونی اعلام کرد که ازدواج همجنس‌گراها آزاد است. 
بلافاصله رئیس جمهور زیمبابوه «رابرت موگابه» از «باراک اوباما» 
رئیس‌جمهور آمریکا برای خودش خواستگاری کرد و اتفاقات 
عجیب دیگر! ولی حرف حساب حامیان این عمل شنیع چیست؟ 

امثال دکتر سها (شبهه‌افکن) می‌گوبند همان گونه که شما به 
جنس مخالف تمایل دارید آن‌ها هم به جنس موافق تمایل دارند و 
دست خودشان نیست. پس چرا باید جلوی این حس طبیعی (و از 
نظر علمی ابت شده‌ی) آن‌ها را بگیریم؟! آن‌ها در ادامه مثال‌هابی 
از حیوانات موجود در طبیعت را ارائه می‌دهند که عمل همجنس- 
گرایی انجام می‌دهند و می‌گویند چون در طبیعت وجود دارد پس 
یک امر طبیعی است. و در ادامه. دین اسلام را سر کوب کننده‌ی 
غرایز طبیعی بشر معرفی می‌کنند. 

اما پاسخ ما مسلمان‌ها در مقابل این سخنان چه باشد: 

بسیاری از افراد وقتی با حامیان همجن گرابی بحث می‌کنند 
تحقیقات دانشمندان دیگری را معرفی می‌کنند که نشان داده این 
خصلت به هیچ عنوان ورائتی و ژنی نیست بلکه اکتسابی می‌باشد 


و از محبط کسب می‌ شود اما بنده در این یادداشت فرض را بر این 
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گذاشته‌ام که حرف آن‌ها درست است و در این افراد ژن علاقه‌ی 
جنسی به فرد هم‌جنس وجود دارد. و |ن‌شاءالّه با همین دیدگاه 
پاسخ آن‌ها را خواهم داد. 

الف) قرار نیست چون این ژن در بدن آن‌ها وجود دارد آن‌ها را 
آزاد کنیم تا هر کار که دلشان می‌خواهد انجام دهند زیرا درصد 
بسیار ناچیزی از مردم جهان این خصوصیت را دارند و حرکاتشان 
مستقیم به بنیان اخلاقی جامعه ضربه وارد می کند. 

در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴م خبرگزاری بی بی سی اعلام کرد که با 
بررسی محققان موّسسه‌ی تحقیقاتی کارولینسکا در سوئد. 
مشخص شده که دو ژن در بدن انسان وجود دارد به نام ژن‌های 
خشونت. این تحقیق بر روی ٩۹۰۰‏ مجرم فنلاندی انجام شد و 
دانشمندان به اين نتیجه رسیدند که ژن خشونت در عملیات تبه- 
کارانه‌ی آن‌ها تأثیرگذار بوده است. حال از خودتان بپرسید: چون 
افرادی دارای ژن خشونت هستند باید آزادشان کنیم تا هر چه 
می‌خواهند انجام دهند؟ واقعاً اگر یکی از همین افراد بیاید برادر 


شما را بکشد می‌گویید آزادش کنید و او تقصیری ندارد زیرا دارای 


۱. برای مطالعه بیشتر کافیست این عبارت را در گوگل تایپ بفرمایید: 
۲ص ماما ۱6 م0معاصنا مومع و]۲۳ 
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ژن خشونت در سلول‌های خود است؟!! خیر. مطمئن باشید 
بلافاصله می‌گویید زمانی که این گونه است چرا او را با زنجیر 
نبسته‌اید. چرا اجازه داده‌اید آزادانه در حامعه بچرخدا!! به‌همین- 
صورت افرادی هم که دارای ژن همجنس گرایی هستند ویژگی‌ای را 
با خود به همراه دارند که مستقیماً حرکت در جهت خلاف جریان 
آب است! با این حال چرا افرادی که دارای ژن همجنس‌گرایی 
هستند تا این‌اندازه آزاد شده‌اند و برایشان قانون تصویب می- 
کنند؟ به نظرتان این حرکات بیشتر سیاسی نیست تا 
بشردوستانه؟ با اهدافی دیبگر؟ مبارزه با اصول اخلاقی ادیان؟ و... 
شک نکنید ما به مشکل ژنتیکی آن‌ها احترام می‌گذاریم و حمایت 
می‌کنیم اما قرار نیست به خواسته‌های آن‌ها هم احترام بگذاریم! 
بلکه این افراد باید شناسابی شوند و مورد درمان قرار گیرند نه 
اينکه آزاد شوند و میل و خواسته‌هایشان در جامعه به‌شکل‌قانون 
در آورده شود. 

ب) بسیار تعجب می‌کنم! برای ما مثال حیوانات را می‌آورند که 
مثلا وی سیاه و دلفین و گاومیش کوهان‌دار آمربکایی همجنس‌گرا 
هستند پس این‌عمل کاملاً طبیعی است!!! می‌دانید ما چند گونه 
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بنیاد اسلوان ۳۵۵۴۵۵1100 5۱0۲ از طریق اجرای برنامه 
وسیعی به نام 6۲۵۵۲۵۲ ]نا ۱۵۲۱۳۵ ]0 0660515 با کمک 
مجموعه وسیعی از دانشمندان. آزما یشگاه‌هاء حمایتهای ملی و... 
موفق به دست‌یابی به نتیجه‌ای شگفت‌انگیز شده‌است توجه کنید: 
حدود ۷,۷۷۰,۰۰۰ گونه جانوری. ۲۹۸ هزار گونه گیاهی و ۶۱۱ هزار 
گونه قارچ!!! (با شرکت۲۷۰۰ دانشمند از ۸۰ کشور جهان و به 
سرپرستی دکتر کامیلو مورا). 

هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار "گونه‌ی "جانوری در جهان 
وجود دارد آن موقع طرفداران همجنس‌گرایی چند جاندار را در 
طبیعت پیدا کرده‌اند که همجنس گرا هستند و اذعا می‌کنند به- 
خاطر اينکه این عمل در دنیای جانوران هم هست(!) (چون کمتر از 
یک هزارم درصد حیوانات این‌کار را انجام می‌دهند پس) باید 
انسانها هم آزاد باشند؟ این کجایش منطقی‌است؟ اصلاً به فرض 
محال تصور کنیم از آن تعداد. ۷ میلیون نوع جاندار همجنس‌گرا 


آیا ما هم باید شعور نداشته باشیم؟ مگر همجنس‌گرایی عمل 


کاعع-200 ۰۵۵۵۵۰0۲2 ۱)0://۱۷۱۲۱۷۸۱ ۱ 
۱۳۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مفیدی (برای جامعه و فرد) است که آن را از حیات وحش تقلید 
کنیم؟؟ پس واقعاً این توجیه آن‌ها بسیار غیرمعقول است. 

ج) اینکه این‌عمل منجر به بیماری‌های مقاربتی می‌شود مورد 
تأّیید همه است و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد. طبق گزارش 
خبرگزاری بی بی سی فارسی در ۱۰ آذر ۱ (۳۰ نوامیر ۲۰۱۲م) بر 
اساس اعلام آژانس حفاظت از بهداشت بریتانیا (۲۱۳۸۵) از هر ۲۰ 
مرد همجنس گرا در انگلستان یک نفر مبتلا به ویروس اچ آی وی 
مثبت (بیماری ایدز) می‌باشد. 

مرکز جهانی مبارزه با بیماری‌ها (600) در وبسایت رسمی خود 
در ٩‏ مارس ۲۰۱۶م (مرور و آبدیت این مطلب را در این تاربخ انجام 
داده) اعلام نموده که بیماری‌های مقاربتی در بین مردان همجنس- 
گرا و دو جنسگرا (دوجنسسگرایی یکی از گرایش‌های جنسی است 
که فرد در آن به هر دو جنس موّنث و مذکر گرایش جنسی دارد) 
به شدت در حال افزایش است. این وبسایت در ادامه تصریح نموده 
که در سال ۲۰۱۴م همجنسگراهاء دو جنس‌گراها و کسانی که با 
مردان نزدیکی مقاربتی داشته اند ۸۳ درصد بیماری سفلیس اولبه 


و انویه را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده‌اند. 
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همچنین به خاطر این‌عمل گروه‌های نام‌برده. بیماری عفونت 
کلامیدیا. سوزاک و تبخال تناسلی در ابالات متحده به‌شدت شایع 
شده است. و باز هم در ادامه نوشته است: سرطان مقعد در گروه- 
های نام‌برده (همجن سگراها و دگر جنسگراها) ۱۷ برابر بیشتر از 
کسانی است که با جنس مخالف عمل جنسی انجام می‌دهند. 

تمام سایت‌های خارجی و از جمله این مرکز برای مقابله با 
بیماری‌های ذکر شده توصیه نموده حین انجام عمل جنسی از 
کاندوم استفاده شود. ولی این‌جا برای بنده سوال ایجاد می‌شود...! 
اگر این عمل کاملاً طبیعی است چرا این همه مضرأت به دنبال 
دارد؟ چرا تا این‌اندازه موجب بیماری‌های خطرناک می‌شود. اگر 
طبیعی است چرا استفاده از کاندوم ضروری معرفی شده‌است؟ همه 
می‌دانند که استفاده از کاندوم فقط یک‌راه چاره است. 

مقعد. محلّی برای خروج مدفوعات و مواد زائد و گوارش‌نشده و 
میکروب‌ها و باکتری‌هاست؛ آیا استفاده از آن برای بهره‌گیری 


جنسی به نفع فرد همجنس گراست؟ آیا چون این‌افراد تمایل دارند 


۷۱ اک ۱ ۱ 
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پس اجازه دادن به‌آنها (با وجود این‌همه مضرأت) نوعی خیانت به 
آن‌ها محسوب نمی‌شود؟ 

د) یک بیماری وجود دارد بنام بی‌اختیاری مقعدی که علایم آن: 

دفع تصادفی مایع يا گاز از مقعد می‌باشد. بی‌اختیاری به‌معنی عدم 
توانایی از نگاه داشتن مدفوع یا گاز تا توالت می‌باشد و باعث کثیف شدن 
لباس زیر بدون آگاهی می‌شود. یکی از راه‌های ابتلا به‌اين بیماری. سکس 
مقعدی می‌باشد (دقيقاً عملی که مردان همجنسگرا انجام می‌دهند) 
زمانی که نیاز جنسی از طریق مقعد برطرف می‌شود ماهیچه‌های حلقوی 
دهانه‌ی مقعد دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند و به مرور زمان فرد دچار 
بیماری بی‌اختیاری می‌گردد که افراد مبتلا به اين بیماری. اعتمادبه‌نفس 
بسیار پایینی دارند. به‌نوعی ماهیچه‌های مقعد یک‌طرفه می‌باشند و 
فقط برای عمل خروج آمادگی دارند نه دخول. 

مجلّه‌ی آمریکایی گوارش در ماه فوریه ۲۰۱۶م نتایج تحقیقی را 
منتشر کرد مبنی بر این که در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰م از۶۱۵۰ نفر که 
همگی بالای ۲۰ سال سن داشتند سوالهایی پرسیده شد تا تأثیرات 
بی‌اختیاری مدفوع در اثر مقاربت از پشت را بررسی کنند (در این 
تحقیق هم از زنان و هم از مردان سوال شد) که نتیجه‌ی آن مثبت 


بود و نشان داد که این عمل باعث بی‌اختیاری مدفوع می‌ شود زیرا 
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در نظرسنجی. بی‌اختیاری مدفوع در افرادی که مقاربت از پشت را 
داشتند بالاتر بود.! 

حال این سوالات پیش می‌آید. اين بیماری به محض انجام 
مقاربت از پشت پیش می‌آید (چه در زنان و چه در مردان) این 
دیگر با کاندوم قابل مهار نیست. چرا باید به افراد همجنسگرا 
اجازه داد آزادانه در جامعه مقاربت از پشت را انجام دهند در 
حالی که تحقیقات معتبر علمی. مضرات آن را نشان داده است؟ با 
اگر واقعاً این عمل طبیعی است چرا منجر به این‌بیماری عجیب 
می‌شود؟ اگر طبیعی می‌بود هرگز نباید با این مشکلات مواجه می- 

ذ) معمولا پزشکان به دو جنسه‌ها (مردان زن‌نما و زنان‌مردنما) 
می‌گویند خود را عمل کنید. يا هورمون جنس فطری و شناخته 
شده‌ی خود را تزربق کنید تا از چنگال بحران و دوگانگی 
شخصیتی نجات پیدا کنید. (تا این‌که يا زن کامل شوید يا مرد 
کامل). اما همجن سگراها در جوامع‌غربی. خود به‌سمت بحران می- 
روند و کسی هم جلوی آن‌ها را نمی‌گیرد! حتی قانوناً اجازه می- 


۲۰۱۸ «تون0ع۲) ۲۱۹۰۲۷۶ ,۱۱۱ وومامماصه00و62 ۲ احمسمل مم‌تموه۸ ۱6 
۰۹" ۱۳۵۲ 01001:111۰ 
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دهند که به‌سمت بحران بروند!!! چون در جریان همجنسگرایی هم 
دو مرد با دو زن با یک‌دیگر زن و شوهر می‌شوند و این گونه نیست 
که بگویند دو مرد با هم هستند بلکه قاعده‌ی جنس مخالف را در 
بین خود رعایت می‌کنند (یکی زن دیگری می‌شود). راستی اگر 
این امر کاملا طبیعی است چرا یکی شوهر دیگری می‌شود؟ 

ر) طی مطالعات گسترده‌ای که در سایت‌های خارجی داشتم 
هنوز هم اختلاف نظرهای فراوانی بر سر این وجود دارد که واقعاً 
همجن سگرایی ژنتیکی و ذاتی (ورائتی) می‌باشد با صرفاً یک 
انتخاب (اکتسابی) است و هر کدام دلایل خود را دارند. 

اگر گزینه‌ی «انتخاب» ابت شود که هیچ! ولی اگر گزینه‌ی 
ژنتیکی بودن مطرح شود این‌شبهه ایجاد می‌شود که تکلیف این 
افراد چیست؟ چرا باید خدا آن‌ها را این‌گونه خلق کرده باشد و بعد 
برای نیازهای آن‌ها اهمیتی قائل نبوده باشد و... (آستغفراللّه) 

پاسخ آن‌است که با تحقیق در زمینه‌ی چگونگی پیدایش ژن 
همجن س گرابی (گی) در سلولهای افراد همجنس‌خواه با همجنس- 
گرا. به این نتیجه می‌رسیم که تمام عوامل. دلایل انویه دارند و 
خود معلول اتفاقاتی دبگر هستند. به‌عنوان‌مثال یکی از دیدگاه‌ها 


این است که مادر وقتی باردار است اگر فلان دارو را مصرف کند 
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احتمال دارد پسرش همجن گرا باشد و اگر فلان دارو را مصرف 
کند دخترش همجنسگرا خواهد بود. با در دبدگاهی دیگر می- 
گویند در اثر استرس‌های دوران بارداری احتمال دارد بچه‌ی‌متولد 
شده این مشخصات را داشته باشد! 

یا در دیدگاهی دیگر می‌گویند اختلال و بی‌نظمی در هورمون‌ها 
و غدد. منجر به‌این تغییرات می‌شود. اگر علل وجود این اختلالات 
را بررسی کنیم مشاهده می‌نماييم که باز هم به عوامل محیطی بر 
می‌گردد. 

پا می‌گویند زنانی که به‌طور متوالی چند نوبت حامله می‌شوند و 
هر بار فرزندشان پسر است بدنشان در یک حرکت دفاعی هر بار 
آنتی بادی تولید می‌کند و این هم ممکن است یکی از دلایل ایجاد 
فرزند همجنسگرا در آن‌ها باشد. که در اینجا هم باید گزاره‌ی 
انویه‌ای وجود داشته باشد وگرنه چقدر زیادند زنانی که ۱۰ پسر 
پشت سر هم زاییده‌اند و همه‌ی فرزندانشان دگر جنس گرا بوده‌اند. 
هم‌چنین اگر قرار بود تنها زاییدن چند پسر پشت سر هم منجر به 
همجن س گرایی شود باید تعداد همجنس‌گرایان و دگر جنسگرایان 


امروز برابر می‌بود در حالی که این گونه نیست. 
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پس تمام موارد ذکر شده در اثر عوامل انسانی پیش می‌آیند و 
رعایت نکردن اصول بهداشت و ملاطفت‌های روحی و... منجر به 
این عمل و در نهایت شاید منجر به این صفت شود. 

بنابراین ما نمی توانیم خدا را مقصر بدانیم که چرا ج چنین افرادی 
را خلق کرده و اکنون به نیازهایشان توجه ندارد (معاذ اللّه) زیرا 
این عوامل در اثر افعال اختیاری ما پیش آمده و یکی از ابزارهای 
زندگی ما برای رسیدن به کمال. دارا بودن قدرت "اختیار" و 
"اراده" می‌باشد. و مي‌دانيم که خداوند مهربان(جَلّحَلالهٌ» بی- 
نظمی‌ها و بی‌اخلاقی‌هایی که منجر به استرس و امور ناپسند می- 
شوند را نمی پسندد 9 از آن‌ها نبهی فرموده است ولی انسانها خود 

ز) بعد از بررسی‌های علمی ببینیم اسلام در مورد همجنس- 
گرایی چه دیدگاهی دارد: 

«ولوطا ذ قال لقومه تون الْفا حشةً ما سستکم بها من أحد من 
العالمین » : + «(انکُم تون الرجال شهوةً من دون النساء بل آنتم 


بم ۵ هد ها و 


قوم مسرفون»" 


۱ آعراف:۸۰ -۸۱ 
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«لوط را هم فرستادیم و او به قوم خود گفت: آبا کار بسیار 
زشت و پلشتی را انجام می‌دهید که کسی از جهانیان پیش از شما 
مرتکب آن نشده است؟! * (جای شگفت است که) شما به جای 
زنان به مردان دل می‌بازید و با آنان می‌آمیزید! اصلاً شما مردمان 
تجاوزپیشه‌اید (و به انگیزه‌ی شهوت‌رانی و هواپرستی از مرز 
فطرت در می‌گذرید». 

در اينکه اسلام همجن سسگرایی را قبول ندارد هیچ‌گمانی وجود 
ندارد. اما پاسخ کسانی که می‌گویند چرا؟ را در سطور گذشته 
دادبم که واقعاً جز آسیب و بحران چیز دیگری به‌همراه ندارد. 
شاید به صورت آنی برای افرادی که شیفته‌ی این کار هستند لذت- 
هایی به دنبال داشته باشد ولی بی‌شک در بلندمدت اثرات بسیار 
ناگواری با خود به‌همراه دارد. اثراتی هم‌چون قطع شدن نسل 
بشری (به‌جز بیماری‌ها و عوارضی که در سطور گذشته ذکر 
نمودیم) زیرا یکی از فلسفه‌های وجود لذّت در انجام عمل جنسی. 
گسترش نسل بشر می‌باشد. در مورد مجازات "همجن سگرایی " 
هم توجه به این نکته قابل ذکر است که لواط (آميزش بین مرد و 


مرد. 062۷) طبق حدیث پیامبر اکرم حد آن اعدام است. 
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اسناد: در حدبث صحیح. پیامبر در بیان حکم عمل قوم لوط 
می‌فرمایند: 

(من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل. والمفعول به) 

«هر کس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام داده است. فاعل و 
مفعول را بکشید».! 

اما در مورد مساحقه (آمیزش بین زن و زن. لزبین» «2نهع۲) 
چون دخولی صورت نمی‌گیرد مجازات آن تعزیر می‌باشد. 

اسناد: سید سابق(رحمه‌الْه) می‌گوید: «والسحاق مباشرة دون 
[بلاج. ففیه التعزبر دون الحد». «سحاق (همجنس‌بازی زنان). 
تماس بدون دخول است و حکم آن تعزیر بدون حد است».؟ 

در «موسوعه فقهیه کویتیه» در بیان عقوبت سحاق چنین آمده 
است: «اتفق الفقهاء علی آنه لا حد فی السحاق؛ لأّنه لیس زنی. 
وانما بجب فیه التعزیر؛ لاّنه معصیة». «فقها اتفاق نظر دارند بر 


۱ سنن آبی داود ۴ | 2۱1۵۸ ۴۴۶۲؛ الناشر: المکتبةٌ العصرية. صیدا - 
بیروت. سنن الترمذی ۴ | ۵۷ ح ۴۵۶ الناشر: شرکة مکتبة و مطبعةً 
مصطفی البابی الحلبی - مصرالطبعة: الثانية. ۱۳۹۵ ه - ۷۵٩۱م.‏ 
۲ فقه السنةٌ ۲ / ۴۳۶ ؛ الناشر: دار الکتاب العربی. بیروت - لبنان الطبعة: 
الثالثة. ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م. 
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اينکه در عمل سحاق. حدی نیست چونکه زنا محسوب نمی‌شود 
بلکه به علت گناه بودنش, موجب تعزیر است».! 

سبحان اللّه. از این احکام چه چیزی برای ما ثابت می‌شود؟ 

غیر از این که حکم‌ها در نهایت دقت و دوراندیشی تدوین 
شده‌اند. عملی‌که ضررش بیشتراست مجازات سنگین‌تری هم 
دارد. اگر حکم‌ها خالی از حکمت بود (و منظور نفس عمل بود) باید 
مجازات هر دو گروه یکی می‌بود. چون هر دو با همجنس خود یک- 
نگ را ارضاءمی کتتف: 

در مورد حکم سنگین لواط می‌توان گفت تبعات اجتماعی آن 
به حدی خطرناک است که خداوند متعال چنین حکمی را برای آن 
مقرر داشته تا مردمان از ترس عقوبتش هم که شده سراغ این 
عمل زشت و ناروا نروند. 

سخن آخر: 

ما در این بحث فرض آن‌ها را پذيرفتيم و طبق پیش‌فرض 
خودشان پاسخ حامیان همجنس‌گرایی را دادیم و ثابت نمودیم که 
در هر حال اشتباه است. اما مطمئن باشید دست‌های پشت‌پرده‌ی 


۱ . الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۴ / ۲۵۲؛الطبعة الأولی» مطابع دار الصفوةٌ - 
۱۶۲ 
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فراوانی در ورای این مسئله وجود دارد زیرا بیش از آنچه که هست 
آن‌را بزرگ کرده‌اند. یعنی هنجارهای دیگر اجتماعی هیچ کدام 
ارزش تبلیغات غول‌های رسانه‌ای را ندارند که پررنگ نمی‌شوند و 
همجنس گرایی تا این اندازه مهم جلوه داده می‌شود؟! و خداوند 
خود می‌داند که آمار تجاوز به مردها به خاطر قانونی کردن این 
عمل شنیع چقدر بالاست. 


شبهه: حد قذف 

جناب دکتر شبهه‌افکن (سها) به اين کلام خداوند مبنی بر حد 
قذف اعتراض کرده که بدان پاسخ م ی گو بیم: 

هه 
این جوا تفلا لهج ها دا وولک هم فقو 


(بر ادعای خود. حاضر) نمی آورند. بدیشان هشتاد تازیانه بزنید. و 


۱ سوره نور. آیه ۴ 
۳۶۳۳ 
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هرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) نپذبربد. و 
چنین کسانی فاسق (و متمرد از فرمان خدا) هستند». 

این آیه از سخن گفتن درمورد ناموس و آبرو و تهمت زنا زدن بر 
حذر می‌دارد 9 از مسلمانان می‌خواهد که حانب احتیاط. حذر 9 
شاهد ارائه دهند مبنی بر اينکه مرد و زن را در حال ارتکاب زنا 
مشاهده کرده‌اند. و اگر برای این کار چهار شاهد ارائه نشود حد 
قذف بر آن‌ها جاری می‌گردد. 

برخی مغرضان هدف از شرط چهار نفر شاهد را تبرئه‌ی مرد و 
زن زناکار و تعطیل حد می‌دانند!! 

اما درواقع مشروط کردن به چهار شاهد در آیه کاملاً حق و 
صحیح است. و حکمت آن حفظ ناموس و آبروی مردم است و 
اينکه از آن‌ها پاسداری نماید و آن‌ها را خوراک شایعات و بحث و 
گفتگوهای مجالس قرار ندهد. که دیگران آن‌را بر زبان تکرار می- 
کنند و بدین گونه. رذیلت انتشار می‌یابد و در نتیجه ارتکاب آن‌را 
بین مردم سهل و آسان می‌گرداند و افراد زناکار و فاسد را برای 
ارتکاب آن تحریک می‌نماید و نیز دست‌یابی بدان را برایشان 
آسان می‌سازد. به‌همین دلیل اسلام. سخن گفتن از ناموس و آبروی 


۳۶:۳۴ 
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مردم و تهمت زنا زدن به آنان را حرام نموده‌است. و وجود چهار 
شاهد که ارتکاب فاحشه و زنا را به چشم خود دیده‌اند شرط قرار 
داده‌است که اگر به چهار نفر نرسند بر سایرین حدقذف جاری می- 
شود و هریک متحمل هشتاد ضربه شلاق می‌شوند. 

درست است که دیدن زن و مرد زناکار در حال زنا توسط چهار 
نفر بسیار دشوار است چون که زنا در پنهانی و خفا انجام می‌شود 
اما بایستی شاهدان و دلایل روشن موجود باشد. پس هدف قرآن, 
اقامه‌ی حد زنا بر زن و مرد زناکار نیست بلکه هدفش. پاک نمودن 
جامعه‌ی اسلامی از فاحشه و زنا است. و نیز مبارزه و پیگرد و دور 
نمودن آن از فکر و مشاعر افراد متمایل بدان‌است. طوری که زن و 
مرد مجرمی که بر زنا به توافق رسیده‌اند ناچار شوند پنهان از دید 
مردم در مکانی بسیار نادیده و صعب الوصول به ارتکاب آن دست 
بزنند. که در این‌صورت اگر از اقامه‌ی حد در دنیا نجات یابند هرگز 
از عذاب خداوند در آخرت نجات نخواهند یافت. 

خلاصه این که جرم و جنایت زنا تنها به‌وسیله‌ی گواهی چهار 
شاهد که عملاً با درجه اثبات و یقین. جرم را مشاهده کرده‌اند 
ثابت می‌شود. به‌گونه‌ای که اگر از چهار نفر کمتر باشند با اینکه 
یکی از آن‌ها شهادتش را پس بگیرد بقیه. به دادن خبر دروغ متهم 


۳۶۲۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گردند و به‌جای اجرای مجازات در حق مجرم اصلی. آن‌ها 
مستحق مجازات می‌گردند. مقصود از این حکم. تشویق افراد به 
انجام فاحشه و زنا نیست بلکه با این هدف است که خبر دروغ‌دادن 
در این مسئله به وسیله‌ای برای متهم نمودن مردم به گناه ناکرده 
بخاطر انتقام و دشمنی‌های شخصی نسبت بدانان مبدل نگردد. 

قضیه‌ی مهمتر که همواره مدنظر اسلام بوده. این‌است که 
دشواری اثبات زنا سبب آن می‌گردد که سخن از گناه کمتر به- 
میان آید. سهولت در تکرار ذکر زشتی‌ها خود باعث کم‌شدن قبح 
آن‌ها از نظر مردم است. اما وقتی که مردم نتوانند اخبار زنا را 
به آسانی نقل کنند. این جرم همچنان رعب آور و دشوار در گوشه‌ی 
اذهان خواهد ماند و از نظر روانی این خود یک شیوه‌ی بازدارانده 
برای جلوگیری از انتشار زناست که اسلام اتخاذ کرده‌است. 

دکتر سها در اين مسئله هم به دروغ و فریب متوسّل شده و 
تجاوز را با زنا یکسان برشمرده است!! این در حالی‌است که زنا با 
توافق دو طرف مبنی بر ارتکاب امری نامشروع انجام می‌پذبرد اما 
تجاوز از طرف یکی از طرفین با زور و اجبار و تهدید و فشار انجام 


می‌شود بنابراین با هم تفاوت دارند. 
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دکتر سها گفته: زنی که به وی تجاوز می‌شود چون از ارائه‌ی 
چهار شاهد عاجز است در نتیجه نمی‌تواند مسئله را بازگو نموده و 
دادخواهی نماید و بدین‌دلیل به حقش نرسیده و مظلوم واقع می- 
شود! .. ما برای آثبات دروغ بودن حرف این فریبکار. و نیز اثبات 
اينکه مسئله در تجاوز با زنا متفاوت است به چند نمونه بسنده 
می‌نماییم: 

گویند: زنی نزد امام عمر(رضی‌الله‌عنه) آمد و گفت: تشنه بودم 
و نزد چوپانی رفتم و از او آب خواستم و او حاضر نشد به من 
آب بدهد مگر اينکه خود را در اختیار او بگذارم و من نیز در برابر 
آب‌دادن چنین عملی را کردم. به امام علی(رضی‌الله‌عنه) گفت: 
نظرت چیبست؟ گفت: او ناچار بوده و مضطر است. لذا چیزی بدان 
زن داد و او را به حال خود گذاشت.! 

علمای اسلام گویند: اکراه و اجبار فرق نمی‌کند بدین- 
صورت باشد که مرد بر آن غلبه کند و از عهده‌اش برنیاید یا او را 
تهدید کند. و هیچ کس از اهل علم با این امر مخالفت نکرده است. 


بدین تر تیب پی می‌بريم که تجاوز که با اکراه و اجبار صورت 


۱ . فقه السنه. مولف: سید سابق. مترجم: محمود ابراهیمی. انتشارات آراس سنندج. 
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می‌پذ‌برد با زنا تفاوت دارد و دو مسئله‌ی جداگانه هستند که 
جناب شبهه‌افکن با دروغگویی. هر دو را یکی معرفی نموده است! 

هم‌چنین گویند: زنی برای جمع‌آوری هیزم بیرون رفته بود و 
مردی او را دنبال کرد تا او را فریب دهد و به‌وی تجاوز کند. آن زن 
سنگی به‌سوی آن مرد پرتاب کرد و او را کشت و شکایت آن 
را پیش امام عمر بن خطاب(رضی‌اله‌عنه) بردند. ایشان گفت: او به- 
حق کشته شده است. به‌خداوند قسم چنین کسی خونبها ندارد 
و هرگز دیه‌ای برای او نیست.! 

در این دو حادثه مشاهده می‌شود که از زنان درخواست چهار 
شاهد نکرده‌اند و در حادثه‌ی دوم که زن. شخص متجاوز را به قتل 
رسانده است شهادت تنها وی را پذبرفته و حتی کار وی را مصداق 
دفاع از خود قلمداد نموده‌اند. و اینگونه‌است که دروغگوبی و 
فریبکاری دکتر سها برملا می‌شود چرا که آیه‌ی بالا که درمورد زنا 
نازل شده است را به تجاوز به غنف تخصیص داده در حالی که این 
دو با هم در صورت و تعریف و حکم قضائی متفاوت می‌باشد. افزون 
بر اینهاء بارها و بارها با چشم خود ندیده‌ايم که در کشورهای 


۱ . فقه السنه. مولف: سید سابق. مترجم: محمود ابراهیمی. انتشارات آراس سنندج. 
برای تفصیل بیشتر به فقه السنه مراحعه نماییبد. 
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اسلامی به دادخواهی زنی که از تجاوز به عنف مردی به خود 
شکایت نموده رسیده کرده‌اند و سپس آن مرد بدون ارائه‌ی چهار 
شاهد نیز محاکمه گردیده است؟!! در ضمن ما از امثال جناب سها 
می‌پرسیم اگر احکام قضایی کشوری همانند آمریکا و... که توسط 
افرادی مانند شما وضع می‌گردد چرا نتوانسته است سبب شود که 
بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی آن را به دادگاه گزارش ندهند؟! 

به‌عنوان مثال: در آمریکا سالانه به ۶۸۳ هزار زن تجاوز می‌شود 
یعنی معادل ۷۸ زن در هر ساعت. آن هم با علم به اينکه تنها ۱۶ 
درصد از حالات تجاوز گزارش می‌شود! 


منبع: وزارت دادگستری آمریکا: 


...۵2 آمانا/۵ ۰00۷/0۷ 0۰۱۱500[ ۱۲۲۱۵۰//۷۷۱۷۷۲۱۷۷۰۵ 

همچنین پژوهش‌های رسمی کشور ژاپن نشان می‌دهد که تنها 

۱ درصد از حالات تجاوز جنسی گزارش می‌شود و فرد متجاوز نیز 
در نهایت آزادانه به زندگی خود باز می‌گردد!! منبع در پایین: 


۷ 3 ۰/۸۷۷۷ ۱۱۱۵ 
]09-0۱۷۵۱081 ۱۵۵۲۳۱۳۱۵۱۵-5 ۵۲۵-۲۱۳۸۵۱۱۷-۰- 96اه 
0160-۲2۵-۷5 ۲۷۵۸۰۷۵۹۹50۱۷۱ 8021170۳ 
بدین تر تیب به احکام حکیمانه‌ی اسلام پی‌می‌بريم که چگونه در 


همان آغاز بوسیله‌ی تزکیه و تربیت روحی و همچنین بهبود 
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شرایط اقتصادی و اجتماعی. جامعه را در برابر انتشار ویروس 
به‌گونه‌ای بنا می‌نهد که امکان وقوع تجاوز جنسی و موارد مشابه به 
حداقل ممکن برسد نه‌اينکه مانند کشورهای دارای بی‌بندوباری, 
دروازه‌ی این فتنه را چهارتاق به روی بیماردلان می‌ گشاید. 
هم‌اکنون در کشورهای اسلامی هم برای اثبات ارتکاب تجاوز از 
روشهای‌نوین آزمایشگاهی استفاده می‌شود که در صورت اثبات 
جرم. فرد متجاوز محکوم گردیده و با وی برخورد قانونی می‌شود. 
و به تمام روشهای اثبات جرم تکیه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر وقتی 
زن مجردی آثار حاملگی در وی آشکار می‌شود خود بهترین دلیل 
است اما اسلام در همه حال با سخت‌گیری‌های خود. مانع انتشار 
انواع فساد و فحشا بین مردم می‌گردد و همین امر یکی از دلایل 


برتری و تمایز اسلام با دیگر قوانین وضعی بشری است. 


شبهه: حد شراب‌خواری 
تحریم شراب‌خواری از نظر اسلام امری بسیار ساده و طبیعی 
است. کشورهای غربی گرچه متعرض تحریم آن نگردیده‌اند ولی 


اگر شخص مست. قدم از حدود خویش فراتر نهد اگرچه مزاحم 
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حال کسی هم نباشد. باز مورد تعقیبش قرارمی‌دهند. در حاشیه‌ی- 
خیابان که قیافه‌ی‌خقت‌بار مست نمایان می‌شود و تلوتلوخوران 
افسانه‌ی آرزوهای زندگی را می‌سراید. بی آبروبی انسان را در انظار 
مجسم می‌کند. آدم فرومایه به جای آنکه مشکلات خود را به‌دست 
تدبیر عقل بسپارد و بدین‌وسیله گره از کارهای پیچیده‌ی خود 
بگشاید. به خانه‌ی کثیف مسکرات پناهنده می‌شود و با تخدیر 
اعصاب خود لحظه‌ای از احساس رنج و مشکلات. خود را می‌رهاند. 
در عالم مستی وقابع سخت زندگی وجود ندارد. عالمی است که 
خیال آن را تصویر کرده و با مرکب آغشته به شراب جلوه و 

گریز از واقعیات زندگی به‌تنهایی در نظر اسلام کاری ناپسند 
بشمار آمده. زیرا اسلام مردم را به کوشش و شهامت و تسلّط 
یافتن بر مشکلات زندگی دعوت می‌کند و بدیهی است که این 
هدف با اظهار عجز و زبونی هرگز تحقق نمی‌بابد. 

مکرر گفته‌ايم که زندگی «عادت» است. شخصی که خود را به- 
گریز از مشکلات عادت دهد و همواره در عالم خیال به جهان 
بی‌خبری برود دیکر تاب مقاومت از او سلب گردیده و به‌محض 


مواجه شدن با یک حادثه‌ی ناگوار فوری به دنبال آسانترین راه 
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فرار می‌گردد. آخر. جهاد که تنها شمشیر کشیدن و ستیز نیست. 
مبارزه با ناملایمات روزمره زندگی نیز از شئون جهاد می‌باشد. ما 
زندگی را هر اندازه صالح و سالم فرض کنیم باز هم پر از مشکلات 
خواهد بود. در تماسهایی که با اعضای خانواده و رفیق و همکار و 
رییس و کارگر داریم. قهراً ناملایماتی پیش می‌آید که تحمّل آن 
نیازمند به ظرفیت و صبر آدمی است و تنها با شرابخواری و 
خیالبافی. کار به انجام نمی‌رسد. شما هنگامی خوب شنا می‌کنید 
که تمرین شنا داشته باشید و موقعی می‌توانید ناملایمات زندگی را 
هضم کنید که روحتان به بی‌حالی و سستی خو نگرفته باشد پس 
تمرین کنید تا نیرو بگیرید. گاهی شرابخوار گمان می‌کند که این 
کردار ناهنجار مربوط به امور شخصی وی بوده و کسی نباید از آن 
ممانعت کند. این پندار با چند مغالطه به‌هم آميخته است. 

ولا انسان در ضرر زدن به خود آزاد نمی‌باشد زیرا وجودش را 
دربست به خود او نبخشیده‌اند. اگر می‌گویید این مطلب حاکی از 
تعرض به حقوق و شخصیت فردی‌است. در جواب خواهیم گفت: 
اگر فرد صد در صد متعلق به خودش باشد. باید از اجتماع کناره 
بگیرد و خود به تنهایی خوراک و پوشاک و سایر نیازهای زندگی را 
تأمین کند. ولی اگر بنا شد که فرد از مزایای اجتماعی بهره ببرد و 
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امنیت و آسایش خود را در پرتو شعاع همکاری دیگران بیابد. در 
این صورت ناچار است به‌همان‌مقدار که از جامعه سود می‌برد. به آن 
نیز بهره برساند. جامعه به فرد نیاز دارد و تنها جسم او را 
نمی‌خواهد چرا که به عقل و روان و ضمیر وی نیازمندتر است. 
بنابراین. هر زبانی که متوجه فرد می‌شود. جامعه نیز از آن متضرر 
خواهد گشت. بسیار خوب. این مغالطه اول بود. از این بالاتر. تقلید 
و چشم و هم‌چشمی در جامعه موضوع کوچکی نیست. از امور ذاتی 
هر بشر این‌است که از کردار دیگران تقلید می‌کند و فرد هر اندازه 
که ممتاز باشد باز نقش تقلید در او بی‌اثر نخواهد بود. 

یکی از زبانهای شرابخواری آن است که راه گناه برای همه باز 
شده و افراد ضعیفالاراده فوری به این آلودگی تن می‌دهند. 
فجیع ترین آثر مشروب در محیط خانواده نمایان می‌شود. مشروب. 
فرزندان را بدبخت و منحرف بار می‌آورد. پدر بزرگ خانواده است 
و در اذهان کودکان موجودی مقدس تصویر گردیده که خود را با 
شخصیت او رز تطبیق می‌دهند. بنابراین وقتی که کودک. 
بدمستی‌های پدر را ببیند و سخنان رکیک و حرکات نفرت‌انگیز او 
را مشاهده کند. می‌دانید چه حالتی به او دست می‌دهد؟ .. بی‌شک 
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نزاع شدیدی در ضمیر کودک برانگیخته شده و مجبور خواهد 
گردید که یکی از این دو راه را برگزیند: 

الف: یا از پدر متنقر می‌شود و در این صورت میان دو شخصیتی 
که در عمق روان او متحد بودند -بعنی شخصیت‌پدر و شخصیت 
خودش - باید جدایی بیفکند. 

ب: یا آنکه از شخصیت او پیروی کرده و انسانی فاسد و گمراه 
گردد. 

قر آن می‌فرماید: 

نع برد فان ان توف تتتک شوه وتان قشم 
والمیسر ویصدکم عن ذکر له وعن الصلاة قهل آنتم منتهون)! 
برانگیزد و از یاد خدا و نماز بازتان دارد. آیا از آن دست 
نمی کشید؟» 
اجتنبوا الحْمَر قانها مفتاح کل شَر) 


«از شراب بپرهیزید که منشاً همه‌ی بدی‌ها است.»" 


۱. سوره مائده, آیه ٩۱‏ 
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آری. با تعطیل اراده و از بین‌بردن کنترل و شعور آدمی, دیگر 
انسان پروا از هیچ عملی ندارد. این مطلب از نظر روانشناسی 
تحلیلی نیز بدین‌گونه توجیه می‌گردد که مشروب. «نگهبان» 
باطنی انسان را تخدیر می‌کند و سپس مفاسدی که قبلاً تحت 
کنترل بودند از «غفلت» این نگهبان استفاده کرده بر او هجوم 
می برند؟ 

حشیش و افیون و سایر مخدرات. همه مثل شراب بوده و در 
اسلام همه تحریم شده‌اند. اسلام با ضعف نفس و گریز از واقعیات 
مبارزه دارد و هرچه باعث تشدید این امور در روحیه انسان گردد. 
بدون تردید در اسلام تحریم شده‌است. 

«سامرست موام» در کتاب داستان «گوشه‌ی تنگ ۲۳6 
۲ ۱2۲۲۵۷» شرح لطیفی در مجسم نمودن وضع یک آدم 
افیونی داده می‌نویسد: 

«مردی سوار قایقی بادی در میان اقیانوس هند گیر افتاده‌بود. 
از وحشت دریا بسی نگران و پریشان احوال بود و هر لحظه گمان 


می‌کرد که امواج خروشان اقیانوس به‌سویش هجوم آورده 


۱ آخرجه الحاکم ( ۴ | ۱۴۵) و عنه البیهقی فی " شعب الایمان ۲( ۲ ۱۵۰۱ 
۸ ۲ قال الألبانی فی " السلسلة الصحيحهة " ۶ | ۷۰۷. 
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می‌خواهند او را ببلعند! این مرد چون نتوانست آن‌همه وحشت را 
تحمل کند از داخل بساط. قلیانی بیرون آورد و با افیون آن را چاق 
کرد. بدین‌وسیله وی به جنگ ترس و اضطراب شتافت و هر یکی را 
می‌زد امواج دریا به نظرش یک‌متر پایین‌تر می‌آمدند. تا آنکه آب 
کاملا هموار و آرام شد و جنبش پرهیجان کشتی. به حرکت نرم 
گاهواره‌ای مبدل گردید. این شخص کم‌کم با بالهای «ملکوتی! به 
عالمی دیگر پر کشید و در آنجا خود را آن‌چنان نیرومند و مقتدر 
یافته بود که به گمان خود بر خطرهای زمینی و دریایی فایق آمده 
می‌توانست با یک اشاره‌ی انگشت. سد مشکلات را از میان 
بردارد»! 

شراب‌خواران نیز نظیر این اندیشه‌ها را دارند. حال چگونه 
اسلام اجازه بدهد که با مصرف شراب. دستگاه فکر و عقل خود را 
فلج کنیم و از جهاد و فعالیت در راه زندگی و نبرد با مشکلات آن 
باز بمانیم؟ با توجه به عنایتی که اسلام در تربیت روان به‌ویژه در 


پرورش اراده و کنترل تمایلات سرکش آدمی مبذول داشته دیگر 
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جای هیچ‌گونه سوالی در زمینه تحربم مسکرات و مخدرات باقی 
نمی‌ماند.۱ 

برخی می‌گویند با نوشیدن شراب. غم‌های زندگی خود را 
فراموش می‌کنیم و از پأس و وحشت. گربخته ساعتی به خوشی و 
مستی فرو می‌رویم. ولی آیا این سخن صحیح است؟ آخر ارزش 
این خوشی چیست که به دنبال آن خماری و سرگیجه است و 
هنگام صبح. چهره زندگی دوباره همچون روز پیش. تاریک و 
گرفته می‌نماید؟!. 

به‌هرحال شرابخواری از آفات مهم اجتماعی است و نظم و توازن 
آن را به‌هم می‌ریزد. چون کاخ‌نشینان از کثرت لذایذ و جرایم و 
فحشا خسته می‌شوند. برای آن‌که حواس از کار افتاده‌ی خود را 
اندکی به حال آورند. ناچار به نشاط مصنوعی دست‌می‌زنند. 
همچنین بیکاری دائمی این طبقه. باعث کسالت روح و خستگی 
آنان گشته و سپس مجبور می‌شوند که با تفریحات ساختگی. خود 


را سرگرم کنند. 


۱ . انسان. مادیگری و اسلام. موّلف: علامه محمد قطب مترجم: سیدهادی 
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اما توده‌ی محروم که غصه می‌خورند و رنج می‌کشند. آنان نیز 
ناچارند که از آشفتگی وضع زندگی خود. به مشروب یا سایر 
«مخدرات» پناه ببرند تا مگر پاسی از شب را در بی‌خیالی و فراغت 
از درد و محرومیت گذرانده. برای فردای خود آماده‌ی تحمل بار 
غم‌های روزافزون زندگی شوند! 

جامعه‌ی بی‌سامانی که افراد آن دچار شکاف طبقاتی شده‌اند. 
این‌چنین به شراب و مخدرات دیگر آلوده هستند. گرچه امروزه 
شرابخواری در تمام اجتماعات رایج شده. ولی در همه جا نقش 
اصلی خود را بازی می‌کند که از باد بردن ناملایمات و 
بلاتکیلفی‌های زندگی است. 

غرب ماذی که عقیده به «روح» ندارد و از حریم «ماده» قدمی 
فراتر ننهاده یک تمدن مادی پدید آورده‌است. تمدنی که باری 
گران بر گرده‌ی اعصاب انباشته و دیگر رفاه روحی برای مردم 
وجود ندارد. مردم نمی‌توانند با سرگرمی‌های روحی خستگی 
روزمره اعصاب و تن خود را برطرف کنند. لذا ناچارند که با راه‌های 
مصنوعی. فضایی آرام! برای خود بیافرینند و لحظه‌ای از دردهای 


زندگی بکنواخت ماشینی خود را فراغ احساس کنند. 
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در متن چنین زندگی‌ای آرامش نمی‌پابد. شراب و سایر مفاسد 
اخلاقی قدم‌به‌قدم با تمدن غرب به‌پیش می‌رود! این تمدن به هرجا 
که می‌رسد مفاسد اخلاقی را نیز به‌دنبال خود می‌ گستراند. 

جامعه مسلمین به انسائیت معتقداست و هیچ‌گاه به شراب پناه 
نمی‌برد. نظام صحیح اسلامی موظّف است که اوضاع مختل جامعه 
را به وضع متعادل برگرداند. باید برای بیکارها (توده‌ی مردم با 
کاخ‌نشینان بیکاره) زمینه فعالیت تولیدی فراهم کند و آنان را به 
کار وادارد زیرا بدین‌وسیله هم فقر و نیازمندی ریشه‌کن می‌شود و 
هم بیکاری خسته آور اشراف. چاره می‌پذ پرد! 

از اين مهم‌تر آنکه اسلام در عبادت پروردگار نوعی جذبه‌ی 
عاشقانه نهاده که اشباع کننده‌ی کسانی است که ذوق این قبیل 
حالات را هم دارند. اسلام با آنکه دوست ندارد عبادت. منشاً 
نیز آن را تجویز کرده تا به این بخش از تمایلات روانی نیز پاسخ 

همچنین دکتر سها در این مورد هم به تلبیس روی‌آورده و 
بعنوان پدر علم» چنین برشمرده که خوردن کم شراب ضرر و زبانی 
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به همراه ندارد و به جامعه هم آسیبی نمیرساند! حال با استناد به 
منابع و آمارهای علمی. دروغ و تلبیس بودن این ادعا را ثابت می- 
دکتر سها در صفحه (۷۰۶) اذعا کرده: «از نظر علمی. خوردن 
کم شراب زبان جدی ندارد و حتی زبانش از سیگار هم کمتر 
است».. 
اما با هم می‌بينيم که نتایج پژوهشهای علمی چیز دیگری می- 
گوبد که دروغگویی این شخص کذاب و امثال او را برملا می‌سازد. 
همه‌ی سابت‌های علمی و خبری دنیا از جمله: ۲۱۳65 166 و 


5 و ۲۵۱۱۷ 5616۴066 وع5616۳۴6 2۸ و 56015۳2۳0 ۲۳6 
و ۱۷۱۲۲۵۲ و ۱۵ 0۵۲۱۷ و ۲0۵1۱۷ ۱۵۵0]6۵1 و ۱۱۵۷5۵۲ و... (۱۶ 


نوامبر ۲۰۱۶) در خبری که همه را شوکه کرد رسماً اعلام کردند: 
«خوردن شراب نه تنها برای رشد مغز بسیار خطرناک است 
بلکه عملکرد مغز در نسل‌های آینده را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد 
و فرزندان شخصی که شراب مصرف می‌کنند به‌طور بالقوه در 
معرض اختلالات متابولیکی. افسردگی. اضطراب و... قرار می‌گیرند. 
مصرف شراب باعث رخ دادن تغییراتی مخرب در ژن‌های موجود 
در مغز فرزندان شخص شرابخوار می‌شود. کسانی که شراب می- 
خورند نه تنها به مغز خودشان آسیب می‌زنند بلکه باعث رخ دادن 
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تغییراتی مخرب در مغز فرزندان و نسل‌های آینده‌ی خود می- 
شوند». 

لینک این خبر که در (۱۴ نوامیر ۲۰۱۶) منتشر شده است در 
۵5 160۳۲: 
۸ ۷ /9ع۱01۱] ۰60۲۳۳۱/۵۲ ۰//۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵۵۲۱۲1۳۱۵9 ۱۱۲۵ 


۵2۱۸-۵۵۵ 2۶181۸۱۹۱۸۱۹ ۶118۱۹ است) 1212181219 
اا( 


لینک خبر ۱16/۷/56۲: 
-۱۵۵۲6 ۰۵۵۱۷۷۱۳۱۵۱-۰ ۲۳ /۰۳۱۵۷۷۹۵۲۰۵۵۲۱/5۲۵۲۷ ۰۱/۷۷/۷۷۷۷ ۱۱۲۵ 
۲-1۳۱61۲۲۲-0۵۰ ۵۱۱۵۵-0۲۱۳۱۷-۲۱-6۵۱۵۱0-۱۱۱۵۵۵ 
لینک خبر در 0۵10۷ 5016066: 
۸ 7 ( 
۵ 1 
لینک خبر در ۱۷/۱۲۳۲۵۲: 
۱۵۰۱۵۸۵/۵۱ ۰۲۳۱۱۳۲۵۲۰۵۵۰۵۱۱ ۱۱۲۵۰/۱۷۷ 


5 -65-۲51 ۱۳۵۲۵5 -۱۳۱۱۱۲۱۵-1۱66101 01۲ 
لینک خبر در ۱/۵ ۲0۵۱۷ 
-۳۱۵۵۱۱۳۱/۵۲۲۲۵۱۵ ۵۵۱۱۷۳۹۵۲۱۰۵۵۰۱۵ ۷۷۷۷۰ ۰/۷۷ ۱۱۲۵ 


۳۹۳۰۳۰ ۰۱/۷۷/۳۱۷-۰۲۵۵۱۱۷ 6۳۱۵0۵۱0۱ ]-0 ۱۱۵۵-0۲۱۳۷۰۱ ۵۵۷۷ - 


۵( ۱۸-۱۷-۳۱ ۱۲-۷۱۱۱۱۱۱۸-۵۱۳۱۱۱۱۱۶ ۶1۷ ات 2711]214) ۵ ۱٩۱812۱۱۹۱۸۲۹‏ 
ا ۲۱۱۳۱۵۱۲۱۵۱۲۱۵ 


لینک خبر در 56016066 ]/21: 
-166۳506-01۳006/ع6 5660 /010 650160660 ۰2۲۲۱ ۰۱/۷۷۱۷۷۱۷۷ ۱۱۱۵ 
۲ -۱0۱۳۵ 0۲ 
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لینک خبر در 560]57060 ۲6: 


۵۲۳۱۵۵۰۲۱۳۱۳۵۰ /۱۵۷۷5 ۵۵16۲۱۵۲۱۰۵0۵۲۳۱ ۰۱/۷۷۷۷۷۷۰5 ۱۱۲۵ 
۰ ۵۲۵-۵۱۲۱0۲۵۲-۱ ]-]۲21۳6-0 5۳06-10 0-021۳1آناوع 
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آماری دیگر که بسیار تکان‌دهنده‌تر است اينکه سالیانه ۸۸ 
هزار حالت مرگ به سبب مصرف مشروبات الکلی روی می‌دهد و 
این آمار تنها مربوط به ایالات متحده آمربکا است نه کشورهای 


اروپایی و... 
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حقایقی سریع و کوتاه پیرامون شراب که ملحدان و سکولارها 
برای آن تبلیغ می‌کنند. 

در آمریکای شمالی و جنوبی سالانه حدود ۸۰ هزار شخص به- 
سبب مصرف (مشروبات) الکلی می‌میرند و بیماربهای کبد و 
بیماریهای عصبی و روانی در مقدمه دلایل مرگ‌ومیر مستقیمی 
هستند که سبب آن‌ها مصرف شراب آشته 

سالانه ۷۳ هزار نفر در آلمان به‌سبب مصرف مشروبات الکلی 
می‌میرند. ۲ 

در سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از ۳ میلیون شخص به‌سبب مصرف 
مشروبات الکلی مردند.* 

در استرالیا حدود ۵ نفر در هر روز به‌دلیل بیماریهای ناشی از 


۱ ۱0:2۵ 


۲ ۰ 0:00 


اف/1ت۱۵۵0://2۵0 ۰ ۳ 
ژومنذا لدومع :0 ۴ 
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شراب سبب بروز بیش از ۲۰۰ بیماری می‌گردد.؟ 

سپس دکتر سها به ضرر و زیان مستی در حین رانندگی 
اعتراف می‌کند اما با این‌وجود نوشیدنش را در غیر آن جایز می- 
شمرد! براستی که بایست گفت: 

در آمریکا قانون از مستی ممانعت می‌کند اما مانع شرابخواری 
نمی‌شود بلکه فقط جلوی مستی را می‌گیرد! این قانون. براساس 
روح انسانیت که ارزش وجود بشری و جایگاه رفیعی که خداوند 
متعال او را بر آن آفریده تا مأآموربت خلافت راشده در زمین را 
انجام دهد اشخاص را منع نمی کند . هرگز! بلکه او را به‌خاطر 
اسباب اقتصادی محض مانع می‌شود! چرا که مستی به افزایش 
حوادث جاده‌ای و رانندگی می‌انجامد و درنتیجه چرخه‌ی تولید را به 
تعطیلی می کشاند!! و زیان‌های اقتصادی بسیاری را سبب می‌شود. 
هرچه که باشد قانونی وجود دارد که از مستی جلوگیری می‌کند! و 
همچنین آگاهی‌بخشی مداومی ضد این جرم هست و به‌خاطر 
ارتکابش هم مجازاتی وحود دارد! اما نتیجه چه شد؟! بایستی از 


آن‌ها بپرسیم .. چرا که گزارشهای سالانه‌ی آن‌ها پاسخ می‌دهد! .. 


تا لاه ممدانمط ۱ 


الک ۲ حااعاهعطم و وی من مه امن هط ۰۱۷۱۱۰۲ ۲ 
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درواقع جرم مستی با وجود قانون و آگاهی‌بخشی و مجازات رو به 
افزایش مداوم است! اما در اسلام اتفاق دیگری روی‌داده آن‌گاه که 
آیه‌ی تحریم شراب نازل گشت:! 

«با آیها الذین َو اما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رخس 
آن یوقع بَیْنکُم العداوة والبفْضاء فی الحَمَرٍ والمیسر ویصدکُم عن 
ذکر له وعن الصلاة فهل آنتم منتهُون)۲ 

ی موّمنان! می‌خوارگی و قماربازی و بتان (سنگی‌ای که در 
کنار آن‌ها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی که برای 
بخت‌آزمایی و غیبگویی به کار می‌برید. همگی از لحاظ معنوی) 
پلیدند و (ناشی از تزیین و تلقین) عمل شیطان می‌باشند. پس از 
(اين کارهای) پلید دوری کنید تا اينکه رستگار شوید #. اهریمن 
می‌خواهد از طریق می‌خوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی 
و کینه توزی ایجاد کند و شما را از باد خدا و خواندن نماز باز دارد. 


پس آیا (از این دو چیزی که پلیدند. و دشمنانگی و کینه‌توزی 


۲ . دراسات قر آنیه. مولف: علامه محمد قطب. انتشارات دارالشروق مصر اقاهره. چاپ 
هفتم ۱۹۹۳ میلادی. 
۳ . سوره المائده. آیات(۰-۹۱٩)‏ 
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می پر اکنند. 9 بندگان را از باد خدا غافل می کنند. 9 ایشان را از 
همه‌ی عبادات. به‌ویژه نماز که مهمترین آنهااست. باز می‌دارند) 
دست می کشید و بس می‌کنید؟!» 

رسول‌خدا یک منادی را برای دادن خبر نزول آیه به خیابانهای 
مد بنه فرستاه که: ای مردم! بدانید که شراب حرام شده است! .. 
فقط همین! .. این تمام اقدامی است که انجام پذ‌برفت! اما نتیجه 
چه شد؟! نتیجه این بود که هرکس در خانه‌اش که لیوان یا جامی از 
شراب داشت را بر زمین ریخت. بدون دخالت پلیس. بازپرسی و با 
محاکمه‌ای! بلکه بیش از این و عجیب‌تر از این روی داد .. هرکس 
که قطره‌ای شراب در دهانش بود نیز آن را دور ریخت و به خودش 
نگفت: این را می‌نوشم چون که در دهانم است بعد از آن از 
نوشیدنش خودداری می‌کنم! بدین‌دلیل که خداوند متعال شراب را 
حرام نمود. و آن شخص نیز با خداوند تعامل کرد! 

این فرق بین نظامی است که مبتنی بر عقیده و برگرفته از آن 
است. و نظامی که دولت بر آن بنا شده و تشکیلات و موسساتش 
پاسدار آن هستند. 

جناب سها باز می‌گوید: «مجازات شرابخواری با جرم تناسب 


ندارد و بسیار شدید است. مخصوصاً اينکه در مرتبه‌ی سوم به- 
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خاطر خطایی به‌این کوچکی. شرابخوار کشته می‌شود. آیا جان 
انسان این‌قدر کم ارزش است»؟ 

در جوابش می‌گوییم: باز هم دروغ و تلبیس کردی چرا که 
شرابخوار را به‌خاطر شرابخواری نمی کشند! 

عن آبی هربرة. آن رسول الّه آتی برجل قد شرب. فقال:" 
اضربوه ". قال آبو هریرة: فمنا الضارب بیده. والضارب بنعله. 
والضارب بئوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: آخزاک الله. فقال 
رسول اللّه - صلی اللّه علیه وسلم - :" لا تقولوا هکذاء لا تعینوا 
علیه الشیطان " وفی روایة:" ولکن قولوا: اللهم اغفر له. اللهم 
ارحمه.! 

«ز ابوهریره[رضی‌الله‌عنه) روایت شده که مردی که شراب 
نوشیده بود را نزد رسول‌خدا آوردند. ایشان فرمود: او را حد بزنید. 
ابوهریره گوید: برخی از ما با دست و برخی با کفش و برخی با لباس 
(آرام) زدیم. زمانی که (پس از حد) دور شد برخی گفتند: خداوند 
رسوایش کند. پس رسول‌خدا(صلله علیه وآلهوسلّم) فرمودند: این 


چنین نگویید. شیطان را بر ضد او باری مرسانید» و در روایتی 


۱. صحیح سنن آبی داود: ۳۷۵۸. 
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آمده که: «یلکه نگو بین: قدآوندا از گتاه ام درگذن بازالها به اه زخه 
کن». 

دستور دادن به کشتن شرابخوار هرگاه که این عمل از او بسیار 
سر زند منسوخ شده است. از قبیص بن ذویب روایت شده که 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمود: (من شرب الخمر فاجلدوه. فان 
عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه - فی الثالثة آو 
الرابعة -" فأًتی برجل قد شرب فجلده. ثم آتی به. فجلده. ثم آتی 
به. فجلده. ورفع القتل. وکانت رخصة ". «هرکس شراب بنوشد او 
را شلّاق بزنید. اگر دوباره نوشید باز هم او را شلاق بزنید اگر باز هم 
نوشید او را باز هم شلّاق بزنید. اگر باز هم نوشید او را بکشید. - 
پس از مرتبه سوم با چهارم - سپس مردی را پیش پیامبر صلی الّه 
علیه و سلم آوردند که شراب نوشیده بود. او را شلّاق زد. سپس بار 
دیگر او را آوردند باز هم او را شلاق زد سپس بار دیگر او را آوردند 
او را باز هم شلاق زد و از کشتن او صرف‌نظر کرد و این عمل پیامبر 
صلی اللّه علیه و سلم به‌صورت رخصت درآمد یعنی این عمل او که 


۱. فقه السنه. مولف: سید سابق. مترجم: محمود ابراهیمی. انتشارات آراس سنندج. 
(هرچند که شیخ آلبانی فرموده که حدیث مرسل است اما دیگران در روایات دیگر 
آن را بیان داشته‌اند). 
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از کشتن صرف‌نظر فرمود. بدین معنی است که کشتن شرابخوار 
منسوخ شده است». 

بعد دکتر سها گفته: «مصرف مواد زیانباری همانند سیگار. 
تریاک. هروئین. حشیش و داروهای روانگردان در اسلام حتی 
حرام هم نیست چه رسد به حد. چون در زمان محمد در عربستان 
شناخته شده نبودند و پیامبر از آن اطلاعی نداشت تا حکمی 
بدهد»!! 

جمله‌ای که پیشتر نیز بیان داشتیم را تکرار می‌نماییم: 
«حشیش و افیون و سایر مخدرات. همه مثل شراب بوده و در 
اسلام همه تحریم شده‌اند. اسلام با ضعف نفس و گربز از واقعیات 
مبارزه دارد و هرچه باعث تشدید این امور در روحیه انسان گردد. 
بدون تردید در اسلام تحریم شده است». 

جناب دکتر سهاء جهل مرکب دارد که نفهمیده ما در اسلام امور 
ابتی داریم که بر اساس آن‌ها به امور متغیر می‌پردازيم. و اين گونه 
علمای اسلام بر اساس قرآن و سنت در مورد امور جدیدی که 
پیشتر نبوده‌اند دست به اجتهاد می‌زنند. در مورد این مسئله هم 
علما و فقیهان بر اساس قاعده (لا ضرر ولا ضرار) «زبان رساندن به 
خود و دیگران جایز نیست» از دیرباز حکم به تحریم تمامی 
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چیزهایی داده‌اند که به جسم يا عقل یا مال شخص زیان می‌رساند 
و به‌همین خاطر است که درمورد تحریم امثال سیکار و حشیش و... 
اجماع وجود دارد.. 

درضمن آیا جناب دکتر نمی‌بیند که در همین‌عصر نیز در 
سرزمینهای اسلامی با توزیع مواد مخدر به‌شدت برخورد می‌شود؟! 

این کذاب در آخر هم طالبان را به‌عنوان یک گروه اسلامی 
تولید کننده‌ی ٩۰‏ درصد مواد مخدر جهان دانسته است! باید به 
این شخص جاهل گفت: صرف‌نظر از تأٌیید یا رد گروه طالبان باید 
خاطرنشان ساخت که رهبران این‌گروه از دیرباز تاکنون. حکم به 
تحریم مواد مخدر داده و برای کشت ‌کاران و عاملانش مجازات و 
تعزیر تعیین نموده‌اند.. 

اما مسئله قابل توجه این‌است که آمارها نشان می‌دهد تولید 
مواد مخدر افغانستان از زمان اشغال آن توسط اربابان امثال دکتر 
سها یعنی منادیان دموکراسی غربی به ده‌ها برابر رسیده است و 
منابع و سایت‌های معتبر. خود اشغالگران را عامل افزایش کشت. 
تولید و توزیع آن قلمداد کرده‌اند که بدین‌گونه می‌توان به گوشه‌ای 


از مقاصد حامیان سرمابه‌داری و دموکراسی پی برد! 
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شبهه: حد دزدی 

اموری که از نظر اسلام جرم تلقی شده عموماً مایه‌ی رنج و زبان 
برای جامعه‌اند و اگر آن‌ها را برای مردم مباح بدانیم جامعه مملوء از 
بحران و کشمکش می‌شود. مثلاً چگونه مردم در امنیت باشند و 
بتوانند با خیال آرام زندگی کنند و حال آنکه قتل و آدم کشی در 
میانشان مباح گردیده باشد؟ 

دوره‌هایی که بشر دچار هرج و مرج و بی‌امنی بوده‌است جزو 
ایام تاریک و عقب‌افتاده در تاریخ وی به‌شمار آمده‌است. به همین 
دلیل دانش. صنعت و تمدن هنگامی پیدا می‌شد که انسان امور 
زندگی خود را بر پایه‌ی امنیت می‌نهاد. از نظر روانی نیز این 
موضوع حسابی روشن دارد زیرا انسان اگر در محیطی واقع شود 
که باید تمام نیرو و کوشش خود را صرف دفاع از خود و حریم 
خانواده و اموال و... نماید دیگر مجالی نخواهد داشت که به امور 
دانش و تکامل علمی و معنوی بپردازد. روانشناسان گفته‌اند: غرایز 
هرگز میدان فعالیت پیدا نمی‌کنند مگر آن که انسان از جهت غربزه 
نخستین. که غریزه حفظ جان است خیالش آسوده باشد. 

دزدی از آدم کشی صدمه‌اش کمتراست. ولی باز دست‌کمی از 
آن ندارد. دزدی بعنی تجاوز و تعدی به مال. غریزه‌ی حب مال از 
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نظر اهمیت به دنبال غریزه‌ی حفظ جان آمده و دزدی. این غریزه 
را اهانت 9 هنک می کند. 

اگر دزدی مباح بود و مردم در جامعه‌ی خود هیچ‌گونه امنیت 
مالی نداشتند. اندیشه‌ی نگهداری از مال. فکر آنان را از امور والای 
زندگی باز می‌داشت. تاریخ هم به ما می‌گوید: چرخ اقتصاد موقعی 
به گردش درآمد که محیط جامعه. از غارت و چپاول در امان ماند. 
اما در مواقع ناامنی که به آشکار مانع فعالیت‌های بازرگانی و روابط 
اقتصادی مالی است. مردم در بیشتر نقاط روی زمین در گرسنگی 
و فحطی بسر می‌بردند. 

انسان پس از آن که امنیت مالی پیدا کرد و از این‌جهت خیالش 
آرام گرفت. آنگاه به اصلاح وسایل تولید می‌پردازد. و این خود 
یکی از گامهای بسیار بلندی است که بشریت در راه توسعه و 
تکامل بر می‌دارد. پس علت تحریم دزدی نیز روشن است و جدل 
درباره آن بی‌مورد است. 

دزدی اساسا معلول گرسنگی, عاجز بودن از کسب مشروع و 
عدم توزان اقتصادی در جامعه است. زمامدار اسلامی موظف است 
که برای تدارک این نابسامانی‌ها چاره‌ای بیندیشد. و باید وضعی 
ایجاد کند که همه‌ی افراد. طبق امور شخصی خود. قادر به انجام 
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کارهای مشروع و پسندیده گردند. با این‌وصف اگر باز عده‌ای 
نتوانستند کفاف زندگی خود را به‌دست آورند. بیت‌المال (بودجه 
عمومی) باید کسری هزینه‌ی ضروری آنان را جبران کند. یعنی اگر 
کسی مثلا به علّت بیماری با پیری با ضعف فوق‌العاده نتواند مخارج 
زندگی خود را تحصیل نماید. دولت اسلامی با بودجه خود از چنین 

بدین معنا که اسلام با تعیین مجازات و اجرای آن آغاز نمی‌شود 
بلکه نخست می‌کوشد که جلوی روزنه‌های وقوع جرم و جنایت را 
بگیرد تا در همان‌ابتدا اتفاق نیافتد. اما اگر اتفاق افتاد اسلام در هر 
حالتی با دقت می‌نگرد تا ضمانت نماید که فاعل آن عذری ندارد. 
پس در این‌هنگام که ضمانت نموده شخص در انجام جرم و جنایت 
عذری ندارد حد را بر او جاری می‌سازد اما اگر شبهه سر بر آورد 
این شبهه. حد را دفع می‌نماید.! 

پس با وجود این اگر گرسنه‌ای واقعاً اضطرار یافت و مجبور به 
دزدی شد. دادگاه قضابی او را تحت فشار قرار نخواهد داد. 


۳ پیرامون تطبیق شربعت. مولف: علامه محمد قطب. مترجم: خداداد مطاعی پور. 
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امام عمر(رضی‌الله‌عنه) در سال عام الرماده (خشکسالی) حد 
دزدی را متوقف نمود زبرا مشاهده کرد که شبهه‌ی گرسنگی. منجر 
به دزدی آنان شده است. بنابراین حد را با شبهه. دفع نمود و حد 
را جاری نکرد تا اینکه مطمئن شود مرتکب دزدی در انجام آن 
عذری ندارد .. این‌گونه امام عمر قانون و شریعت خداوند(جل- 
جلاله) را انجام داد و در تطبیق آن یک مجری دقیق با پایبندی 
کامل بوده است. 

خلاصه این که اسلام ابتدا به‌وسیله‌ی تربیت صحیح. در افراد 
نوعی مانع و التزام معنوی ایجاد می‌کند که آنان را از ارتکاب 
جرایم تا حد بسیار بالایی منع می‌نماید و سپس نوبت به حاکم و 
حکومت اسلامی می‌رسد که شرایط ارتکاب دزدی را با ایجاد بستر 
مناسب مانند کارآفرینی. توزیع عادلانه‌ی‌ثروت. پروسه‌ی‌زکات. 
کمک به مستمندان و افراد ناتوان و... به حداقل ممکن می‌رساند 
که در غبر آین‌صورت اجرای حدود تفاوت خواهد کرد و مانند قبل 
نخواهد بود. همان چیزی که جناب سپها با نادیده انگاشتن عامدانه‌ی 
آن قصد فریب خواننده‌ی خود را دارد. 

بدین معنا که اسلام نوعی بازدارنده و نگهبان درونی در افراد 
بوجود می‌آورد که اگر هم مجربان قانون يا ناظرانی نزدیک آن‌ها 
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نباشند سبب التزام به قوانین بوده و عملی خلاف قوانین را انجام 
ندهند؛ چیزی که در جوامع غربی اصلاً مشاهده نمی شود و اگر 
افراد آن جوامع. خود را از چشم مراقب يا دوربین و قانون دور 
ببینند بلافاصله به ارتکاب اعمال غیرقانونی دست می‌زنند به این - 
به‌عنوان مثال: 

ساعت ۲۱ و ۲۴ دقبقه ۱۳ جولای سال ۱۹۷۷ جربان برق شهر 
نیویورک قطع شد و بخش بزرگی از این شهر در تاریکی فرو رفت. 
وسعت غارت به‌حدی بود که پلیس بیش از سه هزار غارتگر را 
دستگیر کرد. این رویداد پر معنا مدتها از لحاظ کشف علل و 
اسباب تحت بررسی جامعه‌شناسان بود که چرا در نیمه دوم قرن 
۰ و در شهر نیویورک که مقر سازمان ملل است چنین 
قانون‌شکنی‌ای روی داده بود. این وضعیت. تمدن و قانونمندی بشر 
معاصر را زیر سوّال برد. 

همچنین در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۳ اهالی برخی شهرهای ایتالیا ٩‏ 
ساعت در خاموشی به‌سر بردند و تکان‌دهنده‌ترین حوادث 
زندگی‌شان را تجربه کردند. درهمین‌سال ساکنان ژنو هم شاهد 
چنین اتفاقاتی بودند و به‌دنبال ۳ ساعت خاموشی تجربیات 
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هولناکی را از سر گذراندند. غارت از فروشگاه‌هاء تعرض و هرج‌و- 
مرج اثفاقاتی است که در اروپا و آمریکای شمالی با قطعی برق رخ 
داده‌است. با توجه به متصف‌بودن فرهنگ غرب به‌نظم و ترتیب و 
امنیت. چیزی که در طی دهه‌ها تبلیغات. رسانه‌های غرب آن را 
همچون چماقی بر سر ملتهای شرق کوبیده‌اند؛ بررسی چرابی 
چنین اتفاقاتی بسیار جالب توجه خواهد بود. 

بنابراین تعالیم اسلام توانسته است کنترل‌های درونی بسیار 
کارایی را در افراد ایجاد کند و بدین‌ترتیب امنیّت و نظم. در هر 
سطحی که هست. در اثر عدم وجود و با عدم کارکرد عوامل 
خارجی حفظ می‌گردد و دچار کمترین مشکل می‌شود که بارزترین 
آن تنها ایجاد ترافیک و راه‌بندان است و یقیناً در سرزمینهای 
اسلامی که قطعی برق به کرآت اتفاق افتاده‌است کسی در شرایط 
عادی به محض قطع برق. جان و مال و ناموس خود را در خطر 
حمله و غارت عده‌ای که تا دقایقی قبل منظم‌ترین مردم جهان 
خوانده می‌شدند؛ نمی‌بیند! 

همچنین بایستی خاطرنشان ساخت که در اسلام. این حکم برای 
تمام اعضای جامعه یکسان می‌باشد و کسی به‌خاطر مقام و منصب 
با جایگاه اجتماعی پا ثروت و... از آن استثناء نمی‌گردد چنانکه 
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پیامبر فرمودند: «به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی می- 
کرد بر او حد را جاری می‌ساختم»... 

تربیت‌اسلامی چنان انسان‌ساز بوده که همواره خلفای مسلمان. 
با فقر و در حالی که مال کمی بر جای نهاده‌اند و حتی طلبکار بوده- 
اند سرای فانی را وداع گفته‌اند. تاریخ اسلام هنوز شیرمردانی 
مانند خلفای‌راشدین. عمربن‌عبدالعزیزن صلاح‌الدین‌ایوبی. نورالدین 
زنکی و... را فراموش نکرده است. 

نکته‌ای دیگر که شایان ذکر است اینکه اگر دولت با حکومتی 
ادعای اسلام نماید و با این وجود به احکام و موازین اسلامی پایبند 
نباشد با ادعای اسلام کند اما قوانین وارداتی با قوانین خودساخته 
و سودجویانه‌ی خود را به‌اجرا درآورد نمی‌توان به پای اسلام 
گذاشت چون در اسلام یگانه قانون گذار الله متعال است به‌همین - 
دلیل همگی در برابر قوانین ثابت آفریدگار خود یکسان هستند. 

خداوند متعال امر به بربدن دست زن و مرد دزد با شروط 


خاصی را داده است چنانکه می‌فرماید: 
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(والسارق والسارقدٌ فافطوا آیدیهما جزاء بما کُسبّا نکالّا من 
ال «دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند 
به‌عنوان یک مجازات الهی قطع کنید». 

دکتر سها این حکم را افراطی. خشن و ناعادلانه خوانده است! 
ولی اعتراض او سفسطه‌بافی و مردود است. و دارد با این‌کار از دزد 
دفاع می‌کند. دزدی که ظلم و تعدی نموده و دست به دزدی زده 
است و حق دیگران را گرفته است. همچنین مالباختگان مظلوم را 
رها می‌کند؛ کسانی که اموالشان از دست رفته و تلاششان ضایع 
گردیده و کار و زحمتشان به باد رفته است... 

آن مظلومان کار و تلاش نموده‌اند و خسته و رنجور گشته‌اند تا 
که آن اموال را به‌دست آورده‌اند سپس شخصی تنبل و ظالم که 
چیزی جز تعدی و دست‌درازی ندارد از راه می‌رسد و حاصل 
دست‌رنج آن‌ها را در یک‌چشم بر هم‌زدن بر می‌دارد! 

جناب سها در اين مورد به مالباختگان چه دارد بگوید؟ او 
چگونه آن دزد را مجازات می‌کند که بر دیگری تعدی نموده و مالی 


که برایش جایز نیست را ربوده و این گونه به معضل و بلایی برای 


۱. سوره المائده. آیه ۳۸ 
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زحمتکشان تلاشگر مبدل گشته. که حاصل دست‌رنج‌شان را به 
تاراج می‌برد؟ 

آقای دکتر تنها به حکم بریدن دست ایراد گرفته و آن‌را اشتباه 
خوانده اما از مجازات مناسب. نرم و دلسوزانه! که مدنظر او است 
چیزی نگفته بلکه چنان به حکم حمله‌ور شده که دزد. مظلوم و 
قابل ترحم نمایانده می‌شود و تعدی و ظلمش بر دیگران به کی 
فراموش می‌گردد!! 

درواقع بریدن دست دزدی که شرایط معیشتی و اجتماعی 
جامعه عذری برایش باقی نگذاشته‌است تأدیب او می‌باشد چرا که 
این خداوند متعال است که دست را به‌او ارزانی داشته تا به‌وسیله- 
ی آن کسب روزی و امرار معاش نماید. اما او آن‌را به‌وسیله‌ای برای 
تعدی مبدل نموده‌است پس مناسب این‌است که بریده شود و این 
نیروی متجاوز که به‌وسیله‌ی آن به‌تعدی بر اموال دیگران می- 
پردازد نیست گردد. و درحقیقت خود اوست که به‌خودش و 
دستش اهانت نموده و اوست که دستش را از انجام وظیفه‌ی مثبت 
آن باز داشته و آن‌را به‌وسیله‌ای خرابکارانه تبدیل کرده و به‌همین- 


دلیل خداوند متعال او را با قطع دستش ادب نموده‌است. 
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درضمن بریدن دست دزد یک حکم بشری قابل آزمون و خطا و 
قابل تغییر نیست بلکه حکم خداوند است که آن‌را برای اجرا نازل 
نموده و خطاپذیر و تغییرپذیر نمی‌باشد چرا که مسلمان یقین دارد 
آنچه خداوند بدان‌امر نموده حق است. و هر حکمی که داده عین 
صواب است.. و خداوند حکیم که انسان را آفریده می‌داند چه 
چیزی به نفع اوست پس بدان امر نموده‌است و هر چه هم که به- 
ضرر اوست را می‌داند پس از آن نهی فرموده‌است. به‌همین‌دلیل 
است که آیه‌ی امر به بربدن دست دزد. این‌گونه پایان یافته است؛ 

(والله عزیز حکیم» 

«و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانونگذاری‌اش) حکیم 
است (و برای هر جنایتی. عقوبت مناسبی وضع می‌کند تا مانع 
پخش آن گردد)». 

در این‌دین, نظر ما متوجه خود شریعت به‌عنوان وسیله‌ای برای 
حفظ جوامع از فساد است؛ اما آنچه مشخص و بدیهی است اینکه 
شریعت به‌تنهایی کاری را انجام نمی‌دهد. 

قوانین خداوند قوانینی نیستند که بتوان جایگزینی برای آن 
پیدا کرد. قوانین خداوند مدون در کتابی هستند که آیاتش استوار 
و از طرف خداوند علیم و حکیم بیان گردیده‌اند. دین خدا بعنی 
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همان مجموعه‌ی قوانین. برنامه‌ای کامل برای مداوا و معالجه‌ی امور 
است. این دین همه‌ی امور را مرتبط با هم می‌بیند و مداوای آن‌ها 
را نیز مرتبط با هم می‌داند. به مثالی در اين زمینه توجه کنید. 

مسئله‌ی دزدی و قطع کردن دست را در نظر بگیرید. وقتی 
چنین امری بدون ارتباط با سایر امور و مسائل دیگر مطرح شود. 
برخی در جهت انکار و مخالفت با آن به نام دفاع از حقوق بشر و 
همگام با مجرم. موضع‌گیری می‌کنند و به ذهن نیز چنین خطور 
می‌کند که آیا شایسته نیست مجازات در کمترین وجه از وجوه 
بی‌رحمی (مثلاً زندانی) انجام گیرد؟! چنین افرادی بدون آگاهی از 
قوانین اجرایی اسلام و چارچوب آن سخن می‌گویند و نظر می- 
دهند. و شیفته شدن به قوانین موجود در غرب. فکر و ذهن آن‌ها 
را تحت تآثیر قرار داده و ربوده است. 

اسلام به آموری چون سرقت. تنها از دید جرم نمی‌نگرد و تنها 
از طریق اجرای مجازات. اقدام به مدوای آن نمی‌کند. در اسلام 
مجازات. یکی از راه‌ها است که اسلام به آن پناه می‌برد و آن را 
بکار می‌گیرد. منهج و برنامه‌ی خداء نخست بکارگیری اسباب منع 
تخلف و جرم را هدف قرار می‌دهد (و پیروانش را به آن دستور می - 
دهد) تا از این طریق هیچ تخلفی صورت نگیرد. بعد از آن ایمان به 
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خدا و روز آخرت را متوجه دل‌ها می‌کند و رابطه‌ی فرد با خدایش 
را تقویت می‌سازد. رابطه‌ای که در دل. شرم از خداوند و دوستی و 
محبت و ترس نسبت به او را ایجاد می‌کند؛ محبتی که منجر به 
اطاعت از وی و ترسی که منجر به دوری گرفتن از خشم و غضب او 
می‌شود را به وجود می‌آورد: 

(و برجون رحمته و بخافون عذابه)" 

«و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناک‌اند». 

بعد از آن. اصول دوستی و محبت و ترحم نسبت به یک‌دیگر را 
در جامعه تقویت و روابط برادری را بین افراد جامعه استحکام می- 

«همانا مومنان برادران یکدیگرند». 

بعد از تقویت چنین اصولی. بنیان خانواده را محکم می‌کند. 
پناهگاهی که فرزندان در آنجا تربیت می‌بابند و براساس خلق و 
خوی اسلامی رشد می‌کنند.. علاوه بر این معنویات, بر «ولی آمر» 


واجب می کند که مقداری از اموال و ثروت ثروتمندان را به عنوان 


۲ سوره الاسراء آیه ۵۷ 


۲ . سوره الحجرات. آیه ۱۰ 
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واجبی از آنان گرفته و در صورت روبرو شدن با مخالفت آن‌ها و 
خودداری از دادن آن, با آن‌ها وارد جنگ شود و پس از گرفتن 
مال. آن را به نیازمندان جامعه ببخشد. و در نهایت بیت‌المال را 
مسئول می‌کند که از ناتوانان و از کار افتادگان جامعه حمایت کند. 
و زندگی مردم را سر وسامان بخشد. وقتی حال و وضعیت جامعه- 
ی‌اسلامی چنین است. مسئله‌ی دزدی و سرقت یا به‌وجود نمی آید 
یا کسی هم که دست به دزدی می‌زند معذور نیست. 

با وجود تمام این مساثئل. در جامعه‌ی اسلامی اگر کسی دست به 
دزدی زد. حد که همان قطع دست است بر او اجرا نمی‌شود مگر 
این که قاضی بعد از تحقیقاتی حکم به غیرمعذور بودن او بدهد. 

چنانکه قبلاً هم خواندیم که روزی کارگران «حاطب بن بلتعه» 
شتر مردی از طایفه‌ی «مزینه» را دزدیدند. دزدان را نزد 
عمر(رضی‌اللهعنه) آوردند. «کثیر بن صلت» دستور به قطع دست 
آنان داد. امیرالمومنین آن را رد کرد و به «حاطب» گفت: به‌خدا 
سوگند اگر نمی‌دانستم که از این بردگان کار می‌کشی و آن‌ها را 
به‌حدی گرسنه نگه می‌داری که محرمات خداوند برای آن‌ها حلال 
می‌شود. دست آن‌ها را قطع می‌کردم. حال به جای آن. غرامتی را 
از تو می‌گیرم که بر تو سخت آید. سپس به مرد مسنی نگربست و 
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فرمود: بهای شترت چقدر است؟ گفت: چهارصد درهم. فرمود: ای 
حاطب به او هشتصد درهم بیرداز. 

زیبابی عدالت الهی که در شریعت او جلوه می کند. چنین اجرا 
می‌شود. 

منحرفین و گمراهان وقتی هدایت دلنشین الهی را رها می‌کنند 
و به دنبال قوانینی می‌روند که چنان منجر به شیوع فساد و تباهی 
در جامعه می‌شود که تمام جوامع بشری را در بر می‌گیرد و همه از 
دست آن به تنگ می‌آیند. در مقابل خداوند چه جوابی خواهند 
داشت ؟! 
یوقنون»«آیا فاسقان جوبای حکم جاهلیّت هستند؟ چه کسی 
برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم می‌کند؟» 

واقعیت این‌است که این مجازات‌های بازدارنده (به علّت سخت- 
گیری در اثبات جرم) کمتر اجرا می شود. کافی‌است بدانیم که در 
مدت ۴ قرن صدر اسلام فقط ۶ بار حد سرقت اجرا شده است.۲ 


۲ . سوره المائده, آبه ۵۰ 
۳ . شبهاتی پیرامون اسلام. مولف: علامه محمد قطب. مترجم: عبدالباسط عیس 
زاده. نشر احسان تهران. چاپ اول ۰۱۳۸۸ 

۳,۶۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پس. نتیجه می‌گیریم که منظور از این مجازات‌ها بیشتر جنبه‌ی 
تهدیدی است که مانع وقوع جرم می‌شود. علاوه بر اين به‌عّت 
آگاهی از روش اسلام در حفظ جامعه از عوامل به‌وجودآورنده‌ی 
گناه و جرم. قبل از وقوع آن. از عادلانه بودن موارد اندک و نادری 
هم که این مجازات‌ها درباره‌ی افراد اجرا می‌شد. اطمینان کامل 
پیدا می‌کنیم. 

بنابراین. غربی‌ها یا طرفدارانشان هیچ‌علتی برای نگرانی‌شان 
نخواهند یافت. مگر آن‌که همه‌شان بدون وجود توجیهی که آن‌ها 
را به گناه کشانده باشد. مرتکب جرم و گناه شده باشند و بر انجام 
آن پافشاری کنند! 

آنچه گذشت اشاراتی گذرا بر برخی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد 
شریعت ربانی در مسئله‌ی دزدی بود. 

شبهه: حد ارتداد 

ارتداد یک مسأله‌ی شخصی نیست. یعنی هرگز از شئون آزادی 
فرد به‌شمار نمی‌آید. ارتداد یعنی سر باز زدن از یک وظیفه‌ی 
اجتماعی که زیانش به همان جامعه‌ای باز می‌گردد که شخص 
«مرتد» از مزایای آن بهره‌مند است. 
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ارتداد یعنی شکستن پیمانی که شخص با خدا بسته‌است و این 
پیمان مربوط به خود او و اجتماع خداپرستان است. 

شخص مرتد پاره‌ای از جرایم اخلاقی را نیز مرتکب می‌شود. 
زبرا دروغ است که انسان بگوید من فقط منکر مبنا و فلسفه‌ی 
قوانین شده‌ام و در مقام عمل, آن‌ها را رعایت می‌کنم. از این 
گذشته. علّت بی‌دینی مردم. گریز از قید وبندهای اخلاقی 
می‌باشد. چون اگر به حدود اخلاقی اعتقادی داشته باشند و 
انسانیت را در گرو آن بدانند. قهراً خود نیز خداپرست باقی 
می‌مانند. به‌هرحال نظامی که ضامن تعدیل افکار و روحیات مردم 
یعنی مردم دوباره بتوانند بهآسانی به وادی کفر و گمراهی باز 
گردند. 

نمی‌دانم برای ارتداد چگونه مجوزی بجویم. آخربن چیزی که 
در این باره می‌توان گفت آن‌است که تصور کنیم روزی انسان دچار 
حالتی شده که نسبت به همه چیز شک می‌کند. به عبارت دیگر 
ارتداد یک بحران عمیق دائمی با موقت روانی است که باعث 
سستی فکر انسان می‌شود. این است نهایت خوش‌بینی ما که 


۳۶۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ایمان به کفر بازگشته است. ولی اگر مطلب را واقع‌بینانه بنگریم 
یک نوع تمایل به شکستن قید وبندهای مذهبی را در ماورای این 
حیله‌بازی‌های فکری خواهیم یافت. 

به‌هرحال مرتد اگر افکار ار تدادی خود را مخفی بدارد و در میان 
مردم منتشر نسازد هرگز وی را مجازات نخواهند کرد ولی در غیر 
این صورت. حتماً به کیفر خواهد رسید زیرا راه از دین خدا 
برگشتن را به مردم باد داده و اساس وحدت اجتماعی را متزلزل 
ساخته است. 

اسلام. فرمان به کشتن چه کسی داده است؟ منظور از مرتد. آن 
کافر اصلی نیست که بر کفرش پافشاری می‌کند بلکه او کافری- 
است که با اختیار خود. وارد اسلام شده سپس از آن خارج شده و 
به کفر بازگشته است. درواقع ارتداد دلیلی بر بازی‌کردن با عقیده 
و ایمان و استهزاء و ربشخند به اسلام و قرآن و نیرنگ بر ضد 
مسلمین است. 

درحقیقت مرتد با ارتداد خود. در ظاهر خطا بودن و بطلان 
اسلام را اعلان می‌دارد و همچنین مسلمانان را با ارتدادش به اقتدا 


کردن به خود و ارتداد از اسلام همانند خودش فرا می‌خواند! 
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اسلام حق و صحیح است و دعوتی برای تمام جهانیان می‌باشد. 
و مرتد با ارتداد خود به جنگ اسلام بر می‌خیزد و مانعی در برابر 
آن می‌گردد و این جرایم. شایسته‌ی کشتن می‌گردد. 

مرتد فوراً کشته نمی‌شود بلکه ابتدا به بحث و گفتگو با او می- 
پردازند و به شبهاتش پاسخ داده شده و برطرف می‌شود و دلایل و 
براهین قوی در بیان حق برایش ارائه می‌گردد. و به بازگشت به- 
سوی اسلام فراخوانده می‌شود. و تمامی ابنها با حکمت و پند و 
اندرز نیکو انجام می‌پذیرد. پس اگر این منطق عقلانی و دعوی را 
نپذیرفت و بر کفر و ارتدادش اصرار ورزید. پس این از باب عناد و 
تکبر می‌باشد و مبتنی بر دلیلی عقلانی و قانع کننده نیست چرا که 
اسلام حقّی است که با فطرت و منطق و عقل سلیم سازگار است و 
در آن چیزی مخالف و مغایر با منطق یافت نمی‌شود. در این‌هنگام 
ارتدادش به معنای بازی و نیرنگ و جنگ بر ضد اسلام تلقّی می- 
شود و مجازاتش قتل می‌باشد. بنابراین آزادی عقیده و دین که 
جناب سها بر آن شیون و زاری می‌کند در برخورد با این مرتد 
نیست بلکه با کافری است که به اسلام وارد نشده است چرا که این 
کافر با منطق و دلیل و برهان بسوی اسلام دعوت می‌شود پس اگر 


پذیرفت و به اسلام گروید در دنیا و آخرت رستگار گردیده. و اگر 
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دعوت را نپذیرفت و بر کفرش اصرار ورزید مسلمانان او را بر 
اساس آزادی دین و عقیده به حال خود رها می‌کنند و او را مجبور 
به ورود به اسلام نمی‌سازند زیراکه خداوند متعال می‌فرماید: 

(لا راد فی الدین قَذ تین الرشد من الْعّیٌ )۱ 

«جبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. چرا که هدایت و کمال 
از گمراهی و ضلال مشخص شده است». 

با این وجود مسلمان یقین دارد کسی که ورود به اسلام را 
نپذیرفته است کافر. گمراه و زیانمند. فاسق. فاجر و مجرم است و 
صاحب هدایت يا ایمان با حق نیست. و او در آخرت در آتش جهنم 
جاودانه می‌ماند. 

آیا حد ارتداد به آزادی انتخاب دین احترام نمی‌گذارد؟ چنین 
نیست. بلکه حد ارتداد برای حفظ آزادی انتخاب دین مشروع شده 
است چرا که آزادی گروبدن به دین. به بازی نگرفتن و مورد 
تمسخر قرار ندادن به آن‌را می‌طلبد .. زیرا شخصی نمی‌تواند امروز 
به تابعیت کشوری دست پیدا کند سپس فردای همان روز آن را 
رها کند مگر اينکه آن کشور نخست موافقت نماید.. با اينکه مردم 


۲ .سوره البقره. آبه ۲۵۶ 
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به تصویب قانونی رآی دهند سپس چند روز بعد آن را زیر پا 
بگذارند.. و با اینکه شخص در جایی با قراردادی معین به کار 
مشغول باشد سپس پیش از اینکه زمان قراردادش تمام شود 
کارش را رها کند چرا که در این صورت بایست طبق قرارداد. 
غرامت بیردازد. 

بنابراین شخص آزاد است که هر دینی بخواهد را انتخاب کند. 
اما پیش از گرویدن به آن باید بداند که بعد از پذیرشش دیگر حق 
خروج از آن را ندارد وگرنه در غیر این‌صورت بایستی غرامت 
بپردازد. 

دکتر سها گفته که: «محمد بدین‌طریق مردم را بزور وارد اسلام 
کرده است»! 

مثل ايینکه دروغ گفتن برای ایشان مثل نقل و نبات خوردن 
است! در پاسخ به او می‌گوییم: اگر اسلام به زور شمشیر گسترش 
یافته چرا از زمان فتح سرزمین‌هایی مانند مصر و ایران و هند و 
افغانستان و بوسنی و... تا کنون نیز پیروان ادیان دیگر موجود بوده 
و هستند؟ آیا مسلمین نمی‌توانستند میلیونها نفر از قبطی‌های 
مصرء زرتشتی‌های ابران» بوداییان هند و... را مجبور به پذیرش 


دین اسلام نمایند؟ همچنین کدام یک از لشکریان مسلمان به 
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مالزی و اندونزی و... وارد شده که آنان مسلمان شده‌اند؟ آیا جز 
این است که این مناطق بعد از مشاهده‌ی اخلاق و منش نیک 
تاجران مسلمان دسته‌دسته به اسلام گروبدند؟ آیا پس از 
سرنگونی خلافت اسلامی و فقدان حکومت مقتدر اسلامی یعنی در 
۰ سال گذشته که میلیونها نفر از ساکنان قاره‌ی اروپا و آمریکا و 
استرالیا و آفریقا و آسیای شرقی و.. به اسلام داخل شده‌اند زیر 
فشار شمشبر مسلمانان بوده است؟! در صد سال گذشته کدام یک 
از لشکریان اسلامی به مناطق مذکور لشکرکشی کرده است؟! 
جدای از این موارد که همگی سوالاتی در قالب جوابهای دندان- 
شکن بر دکتر سّها است باید یادآوری نماییم که در صد سال 
گذشته تمام جهان کفر. جنگ تمام‌عیاری را در حوزه‌ی تهاجم 
فکری و رسانه‌ای و لشکرکشی نظامی و ارتکاب فجیع‌تربن جنابات 
علیه مسلمین انجام داده اما با این وجود نتوانسته‌اند آنان را از 
دین اسلام منصرف گردانند!! این در حالی است که جاهل 
دروغگویی مثل سها می‌گوید آنان با زور شمشیر به اسلام در آمده 


بودند!! 
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شبهه: محاربه» فساد فی الارض و بغی 

تعریف محاربه: حرابت که قطع الطریق و راهزنی نیز نامیده 
می‌شود عبارت است از خروج و طغیان و یاغی‌گری طایفه‌ای و 
گروهی مسلّح در سرزمین اسلامی, به‌منظور ایجاد هرج و مرج و 
خونریزی و ربودن اموال و هتک ناموس و آبروی مردم و اتلاف 
محصولات و کشتن حیوانات و تلف کردن آن‌ها و هدفشان از این - 
کارها مقابله با دین و اخلاق و نظام و قانون می‌باشد. خداوند متعال 
می‌فرماید: 

نما جَزاء الذین بحاربون ال ورسولهٌ ویْسعَونَ فی الرْض 
قسادا آن بقتلوا و بَصلْبوا آو نقطم آیدیهم وارجلَهم من خاف آو 
ینوا من الأرض ذلک هم خزی فی الدنیا وم فی الَْخرة عذاب 
عظیم»* «ّا الذین تابوا من قبل آن تقدروا عَلَبهم قاعلَمُوا آن ال 
غفور رحیم)۱ 

«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می‌شورند و بر احکام 
شریعت می‌تازند و بدین‌وسیله) با خدا و پیغمبرش می‌جنگند. و در 


روی زمین (با تهدید امنیت مردم و سلب حقوق انسانها. مثلاً از راه 


۱. سوره المائده. آیات (۳۳-۳۴) 
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راهزنی و غارت کاروانها) دست به فساد می‌زنند. این‌است که (در 
برابر کشتن مردم) کشته شوند. يا (در برابر کشتن مردم و غصب 
اموال) به دار زده شوند. يا (در برابر راهزنی و غصب اموال, تنها) 
دست و پای آنان در جهت عکس یک‌دیگر بریده شود. و یا اينکه 
(در برابر قطع طریق و تهدید. تنها) از جایی به جایی تبعید گردند 
و با زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است. و برای ایشان در 
آخرت مجازات بزرگی است * مگر کسانی (از این محاربین با 
حکومت اسلامی و راهزنان و مفسدانی) که پیش از دست‌یافتن 
شما بر آنان از کرده‌ی خود پشیمان شوند و توبه کنند (که مجازات 
مذکور یزدان از آنان سلب. ولی حقوق مردمان به جای خود باقی 
می‌ماند). چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است 
(و توبه کاران را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند)(۳۴)». 

این آبه درباره مسلمانانی نازل شده است که خروج کرده و در 
راهها ایجاد ناامنی و فساد و تباهی کرده بودند. به دلیل «ّا اذین 


تابوا....» 


۳۶۷۳ 
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چون علما اجماع دارند! بر اینکه مشرکان هرگاه به‌دست 
مسلمانان بیفتند و اسلام بیاورند اسلام. جان و مالشان را حمایت 
می‌کند اگرچه پیش از اسلام آوردنشان گناهانی را مرتکب شده 
باشند که مستوجب عقوبت باشد: 

«فْل للّذین کفروا ان یِنْتَهوا بغثر لهم ما قد سف)" 

«بکو به کافران که اگر دست از کفر بردارند و اسلام بیاورند 
گناهان و کارهای گذشته‌شان مورد بخشش قرار می‌گیرد». 

دکتر سها باز هم طبق معمول به تلبیس و دروغ‌پردازی روی 
آورده است چنانکه از عادت او این‌است که بلافاصله حدود را 
خاطرنشان می‌سازد بدون اينکه آیات و احادیث دیگر را که در 
اجرای احکام و حدود در کنار هم قرار می‌گیرند بیان دارد... 

اين نوع از قیچی‌کردن‌ها و برخورد گزینشی با نصوص‌اسلامی. 
معنایی جز کینه توزی و اهداف مغرضانه و برنامه‌ریزی امثال این 
کذاب برای فریب مسلمانان ندارد. به‌عنوان مثال در قرآن‌کریم 
آمده که: 


۱ . فقه السنه. مولف: سید سابق. مترجم: دکتر محمود ابراهیمی. انتشارات آراس 
سنندج. 
۲ . سوره انفال. آیه ۳۸ 

۳۶۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وطْعَام اآْذین أآوثوا الکتاب حل لَکُم)ا 

اگر تنها به اين آیه استناد نماییم چنانکه دکتر سها چنین 
رویکردی را در پیش گرفته. بایستی نتیجه بگیريم که گوشت 
خوک نیز حلال است و می‌توانیم از آن مصرف کنیم در حالی که 
درست این‌است که این آبه ارزشمند را باید با آبات دیگری که در 
همین قرآن آمده جمع نماییم که در این صورت بدین نتیجه می- 
رسیم که:«تنمام غذای اهل کتاب برای مسلمین حلال است جز 
آن‌ها که در آیات دیگر مستثنی گردیده است». 

آبات و احادیث احکام نیز به همین منوال است و این‌گونه 
نیست که فقط محدود و منحصر به اجرا باشد بدون اینکه اسلام 
عزیز. اقدامات پیشگیرانه‌ای را در قبال فرد و جامعه اتخاذ نموده 
باشد بلکه اصل حکم در جایی بیان گردیده اما اینکه در چه شرایط 
و توسط چه کسی و... به اجرا درآید در جاهای دیگری خاطرنشان 
شده‌است. درست مانند مواد قانونی‌ای که در تمام قوانین بشری و 
زمینی وجود دارد اما بسیاری از آن‌ها دارای تبصره‌هایی است که 
برای موقعیت‌ها و شرابط خاصی بدان قوانین اضافه شده‌است. به- 


۱ . سوره المائده. آبه ۵ 
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عبارت‌دیگر آیات احکام به‌صورت حکم کلی ارائه شده و جزئیات 
آن‌ها توسط آیات و احادیث دیگر توضیح داده شده‌است. 

بهترین مثال در اين مورد اقدامی است که امام عمر(رضی‌اله- 
عنه) در خشکسالی معروف انجام داد و دست دزدانی که از روی 
گرسنگی. دست به دزدی زده بودند را قطع ننمود با اينکه در قرآن 
به‌صراحت فرموده: باید دست دزد را قطع کرد!! 

درواقع فساد فی الارض و محاربه انواع مختلفی دارد: یکی 
ایجاد فتنه به‌منظور آن‌است که مسلمانان از دین خود دست 
بردارند.. ایجاد زحمت و جلوگیری از پیشروی حکومت اسلامی. 
نوعی دیگر از برانگیختن فساد در روی زمین است. 

مهمترین موارد اشاعه‌ی فساد در زمین سازمان دادن» به 
باندهایی است که به‌منظور دزدی. چپاول و راهزنی تشکیل 
می‌شوند. مجازات این‌گونه باندهای خطرناک باید به مراتب 
شدیدتر از کیفرهای فردی باشد. زیرا آنان به‌آسانی می‌توانند 
زبانهای مهمی به اجتماع وارد آورند. معنای جرم فساد در زمین آن 
است که جرایم گذشته توسط تشکیلات يا باند مجهزی انجام 


پذ پر ۵. 


۳۶۷۶ 
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هیچ عقل سلیمی نمی‌پذ‌برد در جامعه‌ای که امنیت و آرامش بر 
آن حاکم است عده‌ای با انجام حملات مسلحانه و سعی در تحمیل 
هدف و برنامه‌ی خود بر جامعه باعث آشوب و ناامنی گردند و با این 
وجود جامعه يا حکومت در برابر آن‌ها ساکت بنشیند و دست روی 
دست بگذارداادر هیچ تاریخی چنین تناقض‌گویی آشکاری 
مشاهده نشده است. 

جناب دکتر! شما که طرفدار و منادی دین دموکراسی هستید 
آیا سراغ دارید که در جوامع غربی دموکراسی. با باندهای مسلح 
برخوردی صورت نگرفته باشد؟! مطمئناً پاسخ این سوال روشن 
است و هميشه مشاهده نموده‌ايم که این حکومتهای به اصطلاح 
دموکراسی حتی با جوانانی که اقدام به تخریب اموال عمومی و 
آتش زدن آن‌ها کرده‌اند به‌شدت برخورد نموده‌اند. از این گذشته 
همین حکومتهای دموکراسی مورد تأّیید دکتر شبهه‌افکن. علاوه بر 
جوامع خود به کشورهای دیگری نیز حمله‌ور شده و گروههای 
مسلحی که مخالف اشغال گری. توسعه‌طلبی و سیاستهای آن‌ها 
بوده‌اند را به بهانه‌ی اخلال در نظم جهانی و امنیت بین‌المللی و 
ایجاد خطر به ضرر آنهاء به شکل وحشیانه‌ای سرکوب کر ده‌اند!! 


۳۶۷۷ 
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خلاصه اینکه در اجتماع واقعی مسلمانان از پیشامد چنین وضع 
وحشتناکی جلوگیری شده و اگر چنانچه آثار این بحران در میان 
جمعی ظاهر گردد از سوی حکومت اسلامی بی‌درنگ آن را چاره 
می‌کنند. دیگر در اين هنگام بهانه‌ای برای مفسدین باقی نمی‌ماند 
و حتماً باید به کیفر خود برسند. 

جناب دکتر گفته که حکومتها از این اصطلاحات به سود خود و 
برای سرکوب مخالفانشان استفاده می‌کنند در حالی‌که چنانکه 
پیشتر بیان داشتیم کسانی مشمول این حکم می‌گردند که بصورت 
باندهای مسلح موجبات قتل و چپاول و راهزنی و تجاوز و ناامنی 
و... را در جامعه فراهم سازند. 

نکته‌ای که در اینجا شایان ذکر است اینکه احکامی که برگرفته 
از نصوص صریح و مشخص قرآن و سنت می‌باشد توسط حاکمان یا 
حکومتها قابل تغییر نیست چرا که آن‌ها نقش قوه‌ی مجریه را بازی 
می‌کنند نه‌بیشتر و نه کمتر. بر این اساس اگر کسانی دست به 
تحریف معانی و مفاهیم آبات و احادیث به سود خود و اهداف‌شان 
زنند نباید آن را به پای برنامه و منهج اسلام گذارد.. 

آبا اگر کسی که با گذراندن مراحل رانندگی. گواهینامه‌ی جواز 


آن را دریافت کرده است موجب صدمه رساندن به خود و دیگران 


۳۶۷۸ 
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گردد بایستی قوانین راهنمایی و رانندگی را مقصر بدانیم یا 
شخصی که از آن‌ها تخطی نموده است؟!! چطور منادیان دموکراسی 
در یک چشم بر هم زدن هیروشیما و ناکازاکی را با خاک یکسان 
کرده و سبب مرگ صدهها هزار نفر غیرنظامی بی گناه می‌شوند اما 
به محض اینکه کسی به دموکراسی اعتراض می‌کند دامن آنرا از 
این لکه‌ی ننگ و صدها مورد جنایت دیگر پاک می‌کنید؟! 

آیا اینکه تنها نسبت به اسلام 9 مسلمین دست به دامان این 
دروغها و تلبیسات می‌شوید عامدانه و برنامه‌ریزی شده و مغرضانه 
نمی‌باشد؟! البته این دروغگو. شوریدن و ایجاد ارعاب و ناامنی در 
جامعه را به سبب نبود آزادی بیان می‌داند که این خود دروغی 
بیش نیست و بهترین نمونه‌ی آن اعتراض سلمان فارسی(رضی‌اله- 
عنه) به خلیفه‌ی دوم و همچنین شکایت فرد عامی قبطی علیه 
پسر خلیفه‌ی مصر می‌باشد. البته برای تفصیل بیشتر می‌توانید به 
مقاله‌ی ارزشمند علامه محمد قطب(رحمداللّه) با عنوان «اسلام و 
آزادی بیان» مراجعه نمایید که بسیار عالی و کامل است. 

"بغی" نیز به معنای تجاوز از حد و تعدی است و باغی به 
گروهی گوبند که بدون حق. علیه مسلمین با حکومت اسلامی 
وارد جنگ شود. در این صورت مسلمین موظف‌اند به‌خاطر 


۳۶۷۹ 
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جلوگیری از آشوب و خونریزی با گروه باغی وارد جنگ شوند. و 
علما در این مورد گفته‌اند جنگ با آنان تا زمانی است که (فقاتلوا: 
بجنگید) با شما بجنگ‌اند اما اگر به‌دلیل ضعف. توبه با شکست 
دست از جنگ بردارند خونشان حرام می‌گردد. 

بر خلاف دروغ جناب سها. در احادیث زیادی آمده که اطاعت از 
حاکمان ولو ظالم واجب است مادامی که مر تکب کفر آشکاری نشده 
باشند از جمله: البخاری (۱۲۱/۱۳) ومسلم (۱۴۶۹/۳). رواه مسلم 
(۱۴۳۷۶/۳) رواه مسلم (۱۳۶۷/۳) رواه مسلم ( ۱۳۷۴/۳ ). بنابراین 
در صورتی که گروهی بر علیه حکومتی که مرتکب کفر نشده قیام 
نماید درواقع از اوامر خداوند و پیامبرش نافرمانی کرده و بایستی 
بخاطر آشوب‌افکنی. حرمت‌شکنی و خونریزی و تفرقه مجازات 
گردد. البته باید این مطلب را نیز خاطرنشان ساخت که با وجود 
اينکه اسلام خروج بر چنین حاکم و حکومتی را ممنوع نموده اما به 
مسلمین به‌و پژه علما و امیران امر کرده که دست ظالم را بگبرند 9 
مانع ظلم و ستم او شوند تا جابی که پیامبر فرموده است: 

(فضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جاثر) 


«برترین جهاد گفتن سخن حق و داد نزد پادشاه ستمگر است». 


۳۶۸۰ 
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پس این رویه برای سرکوب مخالفان نیست بلکه برای حفظ 
امنیت جامعه و اتحاد و آرامش مردم است آن‌هم با حفظ آزادی 
بیان و سعی در اصلاح و محو ظلم ظالمان. 

نتبجه گیری بخش حدود 

اینک به‌طور خلاصه. نظر اسلام را در باب جرم و کیفر بنگرید. با 
آنکه لازم است جامعه برای حفظ موجودیت خود از قانون استفاده 
کند. ولی نباید فراموش شود که در نهاد فرد. انگیزه‌های طغیان و 
گناه نهفته است. از این رو جامعه حق ندارد کسی را به کیفر 
برساند مگر آنکه نخست عوامل تحریک جرم را از میان مردم 
برداشته باشد. 

در باب انگیزه‌های گناه. اسلام شون روانی 9 اقتصادی را در 
نظر گرفته. و به هزار سال پیش از آنکه غربیها از این مقوله‌ها 
سخن بگویند. تمام این نکات را به طور ریشه‌ای بررسی کرده 
است. 

این عدالت را در کجا می‌بابید که با تعدیل ترازوی زندگی. همه 
بدون کم و کاست. به حقوق مسلّم خود می‌رسند. تهمت‌های 
یاوه‌سرایان را با این شیوه‌ی منطقی مقایسه کنید! 


۳۶۸۱ 
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اسلام مانند مکتب‌های پسیکانالیزم نیست که بگوید تمام 
تبهکاران. بیماران اجتماعی‌اند که شرایط جامعه آنان را بیمار 
گردانیده و به‌همین‌دلیل نباید جامعه را در مجازاتشان ذی‌حق 
بدانیم. ولی در مقابل با تأمین وسایل روحی و روانی و اصلاح 
عوامل اقتصادی محیط را به گونه‌ای منظّم می‌گرداند که دبگر کسی 
در فضای آن بیمار نگردد. ولی هر اندازه هم که ما در اصلاح امر 
جامعه بکوشیم. باز افرادی یافت می‌شوند که دارای انحراف‌های 
روانی بوده. مرتکب جرم می‌شوند. حال در این صورت باید ببینیم 
گناه سایرین چیست و چرا آنانی که سبب انحراف این افراد 
نشده‌اند. باید از ناحیه‌ی تبهکاربهای ایشان زیان ببینند؟ 

پس عدالت حکم می‌کند که قوانین کیفری بیاوريم و این گونه 
اشخاص را از ارتکاب گناهان به هراس اندازیم. اما اگر باز هم 
شخصی یافت شد که بیماریش آنقدر شدید بود که با فلج شدن 
نیروی اراده. مرتکب جرمی گردید. قانون مجازات درباره‌اش جاری 
نخواهد شد چرا که دیگر او مسئول نبوده است. 

اما در حالات عادی که اراده در نهاد انسان برپاست و مسئولیت 
شخصی در کار است. اگر مجازات زیانی داشته باشد. بالاترین 
زیانش این‌است که انگیزه‌ی گناه را «سرکوب» می‌کند. اما این 


۱۳۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زیان بسیار خفیف بوده و برای حفظ نظم و آرامش افراد بسیار به- 
جاست که آن را تحمل کنیم. 

تلا فقظ ی کوش ها مق از آنکه هاش نم اسان نا 
به عمل وادار کنند. آن‌ها را از نهاد آدمی پاک گرداند. یعنی مردم 
طبق مقتضیات روانی خود به طور طبیعی به اصلاح و تعدیل 
خویشتن بپردازند. جامعه‌ی اسلامی نسبت به دیگر نظامها از همه 
کمتر قوانین کیفری را میان افراد خود اجرا می‌کند. چون که از همه 
بهتر روان را شناخته و بر اساسی صحیح. آن را استوار و هماهنگ 


ساخنه است. 


اد اد لد 
ره ود 


شبهه: جرم های جایز در حق طبقات فرودست مسلمان 

نویسنده‌ی شبهه‌افکن طبق عادت همیشگی خود. ادعا کرده 
که برخی جرمها در حق طبقات فرودست مسلمان جایز گردیده 
است!! 


پیش از هر چیز. این شخص که دروغهایش سربه فلک زده 
است ادعا کرده که در اسلام نظام طبقاتی وجود داردا! 


۱۳۶۸۹۳ 
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برای نمونه. تاریخ اروپا در قرون وسطی را که مورد بررسی قرار 
دهیم. طبقاتی مانند اشراف. عالمان دین و بقیه‌ی مردم را مشاهده 
می‌کنیم که با مشخصات خاصی به طور واضح و آشکار از یک‌دیگر 
جدا شده‌اند به‌گونه‌ای که انسان با دیدن ظاهر افراد می‌توانست به 
طبقه‌شان پی‌ببرد. در دوره‌ی معاصر. طبقه‌ی سرمایه‌دار جای طبقه 
اشراف دوره فئودالیسم را گرفت بلکه هنوز هم در انگلیس -که آن 
را مهد دمکراسی می‌نامیدند - مجلسی وجود دارد که آن را مجلس 
لردها می‌نامند. حتی هنوز هم در آن قانون فئودالیسم وجود دارد 
که بر اساس آن همه‌ی فرزندان جز پسر بزرگ از ارث محروم 
می‌شوند تا از پراکنده شدن و تقسیم سرمایه‌ها جلوگیری و ثروت 
خانواده‌های خاص را حفظ نماید تا مانند طبقه‌ی فثودال‌های قرون 
وسطی. نظام و سلطه‌ی خود را حفظ کنند. 

بنابراین سرمایه‌گذاران درواقع قانون‌گذاران هم هستند و بی- 
شک به نفع خود قانون‌گذاری می‌کنند. در اسلام نظام طبقاتی 
وجود ندارد. الا در اسلام بر خلاف آن‌چه در اروپا میان طبقه‌ی 
اشراف معمول بود. امتیازات از نسلی‌به نسل دیگر به ارث نمی‌رسد 
بنابراین. طبیعی است که اسلام. حکومت موروثی برپا شده بر 
اساس امری غیر از بیعت آزادانه و به وجودآمدن طبقه‌ای از 


۱۳۶۸۴ 
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فرماندهان و اشراف را به رسمیت نمی‌شناسد. وجود چنین 
حکومت يا طبقه‌ای در میان مسلمانان با می‌گساری. قماربازی و 
رباخواری برخی از افراد جامعه‌ی اسلامی تفاوتی ندارد. با این 
وجود کسی نمی‌تواند اذعا کند که اسلام. شراب قمار و ربا را حلال 
دانسته است. 

هم چنین در اسلام قوانینی وجود ندارد که بر اساس آن ثروت 
در دست طبقه ی خاصی بماند و آن را در میان خودشان از یک- 
دیگر به ارث ببرند تا از دست‌شان خارج نشود. اسلام این امر را 
تقبیح و محکوم کرده و خداوند با صراحت در قرآن کریم فرموده 
است: 

(کی لا یکون دوه بین الأغنیاء منکم) 

«نا اموال آفقط ] در میان ثروتمندان‌تان. دست‌به‌دست نشود». 


هم‌چنین از سوی دیگر قوانینی دائمی را برای تقسیم روت و 
توزیع مجدد آن با نسبت‌های جدید آمتناسب با تعداد وارثان] در 


میان افراد جامعه وضع کرده که همان قانون ارث است. این قانون. 


۱. سوره الحشر. آیه ۸ 
۳۶۸۵ 
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ثروت را در میان افراد فراوانی تقسیم می‌کند. اسلام از انباشته 
شدن ثروت‌ها جلوگیری می‌کند و صاحبان ثروت را افراد قرار داده 
نه طبقه‌ی خاطی که با حکم قانون توزیع ثروت در پایان هر نسل. 
بی‌درنگ ثروت در میان‌شان تقسیم می‌شود. تاریخ گواهی می‌دهد 
که در جامعه‌ی اسلامی ثروت همواره در حال انتقال و جابه‌جابی از 
افرادی به افراد دیگر بوده است. و چه بسا ثروتمند امروزی فردا 
نیازمند شود با فقیر امروز به طربقی ثروتمند شود. بنابراین» اعمال 
شخصی فرد با شرایط خاص زندگی‌اش نمی‌تواند مانع ثروتمند با 
فقیرشدن فرد شود. 

حق‌قانون گذاری در اسلام در اختیار هیچ کس نیست و احدی 
نمی‌تواند بنا به خواسته‌ی خود در جامعه. قانون وضع نماید زیرا 
این شریعت خداوندی است که بدون هیچ مانع با ستمی به مردم بر 
آن‌ها اجرا می‌شود. به‌همین‌دلیل وجود نظام طبقاتی و طبقات 
اجتماعی. اقتصادی با سیاسی خاصی در جامعه‌ی اسلامی به‌طور 
مطلق منتفی می‌شود زبرا وجود طبقات با داشتن حق‌قانون‌گذاری 
ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگی دارد. چنانچه این‌حق از افراد با 
گروه‌ها سلب شود و هیچ‌کس قادر به وضع قانون برای حفظ 


۱۳۶۸۶ 
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منافعش در مقابل دیگران نباشد. دیگر از نظام طبقاتی چه چیزی 
باقی می‌ماند؟ 

بر اساس تصریح قرآن تنها موردی از نظام طبقاتی که در اسلام 
وجود داشته همان بردگان بودند؛ بردگی نظام و برنامه‌ای بود که به 
علت شرایط و موقعیت خاصی به‌وجود آمد. اما اسلام نه‌تنها هیچ 
تأکیدی بر حفظ آن نداشت. بلکه اساساً چنین پدیده‌ای یکی از 
پایه‌های جامعه‌ی اسلامی نبوده است و به‌صورت عارضی به‌وجود 
آمده است. علاوه براین. اسلام به روش‌های مختلف برای آزادکردن 
بردگان تلاش کرده است. با این‌وجود بد نیست از خودمان بپرسیم 
که اسلام با بردگان چگونه رفتار می‌کرده است؟ 

در این جا فقط به ذکر حادثه‌ی مشهوری که عمر بن 
خطاب(رضی‌الله عنه) بر اساس آن نظام طبقاتی اسلام را به دنیا 
نشان داد بسنده می کنيم. 

یکی از اشراف و پادشاهان به‌تازگی اسلام آورده و به حج رفته 
بود و هنوز آثار کبر و غرور در او هویدا بود و در هنگام طواف با 
همان تکبر و فخرفروشی دوران جاهلیّت از میان مردم می‌گذشت 


و چنان که قرآن فرموده است اسلام آوردن ظاهری. قلبش را از 


۳۶۸۷ 
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لوث غرور پاک نکرده بود. همچنان که خداوند در قرآن درباره‌ی- 


این‌افراد می‌فرماید: 
«فل لم منوا ولکن فولوا أسلَمْنا ولما بدخل الٍیمان فی 
فلوبکم )۱ 


«بگو: شما ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگویید: تسلیم آظاهری 
رسالت توأ شده‌ایم. زیرا هنوز ایمان به دل‌هایتان راه نیافته است». 

در هنگام طواف ناخودآگاه پای برده‌ای بر روی گوشه‌ای از لباس 
بلند آن اشراف‌زاده -که نشانگر غرور و تکبر او بود- افتاد. فرد 
اشرافی در پاسخ به گستاخی آن برده. سیلی محکمی به گوش او 
نواخت! در نتیجه آن برده برای شکایت از رفتار آن اشراف‌زاده به 
نزد خلیفه‌ی دوم رفت. آیا گمان می‌کنید عمر(رضی‌اللهعنه) در 
پاسخ به او گفت: «اشکالی ندارد! این مرد از اشراف است و تو یک 
برده هستی. او از یک طبقه است و تو از طبقه‌ی دیگر! او حقوقی 
دارد که تو نداری!» آبا برای حل این مسئله. قانونی وضع کرد که 


ب‌وسیله‌ی آن طبقه‌ی اشراف را از لگدمال شدن گوشه‌ی 


۱ سوره الحجرات. آیه ۱۴ 
۳۶۸۸ 
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لباس‌هایشان به‌وسیله‌ی بردگان حفظ با بردگان را در مقابل این 
کار وادار به تحمل سیلی کند؟ 

هرگز! این حادثه در تاریخ بسیار مشهور است. امام عمر بر 
قصاص فرد متکبر اشرافی توسط آن برده و تحمل ضربه‌ی سیلی از 
دست او تأکید کرد تا بدین‌وسیله او را به قانون خداوند(جلجلاله) 
با گرداند که حتی در صورتی که میزان روزی یا جایگاه اجتماعی 
انسان‌ها به هر علّتی با یک‌دیگر تفاوت داشته باشد. آن‌ها را با هم 
برابر و مساوی می‌داند. آری! این اسلام است که در آن هیچ طبقه و 
مزابای قانون گذاری برای طبقات وجود ندارد. 

همچنین برخلاف آنچه جناب دکتر! بیان داشته‌است مالکیت 
زمین‌های کشاورزی با سرمایه‌دار بودن در اسلام برای مالکان 
زمین و سرمایه‌داران. حقوقی را به‌وجود نیاورده‌است تا به‌وسیله‌ی 
آن دیگران را به‌بردگی کشانده یا از آن‌ها سوء استفاده کنند و 
خلیفه یا حاکم اسلامی نفوذ و حکمت خود را از تأیید طبقه‌ی 
سرمایه‌دار یا مالکان به‌دست نمی‌آورد بلکه حکومت او از انتخابش 
به وسیله‌ی عموم مردم و اجرای قوانین الهی توسط او ناشی 
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اما درمورد برده‌داری که دکتر سها بدان تاخته است باید 
خاطرنششان ساخت: زمانی که اسلام ظهور کرد برده‌داری بعنوان 
قانونی بین‌المللی در جهان آن روز رایج بود و از مجراهای زیادی. 
برده و کنیز به‌دست می‌آوردند از جمله: 

0 جنگ: بدون توجه به مشروع يا غیر مشروع بودن آن. 
اسیران جنگی به برده و زنان به کنیز تبدیل می‌شدند. 

۲ آدم ربایی: انسانهای ربوده شده بطور خودکار به برده با کنیز 
یدیل می شذند: 

۳ ارتکاب جرم‌های سنگین: مانند قتل. دزدی و زنا موجب 
بردگی يا کنیز شدن محکومین می‌شد. 

۴ ناتوانی از پرداخت وام: موجب می‌شد تا فقرای بدهکار 
برده‌ی ثروتمندان طلبکار شوند. 

۵) سلطه‌ی پدر بر فرزند: به او این حق را می‌داد تا فرزندانش را 
بفروشد. که درنتیجه به برده یا کنیز تبدیل می‌شدند. 
۶ فرزندانی که از این بردگان بدنیا می‌آمدند ناخواسته برده پا 
کتیه می‌شدن, 


۰.9 
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بنابراین اسلامی در چنین شرایط و وضعیتی سر بر آورد که تمام 
این مجراها فعال بودند. بدین‌معنا که نظام برده‌داری پیش از ظهور 
اسلام بوده و اسلام آغازگر آن به‌شمار نمی‌رود. اما راهکار اسلام 
برای حل این نظام چه بایست باشد؟ اينکه دستور به لغو فوری 
برده‌داری داده و همه بردگان را آزاد گرداند بدون اینکه 
بسترسازی و مقدمه‌چینی‌ای انجام دهد؟ جواب: مطمناً خیر. 

آقای منتسکیو دلیل آن را این گونه به ما می‌گوید: 

«آزاد کردن عده‌ی بی‌شماری از غلامان به‌وسیله وضع یک 
قانون خاص. به مصلحت نبود زیرا موجب اختلال نظم اقتصادی 
جامعه میگردید و حتی معایب سیاسی و اجتماعی زیادی در پی- 
داشت؛ مثلاً در «ولسینی» هنگام ی که غلامان آزاد شدند. حق رآی- 
دادن در انتخابات پیدا کردند و حائز اکثر آراء گردیدند و قانونی 
وضع نمودند که به‌موجب آن. هر کس از افراد آزاد عروسی کند 
یکی از غلامان آزاد شده باید در شب اول عروسی با دختر تازه 
عروس بخوابد و شب دوم او را تسلیم داماد کند. وانگهی. ازدیاد 
غلامان آزاد شده نیز اسباب زحمت بود زیرا این گونه اشخاص که 


قبلاً غلام و برده بودند. قادر به تأمین معاش خود نبودند. بنابراین 


۳۶۹۱ 
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سربار حکومت و جامعه می‌شدند و حکومت باید معاش آنان را 
تأمین می کرد...».۱ 

چنانکه ابراهام لینکولن در عصر جدید بردگی را لغو کرد اما 
بردگان. این آزادی را تاب نیاوردند و به‌سوی اربابان خود بازگشتند 
و دست به دامان‌شان شدند که دوباره آنان را به‌عنوان برده 
بپذ بر ند! 

از طرف‌دیگر چون هدف اسلام حذف ناهنجاری‌ها, ستم‌ها و 
نابرابری‌های زندگانی انسان بود. سعی داشت نظام برده‌داری را از 
میان بردارد اما بر اساس بینش حکیمانه‌ی خود. به‌صورت تدریجی 
اقدام به اين کار نمود. بدین ترتیب که تمام مجراهایی که منجر به 
برده‌داری می‌شد را خشکاند و تنها یکی از آن‌ها پعنی راه جنگ را 
باقی گذاشت. اما در جواب اينکه اسلام با بردگانی که هیچ ارزش و 
اهمیتی نداشتند چگونه برخورد نمود بایستی گفت: 

در آخرین جامعه‌ای که معیار ریاست و شرافت بر آن حاکم بود 
و تمام جامعه بر اين پایه و اساس استوار بود. مردم برای اولین بار 


در جامعه‌ی عربی مبتنی بر اساس عربیت و افتخار به قربش با 
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مضری‌بودن از سرور قبیله‌ی مضر شنیدند که به سلمان 
فارسی(رضی‌الّهعنه) که به چشم برده و به چشم تمسخر به وی 
می‌نگربستند فرمود: «سلمان مت آهل البیت » 

«سلمان از ما اهل بیت است»... 

و از امیرالموّمنین عمر(رضی‌اللهعنه) که امپراطوری فارس و روم 
را به زانو در آورده و خواب را از چشمان‌شان ربوده بود به یک 
برده‌ی حبشی که در تمام زندگی‌اش به وی توهین شده بود و به 
باد تمسخر گرفته می‌شد. گفت: 

«سیدنا بلال» 

«سرورمان بلال». 

و سالم غلام ابوحذیفه را بزرگ می‌شمارد و او را شایسته‌ی 
خلافت می‌بیند و غلامان قریش را به‌خاطر پیشگامی و سبقت در 
اسلام و تحمل بلا و مصیبت در راه جهاد بر سروران قریش امثال 
ابوسفیان و حارث بن هشام و سهیل بن عمرو و عکرمه پسر 


ابوجهل مقدم می‌دارد.۱ 


۱ . ملی‌گرایی و اسلام. علامه محمد قطب. با ترجمه: خداداد مطاعی پور. نشر 
احسان. تهران. ۹۶ 
۳۶۹۳ 
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و رسول‌خدا(صَل‌الهغلیهوآله‌وسلّم) برخلاف فرهنگ جاهلی. 
مردم را تشویق کرد که دختران خود را به ازدواج بردگان درآورند. 
زینب دختر عمه خودش را که از اشراف‌زاده‌های قریش بود به عقد 
برده‌ای بنام "زید بن حارثه "در آورد. بر همین اساس برده‌ای که در 
سایه‌ی نظام اسلامی بود از تمام حقوق خود برخوردار می‌شد و 
حتی گاهاً زمامداری جامعه و کسانی که تا پیش از اسلام اربابان وی 
بودند را به دست می‌گرفت؛ چیزی که در نظام و جای دیگری نمی- 
توان بافت. 

و درمورد به کنیزی گرفتن زنان نیز باید چنین گفت که: رابطه‌ی 
زن و شوهر بودن یک رابطه‌ی اعتباری است نه یک امر حقیقی. 
مثلاً رابطه مادر و پسری به صورت حقیقی محرم یک‌دیگر هستند. 
ولی زن و شوهر به صورت قراردادی با خواندن صیغه‌ی عقد. محرم 
می‌شوند. یکی از راه‌های دیگر که توسط خداوند وضع شده‌است 
قرارداد دیگری به نام مالکیت (مالکیت کنیز) می‌باشد. زنی که 
تحت مالکیت یک مرد قرار می‌گیرد (به عنوان کنیز) قرارداد 
قبلی اش که زن یک مرد دیگری بود فسخ می‌شود. و تحت قرارداد 
جدید قرار می‌گیرد. اگر زن و شوهری با هم به بردگی و کنیزی 
گرفته می‌شدند. کسی حق نزدیکی با همسر او را نداشت و در کنار 


۱۳,۶۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هم زندگی می‌کردند. همچنین نباید فراموش کرد که تنها زنانی به 
کنیزی گرفته می‌شدند که در جنگ شرکت می‌کردند و اين ادعا 
که مسلمین تمام زنان سرزمین فتح‌شده را به کنیزی می‌گرفتند 
ادعایی پوچ. بی‌اساس و مغرضانه است. 

با توجه به توضیحات بالا بعد از کنیز شدن عقد با شوهرش هم 
باطل می‌شود چون منصفانه نیست کسی که کنیز شده و در یک 
جای دیگر زندگی می‌کند نتواند دوباره ازدواج کند و تا ابد این گونه 
بماند و غرایزش سرکوب شود. وجود یک کنیز در خانه. نامحرم 
محسوب می‌ شود 9 احتمال دارد اطرافیان وسوسه شوند و بخواهند 
او را اذیت کنند و در هرحال احتمال آزار برای آن خانم وجود دارد. 
اما اگر برای صاحبش حلال باشد کسی نمی‌تواند به او آزاری 
برساند. غرایز آن خانم هم برای هميشه سرکوب نمی‌شود و می- 
تواند با آرامش و بدون فشار عصبی زندگی خود را ادامه دهد. 
درواقع این به نفع خانم کنیز می‌باشد. 

لازم است بدانید که کنیز. قبل از ظهور قوانین اسلام اصلا 
انسان قلمداد نمی‌شد بلکه صاحبانش از طریق اجاره‌ی جنسی 
کنیز. امرار معاش می‌کردند. ازدواج با کنیزان عار بود. بچه‌های 
متولد شده از کنیز. به صورت ناخواسته کنیز با برده می‌شدند. این 


۳۶۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در حالی‌است که چند تن از همسران خود پیامبر(صلألله علیه و آله- 
وسلّم) کنیز بودند. از جمله جویریه و صفیه و ماریه (برای بها 
بخشیدن به کنیزها). 

سپس شبهه‌افکن می‌گوید: بردگان را به کار اجباری "دائمی" 
برای ارباب وادار می‌کنند!! اما آبا واقعاً چنین است؟ بهتر است ابتدا 
بدانیم بردگان پیش از اسلام و حتی در زمان ظهور اسلام در 
سرزمین‌های دیگر چه وضعیتی داشتند: در کتاب «نظام 
سوسیالیستی » صفحه ۱۸ چنین آمده است: 

«و بردگی نظام و قانونی جهانی بود و در امپراطوری روم با 
نهایت سنگ‌دلی و بی‌رحمی با بردگان رفتار می‌کردند. آنان روزها 
را در زمین‌های افراد ثروتمند کار می‌کردند و هنگامی‌که هوا 
شب را در آنجا بگذرانند و نگهبانانی بر آن‌ها می‌گماردند که بسیار 
خشن. سنگدل و بی‌رحم بودند. اما از جمله مجازاتهایی که برای 
آنان تعیین کرده بودند شلَاق‌زدن و به صلیب‌کشیدن بود. و این 
علاوه بر بکارگیری آن‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای سرگرمی افراد 
. باتوجه به نصوص تاریخی و حدیثی. پیامبر(صلالهعلیه و آله‌وسلّم) با این کنیزان 


بعد از عتق و آزادی ازدواج کرد. 
۳۶۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آزاد بود طوری که برایشان مبارزات وحشیانه ترتیب می‌دادند یا به 
رویاروبی با شیرها مجبورشان می‌کردند و تمام این‌ها در جشن‌ها 
برگزار می‌شد و افراد آزاد با شور و اشتیاق به آن روی می آوردند».! 

(|خوانکم خولکم جعلهم الّه تحت آیدیکم فمن جعل اللّه آخاه 
تحت یده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس ولا یکلفه من 
العمل ما یغلبه فان کلفه ما یغلبه فلیعنه علیه). 

«کنیزان و غلامانتان برادران و خواهران شما هستند. هر کس 
که خداوند (برادرش) را زیر دست او نهاده باید از غذابی که خود 
می‌خورد به او بدهد و از لباسی که خود می‌پوشد بر تن او بپوشاند 
و هرگز بیش از توانش از او کاری نخواهید و چنان که چنین کردید 
خودتان هم به وی باری برسانید». 

گفتیم که برده‌گیری تنها به جنگ محدود گشت به‌همین خاطر 
اسلام با خشکاندن مجراهای دیگر تعداد آنان را به‌حداقل ممکن 
رساند. و این تعداد اندک هم به محض پیوستن به امت اسلامی و 


قطع ارتباط با کافران حربی شروع به آزادکردن خود می‌کنند. 


۱. «نظام سوسیالیستی» اثر دکتر راشد براوی ص 1۸. 
۲ . (مولف «مصابیح السنه من الصحاح» آن‌را روایت نموده است). 
۳۶۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اسلام به برده. حق کاملش را در طلب کردن جزیه اعطا نموده است 
به‌گونه‌ای که او فدیه‌ی خود را از آن جزیه پرداخت نموده و با آن 
(برای آزادی خویش) با اربابش به مکاتبه می‌پردازد. و از اين لحظه 
دارای آزادی در کار و کسب و مالکیت می‌شود. و مزد کارش برای 
خودش می‌ماند و می‌تواند در خدمت کسی دبکر غیر از اربابش 
درآید تا اينکه (مبلغ) فدیه‌ی خود را تأمین نماید. و همچنین او از 
بیت‌المال بهره‌ای از ز کات دارد. و علاوه براین‌ها مسلمانان مکلف 
هستند به وی کمک مالی نمایند تا وی بتواند آزادی‌اش را باز پس- 
بگیرد .. و این‌ها غیر از کفاره‌هایی است که جز بوسیله‌ی آزادکردن 
یک برده انجام نمی‌پذیرد همچون قتل‌عمد و ظهار و... و بدین 
ترتیب وضعیت بردگی با گذر زمان به‌صورتی کاملاً طبیعی به پایان 
می‌رسد زیرا که بردگی دارای ریشه‌هایی عمیق در سازمان 
اجتماعی و عرف بین‌المللی می‌باشد».! 

بر این‌اساس ادعای دکتر شبهه‌افکن. دروغی بیش نیست چرا 
که برده‌بودن در اسلام ماندگار و پایا نبوده چه برسد به‌اینکه 


بصورت اجباری وی را مجبور به انجام کار برای اربابانش نمایند و 


۱ . از کتاب «فی ظلال القرآن» جزء دوم ص٩۵‏ و ۶۰. 
۳۶۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کسی اجازه ندارد حقوقش را پایمال و دسترنج و اندوخته‌اش را به 
یغما برد بلکه پس از طی مراحل مذکور می‌تواند به بالاترین 
مناصب حتی ریاست جامعه دست‌یابد چنانکه در تاریخ درخشان 
اسلام نمونه‌های بسیاری همانند قطز و... به چشم می‌خورد. 

شبهه‌افکن گفته که ارباب حق زدن و حتی کشتن برده را بدون 
مواخذه و بازخواستی دارد و اگر ارباب برده را بکشد هیچ گونه 
مجازاتی ندارد بلکه فقط زیان مالی دیده است!! 

جناب سها واقعا در دروغگویی به اوج رسیده است. و ما برای 
رد این ادعای دروغ ابتدا حدیثی که بیانگر عملکرد رهبر مسلمانان 
محمد است را ارائه می‌دهیم که بنیان دروغش را بر می‌کند:از 
ابومسعود انصاری(رضی‌اللهعنه) روایت شده که فرمود: 

«کنت آضرب غناما لی قسمعت من خلفی صوتا اعلّم با مسعود. 


له هو ۳ 


له آقدر علَیک منک علَیه قالتَفت فاذا هو رسول اللّه فلت با 


رسّول اللّه هو خر لوجه ال فقال أمّا و لَم تفعل للَفحَنک النار و 
لمستک النّان. 


۲ . درجة الحدیث: صحیح. الراوی: عقبة بن عمرو بن ثعلبة آبو مسعود.المحدث: 


مسلم فی صحیح مسلم - ۱۶۵۹ 
۳۶۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«داشتم غلام خود را می‌زدم که صدایی پشت سرم شنیدم که 
می‌ گفت: ای ابومسعود بدان. خداوند بر تو تواناتر است تا اینکه تو 
بر آن نوجوان .. سرم را برگرداندم و متوجه شدم رسول خداست. 
پس گفتم ای رسول خدا(ص لاله علیه و آله وسلّم). او به خاطر خدا 
آزاد است. ایشان فرمودند: اگر اين کار را نمی‌کردی گرفتار آتش 
جهنم می آمدی». 

همچنین رسول‌خدا (صلالعلیهو آلهوسلّم) با صراحت تمام. 
مجازات کسی که برده‌ای را می‌کشد کشتن قرار داده است. چنانکه 
فرموده: 

و 
عبده آخصیناه). 

«هرکسی برده‌اش را بکشد او را می‌کشیم. و هرکس برده‌اش را 
مثله کند او را مثله می‌کنيم. و هرکس برده‌اش را عقیم کند او را 


عقیم می‌کنیم».۱ 


۱ سنن نسائی. حدیث ۰۴۷۳۶ حکم حدیث: ضعیف.درجة الحدیث: |سناده 
ضعیف. الراوی: سمرةٌ بن جندب. المحدث: الألبانی فی تخریج مشکاهٌ 
المصابیح - ۲۴۰۴. 

۳۷۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیا در رد دروغ جناب سها سخنی از این صریح‌تر هست؟ آيا با 
وجود این گفته‌های صریح و روشن باز هم منصفانه است که بگوییم 
اسلام در بین مسلمانان به وجود نظام طبقاتی قائل است يا اینکه با 
قشرهایی از آنان ناعادلانه برخورد می‌نماید؟! شبهه‌افکن دروغگو 
برده‌داری و بردگان را از زمره‌ی مسلمانان فرودست نامیده است با 
اينکه در اسلام هیچ‌گاه بردگان مجبور به ترک دیانت خود نبوده‌اند 
پس می‌بایست آنان را در این باب نمی‌آورد! افزون بر این. او 
مسئله‌ی بردگان را به‌عنوان مظلوم‌ترین قشر مسلمان معرفی 
کرده‌است در حالی که دانستیم با این بردگان چه‌اندازه با عدالت و 
مساوات برخورد شده. بر خلاف تمام نظامهای دیگر آن‌ها را به 
والاترین مراتب انسانیت رسانده است. پس اگر این حال و وضع 
بردگان در نظام اسلامی است وضعیت دیگران چگونه باید باشد؟! 

بعد از دروغ‌پردازی و اشک تمساح ریختن برای بردگان. جناب 
دکتر! این بار به سراغ زنان رفته تا خود را بعنوان وکیل‌مدافع و 
فرشته‌ی نجات آنان معرفی کند!! او دروغهایش را این‌گونه آغاز 
کرده که آزادی زن در اسلام سلب شده و در خانه زندانی گردیده 


است! اما آبا واقعاً چنین است؟! 


۳۷۰۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


الا اين دکتر قلابی بدون اينکه منبعی از قرآن و سنت برای 
اثبات ادعاهایش ارائه دهد بصورت فله‌ای و بدون سند. تهمتهایی 
را به اسلام وارد کرده است و به مخاطبان خود به‌عنوان مشتی 
مقّد محض نگریسته که دست به هیچگونه تحقیقی نمی‌زنند بلکه 
فقط کور کورانه تقلید می‌نمایند و چشم‌بسته تأٌیید می‌کنند!! 

دوما: فقط گفته است که زن آزادی ندارد اما منظور خود از 
آزادی را بیان نکرده که چیست؟! آبا منظورش آزادی بی‌قیدوبند و 
افساررگسیخته‌ای است که نظام جامعه و بنیاد خانواده را در غرب 
مثلاً از هم پاشیده است؟ اگر منظورش این آزادی است که باید 
گفت حتی ملت‌های غربی نیز از آن به تنگ آمده و داد بسیاری از 
آنان بویژه مصلحان‌شان را درآورده است و بدین خاطر بسیاری از 
آنان بویژه زنان به اسلام روی آورده‌اند.! 

سوماً: حقیقت. خلاف ادعای او هست چرا که اسلام چنان به زن 
کرامت بخشید که در بسیاری از امور به رقابت با مردان می- 
پرداخت و یکه‌تاز میادین مختلف می‌شد. چنان که ام الممنین 


عایشه(رضی‌الله عنها) که در صدر اسلام در امور سیاسی شرکت 


۱ بنیاد گیت استون. 


۳۷.۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نموده و سپاهی را رهبری می‌کرد! زن مسلمان از عصر نبوت تا 
زمان کنونی. نقشی فعال در جنبش علمی ایفا کرده است ۰ طوری- 
که زنانی عالم. فقیه. محدث. مفتی. ادیب و شاعر و نیز در زمینه- 
های پزشکی. داروسازی. کارهای خیریه. نویسندگی. دعوت. 
آموزش. ساخت مدارس و مراکز علمی و وقف کتابها و مصحف و... 


متمایز گشتهاند. 


زنان در مجالس رسول خدا حاضر می‌شدند و نمازها را در مسجد 
می‌خواندند و در روزهای جمعه و عیدها حضور می‌یافتند و مطالب 
نبوت خواندن و نوشتن می‌دانستند.! 

اسلام عزیز در هیچ‌جابی نگفته که زنان باید در خانه بمانند و 
حق کار و فعالیت در بیرون از خانه را ندارند بلکه خداوند حکیم و 
علیم که خالق مرد و زن است اختلاط زنان و مردان را در محبط 
کار حرام گردانیده تا بدینگونه کرامت و منزلت والابی که به زن 
داده تنزل نیابد و جایگاهش حفظ شود. و در اسلام به زن اجازه‌ی 


۱ . بنگرید به: الشفاء فی الاستیعاب ۶۰۴/۱ - الاصابة ۷۲۷/۷ 
۳۷۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کار در مواردی که زنان را می‌طلبد داده شده است همانند معلمی. 
پزشکی مخصوص زنان 3 

بدین‌معنا که زن مسلمان در جامعه‌ی مسلمان درس می خواند 9 
در محیطی بدون اختلاط در امنیت و آرامش و بدون هرگونه آزار 
حنسی با سوءاستفاده کارمی کند. بعنی برعکس غرب. زن مسلمان 
در جایی امن به کار می‌پردازد. چه در منزلش و با در بیرون از 
خانه. سر کاری بدون اختلاط می‌باشد که این امر سبب پاسداری 
وی از اذیت و آزار جنسی و سوءاستفاده می‌شود. 

بهتر است با هم نگاهی به زندگی فاجعه‌بار زنان در غرب 
بیندازیم تا به حکیمانه بودن آموزه‌های اسلام در تحریم اختلاط 
ژن و مرد و... بی ببریم. 

اولاٌ: اکثریت زنان در غرب با وجود شعارهای فریبنده‌ی آزادی و 
حقوق بشر و دموکراسی و... هنوز هم در مناصب پایین جامعه 
مشغول بهکار می‌باشند و حتی از حقوق یکسانی نسبت‌به مردان 
برخوردار نیستند. چنانکه وزارت کار آمریکا تأکید نموده که بیشتر 
زنان در غرب در کارهایی با دست‌مزد پایین و نیز جایگاه پایین 


مشغول به کار هستند با اینکه حکومت سعی در بهبود این وضع 


۳۷.۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دارد. همچنین ۹۷ درصد از پستهای اصلی 9 رباست 9 معاونت 9 
در اختیار مردان قرار دارد. 
منبع: 


( ۱ 
۱9۱/۱۳۱۵۰0۲ 


٩‏ درصد از خدمتکاران و کارگران نظافت زنان هستند. 

منبع: وزارت کار آمریکا 

۸ ۱ ۲ ۲۰۱2۵0 /۰//۷/۷۷۷۷۰0۵۱۰0۷/۷۱9/]۵019۳۱6616 ۱۱۲۵ 
۰ درصد از زنان غربی در سر کار خود در معرض تعدی‌های 


جنسی مانند حرفهای رکیک. دست‌درازی و حتی تجاوز با وعده- 
هایی مانند ار تقای رتبه‌ی شغلی و... قرار گرفته‌اند. 


منبع: 


(۱۵۵۵۰۳ 0۲۱۵ 5۹/۵۲۲۲۰۰۰۸ ۰۱۵۱/۳۱۵۷۷ ۰۵۵۱۱۷۳۱۵۲۱۰۵۵ ۱۱۲۵۰/۱۷۷ 
روزنامه‌ی دیلی تلگراف بریتانیا گزارشی را منتشر نموده که 


بیانگر این‌است که کار کردن زنان در بیرون از منزل باعث 
فروباشی بنیان خانواده گردیده‌است و اینکه به روحیه‌ی فرزندان 
لطمه‌ی زیادی زده است. 


منبع: 


۳۷۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱۱۲۵ ۰/۷۷ ۷۷۷۷۰۱۵۱۵۵۲۵۳۱۰۵0۵۰۱۷/ ۱۵۷۷۵/۶۶۲ ۲۸۸۷/۳۵۱۵ ۱۵۰ 
6۳۱۵۵۷۷۵۲۳۱۵۱۲۰۱ 6۷5 60-]2۳001۱۷- 0۲6۵-۱۷۵-۱۱۲۵ 
0160-۲600۵۲۱ 


همچنین بسیاری از این زنان بیچاره را در کارهایی غیرانسانی 
که نمونه‌ی عینی بردگی نوین است استخدام نموده و به کار می- 
گمارند همانند: 

زنان کاملاً برهنه‌ای که به شستشوی ماشین می‌پردازند یا زنان 
تماماً لختی که بعنوان سفره‌ی غذا بر سر سفره‌ی میز مشتریان 
قرار می‌گیرند که بخاطر ابتذال و بی‌شرمی دستاوردهای منادیان 
آزادی پوشالین آن‌ها از درج لینکها خودداری نموده و به ارائه 
عکسهایی بسنده می‌کنیم. 


۳۷۰۶ 
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از وب وک ۳ 

ارت رام یی یوج ام 

ابا زنان در این وضعیت دارای کرامت هستند؟ 

از طرف دیگر دکتر شبهه‌افکن از سلب حق تحصیل زن در 
اسلام سخن رانده است اما باز هم طبق معمول به هیچ آیه‌ای از 
قرآن و حتی حدیثی ارجاع نداده است.. 

حال با هم ببینیم که آیا آن‌چنان است که این شخص فریبکار 
اذعا کرده است با نه؟! 


۳۱۷۰۷ 
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از نشانه‌های تسامح و گرامی‌داشت زن توسط اسلام این‌است 
که بین آموزش وی و آموزش مرد تفاوتی نگذاشته است و نصوص 
دینی از سنّت قولی و عملی پیامبر(صلّی ال علیه وآلهوسلّم) بسیار 
است. چنانکه رسول خدا طلب علم 9 دانش‌اندوزی را بر هرمسلمانی 
فرض گردانیده است.! بنابراین خطاب شرعی بر آموختن وبادگیری 
9 تحصیل تشویق نموده است. 9 این خطاب عام است و هر دوی 
مرد و زن را با رعایت ضوابط شرعی معروف نزد اهل علم که متعلق 
به تمایزات میان دو جنس است در بر می‌گیرد. 

پیامبر به آموزش زنان توجه زیادی نشان داده است چنان که 
زنان از پیامبر درخواست نمودند که روزی را برای علم آموزی و 
آموزش آنان اختصاص دهد و ایشان نیز پذیرفتند. از ابو سعید! 


خدری(رضی‌اللهعنه) روایت شده که زنان به پیامبر گفتند: مردانی, 


( . اشاره به این حدیث دارد که پیامبر فرموده‌اند: «طلب العلم فريضة علی کل 
مسلم». صحیح سنن ابن ماجة الألبانی. باب فضل العلماء والحث علی العلم : ۴۴/۱ 
رقم الحدیث ۰1۸۳ 
۲ . بنگربد به: الاصابةً فی تمییز الصحابة ابن حجر العسقلانی. تحقیق : علی محمد 
البجاوی. دار الجیل. بیروت. ط۱- ۱۳۱۲ه- - ۸ ۱۷۳۴/۷ ادامه در صفحه بعد؛ 
الاستیعاب فی معرفة الصحاب. ابن عبد البر. تحقیق علی محمد البجاوی. مطبعة 
نهضةّ مصر. الفجالة ۵۳۴/۱. 

۳۷۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شما را از آن خود کرده و (برای ما) وقتی باقی نگذاشته‌اند بنابراین 
روزی (فرصتی) به ما اختصاص بده تا نزد شما حاضر گردیم. پس 
پیامبر روزی را برای آنان تعیین نمود و به وعظ و اندرز آنان می- 
پرداخت و..». 

ما نخستین نمونه برای حرص زن مسلمان بر یادگیری را در 
همسران و دختران پیامبر مشاهده می‌کنیم. چنانکه رسول‌خدا. 
مادر موّمنان عائشه(رضی‌الّه‌عنها)را به عنوان همسر خویش 
برگزید تا معلم تمام زنان جهان باشد. بنابراین به‌صورتی علمی او 
را تربیت نمود که توجه اسلام به آموزش زنان را اثبات می‌نماید. 
زهری گوید: «گر علم عائشه در یک کفه‌ی ترازو و علم سایر 
مادران موّمنان و حتی علم تمامی زنان بر کفه‌ی دیگر قرار گیرد. 
علم عائشه برتر بود و بر آن‌ها می‌چربید».! 

زنان نیز همانند مردان در همان آغاز. ندای ایمان و علم آموزی 
را لبیک گفتند و بر همین اساس در بسیاری از میادین علمی به 


مراتب والا رسیدند و در علومی همانند تفسیر. فقه. بلاغت. 


۲ الاصابةٌ فی تمییز الصحابة. ابن حجر العسقلانی : ۳۵۰-۳۴۹/۴. 
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پزشکی. ریاضیات» حساب و... به تبحر دست‌یافتند و زنانی مطرح 
گشتند طوری که صدها و هزاران نفر نزد آنان زانوی تلمذ زدند. 

وقتی که در اسلام می‌بینیم بسیاری از احکام و ادله‌ی شرعی 
تنها توسط زنان نقل گردیده و به‌دست ما رسیده است و مردان 
مکلف به عمل بدانها هستند چگونه ممکن است به زنان به چشم 
حقارت نگربسته باشد و آنان را از تحصیل علم باز داشته باشد!! 
وقتی مشاهده می‌کنیم که زنی به نام «کریمه» که احادیث صحیح 
بخاری -یعنی صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن - را نقل نموده و علما 
از شرق و غرب برای شنیدن صحیح بخاری و کسب اجازه از این 
بانو به سبب سند عالی و موثّق نزدش آمده‌اند چطور منطقی است 
که ادعای دروغ دکتر سها را باور کرد؟ 

کافی‌است که بدانیم از میان زنانی که در علم رباضیات تخصص 
داشتند می‌توان «ستیته‌بغدادی » را نام برد که دانشمندی بزرگ 
بود که در عصر عباسی زندگی می‌کرد.! 

همچنین بایستی خاطرنشان ساخت که« فاطمه فهری فریشی» 
بنیانگذار اولین دانشگاه در جهان با نام دانشگاه قرویین در سال 


۱ کتاب نقش زنان مسلمان در بنای تمدن. ترجمه: خ. م. نشر: رد شبهات ملحدین. 
۳۷۰ 
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۱ میلادی است. که علوم مختلف در این دانشگاه تدریس می- 
شد .. در مقابل. زنان غربی به‌خاطر دست‌یابی به حق آموزش: 
اقدام به مبارزه‌ای دشوار نمودند. و پیدایش اولین دانشگاه برای 
زنان در سال ۱۸۳۲۱ میلادی بوده و در سال ۱۸۳۴۳۱ میلادی نیز به‌ طور 
رسمی به زنان اجازه‌ی آموزش در دانشگاه داده شد. 

آقای مقری بخشی از کتاب خود را با عنوان «نفح الطیب فی 
غصن الاندلس الرطیب» به زندگی‌نامه‌ی زنان اندلس اختصاص داده 
است. زنانی که ید طولایی در نوشتن و بلاغت داشته‌اند. و مقری 
برای عنایت و توجه خاص خود به این موضوع چنین استدلال 
نموده که: انگیزه‌اش از این کار این بوده که مردم بدانند که تمدن 
در میان اهل اندلس و حتی در میان زنان و کودکان آن ریشه‌دار 
می‌باشد! 

برای رد ادعای دروغین و بی‌اساس دکتر سها به‌همین‌مقدار 
بسنده می‌نماييم چرا که نصوص دینی و تاربخ درخشان زنان 
مسلمان در گذشته و حال بهترین گواه بر کذب سخنان او و صدق 
مدذعای ماست. فقط نکته‌ای که نباید فراموش کرد این‌است که 
نباید رفتار خلاف آموزه‌های اسلام برخی از مسلمانان جاهل را 


عین اسلام دانست چنانکه مغرضان دست به دامان این مورد می- 


۳۳۱ 
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شوند و باید با قاطعیت بگوییم که اسلام از این گونه اقدامات 
ظالمانه و ضد اسلامی مبرا است. 

سپس شبهه‌افکن گفته که زن حقٌ طلاق ندارد که قباً بان 
داشتیم دروغی بیش نیست و زن در اسلام می‌تواند درخواست 
طلاق نماید البته این کار با پروسه‌ی خلع انجام می‌پذ‌برد. 

بعد از اين. ادعا کرده که زن به یک برده‌ی جنسی تبدیل شده 
است!! در حالی‌که این گونه نیست و چنانکه بیان داشتیم زن در 
اسلام توانست در میادین مختلف علمی, اجتماعی. سیاسی. 
پژوهشی و... به جایگاهی دست یابد که در تمام تاریخ بی‌نظیر بوده 
است. زن در تمدنهای گذشته همانند روم هیچ جایگاهی نداشتند 
و تنها به‌عنوان کالابی جنسی بین اشراف دست‌به‌دست می‌شدند و 
در عصر جدید هم تمدن فاقد ارزشهای اخلاقی مبتنی بر نظام 
سرمایه‌داری و قبلاً در نظام کمونیستی در مسیر امپراطوری روم 
گام نهاده و زنان معاصر را به پایین‌ترین حد وی در تمام تاریخ 
بشریت رسانده‌اند؛ طوری که زن غربی را به انجام کارهای خقت‌بار 
و پستی واداشته که با برده‌داری قدیم به رقابت می‌پردازد چرا که 
سوءاستفاده از بدن زنان در اشکال مختلف به صنعتی بزرگ تبدیل 
شده که سالانه ۱۲ میلیارد دلار برای فقط آمریکا سود دارد!! 


۳۷۳ 
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منبع: 
0 ۱۵۸۱۵۱۵۵۵۱0۸ ۱۱۱۱۱۰۱۱۸۱ 2۱۱ ۱۳۱/۸۸۸ ۱۱۱۸۵ 

سپس این شبهه‌افکن دروغ‌پرداز از تجویز زدن زنان در اسلام 
سخن رانده و برای آن اشک تمساح ريخته است! 

پاسخ: اسلام‌ستیزانی مانند سّها برای فریب مخاطبان خود 
قسمتی از آیه‌ی قرآن را بصورت گزینشی و مغرضانه ارثه می‌دهند 
و بلافاصله به نتیجهگیری پرداخته و تمام آموزه‌های اسلام را زیر 
سوال می‌برند. ما ابتدا آیه‌ای که آن را دستاویزی برای شبهه- 
پراکنی خود قرار داده‌اند ارائه می‌دهیم: 

«..والّاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهُجروهن فی المضاجع 


۳9 مر مر لا 


واضربوهُن فان أطْْنکُم فا َبِعُوا یهن سبیّا ان ال ان علیا 
کبیرا) 

«..و زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ابشان بیم دارید. پند و 
اندرزشان دهید و (اگر مور واقع نشد) از همبستری با آنان 
خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید (و با ایشان سخن 
نگویید. و اگر باز هم موْتُر واقع نشد و راهی جز شدت عمل نبود) 


۱ سوره النساء آیه ۲۴ 
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آنان را (ملایم) بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب تنبیه 
سه‌گانه را مراعات دارید و از اخف به اشد نروید و جز این) راهی 
برای (تنبیه) ایشان نجویید (و بدانید که) بی‌گمان خداوند 
بلندمر تبه 9 بزرگ است». 

بنا براین آیه. تنبیه و زدن بلافاصله آغاز نمی‌گردد و عملی 
نمی‌شود بلکه در مرحله‌ی آخر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعد هم 
باید گفت این درمورد زنی است که موارد پیش از زدن بر او تآثیری 
مثبت ننهاده بلکه لج‌بازی و سرکشی‌اش به حدی رسیده که زدن 

جالب این‌است از زنانی که برادرزن با عروسی این‌چنینی دارند 
می‌شنویم که به‌شدت او را مورد سرزنش قرار می‌دهند و برادر یا 
پسر خود را به انجام عمل قاطعانه تری تشویق می‌کنند! 

اما نکته‌ی بسیار مهم در این آیه میزان و چگونگی زدن است 
که اسلام مشخص نموده است. زدن زن در اسلام در حدی ملایم 
انجام می‌گیرد که زن به اشتباه خود پی ببرد و بشدت از زدنی که 
حتی آثارش بر روی بدن زن نمایان گردد نهی شده است چرا که 
زدن تنها یک وسیله است نه هدف. و هدف از زدن ملایم زن. حفظ 


و پاسداری از بنیان خانواده و ممانعت از فروپاشی آن‌است. 


۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بنابراین نه قرآن. نه سنئت و نه هیچ یک از مفسران و علمای 
اسلام نگفته که زدن زن باید شدید باشد بلکه با استناد به همین 
مراجع. زدن او بصورت خفیف تعربف شده که بوسیله‌ی کف با 
انگشت دست انجام می‌پذیرد و از زدن صورت خودداری گردد و 
اثری از زدن برجای نماند." و تأکید می‌نماييم که اکثر زوج‌ها به 
چنین اسلوبی پناه نمی‌برند بلکه اين امر تنها در حالاتی بسیار نادر 
روی می‌دهد. و بر همین اساس ما دروغ‌پردازان مغرضی همانند 
دکتر سها را به تحدی می‌طلبيم که خلاف گفته‌ی ما را اثبات 
کند.در ضمن بهتر است نگاهی به وضعیت زدن زنان در غرب 
بپردازيم که دکتر سها سنگ آن را به سپنه می‌زند! 

سالانه ۱۳۲۰ زن کشته می‌شوند یعنی حدود ۴ زن در هر روز به 
دست همسران یا دوست پسران خود در آمریکا کشته می‌شوند. 
منبع: 

۲ ۲ ۱ :]۰۳۱۵۲5۰۵۵۷00۲ ۰/۸۷/۷۷۷۷ ۱۱۲۵ 
قاتل ۴۰ - ۵۰ درصد از زنان مقتول در آمریکاء درواقع شریک 


صمیمی او (همسر با دوست پسر) بوده‌اند. 
منبع: وزارت دادگستری آمریکا 


۲ . القرآن ونقض مطاعن الرهبان. دکتر صلاح عبدالفتاح الخالدی. 
۳۷۳۱۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


۱۱۲۵ ۰/۸۷/۷۷۷۷ ۰۵0۵۰۸500 [۰00۷/۳۲/۱۵۵ ۵9/۰ 
۳0 


سالانه حدود ۳ میلیون ژن در آمریکا از طرف همسر یا دوست 
پسر خود در معرض تعدی جسمی (کنک) قرار می‌گيرند. 


۵ .وااوجا ۵۵/۹۵۷/0۱۱ /۰//۷۷۷۷۷۷۰۸۳۱۱۰۵۵۷ ۱۱۲۵ 
۱ 
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و آمارهای تکان‌دهنده‌ی دیگر که بخاطر اجتناب از به درازا 
کشیده شدن سخن. از آوردن آن‌ها خودداری می‌کنيم. 

سپس جناب شبهه‌افکن گفته که اسلام حق زن درمورد 
فرزندانش را سلب کرده است. 


پاسخ: الا قاعده شرعی چنین استکه: هرگاه زن و مرد از هم 
جدا شدند. و آن‌ها دارای فرزندانی بودند. در آن‌صورت حضانت و 
سرپرستی آن فرزندان تا سن هفت‌سالگی بر عهده‌ی مادر آن‌ها 
خواهد بود و مادر آن بچه‌ها (دختر باشند با پسر) مستحق حضانت 
است؛ البته بشرطی که آن زن با مرد دیگری ازدواج نکند. چنانکه با 
مرد دیگری ازدواج کند. دیگر او مستحق حضانت و سرپرستی و 
مراقبت از کودکان نخواهد بود و حق حضانت از او گرفته شده و به 
فرد دیگری سپرده می‌شود زیرا رسول اکرم(صلّی اللهعلیه‌وآله- 


وسلم) خطاب به زنی که درباره حضانت فرزندش شکابت داشت. 


فرمود: «أثت أَحق به مالم تنکحی». 
بعنی:«مادام که ازدواج نکرده‌ای حق تقدم با شما است».۱ 


۱ . آبوداود (۲۲۷۶) و حسنه الألبانی فی "صحیح آبی داود" (1۹۶۸). 
۳۷۳۷ 
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دوما: باید گفت این که اسلام حق حضانت و نگهداری از فرزند 
(بالای هفت‌سال) را بعد از طلاق به عهده‌ی پدر گذاشته بخاطر 
حکمت و دوراندیشی اسلام مبارک است نه برای ظلم به زن و 
نادیده گرفتن احساسات او.. زن بعد از طلاق در منزل پدر یا برادر 
است با خود در خانه‌ای تنها زندگی می کند. شواهد بی‌شمار و 
دلایل عقلی ثابت می‌کند که زن با این شرایط احساس خوبی از 
زندگی خود ندارد و خود را نوعی مزاحم تلقی می‌کند. حال اگر 
فرزند یا فرزندانی به همراه داشته باشد که این احساس نارضایتی 
و سربار بودنش چندین برابر می‌شود. 

اما پدر خود کار می‌کند و مرد و سرپرست خانه‌ی خود است. 
ممکن است فردی بگوید زنانی وجود دارند که کار می‌کنند و هیچ 
نیاز مادی ندارند چرا نباید فرزند را به آن‌ها داد؟ 

پاسخ این است که یک زن تنهاء بهتر می‌تواند ازدواج مجدد 
انجام دهد تا زنی که یک يا چند بچه بر عهده و به همراه دارد. و 
بچه به خانه‌ی شوهر جدید قابل انتقال نیست. حتی اگر با خود 
همراه کردن فرزندان مقدور باشد هم برای کودک. هم برای مادر و 


هم برای شوهر و اطرافیانش مشکلات زیادی به بار خواهد آورد. 


۳۷۳۸ 
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باید این را دانست که اگر زن و شوهر طلاق هم بگیرند باز تا 
ابد. پدر و مادر آن فرزند باقی خواهند ماند و مادر تا دو سال 
موظف است به کودک خود شیر بدهد و بسیاری از استثنائات و 
قوانین دیگر که اسلام‌ستیزان آن‌ها را نمی‌دانند و زود قضاوت می- 
کنند با اينکه می‌دانند اما کینه‌توزی و تعصب چشمانشان را کور 
کرده است. 

از سوی‌دیگر. شبهات بی‌پایه و اساسی را نیز درمورد سلب 
نمودن حقوق کودکان مطرح کرده و به اسلام نسبت داده است در 
حالی که طبق عادتش حتی یک آیه. حدیث با اجماع را برای آن 
ارائه نکرده است! 

پیامبر(صل‌الّه علیه و آلهوسلّم) فرموده که: 

(من کان له صبی فلیتصاب له) «کسی که کودکی دارد خود را 
برای او به کودکی بزند».! 

از سخنان تربیتی جاوبدان ایشان عبارت بود از: 

«از ما نیست کسی که به کوچکان ما رحم نکند و حق بزرگ ما 
را رعایت نکند».! 


۱ . الراوی: معاوية بن آبی سفیان. المحدث: الألبانی. المصدر: السلسلةً 
الضعيفة. الجزء آو الصفحة : ۴۶۴۰.حکم المحدث: ضعیف 
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ابوهریره نیز روایت می‌کند که پیامبر حسن بن علی را بوسید. 
سپس اقرع بن حابس گفت: من ده بچه دارم که تا به حال هیچ یک 
از آنان را نبوسیده‌ام. رسول خدا . فرمود: 

(من لا برحم لا برحم) 

«کسی که رحم نکند. به او رحم نمی کنند».؟ 

همچنین به مرد صحرانشینی که نزد ايشان آمده و گفت: آیا 
شما کودکانتان را می‌بوسید؟ چون ما که آنان را نمی‌بوسیم! فرمود: 

(آو آملک لک آن نزع اللّه من قلبک الرحمة؟) 

«چه کنم وقتی خداوند رحم و شفقت را از دل تو برده 
است؟».۲ 

آیا دینی که رهبرش چنین اوامری به پیروانش می‌دهد و 
عملکردش هم با آن همگام می‌شود ممکن است که کودکان را به 
کار اجباری وادارد یا آنان را از تحصیل باز دارد يا کودک را به زور 


به ازدواج کسی درآوردا! آیا این تهمت‌های بی‌اساسی که این دکتر 


۱ . احمدوحاکم روایت کرده اند وسندش صحیح است. 
5 نفق علیه 
۳ . شخصیيهة المسلم کما یصوغها الاسلام فی الکتاب والسنة. محمد علی الهاشمی. 
دار البشاثر الاسلامية. چاپ دهم. ۲۰۰۲ میلادی. 
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دروغگو مطرح می‌کند اصلاً در دین مبارک اسلام قابل اثبات است 
چه برسد به این که آن‌ها را تجویز نماید؟! 

در تاریخ اسلام مشهور است که امام عمر بن خطاب(رضی‌الّه- 
عنه) آنگاه که فهمید کسی که برای گماردن پست زمامداری 
منطقه‌ای در نظر داشت نسبت به بچه‌هایش مهربانی و دلسوزی 
ندارد به او فرمود:«کسی که به کودکان خود رحم نمی کند چطور به 
مردم رحم می‌نماید». و به‌همین‌خاطر او را از لیست افراد تصدی 
پست ریاست حذف کرد. حال بهتر است به ارائه نمونه‌ای از 
وضعیت کودکان در غرب متمدن! بپردازیم. 

سالانه پنجاه هزار نفر از زنان و کودکان به ابالات متحده‌ی 
آمریکا قاچاق می‌شوند و به‌عنوان بردگان جنسی مورد 


سوءاستفاده‌ی جحنسی قرار م ی گیر ند: 


منبع: 
۸ 1 ...۲۷۱۱۵۵۵ ۱۱/۵8۵1 ۰۵۵ ۵۲۱۷۸۰۳۱۱۲۲۱۱۱۵۵ ۱۱۲۱۵۰۱/۵۵ 


در آخر هم جناب دکتر! گفته که اسلام عزیز آزادی عقیده. 
آزادی بیان و حق مشارکت در اداره‌ی جامعه را حتی از مردان آزاد 
سلب کرده است!! 


۳۷۳۳۱ 
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پاسخ: اسلام برای مردم پاسداری از عقل. مال. جان. ناموس و 
دین‌شان را ضمانت نموده‌است و برای تحقق این امر مجموعه‌ای از 
اقدامات حکیمانه اتخاذ کرده است. درمورد آزادی عقیده. پیشتر 
هم بیان نمودیم که اسلام هیچ شخص غیرمسلمانی را به پذیرش 
خود مجیور می‌سازد و همچنین خوبش را موظّف می‌داند که 
آموزه‌های دین را به مسلمانان آموزش‌داده و جامعه را در حد 
امکان از سرایت ویروس شبهات و افکار گمراه‌کننده و مردم‌فریب 
باز دارد و در اين بین کسانی هم که تحت‌تأثیر دروغ‌پردازانی 
همانند دکتر سها قرار می‌گیرند می‌توانند با مراجعه به اماکن و 
افراد اهل علم سوّال ببرسند تا شبهاتشان برطرف شود.. 

حال اگر کسی به‌خاطر گریز از قید وبندهای اخلاقی. دینش را 
در خفا تغییر داد مجازات نمی‌گردد اما حق هم ندارد دیگران را نیز 
به این عمل تشویق کند چون باعث نوعی بی‌نظمی شده و راه «از 
دین خدا برگشتن» را به‌مردم یاد داده و اساس وحدت اجتماعی را 
متزلزل ساخته است و اعلان جنگی علیه مردم محسوب می‌گردد. 
به هر حال نظامی که ضامن تعدیل افکار و روحیات مردم شده 
نمی‌تواند افراد خداپرست را در امر ارتداد. آزاد رها کند. یعنی 
مردم دوباره بتوانند به آسانی به وادی کفر و گمراهی بازگردند. 

۳۷۳۳۲ 
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جدای از اين. آیا در بزرگترین اجتماع ملحدین یعنی کره‌ی 
شمالی کسی حق دارد به مبانی پوچ و غیرمنطقی الحاد پشت پا 
بزند و آن را علنی سازد؟! مطمئناً جواب خیر است.. 

در کشورهای غربی هم تبلیغ افکار و مبانی دیگر تا زمانی مجاز 
است که از خط قرمزهای آن عبور نکرده باشد وگرنه چنانکه بارها 
در اخبار شنیده‌ايم با پیگرد و مجازات و تبعید همراه بوده است. 
چنانکه در این روزها بسیار از رسانه‌های خارجی و داخلی 
می‌شنویم و می‌بینیم که قوانین ظالمانه‌ای علیه آزادی‌های فردی و 
مذهبی دگراندیشان غربی و شرقی بویژه مسلمانان اتخاذ می‌کنند 
از جمله: ممانعت از ساخت مساجد. ممنوعیت پوشیدن نقاب 
اسلامی. جلوگیری از ورود مسلمین به اماکن خاص,. مانع تراشی در 
روند استخدام مسلمین 9 ده‌ها 9 صدها موارد دیگر که برای پرهیز 
از زیاده‌گویی از آوردن آن‌ها خودداری می‌نماییم؛ اموری که پرده 
از شعارهای پوشالین آزادی بیان‌شان بر می‌دارد و به همگان ابت 
می‌کند که نزدشان فقط و فقط آزادی بی‌دبنی جواز دارد نه چیز 
دیگری. 

اما درمورد آزادی بیان به ذکر نمونه‌ای بسنده می‌نمایيم چرا که 


عاقل را یک اشاره کافیست چرا که اسلام آزادی بیان و بعد از بیان 


۳۷۳۳۳ 
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را هم تضمین نموده و عملکرد رسول‌خدا(صل‌اله علیه و آله‌وسلم) و 
پارانش بهترین نمونه در ابطال ادعاهای اسلام‌ستیزان است. 

روزی امام عمر(رضی‌الّه‌عنه) بر فراز منبر چنین سخن می‌راند: 
ای مردم! بشنوید و اطاعت کنید. سلمان فارسی(رضی‌الله‌عنه) 
عمر وقتی علّت را جوبا شد سلمان چنین پاسخ داد: بایستی برای 
ما روشن گردد این پارچه‌ای که با آن شلوار دوخته‌ای از کجا 
آورده‌ای! زیرا می‌دانم که سهم یکسانی از پارچه به همه رسیده 
است و این میزان از پارچه به حدی نیست که تو را کفایت کندا! 
امام عمر. فرزندش عبدالله را خواست و به وی گفت: تو را به اللّه 
قسم می‌دهم که آیا اين پارچه‌ای که با آن شلوار دوخته‌ام مال 
توست با خیر؟ عبداللّه(رضی‌اله‌عنه) گفت: آری آن پارچه‌ی من 
است که به پدرم دادم تا با آن شلواری تهیه نماید زیرا که وی 
مردی بلند قامت است و سهم یکسانی که به مانند دیگر مردمان به 
وی رسیده. او را کفایت نمی‌کند! آن‌گاه سلمان(رضی‌اللهعنه) گفت: 
اکنون امر کن که هم می‌شنویم و هم اطاعت می‌کنیم! ابن در حالی 
بود که عمر(رضی‌اللهعنه). نه به عنوان امیر یکی از جماعت‌های 


۳۷۳۳۴ 
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اسلامی. بلکه در کسوت امیر تمامی موّمنین در جامعه انجام 
فعالیت می‌نمود! 

درمورد حق مشارکت مردان آزاد مسلمان در اداره‌ی‌جامعه نیز 
بایستی خاطرنشان ساخت که اسلام عزیز به هیچ وجه مانع کسی 
از مسلمین نگردیده‌است و از تمامی افراد بر حسب توانمندی و 
تخصص آنان استفاده می‌کند. مادام که وظیفه‌ای که شخص بر 
عهده می‌گیرد منحصر به مسلمانان نباشد همانند قضاوت. چرا که 
امکان ندارد شخصی ملحد مثلاً که مالامال از کینه و حقد نسبت به 
مسلمین است در صدور حکم بر آنان بتواند منصفانه عمل کند 
چنانکه اکنون در همه جا صدور احکام ظالمانه را علیه مسلمانان 
بی‌گناه مشاهده می‌نماييم در حالی که قضاوت مسلمان که پاببند 
به دین و اخلاقیات است هرگز با دیگران برابری نمی‌کند چنانکه 
پیشتر دیدیم قاضی شریح در ماجرای سرقت سپر امیرالمومنین 
علی(رضی‌الّهعنه) توسط بهودی بخاطر نداشتن دلیل قانع کننده از 
سوی خلیفه به نفع شخص بهودی حکم نمود که همین عدالت 
سبب اسلام آوردنش گردید.. 

همچنین پر واضح است که اکنون در دیگر جوامع نیز همگی را 
به قوانین آن کشور ملزم می‌کنند هرچند که اين قوانین وضعی 


۳۷۳۳۵ 
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بشری که هر روز در حال نوسان و تغییر است به هیچ وجه با 
قوانین خداوند متعال قابل مقایسه نیست چرا که از سوی کسی 
آمده که خود آفریدگار انسانهاست و هم او بر جزئیات حیات انسان 
اشراف کامل دارد. و دیگر موارد نیز به‌همین منوال است. 

شبهه: جرم های جایز در حق غیر مسلمانان 

دکتر سها که در دروغگوبی گوی سبقت را از دیگر هم‌کیشان 
خود ربوده باز هم بدون هیچ مدرک و سندی مجموعه‌ای از تهمت- 
ها را در رابطه با تعامل اسلام با غیرمسلمین ردیف نموده است که 
به |ٍذن خداوند متعال بدان پاسخ می‌دهیم. 

ابتدا گفته که کفار اهل کتاب از کلیه‌ی حقوق محروم‌اند و حتی 
حق حیات هم ندارند بعنی کشتن آن‌ها نه تنها جرم نیست بلکه 
بزرگترین عبادت است! 

پاسخ: ابتدا چند نمونه از صدها آبه و حدیثی را ارائه می‌دهیم 
که بر حفظ جان. مال و... کافران اهل کتاب و دیگران تأکید کرده 


باشد. 
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(عن عبد اللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما عن النبی -صلی اله 
توجَد من مسیرة آرتعین عَاما) 

«عبد اللّه بن عمرو رضی اللّه عنهما می‌گوید: نبی اکرم فرمود: 
«هرکس. فرد معاهدی (هم‌پیمان بهودی. مسیحی. زرتشتی و...) را 
بکشد. بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد هرچند که بوی بهشت از 
مسافت چهل سال راه. به مشام می‌رسد». 

همچنین رسول اکرم فرموده: 

(آلا من ظلم معاهداً و انتقصه آو کلْفْه فوق طاقنه آو َخَذْ منه 

«بدانید کسی که به هم‌پیمانی غیرمسلمان. ستم روا دارد یا بر 
او عیب نهد یا او را به کاری بیش از طافتش وادارد يا از او چیزی 
بدون رضایتش بگیرد. من روز رستاخیر معارض او خواهم بود».؟ 

(ان اه لم یحل لکم آن تدخلوا بیوت آهل الکتاب الا باذن , ولا 
ضرب نسائهم , ولا آکل ثمارهم |ذا آُعطوا الذی علییهم). 


۱ (بخاری:۳۱۶۶). سنن ابن ماجه ۲ | ۸٩۶‏ حدیث ۲۶۸۶. 


۲ . (صحیح ابوداود. کتاب الجهاد) 
۳۷۳۳۷ 
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«خداوند عزوجل برای شما حلال نکرده است که به خانه‌های 
اهل کتاب جز با اجازه در آیید. و حلال نیست زنان ایشان را بزنید. 
و محصولات و میوه‌های ایشان را بخورید. (تنها) وقتی که چیزی را 
بدهند که بر آنان واجب است».! 

(آیما رجل من رجا غلی دمه ثم قتل؛ نا من القانل بری؛ وان 
کان المقتول کافرا) 

«اگر کسی. شخصی را بر خونش امان دهد سپس او را بکشد 
من از قاتل و مقتول بیزاری می‌جویم هرچند که مقتول کافر 
باشد».۲ 

این احادیث و آیات قرآن به‌صراحت بیان می‌دارد که حقوق 
کافران اهل کتاب و دیگر کافران محفوظ شده است و در ادای 
عبادات خود آزادند مادامی که با مسلمانان وارد جنگ نشده باشند 
با اينکه آنان را از خانه و کاشانه‌شان بیرون نرانده باشند. چنانکه 


خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 


. درجة الحدیث: حسن کما قال فی المقدمة. الراوی: العرباض بن ساریة. 
المحدث: ابن حجر العسقلانی فی تخریج مشکاهٌ المصابیح - ۱۳۰/۱ 
۲ . درجةّ الحدیث: صحیح. الراوی: عمرو بن الحمق. المحدث: الألبانی فی 
صحیح الترغیب - ۳۰۰۷ 

۳۷۳۳/۸ 
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(ا یناکم له عن اّذین لم یتلوم فی الدین ولم بخرجوگم 
من دیارگم آن روم وتفسطوا هم نله یُحب المَفسطین) 

«خداوند شما را باز نمی‌دارد از این که نیکی و بخشش بکنید به 
کسانی که به‌سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان شما 
را بیرون نرانده‌اند . خداوند نیکو کاران را دوست می‌دارد». 

مسلمان در صدر اسلام این سفارش را از یاد نبرده بودند از این- 
رو رفتار نیک آنان در دیگران اثر خوبی بر جای نهاد و اهل مه را 
برای پذیرفتن اسلام آماده ساخت بدانگونه که مورخان آورده‌اند: 
«چون اهل ذمه. وفای مسلمین و خوش‌رفتاری ایشان را دربارة 
خود دیدند با دشمنانشان. دشمنی کردند و در برابر آنها. یاور 
مسلمانان شدند».۱ 

همچنین مسلمانان در حالی مصر را فتح کردند که اهالی آن بر 
دین مسیحیت بودند اما مسلمین. آنان را مجبور به پذیرش اسلام 
ننمودند و اگر اکراه و اجباری در کار می‌بود تا اين لحظه اثری از 


قبطی‌های مسیحی باقی نمی‌ماند! 


۱ "فلما رآی آهل الذمة وفاء المسلمین لهم و حسن السیرهٌ فیهم صاروا آشداء علی 
عدو المسلمین و عونا للمسلمین علی آعدائم " (الخراج. ص ۱۴۹) 
۳۷۳۹ 
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بلکه مسلمانان عدالت الهی را همان‌طور که خداوند(جْل- 
جلا) آنان را امر نموده بود برپای داشتند به‌همین‌خاطر این 
عدالت. کرامت از دست‌رفته‌ی قبطی‌ها را به آنان بازگرداند. 
کرامتی که حاکمان رومی که بر دین آن‌ها ولی مذهبی دیگر بودند 
از آن‌ها سلب کرده بودند. درواقع رومی‌ها پشت قبطی‌ها را صرفاً 
بخاطر اختلاف مذهبی با آنان با شلّاق سیاه و کبود می‌کردند اما 
قبطی‌ها هیچ اقدامی برای دفع تعدی آن‌ها انجام نمی‌دادند و هیچ 
پناهگاهی نمی‌بافتند که به آنان آزادی اعتقاد و عدالت و کرامت 
ارزانی دارد.. 

اما زمانی که مسلمانان آمدند تمامی این حقوق را به آنان دادند. 
و داستان آن شخص قبطی که به مدینه رفت تا نزد عمر بن 
خطاب(رضی‌الّهعنه) از ضربه‌ی عصایی شکایت کند که پسر عمرو 
بن عاص(رضیاللهعنهما) بر پشت پسرش زده بود مشهور است و 
نیاز به تکرار آن نمی‌باشد... 

اما دلالت آن روشن است زیرا همین‌شخص قبطی که از رومیان 
شلّاق می‌خورد و دم نمی‌زد و اعتراضی نمی‌کرد و انتقام کرامت به 
تاراج رفته‌اش را نمی گرفت این سفر دور و دراز را به‌خاطر دستیابی 
به عدالت به جان می‌خرد چون که اسلام. کرامتش را به او بازگرداند 


۳۷۳۰ 
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به همین‌دلیل چنان شد که در برابر ظلم اعتراض می‌کند و 
خواستار عدالت می‌شود و به‌این خاطر که اسلام پناهگاهی حقیقی 
برای او ایجاد نمود که عدالت را در آن طلب نماید او در آنجا 
عدالت را طلب نمود. 

توماس آرنولد ۸۲۳۵۱0 ۲۳0۳۱25 شرق‌شناس مشهور انگلیسی 
در کتاب : «ناریخ گسترش اسلام» چنین می‌نگارد: 

"از شواهد و نمونه‌هایی که قبلاً در مورد آزادیهایی که برای 
اعراب مسیحی از طرف مسلمانان فاتح در قرن اول هجری و سپس 
ادامه‌ی آن در زمان‌های بعد نقل شد. می‌توان استنتاج نمود که 
قبائل مسیحی که اسلام را پذبرفتند تنها با طیب خاطر و به اختیار 
و با آزادی عمل کامل. به اسلام گرویدند ".! 

توماس ولکر آرنولد در صفحه‌ی ۴۸ از کتاب «دعوت به سوی 
اسلام» ترجمه‌ی حسن ابراهيم حسن. عبدالمجید عابدین و 
اسماعیل نحروای می‌گوید: 

«ز جمله مواردی که می‌توانیم به‌وسیله‌ی آن وجود روابط 
دوستانه میان مسیحیان و مسلمانان عرب‌زبان را اثبات کنیم اين- 


( . تاریخ گسترش اسلام. اثر توماس آرنولد. ترجمه دکتر ابوالفضل عزتی. چاپ 
دانشگاه تهران. ص‌‌ ۳۹ 
۳۷۳۰ 
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است که قدرت. عاملی قطعی در تغییر دین مردم و اسلام آوردن 
آن‌ها نبوده است زیرا خود محمد با برخی از قبایل مسیحی پیمانی 
بست و حمایت از آن‌ها را پذبرفت و به آنان حق برپایی آزادانه‌ی 
مراسم دینی‌شان را اعطا کرد. همچنین برای افراد صاحب منصب 
در کلیسا در نهایت امنیّت و اطمینان. حق داشتن حقوق و نفوذ 
گذشته‌شان را فراهم نمود». 

او در صفحه‌ی ۵۱ از همان کتاب می‌گوید: «از مثال‌هایی که در 
صفحات پیشین پیرامون تسامح مسلمانانی که در قرن اول هجری 
بر اعراب مسیحی پیروز شدند و ادامه‌ی این برخورد انسانی که در 
فصل‌های بعد ذکر کردیم می‌توانیم با قاطعیت دریابیم که قبایلی 
که اسلام آوردند. از روی اختیار و آزادانه این کار را کردند و اعراب 
مسیحی امروزی که در میان مردم مسلمان زندگی می‌کنند بهترین 
گواه بر این امر هستند». 

همچنین در صفحه‌ی ۵۳ می‌نوبسد: «زمانی که سپاه اسلام به 
دره‌ی رود آردن رسید و سپاه ابوعبیده در فحل استقرار یافته بود 
اهالی مسیحی این سرزمین‌ها به اعراب مسلمان نامه نوشتند و در 
آن گفتند: ای مسلمانان! شما از رومی‌ها به ما نزدیک‌تر و نزد ما 


۳۷۳۳۲ 
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وفادارتر مهربان تر و برای ما حاکمان بهتری هستید و بیش از 
آن‌ها از ظلم به ما خودداری می‌کنید». 

این موارد تنها قطره‌ای از دربای مهرورزی و تسامح اسلام و 
پیروانش با پیروان دیکر ادیان و اعتقادات است که تيشه بر ریشه- 
ی دروغ‌پردازی‌های دکتر سها می‌زند. 

وقتی مشاهده می‌کنیم که خلیفه اسلامی. والی یکی از 
بزرگترین مناطق تحت امر خود را به‌خاطر زدن یک مسیحی 
سرزنش نموده و آن‌گونه‌که با آن شخص رفتار نموده به‌همان گونه 
مجازاتش می‌نماید و همچنین در سراسر نصوص قرآن و سنّت یک 
مورد را هم نمی توان یافت که به ظلم و تعدی بر اهل کتاب و... امر 
نموده باشد و حتی توصیه به یاری مظلومانشان داده‌است چطور 
می‌ شود که شخص عاقلی سخنان بی با به 9 اساس دروغگویی 
همچون (دکتر سها) را باور کند؟! 

شبهه: ایر ادات دیگر محازات های اسلامی 

دکتر شبهه‌افکن به خاطر اينکه حرفهای تکراری خود را با 
لباسی جدید بیان دارد و بدین‌گونه مطلب را به درازا بکشاند به 
گمان خود ایرادات!! دیگری نیز به اسلام وارد ساخته‌است که باذن 

۳۷۳۳۳ 
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الله به ترتیب پاسخ می‌دهیم. او در ابتدا گفته: مجازاتها در اسلام 
شامل زدن و بریدن اندام و کشتن است که همگی بسیار سنگین و 
غیرعادلانه‌اند و امروزه به‌هیچ‌وجه مورد پذیرش نیستند. و مردم 
غربی با دیدن چنین صحنه‌هایی به‌شدت متنفر می‌شوند. و حتی 
حداقل مجازاتها بعنی شلّاق نیز امروزه شکنجه محسوب می‌شود. 

پاسخ: اولاً خداوند متعال اجرای این احکام را برای کسانی قرار 
داده که به حقوق مردم جامعه با حقوق جمعی تجاوز می‌کنند؛ 
بعنی کسانی که دست به فساد. قتل و غارت. ناامنی و آشوب- 
پراکنی. تجاوز به جان. مال. ناموس و... مردم می‌زنند. اعمالی که 
مشمول چنین احکامی قرار می‌گیرند تماماً تعای به حقوق مردم 
می‌باشد یعنی برای متجاوزان است. افرادی همچون راهزن. قاتل 
و... پس این احکام برای رفاه و امنیت و آسایش در بین مردم است 
نه اذیت کردن مردم. 

بنابراین با نگاه به آیه‌ی (لکم فی القصاص حیاهْ)" می‌بینیم که 
دارای حکمی والاست چرا که اشاره به مجازات قصاص عادلانه از 


قاتل. او را از ارتکاب جرم باز می‌دارد و بدین گونه هم حیات 


۱. سوره البقره. آیه ۱۷۹ 
۳۷۳۳۴ 
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خودش حفظ می‌شود و هم جامعه از جرم او در امان می‌ماند و این 
امر در نهایت عدالت و احسان می‌باشد. 

اما نگفتن تفصیلات مسئله‌ی حدود شرعی و بزرگ‌نمایی الفاظ 
قتل و رجم و قطع دست و... و نپرداختن به سیاق کلّی اجتماعی. 
انسانی و قانونی و مصلحت عمومی درواقع ظلم و کوته‌بینی قلمداد 
می‌شود زیرا اجرای یکی از حدود که جان یک میلیون انسان -از 
تمام ملّتهاء ادیان و نژادها- به‌وسیله‌ی آن در امان می‌ماند به هیچ 
وجه وحشی‌گری نمی‌باشد بلکه خلاف آن به وحشی‌گری و 
کود کانه‌اند بشی نزدیکتر است! 

اجرای این موارد شرایط خاصی دارد. مثلاً در اجرای حد قطع 
دست دزد زمانی اتفاق می‌افتد که: شروط حد کامل باشد. شبهه‌ای 
در کار نباشد. شخص مجبور نشده باشد. دزدی به حد نصاب 
رسیده باشد. قحطی نباشد. فرد نیازمند نباشد. صاحب مال او را 
نبخشد و.. که این شرایط سخت برای امنیت مال و دارایی‌های 
مردم است نه غرض‌ورزی با شخصی خاص و دیگر نتایجی که 
اسلام‌ستیزان گرفته‌اند. چنانکه در خشکسالی زمان امام 
عمر(رضی‌اللهعنه)ديديم که ایشان دست دزدانی که شتری را به 
سرقت برده و خورده بودند قطع نکرد و آنان را به‌خاطر شبهه‌ی 


۳۷۳۳۵ 
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گرسنه بودن آزاد گذاشت و بجایش صاحب آن‌ها را به پرداخت 
غرامت مجازات نمود. 

حدود در اسلام تنها پس از دو امر اجرا می‌گردد: 

نخست اینکه: شریعت اسلامی. شروط دقیق و قاطعانه‌ای را قبل 
از بیان حکم مشخص نموده است مانند: اثبات جرم با دلیل و 
براهین قاطع. اینکه مجرم بالغ و عاقل باشد. اينکه مختار باشد نه 
مجبور اینکه ناچار نباشد و دیگر شروط و ضوابط. بلکه در تمام 
تاریخ اسلامی از چهارده قرن پیش تا کنون. جرم زنا با شروط 
معتبر آن به‌هيچ‌وجه به اثبات نرسیده (البته فیلم‌های ساختگی 
مزدوران غربی ربطی به حکومت اسلامی ندارد) و حتی حکم یک 
نفر نیز -حسب اطلاع ما- اجرا نشده‌است بلکه از طریق اعتراف 
فرد گناهکار به گناه خود و پافشاری‌اش در بیان آن بوده بدین- 
خاطر که کفاره‌ی گناهش باشد. و هرکس در این امر بیندیشد به 
راز شگفت و حکمت والا و رحم به جامعه از جمله جلوگیری از 
انتشار منکرات و زشتی‌ها در جامعه‌ی مسلمان پی می‌برد... 

چرا که اگر این حکم قاطع با شروط معتبر و دشوارش نمی‌بود 
خیابان‌ها و بازارها مکانی برای گروه‌های بدکار روسپی‌گری و 
فاحشه می‌گردید و مردان و زنان پاک‌دامن را به‌سوی شبیه شدن 


۳۷۳۶ 
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به افراد بی‌بند وبار و بدکار سوق می‌داد اما اسلام. جامعه را از اين 
رذیلت‌ها پاک داشته است مگر اینکه در دل تاریکی روی دهد با 
در پس دیوارها اتفاق بیفتد که در این صورت چه‌بسا شخص توبه 
کند و آن کار را رها نماید و خداوند متعال نیز شخص را بیامرزد و 
گناهش را پنهان دارد. 

دوم اینکه: اگر تمام این‌بهانه‌ها که مانع بین مردم و بین انحراف 
انگا تتاقط. راتکه خر خشسالن. زمان. آنام. خم 
مسلمین اجرای جد دزدی را متوقف نمودند- در این‌صورت هرکس 
ناچاری که عذرش ابت گردد حد بر او جاری نمی‌شود. 

آیا منتقد شریعت اسلام می‌خواهد بگوید: مجرمی که دست به 
دزدی و تجاوز و کشتن ده‌ها نفر از مردم با وحشی‌گری زده است 
مجازات عادلانه‌اش باید حبس ابد باشد؟ آیا این‌کا رحم و 
مهربانی نامیده می‌شود؟ هرگز این‌کار. رحمت نیست بلکه باید به 
دنبال نام دیگری برای آن باشد چرا که اين. اوج ظلم و ستم و 
خیانت به قربانیان و جامعه است. چه بسیار کسانی که گناه و جرم 
را از ترس مجازات دنیوی رها نموده‌است و بعد از گذشت روزها. 
خداوند متعال را سپاس گفته چون به اشتباهش پی برده است و 


چه بسیار کسانی که مخالف حق بوده سپس دیری نیاییده که 
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محبوب‌ترین چیزها نزد او شده است. اسلام به هر صاحب حقی. 
حقش را داده است و بین مصالح فرد و جامعه تعادل برقرار ساخته- 
است زیرا مصلحت جامعه در مرحله‌ی نخست به فرد بر می گردد نه 
برعکس, به‌همین‌دلیل مراعات حق جمع بر فرد مقدم شده است. 

آیا بلیغ‌تر و عادلانه‌تر و گرامی‌تر از کلام خداوند متعال وجود 
دارد که می‌فرماید: 

(ولقد گرمنا بنی آدم)۱ 

«و انسان‌ها را تکریم نموده‌ايم». 

سپس جناب دکترا به سراغ قانون حمورابی رفته و آن را 
عادلانه‌تر از قوانین اسلامی دانسته است!! او گفته قوانین حمورابی 
به تورات و سپس از طربق تورات به اسلام راه یافته‌است که کاملا 
دروغ است زیرا قوانین اسلام با قانون حمورابی. بهود و مسیحیت 
و... در کلیات هم هیچ سنخیتی ندراد چه برسد به جزئیات. پس 
چطور امکان دارد قانون متأخری که در هیچ موردی با قانون متقدم 


تناسبی ندارد را محصول پا نسخه‌ی تکامل‌یافته یا تعدیل‌شده‌ی 


۱. سوره الاسراء آیه ۷۰ 
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قبلی بدانیم؟!! درضمن ما چند نمونه از قوانین این دو منبع را 
بررسی می‌کنیم تا به بهتان‌های او پی ببریم. 

او بیان کرده که اسلام دزدی از قیمت عبا به بالا را محکوم به 
قطع دست نموده است در حالی که قوانین حمورابی انواع مختلفی 
دارد بنابراین عادلانه تر است!! 

پاسخ* دزدی در اسلام دو نوع است: ۱- دزدی و سرقتی که 
موجب تعزیر است .. ۲- دزدی و سرقتی که موجب حد می‌باشد. 
سرقت و دزدی‌ای که موجب تعزیر است آن‌است‌که شرایط اقامه و 
اجرای حد در آن تحقق نیافته باشد. پیامبر(صل‌الل علیهوآله- 
وسلّم)درباره کسی که دزدی کرده بود و شرایط قطع ید در وی 
موجود نبود حکم کرد که دو برابر آن شیء دزدیده شده تاوان 
و غرامت بدهد. و نسبت به کسی که میوه سر درختی را دزدیده 
بود و نسبت به کسی که گوسفند را از چراگاه دزدیده بود حکم 
نمود دستشان قطع نشود... 

بنابراین معلوم می‌شود که دکتر شبهه‌افکن دروغ گفته‌است و 
هر دزدی و سرقتی در اسلام مشمول قطع دست نمی‌گردد چنانکه 
. به روایت امام احمد. نسائی و حاکم. فقه السنة تالیف سید سابق. ترجمه دکتر 


محمود ابراهیمی. نشر آراس سنندج. 
۳۷۳۳۹ 
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در بخش حد دزدی هم مفصل پاسخ دادیم و نمونه آوردیم که امام 
عمر(رضی‌الّه‌عنه) دست دزدانی که به‌خاطر گرسنگی. شتری 
دزدیده و خورده بودند را نه تنها قطع نکرد بلکه سرپرست آنان را 
به‌دلیل سهل‌انگاری نسبت‌به حال و وضعشان به پرداخت دو برابر 
جریمه‌ی شتر دزدی مجازات نمود. 

اما در قوانین حمورابی پیرامون دزدی برخلاف مدعای دروغین 
جناب دکتر. مجازات در بیشتر موارد مرگ است! درضمن مانند 
قوانین اسلامی نیست که تمام جوانب دزدی و شرایط مرتکب آن‌را 
سنجیده باشد و بعد از گذار از شروط متعدد قابل اجرا می‌باشد و 
در تمام موارد هم مشمول حد قرار نمی‌گیرد اما در قوانین حمورابی 
دزد بدون تفصیلات و بر اساس ظاهری کی به مرگ محکوم 
می‌شود. با این وجود اسلام را ناعادلانه دانسته است!! 

سپس گفته حکم زنای محصنه در قوانین حمورابی مرگ است و 
در اسلام سنگسار. بنابراین قانون حمورابی عادلانه تر است!! 

پاسخ* چنانکه پیشتر بیان داشتیم شرایط اثبات زنای محصنه 
در اسلام بسیار سخت است و درواقع این حد بر کسی اجرا 
می‌شود که با بی‌شرمی تمام در برابر دیدگان مردم ظاهر شده و به- 
چنین عملی دست می‌زند که در این صورت هم با شهادت چهار 

۳۷۴۰ 
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نفر مشمول حکم سنگسار قرار می‌گیرد یعنی انگار که شریعت 
اسلام بیشتر به عدم وقوع آن در ملاً عام اهتمام داده‌است؛ به‌علاوه 
شریعت با ظهور کوچکترین شک و شبهه‌ای در این مورد. حد 
سنگسار را دفع و ساقط می‌کند چنانکه رسول‌خدا (صلالٌ علیه- 
وآله‌وسلّم) فرموده: «حدود را بوسیله‌ی شبهات دفع نمایید».. 
سپس اسلام بر کسی که به زن محصنه‌ای تهمت زنا زده و چهار 
شاهد ارائه نداده نیز مجازات شلاق مقرر نموده‌است.. همچنین 
شریعت اسلام درمورد عورات و آبروی مسلمین و زبان بستن از 
بیان آشکار فواحش تشویق نموده هرچند که اتفاق هم افتاده باشد 
تا سبب انتشار و سپس عادی شدنش نگردد آن‌چنانکه امروزه این 
این درحالی‌است که چیزی که در قوانین حمورابی آمده هیچ 
تفصیلی ندارد و بسیار کلّی است و به‌راحتی می‌تواند به ظلم در 
حق افراد بیانجامد به‌عنوان مثال در قانون ۱۴۳ آمده که: "اگر زن 
کدبانو نباشد. روسپی گری کند. خانه را به‌هم بربزد. شوهر خود را 
رها کند و نیازهای جسمی و روانی‌اش را برآورده نکند به آب 
قوانین برای جان انسانها احترام قائل شده و موانع سختی را قرار 
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داده تا از رسیدن شخص به مرگش جلوگیری نماید؟! خود قضاوت 
نمایید. 

سپس دکتر! در ادامه گفته: حکم لواط در تورات و اسلام مرگ 
است و در قوانین حمورابی نیست که باز قوانین حمورابی انسانی‌تر 
است! 

متوجه شدید؟! گفت: در قوانین حمورابی نیست. نگفته در 
قوانین حمورابی مرگ نیست چرا که اصلاً در آن به لواط اشاره 
نشده است! چون بحث همجن سگرایی بسیار جدید است و شاید 
۵۰ سال پیش هرگز به اندازه‌ی الآن مورد توجه نبود. حتی در 
کتابهای قرن بیستم این عمل به عنوان بیماری روانی تلقی می‌شد 
ولی بعدها آن را از لیست خارج کردند و برای دفاع از حقوق 
همجنس گرایان قانون تصویب کردند! 

این مورد استثنایی جدیداً توسط دین حیوانیّت و ماده‌گرایی که 
امثال داروین با اندیشه‌های خرافی و بیمارش پایه‌گذار آن بود.خود 
را مطرح کرد و توسط کسانی همانند زیگموند فروید انتشار بافت. 
اما چرا اسلام برای لواط مجازات سختی قرار داده است؟! چرا که 
زیان‌های فردی و اجتماعی آن بسیار آشکار و خطرناک‌است 
ازجمله: عمل لواط سبب می‌گردد که مرد به زن تمایل پیدا نکند و 
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حتی به درجه‌ای برسد که از مباشرت با زن عاجز و ناتوان گردد و 
در نتیجه روند تولید نسل که نتیجه‌ی ازدواج است تعطیل گردد. 
همچنین عوارض سهمگینی بر روی سیستم اعصاب و روان و مغز 
انسان بر جای می‌نهد. لواط یک عمل نارسای جنسی است و هیچ- 
گاه برای ارضای غریزه‌ی جنسی کافی نمی‌باشد چون از تماس 
اصلی به دور است و مجموعه‌ی عصبی جنسی را ارضا نمی‌کند و 
برای اعضای دیگر بدن نیز مضر می‌باشد. تمام مراکز و موسسات 
معتبر پزشکی بر این‌امر مهر تأّیید می‌گذارند که همجنس گرابان 
مبتلا به بیماریهای گوناگون و خطرناک مقاربتی از جمله ایدز. 
سفلیس. کلامیدیا. سوزاک. تبخال تناسلی و... هستند. همچنین 
مرکز جهانی مبارزه با بیماری‌ها (606) بیان داشته: سرطان مقعد 
در گروه‌های نامبرده (همجنسگراها و دگر جنس‌گراها) ۱۷ برابر 
بیشتر از کسانی است که با جنس مخالف عمل جنسی انجام می- 
دهند.۱ 

اگر واقعاً این عمل طبیعی است چرا منجر به این بیماریهای 


عجیب می‌شود؟ اگر طبیعی می‌بود هرگز نباید با این مشکلات 


۱ ۱ ۱ 
۳/۳ 
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مواجه می‌گشت. بسیاری از صاحب‌نظران بر اين باورند که بروز 
همجنس گرابی در اشخاص دلابل ثانویه دارد و اگر تحت درمان و 
آموزش قرار بگیرند درمان می‌شوند. 

همجنس گرایی واقعاً جز آسیب و بحران چیز دیگری به همراه 
ندارد. شاید به صورت آنی برای افرادی که شیفته‌ی اين کار 
هستند لذت‌هایی به دنبال داشته باشد ولی بی‌شک در بلندمدت 
اثرات بسیار ناگواری با خود به همراه دارد. اثراتی همچون قطع 
شدن نسل بشری (به جز بیماری‌ها و عوارضی که پیشتر ذکر 
نمودیم) زیرا یکی از فلسفه‌های وجود لذّت در انجام عمل جنسی 
گسترش نسل بشر می‌باشد. 

در مورد حکم سنگین لواط هم می‌توان گفت تبعات اجتماعی 
آن به حدی خطرناک است که خداوند متعال چنین حکمی را برای 
آن مقرر داشته تا مردمان از ترس عقوبتش هم که شده سراغ این 
عمل زشت و ناروا نروند و بدینگونه یکی از ثمرات ممانعت از این 
عمل یعنی ادامه‌ی تولید نسل بشر حفظ گردد و سلامت 
جسمانی‌شان نیز حفظ گردد. 

سپس دوباره با تلبیس گفته: حکم مرتد در اسلام مرگ است و 
در قوانین حمورابی نیست پس قوانین حمورابی انسانی تر است! 
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پیش از هر چیز باید گفت این‌امر در قرآن نیست بلکه در سنت 
می‌باشد. همچنین باید گفت این استدلال‌کردن واقعاً خنده‌دار 
است. اولاً چون قوانین حمورابی که یک دین نیست و مردم قدیم 
مثل اکنون نبوده‌اند که وسایل ارتباطی پیشرفته را در اختیار 
داشته باشند و اکثریت هم بی‌سواد بودند به‌همین‌خاطر مردمان 
قدیم در هر منطقه‌ای که زندگی می‌کردند پیرو مجموعه‌ی قوانین 
آن دیار بوده‌اند. دوماً چنانکه در قسمت حد ارتداد هم بیان 
داشتیم این مجازات برای مرتدی است که ارتداد خود را آشکار 
نموده و علیه دین و قوانین شریعت جامعه به تبلیغ می‌پردازد 
وگرنه اگر در خفا بماند اصلاً کسی متوجه نشده و با او کاری ندارند. 
در تمام کشورهای جهان امروز این مجازات وجود دارد و با عنوان 

آیا بزرگترین کشور کنونی ملحدین یعنی کره‌ی‌شمالی اجازه 
می‌دهد کسی علیه مبانی کمونیستی الحادی به تبلیغ بیردازد و 
مردم جامعه را به چیز دیگری دعوت کند؟ جواب کاملاً روشن است 
و چنانکه گهگاهی در اخبار مشاهده می‌کنیم کوچکترین مخالفت. 


مرگ را به همراه دارد. 
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از طرف دیگر در کشوری سرمایه‌داری مثل آمریکا هم وضعیت 
چنین است با این‌تفاوت که تبلیغ مبانی دیگر تا زمانی در آنجا آزاد 
است که به خط قرمزهای سرمایه‌داری نزدیک نشده باشد و مصالح 
آن را به خطر نیانداخته باشد. به‌عنوان مثال: 

کسی مانند«مالکوم ایکس» که یکی از دعوتگران مسلمان‌شده 
بود را به صرف تبلیغ اسلام ترور کردند و امام مسجدی بنام‌«قمان 
امین عبداللّه» را تنها به‌ خاطر دعوت به حکومت اسلامی در آمریکا 
در خانه‌اش محاصره و سپس به قتل رساندند. بی‌شرمانه‌تر این‌است 
که در آمریکاء اروپا؛ چین. روسیه و دیگر کشورهایی که فریاد 
پوشالین آزادی و دموکراسی آن‌ها گوش جهانیان را کر کرده است 
اسلام و دیگر ایدئولوژی‌های مخالف نظام خود را به معتدل و 
افراطی تقسیم‌بندی کرده‌اند و هرکس با گروهی که گامی خلاف 
راستای منافعشان بردارد از کار اخراج. تهدید. تبعید. زندان با 
شکنجه کرده و یا به قتل می‌رسانند! 

از همه مهم تر و عجیب تر مسئله‌ی هولوکاست است که دروغین 
بودن ادعای آزادی بیان غرب را نمایان می‌سازد چرا که هرکس 
آن‌را انکار نماید در مهد آزادی یعنی فرانسه بین یک‌ماه تا یک- 
سال زندانی می‌شود و اگر انکار از جانب رسانه‌ها باشد از یک‌سال 
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تا پنج سال حبس دارد. در لینک زیر لیست کشورهایی را 
می‌بینید که انکار با تردید در ماجرای هولو کاست را جرم می‌دانند: 
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سپس جناب دکتر گفته که: در قوانین حمورابی مجازات شلاق 
در نظر گرفته نشده و در بسیاری از موارد جریمه‌ی نقدی در نظر 
گرفته شده که باز هم قوانین حمورابی انسانی‌تر است. بله شّاق در 
نظر گرفته نشده چون افراد در قوانین حمورابی بیشتر با قطع عضو 
و غرق در آب مجازات می‌شوند. 

«گر پسری. پدرش را کتک بزند. دستش را فطع خواهند 
کرد».۱ 

«گر کسی بدون شاهد با قرارداد از پسر یا برده مردیء طلا با 
نقره. برده با کنیز. گاو با گوسفند. الاغ با هر چیز دیگری بخرد و 
به این خاطر متهم شود. دزد محسوب شده و به مرگ محکوم 


است»:۲ 


. قانون ۱۹۵ حمورابی 
۲ . قانون ۷ حمورابی 
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«اگر کسی در حضور بزرگان اتهام جنایتی بر کسی وارد کند و 
آن‌را اثبات نکند. به مرگ محکوم خواهد شد».۱ 

و ده‌ها مورد دیگر را در قوانین مورد علاقه‌ی جناب دکتر 
می‌بينيم که عین ناعدالتی. وحشی‌گری و ظلم است! با این‌وجود 
آن‌را از قوانین اسلامی که به‌خاطر امور فردی و بیهوده جان مردم 
را نمی گیرد بهتر دانسته است!! 

مجازات شلاق نیز مانند دیگر حدود برای بازدارندگی. تأدیب و 
تربیت است. آبا کافی‌است که مثلاً به زناکار بگوبی: زنا مکن؟! آیا 
همین برای جلوگیری از انتشار زنا و روسپی‌گری با دیگر موارد 
کافی است؟! حکمت خداوند متعال چنین است که وقتی دختر و 
پسری تصمیم به انجام فاحشه بگیرند. مجازات شلاق در ملأعام را 
به‌یاد بیاورند و از انجام آن دست می‌کشند. در جواب کسی هم که 
به شدت و خشونت آن اعتراض کند باید گفت: آثار سهمگین و 
بنیادبرانداز اعمالی همانند زنا و... که میلیون‌ها نفر را تهدید 
می‌کند و همانند ویروس مسری می‌تواند افراد سالم را مبتلا گرداند 


بهترین دلیل برای اتخاذ چنین روندی است تا یکایک جامعه آلوده 


۱ . قانون ۳ حمورابی 
۳۳۴۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نگردند 9 آرامش و سلامت روحی و جسمی آنان حفظ گردد. 
برخلاف وضعیت کنونی غرب که نبود چنین مجازاتی سبب 
بی‌اعتمادی پدران به فرزندان شده که آیا متعلّق بدانهاست و نیز 
بی‌اعتمادی متقابل زن و شوهر به یک‌دیگر سبب بروز اختلافات و 
خشونت خانوادگی شده تا جایی که بسیاری بویژه زنان قربانی اين 
خشونت گشته و جان داده‌اند. 

سالانه ۱۳۲۰ زن کشته می‌شوند یعنی حدود ۴ زن در هر روز به 
دست همسران با دوست پسران خود در آمریکا کشته می شوند. 
منبع: 

۱۱۲0۵5 ۰/۸۷/۷۷۷۷ ۰۳۱۵۲5۰۵۵0۷01122 ۱/۱/۱۲ 

همچنین کار به جایی رسیده که در آمریکا ماشین‌هایی به‌کار 
گرفته شده که در همه حا می‌ گر دند 9 از کسانی که می‌خواهند 
بدانند آبا فرزندانشان از خود آنهاست پا دیگران! آزمایش به عمل 
می آورند. 

بنا بر آنچه گذشت در می‌یابیم که اسلام نه از قوانین خنده‌دار و 
وحشیانه‌ی حمورابی 9 نه از دیگر منابع قانونی. گرفته نشده است 9 


همچنین پس از آن که در وجود مردمی بی‌سواد و بی‌تمدن جای‌گیر 


۳۷۴۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شد و آنان را کاملاً دگرگون ساخت توانستند حکومتی متمدن. 
عادل و قدرنمند تشکیل دهند و هر کدام از مسلمین به‌واسطه‌ی 
آموزه‌های حیات‌بخش اسلام به‌عنوان نمونه‌ای زنده مّتهای مختلف 
را جذب خود ساختند چنان که برخی همانند ملتهای شرق‌وجنوب 
شرقی آسیا با مشاهده‌ی اخلاق بازرگانان مسلمان دسته‌دسته به 
اسلام گرویدند و عجیب‌تر این‌که ملّتی همانند مصر نیز چنان 
شیفته‌ی عدالت مسلمین گردیدند که زبان خود را تغییر دادند و از 
آن عجیب‌تر این‌است مسیحیانی که در سایه‌ی خلافت‌اسلامی 
می‌زیستند هنگام وقوع جنگ میان ارتش مسلمین و صلیبیان به 
ارتش اسلامی وارد شده و با هم کیشان خود به‌جنگ پرداختند که 
مایه‌ی حیرت جهانیان شده است. 

برعکس دروغ آشکاری که دکتر سها گفته باید خاطرنشان 
ساخت که جهان معاصر به‌خاطر قوانین وضعی ساخته‌ی بشر به اوج 
مستضعفان توسط سرمایه‌داران و استحمار فکری مردم بینوا 
توسط رسانه‌هایی که سرمایه‌داری و سرمایه‌داران در پشت پرده‌ی- 
آن قرار دارند بشریت امروز را به‌بدترین وضعیت در تمام تاربخ 
رسانده است با این حال این‌دکتردروغ پرداز اذعا می‌کند که شخص 


۳۷۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌تواند تمام جهان را بکردد بدون‌اینکه مورد تهدید و تجاوزی 
قرار گیردا! این در حالی‌است که آمارهای رسمی غربی به‌وضوح 
بیان می‌دارد که نا امن ترین مناطق جهان با سرزمین‌هابی است که 
منادیان دروغین آزادی و دموکراسی بر آن حکم می‌رانند یا 
مناطقی که آن‌ها در آنجا دخالت می‌کنند. 

در پایان بایستی این‌را بگوییم غربی‌ها چنان از موفقیت نمونه‌ی 
حکومت اسلامی هراس دارند که دین ایدئولوژی بی‌پایه و اساس 
خود (سکولاریسم الحادی و...) را با زور توپ و تفنگ بر مسلمین 
تحمیل می‌کنند و بدترین مزدوران خود را بر مسند قدرت 
می‌نشانند تا کوچک‌ترین صداهای اعتراض و اصلاح و منادی نظام 
اسلامی را در نطفه خفه کنند و با این وجود هرگاه که 
سرسپردگان‌شان دست به جرم و جنایت می‌زنند آن‌را به اسلام و 
آموزه‌های آن می‌چسپانند!! اما اسلام تنها دین حق است و چنانکه 
مشاهده می‌نماييم روزبه‌روز تعداد بیشتری به‌ویژه از قشر 
تحصیل‌کرده از تمام رشته‌ها و تمام ملیت‌ها بدان می‌گروند و 


همین امر بهترین دلیل بر حقانیت اسلام می‌باشد. 


۲۳۲۱۷۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سپس گفته: «بعضی امور در اسلام جرم شمرده شده‌اند که 
امروزه جرم به حساب نمی‌آیند. امروزه در تعریف جرم. آسیب و 
تضییع حقوق دیگران اصل است. پس امور خصوص افراد ربطی به 
حکومت ندارد. و گفته: امروزه در کشورهای پیشرفته فقط تجاوز 
جنسی به عنف جرم است که حق دیگری را ضایع می‌کند. و 
همچنین مصرف شراب هم جرم نیست مگر در هنگام رانندگی 
مثلاٌ. و ارتداد هم مطلقاً جرم نیست چون آزاد است». 

پاسخ؛* تمامی اموری که در اسلام جرم شمرده شده‌اند بدون 
تردید در راستای حفظ حقوق فرد و جمع می‌باشند. هیچ قانونی به 
اندازه‌ی اسلام به سلامت روحی و جسمی فرد اهمیت نداده‌است. 
به‌عنوان مثال اسلام با جرم دانستن زنا از سویی ضمانت ادامه‌ی 
تولید نسل را فراهم آورده و ازسوی‌دیگر مانع ضرر رساندن به 
جسم فرد و همچنین آلوده شدن فضای جامعه شده است. امروزه 
در غرب بخاطر بی‌بند وباری افسارگسیخته‌ی جنسی شاهد بروز 
انواع بیماری‌های خطرناک و در برخی موارد درمان‌ناپذیر هستیم 
که علاوه بر وارد آوردن ضررهای هنگفت و سرسام آور مالی و جانی 
به افراد مبتلاه برای حکومت نیز هزینه‌های کلانی را در پی داشته 
است. بیماری‌های منتقله از طریق جنسی در ایالات متحده‌ی 

۱۳۷۵۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آمریکا: ۲۰ میلیون مبتلای جدید در هر سال .. ۱۱۰ میلیون مجموع 
مبتلایان مرد و زن .. ۵۰ درصد از مبتلایان به این بیماربها بین ۱۵ 
تا ۲۴ سال سن دارند .. ۱۶ میلیارد دلار هزینه سالیانه‌ی درمان این 
بیماریها. 


۱۱۱0 ۰/۷۷۷۷ 21۱01/121 / 

۰۱۰۵۵۱۵۱۱۷ ۵5616۳066۰60۳۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱/۷۷/۷۷۷۷ ۱۱۱۵ 
۳۱۵۵۰ -وع1 ]۰-5 0-۱۱0]۵0110089-۰ ۱۳۲۵۱6۱۳۱۱۱۵ 

۱۱۱۵5 ۰//۷۷/۷۷۷۷۰۵06۰۵0۷/5۲0/51215 ۱ ۶/5]0-]۳۲6۵۳۱05-9 


درمورد مصرف شراب نیز همین گونه است. بعنی اسلام علاوه بر 
اينکه به حفظ حقوق دیگران اهمیت می‌دهد در این‌مسئله نیز به 
حفظ عقل فرد از زوال شدن و حفظ جسم وی همانند کبد و کلیه 
از آسیب دیدن که به‌خاطر مصرف مشروبات ایجاد می‌شود 
جلوگیری می‌کند و نمی‌گذارد بیماری و مرگ در قالب یک بطری 
زیبای شراب به خورد افراد داده شود. امروزه علم نوین نیز مضرأت 
مصرف مشروبات الکلی را بیان داشته و مردم را از پیامدهای ناگوار 
آن حتی برای کسانی که مصرف کمی دارند نیز در بلندمدت بر 


مین دهیمج؛ 


۳۷۳۵۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


لینک سازمان اعتیاد آمریکا که ضررهای مصرف شراب را بیان 
کرده است: 


۱۱۱۵ ۰//2۲۳۱۵۲۱ ۵2۵۳۱20 0161 0۴66۳6۲5۰۵۲۵ ۵160۳۱0115۳1- 
]۱۲۵۵۱۳۱۵۱۱/۳۱۵۳۱۱۵۱-۵۲۲6615 | 


سایت علمی 5016۳766 ۱1۷6 اواسط ۲۰۱۶ اعلام کرد که مصرف 


شراب باعث هفت نوع سرطان میشود: 


۱۱۱۵ ۰/۱۷/۷۷۷۷ ۰۱۱۷ ۵9 0] 6۳066-60۳۱/۹ ۰۶٩۷-006-1600 
69019 ا6-620660‎ 


"آکادمی سرطان آمریکا" اعلام کرد که بعضی از افراد چنین 
می‌اندیشند که فقط مصرف زیاد شراب مضر است. اما مصرف 
شراب با سرطان معده, سرطان دهان و حنجره, سرطان کبد و 
مری, سرطان کلون و رکتوم. سرطان پستان, سرطان دهان و 
سرطان پانکراس رابطه‌ی مستقیم دارد: 
-6۲/65۳066۲-۵2۱1565/0161 ۰05۳۱66۲۰۵۲۵۱626 ۰/۲۷۷/۷۷۷ ۱۱۲۱۵5 
0-22۳0661۰ ۱۱56-21۱ -۱ ۱۱۷/2۱60۳9۵ ۵2۱-2011۷ ۱۷5۱ 
"انجمن تحقیقات سرطان بربتانیا" اعلام کرد هیچ محدوده‌ی 
امنی برای مصرف شراب وجود ندارد و مصرف شراب به هر میزانی 
با افزایش خطر سرطان رابطه‌ی مستقیم دارد: 


-1ا62۲۵۳۱۱۷۸۷:۵۲۵/300 ۵۵۱۱۵۵۲۲۵5 ۰۱/۷۷۷۷۱۷۷۰ ۱۱۱۱۵ 
- 0-65۳66۲0۷ 1001-21 66۲1/5160 520ع-]65-0 68۱19 69066۲ 


2160001-2295 ۲ 


۳۱۷۳۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


"موسسه‌ی مّی سرطان ۲" آمریکا نیز اعلام کرد که در گذشته 
تصور می‌شد در شراب قرمز خواص ضد سرطان وجود دارد اما 
اکنون مشخص شده است که برخلاف تصور گذشته حتی شراب 
قرمز نیز با سرطان رابطه‌ی مستقیم دارد: 
-8115865ع/66۲ 500۱1-65۳ ۰۵۱۱۵۵۲۰۵0۷ ۰/۱۷/۷۷۷۷ ۱۱۱۵5 
61-]۵۱60۳۱۵۱/۵۱0۳۱0۱-201 0۲۵۷۵۲۱۱۱۵۳۱۲۱۵۱ 
سایت علمی ]2167 5616766 نیز سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که 
مصرف شراب به هر میزانی حتی به میزان کم, نه تنها عامل 
سرطان کبد است, بلکه عامل ۶ نوع سرطان دیگر نیز است: 
-1۰00۳۱/5۵1601۳0۵1-621-61186 6616۲ ۵60 ۰۱/۷۷۷۷۷۷۰5 ۱۱۱۵ 
2۳51۷515-5 ۵0-62۳66۲-۱۵ -0۲۲۲۱]-6۳۲ 56۷ 
مقاله‌ی منتشر شده در 60 (اواخر ۲۰۱۶) رسما اعلام کرد که 
۱ 0۱۷۵۵۲۱۵06 /۰۳۱۵۵۲۰۳۱۱۳۳۱۰۳۱۱۲۱۰۵۵۷ ۰/۱۷/۷۷۱۷ ۱۱۲۵6 
همان گونه که مشاهده کردید در مصرف شراب ضررهای فراوانی 
است و این ضررها بیشتر از فواید آن است. آبا این عظمت قرآن را 
اثبات نمی کند؟ 


مد مد ملد 


مسئله‌ی ارتداد نیز به‌همین‌گونه است و چون یکی از وظایف 
خود را پاسداری و حفظ دین مردم و حفظ آرامش فکری و روانی 


۳۲۷۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مردم می‌داند اجازه نمی‌دهد که شبهه‌افکنان با نشر شبهات بی‌پایه 
و اساس دشمنان اسلام به نوعی آشوب فکری و سپس اضطراب 
اجتماعی دامن زنند و مردم را به‌جای چرخاندن چرخه‌ی اقتصاد و 
تولید و علم و... در جامعه به اموری بیهوده سوق دهند. البته باید 
کی گوبی دکتر شبهه‌افکن را کمی روشن کرد و گفت: مرتد به 
محض آشکار شدن ارتدادش کشته نمی‌شود بلکه ابتدا از دلایل 
ار تداد و شبهاتی که بدان انجامیده می‌پرسند سپس متخصصین 
اسلامی نزد او آمده و سعی در برطرف نمودن شبهاتش می‌کنند 
اگر باز هم نپذبرفت به وی فرصتی می‌دهند و... تازه کشتن شخص 
مرتد توسط دادگاه قضابی بررسی شده و سپس به دست مجریان 
حکومت اسلامی به اجرا در می‌آید و آن‌چنان نیست که 
دروغگوبان می‌گویند که هر مسلمانی می‌تواند به محض آگاهی از 
ارتداد شخص. او را به قتل برساندا! که برای توضیحات بیشتر 
می‌توانید به بخش حد ار تداد مراجعه نمایید. 

درضمن این مسئله به اسلام و مسلمین محدود نمی‌شود بلکه 
در تمام جهان وجود دارد. در غرب منافق بر اساس سیاست کثیف 
یک بام و دو هواء مسلمانان را به دو گروه تقسیم کرده‌اند: در این 
بین مسلمانانی که به اصل اسلام فرا می‌خوانند را تندروء افراطی و 


۳۳۵۶ 
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حتی تروربست می‌نامند و اگر کسی حتی کلیپ. عکس و نمادی از 
آنان داشته باشد را محاکمد. زندان و شکنجه می کنند و در 
بسیاری از موارد به قتل می‌رسانند و کار را به جایی رسانده‌اند که 
اگر یکی از شهروندان خود آن‌ها به فکر و اندیشه‌ی آن مسلمانان 
واقعی درآید در داخل و خارج مرزهای خود مورد تعقیب قرار 
می‌گیرد 9 خونش حلال می شود! این در حالی است که اسلام دین 
حق است و هدفش حفظ دین مردم است اما اقدامات آن‌ها در 
راستای تأمین و حفظ مصالح مادی محض انجام می‌پذبرد! پس 

مثلاً یک آمربکایی پاکستانی‌تبار به نام ۸۱۱۱۸۵ 8۸۱8الال در 
سال ۲۰۱۳ محکوم به ۱۳ سال زندان شد و جرمش تنها پخش کردن 
کلیپی از گروه «لشکر طیبه» در یوتیوب بودا حتی رئیس‌جمهور 
آمریکا یعنی باراک اوباما و دیگر هم‌کیشانش به‌صراحت اعلان 
داشتند که تروریست‌هایی که کشور ما را تهدید می‌کنند در هر 
جایی باشند نابودشان می‌کنیم و بسیاری از هم‌وطنان خود که 


این حال با کمال وقاحت به حکم ارتداد می‌تازند. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دکتر سها گفته: یکی از راههای اثبات جرم در اسلام. اقرار 
متهم است. به‌طورطبیعی انسان از متهم‌کردن و آبروریزی و 
مجازات خودش پرهیز دارد چون اگر موّمن باشد توبه کرده و موّمن 
نباشد خودش را از آبروربزی و مجازات حفظ می‌کند. به‌همین‌دلیل 
اقرار امری غیرطبیعی است و به‌هیچ عنوان نباید افراد را مجبور به 
اقرار کرد. 

پاسخ؛ اقرار متهم نه تنها در اسلام بلکه در تمام مکاتب و 
مذاهب و از قدیم تا اکنون از ابزارهای بدیهی در حقوق کیفری به- 
شمار رفته است اما این دکتر ملحد که به چیزی غیر از مادیات 
ایمان ندارد و در نتیجه وجود ضمیر و وجدان و عذاب روحی به- 
خاطر ارتکاب اعمال ناشایست و جرم را منکر شده‌است به‌همین- 
سبب این مسئله‌ی بدیهی را انکار کرده که ممکن‌است شخص از 
کرده‌ی خویش پشیمان گشته و خود را تسلیم مقامات قضایی 
نماید. همین اکنون نیز در غرب متمدن! اقرار کاملاً پذبرفته شده 
بوده و اگر کسی به جرم خودش اقرار نماید بعد از اطمینان از 
سلامتی روانی و... مجازات می‌گردد حتی در فیلم‌ها نیز همین گونه 


است... 
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چنانکه در زمان پیامبر(صل‌الله غلیهو آلهوسلّم) زنی نزد ایشان 
آمده و به ارتکاب زنا اقرار نمود اما رسول خدا(صل‌الهعَلیهو آلهو- 
سلّم) فوری نپذیرفت و امر به معاینه‌ی او نمود و پس‌ازآن که از 
صحت جسمی و روانی آن زن مطمئن شد مجازاتش نمود. 

سپس به‌صورت خبیثانه‌ای گفته: «و به هیچ‌عنوان نباید افراد را 
مجبور به اقرار کرد»!! در حالی که در اسلام اجبار شخص به منظور 
اقرار گرفتن شدیداً مورد نهی قرار گرفته است. سپس بیان داشته 
که هیچ گونه اعتبار قضایی‌ای ندارد. چنانکه پیامبر(صل‌العلیه- 
وآله‌وسلّم) فرموده است: 

«لبينة علی المدعی والیمین علی من آنکر». 

«مدعی باید دلیل روشن ارائه دهد و منکر تهمت (مدعی علیه) 
باید سوگند یاد کند.» 

همین حدیث صحیح بزرگترین ضربه را به دیوار دروغ‌پردازی 
دکتر سها زده و آن‌را متلاشی می‌سازد. درضمن علاوه بر اينکه 
آموزه‌های اسلام از اجبار نمودن اشخاص به اقرار کردن نهی نموده 


است در تمام زندگانی رسول خدا حتی یک‌مورد هم یافت نمی‌شود 


الراوی: جد عمرو بن شعیب. المحدث: الألبانی. المصدر: صحیح الترمذی. 
الجزء آو الصفحة : ۴۱ ۱۳.حکم المحدث: صحیح 
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که بیانگر اجبار شخص برای اقرار گرفتن توسط ایشان یا حتی 
توسط مسلمانان باشد برعکس غیرمسلمانان بویژه ملحدان که 
چون به چیزی بنام وجدان و معاد و خدا اعتقاد ندارند و انسان را با 
حیوان یکی می‌دانند به‌راحتی دست به اقرارگیری اجباری از 
بی‌گناهان می‌زنند. 

مسئله‌ی جالب و خنده‌دار جمله‌ی بعدی این دکتر متحیر و 
سردرگم است که سخنان پیشین خود را کاملاً نقض می‌کند 
چنانکه گفته است: «لبته اگر فردی بدون زور اقرار کرد طبعاً به- 
عنوان‌دلیل معتبر استفاده می‌شود»!!! 

افزون بر این‌ها داستانی دروغین و جعلی را به پیامبر(صل‌الل- 
علیه و آلهوسلّم) نسبت می‌دهد مبنی بر اينکه ایشان به شکنجه‌ی 
شخصی به نام «کنانه بن ربیعه» پرداخته تا از محل دفن طلا و 
جواهراتش باخبر گردد!! که ما اصل این داستان را می‌آوریم تا ثابت 
گردد به‌هیچ وجه صحت ندارد. 

در بیان وقایع خیبر. سیره‌نویسان مرتکب خطای بزرگی شده و 
روابت بسیار غلطی را نقل کرده‌اند که در بیشتر کتب نقل شده و 
شهرت یافته است. واقعه از این قرار است که پیامبر اکرم(صلأللد- 
علیه آلهوسلّم) به بهود امان دادند. مشروط بر اینکه هیچ چیزی را 
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مخفی نکنند. ولی وقتی «کنانه بن ربیع» از نشان‌دادن بک خزانه 
خودداری کرد. آن حضرت به زبیر دستور دادند تا از وی تحقیق به 
عمل آورد و محل اختفای گنج را پیدا کند. سرانجام. کنانه به 
دستور آن حضرت به «محمد بن مسلمه» سپرده شد تا در عوض 
برادرش محمود. او را به قتل برساند. بعد از قتل اوء تمام یهودیان 
غلام و کنیز قرار داده شدند.۱ 

فقط این قسمت از روابت صحیح است که کنانه کشته شد. ولی 
علّت کشتن وی. خودداری از بیان محل گنج نیست. بلکه علّت آن 
این است که وی یکی از افسران رشید اسلام. محمود بن 
مسلمه(رضی‌اللهُعنه) را به قتل رسانده بود. در طبری تصریح شده 
که: 
منود ن سل" 

«پس رسول ۱ کرم(صلاله علیه و آله وسلّم) او را به محمد بن 


مسلمه سپرد و او در عوض برادرش محمود. وی را به قتل رساند». 


۱ . فتوح البلدان بلاذری | ۲۴. 
۳ طبری ۱ 1۵۸۲ 
۳۱۷۶۱ 
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روایت مربوط به کشتن کنانه به‌عّت نشان ندادن گنج را طبری 
و ابن هشام از ابن اسحاق نقل کرده‌اند. ولی ابن اسحاق نام راویان 
مافوق خود را ذکر نکرده است. محدئین در کتب‌رجال تصحیح 
کرده‌اند که ابن اسحاق وقابع مغازی را از بهود نقل می‌کرد و این 
روایت نیز از همان دسته است و به‌همین‌دلیل. نام راویان مافوق را 
ذکر ننموده است. بعضی از راویان مغرض نوشته‌اند که او به خاطر 
اينکه محل گنج را نشان نداد شکنجه شد و به قتل رسید؛ در حالی 
که شکنجه و آزار یک شخص به صرف اینکه به محل قرارداشتن 
گنج اعتراف نکند. دور از شأن رسول اکرم(صل‌الله علیهو آلهوسلّم) 
و خلاف مروت و اخلاق حسنة ایشان است! شخصیتی که کسی را 
که به او زهر داده است مورد آزار قرار نمی‌دهد. چگونه برای 
حصول درهم و دینار فرمان شکنجه یک بهود را برای گرفتن 
اعتراف از او. صادر می‌کند؟! اصل جربان در این حد بود که به 
«کنانه بن ابی الحقیق» امان داده شده بود مشروط بر اینکه 


شرارت و نقض عهد نکند.! 


1 . ابوداود. باب حکم آرض خیبر. 
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بلکه در یک‌روایت مذکور است که وی پذیرفته بود که اگر 
مرتکب شرارت و فریب شود. مستحق قتل خواهد بود.! 

کنانه نقض عهد و شرارت کرد و پیمانی که بسته بود نقض شد. 
او محمود بن مسلمه را به قتل رساند و حالا به عنوان قصاص 
می‌بایست کشته می‌شد. همچنانکه در سطرهای گذشته به نقل از 
طبری ذکر گردید.حالا توجه کنیم که مغرضین و ناآگاهان چه 
وقایعی بر این روایت افزوده‌اند: 

«کنانه» متهم به پنهان‌کردن محل گنج بود و قاتل محمود بن 
مسلمه و مستحق قتل بود. در صورتی که ابن سعد از بکر بن 
عبدالرحمن روایتی که به طور متصل نقل کرده در آن مذکور است: 
همراه با کنانه برادرش نیز به قتل رسید: «فضرب آعناقهما وسبیء 
آهلیهما»۲ 

(آن حضرت هر دو را به قتل رسانده و خانوادهٌ آن‌ها را اسیر 
کردند). ابن سعد در روایتی دیگر که از «عفان بن مسلم» نقل 
کرده. از اين هم فراتر رفته اظهار می‌دارد: علاوه بر آن دو برادر 
تمام بهود اسیر شده و غلام و کنیز قرار گرفتند: 
۱ طبقات ابن سعد. غزوه خیبر | ۸۱. 


۳. طبقات ابن سعد. غزوه خیبر | ۸۱. 
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(فلما وجد المال الذی غیبوه فی مسک الجمل سبیء نساءهم) 

«هنگامی که آن گنج یافته شد و آن را در پوست شتر مخفی 
کرده بودند. زنان آن‌ها اسیر شده و کنیز قرار گرفتند».! 

ولی وقتی این روایات با اصول و معیارهای محدئین سنجیده 
شوند حقیقت روشن می‌شود.. در این باره در صحیح بخاری تصریح 
شده که برادر «کنانه» کشته نشد. بلکه تا زمان خلافت عمر 
فاروق(رضی‌الهُعنه)در قید حیات بود: 

(فلما آجمع عَمَر علی ذلک آتاه آحد بنی آبی الحقیّق. فقال: با 
آمیر المومنین. انخرجنا وقد آقرنا محمَد صلّی ال غلیه سم 
وعاملنا علّی الأموال) ۲ 

«آن‌گاه چون عمر قصد اخراج بهود از سرزمین حجاز را کرد. 
یکی از فرزندان ابوالحقیق نزد وی آمد و گفت: ای امیرالمومنین! 
شما ما را اخراج می‌کنید. حال آن که ما را محمد اجازه اقامت داده 


و جزیه بر ما تعبین کرده بودند». 


۱. طبقات ابن سعد | ۸۰. 
۲. صحیح بخاری ۱ | ۳۷۷. 
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حافظ ابن حجر در فتح الباری تصریح کرده که این شخص همان 
برادر «کنانه ابن ابی الحقیق» بود. حافظ ابن قیم در زاد المعاد 
چنین اظهار نظر کرده است: 

(ولم یِقتل رسول اللّه صلّی له یه وسلّم بعد الصَلح لا ابنّی بنی 
آبی الحقیق) 

«آن حضرت(صلالهغلیهو آله‌وسلّم) بعد از صلح علاوه بر دو 
فرزند ابن ابی الحقیق دیگر کسی را به قتل نرساند». 

ولی چنانچه عبارت فوق از کتاب صحیح بخاری. به روّبت ایشان 
می‌رسید. احتمالاً چنین اظهارنظر نمی‌کرد. در ابوداود جایی که از 
«ارض خیبر» بحث شده است. فقط کشته‌شدن «ابن ابی الحقیق» 
را نوشته است. این نکته نیز قابل یادآوری است که در ابوداود 
مرقوم است: رسول اکرم از سعیه» (عموی حی بن اخطب) 
پرسیده بود: آن گنج را چه کردی؟ وی گفت: صرف جنگ‌ها شد. با 
وجود این. آن حضرت فقط به کشتن کنانه دستور داد. این امر 
دلیل بر این است که کنانه بر جرم قتل محمود بن مسلمه قصاص 
شد وگرنه چنانچه جرم عدم اعتراف به محل اختفای گنج. قتل او 
بود. افراد دیگری نیز در این جرم ملوث بودند. اولین اشتباهی که 
مورخان مرتکب شدند این است که علّت قتل «کنانه» را اختفای 
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محل گنج قرار دادند و چون در این جرم کسانی دیگر نیز شرکت 
داشتند. خود به خود این امر عمومیت پیدا کرد که تمام افراد 
خاندان کنانه به قنل رسیدند. 

افزون بر اين موارد باید گفت اگر واقعاً اقرار گرفتن اجباری در 
اسلام جایز می‌باشد چرا به‌جز این روایت جعلی نمی‌توانید چندین 
مورد دبگر مبنی بر صحت ادعای خود ارائه دهید؟! 

رابع: جناب دکتر در این بخش به شهادت در اسلام ابراد گرفته 
و گفته که دلیلی ضعیف برای اثبات جرم است. و بر این مسئله 
اشکال وارد کرده که شاهد بایستی ایمان و عدالت داشته باشد تا 
شهاد تش پذیرفته شود و عدالت هم به‌معنی عدم ارتکاب گناهان 
کبیره است. 

پاسخ: شهادتی که در اسلام هست کاملاً منطقی و حکیمانه 
است. و شرط ایمان و عدالت نیز بر حکمت این دین مبین دلالت 
می‌کند. چنانکه هر شخص عاقلی با این مسئله موافق است که 
شهادت اشخاص بدکار. دروغگو مجرم و... نزد مردم عوام هم 
اعتباری ندارد چه برسد به مساثل حقوقی. آن هم در مسائلی که 
به آبرو قصاص,. اعدام و... مربوط می‌شود.. 

۳۷۶۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


البته جالب اینجاست که در آخر همین بخش هم سخن خود که 
در آغاز بیان داشته بود را نقض کرده و گفته است: «عوامل زیادی 
مانند دوستی. دلسوزی. کینه. دشمنی و اقناع مالی می‌تواند فرد را 
به شهادت با کتمان شهادت وادارد. و همچنان که می‌توان چند 
شاهد در تأیید امری پیدا کرد می‌توان چند شاهد هم بر خلاف آن 
پیدا کرد»!! 

خب جناب دکتر حرف ما هم همین است که شخصی که پایبند 
به ارزشهای اخلاقی نیست و دارای پیشینه‌ی دروغگویی. 
مردم آزاری و.. است شهادتش اعتباری ندارد. یعنی بدین گونه آبرو 
و خون و مال مردم پاسداری می‌شود و افراد بی‌قید و غیرملتزم 
جرأت چنین کاری نمی‌کنند. 

مسئله این‌است که آن‌کس‌که خودش را پیش از هر چیز در 
مقابل یک قاضی بشری پاسخگو می‌داند خودش را در مقابل قاضی 
الهی مسئول و پاسخگو می‌داند در این صورت امکان ندارد زبان به 
دروغ بگشاید چنانکه خداوند متعال نیز در آیات زیادی و پیامبر 
در احادیث بسیاری مسلمان را به‌شدت از دروغگویی و شهادت 


دروغ نهی نموده‌اند. 
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درضمن اینکه ایمان از شروط پذیرش شهادت است بدین‌معنا 
نیست که ما به دیده‌ی حقارت به غیرمسلمین می‌نگریم بلکه چون 
بر این باوریم: شخصی که حقیقت روشن و مبرهن اسلام را 
نیذ برفته و تکذیب نموده است چه تضمینی دارد که در شهادت 
دادن هم راستگو باشد؟! 

یک سوال: احتمال دروغ گفتن مسلمانی بیشتر است يا کافری 
که از مسلمان هم متنقر بوده و با وی دشمنی می‌کند؟! مطمئتاً 
برای کسی که کتاب سراسر دروغ. تلبیس. بهتان و... دکتر سها که 
تازه خود را از دیگران بهتر می‌داند و از سران ملحدین است را 
می‌نگرد پی به این قانون عظیم اسلام و خالق تمام موجودات 
می بر د. 

سپس گفته: مجازات شاهدان کمتر از ۴ نفر در زنا کار درستی 
نیست چون موجب شده افرادی که از جرمی اطلاع دارند آن را به 
دادگاه اطلاع ندهند و مجرم به جرمش ادامه دهد. 

پاسخ* جناب دکتر در اینجا به تلبیس متوسّل شده است چون 
وجود ۴ شاهد در حدی مانند زنا است نه در موارد دیگر چرا که 
حکمت قوانین اسلام بر این‌است که آبروی مردم ارزش خود را از 
دست ندهد و به‌راحتی در زبان بدزبانان و بیماردلان نچرخد و 
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همچنین عمل زشتی مانند فحشا و روسپی‌گری در جامعه منتشر و 
عادی نگردد. وگرنه در موارد دیگر چنین نیست. مثلاً کسی که 
مورد سرقت قرار گرفته می‌تواند علیه کسی که دیده شهادت دهد 
و همراه آن دلایل متقن ارائه دهد چنانکه در ماجرای دزدی فرد 
بهودی از امام علی بیان داشتیم. یا وقتی زنی از زنا حامله است آیا 
بایستی چهار شاهد حضور یابند يا فقط یک نفر هم کفایت 
می‌نماید؟ مطمئتاً یک نفر هم کافی‌است. اما هدف بازدارندگی و 
حفظ نوامیس و پاسداری از بافت و انضباط جامعه است. 

در مورد این که گفته: شهادت صرفاً باعث می‌شود کسانی که 
خود مورد تجاوز قرار گرفته نتوانند تجاوزگر را به مجازات برسانند 
چون نمی توانند چهار شاهد بیاورند. 

پاسخ: چنانکه پیشتر هم بیان نمودیم تجاوز به عنف با اين 
مسئله تفاوت دارد چون آن‌طور که از نامش هم پیداست این عمل 
با اجبار از سوی یکی از طرفین انجام می‌پذیرد اما در زنا هر دو بر 
انجام آن توافق نموده‌اند. در تجاوز حدی بر شخص مورد تجاوز 
واقع شده نیست اما در زنا هر دو در معرض مجازات حد قرار 
می‌گیرند. همچنین در تجاوز به ۴ شاهد نیازی نیست و موارد دیگر 
که علمای اسلام به تفصیل از آن سخن رانده‌اند.. در حالی که 
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دیدیم جناب سها با بی‌شرمی تمام در این موضوع دست به دروغ و 
نلبیس زده است. 

خامساً: جناب دکتر باز هم بدون ارجاع به منبعی معتبر گفته: 
چون آغاز بلوغ جنسی با بلوغ عقلی در اسلام یکی گرفته شده 
بنابراین کلّیه‌ی مجازات‌های اسلامی شامل کودکان دختر ٩‏ ساله و 
کودکان پسر ۱۵ ساله هم می‌شود که امروزه اين امر غیرقابل قبول 
است و حداقل سن برای مجازات ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. 

پاسخ: دین اسلام اولین آئین جهانی است که از حیث 
مسئولیت کیفری میان کودکان و افراد بزرگسال به تمیز کامل 
معتقد است و اولین نظام حقوقی است که برای مسئولیت کودکان 
قواعدی وضع نموده است که از روز نخست دست‌خوش تغییر و 
دگرگونی نگردیده و به رغم گذشت بیش از ۱۴ قرن درمورد 
مسئولیت کودکان. جدیدترین و تازه‌ترین قواعد به‌شمار می آیند. 

در قوانین وضعی بعد از انقلاب فرانسه. برخی از قواعد حقوق 
اسلامی لحاظ شده و تحت‌تثیر پیشرفت دانش پزشکی و 


روانشناسی مستمراً تکامل پذیرفته‌اند اما به‌رغم این تصور بزرگ. 
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مطلب تازه‌ای که در حقوق اسلامی شناخته نشده باشد. ارائه 
نداده‌اند. 

زمانی میزان برتری حقوق اسلامی را خواهیم شناخت که بدانیم 
همزمان با نزول شریعت اسلامی. قوانین قدیم درباره کودکان چه 
موضعی داشتند. از مهمترین قوانین قدیم. قانون روم بود که مبنای 
قوانین جدید اروپایی به شمار می آبد. اين حقوق که به حق از تمام 
قوانین وضعی بشر پیشرفته‌تر بود در آن تنها در حد محدودی بین 
مسئولیت کودکان 9 افراد بزررگسال تفاوت دبده می شد. بین 
کودکان تا سن هفت‌سال و بالاتر قائل به تمییز بود و چنانکه سن 
کودکی. از هفت‌سال بیشتر بود در مقابل اعمال ارتکابی مسئولیت 
کیفری داشت و از هفت‌سال کمتر از مسئولیت مبرا بود مگر اینکه 
به قصد اضرار به غیر به ارتکاب جرم دست می‌زد که در این‌صورت 
مسئول بود. بنابراین میان این و قوانین اسلامی آسمان تا زمین 

مسئولیّت کیفری بر اساس حقوق اسلامی بر دو پایه‌ی اساسی 
استوار است که عبارتند از: عقل و اختیار و از این رو احکام ناظر بر 
کودکان. بر حسب دوره‌هابی که انسان از روز ولادت طی می‌ کند تا 
وقتی که ملکه‌ی عقل و اختیار به مرحله‌ی کمال برسد مختلف 
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است. یعنی هر زمان که بشر فاقد قدرت عقلی است مسئولیت 
کیفری وجود ندارد و در مرحله‌ای که استعداد عقلی‌اش اند ک 
است مسئولیت تأدیبی است نه کیفری. و در زمانی که از ادراک 
کامل برخوردار است بشر مسئولیت کیفری دارد. 

بنابراین انسان از روز ولادت تا رسیدن به سن رشد سه مرحله 
را پشت سر می‌گذارد؛ مرحله اول: مرحله‌ای که انسان از استعداد 
درک 9 فهم بی بهر ه است. در این مرحله او را کودک غیرممیز 
می‌نامند. مرحله‌ی دوم: مرحله‌ای است که بشر از ادراک ضعیفی 
برخوردار است. در این مرحله او را کودک ممیز نام می‌نهند. 
مرحله‌ی سوم: مرحله‌ی ادارک کامل است که انسان را بالغ و رشید 

مرحله‌ی اول تا هفت‌سالگی است. اما مرحله‌ی دوم از هفت- 
سالگی شروع و با بلوغ کودک پایان می‌یابد. غالب فقها سن بلوغ 
را ۱۵ سالگی می‌دانند ولی امام ابوحنیفه سن بلوغ را ۱۸ سال تمام 
می‌داند و بنابر این‌رآی. برای مردان ۱٩‏ و برای دختران ۱۷ سالگی 
را سن بلوغ تعیین می‌کنند. ری مشهور مذهب امام مالک نیز با 
رآی ابو حنیفه سازگار است. در این مرحله کودک ممیز مسئولیت 
کیفری ندارد. اگر مثلاً سرقت پا زنا کند حد نمی‌خورد؛ اگر بکشد با 
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کسی را مجروح کند قصاص نمی‌شود بلکه مسئولیت تأدیبی دارد و 
در صورت ارتکاب جرم. تأدیب می‌شود. نتیجه‌ی تأدیبی به‌شمار 
آوردن مجازات آن‌است که کودک ممیز هرچند بار که تأدیب شود 
مجرم به عادت به‌حساب نمی آید و از مجازاتها. تنها آنهایی اعمال 
می‌گردد که تأدیب تلقّی می‌شوند مانند ملامت و تنبیه کردن.۱ 

بنابراین دانستیم که قانون اسلامی در اين مورد دروغ بودن 
سخن جناب دکتر را به روشنی بیان می‌دارد. به علاوه عقل و 
اختیار و موارد دیگر در این مسئله اساس قرار می‌گیرد و همچنین 
چنانکه رسول خدا(صل‌اله علیه آله‌وسلّم) فرموده‌اند و بارها نیز 
خاطرنشان ساخته‌ايم اسلام شخص مرتکب جرایم را با سر بر 
آوردن کوچکترین شبهه‌ای معاف دانسته و همچنین بعد از 
بررسی‌های لازمه به صدور حکم اقدام می‌نماید نه اينکه قاضی به 
محض شنیدن اقدام توسط کسی. حکمش را صادر نماید. 

درضمن آخرین حد مرحله‌ی‌دوم در کشور هند ۱۲ سالگی و در 
انگلستان و ابتالیا ۱۴ سالگی و در فرانسه ۱۶ سالگی است. بعنی 
بعد از این در مقابل اعمال ارتکابی مسئولیّت کامل دارد اما ظاهراً 


۱ . جرم و ارکان آن. عبدالقادر عوده. مترجم: دکتر حسن فرهودی نیا. ۵۴۹. نشر 
یاد آوران. حلد ۱ چاپ اول 1۳۹۰ 
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حناب دکتر می‌دانسته که مخاطبین او زباد اهل تحقیق نیستند 
وگرنه با این اطمینان و قاطعیت این دروغ را نمی گفت.! 


اد اد لد 
ره ود 


شبهه: مجازات های تعزبری 

در این بخش جناب دکتر شبهه‌افکن مسئله‌ی تعزیر اسلامی را 
پیش کشیده‌است و گفته: در گناهانی که در اسلام برای آن حد 
مشخص نشده مجازات به‌عهده‌ی قاضی گذاشته شده تا هر چقدر 
مصلحت بداند گناهکار را شلّاق بزند! و بر اساس این ادعای خود. 
گفته که پس نباید میزان مجازات دست قاضی باشد چون ظلم 
است و... که باذن اللّه متعال بدان پاسخ می‌گوییم. 

ماهیت تعزیر: تعزیر مجازات گناهی است که کیفر آن معین 
نیست به عبارت دیگر. مجازات جرایمی است که کیفر مقدر 
ندارند. 

تعازیر مجموعه‌ای از مجازاتهای غیرمقدر است که از ساده‌ترین 
و سبکترین نوع مانند نصیحت‌کردن و بیم‌دادن شروع می‌شود و 
شدیدترین نوع آن زندان و شلاق است و در جرایم بزرگتر حتی به 
۱ . التعلیقات علی قانون العقوبات المصری والموسوعة الجنائية. جلد ۱ ص ۲۷۲ به 


بعد و شرح قانون العقوبات احمد صفوت ص ۲۸۲ به بعد. 
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قتل منتهی می‌گردد. قاضی می‌تواند از میان آن‌ها مجازاتی را که با 
جرم و سوابق و روحیّات بزهکار تناسب دارد. انتخاب کند. 

هر جرمی غیر از جرايم حدود و قصاص و دیه که مجازاتهای 
مقرر دارند با تعزیر کیفر داده می‌شود. در این موارد چنین نیست 
که تعزیر یک مجازات اصلی به‌حساب آید بلکه یا به عنوان 
مجازات بدلی استفاده می‌شود که به سبب امتناع اعمال مجازات 
اصلی واجب می‌شود. مانند آنکه شرایط حد فراهم نباشد؛ یا به- 
عنوان مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی مورد بهره‌برداری 
قرار می‌گیرد. مانند تعزیر در قصاص جراحت‌ها که مالک مقرر 
می‌دارد و مانند چهل تازیانه‌ی دوم در حد شرب خمر که شافعی 
بدان اعتقاد دارد.! 

روش قانون‌گذار اسلامی بر این است که برای جرائم تعزیر 
برعکس قوانین مشخص,. مجازات معینی در نظر نگیرد زیرا مقید 
ساختن قاضی به اعمال مجازات معین. موجب بازداشتن مجازات از 
اجرایش می‌شود و بیشتر اوقات آن‌را ناعادلانه می‌سازد. چون که 
اوضاع و احوال حاکم بر جرایم و مجرمان با یک‌دیگر اختلاف بینی 


۱ . چنان که قبلا گفته شده است. به عقیده امام شافعی حد شرب خمر ۴۰ ضربه 
است و چهل ضربه بعدی به عنوان تعزیر زده می‌شود. 
۳۷۳۷۵ 
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دارند. مجازاتی که ممکن است مجرمی را اصلاح کند ممکن است 
برای بزهکار دیگری مایه‌ی فساد گردد و آنچه نسبت به شخصی 
بازدارنده است. ممکن‌است برای شخص دیگری چنین نباشد از این 
رو. شریعت اسلامی مجازاتهای متعددی را برای جرایم تعزیری 
وضع کرده است. این مجازاتها مجموعه‌ای از مجازاتهای کامل است 
که از ساده‌ترین نوع شروع و به شدیدترین نوع آن منتهی 
می‌گردد. قاضی حق دارد از میان این مجموعه. مجازاتی را که برای 
تأدیب مجرم و اصلاح آن و حمایت جامعه از بزهکاری. موّثُر 
تشخیص می‌دهد برگزیند. هم‌چنان که می‌تواند یک با چند 
مجازات را مورد حکم قرار دهد و چنانچه مجازات دارای حداقل و 
حداکثر باشد. در آن تخفیف دهد یا تشدید کند و اگر مجازات را 
برای تأدیب و اصلاح مجرم کافی بداند. اجرای باقیمانده‌ی آن را 
متوقف سازد. 

اعطای این آزادی گسترده برای قضات خطرناک نیست زیرا 
جرایم تعزبری غالباً خطرناک نیستند و مسامحه در آن‌ها گاهی 
بیشتر به نفع مجرم است. اما در مورد جرایم بزرگ مانند حدود و 


قصاص و دیات. مجازاتهای مقدر وضع شده است و قاضی درباره‌ی 
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آن‌ها هیچ اختیاری ندارد مگر آنکه در صورت اثبات جرم. مجازات 
قانونی را در نظر بگیرد. 

اگر شریعت اسلامی مجازاتهای تعزیری معینی را شناسایی و در 
نظر گرفته است به این معنا نیست که مجازات دیگری را نپذبرد. 
بلکه هر مجازات دیگری را که سبب اصلاح مجرم گردد و جامعه را 
از بزهکاری حمایت کند. می‌پذیرد. بر اساس قاعده‌ی عمومی در 
حقوق اسلامی. هر مجازاتی که به تأدیب و اصلاح مجرم و زجر 
دیگران و حمایت جامعه از شر مجرم و مضرأت جرم منتهی گردد. 
مشروع است. 

اگر مطابق انديشه و قانون پکنواخت و ابت امثال جناب سها 
پیش رویم باید به این امر تن دهیم که تمامی افراد که مرتکب جرم 
واحدی می‌شوند باید همگی به یک صورت کیفر داده شوند که 
کاملاً اشتباه است. به‌عنوان‌مثال: کسی که برای بار ال مرتکب 
جرمی شده همانند آن که در ارتکاب آن. سوءپيشینه دارد یک 
مجازات دارند که کاملاً ناعادلانه است چون اوضاع و احوال و 
شرایط فردی و محیطی و... در نظر گرفته نشده است اما در اسلام 
عزیز دو نفر که مرتکب جرمی شده‌اند بدین‌گونه که کسی بار 
اولش بوده و دومی مکرراً مرتکب آن گردیده همانند هم مجازات 


۳۷۳۷۷ 
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نمی‌شوند بلکه نفر اول توبیخ می‌شود پا مثلاً جریمه‌ی نقدی 
می‌گردد اما نفردوم متحمل تعزیر سنگین‌تری می‌گردد. علاوه بر 
اين. نفر اول بلافاصله بعد از اجرای تعزیر به دامان خانواده باز 
می‌گردد اما در نظام قانونی جناب سها حداقل باید زندانی شود! 
همچنین بر اساس موارد بالا دربافتيم که بر خلاف ادعای 
دروغین دکتر! تعزیر در اسلام منحصر به شلّاق نمی‌شود و 
همچنین قاضی مسلمان در چارچوب مشخصی به صدور احکام 
تعزیری می‌پردازد نه‌اینکه دل‌بخواهی مردمان را مجازات نماید. 
همچنین به‌خاطر تعهد اخلاقی‌اش در برابر پروردگارش به خود 
جرآت ظلم نمی‌دهد چنانکه در شریعت اسلام به شدت از قضاوت 
بدون علم و ظالمانه نهی شده است. به‌گونه‌ای که در تاریخ 
بزرگ عالمانی همانند امام ابوحنیفه. امام احمد و دیگران حتی 
حاضر می‌شدند زندان را به جان بخرند اما بر مسند قضاوت 


ام و بنز ۱ 


شبهه: قصاص 
جناب دکتر! در ابتدا گفته که آیه‌ی ۴۵ مائده بسیار شبیه به 
قوانین ۱۹۶ تا ۲۰۵ حمورابی است! این در حالی است که اولا در 
۲۷۷/۸ 
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مجموعه‌ای قوانین گسترده اگر به‌صورت موردی شباهتی با قانون 
دیگری وجود دارد. عاقلانه نیست که آن را برگرفته از قانون 
متقدم دانست و اگر چنین پیش‌فرضی درست باشد بایستی 
تصریح کرد که قانون مورد تأیید جناب دکتر! یعنی قوانین غربی 
نیز برگرفته از قانون رومی و آن هم از حمورابی و... است! دوماً در 
قانون حمورابی به مقابله به مثل در قصاص تصریح شده است اما 
در قوانین ۱۶۹ تا ۲۱۴ (که جناب سها و دیگر سایت‌های اسلام‌ستیز 
بدان اشاره هم نکرده‌اند) اجرای آن را به طبقه‌ی فرودست جامعه 
منحصر نموده است و برای طبقه‌ی بالادست و مره مجازات غرامت 
و جریمه‌ی مادی را مقرر کرده است. خود قضاوت کنید که در 
کجای اسلام نظام طبقاتی و انحصار کیفرها به طبقه‌ی معینی به 
رسمیت شناخته شده است؟! 

دوماً جناب دکتر قصاص را ناعادلانه و وحشی‌گری خوانده 
است!! و گفته بیشتر قتل‌ها و جراحت‌ها ناخودآگاه روی می‌دهد و 
پس از ارتکاب. شخص پشیمان می‌شود! 

پاسخ؛ اولاً اسلام پیش از هر چیز یکایک افراد جامعه را بر 
اساس آموزه‌های اسلام عزیز پرورش می‌دهد. دوماً شرایط جامعه 
را از تمام جوانب طوری سامان می‌دهد که وقوع این جرم‌ها به 
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حذداقل ممکن برسد. سوماً بوسیله‌ی این احکام بازدارنده نفوس را 
نسبت به ارتکاب چنین جرایمی تا حد زبادی مصون می‌دارد. 
چهارماً در صورت وقوع چنین جرمهایی (بر خلاف تلبیس جناب 
سها که تنها مسئله بریدن و کشتن را مطرح نموده) امور دیگری 
همانند دیه و عفو و گذشت را مقرر داشته است.. 

همچنین باید گفت که این احکام به ظاهر سخت. کارساز بودن 
خود را در عمل ثابت نموده است چون اگر اتفاقاً اگر افراد از قصاص 
عمل فجیع خود که سبب نقص عضو يا قتل طرف مقابل می‌شود 
اطمینان خاطر داشته‌باشند که حداکثر با زندان روبرو می‌گردند 
تمایل درونی‌شان برای ارتکاب جرایم غیرانسانی چندبرابر می‌شود 
چنانکه بر اساس آمارهایی که قبلاً از وضعیت جرایم در غرب ارائه 
دادیم این مسئله به خوبی بدبدار می‌گردد. 

سپس جناب دکتر سها آیه ۱۷۸ بقره را بیان کرده و گفته مثلا 
اگر برده. شخصی آزاد را بکشد قصاص می‌شود اما اگر شخصی آزاد 
برده‌ای را بکشد قصاص نمی گردد! و این بی‌عدالتی است. 

پاسخ؛ این در حالی‌است که آیه بر جواز یا منع آن دلالت 
نمی‌کند چنانکه بیضاوی در تفسیرش می‌گوید.: «اين آیه دال بر 
این نیست که فرد آزاد در مقابل برده کشته نمی‌شود و مرد در 
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مقابل زنی کشته نمی‌شود کما اينکه برعکس آن هم دلالت 
نف کنک: 

بنابراین در قرآن گفته صریحی پیرامون مسئله‌ی کشتن آزاد 
در عوض برده و کشتن مرد در عوض زن و مسلمان در عوض کافر 
بیان ننموده است.. بلکه علما و مذاهب در مورد این موضوع 
اختلاف زیادی دارند. اما با این وجود جناب سها به قرآن ایراد 
زیادی گرفته و آن را وحشیانه و ناعادلانه خطاب کرده است! با آن 
که اصلاً در این موضوع در قرآن سخنی به میان نیامده است! البته 
باید خاطرنشان کرد که موضوع کتاب جناب سها نقد قرآن است 
درحالی که این مسئله در قرآن بیان نشده است بلکه این یک 
مسئله‌ی فقهی است که فقها در آن اختلاف‌نظر دارند و خیلی از 
علما قول احناف را برگزیده‌اند که بیان می‌دارد اگر شخصی آزاد. 
برده‌ای را بکشد کشته می‌شود و اگر یک موّمن فرد کافری را 
بکشد. کشته می‌شود و اگر یک مرد. زنی را بکشد کشته می‌شود. 

از طرف دیگر عدم کشتن شخص آزاد در مقابل برده بر اساس 
مذهب شافعی به معنی جانب‌داری از ثروتمندان و اربابان نیست 
همچنین به‌معنی هدر رفتن و بی‌آرزشی خون بردگان نیست! بلکه 


حکم. از قصاص به دیه تغییر پیدا می‌کند که می‌بایست خانواده 
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قاتل آن را به خانواده مقتول بپردازد. بنابراین از یک‌سو برخی 
مذاهب قتل قاتل را جایز می‌دانند و از سوی‌دیگر حتی نزد کسانی 
که قائل به قتل قاتل نیستند خون مقتول به هدر نمی‌رود چون دبه 
سر بر می آورد که خانواده‌ی قاتل موظف به پرداخت آن هستند. 
بنابراین ثابت می‌شود که جان اشخاص بی‌ارزش قلمداد 
نمی‌شود چرا که اسلام به پایبندی به عهد و پیمان و وفای به آن 
دعوت نموده است 9 مسلمانان از سایر مردمان بیشتر دارای 
پایبندی و وفای به عهد و پیمان می‌باشند. کما اينکه حفظ و 
پاسداری از جان و خون را از مقاصد اساسی خود برشمرده است. 9 
ربختن خون هیچ انسانی را جز به سبب مشروع مانند جهاد علیه 
متجاوزان يا تطبیق حد شرعی بر خیانتکاران جایز نمی‌داند. 


شبهه: دیه 

سپس بحث دیه را مطرح کرده و مهمترین ایرادی که گرفته 
این است که چرا توزیع دبات ناعادلانه است؟! 

پاسخْ؛ حکم دیه‌ی زن و مرد (تا جایی که مورد بررسی قرار 
گرفت) از طریق احادیث و اقوال علما ثابت می‌شود. اما چرا دیه‌ی 
زن نصف دیه‌ی مرد است: 
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چون بعد از فوت زن با مرد. مبلغ دیه را به خانواده‌اش می- 
دهند. آن را داخل قبر که نمی‌گذارند! بعد از فوت مرد. دیه کامل را 
دریافت می‌کنند و آن را به زن و فرزندانش می‌دهند. زن و 
فرزندانی که درآمدی ندارند اما بعد از فوت زن. نصف دبه را 
دریافت می‌کنند و آن را به خانواده‌ای می‌دهند که مرد در آن 
حضور دارد و همچنان نفقه خانواده را تأمین می‌کند. برای مصالح 
جامعه این تدبیر بسیار زیبایی‌است. و اصلاً به این معنا نیست که 
ارزش زن نصف ارزش مرد است. 

یا درمورد اينکه چرا دیه‌ی بیضه‌های مرد به اندازه‌ی دو زن 
است؛ این حکم مربوط به عده‌ای از علماست و کی نمی‌باشد. اما 
افرادی که این دیدگاه را قبول دارند دلیل حکمشان این است و باز 
هم ظلم و تهمت‌های اسلام‌ستیزان پذیرفتنی نیست. ملاحظه 
بفرمایید: 

افرادی که این شبهه را مطرح می‌کنند از نوعی فریب استفاده 
می کنند. مردی که بیضه‌های‌خود را در بک حادثه از دست می‌دهد 
و از توانایی مردانگی ساقط می‌شود بهای بسیار سنگینی را 
پرداخته است. و اين‌دیه باعث می‌شود حداقل کانون خانواده خود 


را تا اندازه‌ای حفظ کند. درواقع احکام وسیله هستند برای رسیدن 
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به هدفی خاص. و حتی مشاهده میکنیم که دیه‌ی پستان‌های زن از 
پستان مرد بیشتر است آیا این بدان معناست که ارزش مرد کمتر 
است؟ 

ممکن است بیضه‌ی یک حیوان در حال انقراض میلیون‌ها دلار 
ارزش داشته باشد که می‌شود دیه‌ی صدها زن و مرد. آیا می‌توانیم 
بگوییم که ۱۰۰ها انسان. بی‌ارزش تر از بیضه‌ی یک جانور هستند؟ 

این ارزش‌گذاری‌های بر حسب پول روی انسانها نوعی بی- 
حرمتی به کرامت انسان تلقی می‌شوند و باید بدانیم که احکام در 
پی اهداف خاص خود هستند و هرگز برای بی‌حرمتی به انسانها 


وضع نشده‌اند.! 


نتیجه گیری 

بر اساس آنچه بیان داشتیم پر واضح است که احکام دین 
اسلام. نه احکام ساده و ابتدایی هستند و نه تاربخمندند که به 
زمان مشخصی محدود باشند بلکه از جانب کسی وضع گردیده که 


خود آفریدگار انسان‌ها و دیگر موجودات است و به ریزترین 


۱ . کتاب «الحاد نوین .. باتلاق رنگین» تالیف مراد یوسفی. نشر احسان. ۱۳۹۶. 
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جزئیات روحی و جسمی‌شان آگاهی کامل دارد و بر همین اساس. 
دین اسلام را به‌عنوان آخرین دین تا روز قیامت قرار داده است؛ 
بنابراین اکنون وقت آن رسیده است که برنامه‌ی اسلام را برای 
رویاروی شدن با کلّیه واقع‌های بشری در امروز در فردا و تا 
آخرالزمان به‌اجرا بگذاریم. 

پس باید پاسخ قاطعی به این پرسش دهیم که: اصلی که مرجع 
و زیربنای زندگی بشر می‌باشد. کدام است؟ آیا این اصل. دین و 
برنامه خداوند برای زندگی است؟ با اينکه هر نوع واقع بشری می- 
تواند باشد؟ 

اسلام بدون اینکه لحظه‌ای درنگ نماید و يا دچار تردید بشود. 
با قاطعیت به این پرسش پاسخ می‌دهد: تنها اصلی که باید سرتاسر 
زندگی بشر بدان ارجاع داده شود. دین و برنامه‌ی خداوند برای 
زندگی است. 

آنگاه اسلام می برسد: 

«آآنتم عم آم ل۲4)" «مگر شما داناترید یا خدا؟» 


و خود پاسخ می‌دهد: 


۱ .سوه البقره. آیه ۴ 
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(والله بعلم و آنتم لا تعلمون»" «خداوند می‌داند ولی شما 
نمی‌دانید». 

(وما آوتیتم من العلم الا قلیلا) " «و تنها اندکی از علم به شما 
داده شده است». 

پس باید حکم را همان کسی بکند که او علم دارد و خلق می- 
کند و روزی می‌دهد و یگانه مرجع زندگی هم باید دین او بعنی 
برنامه‌اش برای زندگی باشد. چون واقع زندگی بشر و تئوری‌ها و 
سیستم‌های بشری قطعاً دچار فساد و انحراف می‌شوند و بر پایه‌ی 
علم و دانش کسانی شکل گرفته‌اند که علم آن‌ها کامل نیست و 
تنها اندکی از علم به آن‌ها داده شده است! 

همچنین در یک‌جامعه. تنها در صورتی انسان‌ها از عبودیت 
یک‌دیگر بطورکامل و حقیقی آزاد هستند که در این‌جامعه. 
حاکمیت برتر نمودیافته در سیادت شریعت الهی به خداوند واگذار 
شود و تنها در این صورت‌است که «تمدن انسانی» مصداق پیدا 
می‌کند. چون تمدن انسان یک قاعده‌ی اساسی از آزادی حقیقی و 
کامل انسان و کرامت مطلق تمام افراد جامعه را اقتضا می‌کند. لذا 


۲ سوره البقره. آبه ۲۱۶ 
۲ سوره الاسراء آیه ۸۵ 
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اگر در جامعه‌ای. عده‌ای به عنوان «ارباب» قانون وضع نمایند و 
سایرین نیز همانند «بردگان» تابع قوانین آن‌ها شوند. هرگز در این 
جامعه. آزادی انسان و کرامت تک‌تک افراد جامعه نمی‌تواند به 
تحقّق برسد! و همواره قدرتمندان. مستضعفان را مورد ظلم قرار 
می‌دهند و در نتیجه‌ی ظلم نیز فساد. آشوب. ناهنجاری و... بین 
یکایک افراد آن جامعه منتشر می‌گردد چنانکه هم‌اکنون نمونه‌ی 
زنده آن را در کشورهای غربی و شرقی مورد حمایت دکتر سها 
مشاهده مي‌نماييم. 
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فصل ۱۷: افسانه‌های قر آن 


نویسنده: مختار ناصری 


سر سر و مس 2 


و ی ار وی ان ی 


وفی آذانهم وفرا وان یروا کل آَية لا منوا بها حتی اذْا جاءوک 
یجادلونک ول الذین کرو ٍن هذا لا اساطیر الولین)! 

«و از آنان کسانی هستند که به تو گوش فرا می‌دهند. و ما بر 
دلهایشان پرده‌ها اکنده‌ايم تا آن‌را نفهمند. و در گوشهایشان 
سنگینی (قرار داده‌ایم) و اگر تمام معجزه‌ها را ببینند. به آن ایمان 
نمی آورند. تا اينکه نزد تو آیند و با تو مجادله کنند. کسانی که 
کافر شدند. گویند: «اين جز افسانه‌های پیشینیان نیست». 

الحمدلله رب العالمین 

این فصل را آغاز می‌کنیم با آبه‌ای که حال نزار منتقد بیچاره را 
می‌نمایاند. او به فنا رفته. امید است کسانی که هنوز تثیر زیادی از 
این بنده‌ی‌شیطان نگرفته‌اند با پندگرفتن از آیات‌الهی (و نه نوشتار 


بنده. چون نوشتار من هیچ‌کاری نمی تواند بکند اگر آبات‌الهی در 


ا.سوره الانعام آبه ۲۵ 
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شخص کارساز نیافتد) راه راست را که راه بندگی الّه متعال است. 
یافته و به‌آن قدم بگذارد. با توکل به خدا مقدمه‌ی‌نویسنده را 


بررسی می‌کنیم. 


مقدمه: 

«عمده‌ی مطالب قر آن از محیط زمان محمد گرفته شده است و 
گاه محمد تغییراتی اندک در آنها ایجاد کرده است. بزرگان مکّه که 
تاجران بزرگی بودند و به نقاط دوردست سفر می‌کردند و طبعاً از 
افسانه‌های ملل مختلف اطْلاع داشتند. می‌گفتند که قرآن 
افسانه‌های پیشینیان است که سخن درستی است.» 

مقدمه‌ای پر از دروغ و بد بو؛ بوی کثیف کثافت‌کاری. بوبی که از 
کلامی پست برمی آید. 

سوّال اول که بنیان کل مطالب نویسنده را بر باد خواهد داد و 
آن‌هم فقط با یک کلمه: چرا: 

چرا «محمد(علیه‌صلاةٌ وسلام) تغییراتی اندک در آنها ایجاد 
کرده است؟» 

مثلاً داستان آفرینش قرآن آن‌قدر با تورات فرق دارد؛ 
پیامبر(علیه صلاهً‌وسلام) چرا آن‌را تا آن‌حد تغییر داده؟ آبا زنان. 
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پیامبر را در مضیقه گذاشته‌بودند که به‌جای این‌که بگوبد شیطان 
حوا را که از دنده‌ی آدم بود فریب داد. می‌گوید شیطان هردوی- 
آن‌ها را که از یک جنس بودند فریفت؟ 

چرا داستان نوح آن‌قدر متفاوت است؟ چرا در تورات زن نوح 
پیرو نوح است و در قرآن نیست؟ چرا پیامبر اين تغییر را درآن 
وارد کرده؟ هدفش از این کار چه بوده؟ 

چراهامان در تورات وزیر خشایار شاه است و در قرآن وزیر 
فرعون؟ منبع این تغییر کجاست؟ عامل آن چیست؟ چه لزومی به 
تغییر بوده؟ 

سلیمان را که پیامبر بهودیان بوده و خود بهودیان او را پیامبر 
نمی‌دانند چرا آن‌اندازه بالابرده که به او قدرتی داده شود که به 
کسی بعد از او ندهند. دقیقاً هدف از این تغییر چه بوده؟ چه 
شوند و آن‌هم در مکّه که مسلمین به حمایت اهل کتاب نیاز دارند. 
چه کسی به پیامبر گفته این‌گونه بنویسد؟ با بزرگ‌کردن یکی از 
پادشاهان که در آخر کافر می‌شود!!!! 


راستی چرا داوود در قر آن کتاب آسمانی دارد؟ 


۳۷۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(وربک آغلم بمّن فی السّماوات ولأض ولقد فَضلتّا بعض 
لین غلی بخ واتیتا دود و6 

«پروردگار تو, به (حال هر) کسی‌که در آسمانها و زمین است. 
داناتر است. و به‌راستی (ما)بعضی پیامبران را بر بعضی(دیگر) 
برتری دادیم و به داود زبور عطا کردیم. و با این کتاب بر بسیاری از 
پیامبران برتری یافته‌است اما در تورات او پادشاهی است که حتی 
نبوت هم ندارد چه برسد به کتاب!؟ چرا داوود قرآنی بنی‌اسرائیل 
زالعتت نمی که 

«لعن الذین کَفَروا من بُنی اسراییل علی لسان داوود وعیسّی 
ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا بعتدون) 

«کافران بنی اسرائیل. بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت 
شدند. این به خاطر آن بود که نافرمانی (و گناه) کردند و (از حد) 


تجاوز می‌نمودند.» 


این سوالات باید پاسخ داده شوند و سوّالاتی دیگر نیز: 


(. سوره الاسراء ,آیه ۵۵ 
۲ سوره المائده آیه ۷۸ 
۳۷۳۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سوّالی بنیادین: دلیل این‌همه تفاوت بین قصص‌قرآنی و من دون 

منبع آن داستانهایی که هیچ‌جا یادی از آن‌ها نشده و در این 
فصل نیز تعدادی از آن‌ها آمده. از کجاست؟؟؟ 

و بسیاری تغییرات‌دیگر و مهمترین آن: چرا شیوه‌ی نگارش 
قرآن با کتاب اهل‌کتاب فرق بسیار دارد. و داستانی را تعریف 
نکرده جز این که از آن پندی برداشت کرده باشد؟ و داستان‌ها را 
همچون اساطیر آولین پشت سر هم بیان نمی‌کند بلکه گوشه‌ای از 
آن را بیان می‌کند و از آن درسی می‌گیرد! 

مسئله‌ی بعدی یک دروغ ذلیلانه است: «بزرگان مکه که تاجران 
بزرگی بودند و به نقاط دور دست سفر می‌کردند » 

دورترین جایی که بزرگان مکه می‌رفتند روم و ایران و حبشه 
بود. اینها بازار خرید و فروش برای محصولات اعراب داشتند. حال 
منظور از نقاط دوردست کجا بوده؟ لس آنجلس؟ با ایتالیا؟ يا بندر 
بارسون؟ يا چین و ژاپن و مغولستان؟ چرا منتقد شام و ایران را 
برای اعراب با لفظ «دوردست» می‌آورد؟ جواب ساده است. او 


دروغ می‌گوید. 


۳۷۳۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما نکته‌ی‌اسفبار اینجاست که او می‌گوید آن‌ها سخن درست را 
گفته‌اند. جناب منتقد. آن‌ها در این مورد راستگو بوده‌اند 

«با درمورد اینکه او کاهن است؟» 

ولا بقول گاهن »۲ «یا نه اینکه او شاعر است؟» 

(ومّا هو بقوّل شاعر »۲ «با بلکه او دیوانه بوده» 

«وقالوا یا ها الذی رل عَلیّه رانک لَمجْنُون" «یا بلکه 


ساحر بوده» 


۵ فد ه وم و 


(فقال ان هذا لا سر بو ثر ۲6 
«و با هیچکدام. بلکه آموخته شده؟» 


۱۳| ی 


«ولقد تعلم آنهم یقولون ما یعلمه بشر ۹6۶ 
جناب منتقد می‌دانی هیچ‌یک از این اتهامات. پشیزی نمی‌ارزد؟ 
چون هیچ کدام مستند نیست؟ و آبا می‌دانی همین تعدد در بهانه‌ها 


خود نشانه‌ی صحت قرآن است؟ چون نمی‌توانند هیچ کدام از آن‌ها 


۱ .سوره الحاقه آبه ۴۲ 
۲ .سوره الحاقه آیه ۴۱ 
۳ .سوره الحجر آیه ۶ 
؟ .سوره المدثر آیه ۲۴ 
* .سوره النحل آیه ۱۰۳ 
۳۷۳۹۳ 


کاری از گروه عباد الرحمان 


نقد کناب سصا 


را با دلیل اثبات کنند!!! حال بابد خوانندگان بگویند آبا کلام تو 
ارزشمند و خواندنی است با فقط افترائاتی است که با پیروی از ظن 
نادرست به آن رسیده‌اید؟؟؟ 


ان تتبعون الا الظن وان آنتم الا تغرصون»" 
«شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می‌کنید, وشما جز 


گزافه و دروغ نمی‌گویید». 
(وما لیم به من علم آن یتبعون 1 الظن 


الحق شینا»۲ 
«وآنها به آن هیچ دانشی ندارند, جز از گمان (بی اساس) پیروی 


نمی‌کنند, ویقیناً گمان (انسان را) از (شناخت) حق بی‌نیاز نمی- 
کند». 
سوّال آخر. تو اگر از تمام این موارد به‌صورت مبرهن رد شوی, 


آیا اسلام را خواهی پذیرفت؟ 
سراغ مطالب کتاب برویم و ببینیم چه چیز قابل نقدی برایمان 


دارد. 


۱. سوره الاأنعام آیه ۱۴۸ 
۳ سوره النجم آیه ۲۸ 
۳۷۹۴ 


لقت تکای زلن9۳ کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: داستان خلقت آدم 
«داستان خلقت آدم در چند جای قرآن آمده است و شامل 
مراحل: 


انسان و فریب انسان و خروج از بهشت است. 


شبهه: خلقت آدم از کل 

در آبات متعددی از قرآن مطرح شده که انسان از خاک آفریده 
شده است:(اٍن مت عیسّی عند اللّه کَمَتل ءادم خَلَقَهْ من تُراب تم 
قال له کنفکُون )۱ 

همانا مثل عیسی نزد خدا؛ همچون مثل آدم است (که) او را از 
خاک آفرید. پس به او فرمود: «باش» پس (بی درنگ) موجود شد. 

هو نی خلَقَکُم مُن طین »۲ «او کسی‌است‌که شما را از گل 
آفربد...» 

«وتقد تفت نان من سا من طین) ۲ 


۱ . سوره آل عمران آبه ۵۹ 
۲ . سوره الانعام. آبه ۲ 
۳. سوره المومنون, آیه ۱۲ 


۳۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و به‌راستی انسان را از چکیده‌ای از گل آفریدیم. 

«لذی آَحسن کل شَیء خلقهُ وبداً خَلّق الانسَان من طین »۱ 

(همان) کسی‌که هرچه را آفرید به نیکوترین (وجه) آفرید. و 
آفربنش انسان را از گل آغاز کرد. 

دوفه عفن نان من علسال میم مومع 

و به‌راستی ما انسان را از گل خشکیده‌ای. که از گل بویناک 
تیره‌ای (گرفته شده) بود آفربدیم. 


ره 2 


«ولذ قال ربک لْمَائكَة نی خالق بَشَرا من صلصال من حما 


(قاذا سویِتهٌ وتفخت فیه من روحی فَْعوا له ساجدین)۲ 
و (به باد آور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: ,» 
همانا من آفربننده‌ی بشری از گل خشکیده‌ای که از گل بویناک 


تیرهای (گرفته شده) . هستم .پس چون (او را آفریدم و) به او 


(. سوره السجده. آیه ۷ 
۳ سوره الحجر. آیه ۲۶ 
۳. سوره الحجر, آیه ۲۸ 
۴ سوره الحجر,. آیه ۲۹ 
۳۷۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سامان دادم . و از روح خود در آن دمیدم . (همگی) برای او سجده 
کنید ». 


رد قال ریک للْملَانکَة ای خالق بشرا من طین)(۷۱)«فاذا 


فیه من روحی فُقَعوا له ساجدین»(۱)۷۲ 


۳ ۳ 


سویته ونفخت 
«و به یاد آور) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: بی- 


تردید من بشری را از گل می‌آفرینم(۷۱). پس هنگامی‌که درستش 
کردم. و از روح خود در آن دمیدم. برای او سجده کنان 
بیفتید(۲ ۷)». 

آنچه به‌صراحت از آبات فوق به‌دست می‌آید این‌است که .... 
همین برداشت در کتب مفسرین از قول صحابه‌ی محمد آمده است 


در مورد خلقت همسر آدم (حوا) در قر آن آمده‌است: 
يا آیها الناس انقوا ربکُم الذی خلفَکُم من تفس واحدة وخلّق 


منها رجا و منم رجالا قثیرا ونسل»" 


۲ سوره ص. آیات(۷۱ -۷۲) 
۲. سوره النساء. آیه ۱ 


۳۷۳۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ای مردم از پروردگارتان بترسید. آن کسی که شما را از یک‌تن 
آفرید. و همسرش را (نیز) از او آفرید. و از آن‌دوء مردان و زنان 
بسیاری پراکنده کرد. 

«خلَفکم من نفس واحدة تم جعل منها زوجها)! 
آورد». 

واضح است که این داستان خلقت آدم و همسرش با دانش 
زبست‌شناسی و تکامل ناسازگار است. شواهد عینی نشان می‌دهد 
که انسان هم مثل دیگرموجودات زنده. تکامل پیدا کرده است و 
هك« 

فرد ناقد با آوردن ترکیبی از آبات و احادیث می‌گوید چیزی که 
در قرآن آمده مخالف علم است. 

درمورد خلقت همسر آدم (اصطلاحاً حواء) در قرآن می‌فرماید 
همه‌ی شما از یک نفس واحده آفریده شده‌اید که همسرش هم از 
همان جنس است و مطلقاً در هیچ‌جای قرآن بیان نشده که حو] از 


۲. سوره الزمر. آیه ۶ 
۳۷۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دنده پا از دست با پا یا جای دیگری از آدم آفریده شده‌است و به 
همه‌ی این تفاسیری که می‌گوبند حوا از دنده‌ی آدم آفریده شده. 
اسرائیلیات گفته می‌شود. زیرا این مطالب در کتب بنی‌اسرائیل 
آمده و نه در قرآن. اما در اینجا بیان یک نکته ضروری می‌نماید. 
چرا فرد ناقد. در کتاب نقد قرآن. کلام مفسرین را آورده؟ واقعاً 
عجیب است. کسی می‌گوید من قرآن را نقد می‌کنم ولی در اصل 
کلام مفسرین را نقد می‌کند و چرا؟ مشخص است. چون می‌خواهد 
به هر صورتی‌که هست مسلمان ناآگاه را منحرف کند. به اين آیه 
دقت کنید: 

«ومن آیانه آن خلق کم من سکم آزواجا لَُسکنوا له 
ول بینکم مودةٌ ورحمَة ن فی ذلک لآیات لَقوم یَْکرونْ)! 

«و از نشانه‌های او (این) است که همسرانی از جنس خودتان 
برای شما آفرید؛ تا به آن‌ها آرام گیرید. و در میانتان مودت و 
رحمت قرار داد. بی گمان در این (امر) نشانه‌های است برای گروهی 


۲. سوره الروم. آیه ۲۱ 
۲۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به کلام شبیه‌افکن اینجا منظور از (خلق لکم من 
انفسکم ) یعنی همه‌ی زنان از دنده‌های مردان خلق شده‌اند!!! چون 
خطاب اللّه متعال همه‌ی جنس بشر است! خیر زن و مرد از یک 
جنس آفریده شده‌اند و همین امر ناراحتی شبهه‌افکن را باعث 
شده. چون او می‌خواهد زن را جنس ضعیف‌تر به حساب آورد تا 
راحت‌تر از آن سوءاستفاده کند. به‌همین‌دلیل نیز می‌باشد که 
حرفی از این آیه نزده. (همین‌جا یک نکته‌ی زیبای قرآنی را بیان 
کنیم قبل از ادامه‌ی بحث... اگر آیه‌ی اول را مطالعه کرده باشید. 
اه متعال می‌فرماید مثل عیسی نزد اللّه مانند آدم است. نکته‌ی 
جالب نیز ابنجاست که تعداد حروف آدم (در زبان عربی ءادم) به 
اندازه‌ی عیسی و تعداد تکرار آن‌ها نیز به یک اندازه و ۲۵ مرتبه 
است... سبحان‌اللّه) 

اینجا شاید فرد مخاطب شما حدیثی را بیاورد از رسول‌اللّه(علیه 
صلاءً وسلام) بیاود و به آن استناد کند. 


۳۸۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(استوصوا بالنساء خیرا فان المرأة خلقت من ضلع و ان آعوج 
شیء فی الضلع آعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته و ان ترکته لم یزل 
آعوج فاستوصوا بالنساء خیرا. عن آبی هریرة).! 

«با زنان به نیکویی رفتار کنید. زیرا زن از دنده آفریده شده 
است و کج‌ترین نقطه‌ی‌دنده. بالای آن است که اگر بخواهی 
راستش کنی آن‌را می‌شکنی و اگر آن را رها کنی همواره کچ باقی 
خواهد ماند. پس شمارا به نیکی با زنان سفارش م ی کنم». 

اول اينکه هر ادعایی با این حدیث مطرح شود باطل است چون 
ما با نص صریح قرآن‌کريم بیان کردیم که این‌چنین چیزی در 
اسلام نیست... دوم: اینجا نگفته از دنده‌ی آدم» پس این ادعا باطل 
می‌شود... سوم: اینجا از آرایه‌ی تشبیه استفاده شده؛ کما اينکه 
ادامه‌ی کلام موّید همین است.پس اولا این اذعا را از قرآن دور می- 
کنیم؛ (ولی همین‌جا درسی از پیامبر رحمت(علیه افضل الصلوات) 
می‌گيریم. اینکه رفتار ما با زنان باید بسیار ملایم باشد. زیرا آنان 
بسیار حساس هستند.) اما منتقد می‌گوید که «شواهد عینی» 


نشان می‌دهد انسان نیز تکامل يافته است. 


۱ . المجلد: صحیح. الجامع الحدیث:۹۶۰. قال الشیخ آلبانی: صحیح.متفق 
افری 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خب لازم است پیرامون این مسئله اندکی تأمل کنیم تا خواننده 
هر آنچه از تکامل و فرگشت را به خوردش داده‌اند استفراغ کند. که 
بد خوراکی را به خوردش داده‌اند. با ذکر نکاتی حتی‌المقدور کوتاه 
اين مسئله را بررسی می‌کنیم؛ 

قبل از هرچیز توضیح درست فرگشت: تبدیل یک‌گونه به 
گونه‌ی دیگر در طول زمان ناشی از اثر انتخاب طبیعی بر تغییرات 
تصادفی ژنتیکی. 

۱- هیچ «شاهد عینی» در کار نیست. مگر اینکه شخصی از ۷ 
میلیون سال پیش (به ادعای خود منتقد) زنده بوده باشد و این 
روند تغییر را دیده باشد. و این مسئله نه تنها برای انسان بلکه 
برای تمامی مخلوقات صادق است. 

۲- هنگامی‌که شاهدی عینی نداشته باشیم» پس فرگشت در 
همان حد فرضیه‌ی ذهن مغشوش داروین باقی می‌ماند. 

۳- شواهد زبادی فرضیه‌ی فرگشت (تکامل) را زیر سوّال 
برده‌اند! قوی‌ترین آن. چیزی‌است که به معمای لاینحل داروین 
شهره گشته است و آن نیز وقوع انفجار کامبرین است. لازم است 
بدانید که زمین‌شناسان عمر زمین را ۵/۴ میلیارد سال تخمین 
می‌زنند و عمر قدیمی‌ترین سول زنده که نوعی پروکاریوت 


۱۳۷۰۲ 
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(باکتری) است را نیز ۵/۲ میلیارد سال تخمین زده‌اند. (در مورد 
چگونگی تشکیل اولین سلول زنده. هیچ نظریه و بلکه هیچ 
فرضیه‌ی علمی وجود ندارد. چرا که اولین موجود زنده به حداقل 
۰ پروتئین نیاز دارد که ساختار هرکدام از اين پروتئین‌ها توسط 
ژنهای مخصوصی کد می‌شوند که هر ژن از تعداد زبادی نوکلئوتید 
ساخته شده‌است که باید با ترتیب. شمارش و ساختار خاصی پشت 
سر یکدپگر چیده‌شده‌باشند. که ابنها نیازمند طراحی بسیار بسیار 
دقیقی است که قطعاً با انتخاب طبیعی داروین قابل حل نیست. اگر 
چه داروینیست‌ها می‌گوبند. فرگشت از ابتدای حیات را توضیح 
می‌دهد. اما به‌هرحال بدون داشتن اولین سلول. حیاتی هم در کار 
نخواهد بود) 

خیلی عالش یه 

در طول ۲میلیارد سال بعنی تا ۵۰۰ سال پیش این باکتری‌ها 
فقط می‌توانستند به مرجانها و عروسهای دربایی که موجوداتی 
بسیار ساده هستند تبدیل شوند. اما ناگهان انبوهی از راسته‌های 
گوناگون حیوانات در اقبانوس ظاهر می‌شوند که هیچ سلسله‌ای 
برایشان قابل شناسایی نیست. به‌گونه‌ای که ریچارد داوکینز 


پیامبر امروز ملحدین. می‌گوبد انگار آن‌ها را آنجا کاشته‌اند. (لازم 


۳۷۰۳ 
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است بگویم راسته‌ی حیوانات بعنی چه؟ هر راسته تفاوتهای 
بنیادین و عمیقی با راسته‌های دیکر دارد. مثلاً یک راسته شامل 
انواع زنبورها و یک راسته شامل انواع پروانه‌هاست... هر راسته به 
انواع تیره (خانواده) تقسیم می‌شود. هر تیره به انواع سرده. هر 
سرده به انواع گونه هرگونه نیز چندین زبرگونه را شامل می‌شود. 
بگذارید مثالی عامیانه بزنم تا بهتر تفهیم شود... مثلاً راسته‌ی 
ابزارآلات کشاورزی و راسته‌ی جعبه ابزار... از راسته‌ی جعبه ابزار 
تیره‌ی پیچ‌گوشتی‌ها؛ از تیره‌ی پیچ‌گوشتی‌ها. سرده‌ی 
پیچگوشتی‌های تخت؛ از سرده‌ی پیچ گوشتی‌های تخت گونه‌های 
مختلف از پیچ گوشتی‌های تخت با سایزهای مختلف. 

فرض کنید این‌چنین تنوعی ناگهان بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای 
ایجاد گشته... داروین بیچاره آن‌را بی‌پاسخ و نئوداروینیست‌ها نیز 
به دنباله‌روی او آن‌را بی‌پاسخ می‌گذارند و بر طبل توخالی فرگشت 
و تکامل می‌کوبند. 

۴-- از شواهد دیگر. پیچیدگی دی‌انآ. تعداد بسیار کم 
جهش‌های ایجاد ساز گاری و بی‌ضرر (تقریباً 1٩۰‏ از جهش‌ها کشنده 
و 1٩‏ بی‌اثر هستند و تنها یک درصد مفیداند). زمان بسیار زیاد 
مورد نیاز برای ایجاد اين تغییرات. نیاز به جهش‌های همزمان برای 
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ایجاد تغییرات غیرمرگبار و در نهایت وجود نداشتن حتی یک 
شاهد برای اثبات اثر انتخاب طبیعی بر تغییر گونه (جز در تصورات 
باطل این عزیزان). 

ممکن است کسی که داروین‌باور است بگوید پس ایجاد مقاومت 
در باکتریها نسبت به آنتی‌بیوتیک چه؟ جواب ساده است. به آن 
سازگازق می گویتن و نهد فر گشت..سازگاری امری‌اسنت طبیعی اما 
تغییر یک گونه امری‌است غیر طبیعی. 

باز ممکن است بگوید پس اندام‌های وستیجیال چیست؟ 
(اندام‌های وستیجیال به اندامهایی می‌گویند که در گونه‌های 
قدیمی موجود بوده و در گونه‌های جدیدتر باقی مانده و آثری ندارد 
با کم الز ات و قبود‌شان باه مرک آنسان تم شوفان اس گوبیم 
تمام اندامهای وستیجیالی که بیان می‌فرمایید کاربردی هستند... 
آپاندیس در تنظیم باکتری‌های مفید روده. لوزه در کشتن 
میکروب‌هاء دندان عقل در جویدن. عضلات موپی در کمک به حس 
لمس و مقاومت دربرابر سرما و... اگر هم بکویند خب اینها اثر کمی 
دارند و نبودشان باعث مرگ نمی‌شود. می‌گوییم نبود یک دست و 
یک پا و یک کلّیه و یک گوش و یک چشم هم باعث مرگ 
نمی‌شود. پس اینها اضافه هستند. 
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این هم از فرگشت علمی و با شواهد عینی که جز اباطیلی 


برخواسته از اذهان آشفته نیست. 
شبهه: اثبات عظمت انسان 


«وذٌ قال ربک للمَانكة نی جاعل فی الأرض حَلیق الوا أنَجْعل 


فیها من یفُسد فیها ویسفک الدماء وحن سبح بحمدک ونقدس 
تک قال نی عم ما ا تعلمون»* «وعلّم آدم اأسْماء لها تم 


سح وه 


عرضهم علی الملانكة فقال آنبتئونی بأسماء هوّلاء ان کنتم 
صادقین »* «قالوا سبحانک لا علم لنا 1 ما عَلَمتَتا نک آنت العلیم 
الحکیم)* «قال یا دم آثبئهم بأسمانهم قَلما ناكم باسمانهم قال 
آلم آفل لک نی أََلَم غیب السماوات والأزض وأعلّم ما تبدون ومّا 
کنتم تکتمون » 

«و(بیاد بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من 
در زمین جانشینی قرار خواهم داد». گفتند: «آیا کسی را در آن 
قرار می‌دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو 
را به جا می‌آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم». پروردگار فرمود:« بقیناً 
من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید»*. و نامها را همگی به آدم 
آموخت. سپس آن‌ها را به فرشتگان عرضه داشت. و فرمود:« اگر 
راستگویید. نامهای اینها را به‌من خبر دهید»::. (فرشتگان) گفتند: 
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«منزهی تو!. ما چیزی جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانيم. تو دانای 
حکیمی»*. فرمود: «ای آدم! آنان را از نامهایشان آگاه کن» 
هنگامی که آنان را آگاه کرد (خداوند) فرمود: «آبا به شما نگفتم که 
من غیب آسمانها و زمین را می‌دانم؟! و نیز می‌دانم آنچه را که 
آشکار می‌کنید. و آنچه را پنهان می‌داشتید».! 

« در پی اعتراض ملانکه که چرا موجودی خونریز را می‌خواهی 
خلق کنی. خدا می‌خواهد برتری پا عظمت انسان را نشان دهد. به 
انسان اسماء را می‌آموزد (معنی اسماء در قرآن و سنئت روشن 
نیست). در این حال طبعاً ملائکه از اسماء خبر ندارند ولی انسان 
اطلاع دارد. حال خدا انسان را به‌دلیل داشتن دانش اسماء لایق و 
ارزشمند قلمداد می‌کند و سپس از ملائکه می‌خواهد که بر او 
سجده کنند. دقت کنید اینکار خدا کلک‌زدن به ملائکه است. 
انسان و ملائکه هیچ‌کدام اسماء را نمی‌دانستند به انسان یاد می- 
دهد و ملائک را محروم می‌کند و سپس آنسان را برتر می‌داند! مثل 
اينکه معلّمی بخواهد برتری یک دانش آموز را بر دیگری اثبات کند. 


جواب سوّالی را به یکی از آنان می آموزد و سیس از هر دو سوال 


۱. سوره البقره. آبات(۳۰-۳۳) 
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می‌کند و اذعا می‌کند که دانش‌آموزی که جواب سوّال را داده برتر 
است!! آبا اینکار معقول و پسندیده است يا نبرنگی بچه‌گانه بیش 
نیست؟ جواب ملائکه هم معقول بوده است که می‌گوبند: «جز آنچه 
به ما آموخته ای ما چیزی نمی‌دانیم». 

خیلی عالی... 

کلام منتقد را شنيدیم. اما کلام ایشان در عین سادگی. مکر 
زیادی دارد. او جنس انسان و فرشته را با بیان مثال از دو 
دانش آموز یکی دانسته. در حالی‌که جنس بشر و فرشتگان یکی 
نیست. پس وقتی جنس یکی نیست. مثالی که آورده شده باطل 
است. 

از طرف دیگر فرشتگان می‌گویند خدایا «منزهی توا. ما چیزی 
جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانيم. تو دانای حکیمی». 

خب شاید این سوال پیش بیاید: خدا آن اسماء را به فرشتگان 
تعلیم می‌داد. آن‌ها نیز همچون آدم. آن‌ها را می‌دانستند. 

اما جواب: دقت کنید که فرشتگان نمی‌گویند خدایا به ما هم 
بیاموز تا ما هم بگوييم. خیر؛ چون فرشتگان فقط هرآنچه که خدا 
پیشتر به آن‌ها آموخته است را می‌دانند. مثلاً فرشتگانی هستند 
که همواره تسبیح می گو بند. بعضی همواره در سحده هستند. 


۳/۳۰۸ 
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بعضی همواره رکوع می‌کنند. عزرائیل و گروهش فقط مسئول قبض 
روح هستند. اسرافیل فقط یک کار دارد. نفخ صور و تمام.... خب 
چرا خداوند یک فرشته را می‌آفربند فقط برای دوبار نفخ در 
صور؟؟؟ چون آن فرشته تنها می‌تواند آن کاری را انجام دهد که از 
ابتدا برایش ساخته شده... عزرائیل جایگزین اسرافیل نمی‌شود. 
چون او فقط می‌تواند آن کاری را انجام دهد که برایش ساخته شده 
و آن‌را ترک نمی‌گوید. 

پس الان متوجه شدیم نقطه برتری انسان کجاست. اینکه 
انسان می‌تواند یاد بگیرد به‌دلیل قدرت سمعی که به‌واسطه‌ی روح 
کسب کرده است همواره می‌تواند باد بگیرد و هیچ محدودبتی 
برايش در اين کار وجود ندارد. و آن‌کس که کودکانه می‌خواهد 

شبهه: دستور سجده ی ملائک بر انسان 

«ذ قال ریک للملانکة نی خالق بشرا مُن طین 4* (قذا سویتَه 
وَنفخت فیه من روحی فَقعوا له ساجدین»* «(فسجد الْملائکَة که 
آجمغون»* «الا [بلیس استَکَبِرَ وگان من الکافرین»* «قال با 
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(قال فاخرج منها قانک رجیم: + «وان علیک لعنتی ای یوم 


لدین )۶ ت رب فأنظرنی لی ؛ بوم ییون )* 9۹ ِ فانک من 
۰ لأَغُو 


0 9 عبادک منهم مین »: ی قالحق و 
ول »+ (لأمْلَأن جهنّم منک وممن تبعک منهم آجمعین). 

«و به یاد آور) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: بی- 
تردید من بشری را از گل می‌آفرینم. # پس هنگامی که درستش 
کردم. و از روح خود در آن دمیدم. برای او سجده کنان بیفتید». : 
پس فرشتگان همگی یکپارچه سجده کردند. # جز ابلیس که تکبر 
ورزید و از کافران بود. * (خداوند) فرمود: «ای ابلیس! چه چیز 
مانع تو شد. از آنکه برای آنچه من با دو دست خود آفریده‌ام. 
سجده کنی؟ آبا تکبر ورزیدی با از بلند پایگان هستی؟!» * گفت: 
« من از او بهترم. مرا از آتش آفریده-ای. و او را از گل آفریده‌ای». 
# فرمود: «پس از اینجا بیرون شو که تو رانده شدی. :: و همانا 
لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود». :* (ابلیس) گفت: 
«پروردگارا! پس مرا تا روزی که (دوباره) برانگیخته می‌شوند. 
مهلت ده». :# (خداوند) فرمود: «همانا تو از مهلت بافتگانی. :: تا 
آن روز زمان معین». * (ابلیس) گفت: «پس به عزّتت سوگند. که 
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همه‌ی آن‌ها را گمراه خواهم کرد. * مگر بندگان مخلص تو را از 
میان آنها». * (خداوند) فرمود: «پس (اين سخن) حق است. و حق 
را می‌گویم. * بقیناً جهنم را از تو و از آنان که از تو پیروی کنند. 
پر خواهم کرد».! 

«اشکالات مهمی که در این بخش داستان وجود دارند عبارتند 
از: 

اول: دستور سجده به غیر خدا در منظر عقل و تمام شرائع 
ناپسند است. به‌علاوه با آبه‌ای از خود قرآن نیز در تضاد است: 

(وآن المساجد للّه فا تدغوا مُع اللّه أَحد )۲ 

«و این که مساجد از آن الّه است. پس کسی را با اه نخوانید.» 

تیار غالی. 

جواب سوّال اوّل بسیار ساده است؛ سجده بر دو نوع است: ۱- 
پرستش: فقط برای خداست؛ ۲- تکریم: در قرآن دو بار آمده است 
یکی سجده‌ی فرشتگان برای انسان. سجده‌ی پدر و مادر و برادران 
پوسف برای او. 


چرا؟ چون خدا گفته... 


۱. سوره صء آبات(۷۱-۸۵) 


۳. سوره الجن. آیه ۱۸ 
۳۸۹۱ 
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مدارس پنج‌شنبه‌ها باز است. اما هفته‌ی آینده بسته است... 
چرا؟ چون بارش برف سنکینه. چون فلان حادثه رخ داده... به هر 
علتی... رئیس آموزش وپرورش می‌گوبد تعطیل است؛ حال 
دانش آموز خنگی مثل منتقد ما بگوید که نخیر. این کار اشتباه- 
است. مدرسه نرفتن در پنج‌شنبه غیر قانونی‌است و یکی از مواد 
آبین‌نامه‌ی آموزش‌پرورش را می‌آورد. آخر چه ربطی دارد 
مجیدجان!! خداوند متعال فرموده غیر خدا را نخوانید. این پرستش 
است... آره جناب منتقد. شما حق نداری پنج‌شنبه‌ها را تعطیل 
کنی. اما وقتی که اللّه متعال می‌گوید بکن..شما حق بهانه گیری 
ندارید. چون این نق‌زدن است مانند آن دانش آموز خنگ کلاس که 
رفت جمعه می‌رفت؛ و می‌ گفت: کسی حق نداره جمعه مدرسه‌ها رو 
تعطیل کنه. چون هیچ‌جای قانون نیست که اجازه‌ی تعطیل کردن 
مدارس داده شده باشه. 

« دوم اینکه: ابلیس شاید میلیاردها سال خدا را عبادت کرده 
بود و در اینجا یک نافرمانی کرد و آن‌هم نافرمانی معقول. ابلیس 
می‌دانست که ماده‌ی خلقت او برتر از آدم است ولی خدا دستور 
سجده بزرگتر به کوچکتر را می‌دهد و ابلیس در صحت این‌کار 
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تردید می‌کند. عقل می‌گوید کاری را که خطاست انجام نده تا 
صحت آن روشن شود..... اصولاً تسلیم محض که مطلوب محمد 
است با عقل نمی‌سازد. عقل پس از اطمینان از صحت امری. انجام 
آن‌را مجاز می‌داند. آیا ممکن است خدا عقل تردیدکننده را به 
ابلیس بدهد و سپس خدا خود به جنگ درک منطقی مخلوق 
خودش برود. ممکن است گفته شود که تردید در برابر فرامین خدا 
غیر معقول است و ابلیس نباید تردید می‌کرد. در جواب باید گفت 
ما همین تردید و حتی اعتراض را در ملائکه‌ی‌دیگر نیز قبل از 
خلقت آدم می‌بينیم. که به خدا می‌گویند آیا می‌خواهی موجودی 
را خلق کنی که فساد و خونربزی کند. تردید در گفته ی‌خدا را در 
جای‌دیگر قرآن در مورد ابراهیم نیز می بینیم: 

«ولذ قال ابراهيم زب آرنی گیف تحیی الموتی قال أولم توْمن 
ال بّی ول؛کن لیطمتن قَلبی قال فَخذ أربعةٌ من الطیر فصرهن 
ایک ثم اجعل علی کل جبل مُنْهنَ جزء ثم ادغهن بتینک سنا 
عم آن له عزیژ حکیم)۱ 


۱ سوره البقرف آیه ۲۶۰ 
۳۸۳۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و ( به یاد بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت:« پروردگارا! به من 
نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟» فرمود: «مکر ایمان 
نیاورده‌ای؟!»گفت: «چراء ولی (می‌خواهم) که قلبم آرام بگیرد» 
فرمود: «پس چهار پرنده را برگیر. آن‌گاه آن‌ها را پیش خود قطعه 
قطعه کن (و در هم بیامیز) سپس بر هر کوهی قسمتی از آن‌را 
بگذار آنگاه آن‌ها را بخوان؛ شتابان به سوی تو می‌آبند. و بدان که 
شذاونف خدانستف ,خی است # 

«نافرمانی معقول»؟ اگر بخش عدالت را مطالعه فرموده باشید. 
آنجا گفتیم که علم مطلق نزد اه متعال است و وقتی او می‌گوید 
فلان کار را انجام دهید. فلان را نه. به این دلیل است که او علمش 
مطلق است. مثلاً در جامعه‌ای که هیچ دلیلی برای نفی نژادپرستی. 
دادن حق و حقوق به زنان. عدل‌گرایی و ... وجود نداشت. خداوند 
موّمنان را از این مسائل آگاه می‌کند. درحالی که حتی امروز نیز کم 
نیستند کسانی که اختلاف رنگ و نژاد را نشانه‌ی برتری می‌دانند. 

پس علم الهی علم مطلق است و واجب الاطاعه. پس وقتی من 
می‌دانم علم خدا این گونه است. «نافرمانی معقولی» در کار نیست 


۳/۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


|بلیس استکبر وکان من الکافرین)" 

«جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. 

خداوند متعال می‌فرماید ابلیس تکبر ورزید و نه تردید. کفران 
کرد و نه جاهل. تکبر یعنی خود را بالاتر دانستن. یعنی 
نژاد پرستی. بعنی من برترم و آو پست‌تر چون جنس من این‌است و 
جنس او آن. یعنی همان که امروز نژادپرستان می‌گویند. ما حرف 
فلانی را گوش دهیم؟ نژاد ما برتر است. درحالی‌که آن شخص 
برتری دارد که با اکتسابی است و با ذاتی... مانند آدم که با دریافت 
روح. از شیطان برتر می‌شود و خداوند به شیطان می‌گوید 
تکریمش کن. (در انتهای بحث مربوط به آدم. آن‌شاءالّه مطلبی را 
در ارتباط با نژادپرستی مورد تأّیید منتقد. بیان می‌کنیم. تا ببینید 
این ملعون که می‌گوید سرپیچی و تکبر از فرمان خدا «نافرمانی 
معقول» است. در افکارش چه می‌پروراند). 

ابلیس گفران کرد... کافر کیست؟ کافر در اصل به کسی می- 
گوبند که چیزی را آگاهانه و با هدفی خاص می‌پوشاند. در قر آن از 
کشاورز به عنوان کافر یاد شده: 


۲. سوره ص. آیه ۷۴ 
۲۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مق فد 


(اعلموا اما الحياةً الدئْا لعب وله وزينةً وتفاخر بیتکم وتکاثر 
فی الأموالِ والوتاد کمتل غیت أعُجب الکفار تبائه تم بهیج فتراه 


ماه هم 


مصفرا تم یکون حطاما وفی الَْخرةٌ عذاب شدید ومغفرةٌ مُن اللّه 
ورضوان وما الْحَیاةٌالدئیا الا متاع اْعْرور »۱ 

«بدانید که زندگی دنیا تنها بازیچه وسرگرمی وتجمل, 
وفخرفروشی در میان شما و افزون‌طلبی در اموال وفرزاندان است 
همانند بارانی که روییدنی‌اش «کشاورزان» را به شگفت آورد 
سپس خشک شود (به گونه ای که) آن را زرد رنگ بینی. سپس 
خرد (وبه کاه تبدیل) شود ودر آخرت عذاب سخت است و 
آمرزشی از جانب خداوند وخشنودی است. وزندگی دنیا چیزی جز 
متاع فریبنده نیست.» 

کافران زمان پیامبراکرم(علیه‌صلا‌وسلام) می‌دانستند این 
قرآن کلام بشر نیست. اما هربار یک بهانه می آوردند. چرا که وجود 
اسلام کاسبی آن‌ها را کساد می‌کرد. شیطان کفران می‌کند. چرا؟ 
چون می‌داند انسان برتر از اوست و راه استکبار را پیش می- 
گیرد.بس این عمل شیطان از تردید نیست. بلکه از بقین است. 


۲. سوره الحدید. آیه ۲۰ 
۳۸۷۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما جالب اینجاست که ایشان پرسش فرشتگان را بر نافرمانی 
قلمداد کرده‌اند. پرسش. نشانه‌ی ندانستن و کمک به تقویت ایمان 
است. اما نافرمانی شیطان؟ اصلاً چه ربطی به هم دارند؟ با درمورد 
ابراهیم (علیه‌السلام). ابراهیم(علیه‌السلام) به‌وضوح می‌فرماید 
ایمان دارم؛ «بلی» چرا که نه. ایمان دارم... اما می‌خواهم قلبم آرام 
گیرد... این نافرمانیست؟ این نافرمانیست؟ این نافرمانیست؟ این 
کفران است؟ این ابا کردن است؟ این استکبار است؟ 

قضاوت با خردمندان... قیاس باطل نشانه‌ی قدرت است 
پاضعف؟ 

« سوم اینکه: چون ابلیس در تردید بوده لازم بوده که خدا 
مطلب را برای او توضیح دهد نه اينکه تمام بندگی و خدمات او را 
نادیده بگیرد و او را یک‌راست جهئمی کند . آبا به‌خاطر یک 
نافرمانی معقول (وحتی اگر نامعقول بود) باید تمام عبادات و 
خدمات ابلیس را نابود کرد؟ آیا انتساب این رفتار غیر عادلانه به 
خدا درست است؟ برای مثال اگر فرزند شما در مورد مهمی 
نافرمانی کند و حتی به شما توهین کند آیا عادلانه است که تمامی 
ارزشها و خدمات او را نادیده بگیرید و به یکباره او را برانید؟ اگر 
خدا به کسی عقل و اختیار و تمایلات داده است طبعاً انتظار 


۳/۸۷۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نافرمانی و گناه هم از چنین فردی می رود و غیر عادلانه است که با 
یک خطا او را به‌طور ابد جهتمی کند.» 

بسیار خوب... 

این مطلب نقدی لازم ندارد چون مبانی آن بر باطلی‌است که در 
دومین قسمت به آن پرداختيم. فقط یک مسئله و آن هم قیاس 
نادرست است... خدمات فرزند به پدر به‌خاطر نیاز پدر به آنهاست 
و رفع نیاز از پدر نه برای خود کودک... جوری از خدمات شیطان 
حرف می‌زند منتقد دکتر ما که انگار نعوذ باللّه خدا چیزی نیاز 
داشت و ابلیس با خدماتش او را کمک می‌کرد. که این یک قیاس از 
بیخ و بن اشتباه است. شیطان عبادت را انجام می‌داد چجون خودش 
نیازمندش بود. نه خدا... و خدا در پاداش به این عبادت او را در 
مقام فرشتگان آورده... اما اکنون تکبر و ذات پلیدش را آشکار 
می‌کند و نتیجه چه خواهد شد؟ 

«چهارمین و مهمترین اشکال این داستان این‌استکه: خدا به 
ابلیس اجازه می‌دهد که مردم را فریب دهد. و قسم هم می‌خورد 
که جهنم را از پیروان ابلیس پرکند. اوّلاً ابلیس گناه کرد چرا باید 
مردم بیچاره جهنمی شوند؟ انیاً این امتحانی به‌شدذت ظالمانه 
است. خدا عقل ضعیفی به ما داده است که از پاسخگوئی به 


۳۳۸ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


سوّالات اساسی عاجز است. مثلاً چنانچه در مقدمه گفتم هنوز 
عقل ما هیچ دلیلی بر وجود خدا پیدا نکرده است. همچنین 
تمایلات مختلف قوی مثل میل جنسی را در ما خلق کرده است و با 
این زمینه های مساعد. ابلیس را اجازه داده که به روان ما به‌صورت 
پنهانی نفوذ کند و خطاها را درست و جهل را علم جلوه دهد و 
سپس برای این فریب‌خوردن, ما را جهنمی می کند. خوب تأمل 
کنید! شیطان از راههائی به روان شما وارد می‌شود که شما نمی- 
فهمید. نه او را می‌بینید و نه او را حس می‌کنید. شما نمی‌دانید که 
آنکه شما را به‌سوئی می‌راند شیطان است با عقل. شما فربب می- 
خورید و خدا به خاطر این فربب. شما را به جهتم می برد؟ آیا اين 
ظالمانه نیست؟» 

تساو ععالی بر 

قبل از هرچیزی یادآوری می‌کنم که در فصل قیامت بارها بیان 
شد که قیامت. شکنجه‌گاه نیست بلکه محلّی برای نمودار شدن 
اعمال است. حال بیاید ابتداء از انتها شروع کنیم با جواب‌های 
قر آنی. 

شخص کارنامه‌ی اعمالش را در دست چپش می‌بیند و شروع 
می‌کند به بهانه آوردن برای نجات خودش. ما از بهانه‌های این 


۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شخص آنهایی را می‌آوریم که به بحثمان مربوط می‌شود. خب اگر 
آن شخص همچون دکترا منتقدمان شیطان را عامل قوی در 
گمراهی‌اش بداند چه جوابی خواهد گرفت؟ 

«وقال الشیطان ما فضی الأمر ان ال وعدکم وعَد الق 
ووعدنکم فاخلفتکم وما ان لی لیم من سلّطان لا آن دعونکم 
َاستجِبتم لی فلا تلومونی ولوموا آَنفسگم ما آنا بمصرخکم وما نتم 
تطرخی یقن بت تشون بقل امین هم ختاب 
آلیم»۱ 

«و چون (داوری و) کار تمام شود. شیطان گوید: «بی‌گمان 
خداوند به شما وعده ی‌حق (و راستین) داد. و من به شما وعده 
دادم. آن‌گاه خلاف وعده کردم. من بر شما هیچ تسلّطی نداشتم. 
جز اینکه دعوتتان کردم. وشما (دعوت) مرا پذیرفتید. پس مرا 
سرزنش نکنید. و (بلکه) خویش را سرزنش کنید. نه من فربادرس 
شما هستم. و نه شما فربادرس من. همانا من از این که مرا پیش از 
این شریک (خدا) ساختید. بیزارم» بی گمان برای ستمکاران عذاب 
دردناکی است». 


۹ سوره ابراهیم. آبه ۳۲ 
۳۸۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ببینید اینکه اللّه سبحانه و تعالی در این دنیا مکالمات قیامت را 
به ما نشان می‌دهد دلیلش یک چیز است. بستن در هرگونه 
بهانه‌جویی. تا شخص هیچ بهانه‌ای نتواند جور کند. مثلاً حتی اگر 
به قیامت رفت و گفت خدایا غلط کردم برم گردون که کار خوب 
انجام بدم. خدا به او چه خواهد گفت؟ قطعاً می‌گوید مگر به تو 
نگفته بودم این سخن را خواهی گفت؟ پس تویی که این را شنیدی 
ولی باز به کفرانت ادامه دادی. حال نیز اگر بازگردی باز به کفرانت 
خواهی پرداخت. 

وولو تری ٍذ وقفوا علی انار الوا با ِا رد وا نْکَذب بایّات 
ربتّا ونکُون من الْمُّمنین»* «بل بدا هم ما کانوا یخفون من قَبل 
ولو ردو لوا لما نوا عنه ونم لکاذبون)۱ 

«و اگر (آنها را) هنگامی که در برابر آتش نکه داشته‌اند؛ ببینی 
(شگفت زده می‌شوی) پس می‌گویند: «ای کاش بازگردانده می- 
شدیم. و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم. و از موّمنان می- 
بودیم» * (نه چنین نیست) بلکه آنچه را که پیش از اين پنهان 


می‌کردند برایشان آشکار شده. و اگر باز گردانده شوند. بی‌تردید 


۱ . سوره الأنعام. آیات(۲۷-۲۸) 
۳۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به آنچه از آن نهی شده بودند؛ باز می‌گردند. و اینان 
دروغگویانند». 

حال این شخص که به شیطان بهانه می‌گیرد نیز همان جواب را 
خواهد گرفت. الله سبحان به او خواهد گفت مگر من در قرآن 
نگفتم که شیطان از چه راهی بر تو نفوذ خواهد کرد؟ 

«ومن بعش عن ذکر الرخمن تقیض له شیطانا فهو له قرین»* 
«وانهم یصدونهم عن السبیل ویخسبون آنهم مهتدون) 

«و هرکس از یاد (خدای) رحمان غافل (وروبگردان) شود, برای 
او شیطانی بر می‌گماريم. پس همواره آن (شیطان) قرین 
(وهمنشین) او باشد. * وآنها (- شیاطین) اینها (-انسانها) را از راه 
(خدا) باز می‌دارند, و گمان می‌کنند که آنان هدایت بافته‌اند». 

خب جناب منتقد چرا غافل شدی؟ چرا؟خب اشکال ندارد حالا 
که یادت آمده می خواهی چکار کنی؟ پیشنهاد خدا به تو این است: 

«والذین اذا فعلوا فاحشة آو ظَلَمَوا آنْسهم ذکَروا له قاستفقروا 
لذتوبهم ومّن یففر الذئوب لا لد وم یُصروا عَّی ما فعَلُوا وهم 


وم 2 


بعلمون )۱ 


۱ . سوره الزخرف. آیات(۳۶-۳۷) 
۳۷۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و کسانی که چون مرتکب کار زشتی شوند با بر خود ستم 
کنند. خدا را به باد می‌آورند. پس برای گناهانشان آمرزش می- 
خواهند. و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و به آنچه کرده- 
اند. درحالی که می‌دانند (که گناه است) پا فشاری و اصرار نمی - 
کنند». 

ببیند این حجم از مهربانی از خدا بی‌خودی نیست. تنها یک 
دلیل دارد و آن هم این‌است که: 

تب علی تسه الوم" «رحمت را بر خود مقرر داشته 
است». 

خب منتقد حال می‌داند چکار باید کند. اما او چکار می‌کند؟ باز 
بهانه و باز بهانه. می‌دانید مثل چی هست؟ معلمی به دانش آموزانش 
می‌آموزد که ۴-۲+۲ و همچنین می‌آموزد که ۵2۲+۲ و اگر 
بنویسند ۵-۲+۲ اشتباه است. (تا اینجا مانند «(فألهمها فجورها 
وتقواها )است). قبل از شروع امتحان. معلّم می‌گوید بچه‌ها شفا رو 
ببینید. او یکی از شاگردهای خوب پیشین من است. من به او گفتم 


برای شما احترام قائل شود چون شما بهتر از او هستید اما او ابا 


۱ . سوره آل عمران. آبه ۱۳۵ 
۲ . سوره الأْنعام. آیه ۱۲ 


۳/۷۳۳۳ 
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کرد و گفت من برترم. من هم او را از مدرسه اخراج کردم. حالا اون 
ازم فرصت گرفته تا نشون بده شما ضعیف‌تر از اون هستید و با 
کلام او گمراه بشید و از آن شأّنی که بهتون بخشیدم پایینتون 
بکشه... من همه‌ی دروس رو به شما آموختم. الان اونو میارم توی 
کلاس_ تا ببينم کیا هستن که خوب درسشون رو خوندن و 
برتریشون به شفا رو نشون میدن, مواظب باشید. هرچی شفا گفت. 
بهش گوش ندید و از آن دروسی که به شما یاد دادم استفاده کنید. 

(آلم هد الیکم با بنی آدم آن لا تعبذوا السَیْطان اه کم عدو 

ای فرزندان آدم! آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را 


نبرستید. که او برای شما دشمن آشکار است؟!» 


‌ 


(وآن اعبدونی هذا صراط مستقیم)" 

«و اینکه مرا بیرستید. این راه مستقیم است». 

حال امتحان می-گیرد. شفا از پشت سر سها به او می‌گوید 
۵-۲ جواب می‌شود پنج. بنوبسش. سها هم که دانش آموز 


کودن و نفهمی است می‌نوبسد ه۵. (شفا اینجا نقش شیطان را 


۱ . سوره پس» آبه ۶۰ 
۲ سوره پس. آیه ۶۱ 
۳۷۳۳۴ 
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دارد). حال وقت تصحیح برگه‌هاست. معلّم که برگه‌ی سها را می- 
بیند از او می‌پرسد چرا نوشته است ۲+ ۵-۲. او را صدا می‌زند و به 
او می‌گوید: دکتر سها! من گفتم ۴-۲+۲ پس چرا نوشتی پنج؟ مگر 
نگفتم جواب پنج اشتباه است؟ «(اینجا نیز مانند پیام پیامبران و 
قرآن است که به انسان بادآوری می‌کند که جواب صحیح چیست. 
کما اینکه می‌گوید تا خردمندان متذگر شوند. 

(کتاب آنزلناه[لیک مبارک لَیدبروا آیاته ولیتذگر آولو الباب)! 
«حال باید دید سها جزو خردمندان است يا بی‌خردان؟» 

مگر من با تو عهد نکردم که از شفا حرف نشنوی؟ چرا به 
کلامش گوش دادی؟ مگر نگفتم فقط آموزه‌های من رو به کار بگیر. 
معلّم که بسیار مهربان است می‌گوید با این‌حال اشکالی ندارد که 
اشتباه کرده‌ای» بیا و اشتباهت را اصلاح کن. و ۵-۲+۲ را درست 
بنویس ۴-۲+۲. اکنون کلام سها چیست؟؟ ببينيم: 

شفا به من گفته که بنویسم ۵ و من درستش نمی‌کنم. می- 
خواستی نذاری شفا بیاد سرکلاس. خب معلّم می‌گوبد من او را 
گذاشتم ببینم چه‌کسی واقعاً آموزه‌ها را عملی می‌کند... باید بدانم 


۲. سوره ص, آیه ۲۹ 
۳۳۵ 
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چه کسی خوب است و چه کسی نه. باید عباد مخلص را شناساپی 
۳۹ 


(قال رب بما آغوبتنی لازینن لهم فی الأرض ولأغوینهم 


آجمعین )۱ 

گفت :« پروردگارا ! به سبب اپنکه مرا گمراه ساختی . قطعاً من 
(گناه و بدیها) در زمین در نظرشان زینت می‌دهم . و همگی آن‌ها 
را گمراه خواهم کرد». 

لا عبادک منم الْمْخَْصین)" 

«مگر بندگان مخلص تو را از (میان) آنها». 

حال شما قضاوت کنید. سها محق هست يا نه؟ آیا اگر در پایان 
سال در کارنامه‌ی سها بنویسند مردوووود ظالمانه است؟ دفعه‌ی 
بیش من جواب دادم. حال نوبت شماست. ببینیم ادامه‌ی کلام را از 
سوی خداوند متعال تا حسن ختام این بخش باشد. 

«ئبتوا اخنن ما اون کم من کم ی قبل آن تیک 
العذاب بَعْتَة وآنتم لا تشعرون»* «آن تفول تفس یا حسرتا علی ما 
قرطتٌ فی جنب اللّه ون گنت من الساخرین»* «آو تقو لو آن 
۲ سوره الحجر. آیه ۳۹ 


۳. سوره الحجر. آیه ۴۳۰ 
۳۷۳۳۶ 
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له هدانی لَکُنتَ من المتقین»* «او تفُول حین ری الْعَذاب لو آن 
لی کَرة فأُْونَ من المَخسنین»* «بلی قد جاءنک آیاتی فکَذبت بها 
واستکبرت وکنت من الکافربن ». 

«و از نیکوترین چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل 
شده پیروی کنید. پیش از آنکه ناگهان عذاب به سراغ شما آید. 
درحالی که شما از آن بی‌خبرید. * تا (مبادا) کسی (در روز قیامت) 
بگوید: «ای افسوس بر من. که در حق خدا کوتاهی کردم. و بی- 
گمان از مسخره‌کنندگان (آیین او) بودم». :: یا بگوید: «اگر خداوند 
مرا هدایت می‌کرد. یقیناً از پرهیزگاران بودم». * یا هنگامی‌که 
عذاب را می‌بیند. بگوید: «ای کاش بار دیگر (به دنیا) باز می‌گشتم 
تا از نیکوکاران می‌شدم». * (خداوند می‌فرماید:) آری. آیات من 
برایت آمد. و تو آن‌را تکذیب نمودی. و تکبر ورزیدی و از کافران 
بودی. صدق اللّه العظیم. 

اما قرار شد در پایان. به نافرمانی معقول شیطان به‌دلیل برتر 
بودن جنس او بیشتر بپردازيم. معنی این کلام چیست؟ راشیسم با 


نژاد پرستی کاری معقول است. من جنس برتر هستم. پس نباید از 


۱ . سوره الزمر. آیات (۵۵-۵۹) 
۳۱۷۳۳۷ 
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کسی که از من پست تر است اطاعت کنم و این معقول است. چرا 
برایش احترام قائل شوم؟ چرا از فرمان احترام به او اطاعت کنم؟ 
چرا او به من خدمت نکند؟ چرا من از او استفاده نکنم؟ همان- 
طو رکه من از مرغ بالاتر هستم و آن‌را برای رفع نیازهايم می‌خورم. 
کشتن نژاد پست‌تر از خود من نیز هیچ مشکلی نخواهد داشت. 


پس من می‌کشم و استفاده می کنم و این فجایع را به بار می آورم: 


۱۱۱۱05 ۰۱/۷۷۷۷۷۷۰۷ ۵.2116۱ 22۳ 2 
۲۱۱5۱0۲۷ ۰001 ۵ ۷ 

۱۱۱۵۰/۱۷۷ ۰۲۱۳۱۲۵۷۷ ۵۲5۰۵۵۱۱/۵۵۷ 0-2116000۲ 0۱۷۵-5100 
۲۱2۵ ]۱۱۵-۱۱۱۲۵-۱۷ ۵۲۱۵-۱۵1] 0۳۱5-۱0-۲۵0 ۱5-0 ۵0 

0 ۱۲3۲ باغ وحش‌های انسانی و جناباتی که در استرالیا 


علیه بومی‌های استرالیا انجام گرفت و علیه آفریقایی‌ها که هنوز 
هم پا برجاست. و علیه هرآن کس که ضعیف‌تر است.برای اطْلاعات 
بیشتر کتابچه‌ی جنایات خرافات داروینیسم. تهیه شده توسط 
انجمن رد شبهات ملحدین را بخوانید. از اینجا دانلود کنید. 

حال شاید بپرسید که چرا اصلاً نژاد پست و برتر را تعریف 
کردم؟ واقعیت این‌است که هرکس به فرگشت معتقد باشد پیرو 
داروین است و کسی‌که پیرو داروین است کتاب منشأً انسان 
داروین را هم قبول دارد که آنجا نژادهای مختلف انسان از لحاظ 


۳۷۳۳۸ 
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برتری به یکدیگر بررسی می‌شوند و آفریقایی‌ها در رده‌ی نزدیک 
به میمون‌ها هستند و درنتیجه‌ی همین نظر است که حتی امروز 
نیز نژادهایی خود را بر تر می‌دانند. 

دقت کنید که این همه‌که بر طبل مبارزه با نژادپرستی می- 
کوبند. باز هم تغییرات اندکی مشاهده می‌شود. چرا؟ چون آن‌ها 
می‌خواهند مردم را قانع کنند همگی گیاه‌خوار شوند؟؟؟!! چه 
ربطی داشت؟ ربطش اینجاست که آن‌ها معتقدند انسان برتر از 
مرغ است پس می‌تواند از آن استفاده کند. ولی بعضی انسانها که 
برتر از سایرین هستند نباید به آن‌ها بی احترامی کنند. پس چی 
شد؟ اینکه اصل برتری نژاد باقیست ولی نباید باعث بی‌احترامی 
شود. یعنی دقیقاً همان مثالی که بنده زدم... انسان از حیوان برتر 
است اما حق ندارد آن را بخوردا!! پس همه باید گیاهخوار شوند. 
آن‌ها می‌خواهند عقیده‌ی‌فاسد را نگه داشته و اخلاق نیکو را بر 
بنای کچ و معوج بنیان بگذارند. زهی خیال باطل. 

الحمدللّه که به اسلامی هدایت شدیم که آشکار می‌گوید هیچ 
برتری در کسی وجود ندارد مگر با تقوا و این‌است یکی از نقاط 


برتری که اسلام را از هر دین و تفکری بالاتر می‌برد. 


۳۷۳۳۹ 
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شبهه: داستان ذوالقرنین و باجوج و ماجوج 

در مورد حکایت ذوالقرنین در قرآن. سوره کهف آمده است: 

«وبسالونک عن ذی القرئین فل سأنلو علَیکم مه ذکرا»* جانا 
مک له فی الرض واَيْناه من کل شیء سببا»* «فآتبع سببا»* 
(ختی اذا بلغْ مغرب الشُمس وجدها تفرّب فی عَیْن حمنَةُ ووجد 
عندها قَوما قلنا با ذا الْقرتیْن ما آن تعذب وم آن تتخذ فیهم 
حستا »+ «قال آأُ آما من ظلم فسوف تعذبه از ت برد ای ربه فیعذبه 
عذابا نکْرا»* «وآما من آمن وعمل صالحا فلّه جزاء الخسنی 
وستْفول له من آمُرنا یپسرا»» «ئم آثبع سببا»* (حتی بذ بخ 
مطلع الشمس وجذها تلع علی قوم لم نجعل لهم من دون 
سترا»* «کذلک وقد حطنا بما آدبه خبرا»* ثم آنبع سببا6* 


لاه م ح و و 


(حتی اذا بلغ بیْن السدین وجد من دونهما قوما ا یکادون یفقهون 
قولا»* «قالوا با ذا الْرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الأرْض 


فیل تحعل لک خرعا غلی ان تحعل ببتتا وبیتیم مدا (قال ما 
مکنّی فیه ربی خر فاعیئونی بِقُوة آجعل بیْنکُم وبینهم ردما»* 


لت 


(آتونی و الحدید حتی اذا ساوی بین الصدقین قال انفخوا حنی 
ذا حعله تا قال آتونی آفرغ علیه قطرا): : (فْما وی آن 


مه م2 


یظهروه وما استطاعوا له نقْبَا4* «قال هذا رحمةٌ من ربی فا جاء 


۳۸۳۰ 
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مد رم 


وعد زبی جلله دکاء وگان وعد ربی حقا»* «وترکُنا بعضهم یومتذ 
موج فی بض ولفخ فی الصور فجَمَعتَاهُم جمعَا). 

«و (ای پیامبر!) از تو درباره‌ی «ذوالقرنین» می‌پرسند؛بگون:« به 
زودی چیزی از سر گذشت او برای شما خواهم خواند». * یقیناً ما 
به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در 
اختیارش گذاشتيم. * پس او (از این) اسباب (پیروی و) استفاده 
کرد. :* تا آن که به غروب‌گاه آفتاب رسید. (چنین به نظرش رسید) 
که خورشید در چشمه‌ای گل آلود و سیاه غروب می‌کند. و در آنجا 
مردمی را یافت. گفتیم: ای ذوالقرنین! یا (آنان را) مجازات می- 
کنی. و با روش خوبی در باره‌ی آن‌ها انتخاب می‌نمایی». * (ذو 
القرنین) گفت: «اما کسی که ستم کرده است. مجازات خواهیم 
کرد. سپس به سوی پروردگارش باز گردانده می‌شود. آن‌گاه او را 
مجازات سختی خواهد کرد. * و اما کسی که ایمان آورد و کار 
شایسته انجام داد. پس (در آخرت) پاداشی نیکو دارد. و ما دستور 
آسانی به او خواهیم داد». * سپس از اسبابی (که در اختیارش بود) 
استفاده کرد. * تا آن که به جایگاه بر آمدن آفتاب رسید. (در آنجا) 
دید که آفتاب بر مردمانی طلوع می‌کند که در برابر (تابش) آفتاب 
برای‌شان پوششی قرار نداده بودیم. : این‌چنین بود (کار ذی 


۱۳۸۷۳۳۱ 
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القرنین) و به‌راستی ما از آنچه در اختیار داشت (و انجام می‌داد) 
کاملاً آگاه بودیم. # سپس از وسایل و اسباب استفاده کرد. * (و به 
سفر ادامه داد) تا به میان دو کوه رسید. و در کنار آن دو (کوه) 
مردمی را یافت که هیچ سخنی را نمی‌فهميدند. * (آنان به او) 
گفتند: «ای ذوالقرنین! بأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می- 
کنند. پس آیا هزبنه‌ای برای تو قرار دهیم. که میان ما و آن‌ها 
سدی بسازی؟!» * (ذوالقرنین) گفت: «آنچه پروردگارم در اختیار 
من قرار داده (از قدرت و ثروت) بهتر است(از آنجه شما پیشنهاد 
می‌کنید) پس مرا با نیرو باری کنید. تا میان شما و آنها سد محکمی 
بسازم. * قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید. (و روی هم بچینید)» تا 
وقتی که کاملاً میان دو کوه برابر کرد (و پوشانید). گفت: «(در 
اطراف آن آتش بیفروزید) و در آن بدمید» (آنها دمیدند) تا وقتی 
قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت:««(اکنون) مس ذوب شده 
برایم بیاوربد؛ تا بر روی آن بریزم». * (سر انجام سد محکمی 
ساخت) پس آن‌ها (- بأجوج و مأجوج) اصلاً نتوانستند از آن بالا 
روند. و نتوانستند سوراخ و نقبی درآن ایجاد کنند. * (آنگاه) گفت: 
«ين از رحمت پروردگار من است (و تا خدا بخواهد پا برجا 


می‌ماند) اما هنگامی که وعده‌ی پروردگارم فرا رسد آن‌را درهم 


۳۸۷۳۳۲ 
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می‌کوبد. و وعده‌ی پروردگارم حق است». * و در آن روز(که جهان 
پایان می‌پذیرد) ما آن‌ها را (چنان) رها می‌کنیم که در هم موج 
می‌زنند. و در شیپور دمیده می‌شود. سپس ما همه را (در یک‌جا) 
جمع می‌کنیم. 

« در تفسیر طبری (۶/۸ و الدرالمنثور (۵/۴۳۷) حدیثی از 
محمد در توضیح داستان فوق آمده است که چنین است: گروهی 
از اهل کتاب از محمد در مورد ذوالقرنین پرسیدند . محمد گفت: 
ذوالقرنین جوانی رومی بود که شهر اسکندریه را بناکرد. (بعنی 
ذوالقرنین اسکندر مقدونی بوده است) وقتی از آن فارغ شد 
فرشته ای او را به آسمان بالا برد و .... 

واقعیت این‌است که این افسانه را باید سوپر افسانه (يا افسانه‌ی 
شاه پربان) خواند چون هیچ چیزی از آن نه با علم (که در فصل 
«خطاهای علمی قرآن » بررسی کردیم) نه با تاریخ و نه با جغرافیا 
جور در نمی‌آید. از نظر تاربخی هیچ اثری از چنین داستانی در 
کتب تاربخی و با در بافته‌های باستانشناسی نیست. تاریخ اسکندر 
مقدونی هم که با دقت در تاربخ ثبت شده و مطلقاً با داستان 
ذوالقرنین جور در نمی‌آید . اما از نظر جغرافیا: براساس قرآن 
پاجوج و ماجوج قومی تجاوزگر بودند و ذوالقرنین با استفاده از 


۱۳/۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قطعات آهن و با ریختن مس مذاب در بین قطعات آهن یک سد 
بزرگ فلزی ساخت که مانع تجاوز یاجوج و ماجوج به قوم مجاور 
می‌شد و یاجوج و ماجوج نمی‌توانند از این سد عبور کنند تا زمان 
قیامت . که سد به دستور خدا خراب می‌شود و پاجوج و ماجوج از 
پشت آن به‌سوی نقاط دیگر زمین مثل موج سرازیر می‌شوند . 
براساس این گفته‌های قرآن . سد آهنی مذکور اکنون باید در زمین 
وجود داشته باشد و قوم یاجوج و ماجوج هم در پشت آن سد 
وجود داشته باشند . که این دروغ محض است. بشر وجب به وجب 
کره ی زمین را و حتی لایه های زیرزمین و نقشه های کف تمام 
دریاها را به‌دقت تهیه کرده است و هیچ اثری از سد و یاجوج و 
ماجوج نیافته است. افسانه‌ی یاجوج و ماجوج به‌تنهایی کافی‌است 
که به‌طورقطعی ابت کند که قرآن منشاء الهی ندارد. حتی یک 
جمله از این داستان درست نیست و خدا محال است این‌قدر جاهل 
و احمق باشد.» 

می‌دانید بخش جالب این نقد کجاست؟ اينکه این شخص در 
خلال کلامش فحاشی را که از آداب آتئیست‌هاست نشان می‌دهد. 
ولی به گونه‌ای آن‌را درمیان انبوه سخنان بی‌ارزشش جای می‌دهد 


که کسی متوجه نشود. اما نکته‌ی قابل توجه اینجاست که ایشان 


۳/۷۳۳۴ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


ابتدا روایتی را که در تفاسیر آمده می‌آورد. حال با چه هدفی؟ 
مشخص نیست اما نکته‌ی جالب اینجاست. 

«جنتم تسألونی عن ذی القرنین , ان ول آمره آنه کان غلاما من 
الروم آعطی ملکا فسار حتی آنی ساحل آرض مصر , فابتنی مدينة 
بقال لها : الاسکندرية " الحدیث بطوله».! 


چرا؟ چرا منتقد از «روایات ضعیف» برای پیشبرد اهداف 
«صحیحش» بهره می‌برد؟جای سوّال دارد واقعاً بخشی از این 
مطلب را در بخش خطاهای علمی آکه خودشان هم اشاره کردندا] 
رد کردیم. حال سوّال اینجاست. آیا زمین مطابق ادعای منتقد 
کاملاً کاوش شده‌است؟ خب به این سایتها مراجعه بفرمایید. 
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۱ . المجلد: السلسله الضعیفه. رقم الحدیث: ۰۱۱۹۸ قال اللبانی فی * 

السلسلة الضعيفة و الموضوعةٌ ۳( ۳۴۳۲/۳): ضعیف جدا یه دقلت + و هذا 

[سناد ضعیف مظلم , عبد الّه بن عمر , و عبد الرحمن بن زیاد ضعیفان .و 

سعید بن مسعود لم آعرفه. این نظر شیخ آلبانی... اما در تفسیر طبری که از 

عبدالرحمن بن زیاد نقل شده. شخصی ضعیف و مجهول الحال است... 
رژری 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در اين مطالب از نقاطی از زمین سخن رانده که تاکنون کاوش 
نشده‌اند... بعنی ۱060۱0۲6 هستند. در روسیه. آمریکا. استرالی؛ 
جنگلهای موجود در کشورهای مختلف و ناشناخته‌ ترین خشکی‌ها 
که همان جزایر کره‌ی‌زمین هستند. يا نه. قطبهای شمال و جنوب 
زمین. که تاکنون به‌طور کامل کاوش نشدهاند... و ناشناخته ترین 
بخش کره‌ی‌زمین... اقیانوس‌ها. نزدیک به ۷۰/ از کره‌ی زمین را 
دریاها و اقیانوسها تشکیل می‌دهند... چند درصد از این آبها کشف 
شده‌اند؟ فقط و فقط 1۵. 

«بشر وجب به وجب کره ی زمین را و حتی لایه های زیرزمین 
و نقشه های کف تمام دریاها را به دقت تهیّه کرده است.» 

وجب به وجب... 

اما این مطالب یک نکته‌ی دیگری هم دارد. 

«از نظر تاربخی هیچ اثری از چنین داستانی در کتب تاریخی و 
با در یافته‌های باستانشناسی نیست.» 

که ایشان در ابتدا فرمودند: 

« عمده‌ی مطالب قرآن از محیط زمان محمد گرفته شده است و 


گاه محمد تغییراتی اندک در آنها ایجاد کرده است. بزرگان مکه که 


۳۳۷۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تاجران بزرگی بودند و به نقاط دوردست سفر می‌کردند و طبعاً از 
افسانه های ملل مختلف اطلاع داشتند. می‌گفتند که قرآن افسانه 
های پیشینیان است که سخن درستی است.» 

قسم حضرت عباست را بپذیريم یا دم خروس را؟ اینجا جای آن 
سوالی است که ابتدا پرسیدیم: منبع کجاست؟ چه دلیلی وجود 
دارد که این داستان بیان شود؟ آیا اگر چیزی در منابع تاربخی 
نباشد. یعنی وجود ندارد؟ از کدام ملّت تحقیق به عمل آمده 
پیرامون این مطلب؟ آیا داستانهای مکتوب و دهان‌به‌دهان تمام 
ملل واکاوی شده‌اند؟ (بنده به‌عنوان بی‌سوادترین عضو از اعضای 
پروژه‌ی نقد کتاب سهاء هنگامی که اولین بار با اين کتاب مواجه 
شدم. فقط به کلامش می‌خندیدم تا اينکه خبر دادند این کتاب 
باعث گمراهی‌های زیادی شده است... و آنجا بود که بنده واقعاً 
تعجب نمودم و تأسف خوردم به‌حال ملّتمان که آن‌قدر کم تحقیق 
می‌کنند که این‌چنین کتابی بر آن‌ها مور واقع می‌شود... افسوس و 
هزاران افسوس). 

شبهه: داستان نوح 


۳۷۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


« داستان نوح را همگان می‌دانند ما در ابنجا نکاتی از داستان 
نوح را مورد بحث قرار می‌دهیم». 
شبهه: عدم امکان حای دادن کل حیوانات در یک 


(حتی اذا جاء أمرنا وقار نو قلنّا اخمل فیها من کل ژوجیّن 
تین وآغلک الا من سبق غلیه القوّل ومن آمن وما آمن معه ا 
قلیل »۱ »تا زمانی که فرمان فرا رسید. و (آب از) تنور جوشیدن 
گرفت (به نوح) گفتیم: «از هر جفتی دو تا در آن (کشتی) برگیر. 
و(همچنین) خاندانت را؛ جز کسی که وعده‌ی (هلاک) قبلاً بر او 
مقرر شده است. و (نیز) کسانی که ایمان آورده‌اند (را برگیر)» و جز 
عده‌ی‌اند کی همراه او ایمان نیاوردند». 

« آیه ی فوق می‌گوید که از هر حیوانی یک جفت نر و ماده در 
کشتی نوح قرار داده شدند که ابن امری محال‌است. در طوفانی به 
آن عظمت حتی حشرات و پرندگان هم علاوه بر کلّیه‌ی جانوران 
خشکی باید در کشتی قرار داده شوند تا نسلشان نابود نشود. و با 


1 . سوره هود. آیه ۴۰ 
۳۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


توجه به صدها هزار نوع جانور و پرنده چطور ممکن است که این- 
همه را در یک کشتی چوبی جای داد؟» 

هرکدام از آباتی که به داستان نوح(علیه‌السلام) پرداخته را نگاه 
کنیم. اصلاً مطلبی در صحت این اذعا یافت نمی‌شود که طوفان 
مذکور. جهانی بوده باشد و کل بشر را نابود کرده باشد. اصلاً هیچ 
لزومی به وجود طوفان جهانی نبوده‌است که نوح(علیه‌السلام) 
بخواهد کل حیوانات را جمع آوری نماید... چون او پیامبری جهانی 
نبود. بلکه برای قومش فرستاده شد (تنها نبی برای تمام امتهاء 
نبینا محمد(علیه‌افضل‌الصلوات) هست) و بدون‌شک. عذاب هم 
برای قومش نازل می‌شود نه کل زمین. 

خب چرا دستور به جمع آوری حیوانات داده شده؟ مشخص 
است چون عذابی که برای قوم نوح فرستاده می‌شود عذابی‌است 
که نه تنها نابودگر است. بلکه شعاع زیادی را نیز نابود می‌کند و 
بالطبع تمام حیوانات آن منطقه نیز نابود خواهند شد. و گیاهان نیز 
از بین خواهند رفت. پس طبعاً برای اینکه بتوان بعد از اين حادثه‌ی 
نابودگر حیات را از سرگرفت. باید حیوانات را با خود همراه می کرد 
و آذوقه‌شان را تأمین می‌کرد تا اينکه زمین باز از حیات سرشار 
شود. به‌همین‌دلیل دستور می‌گیرد که کشتی محکم و بزرگی 


۳۷۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بسازد تا بعد از طوفان دجار مشکل نشود. پس کشتی برای «کل» 
حیوانات زمین نبوده. بلکه «کل» حیوانات موجود در منطقه‌ی 
نوح(علیه‌السلام) سوار کشتی شدهاند. 


شبهه: نسل نوح سر آغاز نسل بعد از طوفان است! 


«ولقد تاداتا توح فلنعم الْمْجیبون»* «وتجیناه هه من الب 
العظیم»* «وجَعنا ذرَیتهُ هم الباقین )۲ 

«و یقیناً نوح ما را ندا داد. پس (ما) چه خوب اجابت کننده‌ای 
هستیم. * و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. * و تنها 
فرزندانش را باقی گذاشتیم». 

« آیه ی ۷۷ نشان می دهد که سیل تمام کره‌ی زمین را در بر 
گرفته است چون فقط خانواده‌ی نوح باقی ماندند. چنین طوفان 
عظیمی باید آثار زمین‌شناسی بر جای بگذارد ولی در مطالعات 
زمین شناسی و باستان‌شناسی هیچ اثری از چنین طوفانی یافت 


نشده است. انیا: براساس این آیه و آیه‌ی مطرح شده در عنوان 


۱ . سوره الصافات. آیات (۷۵-۷۷) 
۱۳۸۹۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قبلی. در طوفان نوح باید کل نسل حیوانات خشکی جهان. 
پرندگان و حشرات خشکی سراسر زمین نابود شده باشند و سپس 
از یک نقطه زمین یعنی محل کشتی نوح آغاز شده باشند و به 
سراسر جهان گسترش بافته باشند. مطالعات زمین‌شناسی نشان 
نداده است که در چند هزار سال گذشته همه‌ی نسل بشر و 
حیوانات در سراسر کره‌ی زمین نابود شده باشند و دوباره نسل 
آنان از یک نقطه زمین آغاز شده باشد ....... به‌علاوه پیدایش 
دوباره کل حیوانات از یک نقطه‌ی زمین عملاً امکانپذیر نیست. با 
توجه به اینکه قاره های زمین توسط اقیانوسهای عظیمی از هم 
جدا شده‌اند. عملاً امکانپذیر نیست که جانوران و حتی بیشتر 
پرندگان و کل حشرات بتوانند خود را مثلاً از آسیا به آمریکا 
برسانند و عملاً نباید حیواناتی در خشکیهای‌دیگر زمین به‌غیر از 
محل کشتی نوح وجود داشته باشند که چنین نیست.» 

اول از هرچیز ببینیم چرا ایشان می‌فرماید آیه‌ی ۷۷ نشان می- 
دهد که سیل تمام زمین را گرفته است؛ با ترجمه‌ی ایشان (( و 
نسل او کسانی هستند که باقی ماندند))... ببینید قرآن کلام 


زیبایی دارد. 


۱۳/۸۷۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رین اللدْ تا بستحیی آن تضرب ما ما بَوضَ قما قَوقها فأما 
الذین آمنوا فیعلمون آنه الحق من ربهم وآما الذین گفروا فیقولون 


ماذا آراد له بهذا ملّا تضل به کثیرا وبهدی به کثیرا وما یضل به ال 
الفاسقین )۱ 

«به راستی خداوند از اينکه به پشه‌ای با بالاتر از آن مثال بزند 
شرم نمی کند. آنان که ایمان آورده‌اند می-دانند که آن (مثل) حق 
است از طرف پروردگارشان و اما آنهای که کافرند می‌گوبند: 
خداوند از این مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن 
گمراه. و گروه بسیاری را هدایت می -کند. و تنها فاسقان را با آن 
گمراه می‌سازد. حقیقت این است که اگر کسی بخواهد راه گمراهی 
و عناد با قرآن پیش گیرد. اللّه متعال او را در این راه ممانعت نمی- 
کند!!! و اگر بخواهد هدایت شود. او را باری می‌دهد». 

حال به نوح(علیه‌السلام) برگردیم. کافی‌است این آیه را با دو 
پیش‌تفکر بخوانید تا ببینید گمراهی و هدایت چگونه با قرآن 
میسر است. اگر ما بخواهیم بگوییم که این سیل جهانی بوده. پس 


اين آیه شاهد ما خواهد بود... اگر ببینیم که این طوفان برای قوم 


۲ . سوره البقره. آیه ۳۶ 


رازگ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نوح بوده فقط. پس این آیه می‌شود باقی‌ماندن ذریه‌ی نوح از بلابی 
که دامنگیر قومش شد. نه کل زمین. پس کافی‌است با قلب سلیم 
پا قلب مریض به پیشگاهش بروید. تأثیرش را خواهید دید. به‌دلیل 
اینکه طبق معمول پایه‌ی کلامشان بر باطل استوار است. ادامه‌ی 


کلامشان نیز بر باطل است. پس دلیلی بر توضیح نخواهد داشت. 


شبهه: کشتی نوح آیه ای برای آیندگان است 


۳ 9 0 ۳ 


«ولقد آزسلتا وا ای قومه قلبت فیهم آلف سته ا سین 


عاما فأَحَذَهُم الطوقان وهُم ظالمون 4* «فْانجیتاه وأصحاب السفيَة 
وجعلتاها یه للعالمینْ)۱ 

«و به راستی که (ما) نوح را به سوی قومش فرستادیم . پس او 
در میان آنان هزار سال به جز پنجاه سال (- نهصد و پنجاه سال) 
درنگ کرد. آن‌گاه طوفان (و سیلاب) آنان را فرو گرفت در حالی که 
ستمکار بودند. * آن‌گاه او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم و 


آن‌را نشانه(ی عبرتی) برای جهانیان قرار دادیم. 


۱ . سوره العنکبوت. آیات(۱۴-۱۵) 
۳/۷۴۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


« وقتی آثری از کشتی نوح در هیچ نقطه‌ی زمین وجود ندارد 
چگونه می تواند وسیله‌ی عبرت عالمیان باشد .» 

در اینجا بياییم آیه‌ی دیگری را بررسی کنیم؛ 

«وقوم توح لا کذْبوا الرسُل آغرفناهم وجعلنَاهم لاس آ 
وآعتدتا لّالمین عذابا آلیما)۱ 
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«وقوم نوح را هنگامی‌که پیامبران را تکذیب کردند. آن‌ها را 
غرق کردیم. و آن‌ها را برای مردم (نشانه و) عبرت قرار دادیم و 
برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده‌ایم». 

حال کدام‌یک آیه برای مردم هستند؟ قومش یا کشتی؟ یا آن 
چیزی که هردوی آن‌ها را شامل می‌شود. یعنی حکایت قوم نوح. 
قطعاً همین است و حکایت و داستان آنهاست که باقی مانده‌است و 
نشانه‌ای است برای آبندگان که درس بگیرند. از عمر نوح و صبر در 
دعوتش, از عذاب بعد از گفران. از این‌که یک پیامبر حتی نمی- 
تواند همسر و فرزندانش را به دین‌داری مجبور کند. از این که یک 
پیامبر نیز ممکن است حرفش خریدار نداشته باشد. حتی پسر و 
همسرش چه برسد به دعوتگران. البته بسیارند کسانی که با درک 


سوره فرقان. آیه ۳۷ 
۳۷۳۴۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


غلط عمدی این آیات بر کفرشان افزوده می‌شود و به وسیله‌ی آن 
زبان خواهند دید. 

«ونتزل من الثرآن ما هو شفاء ورخمة للموْمنین ولا یزید 
الالمین الا خسارا)۱ 

«و از قرآن آنجه را که شفا و رحمت برای موّمنان است؛ نازل 
می‌کنیم. و ستمکاران را جز زیان نمی‌افزاید». 

« بنابراین داستان نوح هم افسانه‌ای ساخته‌ی بشر است که در 
اسناد باستان‌شناسی قبل از تورات هم به آن اشاره شده و تورات 
هم آن‌را ذکر کرده و سپس به قرآن راه یافته است.» 

بنابراین منتقد برای یک بار دیگر نیز نتوانستند ادعایشان را 
اثبات کنند و نور خدا نیز با دهان و گفته‌های اینان خاموش نخواهد 


شبهه:هاروت و ماروت 


مام م ام ام همه مه 


«واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیْمان وما کفر سلیمان 
ول؛کن الشیّاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما آنزل علی 


۱. سوره الاسراء آیه ۸۲ 
۳۸۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


امین ببابل‌هازوت وماژوت وما بعلمان من آحد حتی یلا انم 
نحن فتنة فلا تفر تون مها ها فرفین بسن النرت ‏ تمه 
ومّا هم بضازین به من آحد لا بالذن اللّه ویتعلمُون ما يَضَرهُم و 
بنفعهم ولقد علموا من اشترآه ما له فی الأَخرةٌ من خلاق ولبنُس ما 
شروا به آنفسهم لو کانوا بعلمون)" 

«و آنچه را که شیطانها در سلطنت سلیمان خوانده بودند 
پیروی کردند و سلیمان کفر نورزید لیکن آن شیطانها به کفر 
گرابیدند که به مردم سحر می آموختند و از آنچه که بر دو فرشته 
هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود آپیروی کردندا. آبا 
اينکه] آن دو هیچ کس را تعلیم نمی‌کردند مگر آن که می‌گفتند ما 
آزمایشی هستیم پس زنهار کافر نشوی وآنها از آن دو آفرشته] 
چیزهایی می آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش 
جدایی بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمی‌توانستند به وسیله 
آن به احدی زیان برسانند و چیزی می‌آموختند که برایشان زیان 


داشت و سودی بدیشان نمی‌رسانید و قطعاً دریافته بودند که 


۱. سوره البقره. آیه ۱۰۲ 
۳۸۷۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هرکس خربدار این باشد در آخرت بهره‌ای ندارد و چه بد بود آنچه 
خود را به آن فروختند اگر می‌دانستند». 

« از این آبه این گونه بر می‌آید که فرشتگانی بنام هاروت و 
ماروت در بابل بر روی زمین آمده‌اند و به مردم سحر میآموخته‌اند 
. در قرآن هیچ مطلب دیگری در مورد این موضوع نیامده است . در 
سنت احادیثی از قول محمد نقل شده است که خلاصه‌ی مشترک 
آنان چنین است که « فرشتگان به گناه کردن بنی آدم در زمین 
معترض بودند و به خدا گفتند که ما فرمانبردارتر از آدم هستیم. 
خدا گفت دو فرشته برگزینید تا آنان را به زمین بفرستم. ملائکه 
هاروت و ماروت را برگزیدند. این فرشتگان به زمین آمدند و 
شیفته‌ی زن زیبائی بنام زهره شدند و با او زنا کردند و شراب 
نوشیدند و گناه کردند. سپس خدا آن زن را بصورت ستاره ی زهره 
در آسمان قرار داد و فرشتگان را نیز بصورت معلق در آسمان تا 
قيیامت آویزان کرد». این چه کار ظالمانه‌ای است که به خدا نسبت 
داده شده است که خدا بجای هدایت مردم. فرشتگانی را می 
فرستد تا به مردم سحر بیاموزند که موجب مفاسد بسیار می شود 
از جمله ایجاد اختلاف در خانواده‌ها و سپس آنان را به جهنم ببرد . 
آیا خدا در آغاز آیه. آموزش سحر توسط شیاطین در دوره‌ی 


۳۸۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سلیمان را تقبیح می‌کند ولی خودش به همین کار شیطانی دست 
می زند؟» 

بنده به شخصه به‌خاطر وجود افرادی همچون دکتر سها بسیار 
بسیار خوشحالم. چون ایشان و دم ودستگاه پیرو ایشان نمونه‌ی 
بارز مطالبی هستند که ما درمورد آتئیست‌ها بیان می‌کنیم؛ مثلا 
اينکه اخلاق ندارند و راحت دروغ می‌گوبند. برای اثباتش وجود 
افرادی همچون سها واقعاً نیاز است و الحمدلله که هستند و وجود 
دارند و ما را در اثبات کلاممان باری می‌کنند. بنده از ایشان 
خواهش می‌کنم کتابهای دیگری نیز بنویسند تا دروغگو بودن و 
نداشتن اخلاق نزد مکتب الحادی مشخص شود. (البته جوانانی که 
از روی ناآگاهی به این اشخاص علاقه‌مند شده‌اند قطعاً بعد از دیدن 
این حجم از ناراستی و کژی از آن‌ها زده می‌شوند و رهایشان می- 
کنند. چون می‌دانند تفر صحیح. نیازی به دروغ ندارد ان شاءاللّه) 

اما بعد... 

ابتدای امر ابشان به احادبثی استناد کرده‌اند تا داستان‌هاروت و 
ماروت را شرح دهند. اما این احادیث احادیث باطل و منکر هستند 
که هیچ جایگاهی ندارند. جالب اینجاست که آدرس احادیث را 


گفته اما ذکر نمی‌کند چه نظری در این‌باره داشته‌اند. بنده شرح 


۳۸۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کامل امام آلبانی رحمهالّه را بر این حدیث را در ذیل" می‌گذارم. 
قضاوت با اهل علم. 


. المجلد: السلسلة الضعيفة.رقم الحدیث: ۱۷۰ .الحدیث: " ان آدم صلی اللّه 
علیه وسلم لما آهبطه اللّه تعالی الی الأرض قالت الملائكة : آی رب :( آتجعل 
فیها من یفسد فیها و بسفک الدماء , و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک ۶ 
قال : ٍنی آعلم ما لا تعلمون )*: قالوا : ربنا نحن آطوع لک من بنی آدم , قال 
اه تعالی للملائكة : هلموا ملکین من الملائكة , حتی بهبط بهما الأأرض , 
فننظر کیف یعملان 7 قالوا : ربنا اهاروت و ماروت , فأهبطا الی الاأرض , و 
مثلت لهما الزهرة امرأهْ من آحسن البشر فجاء‌تهما فساأًلاها نفسها فقالت : لا 
واللّه حتی تکلما بهذه الکلمة من الاشراک , فقالا : واه لا نشرک بالله , 
فذهبت عنهما ثم رجعت بصبی تحمله فسأًلاها نفسها قالت : لا واللّه حتی 
تقتلا هذا الصبی , فقالا : واللّه لا نقتله آبدا , فذهبت ثم رجعت بقدح خمر , 
فسالاها نفسها , قالت : لا واللّه حتی تشربا هذا الخمر , فشربا فسکرا , فوقعا 
علیها , و قتلا الصبی , فلما فاقا , قالت المرأَهُ : والّه ما ترکتما شیئا مما آبیتما 
علی الا قد فعلتما حین سکرتما , فخیرا بین عذاب الدنیا و الآخرة , فاختارا 
عذاب الدنیا " .قال الألبانی فی سلسلة الاحادیث الضعيفة (۱/ ۳۱۴) :8 
باطل مرفوعا . آخرجه ابن حبان ( ۷۱۷ -موارد ) و آحمد (۲ / ۱۳۴ و رقم 
۸ - طبع شاکر ) و عبد بن حمید فی " المنتخب *(ق ۸۶ ۱۱) و ابن آبی 
الدنیا فی " العقوبات "(ق ۲/۷۵) و البزار ( ۲۹۳۸ -الکشف ) و ابن السنی 
فی " عمل الیوم و الليلة "( ۶۵۱) من طریق زهیر بن محمد عن موسی بن 
جبیر عن نافع مولی ابن عمر عن #عبد الّه بن عمر # آنه سمع نبی اه صلی 
اه علیه وسلم یقول : فذکره .و قال البزار : رواه بعضهم عن نافع عن ابن 
۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عمر موقوفا و نما آتی رفع هذا عندی من زهیر لأنه لم یکن بالحافظ .قلت : و 
الموقوف صحیح کما باتی و قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره "(۱۱ ۲۵۴) 
ادامه درصفحه بعد: : و هذا حدیث: غریب من هذا الوجه , و رجاله کلهم 
ثقات من رجال " السحیحین "الا موسی بن جبیر هذا هو الأنصاری .... ذکره 
ابن آبی حاتم فی " کتاب الجرح و التعدیل "( ۴ ۱۳۹/۱۱) و لم بحک فیه 
شیئا من هذا و لا هذا , فهو مستور الحال , و قد تفرد به عن نافع . و ذکره 
ابن حبان فی " الثقات "( ۷ /۴۵۱) و لکنه قال : و کان بخطیء و یخالف . 
قلت : و اغتر به الهیثمی فقال فی " المجمع ۳( ۵ | ۶۸) بعد ما عزی الحدیث 
لاأحمد و البزار : و رجاله رجال السحیح خلا موسی بن جبیر و هو ثقة . قلت : 
لو آن ابن حبان آورده فی کتابه ساکتا علیه کما هو غالب عادته لما جاز 
الاعتماد علیه لما عرف عنه من التساهل فی التوثیق فکیف و هو قد وصفه 
بقوله :بخطیء و بخالف و لیت شعری من کان هذا وصفه فکیف یکون ثقة و 
بخرج حدیثه فی " الصحیح " ۱2 .قلت : و لذلک قال الحافظ ابن حجر فی 
موسی هذا : انه مستور , ثم آن الراوی عنه زهیر بن محمد و ان کان من 
رجال " السحیحین " ففی حفظه کلام کثیر ضعفه من آجله جماعة , و قد 
عرفت آنفا قول البزار فیه آنه لم یکن بالحافظ .و قال بو حاتم فی *الجرح و 
التعدیل ۱۱(۲ ۲ ۵۹۰) : محله الصدق , و فی حفظه سوء , و کان حدیثه 
بالشام آنکر من حدیثه بالعراق لسوء حفظه , فما حدث من کتبه فهو صالح , 
و ما حدث من حفظه ففیه آغالیط . قلت : و من آین لنا آن نعلم |ذا کان حدث 
بهذا الحدیث من کتابه , آو من حفظه 2 ! ففی هذه الحالة بتوقف عن قبول 
حدیثه , هذا ٍن سلم من شیخه المستور , و قد تابعه مستور مثله , آخرجه 
ابن منده کما فی آبن کثیر من طریق سعید بن سلمة حدثنا موسی ابن 
سرجس عن نافع به بطوله . سکت عن علته ابن کثیر و لکنه قال : غریب , 
۳۸۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آی ضعیف , و فی * التقریب " موسی بن سرجس مستور . قلت : و لا یبعد آن 
یکون هو الاول , اختلف الرواة فی اسم آبیه , فسماه بعضیهم جبیرا , و بعضیهم 
سرجسا , و کلاهما حجازی , واه آعلم .ثم قال الحافظ ابن کثیر : و آقرب ما 
یکون فی هذا آنه من رواية عبد اللّه بن عمر عن کعب الأحبار , لا عن النبی 
صلی اللّه علیه وسلم , کما قال عبد الرزاق فی " تفسیره *: عن الثوری عن 
موسی بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن کعب الاحبار قال :ادامه در صفحه 
بعد: ذکرت الملائكة آعمال بنی آدم و ما بأتون من الذنوب فقیل لهم : 
اختاروا منکم اثنین , فاختارواهاروت و ماروت ... ال , رواه ابن جربر من 
طریقین عن عبد الرزاق به , و رواه ابن آبی حاتم عن آحمد بن عصام عن 
موّمل عن سفیان الثوری به , و رواه ابن جریر آیضا حدثنی المثنی آخبرنا 
المعلی و هو ابن آسد آخبرنا عبد العزیز بن المختار عن موسی بن عقبة 
حدثنی سالم آنه سمع عبد الّه بحدث عن کعب الأحبار فذکره , فهذا آصح و 
آثبت الی عبد الّه بن عمر من الاسنادین المتقدمین , و سالم آثبت فی آبیه 
من مولاه نافع , فدار الحدیث و رجع الی نقل کعب الأحبار عن کتب بنی 
|سراییل , و علق علیه الشیخ رشید رضا رحمه الّه بقوله : من المحقق آن 
هذه القصة لم تذکر فی کتبهم المقدسة , فان لم تکن وضعت فی زمن 
روایتها فهی فی کتبهم الخرافية , و رحم الّه ابن کثیر الذی بین لنا آن 
الحكاية خرافة |سرايبلية و آن الحدیث المرفوع لا پثبت . قلت : و قد 
استنکره جماعة من الائمة المتقدمین , فقد روی حنبل الحدیث من طربق 
آحمد ثم قال : قال آبو عبد له ( یعنی الامام آحمد ) : هذا منکر , و ٍنما پروی 
عن کعب , ذکره فی " منتخب ابن قدامة (۱۱ ۱ ۲۱۳) , و قال ابن آبی حاتم 
فی " العلل ۳( ۲ / ۷۰-۶۹ ) : سألت آبی عن هذا الحدیث 2 فقال : هذا 
حدیث منکر . قلت : و مما یوّید بطلان رفع الحدیث من طریق ابن عمر آن 
۲۸۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ماجرای‌هاروت و ماروت. داستان فتنه است. فتنه‌ای که دستان 
پلید بهودبان مفتری به سلیمان نبی(علیه‌السلام) را رو می‌کند. 
الّه متعال در سلسله‌ی رو کردن دست بهودیان. ماجرا را به‌هاروت 
و ماروت می‌رساند. بيایید از ابتدا آن را ببينيم: 

«قْل ان کانت کم الدار ره عند اللّه الصٌ من ذون النّاس 
اه ی یت 
آیدیهم وال علیم بالظالمین»" 


سعید بن جبیر و مجاهدا رویاه عن ابن عمر موقوفا علیه کما فی " الدر 
المنثور " للسیوطی (۱/ ۹۷- ۹۸) و قال ابن کثیر فی طریق مجاهد : و هذا 
|ٍسناد جید اٍلی عبد الّه بن عمر , ثم هو - والّه آعلم - من رواية ابن عمر عن 
کعب کما تقدم بیانه من روایةٌ سالم عن آبیه , و من ذلک آن فیه وصف 
الملکین بآنهما عصیا اه تبارک و تعالی بًنواع من المعاصی علی خلاف وصف 
له تعالی لعموم ملائکته فی قوله عز وجل : #( لا بعصون اله ما آمرهم و 
یفعلون ما یوّمرون ):: . و قد روبت فتنة الملکین فی آحادیث آخری ثلاثة , 
سیاّتی الکلام علیها فی المجلد الثانی رقم ( ٩۱۰‏ و ٩۱۲‏ و ۹۱۳) ادامه 
درصفحه بعد: 
ان شاء اللّه تعالی .و رحم اللّه ابن کثیر الذی بین لنا آن الحکاية خرافة 
|سراييلية . خداوند رحمت کند ابن‌کثیر را که برایمان مبین کرد که این 
حکابت جزو خرافات اسرائیلی است. 
۱. سوره البقره آبات(۴-۹۵٩)‏ 

رژهتری 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بگو: اگر سرای آخرت در نزد خدا. مخصوص شماست. نه سایر 
مردم. پس آرزوی مرگ کنید؛ اگر راستگوئید»* . ولی آنها. بخاطر 
آنچه دستهایشان پیش فرستاده است. هرگز آرزوی مرگ نخواهند 
کرد. و خداوند به ستمگران داناست». 

یکی از معجزات قرآن... خطابی سنگین و ادعایی راحت برای 
بهود... اگر راست می‌گویید و قیامت از آن شماست. پس طلب 
کنید. آن‌چیزی که شما را زودتر به قیامت و خداوندی که شما را 
دوست دارد می‌رساند, طلب کنید. و چه ساده بود ردکردن قرآن 
فقط با یک طلب مرگ‌کردن و نه با نوشتن کتابی ٩۰۰‏ صفحه‌ای... 
اما مشکل اینجاست که : 

نی الط من بن یه ولا من خلفه یل من خکیم 
حمید )۲ 

«که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو آن و نه از پشت سر آن. بدو 


راه نیابد. از سوی حکیم ستوده نازل شده است». 


۱. سوره فصلت. آیه ۴۲ 
۳۸۳۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


له متعال ذاتشان را آشکار می‌کند که شما خود می‌دانید چه 
بدبختانی هستید. به‌همین‌دلیل کوچکترین علاقه‌ای به مرگ 
ندارید 

«ولتجدنهم آخرص الناس علی حياة ومن الذین آشرکوا بود 
ٍِِِ اک آن بعمر والله 

«و هر آینه آنان را حریص‌ترین مردم - (حتی) حریص‌تر از 
مشرکان - بر زندگی خواهی یافت. هر یک از آنان دوست دارد 
هزار سال عمر کند. درحالی که اگر این عمر (دراز). به او داده شود. 
او را از عذاب دور نمی‌کند. و خداوند به آنچه می‌کنند بیناست». 

سپس ادامه می‌دهد؛ 

(قل من کان عدوا تجبربل فا له غلی قلبک بان له مصدکٌا 
لما بین یدیه وهدی وبشری للموّمنین):: (من کان عَدو له 
وملانکته ورسْله وجبُریل ومیگال فان له عدو لکَافرین) ۲ 

«بکو: کسی که دشمن جبرئیل باشد. (در حقیقت دشمن 


خداست) زیرا که او به فرمان خداوند قرآن را بر قلب تو نازل کرده 


۱. سوره البقره. آیه ٩۶‏ 
۳ . سوره البقره. آیات )٩۷-۹۸(‏ 
۳۸۳۵۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


است. در حالی که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است. و برای 
موّمنان راهنما و مژده است». : کسی که دشمن خدا و فرشتگان و 
پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد. پس بدرستی که خداوند 
دشمن کافران است». 

یک‌بار دیگر رسوایی برای بهود... آن‌ها دشمن جبرئیل هستند. 
چرا؟ چون او پیام موعود را از بنی‌اسرائیل گرفته و به اعراب غیر 
اسرائیلی سپارده. چه رسوایی بزرگتر از اينکه قومی که خود را 
محبوب «رب» می‌دانند با فرشته‌ی وحی «رب» دشمنی می‌کنند. 

وولقد آنزلنا (لیک آیات بینّات وما یر بها الا الفاسُون»* 
«اوکلما عاهدوا عَهْدا نبذه قریق مهم بل رهم لا بوّمنون»* 
«ولما جاءهم رسول مَنْ عند اللّه مدق لمّا معهم تب قربق من 
الذین آوئوا الکتاب کتاب اللّه وراء ظهورهم کآنهم ا یعلَمون)! 

«و هر آینه که ما نشانه‌های روشنی بر تو نازل کردیم. و جز 
فاسقان کسی به آن‌ها کفر نمی‌ورزد. * آبا(چنین نیست) هرگاه 
آن‌ها پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند؟! بلکه 


بیشترشان ایمان نمی آورند. * و هنگامی که فرستاده ای از جانب 


۱. سوره البقره. آیات )٩٩۹-۱۰۱(‏ 
۵۵ ۱۲۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خدا به سوی‌شان آمد. که تصدیق کننده آنچه با خود داشتند است. 
گروهی از آنان که به آن‌ها کتاب داده شده بود. کتاب خدا را پشت 
سرشان افکندند. گویی آنان نمی‌دانند». 

بهودیان هرگاه عهده بسته‌اند امکان نداشته به آن عمل کنند. 
از زمان موسی(علیه‌السلام) این اتفاق افتاده و در زمان پیامبر سه 
قبیله‌ی بزرگ بهود یکی پس از دیکری پیمان همکاری را با 
مسلمین در مواقع حساس که مسلمین در مضبقه بوده‌اند 
شکسته‌اند. آری این کار نشان می‌دهد که جز اندکی. بقیه بی‌ایمان 
هستند. یکی از این عهدشکنی‌ها هم ظهور خود شخص 
پیامبر(علیه صلاهٌ‌وسلام) است که بهودیان انکارش می‌کردند.پس 
آن‌ها که آیات اللهی را کفر می‌ورزند فاسق هستند. اما بحث ما فرا 
می‌رسد. نقطه‌ی اوج گمراهی بهود. گرایش به سحر و جادوگری. 
آن‌ها ملک سلیمان را نتیجه‌ی سحر می‌دانند و .... ان‌شاءاللّه در 
بحث مربوط به سلیمان نبی(علیه‌السلام) این مسئله را پی‌می- 
گیریم. 

آن‌ها سحر را با داستانهای خرافی (که منتقد نیز یکی از آن‌ها 
را آورده درحالی‌که بیان کردیم از خرافات بهود است) به دو 
فرشته‌ی آلهی نسبت می‌دادند به اسم‌هاروت و ماروت که در بابل 


۳۸۳۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بوده‌اند. اما له سبحانه‌و تعالی این دو فرشته را بری می‌دارد از 
افترایی که آن‌ها می‌زدند. آن‌ها وسیله‌ی آزمایش بودند. وسیله‌ای 
تا خوب را از بد جداکنند... کدام مردمان خواهان گمراهی هستند 
و کدام‌یک خواهان هدایت. پس آن‌ها آمدند و گفتند ما سحر و 
جادو می‌دانيم؛ اما آن‌ها قبل از آموزش هشدار می‌دادند که 
فراگرفتن این جادو, به منزله‌ی کفران نعمت الهی‌است. پس برو و 
کافر نشو. اما بعضی مردم. ضرر به دیگران را ولو به منزله‌ی عذاب 
ابدی قیامت باشد. ترجیح می‌دادند. اینکه اینجا ایراد بگیریم که 
چرا خداوند این فرشتگان را فرستاده بهانه‌ای کودکانه است؛ چرا 
که این نیز مانند هر وسیله‌ی آزمایش دیگری است. خیر آن در این 
است که ایمان را ثابت می -کند و شر آن در کفران است. 

در زمان فتنه‌ی قحطی. عده‌ای می‌توانند با احتکار مواد غذابی 
به مردم ضرر برسانند. ولی بزرگترین ضرر را همان احتکارکنندگان 
به خودشان می‌زنند که گناه بزرگی مرتکب می‌شوند. اما اگر در 
صورت توانایی برای گناه. از آن دوری کنند خود ثواب بزرگی 
برایشان خواهد داشت. کما اینکه در حدیثی از رسول‌اله(علیه 
صلاءٌ وسلام) می‌بينيم که در دوری از گناه نیز ثوابهایی نهفته 


است. 


۳۸۳۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«این‌هم داستان خرافی دیگری که نه تاریخ دارد ونه جزئیات. و 
علی‌رغم ثبت تاریخ بابل و کشفیّات باستان‌شناسی فراوانی که در 
بابل قدیم انجام گرفته. هیچ سند تاربخی يا باستان‌شناسی در 
تأیید آن وجود ندارد.» 

این که اللّه متعال فقط قسمت کوچکی از داستانی را بیان می- 
کند. یکی از خصوصیتهای منحصر به فرد قرآن است. و دلیلش هم 
این است که اين قرآن برای تذکر و پندگرفتن است نه برای 
قصه گوبی. کما اينکه تورات و انجیل این گونه هستند. چون انسانها 
طبق امیالشان در آن‌ها تحریف وارد کرده‌اند. اما قرآن گوشه‌ای از 
داستانی را بیان می‌کند تا خواننده از آن پند گیرد. و اینکه در آثار 
پافت شده از بابل چیزی ازهاروت و ماروت یافت نمی‌شود نیز 
بسیار مضحک است. ایشان انتظار دارند چه چیزی یافت شود؟ 
مگرهاروت و ماروت گفته‌اند ما فرشته‌ايم تا مردم آن‌ها را در 
تاربخشان بنویسند؟ پا اينکه ابزار آلات خاصی داشته‌اند تا باقی 
بماند؟ آن‌ها در ظاهر انسانهایی می‌روند و مردم هم آن‌ها را افراد 
عادی می‌بینند. آیا قرار است همه‌ی زندگی روزانه مردم را در 


تاریخ بنویسند؟ ای کاش تعقلی صورت می‌گرفت. 


۳۸۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: ادعای اینکه بدن فرعون غرق شده در معرض 
دید مردمان است تا عبرت بگیر ند؛ 


«(فالیوم ننجیک ببدنک لتَکون لمن خلفک آيةّ وان گثیرا من 
لاس عَن آیانتا غافلون)" 

«پس امروز بدنت را (از دریا) نجات می‌دهیم . تا عبرتی برای 
کسانی که بعد از تو می‌آیند باشی. و بی‌گمان بسیاری از مردم از 
آبات ما غافل‌اند». 

« در آیات قبل در مورد غرق شدن فرعون و لشکرش صحبت 
شده است و در این آیه آمده است که بدن فرعون را برای عبرت 
نسلهای آینده نگه می‌داريم. از فرعون غرق شده‌ی قرآن هیچ 
اثری نه در مصر و نه در تاریخ وجود ندارد. پس چکونه می -تواند 
موجب عبرت آیندگان باشد؟» 

این مورد به‌نظر نمی‌آید زیاد به توضیحات بنده نیازی داشته 


باشد. حتماً اکثر شما جسد فرعون که از دربا خارج شده‌است را 


۱. سوره یونس. آیه ٩۲‏ 
۳۸۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دیده‌اید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به اين سایت اینترنتی 
مراجعه فرمایید. 


۱۱۲۵ ۰۱/۷۷۷۷۷۷۵۷ ۵۲۱۲۵ 
6۱۱۲۱5۱۱۵۱۱۱۱۷۰۵ ۵۱۱/ 0۷۲۵۳/۲۱2 _/۱ ۷۵ 


اما در داستان فرعون نکته‌ای حائز اهمیت است. وجود شخصی 
به نام‌هامان. جالب است که منتقد این نکته را بیان نمی کند... چون 
می‌داند یکی از معجزات قر آن اینجاست. در ذکرهامان. ببينيم که 
اللّه متعال چگونه‌هامان را ذکر می‌کند: 


لی یاهامان عّی این فاجعل ی رخا للّی أطلح ای له 
موی وی من الاذپین) 

«وفرعونگفت: «ای بزرگان! من معبودی جز خودم برای شما 
نمی‌شناسم. پس ای‌هامان! برایم آتشی بر گل بیافروز (و آجر بپز) 
آن‌گاه برایم برج بلندی بساز. شاید که از خدای موسی با خبر 
شوم و هرچند من گمان می‌کنم که او از دروغگوبان است». 

پس در قر آن‌هامان مهندس معمار فرعون است. مسئول ساخت 
و سازش. حال در تورات ذکرهامان چگونه آمده‌است؟ 


۱ . سوره القصص. آبه ۳۸ 
۳۸۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«نقشهءهامان برای نابودی بهودیان؛ 

چندی بعد. خشایارشاه به یکی از وزیران خود به نام‌هامان. پسر 
همداتای اجاجی. ار تقاء مقام داده او را رئیس وزرای خود ساخت . 
به دستور پادشاه همه‌ی مقامات دربار در حضورهامان سر تعظیم 
فرود می آوردند؛ ولی مردخای به او تعظیم نمی آورد»" 

این همان کسی‌است که (مطابق داستانهای بهودیان) فرمان 
قتل عام بهود را صادر می‌کند. حال سنگ نبشته‌ای پیداشده از 
زمان فرعون که در آن اطلاعاتی از اهرام و سازنده و مسائلی 
مربوط به زمان فرعون نوشته شده‌است. چیزی که جلب توجه می- 
کند. این‌است که معمار فرعون کسی‌است به اسم‌هامان (البته 
نه‌هامان کامل. بلکه با اندکی تعریب). آری‌هامان. همان که در قر آن 
ذکرش آمده است که فرعون به او دستور داد برج بسازد. اطلاعاتی 
در این زمینه را از این سایت مطالعه فرمایید. 


-۰۱5۱۵۱۱]۵ ۰/۸۷۷/۷۷۷ ۱۱۱۵ 
ا .۱۵۲۳۵۵۱/۵۵ ۵۱۱۲۵۵ ۵۵۲۵۳۱ 2۷۷2۲6۳۱666.0۲۵ 


این نیز اساطیر اولین است؟ جناب منتقد این نیز اساطیرالژولین 


است؟ قطعاً نیست بلکه حقیقتی است وحیانی بر رسول‌اللّه محمّد 


۱. فصل استر, بخش ۳,آیه‌ی ۱ 
۱۳۸۹۶۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(علیه‌افضل‌الصلوات). منتقد این‌ها را ذکر نمی‌کند چون می‌داند 


اینجا حرفش دیگر به ضرر خودش خواهد بود. 


اما.... 
(یریدون لیِطفئوا نور له بأفُواههم والله متم نوره ولو کره 
الکافرون )۱ 


«آنها می خواهند نور اللّه را با دهان خود خاموش کنند. ولی اه 
کامل کننده‌ی نور خویش است هرچند کافران خوش نداشته 


باشند». 


شبهه: سلیمان نبی علیه السلام 


قبل از ورود به بخش بعد درمورد سلیمان نبی(علیه‌السلام). 
شما را به خواندن آیه‌ی ۱۰۲ سوره‌ی بقره دعوت می‌کنم که پیشتر 
در بحث‌هاروت و ماروت به آن پرداختيم. 

«واتبغوا ما تثلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کف سلَیمان 
ول کن الشیاطین کُنروا یعلَمون الناس السحر ومّا آنزل علی 


ماه م 


الملکین ببابل‌هاروت وماروت وما یعلمان من آحد حتی بقولا ان 


ی 


۱. سوره الصف. آبه ۸ 
۳/۳۷۶۲ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


نحن فتنة فلا تفر فیتعلمون منهما ما یقرقون به بیْنَ المرء وژوجه 
ومّا هم بضارین به من آحد لا باذن اللّه ویتعلمُون ما يْضَرهُم و 
ینفعهم ولقد علموا من اشترآه ما له فی الأَخرةٌ من خلاق ولبنُس ما 
شروا به آنفسهم لو کانوا یعلمون» 

«و از آنچه شیاطین در(عهد) فرمانروایی سلیمان(بر مردم) می- 
خواندند پیروی‌کردند. ودرحالی‌که سلیمان کافر نشد. ولیکن 
شیاطین کفر ورزیدند. به مردم سحر آموختند. و(نیز) از آنچه بر دو 
فرشته «هاروت» و «ماروت» در بابل نازل شده بود (پیروی‌کردند). 
و(آن دو فرشته) به هیچ‌کس چیزی یاد نمی‌دادند. مگر این که (از 
پیش به او) می‌گفتند: «ما وسیله آزمایشیم» پس کافر نشو» پس از 
آن دو(فرشته) چیزهایی می آموختند که به وسیله آن. میان مرد و 
همسرش جدایی بیافکنند. و حال آنکه بدون اجازه خداوند نمی- 
توانند به وسیله آن به کسی زیانی برسانند. و چیزی می آموختند 
که به آنان زبان می‌رسانید. و به آنان سودی نمی‌داد. و قطعاً می- 
دانستند که هرکس خریدار آن باشد. در آخرت بهره‌ای نخواهد 
داشت. و چه بد و زشت است آنچه خود را به آن فروختند. اگر می- 


دانستند!» 


۱۳۷۶۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


صحبت از بهود است.کسانی که از سحرهای آموخته از جنیان 
استفاده می‌کردند و سلیمان را کافر می‌دانستند. حال قدرتهای 
سلیمان(علیه‌السلام) را ببینیم که چرا او باید متهم به کفر و سحر 


شود. 


شبهه: داستان سلیمان 

«یکی از عجیب‌ترین افسانه های قرآن. افسانه‌ی سلیمان است 
. در قرآن آمده است که سلیمان پیغمبر و پادشاه بنی‌اسرائیل بوده 
است. و بسیاری از نیروهای طبیعت مثل باد و پرندگان در تحت 
فرمان او بوده‌اند سلیمان زبان حیوانات و پرندگان و مورچه‌ها را 
می‌فهمیده و با آنان صحبت می‌کرده است و معادن فلز برای او 
جاری می‌شدند. همچنین شیاطین و جنیان نیز تحت فرمان او 
بودند و برای او کار می کردند.» 


(ولسلیمان الریح عاصفْة تجری بأمره ای اأرض التی بارکتَا 


فیها وکنا بل شیء عالمین)(۸۱) (ومن الشَیّاطین من یفُوصون له 
ویعملون عملّا دون ذلک وکا هم حافظین)(۸۲). 

«و تند باد را مسخر (و مطیع) سلیمان کردیم. که به فرمان او به 
سوی سرزمینی که در آن برکت دادیم. حرکت می‌کرد. و ما بر هر 


۱۸۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چیز آگاهیم. * و(نیز) از شیاطین کسانی را (مسخر کردیم) که 
برایش غواصی می‌کردند. و کارهایی غیر از این (نیز) انجام می- 
دادند. و (ما) حافظ آن‌ها بودیم».۱ 

(وورث سلیمان داوود وقال با آیها النّاس عَلَمتَا منطق الطیْر 
وآوتینّا من کل شیء |ٍن هذا لو الَْضل المبین»*(وخشر لسلَیْمان 
جَنُوده من الجن واانس والطْیر قهم پوزعون). 

«و سلیمان وارث داوود شد. و گفت :«ای مردم! زبان پرندگان به 
ما آموخته‌اند. و از هر چیز به ما عطا شده. بی‌تردید این فضل 
آشکاری است». * و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و 
پرندگان گرد آورده شدند. آن‌گاه نگاه داشته شدند (تا همه آن‌ها 
به بکدیگر بیپیوندند)».۲ 

(یعملون له ما بشاء من محاریب وتمائیل وجفان گالجواب 
وقدور راسیات اعَمَلُوا آل داوود شرا وقلیل مُن عبادی الشکُور) ۲ 
««سلیمان) هر چه می‌خواست (جن‌ها) برابش می‌ساختند: از 


(قبیل) معبدهاء و تمثال‌ها. و کاسه‌هایی (غذاخوری) همچون 


۲ . سوره الانبیاءء آیات (۸۱-۸۲) 
۳ . سوره النمل. آیات (۱۶-۱۷) 
۳ . سوره سبا. آیه ۱۳ 


۳۸۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حوض‌هاء و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود. و به 
آن‌ها گفتیم: (ای آل‌داوود! سپاس (اين همه نعمت را) به جا 
آوردید. و اندکی از بندگان من سپاسگزارند». 

(قسخرنا له الربح تجری بأمره رخَاء حَیْت أضاب)(۲۶) 
(والشَیاطین کل بناء وغواص»(۳۷) «وآخرین مَقرئین فی 
الْصفْاد»(۳۸). 

پس (ما) باد را برای او مسخر کردیم. تا به فرمانش به نرمی 
حرکت کند. هر کجا می‌خواست. برود.(۳۶) و (نیز) دیوان را. هر بنا 
و غواصی (از آن‌ها برای او مسخر کردیم).(۳۷) (گروه) دیگری (از 
دیوان) را (که همه) در غل و زنجیر بودند (برايش مسخر کردیم). 
(۱)۳۸ 

«در آیات زیر آمده است که یکی از جنیان می خواسته تخت 
ملکه‌ی سباً را از کشور مجاور اسرائیل قبل از برخواستن سلیمان 
پیش سلیمان بیاورد و فرد دیگری در زمانی کمتر از یک چشم بهم 


زدن تخت را آورده‌است.» 


۱ . سوره ص. آیات (۳۶-۳۸) 
۳۸۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«قال عفربت مُن الجن آنا آتیک به قبل آن نوم من مقامک 


۳ 


آتیک به قبل آن پُرتد ایک طرفک قلما ره مُستقرا عنده قال هذا 
من فضل ربی لیبلونی آآشکر آم کف وم شکر فانما پشکر للَسه 
من کفر قان ربی غنی گریم۴۰(6). 

عفریتی از جن گفت: «من آن را نزد تو می‌آورم پیش از آنکه از 
جایت برخیزی, و همانا من بر آن توانای امین هستم». (۳۹) کسی- 
که دانشی از کتاب (الهی) داشت گفت: «من پیش از آن که چشم 
بر هم زنی. آن را نزد تو می‌آورم». پس چون (سلیمان) آن (تخت) 
را نزد خود مستقر دید؛ گفت: «اين از فضل پروردگار من است. تا 
مرا بیازماید که آیا شکر او را به جای می‌آورم با ناسپاسی می کنم!» 
پس هر که شکر کند. تنها به نفع خود شکر می‌کند. و هر که 
ناسپاسی کند پس (به زیان خود نموده است) بی‌گمان پروردگار 
من بی نیاز کریم است.(۴۰)! 

«ين داستان عجیب و غریب هم هیچ سند تاریخی . 
جغرافیائی. باستانشناسی و حتی مذهبی ندارد. حتی مورد قبول 


۱ . سوره النمل, آیات (۳۹-۴۰) 
۳۸۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


عهد عتیق (مجموعه کتابهای مقدس بهودیان) هم نیست. عهد 
عتیق سلیمان را پادشاه می‌داند نه بیغمبر؛ و گفته شده که در 
اواخر سلطنتش حتی به بت‌پرستی روی‌آورده‌است. و در عهد 
عتیق هیچ‌یک از اين توانایی‌های خارق‌العاده به سلیمان نسبت 
داده نشده است. در صورتی‌که اگر سلیمان این‌چنین بود حتماً 
کتب عهد عتیق آن‌را ذکر می‌کردند چون افتخار بزرگی برای 
بهودیان محسوب می‌شد.» 

سلیمان(علیه‌السلام)دعا می کند: 

(قال رب اغفر لی وهب لی ملک ا بنبغی لأحّد من بعدی نک 
آنت الوهاب )۱ 

«گفت: پروردگارا! مرا ببخش. و به من فرمانروابی عطا فرما که 
پس از من کسی را سزاوار نباشد. بی‌گمان تو بخشاینده‌ای». 

و خداوند به او می‌دهد هرآنچه را که منتقد نسبت به آن گلایه 
دارد. و این مسئله همچون آنچه که به موسی و ابراهیم(سلام‌النّد- 
علیهما) اعطا شد در حوزه‌ی معجزه قرار می‌گیرد و عطابی است از 
سوی رب العالمین. 


۱ سوره ص۰۰ آبه ۳۵ 
۳/۸۹۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما شاید مهمترین شبهه‌ی این بخش این باشد که اگر سلیمان 
واقعاً تا این حد قدرتمند بوده پس چرا در تاربخ نمی‌بينيم که در 
این باره چیزی نوشته شده باشد. و بالاتر از این مگر سلیمان. 
پیامبر بهود نیست و بالطبع هرچه مجد و بزرگی باشد به بهود نیز 
مربوط می‌شود. پس چرا آن‌ها نه تنها او را مجد نکرده‌اند بلکه 
نوشته‌اند که کافر هم شده است؟ بحثی که در این مورد وجود دارد 
بسیار مفصل است و سعی م ی کنیم حتی‌المقدور خلاصه‌وار به آن 
بپردازيم. البته هرچند در تورات بیان کرده که سلیمان درمورد 
حیوانات حرف می‌زد. ولی چیزی در مورد جنیان بیان نشده. 
معمای پیچیده‌ای نیست و جواب ساده است: 

بهود از جنیان تبعیت کردند (به آیه‌ی ابتدایی این بخش 
مراجعه کنید-۱۰۲ابقره). جنیان بزرگترین بردگی تاربخ را برای 
سلیمان نبی (علیه‌السلام) انجام دادند. بردگی که هر آنچه قابلیت 
داشتند به خدمت گرفته شد. آن‌ها خانه می‌ساختند. قصر بنا می- 
کردند. غواصی می‌کردند و سراپا گوش به فرمان بودند و با این‌همه. 
اگرچه آن‌ها قدرت بیشتری از بنی‌آدم داشتند ولی با این‌حال باز 
هم کمتر از انسانها بودند. 


۳۸۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«قال عفربت مُن الجن آنا آتیک به قبل آن نوم من مقامک 


۳ 


آتیک به قبْل آن پُرتد ایک طرفک ما ره مُستقرا عنده قال هذا 
من فضل ربی لیبلونی آآشکر آم کف ومن شَکر قانما پشگر لنفسه 
من کفر قان ربی غنی گریم (۴۰). 

«عفریتی از جن گفت: «من آن را نزد تو می‌آورم پیش از آنکه 
از جایت برخیزی, و همانا من بر آن توانای امین هستم». (۳۹) 
کسی که دانشی از کتاب داشت گفت: «من پیش از آن که چشم بر 
هم زنی. آن را نزد تو می‌آورم». پس چون (سلیمان) آن (تخت) را 
نزد خود مستقر دید؛ گفت: «اين از فضل پروردگار من است. تا مرا 
بیازماید که آبا شکراو را به جای می‌آورم يا ناسپاسی می‌کنم! » 
پس هر که شکر کند. تنها به نفع خود شکر می‌کند. و هر که 
ناسپاسی کند پس (به زیان خود نموده است) بی‌گمان پروردگار 
من بی‌نیاز کریم است».! 


سِ 


جنیان. حقیر. برده شده بودند و علاوه بر این سخنانی که 


۰ 


درمورد غیبگوبی آن‌ها وجود داشت نیز با سلیمان نبی(علیه- 


۱ . سوره النمل. آیات (۳۹-۴۰) 
۳۳۷۰ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


وعلی‌نبینا صلاءٌ وسلام) به طرز فجیعی زیر سوّال می‌رود. آن‌گاه 
که: 


مم لا مج عوس عم ور 


«فلّما قضینا یه المَوت ما دلهم علی مَوّته الا داب اأرض تال 


موق ما له مق مس ام لام ما ما مر ه 


منساته قلما خر تبِیْنت الجن آن لو کاوا عون العَیْب ما لّوا فی 
الْعذّاب امین )۱ 

«پس چون مرگ را بر او (- سلیمان) مقرر داشتیم. (کسی) 
آن‌ها را از مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبنده‌ی زمین (- موریانه) 
که عصایش را می‌خورد. پس چون (بر زمین) افتاد. جنیان 
دریافتند که اگر غیب می‌دانستند در (آن) عذاب خوار کننده 
نمی‌ماندند». 

چه حقارتی بالاتر از این که کسانی که مردم برای آگاهی از غیب 
به آن‌ها مراجعه می‌کردند. جلوی چشم آن همه مردم. در بردگی 
(یا به تعبیر زیبای قرآنی آن الْعذاب‌المهین) بمانند درحالی که برای 
سلیمانی کار می کردند که پارسال مرده بود نه امسال. این عذاب 


الهی بر جنیان بود تا مردم درک کنند آن‌گاه که دستور داده شد 


۱ سوره سباء آیه ۱۴ 


۳۸۷۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همه. حتی برترین جنیان البته به قول خود جنیان بی‌عقل- 
ترینشان: 

«واه گان ول سَفیهنا علی له شطط۱6 

«و این که سفیه ما (شیطان) در باره اللّه سخنان ناروایی 
می‌گفت». نیز بایستی بر آن‌ها به سجده بیافتند. به کدامین دلیل 
بوده. آن اوضاع جنیان نسبت به انسان در زمان سلیمان بوده و این 
(آیه ۱۰۲ بقره) پیروی بهودیان از جنیان. آیا کلام دیگری می‌ماند 
در این زمینه که چرا در تورات. سلیمان به فرش آمده و کافر شده؟ 
قطعاً حقیقت آشکار است اما برای اطْلاعات بیشتر شماء به کابالا و 
تاریخچه‌ی آن مراجعه فرمایید. آن‌شاءاللّه مطالب بیشتری را برای 


فهم. به‌دست خواهید آورد. 


شبهه: عصای سلیمان 


ما لا مج عوس عم رو 


«فلّما قضینا یه الموت ما دلهم علی مَوته الا داب اأرض تال 


موم همم له لا ماس لا ما مه 


منسأته فلما خر تَبِیْنت الجن آن َو انوا یعلمُون العَیْب ما لّوا فی 
العذاب المهین )۱ 


۱. سوره جن, آیه ۴ 
۱۳۸۷/۷۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«پس چون مرگ را بر او (- سلیمان) مقرر داشتیم. (کسی) 
آن‌ها را از مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبنده‌ی زمین (- موربانه) 
که عصایش را می‌خورد. پس چون (بر زمین) افتاد. جنیان 
دریافتند که اگر غیب می‌دانستند در (آن) عذاب خوار کننده نمی - 


ماندند». 


«اين آیه می‌گوید که سلیمان در حالی که ایستاده بوده و به 
عصایش تکیه داشته مرده است و بهمان (به همان) نحو ایستاده 
باقی مانده است تا اینکه موربانه عصایش را خورده است و به زمین 
افتاده است. در روایتی از قول محمد که توسط ابن عباس نقل شده 
به‌طور خلاصه آمده است که واقعه‌ی مرگ سلیمان در حین 
نمازخواندن سلیمان اتفاق افتاده است و مدت ماندن مرده‌ی 
سلیمان به‌حالت تکیه بر عصا یکسال طول کشیده‌است. در روایات- 
دیگر از قول صحابه و همچنین در تفاسیر دیگر نیز این مدت 
یکسال ذکر شده است. حال یک لحظه به این دروغ حیرت‌انگیز 


بيانديشید. اولاً فردی که می‌میرد بلافاصله به زمین می‌افتد و مرده 


۱. سوره سبا آیه ۱۴ 


۳/۷۳۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نمی‌تواند یک لحظه خود را با تکیه به عصا نکه دارد چه رسد به 
یکسال . انیا سلیمان با آن همه عظمت و قدرت و خدم و حشم. 
چطور ممکن است در حالت مرده مدتها باقی بماند». 

حرف از کار خداست. اللّه سبحانه وتعالی می‌خواهد چیزی را به 
مردم نشان دهد و بفهماند که «جنیان غیب نمیدانند». حال با یک 
عصا باشد. یا با هر وسیله‌ی‌دیگر؛ امر. امر الهی است. و این که 
کسی ندانسته می‌تواند به‌خاطر این باشد که کسی حق ورود به 
محل اقامت پادشاه را ندارد تا زمانی که اجازه دهد. این‌ها از 
متشابهات هستند که اللّه متعال درمورد آن می‌فرماید: 

(فمّا الذین فی قلوبهم زیخ قیتبعون ما تشابه منه ابتقاء الْة 
وابتقاء تأویله وما یغلم تَأوبلَهُا لد" 

«ما کسانی که دردلهایشان کژی و انحراف است. برای فتنه 
جویی (و گمراه کردن مردم) و به‌خاطر تأویل آن (به دلخواه خود) 
از متشابه آن پیروی می‌کنند. و در حالی که تأوبل آن جز خدا 
نمی‌داند». 

و همچنین می‌فرماید: 


۱. سوره آل عمران. آیه ۷ 
۳/۷۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(وما هم به من علّم ان بتبعون لا الظن ون الظن لا بغنی من 


و آن‌ها به آن هیچ دانشی ندارند, جز از گمان (بی اساس) 
پیروی نمی‌کنند, وبقیناً گمان (انسان را) از (شناخت) حق بی نیاز 
نمی کند». 

صحبت کردن مورچه وهدهد 

«وخشر لسیمان جَنوهٌ من الْجنْ والاس والسيرٍ هم 
یوزغون »* «(حتی اذا نوا عّی واد النْمل قالت نم با آیها الم 
ادخلوا مساکنکم لا یخطمنکم م سلیمان وجنوده وهم لا پشعرون 6:: 
«فتَبسم ضاحکا من قولها وقال زب آوزغنی آن کر نغمتک الّنی 
آنعمت علی وعلی والدی وآن آعمل صالحا ترضاه وآدخلنی 
برحُمَتک فی عبادک الصّالحین»* «وَفقَد اسر ققال مّا لی لا آری 


وس له ه وه 


الهدهد أَم کان من الخاثبین »: « «لأعذبنه عذابا شدیدا آو لأذبحنه آو 


عمط 


لیاتیئی بسلطان مبین»* «فمکث غیْرٌ بعید ال أحطت بما لم 


ما وا رو ه 


تملکهم 


« 


تحط به وجئتک من سبا بنبا بقین) + «نّی وجدت امرا 


۶۰ 


(. سوره النجم. آیه ۲۸ 
۳۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وآوتیت من کل شیء ولها عزش عظیم 6 (وجدئها وقومها 
پسجدون للشْمس من دون اللّه وین لهْم الشیطان أَمالَهم 

(قال سنظر صدفت أم گنت من الکاذبین» «اذهب بکتابی هذا 
الق هم کم ول عنم فانظر مان یزجو) ۲ 

«و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده 
شدند. آنگاه نگاه داشته شدند (تا همه آن‌ها به یکدیگر بیپیوندند). 
(بعد حرکت کردند) تا هنگامی‌که به وادی مورچگان رسیدند. 
مورچه‌ای گفت:«ای مورچگان! به لانه‌های خود بروید تا سلیمان و 
لشکربانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی‌فهمند».(۱۸) پس 
(سلیمان) از سخن آن (مورچه) تبسمی کرد (و) خندید. گفت: « 
پروردگارا ! به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر من وبر پدر و 
مادرم ارزانی داشته‌ای بجای آورم. و (توفیق عطا فرما تا) کار(های) 
شایسته‌ای که تو خشنود شوی. انجام دهم ومرا به رحمت خود 
در( زمره‌ی) بندگان صالحت در آور». * و (سلیمان) از حال 


پرندگان جویا شد. و گفت: «مرا چه شده است که هدهد را نمی - 


۱. سوره نمل. آیات (۱۷-۲۴) 
۳ . سوره نمل. آیات (۲۷-۲۸) 
۳۷۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بینم. يا اینکه او از غایبان است ؟! * قطعاً او را به کیفر شدید کیفر 
خواهم داد. با او را ذبح خواهم کرد. يا (باید) دلیلی روشن (برای 
غیبتش) برای من بیاورد». :# پس درنگش چندان طول نکشید (که 
هدهد آمد) آن‌گاه گفت: «من به چیزی دست بافته‌ام که تو به آن 
دست نیافته‌ای. و از (سرزمین) سباً برایت خبر قطعی آورده‌ام. من 
زنی را یافتم که بر آن‌ها فرمانروایی می‌کند. و (به او) از هرگونه 
نعمتی داده شده است. و تخت عظیمی دارد. * او و قومش را دبدم 
که به جای خدا برای خورشید سجده می‌کنند. و شیطان اعمال 
آن‌ها را در نظرشان آراسته پس آن‌ها را از راه (خدا) باز داشته 
است. از این رو آن‌ها هدایت نمی‌شوند». 9 

(سلیمان) گفت: «اکنون خواهیم دید که آیا راست گفته‌ای با از 
دروغگویان هستی. اين نامه‌ی مرا بر و بر آن‌ها بیفکن» سپس از 
آن‌ها روی بگردان ۰ پس (در گوشه ای توقف کن) بنگر که چه 
جواب می‌دهند». 

«در این آیات اذعا شده‌است که مورچه و پرنده مفاهیم 
تجریدی و پیچیده را درک می‌کنند و قادرند با تکلّم این مفاهیم را 
انتقال دهند. بدیهی است که این ادعا با بافته‌های علمی جور در 
نمی‌آید . سیستم عصبی پرندگان مخصوصاً مورچه به‌حدی عقب 


۳/۷۳۷۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


افتاده است که قادر به درکهای بیچیده نیستند..... ممکن است 
گفته شود که مورچه و هدهد با معجزه‌ی الهی می‌توانستند مفاهیم 
پیچیده و تجریدی را درک کنند. اگر چنین باشد پس دیکر مورچه 
و پرنده‌ی واقعی نبوده‌اند و اين امر باید در قرآن ذکر می شد.» 

«نکته‌ی دیگر اينکه این داستان هم هیچ سند تاریخی ندارد و 
حتی در عهد عتیق هم نیامده‌است. اگر پادشاهی بوده‌است که 
لشکریانش مجموعه‌ای از انسانها و پرندگان و حیوانات و جنیان 
بوده‌اند باید در جائی از تاریخ و مخصوصا در تواریخ یهودیان از آن 
ذکری می‌شد.» 

معاذ اللّه از این تدلیس. دقت فرمودید؟ دلایل این شخص از 
مهملات است. خوزعبلات و چرندیات است؛ اما در تدلیس استاد 
ماهری است و دکترا بودنش در این زمینه واقعاً آشکار است. او 
می‌خواهد بگوید آن پرنده و مورچه به زبان بشر حرف می‌زده‌اند 
درحالی که قرآن می‌گوید منطق الطیر به سلیمان آموخته شد: 

(وورت سلیمان وود وقال یا با ناس متا منطق الط 
وآوتنا من کل شیء نذا و لقضل امین 


۱ سوره نمل. آیه ۱۶ 
۳۳۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و سلیمان وارث داوود شد. و گفت: «ای مردم! زبان پرندگان به 
ما آموخته اند. و از هر چیز به ما عطا شده. بی تردید این فضل 
آشکاری است». 

ودرمورد مورچه نیز در قرآن بیان نشده مورچه از مفاهیم 
انسانی برای بیان آن چیزی که می‌خواسته بگوید استفاده کرده. 
بلکه مورچه (ی نگهبان و سرباز) با زبان خودشان گفته است که ای 

حال منتقد می‌فرماید مورچه حرف نمی‌زند. مشکلی نیست به 
دو آدرس پستی زیر مراجعه فرمایید می‌بینید که مورچگان یکی از 
پیچیده‌ترین سیستم‌های انتقال پیام را بین خود دارند و آن نیز از 
راه کوبیدن شکم خود به زمین و ایجاد صداهای خاصی هست که 
هر فرکانس برای مورچکان حامل پیام خاصی می‌باشد؛ پس ایراد 
گرفتن از این. کودکانه است. 

اما چگونه سلیمان آن را درک می‌کرد؟ 
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اایرافت با 


۳۷۳۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مشکل آنجاست که منتقد نامحترم و دروغگو آن بخش از آیات 
را که راز این مسئله را در بر دارد آشکار نمی کند. 

«وقال رب آوزعنی آن آشکر نعمتک التی آنعمت علی وعلی 
والای وآن أَعَمَل صالحا ترضاه وآدخلنی برخمتک فی عبادک 
الصالحین )۱ 

«گفت: پروردگارا ! به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر 
من وبر پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای بجای آورم. و (توفیق عطا فرما 
تا) کار(های) شایسته ای که تو خشنود شوی. انجام دهم ومرا به 
رحمت خود در( زمره ی) بندگان صالحت در آور ». 

اینها نعماتی هستند که به سلیمان(علیه‌السلام) عطا شده و 
کسی نمی‌تواند منکر آن شود. البته این توضیح برای هدهد و سایر 
پرندگان و حیوانات نیز صادق می‌باشد با یک تفاوت. آن‌ها تحت 
فرمان سلیمان بودند و برای سلیمان کار می‌کردند. سربازانش 
بودند. حال شاید منتقد بگوید در هیچ‌جای قرآن بیان نشده که 


پرندگان را تسخیر سلیمان در آوردیم. 


۱ سوره نمل. آیه ۱٩‏ 


۱۳۸۳۹۸۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جواب: آری او راست می‌گوید. اما این یکی از بلاغتهای قرآن 
است که با کمترین کلمات. بیشترین پیامها را می‌رساند. 

دقت کنيم: 

«قنهمتاها سلیمان ولا نیا حَكما وعلما وسخرتا مع داوود 
الجبال بسَبْحْن والطْیر وکا قاعلین)" 

«پس آن (شیوه‌ی قضاوت عادلانه و درست) را به سلیمان 
فهمانديم. و به هر یک از آنان حکمت (- داوری) و دانش عطا 
کردیم. و کوهها و پرندگان را با داود مسخر ساختیم که (همراه او) 
تسبیح می‌گفتند. و ما این (همه) را انجام دادیم». 

کوه‌ها و پرندگان در تسخیر داوود(علیه‌السلام) بوده‌اند و 
سلیمان این را از پدرش به ارث می‌برد. 

(وورت سلیمان داوود وقال یا ها ناس غلمتا منطق الطیر 
وآوتینا من کل شیء ان هذا لو الفْضل المبین)۲ 

«و سلیمان وارث داوود شد. و گفت:«ای مردم! زبان پرندگان به 
ما آموخته اند. و از هر چیز به ما عطا شده. بی‌تردید این فضل 
آشکاری است». 


۲ سوره الانبیاءء آیه ۷۹ 
۲ سوره نمل. آیه ۱۶ 
۱۲۳۸۹۸۱ 


ی کاری از گروه عبادالرحمان 


و به‌همین‌دلیل است که در جنود و سپاهیان سلیمان. پرندگان 


را می‌بینیم: 


(وخشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیّر فهم 


ها ماو 


بوزعون 6" 

«و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده 
شدند. آن‌گاه نگاه داشته شدند (تا همه آن‌ها به یکدیگر 
بیبوندند)». 

سپاهیان تحت فرمان چه کسی هستند؟ فرمانده و بالاتر از او 
خدا کما اينکه هر سپاهی باید این گونه باشد. هدهد نیز زیر 
سلطه‌ی سلیمان نبی است و برای انجام کاری به مأموریت می‌رود و 
برمی گردد و با زبان پرندگان (نه زبان بشری چون منطق‌الطیر را 
به سلیمان و داوود(سلام‌الله‌علیهما) آموخته. نه منطق‌البشر را به 
پرندگان. پس آن پرنده با زبان پرندگان) با سلیمان حرف می‌زند 
که آن را فضیلتی آشکار قلمداد می‌کند. در پایان بیان کرده که 


۱ سوره نمل. آبه ۷ 
۳۳۸۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در بخش قبل به طور مفصل بیان کردیم که چرا نباید داستان 
سلیمان نبی را در مجموعه داستانهای تورات جستجو کنیم. 
مثالش این‌گونه است. حاکم کشوری. فرماندهی ملّت پرقدرتی را 
که در تمام دنیا قدرتشان زبان‌زد است به دست شخصی عادی می- 
سپارد و او نیز از توان آنان در انجام رساندن کارهای سخت و 
پیشگوبی استفاده می‌کند؛ بر ملّتی سلطه می‌گیرد که هیچ‌گاه 
برای کسی کار نکرده‌اند مگر اينکه آن شخص را پیرو دستورات 
خود کرده باشند. و او نیز از این ملّت قدرتمند انواع استفاده‌ها را 
می‌برد. در حفاری. غواصی. ساختمان‌سازی و جنگ و... اکنون به- 
واسطه‌ی این شخص, تمام توان آن ملّت زیر سوّال رفته است. چه 
آنجا که می‌خواهد چیزی را سریع جابجا کند و چه هنگام مرگش 
که توان پیشکویی جنیان را زیر سوّال می‌برد. 

حال که این شخص می‌میرد. مردمان آن شخص عادی می- 
خواهند توانایی‌های او را داشته باشند. پا حداقل بخشی از آن را. 
بالطبع باید نزد آن مردمان قدرتمند بروند که در خدمت شخص 
عادی بودند. اما اکنون آن‌ها که آزاد گشته‌اند دیگر در بردگی 
کسی به سر نخواهند برد ولی به‌جای آن همانند پیشتر به مردم 


کمک می‌کنند به‌شرط اینکه آن مردم پیرو آن‌ها شوند. 


۱۳۳۹۸۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«واتبغوا ما تلو الشَیاطین علّی ملک سلَیمَان)! 

«و از آنچه شیاطین در(عهد) فرمانروایی سلیمان (بر مردم) 
می‌خواندند پیروی کردند». 

آیا قابل فهم نیست که آن ملّت قدرتمند بخواهند که 
توانایی‌های آن شخص عادی که از سوی حاکم به او عطا شده بود 
تکذیب کنند؟ و آیا قابل فهم نیست که حتی آخر سر او را شورشی 
قلمداد کنند؟ قطعاً بهودیان نیز همین‌کار را کرده‌اند. چرا که نه. 
مقداری از قدرت جنیان را برای تسخیر جهان می‌گیرند در عوض 
بزرگترین پادشاهشان را آن‌گونه تحقیر می‌کنند. امری‌است کاملا 
طبیعی. اما در پایان بخش مربوط به سلیمان نبی(علیه‌السلام) 
پرسشی را مطرح می‌کنیم و جواب می‌دهیم آن‌شاءالله. 

سوره‌ی‌نمل که محوریت اصلی آن سلیمان(علیه‌السلام) است. 
سوره‌ای مکی (نازل شده در مکه) می‌باشد. از طرفی رسول 
الّه(علیه صلاهٌ وسلام) نیز به گفته‌ی آقایان منتقد. درمکه چیز آن- 
چنانی در رد اهل کتاب و بالأخص بهود نمی‌گوید و حتی راه 
برطرف شدن شک وتردید از آبات را نیز اهل‌کتاب می‌داند. 


۱. سوره البقره. آیه ۱۰۲ 
۳۸۳۸۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ملاحظه تخت 


ما ما وا ام 


و سا ه وس و 


9 خر وعمل صالحا فلا خوف ِِ" ولا هم بخزنون)" 

«همانا کسانی که ایمان آورده‌اند. و کسانی که بهودی هستند. و 
صابتان و نصاری. هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان بیاورد و 
کارهای شایسته انجام دهد. نه ترسی بر آن‌ها خواهد بود و نه آنان 
اندوهگین شوند». 

(قِن کُنت فی شک مما آنزلنا ایک فاسأل الذین یقرعون 


مس تلا 


الکتاب من قَبْلک لد جاءک الْحق من ربک فلا تون من 
الممترین) ۲ 

«پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده‌ايم در تردید هستی . از 
کسانی که کتاب (آسمانی) پیش از تو را می‌خوانند؛ بپرس. یقیناً 
حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است. پس هرگز از 
تردیدکنندگان مباش!» 

چرا باید داستانی از پادشاه بهودیان بیاورد و او را پیامبر نام 


گذارد و این‌گونه با بهودیان به مخالفت بپردازد و به‌عبارت‌دیگر 


۲ سوره المائده. آیه ۶۹ 


۲ . سوره یونس. آیه ٩۴‏ 
۲۸۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آن‌ها را دروغگو بنامد؟ هدف از آوردن این داستان چیست اگر 
می‌خواهد رضایت اهل کتاب را بگیرد؟ جواب ساده است. زیرا 
منبع این کلام محمد(علیه افضل‌الصلوات) نیست. بلکه خالقی است 
که آن‌را بر رسولش می‌فرستد تا به وسیله‌ی آن مردم را انذار کند. 

شاید سوّال پیش بیاید که اگر اهل‌کتاب در داستانها تحریف 
ایجاد کرده‌اند پس چطور می‌توانیم با پرسش از آن‌ها شک خودمان 
را برطرف کنیم. پاسخ این سوّال در همان سوره‌ی‌یونس وجود 
دارد. این آیه در ادامه‌ی‌ماجرای موسی‌و فرعون است نه کل مطالب 
تورات. الحمدللّه از نعمت قرآن که ما را در برابر حمله‌ی خداعان 
یاری می‌رساند و خدعه‌ی آن‌ها را به خودشان بازمی‌گرداند. 

«یخَادون ال والذین آمَئوا ومّا بخدغون نا آنُسهم وا 
بشغرون)۱ 

«آنان(به نظرشان) خدا و موّمنان را فریب می‌دهند. در حالی که 
جز خودشان را فربب نمی‌دهند ولی نمی‌فهمند». 


مرگ و زنده کردن هزاران انسان 


۲ . سوره البقره. آیه ۹ 
۱۳۳۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(لم تر الی الذین خرجوا من دبارهم وهم آلوف حذر الموّت 
ققال لاله موئوا نم اخیامم ان ال نو قضل غلی الاس 
ول دکن آنقر الّاس لا یشکرون)! 

«آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه‌های خود بیرون 
شدند در حالی‌ که هزاران نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت: 
«بمیرید» سپس آن‌ها را زنده کرد. همانا خداوند بر مردم بخشش و 
فضل دارد. ولی بیشتر مردم شکر بجا نمی آورند». 

«اين قصه نه نام دارد نه تاریخ و نه محل و هیچ گفته‌ی تاربخی 
هم در تأّیید آن نیست. اگر هزاران نفر به‌ طورمعجزه‌وار مرده باشند 
و دوباره با معجزه زنده شده باشند آیا نباید اشاره‌ای تاریخی در 
جائی از کره‌ی زمین به آن شده باشد. واقعه‌ای که هیچ کس از آن 
چیزی نمی‌داند چطور می‌تواند مایه ی عبرت مردم شود؟» 

اصولاً داستانهای قرآن برای داستان‌سرایی نیست. این را بارها 
بیان کرده‌ايم. و اينکه بر این مسئله اصرار کنیم که کجا. کجای 
تاریخ اطلاعات این افراد نوشته شده چرا من نخوانده‌ام. این یک 


اصرار جاهلانه است زیرا داستان قرآن برای پندگرفتن است نه 


۱ سوره البقره. آیه ۲۴۳ 
۳۳۸۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای اینکه با آن کودکان را بخوابانیم؛ مثلاً در همین مسئله برای 
این است که بگوبد تقدیر در هر صورت شما را خواهد گرفت. 

«وقاتلوا فی سبیل اللّه واعلموا آن ال سمیع علیم)۱ 

«و در راه خدا بجنگید 9 بدانید که خداوند شنوای داناست». 

پس نباید از جهاد بترسند چون این ترس آن‌ها را از مرگ نمی- 
رهاند و هرجا که مشیت شود آنجا مرگ. انسان را می‌گیرد و البته 
بالاتر از آن. هرگاه خداوند متعال اراده به مرگ کسی کند ثانیه‌ای 
جابجا نخواهد شد. کما اينکه اینجا نیز بیان فرموده که: «فْقال لَهم 
له موتوا)دستور مرگ الهی هر زمان و در هر وضعیتی که باشیم. 
اگر ما را فرا گیرد. هیچ شانسی برای رهایی از آن نداریم» پس 
اينکه برای فرار از عملی خطرناک و واجب فرار کنيم. ضامن خوبی 
برای حفظ حیات ما نیست. و از طرف دیگر مگر منتقد تاریخ کل 
جهان را خوانده است؟ تاریخ عامه‌ی مردم نایروبی. سودان, 
سومال. فیلیپین. مالزی. چین و ... از کجا معلوم در بین مردم وجود 
نداشته باشد؟ نکته‌ی جالب اینجاست که او می‌خواهد این ماجرا را 


در بین داستانهای مردم خاورمیانه ببیند. اگر پیدا می‌ کرد می گفت 


۱. سوره البقره آبه ۲۴۴ 
۳۸۳۸۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این افسانه‌های قدیمی است که در بین مردم رواج داشته (کما 
اينکه در مطالب پیشین دیدیم). اگر هم نباشد می‌گوید این چیزی 
است که اصلاً در بین مردم نبوده و نوشته نشده! شما به عنوان یک 
انسان. در مورد این شخص چه فکر می‌کنید؟ چرا این همه بهانه؟ 
این همه دروغ؟ این همه ریا؟ اللّه متعال همه‌ی ما را هدایت کند و 
از شر این ملعونین محفوظ کند. 


مر گ صد ساله وزنده شدن دوباره 


«آو کالذی مر عّی قَرية وهی خاوية علی عروشها قال آنی بخبی 
ه *ذه ال بعد موتها فأماته له مان عام ثم بت قال کم لبفت قال 
بت بوما و بعض یوم قال بل بت ماه عام فانظر |لی طعامک 
وشرابک لم یتسه وانظر ای حمارک ولنجعلک ای لناس وانظر 
الی العظام یف ثنشزها تم تکْسُوها لحما ما تبین له قال عم آن 
له ی کل شیء قدیر )۱ 

«یا همانند آن کسی که بر دهی گذشت. در حالی که دیوارهای 


آن به روی سقفها فرو ريخته بود. (او با خود) گفت: چگونه خداوند 


۲. سوره البقره. آیه ۲۵۹ 
۳۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(اهل) ابن (ده) را پس از مرگشان زنده می‌کند؟! پس خداوند او را 
(به مدت) صد سال میراند. پس زنده اش کرد(و به او) فرمود:«چه 
قدر درنگ کردی؟» گفت: «یک روز. با بخشی از یک روز را درنگ 
کردم». فرمود: «(نه) بلکه صد سال درنگ کردی. پس به غذا و 
نوشیدنی خود نگاه کن تغییر نکرده است. و به الاغ خود نگاه کن 
(که چگونه متلاشی شده است ما چنین کردیم تا به تو پاسخ 
گوییم) و (هم) تو را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم و (اکنون) به 
استخوانها (ی الاغ خود) نگاه کن ( که) چگونه آن‌ها را برداشته به 
هم پیوند می‌دهیم. سپس گوشت بر آن می‌پوشانیم» پس هنگامی- 
که برایش آشکار شد. گفت: می‌دانم که خداوند بر هر چیزی 
تواناست » 

« بازهم قصه‌ای بی نام و بی تاربخ و بی ذکر محل و بی هیچ 
تأیید تاربخی. جالب است که در آیه گفته شده که تو را نشانه‌ای 
برای مردم قرار می‌دهيم. کو این نشانه؟ در کجای جهان قرار دارد؟ 
تا مردم آن‌را ببینند و عبرت گیرند.» 

از آنجایی که نام اين شخص را عزبر يا خضر يا ارمیای نبی یا 
کسان دبگری می‌دانند انتظار می‌رود که داستان چنین شخصی در 
بین مردم بوده باشد که الّه متعال از آن استفاده می‌کند تا معاد را 


۳۸۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به مردم بیاموزد و بیاموزد که مردگان ولو پیامبر هم باشند باز از 
حال زندگان خبر ندارند کما اينکه این شخص خبردار نشده است. 
اصلاً فرض کنیم که نبوده. خب؟ مشکلی پیش می‌آید؟ گفتیم اینها 
برای تذگر و پند گرفتن است. اما نکته‌ی قابل توجه این است که 
می‌فرماید« اگر برای مردم آیه است. پس کو؟» باید در جواب 
بگوییم نابغه جان! قرار نیست حتماً وجود داشته باشد تا اکنون به 
تو بگوید من صد سال مردم و زنده شدم. بلکه داستانش می‌ماند تا 
مردم از آن پند بگیرند. همچون آن پدری که فرزندش را نصیحت 
می‌کند و می‌گوید یادته شنگول و منگول چه بلایی سرشون اومد؟ 
پس تو هم این برات نشونه باشه که اگه غریبه اومد جلو در درو 
براش باز نکنی. این داستان نیز آیه‌ای است. چه برای مردمان 
زمانه‌اش که خود شخص را دبده‌اند که صدسال پیش فکرمی کردند 
مرده است. اکنون زنده شده و چه برای آیندگان که داستانش 
نشانه‌ای می‌شود بر برحق بودن معاد. با همچون داستان اصحاب 
کهف که آن نیز نشانه‌ای است برای مردم که به معاد ایمان آورند. 


۱۳۸۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: آیا گذشتگان دارای قدرت بیشتری نسبت به ما 


بودند؟ 


«اولم پسیروا فی الأرْض فینظروا کف کان عَابَةٌ آلذین کائوا 
من قبلهم کائوا هم آشد منهم فوهً وآتارا فی الأْض فأحَذَهم ال 
بتویهم وا گان هم من له من وقی) 

«آیا آن‌ها در زمین سیر نکرده‌اند پس بنگرند که سر انجام 
کسانی که پیش از آن‌ها بودند. چگونه بود؟! آن‌ها در توانایی و 
(پدید آوردن) آثار در زمین از ابنها برتر بودند. پس خداوند آن‌ها 
را به(سبب) گناهانشان (فرو) گرفت. و برای آن‌ها از(عذاب) خدا 
هیچ پناه دهنده‌ای نبود». 

«در این آیه گفته شده که در تاریخ گذشته تمدنهائی بوده اند 
که از نظر قدرت و آثار و تولیدات برتر از ما بوده‌اند. غلط بودن این 
سخن بدیهی است. چون قدرت و آثار علمی. فرهنگی. اقتصادی و 
صنعتی و هنری بشر در طول زمان دائماً در حال افزایش بوده است 


۱. سوره غافر آیه ۲۱ 
۳۳۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و قدرت و خلاقیّت انسان مدرن با هیچ کجای تاریخ قابل مقایسه 
نیست». 

چندوقت پیش اجسادی از انسانهایی پیدا شد که هرکدام 
اندازه‌ی چند انسان بالغ بودند. گفته شد که این اجساد متعلّق به 
قوم عاد بوده‌اند که جئه‌های بسیار بزرگتری از انسانهای عادی 
داشته‌اند و بعداً این خبر به‌عنوان دروغ رسانه‌ای کنار رفت. پس ما 
به آن استناد نمی‌کنيم. اما خود این آیه مخاطبش چه کسانی 
هستند؟ مشرکین مکه و بعد از این آیه به چه کسانی اشاره می- 
کند؟ فرعون وهامان. آبا آن دو قوی‌تر از میان نبودند؟ قطعاً 
بوده‌اند. قوم مود با خانه‌هایی که در دل کوه‌ها می‌ساختند چطور؟ 
قوم عاد و سایر اقوام. اقوام زیادی پیش از مشرکین مکه وجود 
داشته‌اند که از آن‌ها توان و قدرت و آثار بیشتری داشته‌اند. 

حال شاید بگوید پس اگر این‌گونه است ما نمی توانیم از چیزی- 
که قر آن برای پندگرفتن اشاره کرده استفاده کنیم. البته که ممکن 
است. ثروت امروز جهان کاغذهایی هستند که انسانها آن را 
ارزشمند قرار داده‌اند اما ثروت زمان فرعون چه؟ طلای خالص. 


خانه‌های عادی مردم زمان عاد با اینکه در دل کوه بوده ولی باز 


۱۳/۸۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نتوانسته آن‌ها را از بلایای اللهی مصون دارد. حال خانه‌های امروز 
چه؟ 

اهرام ثلاثه با آن عظمت نتوانستند جلوی نابودی فرعون را 
خانه‌های اکثر آن‌ها در برابر زلزله نیز تاب توان ندارند. مردمانش 
کوچک 9 ضعیف‌اند. ثروتها پوشالی 9 قراردادی است. 9 ثروت 
حقیقی درمیان مردم تقسیم شده‌است. اگر خوب دقت کنیم 
می‌بينیم که همان‌طور که قرآن می‌فرماید: مردمان گذشته آثار و 
قدرت شدید تری نسبت به مردم امروز داشته‌اند. 


شبهه: ادعای اینکه شهر هایی که با عضب خدا خراب 
شده اند در معرض دید مردم اند؛ 

وال روا اهتنا من قبلهم من قرن ماه فیافأزض ما لم 
تک کم باعل و0 نما ری 


۵ ام 2۵ مم م2 


۱ . سوره الانعام. آیه ۶ 
۳۸۹۹۴ 


اتف وزیا گاری از گروه عباد الرحمان 


«آیا ندیدند که پیش از آن‌ها چه‌قدر از امتها را هلاک کردیم؟ 
(امتهایی) که در زمین به آن‌ها (قدرت و) اقتدار داده بودیم که به 
شما (چنان قدرت و) اقتداری نداده‌ايم. و بارانهای پی‌دربی از 
آسمان بر آن‌ها فرو فرستادیم. و از زیر (آبادیهای) آن‌ها رودها را 
جاری ساختیم. آن‌گاه آنان را به کیفر گناهاشان نابودشان کردیم. 
و پس از آن‌ها گروهی دیگر را پدید آوردیم». 

منتقد اینجا «آیا ندیده‌ای» را مشخص کرده که بگوید کجا 
ببینند. اشتباه هم دقیقاً همینجاست که «ألم پروا» به معنی 
رسیدن خبر نیز می‌باشد. همچون اصحاب فیل «الم تر کیف فعل 
ربک بأصحاب الفیل »یا «آلم تر نا آزسلتا الشیاطین علی الکافرین 


«(ای پیامبرا) آبا ندبدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم 
۳ آن‌ها را سخت برانگیزند». 

پس این از این. 

(فل سیروا فی ارض ثم انظروا کف گان اقب لمَذیین»" 


0 مر یم آبه ۸۳ 
۲. سوره الانعام. آیه ۱۱ 
۳/۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بگو:«در زمین گردش کنید. سپس بنگرید سرانجام تکذیب- 
کنندگان چگونه بوده است». 

« این آیات انتظار دارند که مردم با گردش در زمین. مجازات 
گذشتگان را در اثر کفر و تکذیب دین ببینند. در صورتی که چنین 
چیزی در زمین قابل مشاهده نیست. خراب شدن شهرها و با 
مردن مردمان در اثر جنگها و زلزله و بیماری و سیل در زمین 
فراوان است اما این وقایع منحصر به کقار نیست و همه ی افراد از 
دیندار و بی دین را در بر می‌گیرد. به‌علاوه تمامی این حوادث با 

ببینید. اگر می‌گویيم وجود چنین اشخاصی برای مسلمین 
غنیمت است. بیخودی نیست. ملاحظه فرمایید که ایشان چگونه 
سعی در گمراهی شخص مخاطبش دارد. با چه سخنان مفت و 
بی‌ارزشی که کودکان را نیز به خنده می‌اندازد. ابتدا می‌گوید: 
«چنین چیزی (مجازات گذشتگان) در زمین قابل مشاهده نیست.» 
سپس می‌گوید: « هست ولی همه را در بر می‌گیرد و علل طبیعی 
دارند.» 

واقعاً ایشان چه فکری کرده‌اند؟ اینکه خدا روی آن سرزمین‌ها 


که با بلا نابود گشته‌اند علامت‌گذاری می‌کند؟ یا نه پلاکاردی 


۳۸۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برایشان می‌گذارد نابودشده به وسیله‌ی صاعقه‌ای که از زمین 
برخواسته؟ تصور حماقت ایشان واقعاً سخت و تصور سادگی 
کسانی که حرفش را گوش می‌دهند و می‌پذیرند سخت‌تر. ملّت‌ها 
کافر شدند. خداوند مومنین را از آن دبار خارج می‌کند همچون 
قوم نوح و لوط و .... سپس بلا را نازل می‌کند. آن هم چه بلایی؟ 
بلابی که محقّق شده. چون خدا برای هیچ کس بلا نمی‌فرستد مگر 
اينکه آن قوم خودشان با اعمال نادرست. آن بلا را بر خود مسجل 
کت 

(وما آصابکم مُن مصيبِة قبما کسّبت آبدیکم وتو عن قثیر)۱ 

«وهر مصیبتی که به شما رسد. به خاطر کارهابی است که انجام 
داده اید, و(خداوند) از بسیاری (گناهان) در می‌گذرد». 

درنتیجه سنت الهی مقدر می‌کند آن بلا نازل شود. اما در این 
مرحله نیز اجازه‌ی خداست که می‌گذارد بلا فرستاده شود با از 
قومی برداشته شود؛ چون در هر صورت این خداست که آن 


سنت‌ها را گذاشته و خودش هرگاه بخواهد آن‌ها را تغییر می‌دهد. 


۱. سوره شوری» آیه ۳۰ 
۱۳۸۷۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(که خود این تغییرات نیز پیرو سنتهای بزرگتری از جانب خدا 


و 8 یه 


بان اللّه ومن یمن بالله یهد قَلبه 


* 
3 
5 
بت 


«هیچ مصیبتی (به انسان) نمی‌رسد. مگر به حکم (و فرمان) الّه 
و هرکس به الّه ایمان آورد (لّه) قلبش را هدایت می‌کند. و اللّه به 
همه چیز داناست». 

سنن الهی که تغییر و تحولی نخواهند داشت. 

«فلن تجد لسنّت اللّه دیا ولن تجد لسنّت اللّه تحوبلا) ۲ 

حال این بلابا به چه شکلی هستند؟ معلوم است که به شکل 
بلایای طبیعی هستند. سیل برای قوم نوح. صاعقه برای قوم نمود. 
تندباد برای عاد. فوران آتشفشان برای پمپئی و ... امکان ندارد 
چیزی غیر از بلایای طبیعی باشد. انسان بسیار متعجب می‌شود که 
این شخص چه فکری می‌کند. که می‌گوید: «پن وقایع منحصر به 


کقار نیست و همه ی افراد از دیندار و بی‌دین را در بر می‌گیرد». 


(. سوره تغابن, آیه ۱۱ 
۲. سوره فاطر آیه ۴۳ 
۳۸۷۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«تمامی این حوادث با علل طبیعی قابل توجیه هستند.» آخر تو از 
کجا می‌دانی نابغه! باهوش! دکتر!. 

ادامه‌ی درافشانی‌های ایشان را ببینیم: 
لقن نینط وری» 

«و چه بسیار از قریه‌ها (و آبادیها)بی را که بر اثر فزونی نعمت. 
مست و مغرور شده بودند. هلاک کردیم؛ پس این خانه‌های (ویران 
شده ی) آنهاست. که بعد از آن‌ها جز اندکی (کسی) در آن‌ها 
سکونت نکرد. و ما وارث آن‌ها بودیم». 

« در قرآن گفته شده که بدلیل ایمان نیاوردن. خدا قوم ثمود را 
نابود کرد و خانه های خراب آنها قابل مشاهده است» : 

(قانظر یف ان عاقباً مکرهم همم خمعین)» 
«فتلک بیوئهم خَاويةٌ بما لموا ان فی ذلک یه وم ینلمون» 

«پس بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد؟! ما آن‌ها و قومشان 


همگی را نابود کردیم. * پس این خانه‌های آنهاست که به سزای 


آ/ سوره القصص. آیه ۵۸ 
۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ستمی که می‌کردند خالی مانده است. بی‌گمان در این (ماجرا) 
نشانه‌ای است برای گروهی که می‌دانند».! 

«محمد از قول خدا مدعی است که خانه های ویران و خالی قوم 
مود وجود دارند و این دلیلی بر عبرت و هدابت مردم است.» 

خانه‌های ویران؟ اصلاً آن‌ها خانه‌هایشان در دل کوه‌ها بوده و 
هیچ‌جا بیان نشده خانه‌های ویران. 

(وقانو ینحتون من الجبال بو آمنین)۲ 

«آنها با خاطری مطمئن و آسوده از کوهها خانه‌هایی (برای خود) 
می تر اشیدند» . 

ادامه؛ 


(وان لوا من المَرسلین »+ «لّا عَجُوزا فی الغابرین»* اد 
نجیناه هه آجمعین»* «ثم دمرنا الآخرین»* «واْکُم لتمرون 
نیم ُنیحین»* «ولّبل اف تقلون» 

«و یقیناً لوط از رسولان (ما) بود #. هنگامی که او و خانواده‌اش 
را همگی نجات دادیم. + مگر بیرزنی که از باقی‌ماندگان بود. :: 
سپس دیگران را هلاک کردیم. # و شما (پیوسته) صبحگاهان بر 


۱ . سوره نمل. آبات (۵۱-۵۲) 
۳ . سوره الحجر. آیه ۸۲ 
۳۹۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ویرانه‌های شهرهای) آن‌ها می‌گذرید. * و (همچنین) شامگاهان 
آیا نمی‌اند یشید؟!! 

«در این آبات ادعا شده که شهرهای مورد غضب خدا (مثل عاد 
و مود و قوم لوط) در دبد مردم است که می‌توانند ببینند و از آنها 
عبرت گیرند! درحالیکه چنین نیست. کجایند این سرزمینها که 
بشر از آنان اطّلاعی ندارد؟ هیچ شهر یا خرابه‌ای در جهان وجود 
ندارد که منسوب به اقوام مورد ادعای قرآن باشد. حال چگونه 


مردم می توانند از این ناشناخته ها و نادیده ها عبرت بیاموزند؟» 


شاید در بچگی شما هم پیش آمده باشد که کسی شما را دنبال 
چیزی فرستاده باشد و شما کلاً مسیر را اشتباه رفته‌اید و بعد 
دست خالی بر گشته‌اید. چرا که پیدا نکرده‌ابد. حکابت این منتقد 
کودکستانی نیز همین است. او از پنجره‌ی خانه‌اش بیرون را نگاه 
می کند و انتظار دارد که ببیند قوم عاد و ثمود کجای زمین بوده‌اند. 
بی‌خبر از این که اللّه متعال می‌فرماید در زمین بگردید تا بيابید. و 


پیشتر نیز بیان کردیم که بسیاری از مناطق زمین هنوز ناشناخته 


۱. سوره الصافات. آیات (۱۳۳-۱۳۸) 
۳۹۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مانده است. اما تمود 9 عاد 9 قوم لوط در کجا زندگی می - 
کردند؟؟؟در ۴ سایت پایین آن را می‌بینید که نشان آن‌ها نیز باقی 
مانده. 


عاد در یمن, لوط و ثمود در اردن: 


۷ ۱ ۰۱/۰/۲ /عاد-الاولی- 
وعاد-النانیه/ 


۲ آانمود 

-]2۰۳۱61/۵۲/۱6 ۰۵۱۵۲۵۵۲۱۷ ۰/۱۷/۷۷۷۷ ۱۱۲۵ 
/ع0 ۲۰۱0 ۱۱ /مدینه-قوم-لوط- الملعون-بالق رآن-تظهر-خربة-فی-الأردن- 
۱۷۰( 

۵۲۵۲-۰۵۹۵۲۵2 //: ۰۱۱۱۵ ۵۲ ۱/۲لحقاف-مساکن- 
قوم-عاد 

و یک نمونه‌ی آشنای اروپایی. شهر فساد در ایتالی؛ پمپئی. 


-86161-1۱۳6-5100060 ۱۹۵۵-11 ۷۵۲۳۵۵۷۵۱۰۲/۵۵/ ۱۱۱۵۰۱ 
۱9۵00-۷ 
به آخرین بحث ایشان بپردازيم. 


شبهه: آبا قتل عام اقوام کافر عادلانه است؟ 
« چنانچه در آیات قبل دیدید در قرآن در موارد متعددی مطرح 
شده که خدا اقوام زیادی مثل قوم نوح. عاد. مود و لوط را به‌خاطر 
کفر با ستمکاری کلاً نابود کرده‌است. درحالی که در بین این اقوام 
حدود نیمی از افراد را کودکان تشکیل می‌داده‌اند که بی‌گناه 
بوده‌اند و بعلاوه اکثر مردم در تمام جوامع بشری. مخصوصاً در 
۳۹۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جوامع گذشته. صرفاً تابع عقاید گذشتگان و بزرگان قوم خویشند 
مثل ما مسلمانان که دینمان را صرفاً از پدرانمان اخذ کرده‌ايم و به 
این گمان که حق است از آن تبعیت می کنیم. بنابراین بخش اعظم 
مردم يا کودک‌اند و يا افرادی که با حقیقت دشمنی ندارند و طبعاً 
زجر و قتل عام اینان خلاف عدالت است. چرا خدای توانای مورد 
ادعای قرآن. سران کفر. که با عناد به جنگ حق می‌روند. را نابود 
نمی کند ئ عبرنی باشد برای هدایت بقیه‌ی افر اد قوم.» 

هنگامی که شخصی در خودرویی به تنهایی نشسته و عمدی با 
غیر عمد زیر تریلی برود. می‌میرد. اگر دو نفر باشند هردو نفر می - 
میرند ولو نفر دوم نقشی نداشته باشد. اگر کودکی نیز با آن‌ها 
باشد. باز این بلا بر سر آن‌ها می‌آٍید. چه کسی می‌پرسد که این کار 
عادلانه نبوده و نباید غیر از راننده‌ی مقصر کسی کشته می‌شد؟ 
قطعاً هیچ کس چون این یک سنت الهی است و تغییر و تبدیلی 
برای آن وارد نیست. البته بسیار دیده‌ايم که کسانی. از حوادث 
رانندگی سهمناک جان سالم به‌درمی‌برند. حال با قبل از سقوط در 
دره خود را بیرون می‌اندازند و يا این که به‌صورت معجزه‌آسایی 
زنده می‌ماند. حکایت اقوام کافر نیز همین است. مکر نگفتيم که 


۳۹۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این سنتی الهی است و آن مردمان خودشان بر اثر اعمال خودشان 
(همه یا فقط بزرگانشان) مبتلا به بلای الهی می‌شوند: 

(وما آصابکم مُن مصيبِة قبما کسبت آبدیکم ویو عن قثیر)۱ 

«وهر مصیبتی که به شما رسد, به خاطر کارهابی است که انجام 
داده اید, و(خداوند) از بسیاری (گناهان) در می‌گذرد». 

این مانند همان خودرویی است که راننده آگاهانه آن را زیر 
تریلی می‌برد. حال اللّه سبحان پیام می‌فرستد که مردم چکار کنند 
که دچار حادثه‌ی مرگبار نشوند. مانند همان علائم راهنمایی که در 
جاده‌ها استفاده می‌شود. (کسی نمی‌تواند بگوید من آنچه از پدرانم 
در زمینه‌ی رانندگی آموخته‌ام را پیروی می‌کنم چون این حماقت 
محض است. چه بسا پدرش در زمینه رانندگی انسان درست‌کاری 
نبوده باشد. آیا می‌تواند به او استناد کند؟ قطعاً خیر... حال. کسی 
آمده که قوانین را بدون طلب‌کردن هیچ منفعتی می‌آموزد... آبا 
شخص می‌تواند بهانه بیاورد که. اگر من در هنگام رانندگی دچار 
حادثه شدم تقصیر من نبوده بلکه من از پدرم این را بادگرفته 


بودم!! هر کودکی می-داند که این بهانه. جز نق زدن چیز دیگری 


۱. سوره الشوری, آیه ۳۰ 
۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیست. چون انسان بایستی در جستجوی علم درست باشد و حال- 
که خودش نخواسته. دیگر بهانه‌ای برای این که به‌دلیل ناآگاهی از 
علائم رانندگی تصادف کرده و چون نمی‌دانسته پس مقصر نیست. 
نمی‌ماند.) 

اگر کسی ببیند که رهبرش دارد او را به سوی نابودی می‌برد» از 
ماشین پیاده می‌شود و نجات می‌بابد همچون کسانی که سوار 
کشتی نوح شدند. و اگر اين کار را نکنند الّه متعال به زیبایی 

(وقالوا ربتا نا طعتا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیا)۱ 

«ربنا آتهم ضعقین من العذاب والعنهم لا گبیرا)" 

و گفتند: «پروردگارا! ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم. 
پس ما را از راه به در بردند(و گمراه کردند)». 

«پروردگارا! آن‌ها را از عذاب دو چندان ده. و آن‌ها را به لعنتی 


بزرگ (و سخت) لعنت فرما» 


۲ . سوره الاحزاب. آیه ۶۷ 


۲ سوره الاحزاب. آیه ۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آبا هیچ بهانه‌ای می‌ماند؟ وقتی خداوند این‌گونه آشکار می- 
فرماید پیروی از سادات و بزرگان شما را نجات نخواهد داد. پس راه 


تفکر ۳ ۳ چ ان 


و مه م2 


تعقل فلا تعقلون" 

تدبر "اقا بتدبزون" 

البته به روش نیکو و صحیح و نه از روی غرض‌ورزی و 
جستجوی راهی برای رهایی از قید و بندهای دین. 

«خیلی جالب است که منتقد می‌فرماید ممکن است که ابن کار 
جاهلانه باشد...» درحالی که اللّه متعال سرنوشت اسفبار آن ملل را 
بعد از این که رسولان به سویشان مبعوث شدند. بیان می‌فرماید. 

اما پیرامون یکی از جملات ایشان: 

«مثل ما مسلمانان که دینمان را صرفاً از پدرانمان اخذ کرده‌ايم 
و به اين گمان‌که حق است از آن تبعیت می کنیم». نفاق را 
می‌بینید؟ چگونه خودش را از مسلمین قرار می‌دهد تا بلکه کلام 
پستش مور واقع شود؟ 

جناب منتقد! اگر تو همچون کودکی که هنوز دوران بحرانی 
زندگی‌اش را طی نکرده بدون تفکر فقط پیرو آنچه هستی که به تو 


۳۹۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تلقین شده تا بلکه آن متاع اندکی که به تو وعده داده شده را 
کسب کنی و در عین حال خودت را نیز با مسلمین همراه می‌دانی, 
جز لقب منافق چیزی سزاوارت نیست. 

اگر کسانی امروز هستند که بدون تفکر مسلمان‌اند. این به‌دلیل 
آن علمایی است که آن‌ها را از تفکر دور کرده‌اند و نه کلام قر آن. 
کسی که قرآن را می‌خواند می‌داند که قرآن خود می‌گوید: 

«کتاب تاه ایک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر آولو اَلباب)۱ 

«کتابی است پر برکت. که آن را بر تو نازل کردیم. تا در آباتش 
تدبر کنند. و خردمندان پند گیرند.» 

تا جایی که بندگان حقیقی اللّه متعال را این گونه توصیف می- 
کند: 


(وعباد الرحمن )۲ 


لا ماه وس 2 


«و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده شدند. کر و 
کور بر روی آن نمی‌افتند». 
۲. سوره ص .آیه ۲۹ 


۲ سوره الفرقان. آیه ۶۳ 


۳ . سوره الفرقان. آیه ۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر کلامت راست بود خود قرآن نباید این‌چنین می‌گفت. اما تو 
دروغگو هستی و بشنو وصفت را در کلام الّه که جز او کسی نمی- 

(تاتعون نله لین متا وه تون ال اشتی ی ور 
یشفرون»* (فی قلوبهم مر رادم ال مرا وله عذاب لیم 
بما کائوا یکذبون»* «واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأرْض قَالوا 1 
تحن مصلحون 6:: لا انهم هم المفسدون ول*کن پشعرون 6:: 
«واذا قیل لَهْم آمنوا ما آمن النّاس قالوا من کما آمن السفهاء آ 
هم هم السَفهاء ول؛کن لا بخلمون»* «وذا لوا اٌذین منوا الوا 
مت واذ) خَوا ی شیاطبنیم فقو( 1 تک 5 5 ِ و۶ 
اشتروا اسلا ۳ قما ربحت تجارئهه وما کانوا 
اما کل 2 ت ر 27 آضاءعت م حولَهٌ ذهب اللّه 
برجعون ). 

«آنان(به نظرشان) خدا و مومنان را فریب می‌دهند. در حالی که 
جز خودشان را فریب نمی‌دهند ولی نمی‌فهمند. در دلهای آنان 
بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده. و به‌خاطر دروغ‌هایی 


۳۹۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که می‌گفتند. برایشان عذاب دردناکی است.:: و هنگامی که به 
آن‌ها گفته شود: «در زمین فساد نکنید» می‌گویند: «ما فقط اصلاح 
کننده‌ايم». * آگاه باشید! آن‌ها همان مفسدانند؛ ولی نمی‌فهمند. :* 
و هنگامی‌که به آنان گفته شود: « ایمان بیاورید؛ چنان که مردم 
ایمان آورده‌اند» می‌گویند: «آیا ایمان بياوريم چنانکه بی‌خردان 
ایمان آوردند؟» آگاه باشید. آن‌ها همان نابخردانند؛ ولی نمی‌دانند. 
* و هنگامی‌که افراد با ایمان را ملاقات می‌کنند. می‌گویند: هما 
ایمان آورده‌ايم» و هنگامی که با شیطان‌های خود خلوت می‌کنند. 
می‌گویند: «ما با شمایيم. ما فقط (آنها را ) مسخره می‌کنیم».* 
عونت آام زا فتگره می کته و آنها را کر طقانهان که مد 
دارد تا سرگردان شوند. * آنان کسانی هستند که گمراهی را به 
هدایت خریدند. پس تجارت آن‌ها سودی نداد. و هدایت نيافتند. * 
داستان اینان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس 
چون آتش اطراف او را روشن ساخت. خداوند نورشان را بگرفت و 
در تاریکی‌های که نمی‌بینند رهایشان کرد.(۱۷) کرانند. گنگانند. 


کورانند.یس باز نمی گردند.(۱6۸ 


۱. سوره البقره. آیات )٩-۱۸(‏ 
۳۹۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ادامه می‌دهیم... 

حال گروهی هستند که همگی سوار خودرو هستند و در لاین 
(جاده) مخالف رانندگی می‌کنند ولی یک‌باره فکرشان را به کار 
می‌اندازند و (توبه کرده) از راهی که رفته‌اند باز می‌گردند و وارد 
لاين موافقشان می‌شوند. داستان این‌ها داستان قوم 
پونس (علیه‌السلام) است: 

«قتوا قائت قرةآمتت فتقتها یمه قوم ینس تم ما 
کشفتا عنهم عذاب الخزی فی الْحَبا انیا ومتغتاهم ی حین )۱ 

«پس چرا هیچ شهرروآبادی) ایمان نیاورد که ایمانشان 
سودشان دهد. مگر قوم یونس. چون ایمان آوردند عذاب رسوا 
کننده را درزندگی دنیا از آن‌ها بر طرف کردیم . و تا مدتی معین 
آن‌ها را بهره‌مند ساختیم». 

کافی‌است قبل از اين که بلا برسد اصلاح شویم. آن‌وقت است 
که خداوند نیز مطابق سنتش. آن قوم را آنچه که محقّق شده است 
مصون می‌دارد. این است رحمت خدا که ابتدای کلامش همواره 
یادآور می‌کنیم. 


۱ سوره بونس» آبه ۹۸ 
۳۹۰ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

او رحمة را بر خود واجب نموده 

(کتب علی تفسد الر حمة)۱ «رحمت را بر خود واحب نموده 
است.» 

سبحان‌اللّه چقدر زیباست این کلام. هیچ چیزی را بدون پاسخ 
نگذاشته و بلکه با مثالهایش مردمان را آگاه می‌ کند و همین 
داستان‌ها عبرتی است برای خردمندان و هم‌زمان موقعیتی 
نیکوست برای گمراهی فاسقان و ملعونین. 


ما لا ماه ام مس ما مس ۵ص سول 


ان اللّه ا یستخبی آن یضرب متا ما بَعوضةٌ فُمَا فوقها ما 
آنذین آمو ون ان الق من رهم وم اذین قرو فیولون 
ماذا آراد ال بهذا مثّا تبضل به کثیرا وییهدی به کثیرا وما یْضل به ال 
الفاسقین) ۲ 

«به‌راستی خداوند از اينکه به پشه‌ای با بالاتر از آن مثال بزند 
شرم نمی‌کند. آنان که ایمان آورده‌اند می‌دانند که آن (مثل) حق 
است از طرف پروردگارشان و اما آنهان که کافرند می‌گویند: 
۲. سوره الانعام. آیه ۱۲ 


۳. سوره البقره. آیه ۳۶ 


۳۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خداوند از این مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن 
گمراه. و گروه بسیاری را هدایت می‌کند. و تنها فاسقان را با آن 


گمراه می‌سازد ک 


نتیجه گیری: 
مهملات قبلی‌است به آن نمی پرداز یم و خود نتیجه می‌گیرم که 
هنگامی که آنچه که او از آن. این نتیجه را گرفته (بهانه‌های در متن 
این فصل) باطل است. پس نتیجه‌گیری او نیز باطل بوده و این خود 
دلیلی بر الهی بودن قرآن است. 

شبهاتی که منتقد امروز می‌آورد. چیزی نیست جز آنچه که 
کفار زمان پیامبر(علیه‌صلاه‌وسلام) می‌گفتند و ۱۴۰۰ سال است. 
کسانی که می‌خواهند به قرآن گیر بدهند نیز آن سخنان را بر زبان 
می‌آورند و این در ظاهر چیز عجیبی است اما در باطن جزو 
بدبهیات است. ابتدا به یک مثال دقت کنید: 

کثار در طعنه به قرآن می‌ گویند که ببینید قرآن و بایبل (کتاب 
مقدس بهود و نصاری) هردو مطالب مشابه دارند و این یعنی قرآن 
کپی بایبل است و ما این را با شواهد بسیاری که تفاوت بایبل و 


۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قرآن است. رد می‌کنيم و درمواردی هم که مشابه هستند می- 
گوبیم این نشانه‌ی کپی‌شدن نیست بلکه به اين دلیل است که این 
کلام از منبع مشابهی سرچشمه می‌گیرد و آن هم ذات باری‌تعالی 
است و در آنجا که تفاوت می‌کند. تحریفی بوده که احبار و رهبان 
بهودی و مسیحی در آن وارد کرده‌اند. 

حال مخالفین این کلام نیز همان است. اما منبع آن‌ها از 
کجاست؟ 

«قال زب با غویتبی رین هم فی الازض واغوهم 
آجمعین )" 

«گفت: پروردگارا !| به سبب اینکه مرا گمراه ساختی . قطعاً من 
(گناه و بدیها) در زمین در نظرشان زینت می‌دهم . و همگی آن‌ها 
را گمراه خواهم کرد». 

دشمن اول و آخر بشر. ابلیس. 

پس این از این. 

اما از اولین روز تنزیل این کلام مبارک تا به امروز منتقدان 


هربار چیزی می‌گویند. یکبار می‌گویند اساطیر اولین است. یکبار 


۱ . سوره الحجر آیه ۳۹ 
۳۹۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گویند او دیوانه بوده. یکبار می‌گویند کسی او را آموخته و.... که 
تمام این‌ها همه به یک سمت اشاره دارند. تعدد بهانه‌های ناهمگون 
نشانه‌ی صحت آن‌چیزی است که با آن مخالفت می‌ورزند. 

این قرآن نه سحر است و از انسانی مجنون, نه آموخته‌ی کسی 
است و اساطیرالاولین. آن جز کلام خدا نمی تواند باشد که بر مردی 
نیکوسرشت و خوش‌خلق به اسم «محمد» با لقب «امین» نازل 
گشته است(علیه‌صلاهٌ‌وسلام). در آن مثالهای زیادی آورده شده 
است که برخی از آن‌ها متشابهات هستند. آن تشبیهات برای 
بسیاری سبب هدایت می‌شوند و برای بسیاری سبب گمراهی. و 
آن‌کس گمراه می‌شود که بخواهد آن متشابهات را براساس میل و 
هوای خود تأویل کند. 

«هو اذی آنّل عَیک الکتاب مه آیات مَحْکَمَات هنم الکتاب 
ور متشابهات فأما اذین فی فلوبهم ریغ قیتبعون ما تَشابه منه 
ابتغاء لته وابتغاء تأوبله وما بعلّم أوبلهٌ انا لد والراسخون فی 


لا 2 هن هد نم ‌ِ 7 ۱ 


العلم یقولون آمنا به کل من عند ربا وما پذکر 


۱. سوره آل عمران. آیه ۷ 
۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و کسی است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرد. بخشی از آن. 
آیات محکم (صریح و روشن) است. که آن‌ها اساس کتاب است. و 
(بخش) دیگر «متشابهات» است. اما کسانی که دردلهایشان کژی و 
انحراف است. برای فتنه جویی (و گمراه کردن مردم) و به‌خاطر 
تأوبل آن (به دلخواه خود) از متشابه آن پیروی می‌کنند. و 
درحالی که تأًویل آن جز خدا نمی‌داند. و راسخان در علم می‌گویند: 
«ما به همه آن (چه محکم و چه متشابه) ایمان آوردیم. همه از 
طرف پروردگار ماست» و جز خردمندان متذ‌کر نمی‌شوند». 

حقیقتاً او فاسق و سزاوار جهنم خواهد بود. 

«ولقد آنلت لک آیات بات وم یرب | القاسقون)! 

«و هر آینه که ما نشانه‌های روشنی بر تو نازل کردیم. و جز 
فاسقان کسی به آن‌ها کفر نمی‌ورزد». 

این قرآنی است که تفکُر لازم دارد. کلامی که انسان را در دنیا و 
قیامت سعادتمند می‌کند و اگر آن را سرسری و بدون تفکر 
بخوانیم. بدون کوچکترین شکُی به جایی نخواهیم رسید و بلکه با 


خواندن آن گمراه نیز بشویم. 


۱. سوره البقره. آبه ۹٩‏ 
۳۹۱۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کتاب أنزلناه ایک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذگر آولو لباب )۱ 

«کتابی است پر برکت. که آن را بر تو نازل کردیم. تا در آباتش 
تدیر کنند. و خردمندان پند گیرند». 

می‌دانم که خواننده‌ی این نوشتار شخص محققی است که می- 
خواهد راه صحیح را تشخیص دهد. امیدوارم که نوشته‌هايم را 
بیذ برد و در او موثر واقع شود. ان‌شاءالله. 

(سبحان ربک رب الْعزة عما یصفون » 

(وستام علی المرسلین ) 

«(والحمد للّه زب الْالمین)۲ 


۹ سوره ص آبه ۳۹ 
۲ . سوره الصافات. آیات (۱۸۰-۱۸۳) 
۳۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۱۸: دیگر تناقضات قر آن 


نو بسنده: ابوب دلشاد 


یکی دیگر از فصلهای کتاب (نقدی بر قر آن) با عنوان (دیگر 
تتاقضات فر 6 تا خقاری شوه تسه موه درظی خی 
کو دنه مخاطیتی این نکته را اقا کتی که گر آن مملواو ختاققات و 
تضادهاست به این معنی که برخی از آیات از لحاظ معنی و مفهوم 
با آیات دیگر همخوانی ندارد. 

این نوع قضاوت درباره قرآن بیانگراین است که دانش و آگاهی 
منتقد ما از علوم عربی در سطحی بسیار پایین قراردارد و او قبل از 
پرداختن به نقد قرآن. زبان قرآن را نیاموخته است و تنها با نگاهی 
گذرا بر ظاهر جملات و کلمات. که کلمات از چه ربشه هستند و 
متضاد آن چیست و يا با نگاه بر مثبت با منفی بودن جملات. به 
این نتیجه رسیده است که برخی آیات قر آن با هم متناقض هستند 
البته این نوع قضاوت درباره قر آن در دوره معاصر تازگی ندارد. چه 
بسا منتقدانی که صفحات کتابشان مملو از غلطهای اعرابی و 
ترکیبی است ولی باز هم با جسارت تمام به تخطئه قرآن پرداخته 
آنن: بزای مقال یکی از آنان ادعا نیکنه گذاشتی ققخه بر روش لمه 

۳۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(ضراء) در جمله (من بعد ضراء مسته) (فصلت آیه ۵۰) از اشتباهات 
قرآن است و باید بر روی کلمه‌ی (ضراء) کسره گذاشته شود. حال 
آنکه جهالت مفرط. او را از این قاعده غافل کرده که کلمه (ضراء) 
غیر منصرف و حالت جر آن با فنحه است (د. ابراهیم عوض.عصمه 
القرآن وجهالات المیشرین. مکتبه زهراء الشرق. چاپ ۲۰۰۵.ص ۱۷) 
و مثال‌هایی از این قبیل که اینجا محل برشمردنش نیست. 

کینه توزی آمیخته با جهالت. دشمنان اسلام را وا داشته است 
که با سطحی تربن شبهه‌ها درصدد ابجاد شک و تردید در اذهان 
مسلمان کم علم و ساده لوح برآیند و یکی از شبهات آنها. وجود 
تناقض میان آبات قرآن است که بعد از حدود ۱۵۰۰سال. مولف 
کتاب 9 همسنگرانش در اردوگاه الحاد و بی دینی. آن را کشف 
کرده اند. 

جای هیچ تردیدی نیست اگرکوچک ترین تناقضی در میان 
آبات قرآن بود. اسطوره‌های فصاحت و بلاغت در عصر نزول قرآن 
که به دین اسلام نگرویدند و با تمام قوا سعی در رد و نقض قر آن و 
تکذیب: پیامیرت صلی له غلبه وسلم بد داشتضه در آتن.میقارن 
جولان می‌دادند و در اين کارزار. سنگر را تنها به سربازانشان در 


۳۹۱۸ 
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در برابر فصاحت و بلاغت قرآن. درمانده شده راهی جز فرافکنی و 
تهمت و افترا به پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - نيافتند. و يا شعرا 
و ادبای دوره‌های ادبی بعد از اسلام به این مساله پی نبردند. 

گذشته از قرآن. کشف و شناخت تناقض در سایر متون فصیح 
عربی کاری دشوار و سنگین است و نیاز به پشتوانه غنی علمی در 
زمینه علوم مختلف عربی از قبیل: صرف و نحو و بلاغت و لغت 
و...دارد مگر اينکه منتقد. جسارت. حماقت و جهالت را در هم 
آميخته باشد و بی مهابا به این عرصه وارد شود. یکی از این افراد 
دکتر سها است که در ادامه پی خواهیم برد با سطحی نگری و 
غرض ورزی چه تناقضاتی را به قرآن نسبت داده است لذا با 
استعانت از اللّه متعال تناقضاتی که او کشف کرده مورد بررسی قرار 
خواهیم داد تا بدانیم این ادعای او چقدر صحت دارد و شیوه نقد او 
بر چه اساسی استوار است و ارزش و اعتبار نقد او در چه حدی 
است؟ 

شبهه: تناقضات (ناسخ و منسوج) 

در ابتدای این فصل مولف مدعی شده که (پیامبر -صلی الّه 
علیه وسلم - بسیاری از تناقضات قرآن را با روش نسخ حل کرده 
است) تا طعنه ای هم به بحث ناسخ و منسوخ در قرآن زده باشد . 

۳۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در فصل سوم کتاب به طور مفصل به بحث ناسخ و منسوخ پرداخته 
شد و به شبهات حول آن پاسخ داده شد و بیان شد که مصالح 
انسان به نسبت اشخاص و احوال و زمانها متفاوت است.دکتر به 
بیمارش تا زمانی که بیمار است دارو تجویز میکند ولی پس از 
کسب سلامتی دارو را قطع می‌کند مادر به فرزندش ابتدا شیر و 
غذاهای سبک می‌دهد ولی پس از رشد و بلوغ. فرزندش می‌تواند 
دیگر غذاها را هم بخورد. 

معلم به دانش آموز مبتدی ابتدا مسائل سهل و ساده می‌آموزد 
سپس به تدریج و به اندازه رشد عقلی و قوه درکش مسائل مشکل 
و پیچیده تر را به او می‌آموزد لذا منسوخ شدن برخی از آیات. 
بیانگر سیر تشریعی اسلام و حکمت الهی در تربیت انسان است. 

سپس مولف ادعا کرده است که به غیر از تناقضات حل شده 
توسط بحث ناسخ منسوخ.(تناقضات زیادی در جمله‌های خبری 
قرآن وجود دارد و هر گاه دو جمله خبری متناقض و متضاد باشند 
حداقل یکی از آن دو خطاست)سپس به عنوان اولین تناقض, با 
ایراد این سوال که (آیا از شر از خدا سرچشمه میگیرد؟) مدعی 
شده که بین دو آیه پشت سر هم سوره نسا که در ذیل می‌آوریم 


تناقض وجود دارد: 


۳۹۲۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(اٍن تصبهم حسنَةٌ یولو هذه من عند اللّه وان تصبهم سیئَةً 
ولو هذه من عندک قل کل مُن عند اللّه فُمّا لهولاء الم لا 
یکادون بفقهون حدیثا)! 
«گر آپیشامد] خوبی به آنان برسد می‌گویند این از جانب 
خداست و چون صدمه‌ای به ایشان برسد می‌گویند این از طرف 
توست بگو همه از جانب خداست آآخر] این قوم را چه شده است 


که نمی‌خواهند سخنی را آدرست ] دریابند» 


صس 


ما آضابک من حسنَةُ قمن اللّه وما أصابک من سیِنَةُ قمن 
سک وَرسلْاک للناس رسولّا وکفی بالله شهیدا)" 

«هر چه از خوبیها به تو می‌رسد از جانب خداست و آنچه از 
بدی به تو می‌رسد از خود توست و تو را به پیامبری برای مردم 
فرستادیم و گواه بودن خدا بس است» 

حال منتقد ما براین باور است که : (آبه ۷۸ می‌گوید هم خیر و 
هم شر از طرف الّه می آیند دقیقا در آیه بعدی می‌گوید تنها خیر از 
الّه ریشه می‌گیرد.) 
ارقساه ۷۸: 


۲. نساء ۰۷۹ 
۳۹۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مساله ای که این آبات به آن می‌پردازد بخشی از مساله معروف 
در تاریخ جدل و فلسفه است به نام «قضا وقدر» با «جبر واختیار» 
ولی قرآن با بساطت و وضوح و به دور از تعقید و غموض به آن 
می‌پردازد که هر آنچه در جهان اتفاق می‌افتد . اللّه اولین و تنها 
فاعل آن است. ممکن است انسان به خیر و خوبی روی بیاورد و با 
اتخاذ اسبابی که خداوند آن را وسیله رسیدن به خیر قرار داده 
قصد رسیدن به خیر را داشته باشد ولی تحقق وقوع خیر با اراده 
الّه انجام میگیرد زیرا هیچ قدرتی غیر از قدرت اللّه در جهان وجود 
ندارد که اشیاء و وقایع را به انجام برساند. همچنین ممکن است 
انسان با انجام اعمالی که نتیجه آن شر است به شر روی بیاورد 
ولی وقوع عملی شر وپیدایش آن نیز تنها با اراده خدا تحقق 
می‌بابد و در هردو صورت تحقق و قوع و ایجاد و انجام از جانب الّه 
است و این همان مساله ایست که آیه اول در صدد تثبیت آن در 
دلهاست که: 

(فل کل من عند اللّه »«بگو همه از جانب خداست». 

اما آیه دوم حقیقت دیگری را که هیچ تداخلی با حقیقتی که 
آیه اول ندارد تبیین میکند و هرکدام در یک وادی است. و آن 


حقیقت این است که خداوند انسان را بر خیر راهنمایی و از شر 


۳۹۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برحذر داشته است حال اگر انسان در صدد رسیدن به خیر و خوبی 
و دوری از شر باشد. خداوند هم باور اوست ولی اگر انسان در صدد 
رسیدن به خیر نباشد و از شر دوری نکند در این هنگام است که 
سیئه و شر به او می‌رسد که در این صورت حقیقتا سیئه تنها از 


جانب خودش به او رسیده است: 


صس 


وبا آماتک مین حساق الق وبا امانک مم.ب تفس 


نفسک» 

«هر چه از خوبی‌ها به تو می رسد از جانب خداست و آن چه از 
بدی به تو می رسد از خود توست». 

برای مثال الله برای امر زراعت سنتی قرار داده و خالق خاک 
دانه و رطوبت است حال اگر کشاورزی کاشت نکند يا داشت خوبی 
نداشته باشد. خسارت تنها از جانب خودش به او رسیده است 

همچنین طبق فرمایش النّه ارتکاب گناه باعث می‌شود انسان 
گرفتار مصیبتها و گرفتاریها پا همان «سیئه» شود چنانکه الّه در 
سوره شوری میفرماید: 

(وما صابکم من مصيبة قبما کُسَبت آیدیکم وِعْو عن کثیر )۱ 


1. شوری, ۳۰. 
۳۹۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و هر آگونه| مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود 
شماست و آخداا] از بسیاری درمی‌گذرد» 

لذا این آبه و آیه (وما أصابک من سِتَة قمن تُفُسک») بیانگر 
یک موضوع واحد است که کوتاهی و قصور وگناه باعث می‌شود 
انسان گرفتار بلایا و بدیها شود چنانکه امام ترمذی در حدیثی ازابو 
موسی الاشعری روایت میکند که پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - 
فرمودند: (لایصیب عبدا نکبه فما فوقها اودونها الا بذنب وما بعفوا 
اه عنه اکثر )۱ 

«هیچ مصیبت کوچک بابزرگی جز به سبب گناه به انسان 
نمیرسد و آنچه خداوند از آن در می‌گذرد بیشتراست». 

با اندکی درنگ و تدبر می‌توان پی برد آبه ۷۸ بیانگر این است 
که خیر و شر از حیث خلق و ایجاد از جانب خداست: (بگو همه از 
حانب خداست) وآیه ۷۹٩‏ براین موضوع دلالت می‌کند که قصور و 
گناه باعث میشود انسان گرفتار شر و مصیبت شود: (هر چه از 
خوبی‌ها به تو می‌رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو 


می‌رسد از خود توست) لذا میان این دو نه تنها تناقضی وجود 


۲. ترمذی حدیث شماره ۳۲۵۲. 
۳۹۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ندارد بلکه اعجازی دیگر از آیات قرآن هستند که در چند عبارت 


کوتاه دنیایی از معانی را جمع آورده اند. حال سها و سهاها را (چه 


شده است که نمی‌خواهند سخنی را آدرست ] دریابند.) 


شبهه: امر به کار زشت 

در شبهه دوم با عنوان (آبا خدا به کار زشت امر میکند؟) مولف 
مدعی شده در دو آبه ذیل تناقض وجو دارد که (هم گفته شده خدا 
به کار زشت امر نمی کند و هم گفته شده که خدا امر به کار زشت 
م ی کند) 

آیه اول: 

(وٍذا فعلوا فاحشة قالوً وجدنا علیها آباءنا وله مرا بها فل ان 
اللّه لا بأمر بالفحشاء آتقولون عی اللّه ما لا تعلمون» 

«و چون کار زشتی کنند می‌گویند پدران خود را بر آن یافتیم و 
خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا به کار زشت فرمان 
نمی‌دهد آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید» 

آیه دوم: 

«ویة ارت آن تفلک فریا را منرقیها فتستئوا فیها فجو 
لها الْقوّل قدمرناها تدمیر) 

۳۹۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و چون اراده کنیم که شهری را هلاک کنیم به ثروتمندانش امر 
میکنیم تا در آن به انحراف آو فسادا بیردازند و در نتیجه عذاب بر 
آن آشهرا لازم گردد پس آن را آیکسره] زیر و رو کنیم» 

دراین هیچ شکی نیست که اللّه هیچ گاه بندگانش را به فسق و 
فساد و فحشاء امر نمیکند و این مطلب برای هر انسان خدا باوری 
بدیهی و مسلم است بنا براین اولین آیه ای که مولف به آن 
استشهاد نموده نیاز به توضیح ندارد لذا می‌رویم سراغ آیه دوم 
ونوع ترجمه ای که از آن ارائه شده است : 

با مطالعه تفسیر این آیه در تفاسیر مختلف می‌توان به این 
نتیجه رسید که واژه «مر» می‌تواند توجیهی و به معنی دستور 
باشد همانند آیه اول. و نیز می‌تواند به معنی امر قدری باشد (ابن 
کثیر . تفسیر القرآن العظیم. موسسه قرطبه . چاپ اول .۲۰۰۰.جلد 
۶ ص ۴۶۲) 

به اين معنا که الّه در علم ازلی اش میدانست مردمان شهری که 
زیر و رو شدند انسان‌های صالح و خواهان هدایت نیستند و خوش 
گذرانشان را از فسق و فجور باز نمی‌دارند لذا الله که از این مساله 


آگاه است به صورت قدری. مترفین آن جامعه را وا داشت تا به 


۳۹۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فسق و فجور بپردازند تا موجبات هلاکت گروهی برای اهالی آن 
شهر فراهم شود. و این همان معناییست که ترجمه ارائه شده به 
آن دلالت میکند. البته اگر فعل «امرنا» به «وا میداریم» ترجمه 
شود نه «امر میکنیم» همانطورکه اين آیه در نرم افزار قرآنی 
«پارس قرآن» . که مولف نیز در این کتاب قطورش تمام ترجمه 
آیات را از آن اقتباس کرده چنین ترجمه شده است : 

(و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوش گذرانانش را وا 
می‌داريم تا در آن به انحراف آو فسادا] بپردازند و در نتیجه عذاب 
بر آن آشهر لازم گردد پس آن را ایکسره] زیر و زبر کنیم) 

ولی منتقد امانت دار ما بعضی کلمات را ازاین ترجمه به دلخواه 
خود تغییر داد تا به گمانش اگر به جای «خوش گذرانانش را وا 
میداریم».« به ثروت مندانش امر میکنیم» بیاورد. شاید بتواند 
مخاطبانش را بهتر متقاعد کند که در قرآن تناقض وجود دارد. 

اما زیباتربن تفسیری که همه مفسرین بالاتفاق درباره اين آیه 
ارائه کرده اند این است که عبارت (آمرنا مترفیها ففسقواً فیها) این 
است که : خوش گذارانشان رابه طاعت دستور دادم ولی آنان 
سرپیچی کردند (طبری. ابن جریر .جامع البیان . دار هجر. چاپ 
اول . ۰۲۰۰۱ جلد ۱۴.ص ۵۲۸) 


۳۹۳۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


مانند این جمله که گفته می‌شود : (آمرثه فعصانی) یعنی : به او 
دستور دادم ولی او سر پیچی کرد. واضح است که گوینده جمله به 
اطاعت دستور می‌ دهد نه به عصیان وسر پیچی. کما ابنکه معنای 
لغوی واژه «فسق». خروج از طاعت وسرپیچی است (ابن 
منظور.لسان العرب.دار احیاء التراث.چاپ 
سوم. ۱۹۹۹ جلد ۱۰.ص ۲۶۳) 

همچنانکه اللّه میفرماید: 

رو قنتا للملانکة اسجذوا لدم قسجذوا لا پلیس گان من 
لجن قشنق عن آنر ره 

«و [یاد کن] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده 
کنید پس آهمه] جز ابلیس سجده کردند که از آگروه] جن بود و از 
فرمان پروردگارش سرپیچید». 

لذا آبات: (آمرتا مثرفیها ققسفواً فیها) و (َفسّق عَن أمرٍ ربه) به 
یک معنا و مفهوم اشاره میکند که خوشکذارنان و ثروتمندان (در 


آیه اول ) و شیطان (در آیه دوم) از دستور خدا سرپیچی کردند. 


۳۹۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ابن کثیر نیز در تفسیر آیه (آمرنا مترفیها قفسقوأً فیها) 
می‌گوید: (آمرهم بالطاعه ففعلوالفواحش فاستحوا العذاب) (ابن 
کثیر . تفسیر القر آن العظیم. موسسه قرطبه . چاپ اول .۲۰۰۰.جلد 
۶ ص ۴۶۲) یعنی : خداوند آنانرا به طاعت دستور داد ولی آنان 
مرتکب فاحشه‌ها شدند لذاسزاوار عذاب شدند. 

لذا با اين تفاصیل پی بردیم میان این دو آیه ای که مولف ذکر 


کرد هیچگونه تناقضی وجود ندارد. 


شبهه: کور یا نابینا بودن کافران 

یکی دیگر از موضوعاتی که به عنوان تناقض در کتاب آورده 
شده مساله کور يا بینا بودن کافران و مجرمان در قیامت است که 
به گمان مولف (بعضی آبات می‌گویند که مجرمان در قیامت نا آگاه 
و کورند ولی آبات متعدد دیگری میگویندکه در قیامت چشم 
مجرمان تیزبین می‌شود وبه حقایق آگاه می‌شوند.) و به گمان او 
آیات ذیل بر کور بودن مجرمان دلالت می‌کند: 

(ومن کان فی هذه آعمی فهو فی الأخرة عم وضَل سبینا»۱ 


۱ اسراء ۷۲. 


۳۹۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«هر که در اين أدنیا] کور آدل] باشد در آخرت آهم] کور ادل] و 
گمراهتر خواهد بود» 

(فعمیت علیهم الأنباء بومثذ فهم لا یتساءآون)! 

«پس در آن روز اخبار بر ایشان پوشیده گردد و از یکدیگر 
نمی توانند بپرسند» 

واین آیات نیز می‌گوید آنان در قیامت کاملا بینایند: 
یوم حدید)۲ 

«[به او می‌گویند] واقعا که از این أحال] سخت در غفلت بودی 
وألی] ما پرده‌ات را آاز جلوی چشمانت] برداشتیم و دیده‌ات امروز 
تیز است» 

«ولو تری اٍذ المجَرمون تاکسو رژوسهم عند ربهم ربنّا آبصر 
متا فازجشتا تفقل لها[ موقئو) ۲ 

«و کاش هنگامی را که مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را 
به زیر افکنده‌اند می‌دیدی آکه می‌گویندا پروردگارا دیدیم و 


۱ قصص, ۶۶. 
۳.ق - 


۳. سجده. ۱۲. 


۳۹۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شنیدیم ما را بازگردان تا کار شایسته کنیم چرا که ما یقین 
داریم». 

جواب شبهه: 

در ابن هیچ شکی نیست . انسانهایی که در زندگی دنیا حرق تن 
پرستی و شهوات هستند و چشم سر (بصر) و چشم دل (بصیرت) 
شان از دیدن آبات دال بر وجود اللّه کور است. در قیامت علاوه بر 
عذاب حهنم به عذابی از جنس گناهشان به آنان می‌ رسد که همانا 
نابینابی و محرومیت از نعمت بصر است چنانکه آبات ۴ ۱۲۸۵ 
سوره طه و۹۷ سوره اسرا و۷۳۲ سوره اسرا به آن دلالت میکند. اما 
این مساله مربوط به زمان حشر وزنده شدن دوباره و سر برآوردن 
از گورها و برده شدن به سوی صحرای محشراست ((طبری. ابن 
جریر .جامع البیان . دار هجر. چاپ اول . ۲۰۰۱. جلد ۱1۵. ص ۲4۲ 

که به سبب پریشانی و آشفتگیء حواس ایشان و چشم و گوش 
و زبانشان از کار می‌افتد ولی بعد از مدتی اللّهه چشم و گوش و 
زبانشان را بر می‌گرداند تا آنچه قبلا انکار می‌کردند مشاهده کنند 
لذ| حهنم را می‌بینند و شیهه آن را می شنوند 9 ابراز ندامت 9 
پشیمانی میکنند. چنان که آیات دسته دومی که مولف به آن 
استدلال کرد از این جمله است. 


۳۹۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ابن جریر طبری روایتی از ابن عباس نقل کرده است که درباره 
این آیات به ظاهر متناقض گفت: 

(لا برون شیتاً یسرهم» 

«مجرمین در قبامت چیزی که خوشحالشان کند نمی‌بینند.» 

یعنی تنها صحنه‌های هولناک حساب و کتاب و آتش جهنم را 
می‌بینند. (طبری. ابن جریر .جامع البیان . دار هجر. چاپ اول . 
۱ جلد ۱۵. ص )٩۳‏ 

همچنین از عکرمه نقل شده است که فر مود: 

(عُمی علّیه کل شَی ء الا جهنم» «مجرمان جز جهنم چیزی را 
نمی‌بینند 6 ((ابن کثیر ۰ تفسیر القرآن العظیم. موسسه قرطبه . 
چاپ اول .۲۰۰۰.جلد .٩‏ ص ۷۹٩‏ ۲). 

بنابراین میان آیات ذکر شده هیچ گونه تناقضی مشاهده 
نمی‌شود و قرآن . کلام اللّه است و از هرگونه تضاد و اضطرابی به 
دوراست زیرا قرآن کتابی است که : 


پر هقف له 


(أحکمت آیاته تم فصلّت من لَذنْ حکیم خبیرٍ)! 


۳۹۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آیات آن استحکام یافته سپس از جانب حکیمی آگاه به 
روشنی بیان شده است». 

و انسانهای کم علم و سطحی نگر نمی‌توانند قرآن را بفهمند 
زیرا برای فهم قرآن ابتدا باید ابزار لازم و علوم مربوطه را فرا 
گرفت و بعد از کسب این ابزار با تدبر در آیات قرآن نگربست تا 
پیوستگی و هماهنگی آیات قرآن را دریافت و به اين نتیجه رسید 
که اختلاف و تناقض شایسته کلام بشر است نه کلام الله. 
اختلافا کنیرا) 

«آیا در امعانی] قرآن نمی‌اندیشند اگر از جانب غیر خدا بود 


قطعا در آن اختلاف بسیاری می‌بافتند» 


شبهه: حساب و کتاب مجرمان در قيامت 
در ادامه مولف سوالی را مطرح می کند که : ۳ در قیامت 


مجرمان سوال و جواب (گفتگو) می‌کنند؟ و مدعی شده است در 


۱ . نساء ۸۲. 
۳۹۳۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


رابطه با این موضوع بین آیات. تناقض وجود دارد و طبق آیات 
ذیل. سوال و جواب (گفتگو) نمیکنند: 

«ویَوم نادیم قیول م أَحَبم لین ) 

قتمیت علنهم انا یوقم )۲ 

«و روزی را که آخدا] آنان را ندا در می‌دهد و می‌فرماید 
فرستادگان أما] را چه پاسخ دادید» 

«پس در آن روز اخبار بر ایشان پوشیده گردد و از یکدیگر 
نمی توانند بپرسند» 

(قاذا نفخ فی الصور فلا آنساب بَیْنَهم یومنذ ولا یتساءلون)۲ 

«پس آنگاه که در صور دمیده شود آدیگر] میانشان نسبت 
خویشاوندی وجود ندارد و از احال ‏ یکدیگر نمی‌پرسند» 

(ویل بومتذ للمکذبین»۲ «هذا یوم آا بنطفون ٩4‏ 


۱. قصص, ۶۵. 


۳. قصص,۶۶. 

۳ . مومنون, ۱۰۱. 
۲ مرسلات. ۳۴ 
۵ . مرسلات» ۳۵. 


۳۹۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان» «اين روزی است که دم 
نمی‌زنند» 

سپس آبات ذیل را بیانگر سوال و جواب و گفتگوی مجرمان و 
در تضاد با آبات مذ‌کور می‌داند: 

وآفبل بعضهم علی بعض بتساءلون)" 

«و بعضی روی به بعضی دیگر می‌آورند او از یکدیگر 
می پر سند» 

«وقال اّذین کُفْروا آن نوْمنَ بهذا القرآن وا بالّذی بیْن یدیه ولو 
ری اذ الالمون موقوفون عند ربهم برجع بعضم ی بعض لول 
یقول الذین استَضعفُوا لین استکُبروا ولا آنتم لَکنا مُمنینْ)" 

«قال الذین استکُبرّوا للّذینَ استضعئوا آَنحن صددناکم عن 
یحاتف ال کم مع رین ۲6 

(وقال آلذین استَضعفُوا لین استکبروا بل مكْر الیل والنهار اذ 


موه هه سم 


تأمرونتا آن تکْفْر باللّه ونجغل له آندادا وأسروا الندامة ما رآما 


۱. صافات. ۲۷. 
" شتا ۳۱ 
۲ شیاه ۳۲ 
۳۹۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ما۵ 2 


الاب وجعلنااأغلَال فی عناق الذین کَفروا هل یجْرون الا ما انوا 
یعملون)! 

«و کسانی که کافر شدند گفتند نه به این قرآن و نه به آن 
آتوراتی ‏ که پیش از آن است هرگز ایمان نخواهیم آورد و ای کاش 
بیدادگران را هنگامی که در پیشگاه بروردگارشان ازداشت شده‌اند 
می‌دیدی آکه چگونه | برخی از آنان با برخی آدیگر جدل وا گفتگو 
می‌کنند کسانی که زیردست بودند به کسانی که آریاست وا بررتری 
داشتند می‌گویند اگر شما نبودید قطعا ما مومن بودیم» 

«کسانی که آریاست وا برتری داشتند به کسانی که زیردست 
بودند می‌گویند مگر ما بودیم که شما را از هدایت پس از آنکه به 
سوی شما آمد بازداشتیم آنه | بلکه خودتان گناهکار بودید» 

«و کسانی که زیردست بودند به کسانی که آریاست وا برتری 
داشتند می‌گویند آنه] بلکه نیرنگ شب و روز آشما بود] آنگاه که 
ما را وادار می‌کردید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار 
دهیم و هنگامی که عذاب را ببینند پشیمانی خود را آشکار کنند و 


۱ سیاء ۳۳ 
۳۹۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در گردنهای کسانی که کافر شده‌اند غلها می‌نهیم آیا جز به سزای 
آنچه انجام می‌دادند می‌رسند» 

همان طورکه قبلا نیز بیان کردیم قیامت. طولانی و دارای 
مراحل و صحنه‌های گوناگونیست از قبیل بر پا شدن قیامت. زنده 
شدن دوباره. حساب و کتاب و دادن کارنامه اعمال . احتجاج و 
معذرت خواهی . مهر زدن بر دهانهاء سخن گفتن اعضا .برده شدن 
به سوی بهشت با جهنم . صحنه‌هایی از درون آن‌ها و صحبتهایی 
که میان بهشتیان یا دوزخیان و... لذا هر دسته از آیات به اقتضای 
سیاق و فضای سوره. صحنه‌های خاصی از آن را توصیف می کند. 
لذا در آیات مربوط به نفخه انی و مراحل آغازین حشر سوال و 
جواب و گفتگویی در کار نیست از حمله آبات دسته اولی که مولف 
ذکر کرده است. اما در هنگامه داده شدن کارنامه اعمال و بعد از 
آن. گفتگوها دلیل تراشی‌ها و معذرت خواهی‌ها و انکار کردن‌ها 
آغاز می‌شود که آیات دسته دومی که مولف ذکر کرد از این نوعند. 

اما منتقد ما پیش دستی کرده به زعم خود به توضیحی که در 
بالا آوردیم. پاسخی ارائه کرده است که به هیچ اساس و توجیه 
علمی ندارد. او می‌گوید: 


۳۹۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ممکن است برای رفع مشکل گفته شود که عدم گفتگو در 
موارد خاصی است مثلا در آبه‌ی ۶۶ قصص در پاسخ به خدا و در 
آبه ی۱۰۱ سوره مومنون. در شروع قیامت. اما این سخن مردود 
است چون در هر دو مورد کلمه «یومئذ» بکار برده شده که مفهوم 
عام 9 کلی در خطاب به قیامت است و در تمامی آبات قیامت. 
منظور از بوم. روز قیامت است انیا اگر منظور وقت خاص باشد و 
لغت عام یومئذ بکار برده باشد. آیات فوق دارای یک ایراد مهم 
کلامی است که موجب ابهام شده و دور از بلاغت است برای بیان 
وقت خاص باید لغتی مثل «حین با وقت» بکار برده می‌شد. 

او بر این باور است که «بومئذ» لغتی عام و کلی است و آن را 
«آنروز » معنا کرده است .جای بسی تعجب است که او تفاوت میان 
«یوم » یعنی روز و «بومئذ» بعنی آنروز را نمیداند.یوم یک مفهوم 
کلی و عام است که به همه روزها دلالت می‌کند ولی بومتذ یک 
مفهوم خاص و محدود را میرساند و از ترجمه ای که خودش ارائه 
داده واضح و مشخص است. شاید منتقد ما نمیداند که در کلمه 
«یومئُذ» . بوم مضاف و اذ مضاف الیه واذ هم به جمله ای که در 
عوض تنوین حذف شده اضافه شده است لذا یوم که نکره و دارای 
مفهوم کلی و عام بود با اضافه شدن به معرفه . خودش نیز معرفه 


۳۹۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شد. کافیست در ساده ترین کتب نحو دنبال اقسام معرفه‌ها 
بگردیم خواهیم دید یکی از اقسام آن «معرف بالاضافه است» 
بنابراین «یومئذ» نه در این آبات و نه هیچ جای دیگر مفهوم کلی و 
عام را نمیرساند. 

علاوه براین توضیحات . در آیه ۱۰۱ سوره مومنون قرینه‌ی «فاذا 
نفخ فی الصور 6 «آنکاه که در صور دمیده شود» با وضوح تمام 
مشخص می‌کند که عدم سوال و جواب در هنگامیست که در صور 
دمیده می‌شود. 

ودر آبات (۳۵ و۲۴مرسلات) با نگاهی به آبات قبلی و بعدی به 
راحتی می‌توان پی برد که این آیات آن هنگامی که که کار از کار 
می‌گذرد و سوال و جوابها و دلیل تراشیها و معذرت خواهیها 
سودمند نیست به تصویر کشیده است. 

همچنین سیاق آیات در سوره صافات مشخص می‌کند که آیه 
۷ ان شیوو یه مانند: آ پاک ۲۳۵۲۰۲ مسووم تا کمک و 
سرزنش‌های میان مستضعفان و مستکبران را به تصویر می‌کشد 


که هر گروه. دیگری را مقصر وضع موجود می‌داند. 


۳۹۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بنابراین بی بردیم که منتقد ما از ابتدایی ترین معلوات در 


زمینه قواعد عربی تهی است ولی باز هم با جسارت تمام می‌گوید 


شبهه: عذرخواهی کافران در قيامت 

سپس مولف سوالی مطرح کرده و گمان می‌کند برخی آبات 
دیگر این موضوع را نفی کرده است. 

پاسخ شبهه: 

پاسخ این شبهه نیز تقریبا شبیه پاسخی است که به ایراد قبلی 
او دادیم به این معنی که قیامت مراحل و مواطن گوناگونی دارد که 
در برخی از آن سخن گفتن و معذرت خواهی محقق می‌شود زیرا 
وقتی انسان تمامی حقایقی که قبلا انکار میکرد می‌بیند لب به 


معذرت خواهی باز میکند ولی بعد از آنکه اللّه به مجرمان می‌گوید: 


۳۹۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


0 ِ‌ وا فیها ول تکلمون » «[بروید] در آن گم شوید و با من 
سخن مگویید» 
بنا براین. هریک از آبات با قرینه ما قبل و بعد و سیاق و فضای 


سوره به مرحله خاصی اشاره دارد. 


شبهه: سوال از کناهکاران 

سپس مولف این سوال را مطرح می‌کند که: آبا در قیامت از گناه 
گناهکاران سوال می‌شود؟ و بر اين باور است که : (بعضی آیات 
می‌گویند که در قيامت از مجرمان در مورد اعمال خطایشان سوال 
نمی‌شود ولی آبات متعدد دیگر می‌گویند که در قیامت مجرمان از 
اعمال و گناهانشان مورد سوال واقع می‌شوند. 

از دیدگاه او این آبه بیانگر سوال نشدن است : 

(فیَومتذ لا یال عن ذنبه نس ولا جان)۲ 


«در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود» 


۲ . مومنون. ۱۰۸. 
ان ۳۹ 
۳۹۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وآیات ذیل نیز بیانگر سوال شدن : 

«فلتسالن این آزسل النهم سا المزسلین)! 

«پس قطعا از کسانی که آپیامبران] به سوی آنان فرستاده 
شده‌اند خواهیم پرسید و قطعا از آخودا فرستادگان آنیزا خواهیم 
پرسید». 

(قوربک لنسالنهم َجمعین)۲ 

ما گائوا یِعملُون)۲ 

«پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید.» 

«ز آنچه انجام می‌دادند» 

(ویجعلون لما ا بعلمون تصیبا مما ررَفناهم تاللّه تسالن عمّا 
کنتم تفترون)۲ 

«و از آنچه به ایشان روزی دادیم نصیبی برای آن آخدایانی] که 
نمی‌دانند آچیست] می‌نهند به خدا سوگند که از آنچه به دروغ 


برمی‌بافتید حتما سوال خواهید شد» 


۱ . اعراف. 1۶. 
۳. حجر ۹۲. 
۳. حجر .٩۳‏ 
۴ نحل, ۵۶. 
۳۹۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مه مرس وه وه 


وم رهم جمیفا ثم تقول لین آرکوا ین شرعاوکم 
ین کُنتم تزغمون)۱ 

«و[یاد کن | روزی را که همه آنان را محشور می‌کنيم آنگاه به 
کسانی که شرک آورده‌اند می‌گوییم کجایند شریکان شما که [آنها 
را شریک خداا می‌پنداشتید» 

پاسخ شبهه: 

برای روشن شدن موضوع باید بین سوال تحقیقی و سوال 
توبیخی تفکیک قائل شد زیرا سوال با پرسش ممکن است با دو 
هدف انجام شود. 

هدف اول: کسب آگاهی و اطلاع . 

که در آن غالبا از ادات پرسشی «هل»بعنی آیا استفاده 
می‌شود. دوم : توبیخ و بازخواست. که در آن غالبا از ادات پرسشی 
«لم» یعنی چرا استفاده می‌شود . به این معنا که ممکن است سوال 
کننده از انجام دادن با ندادن کاری توسط سوال شونده بی اطلاع 
باشد لذا جهت کسب اطلاع او را مورد سوال قرار می‌دهد و با 
ممکن است از انجام ندادن آن کار آگاه باشد ولی به قصد توبیخ و 


۲ . انعام. ۲۲. 
۳۹۳۳ 
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باز خواست او را مورد پرسش قرار می‌دهد. برای مثال معلم از 
شاگردش می‌خواهد تکلیفی انجام دهد حال ممکن است معلم. 
مطلع نباشد که او تکلیفش را انجام داده است با نه. لذا از او 
می‌پرسد که آیا تکلیفی که خواستم انجام دادی؟ و همچنین ممکن 
است معلم با خبر باشد که دانش آموز. تکلیفش را انجام نداده 
است لذا به قصد توبیخ از او می‌پرسد: چرا تکلیفت را انجام 
ندادی؟ 

واضح است که الّه. (عالم العیْب والشَهادة)۱ «داننده غیب و 
آشکار است» 

و از سوال نوع اول یعنی سوال تحقیقی مبرا است. و سوالهایی 
که در روز قیامت انجام خواهد داد از نوع باز خواست و سوال 
توبیخی است.(آلوسی.تفسیر روح المعانی.درا احیا ء التراث 
العربی. جلد ۲۰.ص ۱۲۱) 

مانند آبات دسته دومی که مولف ذکر کرد و همچنین آیات: 

(صافات ۲۵ و۲۶- طور ۱۵- انعام ۱۳۰ -ملک ۸ و.). 


. حشر ۰۲۲ 
۳۹۴۴ 
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و آیه‌ی ۳۹ سوره الرحمن که مولف به اشتباه از آن بر عدم 
سوال از گناهکاران استدلال می‌کند. تنها نفی کننده‌ی سوال 
تحقیقی اه از گناهکاران است. 

و آیه بعدی آن دقیقا موید این موضوع است که: «بعرف 
رون یمام بلُواصی ولفذامه 

«تبهکاران از سیمایشان شناخته می‌شوند و از پیشانی و 
پایشان بگیرن» 

یعنی نیازی به پرسش نیست چون گناهکاران باچهره‌هایشان 
شناخته می‌شوند. اما همانطور که کالا روشن است .آیات دسته 
دومی که مولف ذکر کرده از باب سوال توبیخی است. 

بسیاری از مفسرین نیز همه سوالها را از نوع سوال تو بیخی 
دانسته اند و نفی با اثبات آن را در آبات مختلف. مربوط به مواقف 
مختلف قیامت دانسته اند چرا که که قيامت صحنه‌ها و مراحل 
گوناگونی دارد در برخی ازآن. بندگان مورد باز خواست قرار 
می‌گیرند و در برخی دیگر اجازه سخن گفتن نیست لذا سوالی هم 


از آنان نمی شود. 


۱ رحمن. ۴۱ 
۳۹۴۵ 
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بیضاوی (رحمه اله) در تفسیر آیات سوره الرحمن می‌گوید: (در 
آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود) زیرا آنان» از 
سیمایشان شناخته می‌شوند. و آن. زمانی است که از قبرهایشان 
بر می‌خیزند و گروه گروه به سوی صحرای محشر برده می‌شوند. اما 
سخن اللّه: پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم 
پرسید ٩۲(‏ حجر) و آیات مانند آن. زمانی است که مورد باز 
خواست و حساب و کتاب قرار می گیرند.)(تفسیربیضاوی.دار احیاء 
التراث العربی. چاپ اول .جلد ۵. صفحه ۱۷۳) همچنین امام طبری 
نیز براین باور است (طبری. ابن جریر .جامع البیان . دار هجر. چاپ 
اول . ۲۰۰۱. جلد ۱۸.ص ۳۲۷). 


شبهه: مشرکان در قيامت 
سپس مولف این سوال را مطرح می کند که : ۳1 مشرکان در 
قیامت شرکشان را تکذیب می‌کنند؟ و بر این باور است که دو 


آیه‌ی ذیل باهم متناقض است: 


۳۹۴۶ 
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سم مره مه 


روتوم رهم جمیفا ثم تفول للذین آشرگوا ین شرقازشم 
الذین کُنتم تزعمون»" «ثم لم تکن فتنتهم 1 آن قاواً والله ربا ما 
نا مفریین)" 

«و[یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می‌کنيم آنگاه به 
کسانی که شرک آورده‌اند می‌گوییم کجایند شریکان شما که [آنها 
را شریک خداا می‌بنداشتید» 

«آنگاه عذرشان جز این نیست که می‌گوبند به خدا 
پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم» 

(یومتن ود زین کقروا وعصولرسول لو نوی بهم الأزض وا 
یکْتمون الله حدیتا) ۲ 

«آن روز کسانی که کفر ورزیده‌اند و از پیامبر آخدا] نافرمانی 
کرده‌اند آرزو می‌کنند که ای کاش با خاک یکسان می‌شدند و از 
خدا هیچ سخنی را کتمان نمی کنند» 

پاسخ شبهه: 


۲ . انعام. ۲۲. 
۲ . انعام. ۲۳. 
۲ .سای ۳۲ 
۳۹۴۷ 
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در این هیچ شکی نیست که در قيامت و در مراحل خاصی که 
قبلا به آن اشاره شد . مشرکان شرکشان را انکار می‌کنند 
همانگوته که آبات ۲۲ و ۲۳ سوره اتعام ة همخنيم آبة 1۸ سوره 
مجادله گویای آن است. اما آبه ۴۲ سوره نساء نیز هیچگونه تضادی 
با آن آیات ندارد زیرا آنچه در این آبه نفی شده توانایی کتمان 
سخن از اللّه است نه خود کتمان . به این معنی که مشرکان 
نمی‌توانند سخنی را از اللّه پنهان دارند چنانکه همه تفاسیرمعتبر و 
ترجمه‌های قرآن به روشنی این موضوع را تایید کرده اند حتی 
همان منبع(نرم افزار پارس قرآن) که مولف ترجمه آیات را ازآن 
اخذ کرده است ولی او قسمتی از ترجمه را به دلخواه تغییر داده 
است . در منبع فوق ترجمه آیه چنین است: آن روز کسانی که کفر 
ورزیده‌اند و از پیامبر آخدا] نافرمانی کرده‌اند آرزو می‌کنند که ای 
کاش با خاک یکسان می‌شدند و از خدا هیچ سخنی را پوشیده 
نمی توانند داشت ( نساء۴۲) روشن است که تفاوت زیادی است 
بین جمله‌ی : ( و از خدا هیچ سخنی را پوشیده نمی‌توانند داشت) 
وجمله‌ی : (واز خدا هیچ سخنی را کتمان نمی کنند.) 

امام بخاری در صحیح بخاری و در تفسیرسوره «حم سجده» و 
طبری در تفسیرش آورده اند که مردی نزد ابن عباس (رضی الّه 


۳۹۴۸ 
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عنه) آمد و از او درباره‌ی آیات به ظاهر متناقض پرسید یکی از 
سوالاتش این بود که : (چگونه است که درآیه ای از قرآن آمده 
است: 

ولا یکتمَون له خدیّا)همچنین در آیه ای دیگر: (واللّه ربتا 
اف نظرین» 

ابن عباس (رضی الّه عنه) در جواب فرمود : وقتی اللّه در 
قیامت. گناهان اهل اخلاص را می‌بخشد مشرکان می‌گویند بیایید 
بگویم ما مشرک نبودیم لذا بر دهانشان مهر زده می‌شود و دست و 
پاهایشان صحبت می‌کند در آن هنگام همه می‌دانند که نمی‌توان 
هیچ سخنی را از اللّه کتمان کرد. (طبری. ابن جریر .جامع البیان . 
دار هجر. چاپ اول . ۳۰۰۱. جلد ۷. ص ۴۲) 

زمخشری در تفسیر این آیه می‌گوید :«نمی توانند سخنی را زا 
له کتمان کنند زیرا اعضا و جوارحشان برعلیه آنان گواهی 
می‌دهد.»(زمخشری. کشاف. مکتبه العبیکان . چاپ اول ۰ 1۹۹۸ 
جلد ۲ . ص ۸۰) 


۳۹۳۹ 
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شبهه: غیر دین اسلام 

سپس مولف این سوال را مطرح کرده است که : آبا خدا مذاهب 
دیگرغیر از اسلام را می‌پذبرد؟ 

و از دیدگاه او آیه ذیل وآیه ۶٩‏ سوره مائده . بیانگر پذیرفته 
شدن همه ادیان از حانب اللّه هستند: 
والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم أَجرَهم عند ربهم ولاً خوف علیهم 
ولا هم یحزنون)! 

«در حقیقت کسانی که آبه اسلام] ایمان آورده و کسانی که 
بهودی شده‌اند و ترسایان و صابئان هر کس به خدا و روز بازیسین 
ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان 
خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند 
شد۶۲(6) 

اما این آیات می‌گویند الثه ادیان دیگر را نمی‌پذبرد: 

(ِن الدین عند اللّه الاسلام 4(ال عمران )۱٩‏ 


«در حقیقت دین نزد خدا همان اسلام است». 


۱. بقره. ۶۲ 
۳۹۵۰ 
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(ومن یبِتغ غیر الاسلام دینا قلن یقبل مئه وهو فی الاخرة من 
الخاسرین )۱ 

و هر که جز اسلام دینی آدیگرا جوید هرگز از وی پذیرفته 
نشود و وی در آخرت از زبانکاران است» 

جواب شبهه: 

اگرچه دیدگاه پلورالیستی به دین که محصول اندیشه‌ی 
متفکران غربی است می‌گوید که : تمام ادبان آسمانی اعم از اسلام 
و بهودی و مسیحی به یک اندازه حق هستند و چنین نیست که 
تنها یک دین برحق و سایر ادبان باطل باشند.اما حقیقت این است 
که اللّه متعال برای هدایت بندگانش در زمانهای مختلف ,پیامبرانی 
را به سوی آنان گسیل داشت که حامل کتاب و شریعت خاصی 
بودند ولی از لحاظ اصول وارکان و عقاید هیچکونه تفاوتی با هم 
نداشتند و همه آن‌ها به ایمان راستین به الّه و روز قیامت و عمل 
صالح فرامی خواندند و قبل از وفات پیام آورانشان و در هر برهه 


۱ آل عمران. ۸۵. 
۳۹۵۱ 
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پذیرش الله بودند چنانکه آیات (۶۲ بقره و ۶٩‏ سوره ال عمران) به 
آن دلالت می‌کند. 

اما ادیان گذشته پس از وفات پیامبرانش و در طی اعصار و 
قرون. دستخوش تحریف محرفان و تغییر بدعت گذاران شد و 
اینگونه شد که پس از مدتی دین و شریعت آنان رنگ و بویی دیگر 
يافته بود و برخی از آنان. دیگرآنچه اللّه فرو فرستاد نبودند.تا 
اينکه اللّه متعال دین اسلام را به عنوان آخرین و کاملترین دین که 
اصول و اعتقادات ناب ادیان گذشته را نیز در برداشت به بشریت 
عرضه داشت و خود ضامن پاسداری از آن شد و فرمود از اين پس 
این اسلام را می‌پذیرم نه آن آیینی که احبار و رهبان دنیا طلب و 
پادشاهان سودجو ساختند و رنگ و روی الهی به آن دادند. لذا الله 
فرمود: در حقیقت دین نزد خدا همان اسلام است.(ال عمران )۱٩‏ و: 
و هر که جز اسلام دینی آدیگر] جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و 
وی در آخرت از زیانکاران است (۸۵ ال عمران) 

اگر چه ابن عباس بر این باور است که آیات سوره بقره و مائده 
را آبات سوره ال عمران نسخ نموده است ولی اکثریت مفسرین 
می‌گویند که آیات همدیگر را نسخ نکرده و سبب نزول آیه‌ی (۶۲ 
سوره بقره) گوبای آن است که ایمان و عمل صالح پیروان ادیان 


۳۹۵۲ 
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دیگر در زمان خود مورد پذیرش اللّه بوده اند یبعنی کسی که به 
آیین بهود درآید و در زمان موسی (علی نبینا وعلیه السلام) به 
شریعت او تمسک کند و يا کسی که در زمان عیسی (علی نبینا و 
علیه السلام) به دین مسیحیت بگرود و با ایمان بمیرد. پس 
اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان 
است و نه اندوهناک خواهند شد و به همراه امت محمد (صلی اله 
علیه وسلم) وارد بهشت خواهند شد. 

امام ابن جریرطبری در باره‌ی شان نزول آیه‌ی (۶۲) سوره بقره 
می‌گوید : سلمان فارسی (رضی اللّه عنه) از پیامبر(صلی الله علیه 
وسلم) درباره نصاری و اعمال صالحی که انجام می‌دادند پرسید. 
پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم). ابتدا فرمود: آنان برآیین اسلام نمرده 
اند. سلمان گفت وقتی از پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم).این را 
شنیدم زمین بر من تاریک شد وتلاشهای آنان را باد کردم لذا این 
آیه نازل شد که: «ِن لذین منوا والذین‌هادو 
والتصاری..).پیامبر(صلی الّه علیه وسلم».سلمان را فراخواند و 
گفت : این آیه درباره یاران تو نازل شد. 

برخی از مفسرین از جمله بیضاوی و آلوسی و سایرین نیز 
می‌گویند : نکته ظریفی در آمدن عبارت من آمن باللّه والیوم 


۱۳۹۵۳ 
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الاخر وعمل صالحا..)بعد از «ان الذین منوا والذین‌هاذو 
والنصاری..)وجود دارد زیرا منظور از(ٍن الّذین متوٌ.. یعنی قطعا 
آنان که ایمان آورده اند و..) مومنانی هستند که قبل از بعئت 
پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم).به اللّه ایمان داشتند و یگانه پرست و 
حنیف بودند سپس دعوت پیامیر(صلی اللّه علیه وسلم) را شنیدند 
و به او ایمان آوردند و اعمال انجام دادند: (من امن باه والْیوم 
الاخر وعمل صالحا»پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند 
داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد.(مصطفی 
العدوی. التسهیل لعلوم التنزیل.چاپ اول 1۹9۶.جلد ۱. ص ۵۷۸) 
لذا آنچه از آیات (بقره ۶۲) و(ال عمران )۱٩‏ برمی آید این است 
که پیروان هر آیینی که در زمان خود از پیامبرانشان تبعیت 
می کردند مورد قبول اللّه بودند و انچه اعتبارداشت حقانیت عقیده 
بود نه قومیت و نژاد. اما پس از آمدن اسلام تنها دینی که مورد 
پذ برش اللّه است اسلام است.بنابراین دیدگاه بلورالیستی از نگاه 
قرآن مردود است زبرا پذیرفتن این دید گاه به معنی پذیرش دو 
چیز کاملا متناقض است چگونه می‌توان توحید در دین اسلام و 


تثلیث در دین مسیحیت هر دو را حق دانست؟ 


۳۹۹۵۴ 
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ادیان الهی همه از جانب اللّه و احد و همانند شعاعی هستند که 
از یک منبع نور سرچشمه گرفته اند لذا تفاوت بنیادین میان آنان 
بیانگر این موضوع است که برخی از آنان. دیگر آنچه الّه فرو 


فرستاده نیستند و دچار تحریف و تبدیل شده اند. 


شبهه: خدا روی عرش قرار دارد ؟ 

سپس مولف سوال دیگری را مطرح می‌کند که : (آیا خدا بر روی 
عرش قرار دارد و يا همه جا هست؟) و بر اين باور است که آیات 
ذیل و حدیثی که ذکر خواهد شد با هم متناقض هستند: 

«للّهٌ آلذی خلَقَ السماوات واأرض وما بیْنَهما فی ستذ آیام تم 
استوی علّی العرش) 

«خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو 
است در شش روز آفرید آنگاه بر عرش قرار گرفت». 

وولله المشرق والمغرب فاینما ولو فتَم وج الّه ان له واسح 
علیم ۲) 
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«و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید آنجا 
روی آبه] خداست آری خدا گشایشگر داناست» 

(قال (صلی الّه علیه وسلم): ینز ربنا تبارک وتعالی کل یله 
الی السّماء الذنیا حین یبقی ثُلْث ال خر قیقول : مّن بدعونی 
قاستجیب ذ ون یسالنیقَأععِیومن بستغفرتی قغفرقم! 

«ای که مولف از این حدیثت ارائه داده: «خدای ما (تبارک 
وتعالی) هر شب به آسمان (آسمان اول) پایین می‌آید وتا ثلث آخر 
شب می‌ماند ومی گوید : کیست مرا بخواند تا اورا استجابت کنم 
9« 

ترجمه صحیح حدیث: «خدای ما هر شب. هنگامی که یک سوم 
آخر شب باقی می‌ماند. به آسمان دنیا نزول می‌فرماید و می‌گوید : 
کیست که مرا بخوانن قا او را احابت کتم و * 

نکته جالب توجه این است که مولف. از عهده ترجمه‌ی یک متن 
ساده عربی بر نیامده است زیرا عبارت: «حین یبقی ثلث اللیل 
الآخر )را اینگونه ترجمه کرده است: (و تا ثلث آخرشب می‌ماند » 


۱ . مسلم حدیث شماره 1۶۸. 
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در حالی که اگر از کمترین سواد عربی برخواردار بود متوجه 
می‌شد که ترجمه‌ی صحیح عبارت. اینگونه است: 

(هنگامی که ثلث آخر شب باقی می‌ماند) زیرا او گمان کرده 
فاعل فعل (یبقی ) کلمه (الْه) است حال آنکه فاعل آن. کلمه 
(ثلث) است. همچنین او ترجمه ای از کلمه‌ی (حین) که به معنای 
وقتی یا هنگامی و.. است ارائه نداده است همان کلمه ای که در 
صفحات گذشته خواندیم مولف گفته بود به جای کلمه (یومتذ) در 
قرآن باید از آن استفاده شود. جالب است که منتقد ما با چه 
توشه‌ی علمی پرباری به نقد قرآن پرداخته است. ا!!! 

قبل از پاسخ دادن به این شبهه اين توضیح الزامی است که این 
آبات و احادیث. مربوط به اسماء و صفات الهی است و این مسئله 
در طول تاریخ اسلامی مورد بحث و جدلهای فراوان بوده است و از 
بطن آن فرق و مذاهب گوناگونی متولد شده اند که امروزه از آن به 
مذاهب کلامی یاد ميشود. در عصر نزول قرآن. مسلمانان اين آیات 
را به طور بسیط و اجمالی و در چارچوب دلالت لغت عربی و به دور 
از هر گونه تشبیه و تمثیل و تعطیلی, باور داشتند. 

اما دیری نپایید با توسعه‌ی مرزهای اسلامی و ناگزیری ار تباط با 
ملل و فرهنگهای دیگر.مباحث فلسفی و علوم عقلی وارد فرهنگ 
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مسلمانان شد و از آن پس برخی اندیشمندان اسلامی از زاویه‌ی 
این علوم به بررسی این نوع آیات و احادیث پرداختند که منجر به 
پیداپش علمی به نام فلسفه و کلام اسلامی شد. و از این جهت که 
ورود به مباحثی از این دست و طرح آراء و نظرات مذاهب کلامی . 
بحث را به درازا خواهد کشاند. ما نیز این آیات را به طور بسیط و 
اجمالی و به دور از غموض و پیچیدگی مباحث پیرامون آن. مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. 

اما پاسخ به شبهه: 

براساس دیدگاهی در بالا توضیح داده شد. پاسخ به این شبهه 
نسبت به شبهات دیگر تفاوتی بنیادین دارد از این جهت که این 
آبات و احادیث. اسماء و صفات اللّه را بیان می‌کند و درک چگونگی 
و کیفیت آن‌ها بر عقل قاصر و شعور محدود بشری. غیرممکن 
است.لذا درپاسخ به این شبهه تنها به این جملات اکتفا می‌کنیم 
که: عبارات «استوی» ودینزل» و «َم تُولوا موب اله» طبق 
مفهومی که در ذهن ما دارد و بر اساس چارچوب ذهنی و قواعدی 
که نسبت به دنیای ما حول بر عقل ما متصوراست. می‌توان گفت با 
هم متناقض و ناهماهنگ است. اما این عبارت می‌تواند. نسبت به 
اللّه مدلولی خارج از قواعد و تعاریف ذهنی محدود بشری داشته 
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باشد لذا از اين جهت که فهم و حلاجی آن. خارج از توانایی قوه 
تعقل و درک بشری است. 

کیت آ روبق له واکتاز سکیم و رات ناور هتیم هي گاه 
اللّه سخن متناقض نخواهد گفت و این عقل ماست که از فهم این 
عبارات قاصر و عاجز است. و اين همان یدگاه مفسرین بزرگی 

امام ابن کثیردرباره آبه ی: ثم استوی علی العرش..»«سپس 
برعرش قرار گرفت» م ی گو بد: علما در این باب گفته‌های زیادی 
دارند که اینجاء جای باز کردن آن نیست و قطعا ما در این باب راه 
مهب شلف سار می فیط ناکت آوراعی»افوری :لت بخ 
مسلمین در زمانهای قد یم و جدبد. و آن. گذاشتن آن آیات است 
چنانکه آمده بدون تکییف و تشبیه و تعطیل و نفی کردن از الّه 
است هرآنچه را که به ذهن تشبیه کنندگان خطور میکند. زیرا 
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(لیس کمثله شیء وهو السمیح البصیر)! 

«هیچ چیزی همانند اونیست و آوشنوا و بیناست.» 

بلکه چنان است که ائمه فرموده اند از جمله نعیم بن حماد 
الخزاعی شیخ امام بخاری که گفت: هر کس الّه را به مخلوقاتش 
تشبیه کند کافر است و هر کس آنچه را که او خود را با آن توصیف 
کرده انکار کند کافر است و در آنچه او خود را با آن وصف کرده و 
در آنچه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) او را وصف کرده تشبیه وجود 
ندارد. کسی که برای اللّه آنچه را که در آیات صریح و احادیث 
صحیح آمده بر صورتی که سزاوار اوست اثبات کند و نقصها را از او 
نفی کند قطعا راه هدایت را پیموده است. (ابن کثیر . تفسیر القرآن 
العظیم. موسسه قرطبه . چاپ اول .۲۰۰۰.جلد ۶ص ۳۱۹) همچنین 
این فرموده از امام مالک معروف است که فرمود؛ (استواء معلوم 
وکیفیت آن مجهول وسوال درباره آن بدعت است) 

برخی با تکلف بسیار(استواء) را به معنی (استولی..چیره شد) 
دانسته اند اما آلوسی در اين باره می‌گوبد: تفسیر «استوی» به 


«استولی» تفسیری بی ارزش است زیرا گوبنده آن نمی تواند بگوید 


۱ شوری. ۱۱. 
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الله. مانند چیره شدن ما چیره شد وناچار است که بگوید: چبره 
شدنی سزاواراله . پس چه بهتر که ازهمان ابتدا بگوید : قرار 
العربی.بی تا .جلد ۸. ص ۱۳۶) 


شبهه: قرآن عرب يا جهانی؟؟ 

سپس مولف این سوال را مطرح می‌کند که: آیا قرآن برای مکه 
و حوالی آن آمده با پرای کل انسانها؟ 

سپس با نگاهی سطحی. دو آیه‌ی اول را با آیه‌ی بعدی در 
تعارض می‌بیند : 

(وهذا کتاب آنلناهُ مبارک مصدق الّذی بین یدیه ولثنذر آم 
الْری ومن حولها...)۱ 

«و این کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاديم آوا 
کتابهایی را که پیش از آن آمده تصدیق می‌کند و برای اينکه 
ام‌القری آمکه] و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی». 


.٩۲ انعام.‎ . ۲ 
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روقذلک َوحَیتا الک فرآنا عربیا َئنذر آم الفری ومن حولها 
وتنذر یوم الجَمع لا ریب فیه فریق فی الْجَةُ وَفریقَ فی السعیر)" 

«و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا آمردم] 
مکه و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی و از روز گردآمدن 
اخلق] که تردیدی در آن نیست بیم دهی گروهی در بهشتند و 
گروهی در آتش» 

(قل یا آیها ناس نی رَسّول اللّه لیم جمیع...»۲ 

«بکو ای مردم من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم». 

سپس او این گونه نتیجه می‌گیردکه: معقول ترین توجیه این 
است که در ابتدا قرار بود دين اسلام برای مکه و پیرامون آن باشد 
ولی بعدا تغییر عقیده داده شد که برای همه مردم دنیا باشد و این 
تغییر عقیده دلیل واضحی بر غیر الهی بودن قرآن است....اگر 
قرآن از خدا بود خدا از ابتدا آگاه بود و قصد داشت دینش را 
جهانی کند بنا براین می‌توانست به جای «ام القری و من حولها.. 
.مکه و پیرامون آن. لغت «الناس» را بکار ببرد. 

جواب شبهه: 
اد شووه ۷ 


۲.اعراف» ۰1۵۸ 
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شاید معقول ترین توجیه با عقل الحادی و خدا ناباوری این 
باشد ولی دیدگاه توحیدی و خدا باورانه. توجیهات معقول تر 
وزیباتری دارد که گویای انسجام کامل آبات قر آن است که: 

علاوه بر آیه‌ی سومی که مولف ذکر کرد. آیات ذیل نیز براین 
نکته دلالت دارد که اسلام. آیینی جهان شمول و با رسالتی جهانی 
است والّه متعال سعادت همه انسانها را در گرو پیروی از این دین 
قرار داد: 

«تبارک الذی ترلالرقان علی عَبْده لیکون للعالمین تذیر»" 

«بزرگ آو خجسته] است کسی که بر بنده خود فرقان [-کتاب 
جداسازنده حق از باطل] را نازل فرمود تا برای جهانیان 
هشداردهنده‌ای باشد» 

(وما آزسلتاک | رما للعالمین) ۲ 

«(ای پیامبر | تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم» 

«وما آرسلناک الا کف ناس بشیرا وتذیرا ولکن كت النْاس تا 


وم وه 2 


یعلمون )۲ 
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«و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم 
نفرستادیم لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند» 

«وآوحی ای هذا لقرآن لانذرگم به ومن ...۱4 

«و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را 
که این پیام به او برسد هشدار دهم». 

اما واژه‌ی «ومن حولها..کسانی که پیرامون آن هستند» را بنابر 
اقوال مفسرین می‌توان از دو جهت بررسی کرد .اول پیرامون به 
معنای مناطق جغرافیایی نزدیک به شهر مکه که شعاع کمتری را 
در بر می‌گیرد. 

دوم: همه انسانهایی که بر روی زمین زندگی می‌کنند با مرکزیت 
شهر مکه و شعاعی به گسترددگی همه دنیا. 

اگر رای اول را بپذيريم به این نکته اذعان کرده ایم که دعوت 
اسلام جهانی است ولی در دو آیه مذکور. این دعوت به طور ویژه 
به پیرامون شهر مکه تخصیص داده شده است که دلیل آن 
می‌تواند این باشد که: 


.1٩ انعام‎ . ۱ 
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الف : اهل مکه و پیرامون به انذار و هشدار دادن سزاوار ترند 
چنان که اللّه در آبه دیگری می‌فرما ید: 

وآنذر عشیرتک الأَفربین)! 

«و خویشان نزدیکت را هشدار ده» 

ب: این آیات تحت تاثیر فضا و سیاق آیات قبلی است که 
صحنه‌های گفتگوها و جدالهای میان مشرکین و بهودیان مکه با 
پیامبر (صلی اللّه علیه وسلم) را به تصویر می‌کشد برای مثال در 


سرت لا 2 


سوره انعام چنین آباتی قبل از آبه مذکور آمده است که: «وکذب 
«و قوم تو آن آ-قرآن] را دروغ شمردند در حالی که آن بر حق 
است بگو من بر شما نگهبان نیستم» 
روما قدرواً له حق قدره ذ قالواً ما آنزل اللَهٌ علی بشر من شیء 
قل من آنّل الکتاب آلذی جاء به موس تور وَهُدی للناس تَجعلونه 
قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وغلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا 
شم لاله کم فرش ی خوضید ون ۲ 


۱. شعراء ۴۱۲. 
۲ انعام. ۶۶ 
۳ . انعام .٩۱‏ 
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«و آنگاه که [یهودیان ]| گفتند خدا چیزی بر بشری نازل نکرده 
بزرگی خذا را جنانکه باید نشناختند بگو چه کسی آن کتابی را که 
موسی آورده است نازل کرده آهمان کتابی که برای مردم 
روشنایی و رهنمود است آوا آن را به صورت طومارها در می‌آورید 
آآنچه را] از آن آمی‌خواهید| آشکار و بسیاری را پنهان می‌کنید در 
صورتی که چیزی که نه شما می‌دانستید و نه پدرانتان آبه وسیله 
آن] به شما آموخته شد بکو خدا آهمه را فرستاده] آنگاه بگذار تا 
در ژرفای آباطل] خود به بازی اسرگرم | شوند». 

لذا از این جهت که سیاق آیات محل گفتگو و جدال اهل مکه و 
پیرامون آن با پیامبراست. اللّه در آیه‌ی بعدی فرموده است که: (و 
این کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستادیم او کتابهایی را 
که پیش از آن آمده تصدیق می‌کند و برای اينکه ام‌القری آمکه | و 
کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی)(انعام )٩۲‏ والا در آبه ۱٩‏ 
همین سوره .جهان شمول بودن دین اسلام ذکر شده است واینکه 
پیامبر(صلی اه علیه وسلم) وظیفه انذار هرآن کسی که قرآن به 
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او رسیده است را داره نه فقط مکه و پیرامون آن: (وآوحی ای هذا 
رن لانذ رگم به وتن بَلع.) 

«و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را 
که این پیام به او برسد هشدار دهم». 

همچنین آیات سوره‌های انبیا» سبا و فرقان که در بالا ذکر شد 
در عهد اسلام مکی و ابتدای دعوت اسلام زمانی که مسلمانان 
جمعبت معدودی داشتند و در دره‌های اطراف مکه محصور بودند 
نازل شد و در همان زمان‌ها اللّه به پیامبرش خبرداده بود که دین 
تو برای همه مردم جبهان است نه فقط مردم مکه و حوالی آن برای 
اثبات این مدعا فقط کافیست نگاهی به ابتدای سوره‌های ذکر شده 
در مصحف قرآن بيندازيم تا مکی یا مدنی بودن سوره‌ها مشخص 
شود. لذا این ادعای جناب سپا که: (در ابتدا قرار بود دین اسلام 
برای مکه و پیرامون آن باشد ولی بعدا تغییرعقیده داده شد که 
برای همه مردم دنیا باشد..) مردود است.کما اینکه آمدن واژه‌ی 
«لناس» در آپات (سبا ۲۸ اعراف ۱۵۸ و دیگر سوره‌های مکی این 


ادعای او را نیز باطل می‌کند که : (اگر قرآن از خدا بود خدا از ابتدا 


.1٩ انعام‎ .( 
۳۹۶۷ 
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آگاه بود و قصد داشت دینش را جهانی کند بنا براین می‌توانست به 
جای «ام القری ومن حولها...مکه وپیرامون آن. لغت «لناس» را 
بکار ببرد.) 

اما اکثریت مطلق مفسرین نظر دوم را پذیرفته اند و گفته اند 
که واژه‌ی «ومن حولها» همه انسانهایی را که بر روی زمین زندگی 
می‌کنند در بر می‌گیرد چنانکه از ابن عباس نیز روایت شده است و 
«ام القری » نامیدن شهر مکه این مفهوم را تقویت می‌کند که شهر 
مکه مرکزیت دارد و شعاع آن به گستردگی همه دنیاست زیرا 
واضح و روشن است که انسانهابی که دعوت اسلام را پذبرفته اند 
درهر نقطه ای از دنیا که باشند. رو به سوی خانه کعبه و شهر مکه 
نماز می‌خوانند و یا به قصد بر جای آوردن مناسک حج از 
سرزمین‌های دور رهسپار این شهر می‌شوند و دور این نقطه گرد 
می‌آیند و این مصداق ام القری بودن مکه و« ومن حولها .» بودن 
همه انسانهای دنیاست. 

گوبا شهر مکه مرکز دایره‌ی بزرگی است که شعاعی به 
گستردگی همه دنیا را در بر می‌گیرد. ضمن ابنکه امروزه از لحاظ 


علمی نیز ثابت شده است که مکه مرکز کره زمین است. 


۳۹۶۸ 
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شبهه: کافران مولا دار ند؟ 
سپس مولف سوال دیگری را مطرح می‌کند که : آیا کافران 


مولی دارند؟ و بر این مدعاست که آبه ی 


۵ 


«ذلک بان ال موی این ما ون انافرین ا موی تم 

«چرا که خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند ولی 
کافران را سرپرست آو یاری ] نیست» 

با این آبات متناقض است: 

«للّهُ ولی الّذین منوا بخرجهّم من الظلمات ای النور والّذِین 
کفروا أولیاوْهم الطاغُوت.. )۲ 

«خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند آنان را از 
تاریکیها به سوی روشنایی به در می‌برد وألی| کسانی که کفر 
ورزیده‌اند سرورانشان طاغوت است». 

ومن بتخذ السَیْطان ولا مُن دون اللّه فد خسر خُسرآن 
مبینا)" 


۳۹۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«هر کس به جای خدا شیطان را دوست گیرد زیان آشکاری 
کرده است» 

وا انیت تیه اه بش وله و نیت 
«و ستمگران بعضی‌شان دوستان بعضی آدیگرآند و خدا ولی 
برهیزگاران است» 

او در توضیحی درباره آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی محمد(صلی الّه علیه 
وسلم) می‌گوبد : (نداشتن دوست و باور وسرپرست با واقعیت 
عینی نمی‌سازد چون همه چه مسلمان و چه غیر مسلمان دارای 
دوست و یاور و سرپرست هستند در تناقض با آیه‌ی فوق در 
چندین آیه‌ی قرآن آمده است که کافران مولای همند و یا شیطان 
و طاغوت مولای کافرانند و...) 

ابن الحاد وبی خدابی است که مولف را وا می‌دارد چنین 
کلماتی بگوید خدایی که او به آن ایمان ندارد. در نظر او با پاوران و 
سرپرستانی از جنس بشر و شیاطین برابرند. اما آنانکه که به الّه 


ایمان دارند بر این باور و یقین هستند که اله: 


.1٩ جانیه.‎ ۱ 


۳۹۷.۰ 
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«انما آمره ذا آراد یا آن ول له کُن فیکُون)! 

«هرگاه چیزی را بخواهد که بشود کار او تنها این است که به آن 
می‌گوید بشو وآن می‌شود». 

«فعال لمَا رید" 

«هرچه بخواهد هرچه زودتر و با قدرت بیشتری به انجام می- 
رساند». 

پس آيا سرپرستی و باوری اللّه که چنین قدرت مطلق و بی 
پایانی دارد و خالق همه موجودات است. با سرپرستی انسانهای 
کافر و ظالم که یاور همدیگرند برابراست ؟ مسلما جواب هرانسان 
خدا باوری منفی است. زیرا: 

«فاللّدْ هو الولی) ۲ «دوست وسرپرست راستین اللّه است» . 

(ومُو الولی الحمید»۲ «و هموست سرپرست ستوده» 

(نعم الْمولی ونغم الْصیرّ)" «لّه چه نیکو سرور و چه نیکو 


یاوری است». 


(. پس:۸۲. 
۲ . بروج.1۶. 
۳ ۰ شوری.. 


شوری:۲۸. 
۳۹۷ 
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واين اللّه است که ظالمان را دوست و باور یکدیگر می‌گرداند 
چنان که می‌فرماید: 

(وگذلک وی بَعض الظالمین بعضا بما انوا یِکُسبُون»۲ 

«و این گونه برخی از ستمکاران را به کیفر آنچه به دست 
می‌آوردند سرپرست برخی دبگر می‌گردانيم» 

بنابراین. مفهومی که آیه ۱۱ سوره محمد (صلی اللّه علیه وسلم) 
می‌رساند این است که؛ مومنان به سبب ایمانشان. یاور و 
سرپرستی چون اللّه دارند که برهر چیزی تواناست و هر چه بخواهد 
درآن واحد و با قدرت تمام انجام می‌دهد اما یاوران و سرپرستانی 
که کافران و ظالمان دارند. همه مخلوق الّه و موجوداتی ناتوان و 
ضعیفند که نمی‌توانند عذاب و گرفتاری‌ها را از کافران دور کنند 
لذا قدرت آنان در برابر قدرت اللّه قابل ذکر نیست و گوبا از هیچ 
اراده و قدرتی برخوردار نیستند. لذا آبه‌ی (محمد ۱۱)اين دو مفهوم 
را تثبیت می‌کند که: اللّه. باور و سرپرست کافران نیست و اگر 


چنین است در حقیقت هیچ یاور و سرپرستی ندارند. 


۱ انفال, ۴۰. 
۳ . انعام. .۱۲۹٩‏ 
۳۹۷۲ 
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امام بخاری در باب جنگ احد. شان نزول آیه فوق را می‌آورد و 
می‌گوید: پس از اتمام جنگ احد. ابوسفیان بر بلندی رفت و رو به 
سوی مسلمانان فریاد زد و درباره‌ی پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم) و 
ابوبکر و عمر(رضی اللّه عنهما) از آنان پرسید که آیا زنده اند؟ د 
رابتدا پیامبر (صلی اللّه علیه وسلم) دستور داد جوابش را ندهند. 
ابوسفیان دوباره فریاد زد که آنان کشته شده اند. عمر( رضی الّه 
عنه ) نتوانست خودش را کنترل کند لذا فرباد زد: اللّه آنچه تو را 
می آزارد باقی گذارد و آنان که شمردی زنده اند. سپس ابوسفیان 
شروع به رجز خوانی کرد که: (آعل هبل أعل هبل »بزرگ وپاینده 
باد هبل !! 

پیامبر(صلی اللّه علیه وسلم) دستور داد جوابش را بدهید. 
گفتند چه بگوییم ؟ فرمود بگویید : له آعلی واجل ..اللّه بلند مر تبه 
و والا مقام تر است. سپس ابو سفیان گفت: «لنا العزی ولا عزی 
لکم..)ما عزی داریم ولی عزایی برای شما نیست. پیامبر(صلی الّه 
علیه وسلم) دستور داد جوابش را بدهید. گفتند چه بکوییم ؟ 
فرمود بگویید: له مولانا ولا مولی کم ..4الّه سرپرست و یاور 
ماست ولی شما سرپرست و یاوری ندارید. (صحیح بخاری حدیث 
شماره ۳۸۹۴) 


۳۹۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همچنین آبات فراوان دیگری که نافی هر گونه یاور ودوست و 
سرپرست راستین غیرازالله هستند درقرآن آمده است از جمله 
این آیات : 

«ومّا کم مُن ذون اللّه من ولی ولا نصیر 6" «و برای شما جز خدا 
پار و باوری نیست». 

«(مّا تک من اللّه من ولی ولا واق 4" «در برابر له هیچ دوست و 
حمایتگری نخواهی داشت». 

(ما هم من ذونه من ولی..6" «برای آنان یاوری جز او نیست». 

«ولا یُجدون هم مُن ذون له ولا ولا تصیرا «و غیر از خدا 
برای خود یار و باوری نخواهند یافت». 

«ومّا للظالمین من تصیر)* «و برای ستمکاران یاوری نخواهد 


بود ک 


۲ . توبه. 1۱۶. 
رعد. ۳۷. 
۳. کهف. ۲۶. 
۴ احزاب. ۱۱۷. 
۵. حج, ۷۱. 
۳۹۷۴ 
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شبهه: شفاعت کافر پذبر فته می‌شود؟ 

سپس مولف این سوال را مطرح‌ی کند که : ( آیا در قیامت 
شفاعت پذبرفته می‌شود ؟) 

و بر این باور است میان آیات این باب. تناقض وجود دارد زیرا 
آیات ذیل. دال براین است که : (در قیامت شفاعت پذبرفته 
نمی‌شود): 

«واتقوا یوم لا تجزی تفس عن نفس شین ولا یقبل منها شفاعةً 
ولا بوْخَذ منها عدل ولا هم پنصرون)۱ 

«و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خداا] را از 
کسی دفع نمی‌کند و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی 
بدلی گرفته می‌شود و نه یاری خواهند شد» 


4 یب لذین ِ ی قبل ۱ یأتی یوم لا 


1 بقره. ۴۸. 
۳. بقره. ۲۵۴. 
۳۹۷۵ 
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ای کسانی که ایمان آورده‌اید از آنچه به شما روزی داده‌ایم 
انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی 
است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند» 

و این آبات نیز بیانگراین است که (در قیامت شفاعت از افراد 
مورد قبول خدا پذ برفته می‌شود: 

من ذا الذی یِشَفع عنده الا باذنه )۱ 

«کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند». 

ی ای 

«آنچه فراروی آنان و آنچه پشت سرشان است می‌داند و جز 
برای کسی که آخدا] رضایت دهد شفاعت نمی‌کنند و خود از بیم او 
هراسانند». 

(ما من شفیع الا من بغد له" «شفیعی نیست مگر بعد از 


احازه خدا». 


۱ . بقره. ۰۲۵۵ 
۲ انبیاء ۲۸. 


7 یونس. ۳. 
۳۹۷۶ 
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(وئسوق المجرمین الی جهن وردا»۱ «و مجرمان را با حال 
تشنگی به سوی دوزخ می‌رانیم» 

لا یِملکُون السَفَاعة نا مُن اَخذ عند الرخمن عَهُدا )۱ 

«[آنان] اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب 
آخدای ]| رحمان پیمانی گرفته است». 

پاسخ شبهه: 

شفاعت شفیعانی که شایستگی این کار را در نزد اللّه دارند. 
حقیقتی ابت شده در قرآن کریم وسنت صحیح نبوی است که 
چارچوب و شرایط آن طبق نصوص وارده به روشنی بیان شده 
است که می‌توان به این نکات اشاره کرد که: 

الف: شفاعت ملک خاص اللّه است. ۲ 

ب: در حق کفار ومشرکین هیچ شفاعتی پذیرفته نیست ( بقره 
۴ - غافر ۱۸ - شعرا ۱۰۰ ۱۰۱۰) 

ج: هیچ شفیعی به خواست خود نمی‌تواند در پیشگاه الّه 
شفاعت کند و مانند شفاعت معروف دردنیا یست که شفاعت 


۱ مریم ۸۶ 
نهد #۷ 


۳۴ 


۳۹۷۳۷ 
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کننده پیش دستی می‌کند و با اختیار و اراده خود به کسی که در 
نزد او شفاعت می‌شود . خواسته اش را مطرح میکند. بلکه تنها 
هنگامی که اللّه به شفاعت کننده اجازه دهد می‌تواند شفاعت کند 
(مریم ۸۷-ظه ۱۰۹ میا ۲۲ پوقی ۲ یقره ۲۵۵و 

د: کسی که در حق او شفاعت می‌شود باید بنده مورد رضایت 
اللّه باشد به این معنی که توحید و وظایف بندگی اش را برجای 
آورده ولی در عین حال لغزشهایی از او سر زده است (انبیا ۲۸) 

ظاهر آیات دسته اول شفاعت را مطلقا نفی نموده است ولی با 
دقت و تدبردر آیات وارد شده در این باب و سبب نزول هریک 
می‌توان به این نتیجه رسید که نه تنها تناقضی در میان نیست 
بلکه اين آیات کاملا منسجم و پیوسته هستند و بنابر اقوال 
مفسرین, این آیات هیچ گاه نافی اصل شفاعت نیستند و آنچه 
دراین آبات نفی شده با شفاعت در حق کفاراست و با نوع شناخت 
و تعریفی است که بهود و بت پرستان از آن داشتند. 

توضیح در باره رای اول: طبق دلالت آیات ذیل در روز قیامت. 
کافران از شفاعت شفیعان محروم هستند و تنها مومنین گناهکار 


هستند که اگر اللّه اجازه می‌دهد مورد شفاعت قرار گیرند: 


۳۹۷۸ 
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کل نفس بما کَسَبّتٌ ریت4 (لا آصحاب الیمین» (فی جنّات 
یتساءلون» (عن المجرمین»(ما سلککم فی سقر)(قالوا لم نک 
من المصلّین»«ولم نک" نطعم السنکین»وکنّا تخوض مع 
الخانضین 4 «وکُنا نکذب بیوم الدین»«حتی آتانا الیقین» «فَمَا 
تنقعهم شَفاعةٌ الشافعین ) 

«هر کسی در گرو دستاورد خویش است» . «بجز یاران دست 
راست» . «در میان باغها از بکدبگر می‌پرسند» . «درباره مجرمان» 
. «چه چیز شما را در آتش اسقر] درآورد» . «گویند از نمازگزاران 
نبودیم» . «و بینوایان را غذا نمی‌داديم» . «با هرزه درابان هرزه 
درایی می‌کردیم» . «و روز جزا را دروغ می‌شمردیم». «تا مرگ ما 
در رسید». «از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آن‌ها 
سودی نمی‌بخشد». 

کاش مولف که به زعم خود آیه (۲۵۴بقره) را نافی اصل شفاعت 
می‌داند به عبارت «والکافزون هُم الظالمُون.. و کافران خود 
ستمکارانند) در آخر این آبه دقت می‌کرد تا متوجه شود این آیه 


۱. مدثر. آیات ۳۸ الی ۴۸. 
۳۹۷۹ 
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اما بر اساس دیدگاه دوم. آیات (بقره ۴۸ - ۱۳۳ و ۲۵۴ 
حقبقتی بزرگ را بیان می‌کند و توهماتی را که بسیاری از بهودیان 
و بت پرستان در باره چگونگی شفاعت داشتند. از بين می‌برد چرا 
که برخی از آنان امور اخروی را براساس امور دنیوی می‌سنجیدند 
زیرا کسی که در دنیا دچار گرفتاری می‌شود و يا مرتکب جرمی 
می‌شود. یا با دادن فدیه و جریمه یا با باری دوستان و پا با شفاعت 
نزدیکان حاکم. در صدد حل این گرفتاری بر می‌آید . 

امام ابن جریر طبری درتفسیر آیه(بقره ۴۸) می‌گوید: در آن 
روز هیچ یاری کننده ای آنان را باری نمی‌کند همچنانکه هیچ 
شفیعی در حق آنان شفاعت نمی کند و از آنان نه تاوانی پذ برفته 
می‌شود و نه فدیه ای. آنجا دبگر حمایت و دوستی باطل و رشوه و 
شفاعت و تعاون و باری رسانی از بین رفته تنها اللّه عادل و جبار 

(طبری. ابن جریر .جامع البیان . دار هجر. چاپ اول . ۲۰۰۱. جلد 
۱ ص 6۶۳۹ 

بخاطر روشن شدن بهتر موضوع. به واژه‌های (لا بیع فیه: در آن 
روزنه داد و ستدی است - ولاً خَلَذٌ : نه دوستی - ولاً شُفَاعةٌ : ونه 
شفاعتی) در آیه ۲۵۴ و(ولا بوْخَذُ منها عدل: و نه به جای وی بدلی 


۳۹۸۰ 
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گرفته می‌شود - ولا هم ینصرون: و نه یاری خواهند شد - ولا بقبل 
منها شفاعةٌ : و نه از او شفاعتی پذیرفته می‌شود) در آیه‌ی ۴۸ 
دقت کنید تا به این نکته پی ببربد که شفاعت در این آبات. هم 
ردیف با داد و ستد و فدبه دادن و باری کردن دوستان (پارتی 
بازی) آورده شده که هر یک جزو معادلات رایج زندگی دنیوی 
است و آنچه در روز قیامت معدوم است بیع و دوستی است از نوع 
آنچه در دنیاست لذا شفاعت نفی شده در این آبات نیز همان 
شفاعتی است که آنان در زندگی دنیوی دیده و شنیده بودند. 

پهودیان مخاطب این آیات مانند سایر ملتهای جاهلی و 
طرفداران ادیان بت پرستی از جمله مصریان و یونانیان قدیم. امور 
اخروی را به آمور دنیوی قیاس می‌کردند و بر این توهم بودند که 
مجرمین می‌توانند با دادن فدیه و بدل .عذاب اخروی را دفع کنند 
مانند بعضی از حکامشان که در برابر شکنجه بدنی .بهره مالی 
دریافت می‌کردند و با با شفاعت نزدیکان حاکم. رای او را تغییر و 
حکم او را فسخ می‌شد لذا اسلام آمد و اینگونه عقاید و آثارعملی 
آن را از بین برد و توحید خالص را جایگزین کرد (محمد رشید رضا 
. تفسیر المنار . دارالمنار . ۰۱۹۴۷ جلد ۱. ص ۳۰۶) 


۳۹۸۱ 
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همچنین امام ابن جریر طبری درباره آیه (بقره ۴۸) می‌گوید: 
بهودیان می‌گفتند که ما پسران خدا و دوستان او و نوادگان انبیاء 
او هستیم و پدران ما نزد او برای ما شفاعت خواهند کرد(طبری. 
ابن جربر .جامع البیان . دار هجر. چاپ اول . ۲۰۰۱. جلد ۱.ص ۶۳۶) 

بنابرین میان آیات شفاعت در قرآن کریم هیچ گون تناقضی 
وجود و هیچکدام از آبات نافی اصل شفاعت نیستند زیرا شفاعت. 
حقیقتی ابت شده با آیات قرآن و سنت صحیح نبوی است ولی 
چارچوب و ضوابط خاصی دارد که در بالا اشاره شد و آنچه در 
آباتی که به ظاهر نافی شفاعت به نظر می‌رسد . نفی شده شفاعت 
در حق کفار و مشرکین است وبا آن شفاعتی است که بهودیان 
وبت پرستان گمان می‌کردند. 


شبهه: پاداش نیکوکاران دو با ده برابر؟ 

سپس مولف سوال دیگری مطرح می‌کند و می‌گوید: آیا پاداش 
نیکوکاران دو برابر است يا ده برابر؟ 

وآیات ذیل را در تعارض با هم می‌بیند و گمان می‌کند که آیه‌ی 
اول می‌گوید دو برابر ولی آبه‌ی بعدی می‌گوید ده برابراست حال 
این آیات و ترجمه‌ی ارائه داده شده را در ذیل می‌آوریم: 


۳۹۸۹۳ 
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(وما آموالکم ولا آولادکم بالّتی تفربکم عندثا زلفی نا من 
وعمل صالحا فَأولنک لَهم جزاء الضعف بما عملوا وهُم فی 
آمنون)! 

«و اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما 
نزدیک گرداند مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده 
باشند پس برای آنان دو برابر آنچه انجام داده‌اند باداش است 9 
آن‌ها در غرفه‌ها آی بهشتی ] آسوده خاطر خواهند بود». 

«من جاء بالحسَة فلّهُ عَشر آمتالها ومّن جاء بالسیَِة فلا بجری 
الا مثلها وهم لا بلمون) ۲ 

«هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن [یاداش] خواهد داشت و 
هر کس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم 
نرود». 

پاسخ شبهه: 

در جواب سوال مطرح شده که: آیا باداش نیکوکاران دو برابر 
است با ده برابر؟ م ی گوبیم اگر سها و امتالهم ناراحت نشوند. ده 
برابراست 9 این نشان از تفضل 9 کرم اللْه است که باداش 


شیاه ۳۷ 
۲ . انعام. 1۶۰. 


۳۹۸۹۳ 
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نیکوکاران را ده برابر می‌دهد و این همان معنایی است که آیه‌ی 
اول نیز به آن دلالت میکند. 

همه‌ی کسانی که مانند سها نیستند و سواد لازم برای استفاده 
از فرهنگ لغتها و معاجم رادارند می‌دانند که همه کتب لغت واژه 
(ضعف) را هم به معنی دو برابر و هم به معنی چندین برابر با 
مضاعف دانسته اند. لذا(ضعف الشیء) یعنی مثل یک چیز در مقدار 
یا مثل آن چیز با زبادتی غیر معین. و(آضعف الشیء وضعقّه و 
ضاعفه) یعنی بر اصل آن چیز افزود و آن را دو برابر یا بیشتر کرد. 
لذا همه لغت نامه‌های عربی و حتی فارسی براین نکته صحه 
گذاشته اند که حداقل دلالت واژه (ضعف). دو برابر و حداکثر آن 

هم چنین همه مفسرین بالاتفاق. واژه‌ی (ضعف ) را هم با دلالت 
خودش و هم با قرینه قرارا دادن آیه (انعام ۱۶۰) به معنای چندین 
برابرکه ده برابر نیز در داخل آن است. دانسته اند. لذا ترجمه ای 
که مولف از آبه ی(سبا۳۷) ارائه داده اشتباه است و ترجمه صحیح 
آن چنین است: 

«واموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما 
نزدیک گرداند مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده 


۳۹۸۴ 
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باشند پس آنان در برابر آنچه انجام داده اند پاداش مضاعف دارند و 


آن‌ها در غرفه‌ها آی بهشتی ] آسوده خاطر خواهند بود». 


شبهه: مجازات بدکاران یک یا دو برابر؟ 

سپس مولف به زعم خود نقد دیگری بر آیات قرآن وارد کرده که 
تقریبا شبیه نقد قبلی اش است. او این سوال را مطرح می‌کند که: 
آیا مجازات بدکاران یک برابر است یا دوبرابر؟ 

و بر اين باور است که این آیه اول می‌گوید یک برابر ولی آبات 
بعدی می‌گوید دو برابر: 
الا مثلها وهم لبون )۱ 

«هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن [یاداش] خواهد داشت و 
هر کس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم 
نرود». 

«قال ادخَْوا فی آمم قد خَلّت من قبلکم من الجن والانس فی 


هل سا 


النّار کْلما دخلّت ام نت آختها حتی اذا ادارکواً فیها جمیعا قالت 


۱ . انعام. 1۶۰. 


۳۹۸۵ 
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آخراهم لأولاهم ربنا هوّلاء أضلّونا فآنهم عذابا ضعقا من الثّار قال 
لضف ولکن لا تْلَمُون» 

«می‌فرماید در میان امتهایی از جن و انس که پیش از شما 
بوده‌اند داخل آتش شوید هر بار که امتی آدر آتشآ] درآید 
همکیشان خود را لعنت کند تا وقتی که همگی در آن به هم 
پیوندند آآنگاه] پیروانشان در باره پیشوایانشان می‌گویند 
پروردگارا اینان ما را گمراه کردند پس عذاب مضاعف ازآتش به 
آنان بده آخدا] می‌فرماید برای هر کدام آعذاب] دو چندان است 
ولی شما نمی‌دانید». 

«لّذِین یضدون عَن سبیل هوبنا عوجا وهم بالاخرة هم 
کافرون »۲ 

راولنک لم ونوا ُفجزین فی الأزض وما ان لفم مُن ذون له 
من آولیاء یضاعف لَهُم الذاب ما کانواً بستطیغون السمع وما او 


وه هه 1 ۳ 
پبصرون » 


۳۹۸۶ 
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«همانان که آمردم راآ از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج 
می‌شمارند و خود آخرت را باور ندارند . آنان در زمین 
درمانده کنندگان آخدا] نیستند و جز خدا دوستانی برای آنان 
نیست عذاب برای آنان دو چندین برابر می‌شود آنان تون شنیدن 
احق را نداشتند و احق را نمی‌دیدند». 


«واّذین نا دون مُع له لها آخر ولا فلون اس اّتی حرم 


لها بالق ولا برژئون من یل ذلک یلق ما 

یضاعف له العذاب یوم القَيامة وبخلد فیه مهانا6 ۲ 

«و کسانی‌اند که با خدا معبودی دبگر نمی‌خوانند و کسی را که 
خدا آخونش را حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا 
نمی کنند و هر کس اینها را انجام دهد سزایش را ریافت خواهد کرد 
. برای او در روز قیامت عذاب چندین برابر می‌شود و پیوسته در 
آن خوار می‌ماند». 

قبل از پرداختن به پاسخ شبهه ذکر این نکته ضروربست که در 
پاسخ به شبهه‌ی قبلی گفتیم بنابر دلالت همه کتب لغت و تفاسیر 


معتیر. معنای صحبح واژه‌ی «ضعف» مضاعف شدن و چند برابری 


۱ . فرقان. ۶۸ 
۲ فرقان, ۶۹ 
۳۹۹۷ 
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است ولی در ترجمه ای که مولف ارائه داده بود دو برابرم عنا شده 
بود که ما آنرا اصلاح کردیم لذا اگر چنانچه او پس از پاسخی که به 
این شبهه ارائه خواهیم داد. باز هم نقدی دراین باب دارد باید 
سوالش را اصلاح کند و بگوید: ( آیا پاداش نیکوکاران دو برابر است 
یا چندین برابر؟) 

حال می‌پردازيم به پاسخ شبهه : 

طبق دلالت اولین آیه ای که مولف در این باب آورد. یعنی (انعام 
۰) .هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن آپاداش] خواهد داشت و 
هر کس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود. 
و این نشان از مرحمت و لطف بی مثال اه است که پاداش حسنات 
را ده برابر می‌دهد ولی اگر چنانکه از بنده ای لغزشی سر بزند. تنها 
گناه همان خطا بر او نوشته می‌شود. 

اما جهت روشن تر شدن موضوع باید بین سیئه و خطای فردی 
که انسان مرتکب می‌شود و عواقب مادی و معنوی آن تنها عابد 
خودش می‌شود و بین گناهانی که عواقب و نتایج آن نه تنها خود 
فرد بلکه دامنگیر انسانهای دیگر می‌شود و باعث گمراهی و ضلالت 
سایرین می‌گردد. تفکیک قائل شد. مسلم است که هر عقل 
سلیمی می‌گوبد گناه نوع دوم بسی سنگین تر از نوع اول است. لذا 


۳۹/۸ 
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الثه عادل. جزای چنین کسانی را مضاعف قرارداده است وطبق آیه 
اعراف ۳۸) رهبرانی که کافر می‌شوند و پیروانشان را گمراه 
می‌کنند و همچنین پیروانشان که کافر می‌شوند و از رهبرانشان, 
تقلید کورکورانه می‌کنند و بر اساس آیه (هود ۱٩‏ و۲۰) آنانکه مردم 
را از راه خدا باز می‌دارند و مانند امثال سهاء راه اللّه را کچ و 
نادرست نشان می‌دهند و به آخرت ایمان ندارند و طبق آیه (فرقان 
۸ ۶۹) آنانکه گناه نابخشودنی شرک را مرتکب می‌شوند و حق 
زندگی انسانی را سلب می‌کنند و مرتکب فواحشی همچون زنا 
می‌شوند . عذابشان چند برابر خواهد شد. 

کدام منطقی می‌گوید کسانی که مرتکب چنین گناهانی 
می‌شوند با آنانکه مرتکب خطاهای فردی می‌شوند برابرند؟ شاید 
منطق امثال سها چنین حکم می‌کند. اگر سها با اين کتابش 
تعدادی از جوانان را فریب دهد و آنان را از آغوش امن اسلام 
بیرون و در منجلاب الحاد و بی دینی وبی اخلاقی فرو کند آبا تنها 
باید در برابر گناه فردی اش مجازات شود يا علاوه برآن. گناهان 
جوانانی که باعث گمراهیشان شده را هم به دوش بکشد و عذابی 
چند برابر بچشد؟ آقای سها !! تعریف امثال شما از ظلم و عدالت 
چیست ؟ که می‌گویی: (علاوه برتضاد فوق . عذاب دو برابر ظلمی 


۳۹۸۹ 
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است که محمد(صلی اللّه علیه وسلم) به خدا نسبت داده است. 
«نعوذ بالله‌اا!». عدالت حکم می‌کند جزا همانند گناه باشد نه 
پیشتر.) مشخص است که تعریفی دارند غیر از آنچه دین اسلام و 
هر عقل سلیم و هر فطرت پاکی دارد. اسلام دینی است که 
زیباترین معانی عدالت در احکام نورانی آن تجلی یافته و پیام 
آورآن نیز صاحب بهترین صفات پسندیده و اخلاق والاست و از 
اینگونه بهتانهای خدا ناباوران مبراست. 

سپس مولف شبهه دیگری را مطرح می‌کند که در نوع خود 
جالب و خنده آور است. زیرا خودش در دام سفسطه‌هایی که طرح 
می‌کند گرفتار می‌شود. برای اينکه حق مطلب ادا شود کل مطالب 
و را می‌آوریم ولی قبل از آن از خوانندگانی که هم به اعتقاداتشان 


و هم به شعورشان توهین می‌شود عذر خواهی می‌کنم: 


شبهه: چه کسی ظالم ترین است؟ 
در قرآن در ۱۵ آبه «من اظلم ممن " یعنی " چه کسی ظالم تر 
است از کسیکه» آمده است. در ۱۳ مورد به صورت زیر(عینا با با 


اند ک تفاوت در لفظ) آمده است: 


۳۹۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ومن أظلم ممن افتری ی اللّه گذبا و کذب بآیاته»! 

«و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته پا آیات 
خدا را تکذ یب کرده است». 

مفهوم این کلام روشن است یبعنی کسیکه بر خدا دروغ می‌بندد 
با آیات او را تکذیب کرده ستمکارترین فرد است. به عبارت دیگر 
کسی ستمکارتر از او نیست. یعنی صفت عالی است که بالاترین با 
پایین ترین را نشان می‌دهد. اما در دو مورد کسان دیگری را 
ستمکاترین دانسته است: 

(ومن آظلم ممن مَنْعٌ مساجذ اللّه آن یک فیها اسمَه وسغی فی 
خرابها) ۲ 

«و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساحد خدا نام 
وی برده شود و در ویرانی آن‌ها بکوشد» 

«ومن أظلَم ممن تم شهادهٌ عنده من اللّه ما ال بقافل عم 
تعملون) " 


۱ . انعام ۲۱. 
۲ بقره. ۱۱۴ 
۳ بقره 1۴۰ 
۳۹۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«کیست‌ستمکار تراز آن کس که شهادتی ازخدا را در نزد 
خویش پوشبده دارد» . 

در مجموع چهار کار بعنوان بالاترین ظلم مطرح شده است: 

۱- دروغ بستن به خدا مثل کسیکه به دروغ ادعای پیامبری 
می کف 

۲- کسیکه کلام خدا را تکذیب می‌کند یعنی به پیامبران 
ایمان نیاورد. 

۳- کسیکه نگذرد در مساجد ذکر خدا شود وسعی در تخریب 
مساجد داشته باشد. 

۴- کسیکه شهادتی از خدا نزد اوباشد وکتمان کند . اینرا 
قرآن به بهود و نصاری نسبت داده که در کتابشان خبر آمدن 
محمد (صلی الله علیه وسلم) آمده و آنان کتمان کرده اند. اشاره 
کنم که چنین چیزی در کتب مقدس بهودیان و مسیحیان وجود 
ندارد حال فرض می‌کنیم ادعای قرآن درست بوده است . 

بالاخره چه کسی ستمکارترین است ؟! بدیهی است که گناه با 
ظلمهای چهارگانه فوق در یک سطح نیستند. قطعا بدترین ظلم 
مورد اول است چون موجب گمراهی جهانی و تاربخی می‌شود با 
تبعات بسیار زیاد آن مثل کشتارها و جنگها. 


۳۹۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مورد دوم(کسیکه خودش ایمان نمی‌آورد ) از همه ضعیفتر 
است. پس چون این گناهان در یک سطح نیستند ممکن نیست که 
هر چهار مورد بالاترین ظلم باشد پس نمی‌توان چند ستمکارترین 
داشت چون اجتماع نقیضین پیش می‌آید. اگر اولی ستمکارترین 
است دیکر موارد ۲و ۴و ۴ نمی‌توانند ستمکارترین باشند و به 
عبارت دیگراین یک اشتباه واضح منطقی است که در قرآن وجود 
دارد که دلیل روشنی است که قرآن ممکن نیست از خدا باشد. 
خدا که اشتباه نمی‌کند. 

قبل از پرداختن به پاسخ شبهه بیان این توضیح ضروری است 
که ایشان در شبهه قبلی که مطرح کرده بود. بین گناهان شخصی 
و گناهانی که باعث گمراهی دیگران می‌شود. تفکیکی قائل نشده 
بود و گفته بود: (جزا باید همانند گناه باشد نه بیشتر و عذاب دو 
برابر ظلمی است که به خدا نسبت داده شده و...) ولی جالب است 
که ایشان در طرح این شبهه سرعقل آمده و دیدگاه قبلی اش را 
نقض کرده و اجتماع نقیضین پیش آورده وگفته است: (گناه یا 
ظلمهای چهارگانه فوق در یک سطح نیستند. قطعا بدترین ظلم 
مورد اول است چون موجب گمراهی جهانی و تاربخی می‌شود با 
تبعات بسیار زیاد ... این گناهان در یک سطح نیستند ...) 


۳۹۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما در پاسخ به این شبهه باید عرض کنیم در آیاتی که «ومن 
ظلَمُ ممن؛ چه کسی ستمکارتراست از کسی که » آمده است. 
هدف از این پرسش سطح بندی و درجه بندی دقیق و رسم نمودار 
نیست و درعلم اللّه است که کدامیک دقیقا بیشترین گناه را دارد 
زیرا این اللّه است که جزای هر گناهی را دقیقا می‌داند و با عدالت 
خویش هر مجرمی را به اندازه گناهش و تبعات و تاثیرات آن در 
دیگران. به سزای اعمالش خواهد رساند. بلکه هدف از این پرسش. 
بیان بزرگی جرم وسنگینی گناه مرتکبانش است و نیاز به سفسطه 
در این باب نیست. 

اما مفسرین نیز جواب این نوع مغلطه‌ها را به خوبی داده اند و 
گفته اند در این آیات» جمله « ومن اأظْلم ممن». دایره‌ی دلالت 
محدودی دارد در چارچوب فعلی که بعد از آن می‌آید. مثلا آبه‌ی 
(بقره ۱۱۴) به این معنا است که هیچ منع کننده ای ستمکار تر از 
کسی نیست که از ذکر اللّه در مساجد ممانعت می‌کند. و معنی 
آیه‌ی (۲۱ انعام ) این است که هیچ دروغ بندی ستمکارتر از کسی 
نیست که به اللّه دروغ می‌بندد. وایه‌ی (بقره ۱۴۰) می‌گوید که هیچ 
کتمان کننده ای ستمکارتر از کسی نیست که شهادتی از خدا را 


۳۹۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در نزد خویش کتمان کند و..(مصطفی ابن العدوی . التسهیل 
لتاویل التنزیل.چاپ اول . 1۹۹۶ جلد ۲. ص ۲۲۷) 

بنا براین سها جواب این سوالش را می‌گیرد که: (بالاخره چه 
کسی ستمکارترین. است ۱۲ ۲ ومششنن شد. که. ند اضطراب: .و 
ناهمگونی میان اين آبات وجود دارد و نه اجتماع نقیضین. و این 
ادعای او نیز مردود است که می‌گفت: (اين یک اشتباه واضح 
منطقی است که در قرآن وجود دارد که دلیل روشنی است که 
قرآن ممکن نیست از خدا باشد. خدا که اشتباه نمی کند.) 


شبهه: شیطان فرشته با جن *؟ 

سپس اوشبهه‌ی دیگری مطرح می‌کند واین سوال را می‌پرسد 
که : آیا شیطان فرشته است با جن؟ 

و گمان می‌کند این آبات می‌گوید فرشته است: 

«وذ قُلتّا لْمَلَنکة اسجدواً لادم فسجدواً الا [بلیس آبی 


سیر وان من الافرین)! 


۱. بقره». ۳۴. 
۳۹۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید پس بجز 
ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد آهمه] به سجده 
درافتادند» 

(قسجّد الْملانکة کلم آجمعون»" «الاابلیس آبی آن یکُون مَع 
الساجدین) 

«پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند» «جز ابلیس که 
خودداری کرد از اينکه با سجده کنندگان باشد» 

وطبق این آیه. جن است: 

(واذ قَلْنا للملَانکة اسجدوا لآدم فسجدوا 1 ابلیس کان من 


ٍِِ 


الجن) ۲ 
«و آیاد کن] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده 
کنید پس آهمه] جز ابلیس سجده کردند که از آگروه] جن بود» 
پاسخ به شبهه: 
اگر چه این مساله از دیر باز میان مفسرین. محل مناقشه بوده 
و برخی گفته اند شیطان از قبیله ای از تبار فرشتگان بود که از 


۱. حجر. ۳۰. 
۲ حجر. ۳۱۳. 
۳. کهف. ۵۰. 
۳۹۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


زبانه‌های آتش آفربده شده و واژه «جن» در آبه (کهف ۸ را از 
ریشه‌ی (جن) به معنای مخفی شدن. دانسته اند و برخی گفته اند 
فرشته موجودی است و شیطان موجودی دیگر و هیچگاه شیطان 
فرشته نبوده. 

ولی با اين وجود گروه اول از مفسران نیزاذعان دارند که 
شیاطین دقیقا همانند فرشتگانی نبودند که از نور آفریده شده و 
دائم در طاعت اه بوده و هیچگاه از دستوراتس سرپیچی 
نمی کردند بلکه در میان فرشتگان و در ضمن آنان بودند. 

اما گروه دوم از مفسرین بر این باورند که اللّه متعال در آیات 
(بقره ۳۴- حجر۳۱و ۲۲ و...) سه نوع از مخلوقاتش را باد می‌کند؛ 
فرشته که از نور و آدم که از خاک آفربده شده و ابلیس که از آتش 
آفریده شده ولی در ظاهر مانند فرشتگان و در میان آنان بود با به 
عبارتی از لحاظ صورت و شکل مانند فرشتگان ولی از لحاظ ماده و 
اصل جدای از آنان بود. لذا هنگامیکه الّه آدم را آفرید به جمع 
فرشتگان که شیطان نیز در ضمن آنان بود دستور داد در برابر آدم 
سجده تحبت و تکریم کنند - نه سجده عبادت - ولی شیطان از 


این دستور الهی سرپیچی کرد و گفت: 


۳۹۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«من ازاو بهترم مرا از آتشی آفریدی و او را از گل». 

لذ الّه متعال این حکایت را اینگونه بازگو می‌کند که: 

وود فُلتّا للمَلانکَة اسجدواً لادم قسجذو الا ابلیس آبی 
واستکبر وکان من الکافرین» " 

«و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید پس بجز 
ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد. آهمه] به سجده 
در افتادند» 

گروه دوم مفسران دلایل محکمتری بر اثبات دید گاه خود دارند 
از حمله: 

ار فرفان. و ها مه وین 
یوُمرون»»از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی‌کنند و 
آنچه را که مامورند انجام می‌دهند» 


۲- (۶ تحریم ) ولی ابلیس سرپیچی کرد لذا او از فرشتگان 


۳۹۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳- فرشتگان از نور آفریده شدند ولی ابلیس از آتش : 
(...خلفْتنی من نار ... مرا از آتشی آفریدی..)(اعراف ۱۲) بنابراین 
ماده وطبیعت آنان متفاوت است. 

۴- فرشتکان ازدواج وتولید مثل نمی‌کنند و نرو ماده ندارند 
ولی ابلیس چنین نیست؛ «َفتتَخذُوهُ ودْریته أولیاء من ذونی وهم 
کم عَدُو6«آیا با این حال شیطان و نسلش را به جای من دوستان 
خود می‌گیربد» (کهف ۵۰) 

۵- نص صریح و واضح در سوره کهف می‌گوید: (کان من انجن 
سرپیچید» (محمد علی الصابونی .التفسیر الواضح المیسر.چاپ 
هشتم . ۲۰۰۷ ص ۲۰) 

حسن بصری (رحمه الّه) در اين باره می‌گوید: ابلیس حتی به 
اندازه یک چشم برهم زدنی از فرشتگان نبود و او اصل جن است 
همچنانکه آدم اصل انس است(طبری. ابن جریر .جامع البیان . دار 
هجر. چاپ اول . ۲۰۰۱. جلد ۱.ص ۵۳۹) 

شاید این سوال پیش آید اللّه متعال در آبات متعددی فرموده: 
«الا [بلیس.. جز ابلیس )و ابلیس را از فرشتکان استثنا کرده و اين 
نشان از این است که شیطان فرشته بوده . 


۳۹۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در جواب این سوالهم باید گفت؛ براساس قواعد نحوء استثنا سه 
رکن دارد: 

الف : (مستثنی) بعنی آنچه استثنا شده 

ب: (مستثنی منه ) بعنی استثنا شده از آن 

ج: (ادات استثنا ) یعنی کلمه‌ی استثنا مانند الا. حاشا و.. 

مثلا در جمله: (جاء التلامیذ الا سعیدا.. دانش آموزان آمدند جز 
سعید). کلمات (تلامیذ) مستثنی منه. (سعیدا) مستثنی و(الا ) 
ادات استثنا است. 

همچنین طبق قواعد نحو استثنا بر سه نوع است : 

( متصل ) و آن هنگامی است که مستثنی حقیقتا جزوی از 
مستثنی منه باشد مانند مثالی ذکرشد که سعید در قیقت جزوی از 

(منقطع ) و آن هنگامی است که مستثنی حقیقتا جزتی از 
مستثنی منه نیست ولی از لحاظ انجام کار از آن استثنا شده 
مانند: (حضر التلامیذ الا معلمهم فانه لم بحضربعد .. دانش آموزان 
حضر شدند جز معلمشان که هنوز حاضر نشده ) توجه کنید که 
معلم در حقیقت از میان دانش آموزان نیست ولی از لحاظ انجام 
فعل (حضر) از میان دانش آموزان استثنا شده است. 


۳۰۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بنابر اين پی بردیم که لزوما هر(مستثنی) ای جزئی از(مستثنی 
منه ) نیست و این نوع استثناء منقطع نام دارد و به ندرت مورد 
استفاده قرار می‌گیرد لذا در آبات (بقره ۳۴- حجرا۳و ۲۲ و..). 
استثنا از اين نوع است و نتیجه می‌گيريم که ابلیس از میان 
فرشتگان نیست ولی از لحاظ انجام فعل سجده از میان فرشتگان 
استثنا شده است. 

آبه دیگری که در آن استثنا منقطع بکار رفته این آبه است: 

ما لهم به من علم الا نبا الظْن)۱ 

«هیچ علمی بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروی می‌کنند». 

در اين آیه پیروی از گمان از علم استثنا شده در حالیکه 


هیچگاه از آن نیست بلکه دوچیز کاملا متضاد هستند . 


شبهه: عرض بهشت جقدر است؟ 
سپس مولف سوال دیگری مطرح کرده است که: عرض بهشت 


۱ . نساءء ۰۱۵۷ 
۳۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و با سطحی نگری و مغالطه آیات نازل شده در این باب را در 
تضاد با هم می‌بیند و بر این باور است که طبق آیه ذیل عرض 
بهشت به اندازه زمین و آسمان‌هاست. (همه آسمانها): 

(وسارعوا ای مَعْفرة من زبکم وَجنة عرضها السماوات والازضف 
آعدت للمتقین» (۱۳۳) 

«و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش 
آبه قدر] آسمانها و زمین است آوا برای پرهیزگاران آماده شده 
است بشتابید». 

و طبق آیه ذیل عرض بهشت به اندازه آسمان (یک آسمان) 
است : 

(سابقوا [لی مغفرة من ربکُم وجَنة عرضها کعرض السماء 
وال ض)" 

«آبرای رسیدن] به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که 
پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است». 


سپس در یک نتیجه گیری ناشیانه می‌گویبد: 


۱ . حدید. ۲۱. 


۳۰۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(واضح است که محالست عرض بهشت به اندازه‌ی زمین ویک 
آسمان باشد ودر عین حال مساوی زمین وآسمانها باشد چون 
عرض آسمانهاقطعا بیشتراز عرض یک آسمان است. دقت کنید که 
دو آیه کاملا شبیه هم هستند مگر اينکه در یکی آسمانها آمده 
ودر دیگری آسمان. به نظر می‌رسد محمد (صلی اللّه علیه وسلم ) 
یک جمله را حفظ کرده بوده است ودر یاد آوری مجدد آن فراموش 
کرده که قبلا آسمان گفته با آسمانها .) 

پاسخ شبهه: آنچه مسلم است این است که عرض بهشت بسیار 
بزرگ وگسترده است واندازه دقیق آن را فقط اللّه می‌داند وهدف 
این آیات. تعیین چارچوب و حد واندازه واقعی برای بهشت نیست 
بلکه بیان گستردگی بهشت به روش تمثیل و تشبیه است وبه قول 
علامه زمخشری :هدف این آیات توصیف بهشت به گستردگی 
ووسعت است لذا به گسترده ترین چیزی که مردم از مخلوقات الله 
می‌شناسند که همانا آسمان وزمین است تشبیه شده 
اند(زمخشری. الکشاف . مکتبه العبیکان . ۸٩1۹.جلد‏ ۱. ص ۶۲۷) . 
همچنین ذکر واژه «عرض» کنایه از وسعت وگستر دگی است 


چنانکه گفته می‌شود :« بلاد عریضه» یعنی سرزمین پهناور . وبا 


۳۰۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گفته می‌شود : «هذه دعوی عربضه» بعنی : این ادعایی بزرگ است 

حال ببینیم که بین جمله‌های («عرضَها السماوات 
والارض 4«پهنایش ابه قدر] آسمانها و زمین است» و (عرضها 
کَعرض السماء وانأرض» «پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است» 
تناقضی وجود دارد ؟ 

قبل از هرچیز باید در نظر داشت که واژه «سماء» یک مفهوم 
کلی است که همه آسمانها اعم از طبقات مختلف. اجرام. کرات و 
کهکشانها را در برمی گیرد . اما مولف با زیرکی خاصی این واژه را 
به (یک آسمان ) معنی می‌کند که خطایی بزرگ است وهیچگاه 
درادبیات عرب این واژه به معنای یک آسمان پا آسمان اول به کار 
نرفته است . ودر قرآن نیز هرگاه آسمان اول يا آسمان نزدیک به 
زمین اراده شود با عبارت « السماء الدنیا » یعنی آسمان نزدیک 
تعبیر شده است مانند این آپات : 

«ولَقد زبنا السماء انیا بمصابیح)۱ 


«ما آسمان نزدیک را با ستارگان آراستیم». 


۳۰۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وا زینا السماء الدنْیا بزیة الَْواکب) 

«ما آسمان نزدیک را به زیور اختران آراستیم». 

بنابراین واژه «سماء» مفهومی خن است که متضمن همه 
آسمانهاست برای فهم این موضوع مثالی می‌زنيم وکتابخا نه ای 
چند طبقه را در نظرمی گیریم که حاوی میلیونها کتاب است 
وکتابها براساس زبان نوشتاری (لاتین .عربی . فارسی و..) تقسیم 
ودر طبقات خاصی چیده شده اند وهربک از این طبقات مانند 
کتابخانه ای مستقل هستند . حال اگر کل این کتابخانه را در نظر 
بگیریم واین وا ژه را به صورت مفرد «کتابخانه» به کار ببریم ویا با 
این اعتبار که هر طبقه همانند کتابخانه ای مجزا وعظیم است » این 
واژه را به صورت جمع «کتابخانه‌ها» به کارببريم تعبیراشتباهی 
نکرده ایم وبین این دو واژه از لحاظ مفهوم و مدلول تناقضی وجود 
ندارد. 

واین آبات نیز بیانگر مفهوم کین بودن واژه «سما ۶ ووحدت 
معنایی واژه «سما ء» و «سماوات» است: 


۱ . صافات. ۶ 


۳۰۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هو الذی فی السماء اد وفی الأرْض له وه الحکیم العلیم( 
۴ وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بَینَهمَا وعنده علم 
الساعة یه رون" 

«و اوست که در آسمان معبود است و در زمین معبود. و او 
حکیم ودانا است (۸۴) و مبارک است کسی که فرمانروایی آسمانها 
و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست و علم قیامت پیش 
اوست و به سوی او برگردانیده می‌شوید» 

حال اگر مانند سها واژه «سما ء» را به معنای یک آسمان معنا 
کنیم . معنای آیه اینچنین خواهد بود که اللّه در یک آسمان ودر 
زمین معبود است ولی فرمانروای همه آسمانها و زمین است .. که 
هیچ عقل و منطقی آنرا نمی‌پذیرد.بنابراین منظور از آسمان در آیه 
(۸۳ زخرف) همه آسمانهاست واین آبه باآیه ذیل یک معنا و 
مفهوم را می‌رساند: 

«وهو ال فی السماوات وفی الا ض) ۲ 


و او در آسمانها و زمین معبود است ». 


۱ . زخرف. ۸۵. 
۲ . انعام. ۳. 


۳۰۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مشاهده کردیم که با اندکی تامل می‌توان پی برد که شبهات 
مطرح شده از جانب سها بی اساس و ناشیانه است و واژه‌های «سما 
ع» و «سماوات» علیرغم تفاوت ظاهری به یک مفهوم و مدلول 
اشاره دارند و بدین ترتیب می‌توان به پوچ بودن این ادعای 
فریبنده او نیز پی برد که : (به نظر می‌رسد محمد (صلی اللّه علیه 
وسلم ) یک جمله را حفظ کرده بوده است و در یاد آوری مجدد آن 
فراموش کرده که قبلا آسمان گفته با آسمانها .) 

البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که بکارگیری این واژه به 
صورت مفرد با جمع بنا به مقاصد بلاغی خاصی است و هر کدام 
بارمعنایی ویژه ای دارد از جمله می‌توان گفت در اکثر آباتی که 
دربیان عظمت آفرینش آسمان است از صیغه جمع «سماوات» 
استفاده شده ولی در مواقعی که هدف اصلی کلام. بیان عظمت 
خلقت آسمان نبوده و مسایل جانبی در نظر بوده و یا از دید 
انسانهای روی زمین از آسمان تعبیرشده صیغه مفرد «سماء» بکار 
رفته است. 

همچنین اگر اين آبات را در کنار هم قرار دهیم قطعا به این 
نتیجه خواهیم رسید که سماء و سماوات یک مفهوم را می‌رساند: 


۳۰۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


روما خَلْفْا السماوات والاأْض وما بَیْنَُما لا بالحق)۱ 

«و ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق 
نیافریده‌ایم». 

(وما خَلَفْا السماء واأض وما بینهُما باطل )۲ 

«و آسمان و زمین و آنچه را که میان این دو است به باطل 
نیافربدیم». 

با اندکی تامل میتوان پی برد که جمله (جز به حق نیافریده‌ایم) 
و(به باطل نیافریدیم) به یک معناست ولی یکی به واژه ی(سماء) 
ودیگری به (سماوات) نسبت داده شده است. 

یا این آیات: 

«وهُو اّذی فی السماء له وفی الأْض اله) " 

«و اوست که در آسمان معبود است و در زمین معبود». 

«وهو ال فی الستماوات وفی الأرْض) ۲ 


و او در آسمانها و زمین معبود است». 


۱. حجر ۸۵. 
۳۲.ص ۲۷ 

۳ زخرف. ۸۴. 
۴ انعام. ۳. 


۳۰۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: تعداد روزهای عذاب قوم عاد؟ 

سپس مولف این سوال را مطرح می‌کند که : تعداد روزهای 
عذاب قوم عاد چند روز بوده است ؟ 

وگمان می‌کند در باره تعداد این روزها میان آیات قرآن تضاد 
وجود دارد زیرا از نظر او این آبه می‌گوید چند روز: 

«فارسنا علیهم ریخا صرصرا فی آیام نحسات لنْیقَهُم عذاب 
الخزی فی الحَیاة الدنیا وَلعذاب اَخرة آخزی وهم لا ینصرون)" 

«پس بر آنان تندبادی توفنده در روزهایی شوم فرستادیم تا در 
زندگی دنیا عذاب رسوایی را بدانان بچشانیم و قطعا عذاب آخرت 
رسوا کننده تر است و آنان پاری نخواهند شد». 

و با ترجمه اشتباهی که از آیه‌ی ذیل ارائه می‌دهد می‌خواهد به 
مخاطب القاء کند برخلاف آیه قبلی این آیه می‌گوید تعداد روزهای 
عذاب یک روز بوده است : 


«آزسنا علنهم ریخا صَرصرا فی یم نخس شُنتمن)" 


۱. فصلت. 1۶. 


ی 5 
۳۰۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ما بر اسر آنان در روز شومی به طور مداوم تندبادی توفنده 
فرستادیم». 

دز ای کی تست که لومر عادهتامی کب تاخق در زمین 
سر بر افراشتند و گفتند از ما نیرومندتر کیست دچار عذاب الهی 
شدند و طبق این آیه عذابشان هفت شب و هشت روز ادامه 


ما فد مس ها ره 


روآما عاد فأهلکوا بریج صرصر عاتیة) (سخرها علیهم سبع 


ایام حسوما قتری اقَوم فیها صرعی عَبم عجار تخل 


«و اما عاد به آوسیله] تندبادی توفنده سرکش هلاک شدند. آکه 
خداا] آن را هفت‌شب و هشت روز پیابی بر آنان بکماشت در آن 
آمدت] مردم را فرو افتاده می‌دیدی گوبی آن‌ها تنه‌های نخلهای 


میان تهی‌اند». 


۳۰ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


لذا این آیه به طور دقیق بیان می‌کند که عذاب آن‌ها هفت شب 
و هشت روز ادامه داشته است که آیه (فصلت ۱۶) این مطلب را 
اینگونه بیان می‌کند که : (آیام تْحسات...روزهایی شوم) 

اما آبه (قمر )۱٩‏ می‌گوید که عذاب آن‌ها در یک روز شوم آغاز 
وشومی آن تا ایامی ادامه پیدا کرد زیرا مشخص است که واژه‌ی 
(مُسْتَمر) به معنای (ادامه داربودن ومداومت است) است . 

اما جناب سها با ارائه‌ی یک ترجمه اشتباه. واژه (مَستَمر) را به 
معنای مداومت در طول یک روز دانسته است که آیات قبل, به 
روشنی بیان می‌ کند که مداومت عذاب آن‌ها تا هفت شب و هشت 
روز بوده است نه فقط یک روز. لذا ترجمه‌ی صحیح آیه چنین 
است : 

(ما بر آسرا] آنان در روز نحسی که شومی آن ادامه داشت. 
تندبادی توفنده فرستادیم.) 


قاتا ان وان ارام عسوبا مهف نب 


هشت روز پیاپی - آیام نُحسات..روزهایی شوم - یوم تس 
ِ ۳ : 5 .روز زنح ۸ که شومی آن ادامه داشت) همگی یک مفهوم 
را می‌رسانند وهیچگونه تضادی با هم ندارند. 


۱۳۰۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: خدا کدام ملانکه رو برای مریم فرستاد؟ 

سپس مولف شبهه‌ی دیگری طرح می‌کند واین سوال را 
می‌پرسد که:کدامیک از ملائکه با روح برای مریم فرستاده شده 
اند؟ 

و بر این باور است که قرآن در باره باردار شدن مریم (علیه 
السلام) در سوره ال عمران گفته که چند ملک به مریم وارد شدند 
ولی در سوره مریم گفته است که تنها یک روح با مریم صحبت 
کرده است.لذا این دو آبه را در تضاد می‌بیند: 

«اذ قالت اْملاْکَةٌ یا مریم ان ال ببشرک بکلمة منه اسمهٌ 
المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدثیا والاًخرة ومن الْمْقریین »۱ 

«ویْکلَم الناس فی امد وا ومن الصالحین)" 

(قالت رب آنی بکُون لی ولد ولم 1 


ما ما ما همم 


یخلّق ما شاء |ذا قضی آمرا فاْما یِقول له کُن فیکُون» ۲ 


۱ آل عمران. ۴۵. 
۲ آل عمران, ۴۶. 
۲ آل عمران. ۴۷ 
۳۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آیاد کن] هنگامی آرا] که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو 
را به کلمه‌ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی‌بن‌مريم است 
مژده می‌دهد در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان 
آدرگاه خدا] است» 

«و در گهواره آبه اعجازا و در میانسالی آبه وحی] با مردم 
سخن می‌گوید و از شایستگان است» 

«آمریم | گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه 
بشری به من دست نزده است گفت چنین است آکاراً پروردگار خدا 
هر چه بخواهد می‌آفربند چون به کاری فرمان دهد فقط به آن 


می‌گوید باش پس می‌باشد». 


بشرا سَویا» (قالت ی أَود بالرخمن منک ٍن گنت تقیا» (قال ان 
آنا رسول زبک لهب لک غناما زکیا» (قالت آنی یکون لی غلام ولم 


۳ 


یمسسنی بشر ولم آک بغیا»(قال گذلک قال ربک هو علی هین 


2 مق نم 


ولْعله یلاس ورَحْمة ما وقان مر مفْمی 6 


1 مویم. ۱۶ الی ۲۱. 
۳۰۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از کسان خود در 
مکانی شرقی به کناری شتافت» «و در برابر آنان پرده‌ای بر خود 
گرفت پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به آشکل ‏ بشری 
خوش‌اندام بر او نمایان شد» «آمریم] گفت اگر پرهیزگاری من از تو 
به خدای رحمان پناه می‌برم»«گفت من فقط فرستاده پروردگار 
توام برای اينکه به تو پسری پاکیزه ببخشم»«گفت چگونه مرا 
پسری باشد با آنکه دست بشری به من نرسیده و بدکار 
نبوده‌ام»«گفت آفرمان] چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من 
آسان است و تا او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از جانب خویش 
قرار دهیم و این | دستوری قطعی بود». 

او در ادامه می گوید: در ال عمران از ملائکه ودر سوره‌ی مریم از 
یک روح صحبت شده و روح و ملک فرق می‌کنند. دقت کنید که در 
هر دو مورد مریم تعجب کرده و جواب یکسانی داده است بنا براین 
هم ال عمران و هم سوره مریم از یک ملاقات صحبت می‌کند. 
یعنی این دو آیه هم در تعداد افرادی که به ملاقات مریم آمده اند و 
هم در نوع آنان باهم تضاد دارند و... 


پاسخ شبهه: 


۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قبل از هرچیز باید بدانیم که واژه "روح" تنها به معنای آنچه 
در برابر جسم قرار میگیرد نیست. بلکه طبق این آیه یکی از 
نامهای فرشته جبرئیل نیز "اروح " است: 

(وانْه َتنزیل رب الالمین »۱ «تّل به الروح امین )۲ 

«و راستی که این آقرآن وحی پروردگار جهانیان است» « روح 
الامین آن را بر دلت نازل کرد» 


بنابراین "روح" به معنای جبرئیل و"روح الامین ۲ 


۲ 


به معنی 
خن تیال سیخ است: 

حال که پی بردیم "روح " به معنای فرشته جبرئیل است. اگر 
فرض را بر این بگیریم که آیات ال عمران و مریم از یک واقعه 
مشخص در زمان و مکانی معین حکایت می‌کند . باید به این سوال 
پاسخ دهیم که چرا در ال عمران گفته شده "ملائکه" یعنی 
فرشتگان ولی در مریم "روح " یعنی فرشته‌ی جبرئیل. ؟ 

در پاسخ به این سوال باید گفت که برخی مفسرین بر این 
باورند که مدلول واژه‌ی " ملائکه " نیز دقیقا همان فرشته‌ی 


۲ کتعرات ۱۹۲: 
۳. شعارء 1٩۳‏ 
۳۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حبرئیل است به این معنا که واژه‌ی " ملائکه " اطلاق و جبرئیل 


اراده شود. چنانکه در این آیه آمده است: 


ماد 


یت لاه بالروح من مره عَی من یشاء من عباده آن 
آنذروا اه لا اه لا نا نون »۱ 

«فرشتگان را به همرا وحی به فرمان خود بر هر کس از 
بندگانش(به نام انبیاء) که بخواهد نازل می‌کند که بیم دهید که 
معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید» 

مشخص است که فرشته ای که وحی بر انبیاء می‌آورد جبرئیل 
است ولی در این آیه با واژه‌ی " ملائکه " از آن تعبیر شده است. 

حال ممکن است این سوال پیش آید که چگونه می‌توان یک 
واژه جمع را به معنای مفرد دانست؟ 

از چند جهت می‌توان به این پرسش جواب داد: 

الف : در زبان عربی جایز است که به قصد اراده جنس . از یک 
نفر با لفظ جمع تعبیر شود .مانند کسی که می‌گوبد : این خبر را از 
مردم شنیدم در حالیکه مشخص است خبر را از یک نفر شنیده 


است (طبری.بیضاوی. قرطبی. بغوی 0 شوکانی .مراغی 9....) 


۱ نحل, ۲. 
۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چنانکه در داستان جنگ احد مشهور است پس از اتمام جنگ و 
شکست مسلمانان پیامیر (صلی الله علیه وسلم) به همراه 
بازماندگان جنگ در حال بازگشت به مدینه بودند که ابوسفیان 
تصمیم گرفت لشکری تجهیز کند و همان تعداد باقی مانده را نیز 
از بین ببرد لذا نعیم بن مسعود مجاشعی این خبر را به مسلمانان 
رساند که ابو سفیان چنین قصدی دارد .قرآن از این واقعه 
اینچنین تعبیر می‌کند و درباره ایمان و توکل مومنان می‌گوید: 

«لذین قال لَْم اس از اس قذ وال اوه 
تم ایا اوح ال ونم کی 

«همان کسانی که مردم به ایشان گفتند مردمان برای اجنک با] 
شما گرد آمده‌اند پس از آن بترسید وألی این سخن] بر ایمانشان 
افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است.» 

چنانکه می‌بینیم در این آیه دو واژه‌ی (الناس) وجود دارد که 
مراد از اولی. نعیم بن مسعود مجاشعی وازدومی. ابوسفیان است. 

و نیز چنانکه معروف است . بهودیان. بدین خاطر که رسالت 


الهی نصیب پیامبر (صلی اللّه علیه وسلم) شده و اللّه متعال او را به 


آل عمران» 1۷۳ 
۳۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پیامبری برگزیده است. بر اوحسد می‌ورزیدند و از هیچ نوع 
دشمنی فرو گذار نبودند قرآن در این باره می‌گوید: 

«آم یحسّدون الناس علی ما آتَاهم اللهٌ من قضله فقَد آَیْناً آل 
|براهیم الکتاب والحکمَة ینام ملک عظیمّا »۱ 

«بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده 
رشک می‌ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت 
دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم» 

در این آیه نیز از پیامبر (صلی اللّه علیه وسلم) که مفرد است با 
لفظ جمع (الناس ) تعبیر شده است . 

ب: وقتی کسی رئیس باشد به خاطر تعظیم جایگاهش تعبیر 
کردن از او با لفظ جمع جایز است و جبرئیل رئیس ملائکه بود 
.(بغوی . قرطبی) 

ج: گاهی می‌توان به صورت مجاز مرسل از نوع اطلاق کل و اراده 
جزء . واژه‌ی جمع را به معنای مفرد دانست (وهبه الزحیلی . 
التفسیر المنیر...)همانند این آیه: 

«یجعلون آصابعهّم فی آذانهم من الصواعق )۱ 


۱. نساءء ۵۴. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«انگشتان خود را در گوشهایشان می‌نهند تا از صدای صاعقه 
در امان باشند». 

ستانکة مشخص است: اسان وفتش متواهد: اه مدای برتییی 
در امان بماند سر انگشتانش را در گوشش می‌گذارد نه کل 
انگشتان را. حال باید دانست معادل عربی نوک يا سر انگشت 
واژه‌ی (انامل) است و واژه‌ی (اصابع) به معنای (انگشتان) است 
(المعجم الوسیط). ولی در این آیه به صورت مجاز مرسل از نوع 
اطلاق کل واراده جزء واژه (انگشتان ) استفاده شده و از آن (نوک 
انگشتان ) اراده شده است. 

بسیاری از مفسرین نیز علیرغم اينکه رای اول را نیز پذبرفته 
اند. اما این رای را ترجیح داده اند که وا ژه‌ی ملائکه در ال عمران 
به معنای جمع فرشتگان است و تنها جبرئیل مقصود نیست. که در 
این صورت نمی‌توان گفت هردو آیه مذکور از یک واقعه معین در 
یک زمان و مکان معین حکایت می‌کنند زیرا: 


۱ . بقره. 1۹ 
۳۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در ال عمران سخن از مژه دادن و بشارت است ان اللَه 


پبشرک بِکَلمة مه اسمَهُ المسیح»«خداوند تو را به کلمه‌ای از 


جانب خود که نامش مسیح عیسی‌بن‌مریم است مژده می‌دهد» 
آنهم نه تنها بخاطراعطای فرزند بلکه همچنانکه در ادامه سیاق 
آبات دلالت میکند. بخاطراینکه فرزندش کلمه اللّه است. وجاهت و 
جایگاهی بلندی خواهد داشت. مقرب خواهد بود. الّه متعال 
معجزاتی به او خواهد داد و از صالحان خواهد بود ولی در سوره 


تن 


مریم تنها سخن از اعطا وهبه فرزند است ( .هب لک غلاما ز 
برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم) سخنی از آینده و منزلت و 
مقام عیسی بیان نمی‌شود و بلا فاصله بحث را به سوی آبستن 
شدن مریم (علیه السلام ) می‌برد و سیاق آبات اینچنین ادامه 
می‌بابد که: 

«پس آمریم] به او آعیسی] آبستن شد و با او به مکان 


دورافتاده‌ای پناه حست» 


۲ نی ۲۲ 
+۳۰۲۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لذا طبق این رای تنها نکته مشترک دو آیه تعجب کردن مریم 
(علیه السلام ) است. و این طبیعی است که امر خارق العاده و 
برخلاف عرف معهوده در هر هنگامی که باشد تعجب آوراست چه 
در هنگام بشارت. چه در هنگام اعطاء. و چه برای شنوندگان قصه 
در دیگراعصار و قرون . 

بنابراین در صورت پذیرفتن هریک از دو رای مذ کور مطالبی که 
سها در نتیجه گیری بحث بیان نموده ابطال می‌شود زیرا چیزی جز 


نتیجه گیری الحادی و مغرضانه نیست . 


شبهه: فرشته جان آدم را می‌گیرد؟ 

سپس او شبهه دیگری طرح می‌کند و این سوال را می‌پرسد که: 
یک فرشته با فرشتگان جان افراد را می‌گیرد ؟ 

وآیات ذیل رادر این باب در تعارض می‌بیند: 

«قل یتوفاگم مک الموّت الذی ول بکم تم ی ربکم 


ترجعون )۱ 


. سجده۵ء ۱ 


۳۰۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بگو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جانتان را می‌ستاند 
آنگاه به سوی پروردگارتان بازگردانیده می‌شوید» 

(قکیف ۵ توقنه انا بضرنون جوم وبارفم)۱ 

«پس چگونه آتاب می‌آورندا وقتی که فرشتگان جانشان را 
می‌ستانند و بر چهره و پشت آنان تازبانه می‌نوازند» 

پاسخ به شبهه: 

همانطور که دیدیم در آیه (سجده ۱۱). جان گرفتن را به ملک 
الموت نسبت داده است زیرا او مامور قبض ارواح است ولی در آیه 
(محمد ۲۷) این امر را به فرشتگان نسبت داده است زیرا ملک 
الموت یاورانی از فرشتگان دارد که تحت فرمان اویند و از او 
دستور می‌گیرند (طبری . ابن جربر . جامع البیان . دارهجر. چاپ 
اول . ۲۰۰۱.جلد ٩‏ . ص ۲۸۹ تا )۲٩۲‏ ( ابن کثیر . درا ابن حزم . 
چاپ اول . ۲۰۰۰. ص ۶۸۹) (بغوی . حسین بن مسعود. تفسیر . دار 
طیبه . ۱۴۰۹ قمری .جلد ۲. ص ۲۷۲) ( تفسیر بیضاوی . دار احیا ء . 
بی تا . جلد ۲. ص ۱۶۶). 


. محمد. ۰۲۷ 


۳۰۲۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


امام ابن جربر طبری در این باره می‌گوید : اللّه متعال برای ملک 
الموت باورانی قرار داده است که می‌توانند با دستور او جانها را 
قبض کنند پس اگر چه قبض روح کار باورانش هم باشد. می‌توان 
آنرا به ملک الموت نسبت داد زیرا آنچه انجام می‌دهند به دستور 
اوست. چنانکه اگر اگر باوران سلطان به دستور او کسی را بکشند 
با شلاق بزنند این کار به سلطان نسبت داده می‌شود اگرچه 
سلطان آن کا ررا به دست خود ومستقیما انجام نداده باشد. (طبری 
. ابن جریر . جامع البیان . دارهجر. چاپ اول . ۲۰۰۱.جلد ۰.٩‏ ص 
۳۹۰( 


شبهه: یک خالق با خالق‌های متعدد؟ 

سپس او شبهه دیگری طرح می‌کند و این سوال را می‌پرسد که: 
آیا فقط یک خالق وحود دارد با خالقهای متعددی وجود دارند؟ا 

برای اینکه حق مطلب به طور کامل ادا شود و عمق درک و 
دانش او پی ببریم مطالبی که در این باب آورده ذیلا به طور کامل 
نقل می‌کنیم: 

قرآن در آیه زیر می‌گوید که فقط یک خالق وجود دارد که الله 


است 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ولد خالق کل شیء ووٍ ی کل شیء وکیل) (۶۲) 

«خدا آفریدگار هر چیزی است و اوست که بر هر چیز نگهبان 
است» 

اگر الله خالق همه اشیاء است پس خالق دیگری به غیر از الله 
وجود ندارد. ولی در آبه‌ی زیر گفته که خالقهای زیادی هستند که 
اللّه بهترینش آنهاست: 


و م ‏ مم ص مر مس صم اما ما ها هام مس صه و2 


هت ارت 
عظاما فکَسونا العظام تخما ثم آنشآناه خلقَا آخر فتبارک ال خسن 
الخالقین)۱ 

«آنگاه نطفه را به صورت علقه در آوردیم پس آن علقه را آبه 
صورت] مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم 
بعد استخوانها را با گوشتی پوشانيديم آنگاه اجنین را درا 
آفرینشی دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهتربن 


آفرینندگان است» 


پاسخ به شبهه: 


۱ مومنون» 1۴. 
۳۰۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ابتدا باید عقل و درک والای مولف کتاب نقد قرآن را تحسین 
کرد که چه علم راسخی داشته و از چه پشتوانه علمی بسیار غنی 
برخوردار بوده است ..مرحبا..اما از آنجاییکه جواب شبهه بسیار 
بدیهی و ساده است تنها به خلاصه ای ازمطالبی که امام طبری 
حول آیه (مومنون ۴)بیان کرده اکتفا می‌کنیم: 

له متعال خالقی است که: 

(آحسن کل شیء خلَقَه )۱ 

«هر چیزی را که آفریده است نیکو آفریده» 

لذا ( خسن الخالقین) یعنی کسی که به زیباترین و نیکوترین 
شکل می‌سازد. 

مجاهد ابن جبر از مفسرین تابعین و شاگرد ابن عباس (رضی 
که به زیبایی می‌سازد. و بهترین قول در نزد من قول مجاهد است 
زیرا عربها به هر سازنده چیزی خالق می‌گویند. (طبری . ابن جریر . 
جامع البیان . دارهجر. چاپ اول . ۲۰۰۱.جلد ۱۷. ص ۲۵) 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بنابراین خلق در این آیه به معنا ساختن است چنانکه به 
سازنده آثار هنری لفظ خالق بکار می‌رود و گفت می‌شود خالق 
آثاری همچون ... 

لذا می‌توان گفت سازندگانی غیر از اللّه هستند ولی اللّه بهترین 
سازنده وخالق است . برای مثال یکی از معجزاتی که الله متعال به 
عیسی (علیه السلام) داد ساختن پرنده از گل بود که قرآن از زبان 
او ابنگونه بیان می کند که: 

«آنی الق تکم من الطین کته الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا 
باذن له )۱ 

«من از گل برای شما اچیزی ]| به شکل پرنده می‌سازم آنگاه در 
آن می‌دمم پس به اذن خدا پرنده‌ای می شود». 

لذا به عیسی (علیه السلام ) وسایر سازندگان هم لفظ خالق 
اطلاق می‌شود ولی ساختن و خلق هیچیک به خلق و ساختن الّه 


۱ آل عمران» ۴۹. 
۳۰۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: فرشته مطیع خدا؟؟ 

سپس او شبهه دیگری طرح می‌کند و می‌پرسد که: آیا 
فرشته‌ها می‌توانند مطیع خدا نباشند؟ و به زعم خود آیات نازل 
شده در این باب در تعارض می‌بیند. 

در پاسخ به این سوال عرض می‌کنیم که خیر. زبرا فرشتگان: 

(بخافون ربهم من فوقهم وبفعلون ما بوّمرون )۱ 

«از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می‌ترسند و آنچه را 
مامورند انجام می‌دهند» 

و به جهت توضیحات بیشترخوانندگان محترم را به پاسخ شبهه 
شانزدهم این فصل با عنوان (آبا شیطان فرشته است با جن؟) 
ارجاع می‌دهيم. 

نتیجه گیری: 

پس از بررسی و مطالعه‌ی شبهات مطرح شده در این فصل 
مشاهده کریم که چون قرآن کلام اللّه حکیم است هییچگونه 
فراموش کار. خطا کار 9 عاحز نیست که سرشار از نا همگونی وتضاد 


۱ . نحل. ۵۰. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باشد. و همچنین پی بردیم بسیاری از تناقضاتی که مولف کتاب 
نقد قرآن جمع آوری کرده ربشه در غرض ورزی کم سوادی و 
سطحی نگری و عدم تدبر او دارد. 

«أقلاً بتدبرون الْقرآن ولو کان من عند غیر اللّه آوجدواً فیه 
اختلافا کنیرا)۱ 

«آیا در (معانی) قرآن نمی‌اندیشند؟ (ومعانی ومفاهیم آن را 
تناقضات واختلافات بسیاری می‌بافتند» 


ایوب دلشاد 
۱۶ 1۱-۵ 


مسجد الاقصای روستای خوجه یاپاقی 


۱ . نساء ۸۲. 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل :۱٩‏ بعضی خطاهای دیکر قرآن 
شبهه: عربی بودن فرآن چه ارتباطی با تعقل دارد ؟ 


نویسنده: بلال گرگیج 


«ا جَعلناه فرآنا عربیا کم تنقلون» 

«بی‌گمان ما اين (کتاب) را قر آنی عربی قرار دادیم شاید که 
شما در آن تفکر کنید». 

آیا اگر قرآن عربی نبود نمی‌شد در آن فکر کرد؟ مخصوصا با 
توجه به اينکه قرآن مدعی است برای همه‌ی جهان آمده است. 
عربی بودن که ربطی به عقل ندارد. 

پاسخ: 

بله عربی بودن قرآن به تفکر کردن ربط دارد. زیرا زبان عربی 
ویژگی‌های خاصی دارد که در زبان‌های دیگر موجود نیست مثلا: 

۱_ بیان بیشترین حد سخن در کمترین کلمات (کلمه: 
(آنلزمکموها) که ترجمه اين کلمه به فارسی ده کلمه می‌شود.) 


۱ سوره زخرف. آیه ۳ 
۳۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۲ ذاشتن مذکر و مونث 

۳_ وجود افعال مختلف و بسیار در این زبان 

۴_ آشکار و واضح بودن این زبان 

۵_ وجود دو نوع جمع 

و موارد بسیار دیگری که این زبان را یک زبان خاص می‌کند. 

پس اگر قرآن به زبانی دیگر می‌بود در آن اختلاف ایجاد می‌شد 
و واضح نبود و مردم آن را نمی‌فهمیدند.پس عربی بودن قرآن برای 
هدایت هرچه بهتر. فهمیدن بیشتر کلام و همچنین نداشتن بهانه 
برای کافران مبنی بر نامفهوم بودن آن است. پس در عربی بودن 
قر آن جای تفکر بسیار است. 


شبهه: آبا واقعا خدا به تنهابی کفایت می کند؟ 
لیس ال یاف عَبِده ویخوفوتک بالذین من ذونه ومّن بضلل 
ال فْما له من‌هاد۲) 


۱ سوره هود. آیه ۲۸ 
۲ سوره زمر آیه ۳۶ 
۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آیا خداوند برای بنده‌اش کافی نیست ؟ آنان تو را از کسانی 
جز خدا می‌ترسانند. (مگر بت‌ها و معبودهای دروغین و عداوت 
کافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان . می‌توانند کمترین زیانی 
با کنیس باکت که دا پشتییان او است ؟ )اه کی را دا گمزا 
کند. راهنما و رهبری نخواهد داشت». 

در این آیه مطرح شده که خدا کفایت می‌کند برای بنده و طبعاً 
توسل به علل و عوامل دیگر و ترسیدن از چیزهایی غیر خدا غلط 
است. بدیهی است که این آیه محتوی دو غلط است. اگر کسی به 
خدا اعتقاد داشته باشد. خدا در برخی امور به او کمک می کند نه 
ابنکه متکفل همه چیز او باشد. همه می‌دانند که بدون توسل به 
تلاش و علل و عوامل مادی. هیچ کاری پیش نمی‌رود و در جهان ما 
آن افراد و مللی پیشرفته ترند که با اتکاء به دانش تجربی از قوانین 
طبیعت بنحو درست استفاده می‌کنند. 

همچنین بدیهی است که عوامل بسیاری در طبیعت موجب 
ترساندن ما می‌شوند و این ترس‌ها معقول و وافعی است و فرد 
عاقل به این ترس‌ها اهمیت می‌دهد و برای گربز از آن‌ها چاره- 


اند بشی می کند. اگر کسی از بیماری. حیوان درنده. پلیس و قانون. 


۳۰۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فرد مستبد. برق. تصادف. زلزله و امثالهم نترسد دیوانه است و 
جانش را بزودی از دست می‌دهد. 

پاسخ: 

در ادامه این آبات خداوند می‌فرماید: 

تن سم من خلع سوت وزس وی له قل 


أقرآیتم ما تدغون من دون اللّه ان آرادنی ال بضر هل هن اشقّات 
ضره آو آرادنی برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبی ال 


م مس لل و قاس مر تاه 


علّیه بتوکل المتوکلون") 

«و اگر از آن‌ها (مشرکان) بپبرسی: «چه کسی آسمان‌ها و زمین 
را آفربده است؟» مسلماً گوبند: «خدا». بگو: «آبا دبدید آنچه را که 
به جای خداوند می‌خوانید. اگر خداوند زیانی برای من بخواهد. آبا 
آن‌ها (معبودان) خواهند توانست زبان او را بر طرف کنند؟! و یا اگر 
رحمتی برای من بخواهد. آیا آن‌ها خواهند توانست رحمت او را باز 
دارند؟!». بگو: « خدا مرا کافی است. و (همه) توکل کنندگان بر او 


توکل می کنند». 


۱ سوره زمر آبه ۳۸ 
۳۰۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بر اساس این آیه تمام ادعاهای شبهه‌پرداز پوچ می‌باشد. چون 
خداوند از ما نمی‌خواهد همه چیز را رها کرده و بنشینیم و بگوییم 
خداوند برای ما کافیست. نه بلکه خداوند از ما می‌خواهد که بر او 
توکل کنیم و همچنین در پرستش او کسی را شریک قرار ندهیم و 
هرچه می‌خواهیم از او بخواهیم چون او ما را کافیست و دگر 
معبودان باطل هیچ توانایی ندارند و نباید از معبودان باطل بترسیم 
بلکه فقط از خداوند یکتا بترسیم. 

شخص شبهه‌افکن از وسط یک سوره یک آیه را برداشته و با 
آن آیه برای خود شبهه مطرح کرده. و شبهه این فرد باطل است 
چون نمی‌داند که منظور از نترسیدن چیست بلکه چیزی که خود 
برداشت کرده را بیان کرده و کافی بودن اللّه برای بنده‌اش را هم با 
برداشتی غلط بیان کرده و خداوند از کار و تلاش کردن نهی نکرده 
بلکه به آن تاکید هم نموده است. 

برای مثال در سوره نباً خداوند می‌فرماید: 


مرو 2 


«وجعلنا النهار معاشا! )و روز را برای زندگی ومعاش قرار دادیم. 


۱ سوره نبا آیه ۱۱ 
۳۰۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه:آیا بدون فرزند بودن عیب است؟ 

در سوره‌ی کوثر خطاب به محمد گفته می‌شود: 

(ٍن شانتک هو بت 4«دشمن تو خود بریده نسل خواهد بود». 

ظاهرا کافران به محمد عیب می‌گرفتند که ابتر است یعنی 
نسلی از فرزند ذکور ندارد. و محمد همین را به عنوان توهین به 
آنان برگردانده است. آیا اگر کسی فرزند ذکور نداشته باشد یا اصلا 
فرزندی نداشته باشد یک عیب انسانی دارد؟ حقیر است؟ بی‌ارزش 
است؟ قطعا نف اما مخمد از این لغت ابتر (که.در مخیط حریستارن 
آن زمان تحقیر محسوب می‌شده) ناراحت شده و همین لغت را 
بعنوان توهین به دشمنانش نسبت داده است. 

آیا این می تواند کار خدا باشد؟ خدا هم اینگونه حقیرانه فکر 
می‌کند که نداشتن فرزند پسر يا بی‌فرزندی را دال بر حقارت 
بداند؟ نه! اینکار محمد است. 

پسخ: 

اگر سوره کوثر را بخوانید در آن لفظ تحقی رآمیز را نمی‌بینید و 
کلمه ابتر برای حقارت فرد مذ‌کور نیامده است. و بلکه در تضاد آن 


۱ سوره کوثر آیه ۳ 
۳۰۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


است. زبرا هدف و مقصود آیه این است که: بی‌نسل بودن به داشتن 
و يا نداشتن فرزند مذکور (ابتر بودن و با نبون) ربطی ندارد. بلکه 
آن شخصی که فرزند ذکور دارد (شخصی که به پیامبر گفت ابتر) 
نسل و نامش از بین می‌رود ولی پیامبر که فرزند ذکور ندارد نامش 
و تفکرش هنوز باقی است. 

آیا پیامبر می‌تواند صفت "نداشتن فرزند ذکور " را بد و فمحش 
بداند (در حالی که خود فرزند ذکور ندارد) ؟؟ و به شخصی که 
فرزند ذکور دارد (با حقارت) بگوید ابتر؟؟ البته که نه! زیرا منظور 


سوره چیزی دیگر است. 


شبهه: ماه های حرام 

در محیط عربستان پیوسته جنگ و خونریزی وجود داشت 
مردم برای اينکه حداقل در مدت خاصی از سال امنیت داشته 
باشند تا بتوانند مسافرت کنند پا به خرید و فروش بی‌دردسر 
بپردازند. جنگ در چند ماه سال را حرام کردند. این سنت خاص 
عربی توسط قرآن پذیرفته شده است و در مواضع متعددی بر 
تحریم ماه‌های حرام تاکید شده است. مثلا: 


۳۰۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وی شور ند لاف عضر هر فی کاب له 
خََق السماوات واأزض منها أربعة حرم ذلک الدین الم فا تظلموا 
فیهن آنفسکم وقاتلوا المشر کین که د کما بقاتلونکم كَافَدٌ واعلَمُوا 
آن له مع المتقین") 

«در حقیقت شماره ماه‌ها نزد خدا از روزی که آسمان‌ها و زمین 
را آفریده در کتاب خدا دوازده ماه است. از این چهار ماه حرام 
است. این است آیین استوار پس در این بر خود ستم مکنید و 
همگی با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند و 
بدانید که خدا با برهیزگاران است». 

این در حالیست که ماه‌های حرام با ملل دیگر و فرهنگ‌های 
دیگر و با دنیای امروز هیچ تناسبی ندارد و موجب احکام 
غیرمعقولی شده است که باید تا ابد اجرا شوند. مثلا اگر کسی در 
ماه حرام تصادف رانندگی کند و منجر به فوت شود باید دبه‌ی 
بسیار زباد تری بپردازد. 

از طرف دیگر محمد به دلخواه خود حرمت ماه‌های حرام را می- 
شکست چنانچه کاروان‌زنی و قتل در بدر اولی را توجیه کرد و در 


همین آبه‌ی فوق بلافاصله پس از بحث ماه‌های حرام. جنگ با 


۱ سوره توبه. آیه ۳۶ 
۳۰۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مشر کین را مطرح کرده که دلالت می‌کند که جنگ‌های اسلامی 
برای مسلمان‌سازی محدود به ماه‌های حرام نمی شوند. 

پاسح: 

چرا با ملل دیکر تناسب داشته نباشد؟؟ اگر همین قانون 
اسلامی در جنگ جهانی دوم می‌بود. بسیاری از کشتارها انجام 
نمی‌شد و مردم هم در این ماه‌ها آرامش و صلح داشتند و این 
قانون یک قانون برای رسیدن به صلح هر چه بیشتر است. 

البته در تمام قوانین مجازات تشدبدها و تخفیف‌هایی است و 
در اسلام هم همانطور است. و کسی که در ماه‌های حرام مرتکب 
قنل شود این نشان هنده طغیان بیستر او است. زبرا حتی به 
قوانین سخت در آن ماه هم توجه نکرده است. و اما دبه شخصی 
که در تصادف کشته شده باید بیشتر باشد؟؟ چون تصادف خود به 
خود که اتفاق نمی‌افتد. شخص خاطی مقصر است و او از قوانین 
پیروی نکرده است. برای همین جزای او هم بیشتر است. همانطور 
که گفته شد نباید در ماه‌های حرام جنگید اما اگر به شما حمله شد 


باید دفاع کنید. 


۳۰۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«الشر الحرام بالشهر الحرام والْحرمات قصاص من اعتدی 
علَیکُم فاعتدوا له بمثل ما اعتدی علَیِکُم وانقوا له واعلَموا آن 
له مع المتقین") 

هماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت (شکنی‌ها) دارای 
قصاص است. پس هر کس تعدی و تجاوز کرد. همان گونه که بر شما 
تعدی کرده. بر او تعدی کنید. و از خداوند بترسید و بدانید که خدا 
با پرهیزگاران است». 

همانطور که مشاهده کردید فقط در صورتی می‌توان در ماه‌های 
حرام جنگید که طرف مقابلتان به شما حمله کرده باشد و شما هم 


حق دفاع دارید. 


شبهه: آیا هیزم حمل کردن عیب است؟ 

شوت ای تسین یدانق نتب را نورد 
نفرین قرار داد. و زن او را به هیزم کشی و در گردن داشتن طنابی 
هدعو ها مگ زرم ها 


۱ سوره بقره. آیه ۱۹۴ 
۳۰۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ثبت یدا آبی لهب وب * ما آغتی عَنْه ماله وما کسب * 
سیصلّی تارا ذات آهب 3 وامرأئَ حمالة الحطب 3 فی جیدها حبل 
من مسد) 

«بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد.+ دارایی او و آنچه 
اندوخت سودش نکرد.:: بزودی در آتشی پرزبانه دررآید.:* و زنش 
آن هیزم کش»: بر گردنش طنابی از لیف خرماست» 

پاسخ: 

خیر. هیزم بارکردن عیب نیست. بلکه هیزم را برای آزار پیامبر 
بارکردن عیب است. و این آبات نشان از این است که آن زن وقتی 
در دنیا برای آزار پیامبر هیزم حمل می‌کرده در آخرت هم با حمل 
کردن هیزم به عذابش افزوده می‌شود. 

۲_آبا این تحقیر کردن دشمن به چنین چیزی. که عیب هم 
نبست. کار خداست؟ نه! کار محمد است که از فرط غبظ ابنگونه 
حقیرانه به دشمنش توهین می‌کند. 

پاسح: 
اصلا حمل هیزم توهین نیست. بلکه این مسله مربوط به آخرت 


۳۰۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تا جلوی راه پیامبر قرارشان دهد در آخرت هم باید هیزم‌ها را 
حمل کند و عذاب بکشد کجای این توهین است؟؟؟ 

۳_البته مفسران تلاش بسیار کرده‌اند که هیزم کشی را به 
معانی دیگری حمل کنند. مثلا گفته‌اند منظور هیزم کشی در جهنم 
است! همچنین گفته شده که منظور آتش‌افروزی بین مردم است. 
اما هیچکداه با آیدی آخر نغور در تمی‌آید که ظنابی از لیف غرما 
در گردن دارد. اين آیه با هیزم‌کشی معمولی در دنیا تطابق دارد که 
عیب هیچ انسان زحمت کشی نیست. 

پاسخ: 

در مورد واژه «مسد» که به معنی طناب و يا ریسمان بافته شده 
از لیف خرماست. دیدگاه‌ها متفاوت است: 

۱- به باور پاره‌ای منظور طنابی است که درشتی و زبری و 
خشونت لیف خرما را دارد. و سوزش و حرارت آتش شعله‌ور. و 
سنگین آهن را که در دوزخ به کیفر بیدادش برگردنش می‌اندازند. 

۲ - اما به باور برخی از جمله «بن عباس» اشاره به زنجیر گرانی 
است به طول هفتاد زراع که در دوزخ از دهان او وارد» و از 


نشیمنگاه او خارج و دور گردنش پیچیده می‌شود. 


۳۰۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳ - «سعید بن مسیب» آورده است که: او گردنبندی پرقیمت و 
جواهرنشان داشت که به آن بسیار می‌نازید و سوگند یاد می‌کرد 
که آن را در راه پیکار با محمد (ص) و راه و رسم آزادی‌خواهانه و 
عدالتآفرین او هزینه خواهد کرد؛ به همین دلیل در روز رستاخیز 
و سرای آخرت به صورت عذابی سهمگین بر گردن او افکنده 
خواهد شد. 

البته قول اکثریت بر مورد سوم است 

۴_سوّال مهم دیگر در مورد اين سوره اینست که. این سوره چه 
ارزش 

آموزشی. تربیتی با معنوی دارد؟ هیچ! نفربن و توهین چه 
ارزشی دارد؟ این ققط تکرار رفتار حقیرانه‌ی اقراد حقیر است: 

باسخ: 

ندانستن نکته تربیتی این سوره توسط شما دال بر آن نیست 
که این سوره نکته آموزشی نداشته باشد. بلکه شما از فرط 
دشمنی‌تان برای خود تصمیم و نتیجه گرفته که این سوره هیچ 
فایده‌ایی ندارد. اما این سوره ده سال قبل از مرگ ابولهب نازل 
شده و در آن از عذاب بزرگی برای ابولهب یاد شده. ابولهب طی 
این ده سال نمی توانست برای رد این سوره به نفاق کلمه شهادتین 

۳۰۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


را به زبان آورد؟ و بگوید حال که من مسلمان شده‌ام پس آن سوره 
چیست؟؟؟ آیا پیش گوبی خدا (نعوذبالله) دروغ است؟؟ 

و با طرح این سوالات می‌توانست قرآن و وحی را به چالش 
بکشاند ولی او چنین نکرد و این نشان‌دهنده معجزه پیش گوبی 


قرآن است. 


شبهه: فرآن به صراحت وجود حقیقی سحر را تایید می 
کند. 

«واتبغواً ما توا الشیاطین عی ملک سلیمان وما کف سلیمان 
ولکن الشیاطین کُفَرواً بعلمون النّاس السحر وما آنزل علّی الملَکین 
ببابل‌هاروت وماروت وما یعلمان من آحد ختی یقولا نم تحن فتنةً 
قلاً تفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بَیْن الْمرء وزوجه وما هم 
بضارین به من آحّد ال باذْن اللّه وتعلْمُون ما بضرهم ولا بنقعهم 
ولقد علمواً من اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق ولبنُس ما شرواً به 
هم لو او عون » 


۱ سوره بقره. آیه ۲ 
۳۰۴۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و آنچه را که شیطان‌ها در سلطنت سلیمان خوانده بودند 
پیروی کردند. و سلیمان کفر نورزید. لیکن آن شیطان‌ها به کفر 
گراییدند که به مردم سحر می آموختند و آنچه بر آن دو 
فرشته‌هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود. با اينکه آن 
دو هیچ کس را تعلیم نمی‌کردند. مگر آنکه می‌گفتند ما آزمایشی 
هستیم. پس زنهار کافر نشوی وآن‌ها از آن دو چیزهایی می- 
آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. 
هر چند بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله آن به احدی زبان 
برسانند و چیزی می آموختند که برایشان زبان داشت و سودی 
بدیشان نمی‌رسانید. و قطعا دریافته بودند که هر کس خریدار این 
باشد در آخرت بهره‌ای ندارد و چه بد بود آنچه خود را به آن 
فروختند اگر می‌دانستند». 

(قالوا با مُوسی ما آن تلقی وٍما آن نکُون تحن الملّقین") 

«سپس جادوگران مغرورانه رو به موسی کردند و) گفتند: ای 
موسی! یا تو (عصای خود را) بینداز یا ما (ریسمان‌های خویش را) 


می‌اندازیم». 


۱. سوره اعراف. آیه ۱۱۵ 
۳۴۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مه لا 


«قال وا قلما الوا سحروا ین النّاس واسترهَبوهم وجاءوا 

«موسی گفت: شما (آنچه دارید) بیندازید. هنگامی که (وسائل 
جادوگری خود را) بینداختند. مردم را چشم‌بندی کردند و ایشان 
را به هراس افکندند و جادوی بزرگی از خود نشان دادند». 

ووآوحینا ٍلی موسی آن آلّق عصاک فاذا هی تلف ما یأفکون") 

«به موسی وحی کردیم که عصای خود را بینداز. ناگهان (به 
صورت اژدهائی در آمد و) به سرعت آنچه را بهم می‌بافتند (و 
تزوبرهائی را که می‌نمودند همه را) بلعید». 

آبات فوق به صراحت وجود حقیقی سحر را تأٌّیید می‌کنند. در 
حالی که هیچ دلیل یا مشاهده‌ی علمی وجود واقعی سحر را تأّیید 
نکرده است. سحر از خرافه‌های دنیای باستان است. 

پاسخ: 

مگر قرار است علم درباره همه چیز نظر بدهد؟؟ جایگاه علم 
خیلی رفیع است اما برای خیلی از سوالات جوابی ندارد و این 
مسئله هنوز هم غیرقابل انکار است که دامنه‌ی معلومات بشر 
۱ سوره اعراف آبه ۱۱۶ 


۲ سوره اعراف آبه ۱۱۷ 
۳۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نسبت به مجهولاتش بسیاربسیار ناچیز است. همچنین علم 
هميشه درحال تغییر و پیشرفت است. مثلا در ۵۰ سال گذشته 
تصور بر این بود که جهان هستی ازلی و ابدی می‌باشد و هیچ مبدا 
و شروعی ندارد. اما حال علم می‌گوبد جهان هستی با بیگ بنگ 
شروع شده است. پس نمی‌توانیم بگوبیم چون علم درباره فلان 
چیز توضیحی ندارد پس آن چیز وجود ندارد. 

شبهه: قانون غیرعادلانه قرآن در مورد مرد و زن 
زناکار 

«الزانی ا بنکح الا زانيةٌ آو مُشرکةٌ والزَانیة آا بنکخها الا زان و 
مشرک وخرم لک علّی الْموّمنین » 

«مرد زناکار جز زن زناکار با مشرک را به همسری نگیرد و زن 
زناکار جز مرد زناکار با مشرک را به زنی نگیرد و بر مومنان این 
[امر] حرام گردیده است.این حکمی بسیار غیرعادلانه و نامعقول 


است». 


۱ سوره نور. آیه ۳ 
۳۰۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


غیرعادلانه است چون اگر کسی زنا کرد و اثبات شد. مورد 
مجازات قرار می‌گیرد. حال که مجازات را تحمل کرده است چرا 
باید از حقوق دیگر اجتماعی‌اش محروم شود؟ 

پاسخ: 

حاصل معنای آیه با کمک روایات این است که: زناکار وقتی 
زنای او شهرت پیدا کرد. و حد بر او جاری شد. ولی خبری از توبه 
کردنش نشد. دیگر حرام است که با زن پاک و مسلمان ازدواج 
کند. باید یا با زن زناکار ازدواج کند و يا با زن مشرک. و همچنین 
زن زناکار اگر زنایش شهرت بافت. و حد هم بر او جاری شد ولی 
توبه‌اش آشکار نگشت. دیگر حرام می‌شود بر او ازدواج با مرد 
مسلمان و پاک. باید با مردی مشرک با زناکار ازدواج کند. 

پس زمانی که شخص مشهور به زنا شد باید با یک زانی ازدواج 
کند البته اگر توبه کرد و توبه‌اش آشکار شد این حکم برایش صدق 
نمی‌کند. و این هم جزئی از مجازات زناکار است و هیچ ناعدالتی 
نیست. زبرا شخص زناکار زنايش آثبات شده و باید حکم را تحمل 
کند و این حکم برای زناکارهایی که آشکارا زنا نکرده‌اند هم صدق 


نمی‌کند. 


۳.۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


۳_حکمی غیرمعقول است؛ چون این نوع ازدواج موجب می- 
شود که این خانواده فرزندانشان بطور پیوسته بعنوان نسلی خبیث 
و زناکار شناخته شوند. که موجب آسیب روانی بسیار جدی به کل 
خانواده و مخصوصا به فرزندان می‌شود. برای مثال فرض کنید که 
فرزند چنین خانواده‌ای به مدرسه برود. طبعا کودکان او را آزار 
خواهند داد که بچه‌ی خانواده‌ابی زناکار است. این امر موجب می- 
شود که فرزندان این خانواده هم مورد مجازات روانی دائمی قرار 
گیرند که سخت غیرعاقلانه و غیرعادلانه است. 

پاسخ: 

همانطور که قبلا گفتم تمام این حکم در گرو توبه شخص است و 
اگر شخص توبه کند این حکم بر او اجرا نمی‌شود و خداوند گناهش 
را به نیکی تبدیل می‌کند. قرآن می‌فرماید اگر توبه کنند و اصلاح 
کنند. همه چیز همانند روز اول می‌شود و حتی کل گناهانشان هم 
تبدیل به خوبی می‌شوند. 


(الّا من تاب و آمن و عمل عملّا صالحا قأولنک ببدّل اه 


ملظ 2 


سیتاتهم حنتات وگان ال ور رحیما) 


۱ سوره فرقان. آبه ۷۰ 
۳۰۴۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد. و عمل صالح انجام دهد. 
پس اینانند که خداوند بدی‌هایشان را به نیکی‌ها مبدل می‌کند. و 
خداوند آمرزنده‌ی مهربان است». 

ولی کسی که توبه نمی‌کند و سرکش است باید به عنوان خبیث 
شناخته شود. چون این بخشی از مجازات اوست. و البته این 
موضوع هم در جوامع کم کم به فراموشی سپرده می‌شود و 
فرزندان آنان خبیث شمرده نمی‌شوند. و جامعه اسلامی هم آنان را 
خبیث نمی‌داند. زیرا فرزند. گناه پدر را به دوش نمی کشد: 

ولا تزر وازرهٌ وزر آخری ون تدع مثقلهٌ ای حملها ا بحمل منه 
شیء ولو کان ذا فربی نما تنذر آلذین بخشون ربهم باْعیب وأقَاموا 
وت تیف یی تفه وی ال ی 

«و هیچ کس بار (گناه) دیگری را به دوش نمی کشد. و اگر 
(شخص) گرانباری (دیگری را) برای حمل بار (گناه) خود بخواند. 
چیزی از آن (بار) برداشته نمی‌شود. هر چند خویشاوند (نزدیک 
او) باشد. تو (ای پیامبر!) تنها کسانی را هشدار می‌دهی که از 


پروردگارشان در پنهانی می‌ترسند. و نماز را بر پا می‌دارند. و هر 


۱ سوره فاطر. آیه ۱۸ 
۳۰۴۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کس پاک گردد (و تقوا پیشه کند) پس (بداند که) تنها به سود 


خویش پاک شده است. و باز گشت (همه) به سوی خداست». 


شبهه: قرآن برای آن نازل شده که اهل حجاز بهانه 
نداشته باشند. 

(وهذا کتاب ناه مبارک فاتبغوه واوا علَکُم رحمُون") 

«ين (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاده‌ایم. 
پس از آن پیروی کنید و (از مخالفت با آن) بپرهیزید تا مورد رحم 
خدا قرار گیرید». 

(آن تقولوا نما آنزل الکتاب علّی طالفتَین من قبلنا ون کُنا عن 
دراستهم آغافلین ") 

«آن را فرو فرستاده‌ایم) تا نگوئید کتاب (آسمانی) تنها بر دو 


گروه (بهود و نصارای) پیش از ما فرو فرستاده شده است. و (ما 


۱ سوره انعام آبه ۱۵۵ 
۳۲ . سوره انعام. آبه ۱۵۶ 
۳۰۴۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اصلاً از آن‌ها آگاهی نداشته‌ایم و) از بحث و بررسی آن‌ها بی‌خبر 
بوده‌ايم (و لذا از انجام گناه و دوری از راه خدا معذوریم)». 

«او تفولوا و آنا آنزل علَینا الکتاب نا آهدی منهم فقد جاءکُم 
یه من ربکم وهدی ورحما قمن آظلَم من کَذّب بایات له 
وصدف عَنْها ستجزی الذین یصدفون عَن آیاننّا سوء الْعذاب بمَا 
کانوا یصدفون") 

«با این که بگوئید: اگر کتابی بر ما نازل می‌شد. راه یافته‌تر (و 
خوبتر و بهتر) از آنان می‌گشتیم. بی‌گمان از سوی پروردگارتان 
برایتان قرآنی آمده است (که بیانگر حلال و حرام) و راهنمای 
(مردمان به سوی خیر و صلاح دو جهان) و رحمت (خدا برای 
بندگان) است. پس چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که 
آیات (قرآن) خدا را تکذیب کند و بی‌دلیل و بی‌جهت از آن‌ها 
رویگردان شود؟ کسانی را که از آیات ما روبگردان شوند بدترین 
عذاب خواهیم داد. و سزای رویگردانی ایشان را هرچه زودتر 


۱ سوره انعام. آبه ۱۵۷ 
۳۰۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در آبات فوق آمده است که قر آن برای آن نازل شده است که 
اعراب حجاز بهانه و دلیلی بر علیه خدا نداشته باشند. که بگویند 
چون بر ما کتاب الهی نازل نکردی. ما هم ایمان نياوردیم. این 
غایت بی‌ارزشی است برای نزول قرآن و ایجاد آن همه کشتار و 
جنگ در طول تاریخ. 

پاسح: 

اگر قرآن فقط برای اهل حجاز می‌بود. چرا حتی یک بار هم در 
آن لفظ "با ایهالعرب " را مشاهده نمی‌کنیم؟ بلکه لفظ "یا 
ایهالناس " را مشاهده می‌کنیم ؟ همچنین اگر پیامبر برای عرب 
می‌بود باید پیامبر را می‌گفتند "رحمت للعرب " اما قرآن ایشان را 
"رحمت للعالمین " خطاب می‌فرماید. 

ما آزسلناک َ رَحمّة للعالمین» 

«و (ای پیامبر!) تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم». 

پس قرآن فقط برای اهل حجاز نیست و برای جهانیان است. 
اينکه شبهه‌افکن از کشتار نام می‌برد. درحالی که تمام کشته- 


ما 


شدگان در جنگ‌های پیامبر حدود ۱۰۰۰ نفر است و باز هم می- 


۱ سوره انبیاءء آبه ۱۰۷ 
۱۳۰۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گویند کشتار. درحالی که تمام این جنگ‌ها برای رسیدن به آزادی 
بوده و با جنبه دفاعی داشته است . 

انیا همین عذر برای اکثر ملل جهان که پیامبری از خودشان 
نداشته‌اند صادق است. پس چرا خدا برای مردم آمریکاء ارویا و 
آفریقا و استرالیا و غیره پیامبری نفرستاده است. 

پاسخ: 

از کجا می‌دانید که آن‌ها پیامبر نداشته اند؟؟؟ حدود ۱۰۰هزار 
پیامبر نازل شده و در هرحال برای تمام اقوام پیامبری بوده است. 

ثالثً: اگر اين بهانه درست باشد امروز این بهانه برای غیراعراب 
وجود دارد. و چون محمد از آنان نیست آنان نباید از دین محمد 
پیروی کنند. در صورتی که آیات فراوانی از قرآن برداشت می‌شود 
که همه‌ی مردم جهان موظفند از دین اسلام تبعیت کنند. یعنی 
مفهوم آیه‌ی فوق متضاد با آیات دیگر قرآن است. 

پاسخ: 

اگر این بهانه دگر ملل درست باشد. پس نباید کتاب‌های علمی 
مطرح جهان را که به انگلیسی هستند به کار بگیربم چون ما 
فارسی هستیم. اصلا زبان مهم نیست. اما اينکه در آين آیات بر 


۳۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


لزوم پیروی مردم حجاز از قرآن تاکید شده مبنی بر این است که 
وقتی این کتاب به زبان یک قومی وحی شده تا به رسالتی جهانی 
برسد. اولین شرط در امر جهانی شدن این رسالت پیروی تمام آن 
قوم از این کتاب است تا این کتاب را به رسالت جهانی برساند پس 


نباید برای این مردمان بهانه‌ایی باشد. 


شبهه: ادعای نامعقول در مورد کافران 

«وآنذر النّاس یوم یأتیهم العذاب فیِقول الذین ظَلَمُوا ربتا آخر 
ای آحَل قریب نجب دعوتک ولّبع الرسُل آولم تکووا آفسمتم من 
قبل ما تکم من زوال 4 

«و مردمان را بترسان از روزی که عذاب به سراغشان می‌آید و 
ستمکاران (و ظالمانی که با کفر و معصیت. به خود و دیگران ظلم 
نموده‌اند) می‌گویند: پروردگارا! (ما را به جهان برگردان و اندک) 
روزگاری به ما مهلت ده تا دعوت (به یکتاپرستی) تو را پاسخ گفته 


و از پیغمبرانت پیروی نمائیم (و جبران مافات بنمائیم. اما کار از کار 


۱۳.۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گذشته و دیگر برگشتی به جهان نیست و پاسخ می‌شنوند که) مگر 
شما قبلاً (در جهان روشن) سوگند نخوردید که (دنیا را پایانی و) 
شما را زوالی نیست؟!»۱ 

«و مردم را از روزی که عذاب بر آنان می‌آید بترسان. پس آنان 
که ستم کرده‌اند می‌گویند: پروردگارا ما را تا چندی مهلت بخش تا 
دعوت تو را پاسخ گوبیم و از فرستادگان [تواً پیروی کنیم. [به 
آنان گفته می‌شود] مگر شما پیش از این سوگند نمی‌خوردید که 
شما را فنابی نیست». 

قسمتی از آیه مدعی است که کفار در دنیا گفته‌اند که ما 
(کافران) فنا با زوال نداریم. کدام فرد عاقلی در جهان چنین 
ادعایی کرده است که قر آن مطرح کرده است؟ این خطای واضح. 
مفسران را به دردسر انداخته و اینگونه چاره‌جویی کرده‌اند که 
منظور از زوال نداشتن عدم انتقال به قیامت است که تلاش 
بیهوده‌ای است چون معاد حیات دوباره است نه مرگ. بعلاوه معنی 
آیه عکس مقصود قرآن و مفسران می‌شود. وقتی کافران می‌گویند 
ما نابود نمی‌شویم یعنی با مردن به حیات دوباره‌ای در قیامت می- 
رسیم که قطعا منظور قرآن این نیست. 


۱ برگرفته از تفسیر نور دکتر خرمدل 
۳۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


درست است کفار در دنیا ادعای جاودانگی نکرده‌اند. ولی آن‌ها 
ادعا می‌کنند که عذابی برایشان نیست و زوالی ندارند. همانطور که 
الحاد می‌گویند عذاب نیست و اهل کتاب می‌گویند عذاب برای ما 
نیست و ما فنایی نخواهیم داشت. و هنگامی که عذاب را می‌بینند 
درخواست بر گشت به دنیا را می‌کنند تا جبران کنند. همانطور که 
می‌دانید در گذشته اعتقاد بر آزلی بودن هستی بوده و کفار هم 
می‌گفتند دنیای ما نابود نمی‌شود و فنایی ندارد و قیامت دروغ 
است و بر آن ادعای خود پافشاری داشتند اما امروزه علم ازلی 


بودن هستی را رد کرده و برای اين هستی بابانی قائل است. 


شبهه: فر ار مسلمانان در جنک قانون همیشکی است؟ 


«ولو کم اذین َفروا و لادبر ثم لا تجدون وی وا 


تصیراا) 


۱۳۰۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«گر کافران (قربش. در سرزمین حدیبیه) با شما بجنگند. (از 
ترس شما) پشت می‌کنند و می‌گریزند. سپس سرپرستی (که کار و 
بار ایشان را بدست گیرد) و باوری (که ایشان را کمک کند) پیدا 
نخواهند کرد». 

سل یی قذ ی بل ون ند سل تیا 

«ين سنّت الهی است که در گذشته نیز بوده است. و هرگز برای 
سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت». 

مفهوم آیه‌ی ۲۳۲ اینست که مطالب گفته شده در آیه‌ی ۲۲ جزو 
سنت‌های لابتغیر اللی هستند. بعنی کافران هميشه در جنگ با 
مسلمانان فرار می‌کنند و هميشه بار و یاوری ندارند که هر دو 
غلطند. بدیهی است که این سخن‌ها باطل است و تنها به درد شعار 
می‌خورد. چون حتی در زمان خود محمد نیز در جنگ‌های 
متعددی مسلمانان شکست خوردند. در قبل از اسلام و بعد از آن 
هم شکست و پیروزی برای مسلمین بوده است. همچنین 


غیرمسلمانان نیز دارای بار و پاور بوده و هستند و خواهند بود. 


پاسخ: 


۱ سوره فتح. آیه ۲۳ 
۳۹۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مسلمین پیروزند. بلکه منظور این است که دین الهی پیروز است 
(به علاوه شکست‌های کوچک). اما این سنت الهی است که در آخر 
کفار فرار می‌کنند و حق بر باطل پیروز است. 
این آبه مشابه آبه ۲۱ سوره مجادله است: 
«کتب اللّه تآغلین آنا ورسلی...) 
«ایئه مقرر داشته است که بقیناً من و رسولانم پیروز می شو یم. : 
ِِ« 
کفار هیچ باوری ندارند زیرا زمانی که حق پیروز شود طرفداران 
باطل هم نابود می‌شوند و با طرفدار حق می‌شوند. مثلا فرزند 
ابو حهل از دشمنان سرسخت اسلام 9 باور کفار بود. اما در آخر 
اسلام پیروز و فرزند ابوجهل پیروز گشت. و حق بر باطل پیروز 


است و این سنت لا تغییر الهی است. 


۱ سوره مجادله. آیه ۲۱ 
۳۰۵۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۲۰: خطاهای نوشتاری قرآن 


نویسندگان: ادرپس محمدی. خداداد مطاعی پور 


قبل از اينکه به موضوعات مطروحه در کتاب «نقد قرآن» راجع 
به ایرادات صرف و نحوی قرآن بپردازم؛ ذکر چند نکته را واجب 
می‌دانم. متن زیر که پیشتر در کتابی تحت عنوان «درآمدی بر 
شبهات پیرامون اسلام و قرآن و پاسخ به آنها» منتشر گردید؛ 
مورد بازبینی و اصلاح دوباره قرار داده شد. از آنجایی که احساس 
می کردم که متن پیشتر انتشاریافته حاوی نکاتی خام بود؛ علی‌هذا 
فرصت مناسبی یافتم که در اين مژلّفه وزین و ارجمند که توسط 
عده‌ای از اندیشمندان و نخبگان اهل سنت گرد آمده نقد فصل 
بیستم را ضمن اصلاح و بازنگری مجدد منتشر نمایم. قطعاً 
خام‌نوبسی و بعضاً نوشته‌های غیرعلمی در ابتدای کار هر 
نویسنده‌ای مشهود است. متن زير با وجود کاستی‌های فراوانی که 
دارد اما با راهنمایی‌های اساتید و تشویق‌های همراهانم. جانی 


دوباره گرفته است. باشد که همگان از آن بهره‌مند گردند. 


۳۰۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: مرفوع بودن اسم «ان» 

اسم «ان» باید منصوب باشد ولی در مواردی در قرآن اسم آن 
مرفوع آورده می‌شود. 

دو آیه زیر تکرارند و فقط در لغت «صائبین» (صائبون) اختلاف 
دارند که از نظر قواعدی «صائبون» غلط است چون به اسم آن 
معطوف شده است و باید منصوب باشد. 


0 ام ۵ مرس 2 


«ِن لین آموا و لذین‌هاذوا و ناریو الصابیین من آمن 
له و یوم الآخر و عمل صالحاقم رهم عند رهم و لا وف 
علیهم و لا هم یخرئون)! 

«ِن الذین آمئوا و لذین‌هادوا و السبئون و النضاری من آمن 
له و لیوم الآخر و عمل صالخا فلا وف علیهم و ا هم یحزلون)۲ 


پاسح: 
۲. سوره البقره. آبه ۶۲ 


۲ سوره المائده, آیه ۶۹ 


۳۰۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خلط مباحث و درست جلوه دادن یک دروغ هميشه حربه‌ای 


برای پیشبرد اهداف معاندین بوده است. 


برای روشن شدن امر به تجزیه و تحلیل آیات می‌پردازيم: 

این آیه در سوره بقره آبه ۶۲ با نصب «صابئین» می‌باشد چرا که 
معطوف به ماقبلش است. اما رفع «صابئین» در اینجا بدین خاطر 
است که مبتدا می‌باشد و خبر آن هم تقدیری و محذوف است 
یعنی به این شیوه: 

«ان اّذین آمنوا و اآذین‌هادوا کلهم کذا و الصابتون کذلک.» این 
جمله اسمیه است و معطوف به «ان الذین» می‌باشد. استاد 
طباطبایی نیز می‌گوید: «آری در آیه ۶۲ سوره بقره «الصابئین» 
عطف به اسم «ان» شده است؛ ولی در سوره مائده به دلیل تنوع 
تعبیر عطف نشده است.» 

جالب است که بسیاری از علماء نیز «واو» استئنافیه را شرط 
رفع گرفته‌اند. «واو» استئنافیه آن است که جمله با آن آغاز 


می‌گردد. بنابراین راه گریزی برای حضرات معاندین وجود ندارد. 


۳۰۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ابن عاشور می‌گوید: «فاعلم آن هذه الجملة یجوز آن تکون 
استئناف.» بدان که این جمله مجوز دارد که استئنافیه باشد. 

مصطفی خرم دل می‌آورد: ««الصابتون» مبتدا است و خبر آن 
محذوف است و تقدیر چنین می‌شود: (ان الذین آمنوا و الذین‌هادوا 


و الصابئون و التصاری کذلک)» 


محمد بهاءالدین حسینی در تفسیر الفرقان می‌نویسد: «واژه 
«الصابئون» مبتدا و خبرش «کذلک» است.» 
صرفی و نحوی امکان پذیر است. 

در ادامه دکتر سها مثالی از آبه ۶۳ سوره طه می‌آورد: 

«قالوا ان هذان لساحران بریدان آن بخرجاکم من آرضکم 
پسخرهما و یبا بطرِیقتکُم ای » 

مسئله بسیار جالب و در عین حال تأسف بار این است که 
نویسنده بسیار سریع از ماجرا می‌گذرد و صرفاً بیان می‌کند که 
باید (هذان) به (هذین) تبدیل شود. دریغ از اينکه یک ادله کوچک 
بیاورد و برایمان روشن سازد که چرا و به چه دلیل باید اين اتفاق 


۱۳۰۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رخ دهد؟ بنده از جناب دکتر پیروی نمی‌کنم و با ادله کافی به 
ایضاح هرچه بیشتر آیه از مسیر گرامر عربی می‌پردازم. 

۱- قالوا : «فال» فعل / «وا» ضمیر بارز و فاعل «فال» جمله 
مستانفه است 

۲- ان : حرف مخففه می‌باشد. و جدا از «ان» ثقلیه است و 
غیر عامل می‌باشد. 

۳- هذان : اسم اشاره و مرفوع ( جا دارد در اینجا از دکتر سها 
بیرسم که آیا مبتدا منصوب است؟) 

۴- لساحران : «ل» لام فارقه و «ساحران» خبر برای مبتدا 

دانش و تخصص در هر چیزی. دست کم سبب تنظیم ذهن و 
قرارگیری آن در مسیر مناسب می‌شود. علی الخصوص در عربی. 
نکته‌ای را همواره به دانش آموزانم گوش زد می‌کنم و جا دارد که 
آن را به سمع دکتر سها هم برسانم؛ اينکه تجزیه و ترکیب عربی یا 
به قدر آیه بالا سادست و به صورت خطی خود به خود ادامه 
می‌یابد و کامل می‌شود و با اينکه در عین پیچیدگی؛ همانند پازل 
ساده‌ایست که نهایتاً با دید زدن گوشه و کنار آن. می‌شود قطعات 


آن را کنار هم نهاد. 


۳۹۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: مرفوع بودن اسم لکن 

(لکن الراسخون فی العلم منهم و المومنون یوّمنون بما آنزل 
الیک و ما آنزل من قبلک و المقیمین الصلاة و الموّتون الزكاة و 
المومنون بالثه و الیوم الَآخر اولتک سنوتیهم آجرا عظیما )۱ 


«مقیمین» منصوب است و بقیه اسماء مرفوع آورده شده‌انددر 
حالی که همگی باید مرفوع (اگر خبر محسوب شود) با منصوب 


پاسح: 

باید گفت که جناب دکتر سها در اینجا خطایی مرتکب شده‌اند 
که باید به ابشان یادآور شد. (لکن) استدراکیه " و در اینجا خفیفه 
است و قبله نیست. چرا که خفیفه بر روی آن نشد ید «» وجود 
ندارد. به بیانی دیگر کلمه بصورت «لکن» خفیفه و بصورت 


«لکن» نقیله است . «لکن» خفیفه اسم بعدش را تغییر نمی‌دهد و 


۱. سوره النساء آیه ۱۶۲ 


۲ لکن استدراکیه بدین معناست که برای درک جمله ماقبل خود و رفع توهم از آن 
آمده است. 


۳۰۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به اصطلاح نحویون «لکن» خفیفه غیرعامل است و بر روی مابعد 
خود هیچ تأثیری ندارد. این مورد فقط در یک آیه نیست بلکه در 
آبات دیگر هم مشهود است. دست کم با توجه به این مورد و قراین 
دیگر می‌توانم حدس بزنم که دکتر سها قرآن را به درستی مطالعه 
نفرموده و الا آیات مشابه دیگر را مورد دستاویز خود قرار می‌داد. 
برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

بر اسم: 

(ولکن رسول الّه و خاتم النبیین)" 

بر فعل: 

(ولکن لایعلمون )۲ 

اما در مورد واژه «المقیمین» اضافه می‌کنم که در اینجا مفعول 


برای فعل محذوف «امدح» است بدین صورت که : 


1 . سوره الاحزاب. آبه ۴۳۰ 
ستوزه البقره. آیه ۱۳ 


۳۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«مدح» - فعل محذوف / فاعل - «نا» مستتر / مفعول 
«مقیمین» | «الصلاة» - مفعول برای «مقیمین » 


«و»- واو اعتر اضبه حمله معترضه می‌باشد. 


شبهه: مذکر بودن خبر اسم مونث 


(ان رحمت اللّه قریب من المحسنین )۲ 

«رحمت» اسم موّنث است و باید خبر آن موّنث باشد یعنی 
«قریبة» باشد. 

پاسح: 


در اینجا رحمت («ت» میسوطه دارد نه (8 گرد) و به قولی هر 


گردی گردو نیست! 


!. جهت اطلاع باید گفت که اسم‌های فاعل و مفعول می‌توانند نقش فعل را بازی 
کنند و ما بعد خود را بصورت فاعل و مفعول در بیاورند. 
۳. سوره الأعراف. آیه ۵۶ 

۳۰۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از جهتی دیگر اگر قرابت به معنای قرابت نسبی باشد بر تأنی 
خبر تأکید می‌شود. به عنوان نمونه می‌گوییم «هذه المراة قریبتی» 
یعنی اگر بگوییم «قریب منی» اشتباه است چون در سب نمی‌شود 
لفظ تذکیر آورد اما اگر قرابت بعد مسافتی باشد - مثل همین آیه - 
تذکیر طبق قاعده عربی جایز است. گویا جناب آقای دکتر قرآن را 
به درستی نخوانده‌اند چون یادشان رفته از اين آیه هم استفاده 


(جیهت خوش بینی نمی گویم سوء استفاده) کند. 


«و ما بدریک لعل الساعة قربب)" 


در آیه بالا نیز چون بعد زمانی و مسافتی را مد نظر دارد 


«قریب» بصورت مذکر آمده است. 
(وما بدریک لعل الساعة تکون قریبا )۲ 


در آبه مذکور هم بعد زمانی و مسافتی باعث تجویز تذکیر شده 


است. 


1. سوره شوری, آیه ۱۷ 
۲ سوره احزاب. آیه ۶۳ 
۳۰۶۶ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


می گو بد: 
«له الویل اٍن آمسی ولا آم‌هاشم 


قریب ولا البسباسة ابنة پشکرا» 


«قریب» برای «امهاشم» که موّنث است مذکر آمده است چون 
قرابت نسبی نیست بلکه بعد مسافتی و زمانی است. بعنی اگر بعد 
نسبی بود باید «قریبة» بکار برده می‌شد. 

کسانی که تحصیلات حوزوی يا آکادمیک در رشته ادبیات 
عربی دارند. در همان اوایل تحصیلشان بسیاری از قواعد بسیط 
که لازمه فهم قرآن است را می آموزند که اگر جناب سها به راستی 
این آموزش‌ها را دیده باشند. بعید است که چنین آماتور گونه در 
مورد قواعد قرآنی اظهار نظر کنند. پیرامون آبه مذکور. قواعدی 
وجود دارد که بر استنباط‌های آورده شده. صحه بیشتری می‌گذارد 
و شالوده‌های گرامری آیه را بیش از پیش محکم می‌گرداند. 
علی‌هذا توجه خواننده محترم را به قرائت دقیق قواعد آتی جلب 


می‌نمايم. 


۳۶۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اسمی که بر باب فعیل است به دو نوع می‌آید: 

یک نوع که معنی فاعلی دارد: قدیر(توانا). سمیع (شنوا)؛ علیم 
(دانا) 

یک نوع که معنی مفعولی دارد: قتیل(کشته شده). جریح 
(مجروح شده يا زخم شده) 

به صورت خلاصه عارضم که اگر اسم آورده شده به معنای 
فاعلی باشد باید به هم نشین موّنْث یا مذ کرش توجه کرد اما اگر به 


معنی مفعولی بود به دو دسته تقسیم می‌شود: 
الف: اگر با موصوف بیاید. 
ب: اگر جدا از موصوف بياید. 


اگر به همراه موصوف بیاید پس در این صورت به صورت مذکُر 


می‌آید حتی اگر موصوف موّْث باشد: 


امراة قتیل | رجل قنیل رجل جریح | امراة 
جریح 
از جهتی دیگر: 


۳۰۶۸ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


اگر موصوف آن‌ها ذکر نشده باشد به این خاطر که جنسبت 
مشخص شود؛ مذکر با موْنْث بودن صفت باید روشن باشد برای 
مثال : «رآیت صبور ة» 

در اینجا موصوفی نیامده است. می‌گو بیم صبوری را دیدم اما 
جنسیت صبور چیست؟ با اضافه کردن علامت تأنیث می‌فهمیم که 
مراد از صبور. زنی صبور است - رآیت امراة صبورة 

اما جدا از بحث (که محکم ترین دلیل هم بود و مختصری از آن 
را ذکر کردم) از ابن فیم استنادی می‌گیرم: 

«همانا «رحمت» صفتی از صفات پروردگار است 9 صفت 
پروردگار قائم به موصوف است و از آن جدایی ناپذیر است و 
هنگامی که آبه می‌گوید «رحمت به محسنین نزدیک است» به طبع 


آن خود خداوند نزدیک است» 


در واقع به قول خود او موصوف تبارک و تعالی به قربت اولی‌تر 


است. 


۳۰۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: مفرد بودن اسم موصول جمع 
(و خضتم کاتذی خاضوا)۱ 


فعل «خاضوا» جمع است و «کالذی» اسم موصول مربوط به آن 
است و باید جمع باشد یعنی «کالذین» درست‌تر است. 
پاس: 


در کلام عرب از «الّذی» به عنوان موصول جمع و مفرد نیز 
استفاده می‌شود. این را از شعر زیر ثابت می‌کنم: 

وبت آساقی القوم اخوتی الّذی غوایتهم غیی و رشدهم 
رشدی 

در اینجا شاعر «لذی» را که مفرد است با «غوایتهم» که جمع 
می‌باشد آورده است و این موضوع موجب هیچ خللی نمی‌شود. 

استناد دیگری می‌کنم به قول الراجز: 


«با رب؛ عبس لا تبارک فی آحد 


۱. سوره التوبه, آیه ۶۹ 


۳۰۷/۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فی قائم منهم ولا فی من قعد 
لا الذی قاموا بأطراف المسد 


در اینجا نیز «لّذی» که مفرد است با «قاموا» که جمع است 


آورده شده است. 


اما «اّذی» می‌تواند صفتی برای اسم جمع باشد. اسم جمع آن 
است که در ظاهر مفرد و در معنای لغوی جمع می‌باشد. همانند 
فوج. فریق. در فارسی نیز این نوع جمع وجود دارد مانند گله. رمه 
و... 

در این آیه موصوف اسم جمع می‌تواند حذف شده باشد و اين از 
بلاغتی نشات می‌گیرد که در فارسی نیز وجود دارد. بدین معنا که 
موصوف را حذف کرده و به جای آن همانندی میان دو شیء مثال 
زده شده بوجود آورده است. به عبارتی دیگر نوعی تشبیه است: 
«وخضتم کالفوج الذی خاضوا» 


در این صورت «الذی» صفت «فوج» است. 


۳۰۷/۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یک قول مشهور در عرب این است که وقتی کلمه‌ای را بکار 
می‌برد که در آن ظاهر مفرد و معنی جمع است از موصول مفرد 
استفاده کند مثلاً ماء قوم و... 


حال ممکن است برخی ایراد بگیرند و با زبر پا گذاشتن همه 
آداب علمی و قواعد رسمی. اذعان کنند هیچ کدام از این‌هایی که 
آورده شد را قبول نداریم! به همین خاطر با طرح مسئله‌ای دیگر 
به نوعی اتمام حجت می‌کنم. 

در زبان عربی گاه وقت است که حرف آخر یک کلمه‌ای حال چه 
در منادا چه در موصولات حذف می‌شود که به آن تخفیف 
می گو بیم: 

«آبنی کلیب ان عمی الا قتلا الملوک وفککا 
الغلالا» 

در شعری که آمده است «للذا» باید «للذان» می‌بود؛ ولی 
«نون» مثنی آن حذف شده است در حالی که «قتلا» و «فککا» 


مثنی است. 


۳۷۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«وان الذی حانت بفلج دماوّهم ‏ هم القوم کل القوم یا آم 
خالد» 

در بیت مذکور شاهدیم که «الذی» به خاطر «هم» که ضمیر 
جمع مذگر است باید بصورت «الذین» می آمد ولی بصورت مفرد 
آمده است. 

این موضوع نه تنها در موصولات صادق است بلکه در منادا نیز 
وجود دارد که به آن منادای «مرخم» می‌گوییم. 

« فاطم مهلا بعض هذاالتدلل و ان کنت آزمعت صرمی. 
فاجملی» 


در این بیت فاطم «»آن حذف شده است. 


شبهه: مبتدای میصو ب 
وثم قنت من قارف را و فا عیسی ان مریم واه 
انجیل وجَعلنا فی فلوب الّذِین اوه رآقه و رخمة و رهبانية 


۳۷۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اه ۵ 2 


بتدغوها ما کتَبْناها علیهم الا ابنقاء رضوان اللّه قما رغوها حخق 


۰ ط 


رقایتها قاتا آلذین آمئو منم رهم وکنیر منم قاسقون)! 

آیه فوق چند اشکال کلامی دارد. اولاٌ «رهبانیة» معطوف به 
مفعول‌های قبلی «جعلنا»‌ست و به دنبال آن «ابتدعواها» آمده 
است که لازمه اش این است که «رهبانیة» مبتدا باشد که باید 
مرفوع باشد که نیست. این یک غلط آشکار نحوی است. مفسران 
برای اصلاح این خطای راه‌های مختلفی رفته‌اند از جمله فعل 
«بتدعواها» را قبل از «رَهبانیة» تقدیر گرفته‌اند (مثلاً تفسیر کبیر 
ج۲۹) به عبارت دیگر گفته‌اند که این فعل حذف شده که اگر 
چنین فرضی صحیح باشد. حذف فعل خطای نحوی بزرگی است 
چون موجب خطای فوق (مبتدای منصوب) شده است. انیا عطف 
«رهبانیة» به مفعول‌های «جعلنا» موجب تناقض آشکاری شده. 
چون از طرفی خدا گفته ما «رأفة و رحمة و رهبانیة» را در دل 
مسیحیان قرار داده ایم و از طرف دیگر بلافاصله گفته که 
«رهبانیة» را خود مسیحیان ابداع کرده‌اند و طبعاً کار خدا نیست. 


ثالثا: مشکل دیگر استثنای «لّا ابتغا رضوان اللّه» است که معلوم 


۱ . سوره الحدید. آیه ۲۷ 


۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیست از چه چیزی استثناء شده است که باز هم مفسران را به 
تلاش عبث برای اصلاح مشکل وا داشته است. عده‌ای گفته‌اند که 
به «رهبانیة» برمی‌گردد که منظور این می‌شود که مسیحیان 
«رهبانیة» را ابداع کردند برای رضایت خدا (مثلاً تفسیر کبیر ج ۲۹ 
و المیزان ج۱۹). که در این حالت استثناء غیر معقول است. به 
علاوه این احتمال با دنباله آیه جور در نمی‌آید که گفته آن را 
بخوبی رعایت نکردند. چون قبلا که «رهبانیة» بدعت مسیحیان 
بوده است پس انتظار رعایت آن از طرف خدا بی معنی است... 
خلاصه هیچ راه معقولی برای استثناء مذکور باقی نمی‌ماند. رابع: 
معلوم نیست که در «فما رعوها حق رعیتها» منظور عدم رعایت 
چه چیزی است. بنابراین با توجه به اشکالات فوق ده‌ها احتمال 
مختلف در معنی آیه وجود دارد که هیچکدام هم معتبر نیست و 


این اوج ابهام و عدم بلاغت است. 
پاسخ: 


نتیجه‌گیری ناحق کار درستی نیست. درضمن استناد به دو 
تفسیر بسیار گرانبها از (تفسیر کبیر و المیزان) به چشم می‌خورد 


و طوری جلوه داده اید که گویا نویسندگان این دو تفسیر کار عبث 


۳۰۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کرده‌اند. در حالی که کارشان عبث نبوده است بلکه دو عالم علوم 
دینی نظر خود را در مورد آن بیان کرده‌اند و اتفاقاً نظرشان هم 
بسیار درخور توجه است؛ ولی برای ایضاح این آیه به روشی 
دیگری توضیح می‌دهم. باشد که مورد توجه خواننده گرامی قرار 


گیرد. 

ابتدا بابد گفت که «رهبانیة» اصلاً معطوف به «حعلنا» نیست 
بلکه منصوب به اشتغال یک فعل است و تقدیر به «ابتدعوا 
رهبانیه» می‌شود و در تفاسیر کبار بسیاری ذکر این نکته آمده 
است. 

طنطاوی ذکر می‌کند که: « «و ابتدعوها ...» از باب اشتغال 
است» 

الیغوی در تفسیر خود می‌آورد: «لیس هذا بعطف علی ما قبله. 
وانتصابه بفعل مضمر (به ماقبلش عطف نمی‌شود و انتصابش به فعل 
مضمر است.)» 

قرطبی می‌گوید: «والحسن آن تکون «رهبانية» منصوبة باضمار 
فعل (نکوتر آن است که «رهبانیة» منصوب به اضمار فعل باشد). 


۳۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در ادامه هم می‌آورد: «آبی علی الفارسی و الزجاج و الزمخشری 
والقرطبی . و جوز الزمخشری همین نظر را دارند.» 

در مورد ادعای دیگر دکتر سها که می‌نویسد: «از طرفی گفته 
ما رآفت و رحمت و رهبانیت را در دل مسیحیان قرار داده‌ایم و از 
طرف دیگر بلافاصله گفته که «رهبانیة» را خود مسیحیان ابداع 
کرده‌اند و طبعاً کار خدا نیست. 

جواب: 

الا ثابت شد که «رهبانیة» جزو مفعول‌های «جعلنا» نیست پس 
این ادعا خود به خود ساقط می‌شود. 

ثانیً: در مورد رافت و مهربانی باید گفت اقوالی موجود است که 
در هر صور تی بازهم گفته شما را رد می کند: 

برخی از مفسرین گفته‌اند که چنین رافت و رحمت خدادادی 
خودشان نسبت به خودشان مراد است. همسان مهر و عطوفت 
مسلمانان در حق یکدیگر. چنانچه آیه ۱۰۳ سوره آل عمران 
می‌فرماید: 

«بدانگاه که دشمنانی بودید و خدا میان دلهابتان پیوند داد» 


۳۰۷۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بعضی از مفسرین هم می‌گویند منظور رافت مسیحیان حقیقی 


مائده آمده است: 


«خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای مومنان. بهودیان و 
مشرکانند. وخواهی دید که مهربان‌ترین مردم برای موّمنان 
کسانی‌اند که خود را مسیحی می‌نامند این بدان خاطر است که در 
مسیحیان. کشیشان و راهبانی هستند که تکبر نمیورزند» 


پس می‌بينيم که ادله جناب دکتر در هر روش و صورتی خط 
بطلان می‌خورد. 

اما در این مورد که می‌گوید: «معلوم نیست که «ا» از چه 
چیزی استثنا شده است.» زمخشری به درستی می‌گوید که «لا» 
استثنای منقطع است بعنی معني «لکن» می‌دهد. 

اْ تثنای + 0 5 عامل م۰ منه انیت یعنی شامل 
لفظ مستثنی منه نمی شود. به معنای دیگر منقطع است از مدلول 
اسم قبلی‌اش نه عامل خودش. عامل آن هم «کتبنا» می‌باشد. 


بنابراین بدین گونه تعبیر می‌شود: 


۳۰۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«لکن کتبنا علیهم ابتغاء رضوان اللّه . آی آن یبتغوا رضوان الله 
بکل عمل لا خصوص الرهبانية التی ابتدعوها». 

تفسیر ارتباطی و پله پله قرآن کریم برای فهم و درک آن بسیار 
میسر واقع می‌شود. ترجیح می‌دهم که از همین گونه تفسیر برای 
درک بیشتر این آبه استفاده کنم. 

الف- «رهبانية ابتدعوها» می‌فرماید که خودشان آن را بدعت 
گذاشتند - (ابتدعوها) 

ب- ما آن را فرض نکرده بودیم (ما کتبنا علییهم) 

ج- در مورد «لا ابتغا رضوان اللّه» هم می‌شود گفت که آن‌ها 
برای خشنودی خدا اين کار را کردند ولی حق آن را رعایت 
نکردند: «فما رعوهاً قّ رعایتها». 


منظور از حق آن رعایت نکردند هم این است که در آن کفر 
ورزبدند. تثلیث قائل شدند و ترک دنیا کردند و اینکه اصلا 


۳۰۷۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جناب دکترسها اینجا مسئله‌ای دیگر را طرح کرده‌اند. که 
مصداق همان پازلیست که ذکر کردم. با دقت در گوشه و کنار آن 
به راحتی می‌توان. قطعات را کنار همدیگر چید. 

شبهه: نادر ستی اسم اشاره 

«قدلاهما بغرور فلما ذاقا الشْجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا 
یخصقان علیهما من وَرق آلجنة و اداهما رما آلم نهکما عن تلکما 
الشَجرة و آقل کم آن السیطان لَکُمَا عَدو مبینْ»! 

در آبه فوق «شجرة» مفرد است و باید «تلک» برای اشاره به آن 
استفاده می‌شد ولی محمد ی «تلکما» را بکار برده که اشاره به 


دو ناست. 
پاسح: 


در اینجا پروردگار سبحانه و تعالی آورده است: «عن تلکما 


الشجرة» در اینجا اعراب به این صورت است که: 


۱. سوره الأعراف آیه ۲۲ 
۳۰۸۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ت - اسم اشاره مبنی بر کسر در محل جر به عن 
ل- برای بعید 

ک - برای خطاب 

مجموع اینها می‌شود تلک ما- برای تثنیه 


اما این نوع مثال‌ها در کلام عرب به وفور مشاهده می‌شود. برای 
نمونه می‌توان به سخن ابن جریر که از قول شاعر نقل می‌کند 
استناد کرد : 


«فٍن تزجرانی - يا ابن عفان- آنزجر وان تترکانی آحصم 
عرضاممنیا» 


قطع مسلّم به همین مثال ختم نمی‌شود و می‌توان موارد 
دیگری را برای آن عنوان نمود: 
«فذلکن الذی لمتننّی فیه» 


«ذلکن» جمع موِنّث ولی با «َذی» که مفرد مذکُر است تفاوت 


دارد. 


۳۸۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با توجه به مطالب بالا گزاره زير هم خود به خود ادعایی کذب و 
ساقط شده است . 


در ادامه می‌گوید: 


تن 


«و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الأنهار و قالوا 
الحَمَد للّه آلذی هدانا لهذا و ما کُنا لَهْتدی لوا آن هدانا ال لد 
جاءت رَسل ربنا بانخق و وذوا آن تلکم آلجنة آورثتموها بما کُنتم 
تعملون)! 

«آلجنة» مفرد است و باید اسم اشاره مفرد یعنی «تلک» برای 
اشاره به آن بکار برده شود و «تلکم» که اشاره به جمع است برایش 


به کار برده شده است که غلط است. 
پاسح: 


«لام» در «تلکم» برای بعید است و «کاف» حرف خطاب است و 


«میم» برای جمع بودن است زیرا خطاب به جمع «مومنان» است. 


۱. سوره الأعراف آیه ۴۳ 
۳۸۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: عدم تناسب زمانی افعال یک جمله 

و آنرّل آلذین ظَاهروهم من هل الکتاب من صیاصیهم وقذف 
فی قویهم لغب قریق تشون و تاسزون قربفا6 

«و خداوند گروهی از اهل کتاب [- بهود] را که از آنان [- 
مشرکان عرب] حمایت کردند از قلعه‌های محکمشان پایین کشید 
و در دل‌هایشان رعب افکند؛ (و کارشان به جایی رسید که) 
گروهی را به قتل می‌رساندید و گروهی را اسیر می‌کردید!» 


خلاصه متن این است که ایشان می‌گویند در این آبه که در 


تأیید افعال حضرت محمّد تلو در جنگ بنی قریضه است سه فعل 


ماضی و دو فعل مضارع (آبنده) آورده است 9 این غلط است. 


پاسخ: 


۱. سوره الأحزاب. آیه ۲۶ 
۳۰۸۰۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌گویم جناب دکتر سها در اینجا آیه «َْوبهم الرغب قریقّا 
ی ن و تأسرون فربقا» بصورت حمله حالبه آمده است که حمله 
حالیه بصورت گذشته معنی می‌شود چون حالیه بر سیاق جمله 


است و بر همان سیاق ترجمه می‌گردد نه جدا از آن. 

تجزیه و ترکیب این آیه بصورت زیر است: 

فریقا - مفعول مقدم برای تقتلون 

تقتلون - حال منصوب و جمله مفسره یعنی در محل نصب حال 
از ضمیر غائب قلوبهم تاسرون 

فریقا - معطوف به جمله قبلی آن است. 

پس تا جابی که از شواهد و قرائن بر می‌آید؛ مورد اشتباهی در 
آیه فوق ملحوظ نیست. 


او در ادامه مثال دیگری می‌آورد: 


ام ۲ 1 


(ان متل عیسّی عنذد اللّه کمتل آدم خَقَهٌ من تراب تم قال له 
کن فیکون»" 


۱ سوره آل عمران» آیه ۳( 


۳۸۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اینجا نیز واقعه خلقت آدم را در گذشته ذکر کرده و برای آن 
فغل آیذه (فیکون) بکار برده است که غلط است: 


پاسخ: 

دست بر روی گل سرسبد آیات قرآن گذاشتید که به یکباره 
شوم ات تن را تتا ند کی ی کف 

در اینجا طبق عادت عرب کلمه‌ای را به زمان حال می‌آورند که 
کارش به استمرار در حال و آبنده می‌کشد. به بیانی دیگر آوردن 
فعل مضارع به معنای این است که خلق انسان بوده. هست و ادامه 
دارد! به هیچ وجه در هیچ متنی چنین بلاغتی مشاهده نمی کنید. 
حالب است که از نظر دستور زبان عربی فعل آینده. از فعل حال 
ساخته می‌شود و اگر آینده و حال را به ساده‌ترین شکل 
بازگردانیم؛ چیزی جز اولین صیغه ماضی آن را نخواهیم یافت. سه 
زمان در یک کلمه. از نظر من که با کوردی. فارسی و انگلیسی 
آشنایی مختصری دارم؛ چنین چیزی یک جادوی زبانیست. 

ابن هشام در «مغنی اللییب» به نکته‌ای ظریف اشاره دارد. او 


می‌گوید که اعراب ماضی را بصورت مضارع اعتبار می‌گیرند برای 


۳۰۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آنکه آن شیء را حاضر ببینند به قصد جلوه آن در ذهن انسان 


گوبی که دارد آن را مشاهده می کند. 


از این دست آیات باز هم در قرآن مشاهده می‌شود که مهر 
تأییدیست برای ادعای ابن هشام لازم به ذکر است که باز هم 
برایمان روشن شد که جناب سها؛ به درستی قرآن را نخوانده‌اند و 
الا به آبات زیر هم اشاره می‌کردند. 

«واللهالذی سل الرباح قتثیر سحابا»۱ 

«خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت 
در آورند.» 

در اینجا نگفته است «فأًثارت» برای اینکه آن قدرت باهر اللّه 
سبحانه و تعالی را در اين آیه در ذهن مخاطب جلوه‌گر سازد و 
اينکه ابن امر ادامه دارد یعنی وزش باد ادامه دارد و خواهد بود 
همانند توّد انسان. 


۲ . سوره فاطر. آیه ٩‏ 
1 برانگ نگیخت. 


۳۰۸۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(و رید آن نمن علی الّذین استَضعفوا فی ار ضٍ»۱ 
«ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم.» 
در اینجا ال سبحانه و تعالی با نصرت موسی بر او منت گذاشته 


اما چرا «نمن» مضارع است؟ ۳ نصرت فقط در زمان موسی بوده 
است؟ خیر این آیه با این سیاق می‌خواهد نصرت اللّه سبحانه و 
تعالی را در تمام زمان بیان کند. 


تأبط شرا یکی از شعرای زمان جاهلیت عرب است که شعری را 
چنین می‌سراید: 
«بآنی قد لقیت الغول تهوی بسهب کالصحيفة صحصحان 
فأضربها بلا ده ش فخرت صریعا للیدین و للجران» 


در اینجا هم شاعر اسلوب مضارع را در «اضربها» (می‌زنم) 


آورده است تا برای هميیشه این صحنه شجاعت زدن غول و 


بی‌باکیش برای خواننده تداعی شود. 


۳۰۸۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و از این قبیل. در شعر حسان بن ثابت انصاری نیز دیده 
می‌شود: 

«یفُشون حتی ما تهرٌ کلابهم لا بسآًلون عن السوادالمقبل» 

پس چرا به جای ابرادهای واهی و غیر کارشناسانه . نگوییم که 
این از اسلوب قرآنی بسیار زیبا است؟اگر الله می‌فرمود کن فکان 
بعنی آدم خلق شد فقط برای همان لحظه . باز هم ابراد می‌گرفتید 
که چرا خلقت انسان را به سیاق گذشته آورده است در حالی که 


روزانه میلیون‌ها انسان زاده می‌شوند! 


شبهه: عدم تناسب فعل با فاعل 


ما ۵ عه و 


(هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالّذین کَفَروا فطعَت 
یاب من ار یضب من وق ر#وسهم الْحمیم)! 

«اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال 
پرداختند؛ کسانی که کافر شدند. لباسهایی از آتش برای آن‌ها 
بریده شده. و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می‌شود». 


۱. سوه الحج. آیه ۱٩‏ 
۳۰۸۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این آبه فاعل «خصمان» تثنیه است ولی برای آن فعل جمع 


«اختصموا» بکار برده شده است. 


پاسخ: 

می‌گویيم ما در عربی دو نوع مراعاة داریم: 

۱-مراعاة لفظی 

۲مراعاة معنوی 

در این آبه مراعاة معنوی بکار رفته است. در اینجا «خصمان» به 
معنی دو نفر نیست؛ بلکه اسم جمع می‌باشد. پیشتر توضیحاتی 
درباره اسم جمع داده شد که برای اختصار از توضیح دوباره خود 
داری می‌کنم. اما یک سوال برای هر خواننده عاقلی پیش می‌آید. 
آپا درست است که برای دو قبیله با گروه ضمیر (دو نفری ادوتابی) 
بکار برد؟ در عربی این نوع مثنی را مثنی غیر حقیقی می‌نامند. 
اینگونه کلمات در لفظ مثنی هستند و در معنی جمع می‌باشند. 
انواع مثنی وجود دارد که من به نوع مثنایی که در آیه آمده است 
اشاره دارم. 


سها در ادامه می‌گوید: 
۳۰۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا)" 


در اینجا هم فاعل «طائفتان» تثنیه است و برایش فعل جمع 
«اقتتلوا» بکار برده شده است. 


پاسخ: 


این آیه نیز مشمول قاعده پیشین می‌شود. خود «طانفة» که به 


معنای گروه می‌باشد؛ اسم حمع است. 


متأسفانه دکتر غرض ورزی می‌فرمایند درحالی که من با 
اطمینان می‌گویم که ایشان به خیلی از مطالبی هم که می‌نویسند 


ایمان ندارند: 


شبهه: جمع آوردن معدود 
«و قَطْعناهم افْنَتی عشرة أسْباطا)" 


۱. سوره الحجرات. آیه ٩‏ 
۳ . سوره الأعراف. آیه ۱۶۰ 
۳۰۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«اسباطا» غلط است و باید «سبطا» باشد همچنین «اثنتی» غلط 


است و باید «اثنی» باشد. 


پاسخ: 


اول باید گفت که «اسباط» اسم یکی از قبایل بنی اسرائیل است 
مثل سایر قبایلی که در تمام دنیا وجود دارد. 

بنابراین بادآور می‌شوم اسمی که جمع بسته شود با اسمی که 
خاص باشد تفاوت دارد. «سبط» به معنای نواده است. ضمناً اگر در 
اینجا «سبط» آورده می‌شد شاید گمان به دوازده نوه حضرت 
بعقوب علیه سلام می‌رفت. 

اما در مورد «اثنتی عشرة» سوال می‌کنم چرا باید «ثنی» 
باشد؟ در ابنجا تمییز به تقدیر « فرقة» حذف شده است. بعنی 


«اثنتی عشرة فرقة» بوده است. چه دلیلی دارد بگوییم «اثنی»؟ 


۳۰۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: جزم نابحای فعل 
(و آنفقوا من ما رزفناکم من قبل آن بأتی حدم الموت فیقول 


مس وم لا اس 2 


رب ولا آخرتنی ای آجل قریب فأصدق و آکّن من الصالحین)" 

«ز آنچه به شما روزی داده‌ایم انفاق کنید. پیش از آنکه مرگ 
یکی از شما فرا رسد و بگوید: «پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مات 
کمی به تأخیر نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان 
باشم؟۱»» 


«کن» غلط است باید «اکون» باشد. 


پاسج: 

ایشان بدون اینکه هیچ دلیلی برای این مدعا ارائه دهند به 
سرعت از موضوع گذاشته‌اند. 

در اینجا «فاصدق» در واقع با «ف» سببیه آمده است و مضارع 


منصوب به «آن» مضمره می‌باشد و فاعلش مستتر و مصدر «موّول» 


می‌باشد. 


۱. سوره المنافقون. آیه ۱۰ 
۳۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما در مورد فعل اکن: 
«واو» باعث عطف «اکن» شده است بنابراین مضارع ناقص 
مجزوم به عطف در محل «اصدق» شده. به همین خاطر «اکون» 


شده است «اکن»! ادامه اینکه اسمش مستتر و خبرش «من 
الصالحین» می‌باشد. 


شبهه: تغییر از خطاب به غیب و بالعکس 


«هو اَذی یسّیرگم فی ابر و البحر حتی | کنتم فی فک و 
جرین بهم بریح طيبة و فُرحوا بها جاء‌نها ربح عاصف و جاءهم 
الموج من کل مکان و ظَنْوا هم أحیط بهم دعَوا ال مُخلصین له 
الذین لئن آنجیتنا من هذه نون من الشاکرین)! 

«او کسی است که شما را در خشکی و دربا سیر می‌دهد؛ زمانی 
که در کشتی قرار می‌گیرید. و بادهای موافق آنان را (بسوی 


۱. سوره پونس. آبه ۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شدیدی می‌وزد؛ و امواج از هر سو به سراغ آن‌ها می‌آید؛ و گمان 


می‌کنند هلاک خواهند شد؛ در آن هنگام. خدا را از روی اخلاص 
می‌خوانند که: «اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی. حنما از 


سپاسگزاران خواهیم بودا»» 
پاسج: 


پاسخ بسیار ساده است در اینجا صنعت التفات بکار برده شده 


است یعنی مخاطب از یک طرف به طرف دیگر تغییر داده می‌شود. 
ضمنا در اینجا بعد از «طیبة» (واو) آمده و اصلاً جمله دیگری شروع 


می‌شود. در ادبیات عرب. فارسی و... و حتی عامه نیز این صنعت 
وجود دارد: 

من از شما یک امتحان ساده گرفتم که شما در آن موقق شدید 
و کلاس الف نیز موفق شدند و بسیار خوشحال گشتند. 

در شعر عربی هم از قول نابغه ذیبانی شعری وجود دارد که 
می‌گوید: 

«با دار مية بالعیاء فالسند اقوت و طال علیها سالف 
الامد» 


۳۹۴ 
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شاعر. مصراع نخست را با «یاء» ندا آورده است 9 «دار میة» را 
منادی و مورد خطاب قرار داده است؛ و در مصراع دوم «اقوت و 
طال علیها» را با لفظ غائب ذکر کرده است. چنانکه «اقوت» و 
«طال» از افعال ماضی غائب هستند و ضمیر «ها» در «علیها» از 
ضماثر غائب محسوب می‌شوند. 

«انا آز رسلناک شاهدا و مبشرا و تذیرا)۱ 

«به یقین ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارت‌دهنده و 
بيم‌دهنده فرستاد یم » 


مر قاس اه ها مس هس ها مه مس و سا مه ه وه سم م2 


منوا باللّه و رسوله و تعزروه و توفروه و تسبحوه بکرة و 
أصینَا) ۲ 


«نا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع 


کنید و او را بزرگ دارید. و خدا را صبح و شام تسبیح گویید.» 


در آیه ۸ طرف خطاب محمد تا است در ابتدای آبه ٩‏ که 
دنباله قبل است. خطاب را متوجه مردم می‌کند در حالی که 


۲ سوره فتح. آیه ۸ 


۲ سوره فتح. آیه ٩‏ 
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خواننده انتظار دارد دنباله خطاب قبلی باشد. همچنین از محمد کل 


با ضمیر غائب یاد می‌کند و در آخر آیه ضمیر غایب به خدا 
برمی‌گردد و در دو کلمه «تعذروه» و «توقروه» معلوم نیست که 


ضمیر به محمد ی برمی‌گردد يا به خداء اين تغییرات غیرمعقول 


موجب ابهام درمعنی می‌شود و خواننده باید چند بار آیه را بخواند 
تا بفهمد. و با این حال نمی فهمد که بالاخره ضمیر در «نعزروه» و 


«توقروه» مربوط به چه کسی است. 
پاسح: 


در مورد تغیبر خطاب که از صنعت التفات استفاده شده است 


که آن را توضیح دادم. در ادامه می‌گوید: «معلوم نیست ضمیر به 


محمد طه باز می‌گردد پا به خدا.» 


واضح است که «م» به پیامبر باز می‌گردد چرا که می‌فرماید 
پیامبر خدا را باید در همه امور عزیز بشماریم و احترامش بگذاریم 


در ادامه هم می‌گوید: 


۳۹۶ 
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«تسبیح کنید و تسببح برای خداست بعنی اختصاص پیامیر 
عزیز شماردن و گرانقدر شمردن و عظمت دادن به اوست و 
اختصاص الله علا تسبیح اوست.» 

شبهه: بکار بر دن لغت بر خلاف معنای اصلی 

در قرآن کلمات فراوان غریب و بعضاً در غیر از معنی اصلی بکار 
برده شده است مثلاً در قرآن مکرراً از دین ابراهیم به عنوان 
«حنیف» باد شده است مثل: 

«ما کان |براهیم یهودیا و ا تصرانیا ولکن ان حنیفا مسلما و ما 
کان من امش رکین )۱ 

«براهیم نه یبهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه موحدی خالص و 
مسلمان بود؛ و هر گز از مشرکان نبود.» 


همچنین در وصف دین محمد 2 از حنیف استفاده کرده است: 


«قأقم وجهک للدین حنیفا فطرّت له اّتی قطر القاس عیها آ 
تبدیل لخلق اللّه ذلک الدین الْقیم ولکن أَكتر الناس لَایعلَمُون)! 


۱ سوره آل عمران, آیه ۶۷ 
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«پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی 
است که خداوند. انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش 
الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی‌دانند!» 

واضح است که «حنیف» در قر آن به معنی راست و درست بکار 


برده شده است در حالیکه معنی اصلی آن کج و منحرف است. که 


نشان می‌دهد محمد ق معنی درست کلمه را نمی‌دانست. 


پاسح: 
بسیار مغرضانه در مورد آیات رفتار شده است. با بررسی 
فرهنگ‌های لغت و تفاسیر قدیم و جدید می‌توان معنای درست را 


دریافت: 


حنیف: میل و گرایش از گمراهی به سوی هدایت. اما الجنف به 
معنای میل و گرایش به سوی گمراهی. تحنف: قصد راه راست نمود. 
الاحنف: کسی که بپایش لنگ است. اعراب قبل از اسلام هر که را 


تنبیهی بود بر این امر که فلان فرد بر دین ابراهیم قرار دارد و نیز 


۲. سوره الروم. آیه ۳۰ 
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گفته شده است از باب استعاره به هر مبل به صورت مجرد «احنف» 
می‌گویند. 


در اینجا راغب اصفهانی حتی مشخص می‌کند که اعراب قبل از 
اسلام هم به همین نام یکتاپرستان را می‌خواندند. 


یه ام خاقتیق ابیت کال خی آنزاش: 
یکتاپرست. موحد. راست» مستقیم. جمع «حنفا» در اینجا حتی 


«حنیف» به معنای راست و مستقیم گرفته شده است. 
السعدی: «حنیف: کسی که به طرف خدا گرایش دارد.» 
الوسیط: «میل از باطل به طرف حق و ضد آن الجنف است.» 
البغوی: «میل به طرف سمت راست و مستقیم.» 
این کثیر و فرطبی هم همین را میگویند: 
طبری: «کسی که بهودی و نصاری نباشد. و ابن عاشور نیز 
برهمین نظر اتفاق دارد.» 
الحنیف در معاجم 


المائل من شر الی خیر: مایل از شر به سوی خیر 


۳۰۹۹ 
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الحنیف المستقیم الذی لا عوج فیه و هو الاسلام : راه مستقیمی 
که دز آن کخی ثیست و آن اسلام (الحتیف الدنن ) است. 

قاموس المعانی حنیف 

«جمع: حنفاء . (ح ن ف]. صيغة فعیل 


مانل عن الأطل ال لین الق« حنیفاً رل 
گان حنیفاً :-: مانلاً عن الباطل اٍلی الدین الحّق. مَتشبثاًبالدین 
ومتمسکاً به . الروم آية ۳۰ «فأقم وجهک للدین حنیفاً» قرآن» 
«جمع آن حنفا می‌باشد (ح ن ف) که بر صیغه فعیل آمده است. 
رجل حنیف: به معنای میل کننده از باطل به سوی حق می‌باشد. 
حنیف بود: بعنی کسی که میل کننده از باطل به سوی حق است و 
به دین تمسک می‌جوید همانطور که در آیه ۲۰ سوره روم آمده...» 
معجم الغة معاصر 
«لمستقیم الذی لا عوج فیه و هو الاسلام» 
«مستقیمی که کجی در آن نیست همانند اسلام» 
معجم الغنی 
۳۰۰ 
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بل نی ملع الباطلالی لین الخق ان خنیفا: ماب 
عن الباطل الی الذین الحق-یعنی کسی که میل کننده از باطل به 
سوی حق است.» 

الرائد 

«ج حنفاء. مخلص فی اسلامه ثابت علیه- من کان علی دبن 


«ابراهیم» فی الجاهلیة- ناسک- کل من حج- مستقیم - الذی یمیل 
الی الخیر - «الدین الحنیف»: الاسلام» 


«مخلص در اسلام و ثابت در آن- کسی که در جاهلیت بر دین 
ابراهیم بوده است- هر کسی که حج کرده- مستقیم- کسی که به 
خیر تمایل دارد- دین حنیف: اسلام» 


معجم الوسیط: 

«لمائل من شَر الی خیر والصحیح المیل الی الاسَام» 

«میل کننده از شر به سوی خیر» 

به همین کفایت می‌کنم و از علمایان سلف تا خلف قول گرفتم 


که حنیف به چه معناست و معنی غالب چه چیز را می‌رساند. 


۳۰۱ 
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شبهه: قطعاتی که به طور نامربوط در کنار هم نهاده 
شده‌اند. 

در موارد بسیار زیادی در قرآن قطعاتی در یک آبه در کنار هم 
نهاده شده‌اند که نامربوطند و موجب ابهام در درک مطلب می‌شود. 


مثلا: 


۵ سا مره مه 


(ما جَعل ال لرجُل من قلبین فی جوفه و ما جَعَل رواجم 
لّایی ثظاهرون مهن آمهاتکم و ما جعل آدعیاءکُم أبناءکم ذلکُم 
قولکم بافواهکم و له ول الق و هو دی السبیل)! 

«خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز 
همسرانتان را که مورد «ظهار» قرارمی‌دهید مادران شما قرار 
نداده؛ و (نیز) فرزند خوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار 
نداده است؛ این سخن شماست که به دهان خود می‌گوبید (سخنی 
باطل و بی‌پایه)؛ اما خداوند حق را می‌گوید و او به راه راست 


هدابت می کند.» 


۱ . سوره الاحزاب. آبه ۴ 
۳۱۰۲ 
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قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است ارتباط واضحی با 
دنباله آیه ندارد و موجب ابهام مفهوم آیه شده است. بنحوی که 
مفسران ده معنی مختلف برای آن ذکر کرده‌اند (الدار المنثور) و 
حتی گفته‌اند این جمله مربوط به سه آیه قبل است (المیزان) که 
طبعاً بطور نابجا در این آیه آمده است. 


پاسخ: 


اشاره می‌کنم در تأٌیید «المیزان» که اين آبه تأأییدی بر سه آیه 
قبل و دنباله آن است چرا که در قرآن همواره چند آیه چند آیه 
می‌تواند در مورد یک سری از موضوعات بحث کند و سپس به 
موضوع دیگری برود که در بسیاری از سوره‌ها مشهود است و 
برکسی پوشیده نیست ولی چون جناب دکتر علم قرآنی ندارند 
درک این موضوع برایشان مشکل است. مثلاً در سوره بقره ابتدا در 
آبه ۱۴۴ در مورد بحث قبله حرف می‌زند سپس که بحث تمام شد 
به موضوع دیگری (شهادت و آزمایش و..)می‌پردازد. 

پس این موضوع خیلی عجیب نیست و در قرآن کلام حتی 
الامکان موجز است. قرار نیست که کتاب هدایت مثنوی هفتاد من 


باشد. همواره به این موضوع فکر کرده‌ام که قرآن پر است از 
۳۱۳ 
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صناعات ادبی که امروزه در مورد آن صحبت می‌شود. برای مثال 
جریان سیال ذهن که از صناعات پست مدرن ادبیات امروز است. 
جای تأْسف است که بسیاری از اینگونه موارد غافلند. تدقیق در 
آبات قرآنی می‌تواند مواردی چون سیال ذهن را به ما نشان دهد 
که هنوز در این زمینه بسیار عقب مانده‌ایم. 


باری! شگفت‌تر از آن این است که حتی اگر نخواهیم بگوییم 
این آیه به سه آیه قبلی مربوط است یک کلام بسیار ایجازی در آن 
نهفته است. چرا که در ادامه آیه در مورد ظهار صحبت می‌کند. در 
جاهلیّت قانون یا بهتر است بگویم عرفی بود که مثلاً اگر یک 
مردی می‌گفت این زن همانند خواهر من است او را طلاق می‌داد و 
رجعتی در آن نبود. اما در اسلام طلاق ظهار با شرط آزادی برده یا 
دو ماه روزه يا اطعام ۶۰ فقیر لغو می‌شود که حکم آن در آبه ۲ - ۴ 
سوره مجادله آمده است. در اینجا آبه بسیار زیبا و بصورت موجز 
بیان می‌کند همانگونه که خدا به انسان‌ها دو قلب نداده است 
فردی نمی‌تواند زاده دو مادر با پدر باشد. منظور همان ظهار است. 
واضح‌تر اينکه افرادی که می‌گویند زن من مثل مادر من است؛ این 
حکم با شرایط بیان شده لغو است چون یک فرد یک مادر دارد 
همانطوری که در درونش یک قلب دارد. در واقع آیاتی که جناب 

۳۰۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دکتر بیان می‌کنند در واقع مهر سکوتی است بر دهان آن‌ها چرا 


که همان آیاتی را که مورد ایراد قرار می‌دهند نکته اعجازی و 
ایجازی قرآن است که انسان‌های مر یض قلب آن را نمی فرهمند. 

در ادامه, دکتر سها آیه‌ای را آورده است و مدعی است که ادامه 
این آیه به اول آن هیچ ارتباطی ندارد. اّفاقاً از آیه ۱۳ سوره فاطر 
تا آبه مربوطه و بعد آن همگی با هم مرتبط و در ادامه هم آمده‌اند. 

و لا تزر وازرة وزر آخری و ان تدع منقلة الی حملیها آایحمل 
متا ی و لو کان 1 قوتی انا تلدر لدین متمی ری تلنیب و 
قامُو الصا و من یفام یی لتفسه و |لی ای 

«هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد؛ و اگر 
شخص سنکین‌باری دیگری را برای حمل گناه خود بخواند. چیزی 
از آن را بر دوش نخواهد گرفت. هر چند از نزدیکان او باشد! تو 
فقط کسانی را بیم می د هی که از پروردگار خود در پنهانی 
می‌ترسند و نماز را برپا می‌دارند؛ و هر کس پاکی (و تقوا) پيشه 


۱ . سوره فاطر. آیه ۱۸ 


۳۰۵ 
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کند. نتیجه آن به خودش باز می‌گردد؛ و بازگشت (همگان) به 


سوی خداست!» 


قسمت خط کشیده یک مطلب را بیان می‌کند و بقیّه آیه مطلبی 
کاملاً متفاوت است. پرش از یک مطلب به مطلب دیگر آن هم در 
یک آیه. قطعاً بی‌نظمی ناپسندی است و موجب تشویش و 
سردرگمی خواننده و بی بلاغتی می‌شود. 


من توضیحی در مورد این آیه بصورت کامل نمی‌دهم ولی آیات 
را بخوانید قضاوت کنید که آبا به هم نامربوط هستند با نه. 


از اول آیه که شروع می‌کند در مورد نخواندن غیر از خدا 
صحبت می‌کند (مثلاً بت‌ها) و اينکه خدا قدرت مطلق است و 
کسانی را که فرا می‌خوانیم در آن دنیا بار گناه ما را حتی اگر 
نزدیک ترین کسان ما باشند به دوش نخواهند گرفت و مسئول 
گناهان ما نیستند. می‌فرماید که پیامبر هم کسانی را انذار می‌دهد 
که ربا ندارند و از خدا می‌ترسند و در تأّیید آیات بالا ادامه می‌دهد: 
کسی که نماز بخواند (نماز یک عبادت است) تنها به خودش سود 
رسانده است! خب حال کجای این آیات به هم نمی‌خواند؟ در واقع 
آبه حاوی چند نکته بسیار مهم است: 
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الف: کسی را جز خدا مورد پرستش قرار ندهیم. چون گناهی 


ناب : شود نیس ت. 


ب: اگر فکر می‌کنیم با پرستش فلان بت و فلان شخص,. در آن 
دنیا نجات خواهیم فکری عبث است چرا که خداوند هر کسی را 
مسئول کار خویش می‌داند. 

ج: انذار پیامبر که حاوی هدایت و سبب تقواست؛ شامل حال 
پذ برندگان آن می‌شود بعنی آن‌هایی که تقوای خدا را پیشه 
کردهاند. 

د: سپس باز هم اشاره می‌کند که عمل هر کسی به خودش باز 
می‌گردد و هر شخص مسئول کار خودش است. 

ه : یکی از انذارهای پیامبر قطعاً بازگشت به سمت خداوند 


است که خداوند خود نیز بر این نکته تأکید می کند. 


«و شب را در روز داخل می‌کند و روز را در شب داخل 
می‌گرداند. و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی 


معین در حرکت است. این است اه :1 پروردگار شما. فرمانروابی 


۳۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از آن اوست. و کسانی را که به جای او می‌خوانید (هم وزن) پوست 
نازک هسته خرما مالک نیستند.» 


قدرت خداوندی را تشریح می‌کند که قرار است به سمت او باز 
گردانده شویم و پیامبر در موردش ما را متذگر شده است. در واقع 
پس از اينکه در آیه قبلی از پرستش غیر خدا ما را نهی فرمود. 
قدرت خود را یادآور شد و ارزش آن کسانی که مشرکین مورد 
پرستش قرار می‌دهند را در مقابل خودش بیان فرمود که چقدر در 
مقابل قدرت لایتناهی خداوند ناچیز هستند. کسی که نمی تواند 
مالک هسته خرمایی در آن دنیا باشد؛ به قول آیه مورد انتقاد دکتر 
سها. چگونه می‌خواهد نجاتگر مشرکین و کافرین در آن دنیا 


باشد؟ 

«گر آن‌ها را بخوانید (صدای) خواندن شما را نمی‌شنوند. و (به 
فرض) اگر بشنوند به شما پاسخ نمی‌گویند. و روز قیامت شرک 
شما را انکار می کنند. و هیچ کس مانند (خداوند) آگاه خبردارت 
نمی کند.» 

برای روشنگری بیشتر در مورد معبودان غیر از خدا؛ الله متعال 


۳۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پاسخگو باشند؛ چگونه می‌خواهند که جای خداوند را به عنوان 
باشند؟ 

«ای مردم! شما (همکگی) به خدا نیا زمند بد. 9 (تنها) خداوند 
است که بی نیاز ستوده است.» 

باری به راستی همکی به خالق متعال نیازمندیم. 

«اگر بخواهد شما را (از بین) می‌برد. و آفرینش تازه‌ای می آورد. 

و این (کار) بر خداوند دشوار نیست.» 
(شخص) گرانباری (دیگری را) برای حمل بار (گناه) خود بخواند. 
چیزی از آن (بار) برداشته نمی‌شود. هر چند خویشاوند (نزدیک 
او) باشد. تو (ای پیامبرا) تنها کسانی را هشدار می‌دهی که از 
پروردگارشان در پنهانی می‌ترسند. و نماز را بر پا می‌دارند. و هر 
کس پاک گردد (و تقوا پيشه کند) پس (بداند که) تنها به سود 
خویش باک شده است. و باز گشت (همه) به سوی خداست.» 

نتیجتاً اینکه محوریت آیات مذکور بر موارد زیر دلالت می‌کرد: 


۳۰۹ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


۱-پرستش غبر از خدا ممنوع است. 

۳۲- پیامیر در این باره انذار می‌د هد. 

۳- انذار وی در دل کسانی می ذ نشیند که براستی حقیقت طلب 
و خدا وین هسکند, 


۴- معبودان غیر از الّه 1. هیچ قدرت و توانایی در مقابل 


خداوند ندارند. 


۵- چنین معبودانی در دنیای آخرت نمی‌توانند فریادرس 
باشند. 

خواننده گرامی, کلاه خود را قاضی کند؛ کجای این آیات به هم 
نامربوط بود؟ 

و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تن فی مرية من لقائه و جعلناه 
هدی لبّنی ٍسراییل) 


۱ . سوره السجده, آیه ۲۳ 


۳۱۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آبات الهی را دریافت داشت؛ و ما آن را وسیله هدایت بنی اسراییل 
قرار دادیم!» 

قسمت اوّل آیه «و به راستی که به موسی کتاب دادیم» و 
قسمت سوم آیه «و آن اکتاب] را برای بنی اسرائیل هدایت قرار 


دادیم». به هم مربوطند و یک مطلب را می رسانند ولی قسمتی که 
زیرش خط کشیده شده بین این دو قسمت فاصله انداخته و ارتباط 


معنایی دو قسمت قبل و بعد را قطع کرده و موجب ابهام در درک 


شده است. بعلاوه ضمیر ««۰» در «قا» معلوم نیست به کی 


جناب دکتر توجه ندارند که اين آیه برای چه آمده است و 
مقصودش چه چیزی است. 
باید بگویم اجماع مفسرین بر این است که: 


خداوند به پیامبر قرآن را نازل کرده است و قرآن تصدیق 


کننده تورات است و تورات نیز تصدیق کننده قرآن است. در این 


۳۲۱۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیه می‌فرماید که ما به موسی تورات را نازل کردیم که هدایتگر 
بنی اسرائیل بود و شکی نداشته باش که تصدیق کننده خود را 
می‌بینی. این آیه در شب اسرا نازل می‌شود که به اعتقاد مسلمین 
پیامبر اکرم 35 با حضرت موسی و دیگر پیامبران دیدار می‌کند. 
علاوه بر آن. در آیه بلاغتی پیداست که اللّه سبحانه و تعالی «فّْا 
نکن فی مرية من لقائه» قبل از قسمت سوم آورده است تا تأکیدی 
بر دیدار باشد. 

دیگر مطلب اینکه در اینجا همانطور که ذکر کردم «فلا تکن...» 
مراد و مخاطب پیامبر است. در ادامه جناب دکتر فرمایش می‌کنند 
که معلوم نیست «۰» به که باز می‌گردد! باید گفت که «۰» به موسی 
(ع) بر می‌گردد. 

«فل با عباد الذین آمَُوا انوا ربکم للذینَ َحْستُوا فی هذه 
ی حسه و آزغ لاسما وی ونم بیر 
حساب )۲ 


. سوره الزمر آیه ۱۰ 
۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بکو: «ای بندگان من که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت) 
پروردگارتان بپرهیزید! برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده‌اند 
باداش نیکی است! و زمین خدا وسیع است. (اگر تحت فشار سران 
کفر بودید مهاجرت کنید) که صابران اجر و پاداش خود را 


بی‌حساب دریافت می‌دارند!»» 


در آبه فوق چهار مطلب مجزا بدون ارتباط روشن کنار هم 
چیده شده‌اند که ایجاد معنی یکپارچه از آیه را مشکل می‌کند. 
البته هر مفسری سعی عبث کرده با تقدیر گرفتن قطعاتی آنان را با 
تکلیف به هم وصل کند. 


پاسخ: 


آیه می‌فرماید که «فْل یا عباد این َو انوا ربکم» در اینجا 
خطاب به پیامبر اکرم است که اللّه سبحانه و تعالی به ایشان دستور 
می‌دهد که به بندگان اللّه عل بگوید که آن‌ها بر تمامی مخلوقات 
شرافت دارند و اينکه موّمن به ربوبیت جل جلاله باشند. در واقع 
امر شده به پیامبر که ایشان نیز امر به افضل بودن کنند که رمز آن 
در تقواست. مطمتاً همین تقوا است که موجب ایمان راسخ به 
ربوبیت می‌شود (بهترین نعمت اسلام است که با عقل همراه است). 

۳۱۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


توجه داشته باشیم که تقوی و کار نیک و عمل صالح و دیگر کارها 
از فعالیت‌های نکو در این دنیا می‌باشند به همین خاطر است که 
پروردگار در ادامه آبه می‌آورد «لّذین أَحسئوا فی هذه الدئیا) در 
واقع بیان می‌فرماید هر چیزی که در این دنیا در راستای حسنات 
باشد نکوست و عبادتی برای رسیدن به الّه 1 است و لفظ حسنه 
نیز به معنای خوبی است. مستماً برای یک انسان. فراغ بال از جمله 
مسائل ضروری برای حیاتش است چرا که بدون آسودگی نمی‌تواند 
به کار خود ادامه دارد و فعالیت‌های خود را پیش برد. موّمن نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. کسی که موّمن است اگر در آسودگی 
خاطر نباشد ممکن است دچار اضطراب شود و چه بسا از باد اللّه عل 
غافل شود و در همین راستاست که خداوند متعال می فرماید: 
(أزف له واسعة).زمین پروردگار واسع و پهن و گسترده است و 
اگر یک موّمن در آن احساس آسودگی نکرد و امن نبود و نتوانست 
دین الهی را اقامه کند پس زمین برای مهاجرتش وسیع و گسترده 
است و وقتی که یک موّمن در راه دین و شریعت الهی استوار بود 
پس «انمّا یوقی الصابرون أجرَهم بغیر حسّاب» بخاطر صبری که 
پيشه کرده‌اند اجرشان بدون حساب و مقدار داده می‌شود. آری 
اعجاز قرآن همین است. بقدری الفاظش موجز و مختصر هستند 


۳۱۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


که باعث تجلّی و آرامش خاطر خواننده می‌شود. اگر یک بشر آن را 
می‌نوشت به قطع یقین در یک خط این همه معنی را نمی توانست 
برساند. 


چیز جالبی که در صحبت‌های آتئیست‌ها وجود دارد این است 
که؛ عقل خود را سرچشمه فهم همه چیز قرار می‌دهند؛ بعنی اگر 
چیزی را نفهمیدند آن چیز غلط است. مثل همین آیه زیر. جناب 
دکتر سها هم از این بحث جدا نیستند یعنی چون خودشان 
نمی‌فهمند فکر می‌کنند آن چیز غلط است. 


ماص م2 و ساص 2 


(جعَل ال الکعبة ابیت الحَرام قیامّا لاس و اهر الْحرام و 
الهدی و الْقَلَاند لک لتَعلَموا آن اللهْ بلَم ما فی السماوات و ما فی 
الأزض و آن ال بل شیء علیم )۱ 

«خداوند. کعبه- بیت الحرام- را وسیله‌ای برای استواری و 
سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده؛ و همچنین ماه حرام. و 
قربانی‌های بی‌نشان. و قربانی‌های نشاندار را؛ این‌گونه احکام 


(حساب شده و دقیق.) بخاطر آن است که بدانید خداوند. آنچه 2 


۱. سوره المائده. آیه ٩۷‏ 
۳۱۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آسمان‌ها و آنچه در زمین است. می‌داند؛ و خدا به هر چیزی 
داناست.» 

در آبه دقت کنید گفته شده که قرار دادن حج و مراسمات آن 
برای آنست که بدانید خدا داناست. چه ربطی دارد؟ این بک تعلیل 


نامربوط است. و موجب ابهام در درک مفهوم واحد آبه شده است. 


ظاهراً محمد ت ابتدای آیه را گفته و چیزی نداشته که آیه را با آن 


تمام کند بنابراین این قسمت نامربوط را به آن چسبانده است. 


پاسخ: 


در اول آیه بیان می‌کند که کعبه و مراسم قربانی و ماه حرام را 
برای این قرار داده است که استوار کننده ایمان و سامان دهنده 
کار مردم باشد امّا چرا در ادامه آورده است «..ذالک لتعلموا آن 
اللَه...4؟ اوّل آیه را باید نگاه کرد. اوّل آبه فرموده است برای قوام 
مردم یعنی ساماندهی مردم و افاقاً ادامه آیه شیرین‌ترین بحث در 
آیه است که با تلمیح و بلاغت فوق العاده همراه است. در واقع 
«ذلک لتعلموا» برای این آمده است تا بگوید که خداوند همانطوری 
که می‌داند در آسمان و زمین چه خبر است صلاح و نیک و بد 
مردم را هم می‌داند. خود اه له در اول آیه چه چیز را آورده؟ 

۳۱۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ساماندهی و قوام را آورده است. بعنی اينکه خداوندی این احکام 
می‌داند در آسمان و زمین چه خبر است پس خوب و بد را هم برای 


اما اگر بخواهم مقصود ساماندهی را بصورت روشن‌تری بیان 
نمایم. به ایضاح بیشتری نیازمندم. 


کعبه: برای قوام دین و دنیا است (ضمن اينکه مسلمانان در آن 
اتحاد هم می‌یابند). دین برای استوار کردن حج و مناسک آن و 
دنیا برای اینکه از ثمره آن استفاده می‌کنند و همچنین در کعبه از 
تجاوز و خونربزی در امان هستند. در قرآن کربم در همین رابطه 
آیاتی وجود دارد : 


اس ام ما لاه 


(ولم روا آنا جعلنا رما آمنّا وبتَخطّف الناس من حولهم 


آقبالباطل یوّمنون و بنعمة اللّه یکفزون)۱ 


۱ . سوه العنکبوت. آیه ۶۷ 
۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آیا ندیدند که ما حرم امنی (برای آنها) قرار دادیم در حالی که 
مردم را در اطراف آنان (در بیرون این حرم) می‌ربایند؟! آیا به باطل 
ایمان می آورند و نعمت خدا را کفران می کنند؟!» 

شهرالحرام: اشاره به ۴ ماه حرام به نام ذوالقعده و ذوالحجة و 
محرم و رجب دارد که در آن مردم از خونربزی و جنگ در امان 
و 

الهدی و القلائد: اقتدا به این هدایت باعث ساماندهی و قوام 
می‌شود. 

9 خداوند اشاره می کند که همانطوری که از این صلاح 9 
ساماندهی در بین مردم با خبر هستم از آنچه که در زمین و 
آسمان نیز وجود دارد با خبر هستم. 

(و الذین آمنوا من بعد وهاجروا و جاهدوا معکم فاولک منکم و 
اولو الأرحَام بعضهم اولی ببغض فی کتاب ال ان ال بل شیء 


علیم)۱ 


۱. سوه الأنفال. آبه ۷۵ 
۳۱۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و کسانی که بعداً ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد 
نمودند. از شما هستند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در 
احکامی که خدا مقرر داشته. (از دیگران) سزاوار ترند؛ خداوند به 


همه چیز داناست.» 


قسمت اول آیه می‌گوید کسانی که بعداً ایمان می‌آورند نیز جزو 
مسلمانان حساب می شوند و در قسمت نامر بوط بعدی گفته بعضی 
از خویشاوندان بر بعضی دیگر اولوبت دارند. مثلاً پدر و مادر بر 


خواهر و برادر در ارث از میت اولویت دارند. 


از آبه ۷۴ سوره انفال شروع می کنم که در آن عقد موالاة بین 
مهاجرین و انصار را بیان می‌کند و این دو آیه برای مدح آن‌ها و 
ثواب عمل آن‌ها آمده است. «والّذین آمنوا وهاجروا و جاهدوا فی 
سبیل اللّه و الذین آووا و نصروا اولئک» در اینجا منظور مهاجرین 
و انصار است. در ادامه می‌فرماید: (هم الْموّمنون حقأٌ) در اینجا 
آبه شریفه اشاره به صداقت ایمان آن‌ها و هجرت و نصرت آن‌ها 
می‌کند و اينکه همدیگر را در جهاد و مبارزه با کفار و منافقین 
یاری کردند. «لهم مَغفرة» یعنی اینکه از جانب اللّه سبحانه و 


تعالی مغفرتی برای آن‌ها هست که سیثات آن‌ها را نابود می‌کند. 


۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


(رزق کریم» منظور در رزق کربم رحمت و خیر بسیار و جنات پر 
نعمتی است که در انتظار آنهاست. 

در ادامه می‌فرماید: (فاولتتک منکم» در واقع قضیه از اینجا 
شروع می‌شود. منظور در اینجا موالاةً و نصرتی است که در راه 
اسلام حاصل می‌گردد. طوری که مفسران می‌فرمایند: «لهم ما لکم 
و علیهم ما علیکم فهذه الموالاة الایمانیة» یعنی اینکه آنچه که 
برای شماست برای آنهاست و آنچه که برای آنهاست برای شماست 
و این موالاة در ایمان است که در واقع منظور از نصرت و گذشتن از 
جان و مال در راه اسلام و نصرت مهاجرین و انصار می‌باشد. این 
واقعه تثیر بسیار شگفتی داشت. پیامبر ی جز اخوت ایمانی یک 


عقد اخوت خاصی به وجود آورد تا جایی که از همدیگر ارث 
می‌بردند. به همین منظور خداوند کریم اين آیه را نازل می‌فرماید: 
«و اولو الأرحام بغضهم اولی ببعض) و در اینجا بیان می‌دارد که جز 
اقارب خودتان کسی در شرع الهی از شما ارثی نمی‌برد و یا اگر 
اقارب نبودند کسانی از سلسله شما که به آن‌ها «قربا ذوی 
الارحام» می‌گویند. در ادامه هم که از (فی کتأب ال صحبت 


می‌فرمابد که منظور حکم و شربعت است . 


۳۹۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دکتر سپها در ادامه اشاره به آیه ۱۷ سوره هود دارد: 


ور و 


موسی اماما و رحمة اولئک یومتون به و من یِکَفْر به من راب 
قالنار موعده فلا تک فی مرية مئه اه الحق من ربک ولکن أكْتَر 
الناس ایمنون» 

«آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد. و 
بدنبال آن. شاهدی از سوی او می‌باشد.- و پیش از آن. کتاب 
موسی که پیشوا و رحمت بود (گواهی بر آن می‌دهد. همچون کسی 
است که چنین نباشد)؟! آن‌ها [- حق‌طلبان و حقیقت‌جویان | به او 
که دارای این ویژگی‌هاست) ایمان می‌آورندا- و هر کس از 
گروه‌های مختلف به او کافر شود. آتش وعده‌گاه اوست!- پس. 
تردیدی در آن نداشته باش که آن حق است از پروردگارت! ولی 


بیشتر مردم ایمان نمی آورند!» 


چند بار آیه فوق را بخوانید. از آنچه می‌فهمید؟ از نظر در هم 
ربختگی. از نظر عدم بلاغت آبه عجیبی است. قطعات متعددی 
(بینشان خط تیره نهاده شده است) بدون ارتباط روشنی در کنار 


۳۱۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هم قرار گرفته‌اند. بعلاوه این آیه دارای چند اشکال کلامی دیگر 
- خطای جمله ناتمام: افمن کان ...«آ با کسی از جانب 
پروردگارش بر حجت روشنی است» چه؟! 
- خطای ضمیر با مرجع نامشخص: در این قطعه «و شاهدی از او 


بدنبال آمده است» منظور از ضمیر اول دوم کیایند؟ آیا منظور از 


- خطای ضمیر در مرححع نامشخص: در قطعه «آنان به آن 
می‌گروند» منظور از آنان کیایند؟ 


به همین دلائل هر مفسر و مترجمی بنابر نظر خودش با گذاشتن 
قطعاتی در برانتز در لابه لای آبه. سعی کرده معنی معقولی برای آن 
بسازد. 


قطعاً اینگونه سخن گفتن کار محمد ت#ّ است نه خدا. ما انسانها 


در حین بیان شفاهی. ممکن است بطور ناگهانی مفهمومی غیر از 
موضوع اصلی به ذهنمان بیاید و آنرا ذکر کنیم ولی ما هم در 
نوشته‌هایمان که با تأمل بیشتر جمله می‌سازيم سعی می‌کنیم 


۳۱۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چنین خطایی را مرتکب نشوبم. خدا که قطعا چنین اشتباهی 


پاسخ: 


اگر جناب دکتر کمی دقت می‌کردند می‌فهمیدند که در ادبیات 
اسلامی «بینة» که معنی آن برهان و دلیل آشکار است از آن به 
عنوان فطرت و عقل سلیم یاد می‌شود. پس تا اینجا بینه را 
مشخص کردیم. در جایی بیان می‌کند که «مترجم و مفسری برای 
خود چیزی بیان کرده!» من نمی‌دانم ایشان منظورشان چه کسی 
است ولی در ۱۳ با ۱۴ تفسیر که در اختیار من هست اختلافی در 
این موارد نیست. چه از سلف چه از خلف! قول را در مورد بینه 
ادامه می‌دهم که به معنای فطرت و عقل سلیم بود. منظور از عقل 
سلیم که مشخّص است. منظور از فطرت نیز همان فطرت 
خداشناسی است که به همراه هر انسان از بدو تولدش همراه و 


ملازم اوست. 
در مورد (ویتلوه شاهد مثه) باید گفت که مراد از پیامبر و 
کتابش است. پس تا اینجا هیچ معنی گنگی وجود ندارد. آبه 


می‌فرماید: آیا کسی که دلیل و برهان آشکار(عقل و فطرت) از 
۳۱۳۳ 


ای 00 کاری از گروه عباد الرحمان 


سوی پروردگار و گواهی از جانب اللّه (پیامبر) دارد. ... در ادامه 
می‌فرماید : 

«... ومن قبله کتاب موسی اماما و رحمة ...) در اینجا با توجه به 
معانی قبل کار بسیار آسان می‌شود. می‌فرماید قبل از آن کتاب 
موسی بوده که هدابتگر بوده است.در ابنجا تورات یک مثال است 
و بقیه کتب آسمانی را هم شاهد می‌گیریم چون در عقاید اسلامی 
هر کسی کتب قبلی را منکر شود مسلمان نیست. پس از اول باز 
هم معنی میکنیم: 

«آیا کسی که دلیل و برهان آشکار(عقل سلیم و فطرت) از 
سوی پروردگار خود دارد و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن) 
بدنبال آن می‌آید و قبل از قرآن (همگی کتب آسمانی از جمله آن 
تورات آن را تأیید کرده‌اند) کتاب موسی که رهبر و مرشد بوده 
است (بر صحت آن گواهی دارد. همانند کسی است که دلیلی 


ندارد) ؟« 


ادامه آیه. با توجه به روشنگری‌های ماقبل از آن. درک و فهمش 
آسان می‌نماید. 


«اولنک یوَمنُون به و من یف به من الاب فلا موعده فلا » 
۳۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌فرماید: «با توجه به فطرت و عقل سلیم و نشانه‌ها از جانب 
پروردگار (قرآن و پیامبر) و کتب قبلی که تصدیق کننده اینها 
بوده‌اند ایمان می‌آورند لکن اگر کسی با توجه به این موضعات باز 
هم منکر شد جایگاه و موعودش در آتش است.» 

و در ادامه نیز فرمایش اللّه عل در مورد حقانیت قرآن است. 
اينکه از سوی الّه ‏ آمده ولی چه بسیاری که ایمان نمی آورند. 

حال که فهم آیه تسهیل شده. نیک است که به مسئله ضمیر 
مورد انتقاد دکتر سها بیردازم: 

(و یتلوهُ شاهد مَئه » 

اگر آیه را از اول بخوانیم معلوم می‌شود منظور آورنده کلام 
الهی است. در مورد «منه» نیز ضمیر به «رب» برمی‌گردد. 

سپس دکتر سها می‌نویسد در قطعه «آنان به آن می‌گروند» 
منظور از آنان کیایند؟ 


ابتدا باید عرض کنم که دست کم در متون امروزی «کیایند» 
فعل جالبی نیست و معمولاً چه کسانی هستند را به کار می‌برند. 
علی ای حال با توجه به مطالب تبیین شده. به وضوح معلوم 


۳۱۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌شود آنان منظور کسانی هستند که از عقل و فطرت سلیم 


پیروی می‌کنند. 


شبهه: عدم تناسب انتهای آیات با متن آیه 

قزر انتهای اع آبان ق ان قشه با حمله‌ای آمده است بان 
متن مورد بحث آیه تناسب ندارد و به قول مفسرین ممکن است 
نقش تعلیل را داشته باشد. در موارد زیادی این قسمت انتهابی. 
تناسبی با متن آیه ندارد که ضعف کلامی آشکار است. مثل: 

«ٍن ال یمسک السّماوات و الأرض آن تزولا و ئن زالتا ان 


مه 


ی اه ۱ 
«خداوند آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا از نظام خود 


منحرف نشوند؛ و هرگاه منحرف گردند. کسی جز او نمی‌تواند آن‌ها 


را نگاه دارد. او بردبار 9 آمرزنده است!» 


۱. سوره فاطر آیه ۴۱ 
۳۱۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


واضح است که بردباری در مقابل خطای گناه کاران 9 آمرزش 
گناهان ربطی به نگهداری آسمان و زمین ندارد. 


پاسخ: 


بگذارید برای شما چنین تشریح کنم که خداوند در اين آیه 
خواسته است که کمال قدرت خود را به همگان نشان دهد و بیان 
کند قدرت اوست که آسمان‌ها و زمین را نگاه داشته است و اگر 
بخواهد و بردبار نباشد بر ما نمی‌بخشید و مغفر تش را شامل حال ما 
نمی‌کند و زوال پیش می‌آید. پس به این خاطر است که می‌فرماید 
(اٍنه کان حلیما غفورا). در همین آیه به خوبی نمایان است که 
سبب بی‌نظمی خود ما هستیم. خدا خواسته است که عزت خود را 
به ما نشان دهد و اینکه به ما بفهماند که امثال من و شما ضعیف 
هستیم. آقای دکتر توجه داشته باشند که اگر خدا نخواهد 
نمی‌تواند یک ثانیه بر روی زمین دوام بیاورد لکن اینطور در مقابل 
الّه سبحانه وتعالی سرکشی می‌کند. آیه مبارکه نشانگر حلم و 
بردباری و بخشش کردگار است. چرا که به قول طبری: 

«ٍن الّه کان حلیما عمن آشرک وکفر به ... غفورا لذنوب من تاب 


منهم» 
۳۱۳۷ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


معنی: «خداوند نسبت به آن کس که بدو شرک ورزید و 
منکرش گردید بردباراست و بخشنده گناهان کسی است که به 


درگاه او توبه می‌کند.» 


باری! الله ع به آنهایی که بر او شرک می‌ورزند و کفر می‌کنند 
بردبار است و بر گناهان مغفرت می‌بخشد. اگر اینطور نبود به یقین 
آسمان و زمین به سبب خشم اله غ بر بندگانش رو به زوال 
می‌نهادند. 

«الذین یبَْلون و یمَون لاس بالبَخل و یعون ما نام له 
من قضله و آغتدالفکافرین عذانامُهیل) 

«آنها کسانی هستند که بخل می‌ورزند. و مردم را به بخل 
دعوت می‌کنند. و آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به 
آن‌ها داده. کتمان می‌نمایند. (اين عمل. در حقیقت از کفرشان 
سر چشمه گرفته؛) 9 ما برای کافران. عذاب خوار کننده‌ای آماده 


کرده‌ايم.» 


۱. سره النساء آیه ۳۷ 
۳۱۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دقت کنید آماده کردن عذاب برای کافران تناسبی با بخل 


ندارد. چون هم مسلمان هم غیر مسلمان می تواند بخیل باشد. 
پاسخ: 


ار خواننده: آگاه باشد فریب ادعاهای بوچ و غیر متطفی. را 
نمی‌خورد. تأمل بدون غرض در آیه. به نیکی همه چیز را برای ما 


روشن می‌سازد. 


۱- اینکه در میان مسلمین نیز افرادی بخیل و خسیس وجود 
دارند؛ شکی نیست. در متون و نصوص اسلامی هم از صفات رذبله 
نهی شده است. یکی از مزیت‌های وجوب زکات. از بین بردن حس 
بخل در میان مسلمین است. قطعاً مسلمانی که بخیل باشد و از 
پرداخت صدقات 9 زکات سرباز زند مورد مواخذه خداوند واقع 
می‌شود. 

۲- در اینجا جناب دکتر از نکاتی در مورد آیه غافل هستند که 
با بادآوری آن؛ ایشان را به بازاندیشی دوباره فرا می‌خوانم: 
خدادادی (اعم از هدابت. معنویات. مادیات و...) را کتمان می‌کنند. 
دون ما ام له ی له سیک مت رات 


۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خداوند شود. اگرچه مسلمان هم باشد؛ به سمت کفر کشیده 
می‌شود. استنتاج جناب سها خاصتاً به این خاطر غلط است که 
گمان می‌برد منظور از کافر. کسی است که از بدو تولدش اعتقادی 
به اسلام و... نداشته و خداوند در اینجا میان کافر و مسلمان تمایز 
قائل شده است. تحت این عنوان که اگر مسلمان بخیل باشد 
موردی ندارد؛ ولی اگر کافری بخیل باشد؛ مورد عذاب واقع 
می‌شود. باید دقت کرد که مسلمانی جزئی از صفات ذاتی و خاص 
انسان نیست که نشود از وی جدا کرد. بلکه دین. امری عرضی 
است که انسان با عقل و درایت خود پذیرای آن می‌شود. قوانین و 
مقرراتی دارد که اگر کسی از آن امتناع ورزد؛ دچار شرک و کفر 
می‌شود. پس مخاطب این آیه می‌تواند همه مخلوقات جن و انس را 
در برگیرد. 


ب: مورد دیگر غفلت از بخش آغازین آیه است. «الذین یبخلون 
ویأمرون الناس بالبخل). اين افراد نه تنها خود بخیل هستند و از 
پرداخت صدقه. زکات. شکرگزاری نعمات مادی و معنوی الهی و 
افشای حقانبت و فضیلت خداوند؛ خودداری می‌کنند؛ بلکه دیگران 
را هم از این کار باز می‌دارند. «گل بود به سبزه نیز آراسته شد!» 

۳۱۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مدتی دولت سوئیس متوجه می‌شود که فرد تخلفات مالیاتی دارد و 
با فساد اقتصادی از پرداخت آن خودداری می‌کند. مجموعه‌ای از 
افراد را هم تابع خود گردانیده است. مسلماً این افراد با برخورد 
سنگین دولت. مواجه خواهند شد. از زندان و پرداخت جریمه‌های 
کلان گرفته تا سلب تابعیت آن کشور. 

اگر قرار است که پیرو عقل و منطق باشیم. پس لطفاً قبل از 
اظهار نظر. مفصل با عقل خود مسئله را بررسی کنیم. 

مثال دیگری می‌آورد و می‌نویسد: 

«و لقد سنا رسلّا من قبلک و جعلنا لهم آزواجا و ذرية و مّا 
ان لرسول آن ینی بایة ‏ بان له لکل آجل کتاب) 

«ما پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم؛ و برای آن‌ها همسران 
و فرزندانی قرار دادیم؛ و هیچ رسولی نمی‌توانست (از پیش خود) 
معجزه‌ای بیاورد. مگر بفرمان خدا! هر زمانی نوشته‌ای دارد (و برای 


هر کاری. موعدی مقرر است)!» 


۱ . سوره الرعد. آیه ۳۸ 
۳۱۳۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است ارتباطی با متن آبه 


ندارد. 


پاسخ: 

آشنایی با فرهنگ و معانی قرآنی . شاه کلید فهم همه آیات 
قرآن است. دقت بفرمایید که ابتدای آبه را به توصیف چگونگی 
ارسال پیامبران اختصاص داده است. آبه می‌فرماید که هر پیامبری 
زن و بچه داشته است که اشاره به صفات انسانی پیامبران دارد و 
اينکه آن‌ها نیز مانند دیگر مردمان حق تزویج و توارث دارند. اما 
در ادامه وجه تمایز را هم بیان فرموده است : 


الف: پیامبرانی که می‌آیند دارای معجزه هستند. 


ب: بعثت آن‌ها و حمل معجزاتی با خود همگی با اذن پروردگار 
صورت می‌پذ برد. 

با این دو نشانه علاوه بر بیان وجه تمایزات با انسان‌های عادی, 
ما را از پیروی پیامبران دروغین باز می‌دارد. 

قسمت سوم آیه. «لکل أجَل کتاب) بیانگر این نکته است که 


همه چیز در دستگاه الهی حساب و کنابی دارد و طی تعیین 
۳۱۳۳ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


داشتن همسر و فرزند و حمل معجزات الهی؛ چه عصا باشد. چه 


زنده کردن مرده‌ها و چه قرآن. 


شبهه: عدم تناسب مبتدا و خبر 
(ذلک و من بعظلم شعائرٌ له قانها من تفوی لوب »۱ 


اين کار نشانه تقوای دلهاست.» 


ی کنید؛ آوردن ضمیر «ها» در «فانها» تناسبی با «من» که 
بتداست ندارد. ضمیر «ها» نمی تواند به «من» برگردد. فرم درست 


جمله این است: 


«هرکس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقبقت او فرد پاکی 


است». 
پاسخ: 


ٍ. سوره الحج. آبه ۳۳ 
۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اصولاً قرار نیست که «ها» به «من» بازگردد. در اینجا «ذلک» 
خبر برای مبتدای محذوف است و باعث استثئناف جمله می شود؛ 


بنابراین جمله جدیدی آغاز می‌شود. 


از آنجایی که «من» اسم شرط می‌باشد؛ لذا باعث جزم فعل 
«یعظم» می‌شود و فاعل آن نیز مستتر است. بنابراین «شعاثر» 
مفعول به و منصوب است. لفظ جلاله «اللّه» نیز مضاف علیه 
می‌باشد. « ف» نیز رابط جواب شرط است. «اٍن» عامل منصوبی 
است و در اینجا «ها» به شعاثر برمی‌گردد نه «من». 


آیه نیز می‌فرماید هر کس بزرگ بدارد (چه چیز را؟) به طبع 
شعاثر خداوند راا سپس ادامه می‌دهد: «فانْهّا من تقو الْفْلُوب» 


(چه چیزی باعث تقوای قلوب می‌شود؟) - شعائر اللْه. 


۳۱۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: عدم تناسب جواب شرط با شرط 

«ان تئوبا الی للّه ققد صت قلوبکُمَا و پن تظاهرا علیه قٍن ال 
هو مولاه و جبریل و صالح المومنین و الْملانكة بعد لک ظهیر)" 

«گر شما (همسران پیامبر) از کار خود توبه کنید (به نفع 
شماست. زیرا) دلهایتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر ضد او 
دست به دست هم دهید. (کاری از پیش نخواهید برد) زیرا خداوند 


پاور اوست و همچنین جبرییل و موّمنان صالح. و فرشتگان بعد از 
آنان پشتیبان اویند.» 


این یکی از آیات مربوط به تحریم ماریه قبطیه که قبلاً نقل شد. 
در آیه فوق خط کشی اول شرط و خط کشی دوم جواب شرط است 
به ترجمه قسمتی که خط کشیده شده دقت کنید! معنای غیر 
معقولی دارد. گر توبه کنید دلهایتان منحرف شده است- 
درصورتی که جواب شرط باید عکس این باشد بعنی اگر توبه کنید 
دلهایتان مثلاً بسوی راستی هدایت شده است. آیا خطای به این 


۲. سوره التحریم. آیه ۴ 


۳۱۳۵ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


آبات قرآن موجز هستند اما در عين موجز بودن معنی‌رسان می 
باشند. مسلماً اگر کسی توبه کند بخشیده می‌شود. توبه کردن و 
بخشیده شدن. از آنجایی که همواره ملازم همدیگر بوده‌اند. به 
همین سبب در ذهن فرد تداعی می‌شود. بنابراین جواب شرط در 
اینجا به تقدیر حذف گردیده است و اصل جمله چنین است : 

«ان تتوبا یتب علیکما» 


معنی : «اگر توبه کنید شما را می‌بخشد.» 


ممکن است کسی بپرسد که چگونه با اطمینان چنین حرفی 
می‌زنم. همانطور که قبل‌تر عرض کردم؛ جملات عربی اگر به نظر 
سخت آمد باید به گوشه و کنار آن توجه کرد. اکنون نیز در آیه 
کافیست چند کلمه جلوتر بروبم. و ان تظاهرا یه قان ال هو 
مولاه) (اگر بر ضد او همدست شوید. خداوند پاور اوست). قید 
کردن کلمه «ان-اگر» به ما می‌فهماند که خداوند در آیه 


آلترنا تیوی را پیشنهاد کرده است. توبه بهترین راه چاره است. اگر 


۳۱۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جمله را بین دو «اگر» تقسیم کنیم؛ خواهیم فهمید که خداوند دو 
پیشنهاد را بدیل همدیگر قرار داده است. 

الف : توبه کنید 

ب : اگر تظاهر و همدستی کنید 

به وضوح مشخص می‌شود که لابد خداوند توبه را به همراه 
«بخشش» مد نظر داشته است به همین خاطر است برای آن قرینه 
بدیل قرار داده است. هر انسان عاقلی با نگریستن به شروط آیه 


می‌فهمد که جهت اختصار جمله؛ بخشش به قرینه حذف گردیده 


است. 


شبهه: تکرار نابجا 
«ثم ٍن ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلک و 
۱ 


۱. سوره النحل. آیه ۱۱۹ 
۳۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«ما پروردگارت نسبت به آن‌ها که از روی جهالت. بدی 
کرده‌اند. سپس توبه کرده و در مقام جبران بر آمده‌اند. پروردگارت 
بعد از آن آمرزنده و مهربان است.» 


در این آبه دو تکرار نابجا وجود دارد یکی «آن ربک» و دیگری 


«من بعدها» که تکرار معنی «بعد ذلک» است. 


پاسخ: 


غرض با سهل انگاری؛ هر چه که نامش را می‌گذارید بگذارید؛ 
اما چینش کلمات و مفاهیم آیه به قدری ساده است که بعید 
می‌رسد کودکی در آن اشتباه کند؛ چه رسد به کسی که خود را 


متخصص در علوم می‌داند! 


اگر چیزی به تقدیر حذف می‌شود می‌گویند چرا حذف شده؛ 
اگر کاملش می‌آید می‌گویند چرا چنین و چنان؛ فلان و بهمان. 
اینکه غیر کار شتاسانه تریح نظرات را نشت صفانی پیاوریي و مدام 
بگوییم «لنگش کن» دردی از جامعه و عقلائیت جامعه مدنی دوا 
نمی‌کند. بلکه به قول آلمانی‌ها و مارکسیست‌ها. آگاهی کاذب 


است؛ مخلوط است با افسانه و راهی به حقیقت ندارد. 


۳۱۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در زبان عربی. برای تأکید بر روی چیزی و قطعی شدن یک کار 
ممکن است یک لفظ با معنی آن. دو یا حتی چند بار تکرار شود. 
همانند آیه مذکور. تأکید می‌کند که حتی کسانی هم که جهالت 


دارند اگر توبه کنند قطعاً آمرزیده هستند. 


در ادامه که باز هم همان شبهات تکراری وجود دارند ولی چون 
تکرار مکررات هستند آن‌ها را رها می‌کنم. مشت نمونه خروار 
است. خواننده دانا با مقابسه کتاب دکتر سها و نقد ابنجانب بر 
فصل بیستم آن. در خواهد یافت که چه غفلت‌هایی (نمی‌گویم 


شبهه: حذف‌های نابجا 

در این بخش. جناب دکتر! به حذف در قرآن ایراد گرفته و ادعا 
کرده است که حذف‌های نابجای بسیاری در قرآن هست که باعث 
ابهام شده و درک معنا را برای خواننده آن دشوار می‌کند!! اما با هم 


ببینیم که آبا درست گفته است با خیر؟! 


۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و آلذین انخَذوا من دونه اولیاء ما يدهم لا یروا الی ال 
زلفی» جناب سها به این آیه ایراد گرفته که «قالوا» با «یقولون» 


حذف شده و باعث ابهام گشته است! 


پاسخ: 

باید خاطرنشان ساخت که حذف «قول» (قال و مشتقات آن) در 
قرآن بسیار آمده است. و در تمامی موارد بکار رفته مشاهده 
می‌کنیم که هدف از اين کار. تمرکز مخاطب بر اصل گفتار است که 
غرض کلام می‌باشد بدین معنا که حذف «قول» (افعال قال بقولون 
و...) برای جلب توجه به جمله‌ی گفته شده است. کما اينکه این 
اسلوب حذف سبب می‌شود تصویر يا حالتی که در جمله‌ی گفته 
شده آمده را در ذهن مخاطب نهادینه و ثبت نماید انگار که 
ضرب‌المثل مختصری است که به آسانی حفظش شده و هميشه در 
وجودش تداعی می‌شود. 

جناب دکترا! ظاهرا برای فریب مخاطبان خود فقط به ارائه یک 


آبه بسنده کرده در حالی که این نوع از حذف در زبان عربی و بویژه 


(. سوره الزمر آیه ۳ 


۳۹۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در قرآن کریم بسیار متداول است که ما چندین آیه را بیان 


می‌داريم که در آن‌ها از این نوع حذف استفاده شده است. 


(بقره:۳-۶۲٩)‏ (آعراف:۷۱) (بقره:۲۷) (أعراف:۴۵) 
(رعد: ۲۴-۲۳) (ص:۵۹-۵۸) (انسان:۸-٩)‏ (بقره:۳۲) (آل 
عمران:۱٩۱)‏ (هود:۳) (آنعام:۱۴) (آنبیاء: )٩۷‏ (روم:۸) (دخان:۱۱-۱۰) 
(واقعه:۱-۹۰٩)‏ (دخان:۲۲) (طه:۸۱-۸۰) و... 


قرآن کریم در عصری نازل گشته که فصاحت و بلاغت در اوج 
خود قرار داشت اما هیچ یک از ادیبان و شاعران و زبان‌شناسان 
آن عصر از ابهام اینگونه آیات سخنی بر زبان نیاورد و برعکس 
چنان برای آنان روشن و قابل فهم بود که مردم را از شنیدن آن باز 


می‌دانٌ ۰ ۱ 


جناب سها به آیه ۱۸ سوره حدید ایراد گرفته و گفته که 


می‌شود! .. آیه گرانقدر می‌فرماید: ان المصدقین و المصدقّات و 


لام مر و 


جواب این شبهه اینگونه است که: «مصدقین» به معنای «من 
صدق» است یعنی «الذین صدقوا اللّه و رسوله» بعنی موّمنان. اگر 
۳۴۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


گفته شد به چه خاطر به «و آقرضوا» عطف شده است جوابش این 
است که بر معنای فعل در «المصدقین» عطف گشته است. چرا که 
«لام» به معنای «لذین» است و اسم فاعل به معنای «أصدقوا». 
انگار گفته شده: «اٍن الذین آصدقوا و آقرضوا..» بدین معنا که در 
معنای موّمنان چه گفته شود: «المومنون» و چه گفته شود: «الذین 
آمنوا» چون هر دو به یک معناست. این سیاق نه تنها در زبان 
عربی بلکه در تمامی زبان‌ها بویژه زبان فارسی نیز به وفور وجود 
دارد.. مثلا در فارسی هم می‌توان گفت «فارسی زبانان» و هم «آنان 
که زبانشان فارسی است» یک معنا را می‌رساند. اما جناب دکتر با 
رد این امر بدیهی خواسته که فقط حجم کتابش را فزونی دهد و 
بدین گونه خواننده را بفریبد. 

و لا تأْلوها (سرافا و بدارا آن یکْبروا) در مثالی دیگر پیرامون 
این آبه مبار که گفته: اينکه «بزرگ شوند» یعنی «آن یکبروا» واضح 
نیست چون قبل از آن چیزی حذف شده که آن هم مشخص نیست 
و مفسران مجبور شده‌اند که عباراتی را برای فهم خواننده داخل 
پرانتز بگذارندا! 


۳۱۴۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اولاً جناب دکتر نمی‌داند که مسلمانان عرب و... قرآن را بدون 
پرانتز خوانده‌اند چون به وضوح آن را می‌فهمند و در طول قرن‌ها 
نیز چنین بوده‌اند. دوماً جناب شبهه‌افکن هنوز نمی‌داند که «آن 
مصدربه» اگر بر سر فعل بیاید مثل مصدر عمل می‌کند و معادل آن 
می‌باشد بعبارت دیگر «آن یکبروا» معادل «کبرهم» است و چون 
اسرافاً حال با مفعول له می‌باشد؛ بنابراین «آن یکبروا» (کبرهم) 
مفعول آن بشمار می‌رود. بنابراین چطور امکان دارد که حرف نفی 
بر آن وارد شود؟! که در این حالت جمله از قاعده خارج شده و 
مبهم می‌گردد. این قاعده در عربی بسیار معروف است چنانکه در 
جای دیگر هم آمده که: (آن تصوموا خیر لکم» که همه نحویین 
اتفاق نظر دارند که یعنی «صومکم». بنابراین آیه چنان روشن است 
که همه به منظورش پی می‌برند و بر همین اساس است که واژگانی 
مانند «مخافة» را در تقدیرش از «آن یکبروا» بیان می‌دارند. به 
خاطر همین روشنی است که ابن عباس در تفسیر آن فرموده: «و 
هو آن تاکل مال الیتیم تبادر آن یکبر فیحول بینک و بینه». 
(تفسیر ماوردی) و این اسلوب نهایت شتاب‌ورزی در حیف و میل 
کردن مال یتیمان قبل از بزرگ شدن را به تصوير می‌کشد. چیزی 


که جناب دکتر درک نکرده است. 


۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وی ین هه تام سنکی 

حناب شبهه‌افکن درمورد این آبه گفته که حرف «ل» قبل از 
«بطیقونه» حذف شده است و همین معنا را معکوس کرده است که 
خطای بزرگی است!! 


پیش از هر چیز باید گفت که تمام مفسران قائل به حذف «ل» 
قبل از «یطیقونه» نیستند و اگر سها مغرض نبود تفاسیر دیگر را 
نیز بیان می‌داشت دوماً تفسیر و تأویل مسئله‌ای در قرآن که 
معصوم از خطا نیست و مسلمانان هم ملزم له تمام تفسیرات 

و اینکه تفسیر آیه می‌تواند چنین باشد که مثلاًآبو حیان گفته 
است: «مقدر گرفتن «لا» برای «یطیقونه» اشتباه است چرا که 
باعث ابهام می‌شود. آبا نمی‌بینی که در ذهن شخص چنین تداعی 


می‌ شود که فعل مثبت است؟». 


۱. سوره البقره. آبه ۱۸۴ 
۳۱۴۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هرچند که نحو عربی. حذف «لا» در غیر قسم را مانع نمی‌شود. 
و اگر فعل منفی. فعلی مضارع باشد حذف حرف نفی جایز است 
چنانکه ابن هشام در کتاب «المغنی» بیان داشته است. 

باید دید که «الذین یطیقونه» چه کسانی هستند؟ و الله آعلم 
بعید است که «لا» در اینجا حذف شده باشد. چرا که آیه از آیات 
تشریع و احکام است و بعید است که قرآن. آن را با فعل مثبت 
بیان داشته باشد و ما آن را بر منفی و حذف نفی تأویل کنیم. 
چنانکه آبوحیان گفته: «مقدر گرفتن «لا» برای «بطیقونه» اشتباه 
است چرا که باعث ابهام می‌شود. آیا نمی‌بینی که در ذهن شخص 
چنین تداعی می‌شود که فعل مثبت است؟». 

له متعال در مورد احکام روزه فرموده است: «و علی الذین 
بطیقونه» پس شایسته نیست آن را به فعل منفی تآویل کنیم چرا 
که با صریح و مثبت فعل مخالفت نموده‌ایم. 

چه بسا کسانی که حذف «لا» را برای فعل «بطیقونه» تأوبل 


کرده‌اند فعل را به معنای «یستطیعونه» گرفته‌اند در حالی که این 
دو فعل معنای یکسانی ندارد. 


۳۱۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در لفظ «استطاعه». حس اختیاری بودن و قدرت هست و اگر 
مکلّف استطاعه و توان روزه را داشته باشد تکلیف بر او جاری 


می‌شود و فدیه و قضای روزه از او پذ برفته نیست. 


اما «طاقه» در عربی به معنای نهایت تلاش و تحمل است و 
هنگامی که عرب به دوست خود می‌گوید: هل تطیق هذا؟ بعنی 
برای چیزی بدو می‌گوبد که در توان و تحمل هرکسی نیست. 

«طاقه» در دو حای قرآن آمده و با این معنا که گفتیم مطابقت 
دارد: «هَاُوا ا طاقه لا لیم بجالوت و جنوده»۱ 


«ربنا وا تحََلنا ما لا طاقه لا بم۲6 


که هر دو در بقره هستند. بنابراین در می‌يابيم که اين امر در 
تحمل کردن روزه به هنگامی است که فراتر از طاقت و توان باشد و 
در این صورت است که تکلیف ساقط می‌شود زیرا چیزی که فراتر 
از طاقت باشد شرعاً تکلیفی بر انسان ندارد و خداوند نیز انسان را 


تنها در حد توانش تکلیف می‌کند. بنابراین حکم به فدیه در آبه 


۹ سوره البقره. آیه ۲۴۹ 
۳. سوره البقره. آیه ۲۸۶ 
۳۱۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


برای کسانی که استطاعه و توانایی دارند نمی‌باشد چرا که تکلیف 
همان استطاعت موجود است. اما برای کسانی که «لا یطیقونه» 
(طاقتش را ندارد) نیز وارد نیست چون تکلیف از آن‌ها ساقط 


می‌گردد. 


بلکه برای کسانی است که «بطیقونه» یعنی روزه. طاقت و 
نهایت تحمل و توانشان را می‌گیرد. چنانکه روزهای دیگری نیز 
نمی توانند روزه را قضا کنند. بعنی بیماری که به شفایش امیدی 


نمی رود. شخص کهنسال و... 


چنانکه زمخشری هم گفته است: ««بطیقونه» بعنی بتکلفونه 
علی جهد منهم و عسر. و هم الشیوخ و العجائز و حکم هوّلاء 
الافطار و الفدية» «یطیقونه» یعنی فراتر از تلاش و نهایت پشتکار 
آن می‌باشد که شامل پیرمرد و پیرزن‌ها و.. است و حکم آنان افطار 


روزه و فد به دادن است. 


«و آلقی فی الأأرض رواسی آن تمید بکُم)! 


۱ . سوره النحل. آبه ۱۵ 
۳۱۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سها در مورد این آبه گفته که حرف «لا» قبل از «تمید» حذف 
معکوس کرده است! 


همانطور که پیشتر هم خاطرنشان ساختیم حذف «ل» در 
مواردی که قرینه برای آن موجود است و در قسم و غیر قسم 
متداول می‌باشد و در زبان عربی امری عادی محسوب می‌شود و در 
طول قرن‌ها همه براحتی دانسته‌اند که منظور «لاتمید» است. و 
چیزی که بر رایج بودن این نوع حذف مهر تأیید می‌زند و ثابت 
می‌نماید که مسلمانان و حتی ملحدان جاهل آیه را بخاطر حذف 
«ل۷» معکوس نفهمیده‌اند شبهاتی است که همه اسلام ستیزان به 
نام علم! مطرح می‌کنند که این آبه گفته کوه‌ها مانع زلزله هستند 
در حالی که علم چنین و چنان می‌گوید و... همین امر دروغ بودن 
ادعای جناب دکتر را ثابت می کند. 


افزون بر آن این نوع حذف در جاهلیت قبل از اسلام که اوج 
بلاغت زبان عربی پیش از قرآن بوده متداول و امری مشهود بوده 
است چنانکه عمرو بن کلئوم گوید: «فعجلنا القری آن تشتمونا» که 
منظورش «آن لا تشتمونا» است. در اینجا علّت انتفای دشنام گویی 


۳۱۴۸ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


است نه وقوع آن. و نحوبان کوفه بر حذف حرف نفی بعد از آن 
مثالهایی آورده‌اند و تقدیرش «لأّن لا تمید بکم در آیه و لثلا 
تشتمونا» در شعر است. و نحووبان بصری از این نوع در چارچوب 
حذف مضاف بین فعل معلل و «آن» سخن رانده‌اند که تقدیرش 
می‌شود: «كراهية آن تمید بکم». 

«(و ما کت بجانب الطور اذٌ ایا و تکن رحمة من ریک لَنْذر 


2۵9 با 


قوما ما آناهم من نذیر من قبلک لعلهم بتذکرون)" 

سها پیرامون این آیه مبارکه فرموده که قسمت اول آن مبهم و 
مشکل است و قسمتی که زیر آن خط کشیده شده نیز ناقص است! 
چه چیزی رحمت است؟ قر آن؟ آگاه کردن محمد از موسی؟ با چیز 
دیگری؟ 

بنابراین منصوب آمدن رحمة بیانگر این است که معمول یک 
عامل نصب می‌باشد که از سیاق گفتار گرفته می‌شود؛ با بر تقدیر 


محذوفی که نفی بودن بر آن دلالت می‌نماید در قول الّه متعال 


۳۴۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


رحمة منا» اما علم تو رحمتی از جانب ما بود.. 
و با حمل بر مفعول مطلق که در بدل فعلش آمده است و 
تقدیرش اینست: «ولکن رحمناک رحمة بآن علمناک ذلک بالوحی 


رحمة» به قرینه این قول اه متعال: «(لتنذر قوما). 


برای «لتنذر» منصوب گردد که در این صورت فعل «لتنذر» و ل 
به یک محذوف می‌باشد که مصب استدراک است.. 

و در این تقدبرها. معانی گنجانده شده است و بخاطر روشن 
بودن و دوری از ابهام از ایجازهای بلیغ قلمداد می‌شود اما ملحد را 


چکار با به فهم این امور!! 


شبهه: شرط بدون جواب 
«ولولا فضل اللّه علیکم و رحمته و آن ال تواب حکیم)۱ 


1 . سوره النور, آیه ۱۰ 
۱۳۱۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نبود چه می‌شد؟ این عدم پاسخ موجب ابهام شده است! 


پاسخ: 


«لولا» محذوف است چرا که قصد آن بزرگ نمایاندن مضمونش 
بوده است. چنانکه این بزرگ و هراسناک نمایاندن بیانگر بزرگی 
مضمون شرط است که سبب امتناع حصول آن بوده است. و تقدیر 
اینست که «لولا فضل اللّه علیکم فدفع عنکم آذی بعضکم لبعض 
بما شرع من الزواجر لتکالب بعضکم علی بعض». پس حذف جواب 
«ولا» برای بزرگ نمایاندن است و حذف آن یکی از اسلوب‌های 
اهل بلاغت می‌باشد. و این اسلوب همانند حذف جواب آن است 
مثلاً در اين آبه که: (و لو تری الذین ظلموا... العذاب» حذف جواب 
«ولا» بیانگر امر عظیمی است و امر ناگفته چه بسا شیواتر از 
گفتنی‌هاست. جواب «لولا» محذوف است و آبه با اسلوب التفات از 
رغبت به خطاب بیان شده است. تا بیانگر توجه و عنایت مقام منت 
نهادن و فضل‌بخشی اللّه ‏ بر آن‌ها باشد که اين احکام را تشریع 


نموده است. یعنی اگر این فضل بر شما موّمنان در تشریع این 


۱۳۲۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


احکام نبود مشکلات و بی‌آبروبی و فساد بسیاری دامنگیر شما 

(و قیل ادعوا شرگاءکم قدعوهم فْلّم یستجیبوا هم و رآوا 
انْذاب لو آهم انوا بَهتدون)۱ 

سها در مورد اين آیه نیز گفته که «و اگر هدایت یافته بودند» 
شرطی است بدون جواب که معنا را مبهم کرده است و اگر هدایت 
بافته بودند چه؟! 

براستی که یکی از معجزات قرآن کربم اینست که جهل 
جاهلان و دروغگویانی مثل دکتر سها را برملا کند! قرآن کتابی 
است که چنان در میدان ادبیات و آرایه‌های ادبی. بکه‌تازی کرده 
که بزرگترین ادیبان را عاجز و حیرت‌زده ساخته است؛ با این حال 
دکتر سها انتظار دارد که ساختار قرآن همچون جملات یک فرد 
عوام باشد! و آن را نیز بر همین اساس نقد! می‌کند. جالب اینست 
که خودش نیز معلومات بسیار اندکی از زبان عربی دارد و گرنه 


حرف «لو» را در این آیه به «اگر» ترجمه نمی‌کرد. البته امکان هم 


۳۱۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دارد که عامدانه قصد فریب مخاطبانش را داشته است. اما آیا «لو» 
به معنای اگر نیست؟ جواب اپنست که خیر. چون «لو» در اینجا 
برای تمنی آمده است و به معنای «ای کاش» می‌باشد. چنانکه 
فردوسی سروده: 

«که ای کاشکی ابزد دادگر ندادی مرا این خرد وین 
هنر» 

یکی از ادوات تمنی «لو» می‌باشد. همانند اين آیه: (فلو آن لنا 
کرة فتکون من المومنین » یعنی ای کاش یک فرصت دیگری پیدا 
می‌کردیم که از مومنان باشیم.. 

که «لو» در کنار «هل, لعل و لیت» در معنای «ای کاش» به کار 
می‌روند. یعنی اگر بر حسب قوائد خودساخته سها پیش رویم باید 
«هل» را به معنای «آیا» و «لعل» را به معنای «شاید» بکار بریم و به 
قرآن کریم ایراد بگیریم! و با اينکه «واو» استئنافیه هست و جواب 
شرط «لو» محذوف که تقدیرش اینست: «لتخلصوا من العذاب». که 


در هر دو صورت چنان شیوا است که همه می‌فهمند بجز سها. 


۳۱۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


موه ه ره 


«فین لیم ما سکم من جنر پن ری علی له و مرت 
نون من مین ) 

سها گفته است «فان تولیتم» (اگر روی گردانیدید) شرطی 
است بدون جواب. اگر روی گردانیدید چه می‌شود؟ گفته نشده و 
مفهوم آیه را مبهم کرده است و طبعاً هر مفسری سعی کرده جوابی 
برای آن بتراشد. 

در آیه ۷۲ پونس جواب شرط حذف شده است چرا که اولا برای 
ایجاز بوده است چونکه هر کسی از عوام و خواص آن را متوجه 
می‌شود. دوماً حذف جواب شرط بدین منظور بوده که تهمت 
مال‌خواهی در ازای دعوت از سوی نوح زدوده شود و کسی در ذهن 
هم این تهمت را به او وارد نکند. سوماً اينکه تمام احتمالات دیگر 
نیز باطل گردد. همچنین حذف جواب شرط به معنای پوچ بودن 
تهمت‌های دشمنان دعوت و ثبات نوح بر انجام وظیفه بدون 
دربافت اجر و پاداش است. افزون بر این‌ها چنین حذف‌هایی حتی 
در بین عوام فارسی زبان نیز روی می‌دهد. مثلاً می‌گویند: اگر این 


1 . سوره یونس. آیه ۷۲ 
۳۱۹2۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جواب شرط محذوف می‌تواند با توجه به حالت مخاطب متفاوت 
باشد. این مثالی عامیانه بود. حال قر آن که تمام ادیبان را به تحدی 
می‌طلبد که جای خود دارد. 

(قل للذین کفروا ان بنتهوا بغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا 
فقد مضت ستّت الاوّلین) 

سها به اين آیه ۳۸ سوره‌ی انفال ابراد گرفته و گفته «ان 


یعودوا» (اگر بازگردند) جوابی بدون شرط است. چه می‌شود؟ آنچه 


بر گذشتگان گذشته متنوع بوده است. 


به این جاهل می‌گوییم: آیا این حذف به تنهایی برای در هم 
شکستن شبهه‌ات کافی نیست که سرانجام و نوع آن را مشخص 
نکرده است؟ آیا این طور نیست که اگر مثلاً می‌فرمود آن‌ها را غرق 
می‌کنیم این سنت اولین است بدان ایراد می‌گرفتی که این نوع 
عذاب برای همان بی‌انصافانه است و باید آن گونه می‌بود؟ پس 
اولاً همین ابهام و حذف جواب می‌تواند تمامی انواع عذاب‌ها را 
تداعی کند و هم انذاری شدید بخاطر ابهامش برای کافران باشد. 
باشد که هراسان گردند. پند گیرند و ایمان بیاورند. چرا که 


۳۱۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


2۵ 


«و ولا آن تصیبهم مصيبة بما قدمت آیدیهم فیقولوا ربا لول 
آزسلت الَیتّا رسُولا فتتبع آباتک و کون من الْموّمنین» 

آیه ۴۷ قصص مرتبط به آیه قبل از خودش است «لَنْذر قوما ما 
آتاهم من تذیر من قبلک للم بتَذَکرون» چرا که اندرز و بیم 
دادن قبل از عذاب می‌باشد. و «لولا» دوم که مورد نظر سها است 
حرف تحضیض می‌باشد یعنی «هلا آرسلت الینا قبل آن تأخذنا بعذا 
فتصلح آحوالنا و آنت غنی عن عذابنا و فنتبع» به خاطر «آن» 
مستتر وجوباً در جواب تحضیض منصوب گشته است. 

«لولا» اوّل امتناعی است که بر امتناع جواب بخاطر وجود شرط 
دلالت می‌کند. و جوابش به دلیل دلالت و بیانگر بودن کلام بر آن 
حذف شده است و «آن» و متعلقاتش در محل رفع هستند بنابر 
مبتدا بودن و «ولا» دوم تحضیض است و جوابش «فنتبع 
آیاتک...» می‌باشد و جمله «فیقولوا» عطف بر «آن تصیبهم» است. 


و معنايش و «لولا آن تصیب هوّلاء المشرکین (مصیبة) بسبب 


اقترانهم الکفر و المعاصی (فیقولوا)...» در تفسیر دکتر خرمدل نیز 
چنین آمده است که: «لو لا آن...»: وازه «لولا» امتناعیه و جواب آن 


محذوف است و تقدیر چنین است: «لَو لا هم بَحْتجون بترک 


۳۱۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


الارسال الیهم لعاجلناهم بالعقوبة. «لو لا آزسلت...): واژه «لولا» 
تحضیضیه است. «بما قدمت آیدیهم ): حرف «ب» سببیه است. 
نسبت دادن اعمال به دست. از راه تغلیب است (نگاه کنید به: 
بقره ۵۱ آل‌عمران /۱۸۲ نساء/۶۲). چرا که بیشتر کارها با دست 
انجام می‌پذبرد. یادآوری: آبات متعددی بیانگر اين واقعیت است 
که سنت خداوندی بر این است که پروردگار پیش از ارسال 
پیغمبران. هیچ ملّتی را به خاطر گناهانشان مجازات نفرموده و به 
عذاب گرفتار نساخته است (نگاه کنید به: نساء/۱۶۵ ۰ مائده/۰۱۹ 
انعام ۱۵۶۱). درضمن آیه بعد نیز دقیقاً به همین بحث و مناقشه 


پرداخته است. 


شبهه: ضمیر با مرج مبهم 
سها در این بخش اظهار داشته که ذکر ضمیر با مرجع مبهم در 
قرآن بسیار زیاد است که موجب ابهام و سختی درک معنای آیات 


می‌شود!! 


۳۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ملق 


(و کذلک آنزلنا ریک الکتاب قالذین آتیناهم الکتاب یومئون به 


هه میرم 


و من هولاًء من وّمن به و ما یجحد بآیانتا | الکافزون )۱ 


دکتر سها به ضمیر «هوّلاء» ایراد گرفته که ضمیر آن مبهم است 
و خواننده را به مشکل می‌اندازد اما آیا واقعاً چنین است؟! ابتدا آیه 
۷ عنکبوت را بصورتی که الله لا نازل نموده و پیامبرش که مبین 
قرآن است تفسیر کرده ترجمه می‌نماييم سپس به سراغ 
تلبیس‌های سها می‌رویم. 


پاسخ: 
«همچنین ما (این) کتاب را بسوی تو نازل کردیم سپس کسانی 
که بدانها کتاب دادیم بدان ایمان می‌آورند (و از این اهل کتابی که 


امروزه پیش تو هستند) هم بدان ایمان می‌آورند (همچون عبداله 


بن سلام بهودی)». 


بنابراین ترجمه مشخص می‌شود مرجع ضمیر اهل کتاب است 
چنانکه مفسرین هم بیان داشته‌اند (طبری. ابن عاشور و...» سپس 
شبهه‌افکن گفته اشکال اینست که جمله «فالذین آتیناهم الکتاب 


۱ . سوره العنکبوت. آیه ۴۷ 
۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یومنون) به ایمان آوردن عام اهل کتاب را پیش‌بینی کرده است! 
در حالی که اصلا چنین نیست. چرا؟ اولا ضمیر «به» در «یوّمنون 
به» به کتاب اهل کتاب باز می‌گردد نه قر آن. چنانکه جناب سها هم 
پیشتر گفته بود که ضمیر باید به نزدیکترین اسم برگردد. دوماً در 
واقعیت هم ابت نشده که کسی حتی اهل کتاب چنین فهمیده 
باشد وگرنه به قول دکتر گری میلر. آنگاه که (تبت دا آبی لهب ). 
مهر ایمان نیاوردن ابولهب را زد. می‌توانست تظاهر به ایمان کند و 
آیه را زیر سوال ببرد. بر همین اساس اهل کتاب نیز چنین ادعایی 
را می‌توانستند بکنند اما نکردند چون دکتر شبهه‌افکن ضمیر را بر 
خلاف ظاهر آیه ترجمه می‌کند آیه در قسمت بعدی هم فرموده 
است: «و من هوّلاء من یومن به». برخی ایمان آوردند همچون 
عبدالله بن سلام و... 


و مه 


(و لقد آئینا موی الکتاب قلا تن فی مره من لقائه و جَعَلاه 
هدی لبّنی اسراییل )۱ 


۹ سوره سجده آیه ۲۳ 


۳۱۵۹ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


دکتر سها درمورد این آیه گفته است که منظور از ضمیر در 
«قائه» مشخص نیست! و مفسران را سردرگم کرده است طوری که 


احتمالات متعددی داده‌اند! 


بایستی گفت که در آیه ۲۳ سجده دو معنا آمده است که هر دو 
صحیح می‌باشند. معنای نخست اینکه: «ای محمد؛ شکُی نکن که با 
موسی دیدار می‌ کنی» (چنانکه در احادبث صحیح هم آمده که این 
ملاقات در شب اسراء روی داد). و معنای دوم اینکه: «شک نکن که 
موسی کناب را دربافته است» بعنی ضمیر در «لقائه» به کتاب بر 
می‌گردد و چون «لقاء» مصدر است معادل فعل می‌باشد که چنین 
می‌شود «لقی موسی الکتاب». در ضمن مفسران جز دو سه مورد. 
احتمال بیشتری برایش مطرح نکرده‌اند که همکی هم مثل هم 
می‌باشند و سردرگمی‌ای دیده نمی‌شود. بلکه کسی مانند سها 
است که دچار سردرگمی شده است چنانکه یک ضمیر را در ,یک 
آبه به دو چیز معنا نموده و به خیال خود. توانسته بر قرآن ایراد 
وارد کند چنانکه ضمیر ««» در «لقائه» و «جعلناه» را یک بار به 


شخص و بار دیگر به کتاب معنا کرده است!! 


۳۱۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چرا جناب دکتر! بر اساس قاعده خود که ابراداتش را بر آن بنا 
نهاد و گفته ضمیر به نزدیکترین مرجع بر می‌گردد ضمیر «لقائه» را 


به کتاب برنگردانده است؟ جواب مشخص است: فریب مخاطبانش. 


دکتر خرمدل هم چنین در توضیحات آیه بیان داشته‌اند که: 
«لکتاب»: مراد تورات است. هریة»: شک و تردید. «فأئه»: 
دریافت کردن موسی تورات را. ضمیر «ه» به «الکتاب» بازمی‌گردد. 
«لا تکن فی مرية من لقائْه»: مخاطب پیغمبر اسلام است و مراد 
دیگران (نگاه کنید به: المصحف المیسر). «هدی»: هدایت.هادی. 


راهنمای به حق و حقیقت. 


و قل بلّذی ناه ام متا ری علد ریک فان 
الشیطان ذکُر ره فلبث فی السجن بضع سنین)! 

دکتر سها گفته است که مرجع ضمیر در این «فانساه» مشخص 
نیست که آبا منظور یوسف است با زندانی آزاد شده؟ همچنین 
معنای «رب» مشخص نیست که آیا خدا است با پادشاه؟! به همین 
دلیل دو معنای مختلف برداشت می‌شود! 


۲. سوره یوسف. آیه ۴۲ 
۱۳۶۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


جهل چیز بدی است بویژه اگر از سوی کسی باشد که ادعای 
علم دارد. پیشتر هم تصریح نمودیم که طبق قاعده خود سها 
ضمیر به نزدیکترین مرجع برمی‌گردد و قبل از «فانساه» نیز 
نزدیکترین شخص,. زندانی‌ای است که آزاد می‌شود. افزون بر این 
امر. داستان آمده در قرآن به صراحت تمام بیان می‌دارد که آنکس 
که آزاد می‌شود غیر از پوسف علیه السلام است و اوست که آزاد 
می‌شود و دوباره نزدیک پادشاه می‌گردد و هرکس که به الفبای 
زبان عربی آگاه باشد این خطای فاحش را مرتکب نمی‌شود. 

اما درمورد معنای «رب» بهترین مثال چیزیست که در زبان 
فارسی متداول است چنانکه از ارباب استفاده می‌کنند همانطور که 
در عربی از زبان آن‌ها پادشاه را بصورت «رب» آورده است. 
درضمن در آیه بعد بلافاصله واژه «الملک» یعنی پادشاه آمده است 
و در آبات بعدی نیز زندانی» توصیه یوسف را به گوش «رب»ش 
یعنی پادشاه می‌رساند و بیان می‌دارد که فراموشش کرده از اینکه 
آن را به او برساند پس هیچ جای ابهامی در اين آبات مبارکه باقی 


نمی‌ماند و ادعای دروغین سها باد هوا می‌شود. 


۳۱۶۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: عدم تناسب ضمیر با مرجع آن 

«فل آرآیتم ٍن أَخذ ال سمعکم و آبصارگم و تم علی قلوبکم 
من له غیر اللّه بانیکم به انظر یف تصرف الآبات تم هم 
یصدفون)" 

دکتر سها گفته در آبه فوق. ضمیر «ه» در «به» به جمع «سمع» 
و «ابصار» باز می‌گردد و اشتباه است! 


پاسح: 

در آیه ۴۶ سوره آنعام کلمه‌ی «به» بدین معناست: «بمثل السمع 
بمثل البصر بمثل الفوّاد..» در این آیه مبارکه. (سمعکم و آبصار کم 
و القلوب » آمده است بنابراین مثنی نمی‌شود و تثنیه آوردن آن 
اشتباه است چون بیش از دو مورد است و ضمیر «هما» که برای 
مثنی بکار می‌رود برای آن‌ها اشتباه است چون منحصر به دو مورد 
به عدد بر نمی‌گردد تا آن را جمع بیاوريم بلکه اینها چند نوع 


۱ . سوره انعام. آیه ۴۶ 
۳۱۶۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بر همین اساس ضمیر موجود در «به» کاملاً صحیح بوده و در 
اوج فصاحت و شیوابی آمده است و ادعای جناب شبهه‌افکن باطل 


می گردد. 


شبهه: کلمات نابحا 


و سیق الذین کفروا ای جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فنحت 


آبوابها و قال لهم خزنتها آلم یآنکم رسل منکم یتلون علَیکم آیات 


ربکم و ینذرونکم لقاء بومکُم هذ) قالوا بلی ولکن حقَّتٌ کلمة الْعَذاب 
علّی الکافربن» 

دکتر جاهل آیه ۷۱ زمر را بیان داشته و کلمه‌ی «لکن» را به 
دلیل اينکه نتیجه‌گیری آیه است نابجا برشمرده و درست را آوردن 
«ف» معرفی کرده است! سبحان اللّه. جهل تا به کجا؟! زیرا اولاً باید 
گفت آیه از گفتگویی که بین جهنمیان و جهنم‌بانان در جریان 
است سخن می‌گوید و جمله‌ی پایانی بعنی از «قالوا بلی» تا آخر 
سخن جهنمیان می‌باشد بعبارتی اگر «ف» می‌آمد این ابهام سر بر 
می‌آورد که جمله متعلق به اللّه متعال است نه جهنمیان. اما هر 


۳۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شخص عوامی هم به راحتی درک می‌کند که این جمله از جهنمیان 
می‌باشد. جهنمیان گفتند بله حرف شما درست است اما عذاب بر 
ما قطعی شد و تغییرناپذبر گردیده است. در محاوره هم مردم 
می‌گویند: «شما درست گفتید که فلان کار را انجام دهیم اما دیگر 


کار از کار گذشت و...» نه ابنکه: «پس...» 


«للا یعلم هل الکتاب آا بقدرون علی شیء من قضل ال و آن 
القَضل بید اللّه تیه من بشاء و ال ذُو اْقضل العظیم» 

پاسح: 

دکتر سها! اولاً اذعا کرده که قسمت اوّل آبه ۲٩‏ حدید هیچ 
معنای معقولی ندارد! اما آیا واقعاً چنین است؟ در آیات قبل. از 
ارسال پیامبران و دادن کتاب به برخی و سپس از نکوهش اهل 
کتاب بخاطر انحرافات و تحریفات سخن به میان می‌آورد. بعد 
موّمنان اهل کتاب را مورد خطاب قرار می‌دهد که به رسول‌خدا 
ایمان آوربد تا از امتیازات الهی بهره‌مند شوید و در آخرین آیه 
یعنی ۲۹ حدید بیان می‌دارد که این سخنان و یادآوری‌ها بخاطر 
اینست که اهل کتاب بدانند که تنها اللّه متعال» فضل را مشخص و 


تعر یف می کند و آن را ارزانی می‌دارد و تنها به دست اوست. 
۳۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آیا این آیات بی‌ربط به هم است پا کوردلی همچون سها 
نفهمیده یا که خواستار فربب مخاطبانش است؟ دوماً «لا» در 
«ثلا» بر قول جمهور مفسرین زائده است. چنانکه بزرگترین مفسر 
قرآن ابن عباس رضی الله عنه هم آن را «لیعلم» يا «لکی یعلم» 
خوانده است. 

«بایتاف فریش 6( «ايلافيم رحلة الشتاء و الصیّف»(۲) 
(فلینبدوا رب هذا ابیت »(۳) 

دکتر سها درمورد این آیات گفته که شروع شدن سوره قریش 
با «لام» و با (لابلاف قریش » بی‌معناست و هیچ مقصدی قبل و با 


بعد از این آیه ندارد! و همین امر. کار را بر مفسران سخت کرده 


است!! 


بایستی خاطرنشان ساخت که آیه دوم یعنی ... توضیح آیه اول 
می‌باشد و این قول نیز جار و مجرور متعلّق به فعل «فلیعبدوا» 
است. بعنی قریشی‌ها باید بخاطر نعمت بزرگ انس و الفت به کوچ 
تجارتی تابستانه و زمستانه پر امن و امان. خدا را عبادت کنند 


۲. سوره قریش, آیات(۱-۳) 
۳۹۶۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چنانکه مفعول «نعبد» در آیه «|یاک نعبد) مقدم شده و به این آیه 
کریمه تأکید بخشیده است. با اين آیه که: (و لذلک خلقهم) که 
«لذلک» متعلق فعل پس از خود می‌باشد. در ضمن دکتر 
شبهه‌افکن از تفاسیر مسلمین چیزی نیاورده تا نشان دهد آن‌ها 
برای فهم آبه. خود را به آب و آتش زده باشند! 

( ها سبی تین ایو 0 تب سفق 


ما ۵ مس لا ره و۵ 


کم من سبیله ذلکم وصاْم به للم ون » 

«ثم آتینا موسی الکتاب تماما ی الذی خسن و تفصیلا لکل 
شیء و هدی و رحمة للم بلقاء ربهم یَومنونْ »۲ 

جناب دکتر! درباره این آبه گفته است که کلمه «ثم» در ابتدای 
آبه نابجاست. بعد از چه چیزی با چه زمانی؟ در آیات قبل با بعد 
هیچ چیزی که بتوان «ثم» را بدان ارجاع داد وجود ندارد! 

خدمت این دکترا! باید گفت که «ثم» در اینجا عاطفه است و به 
جمله «قل تعالوا» عطف شده است. عطف برای مفردات نیست 


۱ . سوره الانعام. آیه ۱۵۲ 
۲ . سوره الأْنعام. آبه ۱۵۴ 


۳۶۷ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


بنابراین نباید تصور کرد که برای تراخی زمان است بلکه این 
ویژگی‌اش را از دست می‌دهد آنگاه که به جمله‌ها عطف می‌گردد و 


«ثم» در اینجا برای ترتیب زمانی و عطف معنی بر معنی نیست 


بلکه برای عطف خبر بر خبر است. مانند شعر زیر: 


«و لقد ساد ثم ساد آبوه» 


همچنین متخصص صرف و نحو لبنانی که یک مسیحی است و 
کتابش (مبادی العربیة) در دانشگاههای ایران هم تدریس می‌شود 
اظهار داشته که: «تأًتی ثم للتر تیب بانفصال آُی بمهلة سواء طويلة 
کانت آم قصيرة نحو (نزل القوم ثم ارتحلوا)» که در قسمت حروف 
عطف آن را بیان داشته است. بر همین اساس در می‌يابيم که تیر 
جناب دکتر به خطا رفته و معلوم شد که اشتباه کرده است. 


(کما آغرجک ربک من بیتک بالحق و ٍن قریقا من الموّمنین 


تکارهون )۱ 


۱. سوره الأنفال, آبه ۵ 


۳۱۶۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سها درباره این آبه گفت است که کلمه «کما» (همان گونه) در 
اتتای آیق آیهاضاقین اشت: تفای کشبيه آنجه بعد از آن 
گفته شده به مطالب قبلی است ولی در آیات قبل. هیچ چیزی که 


مورد ارجاع کما وافع شود وجود ندارد! 


جواب اینست که کما برای تشبیه حال به حال است. و مرتبط 
به ما قبل خود می‌باشد يا با تقدیر مبتدای محذوف که یک اسم 
اشاره برای ذکر ما قبلش است که تقدیرش چنین می‌باشد: «هذا 
الحال کحال ما آخرجک ربک من بیتک بالحق» و وجه شبه». 
کراهیت موّمنان در آغاز امر از چیزیست که در واقع برای آنان خیر 
است و یا به تقدیر مصدر از فعل استقرار گرفته است که خبر 
مجرور آن را در قول «الأنفال للّه و للرسول» اقتضاء می‌کند. بعنی 
تقدیر چنین است: «استقرت له و للرسول استقرارا کما آخرجک 
ربک». بدین معنا که به کراهت داشتن و اظهار ناراحتی در آغاز امر 
اشاره می‌نماید که بعداً غنیمت و پیروزی را در پایان امر به دست 
آوردند. پس تشبیه تمثیلی است. یعنی قسمت انفال (غنایم) که از 
آن کراهت داشتید بر خلاف میلتان. خیر بزرگی در آن خواهد بود. 
چنانکه آیه ۲ بیان می‌دارد «(فانقوا اللّه و صلحوا...» 


۳۶۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بنابراین جمله (و ان فریقا..) در موضع حال است و عامل آن 
(آخرجک ربک) و حد اتصال «کاف» تشبیه به ماقبل آن است. 
قرآن در زمان به اوج رسیدن بلاغت عرب‌ها. همه آن‌ها را مغلوب 
ساخت اما سها از آرایه‌های ادبی قرآن همچون تشبیه و استعاره 
ابراد می‌گیرد. دکتر سها از یک هندوانه‌فروش هم کمتر است که به 
هندوانه خود می‌گوید: قند و عسل دارم و اینگونه. تشبیه را بکار 
می‌برد. درحقیقت او بایستی به شاعران هم خرده بگیرد! 

«لیمیز ال ابیت من الب و یجعل ابیت بعضه علّی بعش 
و 7 

دکتر سها پیرامون این آیه مبارکه گفته «ل» در ابتدای آیه به 
معنای برای اینکه است. مفهومش ابنست که کار قبلی برای ابن 
انجام شده که خدا خبیث و طیب را جدا کند در حالی که هیچ یک 
از چند آیه قبل از این آیه. مطلب با کاری که مقدمه اینکار شود را 


در خود ندارد. بنابراین حرف «ل» اضافی و بی معنی است!! 


۱. سوره الانفال آیه ۳۷ 
۳۱۷۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌باید به این شخص گفت که «یمیز» متعلّق به «بحشرون» 
است برای بیان اینکه از حکمت حشر آن‌ها به سوی جهنم اینست 
که گروه خبیث و پلید از بین مردم از گروه پاک در روز حشر جدا 
گردد. چرا که علّت غیر موِتُر متعدد می‌باشد پس تمییز و غربال 
ناپاک از پاک از جمله حکمت‌های حشر کافرین به جهنم است. 
همچنین بیان حکمتش در شکست کافرین و حشرشان به جهنم 
است. چنانکه در آبات قبل نیز به بحث متعلقات پرداختیم. پس 
اضافی نیست و بلکه در کمال بلاغت آمده است. 

(فلما ذهبوا به و آجمعوا آن یجْعَلوه فی غیابت اجب و وین 
له لبم بأمرهم هذا وهم تا یَشُرون)! 

دکتر سها بیان داشته که ارتباط بین دو قسمت آیه نامشخص و 
معنا مبهم است. وقتی او را بردند... چه شد؟ به همین دلیل 
مفسران سعی کرده‌اند آن را اصلاح کنند. عده‌ای دنباله‌ای برای 
قسمت اول آبه در نظر گرفته‌اند که حذف شده است. ولی به نظر 
می‌رسد که حرف «و» در ابتدای «و آوحینا» زائد است و معنای 


جمله را در هم ريخته است!! 


۲. سوره یوسف. آیه ۱۵ 
۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


باید گفت که در اینجا جواب «لما» محذوف است و تقدیر آن با 
توجه به جمله چنین است که «جعلوه فی الجب» و مثال این حذف 
ایجاز در قرآن بسیار است. و از ایجاز خاص به قرآن است که کم 
کردن لفظ به منظور نمایاندن معنا بشمار می‌رود. و جمله «و آوحینا 
الیه » معطوف است به جواب مقدر. 


چرا که ابن وحی از امور مهم در داستان است. و مراد از حذف 
جواب «لما» ترساندن برادران یوسف از حوادث پیش آمده است 
پس از آنکه پدرشان به آن‌ها اجازه داد که او را ببرند تا با آنان 
بازی کند. به همین دلیل جواب «لما» حذف شده تا نفس آن را به 
تمام و کمال تصور نماید و حذف جواب «لما» بیانگر طولانی بودن 
انفاقاتی است که از سوی برادران پوسف به وقوع پیوسته و نیز 
بیانگر غرابت و زشتی آن است. همچنین «واو» در «و آوحینا» زائد 
نیست چونکه «آوحینا» جواب «لما» نیست بلکه معطوف به جواب 
مقدر می‌باشد؛ زبرا جواب «لما» چیزیست که برای پوسف از سوی 
برادرانش رخ داده است. به مجرد اينکه از نزد پدرشان خارج شده 
و اندکی از وی دور شدند. و دلیل این امر. عطف بواسطه «ف» در 
«فلما» است زیرا افاده ترتیب و تعقیب فوری می‌نماید. این سیاق 
در زبان عربی رایج است چنانکه امرژالقیس سروده است: 

۳۱۷۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«فلما آجزنا ساحة الحی و انتحی» 

قرآن که کتاب داستان نیست که با جزئیات به بیان داستان‌ها 
بپردازد بلکه اولاً با قرینه به استفاده از ایجاز می‌پردازد و دوماً 
نکات مهم تربیتی را بیان می‌دارد و بر آن‌ها تأکید و تمرکز دارد 
چنانکه در سوره یوسف به وضوح مشاهده می‌نماييم مثلاً در آبه: 
«فارسلون یوسف آیها الصدیق ). 

(ا آفسم بیوم القیامة »(۱) «و لا آفسم باس اللّوامة 4) 
(آبخسب الانسان آلن تجمع عظَامَهٌ» (۳) 

دکترا سها درباره این آبه گفته است که در آیات فوق سوگند 
نمی‌خورم آمده است. خوب سوگند نخورندن چه ارزشی دارد و 
چرا باید گفته شود؟ مفسران برای حل این اشکال گفته‌اند که 
منظور از سوگند نمی‌خورم «سوگند می‌خورم» است! بعنی خدا 
حرف «لا» را بیجا آورده است! 

در واقع حرف «لا» در اینجا صله بوده و زائد و برای تأکید است 


۱ سوره قیامه. آبات (۳-) 


۳۱۷۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نیست چراکه مسئله واضح و ثابت است. بلکه اثبات سوگند است 
با سه بار تکرار آن؛ یعنی سه بار: «َفُسم بیوم الْقيامة.» چنانکه در 
اين آیه نیز مشاهده می‌کنیم که: «قبما تقضهم میثاقهم لعناُمٍ» 
که یعنی سه بار (فبنقضهم میثافهم لعناهم». و جواب قسم هم از 
آیه (آیحسب الانسان... عظامه » آخذ می‌شود که راهنما و بیانگر 
جواب است و تقدیرش چنین است: «نجمعن عظام الانسان 
آیحسب الانسان...عظامه». حروف زائد به معنای اضافی بودن 
نیست؛ بلکه برای تأکید است همانند: «ما هو بعالم». 

«ولذ قال ریک للمّانکة ای جاعل فی الأرض خلینة قالوا نجل 
فیها من یفسد فیها و فک الدماء و تن نسح بحمدک و تَفُدس 
تک قال ای عم ما لمُونٌ»! 

دکترا سها گفته است که فعل «نقدس» خودش متعدی است و 


نباید به «ل» در «لک» دوباره ِ ۳ شود. 


براستی که فعل «قدس» خودش متعدی می‌باشد اما آوردن 


«لام» بر سر مفعول آن در آیه برای افاده‌ی تأأکید حصول فعل است 


۱ سوره البقره. آیه ۳۰ 
۳۷۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


همانند «شکرت لک و نصحت لک». چنانکه در حدیث آمده 
«..نشکر اللّه لک» بعنی در سپاسگزاری از او مبالغه ورزیده است تا 
ضعف این شکرگزاری تصور نگردد. پس تأکید بوسیله «لام» از 
فصیح‌ترین و شیواترین اسلوب‌های سخن است و هم اکنون نیز در 
زبان عربی متداول می‌باشد. 


شبهه: استثنای نامعقول 
ما تجَزون |لا ما کُنتم تَخملون)" 


«و جز به آنچه انجام می‌دادید کیفر داده نمی‌شوید.» 
(ّا عباد اللّه المَخْلَصین) ۲ 
«جز بندگان مخلص خدا (که از این کیفرها بر کنارند)!» 


(اولنک هم رزق معلوم) ۲ 


۱ . سوره الصافات. آیه ۳۹ 
۳ سوره الصافات. آیه ۴۰ 
۳ . سوره الصافات. آیه ۴۱ 


۳۷۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«برای آنان [- بندگان مخلص آ روزی معین و ویژه‌ای است.» 

(فواکه و هم مکُرمون) 

«میوه‌ها(ی گوناگون پر ارزش). 9 آن‌ها گرامی داشته 
می‌شوند...» 

(فی جنات النعیم)" 

«در باغهای پر نعمت بهشت؛» 

از چندین آبه قبل در خطاب با کثار که به جهنم می‌روند 
صحبت می‌کند و در آیه ۴۰ افراد موّمن مخلص را از جهنمیان 
استثناء می کند! افراد مخلص که بخشی از کافران نیستند که از آن 
استثناء شوند. مثل ایز ننست که بگویید همه پرندگان پرواز می کنند 
مگر گربه!! گربه که حزو پرندگان نبوده تا استثنا ءشود. دقیقاً 


همین غلط در آبات زیر تکرار شده است: 


«بل الذین کفروا یکذبون) 


۲ . سوره الصافات. آیه ۴۲ 
۲ سوره الصافات آیه ۴۳ 
۳۱۷۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می‌کنند!» 
«والَةُ عم بما بوعُون ۲ 
«و خداوند آنچه را در دل پنهان می‌دارند بخوبی می‌داند!» 


«پس آن‌ها را به عذابی دردناک بشارت ده!» 


0 نم مه 


«ّ اذین آمئوا و عَملوا الصالحات لَهم جر غیر ممَنون) ۲ 

«مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند. که 
برای آنان پاداشی است قطع‌نشدنی!» 

«لقد کثر الذین قالوا ان ال تالث ئلانَة و ما من اله الا اه واحد و 


ان لم نها یقولون لیمسن این روا منم عذاب ألیم »۵ 


۲. سوره انشقاق, آیه ۲۲ 
۳۲ سوره انشقاق. آیه ۲۳ 
۳ سوره انشقاق, ایه ۲۴ 
۳ سوره انشقاق. آیه ۲۵ 
۵ سوره المائده. آیه ۷۳ 
۳۱۷۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آنها که گفتند: «خداوند. یکی از سه خداست» (نیز) به بقین 
کافر شدند؛ معبودی جز معبود یگانه نیست؛ و اگر از آنچه 
می‌گویند دست بر ندارند. عذاب دردناکی به کافران آن‌ها (که روی 
این عقیده ایستادگی کنند.) خواهد رسید.» 

دقت کنید که در ابتدای آیه گفته است معتقدین به تثلیث 
کافرند سپس گفته کافران ایشان عذاب می‌رسد در حالی که قبلا 


گفت همه کافرند. بنابراین این استثناء غیر معقول است. 


پاسج: 

حال که بحث منطق پیش آمد من هم یک سوّال منطقی از 
جناب دکتر می‌پرسم: 

در کجای منطق دو ناهمسان را با هم قباس می‌کنند که شما 
برای تصدیق مثال خودتان از آن استفاده می کنید؟ در حالی که در 
آبه دو همسان را با هم مورد قیاس قرار داده است؟ 

اما در مورد خود مذعا باید گفت این روش قرآن است که فرجام 
شقاوت و سعادت را با هم مقایسه می‌کند. وقتی آیه را مورد 
مطالعه قرار می‌دهید؛ در خواهید یافت که از ابتدا در مورد کافران 


۳۷۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


صحبت می‌کند و درباره عذابشان حرف پیش می‌کشد بعد از اينکه 


شرح حال مفلوکان را بیان فرمود در مورد عباد مخلصین و 
پاداششان صحبت می‌کند. از نظر قواعد عربی نیز در اینجا استثناء 


منقطع از فعل ماضی «ذائقوا» می‌باشد. 

کسی که بر گرامر زبان عربی آگاهی ولو نسبی داشته باشد؛ 
بخوبی می‌داند اگر استثناء منقطع باشد جمله به چه صورتی 
متصور می‌شود: 

«نکم - آیها المشرکون - لذائقو العذاب آلیم . لکن عباد 
المخلصین - لیسو کذلک - اولنک لهم رزق معلوم» 

در مورد سوره انشقاق به توضیحی که رفت اکتفا می‌کنم. اما در 
مورد سوره مائده آبه ۳ که فرمودید: 

«آبه در عین اختصار یک حکم شرعی صادر کرده است». 

آری کسی که به تثلیث قاثئل باشد تحت عقاید اسلامی دچار 
کفر شده است و شریک قرار داده است پس تا اینجا موافق با آیه 
است اما در آخر آبه می‌آورد : (و ان لم ینتهوا عما بقولون لیسسن 
آلذین کفروا منهم عذاب آلیم» 


۳۷۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تعجب می‌کنم که شما این مسئله را یک اشتباه خوانده‌اید! آیه 
می‌فرماید: «(أن لم بنتهوا...» یعنی اگر دست نکشیدند! بعنی اگر 
دست بکشند آمرزیده می‌شوند ولی آگر تکشند: (..لیمسم الذین 
کفروا منهم عذاب آلّیم) به آن‌ها عذابی دردناک می‌رسد. خواننده 


ترم وجدان خود را قاضی کند. کجای این قطعات نامربوط است؟ 
محترم وجدان خود را قاضی ی این مربو 


شبهه: حصر نادرست 
کامل بیان نشده است که چه چیزهایی حرام هستند. در حالی که 


در سوره مائده آبه ۳ این را کامل بیان کرده است پس معلوم 


می‌شود این کتابت کار بک فرد ناآگاه بوده است. 


پاسخ: 


جناب دکتر توجه ندارند که قرآن بصورت تدریجی نازل شده 
است و بعضی چیزها در فواصلی تحریم شده اند. مانند مسکرات 
که در چند مرحله تحریم شد. اگر به آیه سوم مائده نگاهی 
بیندازیم. متوجه زمان اکمال شریعت خواهیم شد: 


۳۱۸۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


یواست ند دیتخیو آقشه خر تسیتی و ی وه 
الاستام دیناً)۱ 
«مروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام 


نمودم. و اسلام را (بعنوان) دین برای شما بر گزیدم.» 


طبق همین آیه ثابت می‌شود. محرماتی که در آیه ۳ مائده آمده 
است به سرانجام خود رسیده‌اند. نمی‌توان جهل خود نسبت به 

آیه سه بصورت کامل محرمات را بیان کرده است و وقتی نازل 
شده است که مردم دیگر آماده پذیرش همه محرمات بوده‌اند. 


(حرمت علیکم الميتة و الدم و لحم الخنزیر و ما آهل لغیر ال به 
و المنخنقة و الْموقْوذة و المتردية و النطيحة و ما أََل السبع لا ما 
ذکیتم و ما ذبح علّی النْصب و آن تستَفسموا بالأزلام لک فسق 
الیوم یئس الذین گفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم 
آکملت کم دینکم و آثممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسنام 


۱ . سوره المائده. آیه ۳ 


۳۱۸۱ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


دیتّا فمن اضطر فی مخمصة غیر مُتجانف لالم فان ال غفوز 
رحیم )۱ 

«گوشت مردار. و خون. و گوشت خوک. و حیواناتی که به غیر 
نام خدا ذبح شوند. و حیوانات خفه‌شده. و به زجر کشته شده. و 
آن‌ها که بر اثر پرت‌شدن از بلندی بمیرند. و آن‌ها که به ضرب شاخ 
حیوان دیگری مرده باشند. و باقیمانده صید حیوان درنده. مگر 
آنکه (بموقع به آن حیوان برسید. و) آن را سر ببربد. و حیواناتی 
که روی بت‌ها (يا در برابر آنها) ذبح می‌شوند. (همه) بر شما حرام 
شده است؛ و (همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله 
چوبه‌های تیر مخصوص بخت آزمایی؛ تمام اين اعمال. فسق و گناه 
است. امروز. کافران از (زوال) آیین شماء مأْیوس شدند؛ بنابراین؛ از 
آن‌ها نترسید! و از (مخالفت) من بترسید! امروز دین شما را کامل 
کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین 
(جاودان) شما پذ برفتم. اما آن‌ها که در حال گرسنگی. دستشان به 
غذای دیگری نرسد. و متمایل به گناه نباشند. (مانعی ندارد که از 


گوشت‌های ممنوع بخورند؛) خداوند. آمرزنده و مهربان است.» 


۱ . سوره المائده. آبه ۳ 
۳۸۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: استثناء اکثر یت از اقلیت 

در استثناء معقول همیشه اقلیت از اکثربت جدا می‌شود نه 
بالعکس. سپس مثالی می‌آورد از گروهی از زنان که می‌گوید همه 
زن‌ها باردار می‌شوند مگر عده ای کم از آنها! در ادامه هم از آیات 
۱ تا ۱۶۳ سوره صاقات آورده است به این صورت که: 

(فانگم و ما تعبُدون) 

«شما و آنجه را پرستش می کنید.» 

(ما آنتم علیه بفاتنین)" 

«هرگز نمی‌توانید کسی را (با آن) فریب دهید.» 

(لا من هو صال الجحیم) ۲ 


«مگر آن‌ها که در آتش دوزخ وارد می شوند!» 


۱. سوره الصافات. آیه ۱۶۱ 
۲. سوره الصافات. آبه ۱۶۲ 
۳ . سوره الصافات. آیه ۱۶۳ 
۳۱۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


از چندین آیه قبل خطاب آیات به کقار و گمراهان است. در این 
آیات می‌گوید که شما و معبودتان نمی‌توانید مردم را گمراه کنید 
مگر جهنمیان را. مفهوم این آبه این می‌شود که جهنمیان (گمراه 
شدگان) اقلیتی هستند درحالیکه در ده‌ها آیه قر آن آمده است که 
اکثر مردم گمراهند. مثل: 

(لقد حَق لول علی أفترمم قَم ایومئون)! 


«فرمان (الهی) درباره بیشتر آن‌ها تحقق بافته. به همین جهت 


پاسخ: 


این آیه با آیات دیگر مخالفتی ندارد. اکثر مفسرین اثفاق نظر 
دارند که مقصود کسانی هستند که موّمنان حقیقی می‌باشند. قبل 
از همین چند آیات را سند می‌گیرم که می‌فرماید : (اّا عباد له 
المخلصین» و همچنین دیگر آیات قرآنی که به این مهم اشاره 
دارد و مداماً اشاره دارد که شیاطین و در کل هرچیزی که گمراه 
کننده است. عباد مخلص را نمی توانند گمراه کنند: 


۱. سوره یس, آیه ۷ 
۳۱۸۹۴ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


موم سم لا مه و 


(قال رب بما آغویتنی لازینن لهم فی الأرض و آغوینهم 


«گفت: «پروردگارا! جون مرا گمراه ساختی. من (نعمتهای مادی 
را در زمین در نظر آن‌ها زینت می‌دهم. و همگی را گمراه خواهم 


ساخت.» 
(ّا عبادک منم المُخَلَصین)" 
«مکر بندگان مخلصت را.» 
در سوره صافات آیاتی در همین مورد تکرار شده‌اند: 
«مسلماً شما عذاب دردناک را خواهید چشید.» (۳۸) 
«و جز به آنچه می کردید. کیفر داده نمی‌شوید.» (۳۹) 
«مگر بندگان مخلص خداء» (۴۰) 


«که آن‌ها رزق و روزی معین دارند.» (۴۱) 


۲ سوره الحجر. آیه ۳۹ 
۳. سوره الحجر. آیه ۴۳۰ 
۳۱۸۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و به راستی پیش از آن‌ها بیشتر پیشینیان گمراه شدند.» (۷۱) 


)۷۲۲( 


«پس بنگر عاقبت هشدار یافتگان چگونه بود!» (۷۳) 
«مکر بندگان مخلص خدا.» (۷۴) 


«پس (آنها) او را تکذیب کردند. و یقیناً (همه) آنان (به جهنم) 
احضار خواهند شد.» (۱۲۷) 


«مگر بندگان مخلص خدا.» (۱۳۸) 
و همچنین در سوره ص: 


«ابلیس گفت: «پس به عزّتت سوگند. که همه آن‌ها را گمراه 
خواهم کرد. مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها».» (۸۲-۸۳) 

بنابر آباتی که ذکر شد؛ موّمنین حقیقی فریب نمی‌خورند. این 
آیه با دیگر آیات تفاوتی ندارد؛ چون باز هم اشاره می‌نماید که 
کسی را نمی‌شود گمراه کرد مگر آنهایی که به جهنم می‌روند. ما در 
همین سوره صاقات دیدیم که «مخلصین» چه کسانی هستند. علی 


۳۱۸۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


هذا این آیه هم مستثنی نمی‌شود. جالب اینجاست که قبل از 
همین چند آیه سوره صافات در مورد عباد مخلص صحبت کرده و 
در اینجا عجز بت‌ها و زر و زیور آن‌ها را در جهت گمراه کردن عباد 
مقاض می اند وس قرمایی که ان اشباه نمی قانته انم ده 
گمراه کنند. بنابراین این مدعا باز هم چیزی جز افترا و وهم نیست. 


شبهه: اشاره به منلی که مطرح نکر ده است 

(ذلک بأن الذین کَفروا اتبعوا الباطل و آن الّذین آمنُوا اتَبوا 
الحق من ربهم گذلک یضرب ال للناس أمتالهم)۱ 

«اين بخاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند. و موّمنان 
از حقی که از سوی پروردگارشان بود تبعیّت نمودند؛ این گونه 


خداوند برای مردم مثل‌های (زندگی) آنان را بیان می‌کند!» 


در اين آیه و آیات قبل از آن و آیات بعدی مثلی نزده است که 


به آن اشاره کرده است. شاید محمد ی می‌خواست مثلی بزند اما 


۱ . سوره محمد. آیه ۳ 


۳۸۹۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فراموش کرده است. به هر صورت خطای به این واضحی نمی تواند 


کار خدا باشد. 


پاسخ: 


در اینجا نویسنده دقت نکرده است که بارها و بارها در قرآن از 
تابعین حق و باطل و سرمنزلگاه آنان صحبت شده است. در اینجا 
چرا که در قبل بارها در این مورد حرف به میان آمده است. باطلانی 
که بر کفر هستند و اعمالشان نابود می‌شود و تابعان حق, که 
رستگاری عظیمی در انتظار آنهاست. تعجب من این است که چطور 
در قرآن در مورد طرز نشستن سگ اصحاب کهف. حیض زن. 
طلاق. عده. معاملات اجتماعی. بحوث علمی و تاربخی و... صحبت 


شده است ولی کار که به اینجا رسید نعوذبالله محمد ت (از دیدگاه 


نویسنده) بادش رفته است که مثال را بزند؟ در این جا که فرموده 
است «کَذلک یضرب ال لاس تالم » به وضوح به معنای این 
است که برای مردم حسنات موّمنان و ضلالت کافران بیان شده 
است. موضوعی بسیار ساده و قابل فهم؛ چرا برای کسی که خود را 


دکتر می‌نامد؛ بابد سخت باشد؟ 


۳۸۳۸ 


نقد کناب سما کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: خطا در 3 تمثیل 


(و مثل الذین کفروا کمثل النی یثعق بما ا یسمع الا دعاء و 


میک نیما یقلون) 

«مثل (تو در دعوت) کافران. بسان کسی است که (گوسفندان و 
چیزی جز سر و صدا نمی‌شنوند؛ (و حقیقت و مفهوم گفتار او را 
درک نمی کنند. ابن کافران. در واقع) کر و لال و نابینا هستند؛ از 
این رو چیزی نمی‌فهمند!» 
می کند مثل کسی اشت که..: 


سِ 
له 


به همین دلیل مفسران و مترجمان قرآن به باری محمد تِّ 


آمده‌اند و بر این خطا سرپوش گذاشته‌اند. 


پاسخ: 


۲ .سوره البقره. آیه ۱۷۱ 
۳۸۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


به آیه نگاه بیندازید. از این آبه می‌توان دو وجه بسیار زیبا را 


وجه اول: «بنعق» که به معنای راعی بهایم (چوپان چهارپایان) 
است را قربنه می‌گیریم برای داعی که به تقدیر حذف شده است. 
در فارسی هم این نوع تقدیر هست و در تمامی زبان‌ها می‌شود این 
نوع را بیان کرد. 


وجه دوم: مثل کسانی که الهه‌های خود را می‌خوانند مانند مثل 
چوپانی است که گوسفندان و چهار پایان خود را صدا می‌زند در 
حالی که نمی‌فهمند و عقل ندارند. به صورت واضح‌تر بت‌ها را 
تشبیه به چهارپان بی عقل کرده است. 


شبهه: خطاهای کلامی دیکر 
لیس ابر آن تولوا وٍجوهکُم قبل المَشُرق و المغرب و لکن البر 
من آمن باللّه و الیوم الآخر و المَانكة و الکتاب و لین )۱ 


. سوره البقره. آیه ۱۷۷ 


۳1۹۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید. 
بلکه نیکی کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب 


(آسمانی) و پیامبران. ایمان آورده باشد.» 


خطای کلامی کاملاً واضح است به قسمت‌های خط کشیده شده 
دقت کنید. باید گفته می‌شد که نیکی ایمان و... است. نیکی که 
کس نیست. آیا می‌توان خطای به اين واضحی که کودکان هم 
بندرت مرتکب می‌شوند کار خدای آگاه باشد؟ نه این خطای 


سِ 


پاسخ: 


تکلیف ما را روشن کنید بالاخره محمد ی یک فرد باسواد بود 


که بلاغت کتابش پس از ۱۴۰۰ سال هنوز پا برجاست؟ یا نه اندازه 
کودکی آگاهی نداشت؟ حرفایی را که می‌زنید همگی با هم تناقض 
دارد. همین است نسیان آدمی و به راستی اگر قرآن کار یک بشر 
بود در آن فساد بسیار می‌افتاد. 


مفاهیم «ر» را هم بشناسیم. در واقع «بر» در برگیرنده همه 


۳۱۹۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خوبی‌ها اعم از طاعت اللّه متعال و کارهایی است که موجب قرب به 
وی می‌شود. 

ما در مورد چیزی که مورد اذعا است یعنی (وکن البر من آمن 
باللّه) باید گفت که در اینجا «بر» به معنای این است که باید نفوس 
و افکار متوجه ذات اللّه لا شوند. به اتفاق تمامی عالمان در اینجا به 
تقدیر «ذا» حذف شده است. از دید قواعد عربی هم نگاه کنیم 
خواهیم فهمید که «لبر» در واقع فاعل است که به صورت مصدری 
نهاده شده است. یعنی اصولاً به صورت «بار» آن را متصور 
می‌شویم. مانند اينکه بگوییم : «رجل صوم» که در واقع هم معنی 
«رجل صائم» می‌باشد. 

«و تا تجْعلوا له ره لأیمانگم آن تبروا و توا و تصلخوا بین 
لاس و ال سنمیع علیم)۱ 

«خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید! و برای اينکه 
نیکی کنید. و تقوا پيشه سازید. و در میان مردم اصلاح کنید 


(سوگند باد ننمایید)! 9 خداوند شنوا 9 داناست.» 


۱ سوره البقره. آیه ۲۲۴ 
۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


خطای کلامی و ابهام در ارتباط سوگند و نیکوکاری کردن کاملا 
واضح است. ظاهراً محمد ت می‌خواسته بگوید: «بخدا سوگند 
نخورید تا نیکوکاری و پرهیزکاری نکنید و میان مردم دشمن ایجاد 
کنید» بعنی قسمت خط کشیده شده باید منفی باشد نه مثبت. 
چون مردم قسم را دستاویز نیکی کردن قرار نمی‌دهند؛ بلکه قسم 
را دستاویز فریب و دشمنی و زشتکاری قرار می‌دهند. باز هم 
مفسران و مترجمان به کمک محمد تج آمده‌اند و در جلو سه فعل 


فوق یک «لا» گذاشنه‌اند تا معن درست شود. 
فوق د معنی در شو 


پاسخ: 
براستی به دور از علم و رفتار علمیست که اگر واقعیّت را 
بین دو تن از اصحاب اختلافی در می‌گیرد. یکی از آن‌ها قسم 


می‌خورد (عبداللّه بن رواحه) که با طرفش (بشیر بن نعمان) مراوده 


نکند. وقتی که از عبدالله پرسیده شد که چرا با بشیر مراوده ندارد 


جریان را تعریف کرد به همین مناسبت آیه مذکور. نازل گردید. 


۳۹۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این آبه خداوند از حق خودش می‌گذرد 9 می‌فر ما بد که 
بخاطر سوگند به من به هم پشت نکنید و دشمنی نورزید. 

آیه‌ای دیگری از سوره انعام آیه ۴۷ می‌آورد: 

«فل آرآیتکم پن نکم عذاب له بغت و جَرة هل یلک 1 
الوم الظالمون » 

«بکو: «به من خبر دهید اگر عذاب خدا بطور ناگهانی (و پنهانی) 
یا آشکارا به سراغ شما بیاید. آیا جز جمعیت ستمکار هلاک 
می‌شوند ؟۱»» 

«بغتة» (ناگهانی) نمی‌تواند در مقابل «جهرة» (آشکارا) قرار 
گیرد. باید بجای «بغتة» لغتی به معنای پنهان (مثل سرا) می‌آمد تا 


معنی درست شود. 
پاسخ: 


معنی آیه به وضوح در مورد عذاب قوم ظالمین صحبت می‌کند 
که در اینجا گفته است با ناگهانی است يا آشکار. 


۳۹۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


معنی آشکار واضح است؛ بعنی اینکه ما از آن چیز خبر داریم. 
پس ناگهانی نیست. اما در مورد کلمه ناگهانی؛ یعنی اینکه از چیزی 
خبر نداشته باشیم.آیا اگر ما از چیزی خبر نداشته باشیم برای ما 
معیّن و آشکار است؟ جداً گاهی اوقات انسان به جابی می‌رسد که 
نمی‌داند در مقابل چیزی که می‌بیند چه کلمه‌ای بیان کند. 
توضیحاتی که دکتر سها داده است نیز از همان قبیل اتفاقات 9 
رخدادهاییست که انسان عاقل نمی‌داند در مقابلش از چه چیزی 
استفاده کند. فرض کنید که شما کنترل تلویزیون را دستتان 
بگیربد و همسرتان مدام بگوید آبگرم کن را به من بده! جداً چه 
خواهید گفت؟ گفتار جناب سها به همان اندازه برای من حیرت آور 
پنهانی به سراغ ملّتی بیاید. کجای این جمله مشکل دارد؟ معلّمی 
که سر کلاس می‌آبد و امتحان می‌گیرد دو حالت دارد؛ يا از قبل 
گفته که امتحان می‌گیرم (آشکار) با بصورت کاملاً ناگهانی امتحان 
می‌گیرد. بدین معنا که قبلاً از امنحان صحبتی نکرده و فکر امتحان 
را مخفی داشته است. چیزی هم که ناگهانی رخ دهد؛ برای ما زمان 
زمانی به صورت ناگهانی رخ می‌نماید. 


۳۹۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در فرهنگک معین در مورد کلمه ناگهانی آورده شده: «آنچه که 
غفله روی دهد». پس به این معنی است که ما از آن چیز غفلت 
داریم بعنی برای ما آشکارا نیست و این پرواضح است. 

آبن کثیر در این باب می‌گوید: 

«قل آرآیتکم ان آناکم عذاب اله بغتة «آی و آنتم لا تشعرون به 
حنی بغتکم 9 فجأکم»» 

به معنی ابن است که: «شما چیزی را احساس نمی کنید تا اینکه 
غافلگیرتان می‌کند.» 

قرطبی در این باب می‌گوید: « بغتة همانند شب و جهرة همانند 


روز است.» 


سوال این است اگر چیزی ناگهانی باشد آشکار است برای شما؟ 


شبهه: ادعای نعمت بعد از ذکر «نقمت» 
در سوره الرحمن پس از ذکر یک با دو نعمت. جمله (فبای آلاء 
ریکما تکذبان» یعنی کدام یک از نعمت‌های خدا را تکذیب 


۳۹۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کنید. تکرار شده است. اما در موارد متعددی پس از ذکر عذاب 
باز هم جمله فوق تکرار شده که خطاست. مثلا 

(برسل علیکما شواظٌ من فارٍ و نحاس فلا تنتصران)! 

«شعله‌هایی از آتش بی‌دود. و دودهایی متراکم بر شما فرستاده 
می‌شود؛ و نمی توانید از کسی یاری بطلبید!» 

«(قباأی آلاء ربکُما تکذبان) ۲ 


پاسخ: 


در ابتدا باید عرض کنم که سوره الرحمن یکی از سوره‌هایی 
است که در آن قدرت باری تعالی به خوبی نمایش داده شده است؛ 


و در آن اعجاز زیبایی آمده است. برای مثال: 


(رب المشرقین ورب المغربین)" 


1 . سوره الرحمن. آیه ۳۵ 
۲ . سوره الرحمن, آیه ۳۶ 
۳. سوره الرحمن. آیه ۴۲ 
۳۱۹۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است!(از جمله 


آباتی است که به کروی بودن زمین اشاره می‌کند).» 
(مرج البحرین بلتقیان)" 
«دو دریای مختلف را در کنار هم قرار داد. در حالی که با هم 


تماس دارند.» 


به دو دربای آب شیرین و آب شور در خلیج آلاسکا اشاره دارد 


که باهم تماس دارند اما با هم قاطی نمی‌شوند. 


در مورد خود سوره باید بگویم که تکرار (فبای آلاء ربکما 
تکذبان» گوش زدی است برای هر دو گروه یعنی هم کسانی که 
ایمان دارند و هم کسانی که ندارند. و اللّه سبحانه و تعالی به گروه 
مومنان نعمت‌هایش را یادآوری می‌کند تا مبادا کفران کنند و 
همچنین به گروه کافران نیز عظمت خود را نشان می‌دهد و توحید 
ربوبیت را به ايشان یادآوری می‌نماید. نظر به آباتی که در مورد 
عذاب الهی است سپس. پس از آن بیان می‌فرماید (فبای آلاء...) 
مراد در اینجا تهدید را است. می‌فرماید شما را عذابی می‌دهیم که 


۱ سوره الرحمن. آبه ۴۹ 
۳۹۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


توان دفاع از خود را ندارید. در واقع مقصود تهدیدی است که 
نعمت‌ها را انکار نکنند. به بیانی دیگر می‌توان گفت مراد آیه بدین 
صورت است که «ما به شما بعنی هم جنیان و هم انسیان عذابی 
می‌رسانيم که توانایی دفاع از خود را ندارید آیا باز هم منکر 
می‌شوید؟» 

همین نکات و گوش زدهاء مشمول آیات عذاب و وعده در سوره 


مبار که « الرحمن» می‌شود. 


۳۹۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۲۱: منابع قرآن 


نویسنده: بهرام رجایی 


شبهه: آبا فرآن از محیط عربستان تاثیر گرفته و با از 


واژه کپی برداری قرآن از منابع مختلف را معمولا زیاد 
می‌شنویم. مثلاً جناب دکترا سها در یک جا از کتابش می‌گوید: 
قرآن کپی برداری از علوم یونان باستان است. و در جایی دیگر 
می‌گوید: کپی برداری از تورات است. و در جایی دیکر می‌گوید: 
این موارد. حتی در تورات هم وجود ندارند. و در جایی دیکر 
می‌گوید: کپی برداری از اشعار اعراب جاهلی و در جایی دیگر 
می‌گوید: کپی برداری از بودا و ... 
این همه موراد متناقض معرفی شده. نشانگر سست بودن اصل 


این 7 سیبه است. 


۳۲۰۰ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما ذکر یک نکته ضروری است: همه کچ فهمی‌های عمدی و 
غیر عمدی در مورد قرآن, به اين دلیل است که معاندین اسلام 
حتی یک بار جلد قرآن را از نزدیک ندیده اند و همه شبهات ذکر 
شده آنان در مقالات و کتاب‌هایشان کپی برداری از کتب نوشته 
شده مسیحیان تبشیری غربی. که آن‌ها هم جلد قرآن را از نزدیک 
ندیده اند است. و جالب اینجاست. که ملحدین این مقالات غربیان 
را بعدا به اسم خودشان منتشر می‌کنند و حتی امانت علمی را نیز 
رعایت نمی‌کنند. مثلاً در فصلی که در مورد وجود غلط املایی در 
قرآن صحبت می‌کند. ادعاهای ایشان کشف خودشان نیست. بلکه 
چندین سال, قبل از تولد دکترا سهاء شخصی مسیحی عرب به نام 
عبدالله عبدالفادی (بنده خدا و بنده فادی. بعنی سیدنا عبسی) در 
کتابی تحت عنوان: "هل القرآن معصوم؟" « آیا قرآن معصوم 


است؟». 


دکترا سها اشکلاتی که به زعم خودش از آیات قر آن که در 
تضاد با علوم روز است را کشف کرده است. ولی ۲۰سال قبل این 


۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهات را دکتر ویلیام کمپبل" مسیحی, در کتابش تحت عنوان: « 
قرآن و انجیل در پرتو علم روز» ذکر کرده اند. 


همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی مناظره ای بر همین عنوان 
بین دکتر ویلیام کمپبل و دکتر ذاکر نایک صورت گرفت و همه 
شبهات پاسخ داده شدند. همانطور که همه شبهات عبدالفادی را 
قبلا علمای اسلامی جواب داده اند ". 


بهتر است به اصل مطلب برگردیم. همانطور که گفتیم 
شبهات ملحدین از قرآن بر اين اساس است که چیزی از قرآن 
نمی‌دانند. فقط چند مقاله ضد قرآنی خوانده اند و علم آن‌ها بر 


۱ 
۳ »نف تقاه 2 
". به عنوان مثال. نقد ایراد نحوی از قرآن.اثر استاد مصطفی حسینی 
طباطبائی(حفظه اله) 
۴ نقد قرآن دکتر سهاء ویرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۸۸۵ 
۳۳۰۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


"...اعتقاد به جن و ملائکه و غول و شیطان نیز در میان اعراب 
رایج بوده و به اسلام راه یافته است. بر این اساس محمد بنیانگذار 
توحید و معاد نبوده است. بلکه آنرا از محیطش گرفته و وارد اسلام 


کرده است. ۲۲ 


(کافر همه را به کیش خود پندارد.) 


بله چون جناب سها خود به الّه و ملائکه و شیطان اعتقاد 
ندارد. احساس می‌کند که مردم در دوران جاهلیت هم باید به اللّه و 
ملائکه و شیطان و معاد کافر می‌بودنند. و پیامبر صلی اللّه علیه و 
سلم باید آن‌ها را از الحاد به اسلام هدایت می‌کرد. ولی نکته 
غخیب این است که ذر اسلام ذگری از غول نشده است که پیامیر 
آنرا از محیط عربستان کپی کرده باشد. و اینکه در کجای قرآن در 
مورد غول صحبت شده است. جای تعجب دارد. 
ولی جناب دکتر! هنوز فرق بین مشرک و ملحد را نمی‌داند. 
اعراب جاهلی مشرک بودند. یعنی برای له شریک قائل می‌شدند. 
ملحد نبودند که منکر وجود خداوند باشند. 
۳۳۲۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


منکران وجود خالق 
این گروه منکر وجود خالق و رستاخیز و بازگشت به سوی 
الله بودند و می گفتند: طبیعت زنده کننده و دهر (زمانه) از بین 


برنده است. 


در قرآن کریم در مورد این طابفه می‌خوانيم: 

«وقلوا ما هی حَیائتا انیا توت وتحیا وتا یک الط 
ملق باکک م علم [ن هم 1 نو 

«و می‌گویند: زندگانی این دنیا چیزی جز زندگانی و مرگ 
نیست و چبزی جز زمانه ما را از بین نمی‌برد و آنان بدین پندار 
خود هیچ دانشی ندارند مگر اینکه گمان (باطل) دارند.» 


ربوبیان و با باورمندان به خدا 
این دسته به خدا و وجود خالق اعتقاد داشتند. ولی 
رستاخیز و انبیا و ادیان را انکار می‌کردند. 


جاثیه. ۲۴ 


۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آبات بسیاری در قرآن در مورد اثبات قیامت وجود دارد که به 


علت عدم انحراف از موضوع از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنيم. 


مشرکان 
این دسته به وجود خالق اعتقاد داشتند. اما بت‌هایی را 
شریک اللّه (سبحانه و تعالی) قرار داده بودند و گمان می‌کردند که 
این بت‌ها شفاعت کننده آنان در نزد اللّه (سبحانه و تعالی) هستند. 
در قرآن کریم پیرامون مشرکان می‌خوانیم: 
«ما تعبدهم الا لیقربونا [لی الّه ی )۱ 
«و ما آنان را عبادت نمی کنیم جز اینکه ما را به خدا نزدیک تر 


م ی کنند.» 


۰ زمر ۳ 
۳۲۰۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


قائلین به وجود دخترانی برای اللّه 
این دسته به خدا و ملائکه اعتقاد داشتند. ولی می‌گفتند که 
فرشتگان دختران خدا هستند. 
در قرآن کریم در مورد اعتقادات این جماعت می‌خوانیم: 
(ویجْعلون للّهالبتات سبحانه وم ما بشتهُون)۱ 


«و برای خدا دخترانی قرار دادند و خداوند پاک است از چیزی 


که آنان آرزو دارند.» 
بهود و نصاری 


در مورد اعتقادات این دسته نیازی به تفضیل نیست. 


نحل. ۵۷ 
۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


حنیفان عرب 
این دسته به اللّه تعالی اعتقاد داشتند و از پرستش بت‌ها 


خوداری می‌کردند و خود را پیرو ابراهیم نبی می‌دانستند. 


اعتقادات و عادات دوران حاهلی 

پس معلوم شد که اعراب دوران جاهلی به الّه و ملائک اعتقاد 
داشتند و منکر وجود خداوند نبوده اند. پس دلیلی وجود ندارد که 
هرکس به الّه معتقد باشد. پیامبر قرآن را از آن کپی کرده باشد. 
در انی: بر همه مسلمین واجب است که به انبیاء گذشته پیش از 
اسلام ایمان بیاورند و کتب آسمانی آن‌ها را تصدیق کنند. یعنی 
ایمان داشته باشند که قرآن و انجیل و زبور وحی خداوند بوده اند. 
(ولی بعدها دچار تحریف شده اند.) پس اگر بخشی از تورات یا 
انجیل با قرآن شبهات داشته باشد, به این دلیل نیست که قرآن از 
تورات و با انجیل کپی شده است. بلکه بدین معنی است که منبع 
آن بخش از تورات و قرآن کریم مشترک هستند و هر دو بخش؛ 
وحی اللّه متعال هستند. 


۳۳۰۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


کسانی که ادعا دارند قرآن از محیط عربستان کپی برداری 

شده است. حرف آن‌ها در صورتی درست خواهد بود که در قرآن 
مسائل روزمره اعراب و افسانه‌ها و آرزوهای اعراب در آن تجلی 
پیدا می کر د. 

مثلاً اعراب در بیابان زندگی می‌کردند. پس باید ذکر زبادی از 
خس و خاشاک صحرا و يا مارمولک در قرآن می‌شد. ولی هیچ 
ذکری از اين موارد در قرآن نیست. 

مثلا خیلی از اسلام ستیزان ایرانی از مسلمین صدر اسلام به 
عنوان سوسمار خور یاد می‌کنند. 

پس چرا خبری از سوسمار در قرآن نیامده است با آنکه بخش 
مهمی از رژیم غذایی آن‌ها را تشکیل می‌داد؟؟ 

با اعراب واقعا چنین چیزی را نمی‌خوردند و يا قرآن از محیط 
خود تاثیر نپذیرفته است. بلکه بر محیط خود تاثیر گذاشته است. 


در صفحه ۸۸۴ می‌گوید: (به نظر من بیامبر. به عمد داستان 


آمدن ابراهیم و فرزندش اسماعیل به مکه را و بنیان گذاری کعبه 


۳۳۰۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


توسط آنان را اظافه کرده است. تا نشان دهد خودش از نسل 
اناهی ای 

گرچه ادعایی بدون سند است و ارزشی ندارد. اما ابوجهل زمان 
نمی‌داند. پیامبر برای اثبات اينکه از نسل ابراهیم نبی است نیاز به 
تغییر عمدی (به فرض) نداشت. چرا که قریشیان از قبل اصل و 
نسب وی را می‌دانستند. سپس می‌گوید (وی اسماعیل را به جای 
اسحاق گذاشت. تا افتخار قربانی شدن را به جد خود نسبت دهد!!) 

دکتر شما که در بالا گفتید داستان آمدن ابراهیم و اسماعیل را 
به عمد تغییر داده است تا نشان دهد خودش از نسل ابراهیم 
است! اگر ادعای شما درست است. پس چرا از همان اول به جای 
اسماعیل همان اسحق را قرار نداد که مجبور نشود چیزی را تغییر 
دهد؟آیا از طریق اسحق به نسل به ابراهیم نمی‌رسید؟؟ 


ثانیا جناب صاحب نظر در علم حدیث و غلوم اسلامی. نمی‌داند. 
تفاخر به اصل و نسب جایز نیست. و پیامبر خود از تفاخر به نسب 


نهی کرده اند! چگونه ممکن است پیامبر که خود را سرمشق و 


۱ سنن ترمذی. حدیث ۰۳۹۹۵ سنن ابو داود. حدیث ۰۵۱۱۶ صحیح مسلم حدیث 
۳۴ 


۳۳۰۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


معلمی برای جهانیان معرفی کرده بود. این کار را انجام دهد؟ در 
حالی تفاخر به نسب را نهی میکردند؟ 

در ادامه می‌گوید: (داستان‌های غیر توراتی مانند اصحاب کهف. 
ذوالقرنین. و ... در اشعار عرب جاهلی وجود داشتند.) 

منظور دکتر این است. که این داستان‌ها در محیط عربستان 
بوده و پیامبر این داستان‌ها را از آن‌ها کپی کرده است. 

برای رد این ادعای بی اساس کافی است که به سوره مبار که 


کهف و شرح نزول آن با اسناد صحیح مراجعه کنیم. 


اگر مردم جاهلیت در مورد اصحاب کهف و ذوالقرنین 
می‌دانستند. چرا در مورد داستان آن‌ها پیامبر سوال می‌کردند؟؟ 


چنانچه این ماجرا راء بارها در سوره مبار که کهف خوانده ایم. 


دکترا سهاء در ابتدای این فصل می‌گوید: (در قرآن هیچ 
صحبتی از پیامبران غیر عرب و غیر یهودی در قرآن نشده است. 


مثلا صحبتی از زرتشت ایرانی و پیامبران هندو نشده است. و این 


(. نقد قرآن دکتر سهاء وبرایش دوم ٩۳‏ صفحه ۸۸۵ 
۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نشان می‌ دهد اطلاعات پیامبر متکی به تورات و محیط عربستان 


است.) 


سبحان اللّه واقعا مایه حیرت است. در سراسر کتاب مشاهده 
می‌کنیم که. جناب دکتر! رفرنس‌هایی را از کتب چینی و بودایی و 
یونانی و هندو ...ارائه می‌دهد. و مدعی می‌شود که پیامبر این 
مطالب را از آن منابع کپی کرده است. اما اینجا مدعی می‌شود که 
اطلاعات پیامبر متکی به تورات و محیط عربستان است. همچنین. 
یکی از اصحاب پیامبر. سلمان فارسی بود که با زرتشت آشنایی 
داشت. حتی بارها دیده‌ايم ملحدین ایرانی. ادعا می‌کنند. پیامبر 
قرآن را از او آموخته است!! از طرفی جناب سها خود در همین 
فصل. اعتراف کرد که پیامبر قبل از نبوت. رئیس کاروان تجاری ام 
المومنین خدیجه بوده است و به کشورها و سرزمین‌های مختلفی 
سفر کرده و با فرهنگ‌های مختلفی آشنا شده است. جدا از این. 
جناب سها فراموش کرده است که در ابتدای فصل ۲۱ گفنته بود: 
(که مکه در دوران پیامبر جایگاه بسیار مناسبی از نظر ارتباط با 
فرهنگ‌ها و سنن مختلف داشت. همچنین مکه دارای تاجران 


بزرگی بود که به سرزمین‌های دور از جمله ایران و روم... سفر 


۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


می‌کردند.) بلاخره کدام را بپذبریم؟ اينکه اطلاعات پیامبر متکی 
به تورات و محیط عربستان است؟ با در مورد فرهنگ‌ها و سنت‌ها 
و سرزمین‌های مختلف اطلاع داشت؟ 
برخلاف ادعای آقای سهاء پیامبر کاملا از وجود زرتشت و ادیان 
دیگر باخبر بود. 
دکتر در مقدمه کتاب عرض می‌کند: در مدارس دینی درس 
خوانفه ات و دز خلوم خلت اسلا صاکب بر فنهه بدا 
نمی‌داند که در مورد پیامبر بودن و با نبودن زرتشت اختلاف هست 


و کسی نمی تواند با قطعیت او را پیامبر بداند. فتامل. 


جناب دکتر! در یکی از ادعاهای متناقض خود! ذیل رد معجزه 
سلیمان نبی می‌گوید: «.. نکته دیگر که این داستان هم هیچ 


سندی ندارد.حتی در عهد عتیق هم نیامده است.» 


(. نقد قرآن دکتر سهاء وبرايش دوم ٩۳‏ صفحه ۷۷۵ 
۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


اما در جای دیگرامی‌گوید: «..کلیه مباحث مربوط به خلقت بشر 
در مورد نوح. ابراهیم. بعقوب. یوسف. موسی. بنی اسرائیل. داوود 
و سلیمان و انبیاء به طرز باور نکردنی مشابه تورات است.» 

سبحان اللّه جناب دکترا یک جا می‌گوید: خبری از سلیمان و 
معجزاتش در تورات نیست. ولی درجای دیگری می‌گوید: که 
داستان سلیمان در قرآن بسیار شبیه به تورات است. پس پیامبر 
از آن کپی کرده است. 

حال از جناب سها و همفکرانش می‌پرسیم که آبا داستان 
سلیمان در تورات وجود دارد يا ندارد؟ 

مگر می‌شود داستان سلیمان در تورات وجود نداشته باشد. ولی 


بعدا پیامبر آن را از تورات کپی کرده باشد؟ 


احکام 
جناب دکترا مدعی می‌شود" که «احکام قضایی اسلام عمدتا 


بسیار خشونت آمیز هستند. نیز در محیط عربستان و هم در 


(. همان.صفحه ۸۸۴ 
۲ نقد قرآن سها.ویرایش دوم ۳٩.صفحه‏ ۸۸۶. 
۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تورات وجود دارند. به عنوان مثال رجم و بریدن دست و قصاص و 


۰ 


شبهه: حکم قر آن و تورات در بحث سنگسار 

جناب دکترا در فصلی مربوط به منابع قرآن! مدعی می‌شود که 
رجم در قرآن وجود دارد و چون رجم (سنگسار) در تورات هم 
وجود دارد. پس قرآن از تورات کپی شده است. 

سبحان الله هذا بهتان العظیم. من از جناب دکترا سها و 
همفکرانش می‌پرسم در کدام آیه قرآن صحبتی از حکم رجم و یا 
سنکسار شده است؟ 

در هیچ آیه ای از قرآن صحبتی از رجم و سنگسار نشده است. 
9 نکته حالب اینکه حکم سنکسار در تورات وجود دار 9 این 


نشانگر این است که قر آن از تورات کپی نشده است. 


. تورات, کتاب تثنیه. باب ۱۷ آیه ۵ و باب ۲۲ آیه ۲۱ 


۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در بخش دیگری از تورات کتاب تثنیه حکم عجیبی وجود 


دارد ا:!! 


«گر کسی را پسری سرکش و فتنه انگیز باشد که سخن پدر و 
سخن مادر خود را گوش ندهد و هر چند او را تادیب نمایند ایشان 
را نشنود. پدر و مادر او را گرفته و نزد مشایخ شهرش به دروازه 
ملحه اش بیاورند. 

و به مشایخ شهرش گویند: این پسر ما سرکش و فتنه انگیز 
است. سخن ما را نمی‌شنود و مسرف و میگسار است؛ پس جمیع 
اهل شهر او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرند. پس بدی را از 
میان خود دور کرده ای و تمامی اسرائیل چون بشنوند. خواهند 


ترسبد.» 


بله این بخش از تورات می‌گوید که پدر و مادر می‌توانند 
پسر سرکش خود را سنگسار کنند!! اصلا و ابدا نه در قرآن و نه 


, سنگسار حیوانات نیز ذکر شده است" به عنوان مثال: 
ات رت عنوان 


(. تورات. کتاب خروج. باب۲۱ آیات ۲۸ و ۲۹ 
۳۳۵ 


نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و هر گاه گاوی به شاخ خود مردی با زنی را بزد که او بیمرد گاو 
را البته سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بی گناه 
باشد. 

و لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن می‌بود و صاحبش آگاه بود و 
آن را نگاه نداشت. او مردی یا زنی را کشت گاو را سنگسار کنند و 


صاحیش را نیز به قنل رسانند.» 


طبق معمول خبری از این حکم در قرآن و فقه اسلامی نیست. 


شبهه: شباهت قصاص در تورات و قرآن 

اما در مورد قصاص در تورات و قرآن. گفتاری زیبا از امام 

(وقال الشافعی فسمعت من آرضی من آهل العلم بالقر آن یقول 
کان فی آهل الانجیل |ذا قتلوا العقل ولم یکن فیهم قصاص وکان 


. تورات. کتاب تثنیه, باب!۲ آیات ۱۸ تا۲۱ 


۳۳۶۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فی آهل التوراة القصاص ولم یکن فیهم دی فحکم اللّه عزوجل فی 
هنه الامة بآن فی العمد الدية ان شاء الولی آو القصاص ان شاء الّه)۱ 


«مام شافعی (رحمه اللّه) می‌گوید: از یکی از اهل علم شنیدم 
که می گفت: اهل انجیل حکم کسی که قتل را انجام می‌داد قصاص 
نمی‌شد. ولی اهل توارت اگر کسی قتلی انجام میداد قصاص می‌شد 
و دیه ای وجود نداشت. اما اللّه عزوجل در این امت حکم را قرار 
داده است که اگر کسی قتل انجام داد. ان شاء الّه دیه گرفته 
می‌شود. یا ان شاء اللّه قصاص می‌شود. و یا ان شاء اللّه بخشیده 
می‌شود.» 


مدعای این حرف امام شافعی (رحمه الله) این گفتار از تورات 
است ": 

«و هیچ فدبه به عوض قاتل جانی که مستجب قتل است 
مگیربد بلکه او الیته کشته شود.» 


۲ الام جلد ۷ صفحه ۳۳۷ 
۲ تورات. کتاب اعداد. باب ۲۵ آیه ۳۱ 


۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: سوزاندن انسان در تورات و در قرآن 


یکی دیگر از احکام تورات سوزاندن! است" 


«و اگر کسی مادرش و زنش را بگیرد. این قباحت است. او و 
ایشان را به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی نباشد.» 
«و دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی عصمت ساخته 


باشد. پدر خود را بی عصمت ساخته است. به آتش سوخته شود.» 


با دقت متوجه می‌شویم که هرکس با زنی و دخترش زنا کند. 
سوزانده می‌شود و هر دختر کاهنی که زنا کند و به فحشا اشتها 
داشته باشد. سوزانده می‌شود. 

حال ما از جناب سها و همفکرانش سوال داریم که در کدام آیه 
ااقرآزن خکم یه سوزاتنم آسانن ده است؟ 

حتی اکثریت فقهای اسلامی با استناد به احادبث صحیحه 
سوزاندن انسان‌ها را جایز نمی‌دانند. چرا که رسول اللّه صلی الله 
علیه و سلم فرموده است: 


ا. تورات. کتاب لاویان, باب ۲۰ آیه ۱۴ باب ۲۱ آیه ٩‏ 
۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«آتش عذاب الله است جایز نیست با عذاب اه کسی را عذاب 


داد.» 

شبهه: کشتار های گله ای 

در تورات. تقریبا برای هر جرمی حکم قتل وکشتار ذکر شده 
است: 


«و هرکه پدر یا مادر خود را زند. هر آینه کشته شود. و هر که 
آدمی را بدزد و او را بفروشد با در دستش یافت شود. هر آینه 
کشته شود. و هرکه پدر یا مادر خود را لعنت کند هر آینه کشته 


شود.» 


بله طبق حکم تورات. هر کس پدر و مادر خود را کتک بزند و با 
لعزت کند. سریعا کشت می شود. 

ولی در اسلام با توجه به قباحت انجام عمل توهین به پدر و 
مادر و کتک زدن آن‌ها ولی حکم هیچ یک از این موراد کشتار 


۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: شباهت‌های حکم دزدی در قر آن و تورات 
در مورد شباهت احکام تورات و قرآن. باید به هر دو منبع 
مراجعه کرده و سیس هر دو را مقایسه کرد. ما ابتدا به حکم دزد 


در تورات مراجعه می کنيم: 


«و هرکه آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت 


شود. هر آینه کشته شود!» 


و خداوند موسی را خطاب کرده. گفت: 

«اگر کسی گناه کند. و خیانت به خداوند ورزد. و به همسایه 
خود دروغ گوید. دربارة امانت با رهن با چیز دزدیده شده. یا مال 
همسایه خود را غصب نماید. يا چیز گمشده را بافته. درباره آن 
دروغ گوید. و قسم دروغ بخورد. در هر کدام از کارهایی که 
شخصی در آن‌ها گناه کن. ءپس چون گناه ورزبده. مجرم شود. 
آنچه را که دزدیده پا آنچه را غصب نموده یا آنچه نزد او به امانت 
سپرده شده پا آن چیز گم شده را که یافته است. رد بنماید. با هر 
آنچه را که درباره آن قسم دروغ خورده. هم اصل مال را رد بنماید. 


(. تورات. کتاب خروج. باب ۰۲۱ آیه ۱۶ 
۳۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


و هم پنج یک آن را بر آن اضافه کرده. آن را به مالکش بدهد. در 
روزی که جرم او ثابت شده باشد!» 


همچنین آمده است که: 

«اگر کسی گاوی يا گوسفندی بدزد و آن را بکشد یا بفروشد. 
به عوض گاو پنچ گاو و به عوض گوسفند بدهد. اگر دزدی در دخنه 
کردن گرفته شود و او را بزند بطوری که بمیرد باز خواست خون 
برای او نباشد. اما اگر افتاب بر او طلوع کرد باز خواست خون برای 
او هست البته مکافات باید داد و اگر چیزی ندارد به عوض دزدی 
که کرد فروخته شود. 

و اگر چیزی دزدیده شده از گاو يا الاغ با گوسفند زنده در 


دست او پافت شود دو مقابل آن را رد کند» 


با دقت در آیات فوق در میابیم که: اگر دزد یک گاو بدزد و 
بفروشد. در عوض ۵ گاو از او گرفته می‌شود و اگر یک گاو بدزد و 
نفروشد به جرم دزدی دوبرابر مقدار دزدی یعنی ۲ گاو از او پس 


گرفته می‌شود و اگر چیزی برای پس دادن نداشته باشد. خود دزد 


تورات. کتاب لاوبان, باب ۶ آیات اتا ۵ 
۲. -تورات. کتاب خروج. باب ۲۲ آیات ۱ تا ۴ 
۳۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


را می‌فروشند 9 اگر دزد در هنگامی دزدی توسط صاحب اموال 


کشته شود هیچ کفاره ای بر او نیست. 


این حکم تورات در مورد دزدی و قصاص آن بود و آنطور که ذکر 


شد. بسته به نوع دزدی با دزد کشته می‌شود و با به همراه مال 
دزدی یک پنچم اضافه بر آن از دزد گرفته می‌شود يا تا ۵ برابر آن 


را از او پس می‌گیرند و امکان فروختن خود دزد نیز وجود دارد. 


شبهه: مقایسه حکم تورات با فر آن 

در قرآن در مورد حکم دزد ذکر شده است که: 

(والسارق والسارقَةٌ قافطْوا أَبْدیهما جزاء بما سا تالا من اللّه 
واه عزیز حکیم»! 

«دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به 
عنوان یک مجازات الهی قطع کنید. وخداوند چیره و حکیم است.» 

حال قضاوت شباهت بودن حکم را بر عهده خواننده می‌گذاريم. 


۲ . مائده. ۳۲۸ 
۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


البته در تورات نیز حکم قطع دست ذکر شده است:! 


«اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند و زن یکی پیش آید تا 
شوهر خود را از دست زنده اش رها کند و دست خود را دراز کرده 
و عورت او را بگیرد. پس دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم 
نکند.» 


پس این همان قطع کردن دستی بود که جناب سها ادعا داشت 


در تورات برای لمس کردن عورت حکم قطع دست ذکر شده 
است!! و در قرآن برای دزدی» پس شباهت این دو در کجاست؟ 


شبهه: مقایسه احکام تورات و قر آن در مورد شناسایی 
زناکار 


تورات برای مشخص کردن زنا کار روش جالبی را ارائه می‌دهد! 


که خلاصه آن چنین است: 


". تورات. کتاب تثنیه.باب ۲۵ .آیات ۱۱ و۱۲ 
۲. تورات. کتاب اعداد. باب۵. آیات ۳۱۰-۱۱ 


۳۳۳۲۳ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


« کاهن مقداری از غبار عبادتگاه را با آب مقدس مخلوط کند و 
این آب به آب لعنت تلخ تبدیل می‌گردد و این آب به زن داده 
می‌شود. اگر او زنا کرده باشد شکمش متورم و نازا می‌شود و مورد 
لعنت مردم قرار می‌گیرد. ولی اگر زنا نکرده باشد پاک خواهد ماند 
9 می‌تواند بچه دار شود.» 


این روش ذکر شده تورات برای مشخص شدن زن زنا کار بود 
ولی در قرآن برای شناسای زنا کار روش کاملا متفاوت است. 


«بخش مربوط به شهادت ۴ شاهد و لعان رو ویراستار محترم 
اضافه کن» 


شبهه: حکم کار کردن در روز مقدس 

طبق آئین بهود روز شنبه روز مقدس است و طبق آین اسلام 
روز جمعه روز مقدس است. 

ولی طبق حکم تورات کسی که در روز شنبه مشغول به انجام 
کار باشد. اینگونه مجازات می‌شود: 


۳۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و چون بنی اسرائیل در صحرا بودند کسی را یافتند که در روز 
سبت هیزم جمع می‌کرد. 

و کسانی که او را بافتند که هیزم جمع می‌کرد او را نزد موسی 
وهارون و تمامی جماعت آوردند. 

و او را حیس نگاه داشتند. زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه 
باید کرد. 

و خداوند به موسی گفت: این شخص البته کشته شود تمامی 
جماعت او را بیرون از لشکر گاه با سنگها سنگسار کنند. 

پس تمامی جماعت او را بیرون از لشکر گاه آورده او را سنگسار 
کردند و بمرد چنانکه خداوند به موسی امر کرده بود» 

ولی دقیقا برعکس در اسلام فقط در هنگام نماز جمعه باید به 
نماز رفت و بعد از نماز و قبل از نماز جمعه هر گونه اشتغال حلال و 
کار و تفریح جایز است. 

«با آبها آْذین منوا ِذا لودی للصلاةٌ من یوم الْجْمَعَةُ قاسعَوا ی 
ذکر اللّه وذروا بیع ذلکم خَیر لکم ن کُنتم تعلمون (» قاِذا فضیّت 


(. تورات. کتاب لاویان. باب ۱۵ آیات ۳۲ تا ۳۶ 
۳۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


الصلاٌ قانتشروا فی الأْض وابتَغُوا من فضل اللّه وَاذکُروا الله کثیرا 
قلخ تشون ) 


« ای مومنان‌اهنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته 
شد.به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها 
کنید.این برای شما بهتر و سودمند تر است.اگربدانید )٩(‏ آنگاه که 
نماز خوانده شد. در زمین پراکنده گردید و به دنبال روزی خدا 


بروید.و خدا را بسیار یاد کنید.تا اینکه رستکار شوید (۱۰).» 


شبهه: حیوانات حرام گوشت در تورات 

«هیچ چیز مکروه مخور. این است حیواناتی که باید بخورید: 
گاو گوسفند. بز و آهو و غزال و گور و ریم و گاو دشتی و مهات 

و هر حیوان شکافته سم که سم را به او حصه شکافته دارد. و 
نشخوار کند. آن را از بهایم بخورید. لیکن از نشخوار کننده گان و 


شکافته سم اینها را مخورید: یعنی شتر و خرگوش و ونک. زیرا که 


۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


تشتخواز می گتتته آما شکافتة سم نیستتت: اشها برای؛ شما تضی 


۱ 


هستند ۰» 


با اندکی دقت در متن فوق. در ميابید که خوردن گوشت شتر 
طبق رای تورات حرام است. 

ولی برعکس در اسلام خوردن گوشت شتر حلال است و جالب 
تر اينکه خرگوش را در میان حیوانات نشخوار کننده ذکر کرده 
است.!!! 

در آبه ۱۵ همین کتاب و همین بخش در بخش پرندگان حرام 


گوشت ذکر شده است: 
«و شتر مرغ و جغد و مرغ دریایی و باز به اجناس آن» 


در آبه فوق ذکر شده است که گوشت شتر مرغ حرام است. در 


۱. تورات. کتاب تثنیه. باب ,۱۴ آبات ۳ تا ۷ 
۳۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: شباهت داستان انبیا در فر آن با تورات 
دکتر سها می‌گوید": «کلیه مباحث مربوط به خلقت بشر در 
مورد نوح. آبراهیم. یعقوب. یوسف. موسی. بنی اسرائیل. داوود و 
سلیمان و انبیاء به طرز باور نکردنی مشابه تورات است.» 
ما برای پاسخ دادن به سبک دکتر سها که فقط ادعا کردن 
بدون منبع است. عمل نمی کنیم. بلکه داستان انبیاء در تورات را با 
ذکر کتاب و باب و آیه با داستان همان نبی در قرآن مقایسه 


می‌کنیم و قضاوت را بر عهده خواننده می‌گذاریم. 


شبهه: داستان نوح در تورات و قرآن 
فانستانخ ظوفان. توح او داشتات‌های طولاتی. السش که کر 
تورات ذکر شده و از باب ۶ تا باب ٩‏ کتاب پیدایش (اولین کتاب از 


۲. نقد قرآن دکترسهاءویرایش دوم ۳٩.صفحه‏ ۸۸۴ 
۳۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


«و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر 
تصور از خیالهای دل وی محض شرارت است و خداوند پشیمان 
شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل محزون گشت و 
خداوند گفت: انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم انسان و 
بهایم و حشرات و پرندگان هوا راء چونکه متاسف شدم از ساختن 
ایشان. اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. این است پیدایش 
نوح. نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوح با خداوند راه 


می‌رفت (» 


با کمی دقت متوجه می‌شویم که یک کلمه از این مطالب به 
غیر از عادل بودن سیدنا نوح در عقیده اسلام و قرآن کریم جای 
ندارد. 
و تحسیم خداوند و متهم کردن خداوند به پشیمان شدن طبق 
عقیده اسلام کفر صر بح است ". 


در آیات بعدی در مورد اندازه و ارتفاع و طول و طربقه 


ساختن کشتی صحبت می‌کند که به علت طولانی شدن متن از 


۲. کتاب پیدایش باب ۶ آیات ۵ تا ٩‏ 
۲ فتاوی اهل سنت وجماعت.بحث تجسیم و صفات الله. 
۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ذکر آن خودداری می‌کنیم. ولی از این موارد نیز ذکری در قرآن 


نشده است. 
در تورات ذکر شده است! که : 


«لکن عهد خود را با تو استوار می‌سازم و به کشتی در خواهی 
آمد تو و پسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت با تو از جمیع 
حیوانات از هر ذی جسدی جفتی از همه به کشتی در خواهی آورد. 


تا با خویشتن زنده نگاه داردی نر و ماده باشند.» 


بخش دوم کمی شبیه به قرآن است که می‌گوید: از موجودات 
دو جفت را انتخاب کن. اما بخش اول هچ شبهاتی به قر آن ندارد. 


تورات در مورد مدت طوفان نوح می‌گوید ": 


«و طوفان چهل روز بر زمین می‌آمد و آب همی افزود و کشتی 
را برداشت که از زمین بلند شد.» 


۲. تورات. کتاب پیدایش, باب ۶.آیات ۱۸ و ۱٩‏ 
۲ تورات. کتاب پیدایش. باب ۷ آیه ۱۷ 
۳۳۳۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در قرآن به هیچ وجه ذکری از بارش ۴۰ روزه باران نشده است و 


این خبر در قرآن وجود ندارد. 


تورات در مورد سرگذشت سیدنا نوح. بعد از بارش باران 


می‌گو ید : 


«و آب رفته رفته از روی زمین برگشت و بعد از انقضای صد 
پنچاه روز آب کم شد. و روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوههای 
آرارات قرار گرفت. و تا ماه دهم آب رفته رفته کمتر می‌شد و در 
روز اول از ماه دهم قله‌های کوهها ظاهر گردید. و موافق شد بعد از 
چهل روز که نوح دریچه کشتی را ساخته بود باز کرد. و زاغ را رها 
کرد. او بیرون رفته بود و در تردد می‌بود. تا آب از زمین خشک 
می‌شد. پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تا ببیند که آیا آب از روی 
زمین کم شده است؟ اما کیوتر نشمینی برای کف پای خود نیافت. 
زیرا که در تمام روی زمین بود. نزد وی به کشتی بازگشت پس 
دست خود را دراز کرده آن را گرفته و نزد خود به کشتی درآورد و 
هفت روز دیگر نیز درنگ کرده باز کبوتر را از کشتی رها کرد. و در 


(. تورات. کتاب پیدایش, باب ۸, آیات ۳ تا ۱۷ 
۳۳۳۱ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


وقت عصر نزد وی برگشت. و اینک برگ زیتون تازه در منقار وی 


است. 


پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است. و هفت 
روز دیگر نیز توقف نموده کبوتر را رها ساخته و او دیگر نزد وی 
برنگشت. در سال ششصت و یکم در روز اول از ماه اول. آب از 
روی زمین خشک شد. پس نوح پوشش کشتی را برداشته. 
نگریست اينکه روی زمین خشک بود. و در روز بیست و هفتم از 
ماه دوم زمین خشک شدو آنگاه خداوند نوح را مخاطب ساخته 
گفت: از کشتی بیرون شو تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت 


با تو,» 
به طور خلاصه ذکر شده است که یک سال و چندین شبانه 
روز کشتی بر روی کوه بوده و منتظر مانده اند. کلاغ را رها کردند 
تا برایشان از خشکی خبر بیاورد. بعدا کبوتر را دو بار رها کرده و 
بعد از مدتی از کشتی خارج شد. 
نکته جالب اينکه. بر خلاف گفته دکتراسها که گفت: «داستان 
نوح در تورات به طرز باور نکردنی به قرآن مشابه است.» یک کلمه 


هم از اين آیات در قرآن وجود ندارد. 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


نکته جالب تر اینکه. در این بخش گفته شده است که «از 
کشتی بیرون شو تو و زوجه آت و پسرانت و ازواج پسرانت با تو» 
و کوچکترین ذکری از پسر غرق شده سیدنا نوح در تورات 


نیست. ولی در قرآن ذکر شده است!. 


در تورات در مورد سر گذشت سیدنا نوح. بعد از بیرون آمدن از 


کشتی ذکر شده است" که: 


«و عهد خود را با شما استوار می‌گردانم که بار دیگر هر ذی 
جسدی از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از اين نباشد که 
زمین را خراب کند. و خدا گفت: اینست نشان عهدی که من 
می‌بندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند. نسل 
بعد نسل تا به ابد. قوس خود را در ابر می‌گذارم و نشان آن عهدی 


که در میان من و جهان است خواهد بود.» 


۲. سوره مبا رکه هود.آیات ۴۲ و۴۳ 
۲. تورات. کتاب پیدایش.باب ٩.آبات‏ ۱۱ تا ۱۳ 
۳۳۳۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


طبق این متن خداوند رنگین کمان(قوس) را بدین جهت خلق 
کرده است تا به مانند عهدی میان او و جهانیان باشد که بار دیگر 
طوفانی رخ ندهدا!!! 


ذکری از این تحریفات نیز در قرآن نیست. 
همچنین در ادامه می‌آید" 


«و نوح به فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود و 
شراب نوشیده و مست شد و در خیمه خود عریان گردید. و حام 
پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر 
داد و سام و یافث ردا را گرفته بر کتف خود انداختند و پس پس 
رفته برهنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ایشان باز پس بود. که 
برهنگی پدر خود را ندیدند. و نوح از مستی به هوش آمده. 
دریافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود. پس گفت: کنعان 


ملعون باد! برادران خود را بنده بندگان باشد.» 


ا. تورات. کتاب پیدایش. باب آیات ۲۰ تا ۲۵ 
۳۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


با دقت در این آیات که اتفاقا پایان داستان نوح در تورات است 
متوجه خواهیم شد. که می‌گوبد: سیدنا نوح بر اثر خوردن شراب 
مست شده است و برهنه شده است و... 
ول خی نک له آز ابخ دانسان خرف اوق فده اس 
با بررسی آیات قرآن و تورات در قضیه سیدنا نوح تنها نکته 
مشترک و مشابه این کتاب. یک چیز است و آن هم "اسم نوح" 
است. 
هر کس خلاف این را می‌گوید. می‌تواند خود تورات را با قرآن 
مقایسه کند و خود نتیجه گیری کند. 
در قرآن ذکر شده است که یکی از پسران نوح همراه با کافران 
هلاک می‌شود"؛ ذکری از این مورد در تورات نیست. 
در قرآن در مورد همسر نوح هم ذکر شده است که همراه با 
کافران هلاک می‌شود" ولی باز در تورات خبری از این مورد 


۲. سوره مبا رکه هود.آیات ۴۲ و۴۳ 


". سوره مبارکه تحریم. آیه ۱۰ 
۳۳۳۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در تورات فقط گفته شده است که نوح و فرزندان و همسر و 
زنان فرزندانش در کشتی همراه او بودند. ولی در قرآن صراحتا 
وجود بارانی را برای نوح ذکر می‌کند که با او در کشتی بودند" 

در تورات گفته شده است که کل سن حضرت نوح ۹۵۰ سال 
است " ولی در قرآن ذکر شده است که حضرت نوح ٩۹۵۰‏ سال در 
میان قوم خود مشغول دعوت بود ". 

در تورات در مورد طول و عرض و شکل کشتی سخن گفته 


است ‏ آما در قرآن خبری از این موارد نیست. 


شبهه: داستان ابراهیم علیه السلام در تورات و قرآن 
داستان ابراهیم نبی در توارت بعد از ذکر شجره نامه 
طولانی از باب ۱۲۰ کتاب پیداش. شروع می‌شود. با توجه به طولانی 


(. سوره مبارکه اسراء آیه ۳ 

۲ تورات. کتاب پیدایش, باب ٩‏ آیه۲۹ 

۲. سوره مبار که عنکبوت. آیه ۱۴ 

۴ تورات. کتاب پیدایش, باب آیه ۱۵ 
۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بودن داستان از ذکر همه داستان خودداری می‌کنیم و فقط خلاصه 
ای از آن را ذکر خواهیم کرد: 

در باب ۱۱ کتاب پیدایش. آیات ۲۲ تا ۲۷ که به ذکر شجره 
نامه ابراهیم نبی می‌پردازد. اولین تفاوت را با قرآن مشاهده 
می کنیم: 


«و سروج سی‌سال بزیست و ناحور را آورد و سروج بعد از 
آوردن ناحور دویست سال بزیست و پسران و دختران آورد و 
ناحور بیست و نه سال بزیست و تارح را آورد و ناحور بعد از آوردن 
تارح صد و نوزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد و 
تارح هفتاد سال بزیست و ابرام و ناحور وهاران را آورد و این است 
پیدایش تارح که تارح ابرام و ناحور وهاران را آورد وهاران لوط را 


آورد.» 


در اين آبات اسم پدر ابراهیم نبی تارح ذکر شده است. ولی 
در قرآن اسم پدر ابراهیم آزر ذکر شده است و حتی اگر طبق گفته 
برخی دیگر آزر را عموی ابراهیم نیز فرض کنیم. باز در تورات 
ذکری از اسم آزر در شجره نامه ابراهیم نبی نیست و این اولین 
تفاوت است. 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در تورات هیچ ذکری از کودکی و رشد نمو و خراب کردن بت‌ها 
درست از جایی آغاز می‌شود که همراه با برادر زاده خود لوط و 
همسرش ساره عازم مسافرت طولانی می شود. (به علت طولانی 
بودن داستان از ذکر آن خودداری کرده و هر فرد که مایل به 
تحقیق و مطالعه بیشتر است می‌تواند به تورات. کتاب پیدایش. 
باب ۱۲ به بعد مراجعه کند.) ولی در قرآن به طور مفصل در مورد 


کودکی ابراهیم نبی و خراب کردن بت‌ها توسط او بحث شده است. 


در تورات. کتاب پیدایش. باب۱۶, آیات ۱ تا ۶ به طور خلاصه 


ذکر شده است: 


« اما سارای همسر آبرام فرزندی برای وی نیاورده بود. او را 
کنیزی مصری بود.هاجر نام پس سارای به آبرام گفت: «خداوند مرا 
از آوردن فرزندان باز داشته است. پس به کنیز من درآی. شاید به 
واسطة او صاحب فرزندان گردم. آپرام به سخن سارای گوش گرفت. 


پس زمانی که ده سال از سکونت آپرام در سرزمین کنعان گذشته 


۳۳۳۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بود. سارای. همسر آبرام. کنیز مصری خویش‌هاجر را گرفته. او را 
به شوهر خود آبرام به زنی داد. آبرام به‌هاجر درآمد. و او باردار 
گردید. و چون‌هاجر دانست که باردار است. در بانوی خویش به 
دیده تحقیر نگریست. آنگاه سارای به آبرام گفت: «ظلمی که بر من 
رفته بر گردن تو باد. من کنیز خویش را به آغوش تو دادم. و او 
چون دید باردار است. در من به ديدةً تحقیر می‌نگرد. خداوند میان 
تو و من داوری کند.»آبرام به سارای گفت: «اینک اختیار کنيزت در 
دست توست. هرآنچه در نظرت پسند آید. با او بکن.» پس سارای 
اهر بدرفتاری کرد؛ وهاجر از نزد او گریخت: فرشتهاجر وا نزه 
چشمهة آبی در صحرا یافت. چشمه‌ای که بر سر راه شور است و 
گفت: «ای‌هاجر! کنیز سارای! از کجا آمده‌ای و به کجا می‌روی؟» 
گفت: «من از نزد بانویم سارای می‌گریزم.» آنگاه فرشتة خداوند به 
او گفت: «نزد بانوی خویش بازگرد و زیر دست او فروتن باش.» و 
نیز گفت: «نسل تو را بسیار افزون خواهم کرد چندان که آن‌ها را از 
کثرت نتوان شمرد.» و فرشتة خداوند وی را گفت: «ینک باردار 
هستی و پسری خواهی زاد. و او را اسماعیل باید بنامی. زیرا 
خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده است. او مردی همچون خر 


۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


وحشی خواهد بود. دست او بر ضد همه. و دست همه بر ضد او 
خواهد بود. و او جدا ازهمة برادران خویش ساکن خواهد بود.» 

هاجر نام خداوند را که با او سخن گفته بود. «تو خدایی هستی 
که مرا می‌بینی خواند. زیرا گفت: «آیا براستی در اینجا او را که مرا 
می‌بیند. دیدم؟ 

از همین رو. آن چاه. که میان قادش و بارد است. چاه خدای 
زنده‌ای که مرا می‌بیند امیده شد.هاجر پسری برای آبرام بزاد. و 
آبرام پسر خود را که‌هاجر زایید. اسماعیل نامید.آبرام هشتاد و 


شتن سالة بوف که‌هاجر اسماعیل را برای او بزاد.» 


همسر دیگر ابراهیم نبی بعنی‌هاجر حسودی می کند و قصد بدی 


نسبت به او دارد. ولی هیچ خبری از این موارد در قرآن نیست. 


۳۳۴۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شبهه: داستان لوط نبی (ع) در تورات 
داستان لوط نبی را در تورات" چنین می‌خوانیم: 


«شامگاهان» آن دو فرشته به سدوم رسیدند. و لوط به دروازة 
شهر نشسته بود. چون لوط ایشان را بدید. به ملاقات ایشان 
برخاست و روی بر زمین نهاد و گفت: «ای سرورانم. تمنا اینکه به 
خانه بندة خود درآیید و پاهایتان را بشویید و شب را به سر برید. 
سپس بامدادان برخاسته. راه خوبش را پی‌گیربد.» پاسخ دادند: 
«نه. بلکه شب را در میدان شهر به سر خواهیم برد.» ولی چون 
بسیار پای فشرد با وی رفتند و به خانه‌اش درآمدند. او برایشان 
ضیافتی به پا کرد و نان بی‌خمیرمایه پخت و ایشان خوردند. اما 
پیش از آنکه بخوابند. مردان شهر. یبعنی مردان سدوم. از جوان و 
پیر همةّ مردم بدون استثنا. خانه را احاطه کردند. آنان لوط را ندا 
در داده, گفتند: «آن مردان که امشب نزد تو درآمدند. کجایند؟ 
آنان را نزد ما بیرون آور تا بدیشان در آییم.» لوط نزد آنان به درگاه 


بیرون رفت و در را پشت سر خود بست. و گفت: «نه. ای برادران 


۲. کتاب پیدایش, باب ۱۹ آیات ۱ تا ۳۸ 


۳۳۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


من. تمنا دارم که این کار ناپسند را انجام ندهید. ببینید. من دو 
دختر دارم که با هیچ مردی نبوده‌اند. بگذارید آنان را نزد شما 
بیرون آورم. و هر چه در نظرتان پسند آید با آنان بکنید. ولی با 
این مردان کاری نداشته باشید. چراکه زیر سقف من پناه 
گرفته‌اند.» آنان پاسخ دادند: «کنار برو.» و گفتند: «اين مرد آمد تا 
نزد ما غربت گزیند. و اکنون داور ما شده است! اکنون با تو بدتر از 
آنان خواهیم کرد.» پس بر آن مرد یعنی لوط به‌شدت هجوم بردند 
و نزدیک آمدند تا در را بشکنند» ولی آن مردان دست خویش دراز 
کرده. لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند. سپس 
کسانی را که به درگاه خانه بودند. از خرد و بزرگ. به کوری مبتلا 
کردند که از یافتن در عاجز شدند. سپس آن دو مرد به لوط گفتند: 
«آیا کسی دیگر در اینجا داری؟ دامادان و پسران و دختران» و هر 
که را در شهر داری از اینجا بیرون ببر. زرا می‌خواهيم این مکان 
را نابود کنیم. چراکه فریاد شکایت بر ضد مردم آن. نزد خداوند 
تسیا ملیف ده او غذاوف سا با قاتا ان نا اند 
کنیم. پس لوط بیرون رفت تا با دامادان خود. که قرار بود با 
دخترانش ازدواج کنند. سخن گوید. بدیشان گفت: «برخیزید و از 


۳۳۳۲ 


نقد کتاب سصا کاری از گروه عباد الرحمان 


این مکان بیرون روید. زیرا خداوند می‌خواهد شهر را نابود کند.» 
اما دامادان آن را مزاح پنداشتند. سپیده‌دمان. آن فرشتگان لوط 
را شتابانیده گفتند: «برخیز! همسر و دو دخترت را که در اینجا 
حاضرند برگیر. مبادا شما نیز در مکافات شهر هلاک شوید. و چون 
لوط درنگ می‌کرد. آن مردان به‌خاطر شفقت خداوند بر وی. 
دستان او و همسر و دو دخترش را گرفتند و او را بیرون آورده. 
خارج از شهر گذاشتند. چون ایشان را بیرون می‌آوردند. یکی از 
آن دو گفت: «برای حفظ جان خود بگریزید. به پشت سر منگرید. 
و در هیچ کجای وادی مایستید! بلکه به کوه‌ها بگریزید. مبادا 
هلاک شوید.» ولی لوط بدیشان گفت: «ای سرورانم. چنین 
مباد اینک بنده‌ات در نظرت فیض يافته است و با حفظ جانم 
محبتی بزرگ در حق من کرده‌ای. اما من توان آن ندارم به کوه 
بگریزم. مبادا این بلا مرا فرو گیرد و بمیر ببین. آنجا شهری است 
نزدیک که می‌توان به آن گربخت. و شهری کوچک است. بگذار تا 
بدان بگریزم. آیا شهری کوچک نیست؟ پس جانم نجات خواهد 
یافت. او به لوط گفت: «ين خواسته‌ات را نیز به جا می‌آورم تا 
شهری را که از آن سخن گفتی. واژگون نسازم اما زود به آنجا 


۳۳۳۲۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


بگریز. زیرا تا بدان‌جا نرسی. کاری نمی‌توانم کرد.» از همین رو آن 
شهر صوعر نامیده شد. چون لوط به صوعر رسید. آفتاب بر زمین 
طلوع کرده بود. آنگاه خداوند بر سدوم و عموره گوگرد و آتش از 
جانب خداوند از آسمان بارانید. و آن شهرها و تمام وادی و همةٌ 
ساکنان شهرها و هم گیاهان زمین را واژگون کرد اما زن لوط به 
پشت سر نگریست, و ستونی از نمک گردید. بامدادان, ابراهیم زود 
برخاست و به همان جایی که در آن به حضور خداوند ایستاده بود. 
رفت. و چون به سوی سدوم و عموره و سراسر زمین وادی نظر 
افکند. دید که اینک دود آن سرزمین همچون دود کوره بالا 
می‌رود. بدین‌سان. آنگاه که خدا شهرهای وادی را نابود کرد. 
ابراهیم را به یاد آورد. و هنگامی که آن شهرها را که لوط در آن‌ها 
زیسته بود واژگون می‌ساخت. لوط را از میان آن واژگونی بیرون 
آورد. لوط از صوقر برآمد و با دو دخترش در کوه ساکن شد. زیرا از 
ماندن در صوعر هراسناک بود. پس با دو دخترش در غاری 
سکونت گزید. روزی دختر بزرگ به کوچک گفت: «پدر ما 
سالخورده گشته و در اين نواحی مردی نیست. تا به رسم همةٌ 
جهان. به ما دررآید. بیا تا پدرمان را شراب بنوشانیم و با او همخواب 


۳۳۳۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


شویم تا نسلی از پدر خویش نگاه داریم. پس در همان شب. 
پدرشان را شراب نوشانیدند. و دختر بزرگ رفته. با پدرش 
همخواب شد و لوط از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. روز 
دیگر دختر بزرگ به کوچک گفت: «دیشب من با پدرم همخواب 
شدم. بیا تا امشب نیز او را شراب بنوشانيم. و تو با وی همخواب 
شو تا نسلی از پدرمان نگاه داریم. پس آن شب نیز پدر خود را 
شراب نوشانیدند. و دختر کوچک رفته. با وی همخواب شد و لوط 
از خوابیدن و برخاستن او نیز آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از 
پدر خویش باردار شدند. دختر بزرگ پسری بزاد و او را موآب 
نامید. او پدر موآبیان امروزی است. دختر کوچک نیز پسری بزاد و 
او را بن‌عمی نامید. او پدر عمونیان امروزی است.» 

با دقت در این آیات تورات می‌فهمیم که همسر لوط هم همراه با 
لوط و دخترانش از عذاب نجات پیدا کرده است. در حالی که در 
قرآن صراحتا ذکر شده است: همسر لوط هم همراه با گناه کاران 


عذاب داده شد. 


۳۳۴۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


در این بخش تورات داستان دروغین زنای لوط علیه السلام با 
دخترانش ذکر شده است. در حالی که حاشا بکی از انبیای الهی 
چنین عملی را انجام دهد. 


شبهه: داستان اسحاق (ع) در تورات 
در مورد اسحاق در کتاب پیدایش بخش ۲۲ آیات ۱ تا ۱۸ 


می‌خوانیم: 


«و اما ایامی چند پس از این وقایع. خدا ابراهیم را آزموده. بدو 
فرمود: «ای ابراهیم!» پاسخ داد: «لبیک» گفت: «پسرت را که بگانه 
پسر توست و او را دوست می‌داری. یعنی اسحاق را برگیر و به 
سرزمین موریا برو. و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو 
خواهم گفت. چون قربانی تمام‌سوز تقدیم کن» پس. صبح زود. 
ابراهیم برخاسته. الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خویش را 
با پسرش اسحاق برگرفته. هیزم برای قربانی تمام‌سوز شکست و به 
سوی جاپی که خدا به او گفته بود. روانه شد. روز سوم. ابراهیم 
چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش 


گفت: «شما همین جا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدان‌جا برویم. و 


۳۳۳۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


پرستش کرده. نزد شما باز آییم.» ابراهیم هیزم قربانی تمام‌سوز را 
برگرفته. بر پسر خویش اسحاق نهاد. و آتش و چاقو را به دست 
خود گرفت. و هر دو با هم می‌رفتند. و اما اسحاق به پدرش ابراهیم 
گفت: «پدر؟» پاسخ داد: «بله. پسرم؟» گفت: «اين از آتش و هیزم. 
ولی برة قربانی تمام‌سوز کجاست؟» ابراهیم پاسخ داد: «پسرم. خدا 
برة قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.» پس هر دو با هم 
می‌رفتند. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند. او در 
آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید. و پسرش اسحاق را بسته. 
او را بر مذیح» روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را 
گرفت تا بسر خود را ذبح کنداما فرشتة خداوند از آسمان وی را 
ندا در داد: «ابراهیم! ابراهیم!» پاسخ داد: «ملبیک» فرشته گفت: 
«دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون می‌دانم 
که از خدا می‌ترسی. زیرا پسرت. آری یگانه پسرت راء از من دربغ 
نداشتی.» ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که 
با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته. قوچ را 
گرفت و آن را به جای پسرش. چون قربانی تمام‌سوز تقدیم کرد. 
پس ابراهیم آن مکان را آخداوند فراهم خواهد کرد" نامید. و تا 


۳۳۳۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


امروز نیز گفته می‌شود: «بر کوه خداوند. فراهم خواهد شد. فرشتة 
خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت: «خداوند 
می‌فرماید: به ذات خودم سوگند. از آنجا که اين کار را کردی و 
پسرت را که یکانه پسر توست دریغ نداشتی. به‌یقین تو را برکت 
خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای 
کنارة دربا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه‌های دشمنانشان را 
تصرف خواهند کرد. و به واسطة نسل تو همه قومهای زمین برکت 


خواهند یافت زیرا به صدای من گوش گرفتی.» 


در این آبات صراحتا ذکر شده است که ايراهيم نبی 
فرزندش اسحاق علیه السلام می‌خواهد قربانی که در حالی که در 
قرآن صراحتا ذکر شده است که ابراهیم نبی فرزندش اسماعیل را 
برای فربانی کردن انتخاب کرده بود. 
این تفاوت زیاد نشان می‌دهد که قرآن کپی برداری از تورات 


۳۳۳/۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۲۲: نتبحه گیری نهایی 
آقای سها در فصل ۲۲ کتابش خلاصه‌ای از فصل‌های گذشته را 


ارائه داده است. زمانی که ما مطالب فصول گذشته را مو به مو نقد 


کرده ایم. دیگر نیازی به تکرار مکررات وجود ندارد. 


ما به خوبی نشان داده ایم که ایشان یک کتاب ۱۰۰۰ صفحه ای 


را بر پابه ی اوهام و تفکرات نادرست خود بنیان نهاده است. بی 
شک دین اللّه متعال تا قیام قیامت پاینده است و هرگز دشمنان 


نمی توانند فروغ این آبین جهان شمول را کم سو نمایند. 


چراغی که ابزد بر افروزد 


هر آنکه پف کند ریشش بسوزد. 


۳۳۳۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


فصل ۲۳: کدام دین را بر گزینیم؟ 


نویسنده: بهرام رجایی 


کدام دین را برگزینیم؟ 

دکتر سها. در این فصل ادعا دارد که هیچ دینی در دنیا وجود 
ندارد که ارزش پیروی کردن را داشته باشد و همه ادیان دارای 
خرافه هستند. دکتر سا ادعا دارد که برای رسیدن به حقبقت در 
مورد همه ادیان تحقیق کرده است. به عنوان مثال می‌گوید: «من 
کتب اصلی ادیانی را که داری کتب هستند. خوانده ام؛ همه آن‌ها 


به مانند اسلام. پر از خرافه و خطا و احکام بی‌ارزش و نامعقول 


ما برای اثبات دروغ گویی دکتر سهاء. در مطالعه سایر ادیان به 


۱ نقد قرآن. صفحه ۹۳۸ 


۳۳۵۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سایر ادبان را نخوانده است. بلکه در معنی کردن عبارات ساده 
عربی نیز اشتباه‌های (عمدی) بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال 
جناب دکتر سها می‌گوبد: «در ترجمه تورات کتاب «خلقت» 


می‌خوانيم که لوط می‌گوبد...». 


دقت کنید. که در تورات کتابی به اسم «خلقت» وجود ندارد. 
بلکه منظور دکتر سها کتاب «پیدایش» است. حال «پیدایش» کجا 
و «خلقت» کجا اسم این کتاب به انگلیسی نیز «0:61ع» است. که 
باز به معنی «پیدایش» است و «6۵00)». به معنی «خلقت» است 


که چنین کتابی در تورات وجود ندارد. 


یا در جایی دیگر از کتابش می‌گوید: «حتی مورد قبول عهد 
عتیق. مجموع کتاب‌های مقدس بهودیان نیست»" بله. دکتر سها.؛ 
در مطالعه کننده ادیان می‌گوید که عهد عتیق مجموعة کتب 


۱ نقد قرآن. صفحه ۵۰ 
۲ نقد قرآن. صفحه ۰۷۷۱ 


۱۳۳۵۱ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


ولی این فرد محقق چطور نمی‌دانسته که همین عهد عتیق را 
همه مسیحیان جزء کتب مقدس خود می‌دانند؟ چطور نمی‌داند که 
عهد عتیق فقط مورد قبول بهودیان نیست؟ آیا جناب محقق که 
ادعا دارد کتب مذهبی همه ادیان را خوانده است. تا به حال یک 
نسخه از کتاب مقدس «8:016» را نخوانده است و از خود نیرسیده 
است که چرا مسحیان باید عهد عتیق مورد قبول بهودیت را همراه 
با عهد جدید خود(مجموع اناجیل چهار گانه +چند کتاب دیگر) 


البته جناب دکتر نه تنها مطالعه دبنی نداشته است. بلکه حتی 


یک ریاضی ساده را هم بلد نیست. دکتر سها می‌گوید: 


«دین واقعی خداوند حداقل بابد «سه» مشخصه داشته باشد: 
۱-مطالیش صد در صد درست باشد. ۲- داری معجزه باشد. یعنی 


مطالبی در آن وجود داشته باشد که از عهد بشر خارج باشد ». 


۱ البته ارتدکس‌ها و کاتولیک‌ها. برخی از کتب را تائید و برخی را تکذیب می‌کنند 
اما کلیت عهد عتیق را قبول دارند. 
۲ نقد قرآن. صفحه ۹۳۷ 


۳۳۵۲ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


سبحان اللّه دکتری که ابتدا می‌گوید: یک دین باید ۳ مشخصه 
داشته باشد. ولی خود تنها دو مشخصه آن را ذکر می‌کند. بعنی 


یک فرد که خود را دکتر می‌داند. فرق بین عدد ۲ و ۲ را نمی‌داند؟ 


گذشته از این جناب دکتر در بند دوم می‌گوید که: «یک دین 
الهی باید دارای معجزه باشد. یعنی مواردی در آن موجود باشد که 
از عهد بشر خارج باشد». باز باید گفت: «سبحان اللّه» از این 
تناقض. انگار جناب دکتر سها فراموش کرده است که در اکثربت 
صفحات کتاب حجیم خود به زعم خود. همه معجزه‌های پیامبران 
از جمله کشتی نوح. عصای موسی. سلیمان نبی و توانایی صحبت 
کردن او با حیوانات. خلقت منحصر به فرد عیسی نبی و.... سایر 
معجزات پیامبران را با بهانه‌های واهی و سست و پوچ نقد کرده 


است؟ 


چطور می‌شود دکتر سها بگوید که یک دین حتما باید معجزه‌ای 
داشته باشد که مردم عادی نتوانند آن را انجام دهند. ولی خود 
منکر معجزاتی مانند سخن گفتن مورچه گان و پرندگان با سلیمان 
نبی می‌شود؟ همین یک معجزه شروط مورد نظر دکتر سها را دارد. 


۳۳۵۳ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


معجزه است بنا به خود ادعای دکتر سها باید سلیمان نبسی» پیامیر 
باشد و اسلام دین الهی. 


حقیقت يا دروغ؟! 
دکتر در خطوطی بعد دست به شاهکاری تاریخی می‌زند: «تو 
دینت را از کجا گرفته‌ای؟ از پدر و مادر و جامعه ات به همین 


سادگی ۳۹ 


پاسخ: 


بله. دکتر قصه ماء نه تنها رباضی دان و محقق همه ادیان است 
بلکه علم غیب را نیز دارا می‌باشد. خود از خیل کثیر خوانندگان 
کتاب خود سوال می‌پرسد و خود نیز. از جانب همه آن‌ها جواب 
خودش را می‌دهد. ولی این ادعای او به هیچ وجه صحیح نیست. 
چرا که همین دکتر نوبسنده کتاب در جامعه ای اسلامی بزرگ 


شده است. و پدر و مادری مسلمان نیز دارد. پس چطور خودش 


۱ نقد قرآن. صفحه ۹۳۸ 


۳۳۵۴ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تافتة جدا بافته. شده است؟ آبا هوش شرشار او (همانطور که در 
این کتاب میزان هوش او را درک کردید) باعث شده است که او 
تنها کسی باشد که دینش را نه از پدرش و مادرش گرفته باشد و نه 


از حامعه؟ 


پس سوال از ابتدا غلط است چون کسی دینش را از جامعه و 
پدر و مادرش نمی‌گیرید؛ به عنوان مثال. اکثربت اصحاب نبی. 
پدرانی مشرک داشتند؛ پس چطور آنان مشرک نبوده‌اند و بلکه 
مسلمان شده اند؟ چطور اکثریت قریب به اتفاق انبیا از جامعه 
دوران خود تقلید نکرده‌اند و دین و رفتار آنان را اتخاذ نکرده‌اند؟ 


بلکه حتی با ارزش‌های جامعه خود به مبارزه بر خاستند؟! 


چطور می‌شود که فردی با پدر و مادری مسیحی خود به یکی از 
بزرگترین دعوت گران مسلمان تبدیل می‌شود؟!!! 


و بلعکس. فردی از بطن جامعه مذهبی و پدر و مادری مذهبی. 
فردی بی‌دین می‌شود؟! به مانند پسر و همسر نوح علیه سلام و با 
همسر لوط علیه سلام و اکثریت قریب به اتفاق بی‌دینان فعلی؟ 


۱ مانند: جمزه تزور تس. پییر فوگل. بوسف استیس و ... 
۳۲۵۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


چطور امکان دارد اکثریت مردم کشوری مثل اندونزی و مالزی 
که نه پدر و مادری مسلمان داشتند و نه لشکری از سوی یک 
کشور مسلمان به جنگشان رفته بود تا آنان به زعم دکتر به زور 


ات ی 


شاهکاری دیک !! 

اليته سلسله کشفیات جناب دکتر همچنان ادامه دارد. باز در 
همین صفحه یعنی صفحه ٩۲۸‏ می‌گوید: «تعداد زنان و کنیزان ذکر 
شده‌ی محمد. به ۴۰ نفر می‌رسند و تعداد همسران و کنیزان حسن 
بن علی به ۶۴ نفر می‌رسند». 


پاسخ: 


البته طبق معمول منبعی برای گفته‌های خود ذکر نمی‌کند. در 
مورد ازدواج‌های حسن بن علی رضی اللّه عنه. موراد دروغین 
زیادی در طول تاربخ ذکر شده است. به عنوان مثل برخی ذکر 
کرده‌اند ایشان ۲۵۰ زن داشتند و برخی نیز گفته‌اند که ایشان ۳۰۰ 
زن نیز داشته‌اند. ولی همه این روایات به همراه روایت مورد نظر 


۳۳۵۶ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


علامه دکتر سها جزء روابت‌های ضعیف و دروغین هستند و البته 


انتظار بیشتری از دکتر سها نمی‌رود. 


دین حزء ساختار ژنتیکی!! 

جناب دکتر سها می‌گوبد: 

«البته دین چیز عجیبی است. دین داری جزء ساختار ژنتیکی 
ماست و در مقطع مشخص از تکامل انسان‌ها. به ژنتیک انسان‌ها 


وارد شده و بر اساس پدیده ی انتخاب طبیعی باقی مانده است». 


پاسخ: 


دکتر سهاء با این گفته دو نکته را اثبات می کند: ۱- با خود و هم 
فکرانش را از جرگه انسانیت خارج هستند. که بر خلاف ساختار 
ژنتیکی انسان‌ها (البته منظورشان همان فطرت است که ایشان 


خواسته است که جنبه علمی به گفته خود ببخشد). پیرو هیچ 


۱ نقد قرآن. صفحه ۹۳۹ 


۳۱۳۵۷ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


دینی نیست. ۲- با آن‌ها خود مبلغین دین بی‌خدایی هستند که 
همین تکامل معجزه اصلی دینشان است؟ 


ایشان در این گفته خود سخن از انتخاب طبیعی می‌راند و ادیان 
را متهم به خرافه پروری و معجزه تراشی می‌نماید. ولی همین 
تکامل و با فرگشت مورد ادعای خود ایشان چیست؟ آبا همان 
فکری نیست که می‌گوید اجداد انسان‌ها ماهی هستد؟ همان 
تکاملی که ادعا می‌کند مرغ‌های فعلی (همان مرغی که در سوپر 
مارکت‌ها موجود است) از دایناسورها تکامل پیدا کرده است؟ آبا 
همین تکامل نمی‌گوید که گاوهای فعلی کره زمین از نسل نهنگ‌ها 
تکامل پیدا کرده است؟ 


ما خوانندگان را به تعقل دعوت می‌کنیم که خود قضاوت کنند 
که چطور است که ساخت کشتی برای جا دادن چند ده نفر مومن و 
تعدادی حیوان خرافه و توهم و دروغ است. ولی تکامل پیدا کردن 
انسان از ماهی یک حقبقت علمی است؟ 


۳۳۵۸ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


تنها نکته درست و حقیقی کتاب 

جناب دکتر در ادامه می‌گوید: «ولی به نظر می‌رسد که دین 
موجب اتحاد و همدلی همدینان و ایجاد روحیه از جان گذشتگی 
در آنان می‌شود بنابراین آن عده ای از اجداد ما که درای دین بوده 
اند بهتر توانسته اند با دشمنان و حوادث بجنگند و بهتر زنده 


بمانند». 


دکتر سها می‌گوبد که دین باعث می شود که مردم در برابر 
حوادث بهتر مقاوت کنند و بهتر زنده بمانند و در برابر دشمنان 
بهتر بجنگد. به قول معروف «صدقت و هو کذوب». یعنی راست 


گفت. درحالی که او دروغگوست. 


جناب دکتر خودش می‌گوید که دین باعث افزایش روحیه 
مقاوت و جنگ آوری می‌شود ولی همین گونه می‌گوید که همه 
ادیان موجود در زمین دروغین هستند و خود مردم را به سوی 


بی‌دبنی و بی‌خدابی سوق می‌دهد. 


۱ نقد قرآن. صفحه ۹۳۹ 


۳۳۵۹ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


آبا ما حق نداریم اینطور استدلال کنیم که جناب دکتر می‌خواد 
با گرفتن دین از ایرانیان موجب ضعیف شدن روحیه مقاومت مردم 
در برابر حوادث و دشمنان شود. و زمینه سازی نابودی ملت را 
فراهم کند؟ اگر غیر این نیست. پس چرا می‌گوید که دین موجب 
بهتر زنده ماندن می‌شود. ولی خود بی دینی را تبلیغ می‌کند. بعنی 


می‌خواهد مردم بهتر بمیرند؟ 


دین عامل جنگ يا بی‌دینی؟! 


تاریخی رونمایی می‌کند و می‌گوید: 


«ادیان مهترین عامل جنگ و کشتار در تاربخ بشریت بوده‌اند. 
برای مثال جنگ‌های صلیبی با جنگ ۸ ساله ایران و عراق و .... در 
طول تاربخ حتی جنگ‌های هم که به اسم دین نبوده‌اند. از «حربه 
ایمان مذهبی» استفاده می‌شده است و می‌شود. دین مهترین آتش 
بیار معر که جنگ است». 


۱ نقد قرآن. صفحه ٩۳۱‏ 


۳۳۶۰ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


این جمله دکتر سها. کاملا بر خلاف گفته استادش ربچاره 
داوکینز. خداناباور مشهور بریتانیابی. است که در مصاحبه با شبکه 
الجزبره وقتی مجری برنامه مهدی حسن از او می‌پرسد چرا فقط 
ادیان را نقد می‌کنید. ربچارد داوکینز می‌گوید: «حقایق زبادی 
وجود دارند که از گفتن آن‌ها خوشحال میشوم. اگر تاریخ جهان را 
بررسی کنیم می‌بينيم که برخی از جنگ‌ها به سبب دین بوده است 
و برخی از جنگ‌ها نیز به سبب دین نبوده است. من هرگز نگفته ام 
که همه جنگ‌ها و افراط گرایی‌ها در جبهان به سبب دین بوده است 
.... من بیشتر جنک‌های تاریخ را محکوم کرده‌ام. اما وحشتناک 
ترین جنگ در طول تاریخ دو جنگ جهانی اول و دوم بوده است 


که هیچ انگیزه دبنی نداشته است»! 
با دقت به گفته‌های ریچارد داوکینز متوجه می‌شویم که 
بسیاری از حنگ‌ها به سبب دین بوده‌اند؛ مانند حنگ‌های صلیبی 


که به تحریک پاپ برای باز پس گیری قدس انجام شد. ولی 


۱ برای مثال به اشارات دو صفحة بعد نگاه کنید. 
۳۳۶۱ 
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بسیاری از جنگ‌های تاریخ هیچ «نگیزه دینی» و حتی «حربه 
ایمانی» نداشته‌اند و جالب این که وحشیانه ترین نوع جنگ‌ها نیز 


جنگ‌هابی بدون انگیزه دبنی هستند. 


به عنوان مثال همانگونه که ریچاد داوکینز گفت. جنگ‌های 
جهانی اول و دوم که حاصل این جنگ‌ها چند ده میلیون کشته 
بود؛ حال همه این چند ده میلیون کشته جنگ جهانی دوم را اگر 
با کل کشته‌های جنگ‌های پیامبر صلی اللّه علیه وسلم. که نزدیک 
به «۱۱۰۰» نفر از هر دو دسته مسلمین و کفار است را مقایسه کنیم. 


متوجه خواهید شد که چه کسی وحشی و خونخوار و خونریز است. 


جنگ ویتنام که ۲۰ سال" به طول انجامید. نیز هیچ انگیزه 
دینی نداشت که آمار کشته‌های این جنگ نیز بسیار بالا 


۱. جنگ جهانی دوم. تعداد کشته شدگان از ۵۰ میلیون تا بیش از ۸۰ میلیون نفر 
است. برای مطالعه بیشتر عبارت:« ۷۷۵۲۲ ۷۲۷۵۲۱۵ صز عطاجع0 ۵۲ ماه آهاها» را در 
گوگل سرج کنید. 
۲.از ا نوامبر ۱۹۵۵ تا ۲۰ آوریل ۰1۹۷۵ 

۳۳۶۲ 
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بود. اجنگ‌های ایران در دروان هخامنشی نیز هیچ انگیزه دینی 


نداشته است:۲ 


جنگ‌های ایران در دوران ساسانیان (که ما شاء اللّه بیشتر از ۳۰ 
میلیون بودند) نیز نه تنها هیچ انگیزه دینی نداشته‌اند. بلکه حتی 
انگیزه ضد دینی نیز داشته‌اند (به عنوان مثلا حمله به روم 


ودزدیدن صلیب مقدس). 


جنگ و کشتن بدون انگیزه دینی 

قتل و شکنجه‌های دوران کومونیسم شوروی و دوران مائو در 
چین و مجازات‌های سنگین فعلی در کر شمالی نیز همکی انگیزه 
ضد دینی داشته اند به عنوان مثلا گروه تروریستی 


«م‌ناطا نع )عناوت50 50۲16۲ 0۶ صممتصنا عط) صز عاعته‌طا۸ )صهانان۷» 


۱ مطابق آمار رسمی تعداد کشته شدگان در جنگ ویتنام بیشتر از ۱ میلیون نفر 
بوده است. 
۲ .برای مطالعه بیشتر به تاریخ هردوت مراجعه کنید. 

۳۳۶۳ 
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که کارش تخریب کلیساها و تعقیب و دستگیری و شکنجه و 


کشتار کشیشان و مسلمانان در دوران کومونیسم شوروی بود. نیز 


هیچ انگیزه دبنی نداشت و کار این گروهک. کشتار دین‌دارها بود.! 


یا قتل کشتارهای بودایی‌ها و مسلمین و سایر پیروان مذاهب 
در چین. توسط مائو و نیروهایش. به نزدیک به ۷۰ میلیون نفر 
رسید (برای بزرگی این عدد جمعیت ایران را تصور کنید) 

کشتار و قتل‌ها و شکنجه‌های مصطفی کمال پاشا (همان 
آتاتورک) در ترکیه نیز به هزاران نفر رسید. 

درآخر شما رو به مصاحبه «جفری دامر» با رسانه‌ها جلب 
می کنم: 

جناب «جفری دامر» که شخصی خداناباور بود و بیشتر از ده‌ها 
قتل زنجیره‌ای انجام داد. این فرد «مردان» را می‌کشت و بعد از 
قتل به آن‌ها تجاوز می‌کرد. بعد از تجاوز بدن آن‌ها را قطعه قطعه 


می‌کرد و گاهی اوقات اجزای بدن آن‌ها را می‌خورد؛ 


۱ برای اطلاعات بیشتر در مورد گروهک تروریستی بی‌خدا کلمه سعنهط۸ )صدانانا 
را در گوگل سرچ کنید.م. تا موج کشتارها و تخریب‌های اماکن مدهبی توسط این 
گروهک تروریستی پی‌ببرسد. 

۳۳۶۴ 
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«ين فرد صلح طلب خداناباور» می‌گوبد: «اگر کسی به خدا 
ایمان نداشته باشد. دیگر برايش مهم نیست که چه کاری خوب 


است و چه کاری بد»۱ 


برداشتن نقاب جهره دکتر سها!! 


جناب دکتر سها می‌گوید: 

«نا زمان حاضر. هیچ دلیل معتبری مبنی بر وجود خداوند 
نداریم»۲ 

پاسح: 


البته جناب دکتر در صفحه ٩۳۱‏ صفحه مقدمه چینی کرد. تا در 
آخر نقاب از چهره برداشت و درست در آخرین صفحه کتاب اعلام 
می‌دارد که خداوند وجود ندارد. البته این امر بسیار مضحک بود. 
چرا که ایشان در صفحات گذشته بارها گفته دروغ‌های ادیان در 


۱ لینک تماشا و دانلود کلیپ مصاحبه در آپارت: 
ار ار هر ۰۳/۸ ۱۱۱ 
۲ نقد قرآن. صفحه ۹۳۳۲ 


۳۳۶۵ 


نقد کتاب سصها کاری از گروه عباد الرحمان 


مورد خدا و يا تهمت‌های ناروا نسبت به پیامبران و با صفات 
نامناسب نسبت به خدا و... 

در صفحات قبلی جناب دکتر طوری حرف می‌زد که گوبا 
خداوند را قبول دارد. ولی گفته‌های ادیان را در مورد خداوند قبول 
ندارد. ولی در آخر مشخص شد که نه. جناب دکتر از ابتدایی کتاب 
به خداوند اعتقاد نداشته است و در تمام ٩۳۱‏ صفحه قبلی کتاب. 
مشغول نقش بازی کردن بوده است که از خداوند دفاع می‌کند 

جناب دکتر یادش رفته است که در چند خط قبل گفته بود که 
«خدا دست آویز مظلوم ادیان است. ادیان هرچه خواسته‌اند به 
خدا نسبت داده اند»۱ 

پس چطور امکان دارد فردی از خداوند دفاع کند و بگوید که 
ادیان در حق خداوند ظلم کرده‌اند. ولی بعد بگوید خداوند وجود 
ندارد؟ 


سخن آخ !! 
در مورد عدم وجود خداوند نیز. ما ابتدا سوال را به صورت 
برعکس مطرح می‌کنیم؛ دلابل عدم وجود خداوند چیست؟ 


۱ نقد قرآن. صفحه ۳۳ 
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طبق معمول جواب شانس و تصادف است. ولی همین به وجود 
آمدن بر اساس شانس تصادف چقدر معتبر است؟ 

به عنوان مثال بخشی از گفتگوی «لْناردو سوسکفیدین» در 
مورد ثابت کیهانی را اینجا نقل می‌کنیم: 

«زمانی رسید که یکی از قوانین بنیادی طبیعت کشف شد و آن 
یک نیروی ضد جاذبه در فضای لایتنهای است که به آن ابت 
کیهانی گفته می‌شود. وقتی که کیهان شناسان اثر این ثابت را در 
سیر تکاملی عالم محاسبه کردند. به این واقعیت رسیدند که این 
پدیده لازم است و بی نهایت دقیق تنظیم شده است. اگر این 
تنظیمات تا یک درصد دچار انحراف شوند. همه چیز خراب 
می‌شود. یک فیزیک دان می‌تواند به آن بگوید: «شانس» اما در 
ظرف مقابل مقدار ثابت کیهانی با دقت «یک در ۱۰ به توان ۱۲۰» 
"تنظیم شده است. یعنی ۱۲۰ رقم بعد از اعشار. هیچ کس این 
مقدار از دقت را تصادفی نمی‌داند. چون واقعا منطقی نیست که 
چیزی با دقت ۱۳۰ رقم اعشار به صورت تصادفی به وجود بیاید. 

این نمونه ای از نهایت دقت در تنظیمات ظریف است هیچ 
نیروی در تاریخ کیهان شناسی کشف نشده است که با چنین 
دقتی تنظیم شده باشد. ثابت کیهانی. با دقت «یک در تریلیون 
تربلیون تربلیون تریلیون تربلیون تریلیون تربلیون تریلیون 
۱ 


این ۳ 


۳۳۶۷ 
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تربلیون» تنظیم شده است. در غیر این صورت عالم دچار چنان 
تغیرات فاحشی می‌شد که امکان پیدایش بشریت از بین می‌رفت. 
و اينکه ثابت کیهانی با چنان ارزش ناچیزی به طور تصادفی وارد 
شده باشد. «محال» به نظر می‌رسد. 

اما توصیف دیگری نیز برای آن غیر ممکن بود. فیزیکدانان 
قبول ندارند که قوانین طبیعت توسط چیزی به اسم «سخاوتمندی 
طبیعت» کنترل شود. دلیلی می‌تواند شانس و تصادف عامل به 
وجود آمدن ما باشد. به نظر آن‌ها خیلی زباد است و به هیچ وجه 
ممکن غیر قابل قبول است. 

به نظر می‌رسد که در اعماق مخفی قوانین طبیعی یک اندازه 
وجود داشت که به قدری دقیق تنظیم شده است که امکان رد این 
واقعیت که این جبهان طراحی شده را از ما سلب نموده است؛ 

اما یک جهان طراحی شده نیاز به یک طراح هم دارد. نظریه‌ای 
که دانشمندان انسان شناسی نیز از قبول آن امتناع می‌کنند. 

دانشمندان بین بد و بدتر گیر افتاده‌اند؛ کشفیات خودشان 
آن‌ها را به سمت یک «طراح هوشمند» برای جبهان دعوت می کند. 

با وجود تنفری که از اختلاط دین و علم داشتم. ولی به نظر 
می‌رسد که ترس آن‌ها از اين بود که اگر می‌پذیرفتند که علت 


وجودی این جهان به این صورت فعلی. دلیل وجودی خود ماست؛ 


۳۳۶۸ 
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آن وقت طرفداران وجود «خالق و طراحی هوشمند» این مطلب 
را بر می‌داشتند و می‌گفتند که مگه ما نگفته‌ايم یک موجود فیض 
بخش در بالای آسمان‌ها وجود دارد. اين عالم را دقيقا برای 
سکونت ما آفریده است. فکر می‌کنم فیزیکدانان از درگیری با 
چنین مواردی طفره می‌روند». 


۱ لینک تماشا و دانلود در آیارات (6۵۰//۱۷۱۷۱۷۰۵۵۵۲۵)۰۵۵۴۱/۲/۸۰۱۷۲۹۸ظ) 
۳۳۶۹ 


